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مقدمه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

علم مفاهيم شناسى قرآن 


١-قرآن‏ كتاب خداست كه براى هدايت ناس وبشروانسان و مسلمان و مومنين و متقين نازل شده است ؛ و ازمعجزات جاويدان 
محسوب مى شود ؛ جه انسانهاى مومن و خدا جوئى كه با معرفت و عمل به اين كتاب آسمانى به سعادت رسيدند و جه 
دانشمندان بزركى كه درطول بيش از جهارده قرآن براى فهم و نشر معارف اين كتاب كريم عمرخود را كذاشته اند. هرزمانى 
كه ازاين كتاب مى كذرد تازه هائى ازمعارف اين كتاب الهى كشف مى كردد و اين جريان همجنان ادامه دارد. دريرتو اين 
تلاشهاى شايسته علومى زيادى ازمعارف و علوم قرآنى برائ:هنا به ياد كارباقئ مانده است.. كه ازمهمدرين آن هى توات از 


تفسيرقرآن نام برد. اين علم براساس مقدماتى ازعلوم است مثل مفردات قرآن. 


شناسى قرآن يك علم جديدى است كه نه مى توان علم مفردات قرآن آن را دانست زيرا فراترازآن است و نه مى توان آن را 
علم تفسيرناميد زيرا اساسا با آن متفاوت است. 


تفسير به معناى «دانش تفسيرا». يعنى علمى كه داراى اركان مشهور علم (موضوع. مسائل» مبادى تصورى و تصديقى) است و 


تفسير داراى موضوع» تعر يف»هدف. فايده» 


بيش انككاره ها (مبانى و مبادى) و ... است. ازاين روء تفسير از علوم مرتبط با قرآن به شمار مى آيد كه بيش از هزار سال عمر 


دارد. 


علم تفسير به دانشى كفته مى شود كه انسان را با معانى و مقاصد آيات قرآن و منابع» مبانى» روش هاء معيارها و قواعد آن 


به عبارت ديكرء دانش تفسير از جند بخش اساسى تشكيل مى شود: )١‏ مبانى تفسير؛ 7) قواعد تفسير؛ ”) منابع تفسير؛ ©) 
شرايط مفسر؛ 3) سنجه هاى فهم تفسير و معيارهاى تفسير معتبر؛ *) روش هاى تفسيرى؛ 7) كرايش ها (مكاتب) تفسيرى. 


موضوع علم تفسير: آيات قرآن (سخنان الهى كه در قالب وحى قرآنى بر ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم نازل شده 


است). 
هدف دانش تفسير: كسب توان استنباط صحيح از آيات قرآن. 
فايده علم تفسير: فهم مراد استعمالى (معانى آيات) و مراد جدّى خدا (مقاصد آيات). 


"-اكرمفاهيم قرآن خوب تبيين و توصيف شودمقدمه تفسيرخواهد شد و تفسير قرآن از غناى بيشترى برخوردار خواهد شد. 
اين دانش كه مربوط به مجموعه دانشهاى نوين زبانشناسى است مى باشد . زبانشناسى بيشتر ناظر به كلاسم انسانى است كه 
دردورهاى مختلف شامل كلام هاى مقدس(كتابهاى آسماتى) نيز شده است 5 زبان شناسى شامل: زبان شناسى نظرى؟ 
آواشناسى ؛ واج شناسى ؛ وازه شناسى ؛ ساخت وازه ؛ نحو ؛ معناشناسى ؛ معناشناسى وار كانى ؛ معناشناسى آمارى ؛ معناشناسى 
ساختارى ؛ سبكك شناسى ؛ تجويز و توصيف ؛ كاربردشناسى ؛ زبانشناسى كاربردى ؛ اكتساب زبان ؛ زبان شناسى روان 
توصيفى ؛ زبان شناسى تاريخى ؛ زبان شناسى تطبيقى ؛ رده شناسى زبان ؛ دستور كشتارى ؛ريشه شناسى. و همجنين توجه به 
نظريات هرمنوتيك ومتودولوزى 


كن اق ناراك عون و وشاحى ناعنك :و 1ن :داقع راشه وقف ماي حل انل يحنقاك قر[ عاد شارك 


#اشاكر تفسيرها آز شرفت مناسيى برخوودان ست ذليل عسده آن ابن است كه.روى مقدمات تفسشير كارهاق اصلى ضورت 
بيش از ده هزاركتاب نوشته شيدة استولى من توانبة رات كفت مسلمانان وبشرهورية صورت كامل ازاين ذخيره الهى 


بهره لازم را نبرده است و استخراجات لازم راازاين كنج الهى نكرده است. 


؟-بعضى آيات قرآن قرنها از نظر تفسيرى هيج ييشرفتى نداشته است .و مثل آن است كه تفاسير از روى هم بازنويسى كرده 
اند واككر حرف تازه اى هم زده شده است بيشتر جنبه فرقه اى و كرايشى داشته كه اكثرا به تاويل آيات و يا بهتر بكوئيم تفسير 
به راى شده است.جكونه مى توان يكك آيه و يا يكك سوره را خوب تفسيركرد در صورتى كه زواياى آشكار و ينهان كلمات 
خوب كالبد شكافى نشده باشد. براى آشكارشدن اين مدعى تفاسيرقرآن را براساس قرون طبقه بندى كرده و سيرييشرفت 
معانى و مفاهيم و تفاسيرآيات را درآن براساس استاندارهاى علمى و روش هاى نوين بررسى كنيد. 

ه-متاسفانه در زمان معاصر كه به اين مسئله مهم يعنى مفاهيم آيات كمى توجه شده است بعضى آن را با شرح لغت اشتباه 


كرفته اند وكتابهائى به همين نام تاليف شده است واسم كتاب خود را مفا هيم قرآن كذاشته اند و حال آنكه اصلا به مفاهيم 


نيرداخته اند و يكك مقداربيشتر از حد معمول از ترجمه لغت فرارفته اند و دراين زمينه مراكز 


قرآنى وعلمى را نيز به اشتباه انداخته اند. 


#-علم مفردات يا وازه شناسى در قرآن دانشى است كه در باره تكك وازه هاى قرآنى از نظر ريشه اشتقاق لغوى و دلالت آن 
بر معناى مطلوب مناسب و نوع كاربرد آن در قران بحث مى كند بدين منظور كه هركاه شخصى معناى واه هاى قرآنى را 
نمى داند با مراجعه به كتابهاى لغوى مانند مفردات راغب مى تواند معنا و ريشه موارد اشتقاقى و نوع كاربرد آن را بشناسد . و 
حال آنكه علم مفاهيم شناسى قرآن درباره يكك وازه و معناى آن درتمام حالات علمى و ادبى درقرآن بحث مى كند با اين 


توضيح تفاوت عمده و عميق علم مفردات با علم مفاهيم تا حدودى روشن شد. 
علم مفردات شاخه هاى فراوانى دارد كه به بعضى از آنها اشاره مى شود: 


بحمعرب القرآن كه در آن در مورد وازه هائى كه از زبانهاى ديكر به زبان قرآن وارد شده و به صورت عربى در آمده بحث 


ج- اعراب القرآن در خصوص جكونكى اعراب الفاظ قرآن بحث مى كند 
د-مجازات قرآن انواع مجازهاى به كار رفته در قرآن در اين شاخه بحث مى شود. 
ه- وجوه و نظائر در قرآن 

و بعضى ديكر از موضوعات علوم قرآن كه بنوعى با مفردات قرآن سرو كار دارد. 


دانشمندا ن بزركى به تبيين واه هاى قرآنى يرداخته اند و برخى از آنها كتابهائى را نيز تدوين نموده اند كه تفصيل آنها در 


كتابهاى رجال مانئك : معجم الادباء 2( تاريخ بغداد» فهرست ابن نديم» اعلام زركلى و مناه منت . 


براى آكاهى از اين كتابها مى توانيد به مجله بينات 


شماره هفت و نه مراجعه كنيد كه بيش از سيصد جلد كتاب معرفى شده است. 


- مفاهيم قرآن به معناى تحقيق كامل و جامع در باره بنيان آشكارو نهان يك لغت است؛ وبررسى سابقه و شرح آن در كل 
مجموعه آيات قرآن است. و همجنين تمام كاربردهاى علمى و ادبى آن را بررسى كردن است. واين تقريبا يكك علم كاملا 
جديد درباره قرآن است. زيرا بايد نقش يكك مفهوم را در تمام قرآن درقالب يك كلمه و ارتباطات آن مشخص كرد. تحقيق 
درباره مفاهيم شناسى قرآن كارساده اى نيست وافراد بايد صاحب تخصص هاى كوناكونى باشند. و بصورت كروهى كاركنند 
. مفهوم شناسى قرآن بعد ازآشنائى علوم ادبى و منطقى وفلسفى و عرفانى و تاريخى وفقهى و غيره براى محققين حاصل مى 
شود. تازه اين بررسى نقش يكك كلمه و مفهوم درقرآن است ؛ حال آنكه اكرما خواستيم نقش مفهوم يكك جمله و يا جند 
جمله ويا يكك آيه ويا يكك سوره را نسبت به يكك جمله ويا جند جمله ويا يكك آيه ويا يكك سوره ديكربررسى كنيم ؛ ببينيد 
جه نيروى انسانى دانشمند و جه سرمايه مالى هنككفت و جه تكنولوزى(ابررايانه) و امكانات نرم افزارى و علمى و سخت افزارى 


تناز اسيك به ه, خال كارى است كه بابد در ! بئده نز د بكك انشاء الله شود. 
يار ولى به هر رى بايد درا سكه بردد بسو 


#-قران را مى توان مثل قطعات متنوع هندسى (©03117 11301765) فرض كرد كه به بى نهايت اشكال قابل تصوراست 
اكرشما به يكك آجردريكك ساختمان بسياريزركك و جند هكتارى توجه كنيد و نقش اين آجرد ركل مجموعه را بررسى كنيد 


يكك تصورمفهومى بدست آورده ايد كه جايكاه ومعناى آن را درمنظومه 


يس بايد درنظرداشت هريكك ازكلمات قرآن مفهومى دربردارد كه باتمام كلمات و جملاءت قرآن ارتباط دارد ارتباطى كه 
درطول تاريخ تفسيرقرآن كشف نشده است . و ازاين مبنا استنتاجات بسيارى مى توان استخراج كرد كه درلابلاى بعضى از 


تفاسير آمده سيت 


9-البته شايد بتوان كفت مفاهيم قرآن يك رشته جديد در علوم و معارف قرآن است و مربوط به دوران معاصر است زيراكه 
بسيارى از علوم در حدود نيم قرن جديد تحولات جدى بخود كرفته اند. با استفاده ازابزارو امكانات جديد بويزه رايانه وبرنامه 
و براى آن مى توان به اين علم دسترسى بيدا كرد. اين علم بصورت رسمى هنوزوارد حوزه و دانشكاه نشده است و مطالب 
ان بصضورت كشيخته درقضسة مطالك د يكريان من شود هراستادئ با توحته بهاشتاخت تسين خوةاز ان بعت من كتل 
وبسيارى آن را بعنوان يكك علم قرآنى نه مى شناسند و نه قبول دارند. اينجانب بعد ازحدود سى سال آشنائى با علوم دينى و 
اسلامى وقرآنى و بعد تمركزبرروى اين موضوع (علم مفاهيم شناسى قرآن) وكشف آن در تفسيرشريف راهنما به اين 
امرخطيرنائل شدم و خداوند رحيم افق نورديدن آن را بمن نشان داد. واين جيزى بود كه بصورت متفاوت در بعضى مكتوبات 
قرآنى با آن برخورد مى كردم كه خود داستانهاى زيبا و دلنشينى دارد. خيلى دوست داشتم با قرآن مانوس باشم و روزانه 


دركل قرآن فكرودل من را بخودش مشغول مى كرد و ساعتها و روزها وقت مرا مى كرفت و رهايم نمى كرد ؛ نمى توانستم از 
آن مفهوم كلمه و جمله و آيه دلم را جدا بكنم ؛ هرلحظه و زمانى كه مى كذشت رخ جديدى از آن برايم كشف مى شد ولى 
هميشه دوست داشتم يكك راهى بيدا كنم كه آن را به صورت علمى درمعرض ديككران قراردهم ؛ ولى عظمت كارونداشتن 
ابزار و امكانات لازم من رااز آن باز مى داشت نا اينكه اين توفيق نسبى برايم حاصل شد. و براى همين هميشه درحيرتم كه 
قلب مقدس اشرف و اكرم واعظم انبياء يعنى حضرت محمد مصطفى (ص) جككونه اين حجم با عظمت معنوى را درسينه 
مباركشان داشتند و آن را حمل مى كردنند. آرى اين كلمات و آيات الهى است كه بى نهايت بارقابل استناد و استدلال و 
فيض جارى است و هنرنمائى مى كند.كارى كه ازعهده هيج مجموعه و دستكاه علمى برنمى آيد. كاريكه من انجام داده ام 
كارى است كه اصل زحمت آن را دانشمندان اسلامى درتفسيرقيم راهنما انجام داد ه اند و من فقط آن را ديده و استخراج و 


تاليف كرد ه ام ؛ هرجند كه قبل ازمن به اين صورت كسى انجام نداده است. 


٠-ازخوبيهاى‏ علم دردوران جديد اين است كه آنجه را درتصورذهن ويا كشف دل ويا توهم ويا خيال بود امروز مى توان 
بصورت علم د رآورد وبه معرض نمايش و عموم كذاشت . شما نكّاه كنيد در زمان ما مسائلى حتى مثل طى الارض و روى 


آب راه رفتن ونامرئى شدن و صدها 


نمونه ازاين دست به صورت علمى دسته بندى و طبقه بندى شده است. جه برسد به علومى كه ازقواعد و ضوابط مثل 


-١‏ بسيارى ازتفاسير كه دردوران قديم نوشته شده است درمحدوهه علم آموزى ودانش يكك فرد و بسته به نوع كتابهاى 
تفسيرى و امكاناتى كه دراختيارداشته و كرايش و هدفى كه داشته است.درصورتيكه درزمان معاصربايد ازنوشتن تكرارى و 
بيهوده اين تفاسيرخودارى كرد و زيرنظرمجموعه اى ازاساتيد » تفسيرهمه جانبه نوشت.وحوزهاى يزوهشى عظيمى به اين 
امرمهم اختصاص يابد. اميد است درآينده حوزه هاى علمى بزركك و دانشكاههاى بزركك قرآنى درراستاى آموزش و يزوهش 


هاى قرآنى بيش ازآن جيزى كه امروزوجود دارد تاسيس شود. 


ادواشس روك هدفسهد واصولى وارعانث اثزدرطول كارش تفاسيرازتكاك فيس انث كفامسريق انك رعايك كتقلة 
زيرا مفسرين بزركك قرآن بعضى ازموارد يك مفهوم را دريكك جاى قرآن به يكك معنا كرفته اند و درجاهاى ديكرقرآن از آن 
عدول كرده اند مثل آن است كه يكك جا در قرآن ما كلمه( صلوة) را به اين شكل و درجاهاى ديكرقرآن بصورت (صلاة) 
بنويسيم. كرما توانستيم به معناى واقعى و مفهوم (روح) يا (امر) يا (امام) و ....درقرآن برسيم بايد بااين ملاكك واحد دركل 


قرآن به تحقيق بيردازيم. 


٠-اكر‏ خواستيم عظمت قرآن را درنظربكيريم بايد اينطورتصوركرد كه تمام عالم هستى دو بارتكرار شده است يكباربصورت 
عينى درعالم خارج و يكباربصورت مكتوب به صورت قرآن واكركفته عرفاء را به آن اضافه كنيم به اين صورت استكه وجود 


انسان قرآنى (كامل) دو جهره دارد يكى به صورت عينى يعنى جهان خارج و ديكرى بصورت مكتوب يعنى قرآن. 


*١-قرآن‏ كريم در آيه ى بيست وايكم 


سوره ى حجر به سرجشمه و منبع موجودات و نزول معيّن آنها اشاره كرده» مى فرمايد: 


3 
ب 


(وَ إن مّن شَئْ ءِ إلا عِندَنًا حَرَآئْنةُ وَمَا 
و هيج جيزى نيست جز آن كه منابعش نزد ماست؛ و [لى] جز به اندازه معتّن آن را فرو نمى فرستيم. 


«خزائن» در اصل به معناى حفظ و نكّه دارى جيزى است و در اصطلاح به معناى محلى است كه افراد» اموالشان را در آن 
كر دآورى و حفظ مى كنند. 


اين مفهوم در مورد انسان ها صادق است كه قدرت محدود دارند و نمى توانند در هر عصرى همه جيز را فراهم كنند, اما در 


مورد خدا تصور نمى شود. 


يس خزاين الهى» يا به معناى «مقدورات الهى» است؛ يعنى همه جيز در منبع قدرت الهى جمع است وهر وقت بخواهد هر 
مقدار كه لازم باشد ايجاد مى كند و يا به معناى مجموعه ى امورى است كه در عالم هستى و جهانٍ ماده وجود دارند؛ مثل 


عناصر و اسباب» كه در اين مجموعه همه جيز فراوان استء اما هر موجود خاص آن به صورت محدود ايجاد مى شود. 


قرآن خداوند نيز ازهمين سنخ است كه متصل به درياى بى كرانه وجود خداوند است و هروقت خداوند بخواهد مقدارى از 


معناى آن را براى ما ايجاد مى كند . و جهره كامل آن درزمان حكومت حضرت ولى عصر(عج) ظهور مى كند. انشاء الله. 


قرآن كريم در آيه ى جهل و يكم سورهى بقره با اشاره به رابطه ى قرآن با كتب آسمانى يبشين» جهار فرمان در مورد 


( وَآمِنُوَا بمَا أنْرَلتٌ مُصَدّقاً لِمَا مَعَكمْ وَلَا تَكونُوا ول كافر به وَآ تَشْتَرُوا بآيَاتَى تَمنا قَلِيلاوَإِيَاىَ فَانَقَونِ) 


و به آنجه فرو 


فرستادم (/ قرآن) ايمان آوريدء در حالى كه مؤيد جيزى است كه با شماست. و نخستين انكار كننده آن نباشيد؛ و بهاى اندكك 
رابا آيات من مبادله نكنيد؛ و تنها (از عذاب) من (خودتان) را حفظ كنيد. 


خداوند مى فرمايد قرآن را ارزان نفروشيد قدروقيمت وعظمت آن را دريابيد و براى رسيدن به آن بهاى لازم را بيردازيد. 


و حقيقت انسان است . كسانيكه خادم قرآن هستند بايد هميشه اين را مد نظرداشته باشند. 
عروس حضرت قرآن نقاب آن كه براندازدكه دارالملكك ايمان را مجرد يابد از غوغا 


لتساك ) 


-١8‏ دراين قسمت براى اينكه وظيفه ما نسبت به قرآن مشخص شود سخن رهبرعظيم الشان انقلاءب اسلامى دردنياى 
معاصر حضرت امام خمينى(ره) را مى آورم: (جلد بيستم صحيفه امام خمينى(ره)- صفحه ١‏ ا 47- يبيام به مردم زائران بيت 


الله الحرام به مناسبت ايام حج "مهجوريت حج ابراهيمى "): 


(از انس با قرآن كريم » اين صحيفه الهى و كتاب هدايت » غفلت نورزند كه مسلمانان هر جه دارند و خواهند داشت در طول 
تاريخ كذشته و آينده ازبركات سرشار اين كتاب مقدس است . و از همين فرصت از تمامى علماى اعلام و فرزندان قرآن و 
دانشمندان ارجمند تقاضا دارم كه از كتاب مقدسى كه تبيان كل شى ءاست و صادر از مقام جمع الهى به قلب نور اول و ظهور 
جمع الجمع تابيده است » غفلت نفرمايند. اين كتاب آسمانى - الهى كه صورت عينى و كتبى جميع اسما و صفات و آيات 


وبينات اسث 


واز مقامات غيبى آن دست ما كوتاه است و جز وجود اقدس جامع من خوطب به از اسرار آن كسى آكاه نيست و به بركت 
آن ذات مقدس و به تعليم او خلص اولياى عظام دريافت آن نموده اند و به بركت مجاهدات و رياضتهاى قلبيه » خلص اهل 
معرفت به يرتوى از آن به قدر استعداد و مراتب سير بهره مند شده اند و اكنون صورت كتبى آن »كه به لسان وحى بعد از 
نزول از مراحل و مراتب » بى كم و كاست و بدون يكك حرف كم وزياد به دست ما افتاده است » خداى نخواسته مباد كه 
مهجور شود و كر جه ابعاد مختلفه آن و در هر بعد مراحل و مراتب آن از دسترس بشر عادى دور است لكن به اندازه علم 
ومعرفت و استعدادهاى اهل معرفت و تحقيق در رشته هاى مختلف .ء به بيانها و زبانهاى متفاوت نزديك به فهم از اين خزينه 
لايتناهاى عرفان الهى و بحر مواج كشف محمدى -صلى الله عليه و آله و سلم - بهره هايى بردارند و به ديكران بدهند و اهل 
فلسفه و برهان بابررسى رموزى كه خاص اين كتاب الهى است و با اشارات از آن مسائل عميق كذشته .براهين فلسفه الهى را 
كشف و حل كرده » در دسترس اهلش قرار دهند. و وارستكان صاحب آداب قلبى و مراقبات باطنى رشحه و جرعه اى از آنجه 
قلب عوالم از "ادبنى ربى " ذريافت فرموده ء براى تشنكان اين كوثر به هديه آورئد و آنان را هوذب به آدات الله تا حد ميسور 


نمايند. و متقيان تشنه هدايت بارقه 


انال اندي نوو هوا ا ادير سقيةه جوكان هدي السقتن هذا ينا ناه اندو با عاسقان سححعة مدانت للد به ازمفان 
آورند. و بالاخره هر طايفه اى از علماى اعلام و دانشمندان معظم به بيعدى از ابعاد الهى اين كتاب مقدس دامن به كمر زده و 
قلم به دست كرفته و آرزوى عاشقان قرآن راب رآورند و در ابعاد سياسى » اجتماعى » اقتصادى » نظامى » فرهنكى و جنكك و 
صلح قرآن وقت صرف فرمايند تا معلوم شود اين كتاب سرجشمه همه جيز است ؛ از عرفان و فلسفه تاادب و سياست .» تا 
بيخبران نككويند عرفان و فلسفه بافته ها و تخيلاتى بيش نيست ورياضت و سير و سلوك كار درويشان قلندر است ء يا اسلام به 
سياست و حكومت واداره كشور جه كار دارد كه اين كار سلاطين و روساى جمهور و اهل دنياست . يا اسلام دين صلح و 
سازش است و حتى از جنكك و جدال با ستمكاران برى است . و به سر قرآن آن آورند كه كليساى جاهل و سياستمداران 
بازيكر به سر دين مسيح عظيم الشان آوردند. 


هان اى حوزه هاى علميه و دانشكاههاى اهل تحقيق ! بياخيزيد و قرآن كريم را ازشرجاهلان متنسكك و عالمان متهتكك كه از 
روى علم و عمد به قرآن و اسلام تاخته ومى تازند» نجات دهيد. و اينجانب از روى جدء نه تعارف معمولى » مى كويم از عمر 
به بادرفته خود در راه اشتباه و جهالت تاسف دارم . و شما اى فرزندان برومند اسلام ! حوزه ها ودانشكاهها راز توجه به 


شئونات قرآن و ابعاد بسيار مختلف آن 


عمر كه ضعف بيرى بر شما هجوم كرد از كرده ها يشيمان و تاسف برايام جوانى بخوريد همجون نويسئده . 


بايد بدانيم حكمت آنكه اين كتاب جاويد ابدى كه براى راهنمايى بشر به هر رنكك و مليت و در هر قطب و قطرء تا قيام ساعت 
نازل كرديده است » آن است كه مسائل مهم حياتى را جه در معنويات و جه در نظام ملكى زنده نكّه دارد و بفهماند كه 
مسائل اين كتاب براى يكك عصر و يكك ناحيه نيست . ) 


-١١‏ منطق شيوه ى تفكر صحيح را مى آموزد حال اككر كسى بخواهد انديشه ها و تفكرات خود را به ديكرى منتقل كند. يعنى 
بخواهد از آنجه در ذهن خودش مى كذرد ديكرى را آكاه سازد ناجار از سخن استفاده مى كند, يعنى الفاظ را براى افاده ى 


مقصود خود به كار مى برد. 


مردم عادى جنين مى يندارند كه انسان نخست مى انديشند سيس انديشه هاى خود را در قالب الفاظ بر زبان مى آورد. اما با 
كمى دقت نظر معلوم مى شود كه اساساً تفكر بدون استعمال الفاظ امكان يذير نيست. حتى وقتى كه آدمى لب رااز سخن 
فروبسته و به انديشه فرورفته باشدء باز در واقع با يكك سلسله الفاظ مخل به تفكر مى يردازد و به قول حكماء كُويى با خود 
«حديث نفس» يا نجوا مى كند» به همين جهت است كه تفكر و تعقل را نطق باطن مى نامند (در مقابل نطق ظاهر 


كه با الفاظ مستمو ع انجام مى يابد) يرورش ذهنى وفكرى آدمى وازقوه به فعل درآ وردن استعدادهاى معرفتى او جز به كار 
بردن لفظ امكان يذير نيست. يس زبان اولا توأم و همراه با انديشه هاى درونى آدمى است. ثانياً موجب انتقال دانش و فرهنكك 
و تمن بهد كزان است و آموزش و يرورش بدون استعانت از آن امكانيذير نيست. همين نياز مبرم آدمى به زبان موجب شده 


است كه به وضع الفاظ بيردازد و در برابر هر معنايى لفظى را كه نمايانكر آن معنى باشد قرار دهد. 


جنانكه معلوم است هر لفظ مسموع صوتى است كه در هوا يخش مى شود و به سرعت محو مى كردد. يعنى علامتى است فرار 
و نايايدار كه عمرآن لحظه اى بيش نيست و فقط هنكام رويارويى با ديكران بكار مى رود. اما آدمى مايل است افكار و 
انديشه ها و خواسته هاى خود را به مكانهاى دور دست وو به آيندكان و كسانى كه با او روياروى نيستند نيز برساند. به همين 
جهت به وضع الفاظ بسنده نكرده و يكك سلسله علاديم ديكر نيز وضع كرده كه همان خط يا علا-يم مكتوب يا الفيباست. 


علايمى به مراتب يايدارتر و ثابت تر از الفاظء اين علائم مكتوب را نشان و دال بر الفاظ قرار داده است. 


بنابراين علايم مكتوب يا خط يا وجود كتبى دلالت بر حفظء يعنى اصوات معين » دارد. به عبارت مختصرتر وجود كتبى دال بر 
وجود لفظى است » همانطور كه وجود لفظى دال بر معناى ذهنى است و معناى ذهنى دال بر شىء خارجى. 


وجود كتبى (علايم كتبى يا خطى ) - وجود لفظى 


( علا-يم ملفوظ يعنى اصواتى كه با اتكاء به مخارج حروف از دهان خارج مى شود) - وجود ذهنى (معنى ذهنى يا صورت 


ذهنى) - وجود عينى (وجود خارجى يا شى خارجى) 


به عبارت موجزتر شىء داراى جهار نحوه وجود است. وجود عينى و وجود ذهنى و وجود لفظى و وجود كتبى .از آنجا كه 
نقش الفاظ در تفكرات آدمى تا اين درجه است. منطق دانان در آغاز منطق مبحثى را نيز به الفاظ اختصاص مى دهند و البته 


دستورزبان كه اختصاص بزبانى معين دارد.(علم منطق - رشته هاى نظرى و علوم انسانى و معارف اسلامى) 
براين اساس وجود لفظى و كتبى را اعتبارى و وجود ذهنى و عينى را حقيقى مى دانند. 
اكربراين مبنا به قرآن رانكاه كنيم؛ فعاليتهاى علمى و قرآنى ما ازجهارحالت خارج نيست: 


الف-وجود لفظى قرآن كه شامل روخوانى ؛ روان خوانى ؛ تندخوانى؛ صوت ولحن؛ علم تجويد ؛ انواع قرائات قرآنى؛ حفظ 


ظاهرى قرآن؛و تمام فعاليتهائى كه دراين حوزه لفظى قرآن مى شود. 


ج-وجود ذهنى قرآن يعنى آنجه درذهن مردم مسلمان يا جامعه بشرى يا مفسرومحقق قرآن وجود داردو بر روى آن تدبرو 


تفكرمى كند و آن را نشر وارائه مى دهد.و شامل تمام تفاسير و معارف و علوم قرآنى مى شود. 


د-وجود عينى قرآن كه به دوصورت جلوه مى كند يا بصورت فردى كه دريكك انسان قرآنى درخارج مصداق يبدا مى كند و 


ما حضرت امام ولى عصر(عج) مى باشد ويا بصورت جمعى تجلى و ظهورييدا مى كند كه جامعه اسلامى و قرآنى و حكومت 
اسلامى مهدويت است كه انشاء الله درا ينده ما شاهد و عامل آن خواهيم بود. 


به هرحال هركس كه عالم وخادم قرآن باشد بصورت حصرعقلى ازيكى ازاين جهارقسم خارج نيست ؛ و كسيكه درحوزه علم 
مفاهيم شناسى قرآن فعاليت و تحقيق و مطالعه مى كند دربخش سوم (وجود ذهنى) جايكاه مى يابد ووقتى درعرصه 


نشرمكتوب مى يردازد درجايكاه دوم (وجود كتبى) فعال است. 


اكربخواهيم توضيح مفصل دهيم كه علم مفاهيم قرآن شناسى جيست ؟ بايد كتابهاى مستقلى تاليف كردد ؛ كه اميدواريم اين 
مهم درآ ينده نزديكك انجام كيرد. 


ما در اينجا براساس امكانات و ابزار و نرم افزارهاى علمى بيش ازهزارتا از كلمات قرآن را مفهوم شناسى وبراساس حروف 
الفيبا استخراج كرده ايم ؛ باشد كه انشاء الله در آينده اين علم( مفهوم شناسى قرآنى) توسعه لازم را بنمايد. از بين 
تفاسير تفسيرراهنما را ملاكك قرارداده ايم كه نسبت به تمام تفسيرهاى قرآن بعضى ازاستاندارهاى لازم را دارد كه مى توانيد 
ويزكيهاى آن را درمقدمه آن تفسيرشايسته و مهم بخوانيد. بايد توجه داشت كه بعضى ازكلمات مشترك لفظى و بعضى 
ازآنها مشترك معنوى مى باشند ؛ وتعدادى ازكلمات نيز عربى وفارسى مى باشد ؛ براى همين كسى كه مى خواهد مفهومى را 
بررسى كند لازم است يكدورفهرست كلمات را بررسى كند. . اين مجموعه كتاب مفاهيم شناسى قرآن بيشتربراى محققين و 
يزوهشكران قرآنى و كسانيكه 


مى خواهند يايان نامه حوزوى و دانشكاهى تاليف كنند ويا علاقه به مباحث عميق قرآنى هستند مى باشد. 
حوزه علميه اصفهان 

رسول ملكيان اصفهانى 

جادو از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جادو 

آثار استفاده از جادو 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. به كار كيرى سحر و سوء استفاده از آن آدمى را به ورطه كفر مى كشائد‎ - ٠ 
إنما نحن فتنه فلاتكفر‎ 
آثار تعلم جادو‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - يهود در عين 1 كاهى به اينكه فراكيرى سحر موجب محروم شدن آنان از همه مواهب اخروى خواهد شدء به آموزش 


و القدعلموا لمق اشثريه ماله فى الأخره مخ خلق 


<خلاق > به معناى بهره وافر و نصيب نيكوست. نكره بودن كلمه <خلاق > به همراه <> من > زايده. دلالت بر قلت دارد و 


ظاهر آن است كه ضمير در <علموا> به يهوديان بر مى كردد. 
آثار تعلم جادوى زيانبار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سيق دود اقدعم 











57 - يهوديان با آموزش سحر هاى زيان آورء خويشتن را تباه و بهاى بدى را كسب كردند . 
ماله فى الأخره من خلق و لبئس ماشروا به أنفسهم 
آثار جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با ع طح ارا 

: سحرء عامل فساد است و ساحران اهل فسادند‎ ١ 
ما جئتم به السحر . .. إن الله لايصلح عمل المفسدين‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 


١1-طه-١"‏ د نم 








٠١ 

3 يدر فيلك اشنا با تقبير تم دهد . 
يخيل إليه من سحرهم أنّها تسعى 

آثار جادو با ترشحات دهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -فلق - 5-11 

” - دميدن در كره ها و رساندن ذرّات آب دهان به آن به شكلى خاص .» نوعى جادو و داراى آثارى نامطلوب بر انسان است . 
و من شر النفّنت فى العقد 

آثار جادو با كره زدن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 -فلق - 5-11 

” - دميدن در كره ها و رساندن ذرّات آب دهان به آن به شكلى خاص » نوعى جادو و داراى آثارى نامطلوب بر انسان است . 
و من شرٌ النقنت فى العقد 

آثار روانى جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١؟‏ د خع-م 

- سحر ء داراى تأثير و نفوذ بر قواى ادراكى و قوه مخيله 
يخّل إليه من سحرهم 

آثار سوء استفاده از جادو 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





. كسانى كه علم سحر را براى سوء استفاده و ضرر رسانى فراكير ند » از مواهب آخرت محروم خواهند شد‎ - ٠ 
و لقد علموا لمن اشتريه ماله فى الأخره من خلق‎ 

ضمير مفعولى در <اشتراه > به <ما يضرهم و لاينفعهم > - كه مراد آن سحرهاى زيان آوراست - بر مى كردد. 
ابطال جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

علقت" اسع جاع 


© - خداوند » توانا بر ابطال 





سحر و بى اثر كردن نمس جادو كران 

و من شْرٌ النففت فى العقد 

احكام جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” ١٠١5” -بقره‎ ١ 

6" - رساندن زيان به مردم با اعمال سحر و نيز آموختن آن به انكيزه مفسده جويى , حرام و كناهى در حد كفر است . 
فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه . .. و يتعلمون مايضرهم ول 
7- جواز فراكيرى و به كار كيرى علم سحر در جهت منافع مردم 

يتعلمون مايضرهم و لاينفعهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-طه-ء#7 ومو 

9- سحرء كارى نامشروع ويرهيزاز آن ضرورى است . 

كيد سحر و لايفلح الساحر حيث أتى 


مكر بودن سحر و بسته بودن راه موفقيت بر ساحر كه در اين آيه بيان كرديده است بيانى كافى بر مشروعيت نداشتن و مجاز 


نبودن آن است. 

اختلاف افكنى با جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

518-1١١5-17- بقره‎ - ١ 

4- جدايى انداختن بين زن و شوهر به وسيله سحر » كناهى در حد كفر است . 


إنما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه 








0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اط-طه- 5١‏ لاا دم 

8 - سحر و ساحرى . كناهى نيازمند توبه و مغفرت خداوند 
لعفن اونما ا كرمكا عليه بن الشكر 


نيازمندى سحر و ساحرى به غفران الهى» نشان از كناه بودن آن دارد» اشاره 





ساحران به اكراهى بودن آن. نوعى اعتذار از صدور آن كناه» براى جلب مغفرت الهى است. 
اا اد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوو حدم 

7- جواز فراكيرى و به كار كيرى علم سحر در جهت منافع مردم 

يتعلمون مايضرهم و لاينفعهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -هم-”5١-هط‎ ١ 

. -فرعون براى مقابله با موسى (ع ) به وسيله سحر مصمم شد‎ ١ 

فلنأتينكك بسحر مثله 

<لنأتيئك > حاوى لام تأكيد و نون تأكيد ثقليه است و بر اعلان تصميم قطعى فرعون براى مقابله با موسى(ع) دلالت مى كند. 
أسكمذاه فرعودة الاتعادز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك ونين بدا مواد 

؟ فرعون » براى مبارزه با موسى و هارون (ع ) به سحر و جادو متوسل شد . 

و قال فرعون ائتونى بكل سحر عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأتساطل مشعات معام 

٠“‏ - تهيه و تداركك براى ارائه سحرى بزركك در برابر موسى (ع ) » از حيله هاى فرعون 











اضرار با جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ووو يك وام يعم 

. رساندن زيان به مردم با اعمال سحر و نيز آموختن آن به انككيزه مفسده جويى » حرام و كناهى در حد كفر است‎ - ٠" 
فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه . .. و يتعلمون مايضرهم و ل‎ 


ع 





- كسانى كه علم سحر را براى سوء استفاده و ضرر رسانى فراكير ند » از مواهب آخرت محروم خواهند شد . 

و لقد علموا لمن اشتريه ماله فى الأخره من خاق 

ضمير مفعولى در <اشتراه > به <ما يضرهم و لاينفعهم > - كه مراد آن سحرهاى زيان آوراست - بر مى كردد. 
اما ادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكار لمعم 

© - رساندن زيان به مردم با اعمال سحر و نيز آموختن آن به انكيزه مفسده جويى , حرام و كناهى در حد كفر است . 
فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه . .. و يتعلمون مايضرهم ول 

اقسام جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادو مه 

7 - برخى از سحر ها ضرر آفرين و بعضى سودمند است . 

يتعلمون مايضرهم و لاينفعهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ير ك0 

" - دميدن در كره ها و رساندن ذرّات آب دهان به آن به شكلى خاص » نوعى جادو و داراى آثارى نامطلوب بر انسان است . 
و من شر النفّنت فى العقد 

اهل بابل و جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١60758 5ل‎ - ٠١5 ”5- هرقب-١‎ 











. هاروت و ماروت به مردمان بابل سحر مى آموختند‎ - ١ 
وما أنزل على الملكين . .. و ما يعلمان من أحد‎ 


- مردم بابل از هاروت و ماروت سحرى را آموختند كه بتوانند با آن بين زن و شوهرش 


جدايى افكنند . 

فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه 

0 - نقش مردم بابل در رواج علم سحر 

فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه 

"” - مردم بابل از هاروت و ماروت سحرهايى را فرا كرفتند كه نتيجه اى جز ضرر براى آنان نداشت . 
يتعلمون مايضرهم و لاينفعهم 

اهميت اجتناب جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كط عاد فوكة 

4 - سحرء كارى نامشروع و يرهيزاز آن ضرورى است . 
كيد سحر و لايفلح الساحر حيث أتى 


مكر بودن سحر و بسته بودن راه موفقيت بر ساحر كه در اين آيه بيان كرديده است بيانى كافى بر مشروعيت نداشتن و مجاز 


نبودن آن است. 

بطلان جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باخترووان موحد 

سحر و جادوكرى » باطل و عارى از حقيقت است . 
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا1-احقاف -#؟ -/ا_- 4 





9- سحرء از مقوله باطل 

قال الذيق كفروا .+ هذا سكز 

از تقابل كلمه <حقٌّ > در آيه با <سحر >» مطلب ياد شده استفاده مى شود. 
بى ارزشى جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ دوم‎ 7 6-هط-1١‎ 

. -سحرء عملى بى ارزش اسث و تغيير مكان دادن ساحر» تأثيرى در ثمربخشى آن ندارد‎ ٠ 
و لايفلح الساحر حيث أتى‎ 

يوجى جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا تعر كام 





دوع دم 
* - معجزه » امرى واقعى » و سحر عملى خيالى و فاقد حقيقت و واقعيت است . 
فألقى موسى عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون 


تافنق 4 قاقد معقتفة وو نقيق انيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الد قراو حة ودع داق 

د - وجود نشانه هايى ترديدنايذير در تفاوت معجزه موسى با هركونه افسون » در نظر سحرشناسان 
فألقى السحره سجدين 

برداشت ياد شده از سجده بى درنكك ساحران» در يى مشاهده معجزه موسى استفاده مى شود. 
بيدايش جادو 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - ازامام باقر (ع ) روايت شده كه فرمود : < . . . فلما هلكك سليمان وضع ابليس السحر و كتبه فى كتاب ثم طواه و كتب 
على ظهره < هذا ما وضع آصف بن برخيا لملكك سليمان بن داود من ذخاير كنوز العلم من أراد كذا و كذا فليفعل كذا و كذا 
> ثم دفنه تحت السرير ثم استثاره لهم فقرأه فقال الكافرون ما كان سليمان (ع ) يغلبنا إلا بهذا و قال المؤمنون بل هو عبدالله و 
ننه فقال الله جل ذكره < واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملكك سليمان و ما كفر سليمان و لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
انر 


آن هنكام كه سليمان (ع) وفات يافت ابليس سحر را يايه كذارى كرد و در كتابى نوشت, سبس آن 








را يبجيده و بر روى آن جنين نوشت: اين جيزى است كه آصف بن برخيا ساخته است براى بريايى حكومت سليمان بن 
داود(ع) كه در آن ذخيره هاى علم انباشته شده است. هر كس جنين مى خواهد جنان كند. سيس ابليس آن را زير تخت 
سليمان(ع) ينهان نمودمٌ سيس آن نامه را بيرون آورده براى آنان خواند. يس كافران در آن جلسه كفتند: سليمان بر ما جيره 
نكشت و حكومت نيافت مكر از راه سحر و مؤمنانشان كفتند: هركز اين جنين نيست, بلكه او بنده و يبامبر خحدا بود. خداوند 
مى فرمايد: واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملكك سليمان و ما كفر سليمان و لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ...>. 


تأثير جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار اميم 

4- تأثير سحر بر روان ووافكار انسان هاى سحر شده 
يفرقون به بين المرء و زوجه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-8١1-ع‏ 

؟ جادوى ساحران فرعونى » مايه هراس شديد مردم كشت . 
فلما ألقوا سحروا أعين الناس و استرهبوهم 


هم مى تواند عطف بر <فلما ألقوا ... > باشد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است. يعنى: سحروا أعين الناس و استرهبوهم 


رم 


تأثير جادو در انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع سب للع 

١‏ - امكان تأثير سِحر بر قوه خيال و وهم بيامبران الهى 





إليه من سحرهم 


ترسيم جيزى در ديدكان انسان» برخلاف شكل واقعى آن (مانند شكسته وانمود شدن جوبى كه در آب موج دار قرار دارد) 


مانع شناخت حقيقت آن جيز نِيست,مْ تا نقصى براى دركك و فهم انسان به شمار آيد و با نبوت ناساز كار باشد. 
تأثير جادو در قواى ادراكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-‏ ١د‏ عم م 

- سحر ء داراى تأثير و نفوذ بر قواى ادراكى و قوه مخيله 

يخيل إليه من سحرهم 

تأثير جادو در موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اطاط ما ا 

. ديدكان و قوه خيال موسى (ع ) نيزء تحت تأثير سحر ساحران فرعون قرار كرفت‎ - ١ 
يخيل إليه من سحرهم أَنّها تسعى‎ 

تاريخ جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دهت 119 م5١‏ 

-هاروت و ماروت به مردمان بابل سحر مى آموختند . 

وما أنزل على الملكين . .. و ما يعلمان من أحد 

0 - نقش مردم بابل در رواج علم سحر 


فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه 





- از امام جعفر صادق ( با خم خداو: ذ : 3 
جر ق (ع ) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد : < . . . و ما أنزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت > 


روايت شده كه فرمود : < و كان بعد نوح (ع ) قد كثر السحره... , 


بعداز ٠.‏ 1 (ع) سا ان نف نكا: : 50 5 5 8-4 20 ٠.‏ -_ 0 
حصر وجلع حران نيرنكّباز زياد كشتند و خداوند دو فرشته رابه سوى بيامبر آن زمان فرستاد تا آنان به آن ييامير» 


شيوه هاى سحر ساحران و كارهايى را كه با آن» سحر باطل و مردود مى شود بياموزند. سيس آن ييامبر شيو ه هاى سحر را فرا 
كرفت و به فرمان خداوند آن را به بندكان خدا نيز آموخت و به آنان كفت: جلو سحر ساحران را بككيريد و آن را باطل نماييد 
و آنان را نهى كرد از اينكه مردم را سحر كنند ... و (كلام خدا كه فرمود:) <آن دو فرشته هيج كس را تعليم سحر نمى دادند 
مكر اينكه از قبل مى كفتند ما وسيله آزمايش هستيم > يعنى» آن بيامبر به دو فرشته دستور داد كه به صورت بشر ظاهر شوند 
و آنجه ازخدا درباره سحر و ابطال آن آموخته اند به مردم ياد بدهند ... يبس خداى عز و جل به آنان فرمود: با سحر و ضربه 
زدن به ديكران و دعوت مردم به اين كه ما بر قدرت احيا واماته داريم و كارهايى مى كنيم كه فقط خداوند به آن قدرت 
دالوم كاقر تكو نكو د ادك ردم <و ماهم بضارين به من أحد إلا بإذن اللّه>: يعنى» آنان كه سحر را فرا كرفته بودند 
نمى توانستند بدون اجازه و علم خدا به كسى زيانى برسانند, زيرا اكر خدا مى خواست. با زور جلوى آنها را مى كرفت. و نيز 
فرموده: <آنان از علوم سحر جيزهايى را ياد مى كرفتند كه در جهت زيان آنها بود نه نفعشان> (يعنى) آنان جيزهايى فرا مى 
كرفتند كه موجب ضرر در دينشان بود و نفعى در آن نبود ... و (نيز خداوند) فرمود: 2 لمك عله لحن اشتراية اله فى الأخرة 
من خلق > ر 


زيرا آنان معتقفد بودند كه آخرتى در كار نيست يس آنان معتقد بودند وقتى كه آخرتى نباشد بهره و نصيبى هم بعد از دنيا 


نيست وبه فرض بعد از دنيا آخرتى باشد» آنان به سبب كفرشان از آن محروم خواهند بود ...>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دافزاق عالا 7 61159 

؟ رواج سحر در سرزمين مصر به هنكام بعثت موسى (ع) 

يأتوكك بكل سحر عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارون تك ولام 

"" سحر و جادو در عصر فرعون » دانشى رايج بود و ساحران جيره دست بسيارى در كشور مصر مى زيستند . 
قالوا إن هذا لسحر . .. و لا يفلح السحرون ... و قال فرعون اثتونى بكل سحر عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١5ا-‏ مهدع 

؟ - وجود سحر و ساحر » در مصر باستان 

فلنأتينتك بسحر مثله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-ه‏ 7د همل" 

/- سِحر متداول در عصر فرعون » محدود به نوعى خاص و در قالب نمايش سحر بر اشياى افكنده شده بر زمين بود . * 
إِمَا أن تلقى و إمّا أن نكون أوّل من ألقى 


تعبيرى كه ساحران در بيان خويش به كار كرفتند (يا مى افكنى و يا نخست ما مى افكنيم)» مى تواند حاكى از آن باشد كه 





ذاوة نين كونائ همية يكذ انيرث. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مرا عوو بها 

؟ - رواج سحر و ساحرى در قلمرو حكومت فرعون 

و ابعث فى المدائن حشرين . يأتوكك بكل سار عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا رارك فود امم 

* - فرعون و مردم عصر وى » عقيده مند به افسون و جادو بوده و ساحران داراى جايكاه و منزلت ويزه در نزد آنان بودند . 
لعلنا نتبع السحره إن كانوا هم الغلبين 


دعوت همكّانى از مردم براى شركت در هماوردى فرعون با موسى(ع) و تصريح به بيروى همكّى از ساحران» در صورت 


بيروزى آنها بر موسى(ع)» كوياى برداشت ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -شعراء 508-5983 ؟ 

- اطلاع ثموديان » از مسأله افسون و سحرزدكى 

قالوا إِنّما أنت من المسخرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠/- ١80-578 - شعراء‎ - ١ 

- اطلاع مردم < ايكه > از مسأله جادو و سحرزد كى 
قالوا إِنْما أنت من المسخرين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





با ور ات لع ب عا مه 
و قالوا يأيّه الساحر 


متهم كردن موسى(ع)» به سحر يس از مشاهده آيات شككفت الهى» نشان مى دهد كه فرعونيان مشابه آن كارها را در توان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 6# فاقحا-١/‎ 


00 

-٠‏ وجود يديده سحر و جادو » در جامعه عصر بعثت 

هذا سحر مبين 

تعلم جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارق ا معفم 

7- جواز فراكيرى و به كار كيرى علم سحر در جهت منافع مردم 

يتعلمون مايضرهم و لاينفعهم 

. كسانى كه علم سحر را براى سوء استفاده و ضرر رسانى فراكير ند » از مواهب آخرت محروم خواهند شد‎ - ٠ 
و لقد علموا لمن اشتريه ماله فى الأخره من خلق‎ 

ضمير مفعولى در <اشتراه > به <ما يضرهم و لاينفعهم > - كه مراد آن سحرهاى زيان آوراست - بر مى كردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ك حاروث الإعاراة 

- فراكرفتن سِحر از موسى (ع ) وهم دستى با او در توطئه عليه فرعون » از اتهامات فرعون به ساحران مؤمن بود . 
نه لكبي ركم الذى علّمكم السخر 

١‏ - سحرء از علوم قابل تعليم و ياد كيرى 
علمكم السحر 

تعليم جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ بقره ؟ - ٠٠١5‏ ان ااي ف" 











. شياطين علومى از سحر را بر مردم عصر سليمان تلاوت كرده و به آنها جادوكرى مى آموختند‎ - ٠“ 
ما تتلوا الشيطين على ملكك سليمن . .. يعلمون الناس السحر‎ 


فعل <تتلوا > از مصدر تلاوت (خواندن و قراثت كردن) است. مراد از >ما>ى موصوله - به قرينه فرازهاى بعد - سحر و 
مانند آن مى باشد. متعلق < تتلوا > به دليل <يعلمون الناس > <على الناس > مى باشد. يعنى» يهود دنباله رو سحرى بودند كه 


شياطين آن را براى مردم مى خواندند. 


9 - كفرورزى 


شياطين با تعليم سحر به مردم 

و لكن الشيطين كفروا يعلمون الناس السحر 

. كروهى از يهوديان به آموختن سحر هاى تعليم داده شده از سوى شياطين روى آورده و به جادوكرى يرداختند‎ - ١ 
واتبعوا ما تتلوا الشيطين‎ 

ضمير در <اتبعوا > به <فريق من الذين أوتوا الكتاب > در آيه قبل بر مى كردد. 

-هاروت و ماروت به مردمان بابل سحر مى [موختند . 

وما أنزل على الملكين . .. و ما يعلمان من أحد 


7 - از امام جعفر صادق (ع ) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد : < . . . و ما أنزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت > 


روايت شده كه فرمود : < و كان بعد نوح (ع ) قد كثر السحره... , 


بعد از حضرت نوح(ع) ساحران نيرنكباز زياد كشتند و خداوند دو فرشته رابه سوى بيامبر آن زمان فرستاد تا آنان به آن ييامبر» 
شيوه هاى سحر ساحران و كارهايى را كه با آن» سحر باطل و مردود مى شود بياموزند. سيس آن ييامبر شيو ه هاى سحر را فرا 
كرفت و به فرمان خداوند آن را به بندكان خدا نيز آموخت و به آنان كفت: جلو سحر ساحران را بكيريد و آن را باطل نماييد 
و آنان را نهى كرد از اينكه مردم را سحر كنند ... و (كلام خدا كه فرمود:) <آن دو فرشته هيج كس را تعليم سحر نمى دادند 
مكر اينكه از قبل مى كفتند ما وسيله آزمايش هستيم > يعنى» آن بيامبر به دو فرشته دستور داد كه به صورت بشر ظاهر شوند 


و آنجه ازخدا درباره سحر و ابطال آن آموخته 


اند به مردم ياد بدهند ... يس خداى عز و جل به آنان فرمود: با سحر و ضربه زدن به ديككران و دعوت مردم به اين كه ما بر 
قدرت احيا و اماته داريم و كارهايى مى كنيم كه فقط خداوند به آن قدرت دارد» كافر نشويد و خداوند فرموده: <و ماهم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله >: يعنى» آنان كه سحر را فرا كرفته بودند نمى توانستند بدون اجازه و علم خدا به كسى 
زيانى برسانند/ زيرا اكر خدا مى خواست,. با زور جلوى آنها را مى كرفت. و نيز فرموده: <آنان از علوم سحر جيزهايى را ياد 
مى كرفتند كه در جهت زيان آنها بود نه نفعشان> (يعنى) آنان جيزهايى فرا مى كرفتدد كه موجب ضرر در دينشان بود و 
نلعن :دن آن الوق و انيز د اوقد ) فرمواذه < وكلقد علموا لمى اشترله ماله فى الأخرة من خلن >[ ز زا انان معتقك بووتد كه 
آخرتى در كار نيست يس آنان معتقد بودند وقتى كه آخرتى نباشد بهره و نصيبى هم بعد از دنيا نيست وبه فرض بعد از دنيا 


آخرتى باشدء آنان به سبب كفرشان از آن محروم خواهند بود ...>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-الا_-”:ه-هط-‎ 1١ 

١‏ - سحرء از علوم قابل تعليم و ياد كيرى 

علمكم السحر 

تعليم جادو در بابل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د دم 


3 - يهوديان براى مبارزه با ييامبر ( ص ) علاوه بر انكار بشارت هاى تورات » از سحر و جادو مدد مى 








كرك 
نبذ فريق . .. كتب الله وراء ظهورهم ... واتبعوا ما تتلوا الشيطين 


ذو آانة قل كذشت كوحيلة <نبذ فريق> يس از <لما جاءهم > مى رساند كه: يهود به خاطر اينكه بتوانند رسالت 
ييامبر(ص) را انكار كنند بشارتهاى تورات را درباره آن حضرت. ناديده كرفتند. عطف جمله <اتبعوا ...> بر <نبذ فريق > نيز 


اقتضا مى كند كه دنبال كردن سحر به همين منظور بوده است. 

تفاوت معجزه با جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 الاوك أ عم 

8- 1 كاهى مش ركان در عصر بعثت » از ماهيت معجزه و فرق آن با سحر و خواب هاى يريشان و شعر 
بل قالوا أضغث أحلم بل افتريه بل هو شاعر 


ييامبر(ص) از ايشان خواستار معجزه شدند. اين مى رساند كه آنان از معجزه و فرق آن با سحر و شعر و... كاه بودند و به آن 


اعتراف داشتند. 

تفاوت معجزه و جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك امواوط باو ود 

/- بصيرت بخشى و بينش دهى معجزه , ملاكك تمايز آن از سحر و جاد و كرى 
تن لأطتكه موت فووا قا نقد علمية ها اند فر لان لخ ضار 


تأكيد موسى (ع) بر <بصائر > بودن معجزاتش در قبال اتهام سحر به معجزات او از سوى فرعونء مى تواند خود ردّى باشد بر 


اتهام فرعون با ارائه ملاكك:ْ يعنى» سحر هركز بصيرت آفرين نيست در حالى كه معجزه. بصيرت آفرين است. 
توبه از جادو 


جلد 








- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال طه- 5٠١‏ "لا م 

8 - سحر و ساحرى . كناهى نيازمند توبه و مغفرت خداوند 
لعفن لنا ...وما أ كرهعا عليه من الشخر 


با دق سحر و سعاتخرى يدعفوان الهى تشقان أن كناد بودن آن دارد»ء اشاره ساحران به اكراهى بودن آنء نوعى اعتذار از 
صدور آن كناه» براى جلب مغفرت الهى است. 


تهمت جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١05 -1/- 8 - انعام‎ - 6 

١‏ در صورت نزول كتابى ملموس از سوى خداوند بر ييامبر(ص)» كفرورزان آن را سحر خواهند دانست. 
ولو نزلنا عليكك كتبا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبى 
؟ اتهام سحرء وسيله اى براى مبارزه كافران با رسالت ييامبر(ص) و آيات الهى 

لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين 

تهمت جادو به انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه- ٠5١‏ لديم 

- سحر خواندن معجزات بيامبران » دروغ بستن به خداوند است . 

لاتفتروا على الله كذبًا 


إفترام يعنى» دروغ بافتن و به قرينه <على اللمدك مراد دروغى است كه در باره خداوند ساخته و يرداخته شده باشد. اضافه 
كيه ج< كد #دترائ تكد ات 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عع امراف خا وام 

#فوعو تبان انماث انه رسالت موسى ,را سعد د كى امي واستك . 
مهما تأتنا به من ءايه لتسحرنا بها فما نحن لكك بمؤمنين 

تهمت جادو به تورات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
عقوي لك ك3 

١‏ - قرآن و تورات » دو جادوى يشتيبان يكديكر » در ادعاى كافران صدراسلام 

قال |استحران :تظهرا 

تهمت جادو به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0ك 

8 اتهام سحر و افسونكرى » از حربه هاى تبليغاتى كف رييشكان مكه عليه قرآن و ييامبر ( ص ) 
قال الكفرون إن هذا لسحر مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سات احم 1 

7- نسبت نارواى سحر به قرآن و جادوكرى به ييامبر ( ص ) از سوى مش ركان ستم يبشه 

أفتأتون السحر و أنتم تبصرون 

. مشركان ستم بيشه » ضمن ايراد اتهام سحر به قرآن » آن را هركز شايسته ييروى نمى دانستند‎ -١ 
أفتأتون السحر و أنتم تبصرون‎ 


معناى آيه جنين مى شود: آيا شما با جشم باز و آكاهى به دنبال قرآن كه سحر است مى رويد؟ يعنى اين كه شايسته نبودن 


قرآن براى يبيروى» امرى است روشن و بديهى. 
-١‏ سحر بودن قرآن و ساحر بودن بيامبر ( ص ) » دليل واهى و بهانه ديكر مشركان ستم ييشه براى ايمان نياوردنشان 
أفتأتون السحر و أنتم تبصرون 


مش ركان براى ردٌ ادعاى نبوت ييامبر(ص)». دو دليل واهى و بهانه جويانه مى آوردند: ١‏ بشر بودن آن حضرت (هل هذا إلا بشر 








مثلكم)» ١‏ ساحر بودن ايشان (أفتأتون السحر). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١‏ - قصص - 758 - /؟ 


00 
١‏ - قرآن و تورات » دو جادوى يشتيبان يكديكر » در ادعاى كافران صدراسلام 

قَالواسدران :تهنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ا-سباً-عم_مع‎ 

- اتهام بى يرده كافران » مبنى بر جادوى آشكار بودن قرآن كريم 

و قال الذين كفروا للحقّ لما جاءهم إن هذا إلآ سحر مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/7*- ١0‏ -ع؟ 

؟ - قرآن » سحرى آشكار در ديد كاه مش ركان 

و قالوا إن هذا إلآ سحر مبين 

؟ - اصرار و يافشارى مش ركان بر متهم كردن قرآن و معجزه الهى به سحر و جادو كرى 

و قالوا إن هذا إلآ سحر مبين 

برداشت فوق از به كار رفتن نفى و استثنا در آيه شريفه كه دلالت بر حصر و قطعى بودن مفاد آن استء استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

01 مدثر دعا ع7 ١‏ 

١‏ -اتهام سحر و جادو كرى به قرآن » از سوى وليدبن مغيره 

قال | ناهةا امسر 

؟ - اتهام سحر و جاد و كرى به قرآن » طرحى حساب شده از سوى وليدين مغيره 


أنه فكر و فد فقال لهذا الكسشر 








" - قرآن » در ديدكاه غرض آلود وليدبن مغيره » سحرى بركرفته شده از ساحران يبشين بود . 

فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 

برداشت ياد شده؛ مبتنى بر اين نكته است كه < يؤثر > از ماده <أثر> (روايت و مطلب نقل شده از بيشينيان) باشد. 
تهمت جادو به محمد(اص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


يولي 1 


٠ 

8 اتهام سحر و افسونكرى » از حربه هاى تبليغاتى كف رييشكان مكه عليه قرآن و ييامبر ( ص ) 
قال الكفرون إن هذا لسحر مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ت ادناب 11 

-١‏ نسبت نارواى سحر به قرآن و جادوكرى به ييامبر ( ص ) از سوى مش ركان ستم يبشه 
أفتأتون السحر و أنتم تبصرون 

تهمت جادو به معجزه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١6  ”ا/ل‎ - صافات‎ -6 

. مشركان صدر اسلام » معجزات الهى را سحرى آشكار و بى ترديد مى دانستند‎ - ١ 

و قالوا إن هذا إلا سحر مبين 


مشاراليه <هذا »> هم مى تواند معجزه باشد كه در آيه قبل از آن به <آيه > ياد شده است و هم مى تواند قرآن كريم باشد. 


ووو اشع راد اشام سن نر اشنه ل ف ال 

تهمت جادو به موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت إفرزاق عالات ٠١210‏ 

. فرعونيان با سحر خواندن تمامى معجزات موسى » به وى كفتند كه هركز رسالتش را تصديق نخواهند كرد‎ ١ 
انان ري برها لع ناما داف لك فين‎ 


تأتنابن > يعتى هر يجيو :را كدبه عنوان مفجره يباورى :..0> 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وا رو تين طح الحعيات عل 


ه فرعون و اطرافيانش » على رغم مشاهده معجزه بز ركك موسى 





(ع )» آن را سحرى آشكار خوانده و حضرتش را متهم به جادو كرى كردند . 
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين 


* تهمت سحر به معجزه بزرك حضرت موسى (ع ) از سوى فرعون و اطرافيانش » برخاسته از روحيه سركشى و تبه كارى 


آنان بود . 

فاستكبروا و كانوا قوماً مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كروي تك العا 

. موسى (ع ) ؛ يس از مشاهده عمل ساحران » براى رفع اتهام ساحرى از خود . سحر بودن آن عمل را به آنان كوشزد نمود‎ ١ 
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاط ات اك 8ك 


هاى فرعونيان به خداوند بود . 
لاتفتروا على الله كذبًا 


با توجه به آيات يبشين كه مشتمل بر بيان توحيد از زبان موسى(ع) و نيز ارائه معجزات» و عكس العمل فرعون در سحر 


خواندن آنها بود» مى توان به مواردى از افتراهاى فرعونيان اشاره كرد. 

تهمت جادو به وحى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ررك الو 

* - اتهام سحر و ساحرى به ييامبران و وحى » زشت ترين موضع كيرى تكذيب كران عليه آنان * 


أفسحر هذه 








اختصاص به ذكر يافتن موضوع <سحر>». بيانكر مطلب بالا است. 


جادو با 


ترشحات دهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولااحتورق دادع 

. زنانى » در عصر بعثت با ككره زدن و افشاندن ترشحات دهان بر كره ها » مردم را جادو مى كردند‎ - ١ 
النقفت فى العقد‎ 


فعل <نَفَتَ >. زمانى كفته مى شود كه شخص ترشحاتى از دهان بيرون افكند (مصباح) و <نَفْث > شبيه دميدن و كمتر از 
آب دهان افكندن است (صحاح). حرف <ال> در <النقُائات>: كرجه براى تعريف جنس است, ولى در مقايسه با 
<غاسق > و <حاسد > كه نكره آورده شده است ممكن است به معروف بودن كسانى كه خانفاثة > (افسوة كر) نود تناتظد 


داشته باشد. 

جادو با كره زدن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#احافق دابع :2اا 

. زنانى » در عصر بعثت با ككره زدن وافشاندن ترشحات دهان بر كره ها » مردم را جادو مى كردند‎ - ١ 
النفُت فى العقد‎ 


فعل <نَفْتْ >. زمانى كفته مى شود كه * شخص ترشحاتى از دهان بيرون اذ فكند( مصباح) و <لَفْتْ > شبيه دميدن و كمتن ار 
آب دهان افكندن است (صحاح). حرف <ال> در <النقُائات>»: كرجه براى تعريف جنس استم ولى در مقايسه با 
<غاسق > و <حاسد > كه نكره آورده شده است ممكن است به معروف بودن كسانى كه <نفائه > (افسون كر) بودند» نظر 


داشته باشد. 
جادو يس از نوح(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 - از امام جعفر صادق (ع ) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد : < . .. و 








ما أنزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت > روايت شده كه فرمود : < و كان بعد نوح (ع ) قد كثر السحره ... م 


بعد از حضرت نوح(ع) ساحران نيرنكباز زياد كشتند و خداوند دو فرشته رابه سوى بيامبر آن زمان فرستاد تا آنان به آن ييامبر» 
شيوه هاى سحر ساحران و كارهايى را كه با آن» سحر باطل و مردود مى شود بياموزند. سيس آن ييامبر شيو ه هاى سحر را فرا 
كرفت و به فرمان خداوند آن را به بندكان خدا نيز آموخت و به آنان كفت: جلو سحر ساحران را بككيريد و آن را باطل نماييد 
و آنان را نهى كرد از اينكه مردم را سحر كنند ... و (كلام خدا كه فرمود:) <آن دو فرشته هيج كس را تعليم سحر نمى دادند 
مكر اينكه از قبل مى كفتند ما وسيله آزمايش هستيم > يعنى» آن بيامبر به دو فرشته دستور داد كه به صورت بشر ظاهر شوند 
و آنجه ازخدا درباره سحر و ابطال آن آموخته اند به مردم ياد بدهند ... يبس خداى عز و جل به آنان فرمود: با سحر و ضربه 
زدن به ديكران و دعوت مردم به اين كه ما بر قدرت احيا واماته داريم و كارهايى مى كنيم كه فقط خداوند به آن قدرت 
داوق كاف تشوكك: و خداونند فرمروده <و ماهم بضارين به من أحد إلا بإذن اللّه>: يعنى» آنان كه سحر را فرا كرفته بودند 


نمى توانستند بدون اجازه و علم خدا به كسى زيانى برسانند زيرا اككر خدا مى خواست,ء با زور جلوى آنها را مى كرفت. و 


نيز فرموده: <آنان از علوم سحر جيزهايى را ياد مى كرفتند كه در جهت زيان آنها بود نه نفعشان> (يعنى) آنان جيزهايى فرا 
مى كرفتند كه موجب ضرر در دينشان يود و نفعى در آن نبود ... و (نيز خداوند) فرمود: <و لقد علموا لمن اشتريه ماله فى 
الأضوم هو لق > ايزا كان محتقي زدنن كد خرن .وى كان تستكا شن انان معقه وود تديوقن كه اخري تناه قرو 


نصيبى هم بعد از دنيا نيست وبه فرض بعد از دنيا آخرتى باشدء آنان به سبب كفرشان از آن محروم خواهند بود ...>. 
جادو در جدايى همسران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عجان حك اخ 

" - مردم بابل از هاروت و ماروت سحرى را آموختند كه بتوانند با آن بين زن و شوهرش جدايى افكنئد . 
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه 

8 - جدايى انداختن بين زن و شوهر به وسيله سحر » كناهى در حد كفر است . 

إنما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه 

جادو در دوران بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - زخيرف - 8# دوع م 

"- آشنايى مردم عصر موسى (ع )2 با مقوله سحر و آثار شكفت آن 

و قالوا يأيّه الساحر 


متهم كردن موسى(ع)» به سحر يس از مشاهده آيات شككفت الهى» نشان مى دهد كه فرعونيان مشابه آن كارها را در توان 


جادو در دوران سليمان(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


05 





1٠١5‏ ءل” 
٠“‏ - شياطين علومى از سحر را بر مردم عصر سليمان تلاوت كرده و به آنها جادوكرى مى آموختند . 
االو العطيى على مكف مله تغلبو ة الثاسن لبد 


فعل <تتلوا > از مصدر تلاوت (خواندن و قراثت كردن) است. مراد از >ما>ى موصوله - به قرينه فرازهاى بعد - سحر و 
مانند آن مى باشد. متعلق < تتلوا > به دليل <يعلمون الناس > <على الناس > مى باشد. يعنى» يهود دنباله رو سحرى بودند كه 


شياطين آن را براى مردم مى خواندند. 

) رواج سحر در زمان حضرت سليمان (ع‎ - ٠ 

ما تتلوا الشيطين على ملكك سليمن . .. يعلمون الناس السحر 
جادو در دوران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اع ا عه وت همات 

” - رواج سحر و ساحرى در قلمرو حكومت فرعون 

و ابعث فى المدائن حشرين . يأتوكك بكلٌ سار عليم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اد ودار عقناك ومع 

* - فرعون و مردم عصر وى » عقيده مند به افسون و جادو بوده و ساحران داراى جايكاه و منزلت ويزه در نزد آنان بودند . 
لعلنا تع السحره إن كانوا هم الغلبين 


دعوت همكّانى از مردم براى شركت در هماوردى فرعون با موسى(ع) و تصريح به بيروى همكّى از ساحران» در صورت 


ييروزى آنها بر موسى(ع)) كوياى برداشت ياد شده است. 


جادو در دوران مقارن بعثت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/ا1-احقاف ‏ يع عا ٠١‏ 


-٠‏ وجود يديده سحر و جادو . در جامعه عصر بعثت 


هذا سحر مبين 


جادو در دوران 


موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخرف - ع وعم 

٠“‏ - آشنايى مردم عصر موسى (ع )» با مقوله سحر و آثار شكفت آن 
و قالوا يأيّه الساحر 


متهم كردن موسى(ع)» به سحر يس از مشاهده آيات شككفت الهى» نشان مى دهد كه فرعونيان مشابه آن كارها را در توان 


ساحران مى ديدنك. 

جادو در عصر فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باخترووين تواتك ولام 

"" سحر و جادو در عصر فرعون » دانشى رايج بود و ساحران جيره دست بسيارى در كشور مصر مى زيستند . 
قالوا إن هذا لسحر . .. و لا يفلح السحرون ... و قال فرعون اثتونى بكل سحر عليم 

جادو در فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-‏ 6م دعم_ن" 


/ - فرعونيان » در سخنان و تبليغات خويش » سّحر برتر و بى رقيب راء نشانكر حقانيت مرام ساحر و عقايد او قلمداد مى 


كردند . 

وقد أفلح اليوم من استعلى 

بسيج ساحران براى ابطال ادعاهاى موسى(ع)» حاكى از آن است كه در نظر فرعونيان» قدرت ساحر ميزان حق و باطل بود. 
جادو در مصرباستان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع-ممل-5١-هط-‎ 1١ 

؟ - وجود سحر و ساحر » در مصر باستان 
فلنأتينكك بسحر مثله 

جادو كرى در دوران موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#عامر اف ا اع اما 





موسى (ع) 

يأتوكك بكل سحر عليم 

جادو و كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادرو ب د عفرا 

- به كار كيرى سحر كناهى بزركك و به منزله كفر است . 
وما كفر سليمن 


جنانجه كذشت,. مراد از جمله فوق نفى جاد و كرى از سليمان است. ولى از آن جا كه از جاد و كرى به كفرورزى. تعبير شدهء 


به دست مى آيد كه: جادوكرى خود نوعى كفر است و يا كناهى است به منزله كفر. 

4- جدايى انداختن بين زن و شوهر به وسيله سحر » كناهى در حد كفر است . 

إنما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه 

6" - رساندن زيان به مردم با اعمال سحر و نيز آموختن آن به انككيزه مفسده جويى » حرام و كناهى در حد كفر است . 
فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه . .. و يتعلمون مايضرهم ول 

جاد و كران فرعون و تركك جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد افزاق عالا د عقات؟ 


١‏ ساحران يس از رخصت دهى موسى (ع ) آنجه را براى جادوكرى تدارك ديده بودند » در مقابل تماشاكران ر ها كردند و 


فلا القواشعووا عن الناينا 
جادوى جشم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع -اعراف -/!ا- 5-1١8‏ 


١‏ ساحران يس از رخصت دهى موسى (ع ) آنجه را براى جادوكرى تدارك ديده بودند » در مقابل تماشاكران ر ها كردند و 


جشم 


فاع انان را شيك كروتن 

فلما ألقوا سحروا أعين الناس 

جادوى زيانبار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 016 

"” - مردم بابل از هاروت و ماروت سحرهايى را فرا كرفتند كه نتيجه اى جز ضرر براى آنان نداشت . 
لبود با عرس و سدم 

3 - برخى از سحر ها ضرر آفرين و بعضى سودمند است . 
لبود ما رمرم و ديم 

جادوى سودمند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو مم 

“3 - برخى از سحر ها ضرر آفرين و بعضى سودمند است . 
لبود ما مارم و ديم 

جادوى مباح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوو ا ممم 

7- جواز فراكيرى و به كار كيرى علم سحر در جهت منافع مردم 
عرد ما عره ر عتم 


حرمت جادو 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 ادكه 

4 - سحرء كارى نامشروع و يرهيزاز آن ضرورى است . 
كيد سحر و لايفلح الساحر حيث أتى 


مكر بودن سحر و بسته بودن راه موفقيت بر ساحر كه در اين آيه بيان كرديده است بيانى كافى بر مشروعيت نداشتن و مجاز 


نبودن آن است. 

حقيقت جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/1117-1 دع 

بحري اموق ابا تدان دو وراب مه 
فإذا هى تلقف ما يأفكون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#تعامحة تعواية 


'"' - معجزه » امرى واقعى » و 


فألقى موسى عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون 


نامند كه فاقد حقيقت و واقعيت است. 

دانش جادو در اصحاب ايكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠7 - ١80-578 - شعراء‎ - ١ 
اطلاع مردم < ايكه > از مسأله جادو و سحرزدكى‎ - 
قالوا إِنّما أنت من المسخخرين‎ 

دانش جادو در قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-شعراء خ8 50855 ؟ 

١‏ - اطلاع ثموديان » از مسأله افسون و سحرزدكى 
قالوا إِنّما أنت من المسخرين 

درخواست جادو از موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-طه-١؟-عم-لم‏ 

8- فرعونيان » يذيرش دعوت هاى موسى (ع ) راء به توان مندى او در آوردن سحرى بى نظير مشروط كرده بودند . 
وقد أفلح اليوم من استعلى 


دلايل بطلان جادو جادو كران فرعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -طه-50-م-لا 

/- بلعيده شدن سحر ساحران به وسيله عصاى موسى » نشانه بطلان سحر و حقانيت معجزه موسى 
و ألق مافى يمينكك تلقف ما صنعوا إِنْما صنعوا كيد سحر 


جمله < إِنْما صنعوا. .. > تعليل براى <تلقف > است,ٌ يعنى» بدان جهت كه سحرء. كيدى بيش نيست,ء در برابر حقيقت اعجاز 


موسى نابود خواهد شد و به دين وسيله بطلان سحر ساحران و حقانيت معجزه اثبات خواهد كرديد. 





زمينه تأثيرن جادو بر محمد(ص) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاعيق ما مدع 


ع - ييامبر ( ص ) » در معرض خطر از سوى جادو كران و كسانى كه با دميدن در كره هايى مخصوص . درصدد آزار دادن آن 


حضرت بودندك . 

و من شرٌ النفنت فى العقد 

زيان جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حو ل اد 

8 - تأثير سحر و زيان رسانى آن » به اذن خدا و خواست اوست . 
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 

سليمان(ع) و جادو 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* - حضرت سليمان (ع ) منزه از جادوكرى و كرايش يبدا كردن به كفر 
و ما كفر سليمن 

ينوع الك ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوس الات ةا 


4 - هاروت و ماروت » ييش از تعليم سحر به مردم » ايشان را از به كاركيرى نا به جاى آن و سوء استفاده از آن » بر حذر مى 


داستتل 











وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنه فلاتكفر 

. به كار كيرى سحر و سوء استفاده از آن آدمى را به ورطه كفر مى كشائد‎ - ٠ 
إنما نحن فتنه فلاتكفر‎ 

شياطين و جادو 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه - شياطين » دستيابى سليمان رابه سلطنت » دستاورد سحر و جادو قلمداد مى كردند 





على ملك سليمن و ما كفر سليمن 


نفى جاد و كرى از سليمان - يس از بيان اينكه شياطين نوشته هايى از علم سحر را براى مردم؛ عليه سلطنت سليمان مى خواندند 


رساند و بااين شيوه در صدد نفى ييامبرى از او بودند. 
ضعف جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تد واد رادغ 

- ظهور ناتوانى سحر هر جند بزركك » در برابر معجزه 
فإذا هى تلقف ما يأفكون 

به كار كيرى <ما> كه واره ابهام است نشانكر عظمت سحر ساحران مى باشد. 
عوامل شيوع جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الرو اه دن 

0 - نقش مردم بابل در رواج علم سحر 

فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه 

كيفر جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادرو با امن 


“اه - عمرو بن عبيد وارد بر امام صادق (ع ) شد . . . و كفت : دوست دارم كناهان كبيره را از روى قرآن بشناسم » امام فرمود 
رزجو الجر لأث الله عق ومعل شو دو لتاناعليو الى إشترية ماله قن" اللجركايو شن 1 











7ن خاه كاسن كبري حرشت > الع اجوة كذا ود فى قرم نن: سلما تان اإساعرا ناس «اسعتوهر كين خوبا اند 


متاع (سحر) باشد در آخرت هيج نصيبى براى وى نخواهد 


و 

كناه تعليم جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوو نم 

6" - رساندن زيان به مردم با اعمال سحر و نيز آموختن آن به انككيزه مفسده جويى » حرام و كناهى در حد كفر است . 
فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه . .. و يتعلمون مايضرهم ول 
كناه جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاروك امج عونا 

- به كار كيرى سحر كناهى بزركك و به منزله كفر است . 

وما كفر سليمن 


جنانجه كذشت,. مراد از جمله فوق نفى جاد و كرى از سليمان است. ولى از آن جا كه از جاد و كرى به كفرورزى. تعبير شده» 


به دست مى آيد كه: جاد و كرى خود نوعى كفر است و يا كناهى است به منزله كفر. 


“اه - عمرو بن عبيد وارد بر امام صادق (ع ) شد . . . و كفت : دوست دارم كناهان كبيره را از روى قرآن بشناسم » امام فرمود 
اعادو السك آذ الله بردو[ رفول عرو نك كليو لمر تر ديا لد ناعرس قلق ست 


...از جمله كناهان كبيره +تسيكرة | السخوصر ز كد ارتد اس ارنايدة هلما انان (ساحران) مى دانستند هر كس خريدار اين 


متاع (سحر) باشد در آخرت هيج نصيبى براى وى نخواهد بود ...>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا1-طه- 5١‏ ثلا دم 

8 - سحر و ساحرى . كناهى نيازمند توبه و مغفرت خداوند 


ا 











.وما أكرهتنا علية من السجر 


تاردق سحر و سعاتخرى يدحفوان اله نشيان أن كناد بودن آن دارد»ء اشاره ساحران به اكراهى بودن آنء نوعى اعتذار از 


صدور آن كناه» براى جلب مغفرت الهى است. 

ماروت و تعليم جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره - ١١75-7‏ عل ول لماءها 

-هاروت و ماروت به مردمان بابل سحر مى [موختند . 

وما أنزل على الملكين . .. و ما يعلمان من أحد 

-هاروت و ماروت » تعاليم خود ( سحر ) را آزمونى براى مردم دانسته و به آنان هشدار مى دادند . 
و ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنه 


9 - هاروت و ماروت » ييش از تعليم سحر به مردم » ايشان را از به كاركيرى نا به جاى آن و سوء استفاده از آن » بر حذر مى 


داشتند . 

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنه فلاتكفر 

" - مردم بابل از هاروت و ماروت سحرى را آموختند كه بتوانند با آن بين زن و شوهرش جدايى افكنند . 
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه 

معجزه و جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0052 


؟ اشراف و بز ركان دربار فرعون بر مبناى ساحر بودن موسى و سحر بودن معجزات وى » جلسه مشورتى خويش را آغاز 


كردند . 


قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لسحر عليم 





جمله <إن هذا . .. > مى تواند از نتايج بحث و كفتكوى اشراف باشد. يعنى در ابتدا اين مسأله مطرح شد كه 


امور خارق العاذه موسى ازجة سافى آسث: هنين من :توائد باتك رابخ ناشد كه آنان ساحر بوذن موسى .را مفروضن كرقتة 


بودند و درباره روش مبارزه با وى تبادل نظر مى كردند. برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است. 


* اشراف و بزركان قوم فرعون يس از تبادل نظر در جلسه مشورتى به اين نتيجه رسيدند كه موسى (ع ) بدون هيج ترديد 


ساحرى زبردست و معجزه وى سحر است . 

قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لسحر عليم 

برداشت فوق بر اساس اولين احتمالى است كه در توضيح فيش قبل درباره جمله <إن هذا . .. > بيان شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اغراف دلا زوؤات ١‏ 

؟ ساحران » جادويى همانند معجزه موسى (ع ) تداركك ديده بودند . 

إما أن تلقى و إما أن نكون نحن الملقين 


به كا ركيرى <تلقى > و <ملقين >. كه هر دو از مصدر <القاء > به معناى افكندن استء مى رساند كه جادوى آنان مشابهت 


صورى با معجزه موسى داشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف - 11١1-1‏ دع 

#تجر )ترف ابا يدان دردرار عدر 

فإذا هى تلقف ما يأفكون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف ١-118-1-‏ 

. عصاى موسى (ع ) با بلعيدن جادوى ساحران » موجب به كرسى نشستن حق و يوج كشتن دستاورد هاى ساحران شد‎ ١ 
فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون‎ 


دويرذاشث فوق :قم < كانواك>تى << جملوان > يه شاخران ابر كردائلوشذه اسيك برااي مينا 


ير تحركك جلوه داده بودند. 

منشأ تأثير جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-05 0 ل 

8 - تأثير سحر و زيان رسانى آن » به اذن خدا و خواست اوست . 

وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 

منشأ تهمت جادو به تورات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

افيص لات الحم 

* - اتهام بى دليل سحر به قرآن و تورات از سوى كافران صدراسلام » برخاسته از هوايرستى آنان بود . 
قالوا سحران تظهرا . .. فاعلم أَنّما يتبعون أهواءهم 

منشأ تهمت جادو به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تميس جورلات الحم 

* - اتهام بى دليل سحر به قرآن و تورات از سوى كافران صدراسلام » برخاسته از هوايرستى آنان بود . 
قالوا سحران تظهرا . .. فاعلم أَنّما يتبعون أهواءهم 

موانع ييروى از جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مدان ب ل 








. مش ركان صدراسلام » بيروى از سحر را با عقل و خرد ناسازكار مى ديدند‎ -١ 
أفتأتون السحر و أنتم تبصرون‎ 
نايايدارى جادو‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م -اعراف -1117-1- ع 

سك ادر ارقاو قو يرادة يم 
فإذا هى تلقف ما يأفكون 

نقش جادو 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


هدعو-5١-هط-١‎ 

ه - سحر » مكر و حيله ساحر است و واقعيات را تغيير نمى دهد . 

نما صنعوا كيد سحر 

نقشُ مكان در جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١ دوم‎ 760-هط-١‎ 

. سحرء عملى بى ارزش اسث و تغيير مكان دادن ساحر» تأثيرى در ثمربخشى آن ندارد‎ - ٠ 
و لايفلح الساحر حيث أتى‎ 

ويزكيهاى جادو در دوران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 طددء ادوع دنا 

/ا- سِحر متداول در عصر فرعون , محدود به نوعى خاص و در قالب نمايش سحر بر اشياى افكنده شده بر زمين بود . * 
إِمَا أن تلقى و إمّا أن نكون أوّل من ألقى 


تعبيرى كه ساحران در بيان خويش به كار كرفتند (يا مى افكنى و يا نخست ما مى افكنيم)» مى تواند حاكى از آن باشد كه 
نكتهة است. 


يهود و تعلم جادو 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مدرو وم اود مع زم 


١؟‏ - يهود در عين 1 كاهى به اينكه فراكيرى سحر موجب محروم شدن آنان از همه مواهب اخروى خواهد شد ء به آموزش 














و لقد علموا لمن اشتريه ماله فى الأخره من خلق 


<خلاق > به معناى بهره وافر و نصيب نيكوست. نكره بودن كلمه <خلاق > به همراه <من > زايده. دلالت بر قلت دارد و 


ظاهر 


آن است كه ضمير در <علموا > به يهوديان بر مى كردد. 

*5 - يهوديان با آموزش سحر هاى زيان آورء خويشتن را تباه و بهاى بدى را كسب كردند . 

ماله فى الأخره من خلق و لبئس ماشروا به أنفسهم 

جادوكران 

آثار ايمان جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يحوت الوق 

. يايه هاى حكومت فرعون يس از ماجراى ساحران و ايمان آنان به موسى (ع ) » بسيار متزلزل شد‎ - ١ 
و لتعلمنٌ أيّنا أشدٌ عذايًا و أبقى‎ 


تفاوت برخوردهاى اوليه فرعون با برخوردهاى يس از ايمان ساحران, نشان از تزلزل حكومت فرعون و احساس خطر شديد او 


از ناحيه موسى(ع) و مؤمنان به او دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داشراو جه وقد 

١‏ - خشم و برآشفتن فرعون از ايمان سريع ساحران به موسى (ع )» بدون رخصت و اجازه وى 

قال ءامنتم له قبل أن ءاذن لكم 

آثار يبيروزى جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدمع-85١-هط-١‎ 

* - فرعونيان نجات و بقاى خود را در كرو غلبه ساحران بر موسى (ع ) در صحنه مقابله مى دانستند . 


وقد أفلح اليوم من استعلى 





آثار ترس جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاطت دالج كام 

* - هراس از جهنم و عذاب طاقت فرساى آن » مايه تحكيم ايمان در قلب ساحران فرعون 


إِنْا ءامنا برّنا . .. إنّه من يأت ربّه مجرمًا فإنْ له 





جمله <إنّْه من يأت. .. > تعليل براى محتواى آيه قبل است. 

آثار جادوى جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادح اادععث 0 

. ديدكان و قوه خيال موسى (ع ) نيزء تحت تأثير سحر ساحران فرعون قرار كرفت‎ - ١ 

يخيل إليه من سحرهم أنّها تسعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كروك 

. موسى (ع )» يس از مشاهده سحر ساحران فرعون » در دل خويش از بى آمد هاى احتمالى آن احساس نكرانى كرد‎ - ١ 
من سحرهم . .. فأوجس فى نفسه خيفه موسى‎ 


<أوجس > به معناى <أحسٌّ > و نيز به معناى <أضمر(اخفاكرد) > آمده است (لسان العرب). در اين آيه» معناى <أحسٌ > 
به نظر مناسب تر مى رسدمٌ جرا كه معناى <اخفا > در <فى نفسه >> هلاه ا بنابراين <أوجس فى نفسه... > رم يعنى» 


موسى(ع) در دل خود نككرانى و ترسى را احساس كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1ل‏ طه- 5١‏ نمت ١‏ 


١‏ - دل قوى داشتن و نككران نبودن از يبى آمد هاى سِحر ساحران فرعون , مفاد وحى خداوند به موسى (ع ) در ميدان مقابله با 


ساحران 
فأوجس . .. قلنا لاتخف 
٠“‏ - موسى (ع ) از القاى شبهه و احتمال كمراهى مردم به واسطه سحر ساحران نككران بود . 


قلنا لاتخف إِنْكك أنت الاعلى 











جمله <إ نك أنت الا-على > تعليل براى <لاتخف > است و دلالت مى كند كه موسى(ع) از اين نككران بود كه معجزه او با 


سحر ساحران مشتبه كردد و مردم به حقانيت 


او يى نبرند. خداوند با بيان برترى قطعى اوء زمينه هراسش رااز بين برد. 
آخرت طلبى جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١*يلال_ ”اا‎ ”5١-هط‎ 1١ 


٠‏ - ساحران مؤمن با تحقير قدرت فرعونء به او اعلا-م كردند كه بالا-ترين شكنجه هاى اوء تنها به زندكانى دنيايى آنان 


خاتمه مى دهد و به آخرتشان آسيبى نخواهد رسانيد . 
فاقض ما أنت قاض إِنْما تقضى هذه الحيوه الدنيا 


عافيوه خ وندن الحاو مشو اشوا ملاتاقس كد را شعاد مدر اكد حاقق 2 مسقم تاعفد عر عدا بو امل لفك من كوك 
تمام معانى <قضا »> به انقطاع يافتن و تمام شدن ناد كقت دارد (لسان العرب). بنابراين مفاد آيه جنين مى شود: اى فرعون! با 


حكم خود به هرجه مى توانى فيصله بده و آن را تمام كن زيرا تو فقط اين زندكانى دنيا را خاتمه مى دهى. 
٠١‏ - ساحران مؤمن به موسى (ع ) » داراى ايمان و اعتقاد محكم به آخرت بودند . 

فاقض . .. إِنّما تقضى هذه الحيوه الدنيا 

آكاهى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-اعراف -/ا- 117١‏ دع 

ساحران به رسالت ها و ييام هاى موسى (ع ) قبل از اقدام به مبارزه با وى آ كاه بودند . 

قالوا ءامنا برب العلمين 


تأكيد ساحران به ربوبيت خداوند و يذيرش سريع آن يس از آكاهى به حقانيت موسى(ع» بيانكر اين است كه آنان يبش از 


حضور در صحته مبارزه به ييامهاى وىء كه بارزترين آن اعتقاد به ربوبيت مطلق خداوند استء آ كاه شده بودند. 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

لعاف 2ه 

. ساحران مؤمن به موسى (ع ) » مردمى هوشيار و به ترفند ها و سياست بازى هاى فرعون و اشرافيان دربار وى آ كاه بودند‎ ١ 
رنب.موستى و هرون‎ 


خاتمه ماجرا جنين وانمود كنند كه ساحران به فرعون سجده كردند واورا <رب العلمين > خواندند. واين معنا حكايت از 


هوشيارى ساحران و آكاهى آنان به ترفندهاى فرعون دارد. 
آمادكى جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/- 7-1١‏ 


7 ساحران يس از اعلا-م آمادكى براى مبارزه با موسى (ع ) از فرعون خواستند تادر صورت بيروزى از ياداشى كران 


برخوردار شوند . 
قالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغلبين 


جمله <إن لنا. .. > استفهامى است و حرف استفهام مقدر مى باشد. يعنى: إن لنا ... . نكره آمدن كلمه <أجراً> دلالت بر 


بزركى و كرانستكى ياداش دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ دهم‎ 5١-هط‎ ١ 

” - ساحران فرعون » آمادكى خويش را براى بيش قدم شدن در ارائه سحر خود , اعلام كردند . 
إِمَا أن تلقى و إِمًا أن نكون أوّل من ألقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-8" -5١-هط‎ 1١ 








-١‏ ساحران مؤمن . آمادكى خود را براى تحمل ه ركونه شكنجه و كشتار در جهت حفظ 


ايمان خويش اعلام كردند . 
لن نؤثرك . .. فاقض ما أنت قاض 


<قضا > به معناى حكم كردن و داورى است. جمله <فاقض...> از زبان ساحران مؤمن و خطاب به فرعون استْ,ْ يعنى» هر 


حكمى را كه مى توانى و قضاوت آن از تو ساخته است» صادر كن. ما آماده يذيرش هر نوع شكنجه و عذاب در راه ايمان 
خود هستيم. 

ابزار جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ طه- 5١‏ خعع-فين 

© - ريسمان و عصاء از وسايل كار ساحران فرعون 

فإذا حبالهم و عصئهم 

حبل (مفرد <حبال >) به معناى ريسمان و <عصا> (مفرد <عصي >) به معناى جوب دستى است. 

4 - ساحران فرعون » بيش از حضور در صحنه مقابله با موسى (ع ) » ريسمان ها وعصا هاى فراوانى را تداركك ديده بودند . 
فإذا حبالهم و عصئهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# العم مه ود 1 

١‏ - استفاده ساحران از ريسمان و جوب براى انجام سحر خود 

فألقوا حبالهم و عصيّهم 

<حبال > (جمع <حبل >) به معناى ريسمان ها و <عِضَى > (جمع <عصا>) به معناى جوبدستى ها است. 

ابطال جادوى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ طه- 5١‏ -وم -ل؟ 











” - بلعيده شدن ستّحر ساحران فرعون و بطلان كرديدن ساخته هاى آنان با عصاى موسى (ع ) » وعده خداوند به آن حضرت 


و ألق ما فى يمينكك تلقىف ما صنعوا 


فعل < تلقف > و نظاير آن (نزد برخى ازاهل لغت) در موردى به كار مى رود كه جيزى كرفته شود و خورده 


يا بلعيده كردد (لسان العرب). 
/- بلعيده شدن سحر ساحران به وسيله عصاى موسى » نشانه بطلان سحر و حقانيت معجزه موسى 
و ألق مافى يمينك تلقف ما صنعوا إِنّما صنعوا كيد سحر 


جمله < إِنْما صنعوا. .. > تعليل براى <تلقف > است,ٌ يعنى» بدان جهت كه سحرء. كيدى بيش نيست,ء در برابر حقيقت اعجاز 


موسى نابود خواهد شد و به دين وسيله بطلان سحر ساحران و حقانيت معجزه اثبات خواهد كرديد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 خعاطوات اكد 

تعس ف موب رغيات ان ناش الناويو ا لاكتستعر ها درم سائع قد ل طوف لزيد ها رتع هرا ها )تست 
لش ا را وى القن اله 


حفاء > در <فألقى > فصيحه و حاكى از جمالاتى محذوفى است. مفاد آيه با تقديرات آن جنين مى شود: موسى(ع) عصاى 


وهاو اتداضة وعصا الاك نحن را لعيدة ان كاه مناخ اند سّجده افتاد ثن: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# الع عم ادن دو ١‏ 

؟ - بلعيده شدن ابزار ساحران ( ريسمان ها و عصاها ) به وسيله عصاى موسى 

فإذا هى تلقف ما يأفكون 

- عصاى موسى با بلعيدن ابزار جادويى ساحران » صحنه اى شكفت و به دور از انتظار همكان به وجود آورد . 
فإذا هى تلقف ما يأفكون 


برداشت ياد شدهاز آن جااست كه <إذاك> براى مفاجات اث وانشائكز ان اسك كه جملة يس :اذ ذه در يكف حالت غير 


منتظره واقع له | سد 
اتحاد جاد و كران فرعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





اعراف -/- ١١8‏ - م 
" ساحران دربار فرعون , يكدل و يكزبان و يار يكديكر در مبارزه با موسى (ع ) 
قالوا يموسى إما أن تلقى و إما أن نكون نحن الملقين 


بديهى ست ساحران جمله هاى <إما أن تلقى> و <إما أن نكون نحن الملقين > را دسته جمعى و يا يكك به يكك نكفتند. 


بنابراين استناد اين جمله ها به آنان حكايت از هميارى و يكدلى آنان در مبارزه با موسى(ع) دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وه-مهد76١-هط-١‎ 

4 - ساحرانٍ فرعون » يكك دل و يكك زبان و يار يكديكرء در مبارزه با موسى (ع ) بودند . 
و إِما أن نكون أوّل من ألقى 

صدق <أوّل من ألقى > بر همه ساحران» كوياى هدف مشتركك و وحدت رويه آنان است. 
احترام جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

االاعزرهرق ل ##مؤع دن 

© - ساحران » داراى موقعيت و احترام در ميان جامعه فرعونى * 

و قالوا يأيّه الساحر 


برداشت باد شده بدين احتمال است: كه خطاب <يأئه الساحر>. استهزايى نباشد م بلكه براى احترام ادا شده باشد. ومؤيد آن» 


ذيل آيه شريفه است كه فرعونيان از موسى(ع) تقاضاى رفع عذاب كردند. 
احضار جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© شعراء - 78 - ,#8 - ؟ 


؟ - كردآورى ساحران در سريع ترين وقت » يس از يبشنهاد مشاوران فرعون 





قالوا . .. و ابعث فى المدائن ... فجمع السحره 


برداشت ياد شده با توجه به آمدن <فاء > كه بيانكر نبودن فاصله 


ماق اسك اسفاده ب قي 

ادب جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -طه-:56 د ممع 


ع - برخورد و كفت وكوى ساحران فرعون با موسى (ع ) در ميدان مبارزه » همراه با نزاكت و اظهار ادب نسبت به آن 


حضرت بود. 

يموسى إما أن تلقى و إِما 

انحالة :انتخا اغا كر بة اوس (ع) وسترهيق إن تحكم قو ارق وميقةة خالى آ ايزا اكب تراكت أن سوق متاحران ست 
اذيتهاى جادو كران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عالق - اتح دعم 

#دافسوق كزات : اسياق هايى شروز و ازازذهتله ذيكران 

و من شِرٌ النقت فى العقد 


اضافه شر در آيه قبل و بعدء به نكره و در اين آيه به معرفه بيانكر تعميم شر بودن به تمام كسانى است كه <نفَاتْ > (افسون 
كر) بودند. 


ع - ييامبر ( ص ) » در معرض خطر از سوى جادو كران و كسانى كه با دميدن در كره هايى مخصوص . درصدد آزار دادن آن 


حضرت بودندك . 

و من شِرٌ النقت فى العقد 

استعاذه از جادو كران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اداو ا لاا تداق 











- يناه بردن به خداوند از شرٌ جادوكران » توصيه اى الهى به ييامبر ( ص ) 
قل أعوذ . .. و من شر النففت فى العقد 

استغفار جادوو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 طه 70و 


4- ساحران فرعون . يس از ايمان به موسى (ع ) از اقدام 





به سحر به نفع فرعون » اظهار يشيمانى كرده و خواستار بخشش الهى شدند . 
لعفن لنا .ها أكرهتنا علية من السكر 

استقامت جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -١١8-1/- ع -اغراف‎ 


١‏ اظهار يايدارى بر طريق ايمان و به هيج انكاشتن مجازات هاى فرعون , عكس العمل ساحران مؤمن به موسى (ع ) در برابر 


فرعون 

قالوا إنا إلى ربنا منقلبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 1١8‏ - ١٠م‏ 

8 ساحران مؤمن به موسى (ع ) يس از اعلان يايدارى بر طريق ايمان » به دعا به دركاه خدا يرداختند . 
ربنا أفرغ علينا صبراً و توفنا مسلمين 


طريق ايمان » نيازمند امداد هاى الهى دانستند . 


ربنا أفرغ علينا صبراً 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ طه-١5-‏ ”لا ١1ل”‏ 


؟ - ساحران مؤمن » برترى دادن فرعون بر خداوند و بهادادن به تهديدات او در برابر دلايل روشن موسى (ع ) راء به كلى 


منتقى دانسته و ثبات و استحكام ايمان خود را نشان دادند . 
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البتنت والذى فطرنا 


. ساحران مؤمن » آمادكى خود را براى تحمل هركونه شكنجه و كشتار در جهت حفظ ايمان خويش اعلام كردند‎ - ١ 





لن نؤثرك . .. فاقض ما أنت قاض 


<قضا > به معناى حكم كردن و داورى است. جمله <فاقض... > 


از زيان ساحران مؤمن و خطاب به فرعون است,مْ يعنى» هر حكمى را كه مى توانى و قضاوت آن از تو ساخته استء صادر كن. 


ما آماده يذيرش هر نوع شكنجه و عذاب در راه ايمان خود هستيم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح احلا د سات ١‏ 

. ساحران مؤمن » در برابر فرعون و تهديد هاى وى » بر ايمان خود به يرورد كارشان تأكيد كردند‎ - ١ 
لع نوكر كقاو يإ ناما يزيا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كورام حةكموواع إن 

١‏ - اعلام آمادكى ساحران مؤمن به موسى (ع ) در برابر فرعون براى يذيرش هر شكنجه در راه ايمان خويش 
ملق السك رونك م علشاعرالن لامي 

؟ - خشم و تهديد شديد فرعون » فاقد كمترين تأثير در ساحران مؤمن به موسى (ع ) 

لق اسك و ارفك مم علش ملز لامي 

استمداد از جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-اعراف -/!1- 11١‏ مع 


؟ خنثى سازى معجزه موسى (ع ) با استمداد از ساحران زبردست » از آراى تصواتت شبد هار حلسة سر انه ور كان حكومةق 


فرعونيان 
و أرسل فى المدائن حشرين 


ه سران دربار فرعون از وى خواستند با تأخير مجازات موسى و هارون موافقت كرده و ساحران زيردست و كاردان رااز 
اطراف:و:اكناف انحضار كند.. 


و أرسل فى المدائن حشرين 


مى باشد و خود <حشرين > مفعول براى <أرسل > است. بنابراين جمله ره > يعنى: نيروهايى را براى جمع آورى و 


ل ساحران بسيج كن. 

اطمينان به ييروزى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اكدشوراء مه وات 2 ١‏ 

؟ - اطمينان فرعون و درباريان او به غلبه ساحران كار آزموده بر موسى (ع ) 
و قيل للناس هل أنتم مجتمعون 


دعوت از مردم؛ مى تواند شالك «اطميناة فر عوتان نه جرؤزئ تدان باشل كفني ابلق كداتغات حون الماك و إن 
كانوا > كه بيانكر نوعى ترديد بوده و در آيه بعدى آمده است شكردى تبليغى براى تهييج ساحران بود تا آنان توان خويش را 


در اين راه به كار كيرند. 

اطمينان جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تاعرات:ت 1310-1 دع 

ساحران دربار فرعون مطمئن به غلبه سحرشان بر معجزه موسى ( ع ) 
إما أن تلقى و إما أن نكون نحن الملقين 


از اينكه ساحران اختيار شروع كننده مبارزه را به موسى(ع) واكذاشتند و جمله مربوط به خويش را با تأكيد بيان داشتند» معلوم 


مى شود آنان به غلبه خويش اطمينان داشتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-ه56-‏ نم دص" 

- ساحران فرعون », نسبت به غلبه و بيروزى خود بر موسى (ع ) در ميدان مبارزه » اطمينان داشتند . 


ِمَا أن تلقى و إِمَا أن نكون أوّل من ألقى 





ييشنهاد به موسى(ع) براى تعيين آغا زكننده» حكايت از اطمينان ساحران به كار خود و نتيجه آن و يا لااقل تظاهر 


به آن از سوى آنان دارد. 


© - ساحران فرعون » شكست موسى (ع ) را در صورت اقدام او به ستحر » حتمى ديده و نيازى به وارد عمل شدن خود 


احساس نمى كردنك . * 
إِمَا أن تلقى و إمّا أن نكون أوّل من ألقى 


ساحران دو شق تخيير راء به كونه اى بيان كردند كه كويا اككر موسى(ع) ابزار سحر خود را بيفكند» كار او تمام است و ناتوانى 
او بن مسمكان زوشن غواهن شين :زو شها فو صورى كه انها دسكنه كان شوتل لوؤت <اول> و حدوم> معنا بيدا مى كند از 


اين رو وصف <أوّل من ألقى > را در باره موسى(ع) به كار نبردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكويراك ةتحم دع 

"' - غرور و اطمينان سرشار ساحران به غلبه خويش بر موسى ( ع ) 
و قالوا بعزّه فرعون إِنّا لنحن الغلبون 

افساد جادو كران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بكرا يات اح ار ١‏ 

. سححر ء عامل فساد اسث و ساحران اهل فسادتد‎ ١ 

ما جئتم به السحر . .. إن الله لايصلح عمل المفسدين 

افساد جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الود ا دم 

© موسى (ع ), با خطاب به ساحران» آنان را كروهى مفسد و مقابله آنان با خود را عملى فسادانكيز خواند . 


قال موسى ما جئتم به السحر . .. إن الله لايصلح عمل المفسدين 








اقرار جادو كران فرعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د 


١-177 -1/- اعراف‎ 


١‏ ساحران دربار فرعون يس از مشاهده معجزه موسى (ع ) » به ربوبيت خداى موسى (ع ) وهارون بر تمام هستى ايمان 


آورده و بدان اعتراف كردند . 

ءامنا برب العلمين. رب موسى و هرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأخاطوات لطعت 

" - ساحران مؤمن . به كناه و خطاى خويش معترف و به آمرزش خداوند اميدوار بودند . 

إِنّا ءامنا بريّنا ليغفر لنا خطينا 

<خطايا > (جمع <خطيئه >) به معناى كناهانى است كه از روى عمد انجام شود (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكشي لمحم العام 

١‏ - اعتراف ساحران به يرورد كار جهانيان و ايمان به توحيد ربوبى » يس از مشاهده معجزه موسى و بطلان سحر خويش 
فألقى موسى عصه . .. قالوا ءامنا بربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كشوراء جه اد وده 

" - اعتراف و ايمان ساحران به رسالت موسى و هارون (ع) 

قالوا ءامنا بربٌ العلمين 


اكراه جادو كران فرعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١ل‏ ل ططه -١ء”‏ دث”م/ا دهم 

- ساحران مؤمن » برخالاف 1 باط وبااجبار مت ه 7 » وادار به مقابله با (ع ) شده ودندك. 
من د رعو يه مها يله با مو بن 01 بو 

و ما أكرهتنا عليه من السحر 


جإكواةة : يعت واداز 





كردن كسى به كارى كه خود تمايل به آن نداشته باشد. كفتنى است كه <أكرهتنا > سخن ساحران مؤمن» خطاب به فرعون 
است, يعنى» تو ما را به سحر و مبارزه عليه موسى(ع) وادار كردى. اقداماتى كه ساحران در شيوه اجراى سحر انجام دادئك» 
كرجه اختيارى بودمٌ ولى احضار آنان در صحنه مبارزه با موسى(ع) اجبارى بوده است. 


امتيازخواهى جادوو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 5# - اع هم 

ف - امتياز خواهى ساحران از فرعون ء با قرار دادن ييروزى خود در هاله اى از ابهام 
أئنّ لنا لأجرًا إن كنا نحن الغلبين 


ترديد ساحران در ييروزى خودء فرعون را در وحشت از شكست فرو مى برد واشتياق به ييروزى را به هر قيمت در وجود او 
مقتعل ا ساغية. ساحران از'اينخ زمته براق ملك ياففن يه امشازاث بات سوه تستيد. كفت انيت كه آنه © همي شورة 
كه در آن ساحران يس از مطمئن شدن به دريافت مزد از فرعون يبروزى خود را بر موسى(ع) قطعى اعلام كردند (قالوا بعزه 


فرعون إِنّا نحن الغالبون) مؤيد همين برداشت است. 

اميدوارى به ييروزى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو اح اس 26 

١‏ - اميدوارى فرعونيان به غلبه ساحران بر موسى (ع ) و ييروى مردم از آنان 
لعلنا تيع السحره إن كانوا هم الغلبين 

واوه<لعلن > زا اظها نانبل اسسث: 

اميدوارى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انول ةر ا 


” - ساحران مؤمن » به كناه و 











خطاى خويش معترف و به آمرزش خداوند اميدوار بودند . 

نا ءامنا بربّنا ليغفر لنا خطينا 

<خطايا > (جمع <خطيئه >) به معناى كناهانى است كه از روى عمد انجام شود (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا عر ١82502‏ 

١‏ - اظهار اميدوارى ساحران مؤمن به موسى (ع ) » به برخوردارى از غفران الهى 

نا نطمع أن يغفر لنا ريّنا خطينا 

انقياد جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-28؟١4-1و‏ 


د ركاه خداوند 

ربنا أفرغ علينا صبراً و توفنا مسلمين 

ايمان جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دافزاق 111/2 مم 

. ساحران » ايمانشان را به خداوند به همكان اعلام كردند‎ ١ 

قالوا ءامنا برت العلمين 

كلمه <قالوا> بيانكر اين است كه ساحران ايمانشان را به خدا و ربوبيت مطلق او علنى ساختند و به همكان اعلام كردند. 


* ساحران به هنكام سجده به دركاه خداوند » ايمانشان را به ربوبيت وى اعلام داشتند . 





و ألقى السحره سجدين. قالوا ءامنا برب العلمين 


برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله <قالوا ءامنا . .. >> حال براى <السحره > ويا بدل اشتمال براى <القى السحره ... 
> باشد. براين دو مبنا آيه مورد بحث دلالت مى كند كه ساحران به هنكام سجده به دركاه خدا براى اينكه توهم نشود به 


فرعون سجده مى كنند ايمان خويش را به 


خداوند اظهار كردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-اعراف -/ا - ؟؟١‏ - ١028‏ 


١‏ ساحران دربار فرعون يس از مشاهده معجزه موسى (ع ) » به ربوبيت خداى موسى (ع ) وهارون بر تمام هستى ايمان 


أوز ةك داف اأعثر زفت كرفلط 

ءامنا برب العلمين. رب موسى و هرون 

. ساحران مؤمن به موسى (ع ) . مردمى هوشيار و به ترفند ها و سياست بازى هاى فرعون و اشرافيان دربار وى آ كاه بودند‎ ١ 
رب موسى و هرون‎ 


خاتمه ماجرا جنين وانمود كنند كه ساحران به فرعون سجده كردند واورا <رب العلمين > خواندند. واين معنا حكايت از 


هوشيارى ساحران و آكاهى آنان به ترفندهاى فرعون دارد. 

ساحران دربار فرعون يس از مشاهده معجزه موسى (ع ) به ييامبرى وى و برادرش هارون ايمان آوردند . 

ءامنا برب العلمين. رب موسى و هرون 

مى توان كفت از اهداف ساحران در نام بردن خصوص <موسى و هارون>» يذيرش ايشان به عنوان ييامبران الهى بوده است. 
ه ساحران » ايمان خويش را به موسى (ع ) و هارون به همكان اعلام كردند . 

قالوا ءامنا برب العلمين. رب موسى و هرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- 158 - ليمع ١‏ 


١‏ فرعون در بى كرايش ساحران به رسالت موسى (ع ) و ايمانشان به ربوبيت خداوند » بشدت برآشفت و آنان را به سبب 


ايمانشان توبيخ كرد . 
قال فرعون ءامنتم به قبل أن ءاذن لكم 


ضمير در <به > هم مى تواند به موسى(ع) بركردانده شود و هم مى تواند به <رب > ب ركردانده شود. در هر صورت برداشت 


فوق از آيه استفاده مى شود. 
؟ فرعون » شكست ساحران و ييروزى موسى را صحنه سازى و ايمان آنان را توطئه اى از ييش طراحى شده اعلام كرد . 
إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينه 


كلمه <هذا> اشاره است به ماجراى شكست ساحران و ييروزى موسى ودر آخر اظهار ايمان ساحران به ربوبيت خداوند و 


ييامبرى موسى و هارون. 

© فرعون » ايمان ساحران را به موسى (ع ) » خطرى براى موقعيت و حكومت خويش احساس كرد . 

إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينه لتخرجوا منها أهلها 

بيرون راندن و آواره ساختن مردم يايتخت مصر ء تحليل فرعون از داستان مبارزه ساحران با موسى و ايمان آوردن آنان 
إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينه لتخرجوا منها أهلها 


برداشت فوق بر اين مبناست كه مراد از <أهلها > همه مردم مصر (عوامل حكومت و توده مردم) باشدء نه خصوص عوامل 


حكومتى. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عداعراتق د 1878-19 

. فرعون بر كيفر دادن تمامى ساحران مؤمن به موسى (ع ) تصميم قطعى كرفت و بر آن سوكند ياد كرد‎ ١ 
لأقطعن . .. ثم لأصلبنكم‎ 

عر <لام > در <لاقطعن > در <لاصلبن > لام تأكيد و حاكى از سو كند مقدر است. 


( قطع يكك دست و يكك يا در جهت خلاف يكديكر » از كيفر هاى تعيين شده از سوى فرعون براى ساحران مؤمن به موسى‎ ١ 


4 


فرعون » ساحران مؤمن به موسى (ع ) را تهديد كرد كه يس از بريدن دست و يايشان تمامى آنان را به جوبه دار خواهد 


بست . 

ثم لأصلبتكم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م -اعراف -/1- ١01 - ١١8‏ 


١‏ اظهار يايدارى بر طريق ايمان و به هيج انكاشتن مجازات هاى فرعون , عكس العمل ساحران مؤمن به موسى (ع ) در برابر 


فرعون 

قالوا إنا إلى ربنا منقلبون 

. ساحران در ياسخ فرعون و تهديد هاى وى اظهار كردند كه با كشته شدن به سوى خداى خويش باز خواهند كشت‎ ١ 
قالوا إنا إلى ربنا منقلبون‎ 


<إلى ربنا> متعلق به <منقلبون > است و كلمه <انقلاب>» در صورتى كه به < إلى > متعدى شودء به معناى بازكشتن 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
2 - اعراف ب ا ل الل 0 ١‏ 


١‏ ساحران مؤمن با بيان انكيزه فرعون بر نابودى آنان » اتهام هاى دروغين وى ( توطته كرى و آواره سازى مردمان ) را قاطعانه 


مردود دانستند . 
وما تنقم منا إلا أن ءامنا بايت ربنا 
ايمان ساحران به آيات الهى تنها انكيزه فرعون بر شكنجه و مجازات آنان 


إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينه لتخرجوا . .. و ما تنقم منا إلا أن ءامنا بايت ربنا 


واداشقه اسان فاشك دا مكهاما لوطه كرو اكال 1ل نداتو به غبارك سرك ون تن عير نس داق كه اتوامهنانت واقفت 


ندارد. 

* ساحران كرويده به موسى (ع ) » برخوردار از ايمانى راسخ به آيات خداوند 

وما تنقم منا إلا أن ءامنا بايت ربنا 

؟؟ ساحران كرويده به موسى (ع ) به مجرد آكاهى به آيات الهى » آنها را باور كردند و بدآنهاايمان آوردند . 
ءامنا بايت ربنا لما جاءتنا 

برداشت فوق با توجه به كلمه < لما> استفاده شده است. 

ه ساحران كرويده به موسى (ع ) مؤمنانى در كمال شجاعت و شهامت 

قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. و ما تنقم منا إلا أن ءامنا 

© ساحران مؤمن به موسى (ع ) » در ايمان خويش متكى به آيات و براهينى متعدد بودند . 

أن ءامنا بايت رينا لما جاءتنا 

8 ساحران مؤمن به موسى (ع ) يس از اعلان يايدارى بر طريق ايمان » به دعا به دركاه خدا يرداختند . 

ربنا أفرغ علينا صبراً و توفنا مسلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١7-‏ ءا لغيه 

ه - ساحران به جهت تخصص در سحر » حقانيت كفته هاى موسى (ع ) و سحر نبودن كار او را به روشنى دركك كردند . 
الف ابي م كوا انا 


از ظاهر أيه برمى آيدء كه در ميدان مبارزه» تنها ساحران بودند كه ايمان خود را اعلام كردند و يا لااقل اولين افراد بودند. اين 


سبقت در ايمان از سوى ساحران» به جهت شناخت آنان از كار خود و تفاوت آن با معجزه بود. 


- 


ساحران با مشاهده بطلان سحرشان » ربوبيت خداوند بر همه موجودات را باور كرده و به آن ايمان آوردند . 
قالوا ءامئا بربٌ هرون و موسى 

/- ساحران فرعون » با صراحت » ايمان خويش به خداوند را اعلام كردند . 

قالوا ءامئا بربٌ هرون و موسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١5-‏ الا الول١‏ 

. ساحران به خاطر ايمان به موسى (ع ) » مورد توبيخ و بازخواست فرعون قرار كرفتند‎ - ١ 

قالوا عامنًا . .. قال ءامنتم له قبل أن ءاذن لكم 


<آمنتم > جه جمله خبرى باشد و جه استفهامى (به تقدير همزه)» مراد از آن توبيخ است و ضمير <له> به قرينه حرف لام كه 


براى ربط <أمن > به غير خداوند به كار مى رود و به تناسب ضمير < إن > در <إِنّه لكبي ركم > به موسى(ع) برمى كردد. 
؟ - ساحران فرعون » موسى و هارون (ع ) را ييامبر خدا دانسته و به آنان ايمان آوردند . 
عامنتم له 


تعبير ساحران در آيه قبل» <آمنًا برب هارون و موسى > بودمْ ولى فرعون در توبيخ خود, آنان را مؤمن به موسى(ع) معرفى 
كرد. كفتنى است كه اين نكته كوياى تلازم ايمان به <ربٌ موسى و هارون > با ايمان به رسالت آن دو در دعوت به ربوبيت 


١‏ - در ديد كاه فرعون » ساحران بيش از حضور در ميدان مبارزه » به موسى (ع ) ايمان داشتند و ايمان آنان در صحنه مبارزه 


»ايمانى صورى و برنامه ريزى شده بود . 
عامنتم له قبل أن ءاذن لكم إِنّه لكبيركم الذى علّمكم السحر 





سوره - آيه - فيش 


الل صططه ”١-‏ ااا لال الا 


" - ساحران مؤمن » برترى دادن فرعون بر خداوند و بهادادن به تهديدات او در برابر دلايل روشن موسى (ع ) راء به كلى 


منتقى دانسته و ثبات و استحكام ايمان خود را نشان دادند . 
قالوا لن نؤثركك على ما جاءنا من البتنت والذى فطرنا 
- ساحر مؤمن مصرء تحت تأثير آيات و بينات الهى , قرار كرفتند و خدا را بر فرعون ترجيح دادند . 
لن نؤثرك على ما جاءنا من البتئنت والذى فطرنا 
١‏ - ساحران مؤمن » معتقد به رسالت موسى (ع ) از جانب خالق آنان 
على ما جاءنا من البتئنت والذى فطرنا 
١‏ - ساحران مؤمن ». آمادكى خود را براى تحمل هركونه شكنجه و كشتار در جهت حفظ ايمان خويش اعلام كردند . 
لن نؤثرك . .. فاقض ما أنت قاض 
<قضا > به معناى حكم كردن و داورى است. جمله <فاقض... > از زبان ساحران مؤمن و خطاب به فرعون است, يعنى» هر 
حكمى را كه مى توانى و قضاوت آن از تو ساخته است» صادر كن. ما آماده يذيرش هر نوع شكنجه و عذاب در راه ايمان 
خود هستيم. 
؟١‏ - ساحران مؤمن با تحقير قدرت فرعونء به او اعلا-م كردند كه بالا-ترين شكنجه هاى اوء تنها به زندكانى دنيايى آنان 
خاتمه مى دهد و به آخرتشان آسيبى نخواهد رسانيد . 


فاقض ما أنت قاض إنّما تقضى هذه الحيوه الدنيا 


حون تيتاب خ وال و |لنعاء © لمق ل رن راد تاراشالا مرا حفس عه سقفي ناخد كر اه توف اهل شك من كز رتل 
تمام معانى <قضا> به انقطاع يافتن و تمام شدن بازكشت 





دارد (لسان العرب). بنابراين مفاد آيه جنين مى شود: اى فرعون! با حكم خود به هرجه مى توانى فيصله بده و آن را تمام كن, 


زيرا تو فقط اين زندكانى دنيا را خاتمه مى دهى. 

. ساحران مؤمن به موسى (ع ) » داراى ايمان و اعتقاد محكم به آخرت بودند‎ - ٠١ 

فاقض . .. إِنْما تقضى هذه الحيوه الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-:”‏ د نا هنا 

1 -ساتجران امن :درا برابرفرغوق :و تيديك عاق وى »تزايمان شود به يرووذ كارشاق تأكيد كردنك.: 
لن نؤثركك . .. إِنا ءامنا بريّنا 


9 - ساحران فرعون » يس از ايمان به موسى (ع ) از اقدام به سحر به نفع فرعون » اظهار يشيمانى كرده و خواستار بخشش الهى 


شدنك. 

لقف لنا ماما اك تمق علبي السسعر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل-طه-‏ م ؟دع/ا دم 

*- هراس از جهنم و عذاب طاقت فرساى آن » مايه تحكيم ايمان در قلب ساحران فرعون 
نا ءامنا بريّنا . .. إِنّه من يأت ريّه مجرمًا فإنّ له جهنم 

جمله <إنّْه من يأت. .. > تعليل براى محتواى آيه قبل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الجو ام حم مورك 10 


١‏ - ساحران يس از مشاهده معجزه موسى » بيزارى خود را از فرعون و ادعاى ربوبيت او » به صراحت و در حضور وى » اعلام 


داشتند . 


قالوا ءامنا بربٌ العلمين . ربٌ موسى و هرون 








جمله <ربٌ موسى وهارون> كه 


يذيرفتنى نيست. 

؟ - تأكيد ساحران بر ايمان خويش به يرورد كار يكانه هستى , به كونه اى صريح و بى ابهام 
قالوا ءامنا بربٌ العلمين . ربٌ موسى و هرون 

* - اعتراف و ايمان ساحران به رسالت موسى و هارون (ع) 

قالوا ءامنا بربٌ العلمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااعقراء ماد دم 

- ايمان همه ساحران به موسى (ع ) و تهديد فرعون به شكنجه و كشتن تمامى آنان 
الاك لشررنر اميك افينع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 دي 

١‏ - اعلام آمادكى ساحران مؤمن به موسى (ع ) در برابر فرعون براى يذيرش هر شكنجه در راه ايمان خويش 
وقد كيو سكاع مرفي للا تير 

) خشم و تهديد شديد فرعون » فاقد كمترين تأثير در ساحران مؤمن به موسى (ع‎ - ١ 
ركد سكو متك عيفين لالز لاتير‎ 

#+ اعفاد ساتحران مؤمق نه :زيان كردن السان ان تحمل دشوارئنها ون واه ذا 

قالوا لاضير إِنّا إلى ربّنا منقلبون 


جمله <إِنا إلى ربنا. .. > تعليل براى <لاضير > و بيانكر مطلب ياد شده است. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اعماء 


ا اقعة 

* - ساحرانٍ كرويده به موسى (ع )» از نخستين مؤمنان به وى 
نا نطمع أن يغفر . .. إن كنا أوّل المؤمنين 

بسيج جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 08-1١١١‏ 


0 سران دربار فرعون از وى خواستند با تأخير مجازات موسى و هارون موافقت كرده و ساحران زيردست و كاردان رااز 
اطراف و اكناف احضار كند . 


و أرسل فى المدائن حشرين 


<حشرين > به معناى جمع كنند كان و كوج دهند كان است و مفعول آن به قرينه آيه قبل و بعد <ساحرين > مى باشد و خود 


فيح اك 


* بسيج نيرو هاى حكومتى به تمامى شهر هاى تحت نفوذ فرعون » طرح كاركزاران دربار براى كرد آورى و احضار ساحران 


زبردست 
و أرسل فى المدائن حشرين 


<ال > در <المدائن > عهد ذهنى است و اشاره به شهرهاى تحت نفوذ حكومت فرعون دارد. زيرا معهود بين فرعون و اشراف 


دزبان هنا شورهاى كقرون خردفاة اسق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© - اعراف -/19- 117-" 

* احضار همه ساحران زبردست براى مبارزه با موسى (ع ) » درخواست اشرافيان دربار فرعون از فرعون 
يأتوك بكل سحر عليم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ععإعراف ك١‏ 


. ساحرانى زبردست و كار آمد يس از فراخوانى آنان براى مبارزه با موسى », به دركاه فرعون حاضر شدند‎ ١ 
و جاء السحره فرعون‎ 


<ال > 


در <السحره > عهد ذكرى است و اشاره به < كل سحر عليم > دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 شعراء - 5 يم" م 


ه - تدبير مشاوران فرعون » مبنى بر اعزام اشخاصى به تمام شهر ها و كردآورى نيروى لازم جهت مبارزه با موسى (ع ) و 


برادرش 

الوايوى انعف فى المناف سف رد 

<المدائن > جمع محلّى به <ال> و مفيد عموم است,مْ يعنى» همه شهرها. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 78 - لم - ١‏ 

. كردآورى تمامى ساحران كارآزموده و ماهر براى مقابله با معجزات موسى » طرح مشاوران فرعون بود‎ - ١ 
و ابعث فى المدائن حشرين . يأتوكك بكلٌ سار عليم‎ 

بشارت به جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/9- 118-”؟ 

" فرعون به ساحران بشارت داد كه در صورت بيروزى علاوه بر دريافت ياداشى كران » از مقرّبان د ركاهش خواهند شد . 
قال نعم و إنكم لمن المقربين 

بطلان جادوى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-170 -1/- -اعراف‎ © 


. ساحران با مشاهده معجزه موسى (ع ) و بطلان سحر خويش »ء به خاكك افتادند و به دركاه خداوند سجده كردند‎ ١ 





و ألقى السحره سجدين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كروتن توت دم 


قال موسى ما جئتم 





به السحر إن الله سيبطله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا عمر ارد فو عونا 

-١‏ بى بردن ساحران به حقانيت رسالت موسى (ع ) » در بى مشاهده بطلان افسون خود در برابر معجزه موسى 
فإذا هى تلقف ما يأفكون . فألقى السحره سجدين 

رافك رالا هده را موصي عرق < التق > وو به مكل نايت بنذ 

بينش جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-0١6”‏ د ممعم 


© - ساحران فرعون » شكست موسى (ع ) رادر صورت اقدام او به ستحر » حتمى ديده و نيازى به وارد عمل شدن خود 


احساس نمى كردنك . * 
إِمَا أن تلقى و إمّا أن نكون أوّل من ألقى 


ساحران دو شق تخيير راء به كونه اى بيان كردند كه كويا اككر موسى(ع) ابزار سحر خود را بيفكند» كار او تمام است و ناتوانى 
او بن مسمكان زوشن غواهن شين :زو شها فو صورى كه انها دسكنه كان شوتل لوؤت <اول> و حدوم> معنا بيدا مى كند از 


اين رو وصف <أوّل من ألقى > را در باره موسى(ع) به كار نبردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاط عا عد ادم 

© اي تدز فعا مقا عله معد ووس 2 الذ يوا دوي لين ذانيقة وبو وير ار عطي دونك الهاو قرو كروت 
فألقى السحره سيدا قالوا ءامنا برب هرون و موسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-8" 5١-هط‎ 1١ 











تحفير دنا 


و حاكميت موقت فرعون در آن » از سوى ساحران مؤمن 
إِنْما تقضى هذه الحيوه الدنيا 


فعل <تقضى > خطاب به فرعون و <هدذه الحياه >> مفعول فيه آن است,ْ يعنى» <إنْما تقضى مده هذه الحياه الدنيا > (دايره 


حكم رانى توء همين زندكى دنيايى است و فراتر از آن در دسترس تو نيست). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ودشوراء 8د دان 

ه - فرعون , داراى عزت و جلال در جشم و دل ساحران عصر خود . 

فلم تجاه السسكره :دو قالو| بعر فرصوتق 

ياداش به جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/!- 118 -” 

” فرعون به ساحران بشارت داد كه در صورت ييروزى علاوه بر دريافت ياداشى كران » از مقرّبان در كاهش خواهند شد . 
قال نعم و إنكم لمن المقربين 

ياداش جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- ١-1١8‏ 

. فرعون به خواسته ساحران ( اعطاى ياداش در صورت ييروزى ) » ياسخ مثبت داد‎ ١ 
ان لنا لأجراً . .. قال نعم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ابشوام تهاب امك 





) يرسش ساحران » از فرعون نسبت به ياداش خود در صورت غلبه بر موسى ((ع‎ - ١ 
قالوا لفرعون أئنّ لنا لأجرًا إن كنا نحن الغلبين‎ 

- اهتمام ساحران به دريافت ياداش و نه ييروزى فكرى و عقيدتى 

أئنّ لنا لأجرًا إن كنا نحن الغلبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اد قي از كوه 


اع س١‏ 

) ياسخ مثبت فرعون ء به امتيازطلبى ساحران براى غلبه بر موسى (ع‎ - ١ 

قالوا لفرعون أثئنّ لنا لأجرًا . .. قال نعم 

” - فرعون » براى جلب حمايت ساحران » بيش از انتظارشان به آنان وعده مزد و ياداش داد . 
قالوا لفرعون أثنَ لنا لأجرًا . .. و نكم إِذَا لمن المقرّبين 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه ساحران تنها درخواست مزد داشته اندمٌ ولى فرعون علاوه بر ياسخ مثبت به آنء 


وعده تقرّب به دركاه خود را نيز به آنان داد. 

يرسش جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااكشوراو حم وه لاك 

) يرسش ساحران » از فرعون نسبت به ياداش خود در صورت غلبه بر موسى (ع‎ - ١ 
قالوا لفرعون أئنّ لنا لأجرًا إن كنا نحن الغلبين‎ 

يشيمانى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بكري 


- ساحران فرعون » يس از ايمان به موسى (ع ) از اقدام به سحر به نفع فرعون » اظهار يشيمانى كرده و خواستار بخشش الهى 


شوانة:: 
ليغفر لنا . .. ما أكرهتنا عليه من السحر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1‏ - شعراء - 7١-١-1728‏ 


ااال لراك ساخراق [و كذ هعد كر كك الود عفلف بار حود 15 يشكاه ذا 








نا نطمع أن يغفر لنا ريّنا خطينا 
٠‏ -اظهار ندامت ساحران » از قرار دادن دانش خويش در خدمت فرعون . براى مبارزه با موسى ( ع ) 
نا نطمع أن يغفر لنا ريّنا خطينا 


كلمه 


<خطايانا > مى تواند اشاره به اقدامى باشد كه ساحران در خدمت نظام فرعونىء براى مبارزه با حق انجام داده اند. 
يوجى جادوى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لع امراف ابورااع 1 

. عصاى موسى (ع ) با بلعيدن جادوى ساحران » موجب به كرسى نشستن حق و يوج كشتن دستاورد هاى ساحران شد‎ ١ 
فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون‎ 


دربرداشت فوق ضمير < كانوا > و < يعملون > به ساحران بز كرةائذة:شده اشك يراق قينا مراد اذ <ما> در حما كانوا + - 


همان ابزار و آلاتى است كه با سحر خويش آنها را در جشم بينند كان به صورت جانورانى ير تحركك جلوه داده بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 ”ع‎ ١78 - شعراء‎ - ١ 

؟ - اطمينان موسى به غلبه خويش و يوجى افسون ساحران 

قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 


شتاب نداشتن موسى(ع) در ارائه معجزه خويشء حاكى از اطمينان او و تعبير <ألقوا ما أنتم ملقون > نشاكراي اعتتابى وق نه 


همه دست مايه هاى ساحران است. 

بيروزى جادوو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كه 

ه - امتياز خواهى ساحران از فرعون , با قرار دادن ييروزى خود در هاله اى از ابهام 
أئنّ لنا لأجرًا إن كنا نحن الغلبين 


ترديد ساحران در ييروزى خود»ء فرعون را در وحشت از شكست فرو مى برد واشتياق به ييروزى را به هر قيمت در وجود او 


مشتعل مى ساخت. ساحران از اين زمينه براى دست يافتن به امتيازات بيشتر سود 








جستند. كفتنى است كه آيه 5 همين سوره كه در آن ساحران يس از مطمئن شدن به دريافت مزد از فرعون يبروزى خخود را 


بر موسى(ع) قطعى اعلام كردند (قالوا بعزّه فرعون إِنّا نحن الغالبون) مؤيد همين برداشت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودار حفود مده 

- غرور و اطمينان سرشار ساحران به غلبه خويش بر موسى ( ع ) 

و قالوا بعزّه فرعون إِنّا لنحن الغلبون 

ييشنهاد جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-عهد#6-هط-١‎ 

. ساحران فرعون » در ميدان مبارزه و رويارويى با موسى (ع ) » تعيين آغازكننده را به آن حضرت محول كردند‎ - ١ 
قالوا يموسى إمّا أن تلقى . .. ألقى‎ 

تبرّى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- شعراء - 98ب مع - ١‏ 


١‏ - ساحران يس از مشاهده معجزه موسى » بيزارى خود را از فرعون و ادعاى ربوبيت او » به صراحت و در حضور وى » اعلام 


داشتند . 


قالوا ءاما بربٌ العلمين . ربٌ موسى و هرون 


تبليغ جادو كران فرعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١مي-ا/#"-5١-هط-‎ 1١ 


12 - ساحران مؤمن با وجود تهديدات فرعون » در صدد نصيحت و ارشاد و هدايت وى بودند . 





جاءنا من البئنت و الذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إِنْما تقضى هذه الحيوه الدنيا 


اشاره ساحران به بينات موسى(ع) و خالقيت خداوند و محدوديت قدرت فرعون» يس از موضع كيرى خصمانه او مى تواند به 


منظور رام ساختن و يند و اندرز دادن به او باشد. 

تجديدنظر جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١-١7١‏ 

. ساحران با مشاهده معجزه موسى (ع ) به عظمت خداوند بى بردند و او را شايسته و بايسته يرستش يافتند‎ "١ 
و ألقى السحره سجدين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دافزاق عات لهو م١‏ 

. ساحران با مشاهده معجزه موسى (ع ) ربوبيت خداوند را بر تما هستى باور كردند و به آن ايمان آوردند‎ ١ 
قالوا ءامنا برب العلمين‎ 

. ساحران » ايمانشان را به خداوند به همكان اعلام كردند‎ ١ 

قالوا ءامنا برب العلمين 

كلمه <قالوا> بيانكر اين است كه ساحران ايمانشان را به خدا و ربوبيت مطلق او علنى ساختند و به همكان اعلام كردند. 
٠“‏ ساحران به هنكام سجده به دركاه خداوند » ايمانشان را به ربوبيت وى اعلام داشتند . 

و ألقى السحره سجدين. قالوا ءامنا برب العلمين 


برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله <قالوا ءامنا . .. >> حال براى <السحره > ويا بدل اشتمال براى <القى السحره ... 
> باشد. براين دو مبنا آيه مورد بحث دلامت مى كند كه ساحران به هنكام سجده به دركاه خدا براى اينكه توهم نشود به 


فرعون سجده مى كنندء ايمان خويش را به خداوند اظهار كردند. 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/1- ١68-1177‏ 


١‏ ساحران دربار فرعون يس از مشاهده معجزه موسى (ع ) . به ربوبيت خداى موسى (ع ) وهارون بر تمام هستى ايمان 


ووذ و نداة أعتر ات كردلة 

ءامنا برب العلمين. رب موسى و هرون 

؟ ساحران دربار فرعون يس از مشاهده معجزه موسى (ع ) به ييامبرى وى و برادرش هارون ايمان اوردند . 

ءامنا برب العلمين. رب موسى و هرون 

مى توان كفت از اهداف ساحران در نام بردن خصوص <موسى و هارون>»: يذيرش ايشان به عنوان بيامبران الهى بوده است. 
تصليب جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تع ات نااك ابا ع ما 


٠‏ - قطع يكك دست و يكك يا در جهت مخالف يكديككر و دار زدن بر تنه درختان خرماء از جمله مجازات هاى تعيين شده 


براى ساحران مؤمن از سوى فرعون بود . 


هميشكى ساحران را يس از قطع دست و يايشان» جوبه هاى دار در نظر كرفته بود. اين مطلب كنايه از آن دارد كه بدن آنان 


هركز از دار يايين آورده نخواهد شد. 


0 - تصميم فرعون بر شكنجه و به صليب كشيدن ساحران مؤمن و نظارت مستقيم خود بر اجراى آن » تصميمى قاطع و 


مستبدانه بود . 
لأقطعن . .. لأصلبتّكم ... لتعلمنّ أيّنا أشدّ عذابًا و أبقى 


فرعون در واكنش هاى قبلى خود در برابر موسى(ع) 


با اطرافيان خويش به مشورت مى نشست, ولى در مجازات ساحران» تصميم مستبدانه و شخصى خود را با سوكند بر اجراى 
آن اعلا-م كرد و با لام قسم و نون تأكيد ثقيله و فعل هايى از باب تفعيل» قاطعيت خود را در اين تصميم ابراز كرد. كفتنى كه 
فعل هاى <لآ نعلو نأض > كه ازتيائك فقي دوا فللا معرك در معنا ركساة بودهء ىفاو جز نا كيت افروك ثر 


ندارئك. 

تكبر جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#لكس ارك حمك م 

2# غرون واأطماة مرعار ساو انيه عليه خر ب ور 
و قالوا بعزّه فرعون إِنّا لنحن الغلبون 

تلاش جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اص وه 

- تلاش ساحران براى انجام كارى شبيه به معجزه موسى 

ألقوا ما أنتم ملقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادور ارك عع دا 

- سعى ساحران بر ارائه كارى قوى تر و جشمكيرتر از معجزه موسى و در عين حال هم سنخ با آن 


فألقوا حبالهم و عصيّهم 
وز اقيق ناد افدييا قدي ابن ركد اليف قينا ص ران إر كسما نذا مما مان عله زاف اق اذ بادتجدرن ترات ادها 


شوند) موسى (ع) استفاده كردنك. 


تملق جادو كران فرعون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
«اطهرار 2582 عر 


فألقوا . 





.. و قالوا بعزّه فرعون إِنَا لنحن الغلبون 

تنبه جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادعورا د ع دعبا 

-١‏ يى بردن ساحران به حقانيت رسالت موسى (ع ) » در بى مشاهده بطلان افسون خود در برابر معجزه موسى 
فإذا :ف تلقاك ما يأفكوت . فألقى السحرها سايق 

داتع زاة قله باع عرض السك بوه يكل دبك ين 1د 

تواضع جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 اع اعم 

#جاس هرات + با مشافلة تعره موس آنا را قدوتى الى داسيفة ودرا عظلمت خداوتد إظهان فرؤتتن كردي . 
طق ]لخر نعهةا الو امنا برت قووف لوؤاش 

توطئه جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع امراف خا 

. ساحران در مدتى طولانى و به طور مستمر در تداركك سحر خويش عليه موسى (ع ) بودند‎ ١ 

و بطل ما كانوا يعملون 

فعل مضارع <يعملون > يس از <كانوا > حكايت از مداومت ساحران به مهياسازى خويش براى جاد و كرى دارد. 
تهديد جادوو كران فرعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








لوعام اف 2ه 
4 فرعون بر يايه تحليل دروغين خويش و توطئه كر خواندن ساحران » آنان را به مجازاتى شديد تهديد كرد . 
إن هذا لمكر . .. فسوف تعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعامراق ناماع ادم 


فرعون » ساحران مؤمن به موسى (ع ) 


را تهديد كرد كه يس از بريدن دست و يايشان تمامى آنان را به جوبه دار خواهد بست . 

ثم لأصلبتكم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1- ١7١0‏ - ؟ 

. ساحران در ياسخ فرعون و تهديد هاى وى اظهار كردند كه با كشته شدن به سوى خداى خويش باز خواهند كشت‎ ١ 
قالوا إنا إلى ربنا منقلبون‎ 


< إلى ربنا> متعلق به <منقلبون > است و كلمه <انقلاب>» در صورتى كه به < إلى > متعدى شودء به معناى بازكشتن 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١‏ - شعراء - 52 - #4 -173 م.م 

- تهديد ساحران مؤمن از سوى فرعون به داشتن فرجامى تيره و وحشتناكك 

و ون 

9 - ساحران مؤمن به موسى (ع )» مورد تهديد فرعون به قطع دست و يا و كشيده شدن بر صليب 
كلق السك و اباك مو طهر متك اليد 

- ايمان همه ساحران به موسى (ع ) و تهديد فرعون به شكنجه و كشتن تمامى آنان 
اراق نوو لأ ملك حفن 

تهمت به جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -7- 17# - لايع 


؟ فرعون » شكست ساحران و ييروزى موسى را صحنه سازى و ايمان آنان را توطئه اى از ييش طراحى شده اعلام كرد . 





إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينه 


كلمه <هذا> اشاره است به ماجراى شكست ساحران و ييروزى موسى ودر آخر اظهار ايمان ساحران به ربوبيت خداوند و 


يياميرى موسى و هارون. 


فرعون با توطئه كر خواندن موسى (ع ) و 


ساحران » براندازى حكومت فرعونيان و بيرون راندن ايشان راء از يايتخت مصر از اهداف توطثه آنان شمرد . 
إن هذا لمك تعر اأمهها اهلها 


رود رلك وني فتن كما ل ادل افق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ةقراف عالاو دكات ١‏ 


١‏ ساحران مؤمن با بيان انكيزه فرعون بر نابودى آنان » اتهام هاى دروغين وى ( توطته كرى و آواره سازى مردمان ) را قاطعانه 


مردود دانستئد . 

وما تنقم منا إلا أن ءامنا بايت ربنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خط 5 2 الع هة 

4 - فراكرفتن سحر از موسى (ع ) و هم دستى با او در توطئه عليه فرعون » از اتهامات فرعون به ساحران مؤمن بود . 
إنّه لكبي ركم الذى علّمكم السحر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدار عع اد عات 

/ - اتهام ساحران از سوى فرعون » به شاكردى موسى (ع ) و ياد كرفتن سحر در مكتب او 
إنّه لكبي ركم الذى علّمكم السحر 

تهمت تبانى به جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١١-5١ -هط-١‎ 


٠‏ - فرعون » شكست ساحران از موسى (ع ) راء امرى تصنعى و براثر تبانى قبلى با موسى (ع ) دانست و آنان را به سهل 








انكارى عمدى متهم ساخت . 


إِنْه لكبي ركم الذى 


علمكم السحر 
١‏ - در ديد كاه فرعون » ساحران بيش از حضور در ميدان مبارزه » به موسى (ع ) ايمان داشتند و ايمان آنان در صحنه مبارزه 


» ايمانى صورى و برنامه ريزى شله بود . 

عامنتم له قبل أن ءاذن لكم إِنّهِ لكبيركم الذى علّمكم السحر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اادرا م ج48 ادم 

* - اتهام ساحران از سوى فرعون , به هم دستى با موسى (ع ) براى توطئه عليه وى 

إنّه لكبي ركم الذى علّمكم السحر 

جاد و كران در دربار فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد راق عالات ١62118‏ 

. ساحرانى زبردست و كارآمد يس از فراخوانى آنان براى مبارزه با موسى » به دركاه فرعون حاضر شدند‎ ١ 
و جاء السحره فرعون‎ 

<ال > در <السحره> عهد ذكرى است و اشاره به <كل سحر عليم > دارد. 

ساحران بدون هيج اجبارى از سوى نيرو هاى فرعونى براى مبارزه با موسى ( ع ) به دربار فرعون حاضر شدند . 
و جاء السحره فرعون 


بيان حضور ساحران به دربار فرعون با جمله <و جاء السحره > (ساحران آمدند) و نه با جمله اى همانند <وانّوا بالسحره > 


نذا ادر سيك نت أازاب.ء دارد ن به دلخهو أه خو نش » و نه از ه.» به د ضر شدنك. 
(ساحران را آوردند). حكايت از اين دارد كه ساحران , اه خويشء و نه از روى اجبار و اكراه. به دربار حاضر 
جاد و كران در سرزمين مصر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اتو و د لني با 








" سحر و جادو در عصر فرعون » دانشى رايج بود و ساحران جيره دست بسيارى در كشور مصر مى زيستند 


قالوا إن هذا لسحر . .. و لا يفلح السحرون ... و قال فرعون اثتونى بكل سحر عليم 
جادوكران فرعون و تركك جادو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاعر ف كاد ادم 


١‏ ساحران يس از رخصت دهى موسى (ع ) آنجه را براى جادوكرى تدارك ديده بودند » در مقابل تماشاكران ر ها كردند و 


جشم هاى آنان را سحر كردند . 

فلما ألقوا سحروا أعين الناس 

جادو كران فرعون و تعاليم موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حشرا حضف بم ؟ 

؟ - آكاهى قبلى ساحران از ييام توحيدى موسى (ع ) و تنها نيازمند مشاهده دليلى روشن 
قالوا ءامنا بربٌ العلمين 

جادوكران فرعون و دعوت موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حط ات ا ا 

. ساحران فرعون » از دعوت موسى (ع ) و هماهنكى هارون با او ييش از اقدام به مبارزه با آنان 1 كاه بودند‎ - ٠ 
ءامنا بربٌ هرون و موسى‎ 

جاد و كران فرعون و دعوت هارون(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كو ا ا 
٠‏ - ساحران فرعون » از دعوت موسى (ع ) و هماهنكى هارون با اوء بيش از اقدام به مبارزه با آنان كاه بودند . 
ءامنا بربٌ هرون و موسى 

جادوكران فرعون و رب العالمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عارك 21م 


” يبشكيرى از فريبكارى و خدعه كرى فرعون» از اهداف 





ساحران در تفسير < رب العلمين > به <> رب موسى و هرون >> 
رب موسى و هرون 

جادوكران فرعون و فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عورا كانو اد 


١‏ اظهار يايدارى بر طريق ايمان و به هيج انكاشتن مجازات هاى فرعون , عكس العمل ساحران مؤمن به موسى (ع ) در برابر 


فرعون 

قالوا إنا إلى ربنا منقلبون 

. ساحران در ياسخ فرعون و تهديد هاى وى اظهار كردند كه با كشته شدن به سوى خداى خويش باز خواهند كشت‎ ١ 
قالوا إنا إلى ربنا منقلبون‎ 


<إلى ربنا> متعلق به <منقلبون > است و كلمه <انقلاب>» در صورتى كه به < إلى > متعدى شودء به معناى بازكشتن 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عد فرك ا وتوات دارا 


١‏ ساحران مؤمن با بيان انكيزه فرعون بر نابودى آنان » اتهام هاى دروغين وى ( توطئه كرى و آواره سازى مردمان ) را قاطعانه 


مردود دانستند . 
وما تنقم منا إلا أن ءامنا بايت ربنا 


طريق ايمان » نيازمند امداد هاى الهى دانستند . 


ربنا أفرغ علينا صبراً 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - شعراء - 78 - ع5 - ه 
ه - فرعون , داراى عزت و جلال در جشم و دل ساحران عصر خود . 
فلخاعا ار الو 
جادو كران فرعون و مردم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





-اعراف -/ا-8١١‏ -عيمعء 
جادوى ساحران فرعونى , مايه هراس شديد مردم كشت . 
فلما ألقوا سحروا أعين الناس و استرهبوهم 


تواند عطئ بر <فلما ألقوا ... > باشد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است. يعني : سحروا أعين الناس و اس 
هم م لو بر بإسك. بر فوق. بر اساسن يعنى: سحروا اعين الئاس و اسيرهيوهم 


تمعحرهم. 
ه ساحران فرعونى يس از جشمبندى مردم به ترسانيدن آنان يرداختند . 
فلما ألقوا . .. و استرهبوهم 


كه ساحران يس از جشمبندى با حركات و سكنات خويش سعى مى كردند مردم را كاملا مرعوب سحر خويش سازند. 


© ساحران فرعونى با افكندن ابزار سحر خويش و ايجاد هول و هراس در مردم » سحرى بس بزركك و شككفت آور را به نمايش 
كذاشتند . 


سحروا أعين الناس و استرهبوهم و جاءو بسحر عظيم 

جادو كران فرعون و معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 178 -" 

ساحران مؤمن به موسى (ع ) » معتقد به معاد و بازكشت به خدا يس از سيرى كردن حيات دنيا 
إنا إلى ربنا منقلبون 

جادو كران فرعون و معجزه موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


غك إعرا د ناك الى 


. ساحران با مشاهده معجزه موسى (ع ) و بطلان سحر خويش »ء به خاكك افتادند و به دركاه خداوند سجده كردند‎ ١ 


وألقى 


السحره سجدين 

. ساحران با مشاهده معجزه موسى (ع ) به عظمت خداوند بى بردند و او را شايسته و بايسته يرستش يافتند‎ "١ 
و ألقى السحره سجدين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1ا- ١-117١‏ 

. ساحران با مشاهده معجزه موسى (ع ) ربوبيت خداوند را بر تما هستى باور كردند و به آن ايمان آوردند‎ ١ 
قالوا امنا وت العلمية‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاعراف ك1 اع 


١‏ ساحران دربار فرعون يس از مشاهده معجزه موسى (ع ) » به ربوبيت خداى موسى (ع ) وهارون بر تمام هستى ايمان 


آوزذه تدان اعتراق كردنك 

ءامنا برب العلمين. رب موسى و هرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا 

اا رجاتم انا مقا هده سعد د مويك :ومين سان سك كاق ١‏ عبار او دئار عداوتك سحده افادتة , 

الك لسرن 

#دجباتك اقاا هده عورد سرس ده اذو قدرق الت داتع و اناو ارت كلب رحد اراد دهان ترون كرد 
فألقى السحره ستَدًا قالوا ءامنا بربٌ هرون و موسى 


جادوكران فرعون و موسى(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-اعراف -/ا- ١05” - 1١١6‏ 
١‏ ساحران يس از اجتماع در صحنه رويارويى با موسى (ع ) » شروع كننده مبارزه را به انتخاب وى وانهادند . 
قالوا يموسى إما أن تلقى و إما أن نكون نحن الملقين 


بديهى است هر يكك از طرفين 


(موسى از يكك سو و ساحران از سوى ديكر) براى عرضه كار خود در صحنه مبارزه حاضر شده بودند. بنابراين تخيير مستفاد از 
جمله <إما أن تلقى ... > ناظر به شروع كننده كار استء نه به اصل انجام آن. 


؟ ساحران » جادويى همانند معجزه موسى (ع ) تداركك ديده بودند . 
إما أن تلقى و إما أن نكون نحن الملقين 


به كا ركيرى <تلقى > و <ملقين >. كه هر دو از مصدر <القاء > به معناى افكندن استء مى رساند كه جادوى آنان مشابهت 


صورى با معجزه موسى داشته است. 
" ساحران دربار فرعون , يكدل و يكزبان و يار يكديكر در مبارزه با موسى (ع ) 
قالوا يموسى إما أن تلقى و إما أن نكون نحن الملقين 


بديهى ست ساحران جمله هاى <إما أن تلقى> و <إما أن نكون نحن الملقين > را دسته جمعى و يا يكك به يكك نكفتند. 


بنابراين استناد اين جمله ها به آنان حكايت از هميارى و يكدلى آنان در مبارزه با موسى(ع) دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 5-1١8‏ 

. ساحران در مدتى طولانى و به طور مستمر در تداركك سحر خويش عليه موسى (ع ) بودند‎ ١ 

و بطل ما كانوا يعملون 

فعل مضارع <يعملون > يس از <كانوا > حكايت از مداومت ساحران به مهياسازى خويش براى جاد و كرى دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 0-17 

© برخورد و ملاقات ساحران با موسى (ع ) در يايتخت مصرء بيش از حضورشان در صحنه مبارزه 

إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينه 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -طه-706-ثفت انيعي"‎ 1١ 

. ساحران فرعون » در ميدان مبارزه و رويارويى با موسى (ع ) » تعيين آغازكننده را به آن حضرت محول كردند‎ - ١ 
قالوا يموسى إمّا أن تلقى . .. ألقى‎ 

* - ساحران فرعون , نسبت به غلبه و بيروزى خود بر موسى (ع ) در ميدان مبارزه » اطمينان داشتند . 

إِمَا أن تلقى و إمّا أن نكون أوّل من ألقى 


ييشنهاد به موسى(ع) براى تعيين آغا زكننده» حكايت از اطمينان ساحران به كار خود و نتيجه آن و يا لااقل تظاهر به آن از 


سوى آنان دارد. 


ع - برخورد و كفت وكوى ساحران فرعون با موسى (ع ) در ميدان مبارزه » همراه با نزاكت و اظهار ادب نسبت به آن 


حضرت بود. 

يموسى إما أن تلقى و إِما 

اخالة انتخا اغا زكر به موسئ(ع) هيوان تحكم در ابن زميقة#نخالى اذ ابزان:افي: و تراكت رمتو ماخران تست 
© - علاقه مندى ساحران فرعون » به ييشدستى در ارائه سحر خويش .ء قبل از اقدام موسى (ع ) به ارائه آيات * 

إِمَا أن تلقى و إمّا أن نكون أوّل من ألقى 


تفاوت تعبير در بخش دوم بيشنهاد» نشانكر اين نكته است كه ساحران براى شروع كردنء انكيزه بيشترى داشتند و بدين وسيله 


آنا ابرازتمئ كردتك: زيرا' به خاين. < أن تكوق: :.> ني تواسهد كوس < اما أن تلقن > 
جادو كران فرعون و نبوّت موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ب ]مان تاب اسع 


ع ساحران به رسالت ها 





وييام هاى موسى (ع ) قبل از اقدام به مبارزه با وى آ كاه بودند . 
قالوا ءامنا برب العلمين 


تأكيد ساحران به ربوبيت خداوند و يذيرش سريع آن يس از آكاهى به حقانيت موسى(ع» بيانكر اين است كه آنان يبش از 


حضور در صحنه مبارزه به ييامهاى وىء كه بارزترين آن اعتقاد به ربوبيت مطلق خداوند استء آ كاه شده بودند. 
جادوكران و حكومتهاى باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 11 داع 

© خدمت فن سحر و ساحران به حكومت هاى باطل 

و جاء السحره فرعون 

جادوى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- 5-1١١8‏ 

. ساحران » جادويى همانند معجزه موسى (ع ) تداركك ديده بودند‎ ١ 
إما أن تلقى و إما أن نكون نحن الملقين‎ 


به كا ركيرى <تلقى > و <ملقين >. كه هر دو از مصدر <القاء > به معناى افكندن استء مى رساند كه جادوى آنان مشابهت 


صورى با معجزه موسى داشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-اعراف -/ا- 1١١28‏ فيعنيم 

* جادوى ساحران فرعونى از نوع جشمبندى و نشان دادن اشيا بر خلاف واقع آن بوده است . 
فلما ألقوا سحروا أعين الناس 


جادوى ساحران فرعونى , مايه هراس شديد مردم كشت . 


فلما ألقوا سحروا أعين الناس و استرهبوهم 


هم مى تواند عطف بر <فلما ألقوا ... > باشد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است. يعنى: 


ساحران فرعونى با افكندن ابزار سحر خويش و ايجاد هول و هراس در مردم # حر بس بزر كف واشكفت آوريزا بهاتمايشن 
كذاشتند . 


سحروا أعين الناس و استرهبوهم و جاءو بسحر عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت إفرزاق عات /أؤات ١١‏ 

ااكطذاوقة بس السادفو كرف سا اق به مويف «تؤناق ادن عضا رودق رادو هه مار وها سائه: 

و أوحينا إلى موسى أن ألق عصاكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخترولن اموت كرت ١‏ 

. يس از درخواست موسى (ع ) » ساحران با به ميدان ريختن آنجه داشتند ( جوب ها و طناب ها ) به كار سحر يرداختند‎ ١ 
قال لهم موسى ألقوا . .. فلما ألقوا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١6‏ 7د وع-م 

8 - ساحران فرعون . جادويى هم نوع با معجزه موسى ( ع ) تداركك ديده بودند . 

أن تلق هق ألفى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-ه#د‏ عمد نيع 

؟ - ساحران فرعون » به مجرد اجازه موسى (ع ) » ابزار سحر خود را به كار انداختند و سحر خويش را آغاز كردند . 


قال بل ألقوا فإذا 





ارائه كردند كه ناكهان ريسمان ها و...>. 


© - ساحران فرعون » با 


فإذا حبالهم و عصيّهم يخيل إليه من سحرهم أنّها تسعى 


<أنها تسعى >> نائب فاعل <يخة ل > است و فعل <يخيّل إليه >> دلاات دارد كه ريسمان ها و جوب دستى ها در واقع بى 


خر فك بودنلا( ند ]أن كذنيا ماده اى اققعة عدم را قود كقيراق تاكن فاق واقعا له عدر كنت.در مده اسيك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وادشوراء حقو عع ون 

١‏ - استفاده ساحران از ريسمان و جوب براى انجام سحر خود 

فألقوا حبالهم و عصيهم 

<حبال> (جمع <حيل >>) به معناى ريسمان ها و <عِصَى > (جمع <عصا>) به معناى جوبدستى ها است. 

؟ - اقدام ساحران » يس از يبشنهاد موسى (ع )» به افكندن ريسمان ها و عصا هاى خود براى نماياندن سحر خويش 
قال لهم موسى ألقوا . .. فألقوا حبالهم و عصيّهم 

- سعى ساحران بر ارائه كارى قوى تر و جشمكيرتر از معجزه موسى و در عين حال هم سنخ با آن 

فألقوا حبالهم و عصيهم 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ساحران از ريسمان ها و عصاهاى متعدد براى مبارزه با معجزه (عصاى ازدها 


شوند) موسى (ع) استفاده كردند. 

جذابيت جادوى جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -طه-١”‏ د لام ام 

#ابدسكر اراك كنده از شوق شاصزان فعو نن سدع كمشبكر "وخذات :و اغوا كتيده روف 
فأوجس فى نفسه خيفه موسى 


<خيفه > به معناى نوعى از خوف و نكرانى است. بروز اين نكّرانى براى موسى(ع») 








خوردن مردم را به وضوح مى ديد. 

جلب رضايت جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو ران ج328 

- اقدام فرعون به جلب رضايت و حمايت هر جه بيشتر ساحران 


أن لنا لأجرًا . .. قال نعم و إِنُكم إِذَا لمن المقرّبين 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه فرعون علاوه بر ياداش مورد نظر ساحران, به آنان وعده مقام هاى فزون تر را نيز 


داد. 

جنكك روانى جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#العيقم عم سيد 

* - تبليغات روانى ساحران به هنكام انجام عمليات خود 
فألقوا . .. و قالوا بعرّه فرعون إِنّا لنحن الغلبون 

جوب جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#العى عه ود 1 

١‏ - استفاده ساحران از ريسمان و جوب براى انجام سحر خود 
فألقوا حبالهم و عصيّهم 

<حبال > (جمع <حبل >) به معناى ريسمان ها و <عِضَى > (جمع <عصا>) به معناى جوبدستى ها است. 


حق يذيرى جادو كران فرعون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - شعراء - 78 - عع دع 

* - تأثير عميق آيات الهى در آكاهان و اهل شناخت 
ال 


ووذ اشكوواة ده بالترحة ار كندابمت ك اخ رام حون افشوة ١‏ كنا ودف ريها را الاواففيت تشمو دادتيدة 


زودتر از ديكران به معجزه بودن كار موسى(ع) و حقانيت رسالت وى بى 





بردنك. 

حمايت جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- شعراء - 178 - 9ع -يم 

* - فرعون از ييروزى خود در برابر معجزه موسى (ع ) مأيوس شده و تنها به حمايت ساحران جشم دوخته بود . 
قال نعم و إِنّكم إِذَا لمن المقرّبين 

تلاش فرعون براى جلب حمايت ساحران از خود؛ به هر قيمت ممكن و بيش از انتظار آنهاء كوياى برداشت ياد شده است. 
خالق جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-١؟-‏ الال 

١‏ - ساحران مؤمن » معتقد به رسالت موسى (ع ) از جانب خالق آنان 

على ما جاءنا من البتّنت والذى فطرنا 

خداشناسى جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-ا/#-١-هط‎ ١ 


5 - ساحران در ياسخ فرعون » خداوند زايزتز از اؤوى:وصضول به.حدا را ارجمتد تراز اسايش دنيوى و'ناشده تراز ند كائق 


در دنيا معرفى كردند . 
الماكفقي هده الحو النننا .جد اللمتضير فى اش 
خدمات جادو كران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











#عاعراقث اسه ادع 

© خدمت فن سحر و ساحران به حكومت هاى باطل 
و جاء السحره فرعون 

خطر جادوكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احافلق - 38 ماع جاع 


ع - ييامبر ( ص ) » در معرض خطر از سوى جادو كران و كسانى كه با دميدن در كره هايى مخصوص . درصدد آزار دادن آن 


حضرت بودند . 





النقفت فى العقد 

خواسته هاى جادو كران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لع امراف باد 


/ ساحران يس از اعلا-م آمادكى براى مبارزه با موسى (ع ) از فرعون خواستند تادر صورت ييروزى از ياداشى كران 


برخوردار شوند . 
قازرا إن لنا كح ا لق كنالقدن العليية 


جمله <إن لنا. .. > استفهامى است و حرف استفهام مقدر مى باشد. يعنى: إن لنا ... . نكره آمدن كلمه <أجراً> دلالت بر 


بزركى و كرانستكى ياداش دارد. 

خواسته هاى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد افرا-51 11 

. فرعون به خواسته ساحران ( اعطاى ياداش در صورت ييروزى ) » ياسخ مثبت داد‎ ١ 
ان لنا لأجراً . .. قال نعم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/!- 1-198 


دركاه خداوند 
ربنا أفرغ علينا صبرأ و توفنا مسلمين 
خيال انككيزى جادوى جادو كران فرعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١1-طه-١ه”-تجتم-‏ للا 
١‏ - سحر ساحران فرعون » داراى تأثير بر قواى ادراكى مردم و ايجاد خيال و تصور در آنان 


يخبل إليه من سحرهم أنّها تسعى 


يغل ]#4101 يدوي و عمان وض لح جتن وا لوه قله كه سجن لمانو قوباما ني احم ى سد ادبيو إل > 


كرجه به موسى(ع) بازمى كرددمْ ولى روشن است كه همه مردم حاضر در 





آن صحنه نيز جنين احساسى داشتند. 

دعاى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١١8‏ - فم 

8 ساحران مؤمن به موسى (ع ) يس از اعلان يايدارى بر طريق ايمان » به دعا به دركاه خدا يرداختند . 
ربنا أفرغ علينا صبراً و توفنا مسلمين 


د ركاه خداوند 

ربنا أفرغ علينا صبراً و توفنا مسلمين 
دعوت از جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#ادك ورا حك مدن 


ه - تدبير مشاوران فرعون » مبنى بر اعزام اشخاصى به تمام شهر ها و كردآورى نيروى لازم جهت مبارزه با موسى (ع ) و 


برادرش 

قالوا) و انعك ف المدات حشرين 

<المدائن > جمع محلّى به <ال> و مفيد عموم است,مْ يعنى» همه شهرها. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#العو راحم احا مات ١‏ 

١‏ - يبشنهاد مشاوران مبنى بر فراخوانى ساحران از همه شهر ها ء مورد يديرش فرعون 
قالوا . .. و ابعث فى المدائن ... فجمع السحره 


دلايل بطلان جادو جادو كران فرعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -طه-50-وم-لا 

/- بلعيده شدن سحر ساحران به وسيله عصاى موسى » نشانه بطلان سحر و حقانيت معجزه موسى 
و ألق مافى يمينكك تلقف ما صنعوا إِنْما صنعوا كيد سحر 


جمله <إِنْما صنعوا. ..> تعليل براى <تلقف > است, يعنى» بدان جهت كه سحرء كيدى 





بيش نيست»ء در برابر حقيقت اعجاز موسى نابود خواهد شد و به دين وسيله بطلان سحر ساحران و حقانيت معجزه اثبات خواهد 


550 

دنياطلبى جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااكشوراء مات امجاوم 

* - اهتمام ساحران به دريافت ياداش و نه بيروزى فكرى و عقيدتى 
أئنّ لنا لأجرًا إن كنا نحن الغلبين 

؟ - ساحران عصر فرعون » قشرى سودجو و دنياكرا 

أئنّ لنا لأجرًا إن كنا نحن الغلبين 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ساحران يا موسى(ع) را حق مى دانستند و يا باطل,ْ در هر دو صورت درخواست 


مزق اذاف دو ران احا حق وكا ناوؤدى ا نياك سوو سوا وادنيانةازقاست. 

ذلت جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8+ اغراف حك هؤلات؟ 

؟ ساحران دربار فرعون يس از بطلان سحرشان شكست خوردند ودر صحنه مبارزه به ذلت افتادند . 
فغلبوا هنالكك و انقلبوا صغرين 

برداشت فزق نتن بر اع اسك كدامراد ازاضمير خافقليوا > بو :<انقلوا > مناحران باشل 

روش برخورد جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١‏ -طه-ه56 د همدع 


ع - برخورد و كفت وكوى ساحران فرعون با موسى (ع ) در ميدان مبارزه » همراه با نزاكت و اظهار ادب نسبت به آن 





حضرت بود . 
يموسى إِمَا أن تلقى و إِما 


احاله اتتخاب آغازكر به موسى(ع) و يرهيز از تحكم در اين زمينه» خالى از ابراز ادب و نزاكت از سوى ساحران نيست. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


#اس وراك ةاوادم 

* - تبليغات روانى ساحران به هنكام انجام عمليات خود 

فألقوا . .. و قالوا بعزّه فرعون إِنا لنحن الغلبون 

ريسمان جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١7‏ د خع-فيغيه 

© - ريسمان و عصاء از وسايل كار ساحران فرعون 

فإذا حبالهم و عصئهم 

حبل (مفرد <حبال>) به معناى ريسمان و <عصا> (مفرد <«عصئى>) به:معناى جوب دستى اسث. 
© - ساحران فرعون » با سحر خود جنين وانمود كردند كه ريسمان ها و عصا هاى آنان به هر طرف شتافته و حركت مى كند . 
فإذا حبالهم و عصيّهم يختل إليه من سحرهم أُنّْها تسعى 


<أنْها تسعى > نائب فاعل <يخْدلى > است و فعل <يخيل إليه > دلالت دارد كه ريسمان ها و جوب دستى ها در واقع بى 


جز قوذتل تدان كديا ماده اى اعتهة شد اشن كتيواتر تارقن آفقاتة واقعا بذعخر كك هر مده تاشفك: 

4 - ساحران فرعون » بيش از حضور در صحنه مقابله با موسى (ع ) » ريسمان ها وعصا هاى فراوانى را تداركك ديده بودند . 
فإذا حبالهم و عصيّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسشير دها_ عوبا 


١‏ - استفاده ساحران از ريسمان و جوب براى انجام سحر خود 


فألقوا حبالهم و عصيّهم 











فنا 4« هااست. 
به معناى جو د 
١‏ ظ . 0 
ييشنها د خو نماياندن سحر خويش 
>( ناى ريسمان هاو 0 
0 (ع )» به افكندن رد 
2< د موسى 
ن » يس أز يد 
ان + 
قا ساح عصا 
؟ - اقدام 


فألقهوا 
سى ألقوا . .. فألقو 
قال لهم مو 


حبالهم و عصيّهم 

زمينه ارتداد جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كما 

١‏ - بازكشت ساحران مؤمن به كفر ( ارتداد ) و يبروى از آ بين فرعونيان » از هدف هاى تهديد فرعون در مورد آنان 
لأقطعة + قالوا ل تو زر كه 


ياسخ ساحران مؤمن به فرعون (لن نؤوثرك)» حكايت از آن دارد كه تهديدات فرعونء براى بازكرداندن ساحران از راه ايمان 


نوو اب 

زهد جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1-طه-ء١‏ م -_##ا ١8‏ 


5 - ساحران در ياسخ فرعون » خداوند را برتر از او و وصول به خدا راء ارجمندتر از آسايش دنيوى و ياينده تر از زند كانى 


در دنيا معرفى كردند . 

الجا تتفي هده العو لنانها وب وائله يو شق 

زيركى جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. ساحران مؤمن به موسى (ع ) » مردمى هوشيار و به ترفند ها و سياست بازى هاى فرعون و اشرافيان دربار وى آ كاه بودند‎ ١ 
رب موسى و هرون‎ 


خاتمه ماجرا جنين وانمود كنند كه ساحران به فرعون سجده كردند واورا <رب العلمين > خواندند. واين معنا حكايت از 





هوشيارى ساحران و آكاهى آنان به ترفندهاى فرعون دارد. 
سبقت جاد و كران فرعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اسوور اه م 


ع 

١‏ - ييشنهاد موسى (ع ) به ساحران » براى ييشقدم شدن در نماياندن سحر خويش 

قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 

سجده جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 داغراف ذ7ؤ- 14د ١‏ 

. ساحران با مشاهده معجزه موسى (ع ) و بطلان سحر خويش »ء به خاكك افتادند و به دركاه خداوند سجده كردند‎ ١ 
و ألقى السحره سجدين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داعراق 151-73 دم 

“ا ساحران به هنكام سجده به دركاه خداوند » ايمانشان را به ربوبيت وى اعلام داشتند . 
و ألقى السحره سجدين. قالوا ءامنا برب العلمين 


برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله <قالوا ءامنا . .. >> حال براى <السحره > ويا بدل اشتمال براى <القى السحره ... 
> باشد. براين دو مبنا آيه مورد بحث دلامت مى كند كه ساحران به هنكام سجده به دركاه خدا براى اينكه توهم نشود به 


فرعون سجده مى كنند ايمان خويش را به خداوند اظهار كردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال طه :”ا ءل/ا ”8 

ابعر انبا ساعد عد موس و ادناه وده رع اانا اسان وهزي انمض ولس جه قاد 
دلو لبش ةا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


” شعراء م5 ابيع‎ ١1 








- به سجده در افتادن بى درنكك ساحران » با مشاهده معجزه بيروز موسى 


و 


فألقى السحره سجدين 


ساحراة لماعك ]جه السعية اغوي ]نا كتف دلت كاذنا مال نه سد قدو ندند 
سرزنش جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعاف كا عام 


ايمانشان توبيخ كرد . 
قال فرعون ءامنتم به قبل أن ءاذن لكم 


ضمير در <به > هم مى تواند به موسى(ع) بركردانده شود و هم مى تواند به <رب > ب ركردانده شود. در هر صورت برداشت 


قوق ]از ايه انقنادة من شود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحييل حي د الرت ١‏ 

. ساحران به خاطر ايمان به موسى (ع ) » مورد توبيخ و بازخواست فرعون قرار كرفتند‎ - ١ 
قالوا عامنًا . .. قال ءامنتم له قبل أن ءاذن لكم‎ 


<آمنتم > جه جمله خبرى باشد و جه استفهامى (به تقدير همزه)» مراد از آن توبيخ است و ضمير <له> به قرينه حرف لام كه 


براى ربط <أمن > به غير خداوند به كار مى رود و به تناسب ضمير <إِنّهِ > در <إِنَه لكبيركم > به موسى(ع) برمى كردد. 
سودجويى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1ا- 1١‏ -/ 

8 سودجوبى ء از انكيزه هاى ساحران براى مبارزه با موسى (ع ) 

قَالوًا إن لنا لجرا إن كنا دع الغليية 


س وكند جادو كران فرعون 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
رار 2 كا مااع 


8- سو كد سا حزان 





به عزت و قدرت فرعون 

و قالوا بعزّه فرعون 

سهولت ابطال جادوى جادو كران فرعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5ط حء لاد موناء 


© - خداوند با بيان هم سنخ بودن سحر ارائه شده از سوى همه ساحران فرعون , ابطال آن را براى موسى (ع ) » امرى سهل و 
آسان جلوه داد . 


كيد سحر 


<ساحر > نكره است و بر وحدت دلاللت داردمٌ يعنى» يكك ساحر. مراد از آن» واحد حقيقى نيست, بلكه مراد اين است كه 


كيد همه ساحران به جهت تشابه و هم سنخىء به منزله مكر يكك ساحر است و كثرت ساحران بريبجيده بودن آن نيافزوده 


ال 

شجاعت جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد اوزاف د بد عدن 

ه ساحران كرويده به موسى (ع ) مؤمنانى در كمال شجاعت و شهامت 
قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. و ما تنقم منا إلا أن ءامنا 

شرارت جادو كران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اق 81م 

” - افسون كران » انسان هايى شرور و آزاردهنده ديكران 


و من شد النفْفت فى العقد 








اضافه شر در آيه قبل و بعد به نكره و در اين آيه به معرفه؛ بيانكر تعميم شر بودن به تمام كسانى است كه <نفَاث > (افسون 
كر) بودند. 


شعبده جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/1- 1١8‏ هم 

"' جادوى ساحران فرعونى از نوع جشمبندى و نشان دادن اشيا بر خلاف واقع آن بوده است . 


فلما ألقوا سحروا أعين الناس 


ساحران فرعونى يس از جشمبندى مردم به ترسانيدن آنان يرداختند . 
فلما ألقوا . .. و استرهبوهم 


كه ساحران يس از جشمبندى با حركات و سكنات خويش سعى مى كردند مردم را كاملا مرعوب سحر خويش سازند. 
شكست جادو كران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-756-وم-‏ م 

8- راه موفقيت و ييروزى بر ساحران بسته است . 

و لايفلح الساحر حيث أتى 

<ال > در <الساحر> براى جنس است و <حيث أتى >: يعنى» <حيث أقبل > (هرجا رو آورد). 

كدت جادو كران فرعو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-/1١1‏ - لضعم 

عصاى موسى (ع ) يس از افكنده شدن » تمام بافته هاى جادويى ساحران را بلعيد و به كام خويش فروبرد . 
فإذا هى تلقف ما يأفكون 


خ افق > عب تلفق امسا كرقده لعو نا لتر عت اليك وذو ١‏ امور وله متاك مور كانه اقيق > لفبجير ده 
است. جمله <فإذا هى ... > مى تواند خبر از رخدادى باشد كه در صحنه مبارزه اتفاق افتاده است. در اين صورت تقدير 
جمله جنين خواهد بود: أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فالقيها فإذا هى تلقف. 


أن ألق عصاك فإذا هى تلقئ ما يأفكون 


در برداشت فوق جمله <فإذا هى . .. >. همانند <أن 


ألق عصاكك >». تفسير <أوحينا> كرفته شده است. بر اين مبنا تقدير جمله بدين صورت خواهد شد: ألق عصاك فإذا القيتها 
إذا هى تلقف ما يأفكون. 


ه عصاى موسى (ع ) با بلعيدن ابزار جادويى ساحران » صحنه اى شككفت و به دور از انتظار همكان به وجود آورد . 
فإذا هى تلقف ما يأفكون 

<إذا > براى مفاجات است و دلالت مى كند كه جمله يس از آن در يكك حالت غير منتظره واقع شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- ١0-1١94‏ 

. فرعونيان با ناكامى ساحران خويش در حضور انبوه تماشاجيان مغلوب كشتند و با ذلت » صحنه مبارزه را تركك كردند‎ ١ 
فغلبوا هنالك و انقلبوا صغرين‎ 

در برداشت فوق ضمير در <فغلبوا > و <انقلبوا > به فرعونيان بازكردانده شده است. 

؟ ساحران دربار فرعون يس از بطلان سحرشان شكست خوردند ودر صحنه مبارزه به ذلت افتادند . 

فغلبوا هنالك و انقلبوا صغرين 

نزذاشت فوق مت باس اسك كة هراد از فشي عدوا > و حاقل © ماخران ناهد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودافزاق عالا اداع 

* فرعون » شكست ساحران و بيروزى موسى را صحنه سازى و ايمان آنان را توطئه اى از بيش طراحى شده اعلام كرد . 
إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينه 


كلمه <هذا> اشاره است به ماجراى شكست ساحران و ييروزى موسى ودر آخر اظهار ايمان ساحران به ربوبيت خداوند و 


ييامبرى موسى و هارون. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لصوو د د رع 





"دريس 


تحقق معجزه موسى (ع ) و شكست ساحران » تنها كروه اندكى از بنى اسرائيل به وى كرويده و ايمان آوردند . 
فماءامن لموسى إلا ذريه من قومه 

برداشت فوق بر اساس ارجاع ضمير <من قومه > به <موسى > است م ضمناً تنكير <ذريه > دلالت بر تقليل مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يل عات الوا 


٠‏ - فرعون » شكست ساحران از موسى (ع ) راء امرى تصنعى و براثر تبانى قبلى با موسى (ع ) دانست و آنان را به سهل 
انكارى عمدى متهم ساخت . 


إنّه لكبي ركم الذى علّمكم السحر 
شكنجه جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -طه-١5-الا-كماميه١ا‏ 


١‏ - تصميم فرعون بر شكنجه و به صليب كشيدن ساحران مؤمن و نظارت مستقيم خود بر اجراى آن » تصميمى قاطع و 


مستبدانه بود . 
لأقطعن . .. لأصلبتّكم ... لتعلمنّ أينا أشدّ عذابًا و أبقى 


فرعون در واكنش هاى قبلى خود در برابير موسى(ع) با اطرافيان خويش به مشورت مى نشست,ٌ ولى در مجازات ساحران» 
تصميم مستبدانه و شخصى خود را با سوكند بر اجراى آن اعلاءم كرد و با لا-م قسم و نون تأكيد ثقيله و فعل هايى از باب 
تفعيل؛ قاطعيت خود را در اين تصميم ابراز كرد. كفتنى كه فعل هاى <لأقطعن > و <لأصلبنٌ > كه از باب تفعيل اندء با 
ثلاثى مجرد در معنا يكسان بوده و تفاوتى جز تأكيد افزون تر ندارند. 


- فرعون » دوران مجازات ساحران مؤمن ( قطع دست و يا و بستن به جوبه دار 





) را در مقايسه با مدت عذاب هاى موعود موسى (ع ) . طولانى تر و يايدارتر اعلام كرد . 

و لتعلمنٌ ينا أشدٌ عذابًا و أبقى 

هن اعون راق شه وقوه رمم كاوق <اش عذابية: تعن نحو أرق عةانا > 
عجز جاد و كران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كدر تر بطاخ اط حاير 

جادوكران » از رسيدن به ييروزى و دستيابى به آرزو هاى خود ناتوانند . 

لا يفلح السحرون 

عجز جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 حا لاخ لقع 

؟ - جاذبه نيرومند معجزه موسى » توان هركونه درنكك و مقاومت رااز ساحران فرعون سلب كرد . 
قي الس 


فعا <ألق > لاقو دلخلت داوق كه سناد أن واذار: ب سححدة شد ننه نه كلا نه أ" كف كوزنا غامك. انها را ب ده 
مجهو و 85 حرال وادار د 5 1 ى ٍ رار سح 


مدو ارا لوه ارك 

عصاى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١ل‏ طه- 0 دعم-ؤيضين 


ه - ريسمان و عصاء از وسايل كار ساحران فرعون 


فإذا حبالهم و عصيهم 








فإذا حبالهم و عصيّهم يخيل إليه من سحرهم أنّها تسعى 


<أنها تسعى >> نائب فاعل <يخة ل > است و فعل <ديخيل إليه >> دلاات دارد كه ريسمان ها و جوب دستى ها در واقع بى 


حركت بودند,ْ نه آن كه با ماده اى آغشته شده باشند 


اكيراك تاشن فشانم روافعا نه تر قت دو ]ده باشل 
4 - ساحران فرعون » بيش از حضور در صحنه مقابله با موسى (ع ) » ريسمان ها وعصا هاى فراوانى را تدارككث ديده بودند . 
فإذا حبالهم و عصئّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتدوع رعو د 

؟ - اقدام ساحران » يس از يبشنهاد موسى (ع )» به افكندن ريسمان ها و عصا هاى خود براى نماياندن سحر خويش 
قال لهم موسى ألقوا . .. فألقوا حبالهم و عصيّهم 

عقيده جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د اغراق 373- ادم 

. ساحران با مشاهده معجزه موسى (ع ) به عظمت خداوند بى بردند و او را شايسته و بايسته يرستش يافتند‎ "١ 

و ألقى السحره سجدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-11-1973 اغراف‎ 

. ساحران با مشاهده معجزه موسى (ع ) ربوبيت خداوند را بر تما هستى باور كردند و به آن ايمان آوردند‎ ١ 

قالوا ءامنا برب العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# إعرات ح ادبيو اد ع١"‏ 

. ساحران در ياسخ فرعون و تهديد هاى وى اظهار كردند كه با كشته شدن به سوى خداى خويش باز خواهند كشت‎ ١ 


قألوا إنا إلى نينا متقلبون 





< إلى ربنا> متعلق به <منقلبون > است و كلمه <انقلاب>» در صورتى كه به < إلى > متعدى شودء به معناى بازكشتن 


*' ساحران مؤمن به موسى (ع ) » معتقد به معاد و با كشت به 


خدا يس از سيرى كردن حيات دنيا 

إنا إلى ربنا منقلبون 

ساحران مؤمن به موسى » معتقد به دستيابى كشته شد كان راه خدا به موهبتهايى برتر از نعمت ها و آسايش هاى دنيوى 
إنا إلى ربنا منقلبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ٠١-1١١8‏ 


طريق ايمان » نيازمند امداد هاى الهى دانستند . 


ربنا أفرغ علينا صبراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اوع واو حة موده 

وب اعفاد ساد زان مومو بيه وياة كردن ابا ان تمل «دشؤارق ماخر شهدا 
تاليا لاقي ذا إلى با تيوه 

جمله <إِنَا إلى ربنا. .. > تعليل براى <لاضير > و بيانكر مطلب ياد شده است. 
؟ - توجه و اعتقاد ساحران كرويده به موسى (ع ) » نسبت به معاد هم ياى عقيده به يرورد كار يكانه هستى 
قالوا ءامنا بربٌ العلمين . .. إِنْا إلى ربّنا منقلبون 

علايق جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-‏ 76د همع-ه 


0 - علاقه مندى ساحران فرعون » به يبيشدستى در ارائه سحر خويش .ء قبل از اقدام موسى (ع ) به ارائه آيات * 








ما أن تلقى و إِمَا أن نكون أوّل من ألقى 


تفاوت تعبير در بخش دوم بيشنهاد نشانكر اين نكته است كه ساحران براى شروع كردن انككيزه بيشترى داشتند و بدين وسيله 


آن را ابراز مى كردند, زيرا به جاى <أن نكون . ...> مى 


تواسضن كويد < اغا أن تلقن > 

علم جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا رار داعكد بات ؟ 

؟ - آكاهى قبلى ساحران از ييام توحيدى موسى (ع ) و تنها نيازمند مشاهده دليلى روشن 
قالوا ءامنا بربٌ العلمين 

عوامل استقامت جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 تطهاد :ا دأع/ا_ام 

* - هراس از جهنم و عذاب طاقت فرساى آن » مايه تحكيم ايمان در قلب ساحران فرعون 
نا ءامنا بريّنا . .. إِنّه من يأت ريّه مجرمًا فإنّ له جهنم 

جمله <إنّْه من يأت. .. > تعليل براى محتواى آيه قبل است. 

عوامل ايمان جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اشعرام دع با 

١‏ - اعتراف ساحران به يرورد كار جهانيان و ايمان به توحيد ربوبى » يس از مشاهده معجزه موسى و بطلان سحر خويش 
فألقى موسى عصه . .. قالوا ءامنا بربٌ العلمين 

عوامل شجاعت جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-اعراف -/!- ١١80‏ - 4ع 











* باور به معاد و بازكشت به خدا يس از مركك . عامل نهراسيدن ساحران مؤمن از مجازات ها و شكنجه هاى فرعون 

إنا إلى ربنا منقلبون 

4 نجات از شركك و يذيرش ربوبيت خداوند » عامل بى يروايى ساحران مؤمن در برابر مجازات ها و شكنجه هاى فرعونى 
إنا إلى ربنا منقلبون 


در برداشت فوق جمله <إنا إلى ربنا منقلبون > توصيف تحولات عقيدتى ساحران و انقللاب درونى آنان كرفته شده است. در 


اين صورت مراد از آن جمله. باز كشت به خدا 


با رها شدن از باورهاى باطل و يذيرش ربوبيت وى خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اس ورا عاة 2 موده 

* - عقيده به معاد و با كشت انسان به سوى خدا يس از مركك » عامل نهراسيدن ساحران مؤمن از مجازات مركك 
انر انم تدك رار حك مرج سطالنت تدقاررا لاير إلا ل 7 قد 

غضب بر جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا وراك اوم ١‏ 

١‏ - خشم و برآشفتن فرعون از ايمان سريع ساحران به موسى (ع )» بدون رخصت و اجازه وى 
قال ءامنتم له قبل أن ءاذن لكم 

فرجام جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ورا م لحا وديم 

/- تهديد ساحران مؤمن از سوى فرعون به داشتن فرجامى تيره و وحشتناكك 

فلسوف تعلمون 

فرعون و بسيج جادو كران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاو في الك اماما 


١‏ فرعون » براى مبارزه با حضرت موسى (ع ) و مقابله با معجزه بزركك او » دستور داد تا تمام جادوكران كاردان و ماهر را به 
يايتختش احضار كنند . 














و قال فرعون ائتونى بكل سحر عليم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاسا لح السك 


١‏ مأموران حكومت » يس از دستور فرعون » تمام ساحران جيره دست و ماهر را از اطراف و اكناف كشور فراخوانده ودر 


يايتخت كرد آوردند . 


و قال فرعون ائتونى بكل سحر 





على جاه لوده 

فرعون و جادو كران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وععررف كاد ند 

. فرعون به خواسته ساحران ( اعطاى ياداش در صورت ييروزى ) » ياسخ مثبت داد‎ ١ 

ان لنا لأجراً . .. قال نعم 

" فرعون به ساحران بشارت داد كه در صورت بيروزى علاوه بر دريافت ياداشى كران » از مقرّبان د ركاهش خواهند شد . 
قال نعم و إنكم لمن المقربين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاعراف ف العفو 


فرعون با توطئه كر خواندن موسى (ع ) و ساحران» براندازى حكومت فرعونيان و بيرون راندن ايشان راء از يايتخت مصر 


از اهداف توطته آنان شمرد . 
إن هذا لمكر ب لتخرجزا منها أهلها 


رافك فر ون اساس امال اول اف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
قح افر نات ووو 


١‏ ساحران مؤمن با بيان انكيزه فرعون بر نابودى آنان » اتهام هاى دروغين وى ( توطته كرى و آواره سازى مردمان ) را قاطعانه 


مردود دانستند . 
وما تنقم منا إلا أن ءامنا بايت ربنا 


فرعونيان و احضار جادو كران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© - اعراف -/1- 1917-" 

* احضار همه ساحران زبردست براى مبارزه با موسى (ع ) » درخواست اشرافيان دربار فرعون از فرعون 
يأتوكك بكل سحر عليم 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

غ -اعراف -/ا- 78-1١‏ 

. مأموران بسيج شده براى جلب ساحران با موفقيت كامل مأموريت خويش را به انجام رساندند‎ ١ 
يأتوكك بكل سحر عليم. و جاء السحره فرعون‎ 


با توجه به اينكه ال در <السحره > عهد ذكرى است و مراد از آن همان <كل سحر عليم > است كه در فرمان فرعون آمده 


بود» معلوم مى شود مأموران بدون هيج كم و كاستى موفق به اجراى فرمان فرعون شدند. 
ساحران بدون هيج اجبارى از سوى نيرو هاى فرعونى براى مبارزه با موسى ( ع ) به دربار فرعون حاضر شدند . 
و جاء السحره فرعون 


بيان حضور ساحران به دربار فرعون با جمله <و جاء السحره > (ساحران آمدند) و نه با جمله اى همانند <وانّوا بالسحره > 


(ساحران زا اوردنذ)) حكايت از ابن.ذازد كه ساحران به دلخواة خويشن» وئه اززوئ اجبان و اكراهة نه دربار حاضر شدتل. 
فضايل جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احوي ار جع اعدااة 22 

* - ساحران كرويده به موسى (ع )» از نخستين مؤمنان به وى 

نا نطمع أن يغفر . .. إن كنا أوّل المؤمنين 

فلسفه تهديد جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 يله دع ب اياك 

١‏ - باز كشت ساحران مؤمن به كفر ( ارتداد ) و ييروى از آيين فرعونيان . از هدف هاى تهديد فرعون در مورد آنان 
لأقطعنّ . .. قالوا لن نؤثر كك 


ياسخ ساحران مؤمن به فرعون (لن نؤثرك)» حكايت از آن دارد كه تهديدات فرعون, 








براى بازكرداندن ساحران از راه ايمان بوده است. 

قبول خواسته هاى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا مرجع 2 با 

) ياسخ مثبت فرعون .ء به امتيازطلبى ساحران براى غلبه بر موسى (ع‎ - ١ 
قالوا لفرعون أثئنّ لنا لأجرًا . .. قال نعم‎ 

قتل جادو كران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ت طند :ا دوع ]ا 


-١‏ < عن رسول الله ( ص ) قال : إذا أخذتم الساحر فاقتلوه ثم قرأ < و لايفلح الساحر حيث أتى > قال : لايأمن حيث وجد 


1 


از.رسول خهدا(ض) زوانت :شدهة كه فرمؤد: هركاه بوساحرق :دست ياقشد اوارا بكشيد رسيس ابن آبهاراقرانت فرمود: دو 


لايفلح الساحر حيث أتى > [آن كاه]فرمود: ساحر هرجا يافت شود در امان نيست >. 
قطع ياى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م‎ ال١-؟١-هط-١‎ 


٠‏ - قطع يكك دست و يكك يا در جهت مخالف يكديكر و دار زدن بر تنه درختان خرماء از جمله مجازات هاى تعيين شده 


براى ساحران مؤمن از سوى فرعون بود . 
فلأقطعنٌ أيديكم و أرجلكم من خلف و لأصلبتكم 


هميشكّى ساحران را يس از قطع دست و يايشان» جوبه هاى دار در نظر كرفته بود. اين مطلب كنايه از آن دارد كه بدن آنان 


هركز از دار يايين آورده نخواهد شد. 











قطع دست جادو كران فرعون 


سوره - آيه - فيش 
1١‏ -طه-ه” - الا”١‏ 


٠‏ - قطع يكك دست و يكك يا در جهت مخالف يكديكر و دار زدن بر تنه درختان خرماء از جمله مجازات هاى تعيين شده 


براى ساحران مؤمن از سوى فرعون بود . 


فلأقطعنٌ أيديكم و أرجلكم من خلف و لأصلبتكم 
هميشكى ساحران را يس از قطع دست و يايشان» جوبه هاى دار در نظر كرفته بود. اين مطلب كنايه از آن دارد كه بدن آنان 


هركز از دار يايين آورده نخواهد شد. 

كيفر جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- 17 - ١‏ 

. فرعون بر كيفر دادن تمامى ساحران مؤمن به موسى (ع ) تصميم قطعى كرفت و بر آن سوكند ياد كرد‎ ١ 
لأقطعن . .. ثم لأصلبنكم‎ 

حرف <لام > در <لاقطعن > در <لاصلبن > لام تأكيد و حاكى از سو كند مقدر است. 


( قطع يكك دست و يكك يا در جهت خلاف يكديكر » از كيفر هاى تعيين شده از سوى فرعون براى ساحران مؤمن به موسى‎ ١ 


6 

لأقطعن أيديكم و أرجلكم من خلف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داغراف 2- 1-158 

؟ ايمان ساحران به آيات الهى تنها انكيزه فرعون بر شكنجه و مجازات آنان 


إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينه لتخرجوا . .. و ما تنقم منا إلا أن ءامنا بايت ربنا 





نقمت <مصدر تنقم > به معناى عقوبت كردن و كراهت داشتن است 


و < أن ءامنا > مفعول له براى <تنقم > مى باشد. تقدير جمله جنين است: و ما تنقم منا لشىء إلا لايماننا. يعنى اى فرعون تنها 
جيزى كه تو را بر عقوبت ما واداشته ايمان ماستءه نه اينكه ما را توطثه كر و امثال آن بدانى. به عبارت ديكر يعنى تو خود مى 


داق كةاتيامهايت وافعيتك تدارة 

. كيفر هاى تعيين شده از سوى فرعون براى ساحران مؤمن » شكنجه هايى طاقتفرسا و تحمل آن نيازمند صبرى وافر بود‎ ١ 
ربنا أفرغ علينا صبراً‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاط تالجم 


٠‏ - قطع يكك دست و يكك يا در جهت مخالف يكديكر و دار زدن بر تنه درختان خرماء از جمله مجازات هاى تعيين شده 


براى ساحران مؤمن از سوى فرعون بود . 


هميشكى ساحران را يس از قطع دست و يايشان» جوبه هاى دار در نظر كرفته بود. اين مطلب كنايه از آن دارد كه بدن آنان 


هركز از دار يايين آورده نخواهد شد. 

كاه جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللخ طمت اد 

" - ساحران مؤمن . به كناه و خطاى خويش معترف و به آمرزش خداوند اميدوار بودند . 

إِنّا عامنّا بريّنا ليغفر لنا خطينا 

<خطايا > (جمع <خطيئه >) به معناى كناهانى است كه از روى عمد انجام شود (لسان العرب). 
مبارزه با جادوكران فرعون 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 
#ع امراف ف بحام 


معجزه موسى (ع ) در صحنه مبارزه با ساحران » عامل تثبيت حقانيت وى و از ميان رفتن تمام دستاورد هاى ديرينه فرعون و 


فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون 


زوك شت قرفن ان اسن كه ساد مانو 6 و بك ركونوق 6 درهرة و فرعته ماهد وراد ميعا متضيود اذ 


<ما> در <ما كانوا > تلاشهاى فرعونيان براى تثبيت ربوبيت فرعون و مانند آن خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -طه-:#7#6 ب بيمم بع 

* - هارون » همككام موسى (ع ) در مبارزه با فرعون و حاضر در صحنه مقابله موسى و ساحران 
إن هذن لسحرن 

مبارزه جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/1- 117١‏ دع 

© ساحران به رسالت ها و ييام هاى موسى (ع ) قبل از اقدام به مبارزه با وى آ كاه بودند . 
فألا «إمنا بوت العلمية 


تأكيد ساحران به ربوبيت خداوند و يذيرش سريع آن يس از آكاهى به حقانيت موسى(ع)» بيانكر اين است كه آنان بيش از 


حضور در صحنه مبارزه به ييامهاى وىء كه بارزترين آن اعتقاد به ربوبيت مطلق خداوند استء آ كاه شده بودند. 
محروميت جادو كران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سانسن عا حاو 








ه ساحران » محروم از رستكارى اند . 
لا يفلح السحرون 

مدحهاى جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا يكن 
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8 - اقدام ساحران به ستايش فرعون در لحظه شروع عمليات خود » با هدف جلب حمايت او و نزديكك ساختن خويش بهوى 
فألقوا . .. و قالوا بعزّه فرعون إِنا لنحن الغلبون 

مكر جادو كران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-76‏ دوعن 

ه - سحر » مكر و حيله ساحر است و واقعيات را تغيير نمى دهد . 

إِنّما صنعوا كيد سحر 

مناظره با جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كاسن 

* - ترساندن فرعونيان از عذاب به خاطر افتراى بر خداوند سرلوحه سخنان موسى (ع ) در صحنه مقابله با ساحران فرعون 
قال لهم موسى ويلكم لاتفتروا على الله كذيًا فيسحتكم بعذاب 


<ويل >: يعنى» <اندوه> و <هلاكت> و <هر سختى كه از ناحيه عذاب يديد آيد> (لسان العرب). <ويلكم > نفرين 


همدم باشيد). جمله <فيسحتكم بعذات > روشتكر مفاد <ويلكم > است. 
منشأ اميدوارى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- شعراء - 78 - إل - م 

“قرار كرفتن در صف نخستين مؤمنان » سرمايه اميد ساحران به آمرزش الهى 


نا نطمع أن يغفر . .. أن كنا أوّل المؤمنين 











عبارت <أن كنا. ...> تعليل براى اميد داشتن به غفران الهى است, يعنى» جون ما در صف نخستين ايمان آورد كان به موسى 


قرار كرفتيم اين ما را اميدوار به غفران مى نمايد. 
منفعت طلبى جاد و كران فرعون 


سوره - آيه - فيش 

ا شعرا دعت لامع 

ع - ساحران عصر فرعون . قشرى سودجو و دنياكرا 
أئنّ لنا لأجرًا إن كنا نحن الغلبين 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ساحران يا موسى(ع) را حق مى دانستند و يا باطل,ْ در هر دو صورت درخواست 


مزد و ياداش در برابر احياى حق و يا نابودى آنء بيانكر سودجويى و دنيامدارى است. 

مواعظ جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ط عنلات دما 

18 - ساحران مؤمن با وجود تهديدات فرعون » در صدد نصيحت و ارشاد و هدايت وى بودند . 
ما جاءنا من البئنت و الذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إِنّما تقضى هذه الحيوه الدنيا 


اشاره ساحران به بينات موسى(ع) و خالقيت خداوند و محدوديت قدرت فرعون» يس از موضع كيرى خصمانه اوه مى تواند به 


منظور رام ساختن و يند و اندرز دادن به او باشد. 

موسى(ع) و جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١3-1١8‏ 

. موسى (ع ) با بى اعتنايى به جاد وكرى ساحران شروع مبارزه را به آنان واككذاشت‎ ١ 
قال ألقوا‎ 


١‏ ساحران يس از رخصت دهى موسى (ع ) آنجه را براى جادوكرى تداركك ديده بودند » در مقابل تماشاكران ر ها كردند و 


فلما ألقوا سحروا أعين الناس 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا- يونس 5-86-51١١‏ 


" حضرت موسى (ع )» يس از رويارويى 





با انبوه ساحران , از آنان خواست تا با به كار كرفتن تمام توان خود آنجه را كه به قصد ميدان انداختن آورده اند» به زمين 


بيندازندك . 

فلما جاء السحره قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأسا روفي تت الت 6ه 

١يس‏ از درخواست موسى (ع ) » ساحران با به ميدان ريختن آنجه داشتند ( جوب ها و طناب ها ) به كار سحر يرداختند . 
قال لهم موسى ألقوا . .. فلما ألقوا 

. موسى (ع ) » يس از مشاهده عمل ساحران » براى رفع اتهام ساحرى از خود . سحر بودن آن عمل را به آنان كوشزد نمود‎ ١ 
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر‎ 

© موسى (ع )» با خطاب به ساحران» آنان را كروهى مفسد و مقابله آنان با خود را عملى فسادانكيز خواند . 

قال موسى ما جئتم به السحر . .. إن الله لايصلح عمل المفسدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-من‎ 876-هط-1١‎ 

. موسى (ع ). شروع مبارزه را به ساحران فرعون واكذار نمود و بر آغاز كار از سوى آنان تأكيد كرد‎ - ١ 

إِمَا أن تلقى . .. قال بل ألقوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ت شوراو حم ووب 

١‏ - ييشنهاد موسى (ع ) به ساحران » براى ييشقدم شدن در نماياندن سحر خويش 

قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 


موسى(ع) و شكست جادو كران فرعون 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار قي لا الك ع 

"' موسى (ع ) » شكست ساحران و ابطال سحر آنان راء قطعى و غير قابل ترديد اعلام كرد . 
قال موسى ما جثتم به السحر إن الله سيبطله 

* موسى (ع )». شكست ساحران و ابطال سحر آنان راء به خدا مرتبط نموده و خود را صرفاً واسطه فعل او اعلام كرد . 
قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لايصلح عمل المفسدين. و يحق ال 

ه موسى (ع )»از يبش بر يبروزى خود و شكست ساحران و ابطال سحرشان » اطمينان داشت . 
قال موسى ما جثتم به السحر إن الله سيبطله 

موقعيت اجتماعى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخرف - #ع - وع - اه 

© - ساحران » داراى موقعيت و احترام در ميان جامعه فرعونى * 

و قالوا يأيّه الساحر 


برداشت باد شده بدين احتمال است كه خطاب <يأئه الساحر>. استهزايى نباشد م بلكه براى احترام ادا شده باشد. ومؤيد آن» 


ذيل آيه شريفه است كه فرعونيان از موسى(ع) تقاضاى رفع عذاب كردند. 
ناامنى جادو كران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -طه-#8560-وهسم-‎ 1١ 


-١‏ < عن رسول الله ( ص ) قال : إذا أخذتم الساحر فاقتلوه ثم قرأ < و لايفلح الساحر حيث أتى > قال : لايأمن حيث وجد 
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از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود: هركاه بر ساحرى دست يافتيد او را بكشيد,ٌ سيس اين آيه را قرائت 








فرمود: <و لايفلح الساحر حيث أتى > [آن كاه]فرمود: ساحر هرجا يافت شود در امان نيست >. 

نقش جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو مرا دوت مدا 

؟ - ناتوانى فرعونيان در مبارزه با موسى ( ع ) و منحصر شدن تمام قدرت و تدبير نظام فرعونى در وجود ساحران 
لعلنا نتبع السحره إن كانوا هم الغلبين 


بااين كه در نظام فرعونى تلاش بر حذف همه نيروها و منحصر دانستن فرعون در جايكاه رهبرى بوده است, اما ناتوانى اواز 


مقابله با موسى(ع) و نياز وى به كارآيى ساحران» سبب كشت تا به جاى فرعون» ساحران يبشواى مردم قلمداد شوند. 
وعده به جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

درام جح ا عن 

) تأكيد فرعون بر قرار كرفتن ساحران در زمره مقربان وى » با ييروزى بر موسى (ع‎ - ١ 

و إِنكم إِذَا لمن المقرّبين 

” - فرعون » براى جلب حمايت ساحران » بيش از انتظارشان به آنان وعده مزد و ياداش داد . 

قالوا لفرعون أثنَ لنا لأجرًا . .. و نكم إِذَا لمن المقرّبين 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه ساحران تنها درخواست مزد داشته اندمٌ ولى فرعون علاوه بر ياسخ مثبت به آنء 


وعده تقَرّب به در كاه خود را نيز به آنان داد. 
وقت مبارزه جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1‏ - شعراء - 58-52 -8؟ 


٠“‏ - كرد آورى ساحران » براى هماوردى با موسى (ع ) در وقت و روزى معين ( بيش از ظهر روز عيد 











) بود . 
فجمع السحره لميقت يوم معلوم 


<ميقات> به زمان معين كفته مى شود و مراد از آن در اين جا به قرينه آيه 4ه سوره طه ييش از ظهر (ضحى) مى باشد. 


مقصود از <يوم معلوم > به دليل آيه ياد شده روز جشن (يوم الزينه) است و روز جشن همان روز عيد مى باشد. 

* - اهميت زمان و روز خاص در بازتاب هماوردى موسى (ع ) با ساحران در نككّاه فرعونيان 

فجمع السحره لميقت يوم معلوم 

تصريح به زمان معين» نشانكر اهميت و نقش آن است . 

ويزكيهاى ايمان جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ت طلا كلات تحير 

8 - ساحران » ايمان خود به خداوند را به كونه اى اعلام كردند كه فرعون نتواند آن را تحريف واز آن سوء استفاده كند . 
قالوا ءامئا بربٌ هرون و موسى 


از آن جايى كه موسى(ع) مدتى در خانه فرعون يرورش يافته بودء اكر ساحران <ربٌ موسى > مى كفتند» اين احتمال وجود 
داشت كه فرعون سجده آنان و كفته هايشان را به نفع خود توجيه كند و خود را <ربٌ موسى > بداند. آنان با آوردن اسم 


هارون در كنار اسم موسى(ع) (ربٌ هارون و موسى) راه سوء استفاده از كلام خود را به روى فرعون بستند. 
هدايتكرى جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١من‎ ا8-8١-هط-١‎ 

12 - ساحران مؤمن با وجود تهديدات فرعون » در صدد نصيحت و ارشاد و هدايت وى بودند . 


ما جاءنا من البئّنت و الذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إنْما تقضى هذه 


الحيزه النا 


اشاره ساحران به بينات موسى(ع) و خالقيت خداوند و محدوديت قدرت فرعون» يس از موضع كيرى خصمانه او مى تواند به 


منظور رام ساختن و يند و اندرز دادن به او باشد. 

جادو كران فرعون 

[جاد و كران فرعون] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١5‏ دعملا 

- سٍحر ساحران فرعون , داراى تأثير بر قواى ادراكى مردم و ايجاد خيال و تصور در آنان 
يخيل إليه من سحرهم أنّها تسعى 


تيون لتعديس ينوه راس لسوت زم سو واسدود قاد كة وويعا انها وحم قانع امنب كان لاي ليك 


كرجه به موسى(ع) بازمى كرددمٌ ولى روشن است كه همه مردم حاضر در آن صحنه نيز جنين احساسى داشتند. 
آثار ايمان جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-1١-5١ طه-‎ ١ 

. يايه هاى حكومت فرعون يس از ماجراى ساحران و ايمان آنان به موسى (ع ) » بسيار متزلزل شد‎ - ١ 

و لتعلمنٌ أيّنا أشدّ عذابًا و أبقى 


تفاوت برخوردهاى اوليه فرعون با برخوردهاى يس از ايمان ساحران» نشان از تزلزل حكومت فرعون و احساس خطر شديد او 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#«امتشيز ا د وات عدن 


١‏ - خشم و برآ شفتن فرعون از ايمان سريع ساحران به موسى (ع ). بدون رخصت و اجازه وى 








قال ءامنتم له قبل أن ءاذن لكم 
آثار بيروزى جاد و كران فرعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5١‏ -طه-#76 دعم 





- فرعونيان نجات و بقاى خود را در كرو غلبه ساحران بر موسى (ع ) در صحنه مقابله مى دانستند . 
وقد أفلح اليوم من استعلى 

آثار ترس جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ح ام رجام 

* - هراس از جهنم و عذاب طاقت فرساى آن » مايه تحكيم ايمان در قلب ساحران فرعون 

نا ءامنا بريّنا . .. إِنّه من يأت ريّه مجرمًا فإنّ له جهنم 

جمله <إنّْه من يأت. .. > تعليل براى محتواى آيه قبل است. 

آثار جادوى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد ا دقعت 

. ديدكان و قوه خيال موسى (ع ) نيزء تحت تأثير سحر ساحران فرعون قرار كرفت‎ - ١ 

يخيل إليه من سحرهم أنّها تسعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-مال-؟١-هط-١‎ 

. موسى (ع )» يس از مشاهده سحر ساحران فرعون » در دل خويش از بى آمد هاى احتمالى آن احساس نككرانى كرد‎ - ١ 
من سحرهم . .. فأوجس فى نفسه خيفه موسى‎ 


<أوجس > به معناى <أحسّ > و نيز به معناى <أضمر(اخفاكرد) > آمده است (لسان العرب). در اين آيه» معناى <أحسشٌ > 
به نظر مناسب تر مى رسدمٌ جرا كه معناى <اخفا > در <فى نفسه > امندّة ات بنابراين <أوجس فى نفسه... > م يعنى» 


موسى(ع) در دل خود نككرانى و ترسى را احساس كرد. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١” مم د‎ -5١-هط-‎ 1١ 


١‏ - دل قوئ داشتن و نكران نبودنّ 





از بى آمد هاى سِحر ساحران فرعون » مفاد وحى خداوند به موسى (ع ) در ميدان مقابله با ساحران 
فأوجس . .. قلنا لاتخف 

* - موسى (ع ) از القاى شبهه و احتمال كمراهى مردم به واسطه سحر ساحران نككران بود . 

قلنا لاتخف إِنْكك أنت الاعلى 


جمله <إ نك أنت الا-على > تعليل براى <لاتخف > است و دلالت مى كند كه موسى(ع) از اين نككران بود كه معجزه او با 


سحر ساحران مشتبه كردد و مردم به حقانيت او بى نبرند. خداوند با بيان برترى قطعى اوء زمينه هراسش را از بين برد. 
آخرت طلبى جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١؟-‏ ”لا -لاللع١‏ 


٠‏ - ساحران مؤمن با تحقير قدرت فرعونء به او اعلا-م كردند كه بالا-ترين شكنجه هاى او» تنها به زندكانى دنيايى آنان 


خاتمه مى دهد و به آخرتشان آسيبى نخواهد رسانيد . 
فاقض ما أنت قاض إنّما تقضى هذه الحيوه الدنيا 


جد قوب في ةلاه © ود ل ارد ا عدر لني اد اتن ساف ع نشت من سدح شر اسدك روس اهل لمق كر يعن 
تمام معانى <قضا»> به انقطاع يافتن و تمام شدن نار كيت دارد (لسان العرب). بنابراين مفاد آيه جنين مى شود: اى فرعون! با 


حكم خود به هرجه مى توانى فيصله بده و آن را تمام كن زيرا تو فقط اين زندكانى دنيا را خاتمه مى دهى. 
٠١‏ - ساحران مؤمن به موسى (ع ) » داراى ايمان و اعتقاد محكم به آخرت بودند . 

فاقض . .. إِنّما تقضى هذه الحيوه الدنيا 

آكاهى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3 


اعراف -/1- 5-17١‏ 
ساحران به رسالت ها و ييام هاى موسى (ع ) قبل از اقدام به مبارزه با وى آ كاه بودند . 
قالوا ءامنا برب العلمين 


تأكيد ساحران به ربوبيت خداوند و يذيرش سريع آن يس از آكاهى به حقانيت موسى(ع» بيانكر اين است كه آنان بيش از 


حضور در صحنه مبارزه به ييامهاى وىء كه بارزترين آن اعتقاد به ربوبيت مطلق خداوند استء آ كاه شده بودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عع فاق عارك 2م 

. ساحران مؤمن به موسى (ع ) . مردمى هوشيار و به ترفند ها و سياست بازى هاى فرعون و اشرافيان دربار وى كاه بودند‎ ١ 
رب موسى و هرون‎ 


خاتمه ماجرا جنين وانمود كنند كه ساحران به فرعون سجده كردند واورا <رب العلمين > خواندند. واين معنا حكايت از 


هوشيارى ساحران و آكاهى آنان به ترفندهاى فرعون دارد. 
آمادكى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د اغرا فيك 1829 2 


/ ساحران يس از اعلا-م آمادكى براى مبارزه با موسى (ع ) از فرعون خواستند تادر صورت بيروزى از ياداشى كران 
برخوردار شوند . 

قالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغلبين 

جمله <إن لنا . .. > استفهامى است و حرف استفهام مقدر مى باشد. يعنى: إن لنا ... . نكره آمدن كلمه <أجراً> دلالت بر 


رركنو كراسك ناذاش وار 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ت احوةات؟ 

” - ساحران فرعون » آمادكى خويش را براى بيش قدم شدن در ارائه سحر خود , اعلام كردند . 

إِمَا أن تلقى و إمّا أن نكون أوّل من ألقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح اد اد 

. ساحران مؤمن ». آمادكى خود را براى تحمل هركونه شكنجه و كشتار در جهت حفظ ايمان خويش اعلام كردند‎ - ١ 
لن نؤثرك . .. فاقض ما أنت قاض‎ 


<قضا > به معناى حكم كردن و داورى است. جمله <فاقض...> از زبان ساحران مؤمن و خطاب به فرعون استْ,ْ يعنى» هر 


حكمى را كه مى توانى و قضاوت آن از تو ساخته است» صادر كن. ما آماده يذيرش هر نوع شكنجه و عذاب در راه ايمان 
خود هستيم. 

ابزار جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -طه-0١5-#تم‏ وم 

© - ريسمان و عصاء از وسايل كار ساحران فرعون 

فإذا حبالهم و عصئهم 

حبل (مفرد <حبال >) به معناى ريسمان و <عصا> (مفرد <عصي >) به معناى جوب دستى است. 

4 - ساحران فرعون » بيش از حضور در صحنه مقابله با موسى (ع ) » ريسمان ها وعصا هاى فراوانى را تداركك ديده بودند . 
فإذا حبالهم و عصيئّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اجاور ريغلاب 88ب 














١‏ - استفاده ساحران از ريسمان و جوب براى انجام سحر خود 


فألقوا حبالهم و عصيّهم 


<حبال > (جمع <حبل >) به معناى ريسمان ها و <عِصَى >> (جمع <عصا>) به معناى 


جوبدستى ها است. 

ابطال جادوى جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لكان شين 


” - بلعيده شدن سّحر ساحران فرعون و بطلان كرديدن ساخته هاى آنان با عصاى موسى (ع ) » وعده خداوند به آن حضرت 


و ألق ما فى يمينكك تلقئ ما صنعوا 


فعل <تلقف > و نظاير آن (نزد برخى از اهل لغت) در موردى به كار مى رود كه جيزى كرفته شود و خورده يا بلعيده كردد 
(لسان العرب). 


/- بلعيده شدن سحر ساحران به وسيله عصاى موسى » نشانه بطلان سحر و حقانيت معجزه موسى 
و ألق:ما فن يمينكك تلق ما ضتعوا إثما ضبعوا كيد ضكر 


جمله <إِنْما صنعوا. .. > تعليل براى <تلقف > است,ٌ يعنى» بدان جهت كه سحرء كيدى بيش نيست,ء در برابر حقيقت اعجاز 


موسى نابود خواهد شد و به دين وسيله بطلان سحر ساحران و حقانيت معجزه اثبات خواهد كرديد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عط ع اداه 

تماق تريس افج فاون ساس اذامو الات سك حادرف نا كتدرهوة ل وها تعملاها 4 سيد 
ال ا 


حفاء > در <فألقى > فصيحه و حاكى از جمالاتى محذوفى است. مفاد آيه با تقديرات آن جنين مى شود: موسى(ع) عصاى 


خود را انداخت و عصا آلات سحر را بلعيد» آن كاه ساحران به سجده افتادند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#الدروي اع او د 








” - بلعيده شدن ابزار ساحران ( ريسمان ها وعصا 


ها ) به وسيله عصاى موسى 

فإذا هى تلقف ما يأفكون 

ه - عصاى موسى با بلعيدن ابزار جادويى ساحران » صحنه اى شكفت و به دور از انتظار همكان به وجود آورد . 
فإذا هى تلقف ما يأفكون 


برداشت ياد شدهاز آن جااست كه <إذاك> براى مفاجنات است:و نشائكر ان است كه جمله يسن اذ أن :در يكك خالت غير 


منتظره واقع شده است. 

اتحاد جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دافزاق عالاطو اعم 

* ساحران دربار فرعون » يكدل و يكزبان و يار يكديكر در مبارزه با موسى (ع) 
قالوا يموسى إما أن تلقى و إما أن نكون نحن الملقين 


بديهى ست ساحران جمله هاى <إما أن تلقى> و <إما أن نكون نحن الملقين > را دسته جمعى و يا يكك به يكك نكفتند. 


بنابراين استناد اين جمله ها به آنان حكايت از هميارى و يكدلى آنان در مبارزه با موسى(ع) دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 3جام كه 

4 - ساحرانٍ فرعون » يكك دل و يكك زبان و يار يكديكرء در مبارزه با موسى (ع ) بودند . 

و إِما أن نكون أوّل من ألقى 

صدق <أوّل من ألقى > بر همه ساحران» كوياى هدف مشترركك و وحدت رويه آنان است. 
احترام جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بابو قم دن 





ه - ساحران » داراى موقعيت و احترام در ميان جامعه فرعونى * 
و قالوا يأيّه الساحر 


برداشت ياد شده بدين احتمال است كه خطاب << يأيّه الساحر>, 


استهزايى نباشدم بلكه براى احترام ادا شده باشد. و مؤيد آنء ذيل آيه شريفه است كه فرعونيان از موسى(ع) تقاضاى رفع 


عذاب كردند. 

احضار جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد شور ام جه اديت ١‏ 

؟ - كرد ورى ساحران در سريع ترين وقت » يس از ييشنهاد مشاوران فرعون 

قالوا . .. و ابعث فى المدائن ... فجمع السحره 

برداشت ياد شده با توجه به آمدن <فاء > كه بيانكر نبودن فاصله زمانى است استفاده مى شود. 
ادب جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحطدات الك دم 


ع - برخورد و كفت وكوى ساحران فرعون با موسى (ع ) در ميدان مبارزه » همراه با نزاكت و اظهار ادب نسبت به آن 


0000 
يموسى إما أن تلقى و إِما 

اعانة انعا اغاركز يفرسئ وع) بن هيز تشكو ور ارقا زمعةه عا ال انران"اذي ترا كت اوموق ساخراف نمت 
استغفار جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11ل طه مم و 


4 - ساحران فرعون » يس از ايمان به موسى (ع ) از اقدام به سحر به نفع فرعون » اظهار يشيمانى كرده و خواستار بخشش الهى 


شدنك. 


ليقفن لنااء ما اكرهها عليه مق الجر 





استقامت جاد و كران فرعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -1- ١-1١78‏ 


( اظهار يايدارى بر طريق ايمان و به هيج انكاشتن مجازات هاى فرعون . عكس العمل ساحران مؤمن به موسى‎ ١ 


ع ) در برابر فرعون 

قالوا إنا إلى ربنا منقلبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/ا-8؟١-‏ ١لءلم‏ 

8 ساحران مؤمن به موسى (ع ) يس از اعلان يايدارى بر طريق ايمان » به دعا به دركاه خدا يرداختند . 
ربنا أفرغ علينا صبراً و توفنا مسلمين 


طريق ايمان » نيازمند امداد هاى الهى دانستند . 


ربنا أفرغ علينا صبراً 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ طه-١٠5-‏ ”لا ”7 


؟ - ساحران مؤمن » برترى دادن فرعون بر خداوند و بهادادن به تهديدات او در برابر دلايل روشن موسى (ع ) راء به كلى 


منتقى دانسته و ثبات و استحكام ايمان خود را نشان دادند . 

قالوا لن نؤثركك على ما جاءنا من البتئنت والذى فطرنا 

. ساحران مؤمن ». آمادكى خود را براى تحمل هركونه شكنجه و كشتار در جهت حفظ ايمان خويش اعلام كردند‎ -١ 
لن نؤثرك . .. فاقض ما أنت قاض‎ 


<قضا > به معناى حكم كردن و داورى است. جمله <فاقض...> از زبان ساحران مؤمن و خطاب به فرعون است,ْ يعنى» هر 


حكمى را كه مى توانى و قضاوت آن از تو ساخته است» صادر كن. ما آماده يذيرش هر نوع شكنجه و عذاب در راه ايمان 
خود هستيم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-ان”‎ ”5١-هط-‎ 1١ 


١‏ - ساحران مؤمن » در برابر فرعون و تهديد 


هاى وى » بر ايمان خود به يرورد كارشان تأكيد كردند . 

لوالو تر كق .ابن ]اماما يزيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد عوراع 28 مودي 

١‏ - اعلام آمادكى ساحران مؤمن به موسى (ع ) در برابر فرعون براى يذيرش هر شكنجه در راه ايمان خويش 
3ع سكي سكس علق يبالوالاته 

؟ - خشم و تهديد شديد فرعون » فاقد كمترين تأثير در ساحران مؤمن به موسى (ع ) 

دقع الك كور تكو عل بنارا لاير 

اسكمداد | اذو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اغراف 1-375 امم 





؟ خنثى سازى معجزه موسى (ع ) با استمداد از ساحران زبردست » از آراى تصويت شده اذ خلسه سران و يز ركان “حكومت 


فرعونيان 


و أرسل فق المدائق حتزيق 


0 سران دربار فرعون از وى خواستند با تأخير مجازات موسى و هارون موافقت كرده و ساحران زيردست و كاردان رااز 


اطراف و اكناف احضار كند . 


و أرسل فى المدائن حشرين 


<حشرين > به معناى جمع كنند كان و كوج دهند كان است و مفعول آن به قرينه آيه قبل و بعد <ساحرين > مى باشد و خود 


يي كن 


اطمينان به يبروزى جادو كران فرعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا حوور د وو ا ١‏ 
؟ - اطمينان فرعون و درباريان او به غلبه ساحران كارآزموده بر موسى (ع ) 


وقيل للناس 





دعوت از مردم» مى تواند نشانكر اطمينان فرعونيان به ييروزى ساحران أشن كفتك الست كا تعانيرزع حون <لعلّنا > و <إن 
كانوا > كه بيانكر نوعى ترديد بوده و در آيه بعدى آمده است شكردى تبليغى براى تهييج ساحران بود تا آنان توان خويش را 


ذو ابق راهب كار كيرنك: 

اطمينان جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 اغراف د /اء وؤاداع 

ساحران دربار فرعون مطمئن به غلبه سحرشان بر معجزه موسى ( ع ) 
إما أن تلقى و إما أن نكون نحن الملقين 


از اينكه ساحران اختيار شروع كننده مبارزه را به موسى(ع) واكذاشتند و جمله مربوط به خويش را با تأكيد بيان داشتند» معلوم 


مى شود آنان به غلبه خويش اطمينان داشتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل‏ طه- ١7د‏ همدييم 

* - ساحران فرعون , نسبت به غلبه و بيروزى خود بر موسى (ع ) در ميدان مبارزه » اطمينان داشتند . 
إِمَا أن تلقى و إمّا أن نكون أوّل من ألقى 


بيشنهاد به موسى(ع) براى تعيين آغازكننده» حكايت از اطمينان ساحران به كار خود و نتيجه آن و يا لااقل تظاهر به آن از 


سوى آنان دارد. 


© - ساحران فرعون » شكست موسى (ع ) را در صورت اقدام او به ستحر » حتمى ديده و نيازى به وارد عمل شدن خود 


احساس نمى كردنك . * 
إِمَا أن تلقى و إمّا أن نكون أوّل من ألقى 


كاب ان دو 4ق ف راء به كونه اى بيان كردند كه كويا اككر موسى(ع) ابزار سحر خود را بيفكند. 


كار او تمام است و ناتوانى او بر همككان روشن خواهد شد و تنها در صورتى كه آنها دست به كار شوند» نوبت حاول> و 


<دوم > معنا بيدا مى كند ازاين رو وصف <أوَّل من ألقى > را در باره موسى(ع) به كار نبردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اكشوواء حق ود الام 

” - غرور و اطمينان سرشار ساحران به غلبه خويش بر موسى ( ع ) 

و قالوا بعزّه فرعون إِنَا لنحن الغلبون 

افساد جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحتروقين مك ركع 

© موسى (ع )». با خطاب به ساحران » آنان را كروهى مفسد و مقابله آنان با خود را عملى فسادانكيز خواند . 
قال موسى ما جئتم به السحر . .. إن الله لايصلح عمل المفسدين 

اقرار جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- ١-1179‏ 


١‏ ساحران دربار فرعون يس از مشاهده معجزه موسى (ع ) » به ربوبيت خداى موسى (ع ) وهارون بر تمام هستى ايمان 


ردن ان اعرافت كردن 

ءامنا برب العلمين. رب موسى و هرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللطه - .50 دث”/ا-” 

" - ساحران مؤمن . به كناه و خطاى خويش معترف و به آمرزش خداوند اميدوار بودند . 


إنَا ءامنا بريّنا ليغفر لنا خطينا 








<خطايا > (جمع <خطيئه >) به معناى كناهانى است كه از روى عمد انجام شود (لسان العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

#ا قعرار عاو بادا ١‏ 

١‏ - اعتراف ساحران به يرورد كار جهانيان و ايمان به توحيد ربوبى » يس از مشاهده معجزه موسى و بطلان سحر خويش 
فألقى موسى عصهه . .. قالوا ءامنا بربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا عراز كع رانم 

" - اعتراف و ايمان ساحران به رسالت موسى و هارون (ع) 

قالوا ءامنا بربٌ العلمين 


اكراه جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١#5‏ د ساده 

ه - ساحران مؤمن » برخلاف ميل باطنى و با اجبار حكومت فرعونى » وادار به مقابله با موسى (ع ) شده بودند . 
و ما أكرهتنا عليه من السحر 


<إكراه>: يعنى» وادار كردن كسى به كارى كه خود تمايل به آن نداشته باشد. كفتنى است كه <أكرهتنا > سخن ساحران 
مؤمن» خطاب به فرعون است,ٌ يعنى» تو ما را به سحر و مبارزه عليه موسى(ع) وادار كردى. اقداماتى كه ساحران در شيوه 


اجراى سحر انجام دادنك» كرجه اختيارى بودمٌ ولى احضار آنان در صحنه مبارزه با موسى(ع) اجبارى بوده اسنت. 
امتيازخواهى جادو كران فرعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


جار ديزن 











ه - امتياز خواهى ساحران از فرعون . با قرار دادن ييروزى خود در هاله اى از ابهام 


ترديد ساحران در ييروزى خود. 


فرعون را در وحشت از شكست فرو مى برد و اشتياق به ييروزى را به هر قيمت در وجود او مشتعل مى ساخت. ساحران از اين 
هينه برا .دنست يافترن مه امتسازات. بيشعز سود حسكتل. كنتنى'است كه آيه همير سوبره كدادن ا ساخران مم أن مظسة 
شدن به دريافت مزد از فرعون ييروزى خود را بر موسى(ع) قطعى اعلام كردند (قالوا بعزِّه فرعون إِنَا نحن الغالبون) مؤيد همين 


برداشت اسث. 

اميدوارى به ييروزى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اكاوي ركه ع عدا 

١‏ - اميدوارى فرعونيان به غلبه ساحران بر موسى (ع ) و ييروى مردم از آنان 

لعلنا تيع السحره إن كانوا هم الغلبين 

رازه يعر كتيزاى أظهان ثبت انك 

اميدوارى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ل طه #0 ا ؟ 

" - ساحران مؤمن , به كناه و خطاى خويش معترف و به آمرزش خداوند اميدوار بودند . 
إِنَا ءامنا بريّنا ليغفر لنا خطينا 

<خطايا > (جمع <خطيئه >) به معناى كناهانى است كه از روى عمد انجام شود (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#س ير 2985 امت ١‏ 

١‏ - اظهار اميدوارى ساحران مؤمن به موسى (ع ) » به برخوردارى از غفران الهى 

نا نطمع أن يغفر لنا ريّنا خطينا 


انقياد جادو كران فرعون 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م -اعراف -/!1- 1-1١78‏ 


4 صبر در برابر تحمل شكنجه هاى فرعون و تسليم خدا بودن تا آخرين لحظه حيات 


» درخواست ساحران مؤمن در دعا به دركاه خداوند 

ربنا أفرغ علينا صبراً و توفنا مسلمين 

ايمان جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اغراف 111-173 مه 

. ساحران » ايمانشان را به خداوند به همكان اعلام كردند‎ ١ 

قالوا ءامنا برب العلمين 

كلمه <قالوا> بيانكر اين است كه ساحران ايمانشان را به خدا و ربوبيت مطلق او علنى ساختند و به همكان اعلام كردند. 
“ا ساحران به هنكام سجده به دركاه خداوند » ايمانشان را به ربوبيت وى اعلام داشتند . 

و ألقى السحره سجدين. قالوا ءامنا برب العلمين 


برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله <قالوا ءامنا . .. >> حال براى <السحره > ويا بدل اشتمال براى <القى السحره ... 
> باشد. براين دو مبنا آيه مورد بحث دلامت مى كند كه ساحران به هنكام سجده به دركاه خدا براى اينكه توهم نشود به 


فرعون سجده مى كنندء ايمان خويش را به خداوند اظهار كردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -اعراف -/ا - ؟؟١‏ - ١028‏ 


١‏ ساحران دربار فرعون يس از مشاهده معجزه موسى (ع ) . به ربوبيت خداى موسى (ع ) وهارون بر تمام هستى ايمان 


أووذة وشا اعكراق1 كردن 

ءامنا برب العلمين. رب موسى و هرون 

. ساحران مؤمن به موسى (ع ) » مردمى هوشيار و به ترفند ها و سياست بازى هاى فرعون و اشرافيان دربار وى آ كاه بودند‎ ١ 
رب موسى و هروك‎ 


باشد كه مبادا فرعونيان يس از خاتمه ماجرا جنين وانمود كنند كه ساحران به فرعون سجده كردند واورا <رب العلمين>> 


خواندند. واين معنا حكايت از هوشيارى ساحران و آكاهى آنان به ترفندهاى فرعون دارد. 

؟ ساحران دربار فرعون يس از مشاهده معجزه موسى (ع ) به ييامبرى وى و برادرش هارون ايمان آوردند . 

ءامنا برب العلمين. رب موسى و هرون 

مى توان كفت از اهداف ساحران در نام بردن خصوص <موسى و هارون>» يذيرش ايشان به عنوان ييامبران الهى بوده است. 
ه ساحران » ايمان خويش را به موسى (ع ) و هارون به همكان اعلام كردند . 

قالوا ءامنا برب العلمين. رب موسى و هرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- 158 - عع ١‏ 


ايمانشان توبيخ كرد . 
قال فرعون ءامنتم به قبل أن ءاذن لكم 


ضمير در <به > هم مى تواند به موسى(ع) بركردانده شود و هم مى تواند به <رب > ب ركردانده شود. در هر صورت برداشت 


فوق از آيه استفاده مى شود. 
؟ فرعون » شكست ساحران و ييروزى موسى را صحنه سازى و ايمان آنان را توطئه اى از ييش طراحى شده اعلام كرد . 
إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينه 


كلمه <هذا> اشاره است به ماجراى شكست ساحران و ييروزى موسى ودر آخر اظهار ايمان ساحران به ربوبيت خداوند و 


ييامبيرى موسى و هارون. 


* فرعون . ايمان ساحران را به موسى (ع ) . خطرى 


براى موقعيت و حكومت خويش احساس كرد . 

إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينه لتخرجوا منها أهلها 

بيرون راندن و آواره ساختن مردم يايتخت مصر ء تحليل فرعون از داستان مبارزه ساحران با موسى و ايمان آوردن آنان 
إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينه لتخرجوا منها أهلها 


برداشت فوق بر اين مبناست كه مراد از <أهلها > همه مردم مصر (عوامل حكومت و توده مردم) باشد» نه خصوص عوامل 


حكومتى. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ - ع17 - ١#‏ 

. فرعون بر كيفر دادن تمامى ساحران مؤمن به موسى (ع ) تصميم قطعى كرفت و بر آن سوكند ياد كرد‎ ١ 

لأقطعن . .. ثم لأصلبنكم 

حرف <لام > در <لاقطعن > در <لاصلبن > لام تأكيد و حاكى از سوكند مقدر است. 

( قطع يكك دست و يكك يا در جهت خلاف يكديكر  از كيفر هاى تعيبن شده از سوى فرعون براى ساحران مؤمن به موسى‎ ١ 
8 

لأقطعن أيديكم و أرجلكم من خلف 


* فرعون » ساحران مؤمن به موسى (ع ) را تهديد كرد كه يس از بريدن دست و يايشان تمامى آنان را به جوبه دار خواهد 


بست . 

ثم لأصلبتكم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -اعراف -/1- ١07-178‏ 


١‏ اظهار يايدارى بر طريق ايمان و به هيج انككاشتن مجازات هاى فرعون , عكس العمل ساحران مؤمن به موسى (ع ) در برابر 


فرعون 


قالوا إنا إلى ربنا منقلبون 


؟ ساحران در ياسخ فرعون و تهديد هاى وى اظهار كردند كه با كشته شدن به سوى خداى خويش باز 


لخوااهتل كشت 
ل ا ار 


< إلى ربنا> متعلق به <منقلبون > است و كلمه <انقلاب>» در صورتى كه به < إلى > متعدى شودء به معناى بازكشتن 


النيك. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
2 - اعراف ا الل ١‏ 


١‏ ساحران مؤمن با بيان انكيزه فرعون بر نابودى آنان » اتهام هاى دروغين وى ( توطته كرى و آواره سازى مردمان ) را قاطعانه 


مردود دانستند . 

وما تنقم منا إلا أن ءامنا بايت ربنا 

؟ ايمان ساحران به آيات الهى تنها انكيزه فرعون بر شكنجه و مجازات آنان 

إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينه لتخرجوا . .. و ما تنقم منا إلا أن ءامنا بايت ربنا 


نقمت <مصدر تنقم > به معناى عقوبت كردن و كراهت داشتن است و <أن ءامنا > مفعولٌ له براى <تنقم > مى باشد. تقدير 


انكهها راطف كرود امال اوداك ديه عيازك حدكه وى قرخ امن داق 15 تاها متبوانعيت تداز 
* ساحران كرويده به موسى (ع ) » برخوردار از ايمانى راسخ به آيات خداوند 

وما تنقم منا إلا أن ءامنا بايت ربنا 

ساحران كرويده به موسى (ع ) به مجرد آكاهى به آيات الهى » آنها را باور كردند و بدآنهاايمان آوردند . 
عامنا نا يدوه لما اتا 

وا شك افر قوسن ف كلق قلي > اعفادم قنه امك 

ه ساحران كرويده به موسى (ع ) مؤمنانى در كمال شجاعت و شهامت 


قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. و 


ما تنقم منا إلا أن ءامنا 

© ساحران مؤمن به موسى (ع ) » در ايمان خويش متكى به آيات و براهينى متعدد بودند . 

أن ءامنا بايت رينا لما جاءتنا 

8 ساحران مؤمن به موسى (ع ) يس از اعلان يايدارى بر طريق ايمان » به دعا به دركاه خدا يرداختند . 

ربنا أفرغ علينا صبراً و توفنا مسلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ طه-١7-‏ ءا لغيه 

ه - ساحران به جهت تخصص در سحر ء حقانيت كفته هاى موسى (ع ) و سحر نبودن كار او را به روشنى دركك كردند . 
ال الس فلو ان 


از ظاهر أيه برمى آيدء كه در ميدان مبارزه» تنها ساحران بودند كه ايمان خود را اعلام كردند و يا لااقل اولين افراد بودند. اين 


سبقت در ايمان از سوى ساحران» به جهت شناخت آنان از كار خود و تفاوت آن با معجزه بود. 

© - ساحران با مشاهده بطلان سحرشان » ربوبيت خداوند بر همه موجودات را باور كرده و به آن ايمان آوردند . 
قالوا ءامئا بربٌ هرون و موسى 

/ - ساحران فرعون . با صراحت .» ايمان خويش به خداوند را اعلام كردند . 

قالوا ءامئا بربٌ هرون و موسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١لولا الا‎ 5١ -هط-١‎ 

. ساحران به خاطر ايمان به موسى (ع ) » مورد توبيخ و بازخواست فرعون قرار كرفتند‎ - ١ 

قالوا عامنًا . .. قال ءامنتم له قبل أن ءاذن لكم 


<آمنتم > جه جمله خبرى باشد و جه استفهامى (به تقدير همزه)؛ مراد از آن 





توبيخ است و ضمير <له > به قرينه حرف لام كه براى ربط <أمن > به غير خداوند به كار مى رود و به تناسب ضمير < إنّْه > 
در <إِنْه لكبي ركم > به موسى(ع) برمى كردد. 


؟ - ساحران فرعون » موسى و هارون (ع ) را ييامبر خدا دانسته و به آنان ايمان آوردند . 
عامنتم له 


تعبير ساحران در آيه قبل» <آمنًا برب هارون و موسى > بودمْ ولى فرعون در توبيخ خود, آنان را مؤمن به موسى(ع) معرفى 


١‏ - در ديد كاه فرعون » ساحران بيش از حضور در ميدان مبارزه » به موسى (ع ) ايمان داشتند و ايمان آنان در صحنه مبارزه 


» ايمانى صورى و برنامه ريزى شلده بود . 

عامنتم له قبل أن ءاذن لكم إِنّه لكبيركم الذى علّمكم السحر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لطه #١‏ للا لالع اا ؟ 


؟ - ساحران مؤمن » برترى دادن فرعون بر خداوند و بهادادن به تهديدات او در برابر دلايل روشن موسى (ع ) راء به كلى 


منتقى دانسته و ثبات وا ستحكام ايمان خود را نشان دادند . 

قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البتّنت والذى فطرنا 

* - ساحر مؤمن مصر ء تحت تأثير آيات و بينات الهى » قرار كرفتند و خدا را بر فرعون ترجيح دادند . 
ن نؤثركك على ما جاءنا من البتِنت والذى فطرنا 


/ا-ساحراق مؤمن + معتقد به وسالت مومنى (ع) از جاتب خالق 





آنان 

على ما جاءنا من اليتّنت والذى فطرنا 

. ساحران مؤمن » آمادكى خود را براى تحمل هركونه شكنجه و كشتار در جهت حفظ ايمان خويش اعلام كردند‎ - ١ 
لن نؤثرك . .. فاقض ما أنت قاض‎ 


<قضا > به معناى حكم كردن و داورى است. جمله <فاقض...> از زبان ساحران مؤمن و خطاب به فرعون استْ,ْ يعنى» هر 


حكمى را كه مى توانى و قضاوت آن از تو ساخته است» صادر كن. ما آماده يذيرش هر نوع شكنجه و عذاب در راه ايمان 
خود هستيم. 


٠‏ - ساحران مؤمن با تحقير قدرت فرعونء به او اعلا-م كردند كه بالا-ترين شكنجه هاى او» تنها به زند كانى دنيايى آنان 


خاتمه مى دهد و به آخرتشان آسيبى نخواهد رسانيد . 
فاقض ما أنت قاض إِنْما تقضى هذه الحيوه الدنيا 


جاقويا 1 العراره مقو "وذو قن سند مس اكد ون 0ت الوك بتكي باع كرا سيره أظر لفك ف كر يكن" 
تمام معانى <قضا» به انقطاع يافتن و تمام شدن از كيك دارد (لسان العرب). بنايراين مفاد آيه جنين مى شود: اى فرعون! با 


حكم خود به هرجه مى توانى فيصله بده و آن را تمام كن زيرا تو فقط اين زندكانى دنيا را خاتمه مى دهى. 
٠١‏ - ساحران مؤمن به موسى (ع ) » داراى ايمان و اعتقاد محكم به آخرت بودند . 

فاقض . .. إِنّما تقضى هذه الحيوه الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١نف-ان-؟١-هط-١‎ 

. ساحران مؤمن » در برابر فرعون و تهديد هاى وى » بر ايمان خود به يرورد كارشان تأكيد كردند‎ - ١ 

لن نؤثركك . .. إِنَا ءامنا بريّنا 


و- 


ساحران فرعون » يس از ايمان به موسى (ع ) از اقدام به بحر به نفع فرعون , اظهار يشيمانى كرده و خواستار بخشش الهى 


شدنك. 

لتكفلنا ما أكرهتنا علية عن الساحر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل-طه-‏ م ؟دع/ا دام 

* - هراس از جهنم و عذاب طاقت فرساى آن » مايه تحكيم ايمان در قلب ساحران فرعون 
نا ءامنا بريّنا . .. إِنّه من يأت ريّه مجرمًا إن له جهنم 

جمله <إنّْه من يأت. .. > تعليل براى محتواى آيه قبل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 دكشوراع مه اد وحم ون 


١‏ - ساحران يس از مشاهده معجزه موسى » بيزارى خود را از فرعون و ادعاى ربوبيت او » به صراحت و در حضور وى » اعلام 


داشتند . 


قالوا ءاما بربٌ العلمين . ربٌ موسى و هرون 


جمله <ربٌ موسى و هارون> كه عطف بيان براى < بربٌ العالمين > مى باشد تعريضى است به فرعون و نيز كنايه از اين نكته 


است كه ديككر ربٌّ بودن توء يذيرفتنى نيست. 

؟ - تأكيد ساحران بر ايمان خويش به يرورد كار يكانه هستى , به كونه اى صريح و بى ابهام 
قالوا ءامنا بربٌ العلمين . ربٌ موسى و هرون 

" - اعتراف و ايمان ساحران به رسالت موسى و هارون (ع ) 

قالوا ءامنا بربٌ العلمين 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 


رك م 

- ايمان همه ساحران به موسى (ع ) و تهديد فرعون به شكنجه و كشتن تمامى آنان 
قانع سور املك العيدة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل لل 

١‏ - اعلام آمادكى ساحران مؤمن به موسى (ع ) در برابر فرعون براى يذيرش هر شكنجه در راه ايمان خويش 
ولق لك كور تكو ملف يقالا ار 

) خشم و تهديد شديد فرعون » فاقد كمترين تأثير در ساحران مؤمن به موسى (ع‎ - ١ 
رقع اكور تكو علف ينانا امير‎ 

اك عقا ماس ان مزق تناتزرارة كردن قباز ا سحن وفوارف عادو مهنا 

قالوا لاضير إِنا إلى ربّنا منقلبون 

جمله <إِنَا إلى ربّنا. .. > تعليل براى <لاضير > و بيانكر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا ووارد فوع ونع 

* - ساحران كرويده به موسى (ع )» از نخستين مؤمنان به وى 

نا نطمع أن يغفر . .. إن كنا أوّل المؤمنين 

بسيج جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1- 6-11١‏ 


ه سران دربار فرعون از وى خواستند با تأخير مجازات موسى و هارون موافقت كرده و ساحران زيردست و كاردان رااز 











اطراف و اكناف احضار كند . 
و أرسل فى المدائن حشرين 


<حشرين > به معناى جمع كنند كان و كوج دهند كان است و مفعول آن به قرينه يه قبل و بعد <ساحرين > مى باشد و خود 


* بسيج نيرو هاى حكومتى به تمامى شهر هاى تحت نفوذ فرعون » طرح كاركزاران دربار براى كرد آورى و احضار ساحران 


زبردست 
و أرسل فى المدائن حشرين 


<ال > در <المدائن > عهد ذهنى است و اشاره به شهرهاى تحت نفوذ حكومت فرعون دارد. زيرا معهود بين فرعون و اشراف 
دربار همان شهرهاى كشور خودشان است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دف كم 

* احضار همه ساحران زبردست براى مبارزه با موسى (ع ) » درخواست اشرافيان دربار فرعون از فرعون 
يأتوكك بكل سحر عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/ا- 118 - ١‏ 

. ساحرانى زبردست و كارآمد يس از فراخوانى آنان براى مبارزه با موسى , به دركاه فرعون حاضر شدند‎ ١ 
و جاء السحره فرعون‎ 

<ال > در <السحره > عهد ذكرى است و اشاره به <كل سحر عليم > دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ شعراء - 5 يم" م 


ه - تدبير مشاوران فرعون » مبنى بر اعزام اشخاصى به تمام شهر ها و كردآورى نيروى لازم جهت مبارزه با موسى (ع ) و 


برادرش 
قالوا:. و انعك ف المدائج محكوين 


<المدائن > جمع محلّى به <ال> و مفيد عموم است,مْ يعنى» همه شهرها. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#واسو عقت مذ 


١‏ - كردآورى تمامى ساحران كارآزموده و ماهر براى مقابله با معجزات موسى » طرح 





مشاوران فرعون بود . 

و ابعث فى المدائن حشرين . يأتوك بكلّ ستحار عليم 

بشارت به جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وع مراف كات 1م 

" فرعون به ساحران بشارت داد كه در صورت بيروزى علاوه بر دريافت ياداشى كران » از مقرّبان د ركاهش خواهند شد . 
قال نعم و إنكم لمن المقربين 

بطلان جادوى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاعراف 17د احا 

. ساحران با مشاهده معجزه موسى (ع ) و بطلان سحر خويش »ء به خاكك افتادند و به دركاه خداوند سجده كردند‎ ١ 
و ألقى السحره سجدين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 

"' موسى (ع ) » شكست ساحران و ابطال سحر آنان راء قطعى و غير قابل ترديد اعلام كرد . 

قال موسى ما جثتم به السحر إن الله سيبطله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#لطميراي نيج ك١‏ 

١-يى‏ بردن ساحران به حقانيت رسالت موسى (ع ) » در بى مشاهده بطلان افسون خود در برابر معجزه موسى 


فإذا هى تلقف ما يأفكون . فألقى السحره سجدين 








برداشت ياد شده با توجه به تفريع <ألقى > بر آيه بيش به دست مى آيد. 
بينش جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كاستطت بلاعاوفتاعء 


© - ساحران فرعون » شكست موسى (ع ) را در صورت اقدام او به سحر » حتمى 





ديده و نيازى به وارد عمل شدن خود احساس نمى كردند . * 
إِمَا أن تلقى و إمّا أن نكون أوّل من ألقى 


ساحران دو شق تخيير راء به كونه اى بيان كردند كه كويا اككر موسى(ع) ابزار سحر خود را بيفكند» كار او تمام است و ناتوانى 
اوانن ففكاة ووه خر اعد فك و هاعر صضووق كه انها تنه كاوق شوكن تويت <اول> و حدوم> معنا بيدا مى كند از 


اين رو وصف <أوَّل من ألقى > را در باره موسى(ع) به كار نبردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللطه-:5”6” د ملااي” 

#كب عر ان ور ساف يمر اموتوين» دوا قدقة لني الهو وفيت ارين إظلهان كرون كردنن 
القن لت ا الو ا برب هرون و موسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-8" -5١-هط‎ ١ 

1 - تحقير دنيا و حاكميت موقت فرعون در آن » از سوى ساحران مؤمن 

إِنْما تقضى هذه الحيوه الدنيا 


فعل ح > خطاب به فرعون و <هذه الحياه > مفعول فيه آن است م يعنى» <إِنْما تقضى مده هذه الحياه الدنيا > (دايره 


حكم رانى توء همين زندكى دنيايى است و فراتر از آن در دسترس تو نيست). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ب 

ه - فرعون » داراى عزت و جلال در جشم و دل ساحران عصر خود . 

فلمًا جاء السحره . .. و قالوا بعرّه فرعون 

ياداش به جاد و كران فرعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ع - اعراف 


طباك #اقوات؟ 
" فرعون به ساحران بشارت داد كه در صورت ييروزى علاوه بر دريافت ياداشى كران » از مقرّبان در كاهش خواهند شد . 
قال نعم و إنكم لمن المقربين 

ياداش جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/1- ١-1١8‏ 

. فرعون به خواسته ساحران ( اعطاى ياداش در صورت ييروزى ) » ياسخ مثبت داد‎ ١ 

ان لنا لأجراً . .. قال نعم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 اك وكا 

) يرسش ساحران , از فرعون نسبت به ياداش خود در صورت غلبه بر موسى (ع‎ - ١ 

قالوا لفرعون أثنّ لنا لأجرًا إن كنا نحن الغلبين 

- اهتمام ساحران به دريافت ياداش و نه ييروزى فكرى و عقيدتى 

أئنّ لنا لأجرًا إن كنا نحن الغلبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتا 2 كار 

) ياسخ مثبت فرعون .ء به امتيازطلبى ساحران براى غلبه بر موسى (ع‎ - ١ 

قالوا لفرعون أثئنّ لنا لأجرًا . .. قال نعم 

” - فرعون » براى جلب حمايت ساحران » بيش از انتظارشان به آنان وعده مزد و ياداش داد . 


قالوا لفرعون أثن لنا لأجرًا . .. و نكم إِذَا لمن المقرّبين 





برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه ساحران تنها درخواست مزد داشته اندمٌ ولى فرعون علاوه بر ياسخ مثبت به آنء 


وعده تقَردّب به در كاه خود را نيز به آنان داد. 
يرسش جادو كران فرعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#تكشوراوحة؟ 


06 0 

) يرسش ساحران » از فرعون نسبت به ياداش خود در صورت غلبه بر موسى ( ع‎ - ١ 
قالوا لفرعون أثنّ لنا لأجرًا إن كنا نحن الغلبين‎ 

يشيمانى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 ادوس 


4 - ساحران فرعون » يس از ايمان به موسى (ع ) از اقدام به بحر به نفع فرعون , اظهار يشيمانى كرده و خواستار بخشش الهى 


شدند . 

ليغفولنا .ما أكرهتنا علية من الشسحر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

703٠١ شعراء - 728 - (ه2-‎ - ١ 

احانذافت ساتعراق از كذشته شرك الود وهفلت بار غود در ييشكاه نهدا 

نا نطمع أن يغفر لنا ريّنا خطينا 

) -اظهار ندامت ساحران ء از قرار دادن دانش خويش در خدمت فرعون » براى مبارزه با موسى ( ع‎ ٠ 
نا نطمع أن يغفر لنا ريّنا خطينا‎ 

كلمه <خطايانا > مى تواند اشاره به اقدامى باشد كه ساحران در خدمت نظام فرعونى» براى مبارزه با حق انجام داده اند. 
يوجى جادوى جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/ا-8١١1-١‏ 


. عصاى موسى (ع ) با بلعيدن جادوى ساحران » موجب به كرسى نشستن حق و يوج كشتن دستاورد هاى ساحران شد‎ ١ 








فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون 


دربرداشت فوق ضمير < كانوا > و < يعملون > به ساحران ب ركردانده شده است. بر اين مبنا مراد از ما > در حما كانوا 4< - 


جشم بينند كان به صورت جانورانى ير تحركك جلوه داده بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 لكين 0 

؟ - اطمينان موسى به غلبه خويش و يوجى افسون ساحران 
قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 


شتاب نداشتن موسى(ع) در ارائه معجزه خويشء حاكى از اطمينان او و تعبير <ألقوا ما أنتم ملقون > تشاكوري اعصاي واه 


همه دست مايه هاى ساحران است. 

بيروزى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عورا حق كه دن 

ه - امتياز خواهى ساحران از فرعون , با قرار دادن ييروزى خود در هاله اى از ابهام 
أئنّ لنا لأجرًا إن كنا نحن الغلبين 


ترديد ساحران در ييروزى خود. فرعون را در وحشت از شكست فرو مى برد و اشتياق به ييروزى را به هر قيمت در وجود او 
قعل :مق سات :ساحزان ازايق'زسنة براق .قت يافعن به اكتازات ريشتر سوة سن كنتت الست كه اليه © هميق سوره 
كه در آن ساحران يس از مطمئن شدن به دريافت مزد از فرعون يبروزى خود را بر موسى(ع) قطعى اعلام كردند (قالوا بعزه 


فرعون إِنّا نحن الغالبون) مؤيد همين برداشت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” 58 5# شعراء‎ ١ 

"' - غرور و اطمينان سرشار ساحران به غلبه خويش بر موسى ( ع ) 
و قالوا بعزّه فرعون إِنّا لنحن الغلبون 


بيشنهاد جادو كران فرعون 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١ -متظ-50٠0-هط- ١‏ 


١‏ - ساحران فرعون » در ميدان 





مبارزه و رويارويى با موسى (ع ) » تعيين آغازكننده را به آن حضرت محول كردند . 
قالوا يموسى إمّا أن تلقى . .. ألقى 

تبرّى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اشورار عا 


١‏ - ساحران يس از مشاهده معجزه موسى » بيزارى خود را از فرعون و ادعاى ربوبيت او » به صراحت و در حضور وى » اعلام 


داشتتك . 


قالوا ءامنا بربٌ العلمين . ربٌ موسى و هرون 


است كه ديككر ربٌّ بودن توء يذيرفتنى نيست. 

تبليغ جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-#86ا-‏ ”انا 

12 - ساحران مؤمن با وجود تهديدات فرعون » در صدد نصيحت و ارشاد و هدايت وى بودند . 
ما جاءنا من البئنت و الذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إِنّما تقضى هذه الحيوه الدنيا 


اشاره ساحران به بينات موسى(ع) و خالقيت خداوند و محدوديت قدرت فرعون» يس از موضع كيرى خصمانه اوه مى تواند به 


منظور رام ساختن و يند و اندرز دادن به او باشد. 
تجديدنظر جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاب ارات لدت ان 


" ساحران با مشاهده معجزه موسى (ع ) به عظمت خداوند بى بردند واو را شايسته و بايسته يرستش يافتند . 








وألقى السحره سجدين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#عاعراف > 


١١١ لا‎ 

. ساحران با مشاهده معجزه موسى (ع ) ربوبيت خداوند را بر تما هستى باور كردند و به آن ايمان آوردند‎ ١ 

قالوا ءامنا برب العلمين 

. ساحران » ايمانشان را به خداوند به همكان اعلام كردند‎ ١ 

قالوا ءامنا برب العلمين 

كلمه <قالوا> بيانكر اين است كه ساحران ايمانشان را به خدا و ربوبيت مطلق او علنى ساختند و به همكان اعلام كردند. 
٠“‏ ساحران به هنكام سجده به دركاه خداوند » ايمانشان را به ربوبيت وى اعلام داشتند . 

و ألقى السحره سجدين. قالوا ءامنا برب العلمين 


برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله <قالوا ءامنا . .. >> حال براى <السحره > ويا بدل اشتمال براى <القى السحره ... 
> باشد. براين دو مبنا آيه مورد بحث دلامت مى كند كه ساحران به هنكام سجده به دركاه خدا براى اينكه توهم نشود به 


فرعون سجده مى كنندء ايمان خويش را به خداوند اظهار كردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -اعراف -/1- ١١8-177‏ 


١‏ ساحران دربار فرعون يس از مشاهده معجزه موسى (ع ) » به ربوبيت خداى موسى (ع ) وهارون بر تمام هستى ايمان 


آوودة ونان اعتراق: كرذتك.. 

ءامنا برب العلمين. رب موسى و هرون 

؟ ساحران دربار فرعون يس از مشاهده معجزه موسى (ع ) به ييامبرى وى و برادرش هارون ايمان اوردند . 

ءامنا برب العلمين. رب موسى و هرون 

مى توان كفت از اهداف ساحران در نام بردن خصوص <موسى و هارون>»: يذيرش ايشان به عنوان بيامبران الهى بوده است. 
تصليب جادو كران فرعون 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -طه-١5-‏ الا دضلن"١‏ 


٠‏ - قطع يكك دست و يكك يا در جهت مخالف يكديكر و دار زدن بر تنه درختان خرماء از جمله مجازات هاى تعيين شده 


براى ساحران مؤمن از سوى فرعون بود . 


فلأقطعنٌ أيديكم و أرجلكم من خلف و لأصلبتكم 
هميشكى ساحران را يس از قطع دست و يايشان» جوبه هاى دار در نظر كرفته بود. اين مطلب كنايه از آن دارد كه بدن آنان 


هركز از دار يايين آورده نخواهد شد. 


- تصميم فرعون بر شكنجه و به صليب كشيدن ساحران مؤمن و نظارت مستقيم خود بر اجراى آن » تصميمى قاطع و 


مستبدانه بود . 
لأقطعن . .. لأصلبتّكم ... لتعلمنّ أينا أشدّ عذابًا و أبقى 


فرعون در واكنش هاى قبلى خود در برابر موسى(ع) با اطرافيان خويش به مشورت مى نشسِت, ولى در مجازات ساحران» 
تصميم مستبدانه و شخصى خود را با سوكند بر اجراى آن اعلا.م كرد و با لا-م قسم و نون تأكيد ثقيله و فعل هايى از باب 
تفعيل؛ قاطعيت خود را در اين تصميم ابراز كرد. كفتنى كه فعل هاى <لأقطعنٌ > و <لأصلبنٌ > كه از باب تفعيل اندء با 
ثلاثى مجرد در معنا يكسان بوده و تفاوتى جز تأكيد افزون تر ندارند. 


تكبر جادو كران فرعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7” 58-5 شعراء‎ ١1١ 


”'- غرور و اطمينان سرشار ساحران به غلبه خويش بر موسى ( 








0 

و قالوا بعزّه فرعون إِنّا لنحن الغلبون 

تلاش جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” 69-5 شعراء‎ - ١ 

"' - تلاش ساحران براى انجام كارى شبيه به معجزه موسى 

ألقوا ما أنتم ملقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«ادشعرار د عنامي 

- سعى ساحران بر ارائه كارى قوى تر و جشمكيرتر از معجزه موسى و در عين حال هم سنخ با آن 


فألقوا حبالهم و عصيّهم 
برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ساحران از ريسمان ها و عصاهاى متعدد براى مبارزه با معجزه (عصاى ازدها 


شوند) موسى(ع) استفاده كردند. 

تملق جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الاكشوراء حقود طم 

8- اقدام ساحران به ستايش فرعون در لحظه شروع عمليات خود ء با هدف جلب حمايت او و نزديكك ساختن خويش بهوى 
فألقوا . .. و قالوا بعزّه فرعون إِنا لنحن الغلبون 

تنبه جاد و كران فرعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








#اجه ارم فو ع١‏ 

-١‏ يى بردن ساحران به حقانيت رسالت موسى (ع ) » در بى مشاهده بطلان افسون خود در برابر معجزه موسى 
فإذا هى تلقف ما يأفكون . فألقى السحره سجدين 

رافك رالا هده را موصي عرق < الف > وو ابه مكل نايك ين ذه 

تواضع جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك طه- :”ا املاا” 


* - ساحران » با مشاهده معجزه موسى » آن را قدرتى الهى 








دانسته و در برابر عظمت خداوند اظهار فروتنى كردند . 

فألقى السحره ستَجدًا قالوا ءامنا بربٌ هرون و موسى 

توطئه جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 5-1١8‏ 

. ساحران در مدتى طولانى و به طور مستمر در تداركك سحر خويش عليه موسى (ع ) بودند‎ ١ 

و بطل ما كانوا يعملون 

فعل مضارع <يعملون > يس از <كانوا > حكايت از مداومت ساحران به مهياسازى خويش براى جاد و كرى دارد. 
تهديد جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 4-17 

4 فرعون بر يايه تحليل دروغين خويش و توطئه كر خواندن ساحران » آنان را به مجازاتى شديد تهديد كرد . 
إن هذا لمكر . .. فسوف تعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/ا- 18م 


فرعون » ساحران مؤمن به موسى (ع ) را تهديد كرد كه يس از بريدن دست و يايشان تمامى آنان را به جوبه دار خواهد 


بسرا. 
ثم لأصلبنكم أجمعين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م -اعراف - 1١١0-1١‏ -؟ 


. ساحران در ياسخ فرعون و تهديد هاى وى اظهار كردند كه با كشته شدن به سوى خداى خويش باز خواهند كشت‎ ١ 
قالوا إنا إلى ينا منقليون‎ 


< إلى ربنا> متعلق به <منقلبون> است و كلمه <انقلاب>» در صورتى كه به < إلى > متعدى شودء به معناى بازكشتن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ - شعراء - 52 - #4 4173م 


- تهديد ساحران 





مؤمن از سوى فرعون به داشتن فرجامى تيره و وحشتناكك 

لوف لسرن 

9 - ساحران مؤمن به موسى (ع )» مورد تهديد فرعون به قطع دست و يا و كشيده شدن بر صليب 
نه لدكوو امتكو رن عنس اسك أجمعين 

- ايمان همه ساحران به موسى (ع ) و تهديد فرعون به شكنجه و كشتن تمامى آنان 

قال انك لهو لأضلتك الصسعين 

تهمت به جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاعراق كعاتسات نم 

؟ فرعون » شكست ساحران و ييروزى موسى را صحنه سازى و ايمان آنان را توطئه اى از ييش طراحى شده اعلام كرد . 
إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينه 


كلمه <هذا> اشاره است به ماجراى شكست ساحران و ييروزى موسى ودر آخر اظهار ايمان ساحران به ربوبيت خداوند و 


يياميرى موسى و هارون. 


فرعون با توطئه كر خواندن موسى (ع ) و ساحران» براندازى حكومت فرعونيان و بيرون راندن ايشان راء از يايتخت مصر 


از اهداف توطته آنان شمرد . 
[ن هذا لمكزي لحترا مها أمليا 


ووامت ةفو امات ابحتمال اول اليك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


غاب اغراف لدوب اي 


١‏ ساحران مؤمن با بيان انككيزه فرعون بر نابودى آنان » اتهام هاى دروغين وى ( توطته كرى و آواره سازى مردمان ) را قاطعانه 


2 . 
مردود دانستند 


وما تنقم 


منا إلا أن ءامنا بايت ربنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوك عات الة 

9 - فراكرفتن سِحر از موسى (ع ) وهم دستى با او در توطئه عليه فرعون » از اتهامات فرعون به ساحران مؤمن بود . 
نه لكبي ركم الذى علّمكم السخر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا د وعرارك قدا دي 

/ - اتهام ساحران از سوى فرعون » به شاكردى موسى (ع ) و ياد كرفتن سحر در مكتب او 
نه لكبي ركم الذى علّمكم السخر 

تهمت تبانى به جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١١ لا-‎ -؟١-هط-١‎ 


٠‏ - فرعون » شكست ساحران از موسى (ع ) راء امرى تصنعى و براثر تبانى قبلى با موسى (ع ) دانست و آنان را به سهل 
انكارى عمدى متهم ساخت . 


إنّه لكبي ركم الذى علّمكم السحر 


١‏ - در ديد كاه فرعون » ساحران بيش از حضور در ميدان مبارزه » به موسى (ع ) ايمان داشتند و ايمان آنان در صحنه مبارزه 


»ايمانى صورى و برنامه ريزى شده بود . 
عامنتم له قبل أن ءاذن لكم إِنّه لكبيركم الذى علّمكم السحر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ااطاوم ارو عاد وام 


* - اتهام ساحران از سوى فرعون » به هم دستى با موسى (ع ) براى توطئه عليه وى 














نه لكبيركم الذى علمكم السحر 
جادو كران فرعون و تركك جادو 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


«عاعراف 5 


5-١١ /ا-‎ 


١‏ ساحران يس از رخصت دهى موسى (ع ) آنجه را براى جادوكرى تداركك ديده بودند » در مقابل تماشاكران ر ها كردند و 


جشم هاى آنان را سحر كردند . 

فلما ألقوا سحروا أعين الناس 

جادو كران فرعون و تعاليم موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تعر مغو د 

؟ - آكاهى قبلى ساحران از ييام توحيدى موسى (ع ) و تنها نيازمند مشاهده دليلى روشن 

قالوا ءامنا بربٌ العلمين 

جادوكران فرعون و دعوت موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اأحامل عللاك رات ا 

. ساحران فرعون » از دعوت موسى (ع ) و هماهنكى هارون با او ييش از اقدام به مبارزه با آنان 1 كاه بودند‎ - ٠ 
ءامنا بربٌ هرون و موسى‎ 

جاد و كران فرعون و دعوت هارون(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااحامل عاللات روت ا 

. ساحران فرعون » از دعوت موسى (ع ) و هماهنكى هارون با او ييش از اقدام به مبارزه با آنان 1 كاه بودند‎ - ٠ 
ءامنا بربٌ هرون و موسى‎ 


جادو كران فرعون و رب العالمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاعراف 21م 

" ييشكيرى از فريبكارى و خدعه كرى فرعون » از اهداف ساحران در تفسير < رب العلمين > به < رب موسى و هرون > 
رب موسى و هروث 

جادوكران فرعون و فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -اعراقف -/ا- 


١-6 


١‏ اظهار يايدارى بر طريق ايمان و به هيج انككاشتن مجازات هاى فرعون , عكس العمل ساحران مؤمن به موسى (ع ) در برابر 


فرعون 

قالوا إنا إلى ربنا منقلبون 

. ساحران در ياسخ فرعون و تهديد هاى وى اظهار كردند كه با كشته شدن به سوى خداى خويش باز خواهند كشت‎ ١ 
قالوا إنا إلى ربنا منقلبون‎ 


<إلى ربنا> متعلق به <منقلبون> است و كلمه <انقلاب>» در صورتى كه به < إلى > متعدى شودء به معناى بازكشتن 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
2ح إغراق دا عوك إداها 


١‏ ساحران مؤمن با بيان انكيزه فرعون بر نابودى آنان » اتهام هاى دروغين وى ( توطته كرى و آواره سازى مردمان ) را قاطعانه 


مردود دانستند . 
وما تنقم منا إلا أن ءامنا بايت ربنا 


طريق ايمان » نيازمند امداد هاى الهى دانستند . 


ربنا أفرغ علينا صبراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 78 - ع5 - م 

ه - فرعون , داراى عزت و جلال در جشم و دل ساحران عصر خود . 
فلك تخا السو جمن فائو ا منواف ورشوة 


جادو كران فرعون و مردم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داغراق< لامع دوقء+ 

؟ جادوى ساحران فرعونى » مايه هراس شديد مردم كشت . 
فلما ألقوا سحروا أعين الناس و استرهبوهم 


<استرهاب > به معناى ترسانيدن است. جمله <استرهبوهم > هم مى تواند عطف 


است. يعنى: سحروا أعين الناس و استرهبوهم بسحرهم. 
ه ساحران فرعونى يس از جشمبندى مردم به ترسانيدن آنان يرداختند . 
فلما ألقوا . .. و استرهبوهم 


كه ساحران يس از جشمبندى با حركات و سكنات خويش سعى مى كردند مردم را كاملا مرعوب سحر خويش سازند. 


ساحران فرعونى با افكندن ابزار سحر خويش و ايجاد هول و هراس در مردم » سحرى بس بزركك و شككفت آور را به نمايش 
كذاشتند . 


سحروا أعين الناس و استرهبوهم و جاءو بسحر عظيم 

جادوكران فرعون و معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف 1١8-1/-‏ ل" 

“ا ساحران مؤمن به موسى (ع ) » معتقد به معاد و بازكشت به خدا يس از سيرى كردن حيات دنيا 

إنا إلى ربنا منقلبون 

جادوكران فرعون و معجزه موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت وراك د عه 1ح انا 

. ساحران با مشاهده معجزه موسى (ع ) و بطلان سحر خويش »ء به خاكك افتادند و به دركاه خداوند سجده كردند‎ ١ 
و ألقى السحره سجدين‎ 

. ساحران با مشاهده معجزه موسى (ع ) به عظمت خداوند بى بردند و او را شايسته و بايسته يرستش يافتند‎ "١ 


و ألقى السحره سجدين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

#عاعراف 1ك ١‏ 

استاخراة با اسقاهداء معتعزه عمق (١‏ ع) وبوييت د اند ارا بر كما اهس تاوق كردتك ويه أن الماك اوركاند” 
ا حك المي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعم ا 1 21 


١‏ ساحران دربار فرعون يس از مشاهده معجزه موسى (ع ) . به ربوبيت خداى موسى (ع ) وهارون بر تمام هستى ايمان 


آورذه ويندان اعتراق كردنك: 

ءامنا برب العلمين. رب موسى و هرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كين 

اا رجاتم اناا مقا هده سعد د مويك :ليده لان سك كاق ١‏ عار اود ودر عداوتك سحده اقادتة , 
الف السسعر ةا 

#دجباتع اقاا سشاهده شعء مرسى ده لذن قفاري الى اشع زنكو رار كلب رحد اراق دهان توق كرد 
فألقى السحره ستَجدًا قالوا ءامنا بربٌ هرون و موسى 

جادوكران فرعون و موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١7# - ١١80‏ 


. ساحران يس از اجتماع در صحنه رويارويى با موسى (ع ) » شروع كننده مبارزه را به انتخاب وى وانهادند‎ ١ 


قالوا يموسى إما أن تلقى و إما أن نكون نحن الملقين 


بديهى است هر يكك از طرفين (موسى از يكك سو و ساحران از سوى ديكر) براى عرضه كار خود در صحتنه مبارزه حاضر شده 
بودند. بنابراين تخيير مستفاد از جمله <إما أن تلقى ... >» ناظر به شروع كننده كار است» 


نه به اصل انجام آن. 
؟ ساحران » جادويى همانند معجزه موسى (ع ) تداركك ديده بودند . 
إما أن تلقى و إما أن نكون نحن الملقين 


به كا ركيرى <تلقى > و <ملقين >. كه هر دو از مصدر <القاء > به معناى افكندن استء مى رساند كه جادوى آنان مشابهت 


صورى با معجزه موسى داشته است. 
" ساحران دربار فرعون , يكدل و يكزبان و يار يكديكر در مبارزه با موسى (ع) 
قالوا يموسى إما أن تلقى و إما أن نكون نحن الملقين 


بديهى ست ساحران جمله هاى <إما أن تلقى> و <إما أن نكون نحن الملقين > را دسته جمعى و يا يكك به يكك نكفتند. 


بنابراين استناد اين جمله ها به آنان حكايت از هميارى و يكدلى آنان در مبارزه با موسى(ع) دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 5-1١8‏ 

. ساحران در مدتى طولانى و به طور مستمر در تداركك سحر خويش عليه موسى (ع ) بودند‎ ١ 
و بطل ما كانوا يعملون‎ 

فعل مضارع <يعملون > يس از <كانوا > حكايت از مداومت ساحران به مهياسازى خويش براى جادو كرى دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 0-17 

© برخورد و ملاقات ساحران با موسى (ع ) در يايتخت مصرء بيش از حضورشان در صحنه مبارزه 
إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١نعمدعم-5٠١-هط-١‎ 


١‏ - ساحران فرعون » در ميدان مبارزه و رويارويى با موسى (ع ) » تعيين آغازكننده را به 





آن حضرت محول كردند . 

قالوا يموسى إمّا أن تلقى . .. ألقى 

* - ساحران فرعون » نسبت به غلبه و ييروزى خود بر موسى (ع ) در ميدان مبارزه » اطمينان داشتند . 
إقا أ تق رونا أن كرن الهم القن 


بيشنهاد به موسى(ع) براى تعيين آغا زكننده؛ حكايت از اطمينان ساحران به كار خود و نتيجه آن و يا لااقل تظاهر به آن از 


سوى آنان دارد. 


ع - برخورد و كفت وكوى ساحران فرعون با موسى (ع ) در ميدان مبارزه » همراه با نزاكت و اظهار ادب نسبت به آن 


حضرت بود. 

يموسى إِمَا أن تلقى و إِما 

اخالة انتخا اغا زكر به موسئ(ع) و يرهيوان تحكم ور ابن زميقة عالق اذ ابزان:افي: و تراكت رمتو ساخران تست 
© - علاقه مندى ساحران فرعون » به يبيشدستى در ارائه سحر خويش .ء قبل از اقدام موسى (ع ) به ارائه آيات * 

إِمَا أن تلقى و إمّا أن نكون أوّل من ألقى 


تفاوت تعبير در بخش دوم بيشنهاد» نشانكر اين نكته است كه ساحران براى شروع كردنء انكيزه بيشترى داشتند و بدين وسيله 


آنا ابرازتمئ كردتك: زيرا'به خاي < أن تكوق: .> تواسهد كوس < اما أن تلقن > 
جادوكران فرعون و نبوّت موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تإفرا ميت دادع 

ساحران به رسالت ها و ييام هاى موسى (ع ) قبل از اقدام به مبارزه با وى آ كاه بودند . 
قالوا ءامنا برت“ العلمين 


تأكيد ساحران به ربوبيت خداوند و يذيرش سريع آن يس از آكاهى به حقانيت موسى(ع)» بيانكر 


اين است كه آنان ييش از حضور در صحنه مبارزه به ييامهاى وى. كه بارزترين آن اعتقاد به ربوبيت مطلق خداوند استء 1 كاه 


شده بودنك. 

جادوى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١-١١8‏ 

. ساحران » جادويى همانند معجزه موسى (ع ) تداركك ديده بودند‎ ١ 
إما أن تلقى و إما أن نكون نحن الملقين‎ 


صورى با معجزه موسى داشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داعراق د لاع ادعوم 

"' جادوى ساحران فرعونى از نوع جشمبندى و نشان دادن اشيا بر خلاف واقع آن بوده است . 
فلمًا آلقوا سبهزوا أغين الناسن 

؟ جادوى ساحران فرعونى » مايه هراس شديد مردم كشت . 

فلما ألقوا سحروا أعين الناس و استرهبوهم 


هم مى تواند عطف بر <فلما ألقوا ... > باشد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است. يعنى: سحروا أعين الناس و استرهبوهم 


رم 


ساحران فرعونى با افكندن ابزار سحر خويش و ايجاد هول و هراس در مردم » سحرى بس بزركك و شكفت آوررا به نمايش 
كذاشتند . 


سحروا أعين الناس و استرهبوهم و جاءو بسحر عظيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف ١-111/-1/-‏ 


١‏ خداوند يس از جادو كرى ساحران به موسى فرمان داد تا 


عصاى خويش را در صحنه مبارزه ر ها سازد . 

و أوحينا إلى موسى أن ألق عصاكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اد اروم بدا الح ركد 

. يس از درخواست موسى (ع ) » ساحران با به ميدان ريختن آنجه داشتند ( جوب ها و طناب ها ) به كار سحر يرداختند‎ ١ 
قال لهم موسى ألقوا . .. فلما ألقوا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -طه-0-5060م-م 

8 - ساحران فرعون » جادويى هم نوع با معجزه موسى (ع ) تداركك ديده بودند . 

أن تلقى . .. من ألقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خالل عاد ناعم 

؟ - ساحران فرعون » به مجرد اجازه موسى (ع ) » ابزار سحر خود را به كار انداختند و سحر خويش را آغاز كردند . 
قال بل ألقوا فإذا 


ارائه كردند كه ناكهان ريسمان ها و...>. 


فإذا حبالهم و عصيّهم يختل إليه من سحرهم أنّها تسعى 


حر كت يويند 1ق 05 ماذداف: انق كيده ققد كننور ا راقن اماه واقها بدح كه 











درا مده باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماعو تع ع 3 

١‏ - استفاده ساحران از ريسمان و جوب براى انجام سحر خود 

فألقوا حبالهم و عصيّهم 

<حبال> (جمع <حبل >>) به معناى ريسمان ها و <عِصَى > (جمع <عصا>) به معناى جوبدستى ها است. 

” - اقدام ساحران » يس از يبشنهاد موسى (ع )» به افكندن ريسمان ها و عصا هاى خود براى نماياندن سحر خويش 
قال لهم موسى ألقوا . .. فألقوا حبالهم و عصيّهم 

- سعى ساحران بر ارائه كارى قوى تر و جشمكيرتر از معجزه موسى و در عين حال هم سنخ با آن 

فألقوا حبالهم و عصيهم 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ساحران از ريسمان ها و عصاهاى متعدد براى مبارزه با معجزه (عصاى ازدها 


شوند) موسى (ع) استفاده كردند. 

جذابيت جادوى جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ططوات اللا لقم 

#د سحن ارائة شدده ا وى ساخران فرعون : مصرئ عشبكر وعذات زاغو كله بود. 
فأوجس فى نفسه خيفه موسى 


<خيفه > به معناى نوعى از خوف و نكّرانى است. بروز اين نكّرانى براى موسى(ع)» يس از سحر ساحران فرعون» از جشمكير 
و هنرمندانه بودن كار آنان حكايت دارد. به كونه اى كه موسى(ع) خطر فريب خوردن مردم را به وضوح مى ديد. 
جلب رضايت جادو كران فرعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ا ا 2 امع 
6 - اقدام فرعون به جلب رضايت و حمايت هر جه بيشتر ساحران 


أن لنا لأجرًا . .. قال نعم و إِنُكم 





إِذا لمن المقرّبين 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه فرعون علاوه بر ياداش مورد نظر ساحران, به آنان وعده مقام هاى فزون تر را نيز 


داد. 
جنكك روانى جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دشار حولت عابم 

* - تبليغات روانى ساحران به هنكام انجام عمليات خود 
فألقوا . .. و قالوا بعرّه فرعون إِنّا لنحن الغلبون 

جوب جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااكشور او حف اد 6د 

١‏ - استفاده ساحران از ريسمان و جوب براى انجام سحر خود 
فألقوا حبالهم و عصيهم 

<حبال > (جمع <حبل >) به معناى ريسمان ها و <عِصَى > (جمع <عصا>) به معناى جوبدستى ها است. 
حق يذيرى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - شعراء - 178 د ع8 دع 

© - تأثير عميق آيات الهى در آكاهان و اهل شناخت 

فألقى السحره سجدين 


وود افك يناد نامسا توسطة نه ايو" كنه آبيت "كد بناخرنا سوق :نا اقبروون قننا ردقه و خال و1]ق واقيق تسستيض 'من بذادنل 


زودتر از ديكران به معجزه بودن كار موسى(ع) و حقانيت رسالت وى يى بردند. 


حمايت جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توراه كه 

* - فرعون از ييروزى خود در برابر معجزه موسى (ع ) مأيوس شده و تنها به حمايت ساحران جشم دوخته بود . 
قال نعم و إِنّكم إِذَا لمن المقرّبين 


تلان لوعو رام عدت نسلام ةا ناكرا ال عروعه هر قنمت سكن نكن أن اننطان انها كو اع د اشكدياة 





شده اسث. 

خالق جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حا خوك 

١‏ - ساحران مؤمن » معتقد به رسالت موسى (ع ) از جانب خالق آنان 
عل نا ااام الصتم الذى فاده 

خداشناسى جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو حا لحك 


5 - ساحران در ياسخ فرعون » خداوند را برتر از او و وصول به خدا راء ارجمندتر از آسايش دنيوى و ياينده تر از زند كانى 


در دنيا معرفى كردند . 

الما نكي كد الشوه ]له نارم الله ير قي 

خواسته هاى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت فاق عاباد م ١2‏ 

. فرعون به خواسته ساحران ( اعطاى ياداش در صورت ييروزى ) » ياسخ مثبت داد‎ ١ 
ان لنا لأجراً . .. قال نعم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/1- 1-118 


د ركاه خداوند 








ربنا أفرغ علينا صبراً و توفنا مسلمين 

خيال انككيزى جادوى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١5‏ د عع-لا 

- سٍحر ساحران فرعون , داراى تأثير بر قواى ادراكى مردم و ايجاد خيال و تصور در آنان 
يخيل إليه من سحرهم أنّها تسعى 


< يخيّل إليه م يعنى» به وهم و خيال موسى(ع) جنين وانمود شد كه ريسمان هاو 


ودف ا لفمادى كاشسد. 

دعاى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-8؟١-‏ 4ءم 

8 ساحران مؤمن به موسى (ع ) يس از اعلان يايدارى بر طريق ايمان » به دعا به دركاه خدا يرداختند . 
ربنا أفرغ علينا صبراً و توفنا مسلمين 


د ركاه خداوند 

ربنا أفرغ علينا صبراً و توفنا مسلمين 
دعوت از جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا ارح اه 


ه - تدبير مشاوران فرعون » مبنى بر اعزام اشخاصى به تمام شهر ها و كردآورى نيروى لازم جهت مبارزه با موسى (ع ) و 


برادرش 

قالوا : ...و ابغث فى المدائن حشرين 

<المدائن > جمع محلّى به <ال> و مفيد عموم است,م يعنى» همه شهرها. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اماوز اك وعم ١‏ 

١‏ - ييشنهاد مشاوران مبنى بر فراخوانى ساحران از همه شهر ها ء مورد يديرش فرعون 


قالوا . .. و ابعث فى المدائن ... فجمع السحره 








دلايل بطلان جادو جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -طه-١5‏ -وم-_لا 

/- بلعيده شدن سحر ساحران به وسيله عصاى موسى » نشانه بطلان سحر و حقانيت معجزه موسى 


و ألق ما فى يمينكك تلقف 





ما صنعوا إِنّما صنعوا كيد سحر 


جمله <إِنْما صنعوا. .. > تعليل براى <تلقف > است,ٌ يعنى» بدان جهت كه سحرء. كيدى بيش نيست,ء در برابر حقيقت اعجاز 


موسى نابود خواهد شد و به دين وسيله بطلان سحر ساحران و حقانيت معجزه اثبات خواهد كرديد. 
دنياطلبى جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الح شوراء حقكه لقم 

- اهتمام ساحران به دريافت ياداش و نه ييروزى فكرى و عقيدتى 

أئنٌ لنا لأجرًا إن كنا نحن الغلبين 

ع - ساحران عصر فرعون » قشرى سودجو و دنياكرا 

أئنٌ تنا لأجرًا إن كنا نحن الغلبين 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ساحران يا موسى(ع) را حق مى دانستند و يا باطل,ْ در هر دو صورت درخواست 


مزد و ياداش در برابر احياى حق و يا نابودى آنء بيانككر سودجويى و دنيامدارى است. 

ذلت جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 002502 

؟ ساحران دربار فرعون يس از بطلان سحرشان شكست خوردند ودر صحنه مبارزه به ذلت افتادند . 
فغلبوا هنالكك و انقلبوا صغرين 

دو ة لشت فرق سكن نراا سنك كنوط اد لضي د قري عو تقر > يناع أذا اطيل؛ 

روش برخورد جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١1-طه-:56‏ د ممع 








؟ - برخورد و كفت وكوى ساحران فرعون با موسى (ع ) در ميدان مبارزه » همراه با نزاكت و اظهار ادب نسبت به آن 


حضرت بود . 
يموسى إمّا أن تلقى و إِمًا 


احاله انتخاب آغازكر به موسى(ع) و يرهيز از تحكم در اين 


زمينه» خالى از ابراز ادب و نزاكت از سوى ساحران نيست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماسوو ادق ايم 

* - تبليغات روانى ساحران به هنكام انجام عمليات خود 

فألقوا . .. و قالوا بعزّه فرعون إِنا لنحن الغلبون 

ريسمان جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نيعيف-معد؟١-هط-١‎ 

© - ريسمان و عصاء از وسايل كار ساحران فرعون 

فإذا حبالهم و عصيّهم 

حبل (مفرد <حبال >) به معناى ريسمان و <عصا> (مفرد <عصي >) به معناى جوب دستى است. 
© - ساحران فرعون » با سحر خود جنين وانمود كردند كه ريسمان ها و عصا هاى آنان به هر طرف شتافته و حركت مى كند . 
فإذا حبالهم و عصيّهم يختل إليه من سحرهم أُنّْها تسعى 


<أنْها تسعى > نائب فاعل <يخدلى > است و فعل <يخيل إليه > دلالت دارد كه ريسمان ها و جوب دستى ها در واقع بى 


جز كك وذثنة تدان كذرا ماده ان اعتهة شد اشن كترواتر تارقن آفقات) واقعا عدر كدر مده تاشفك: 

4 - ساحران فرعون » بيش از حضور در صحنه مقابله با موسى (ع ) » ريسمان ها وعصا هاى فراوانى را تداركك ديده بودند . 
فإذا حبالهم و عصيّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسشور دها عوب ا 


١‏ - استفاده ساحران از ريسمان و جوب براى انجام سحر خود 








فألقوا حبالهم و عصيّهم 


» به افكندن ريسمان ها و عصا هاى خود براى نماياندن سحر خويش 

قال لهم موسى ألقوا . .. فألقوا حبالهم و عصيّهم 

زمينه ارتداد جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ال؟-#0-هط-١‎ 

١‏ - بازكشت ساحران مؤمن به كفر ( ارتداد ) و يبروى از آيين فرعونيان » از هدف هاى تهديد فرعون در مورد آنان 
لأقطدة ‏ . قالوا لى توذر كه 


ياسخ ساحران مؤمن به فرعون (لن نؤوثرك)» حكايت از آن دارد كه تهديدات فرعونء براى بازكرداندن ساحران از راه ايمان 


و5 اسوك 

زهد جاد كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1-طه-.#_##ا_ ١١‏ 


5 - ساحران در ياسخ فرعون » خداوند را برتر از او و وصول به خدا راء ارجمندتر از آسايش دنيوى و ياينده تراز زند كانى 


در دنيا معرفى كردند . 

الجا مقي هده لعو لدانها دب وائله يو شق 

زيركى جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عع فوا دا 

. ساحران مؤمن به موسى (ع ) » مردمى هوشيار و به ترفند ها و سياست بازى هاى فرعون و اشرافيان دربار وى آ كاه بودند‎ ١ 
رب موسى و هرون‎ 





خاتمه ماجرا جنين وانمود كنند كه ساحران به فرعون سجده كردند واورا <رب العلمين > خواندند. واين معنا حكايت از 


هوشيارى ساحران و آكاهى آنان به ترفندهاى فرعون 


دارد. 

سبقت جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسعور اع ةم 5 

١‏ - ييشنهاد موسى (ع ) به ساحران » براى ييشقدم شدن در نماياندن سحر خويش 
قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 

سجده جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- ١-١١‏ 

. ساحران با مشاهده معجزه موسى (ع ) و بطلان سحر خويش »ء به خاكك افتادند و به دركاه خداوند سجده كردند‎ ١ 
و ألقى السحره سجدين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امراف دم 

. ساحران به هنكام سجده به دركاه خداوند » ايمانشان را به ربوبيت وى اعلام داشتند‎ ٠“ 
و ألقى السحره سجدين. قالوا ءامنا برب العلمين‎ 


برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله <قالوا ءامنا . .. >> حال براى <السحره > ويا بدل اشتمال براى <القى السحره ... 
> باشد. براين دو مبنا آيه مورد بحث دلامت مى كند كه ساحران به هنكام سجده به دركاه خدا براى اينكه توهم نشود به 


فرعون سجده مى كنندء ايمان خويش را به خداوند اظهار كردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا1- طه-١0”‏ املا ” 


" - ساحران با مشاهده معجزه موسى و بلعيده شدن سحرشان با اعجاز او » در برابر خداوند به سجده افتادند . 








فالفن انسفنا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1‏ - شعراء م5 بيرع ؟ 


١‏ - به سجده در افتادن بى درنكك ساحران 





» با مشاهده معجزه ييروز موسى 
فألقى السحره سجدين 


به كا ركيرى <فاء > تعقيب و فعل مجهول <ألقى > بيانكر آن است كه ساحران با مشاهده آن منظره عجيب» اخثيار از كف 


دادند و بلافاصله به سجده درافتادند. 
سرزنش جادوكران فرعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عت فاق عامتت س2 


ايمانشان توبيخ كرد . 
قال فرعون ءامنتم به قبل أن ءاذن لكم 


ضمير در <به > هم مى تواند به موسى(ع) بركردانده شود و هم مى تواند به <رب > ب ركردانده شود. در هر صورت برداشت 


فوق از آبة اتنثفادة مى شود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 حه ااخرارا 2 

. ساحران به خاطر ايمان به موسى (ع ) » مورد توبيخ و بازخواست فرعون قرار كرفتند‎ - ١ 
قالوا عامنًا . .. قال ءامنتم له قبل أن ءاذن لكم‎ 


<آمنتم > جه جمله خبرى باشد و جه استفهامى (به تقدير همزه)» مراد از آن توبيخ است و ضمير <له> به قرينه حرف لام كه 


براى ربط <أمن > به غير خداوند به كار مى رود و به تناسب ضمير < إن > در <إِنّه لكبي ركم > به موسى(ع) برمى كردد. 
سودجويى جادو كران فرعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عنك اغراف بلح اندم 


8 سودجويى ء از انكيزه هاى ساحران براى مبارزه با موسى ( ع ) 
قالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغلبين 
سو كند جادو كران فرعون 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-شعراء -ديم ”5‏ 58# يم 

© - س وكند ساحران به عزت و قدرت فرعون 
و قالوا بعزّه فرعون 

سهولت ابطال جادوى جاد و كران فرعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1-طه-4-5060مدم‏ 


© - خداوند با بيان هم سنخ بودن سحر ارائه شده از سوى همه ساحران فرعون , ابطال آن را براى موسى (ع ) » امرى سهل و 
آسان جلوه داد . 


كيد سحر 


<ساحر > نكره است و بر وحدت دلاللت داردمٌ يعنى» يكك ساحر. مراد از آن» واحد حقيقى نيست, بلكه مراد اين است كه 
كيد همه ساحران به جهت تشابه و هم سنخىء به منزله مكر يكك ساحر است و كثرت ساحران برييجيده بودن آن نيافزوده 


است. 

شجاعت جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد عراف دابود 1ن 

ه ساحران كرويده به موسى (ع ) مؤمنانى در كمال شجاعت و شهامت 
قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. و ما تنقم منا إلا أن ءامنا 

شعبده جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عاد اغرات ت اوم 








“' جادوى ساحران فرعونى از نوع جشمبندى و نشان دادن اشيا بر خلاف واقع آن بوده | سس 


فلما ألقوا سحروا أعين الناس 
ه ساحران فرعونى يس از جشمبندى مردم به ترسانيدن آنان يرداختند . 
فلما ألقوا . .. و استرهبوهم 


برداشت فوق بر اين اساس است كه <استرهبوا > عطف بر <فلما ألقوا 


كه ساحران يس 


... > باشد. بر اين مبنا <استرهبوهم > دلالت مى كند 


از جشمبندى با حركات و سكنات خويش سعى مى كردند مردم را كاملا مرعوب سحر خويش سازند. 
شكست جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف 1١1/-1!/-‏ دهعم 

“عصاى موسى (ع ) يس از افكنده شدن » تمام بافته هاى جادويى ساحران را بلعيد و به كام خويش فروبرد . 
فإذا هى تلقف ما يأفكون 


عزلفق © فود تلقف) مداق 515 تضوف باشرعة اسك ودر اشدنه متانسية فر ردان + اعد + تقبو ذه 
است. جمله <فإذا هى ... > مى تواند خبر از رخدادى باشد كه در صحنه مبارزه اتفاق افتاده است. در اين صورت تقدير 
جمله جنين خواهد بود: أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فالقيها فإذا هى تلقف. 


أن ألق عصاك فإذا هى تلقئ ما يأفكون 


در برداشت فوق جمله <فإذا هى . .. >» همانند <أن ألق عصاك >». تفسير <أوحينا > كرفته شده است. بر اين مبنا تقدير 
جمله بدين صورت خواهد شد: ألق عصاكك فإذا القيتها إذا هى تلقئ ما يأفكون. 


0 عصاى موسى (ع ) با بلعيدن ابزار جادويى ساحران » صحنه اى شككّفت و به دور از انتظار همكان به وجود آورد . 
فإذا هى تلقف ما يأفكون 

<إذا > براى مفاجات است و دلالت مى كند كه جمله يس از آن در يكك حالت غير منتظره واقع شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١9-1!/- -اعراف‎ © 


١3 

. فرعونيان با ناكامى ساحران خويش در حضور انبوه تماشاجيان مغلوب كشتند و با ذلت » صحنه مبارزه را تركك كردند‎ ١ 
فغلبوا هنالكك و انقلبوا صغرين‎ 

در برداشت فوق ضمير در <فغلبوا > و <انقلبوا > به فرعونيان بازكردانده شده است. 

؟ ساحران دربار فرعون يس از بطلان سحرشان شكست خوردند ودر صحنه مبارزه به ذلت افتادند . 

فغلبوا هنالك و انقلبوا صغرين 

ووة اك امرك سكت زر انق اسك 6 ترام لاقي اج ون ساك اد اتا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اغراف -/!ا- (١#‏ دع 

؟ فرعون » شكست ساحران و ييروزى موسى را صحنه سازى و ايمان آنان را توطئه اى از ييش طراحى شده اعلام كرد . 
إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينه 


كلمه <هذا> اشاره است به ماجراى شكست ساحران و ييروزى موسى ودر آخر اظهار ايمان ساحران به ربوبيت خداوند و 


ييامبرى موسى و هارون. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاختروقلين عاد رع 

" در يس تحقق معجزه موسى (ع ) و شكست ساحران » تنها كروه اندكى از بنى اسرائيل به وى كرويده و ايمان آوردند . 
فما ءامن لموسى إلا ذريه من قومه 

برداشت فوق بر اساس ارجاع ضمير <من قومه> به <موسى > است ,م ضمناً تدكير <ذريه > دلالت بر تقليل مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١٠١-امل١ -طه-:5-‎ 1١ 





٠‏ - فرعون » شكست ساحران از موسى (ع ) راء امرى تصنّعى و براثر تبانى قبلى با موسى (ع ) دانست 


و آنان را به سهل انككارى عمدى متهم ساخت . 
إن لكبي ركم الذى علّمكم السخر 

شكنجه جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-طه-‏ 70 الا كلها 


- تصميم فرعون بر شكنجه و به صليب كشيدن ساحران مؤمن و نظارت مستقيم خود بر اجراى آن » تصميمى قاطع و 


مستبدانه بود . 
لأقطعن . .. لأصلبتّكم ... لتعلمنّ أيّنا أشدّ عذابًا و أبقى 


فرعون در واكنش هاى قبلى خود در برابير موسى(ع) با اطرافيان خويش به مشورت مى نشست,ٌ ولى در مجازات ساحران» 
تصميم مستبدانه و شخصى خود را با سوكند بر اجراى آن اعلاءم كرد و با لا-م قسم و نون تأكيد ثقيله و فعل هايى از باب 
تفعيل» قاطعيت خود را در اين تصميم ابراز كرد. كفتنى كه فعل هاى <لأقطعن > و <لأصلبنٌ > كه از باب تفعيل اندء با 
ثلاثى مجرد در معنا يكسان بوده و تفاوتى جز تأكيد افزون تر ندارند. 


- فرعون » دوران مجازات ساحران مؤمن ( قطع دست و يا و بستن به جوبه دار ) را در مقايسه با مدت عذاب هاى موعود 


موسى (ع ) . طولانى تر و يايدارتر اعلام كرد . 

و لتعلمنٌ أيّنا أشدٌ عذايًا و أبقى 

]21 سمي وزاى 0 شل 6" وأ قر ينيد ره قد نيعل ونه ا بلي #انابيت انحنم حر الى هذا 
عجز جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

[لععلدت حادم 

ع - جاذبه نيرومند معجزه موسى » توان هركونه درنكك و مقاومت را از ساحران فرعون سلب كرد . 
تلقن المكره 


فعل <ألقى > مجهول است و دلالت دارد كه ساحران وادار 





به سجده شدند, به كونه اى كه كويا عاملى آنها را بر سجده مجبور ساخته است. 

عصاى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-6‏ 7 نعم ف4يعيه 

ه - ريسمان و عصاء از وسايل كار ساحران فرعون 

فإذا حبالهم و عصيئّهم 

حبل (مفرد <حبال>) به معناى ريسمان و <عصا> (مفرد <عصّ>) به معناى جوب دستى است. 

© - ساحران فرعون » با سحر خود جنين وانمود كردند كه ريسمان ها و عصا هاى آنان به هر طرف شتافته و حركت مى كند . 
فإذا حبالهم و عصيّهم يختل إليه من سحرهم أُنّْها تسعى 


<أنها تسعى >> نائب فاعل <يخةلى > است و فعل <يخيل إليه >> دلاات دارد كه ريسمان ها و جوب دستى ها در واقع بى 


حر كك وذثنة ته ان كذرا ماده ان اعتهة شد اشن كترواتر تارتن آفقات) واقعا عفر كك هر مده تاشفك: 

4 - ساحران فرعون » يبيش از حضور در صحنه مقابله با موسى (ع ) » ريسمان ها وعصا هاى فراوانى را تداركك ديده بودند . 
فإذا حبالهم و عصيّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تعش اوح ود دم 

” - اقدام ساحران » يس از يبشنهاد موسى (ع )» به افكندن ريسمان ها و عصا هاى خود براى نماياندن سحر خويش 

قال لهم موسى ألقوا . .. فألقوا حبالهم و عصيّهم 

عقيده جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/1- 7-17١‏ 





" ساحران با مشاهده معجزه موسى (ع ) به عظمت خداوند بى بردند واو را 


شايسته و بايسته يرستش يافتند . 

و ألقى السحره سجدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العام اف 215 احا 

. ساحران با مشاهده معجزه موسى (ع ) ربوببت خداوند را بر تما هستى باور كردند و به آن ايمان آوردند‎ ١ 

ام فنا وك ملسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعاعر ا كناك واوع ني 

. ساحران در ياسخ فرعون و تهديد هاى وى اظهار كردند كه با كشته شدن به سوى خداى خويش باز خواهند كشت‎ ١ 
قالوا إنا إلى ربنا منقلبون‎ 


< إلى ربنا> متعلق به <منقلبون > است و كلمه <انقلاب>» در صورتى كه به < إلى > متعدى شودء به معناى بازكشتن 


است. 

ساحران مؤمن به موسى (ع ) » معتقد به معاد و بازكشت به خدا يس از سيرى كردن حيات دنيا 

إنا إلى ربنا منقلبون 

ساحران مؤمن به موسى » معتقد به دستيابى كشته شد كان راه خدا به موهبتهايى برتر از نعمت ها و آسايش هاى دنيوى 
إنا إلى ربنا منقلبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ٠١-1١١8‏ 


طريق ايمان » نيازمند امداد هاى الهى دانستند . 


ربنا أفرغ علينا صبراً 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - شعراء - 78 ١ق‏ داعيم 

اعفاد تتا اذ مزمق به راض كرد انان ار حي بد قوادس عادوواء خا 
قالوا لاضير إِنّا إلى ربّنا منقلبون 


جمله 


<إِنَا إلى ربّنا. ..> تعليل براى <لاضير > و بيانكر مطلب ياد شده است. 

؟ - توجه و اعتقاد ساحران كرويده به موسى (ع ) » نسبت به معاد هم ياى عقيده به يرورد كار يكانه هستى 
قالوا ءامنا بربٌ العلمين . .. إِنا إلى رئنا منقلبون 

علايق جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ -طه-١5-‏ هم - هم 


4. 


0 - علاقه مندى ساحران فرعون » به يبيشدستى در ارائه سحر خويش .ء قبل از اقدام موسى (ع ) به ارائه آيات * 
إِمَا أن تلقى و إمّا أن نكون أوّل من ألقى 


تفاوت تعبير در بخش دوم بيشنهاد» نشانكر اين نكته است كه ساحران براى شروع كردن انككيزه بيشترى داشتند و بدين وسيله 


آذزا ابرارتمئ كردند: زيرا نجاف < أن تكون: :>" تواسحد كوس <أقا أن نلعن > 
علم جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك وراد ماه ات 

؟ - آكاهى قبلى ساحران از ييام توحيدى موسى (ع ) و تنها نيازمند مشاهده دليلى روشن 
قالوا ءامنا بربٌ العلمين 

عوامل استقامت جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ ل طه-:# دعام 

* - هراس از جهنم و عذاب طاقت فرساى آن » مايه تحكيم ايمان در قلب ساحران فرعون 


نا ءامنا بريّنا . .. إِنّه من يأت ريّه مجرمًا إن له جهنم 








جمله <إِنّه من يأت. .. > تعليل براى محتواى آيه قبل است. 
عوامل ايمان جادو كران فرعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اهار 85ت اد 


١‏ - اعتراف ساحران به يرورد كار جهانيان و ايمان به توحيد ربوبى » يس از مشاهده معجزه موسى و بطلان سحر خويش 
فألقى موسى عصه . .. قالوا ءامنا بربٌ العلمين 

عوامل شجاعت جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف ١78-1/-‏ - 4ع 

* باور به معاد و بازكشت به خدا يس از مركك . عامل نهراسيدن ساحران مؤمن از مجازات ها و شكنجه هاى فرعون 

إنا إلى ربنا منقلبون 

4 نجات از شركك و يذيرش ربوبيت خداوند » عامل بى يروايى ساحران مؤمن در برابر مجازات ها و شكنجه هاى فرعونى 
إنا إلى ربنا منقلبون 


در برداشت فوق جمله <إنا إلى ربنا منقلبون >> توصيف تحولات عقيدتى ساحران و انقللاب درونى آنان كرفته شده است. در 


اين صورت مراد از آن جمله؛ بازكشت به خدا با رها شدن از باورهاى باطل و يذيرش ربوبيت وى خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك لواح لمروعهة 

# - عقيده به معاد و بازكشت انسان به سوى خدا يس از مركك » عامل نهراسيدن ساحران مؤمن از مجازات مركك 
ألن الأمة ادك و1 ميلك :نو عطي الا لاي إن إلى ةا اليك 

غضب بر جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 اشعراء دقوت وع در 


١‏ - خشم و برآشفتن فرعون از ايمان سريع ساحران به موسى (ع )» بدون رخصت و اجازه وى 








قال ءامنتم له قبل أن ءاذن لكم 
فرجام جادو كران فرعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 


را 8د وديم 
- تهديد ساحران مؤمن از سوى فرعون به داشتن فرجامى تيره و وحشتناكك 

لسو تعلمون 

فضايل جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اد وم رحو و2 

* - ساحران كرويده به موسى (ع )» از نخستين مؤمنان به وى 

نا نطمع أن يغفر . .. إن كنا أوّل المؤمنين 

فلسفه تهديد جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي عاد كن 

١‏ - باز كشت ساحران مؤمن به كفر ( ارتداد ) و ييروى از آيين فرعونيان . از هدف هاى تهديد فرعون در مورد آنان 
لأقطدة ب قالوا لى زر كه 


ياسخ ساحران مؤمن به فرعون (لن نؤوثرك)» حكايت از آن دارد كه تهديدات فرعونء براى بازكرداندن ساحران از راه ايمان 


5-0 

قبول خواسته هاى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تعس رار عق هات 

) ياسخ مثبت فرعون .ء به امتيازطلبى ساحران براى غلبه بر موسى ( ع‎ - ١ 


قالوا لفرعون أثئنّ لنا لأجرًا . .. قال نعم 





قطع ياى جادو كران فرعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ طه-ه:”5”- الا ١”‏ 


٠‏ - قطع يكك دست و يكك يا در جهت مخالف يكديكر و دار زدن بر تنه درختان خرماء از جمله مجازات هاى تعيين شده 


براى ساحران مؤمن از سوى فرعون بود . 


<جذع > (مفرد <جذوع >) به معناى ساق درخت است و حرف <فى > نشانه آن است كه فرعون 





در تهديد خود» مكان هميشكّى ساحران را يس از قطع دست و يايشان» جوبه هاى دار در نظر كرفته بود. اين مطلب كنايه از 


آن دارد كه بدن آنان هركز از دار يايين آورده نخواهد شد. 
قطع دست جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١؟-‏ الا ”م1١‏ 


٠‏ - قطع يكك دست و يكك يا در جهت مخالف يكديكر و دار زدن بر تنه درختان خرماء از جمله مجازات هاى تعيين شده 


براى ساحران مؤمن از سوى فرعون بود . 


هميشكى ساحران را يس از قطع دست و يايشان» جوبه هاى دار در نظر كرفته بود. اين مطلب كنايه از آن دارد كه بدن آنان 


هركز از دار يايين آورده نخواهد شد. 

كيفر جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اغراف < لا جاع19- ١3‏ 

. فرعون بر كيفر دادن تمامى ساحران مؤمن به موسى (ع ) تصميم قطعى كرفت و بر آن سوكند ياد كرد‎ ١ 
لأقطعن . .. ثم لأصلبنكم‎ 

حرف <لام > در <لاقطعن > در <لاصلبن > لام تأكيد و حاكى از سو كند مقدر است. 


( قطع يكك دست و يكك يا در جهت خلاف يكديكر » از كيفر هاى تعيين شده از سوى فرعون براى ساحران مؤمن به موسى‎ ١ 


ع2 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -اعراق -/ا- 


ع١1-‏ ١1ل‏ 
" ايمان ساحران به آيات الهى تنها انكيزه فرعون بر شكنجه و مجازات آنان 
إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينه لتخرجوا . .. و ما تنقم منا إلا أن ءامنا بايت ربنا 


نقمت <مصدر تنقم > به معناى عقوبت كردن و كراهت داشتن است و <أن ءامنا > مفعولٌ له براى <تنقم > مى باشد. تقدير 


اينكه ما را توطئه كر و امثال آن بدانى. به عبارت ديكر يعنى تو خود مى دانى كه اتهامهايت واقعيت ندارد. 

. كيفر هاى تعيين شده از سوى فرعون براى ساحران مؤمن » شكنجه هايى طاقتفرسا و تحمل آن نيازمند صبرى وافر بود‎ ١ 
ربنا أفرغ علينا صبراً‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-:”#‏ - الما م١‏ 


٠‏ - قطع يكك دست و يكك يا در جهت مخالف يكديكر و دار زدن بر تنه درختان خرماء از جمله مجازات هاى تعيين شده 


براى ساحران مؤمن از سوى فرعون بود . 


فلأقطعنٌ أيديكم و أرجلكم من خلف و لأصلبتكم 
هميشكى ساحران را يس از قطع دست و يايشان» جوبه هاى دار در نظر كرفته بود. اين مطلب كنايه از آن دارد كه بدن آنان 


هركز از دار يايين آورده نخواهد شد. 
كناه جادو كران فرعون 
علدء اوور ووه رانين 
١1-طه-ء#‏ دبا 


3 





ساحران مؤمن . به كناه و خطاى خويش معترف و به آمرزش خداوند اميدوار بودند . 

نا ءامنا بربّنا ليغفر لنا خطينا 

<خطايا > (جمع <خطيئه >) به معناى كناهانى است كه از روى عمد انجام شود (لسان العرب). 
مبارزه با جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١8-1/- -اعراف‎ © 


معجزه موسى (ع ) در صحنه مبارزه با ساحران » عامل تثبيت حقانيت وى و از ميان رفتن تمام دستاورد هاى ديرينه فرعون و 


فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون 


زوك اشن نيدن ان اسن كل أ ساد كافاع و > ركونوق 6 درهرة و فرعته ماهد وراد ميعا متضيود اذ 


<ما> در <ما كانوا > تلاشهاى فرعونيان براى تثبيت ربوبيت فرعون و مانند آن خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -طه- :7# ب بيمم بع 

* - هارون » همككام موسى (ع ) در مبارزه با فرعون و حاضر در صحنه مقابله موسى و ساحران 
إن هذن لسحرن 

مبارزه جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/111-1-ع 

ع ساحران به رسالت ها و ييام هاى موسى (ع ) قبل از اقدام به مبارزه با وى آ كاه بودند . 
لوا #ابعا نيرك سوق 


تأكيد ساحران به ربوبيت خداوند و يذيرش سريع آن يس از آكاهى به حقانيت موسى(ع»» بيانكر اين است كه آنان ييش از 





حضور در صحنه مبارزه به ييامهاى وىء كه بارزترين آن اعتقاد به ربوبيت مطلق خداوند استء آ كاه شده بودند. 
مدحهاى جادو كران فرعون 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وار عوك ادير 

8 - اقدام ساحران به ستايش فرعون در لحظه شروع عمليات خود , با هدف جلب حمايت او و نزديكك ساختن خويش بهوى 
فألقوا . .. و قالوا بعزّه فرعون إِنا لنحن الغلبون 

مناظره با جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح ال أوشع 

* - ترساندن فرعونيان از عذاب به خاطر افتراى بر خداوند سرلوحه سخنان موسى (ع ) در صحنه مقابله با ساحران فرعون 
قال لهم موسى ويلكم لاتفتروا على الله كذيًا فيسحتكم بعذاب 


<ويل >: يعنى» <اندوه> و <هلاكت> و <هر سختى كه از ناحيه عذاب يديد آيد> (لسان العرب). <ويلكم > نفرين 


همدم باشيد). جمله <فيسحتكم بعذاب > روشنكر مفاد <ويلكم > است. 
منشأ اميدوارى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الد شا عه تجدان دم 

“قرار كرفتن در صف نخستين مؤمنان » سرمايه اميد ساحران به آمرزش الهى 
نا نطمع أن يغفر . .. أن كنا أوّل المؤمنين 


قرار كرفتيم اين ما را اميدوار به غفران مى نمايد. 
منفعت طلبى جاد و كران فرعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











عامووار ع امم 


ع - ساحران عصر فرعون » قشرى سودجو و دنياكرا 


م هم 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ساحران يا موسى(ع) را حق مى دانستند و يا باطل,ْ در هر دو صورت درخواست 


مزد و ياداش در برابر احياى حق و يا نابودى آنء بيانكّر سودجويى و دنيامدارى است. 

مواعظ جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م‎ -ا/#"-؟5١-هط-١‎ 

12 - ساحران مؤمن با وجود تهديدات فرعون » در صدد نصيحت و ارشاد و هدايت وى بودند . 
ما جاءنا من البئنت و الذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إِنّما تقضى هذه الحيوه الدنيا 


اشاره ساحران به بينات موسى(ع) و خالقيت خداوند و محدوديت قدرت فرعون» يس از موضع كيرى خصمانه او مى تواند به 


منظور رام ساختن و يند و اندرز دادن به او باشد. 

موسى(ع) و جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١-1١8‏ 

. موسى (ع ) با بى اعتنايى به جاد وكرى ساحران شروع مبارزه را به آنان واككذاشت‎ ١ 
قال ألقوا‎ 


١‏ ساحران يس از رخصت دهى موسى (ع ) آنجه را براى جادوكرى تداك ديده بودند » در مقابل تماشاكران ر ها كردند و 


جشم هاى آنان را سحر كردند . 
فلما ألقوا سحروا أعين الناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا- يونس 5-0٠-١1١١‏ 


؟ حضرت موسى (ع )» يس از رويارويى با انبوه ساحران » از آنان خواست تا با به كار كرفتن تمام توان خود آنجه را كه به 


قصد ميدان انداختن 


آورده اند » به زمين بيندازند . 

فلما جاء السحره قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو تين ابدام اتج ورت ع 

١يس‏ از درخواست موسى (ع ) » ساحران با به ميدان ريختن آنجه داشتند ( جوب ها و طناب ها ) به كار سحر يرداختند . 
قال لهم موسى ألقوا . .. فلما ألقوا 

. موسى (ع ) » يس از مشاهده عمل ساحران » براى رفع اتهام ساحرى از خود . سحر بودن آن عمل را به آنان كوشزد نمود‎ ١ 
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر‎ 

© موسى (ع )» با خطاب به ساحران» آنان را كروهى مفسد و مقابله آنان با خود را عملى فسادانكيز خواند . 
قال موسى ما جئتم به السحر . .. إن الله لايصلح عمل المفسدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا١-منب-5١-هط-١‎ 

. موسى (ع ). شروع مبارزه را به ساحران فرعون واككذار نمود و بر آغاز كار از سوى آنان تأكيد كرد‎ - ١ 
إِمَا أن تلقى . .. قال بل ألقوا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ شعراء - 78 #ع‎ -1١* 

١‏ - ييشنهاد موسى (ع ) به ساحران » براى ييشقدم شدن در نماياندن سحر خويش 

قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 

موسى(ع) و شكست جادو كران فرعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











7 يونس ٠‏ ام نمع" 





» شكست ساحران و ابطال سحر آنان راء قطعى و غير قابل ترديد اعلام كرد . 

قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 

* موسى (ع )» شكست ساحران و ابطال سحر آنان راء به خدا مرتبط نموده و خود را صرفاً واسطه فعل او اعلام كرد . 
قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لايصلح عمل المفسدين. و يحق ال 

ه موسى (ع )»از يبش بر يبروزى خود و شكست ساحران و ابطال سحرشان » اطمينان داشت . 
قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 

موقعيت اجتماعى جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخرف - #ع - وع - له 

© - ساحران » داراى موقعيت و احترام در ميان جامعه فرعونى * 

و قالوا يأيّه الساحر 


برداشت باد شده بدين احتمال است كه خطاب <يأئه الساحر>. استهزايى نباشد م بلكه براى احترام ادا شده باشد. ومؤيد آن» 


ذيل آيه شريفه است كه فرعونيان از موسى(ع) تقاضاى رفع عذاب كردند. 

نقش جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اصنوراء ح ةكف ا 

؟ - ناتوانى فرعونيان در مبارزه با موسى (ع ) و منحصر شدن تمام قدرت و تدبير نظام فرعونى در وجود ساحران 
لعلنا نتبع السحره إن كانوا هم الغلبين 


با اين كه در نظام فرعونى تلاش بر حذف همه نيروها و منحصر دانستن فرعون در جايكاه رهبرى بوده است اما ناتوانى او از 


مقابله با موسى(ع) و نياز وى به كارا يى ساحران» سبب كشت تا به جاى فرعون, ساحران ييشواى مردم 


فليذاد شؤين: 

وعده به جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسعو ار عوك انعا 

؟ - تأكيد فرعون بر قرار كرفتن ساحران در زمره مقربان وى ٠‏ با ييروزى بر موسى (ع ) 
وإنكم إِذا لمن المقرنين 

#حفرضوق وات جل كا ري ما كران هتقو راكفا رشان بيه انان وعد ون وت داقرردات. 
قالوا لفرعون أثن لنا لأجرًا . .. و نكم إِذَا لمن المقرّبين 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه ساحران تنها درخواست مزد داشته اندمْ ولى فرعون علاوه بر ياسخ مثبت به آنء 


وعده تقرّب به دركاه خود را نيز به آنان داد. 

وقت مبارزه جادو كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7# دشورا حا ادر دعم 

* - كردا ورى ساحران » براى هماوردى با موسى (ع ) در وقت و روزى معين ( بيش از ظهر روز عيد ) بود . 
فجمع السحره لميقت يوم معلوم 


<ميقات> به زمان معين كفته مى شود و مراد از آن در اين جا به قرينه آيه 04 سوره طه ييش از ظهر (ضحى) مى باشد. 


مقصود از <يوم معلوم > به دليل آيه ياد شده روز جشن (يوم الزينه) است و روز جشن همان روز عيد مى باشد. 
#دعنيك :ونان ورووو عاص لازنا تشازر ا ويخ 6 ساطران اوكا تزمرياة 

فجمع السحره لميقت يوم معلوم 

تصريح به زمان معين» نشانكر اهميت و نقش آن است . 


ويذكيهاى ايمان جاد و كران فرعون 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-هط-1١‎ 


000062 
8 - ساحران » ايمان خود به خداوند را به كونه اى اعلام كردند كه فرعون نتواند آن را تحريف واز آن سوء استفاده كند . 
قالوا ءامنا بربٌ هرون و موسى 


از آن جايى كه موسى(ع) مدتى در خانه فرعون يرورش يافته بود» اكر ساحران <ربٌ موسى > مى كفتند» اين احتمال وجود 
داشت كه فرعون سجده آنان و كفته هايشان را به نفع خود توجيه كند و خود را <ربٌ موسى > بداند. آنان با آوردن اسم 


هارون در كنار اسم موسى(ع) (ربٌ هارون و موسى) راه سوء استفاده از كلام خود را به روى فرعون بستند. 
هدايتكرى جاد و كران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -طه-١5-"#/ا‏ يما 

. ساحران مؤمن با وجود تهديدات فرعون » در صدد نصيحت و ارشاد و هدايت وى بودند‎ - ١8 

ما جاءنا من البئنت و الذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إِنّما تقضى هذه الحيوه الدنيا 


اشاره ساحران به بينات موسى(ع) و خالقيت خداوند و محدوديت قدرت فرعون» يس از موضع كيرى خصمانه او مى تواند به 


منظور رام ساختن و بند و اندرز دادن به او باشد. 

جاسوسى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جاسوسى 

آثار جاسوسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع _مائده - 8١-8‏ بيع 

“5 ييشتازى در كفر » دروغيردازى » جاسوسى و تحريفكرى »ء مايه خوارى در دنيا وعذاب بزركك در آخرت 
الذين يسرعون فى الكفر . .. لهم فى الدنيا خزى و لهم فى الاخره عذاب عظيم 


جاسوسى منافقان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده - 8 - 


١ع‏ خنع سمال ١6‏ 
0 منافقان و يهوديان شتابنده در كفر » مردمى دروغ يرداز » جاسوس و فرمانبردار سران و عالمان تحريفكر يهود 
سمعون للكذب سمعون لقوم ءاخرين لم يأتوكك يحرفون الكلم 


برداشت فوق بر اين مبناست كه <للكذب > و <لقوم > مفعول له براى <سمعون > باشد. بنايراين <سمعون للكذب>». يعنى 


شان توترا براق: د كرا فى ميويد: 


تان د رسي ار بق افق ارقا :م ناش وس روسن كتير لخد بلك مكنيو و لسرا وه قد اكير لفقي اا ار 2 
كفرورزى آنان 


لايحزنكك الذين يسرعون . .. سمعون للكذب سمعون لقوم عاخرين 

ع" خداوند هركز جان ودل ناياك منافقان و يهوديان جاسوس و دروغيرداز رااز آلودكى كفر و نفاق ياكك نخواهد ساخت . 
أولتكك الذين لم يرد اللّه ان يطهر قلوبهم 

0؟ ييشتازى در كفر» تحريفكرى » دروغيردازى و جاسوسى » نمودى از خوارى و رسوايى منافقان و يهوديان در دنيا 
يسرعون فى الكفر . .. لهم فى الدنيا خزى 


رسوايى يهوديان و منافقان» كه <لهم فى الدنيا خزى > نبانكر آن استء. مى تواند همان رذايلى باشد كه در ايه مطرح شده 


است. زيرا اين رذايل يا خود رسوايى است و يا موجب رسوايى انسان در جامعه خواهد شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كل 

نفوذ در ميان رزمند كان اسلام به منظور جاسوسى و فتنه انكيزى » از ترفند هاى منافقان 


لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا . .. و فيكم سمعون لهم 





جاسوسى همسر لوط(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- ١١1-ثمل/ا-”؟‏ 


7 < عن أبى عبدالله (ع ) قال : إن الله تعالى بعث أربعه أملاك فى إهلاكك قوم لوط . . . فأتوا لوطا . . . فسلموا عليه . . . فقال 
لهم : المنزل ؟ فقالوا : نعم . . . ثم مشى فلما بلغ باب المدينه . . . دخل و دخلوا معه حتى دخل منزله فلما رأتهم إمرأته . .. 
صعدت فوق السطح و صفقت فلم يسمعوا فدخنت فلما رأوا الدخان أقبلوا إلى الباب يهرعون . . . ,م 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: خداوند جهار فرشته براى هلااكك كردن قوم لوط فرستاد . .. آنان نزد لوط رفتند 
و براو سلام كردند ... لوط آنان را دعوت به منزل كرد و آنان موافقت كردندم سيس رفت تا به دروازه شهر رسيد ... او با 
فرشتكان وارد شهر شدند تا به منزلش وارد شد همسر لوط وقتى كه آنان را ديد ... بالاى بام رفت و دست برهم زدء ولى قوم 
لوط نشنيدند. يس دود به يا كردمٌ همين كه آن قوم دود را ديدند شتابان به درب خانه لوط رفتند... >. 


جاسوسى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه- اع وعمعس/الىوا 

0 منافقان و يهوديان شتابنده در كفر » مردمى دروغ يرداز » جاسوس و فرمانبردار سران و عالمان تحريفكر يهود 
سمعون للكذب سمعون لقوم ءاخرين لم يأتوكك يحرفون الكلم 


برداشت فوق بر اين مبناست كه <للكذب> و <لقوم > 





سازى كنند و <سمعون لقوم ءاخرين >» يعنى آنان جاسوس ديككرانند و سخنان تو را براى ديكران مى شنوند. 


١١/‏ شايعه سازى برخى از منافقان و يهوديان و جاسوسى آنان براى تحريفكران يهود » فلسفه بازداشتن يبامبر ( ص ) از اندوه بر 
كفرورزى آنان 


لايحزنكك الذين يسرعون . .. سمعون للكذب سمعون لقوم عاخرين 

ع" خداوند هركز جان ودل ناياك منافقان و يهوديان جاسوس و دروغيرداز رااز آلودكى كفر و نفاق ياكك نخواهد ساخت . 
أولئكك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم 

0؟ ييشتازى در كفر» تحريفكرى » دروغيردازى و جاسوسى » نمودى از خوارى و رسوايى منافقان و يهوديان در دنيا 
يسرعون فى الكفر . .. لهم فى الدنيا خزى 


رسوايى يهوديان و منافقان» كه <لهم فى الدنيا خزى > بيانكر آن استء» مى تواند همان رذايلى باشد كه در ايه مطرح شده 


السك 3 نمك انل ذا نويه وديا فى الملك يو .ا ويه روا ني افيا كو يجا قف حت اهف ال 
جالوت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جالوت 

تجاو زككرى جالوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايوب د لوا ب؟ 1 

١‏ دفع تجاوز جالوتيان توسط طالوت و همراهانش » جلوكير فساد در آن عصر 

فهزموهم باذن الله و قتل داود جالوت . .. و لو لا دفع الله النّاس ... لفسدت الار 

جنكك جالوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ديق وب اعدو انام 








* شركت جالوت در صف مقدّم لشكريان خود * 
و لما برزوا الجالوت و جنوده 


است. 

جهاد با جالوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار متم 

نيرو هاى اندكك طالوت با اميد به نصرت الهى » به جنكك با جالوتيان رفتند . 
و لما برزوا الجالوت . .. و انصرنا على القوم الكافرين 

اا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م ا 

4 جالوت » زمامدار ستمكر عصر بنى اسرائيل يس از حضرت موسى (ع ) 
لا طاقه لنا اليوم بجالوت 

رهبرى جالوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م ا 

جالوت » زمامدار ستمكر عصر بنى اسرائيل يس از حضرت موسى (ع ) 
لا طاقه لنا اليوم بجالوت 

سياه جالوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ا لانن 














ه جالوت و سياهيان وى از زمره كافران 

ولمّما بروزا الجالوت و جنوده . .. و انصرنا على القوم الكافرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو ع لاخ ادم 

* هزيمت و شكست سياهيان جالوت به اذن الهى » در برابر نيروى اندكك طالوتيان 
فهزموهم باذن الله 

شكست سياه جالوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-بقره‏ -5:- 58١‏ - اليه 

اجابت دعا و نيايش طالوتيان » با هزيمت و شكست سياه جالوت 


قالوا ربّنا 








... و انصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم باذن الله 

/ هزيمت و شكست سياه جالوت » يس از كشته شدن وى * 
فهزموهم باذن اللّه و قتل داودٌ جالوت 

بنابر اينكه <واو> در <و قتّل . .. > حاليه باشد به تقدير <قد>. 
1 جي ركَى سياه طالوت بر جالوتيان » برتويى از تفصَلٍ جهانشمولٍ الهى 
فهزموهم باذن الله . .. و لكنّ الله ذو فضل على العالمين 

ظلم جالوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#السارو وو لاد و كر 

4 جالوت » زمامدار ستمكر عصر بنى اسرائيل يس از حضرت موسى (ع ) 
لا طاقه لنا اليوم بجالوت 

فرماندهى جالوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو 2 

* شركت جالوت در صف مقدّم لشكريان خود * 

ولمّا برزوا الجالوت و جنوده 


تقديم ذكرى <جالوت > نشانه اين است كه مؤمنان اوّل با او روبرو شدند و سيس با لشكريانش ,م و لازمه آن» در صف مقدّم 


يعارت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








او وه 
ه جالوت و سياهيان وى از زمره كافران 

ولمما بروزا الجالوت و جنوده . .. و انصرنا على القوم الكافرين 
هللاكت جالوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - بقره - "86١-15‏ -لا 

/ا هلاكت جالوت » به دست داود 

وقتل داود جالوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

السو ا ا 


داسكاة طالوت و “لوكت جالوتاوة اذ 








آيات الهى 

الم تو الى الملا من يت اسرائيل. .تلك ايانث الله 

كلمه < تلك > اشاره به داستان طالوت و جالوت است. 

جامعه از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك ال فبراقت 87ب 

ه تفاوت صلاحيت زن و مرد در عصر تولد مريم » براى احراز مشاغل و مسؤوليت هاى اجتماعى 
وك الى وفنتها نف . .دو لبس الذكر كالانين 

بنابرايتكه <ليس الذّكر كالأنثى>: كلام مادر مريم باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااال صمراق عا وها 

جواز حضور زنان همراه مردان » در مسائل مهم اجتماعى 

و نساءنا و نساء كم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حال سير اق بدا 

7 وظيفه رسولان الهى » راهنمايى و ييام آورى است و وظيفه مردم » بيمودن آن راه بر اساس ييام هاى آن رسولان 
وعامحقة الا رسول :قد غلك من قبل الاسل افاي ماق 


جمله <و ما محمد . .. >> تعيين كننده وظيفه رسولان الهى (ييام آورى) است و جمله <افائن مات ... > تعيين كننده وظيفه 


مردم است كه بايد همواره (جه رسولان در ميانشان باشند و يا نباشند) يايبند به آن ييامها باشند. 


آثار اصلاح جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وككن تووم 

٠“‏ - طهارت و ياكدامنى و تلاش در راه اصلاح جامعه , مايه نجات از امواج بلا و كيفر الهى 
أعرضر نال لوقام ,انهم انان بتلزوو 3 كنا معهدر أحله اتانيه 


قوم لوط. وى و خاندانش 


را به جرم ياكى و يارسايى محكوم به تبعيد و اخراج كردند: اما خداوند ايشان را به همين دليل از كيفر دامنكير آن قوم نجات 


داد. 

آثار اقتدار جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادوع حي 2 كام 

6- جامعه مقتدر و اصيل اسلامى » برانكيزاننده خشم كافران و نه دوستى ايشان 
كزرع أخرج شطه . .. ليغيظ بهم الكمّار 


از تعبير <ليغيظ > استفاده مى شود كه كافران» ناكزير در قبال رشد امت اسلامى موضع خصمانه مى كيرند و انتظار دوستى از 


كان فى حاو بح وه ال 

آثار بصيرت رهبران جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ح يوق د اواك وروالادما 

بصيرت امت ها در كرو بصيرت رهبران ايشان است . 
على بصيره أنا و من اتبعنى 


نياوردن <على بصيره > در <من اتبعنى > على رغم مقصود بودن آن » اشاره به اين دارد كه بصيرت بيروان ييامبر (رهبر) در 


كرق يوت ونكت 

آثار تشكيل جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حول ساد ريع 

* - تبليغ دين و تشكيل جامعه اسلامى » دربى دارنده سخنان ناروا و تبليغات سوء دشمنان و مخالفان دين 


واصبر على ما يقولون 





آثار جامعه شناسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاقل ءهةدعم_١ا‏ 

١‏ - جامعه شناسى » باستان شناسى و تاريخ » زمينه ساز شناخت سنت هاى الهى و ره يابى به واقعيت ييام وحى 





كاك ابي اك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6- صافات -/52؟ ‏ /اقة ‏ 8 

ع - انسان ها در جامعه فاسد و محيط منحرف » بدون ايمان به خدا و لطف او » در معرض انحراف و هلاكت اند . 
ولولا نعمه ربّى لكنت من المحضرين 

آثار جامعه كريزى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح مع اكد همه 

ه - جامعه كريزى و سطح يايين فرهنكك اجتماعى ‏ عامل سستى در تعهدات اجتماعى و يايبندى به قوانين * 
المخلفون من الأعراب 

وضك «<الأعراباة ممكن' ام مقغرانه عليك تاقد عن اديه لشي در تخلث آنأآن قسن ذاشنة اسث: 
آثار رشد جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مووود عاك ودام 

8 نبود مفاسد اقتصادى و اجتماعى در يكك جامعه » نشانه برخوردارى آن جامعه از رحمت خداوند * 

لا تاكلوا اموالكم . .. لا تقتلوا ... انَّ اللّه كان بكم رحيماً 

آثار روابط اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كلهي سعد نيل 


4 ييروزى و سعادت جامعه ايمانى » در كرو ايجاد ييوند و ارتباط با يكديكر 





و رابطوا . .. لعلكم تفلحون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وان دود دا 

١‏ - زندكى مختلط و شراكت در امور اقتصادى » زمينه ساز تضييع حقوق و لغزشكاه بسيارى از مردم 
و إِنَّ كثيرًا من الخلطاء ليبغى . .. إلا الذين ءامنوا ... و قليل ما هم 

آثار زندكَى در جامعه فاسد 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارايت الاك عبك م 

/- زند ككى در جامعه آلوده و فاسد » مايه رنج و محنت مؤمنان و غير قابل تحمل براى آنان است . 
و نتجينه من القريه التى كانت تعمل الخبئث 

آثار فساد جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١ -اسراء -/ا1-‎ ٠ 

. عذاب جامعه فسادكر » آن جنان شديد است كه مايه نابودى و هدم كامل آن مى شود‎ -١ 
ففسقوا فيها فحقّ عليها القول فدمرنها تدميراً‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- نمل -/اا-دعة- ٠١‏ 

٠‏ - دكركونى ارزش هاء در جامعه فساد زده و منحرف 

فألا أكريجواة ل لوط 1 تب اسن سروك 


در جامعه فسادزده قوم لوط. ياكى و يارسايى مورد ريشخند واقع شده و ياكدامنان آن جامعه (لوط و خاندانش) به جرم 
طهارت». محاكمه و محكوم شدند. 


آثار كفر جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -8م/-”م - هم 

ه كفرورزى جوامع و ستيزه جويى با ييامبران » از عوامل از ميان رفتن شايستكى آنان براى دستيابى به نعمت هاى الهى 


ذلكك بأن الله لم يك مغيرا نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 














آثار كرايشهاى اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-1١١-١- /-رعد‎ 

4 كرايش ها و رفتار هاى جوامع بشرى » زمينه ساز دستيابى آنان به نعمت و يا كرفتار شدن به سختيها 
إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 


تا اسن از اصلاح 


جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد رانك ودوك 

ع - لزوم دورى جستن از محيط فساد » در صورت يأس از اصلاح آن 
رب نتجنى و أهلى ممما يعملون 

آرزوى رهبرى جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -فرقان -8” -ع7-‎ ١ 

. آرزوى در دست كرفتن مديريت جامعه و رهبرى امت اسلامى » امرى يسنديده و روا است‎ ١ 
و اجعلنا للمتّقين إمامًا‎ 

50 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

57 ل كدان لطم ادم 

جامعه اى كه داراى يكك ايده و آرمان باشد » به منزله يكك بيكر است . 
ان يمسسكم قرح فقد مسّ القوم قرح مثله 


جون خداوند جراحتهاى وارد شده به كروهى از مسلمانان و يا كافران را به تمام آنها نسبت داده استء با اينكه قطعاً يكايكك 


افراد مجروح نشدندء معلوم مى شود كه از نظر قرآن هر جامعه اى كه داراى آرمانى واحد باشدء به منزله يكك ييكر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ل ع 211 








١١‏ اصلاح جوامع بشرى » هدف مشتركك جامعه آرمانى اسلام 

كنتم خير أمّه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر 

با توجه به وازه <امّه > كه در لغت به معناى كروه داراى هدف و مقصد مشتركك استء مطلب فوق استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“'- آل عمران - 1١87-7‏ -؟١‏ 


"١١‏ ييروزى بر دشمنان دين » خواسته 


و آرمان جامعه ايمانى 

من بعد ما اريكم ما تحتبون 

مراد از <ما تحّبون> (آنجه آرزوى شما بود)» ييروزى بر دشمن است. 

آسيب شناسى اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 78-18 - مه 

0- نقش مؤثر و محورى رهبران و سردمداران فاسد در سقوط و نابودى ملت ها و جامعه هاى بشرى 

ألم تر إلى الذين . .. و أحلُوا قومهم دار البوار 

8- رهبران و سردمداران كفر و شرك در مكه ء افرادى ناسياس و عامل اصلى سقوط و بدبختى مردم بودند . 
ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمت الله كفرًا و أحلوا قومهم دار البوار 


نا موحد نه ابلكه ] يداقؤق در فكة تاذل هده امعان تواة اسسقادة كرد كذ يتصعوا ف ستيوة نظر 1 نه لدو دلوا يزو أحلدا 


قومهم > سران كفر و شركء همجون ابوجهل و ابولهب است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديح ماسوو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنهم حو اما ادن 

- جوامع مبتلا به انحرافات جنسى و همجنس بازى » در معرض نابودى و عذاب الهى 
و جاء أهل المدينه . .. قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون ... فأخذتهم الصيحه ... فجعلن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8- نحل -8١8-1/-ع‏ 











#- جل وكيرى از نفوذ اديان الهى و رواج بى دينى » زمينه ساز رواج فساد و تبه كارى در جامعه است . 
الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله . .. بما كانوا يفسدون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
- نحل 10-11١5-1١8-‏ مه 

ه- قرار كرفتن جامعه در معرض كفران نعمت هاى الهى يس از آسايش و رفاه مادى 
قريه كانت ءامنه مطمئنّه يأتيها رزقها رغدًا . .. فكفرت بأنعم الله 

*- مبتلا شدن جامعه به فقرء كرسنكى و ناامنى . در نتيجه كفران نعمت هاى الهى 
قريه كانت ءامنه مطمئنّه . .. فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع و الخوف 

7 كناهان و ناسياسى هاى اجتماعى » داراى آثار شوم براى كل جامعه 

قريه كانت امنه . .. فكفرت ... فأذقها الله لباس الجوع و الخوف 

0- فقر و كرسئكى مردم » زمينه ساز ناامنى اجتماعى است . * 

فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع و الخوف 


از اينكه خداوند در كيفر كفران نعمت ابتدا فقر و كرستكى و سيس ترس و ناامنى را مطرح ساخته استء مى توان به دست 


آورد كه فقر و كرستككى زمينه ناامنى اجتماعى» همجون دزدى و . .. را فراهم مى آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ لاض‎ ١ ١28 - ١ا8/- -اسراء‎ ٠ 

. فسق و ككناه برخورداران از مكنت و ثروتمندان هر جامعه . عامل هلاكت و نابودى آن جامعه است‎ -١ 

و إذا أردنا أن نهلك قريه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 

<مترف> از وازه <ترفه > كرفته شده و <ترفه > هم به معناى روزى و نعمت فراوان است (مفردات راغب). 


عد افْرَايقن تغداد-مترفان و ثروتمتدان فاق وتهكار در جامعه:: ازعوامل ملاكث و تابودئ آن جامعه برانناس سينك هاف 


خداوند 
و إذا أردنا أن نهلكك قريه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 


برخى برآنند <أمرنا > به معناى < كثرنا > (فزونى داديم) است (مفردات راغب) كه بر 





اساس آن. مراد از <أمرنا مترفيها > افزايش مترفان در جامعه است. 
/ا- فسق و فساد طبقه ثروتمند در كرايش ديكر طبقات به فساد و تباهى » تأثير و نقش مهمى دارد . 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 


اختصاص به ذكر يافتن مترفان از ميان ديكر طبقات» بيانككر اين است كه فسق و فساد اين طبقه تأثير بيشتر و نقش مهم ترى در 


مقاسة باذيكر.طقات دو فاسد شدن جامعه و تايودى آان"دارد. 

. كسترش و فراكيرى فساد در سطح جامعه » مايه نزول حتمى عذاب الهى است‎ -٠ 
ففسقوا فيها حي عليها القول‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هل٠١‎ -١ا9/-11/- -اسراء‎ ٠ 


ه- بسيارى از جوامع و ملل يس از حضرت نوح (ع ) براثر وجود مترفان فاسق و تبهكار در ميان آنان » به هلاكت و نابودى 


دكاو دك 
و إذا أردنا أن نهلك قريه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها . .. و كم أهلكنا من القرون من 
-٠‏ كنا » عامل اصلى هلاكت جوامع بشرى است . 

كم أهلكنا من القرون . .. و كفى بربكك بذنوب عباده خبيرًا بصيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا١‏ -5”# الا 

/ا- عمل ناشايست زنا » داراى فرجامى بد و ناكوار براى فرد و جامعه 

وسامهيلا 


معنا باشد كه: زنا نه تنها خود فاحشه است: بلكه راهى است بد كه فرجام و بيامد آن براى فرد و جامعه نيز بد و نايسند است. 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ماعب اح لم 
-٠١‏ نقش مهم رهبران و زمامداران فاسد » در تباهى و هلاكت امتها 


فال له فرعون . .. فأراد ... فأغرقنه و من معه جميعًا 


در داستان هلاكت فرعونء. همواره شخص فرعون به عنوان عنصر اصلى جريان كفرء به صورت ضمير مفرد و جدا از مجموعه 


بارائقل 5 كر شله اسكاءو ابن ببائكر برذاشت قوق اسث: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-ه-1١8-فهك-‎ ٠ 

*- فقدان آكاهى و دانش » زمينه ساز كرفتارى افراد و جوامع به تقليد هاى ناروا و كوركورانه 
و قالوا اتخذ الله ولدّا . ما لهم به من علم و لا لأبائهم 


كلمه <لأبائهم > اشاره به اين نكته دارد كه يندارهاى مش ركانء از سر تقليد بوده است و جمله <ما لهم به من علم و. ..> بر 
اين نكته دلالت دارد كه مش ركان و يدران شانء در كزينش اين اعتقاد يايه هاى علمى نداشته اند. مجموع اين دو قضيه. 


كوياى آن است كه <جهل > در كشاندن افراد و جوامع به تقليد كوركورانه» نقشى مهم دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهف-8١824-1-هم‏ 


ه- إعراض از آيات الهى و نشنيده انككاشتن آن و غفلت از كناهان كذشته خويش » ستم » و موجب سقوط و نابودى امت ها 


است . 
و من أظلم . .. و تلكك القرى أهلكنهم لما ظلموا 


مراد از ظلم در <لم ١‏ ظلموا> به دليل ارتباط اين آيه با آيات قبل همان امورى است كه در آيه ينجاه و 








هفرعا بيان كنك: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178-14 - -مريم‎ ٠ 

تفط شد له 5 انو امكاناف 131318 ميل" هذا لفق نيان اذ تكله ساف قر عل نان هاخا روطت دنا كران اسك 
أىٌ الفريقين خير مقامًا . .. و كم أهلكنا قبلهم من قرن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟١-مللك-5١-هط-‎ 1١ 


١‏ - بهره كيرى از شخصيت هاى محبوب جامعه و وابسته نشان دادن افكار و رفتار خويش به آنان »ء از ترفند هاى رهبران 
ضلالت است . 


فقالوااهذا ف إل موسى فق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13ت طدات الاك قات كل 

9 - تسويلات و وسوسه هاى نفس ء زمينه ساز به كاركيرى دين و دانش براى ايجاد انحراف و كمراه ساختن مردم 
بصرت . .. فنبذتها و كذلك سولت لى نفسى 


آنجه كه سامرى در اختيار داشت و موجب كمراهى او و مردم بسيارى شدء علوم و معارفى بود كه وى آن را در راه كمراه 
كردن مردم به كار كرفت. 


٠‏ - تسويلات نفس ( زيبانمايى كار هاى زشت و ناروا ) » خطرى در كمين افراد و جوامع 
و كذلك سوّلت لى نفسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ا يم 











وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه 
توصيف <قريه > (مردم شهرها) به <ظالمه > (ستمكار) بيانكر نقش ظلم در نابودى و انهدام است. 


جللي- نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1-1١-‎ ءايضنا-١‎ 

#- مترفان و ستمكران جامعه . عامل نابودى تمدن ها و هلاكت افراد جامعه 
وك تفي فو لزي انك ماده ٠.‏ رجهو إلى نا | اليه 


مخاطبان اين آيات» كروه خاصى از مردم اندم زيرا خداوند در توصيف آنان دو صفت ستمكرى و تنم را مطرح ساخته است 


واين دو صفت نوعاً در قشر خاصى از جامعه وجود دارد و بيشتر مردم نه ظالم اند و نه مترف. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نان عاك ادم 

- هلاكت و بدبختى جوامع بشرى » بازتاب زشت كارى و رفتار نامناسب خود آنها است . 
الذين كذّبوا بايتنا نهم كانوا قوم سوء فأغرقنهم أجمعين 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه خداوند دو عامل (تكذيب آيات الهى و سوء ييشينه) را موجب هلاكت برشمرد 


وهر دو عامل را به خود انسان نسبت داد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 0 


ع - سلامت جامعه بشرى و مصون ماندن آن از فساد و تباهى » در كرو اجراى قوانين الهى و ايستادكى در برابر تمايلات حق 


ستيزان 

و لواتبع الحقّ أهواءهم لفسدت السموت و الأرض و من فيهنّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادناور عع حي 

- جامعه هاى كرفتار بى بند و بارى جنسى ( بى عفتى و زناكارى ) » در معرض زوال و نابودى است . 


و لولا فضل الله عليكم و رحمته 











و أن الله تؤاب حكيم 


برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه جمله <و لولافضل الله عليكم. ..> به تقدير <و لولا فضل الله عليكم... لاختل 
نظام حياتكم و لهلكتم > باشدمٌْ يعنى» <اكر فضل و رحمت خدا نبود ... نظام زندكى شما با وجود همه فساد و بى بند و بارى 


از هم مى ياشيد و شما نابود مى شديد >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ع 01 

ه - شايعات و بيخش خبر هاى دروغ » از ميان برنده اعتماد متقابل و حسن ظن افراد جامعه نسبت به يكديكر 
لولا إذ سمعتموه ظَنّ المؤمنون و المؤمنت بأنفسهم خيرًا و قالوا هذا إفكك مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احور مع سد 

3 - دل بستككى به ماديات و دنيامدارى » زمينه رواج فحشا و فساد جنسى در يكك جامعه است . 

و لاتكرهوا فتيتكم على البغاء . .. لتبتغوا عرض الحيوه الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اذفان ددو اد رات 1 

. جامعه بى خبر از تعاليم دينى و از يادبرنده خدا » در معرض هلاكت و محكوم به نابودى است‎ ١١ 

حتّى نسوا الذكر و كانوا قومًا بورًا 

برداشت فوقء از تقدم جمله <حَتَى فسو | اال كر > ور روات ااقراما مور كةو ارعاطاهيتان اذ ذي اتكقادم هده اكه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠" - -فرقان - 780 - عم‎ ١ 


/ تكذيب آيات خداوند و نيذيرفتن دعوت انبيا » در يى دارنده سقوط و نابودى 











جوامع بشرى 

فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كدّبوا بأيتنا فدمّرنهم تدميرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ورا 2ك 210نم 

ه - يايبندى مطلق و بى دليل به سنت هاى ملى و قومى ء مايه تخدير جامعه و سدّ راه خردورزى و مانع شناخت 
قالوا بل وجدنا ءاباءنا كذلكك يفعلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م عورا ف لسرم 

د - نادرستى روابط اقتصادى » سبب فراكيرى فساد و تباهى در جامعه 

أوفوا الكل » : و لاتعتوا فى الأرض مفسد يخ 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه جمله < و لاتعثوا. .. > عطف تفسيرى بر جمله ييشين باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كت كي كل 

- فساد كرى » ريشه بلا ها و تباهى هاى جامعه فرعونى 

فانظر كيف كان عقبه المفسدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو موا كم 

#تبوو انج شو اها وساف جايو انك ع كيان قت فتحة فيت كن عاط اهانب كنوى دكانه 
إن البو كف إذا دخلا قزنه أفيتدوها وجعلوا أعرّه أهلها أذله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














عور طب اه 
© - نقش سردمداران كفر و فساد در هلاكت و بدبختى تمامى جامعه 
نا دمّرنهم و قومهم 


ضمير <هم > به كروه هاى نه كانه بازمى كردد كه طرح ترور شبانه صالح و خانواده اش را ريخته بودند. و ازاين كه نام 


آنان به صورت مجزا و مقدم بر نام قومشان ياد شده است» مطلب فوق 


استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أو نمل لا" ”م ”م 

*- ظلم و كناه » بنيان برافكن جوامع بشرى 

يقوم لم تستعجلون بالسيّئه قبل الحسنه. .. فتلكك بيوتهم خاويه بما ظلموا 


ثموديان» به صورت جامعه اى متشكل بودند كه در نتيجه ظلم و كناه خود به كونه دسته جمعى و فراكير هلاكك شدند و اين 


نشان مى دهد كه هر جامعه اى كه معصيت و ستم در آن رواج ييدا كند» در معرض خطر نابودى قرار مى كيرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح ميس اك 18 

-أفْرَايش تامتعادل تعداد زئان بر مردان در يكك جامعه » دريى دارنده ضعق ووزيونى آن 

يستضعف طائفه منهم . .. و يستحيى نساءهم 


برداشت ياد شده از آن جا است كه خداوند» زنده كذاشته شدن دختران بنى اسرائيل راء يكى ديكر از نمودهاى زبون سازى 


فرعون به شمار آورده است. 

1 - تفرقه ميان مردم و افزايش بسيار و نامتعادل زنان بر مردان در يكك جامعه » از عوامل فساد و تباهى آن جامعه و مردم 
جعل أهلها شيعًا يستضعف طائفه منهم يذبّح أبناءهم و يستحيى نساءهم إِنّه كان من المف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احقيم مرا دده 

- سرمستى و غرور» عامل هلاكت جوامع بيشين 

و كم أهلكنا من قريه بطرت معيشتها 


<بطر > (مصدر <بطرت >) به غرور و طغيان كه آدمى بر اثر فراوانى نعمت دجار آن شود كفته مى شود. بنايراين < بطرت 
معيشتها > يعنى» <طغت فى معيشتها > (در زندكى اش طغيان 





ك3 كنسن احيتة كدعياوك <بطرت معيشتها > وصف و مفيد تعليل است,ْ يعنى» جوامع كذشته بدان جهت به هلاءكت 


زسيداتن: كه كرفتان سر مسكى 'وغرون بودتك: 

# - سرمستى و غرور ناشى از نعمت و رفاه فراوان » از عوامل هلاكت جوامع بشرى است . 

و كم أهلكنا من قريه بطرت معيشتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -78 - ون - ١‏ 

٠‏ - ظلم و بيداد كرى » عامل نابودى جوامع يبشين با عذاب استيصال 

و ما كنا مهلكى القرى إلآ و أهلها ظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7١ قصص -78-//ا-‎ - ١ 

١‏ - زراندوزى و انباشتكى ثروت در دست افراد » از زمينه هاى ييدايش فساد و تباهى در جامعه 
و لاتبغ الفساد فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-18 - 79- عنكبوت‎ - 1١ 

- قوم نوح » به دنبال قبول نكردن رسالت نوح (ع ) دجار سيلى عظيم و بنيان كن شدند و به هلاكت رسيدند . 
ولقد أرسلنا نوحًحاإلى قومه . .. فأخذهم الطوفان 


<طوفان >#هز حادثة ا رامن كويتد. كذ اسان ١5‏ اتحاظة كند: ابن وازمور حاب فزاواق (سيل) > مارك هذه استت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ور ان 


© - اختلاف دينى » از عوامل دسته تلقو كروه ند هاي احعشناعى اسخه: 


فرّقوا دينهم و كانوا شيعًا 


احتمال دارد ذكر حو كاترا سوا بنذ < فقوا > به خاطر توجه به اين واقعيت است كه: اختلاءف دينى» كروه بندى 


اجتماعى 


ؤاائه دثتال ذاه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# اعون - سد ووو 

18خ سا :1 مله عو زواع نه قفد فرت الع 
يدنين عليهنَ من جلبيبهنٌ ذلكك أدنى أن يعرفن فلايؤذين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١15 - .ث‎  3”9- -احزاب‎ ١5 

1ك كافات :د عله عواما داكن تاعتعار ماي المسساعى أئنه : 

لئن لم ينته المنفقون . .. لنغريئك بهم 

1ك سارو لان اليك برساتان يه مسار مان الجناعي اتن 

لئن لم ينته . .. و الذين فى قلوبهم مرض ... لنغريئك بهم 

- شايعه يراكنان » برهمزنان آرامش جامعه و آسيب رسان به آن اند . 
لئن لم ينته المنفقون و . .. المرجفون فى المدينه لنغريئك بهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-ع”- وا م 

8 - كفران نعمت هاى الهى » دريى دارنده كسيختكى زمام جامعه و از هم فروياشى آن 
و اشكروا له . .. فأعرضوا ... و مرّقنهم كل ممرّق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - 8" - وم - و 


4- كفر» موجب خسارت جامعه بشرى بوده و حاصلى جز آن ندارد . 








و لايزيد الكفرين كفرهم إلا خسارًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 صافات -/ا” 77# 7 


* - مردم كمراه و فاسد ء در بيدايش نظام اجتماعى فاسد و ظاهر شدن رهبران كمراه كر و انحراف ساز در جامعه » مؤثر بوده 


وداراى نقش اند . 


فإنهم يومئذ فى العذاب 


مشتر كون 


مشتركك بودن عذاب مردم اغوا شده با رهبران اغواكر خود, مى رساند كه اغوا شدن مردم؛ هرجند به وسيله رهبران آنان استم 
ولى آنان نيز در اين كمراهى نقش داشته و مؤثر بوده اند. كفتنى است كه نقش آنان مى تواند در رابطه با ييدايش نظام فاسد 
وظهور رهبران كمراه كننده در جامعه باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدقف حمك كيدا 

٠‏ - كناهان » زمينه ساز عذاب الهى و نابودشدن تمدن هاء قدرت ها و آثار ملى 

فأخذهم الله بذنوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8١1-غافر‏ - 88-٠.‏ دع 

ع - كفر و انكار رسالت ييامبران » زمينه ساز فروياشى تمدن ها و نابودى قدرت ها و آثار ملى 
كانوا هم أشدّ منهم قوّه و ءاثارًا فى الأرض . .. فكفروا فأخذهم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4ي(١ -غافر - .ع-لالا‎ ١2 

4 - خطرساز بودن رهبران متكبر و منكر قيامت و روز حساب براى جامعه 

كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب 

يناه بردن موسى(ع) از شر متكبران منكر قيامت (جون فرعونيان)»» كوياى مطلب ياد شده است. 
٠‏ - تكبر در برابر سخن حق و باور نداشتن به روز حساب ء از زمينه هاى فسادكرى و كشتار افراد بى كناه در جامعه 
كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب 

توصيف فرعون فاسد و سفاكك به متكبر و منكر روز حسابء مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





1١2‏ -غافر -.ع- 9لمم- 4و 


- نابودى بسيارى از اقوام 


نيرومند و داراى تمدن و آثار ملى » در كذشته تاريخ به خاطر كفر و شركشان 
فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 


جمله <فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون > (ولى آنجه به دست مى آورندء به حالشان سودى نبخشيد»» به نزول عذاب كريز 
نايذير و سود نبخشيدن تلاش هاى كافران محكوم به عذاب اشاره دارد. كفتنى است جون اين آيه درباره كافران و مشركان 


مى باشد» مى توان استفاده كرد كه سبب محكوميت آنان به عذاب» همان كفر و شركك آنان بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتعطورق عاد ااا 

- جامعه متكاثر و رفاه زده » كرفتار طغيان و سركشى 

ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - شيرق د ماع ساسج 

- بى توجهى به يبيام وحى و استهزاى آن » از جمله عوامل نابودى جوامع در طول تاريخ 

كانوا به يستهزءون . فأهلكنا أشدّ منهم بطسا و مضى مثل الأوّلين 

از ارتباط دو آيه؛ استفاده مى شود كه استهزاى ييام وحى از سوى جوامع شرك بيشهء موجب نابودى آنان شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دين باد اما 

-٠‏ كف رييشكى » از عوامل عمده نابودى ملت ها 

دمّر الله عليهم و للكفرين أمثلها 

وصف كفر در <للكافرين >» بيانكر اين نكته است كه كفرء عامل اصلى نابودى ملت ها است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا١١‏ - محمد -لا# 55 ه6١‏ 








-١‏ تركك جهاد » زمينه محو ارزش ها و به فساد كشيده 


شدن جامعه 
فهل عسيتم إن 5 أن تفسدوا فى الأرض 


برداشت ياد شله با توجه به دو نكته به دست مى آيد: ١‏ <توليتم > به معناى روى كرداندن از جهاد باشد كه در آيه ة 
بر تو مى آ ب توليتم > ب زجهاد , ر آيه ق 


مطرح شده است. ؟ تعبير <عسيتم ...أن تفسدوا فى الأرض > در معناء جواب <إن تولّيتم > به شمار آيد. 
ه- كناه تركك واجبات از سوى فرد . داراى ييامد هاى ناكوار اجتماعى 
فهل عسيتم إن توليئم أن تفسدوا فى الأرض 


وازه اق اللوهر >اى رساند كه فيناة روى كردانان از دين و تكاليف الهى». محدود و منحصر در قلمرو وجود خودشان 


نيست ,م بلكه همجون بيمارى مسرى در بستر جامعه شيوع مى يابد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 محمد - لاع ل"‎ - ١ 

نقش ثروت اندوزى و عدم انفاق » در زوال جامعه و بيدايش تحولات ويرانكر اجتماعى * 
تدعون لتنفقوا . .. و إن تتولّوا يستبدل قومًا غيركم 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه تعبير < يستبدل قوماً غي ركم > اشاره به يكى از سنت هاى اجتماعى خداوند داشته 


باشدمْ زيرا امت هاى كرفتار در انحرافات اقتصادىء از درون يوسيده و يا به وسيله ملتى ديكر مقهور مى شوند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وهات 5د دم 

/ - نقش ويرانكر منابع خبرى فاسد » در مناسبات و امنيت جوامع 

إن جاء كم فاسق بنبا . .. أن تصيبوا قومًا بجهله 

از تعليل <أن تصيبوا قوماً بجهاله > و متفرع شدن آن بر فسق مخبر» مطلب بالا نتيجه كيرى مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#احداريات ام سدع 


- نقش مهم رهبرى كفر » در كمراهى و انحراف اركان جامعه 
فتولى بركنه 


در صورتى كه مراد از <ركن >». اركان جامعه بوده و <باء > براى تعذبه باشدء از منتسب شدن انحراف ار كان جامعه.؛ به 


شخص فرعون, مطلب ياد شده استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- حديد -لاقة - ١١-9‏ 


١‏ - جوامعى كه خود را در يناه تعاليم وحى قرار ندهند . خطر كرفتار شدن در ورطه انواع كمراهى هاء آنان را تهديد مى 
كنك 


هو الذى ينزّل على عبده ءايت بتبنت ليخرجكم من الظلمت إلى النور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاثق - 14-56 

- استثمار و بى عدالتى اقتصادى » از مشكلات عمده و اساسى جوامع در طول تاريخ 
لقد أرسلنا رسلنا . .. و أنزلنا معهم الكتب و الميزان 


باتوجه بهاين كه <ميزان> (ترازو) ابزارى است كه در مبادلاات اقتصادى به كار مى رود و با آن كالاها را توزين مى كنندم 
مى توان كفت كه: اين وازه در آيه شريفه استعاره از خصوص عدالت اقتصادى است. بنايراين» يبيام عدالت اقتصادى كه در اين 
آيه به عنوان رسالت همه ييامبران برشمرده است نشان مى دهد كه موضوع استثمار توده ها و ظلم و اجحاف اقتصادى به آنان» 


در تاريخ بشر ريشه داشته است و همه جوامع با آن مشكل دست به كريبان بوده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7ل ك1 11ت 


٠!‏ - تكذيب قرآن و معاد» از عوامل و زمينه هاى 








سقوط تدريجى جوامع بشرى 

سنستد رجهم من حيث لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١‏ طه-ه:#5ا- ام نا 

8 - طغيان كرى در مورد نعمت هاى خداوند » خطرى در كمين جوامع رها شده از حاكميت ستم كران 
أنجينكم من عد وٌكم . .. كلوا ... لاتطغوا فيه 


نهى شدن بنى اسرائيل از طغيان كرى» يس از عبور آنان از دريا و نجات از ستم و حاكميت فرعونيان مطرح شده است. طرح 
اين مسأله در آن موقعيت» كوياى وجود زمينه هايى براى طغيان كرى در آن شرايط است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١28-7 -هرقب-١‎ 

- سران و بزركان كمراه » داراى نقشى بسزا در كمراهى مردم 
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-هود-١١1-لاه-م/‏ 


شركورزى و مخالفت با تعاليم و توصيه هاى ييامبران » از عوامل مهم نابودى جامعه ها و تحولات تاريخ و دكركونى هاى 


ان "اسك 
فإن تولُوا . .. يستخلف ربى قومًا غي ركم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-26-١١ /-هود-‎ 


١‏ وفادارى جوامع به آرا و انديشه هاى باطل قومى و قبيله اى » بازدارنده بروز انديشه هاى نو و برحق در ميان آنان 














أتنهنا أن نعبد ما يعبد ءاباؤنا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١-86-١١ /-هود-‎ 


٠‏ جوامع مرفه » در خطر انحرافات اقتصادى و كسترش دادن ظلم و ستم در يهنه 


كيتى 

إنى أريكم بخير . .. أوفوا المكيال ... و لاتعثوا فى الأرض مفسدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/م-مال-1١-دوه-‎ 

يايبندى جوامع به آرا و آداب باطل ييشينيان » مانع بروز انديشه هاى نو و برحق در ميان آنان است . 
اذام كنا سد وانارنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود-١١-لاو-‏ كه 

فرمان هاى فرعون » هرك هدايتكر مردم به راه صواب و صحيح نبود . 

وما أمر فرعون برشيد 

مرشد (راهنماى به درستى و راستى)نيز مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١١8-1١١-دوه-‎ 

فساد ها و تباهيها » آن كاه كه رواج يابد و فراكير شود امت ها را در خطر عذاب هاى الهى قرار مى دهد . 
ينهون عن الفساد فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#توعلا #فبزاته 

4 كرايش ها و رفتار هاى جوامع بشرى » زمينه ساز دستيابى آنان به نعمت و يا كرفتار شدن به سختيها 
إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





سحو نو ارود 

'- جرم ييشكّى و تبه كارى » زمينه ساز هلاكت و نابودى جوامع بشرى 
للها إن ارلا إل لو رين 

آسيب شناسى جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو 512 


١‏ - دنياطلبى ‏ از ريشه هاى بروز جنكك ها و 





در كيرى هاى خونين ميان كروه هاى معتقد به آيين الهى است . 
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم . .. أولئكك الذين اشتروا الحيوه الدنيا 
آسيب شناسى دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5د ساك ااي 

-٠‏ سركرمى انسان به دنيا » عامل بى توجهى به وحى و دين الهى 
ما يأتيهم من ذكر . .. و هم يلعبون 


جمله <و هم يلعبون> حال براى ضمير فاعلى <استمعوه > و بيانكر وضعيت مشركان و مردم حق كريز است. اين وضعيت 
مى تواند در حق كريزى و بى اعتنايى به ييام هاى الهى مؤثر باشد. كفتنى است جمله <لاهيه قلوبهم > در صدر آيه بعد كه 


حال براى مبتدا در جمله <و هم يلعبون> است همين برداشت را تأييد مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ابراهيم - 18 - 7 - 4س 

؟- كافران » همواره درصدد جلو كيرى از راه خدا و در يى ممانعت از ” ترش تعاليم الهى هستند . 
للكفرين . .. الذين ... و يصدّون عن سبيل الله 

"- كافران » همواره در بى كج جلوه دادن راه و تعاليم الهى هستند . 

للكفرين . .. الذين ... و يصدّون عن سبيل الله و يبغونها عوبجًا 

4- دلبستككى به دنيا و ترجيح دادن آن بر آخرت » زمينه ساز دين ستيزى و كفر است . 

الذين يستحتبون الحيوه الدنيا على الأخره و يصدّون عن سبيل الله 

تقديم <يستحتون الحياه الدني > بر جمله <و يصدّون عن سبيل الله و يبغونها عوجاً> احتمالاً بيانكر معناى ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مسي ته 





ه-م 
- لجاجت و هدايت نايذيرى » عامل عدم تسليم و مقاومت در برابر تعاليم آسمانى 
و لو فتحنا عليهم بابًا من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إنما سكرت أبصرنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروز معنو مم 

*- التقاط در دين ( يذيرش قسمتى از دين و انكار برخى ديكر ) كناهى بزركك و زمينه ساز نزول عذاب الهى اسث . 
كنا ]زا تاغل المنتسصطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

*"- كفر و حق نايذيرى » منشأ دروغ يردازى و افترا بستن به حقايق دين است . 

انها ينتزق الكنات الداية لأيؤ مون بأيت الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 اح ا 

. نسبت دادن برداشت هاى شخصى » بى اساس و دروغين خود به دين » حرام و ممنوع است‎ -١ 
ولاتقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلل و هذا حرام‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كه 

ه- بيش داورى هاى مبتنى بر ملاك هاى غلط . مانع برخورد صحيح با تعاليم انبياست . 

و ما منع الناس . .. إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














٠‏ د دكهف ”2-١8-‏ دي 
"- غفلت از معاد و ترديد در آن » معلول دل بستككى شديد به دنيا است . 


نا تعر مك مالي الها اطق افعيد هده ادا ما 





الساعه قائمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داح كييك سورك بام 

عت الكان حاف تكوهيده تزارتكل تشكى ند لد كان :دنا دارا تفشى :مو ركز دن أن ذو دادس شر كك 
لقد جئتمونا كما خلقناكم أوّل مرّه بل زعمتم ألّن نجعل لكم موعدًا 


فال وتفرزئد تداشتق انسان در آغاز خلقت و هنكام اعاده آن» دانسته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا احمرم-ة1- لادان 

ه- رفاه طلبى و قدرت خواهى » از عوامل ارتداد 

كفر بأيتنا و قال لأَتِينٌ اننا 

قلاقن فيارت ‏ كفر أ باتنا > به فريه 3ار 0ك قبحراى انان إمية ستووكة كثر امرك 0 ارا 31 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13ت طات ادع اداج 

ف - كافران به آيين و برنامه هاى الهى » درصدد بازداشتن مردم از كرايش به دين و عمل به آن هستند . * 
فاعبدنى . .. فلايصدٌ نك عنها من لايؤمن بها 


مرجع ضمير <عنها > و <بها > ممكن است تمامى تعاليم و رهنمودهاى آموخته شده به موسى(ع) در وادى طوى (توحيد؛ 
لزوم عبادت و نماز» معاد و كيفر و ياداش الهى) باشد. 


* - بيروى از هواها و اميال نفسانى » در يى دارنده كفر و بى ايمانى به قيامت است . 
من لايؤمن بها واتبع هويه 


<اتبع > ماضى است و عطف بر <لايؤمن > كه مضارع است, بنابراين بيروى از هوس ها كه در زمان قبل 





انجام كرفته استء. سبب بى ايمان در زمان بعد خواهد شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخو إن مو الم 

٠‏ روحيه خود برتربينى و خوى تجاوزكرى » از موانع يذيرفتن حق و ايمان آوردن 
لقد استكبروا فى أنفسهم و عتو عتهًّا كبيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد را 2 2ه 

ه - اشرافيت و بينش غلط طبقاتى » مانع از ايمان آوردن به ييامبران 

قالوا أنؤمن لكك و اتبعكك الأرذلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اد وو دوك ددم 

* - رفاه و توانمندى قوم عاد » زمينه ساز كفر و لجاجت آنان در برابر هود (ع ) 
والقوا الذئ امك أن كم باتت.ودبنيى + قالوا سوال علينا أوعظت من 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مااع كا 

"- سرمستى » رفاه زد كى » اسراف كرى و فسادانكيزى ثموديان » مانع دركك آنان از مفاهيم بلند و آسمانى ييام صالح (ع ) 
قالوا ]نما انث من المسحريق 


شان :وفاة متدذئ اسراف كرى و فساداكيرئ ثموديان» يبش از ذكر موضع كيرى آنان در مقابل صالح(ع)» مى تواند نشان 
دهنده اين حقيقت باشد كه آنجه سبب شدء ثموديان مفاهيم مهم معرفتى صالح(ع) راء كلماتى جنون آميز» بيهوده و كزاف به 


شمار آوردند واو رافردى افسون شده بخوانند,ْ اين بود كه آنان كرفتار غرور» سرمستىء» اسراف و فساد كرى شده بودند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














ا 


ع180-57-م 
" - دنياطلبى و فسادانكيزى مردم أيكه , مانع دركك آنان از مفاهيم بلند وآسمانى ييام شعيب (ع ) 
فاق !]نذا الت مه المسكعردة 


بيان تقلب مردم <ايكه > در معاملاءت و روحيه فسادانكيزى آنان (ييش از ذكر موضع كيرى آنها در مقابل شعيب(ع) مى 
تواند نشانكراين باشد كه آنجه سبب شد تا مردم ايكه مفاهيم مهم معرفتى آن حضرت را جنون آميز» بيهوده و كزاف به شمار 


آورده واو را فردى افسون شده بخوانتد؛ اين بود كه آنان كرفتار دنياطلبى و فسادانكيزى شده بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«تحن دما 

١‏ - محيط و عادت هاى شركك آلود , مانع هدايت بلقيس به راه راست و يكتايرستى در كذشته عمر وى 
و صدّها ما كانت . .. إِنْها كانت من قوم كفرين 


<ضٍدَ > (مصدر < ص د >) به معناى منع و بازداشتن است. متعلق <ص د > محذوف وبه تقدير <صدّها عن السبيل > مى 
باشد. برداشت ياد شده بدان احتمال است كه آيه ياد شده ناظر به ياسخ اين يرسش باشد كه بلقيس جرا بيش از اين ماجرا 


(ماجراى ميان او و سليمان(ع)) با فراستى كه داشتء از راه راست منحرف شله بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-175-179- عنكبوت‎ - ١ 

” - ايمان » در عين فضيلت آفرينى » ممكن است كه انسان را دجار خودفريبى كند . 
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ءامنا و هم لايفتنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 -117-159- -عنكبوت‎ 1 


١‏ - اغواكران كافر 


» براى مرتد ساختن مسلمانان » در تلاش بودند . 
و قال الذين كفروا للذين ءامنوا اتّبعوا سبيلنا و لنحمل خطيكم 


برعهده كرفتن بار خطاى مسلمانان» از سوى كافرانء با بيان فعل امر (لنحمل خطاياكم) هنكام دعوت از آنان براى تبعيت از 


خط و راه كافران» حكايت از نوعى برخورد اغواكرانه دارد. 

. -فريب دادن با تمسكك به دروغ و يذيرش مسؤوليت خطاء از راه هاى ايجاد انحراف دينى است‎ ٠ 
و قال الذين كفروا للذين ءامنوا اتبعوا سبيلنا و لنحمل خطيكم . .. إِنْهم لكذبون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخووية كن 


١‏ - كروهى از مردم » به هنكام برخوردارى از رفاه و آسايش و رهيدن از خطرات و سختى هاء ناسياسى مى كنند و شرك 


ميورزلد . 

و إذا مس الناس ضرٌ . .. ثم إذا أذاقهم ... إذا فريق منهم بربّهم يشركون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ع - 7ل ضمع‎ #١ - لقمان‎ - ١5 


١‏ - برخى از كافران عصر ييامبر » به منظور دور ساختن مردم از هدايت قرآنى » داستان هاى بيهوده را فرامى كرفتند و ترويج 


مى دادنك . 


و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 
درباره اين كه <مراد از <من الناس > در اين آيه و نيز <خريد حديث لهو> جيست؟ >» مفسران كفته اند» بعضى از كافران 
مكه؛ به كشورهايى مانند ايران مسافرت مى كردند و كتاب هاى افسانه مى خريدند و يا مى آموختند و آنها را به مكه منتقل 


مى كردند و به منظور مبارزه با قرآنء رواج مى دادند. لازم به 


ذكزانيك كستراد اا تانين الله وو ادن انقدانة فريئه ١‏ ناك اانا ترون من تراك قرا وتناقيد: 

- كافران » به منظور منحرف ساختن جامعه از راه خدا و ترويج باطل » سرمايه كذارى مى كردند . 
و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 

آورده شدن فعل مضارع سوق > وهر > ولالق نا لاقل اهاى كسمن م كن 

#جوابعان شاف خرافي وس كرمن نفاص واه + أنزار كافراة براق اها ددم ابرق 

و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 


ف - كافران مكه براى بازداشتن مردم از كوش فرا دادن به آيات قرآن و سخنان بيامبر ( ص ) كنيزان آوازه خوان را مى 


خريدند و مردم را به آواز مشغول مى كردند . 
و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 


منظور از <لهوالحديث > طبق برخى از شأن نزول هاء غنا است كه به وسيله كنيزانى خوانده مى شد. لازم به كفتن است كه 


طبق اين معنا <اشتراء > حقيقى است. 

- غنا و نغمه هاى مفسده انككيز » ابزار كافران براى كمراه كردن مردم از راه خدا است . 

و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 

. از اهداف رواج دهند كان افسانه هاى باطل و خرافى در ميان مردم » به تمسخر كرفتن راه خدا است‎ - ١ 
يشترى لهو الحديث ليضل . .. و يتّخذها هزوًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١-لقمان‏ -#9-ل/ا-لا 


و من الناس من يشترى لهو الحديث 





لنفا ع سيل الله كوو إذا على علية اهنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5‏ - لقمان - 1 - 83١‏ 8 لق؟ 

. تعضًب و تقليد كور از نياكان  مانع كرايش كافران به بيروى از قرآن و تعاليم آسمانى است‎ - ١ 
و إذا قيل لهم اتّبعوا ما أنزل اللّه قالوا بل نتّبع ما وجدنا عليه عاباءنا‎ 

8 - آداب و رسوم اقوام » در هدايت و يا كمراهى نسل ها آنان » تأثيرى قابل توه دارد . 
و إذا قيل لهم اتّبعوا ما أنزل اللّه قالوا بل نتّبع ما وجدنا عليه عاباءنا 

15 - شيطان ». بازدارنده انسان ها از تبعيت از دين است . 

اتبعوا ما أنزل اللّه قالوا بل نتّبع . .. أوَ لو كان الشيطن يدعوهم إلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دالقمان 8 2ج و١‏ 


١‏ - جهل و بى خبرى مشركان » باعث قبول نكردن دين الهى و روى آوردن آنان به آيين و سنت هاى بى يايه يدران خود 


است . 

و إذا قيل لهم اتّبِعوا ما أنزل الله قالوا بل نتّبع ما وجدنا عليه عاباءنا . .. و 

برداشت بالاء براساس اين احتمال است كه <لايعلمون > مفعول به و متعلق نداشته باشد و درصدد نفى علم از مش ركان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

206 الباق خره م 42 

خاو كباتك دا موه شوح اده قر اكبيد كان دو اقل ساعن اسان الا قا نمكيو شمر اعمال اتيت 

و لايغرَنُكم باللّه الغرور 


> ويخ وللاة هئ اك و مراك ان انناب ايف كد شيطان 











ونا عر موجود فوينده اىء به وسيله ذكر نمدا و :برق از اوضات او هنتانسد رحمانيت :ويا غفاريت» جه بسنا اسان زاامقزوو 
كك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماوع لصوت رديه 

. يبروى بى جون و جرا ( و بى منطق ) از بزركان » راهزن خرد دينى است‎ - ٠" 

ركنا نا أظهنا بنا سا كتراءقا فاضا فا السيفة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-ع”- ١-4و‏ 

4 - ترديد هرجند اندكك درباره اصول عقيده » دريى دارنده فاجعه اى عقيدتى و رفتارى 
فاتّبعوه . .. و ما كان له عليهم من سلطن إل لنعلم ... ممّن هو منها فى شكك 

ترون شك كاير اف بقل[ سك وكولالتة ووانالعة وبو انلك اوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها- سأ عم سمدم 

8- تأثير تبليغات منحرفانه در آسيب زدن به آيين درست و جاى كزين كردن اعتقاد باطل به جاى آن 
وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا . .. تأمروننا أن تكفر بالله و تجعل له أثداد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ- عم عع ل" 

- يافشارى بر تقليد از آيين نياكان و كذشتكان » از جمله موانع يذيرش دين حق 

و إذا تتلى عليهم ءايتنا ببنت قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدّكم عمّا كاذى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 -ساً-عم#دوع-ع 


و امكانات فراوان » سبب ايستادكى آنها در مقابل ييامبران و تكذيب آنان شد . 
و ما بلغوا معشار ما ءاتينهم فكدّبوا رسلى 


جاه وين نسرات > يعوام كه اغرت و2 قاع توى اجوكل و اعم طقدبى اد 23 جيلة تمو فيه ون العطو ف و معفار ون 


عليه» مى رساند كه تكذيب يياميران از سوى ملت هاى داراى امكانات, متأثر از برخوردارى آنان بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - 8 - ه-م/ 

4- دين و معارف الهى » در معرض كج فهمى و تحريف معنوى با توطئه فريبكاران 

و لايغرنكم باللّه الغرور 


برداشت ياد شده. به خاطر اين نكته است كه فريب خوردن انسان به وسيله فريبكاران درباره خداوند و دين او» مى تواند با 


تحريف معارف الهى و معرفى نادرست آن صورت يذيرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - -فاطر - 80" - مع‎ ١ 

١‏ - استكبار و حيله كرى مش ركان » دو عامل تنفر و دورى آنان از كرايش به اسلام و دين الهى 

فلممًا جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورًا . استكبارًا فى الأرض و مكر السَتِي 

وذاشتك بامشدة سق نير اين اعتمال اسك كه <استكباراً> مفعول لأجله بوده و <مكر السَتِى > نيز بر آن عطف شده 5 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟‎ - ١١60 -"0/- صافات‎ - 6 

١‏ - بى تقوايى » زمينه ساز انحراف از مسير حق و افتادن در دام ايبن شركك و بت يرستى 

إفقال لقونه الأففون» اعون لذو ترون أحمة الشلقية 


برداشت ياد شده به دليل اين نكته است كه اليا س(ع)» ييش از 





سرزنش قوم خود به جهت كرويدن آنان به آيين شركء آنان را به دليل بى تقوابى سرزنش كرده است و اين مطلب مى 


رساند كه بى تقوايى» زمينه ساز كرايش به آبين هاى باطل (همجون بت يرستى) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - .ع _بمم_ سم 

*- روح لجاجت و ستيزه جويى » از عوامل انكار آيات الهى و نيذيرفتن حق 

كذالكه ووفك الذون كانوا ارك الله بجحدوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -غافر - 6-٠‏ /ا-” 

؟ - روح لجاجت و ستيزه جويى » از عوامل دين ستيزى و حق نايذيرى 

الوق تعد لوق ف طاوت للشب لدوم كتهو بالكنت فسان دا ونا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - .هلا بم 

- افراط در شادمانى و زندكّى سرمستانه » زمينه ساز غفلت از حقايق و معارف الهى و انكار و تكذيب آنها 
الذين كذّبوا بالكتب . .. ذلكم بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحقٌّ و بما كنتم تم 
برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه مشار اليه <ذلكم > تكذيب كافران باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١976-18-9 - شورى‎ - 12 

9 - اختلافات ييروان شريعت ». مانع حيات و قوام دين در جامعه . 

أن أقيموا الدين و لاتتفرّقوا فيه 


برداشت بالا بر اين اساس است كه عطف جمله <لا-تتفرّقوا فيه > بر <أقيموا الدين >» عطف تفسيرى و از نوع يكى از 


متلازمين بر ديكرى باشد. 


٠‏ - اكتفا به انجام برخى از تعاليم 


شريعت » خطرى براى كليت دين 
أقيموا الدين و لا تتفرّقوا فيه 


برداشت ياد شده باتوبّه به دو مطلب زير است: الف) مراد از <لاتتفرّقوا > عمل به برخى از دستورات و ترك بعضى ديكر 
باشد. ب) فعل <لاتتفرّقوا > تفسير و تأكيد براى <أقيموا الدين > باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعوورى دا ام دق 

8- لسك بةازند كى دنبان منقا اصلى مجادلة دن آبات الهئى و انكان ناث 
كم ويك يرقا لدو شم السترو دنا 


با توجه به فاى تفريع در <فما أوتيتم >. مى توان استفاده كرد كه مجادله در آيات الهى و انكار آن,ء از دنيامحورى برخاسته 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-58-87 - شورى‎ 18 

. دلخوشى به مظاهر دنيا و كفران و ناسياسى انسان » موجب روى كردانى وى از ييام وحى است‎ - ٠١ 
فإن أعرضوا . .. فإِنَ الإنسن كفور‎ 

جمله <و إِنَا إذا . .. كفور> مى تواند اشاره به وجه اعراض و روى كردانى كافران از ييام وحى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-78 8# - زخخرف‎ - 

٠‏ - عنصر رفاه و استكبار » مايه انكار تمامى بيامبران و مقابله با همه اديان الهى 

قالوا إِنَا بما أرسلتم به كفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاسو كيام سيدا 


١‏ - تصور ناقص انسان از خداوند و كستره علم وى » زمينه ساز فروغلتيدن وى در دام حق ستيزى و مبارزه با ييامبران 


... آم يحسبون أنا لانسمع سرّهم و نجويهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- دخان - ع5 - و دع 


*- سركرمى در ميدان ترديد و توقف در وادى شكك و مصمم نبودن براى رسيدن به يقين » مايه محروميت انسان از دركك ييام 


مستدل وحى 
إن كنتم موقنين . .. بل هم فى شكك يلعبون 


تعبير <فى شكك > استقرار در شكك را مى رساند, به علاوه آن كه <يلعبون> آن را تأكيد مى كند. از مقابله اين آيه با <إن 


كنتم موقنين >: مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١' ‏ دخان -#* 55 دم 

ه- فراكيرى فساد و غوطهورى مردم در جرم و كناه » مانع نفوذ منطق مستدل وحى در ايشان 
فدعا ربّه أن هؤلاء قوم مجرمون 


دعاى موسى(ع)) شكوة اق از ووى بأس .ف تاافدى آذ اضمان"فرعوتبان ةد ركاه خداوند يود تعير << أن هولاء ».> نانك علت 


نااميدى موسى(ع) از تأثير سخنانش در فرعونيان مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاقه 5ك 2ه 

١‏ - تأثيريذيرى از خواسته ها و اميال ناآ كاهان , ناسا كار با اجراى صحيح و بايسته شريعت 
ثم جعلنكك على شريعه من الأمر فاتّبعها . و لاتتبع أهواء الذين لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/١1-احقاف ‏ #2 ١١‏ -لا 


/- بينش طبقاتى » عامل كفر و حق نايذيرى 








وقال الذين كفروا . .. لو كان خيرًا ما سبقونا إليه 


از آيه شريفه استفاده مى شود كه كافران» به نوعى روحيه استكبارى ناشى از اشرافيت كرفتار 


بودند و مؤمنان را از طبقه حقير و يايين به شمار مى آوردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -ميفين تك دمت وم 

/- عدم دركك كافران نسبت به وحى و سخنان ييامبر ( ص ) » ناشى از هوايرستى و تيركى قلب آنان 
قالوا . .. ماذا قال ... أولئكك الذين طبع الله على قلوبهم و اتّبعوا أهواءهم 


بنابر اين كه تعبير <طبع الله على قلوبهم > به عنوان علت <يستمع إليكك . .. قالوا ... ماذا قال آنفاً > ياد شده باشد و نه معلول 


آن برداشت بالا استفاده مى شود. 
-١‏ هوايرستى », مانع دركك حقايق وحى و عامل مهر شدن قلب انسان به اراده خداوند * 
أولئكك الذين طبع الله على قلوبهم واتّبعوا أهواءهم 


جمله <واتّبعوا أهوائهم > مى تواند بيانكر علت <طبع الله . ...> باشد: جه اين كه <طبع الله > مى تواند بيانكر علت ناتوانى 


كافران و منافقان از دركك ييام وحى به شمار آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عه مدو جمعزاع 

ع - باديه نشينى » از عوامل كندى نفوذ فرهنكك و معارف عميق دين در ميان اعراب * 

قالت الأعراب ءامنا قل لم تؤمنوا 

ازاين كه خداوند وصف بدويت [اعراب] را مورد اشاره و موضوع سخن قرار داده استء احتمال معناى ياد شده مى رود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ا - ١م‏ 

*' - روحيه ناباورى و سطحى نككرى » مانع رهجويى انسان به شناخت آيات الهى 

ءايت للموقنين . ..أفلاتبصرون 


تصريح به <موقنين > و توبيخ كافران با عبارت <أفلاتبصرون >». مى رساند 





ناباورى و سطحى نككرى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

* - كفر و لجاجت .ء مانع دركك حقيقت نشانه هاى الهى 

و إن يروا... يقولوا سحاب 

آنجه حقيقتاً باره هاى عذاب را در جشم كافران تكه هاى متراكم ابر جلوه مى دهدء لجاجت و حق ستيزى آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - 098 -/؟ اع 

؟ - ناباورى به معاد » زمينه ساز بيدايش و رشد عقايد خرافى و انحرافى در دين 

إن الذين لايؤمنون بالأخره ليستمون الملئكه تسميه الأنثى 


ازاين كه عدم ايمان به آخرت» موضوع براى عقايد انحرافى و خرافى مشركان قرار داده شده است, مطلب بالا استفاده مى 


شود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - "14-0 -؟ 

؟ - دنيامدارى و يندا ركرايى » مانع اصلى نفوذ تبليغ ييامبر ( ص ) در مشركان 
إن التق كمون اللعرميب أن تعر نالفل بعر من طن ل ول 


از فاى تفريع در <فأعرض >» استفاده مى شود كه بى اعتقادى مش ركان به آخرت و نيز اتكاى آنان وعدن :و كمان» موحت 


شده بود كه آنان قابليت خود را براى تأثيريذيرى از رهنمودهاى ييامبر(ص))» از دست بدهند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- ممتحنه - 0م١١1‏ إل 











”١‏ - ترديد در عالمانه و حكيمانه بودن 


احكام دين و انطباق آن با مصالح واقعى بشر » از عوامل عدم يايبندى به آن * 


ذلكم حكم الله . .. و اللّه عليم حكيم 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه يس از بيان حكم الهىء براى تأكيد بيشتر بر اهميت اين حكم و يايبندى مؤمنان 
به آن» موضوع علم و حكمت صادركننده آن حكم تذكر داده شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - (10- 4-151 

4- قدرت سياسى و اقتصادى » زمينه ساز كفر و حق نايذيرى 

و اتبعوا من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعين ماع ين 

ه - رفاه و قدرت اقتصادى » از زمينه هاى حق نايذيرى و دين كريزى 
الك ١‏ ل القييه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - قيامه - 0/- هم -ع 

؟ - هوا هاى نفسانى » مانع يذيرش حقايق دينى و ايمان و اذعان به آن 
بل يريد الإنسن ليفجر أمامه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاع قاب 121 

١‏ -علاقه و دلبستكى به دنياء از علت هاى كفر به قيامت و يرسش هاى انكارآميز كافران درباره معاد 


بل يريد الإنسن ليفجر أمامه . يسئل أيَان يوم القيمه ... كلا بل تحون العاجله 











برداشت ياد شده؛ء بر اين اساس استوار است كه آيه شريفه مرتبط با آيه هو © همين سوره (بل يريد الإنسان ليفجر أمامه . يسثل 


يان يوم القيامه) باشد. 


؟ - نقدطلبى و نداشتن دورانديشى 


#:زيشة ذلبستكى نه دنا وبرنها كردن اخرنتك 
كلا بل تبون العاجله 


كاريرد وازه <عاجله >> (از ماده <عجله >) به جاى <الدنيا > مى رساند كه نقد بودن متاع دنيا وامكان دستيابى ستريع تنه 


آنء» نقش عمده اى در دنياخواهى و آخرت كريزى كافران دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 دننبا -78-178-ه 

ه - باور نداشتن معاد » زمينه ساز انكار تعاليم الهى و آموزه هاى دينى است . 

لأ عون مكمانا .و كد باينا كدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الات عريرن ع زد دم 

* - ثروت و امكانات مادى » زمينه ساز بازماندن از تلاش براى دركك معارف الهى و غافل سازنده انسان از عاقبت خويش 2« 
أمّا من استغنى 


جبهه مقابل مى توان كفت ثروتمندان در معرض ترك حضور در مجالس دينى و خوددارى از تلاش براى آموختن دين و 


دجار محروميت از خشيت هستند. 
ابتلاى جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ء -انفال -م-0؟-ه 


ه تخلف از دستورات حياتبخش و زيربنايى خدا و رسول . مايه بروز فتنه هايى فراكير و نزول عذابى شديد بر تمامى جامعه 
ايمانى 


إذا دعاكم لما يحييكم . .. و اتقوا فتنه لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصه 


ابتلائات جامعه 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 8و-؟٠‏ 

؟١‏ كرفتارى هاى جوامع انسانى » كيفر اعمال ناشايست خود آنان است . 
فأخذنهم بما كانوا يكسبون 

ابتلائات جامعه بى تقوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراقف -/ا-ع*و9-ع 


وما أرسلنا . .. أخذنا أهلها بالبأساء و الضراء لعلهم يضرعون 

اتحاد جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده - هم ١(ودع‏ 

* حراست از وحدت جامعه ايمانى و دور نكاهداشتن آن از كينه و دشمنى فلسفه تحريم شراب خوارى و قماربازى 

انما يريد الشيطن ان يوقع بينكم العدوه و البغضاء 

اجرت كار كزاران جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا دتوبه - 4ه .وم- ١٠١‏ 

٠‏ كاركزاران حكومت وارائه كنندكان خدمات به جامعه اسلامى » داراى استحقاق دريافت اجرت در قبال عمل خويش 


اننا السدقك الشزاويك و العطلي عليه 








تمامى كا ركزاران حكومت, مستحق دريافت اجرت باشند. 

اجل جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وديم حبوات عدا 

-١‏ هلاكت و نابودى هر جامعه انسانى . داراى قانون و اجلى مكتوب و معين 
وما أهلكنا من قريه إلا و لها كتاب معلوم 





رهبران جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يتك التحن ‏ خير 

6لزوم بهره مندى رهبران جامعه اسلامى و مبلغان دينى از بصيرت و بينايى و داشتن حجت روشن بر اتخاذ راه ها و روشها 
قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصيره أنا 

احسان به جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال[ حوور ا بر 1 

١همه‏ حركت هاى دينى » حتى مبارزه و جهاد . در راه سازندكّى و احسان به جامعه بشرى است . 
لا يصيبهم ظمأ و لا نصب ولا مخمصه فى سبيل الله . .. إن اللّه لا يضيع أجر المحسن 

اختالاف جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9> اتفال - 1 -؟ 

4 اختلاف و نزاع در جامعه ايمانى بر سر دنيا و غنايم آن » به دور از شأن مؤمنان واقعى 

يسئلونك عن الأنفال . .. إنما المؤمنون ... وجلت قلوبهم ... و على ربهم 


بيان ويزكيهاى ياد شده يس از اشاره به اختلاف و نزاع مسلمانان بر سر غنايم جنككىء اشاره به اين دارد كه رسيدن به مقام بلند 


ايمان» آدمى را از شيفتكى به مال دنيا و متأثر شدن از آن و در نتيجه نزاع كردن بر سر آن,» باز خواهد داشت. 
اديان و جامعه قدرتمند 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8-85-١١ /-هود-‎ 








ويزدكم قوّه إلى قوّتكم 


ارزش 


خدمت به جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امو 18م 

“'ارزش واللاى خدمت به جامعه 

من امر بصدقه او معروف او اصلح بين الناس 

استفاده از جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

علوم ك6 

. بهره بردن از مزاياى جامعه اسلامى و به كنار نشستن به هنكام دشوارى ها و سختى هاء از ويكى هاى منافقان است‎ - ٠“ 
و إذا أظلم عليهم قاموا‎ 

استقلال جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - 784-88 اعم 

8 جامعه اسلامى در عصر بعثت » جامعه اى مستحكم , مستقل و خخلاق 
كزرع أخرج شطه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه 


خداوند» در مقام توصيف ييامبر(ص) و ياران آن حضرتء اوصافى را كه براى آنان ياد كرده است. اين اوصاف عبارت است 
از: <استغلظ > (استحكام)» <استوى على سوقه > (استقلال) و <يعجب الزرّاع > (زايندكى و خلاقيت). 


استهزاى جامعه دينى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











* - استهزاى مسلمانان و به تمسخر كرفتن جامعه ايمانى » هدف منافقان در تظاهر به اسلام 
قالؤاءافنا .: إلماات -ميشهزءون 

اسرار جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م/-/ا؟5-ه 

ف افشاى اسرار جامعه اسلامى » خيانت به خدا » رسول اكرم ( ص ) و مؤمنان است . 
لاتخونوا الله و الرسول 


شأن نزول آيه درباره فردى از مسلمانان صدر اسلام است كه برخى از اسرار نظامى 


جامعه را فاش كرد. بنابراين افشاى اسرار نظامى جامعه ايمانى» از مصاديق مورد نظر براى خيانت به خدا و رسول است. 
اسلام شناس در جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

هر جامعه و قومى نياز به اسلام شناس و فقيه و مبلغى برخاسته از ميان خودشان دارد . 

فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم 

اسلام و جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 شين 

٠‏ مناسبات تنكاتنكك ميان احكام و قوانين فردى اسلام با مصالح جامعه 

فكفّرته اطعام عشره مسكين . .. او تحرير رقبه 

اصالت جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داتفال دود غود ا 

١‏ تأثير عقايد و اعمال امت ها در تحولات اجتماعى آنان 

ذلكك بأن الله لم يك مغيرا نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00-6 

/اهر جامعه اى » جدا از افرادش » داراى حقيقتى مستقل و از مركك و زندكى ويزه برخوردار است . 











اصلاح جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموي وم 

٠٠‏ قوانين الهى » براى اصلاح و ياكسازى خانواده و جامعه 

فلا تعضلوهنّ ان ينكحن . .. ذلكم ازكى لكم و اطهر و الله يعلم و انتم لا تعلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 

اصلاح جوامع بشرى » مسؤوليت جامعه اسلامى 

كنتم خير أمّهِ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر 

4 نظارت همككانى و اصلاح جوامع ( امر به معروف و نهى از منكر ) » نككهدار ايمان به خداوند * 
كنتم خير أمّه ريدت لفاس كا دوو تبان لوقو الله 


تقدم <امر به معروف و نهى از منكر> در آيه شريفه بر <ايمان>» على رغم تقدم ذاتى ايمان بر آنهاء مى تواند كوياى 


وذ ات فو اك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- ١8-187‏ 

اصلاح امور جامعه بنى اسرائيل از دستورالعمل هاى موسى به برادر و خليفه خود هارون 
و أصلح 


جون فرمان به اصلاح يس از انتخاب هارون به سريرستى بنى اسرائيل آمده است,ء معلوم مى شود مراد» اصلاح امور اجتماعى؛ 


فزشتكى وعد قن اشراتيل اسكةاله ووشتكازى هاروق »دو امون فى خودقن. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د اغراف دنا د 98م 

٠١‏ تلاش براى اصلاح جامعه و نهى از منكر , امرى لازم بر عهده همكان 

قالوا معذره إلى ربكم و لعلهم يتقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود -١١1-كلم-ع١1؟‏ 

. شعيب (ع ) تا حد توان و استطاعتش در اصلاح جامعه كوشيد و با فساد مبارزه كرد‎ ١ 


إن أريد إلا الإصلح ما استطعت 





ف <ما> در <ما استطعت > ظرفيه مصدريه است,ْ يعنىء» به معناى مدت و زمان مي باشد وفعل يس از خود را به تأ 
حر 7 4“ يعبي.. من و يسن ار حسو .00 


مصدر مى برد. بنابراين <إن 


أريد ...> يعنى: <مده استطاعتى الإصلاح ما أريد إلا الإصلاح >: من در مدت و زمانى كه توان اصلاح امور را دارم به جز 


1 شعيب (ع )» موفقيت خويش در اصلاح جامعه راء در كرو امداد الهى مى دانست . 
إن أريد إلا الإصلح ما استطعت و ما توفيقى إلا بالله عليه توكلت 


<توفيق > در آيه شريفه » مصدر مجهولى است كه به نايب فاعلش (ياى متكلم) اضافه شده است و <باء > براى استعانت 


است. بنابراين <و ما توفيقى ...> , يعنى » تنها به كمكك خداوند بر انجام كارهاى خير » موفق خواهم بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اديه اراح اش ووو بابيء 

© - اصلاح جامعه و از ميان بردن فساد » از اهداف صالح (ع ) 

و أطيعون . و لاتطيعوا أمر المسرفين . الذين يفسدون فى الأرض و لايصلحون 

- اصلاح جوامع بشرى و از ميان بردن فساد , از اهداف مهم ييامبران است . 

و "اهرون و الاتطعوا امن الشترفة ب الدت: بتسدوق فى الارمن 

اصلاح در جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-1١59 8# نساء‎ 

تلاش براى اصلاح بين مسلمانان و رعايت تقواء زمينه برخوردارى از غفران و رحمت الهى 
و إن تصلحوا و تتقوا فإنّ اللّه كان غفوراً رحيماً 

اصول رابطه اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - 08-8 - لا 


/ا حرمت ايجاد روابط دوستى با كسانى كه حتى برخى از احكام و شعاير دين را به بازى 











يج ن 4 2 ٠‏ 0 
كرفته و مورد تمسخر قرار مى دهند . * 


لاتتخذوا الذين . .. و إذا ناديتم إلى القبلية الخد وها هزوا ولفا 


تحريم دوستى با استهزا كنند كان نماز يس از تحريم دوستى با استهزاكنند كان دين» مى تواند كوياى اين نكته باشد كه 
تمسخر هر يكك از احكام اسلام» مصداق استهزاى دين است و همان حكم (حرمت ايجاد روابط) را در يى خواهد داشت. 


اضرار به جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -9-لا١1-"‏ 

آسيب رساندن به جامعه اسلامى » در رأس آرمان ها و اهداق منافقان و كافران 
اتشدوا كيد مترار او كرا 

برداشت فوق با توجه به اين است كه در رأس همه اهداف <ضراراً> مطرح شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8" 1١١9-9 - توبه‎ - ١ 

منافقان » زيان زننده به جامعه اسلامى » مروج كفر » تفرقه افكن ميان مؤمنان » ظالم و دوزخى اند . 
اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً . .. و إرصاداً ... فانهار به فى نار جهنم 

اعراض از جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع -هلمم- ١‏ 

. مسلمانان بريده از جامعه اسلامى و رويكردان از هجرت .ء منافق و كافرند‎ ١ 

فما لكم فى المنافقين . .. كما كفروا 


اعراض از جامعه دينى 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واوا كايح رع 
2 بريدن از جامعه ايمانى و سر باز زدن از هجرت .» نشانه نفاق و بى ايمانى است . 


فلا 





تتخذوا منهم اولياء حتّى يهاجروا فى سبيل اللّه 

٠‏ لزوم تعقيب و كشتن منافقان » در صورت سر باز زدن آنان از هجرت در راه خدا و يبوستن به جامعه ايمانى 
فان تولّوا فخذوهم و اقتلوهم حيث وجدتموهم 

أفساة تخامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ورا ع م دارا 

/ كشاندن جامعه به فساد و تباهى » از كناهان كبيره 

لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل . .. و لا تقتلوا انفسكم ... ان تجتنبوا كبائر ما 
أقباة دو كاده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الو وي 


١‏ محاربين در صورت فسادانكيزى در جامعه ايمانى » محكوم به يكى از حدود جهاركانه ( قتل » به دار آويختن » قطع دست و 


ياو تبعيد ) 
انما جزؤا الذين يحاربون الله و رسوله . .. او ينفوا فى اللارض 


برداشت فوق بر اين مبناست كه واو عاطفه در <و يسعون > واو جمع باشد. يعنى حد ذكر شده از آن محاربى است كه 


سناد كن باشك تكزان تشدق << الذية > در يعون > مؤي ان معناسة: 
تلاش براى فساد و تباهى جامعه ايمانى » ستيزه جويى با خدا و رسول ( ص ) است . 
انما جزوًا الذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون فى الارض فساداً 


با خدا ورسول است. 


اقدامات امنيتى در جامعه 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دوس ماه 


ه رهبران جامعه بايد احراز 


كنند كه بيكانكان وارد شده به قلمرو حكومتى آنان » خخرابكار و فساد كر نيستند . 

تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض و ما كنا سرقين 

امتحان جامعه دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الارقوو اح امو 

ذ كع كفته هدن زا عدا + توشلة اف رائ رسن جامكة ا بمانن سعد 

و لنبلونكم بشىء . .. و نقص من الأمول و الأنفس و الثمرت 

مصداق مورد نظر براى <نقص الأنفس > - به قرينه آيات قبل - كشته شد كان راه نخداست. 
امتحان رهبران جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كروي م 

3١‏ - لزوم آزمون و احراز شايستكى افراد , قبل از انتخاب آنان براى مديريت و رهبرى جامعه 
و إذ ابتلى إبرهيم ربه بكلمت فاتمهن قال إنى جاعلكك للناس إماماً 

شيك جابشه انتلامن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء - © دعم - كيم 

وعدم ةرد رد معو 21 امد العاف )11 سق مو فا ا كوو موري كه جنبله انا زاكر عركة بدن اوور م 
فقاتل . .. و حرّض المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الّذين كفروا 

9 جهاد , مايه مصوتّت جوامع ايمانى از كزند كافران و مشركان 


عرو سيل انا و لا ل رن 








منيت جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - 2 - 85 - هم 

جامعه ايمانى به دور از هر كونه شركك و ظلمء از خشم و عذاب خداوند در امان است. 


فأى الفريقين أحق بالأمن . .. الذين عامنوا 


2 أولئكك لهم الأمن 


جون در آيه قبل از موحدان و مشركان به عنوان دو كروه ياد شده و در اين آيه نيز از موحدان با صيغه ها و ضماير جمع ياد 


شدهء جنين برمى آيد كه امنيت از آن جامعه با هويت جمعى آن استء كر جه آحاد نيز مشمول آن باشند. 
انبيا و اصلاح جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرو د تعاس اد وروة دا 

[ساتهه مرق وازيقه كك واف ا نا بزاع كل العلانات هداية تعاب ) 

فبعث الله النبتين . .. ليحكم بين الناس فيما اخلتفوا فيه 

٠‏ حكومت » داورى و حل اختلافات مردم » از اهداف بعثت ييامبران و نزول كتاب هاى آسمانى 

و آنزل مَعهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 

8 اتحاد و تشكل جوامع بشرى » از اهداف بيامبران و اديان الهى 

فبعث الله . .. و انزل ... ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 

0 ارتباط نزديكك ميان محتواى تعاليم انبيا و مشكلات مردم 

و انزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 

8 سركشى و ظلم ( بَغى ) عالمان دين » مانع تحقق اهداف انبيا ( اتحاد مردم بر اساس دين حقّ ) 

و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البئنات بغياً بينهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مال عمران د عد ععاواتم؛ 

وظيفه رسولان الهى » راهنمايى و ييام آورى است و وظيفه مردم » يبمودن آن راه بر اساس ييام هاى آن رسولان 


ويهاامحقد الارسول "قحلت تن قله الاسل افايع ماك 


00 


محمال . .. > تعيين كننده وظيفه رسولان الهى (ييام آورى) است وجمله <افائن مات 


كه بايد همواره (جه رسولان در ميانشان باشند و يا نباشند) يايبند به آن ييامها باشند. 
الننانو تحافعه كو ون كين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١6-85-١١ /-هود-‎ 


8ك > تعيين كننده وظيفه مردم اسبعت 


ويزدكم قوّه إلى قوّتكم 
انحطاط جامعه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


“-آل عمران -#- ١١-1١١”‏ 


١‏ يادآورى وضعيّت نابهنجار يكك جامعه در هنكام ركود و انحطاط ء از روش هاى تربيتى قرآن در تصحيح حركت آن 


جامعه 

واذغدوت من اهلك . .. واذ همت طائفتان ... و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذلّه 
انحطاط معنوى جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و داعراق ا معدم 


و لاتتبعوا. .. و كم من قريه أهلكنها 


وو داشت قوق بن ايون انين اقبت" كه فا ء > نول <فحادها > تيائكر ترقتب ناشنة ثر ارق ينا تراد اق ملكت ها كت محتوف 


خواهد بود. يعنى جوامعى در كذشته منحرف شدند و يس از آن كرفتار عذاب الهى كشتند. 


نذا جامعة 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لا توبه -95-94١١1-؟١١‏ 


#ةاتذار خامة ال عد حاى امطي و 





محور تفقه در دين است . 

ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم 

كناك الكو ذا ف اسن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1‏ شعراء - 5# -4ا-”" 

#دبغط لوده اعواق بو سناد غبز انا عد ان ورا عدا 
رب نتجنى و أهلى مما يعملون 

اهتمام به رفع كر سنكى جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - هع عمع 

# - اهتمام شديد اسلام » به رفع كرسنكّى در جامعه و تغذيه بينوايان 
إن كان لايؤمن باللّه العظيم . و لايحضٌ على طعام المسكين 


ازاين كه تكليف تغذيه بينوايان و كرستككان» در رديف ايمان به خدا و به عنوان عامل عذاب الهى قرار كرفته است: مى توان 


به حقيقت ياد شده بى برد. 

اهداف جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 لكين 

اتن مز زر سفنو و :ديه اح :و لبقيزد مدا 

و لتكن منكم امه يدعون الى الخير . .. و اولئك هم المفلحون 


دسته جمعى» از وازه امه > استفاده شده است. 








اهل كتاب در جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 حشر - ونم -ع-م 

- حق سكونت و زندكى اهل كتاب در جامعه اسلامى » مشروط به عدم ستيزه جويى و معارضه با حاكميت اسلام است . 
هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتب . .. ذلك بأنّهم شاقّواالله و رسوله 


از تعليل <ذلكك 





بأنهم. .. > استفاده مى شود كه اكر يهود بنى نضيرء به معارضه با خدا و حكومت بيامبر(ص) نمى يرداختند» محكوم به تبعيد 


نمى شدند و همجون كذشته در كنار مسلمانان زندكى مى كردند. 
اهبيت :تبجا د جاه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادترونان تمع ااستدع ينا 


٠‏ ايجاد اختلاف و بر هم زدن وحدت جامعه » در عين برخوردارى از رفاه و آسايش » كفران و ناسياسى نعمت هاى خداوند 


است . 

و لقد بوَأنا بنى إسرءيل مبوّأ صدق . .. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم 

ايجاد اختلاف و بر هم زدن وحدت جامعه از روى عمد ء داراى كيفر اخروى است . 
إن ربكك يقضى بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 

اهميت اصلاح اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ميكل دع عات 

-١‏ لزوم اصلاح جامعه بشرى » بر مبناى عدالت و اكتفا نكردن به خودسازى 

و من يأمر بالعدل و هو على صرط مستقيم 


برداشت فوقء براى اين است كه خداوند در عين اهميت دادن به خودسازى با بيان <و هو على صرط مستقيم “> موضوع 


دعوت به عدل و اصلاح جامعه را مطرح فرمود و حتى آن را مقدم آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -شورى -88-/ا-م/ 

8 - نخستين وظيفه مبلغان دينى » يرداختن به هدايت و اصلاح جامعه خويش 


لتنذر م القرى و من حولها 








ازاين كه انذار 12 القرى > به عنوان اولين وظيفه ييامبر در آيه مطرح شده. مطلب ياد شده قابل برداشت است. 


جلل > نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

١”‏ - بقره -75808-15-ع 

* اصلاح جامعه و حفظ كشاورزى و نسل » از ويزكى هاى حكومت صالح 
واذا تولى . .. ليفسد فيها و يهلكك الحرث و النسل 


ازاينكه خداوند» فساد و . .. رااز كارهاى حكومتى منافقان مى داندمْ معلوم مى شود كه در حكومت صالحانء جنين اعمالى 


نبايد باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -”- #1١١‏ 7لءه 

0 ايمان به خدا و اصلاح جامعه ( امر به معروف و نهى از منكر ) » دو عامل رُشد جوامع انسانى 
كنتم خير أمّه عر حي لادان ارون سو لاسر الله 


ازمنكر) كرده است. 

١١‏ اصلاح جوامع بشرى » هدف مشتركك جامعه آرمانى اسلام 

كنتم خير أمّهِ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر 

با توجه به وازه <امّه > كه در لغت به معناى كروه داراى هدف و مقصد مشترك استء مطلب فوق استفاده مى شود. 
١‏ اصلاح جوامع بشرى » فلسفه اى براى ظهور اديان 

كنتم خير أمّهِ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر 


حرف <لا-م > در <للناس > تانكر وعايتة: و كالستفهظهون دناست و جيله <خير امه . .. >. دلالت دارد كه همه اديان 


عهده دار رسالت اصلاح بشر بوده اند كه از ميان آنهاء امت اسلامى بهترين امت هستند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 5 





١3” 11١ 
ايجاد خوشبينى و اصلاح بين مردم حتى با سخن دروغ » عملى يسنديده‎ ١ 
لا خير فى كثير من نجويهم الا . .. اصلح بين الناس‎ 


امام صادق(ع) درباره <اصلاح بين الناس > فرمود: تسمع من الرجل كلاماً يبلغه فتخبث نفسه فتلقاه فتقول سمعت من فلان قال 


كافى؛ ج ”. ص 6١‏ ح 18,ْ نورالثقلين» ج 2١‏ ص 00١‏ ح 087. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- 5٠١-4189‏ 

. اصلاح امور اجتماعى مردم و يرهيز از يبروى از افكار مفسدان » از وظايف مهم انبيا و رهبران الهى است‎ ٠ 
و أصلح و لا تتبع سبيل المفسدين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١-4 - توبه‎ - ١ 

١‏ لزوم اهتمام مؤمنان به اصلاح جامعه و تأمين نياز هاى معيشتى آنان , همياى اهتمام به تكاليف عبادى و فردى 
و المؤمنون . .. يأمرون بالمعروف ... و يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه 


امر به معروف و نهى از منكرء در راستاى اصلاح جامعه و يرداخت زكات در جهت تأمين نيازهاى مالى مؤمنان و اقامه نماز از 
عبادات فردى انسانهاست. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#الوور اووا ءا لابق 


إن حسابهم إلا على ربّى لو تشعرون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5-15١8 م5‎  ءارعش‎ - ١1 


" - لزوم يرداختن به 





اصلاح نزديكان خود ء قبل از اقدام به اصلاح جامعه و تود هاى مردم 
فلاتدع مع الله . .. و أنذر عشيرتكك الأقربين 


باتوجه بهاين كه رسالت ييامبر(ص) جهانى است ولى درايخ اكات خداوتك نخست انذار يستكان رافرمان داده است» مى 


توان مطلب ياد شده را به دست آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-1١ال-”9- -لقمان‎ ١ 

. انسان متعهد  علاوه بر يرداختن به خود ء بايد به اصلاح ديكران نيز همت بككمارد‎ - ١ 
يبنيٌ أقم الصلوه و أمر بالمعروف و انه عن المنكر‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعدوي حس 2 وه 

4 - اصلاح جامعه در كنار اصلاح خويشتن » ضرورتى اجتناب نايذير در ثمربخشى وجود انسان 
لفى خسر. إلا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت و تواصوا بالحقٌ و تواصوا بالصبر 

اهقوف عر اميى: ا حا بده ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دشرا حغوة وووكع 

* - لزوم دورى جستن از محيط فساد » در صورت يأس از اصلاح آن 

رب نتجنى و أهلى مما يعملون 

اهميت امنيت جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ ”#”-8- -مائده‎ 








٠‏ اجراى حدود الهى » روشى براى مبارزه با فساد اجتماعى و ياسدارى از امنيت جامعه 
العابكون |« الننى تخاو يو زر اللذو وم لت تسد ف الارضيو قباد اتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سيلاوكو سر 


١‏ برخوردارى جوامع از امنيت و نبود هراس براى 


تأمين معيشت » امرى مطلوب از ديد كاه قرآن و ييامبران 

قال ادتعلوا عون شاه الله امك 

اهميت افون اقتضادى جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس ا لامكو م 

٠‏ دانش و امانت دارى » شرط تصدّى امور مالى جامعه 

اجعلنى . .. إنى حفيظ عليم 

اهقيت ياكن جافعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عور تمي 

. تطهير و تكامل روحى و معنوى جامعه » هدف اصلى برنامه هاى اجتماعى و اقتصادى اسلام است‎ ٠ 
خذ من أمولهم صدقه تطهرهم و تزكيهم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او عم ود اقمع 

؟ - سلامت و ياكى مردم در جامعه از فحشا و انحرافات جنسى , مورد اهتمام دين اسلام است . 
إن الذين يحتبون أن تشيع الفحشه . .. لهم عذاب أليم 


تعيين كيفر سخت دنيوى و اخروى براى اشاعه دهند كان فحشا در جامعه حاكى از آن است كه اسلام براى سلامت و ياكى 


اهميت تأمين نيازهاى جامعه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/ا- توبه -94- (/ا ١#‏ 
١‏ لزوم اهتمام مؤمنان به اصلاح جامعه و تأمين نياز هاى معيشتى آنان » همياى اهتمام به تكاليف عبادى و فردى 
و المؤمنون . .. يأمرون بالمعروف ... و يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه 


امر به معروف و نهى از منكرء در راستاى اصلاح جامعه و يرداخت زكات در جهت تأمين نيازهاى مالى مؤمنان و اقامه نماز از 
عبادات فردى انسانهاست. 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

حرو ا بد الهم 

؟ اهميت حفظ نظم اجتماعى و عدم اخلال در مسايل و نياز هاى ضرورى جامعه 
و ما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا فى الدين 


برداشت فوق به اين دليل است كه خداوند از روى آوردن همه مردم به يكك وظيفه (جهاد) و معطل كذاردن ساير امور و 


وظيفه ها جون كسب دانش دين منع كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تيسق د اح بات فر 

٠‏ كتمان دانش به ويزه در هنكام نياز جامعه به آن » امرى به دور از شأن انسان هاى ياكك و نيكوكار 
آل تورغوة يالا قلبة ونا أكون 

اهميت جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دم وات كأ 

1- فرستادن انبيا از جانب خداوند » براى جوامع و امتهاست نه افراد . * 

و لقد أرسلنا من قبلكك فى شيع الأولين 

ذكر <شيع > در جمله؛ در حالى كه بدون آن هم معنا تمام بود» مشعر به نكته فوق است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١8-94. -١8- نحل‎ -4 


, اهتمام اسلام به سالم سازى روابط اجتماعى انسان ها و تحكيم بخشيدن به آن و ياكك سازى جامعه از فحشاء بزهكارى‎ -٠١ 


ستم و سركشى 


إن الله يأمر بالعدل و الإحسن و . .. و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى 











ستم » فقر 
فحشاء يزهكارى , 
بى عدالتى » و شأ © د 
م 
ش جو 
: | 9 
جامعه خو د 
» در قبال مسائل - 
-١‏ مردم 


و نيازمندى هاى اقتصادى مردم » مسؤولند . 

إن الله يأمر بالعدل و الإحسن و إيتاىء ذى القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر وا 
اهميت جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع 06( لوا 

لا أقصت خاض اناه ساممة والعد اسلامق در لوا فيرف الود 

و من يخرج من بيته مهاجراً الى الله و رسوله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/-07"؟ -يم 

© جامعه اسلامى و مصالح ملى آن » داراى حرمتى عظيم نزد خداوند 
لاتخونوا الله و الرسول 

حوره خا جه ات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - 8- /18 - ل 

7ع فوفك و اروس عا عد قاالى دقع هر نبت انق ور اديك تاويتي 
فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذدّبين 

اهميت حفظ نظام اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه ١6-158-9-‏ 


0 لزوم توجه به ييامد هاى يكك حكم و يبش بينى و تداركك تنش هاى اقتصادى اجتماعى آن * 








إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجدالحرام . .. و إن خفتم عيله فسوف يغنيكم الله 


خداوند دراين آيه» يس از بيان حكم ممنوعيت ورود مش ركان به مسجدالحرام» بلافاصله به ييامد اقتصادى آن براى مسلمين 


اشاره فرموده و با وعده به تداركك خسارت»ء اين مشكل را حل كرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لا توبه -1175-9دع 


؟ اهميت حفظ نظم اجتماعى و عدم اخلال در مسايل 





ونياز هاى ضرورى جامعه 
و ما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا فى الدين 


برداشت فوق به اين دليل است كه خداوند از روى آوردن همه مردم به يكك وظيفه (جهاد) و معطل كذاردن ساير امور و 


وظيفه ها جون كسب دانش دين منع كرده است. 
اهميت رفع مشكلات اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
خاي داك دما 


15- مردم » در قبال مسائل جامعه خويش جون : بى عدالتى » فحشاء بزهكارى » ستم » فقر و نيازمندى هاى اقتصادى مردم ‏ 


مسؤولند . 

إن الله يأمر بالعدل و الإحسن و إيتاىء ذى القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر وا 
اهميت رفع مشكلات اقتصادى جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - 19-8١‏ -ع 


ع - اهتمام دين به مسائل اجتماعى و رفع خلا هاى اقتصادى جامعه » همياى تعالى بخشيدن به معنويات و يرداختن به مسائل 


فردى 

و بالأسحار هم يستغفرون . و فى أمولهم حقٌّ للسّائل و المحروم 

اهميت رهبرى جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امو 15-1 

3١‏ - لزوم آزمون و احراز شايستكى افراد , قبل از انتخاب آنان براى مديريت و رهبرى جامعه 


و إذ ابتلى إبرهيم ربه بكلمت فاتمهن قال إنى جاعلك للناس إماماً 








اهميت سلامت جامعه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 -نور- 58 8-1١94‏ 


* - سلامت و ياكى مردم در جامعه از فحشا و انحرافات جنسى » 





مورد اهتمام دين اسلام است . 
ِنَ الذين يحون أن تشيع الفحشه . .. لهم عذاب أليم 


تعيين كيفر سخت دنيوى و اخروى براى اشاعه دهن د كان فحشا در جامعه حاكى از آن است كه اسلام براى سلامت و ياكى 


جامحة تاكن سيار اهمة قان :انيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا غوية كام عو اا 

. هدف الهى از بعثت بيامبران » ايجاد جوامع سالم » رشيد و بالنده است‎ - ٠ 
لقد أرسلنا رسلنا . .. ليقوم الناس‎ 

<قيام > (مصدر <يقوم>) به معناى ايستادن است. در اين جا در مغناى سلامت و صلاح به كار رفته استث. 
اهميت فرهنكك جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -9 4١-1١١5‏ 

4 اهتمام اسلام به تقويت مبانى فرهنكى دينى جامعه همياى جنكك و جهاد 
فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا فى الدين 


برداشت فوق به اين دليل است كه خداوند يس از ترغيب مكرر مؤمنان به شركت در جهاد و تحذير آنان از تخلفء در اين 


آيه طلب فقاهت را ضرورى شمرده و طالبان فقاهت را از شركت در جنكك معاف كرده اسث. 


١‏ تحصيل كنند كان دانش دين » معاف از شركت در جنكك در صورت نياز جامعه به دانش آنان و عدم نياز جدى به 


حضورشان در جنكك 
ما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليفقهوا فى الدين 
اهميت قدرت جامعه اسلامى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع -انئفال -م/- يع - هم 


ه سستى اهل ايمان در ييكار با دشمنان دين » موجب 





از ميان رفتن ابهت و قوّت جامعه اسلامى 

و لاتنزعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم 

اهميت مصالح جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - و دعم- لها 

/ا حرمت ماه هاى جهاركانه » در راستاى مصالح جامعه و مايه قوام و استوارى آن 
منها أربعه حرم ذلكك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم 

اهميت مصونيت جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا رت ل عن 


١‏ - وضع كيفر سخت ( عذاب دردناك ) » به منظور جلو كيرى از آلوده شدن جامعه ايمانى به مفاسد اخلاقى و فحشا » جلوه 


اى از فضل و رحمت خداوند به امت اسلامى 

إِنَّ الذين يحتبون أن تشيع الفحشه . .. لهم عذاب أليم ... و لولا فضل الله عليكم و 
اهميت هجرت از جامعه فاسد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات -/8- 9و - و 


9 - هجرت از محيط اجتماعى ناسالم و نامساعد براى هدايت و ابلاغ دين به جامعه اى مستعد . امرى لازم براى مبلغان دين و 


دين داران مجاهد 
وقال إِنْى ذاهب إلى ربّى سيهدين 
اهمبّت هوشيارى جامعه اسلامى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








لا تويه - 4-١١١9‏ 

4 لزوم هشيارى هميشكى جوامع اسلامى » نسبت به وجود و عملكرد منافقان مرموز 
و ممن حولكم من الأعراب 

ايمان جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انفال -م-عع-ع 








» به تنزّل در درجات ايمانى كراييد . 

علم أن فيكم ضعفا 

برهنكى در جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/1-/1١؟‏ - ١7‏ 

١‏ برهنكى و بى حيايى جوامع بشرى نشانه نفوذ شيطان و سلطه وى بر آنان است. 

لا يفتننكم الشيطن . .. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما 

بصيرت رهبران جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع روت د لتك 1 ةم 

6لزوم بهره مندى رهبران جامعه اسلامى و مبلغان دينى از بصيرت و بينايى و داشتن حجت روشن بر اتخاذ راه ها و روشها 
قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصيره أنا 

بى تفاوتى در مشكلات جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تع امع وكاو ما 

. -فروهشتن مسؤوليت هاى دينى و بى تفاوتى در برابر مشكلات جامعه » بى تقوايى است‎ ٠ 
فأصلفخوا اتقو الله‎ 


از مفهوم آيه شريفه. استفاده مى شود كه اكر به وظايف ياد شده در صدر آيه عمل نشود و مؤمنان خود را در قبال ديكر 


برادران ايمانى مسؤول ندانند» تقوا را رعايت نكرده اند. 


بينش جامعه دوران اصحاب كهف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0يغ-1١8-1١8-فهك-‎ ٠ 

ه- جامعه اصحاب كهف . فاقد هر كونه دليل و برهان بر عقايد شركك آلود خويش بودند . 

هؤلاء قومنا . .. لولا يأتون عليهم بسلطن بن 

*- بى منطقى در عقيده و سستى انديشه » بزركك ترين مشكل جامعه اصحاب كهف از ديد كاه خود آنان 


اتخذوا من دونه ءالهه لولا يأتون عليهم 





تاسذار ان انماث جامحة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

©*-مائده -هم-8١١4-1و‏ 

4 مؤمنان وظيفه دار ياسدارى از حريم ايمان جامعه خويش 
يايها الذين امنوا عليكم انفسكم 


+<انفس > من توائك ناظز يدهز فرد سيت به خوذكن باشد ونه تواثد به خرافرة تسبت بدافرد وبا أفراد ديكر اشن همائثد 


(فسلموا على انفسكمء نور )2١‏ براين مبنا <عليكم انفسكم) يعنى مراقب ايمان يكديكر باشيد. 
تأثيريذيرى از جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د يا لراك دم 

- جو اجتماعى و جبر محيطى » عذرى يذيرفته شده براى توجيه رنكك يذيرى از جامعه نيست . 
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه ءالهه 


بيان كرايش اصحاب كهف به توحيد و ايمان آنان در محيطى سراسر كفرء اشاره به اين نكته دارد كه انسان ها مى توانند از 


محيط. رنكك نيذيرفته» بلكه در مسير حق» برخلاف جريان عمومى جامعه. حركت كنند. 
تأمين مصالح جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع فاته ريه 

ه- اديان الهى » در جهت تأمين خير و صلاح جامعه بشرى است . 

الذي كقزرو ,روضا كانوا دون 


بازكشت معناى <افساد> به اين است كه: انسان خيرى را از ميان ببرد و يا از تحقق خيرى مانع شود. بنابراين مبارزه اديان 





الهى با مفسدان» در حقيقت دفاع از خير و صلاح در جامعه است. 
تأمين منافع جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١‏ - محمد -/#90 ىل" -؟١‏ 


-١١‏ منافع همه طبقات جامعه » حتى 





ثروتمندان » در كرو انفاق و نوعى تعديل ثروت * 
تدعون لتنفقوا . .. و الله الغنى و أنتم الفقراء 


تعبير <و أنتم الفقراء > ممكن است هم شامل نياز انسان به ياداش الهى و هم شامل نوعى نياز طبيعى و اجتماعى انسان ها 
بلقي :رع اضرو لجا مده بدون انفاق» دوام نمى يابد و تشريع انفاق از سوى خداوند, در واقع تضمينى بر ثبات و يايدارى 


جوامع بشرى است. 

تأمين نيازهاى جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الوا ا عه 


- ارتباط اهل ايمان با خدا و تأمين نياز هاى جامعه » فراهم كننده شرايط و زمينه هاى وعده خداوند ( فرمان به مبارزه با 
توطئه كران ) 


فاغتر) و افيه نحن اتن الله انف ياوا أقتسو الضلوة ماقو ] الركزه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عامائدة كك وح 1ه 

0 نيايش به دركاه الهى » براى تأمين نياز هاى جامعه امرى يسنديده و ارزشمند 

قال عيسى ابن مريم اللّهم ربنا أنزل علينا مائده من السماء . .. و ارزقنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت اثال 2 ايم 

؟ مؤمنان راستين همواره احياكر ارزش هاى معنوى و برطرف كننده نياز هاى مادى جامعه 
الذين يقيمون الصلوه و مما رزقنهم ينفقون 


اقامه نماز مى تواند به عنوان نمونه اى بارز از احياى امور معنوى ياد شده باشد. فعل مضارع <يقيمون> و <ينفقون > حاكى 


3 اسفي ]اق اقامة تمانو« انفاق اميت 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حبق با تدع 


1- 

استماناة دز قالبمسائل ناز تفاع لعاسعة خويش مدووكك. 

وءات ... و المسكين و ابن السبيل 

تأمين نيازهاى جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكاروووة #عبوة تف 

١‏ - انفاق و رفع نياز هاى جامعه اسلامى وظيفه اى بر عهده اهل ايمان 

وأنفقوا 

تأمين نيازهاى جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م- اع و١‏ 

4 رفع نياز هاى جامعه ايمانى از سوى خود مسلمانان » منشأ تشريع خمس . نه ناتوانى خداوند بر تأمين آن نيازها 
و اعلموا أنما غنمتم من شىء . .. و الله على كل شىء قدير 

تجاوز كرى جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

ه - فزون طلبى و تجاوزكرى » آفت شايع و رايج در ميان جوامع انسانى 

و ما تفرّقواإلا . .. بغيًا بينهم 

از اين كه تمامى يبروان اديان يبشين به واسطه تجاوزكرى دجار اختلاف شده اند شيوع و رواج آن استفاده مى شود. 


تحولات جامعه هنكام خواب اصحاب كهف 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١-15١ -1١8-نزهك‎ ٠ 

. جوامع يديد آمده در طول خواب جندين ساله اصحاب كهف » در عقايد خويش » دستخوش تحؤّلات مهمّى شده بودند‎ -'٠ 
إذ يتنزعون بينهم أمرهم‎ 


در جامعه اى كه اصحاب كهف از آن كناره كيرى كردند» طبقه حاكم مش ركانى بودند كه در صدد نابود ساختن موحدان 


برآمده بودندمٌ ولى در عصر بيدارى آنها اعتقاد به معاد و بحث و مناظره درباره 





آنء در ميان مردم رواج كامل داشت و جوٌ حاكم به سود مؤمنان بود. 
تحولات در جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسار يودي 

حاكميّت اذن الهى » بر تحوّلاات اجتماعى 

كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن اللّه 


سرووق ووذ ثمتان ودر دجا ككشت درن البو كك تخول احنقاعق اننت كة قحك آإراده و نا كت الهن (باذن اللّه) انجام 


مى يذيرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال خطاك ارولاب ا 

4 دفع تجاوز هاء تنها راه جلوكيرى از فساد هاى فراكير در زمين 

و لو لا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لفسدت الارض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حم 2148 

م كما اراق ال بر افعال امشارض اسان عم لات سما عن اي 
والوشاء اللهما اقل ...و لك الله :يفعل .ما بريد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عل ميان د مدع ١1:5‏ 

١‏ خداوند » تنها محور جريان همه هستى و تمامى تغييرات و تحولات اجتماعى 


يمددكم ربكم بخسمه الاف . .. و ما جعله الله الَا بشرى ... و ما النصر الّا من ع 











جافعة شك اراسي كقددة إلى تواهكه اشكده لك فى ينا وق نان ادو كل عداوقن اند (واما جلما لله 310 


تواند 1دمى و جهان را از خدا بى نياز كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*“'- آل عمران -”"-9؟١1-١١‏ 

١‏ نكرش توحيدى و خدا محورى به تاريخ و تحليل حوادث بر اساس آن » ديدكاه اسلام در فلسفه تاريخ 
و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذلّه . .. يمددكم ربكم ... ليقطع طرفاً ... يغفر ل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل عمران ةباوبو عون 

غير لات وحم انق احعياع و تاونق رراامناضن تزافو وس هاف الين + 

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذّبين 

" يبش بينى تحولات اجتماعى و واكنش هاى تاريخى » بر اساس شناسايى قوانين و سنت هاى الهى حاكم بر آنها 
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الارض 


از آنجا كه تحولاءت اجتماعى و تاربخى جوامع انسانى داراى قوانين ثابت هستندء با شناخت آن قوانين مى توان تحولات 


اجتماعى آينده را بيش بينى كرد. 

؟ ضرورت كند و كاو در تحوّلات و حوادث اجتماعى تاريخى براى شناسايى قوانين و سنت هاى حاكم بر جوامع 
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذّبين 

فشك قازر تحاحدة عات واددة حر لات شر افك اروف 

فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكدّبين 

جهانكردى وكاوش :دن خواةث:و تحولات اجتماعى' تاريكى ) زاهئ برا شتات سنت هاى اله 

فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذّبين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* - آل عمران - 


ع«الع ل ءلم 
١‏ يادآورى ييروزى هاى كذشته و توجه به كردش قانونمند تغييرات اجتماعى » برطرف كننده ضعف و اندوه جامعه ايمانى 


بنابر اينكه <فقد مس القوم>. درباره شكنيك مشر كان دز جدكك بلق باشذ: خداوند براق ان نيق يردق تنوه و ضعت مو منان)» 


تتزوزق آثان "ران سكف بدو ياد اورق كرده و همه وا (جة شكسة واحه يروزئ) بركاسته از مققة خويكقن داسته الث 
٠‏ شكست هاو ييروزى ها( تغيبرات اجتماعى ) » داراى كردشى قانونمند و هدفدار 
و تلكك الايام نداولها بين النّاس و ليعلم الله اين امنوا و يتخذ منكم شهداء 


براى <نداولها > (كردش ايام و تغييرات اجتماعى) بيان داشته و فعل هدفدارء حكايت از قانونمندى آن دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
“'- آل عمران - ١١ - ١809-7‏ 


١شكست‏ هاو سختى هاء زمينه ساز يراكندكى جامعه از بيرامون رهبران خود » و مداراى ايشان با آنان از ميان برنده آن 


زمينه هاست . * 
فبما رحمه من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضًوا من حولكك 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيات يبشين» كه شكست نبرد احد و مشكلات ناشى از آن را مطرح ساخت,ء مى توان نتيجه 
كرفت كد شكسع بو ششكلات آن نوف رةه زا كيد كى سشلهانان :زا از يتراهؤة:رسول هذا (ضل ) 


بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -#- 62١1م‏ 

"ا جريان حوادث و امور عالم ( شكست ها ء سختى ها و دشوارى هاى مردمان ) در حيطه اذن الهى 
و ما اصابكم . .. فباذن اللّه 

تداوم جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه- 8-1١١8‏ 

8 سلامت و دوام جامعه ايمانى » در كرو ياسدارى از حريم ارزش هاى دينى در برابر فرهنكك كفر 
عليكم انفسكم لايض ركم من ضل إذا اهتديتم 


مراد از <ضرر> در <لايض ركم > ممكن است ضرر معنوى بوده و اشاره به خطرهايى باشد كه ايمان مؤمنان را تهديد مى 


دوين عدا 

تدبير جامعه اسالامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عر عاك وم 

. تخفيف قانون قصاص ( جواز تبديل آن به ديه ) در جهت تدبير امور جامعه اسلامى است‎ -١ 
ذلك تخفيف من ربكم‎ 

ود الشفيق فرق 31 كلعف اغبي كد باسطاف ملدرو ومين ابتك فاده شد اسك 


تشويق به فقرزدايى از جامعه 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الور حي دنا 


١‏ - كسانى كه در تنككناى اقتصادى به سر مى برند » در صورت احترام به يتيمان 





و ترغيب ديكران به فقرزدايى از جامعه » نزد خداوند كرامى بوده واز حقارت و خوارى مبدًا خواهند بود . 
فيقول ربى أهنن . كلا بل لاتكرمون اليتيم . و لاتحضّون على طعام المسكين 

تعاون در جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادا رو ويا 

6 انفاق و وفاى به نذر » از عوامل ايجاد و بسط تعاون اجتماعى * 

و ما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر . .. و ما للظالمين من انصار 


به نظر مى رسد از مصاديق ياوران (انصار) همان مردمى باشند كه از اموال انفاق كنند كان بهره مند مى شوند,ْ يعنى انفاق 
كنند كان و وفاكئند كان به نذرء برخوردار از يارى مردم هستند و نيز آنان» مددكار مردم و اجتماعند, بنابراين انفاق از عوامل 


بسط تعاون اجتماعى خواهد شد. 
تقدم مصالح جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لياه تتم 

؟ - تقدم مصالح جامعه بر مصلحت فرد 
و لكم فى القصاص حيوه يأولى الألبب 


ازاينكه قرآن قانون قصاص را - كه مركك و نابودى فرد در آن است - براى حيات جامعه مقرر كرده استء مى توان به اين 


توطئه عليه جامعه اسلامى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الماك اي 


؟ - ضربه زدن به اهل ايمان و توطئه عليه آنان » از اهداف منافقان در اظهار ايمان 








يعدعر اللي لدو اما 


<خدع > به معناى ينهان كردن امرى و اظهار كردن امرى ديككر است 


به منظور ضربه زدن و ايجاد ناكوارى. 

جامعه ابتدايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لسارو باع بارع 8 

١‏ وحدت و يكانكى انسان ها در جامعه ابتدايى 
كان الناس امه واحده 

؟ عدم تضاد منافع جوامع ابتدايى * 


كان الناس امه واحده 





كاكر في ررك الغتلو فاك اتيانها الما از وده منافع آنان با يكديكر برمى خيزد» از وحدت جوامع نخستين استفاده مى 


كردد كه آنان تضادى از نظر منافع نداشته اند. 


عدم بعثت بيامبر به سوى جوامع نخستين تا زمان ييدايش اختلاف بين آنها 


كان الناس امه واحده فبعث الله النبتين . .. ليحكم ... فيما اختلفوا 


جمله <ليحكم بين الناس فيما اختلفوا>»: بيانكر اين معناست كه قبل از بروز اختلاف در بين جوامع نخستين» بيامبرى مبعوث 


نشده بود. 


/ا بعثت يياميران از سوى خداوند » به دنبال بروز اختالاف در جامعه نخستين 


كان الناس امه واحده فبعث الله النبتين . .. ليحكم ... فيما اختلفوا فيه 


جمله <ليحكم . .. > بيان مى كند كه انبيا به هنكام بروز اختلا.ف در جوامع ابتدايى مبعوث شدند, نه قبل از آن. بنابراين 
جمله <فاختلفوا > يس از < كان الناس ... > مقدّر است. 


جامعه اسلامى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اماو امد عدم امد 





8 مسؤولدت جامعه ايمانى در مراقبت از قانون عدّه وفات 
فاذا بلغن اجلهنٌ فلا جناح عليكم 


مفهوم <فاذا بلغن . .. > با توبجّه به خطاب در كلمه <عليكم > حاكى از مسؤولّت جامعه ايمانى در مورد جلو كيرى از 


ازدواج زنان شوهر مُرده در زمان عدّه است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


دارو اك عا 

7 لزوم رعايت شؤونات و ارزش افراد در جامعه اسلامى 

متّعوهنٌ . .. بالمعروف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١ 55 - ”- بقره‎ - ١ 

٠‏ خسن رعايت حال غير مسلمانان در جامعه اسلامى 

ليس عليكك هديهم . .. و ما تنفقوا من خير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9ت آل همان اد ابا 

» اعتقاد به ولايت تكوينى خداوند » مستلزم يذيرش ولايت مؤمنان در نظام اجتماعى اسلام 
قل اللّهم مالك الملكك . .. لا يتخ المؤمنون الكافرين اولياء 

كويا آيه مورد بحثء نتيجه مترتب بر اعتقاد به مضمون آيه <قل اللّهم . .. > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل عا امس عا 

اصلاح جوامع بشرى » مسؤوليت جامعه اسلامى 

كنتم خير أمّهِ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«ن ]لضي إن ممعم ين 


لأا مان حا ممه اساذ ين رونا واسافى ند يرش قو انيه الهين كر اقتضياد 
4 مى » رير شن بك ترس عوانين 








يا انها الذين امنوا لا تأكلوا الرّبوآ 


مخاطب قرار دادن جامعه اسلامى با عنوان حيا انها الديق كوا > ويس ىا ارارق اشاره به اين حقيقت دارد كه 


يذيرش حكم رباء منوط به ايمان است. 

8 برهيز از رباخوارى در جامعه ايمانى » نشانه تقواييشكى آن جامعه است . 
نآآتها الذيى إفروا لأ حا كليا الدبو ! :. .نو اتقوا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ممنآ١-‎ ١" #”- 


ه توجه به سنّت هاى الهى در فرجام شوم تكذيب كنند كان دين خداوند » از ميان برنده هر كونه حزن و اندوه و سستى از 
اع انا 
فور وا فانظروا كشع كان عانم المكس دوقوك وال ا 


اككر جمله <و لا تهنوا . .. >. عطف بر جمله <فانظروا كيف ...> باشدء معناى اين دو آيه جنين مى شود: شما محزون نباشيد» 


عاقبت تكذيب كنند كان آيات الهى (دشمن شما مسلمانان)» نابودى است. 
ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين 


خداوند از مسلمانان خواسته كه بر ديكران برتر باشند, و انتم الاعلون. و از مصاديق بارز برترى» حاكمتيت آنان و دينشان بر 
تمامى جهان است, واين» در كرو ايمان واقعى است: ان كنتم مؤمنين. بنابراين ايمان واقعى» تحريكك كننده آدمى به توانى 


مستمر (و لا تهنوا) براى حاكميت بخشيدن به دين الهى بر تمام جوامع بشرى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

27# غنات 5 حير 

يادآورى بيروزى هاى كذشته و توجه به كردش قانونمند تغييرات اجتماعى » برطرف كننده ضعف و اندوه جامعه ايمانى 
ولا تهنوا ولا تحزنوا . .. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلك الايَام ن 


بنابر اينكه <فقد مس القوم>. ذربارة شتكبيت مش ركان در جك يلار تاشذ خداونك براق ان نين برةن أنذوة: و ضعت مؤمتاة» 


يبوزع آتثان رار عضكك بدو بادا ورئ كزدهاو همه راا(جةه شكببت 


وجه بيروزى) برخاسته از مشت خويش دانسته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عيان د يو لاحية 

4 يذديرش ولايت خداوند و اعتقاد به يارى حتمى او » مانع وايسكرايى و زيانكارى جامعه ايمانى و باعث رشد و سعادت 
يردّوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله موليكم و هو خير النّاصرين 


ييامد يذيرش ولايث كافران» وايسكرايى و خسارت اسث. بتابراين يذيرش ولايت خداوند به قرينه مقابله آن با يذيرش ولايت 


كافران باعث رشد و سعادت خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“'- آل عمران - 180١-1‏ -ع 

خداوند با القاى وحشت و دلهره در دل هاى كفرييشكان تقويت كننده روحيه جامعه ايمانى در رويارويى با آنان 
سنلقى فى قلوب الّذين كفروا الرّعب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -”- 4لا١‏ - ض ١‏ 

. خداوند » جامعه ايمانى را به حالت مشخص نبودن خوبان از بدان رها نمى كند‎ ١ 

ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه 

مراد از جمله <على ما انتم عليه > به قرينه <حتى يميز . .. >» مشخص نبودن خوبان از بدان است. 
١‏ جداسازى صفوف ناياكان از ياكان در جامعه ايمانى » سنت تغيير نايذير الهى 

ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتّى يميز الخبيث من الطَتِب 

آزمايش الهى » مشخص كننده صفوف ناياكان جامعه ايمانى از ياكان آن 


ما كان اللّه ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتّى يميز الخبيث من الطتب 


مشخص كردن يا كان از ناياكان و خالصها از ناخالصها دو وجه 


متعارف دارد: آزمايش و ابتلاء م و خبر دادن خداوند از واقعيت افراد. جون راه دوّم سنّت الهى نيستء بنابراين تنها راه متعارف 


آزمايش است. يس در جمله <حتّى يميز ... >. كلمه <بابتلاءهم و امتحانهم > مقدّر است. 
جامعه اسلامى و دشمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

22 اظال حيق يع كه 

9 لزوم آمادكى نظامى جامعه اسلامى در برابر دشمنان شناخته شده و ناشناخته 
ترهبون . .. وءاخرين من دونهم لاتعلمونهم 

جامعه اسلامى و كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# آل عمران د« وعااسام 

؟ تلاش كفرييشكان براى واداشتن جامعه ايمانى به ييروى از خويش 

ان تطيعوا الذي كفروا يردّوكم على اعقابكم 

جامعه اسلامى و منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه 4-3١١١-9-‏ 

4 لزوم هشيارى هميشكى جوامع اسلامى » نسبت به وجود و عملكرد منافقان مرموز 
و ممن حولكم من الأعراب 

جامعه بى طبقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بات تمت معت ادير 








. جامعه بى طبقه . امرى خيالى و موجب اختلال و به هم ريختن نظام اجتماعى است‎ - ٠ 
و رفعنا بعضهم . .. ليتخذ بعضهم بعضًا سخريًا‎ 


اين كه خداوند اصل تفاوت را به خويشتن نسبت مى دهد و سيس فايده آن را در كردش نظام اجتماعى بيان مى دارد» سستى 


وبى يايكى انديشه جامعه بى طبقه را مى رساند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/1- هع 


حا 

٠‏ قوم عاد نخستين جامعه سامان يافته در بى هلاكت قوم نوح 
اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ #”(- 57#”- -مؤمئنون‎ 

١‏ - شكل كيرى جامعه اى جديد يس از طوفان نوح 

ثم أنشأنا من بعدهم قرئًا ءاخرين 


<إنشاء > (مصدر <أنشأنا >) به معناى يديد آوردن است. ضمير <هم > در <من بعدهم> به قوم نوح بازمى كردد. 
<قرن > به مجموعه اى از انسان ها كه كنار هم زندكَى كنند كفته مى شود. 


جامعه يسند يده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه-/0او- م١‏ 

جامعه قوام يافته در يرتو تعاليم دين , جامعه اى آماده براى شناخت خداوند و صفات او 
قيماً للناس . .. يعلم ما فى السموت و ما فى الارض و إنّ الله بكل شىء عليم 


داشت فو قزين انق اسابل اليك كن :3 3 كن > أقاره دفني لانن 6 ا قعة يق ناد فك |( كه كن اوتومي وام اسه 


انسانى داراى ثبات باشد اين است كه زمينه خداشناسى و علم انساتها به اسماء و صفات الهى فراهم آيد. 
جامعه جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١م‎ - ١٠١” 8- مائده‎ - * 

؟٠‏ جهالت و نارسائى عقل و انديشه » عامل رواج بدعت ها و افترا ها در جامعه كفرييشه عصر جاهلى 


و لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب و اكثرهم لايعقلون 








وجود اقليت انديشمند در جامعه بدعتكزار جاهليت 
و اكثرهم لايعقلون 

جامعه دوران ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ين 


05 07 
-١‏ حضرت ابراهيم و لوط (ع ) » از جامعه آلوده خود به سرزمينى بركت خيز هجرت كردند . 

إلى الأرض التى بركنا فيها 

جامعه دوران اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا كيت ا د ما 

. اصحاب كهف » كروهى بودند كه از خطر جامعه ناسالم كفر » به سوى بناهكاهى در كوه كريختند‎ -١ 
إذ أوى الفتبه إلى الكهف‎ 

<أوى إلى كذا > يعنى: <به آن جا ييوست و آن را مأوا و مسكن خود قرار داد>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات كروت امور م 

/- محيط اجتماعى اصحاب كهف » محيطى شركك آلود و نامساعد براى ابراز توحيد بود . 

و ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا 


جنان جه محيط براى اظهار نظر اصحاب كهف مساعد بود. نيازى به قيام نبود و امدادهاى ويزه الهى (ربطنا . ..) ضرورتى 


نداشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15د كينع عار ع و طعا 

. جامعه اصحاب كهف . جامعه اى مشركك و معتقد به معبودهايى متعدّد بود‎ -١ 
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه ءالهه‎ 


. جامعه اصحاب كهف » موجوداتى داراى شعور و خرد را» معبود خود ينداشته و به يرستش آنها يرداخته بودند‎ -١5 








لولا يأتون عليهم بسلطن بين 


مرجع ضمير <هم > است,ء معبودانى از جنس بشر يا فرشتكان و مانند اين ها خواهد بود. 
جامعه دوران لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


سنوت اداع 

. حضرت ابراهيم و لوط (ع ) » از جامعه آلوده خود به سرزمينى بركت خيز هجرت كردند‎ -١ 
إلى الأرض التى بركنا فيها‎ 

جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«داال عوزاة لم كاك حدق 

8 اتجاد نونك عاى اجعناع أدث حاطكه:ابتاتى :#انشاتهة بوهيز كار سومنان 

ناناتها الشيق اكوا يبدو باطو و انقو الله 

بنابر اينكه معناى <رابطوا>». ايجاد بيوند باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولو وده د نام 

اقل راف شراة: و قاف امه سوال كر سك فى دا كيدا أو بوشتول رضن )اسك 
الاجر و | الناوي يحاويو كل الهو رمال و كسد فى الارضي سانا 


باخدا و رسول است. 

١‏ ضرورت ياسدارى از امنيت و سلامت جامعه ايمانى با سركوب آشوبكران و فسادانكيزان 
العا عو | الذرىة حاويوة الهو رمم لدو اشفرة فى الاو قي اقشادا اذا ينننا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*-انفال -م-”-لا 








مجه ف اونا كار رطق ا مني وها عجان رافق ناه انما 
يأيها الذين ءامنوا استجيبوا للّه و للرسول 


از مصاديق مورد نظر براى <ما يحييكم > به دليل وقوع آيه مورد بحث در سياق آيات جنكك و مبارزه؛ فراخوانى اهل ايمان 


به نبرد با دشمنان دين است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اقال ب 


7” - 50-4 


١‏ برخى از كناهان و ستمكارى ها در جامعه ايمانى مايه كرفتار شدن همكان ( مرتكبان كناه و غير آنها » يعنى ظالم و غير 
ظالم ) به عذاب هاى الهى است . 


و اتقوا فتنه لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصه 


<لا> در <لاتصيبن > نافيه و <خاصه > حال براى <الذين > است. جمله <لاتصيبن الذين ... > تبيين و توضيحى است 
براى <فتنه >>. و مراد از اتقاء فتنه» يرهيز از عامل آن مى باشد كه به قرينه <ظلموا>»؛ ستمكارى است. بنابراين معناى آيه 


جنين مى شود: اى اهل ايمان از كناهانى كه موجب فتنه اى عظيم مى شود ببرهيزيد / آن كونه فتنه اى كه نه تنها دامنكير 
كناهكار مى شودء بلكه همكان را در شعله هاى خود خواهد سوزانيد. 


“اهل ايمان موظف به مبارزه با فتنه هايى كه شعله هاى آن دامنكير كل جامعه است . 
واتقوا فتنه لاتصيبن الذين 


عامل فتنه در مورد بحث جنانجه كذشت كناه و ستمكارى است و مرتكب اين كناه به دليل <ظلموا منكم > تنها برخى از 
افراد جامعه هستند. بنابراين امر به اتقا (اتقوا فتنه) نسبت به مخاطبان متفاوت خواهد بود. يعنى نسبت به كنهكاران و ستم 


ييشكانء يرغي از خود كتاه استث:و تسب نه آنان كه مركب تمى شوئل: جلو كيرئ !از ارتكاب أن اسث: 
؟ مؤمنان وظيفه دار اهتمام بيشتر در يرهيز از كناهانى كه آثار شوم آن فراكير جامعه ايمانى است . 
و اتقوا فتنه لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصه 


بديهى است هيج كناه و ستمى را نبايد مرتكب شد. بنابراين نهى از ارتكاب كناهى كه فتنه اى فراكير دارد» حاكى از تأكيد 


بيشتر نسبت به يرهيز از جنين كناهى است. 

جاده ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام #28 دم 

ه جامعه اى از حيات واقعى برخوردار است كه به دعوت ييامبران ياسخ مثبت دهد. 
إنما يستجيب الذين يسمعون و الموتى يبعثهم الله 

جامعه كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/-2” ١‏ 

١‏ جوامع كفرييشه همواره مهياى صرف دارايى هاى خويش براى جلو كيرى از كسترش اسلام 
إن الذين كفروا ينفقون امولهم ليصدوا 


انفاق مال به معناى مصرف كردن دارايى و هزينه كردن آن است و مراد از <ينفقون>». به قرينه <سينفقونها >. كه اخبار از 
تحقق سرمايه كذارى استء بيان حالت كافران مى باشد. يعنى كافران براى جلوكيرى از انتشار اسلام آماده سرمايه كذارى 


هنس وإ اتناف مال :دويق يداذتن: 

جامعه مبغوض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه- (و-يم 

" جامعه آلوده به دشمنى و كينه توزى . جامعه اى شيطان زده و مطرود در ييشكاه خداوند 
انما يريد الشيطن ان يوقع بينكم العدوه و البغضاء 

جاع مجر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











ع -اعراف -/!ا- 8م -ه 
ه جوامع مبتلا به لواط و فحشا . جوامعى مجرم و در معرض نابودى با عذاب هاى سخت الهى 
فانظر كيف كان عقبه المجرمين 

جامعه منحط 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مائده - 86- الا م١‏ 


2 امكان شمول رحمت و مغفرت الهى حتى بر جوامع منحط و آلوده به خون 


انين 
فريقاً يقتلون . .. فعموا و صموا ثم تاب الله عليهم 

جامعه نخستين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00-5 ا 

. انسان ها در جامعه نخستين به صورت امت واحد مى زيستند‎ ١ 

و ما كان الناس إلا أمه وحده 

جبر محيط اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايت زاك لعي 

8- تأثير جامعه بر فرد » جبرى و غير قابل اجتناب نيست و حفظ سلامت اخلاقى در محيط كاملا فاسد و آلوده » ممكن است . 
و نتجينه من القريه التى كانت تعمل الخبئث 


برداشت ياد شده به خاطر اين است كه حضرت لوط(ع) توانسته بود در محيط آلوده و فاسد قومشء ياكك و بى كناه بماند و 


سرانجام نجات يابد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 - توبه - و - ووم 


“'محيط اجتماعى » در عين تأثير كذاشتن بر خصلت هاى روحى و كرايش هاى عقيدتى انسان » از وى سلب اختيار و انتخاب 


الأعرات أشد_كفراءو نفافا .وق الأعراك هخ يؤامق عالله 


تصريح به وجود مؤمنان راستين در ميان اعراب باديه نشين به دنبال بيان خصلت كفر ورزى و نفاق شديد آنان» مى تواند 
إشعار به مطلب فوق داشته باشد. 











جوامع تحت امر شيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاع اغراف 2 اعبرم 

“ جوامعى كه به بندار اجراى فرمان خدا به رسوم نارواى نياكان خويش يايبندند» جوامعى تحت نفوذ شياطين مى باشتد. 


إنا جعلنا الشيطين أولياء للذين 


لا يؤمنون . .. الله أمرنا بها 


جمله <إذا فعلوا . .. > عطف بر <لا يؤمنون> است و در حقيقت صله براى <الذين > مى باشد. يعنى: إنا جعلنا الشياطين 
أولياء للذين إذا فعلوا فاحشه ... . 


جوامع كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بااعرضرق د حم ده 

4 - عناصر قدرتمند و مرفه » سردمداران انحراف و كفر در جوامع كافر و شركك بيشه 
قال مترفوها . .. قالوا إِنَا بما أرسلتم به كفرون 


از اين كه در جوامع شركك ييشه» تنها سخن مرفهان ذكر كرديده با آن كه انديشه شركك مختص آنان نبوده است مى توان 
استفاده كرد كه آنان» نقش اصلى را در تعيين كرايش هاى جامعه داشته اند. 


جوامع مشركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د كيف 215 10ت 

. جامعه اصحاب كهف . جامعه اى مشركك و معتقد به معبودهايى متعدّد بود‎ -١ 
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه ءالهه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احا و تماد اديه 

4 - عناصر قدرتمند و مرفه » سردمداران انحراف و كفر در جوامع كافر و شركك بيشه 
قال مترفوها . .. قالوا إِنَا بما أرسلتم به كفرون 


از اين كه در جوامع شركك ييشه» تنها سخن مرفهان ذكر كرديده با آن كه انديشه شركك مختص آنان نبوده است مى توان 
استفاده كرد كه آنان» نقش اصلى را در تعيين كرايش هاى جامعه داشته اند. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه-اعراف -/1- 8ع 


هشدار و تهديد الهى نسبت به جوامع منحرف و زشتكردار 
قل إنما حرم ربى الفوحش . .. و لكل أمه أجل 

حسابرسى جوامع عصيانكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 طلاق - همع -م-ه 


عذاب استيصال ) قرار كرفتند . 


فتكايضها تغوانا شن ذا وهل نيا عذانا كد 

خوك > رادت د وؤكرة اديع ف ناخو شايتف و اشداكقه اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 د اردع 

ع - داشتن وطن و سريناه از حقوق ملت ها و جوامع بشرى است . * 


من ديركم 


حقيقت را امضا و تثبيت مى كند كه: هر ملت و طايفه اى اين حق را دارد كه در سرزمينى سكنا كزيند و محلى را براى 
زندكّى انتخاب كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ دنساء -8 -الا١١1‏ »ع 


ع مجموعه افراد جامعه به منزله ييكرى واحدند . 








الذين يختانون انفسهم 


جون قرآن خيانت به ديكران را خيانت به خويش مى داندء معلوم مى شود تمامى افراد جامعه در ديد كاه قرآن به منزله يكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نس حل جع دا 


/ا- هر جامعه » داراى هويت » حيات و قوانين مشخصى جدا 





و اقرَاف ]نامع 

و ما أهلكنا من قريه إلا و لها كتاب معلوم 

حمايت از جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م- "ماي 

" خداوند با حمايت خويش از ييامبر ( ص ) و جامعه ايمانى » نيرنكك كافران را بى اثر خواهد كرد . 
و إن يريدوا أن يخدوعوك فإن حسبك الله 


جواب شرط <إن يريدوا... > محذوف است و جمله فا حتشكة "للك حانقي ١"‏ اسن اسه رحسو إن رسنوا أن 
يخدع وك فاللّه يكفيك شرهم. 


حمايت از جوامع دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١*60 حج ؟5‎ 1١١ 

١‏ - خداء حامى و مدافع مراكز دينى و جوامع الهى 

و لولا دفع الله . .. لهدّمت صومع ... و مسجد 

حيات جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع-خع” دم 

ه جامعه اى از حيات واقعى برخوردار است كه به دعوت ييامبران ياسخ مثبت دهد. 
إنما يستجيب الذين يسمعون و الموتى يبعثهم الله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











7" -ع-١8-رجح‎ -4 

لا- هر جامعه » داراى هويت » حيات و قوانين مشخصى ‏ جدا از افراد آن جامعه 
و ما أهلكنا من قريه إلا و لها كتاب معلوم 

حيات جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو د اعم بم 

١‏ - هر جامعه و امتى » داراى حيات » مر كك و شخصيتى مستقل 

تلكك أمه قد خلت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





/- هر جامعه و امتى داراى حيات » مركك و شخصيتى مستقل 

تلكك أمه قد خلت 

حيات در جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 

4 لزوم هجرت در راه خدا و ييوستن به جامعه اسلامى 

حتّى يهاجروا فى سبيل الله 

خطر انقراض جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام "3 ١”‏ 

١‏ خطر انقراض و نابودى نسل يكك جامعه. هشدار خداوند به جوامع كافر ستم ييشه 
إن يشأ يذهبكم . .. كما أنشأكم من ذريه قوم عاخرين 

خلاقيت جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتتح -58 74 - عم 

ع"- جامعه اسلامى در عصر بعثت » جامعه اى مستحكم . مستقل و خلاق 
كزرع أخرج شطه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه 


خداوند» در مقام توصيف ييامبر(ص) و ياران آن حضرت» اوصافى را كه براى آنان ياد كرده است. اين اوصاف عبارت است 














از: <استغلظ > (استحكام)» <استوى على سوقه > (استقلال) و < يعجب الزرّاع > (زايندكى و خلاقيت). 

خيانت به امانت جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8-/الا -لا 

ييامد هاى شوم خيانت به خدا و رسول و زشتى خيانت آدمى به امانت هاى جامعه » امرى روشن و بى نياز از برهان 
لاتخونوا اللّه . .. و أنتم تعلمون 


در اينكه مفعول < تعلمون > جيست» نظرهاى مختلفى ايراد شده كه از جمله آنهاستء زشتى خيانت» ييامدهاى شوم آن و 


حرمت آن از ديدكاه عقل و 





درخواست مديريت جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2 فرقان -70 -ع7ا-‎ - ١ 

. بندكان خالص خداء از خداوند خواستار در دست داشتن اداره جامعه متقين و مردم تقوا بيشه اند‎ ١5 

و اجعلنا للمتّقين إمامًا 

برداشت فوقء بر اين اساس استوار است كه مقصود از <امام > امامت و ييشوايى سياسى و اجتماعى باشد. 
دشمنان جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- ١-45‏ 

٠١‏ ضرورت تحليل و دستيابى به علل و عوامل جهت كيرى هاى كوناكون جوامع و يبروان اديان در برابر جامعه اسلامى 
لتجدن اشد الناس . .. ذلكك بان منهم قسيسين و رهباناً و انهم لايستكبرون 

دشمنان جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م- مع - ١ايم‏ 

8 جامعه ايمانى در عصر ييامبر ( ص ) مواجه به دو كروه از دشمن : دشمنانى شناخته شده و دشمنانى ناشناخته 
عدو الله وعدوكم و ءاخرين من دونهم لاتعلمونهم 

. تنها خداوند آكاه به دشمنانى است كه براى جامعه ايمانى ناشناخته اند‎ ١ 

لاتعلمونهم اللّه يعلمهم 


دين و جامعه 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ ع-مائده-ه-عم-‎ 

١١‏ لزوم تلاش براى محور قرار دادن كتب آسمانى در كليه شؤون جامعه 

و لوانهم اقاموا التوريه و الانجيل و ما أنزل اليهم من ربهم 

اقامه كتب آسمانى به معناى اداى كامل حق آنها و كنايه از حضور تعاليم آنها در تمامى شؤون زندكى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع 


إنفاك ميك ننم 

احكام خداوند و قوانين دين » فراكير امور مادى و مسائل اجتماعى انسانها 
قل الأنفال للّه و الرسول 

زقاة تجاية اشللامن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

57 لعفاو اح 

6 رفاه » آسايش و امتتيت جامعه ايمانى » مايه غم و اندوه بيكانكان 

ودّوا ما عسّم 

از مفهوم جمله <ودّوا ما عنتم >. استفاده شده است. 

روابط اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9ك ]ل عساو قات اوسا ريه 

“ا حرمت بركزيدن كافران و مقدّم داشتن آنان بر مؤمنان » در دوستى و ارتباط و ولايت 
لا نخد المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين 

١‏ جواز برقرارى ارتباط دوستانه با كافران» در صورت تقيئه » اضطرار و هراس 
لا نخد المؤمنون الكافرين اولياء . .. الا ان تتقوا منهم تقيه 

بنابراينكه ولايت به معناى دوستى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لضو اوت ع وحم 


6 ترغيب به خوش خلقى و مدارا و نكوهش از سنككّدلى و خشونت » در برخورد هاى اجتماعى 


ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضًّوا من حولكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مارو د ا 

7 لزوم حسن معاشرت در روابط اجتماعى 

و بالوالدين احساناً . .. و ما ملكت ايمانكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انوت ايم 

6اديان الهى در بردارنده حد و مرز روابط و مناسبات اجتماعى با ديكر ملتها 


ولو كانوا 





يؤمنون . .. ما اتخذوهم أولياء 

روابط اجتماعى جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -#- 5٠١‏ - هل ٠١‏ 

٠‏ صبر و شكيبايى » زمينه اى براى استحكام ييوند هاى اجتماعى 
اصبروا و صابروا و رابطوا 


بيان لزوم ارتباط و هماهنكى افراد با يكديكرء يس از طرح ضرورت صبر و شكيبايى» مى تواند اشاره به نفس صبر در ايجاد 


ازاقاظ: وعرواقك مواق اتجامعه اسان #ذاشعه باشل 

١4‏ اتاد يون حهاى اعسباقى در جامعه اماق لتثناته بزهير كارى مه منان 
بأذاتهنا الندرى افتوا وو رانظو ا اتقو الله 

بنابر اينكه معناى <رابطوا>». ايجاد بيوند باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدان ارمع فردع 

* اهميّت روابط عاطفى و اخلاقى و برخورد هاى نيكو در جامعه اسلامى 
واذا حبّيتم بتحبّه فحيوا باحسن منها او ردّوها 

توصيه خداوند به ياسخككوبى بهتر در برابر درود و تحيت ديكران» براى ايجاد روابط عاطفى و اخلاقى در جامعه اسلامى است. 
روابط بين الملل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

آل غدران عات عاسب 





لا نخد المؤمنون الكافرين اولياء 

“حرمت بركزيدن كافران و مقدّم داشتن آنان بر مؤمنان » در دوستى و ارتباط و ولايت 
لا يتَخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين 

5 جواز برقرارى ارتباط دوستانه با كافران» در صورت تقئّه » اضطرار و هراس 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء . .. الا ان تتقوا منهم تقيه 

بنابراينكه ولايت به معناى دوستى باشد. 


اسورة - آيه - فيش 

#اادنساء  #-‏ يم دم 

ه جامعه ايمانى وظيفه دار برقرارى روابط مسالمت آميز با جوامعى كه خواهان اين نوع مناسبات هستند . 
واذا حبيتم بتحبّه فحيوا باحسن منها او ردّوها 


با توجّه به معناى لغوى <تحّت> (درخواست سلامتى)» جمله <اذا . .. > به اين معناست كه اكر فردى يا كروهى خواهان 


سلامت وامتئت شما باشند» شما نيز خواهان سلامت و امنيت آنان باشيد. 

روش برخورد با مفاسداجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١. 5دعع‎ ١ -هط-1١‎ 

. هماهنكى مبلغان دينى در شيوه برخورد با مفاسد جامعه » كارسازتر و به موفقيت نزديكك تراست‎ - ٠ 
اذهبا . .. فقولا له قولاً لِيَنَا لعله يتذكر‎ 

موسى و هارون(ع)» هر دو به يكك شيوه برخورد با فرعون مأمور شدند. 

رهبران دينى و اصلاح جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموه مر 

. رهبران و مبلغان دين » تا توان دارند بايد در اصلاح جامعه و ابلاغ معارف الهى تلاش كنند‎ ١ 
أريذا الا الامتل ملعت‎ 3 

رهبران ظالم و جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام 598١م‏ 











* تمامى جوامع بشرى در معرض تهديد حيله و مكر سردمداران مجرم خويش 
و كذلكك جعلنا فى كل قريه أكبر مجرميها ليمكروا فيها 

زمينه اصلاح جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-8-1١١١ - -هود‎ 


"١‏ اصلاح جوامع شر دن كرو 50 آنان به توحيد و يكتايرستى 





ورعايت عدل وانصاف در مبادلات وامور اقتصادى است . 

قال يقوم اعبدوا الله . .. أوفوا المكيال و الميزان بالقسط ... إن أريد إل الوص 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاااو نفك #مات وعاباع 

؟ - در تبليغ دين » نخست بايد به رفع موانع و اصلاح يايكاه ها و عناصر اصلى جامعه يرداخت . 
ولقد أرسلنا موسى . .. إلى فرعون و ملإيه 

زمينه اعتماد جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااخنر عات ادع 

2> انان وميه سان اعتماد افزاة جامعة اسلامي سبيت نه يكديكر 

لولا إذ سمعتموه ظَنّ المؤمنون و المؤمنت بأنفسهم خيرًا و قالوا هذا إفكك مبين 


توصيف مردان و زنان صدراسلام به <ايمان>» حكايت از اين حقيقت دارد كه ايمان و دين دارى با بى اعتمادى و بد كمانى 
سا زكارى ندارد و هر جا ايمان حقيقى وجود داشته باشدء اعتماد و حسن ظن هم وجود خواهد داشت. آيه <يعظكم الله أن 


تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين > نيزء تأييد كننده همين برداشت است. 
زمينه انحراف جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

27ل هينات د ترد 

٠‏ نقش تحريف كتب آسمانى و عالمان تحريفكر در انحراف جوامع 
وان منهم لفريقاً . .. و يقولون على الله الكذب وهم يعلمون 


ازذكر تحريف و بيان كيفيت آن و لحن تند آيه نسبت به علماى اهل كتاب برمى آيد كه اين عمل در كمراه كردن مردم سهم 





زمينه انحطاط جامعه 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 
كرفو كتدوع 


ه - ترك انفاق و خوددارى از تأمين هزينه هاى جهاد , زمينه ساز هلاكت ترك كنندكان انفاق و از عوامل سقوط جامعه 


است . 
و أنفقوا فى سبيل الله و لاتلقوا بأيديكم إلى التهلكه 


كذله :< انلقو كرام كو اانا سياله تاميى هه اماف سياه (اشقواا فى سيا الله) عفنا كدو كان أن رادو قاط 
وه جين ناو اول (قاتلوا فى سما ١‏ الله) داقيية :و انين ب قواث انا سات بزاع [ذانية أظاق ترط يزو اشدح :قوق نار بداونحه 
اول است,ْ يعنى» هزينه هاى جهاد را تأمين كنيد و با تركك آن خويشتن را به هلاكت نيفكنيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 

ه خوددارى از انفاق . زمينه كرايش جامعه به زشتيها 
الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء 


كويا جمله <يأمركم بالفحشاء >. توضيح و تفسير جمله <يعدكم الفقر> است. يعنى شما را از انفاق بازمى دارد و در نتيجه» 
قماارااة فحقا من كشاقد. (از.بكة ا سواصفت يخل را ذو اسان رحتن مق دهتن وان شوق بذركز عذاء :اق فقن وافلواكت 


خواهند ماند كه نتيجه اى جز خيانت و جنايت در جامعه نخواهد داشت.) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - 86 - ثم ١١‏ 

١‏ تركك نهى از منكر از سوى عالمان دينى » مايه شكل كيرى جامعه با جهره اى زشت و نايسند 
لبئس ما كانوا يصنعون 











اهل كتاب باشد م يعنى عالمان يهود و نصارا با تركك نهى از منكر جامعه بدى را مى سازند. 
زمينه انذار جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-0 

؟١‏ كس معار“ ديق »مقامه اق 'بزائ اذاو هذايت جامعه استد 

ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 

زمينه انقراض جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

ه ترك جهاد و سستى در امر ييكار با دشمن » زمينه ساز نابودى جامعه و جايكزين شدن جامعه ديكرى به جاى آن 
إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً و يستبدل قوماً غي ركم 

زمينه ياكى جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0-0 

* يرداخت صدقه ( زكات ) » تضمين كننده ياكى جامعه و شكوفايى اقتصاد آن‎ ١ 

خذ من أمولهم صدقه تطهرهم و تزكيهم 


ورذاشك :فرق ران أبساين ابنك كه تطهي و رشيده عرفا قدي تامتن و كار معدت المماعين اوزكر داشنه باق نه تعييد 


ديكرء صدقه و زكاتء از آن جهت كه تعديل ثروت را به دنبال دارد» عدالت اجتماعى را تضمين مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











7” 855 - #90/- محمد‎ -١/ 
جهاد در راه خداوند » تضمين كننده صلاح جامعه و حافظ روابط عاطفى اجتماعى‎ -١ 
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض و تقطعوا أرحامكم‎ 


<تولّيتم > به معناى روى كرداندن از جهاد است و مفهوم آيه 





وفطني دالت كارن 
زمينه حيات جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سن 

د رحس جات مقن نم قوز امع اكه 
ينزّل الملئكه بالروح من أمره على من يشاء 


جنان كه مفسّران كفته اند مراد از <الروح > مى تواند وحى باشد. به كار يردن كلمه <الروح > به جاى وحىء استعاره اس 


وجه شبه اين استعاره حيات بخش بودن وحى است, همان كونه كه روح حيات بخش موجودات مى باشد. 
اعم رات فقا ل دوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اااع عرق ات العم 


- طبقات مختلف اجتماعى و تفاوت سطح زندكى آنان » در جهت كردش نظام اجتماعى و بهرهورى انسان ها از نيروى 
دما كد كر امن 


و رفعنا بعضهم . .. بعضًا سخريًا 

زمينه رفع كرسنكى از جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع دم 

* - ريشه كن ساختن كرسنكى در جامعه » نيازمند همكارى مردمى و تلاش همكانى است . 
و لاتحضّون على طعام المسكين 

زمينه سللامت جامعه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- حديد -لاه - ١١-5١0‏ 

١‏ - نقش بنيادين عدالت اقتصادى در قوام » سلامت و بالندكى امن 

و أنزلنا معهم . .. و الميزان ليقوم الناس بالقسط 

<قسط > به معناى عدل است و مراد از آن به قرينه <الميزان > عدالت در روابط و مناسبات اقتصادى است. 
زمينه عذاب جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ححو نوا دعاب 





- جوامع مبتلا به انحرافات جنسى و همجنس بازى » در معرض نابودى و عذاب الهى 

و جاء أهل المدينه . .. قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون ... فأخذتهم الصيحه ... فجعلن 

زمينه فساد جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود براق ذ ناو عات 

/ا- فسق و فساد طبقه ثروتمند در كرايش ديكر طبقات به فساد و تباهى » تأثير و نقش مهمى دارد . 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 


اختصاص به ذكر يافتن مترفان از ميان ديكر طبقات» بيانككر اين است كه فسق و فساد اين طبقه تأثير بيشتر و نقش مهم ترى در 


مقايسه با ديكر طبقات در فاسد شدن جامعه و نابودى آن دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ - شعراء - 188-78 -ه 

د - نادرستى روابط اقتصادى » سبب فراكيرى فساد و تباهى در جامعه 

أوفوا الكيل . .. و لاتعثوا فى الأرض مفسدين 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه جمله < و لاتعثوا. .. > عطف تفسيرى بر جمله ييشين باشد. 
زمينه قدرت جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١خ-ه5-١١-دوه-/‎ 

2 آبادانى و رونق اقتصادى », زمينه ساز قدرت و نيرومندى جوامع است . 


يرسل السماء عليكم مدرارًا و يزدكم قوّه إلى قوّتكم 





زمينه قوام جامعه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
 *‏ مائدله - ثم -لاة  ١”‏ 


١‏ دستيابى اهل ايمان به جامعه اى با قوام در يرتو حراست از حرمت ععبه و انجام مناسكك حج » موجب آكاهى آنان به علم 


كسترده و همه جانبه خداوند . 


جعل 





الله . .. ذلكك لتعلموا إِنّ الله يعلم ما فى السموت و ما فى اللارض 


برداشت فوق براين مبناست كه <ذلكك > اشاره به خود حقايق بيان شده باشد نه بيان آن حقايق» يعنى آنككاه كه انسانها در 
يرتو احترام به كعبه و ماههاى حرام و انجام مناسكك آن به جامعه اى با قوام رسيدند» در مى يابند كه خداوند داراى علمى 


"شرو امد 

زمينه كيفر جوامع عصيانكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 0 

. ربوبيت خداوند » مقتضى مجازات جوامع فاسد و عصيانكر بر اساس علم و آكاهى است‎ -١١ 
و كم أهلكنا . .. و كفى بربكك بذنوب عباده خبيرًا بصيرًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 طلاق - هم - وم 


" - جوامع عصيانكر و متمرد از فرمان هاى خدا و ييامبران » در معرض روبه رو شدن با بيامد هاى سنتكين كردار خويش و 


دجار شدن به فرجامى خسارت بار 

فذاقت وبال أمرها و كان عقبه أمرها خسرًا 

زمينه كيفر جوامع فاسد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ت اراك 317/1173 !ا 

. ربوبيت خداوند » مقتضى مجازات جوامع فاسد و عصيانكر بر اساس علم و آكاهى است‎ -١١ 
و كم أهلكنا . .. و كفى بربكك بذنوب عباده خبيرًا بصيرًا‎ 

زمينه هدايت جامعه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








لا توبه -9 ١١-1١15:‏ 
١١‏ كسب معارف دينى » مقدمه اى براى انذار و هدايت جامعه است . 


ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 





زمينه هللاكت جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سرحو موود 

؟- جرم ييشكى و تبه كارى » زمينه ساز هلاكت و نابودى جوامع بشرى 

فإ اونا إلى قر رين 

زمينه هملاكت جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#سحكز اعادو 

- جوامع مبتلا به انحرافات جنسى و همجنس بازى » در معرض نابودى و عذاب الهى 
وجاء أهل المدينه . .. قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون ... فأخذتهم الصيحه ... فجعلن 
زن در جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

29 ال عمران 8-8 

ه تفاوت صلاحيت زن و مرد در عصر تولد مريم » براى احراز مشاغل و مسؤوليت هاى اجتماعى 
كان ل فتفها اك بون لبشى لد كو الا 

بنابرايتكه <ليس الذّكر كالأنثى > كلام مادر مريم باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

27 ال عر ان ع مينر 

جواز حضور زنان همراه مردان » در مسائل مهم اجتماعى 


و نساءنا و نساء كم 





زياتكارى جوامع عصيانكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 طلاق - هع - و ١‏ 

؟ - جوامعى كه از فرمان هاى خدا و ييامبران سرباز زدند » به فرجامى خسارت بار كرفتار شدند . 
و كان عقبه أمرها خسرًا 


" - جوامع عصيانكر و متمرد از فرمان هاى خدا و ييامبران » در معرض روبه رو شدن با بيامد هاى سنتككين كردار خويش و 


دجار شدن به فرجامى خسارت بار 


فذاقت وبال أمرها و كان عقبه أمرها خسرًا 





بتاعا تسامعه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو اه 

ارزش و اهمبّت كشاورزى و نيروى انسانى و نقش آن در قوام جامعه 

واذا تولى . .. و يهلك الحرث و النسل 

از اينكه نابود ساختن اين دوء فساد در زمين معرّفى شده.؛ اهميّت و ارزش آن به دست مى آيد. 
سازند كّى جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0ك نل 

١همه‏ حركت هاى دينى » حتى مبارزه و جهاد . در راه سازندكَى و احسان به جامعه بشرى است . 
لا يصيبهم ظمأ و لا نصب ولا مخمصه فى سبيل الله . .. إن اللّه لا يضيع أجر المحسن 
سعادت جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«داال عمران كا ا ا 

4 ييروزى و سعادت جامعه ايمانى » در كرو ايجاد ييوند و ارتباط با يكديكر 

و رابطوا . .. لعلكم تفلحون 

سلامت اقتصاد جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0000-7 








و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل و تدلوا بها إلى الحكام . .. و أنتم تعلمون 
سنتهاى اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د اماق 2 او ع تدم 

8- جامعه و تحولات آن » داراى سنت و قانونمندى مشخصى است . 

و إذا أردنا أن نهلك . .. ففسقوا فيها ... فدمّرنها 


<قريه > در لغت به معناى مجتمع انسانى است (مفردات 





راغب). اينكه خداوند مى فرمايد: <وقتى ثروتمندان و مرفهين جامعه فاسق شدند» سخن ما درباره آنان قطعى مى شود > 


(فحقٌّ عليها القول): حكايت از آن دارد كه تحولات جامعه؛ داراى قانون مشخصى است. 

سنتهاى حاكم بر جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 لع اند مد سدع 

* ضرورت كند و كاو در تحوّلات و حوادث اجتماعى تاريخى براى شناسايى قوانين و سنت هاى حاكم بر جوامع 
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذّبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل عماة د در لعويه 

“" توه به سنّت هاى الهى در جوامع بشرى و سرنوشت شوم تكذيب كنند كان » روشنكر مردم است . 

قد خلت من قبلكم سنن . .. هذا بيان للثناس 

بناير اينتكه <هذا>». اشاره به معارفى باشد كه در آيه قبل (قد خلت . .. ) بيان شده است. 

© توجه به سنت هاى الهى در جوامع بشرى و سرنوشت شوم تكذيب كنند كان » هدايتكر تقواييشكان و يندى براى آنان 
قد خلت من قبلكم سنن . .. هدىّ و موعظه للمتّقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وار 211 

. سنت الهى » بر استمرار هدايت و ادامه فيض و نعمت هاى خويش بر جوامع انسانى قرار كرفته است‎ ١ 

ما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هديهم 

وام خددوياًك سكن :اميك اناده داو للب اش كيش با سدم ور فل تنسكا عه نكر الس 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





-١ 


طه - ١ -1١؟4- 5:٠‏ 
١‏ - خداوند » در تدبير امور جوامع وامت هاء سنت ها و قوانين محكم و ثابتى قرار داده است . 


مقصود از < كلمه > در اين آيه به مناسبت بحث در باره جوامع و مهلت به آنها سنت هاى الهى و قوانين حاكم بر تاريخ و 


؟ - سرنوشت امت هاى كفرييشه و هلاكت و بقاى آنان » داراى سنت ها و قوانين معين و زمان هاى مشخص 
كم أهلكنا قبلهم . .. و لولا كلمه سبقت من ربّكك لكان لزامًا 


به قرينه آيه قبل كه در باره هلاكت جوامع كفرييشه است»ء مفاد <لولا كلمه. ..> اين است كه خداوند» زمان عذاب كافران و 


قز ديك مغبازهاى نوا تشخص :تشاعو اتهاءرا او ميقن عبن كزده. اسك 
شوم أ فاده ]اذ ممهوان حامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-مك-١-هط-1١‎ 


١‏ - بهره كيرى از شخصيت هاى محبوب جامعه و وابسته نشان دادن افكار و رفتار خويش به آنان »ء از ترفند هاى رهبران 
ضلالت است . 


فقالوا هذا . .. إله موسى فنسى 
تحميت جواح 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ار ع و 


١‏ - هر جامعه و امتى » داراى حيات » مركك و شخصيتى مستقل 
تلكك أمه قد خلت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








لسارو سالاد مه 
/- هر جامعه و امتى داراى حيات » مركك و شخصيتى مستقل 
تلكك أمه قد خلت 
شرايط اصلاح جامعه 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا عام 10-522 عه 

ه - اصلاح جوامع بشرى » تنها در يرتو رهبرى دين و يبامبران ميسر است . 

فاتقوا الله.و أطيعون. والاتطبعوا امن المشوفين + الذين سوناف الأرمن 

شرايط رهبرى جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الو ويم 

3١‏ - لزوم آزمون و احراز شايستكى افراد » قبل از انتخاب آنان براى مديريت و رهبرى جامعه 
و إذ ابتلى إبرهيم ربه بكلمت فاتمهن قال إنى جاعلكك للناس إماماً 

شناخت عوامل انقراض جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00-6 

. شناخت تاريخ و عوامل بيشرفت و انقراض جامعه . در جهت دهى صحيح به حركت هاى اجتماعى » نقش مؤثر دارد‎ ٠ 
فنتجينه . .. و جعلنهم خلئف و أغرقنا الذين كذبوا بأيتنا فانظر كيف كان عقبه المنذر‎ 
شناخت عوامل رشد جوامع‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-0 ريك 

. شناخت تاريخ و عوامل بيشرفت و انقراض جامعه » در جهت دهى صحيح به حركت هاى اجتماعى » نقش مؤثر دارد‎ ٠ 
فنتجينه . .. و جعلنهم خلئف و أغرقنا الذين كذبوا بأيتنا فانظر كيف كان عقبه المنذر‎ 


ضعف جامعه دينى 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-انفال - م عم ع 


؟ بروز ضعف در جامعه ايمانى صدر اسلام » موجب تخفيف حكم يايدارى در برابر دشمنان شد . 


الئن خفف الله عنكم و علم أن 





نيكم ضعنا 

طبقات اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع وراك فوع روروقء 


* - خطر يبدايش طبقه مسرف و متجاوز » در شرايط رفاه و توانمندى اقتصادى جامعه و تسليم شدن توده هاى ناآ كاه در برابر 
آنان 


فى جنّْت و عيون . و زروع و نخل ... ولاتطيعوا أمر المسرفين 


از ارتباط عبارت <فى جنات و عيون> با <و لا-تطيعوا أمر المسرفين > مى توان استفاده كرد كه در محيط رفاه و ثروت» 


رهبران اسراف كر ظهور مى كنند و توده هاى ناآ كاه نيز به اطاعت از آنان» كردن مى نهند. 

طبقات اجتماعى صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-58-18 - كهف‎ ٠ 

. ييامبر ( ص ) در ابلاغ بيام الهى به مردم , با مؤمنانى تهيدست و دنياكرايانى رفاه مند » مواجه بود‎ -١ 
و اصبر نفسكك مع الذين يدعون ربّهم . .. و لاتطع من أغفلنا قلبه‎ 


از تعبير <تريد زينه الحياه الدنيا > استفاده مى شود كه در آيه. دو كروهء با دو مشخصه. ياد شده اند: نخستء مؤمنان خالصى 


كه از زينت دنيا بى بهره بودند و كروه دوم» كسانى كه زينت دنيايى داشتند. 

. توجه به ربوبّت خداوند » سوق دهنده آدمى به استغاثه و دعا به دركاه او است‎ -٠ 
يدعون ربّهم‎ 

طبقات جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ - بقره 5 -9نة؟ -/١ا‏ 











١‏ ايمان و كفر » محور طبقه بندي افرادٍ جامعه 
فمنهم من امن و منهم من كفر 

ظلم به جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- 


توبه - 9د ع8- 4 
9 شكستن حرمت ماه هاى حرام ( يرداختن به جنكك در آن ) » ظلم به خويش و جامعه بشرى است . 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم 

ظلم به جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده 5-1١١-8-‏ 

١‏ تلاش دشمنان اسلام براى تجاوز به حريم جامعه اسلامى در صدر اسلام 

اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم 

عبوديت در جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-الل-7١- حج‎ ١ 

8- اقامه نماز » عبوديت و بندكى خدا و انجام كار هاى نيك . مشخصه هاى جامعه اسلامى 
يأيها الذين ءامنوا . .. و افعلوا الخير 

عدالت در جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء دع - 5١-8‏ 

١‏ حاكمان » عهده دار اجراى عدالت در جامعه 

واذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا بالعدل 


امام باقر (ع) درباره آيه فوق فرمود: . .. انهم هم الحكام او لا ترى انّه خاطب بها الحكام. 





غيبت نعمانى» ص 256 باب ما جاء فى الامامه و الوصيه م تفسير برهان» ج ١‏ ص ٠‏ ح © , تفسير عياشى» ج ١‏ ص 7737 ح 
0 لاا م الدر المنثور» ج ؟” ص ١/ام.‏ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*-مائده -ه8-م-"7 

'لزوم نظارت مؤمنان بر اجراى قسط در جامعه * 
كونوا قومتع لله هنذا +القتظط 


<شاهد > در لغت به معناى حاضر آمده است. بنايراين حضور مؤمنان به قسطء به معناى نظارت آنان 





بر اجراى قسط است. 

عذاب جامعه فاسق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١١-١80‏ 

. نهى از منكر مايه رهايى يافتن از عذاب هاى تعيين شده براى جوامع كنهكار است‎ ١ 
أنجينا الذايق: شيون عن السوء :و أخذنا الدين ظلهوا :تعذاب شن‎ 

عذاب جامعه كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا-ع- 5١‏ 

١‏ عذاب سهمكين خداوند در انتظار جوامع مختلف از قوانين دين و يذيرنده ولايتهاى غير خداوند 
و لاتتبعوا من دونه . .. و كم من قريه أهلكنها 


بيان هلاءكت جوامع بيشين يس از فرمان به رعايت قوانين دين و سربيجى از ولا-يت غير خحدا <اتبعوا ما أنزل اليكم . .. > 
بيانكر آن است كه عذاب امتهاى يبشين به سبب تخلف آنان از اين فرمان بوده است. 


عذاب جامعه مجرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع - ١١ - ١80‏ 

١‏ جامعه مجرم خود رااز شمول رحمت خداوند محروم و سزاوار عذاب او مى كرداند. 
ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 

<بأس > در لغت به معناى شدت است و در اين آيه كنايه از عذاب است. 


عذاب جوامع عصيانكر 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


48 طلاق - هم -لم-ه 


عذاب استيصال ) قرار كرفتند . 


تتكا يها تكوانا شن ذا وهل نيا عذانا كنا 


<نكر > (مرادف <منكر>) به معناى شىء ناخوشايند و ناشناخته 





تبت 
عذاب جوامع فاسد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١ -اسراء - لاا‎ ٠ 

. عذاب جامعه فسادكر » آن جنان شديد است كه مايه نابودى و هدم كامل آن مى شود‎ -١ 

ففسقوا فيها فحقّ عليها القول فدمّرنها تدميراً 

عذر جامعه فاسد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - اعراف -/!- ع6١ ١8‏ 

؟١‏ تنها مصلحان و نهى كنند كان از منكر در جوامع فسادييشه » داراى عذرى قابل قبول در يبشككاه خداوند هستند . 
لم تعظون قوماً . .. قالوا معذره إلى ربكم 

مكلف عا وق ااام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م/ يمع - لا 

لا جامعه ايمانى در صدر اسلام يس از بيكار بدر برخوردار از ابهت و قوّتى جشمكير » حتى در نظر دشمنان 
وتذهب ريحكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© - مائده - 8 - 58-6 


اهتمام اسلام به عفت و ياكدامنى جامعه 











والمحصنت من المؤمنت و المحصنت . .. محصنين غير مسفحين و لا متخذى اخدان 
عوامل اتحاد جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عانفال كات ععمء 

* اطاعت از خدا و رسول در يى دارنده وحدت و عظمت جامعه اسلامى 

و أطيعوا الله . .. و لاتنزعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم 


برحذر داشتن اهل ايمان از نزاع و اختلاف» يس از فراخوانى آنان به اطاعت از خدا و رسول مى تواند اشاره به اين معنا داشته 


باشد كه تنها راه براى دور ماندن از 





نزاعها و اختلافات» ييروى كردن از خدا و رسول اوست. 

عوامل اصلاح جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل عصان د با 

اضرورت وجود مبلغان و تبيين كنند كان كتب آسمانى در جامعه 

واذ اخذ اللّه ميثاق الّذين اوتوا الكتب لتبيِسنّه للنّاس 

كرفتن ميثاق از عالمان و تأكيد خداوند بر لزوم تبيين آن براى مردمء مبتين مطلب فوق است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دود اها 

8 نقش سازنده ايمان در اصلاح فرد و جامعه و زدودن فقر و فساد از سيماى جامعه بشرى 
المؤمنون . .. يأمرون بالمعروف ... و يؤتون الزكوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -95-94١١-ل/١‏ 

. هدف از تبليغ و انذار جامعه » دور داشتن آن از فساد و تباهى است‎ ١١ 

ولينذروا . .. لعلهم يحذرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاو ااه ود وده 

* - نقش تعيين كننده انذار و هشدار » در هدايت و اصلاح جامعه هاى بشرى 

كان كن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








3 - قصص - 18 - //ا - عل لا؟ 

3 - نقش تعيين كننده ثروت » در صلاح و فساد جامعه 
و لاتبغ الفساد فى الأرض 

؟؟ - لزوم به كاركيرى ثروت در راه اصلاح جامعه 

و لاتبغ الفساد فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 تحريم عم مل 


/ا- اصلاح و تربيت دينى اعضاى خانواده » زير 





بنا و خشت اول اصلالاحات در جامعه 


قوا أنفسكم و أهليكم نارًا 


از فرمان خداوند به مؤمنان» مبنى بر تربيت و اصلاح اعضاى خانواده خود با آن كه آنان وظيفه جهاد با كافران و منافقان را نيز 


برعهده دارند (آيه 4 همين سوره) مى توان مطلب ياد شده را به دست آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاعايية اعد 

9 - تأثير كليدى رهبران سياسى و نظام اجتماعى » در ايمان يا كفر و صلاح يا فساد جامعه 
كما أرسلنا إلى فرعون 0 

عوامل افساد جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعت كه 

#حؤورائق شهواها وكام مجامعه و وله تعدان قه شك قلط شافا م كهزى: كاله 
إن الس كة إذا دغلا قرئه أفتدوها وهار أعزه اهلها أذله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 لك ول 

1 - نقش تعبين كننده ثروت » در صلاح و فساد جامعه 

و لاتبغ الفساد فى الأرض 

عوامل انحراف جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دقوت ا عباوت ذا 





اكيت يقرت #التعريق كيده انقو لتزى للمكدها و اهيا 
اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من انور الى الظلمات 

عوامل اتحطاط جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروو حو جام 

* - ترك جهاد و دفاع » موجب هلاكت و سقوط جامعه اسلامى است . 
قتلوا فى سبيل اللّه . .. و لاتلقوا بأيديكم إلى التهلكه 


در 





ووذ افك :فرق جات <دلةتلقو ايز > .درا أرياعل :ا لجييله < فاتلز فر ييل الله > معنا هده اس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو ا ال 

8 سركشى و ظلم ( بَغى ) عالمان دين » مانع تحقق اهداف انبيا ( اتحاد مردم بر اساس دين حقّ ) 

و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البتئنات بغياً بينهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو اك وا 

#الااققد ان نا مدان البى در كك جافعة تو حي يزااكند كن ضفرف [الاجامعة و متلظ اجالييي ]تان > 
فو بع اوس ادن راقن اخوينا ع هاا 


درخواست بنى اسرائيل از ييامبر خويش براى تعيين زمامدارى الهى» حاكى است كه جنين مقامى در ميان آنها نبوده ودر 
نتبجه» سلطه ستمكرانى را به دنبال داشته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

رباخوارى » موجب انحراف و نابسامانى نظام اقتصادى جامعه مى كردد . 
الّذين يأكلون الرّبوا لا يَقُومونَ الآ كما يقوم الّذى يتختطه الشّيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارون حت امه 


9 مراعات نكردن عدالت در حقوق افراد جامعه و بى ثباتى در تعبين حدود روابط اقتصادى . از عوامل مفسده انكو دن زؤابط 
اجتماعى 


ذلكم اقسط عند الله و اقوم للشّهاده و ادنى الآ ترتابوا 


جون <ذلكم اقسط . .. > بيان علت احكام ذكر شده استء نشائكر يكك قاعده كلى است. يعنى عدالت اجتماعى و ثبات 














حدود 


و روابط اقتصادىء يكك اصل و قانون است كه با عدم رعايت آنء جامعه رو به فساد خواهد رفت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - ١٠2-5١-8‏ 

2 كشتن انبياى الهى و عدالتخواهان » موجب كرفتارى جامعه به مشكلات توانفرساست . 
ومورفاح حوك ايتوي بدت الله 


بنابراينكه <فبشّرهم بعذاب اليم >. نظر به مشكلات دنيوى و اخروى داشته باشد, به قرينه آيه بعد كه مى فرمايد: <حبطت 
اعمالهم فى الدنيا و الاخره>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

51 لسياة د ع دمت ا 

جامعه جزيره العرب در عصر بعثت بيامبر ( ص ) ؛ به خاطر تفرقه و نزاع » در معرض نابودى و هلاكت 
و كنتم على شفا حفره من النار 

بنابراينكه <النار >. استعاره از هلاكت و نابودى باشد. 

7 تفرقه و دشمنى افراد يكك جامعه با يكديكر » قراردهنده آن جامعه , بر لبه يرتككاه نابودى و هلاكت 
اذ كنتم اعداءً فالّف بين قلوبكم . .. و كنتم على شفا حفره من النار 

بنابراينكه <النار >. استعاره از هلاكت و نابودى به واسطه نزاعها و كشمكشها باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 لك 

4 مناسبات صميمانه جامعه اسلامى با بيكانكان , هموا ركننده نفوذ ايشان در آن جامعه و اخلال در آن 
لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا 


جمله <لا يألونكم . .. >. بيان علت براى <لا تتخذوا ...> است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د ال عدا لامعا 


ا 
٠‏ خطر ارتداد و وايسكرايى براى جامعه » يس از فقدان رهبر دينى آن جامعه 

وما محمد الَا رسول قد خلت من قبله . .. افاين مات او قتل انقلبتم على اعقابكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دال عمواو ان 18د 

١١‏ تكيه بر غير خدا » موجب خذلان و خوارى جوامع بشرى 

وان يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم . .. و على الله فليتوكل المؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اوباع عابم 

" شكستن حريم قوانين الهى در روابط جنسى » رنج آفرين و موجب مشقت براى جوامع انسانى است . 

و يريد الّذين يتبعون الشّهوات . .. يريد الله ان يخّف عنكم 

جنانجه رعايت احكام الهى در ازدواج موجب سبكبارى باشدء زير يا كذاردن آن قوانين» رنج آور و مشقتبار خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ويد تهت ١‏ 

١‏ جابجايى نامشروع و باطل اموال در جامعه » موجب تباهى و نابودى آن جامعه 

لا تاكلوا . .. و لا تقتلوا انفسكم 

جمله <و لا تقتلوا > مى تواند بيانكر علت حكم در معطوف عليه. يعنى جمله <لا تاكلوا > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الات ف 2 


١‏ بى كناهان جامعه . در خطر كرفتار آمدن به كيفر كناهكاران 





قال فانها محرمه عليهم اربعين سنه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وأداعراف لدعت 


تخلف جوامع از فرامين خداء 


موجب سقوط معنوى آن جوامع و زمينه ساز كرفتارى آنان به عذاب دنيوى (عذاب استيصال). 
و لاتتبعوا. .. و كم من قريه أهلكنها 


داشت قوق برايق اساش است كه :<فاء > دو <فجاءفاء انكر تزثيت باشد. زان مثا مزاد ا خلاكة) طللاكت محتوى 


خواهد بود. يعنى جوامعى در كذشته منحرف شدند و يس از آن كرفتار عذاب الهى كشتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-اعراف -/4-1/ا-/ 

8 جوامع بى اعتنا به ييام هاى الهى و بيزار از خيرخواهى نصيحت كران » در خطر هلاكت و نابودى 
فأخذتهم الرجفه . .. نصحت لكم و لكن لاتحبون النصحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 68 - 0ه 

ف جوامع مبتلا به لواط و فحشا ء جوامعى مجرم و در معرض نابودى با عذاب هاى سخت الهى 
فانظر كيف كان عقبه المجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- 18-١8 - ابراهيم‎ -4 

8- رهبران و سردمداران كفر و شرك در مكه ء افرادى ناسياس و عامل اصلى سقوط و بدبختى مردم بودند . 
ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمت الله كفرًا و أحلوا قومهم دار البوار 


الوحونة امك قوق :دق >مكه از ل عند أبعم كواث اسكتاده كرو كه يداف موود نظ انما الد ين دلوا بنج و أحلوا 


قومهم > سران كفر و شركء. همجون ابوجهل و ابولهب است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- حجر - 18 عع - 0 


ه- فراكيرى جرم و جنايت در جامعه » موجب انحطاط 





وزوال آن خواهد شد . 
إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . .. أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 


از اينكه ملائكه عذاب قوم لوط به آن حضرت اعلام مى كنند كه: < أن دابرهؤلاء مقطوع > (نسل آن قوم قطع مى شود) و 
نمى كويند: نسل كنهكاران قطع مى شود و نيز در آيه بعد كار <آمدن> به همه اهل شهر نسبت داده شده (و جاء أهل 
المدينه)» حاكى است كه همه مردم شهر قوم لوط آلوده به كناه بوده اند. تعبير <مجرم > از آنان و نجات خانواده لوط(ع) از 


عذاب به جز همسر او نيز مؤيد برداشت فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا حدن لاشعة ند 

٠‏ - تسويلات نفس ( زيبانمايى كار هاى زشت و ناروا ) » خطرى در كمين افراد و جوامع 

و كذلك سوّلت لى نفسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-18-78 - -فرقان‎ ١ 

. جامعه بى خبر از تعاليم دينى و از يادبرنده خدا » در معرض هلاكت و محكوم به نابودى است‎ ١١ 
حتّى نسوا الذكر و كانوا قومًا بورًا‎ 

برداشت فوقء از تقدم جمله حنق نو | ألذ > يدح كاتوااقوما يورا > و قاط مياق ان ند اتشفادة شد اسيك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠" - -فرقان - 780 - عم‎ ١ 

تكذيب آيات خداوند و نيذيرفتن دعوت انبيا » در بى دارنده سقوط و نابودى جوامع بشرى 
فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كدذّبوا بأيتنا فدمّرنهم تدميرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ااي اود 


4 

4 - فساد كرى » ريشه بلا ها و تباهى هاى جامعه فرعونى 

فانظر كيف كان عقبه المفسدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"31 - نمل -/307؟ - 7نم -؟ 

*- ظلم و كناه » بنيان برافكن جوامع بشرى 

يقوم لم تستعجلون بالسيّئه قبل الحسنه. .. فتلكك بيوتهم خاويه بما ظلموا 


ثموديان» به صورت جامعه اى متشكل بودند كه در نتيجه ظلم و كناه خود به كونه دسته جمعى و فراكير هلاكك شدند و اين 


نشان مى دهد كه هر جامعه اى كه معصيت و ستم در آن رواج ييدا كند» در معرض خطر نابودى قرار مى كيرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قفص لات عدم 

1 - تفرقه ميان مردم و افزايش بسيار و نامتعادل زنان بر مردان در يكك جامعه » از عوامل فساد و تباهى آن جامعه و مردم 
جعل أهلها شيعًا يستضعف طائفه منهم يذبّح أبناءهم و يستحيى نساءهم إِنّه كان من المف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 محمد - لاع ل"‎ - ١ 

0 نقش ثروت اندوزى و عدم انفاق ‏ در زوال جامعه و بيدايش تحولات ويرانكر اجتماعى * 

تدعون لتنفقوا . .. و إن تتولّوا يستبدل قومًا غيركم 


واشتك يناه ده دان ااحتبال انيت قد ت< نيقدل :قر ما عد كرك اشازة نه يكن 1( سكت هاف جما داو تكن :داشيقة 
بر 4 عير سيد ل قوها عير زوابة : 3 ى عى و 


باشد:ٌ زيرا امت هاى كرفتار در انحرافات اقتصادىء از درون يوسيده و يا به وسيله ملتى ديكر مقهور مى شوند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 قلم - مع عم ٠“‏ 











تكذيب قرآن و معاد » از عوامل و زمينه هاى سقوط تدريجى جوامع بشرى 

سنستد رجهم من حيث لايعلمون 

عوَاها السططاط امعد انبلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حال هران - لات ع يلأ 

ارتداد و وايسكرايى جامعه ايمانى و يبروى آنان از كفريبشكان » حركتى زيانبار و خسارت آفرين 
ان تطيعوا الّذين كفروا يردّوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين 

4از دست دادن ارزش هاى اصيل ايمانى » از بيامد هاى تبعت از كفرييشكان 

ان سليع 1ك وتنقلير ا عن سورية 

السسادى روه باك جامعةة عبان ارييف :ذادنارزشياى اسلدبي] و أشات اسن 

عوامل انحطاط جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - 18-١8 - ابراهيم‎ -4 

-١‏ نقش مؤثر و محورى رهبران و سردمداران فاسد در سقوط و نابودى ملت ها و جامعه هاى بشرى 
ألم تر إلى الذين . .. و أحلُوا قومهم دار البوار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

- جامعه هاى كرفتار بى بند و بارى جنسى ( بى عفتى و زناكارى ) » در معرض زوال و نابودى است . 
و لولا فضل الله عليكم و رحمته و أن الله تؤاب حكيم 


برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه جمله <و لولا-فضل الله عليكم. ..> به تقدير <و لولا فضل الله عليكم... لاختل 





نظام حياتكم و لهلكتم > باشدمْ يعنى» <اكر فضل و رحمت خدا نبود ... نظام زندكى شما با وجود همه فساد و بى بند و بارى 


عوامل 


التواقن اجامعة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادقمين ت ادرؤوادء 

© - سرمستى و غرور ناشى از نعمت و رفاه فراوان » از عوامل هلاكت جوامع بشرى است . 
و كم أهلكنا من قريه بطرت معيشتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-ع”- وا م 

8 - كفران نعمت هاى الهى » دريى دارنده كسيختكى زمام جامعه و از هم فروياشى آن 
و اشكروا له . .. فأعرضوا ... و مرّقنهم كل ممرّق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ك0 

١‏ - اراده الهى » محركك اصلى عوامل طبيعى در انهدام جوامع حق ستيز 

نا أرسلنا عليهم حاصبًا 

تأكيد بر انتساب يافتن عذاب و كيفر به مبدأ الهى (إِنّا أرسلنا)» بيانكر مطلب ياد شده است. 
عوامل انقراض جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعد دا د مام 

تخلف از جنكك با دشمنان اسلام و جامعه اسلامى . موجب نابودى جامعه اسلامى و سقوط آن * 
إلا تنفروا يعذبكم . .. و يستبدل قوماً غيركم 


<نفر > به معناى خروج براى امر مهيج و تحريكك آميز است كه ببشتر درمورد خروج براى جنكك به كار مى رود و فعل 











نروند عذاب مى شوند و نابود خواهند شد و مردم ديكرى به جاى آنان خواهند نشست. 
عوامل انقراض جوامع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - انعام - 


وع كو 
4 كفر موجب هلاكت بسيارى از جوامع كذشته. در عين قدرتمندتر بودن آنها از كافران عصر ييامبر(اص) 
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنهم فى الأرض ما لم نمكن لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ملاع دهم 

ه ظلم موجب نابودى و هلاكت اقوام است. 

هل يهلك إلا القوم الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - 58-١ - ابراهيم‎ - 9 

0- نقش مؤثر و محورى رهبران و سردمداران فاسد در سقوط و نابودى ملت ها و جامعه هاى بشرى 

ألم تر إلى الذين . .. و أحلوا قومهم دار البوار 

غوامل ناث عاننه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وخمم] م كدوابة 

4 - تأثير كليدى رهبران سياسى و نظام اجتماعى » در ايمان يا كفر و صلاح يا فساد جامعه 

كنا ارملا إلى فرعون رسلا 

عوامل تحولات اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دهن د #اأات و1 خط جوع 


خداوند در يى تحول و تغيبر در كرايش ها و رفتار هاى جوامع بشرى » وضعدّت و سرنوشت آنان را تغيير مى دهد . 











إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 

6انسان داراى نقشى سزا در وضعيت اجتماعى و معيشتى و سرنوشت خويش 

إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 

٠‏ جوامع بشرى در رقم زدن سرنوشت خويش نه مستقل از اراده خداوندند و نه مجبور از ناحيه او 
إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 


تغيير دهنده واز ميان برنده را خدا مى داند وعبارت <حتى يغيروا ما بأنفسهم > انسانها را در رقم زدن سرنوشت خويش 


محل ان مره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع اضرا ع 27د ١1‏ 

. خداوند » خواست واراده خويش را در تحولات اجتماعى ؛ از طريق اسباب طبيعى انجام مى دهد‎ -١ 
و أمددنكم بأمول و بنين و جعلنكم أكثر نفيرًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3و جات جم 

- نقش شخصيت ها در رويداد هاى تاريخى و اجتماعى 

ثم اتخذتم العجل من بعده 


آوردن كلمه <من بعده > - كه مراد از آن غياب موسى است - به اين نكته اشاره دارد كه: تا موسى در ميان بنى اسرائيل 


حضور داشتء آنان به شركك كرايش بيدا نكردند و اين كوياى نقش شخصيتها در رويدادهاى مهم تاريخى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموا دوجم 

فت نقد للحتي عاد زرو يذاه قاف تاريق و الجسافن 

لقد جاء كم موسى . .. ثم أتخذتم العجل من بعده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د فالوس 

١‏ تأثير عقايد و اعمال امت ها در تحولات اجتماعى آنان 

ذلكك بأن الله لم يك مغيرا نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 


عوامل تشكيل جامعه 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ب 2ه 


ارزش و اهميّت كشاورزى و نيروى انسانى و نقش آن در قوام جامعه 





اذا تولى . .. و يهلكك الحرث و النسل 

از اينكه نابود ساختن اين دوء فساد در زمين معرّفى شده.؛ اهميّت و ارزش آن به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*“'- آل عمران -#-.18 دع 

جامعه اى كه داراى يكك ايده و آرمان باشد » به منزله يكك ييكر است . 

ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 


جون خداوند جراحتهاى وارد شده به كروهى از مسلمانان و يا كافران را به تمام آنها نسبت داده استء با اينكه قطعاً يكايكك 


افراد مجروح نشدند» معلوم مى شود كه از نظر قرآن هر جامعه اى كه داراى آرمانى واحد باشدء به منزله يكك ييكر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاو رسام اداو 

4 ثروت ها واموال . وسيله بريايى و قوام جامعه 

اموالكم الّتى جعل الله لكم قياماً 

كلمة دقام 6 ف عق يريا ةاوقهة اسعب (لنكان العررت): 

عوامل تشكيل جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هم سم - ١١‏ 

١‏ نقش اساسى عالمان و دانشمندان دينى در ساختار دينى و اخلاقى جامعه 
لبئس ما كانوا يصنعون 

عوامل حيات جامعه اسلامى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





العارفن اكب بز 

. -قانون قصاص و اجراى آن موجب حيات جامعه اسلامى است‎ ١ 

و لكم فى القصاص حيوه 

” - بهره مندان از خرد ناب » توانا بر دركك فلسفه قانون قصاص ( حيات جامعه ) 
و لكم فى القصاص حيوه يأولى الألبب 


زندكى در يرتو قانون قصاص 





واجراى آنء براى همه جامعه اسلامى است نه خصوص خردمندان. بنابراين مخاطب قرار دادن اولى الألباب (دارند كان خرد 


ناب) در بيان حقيقت مذكورء اشاره به اين دارد كه: دركك آن حقيقت در خور خردى ناب است. 
عوامل ذلت جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 قفص د اعت 

١‏ - افزايش نامتعادل تعداد زنان بر مردان در يكك جامعه . دريى دارنده ضعف و زبونى آن 
يستضعف طائفه منهم . .. و يستحيى نساءهم 


برداشت ياد شده از آن جا است كه خداوند» زنده كذاشته شدن دختران بنى اسرائيل راء يكى ديكر از نمودهاى زبون سازى 


فرعون به شمار آورده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- نحل -5١5-1١١1-ث١‏ 


8- دستيابى جامعه به امنيت » رشد و رفاه اقتصادى و يا ابتلاى آن به فقرء كرستكى » ناامنى و ترس » در كرو اعمال افراد آن 


جامعه است . 

و ضرب الله مثلا قريه كانت ءامنه مطمئنّه . .. فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس 
عوامل رشد جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احا حوحاه العا 

١‏ اجامعه شرق ع تننازمتد بعلت باميران برا محل الفزلافات (هدايها جايته) 
فبعث الله النبتين . .. ليحكم بين الناس فيما اخلتفوا فيه 


٠‏ حكومت » داورى و حل اختلافات مردم » از اهداف بعثت ييامبران و نزول كتاب هاى آسمانى 








و أنزل مَعهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ار ا 


لك لك 

١‏ جلو كيرى نكردن از ازدواج زنان مُطلقه » موجب رشد و طهارت فزونتر براى جامعه 
و اذا طلقتم النّساء . .. فلا تعضلوهنّ ... ذلكم ازكى لكم و اطهر 

. قوانين الهى براى رشد و طهارت جامعه » مفيدتر از قوانين و رسوم مردم است‎ ١ 

و اذا طلقتم النّساء . .. فلا تعضلوهنّ ... ذلكم ازكى لكم و اطهر 

٠‏ قوانين الهى , براى اصلاح و ياكسازى خانواده و جامعه 

فلا تعضلوهنّ ان ينكحن . .. ذلكم ازكى لكم و اطهر و الله يعلم و انتم لا تعلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو اك اا 

ييكار در راه خداوند » عزّت بخش و رهاكننده جامعه از قيد تجاوز و اسارت 
11 الااتقاتل فى شيا اللندواقد اد سامخ دراونا وافانة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امار كك بام 

ايمان و عمل صالح به ويزه نماز و زكات زمينه نفى ربا در جامعه 

يعحق: الله الذبوا ...> امنوا:وعملوا الصالحات 

ذكراين آيه يس از آيات قبل (در مورد ربا) رهنمودى است براى از بين بردن ربا در جامعه. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ل غوران دادم 

١‏ سلامت تفكر و حركت جامعه » در كرو سلامت قلبها 


فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ فبتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأويله 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اك العا ا ةا 


14 


تأمين سعادت جامعه در يرتو ايمان » خدمات انبيا و تلاش عدالتخواهان است . 

ان الّذين يكفرون . .. فبشّرهم بعذاب اليم 

نبود ايمانء انبيا و مصلحان در جوامع موجب رنج و بدبختى استء معلوم مى شود وجود آنها زمينه ساز سعادت خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن د كان 

0 رهايى از آتش تفرقه و دشمنى ميان افراد يكك جامعه » نعمتى الهى 

و اذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداءً . .. و كنتم على شفا حفره من النار فانقذ 

جمله <كنتم على >. عطف است بر < كنتم اعداءً >. در نتيجه هر يكك بيانى است از نعمت الهى. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعا 1 

١‏ نقش بنيادين دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر » در رستكارى جامعه 

و لتكن منكم امّه . .. و اولئك هم المفلحون 


بنابرايتكه مشاراليه <اولتئكك > جامعه اسلامى باشدمٌْ يعنى تنها خود ام ركنند كان به معروف و نهى كنند كان از منكر رستكار 


نيستند» بلكه افراد جامعه بخاطر وجود جنين افرادى بهره مند از رستكارى هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -”#-١١١-للث6ه‏ 

0 ايمان به خدا و اصلاح جامعه ( امر به معروف و نهى از منكر ) » دو عامل رُشد جوامع انسانى 
كنتم خير أمّه عر عدي لامي نامرون ادو اسن اناه 


رشد و تكامل جوامع از مصاديق خير است و آيه فوق» خير بودن امت را منوط به ايمان و اصلاح اجتماع (امر به معروف 


ونهى ازمنكر) كرده است. 

* امر به معروف و نهى از منكر . وظيفه عمومى جامعه اسلامى براى رُشد خويش 

كنتم خير أمّه خودت لفاس كا دوو تب لقوق الله 

از مصاديق بارز <خير > براى جامعه؛ رُشد آن جامعه است. 

ايمان مصلحان ( ام ركنند كان به معروف و نهى كنند كان از منكر ) به خداوند » شرط اعتلاى جامعه 
كنتم خير امه . .. و تؤمنون باللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -"- ١١-1١١‏ 


١‏ يادآورى وضعيّت نابهنجار يكك جامعه در هنكام ركود و انحطاط ء از روش هاى تربيتى قرآن در تصحيح حركت آن 
جامعه 


واذغدوت من اهلكك . .. واذ همت طائفتان ... و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذلّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا لذ فك ادا 

١‏ يرهيز از رباخوارى و رعايت تقواى الهى در امور اقتصادى » زمينه فلاح و رستكارى جامعه 
لا تأكلوا الرَّبوآ . .. و اتقوا الله لعلكم تفلحون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2#اال عويراة د عد عملت 11 

فنا الف نزام وا ووش زتعا اننال حامق 

افاين مات او قتل انقلبتم على اعقابكم 


جون مراد از <انقلبتم على اعقابكم >. بازكشت از دين الهى است وو از آن تعبير به وايسكرايى شده. معلوم مى شود كه دين 
الهى» رشد و تعالى مردم را تضمين مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#"'دنساء -# ث8 - ١١‏ 


1١١ 


ثروت بايد براى رشد اقتصادى جامعه به كار كرفته شود . 
اموالكم الّتى جعل الله لكم قياماً 


ازاينكه خداوند مال را براى بريايى جامعه قرار داده و به همين جهت يرداخت آن را به سفيهان منع كرده. معلوم مى شود كه 
ثروتها بايد در جهت رشد اقتصادىء كه قوام جامعه به آن بستككى دارد, به كار كرفته شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 كاين 

فراهم آوردن ازدواج هاى سهل و آسان در جامعه » راه جلو كيرى از مفاسد جنسى 
ومن لم يستطع . .. فمن ما ملكت ايمانكم ... ذلكك لمن خشى الْعنت منكم 


جون ازدواج با كنيزان سهل است و خداوند براى جلوكيرى از زنا و مفاسد جنسى آن را ييشنهاد و تجويز كرده؛ معلوم مى 


شود كه بهترين راه براى جل وكيرى از مفاسد جنسىء فراهم آوردن ازدواج سهل و آسان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مسار ذه مر 

" يايبندى به مقررات الهى در ازدواج و روابط جنسى » زمينه سبكبارى و دور ماندن جوامع از مشقت ها و رنجهاست . 
يريد الله ان يخقّف عنكم 


بيان خواست الهى به سبكبارى انسانها يس از تبيين احكام و مقررات ازدواجء اشاره به اين است كه دورى جوامع شيرق أ 
رنجها و مشقتها در كرو ييروى از آن احكام است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#دنساء دع -4ظ!ا م١‏ 
١‏ سلامت جامعه از مفاسد اجتماعى » از اهداف اراثه احكام اقتصادى از سوى خداوند 


لا تاكلوا . .. لا تقتلوا 








... ان الله كان بكم رحيماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - هدعم ١١‏ 

. قضاوت و حكومت بر مبناى كتب آسمانى » جارى ساختن نور و هدايت در جامعه است‎ ١ 
فيها هدى و نور يحكم بها النبيون . .. و الربنيون و الاحبار‎ 


ناد اورئ قضاوت يناشيران بر اساس توؤاة يسن اذ توصيق انان بههداشكرى و توراتيت انكر آن:امنت كه فاده كردن 


احكام آن در جامعه» موجب هدايت و نورانيت مردمان خواهد شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه- ١الم-ع‏ 

* سلامت و سعادت جوامع در كرو يبروى از رهبران الهى و عمل به قوانين دين 
ولو كانوا يؤمنون باللّه و النبى و ما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء 


با توجه به آيات كذشته كه در آن جامعه اى منحط از بنى اسرائيل ترسيم كرديده بودء معلوم مى شود آيه مورد بحثء 
الهى و عمل به قوانين دينى است و نتايج ديكر كه از آنها به سلامت و سعادت تعبير شد با توجه به آيات كذشته به دست مى 


١:‏ ثلك: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0207 5ك 

#- حيات و يويايى جوامع » در يرتو ارزش هاى معنوى علاوه بر نعمت هاى مادى است . 
يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان . .. و لقد جاءهم رسول منهم 


جمله <يأتيها رزقها. .. > مى تواند اشاره به نعمتهاى مادى و 








<و لقد جاءهم رسول منهم > اشاره به ارزشهاى معنوى داشته باشد. 

عامل وشلا حامق ااام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- آل عمران - ١84-79‏ ع 

#إقراة البى ترا سوضك و خفالن اقناة وتجامعه 

ان تطيعوا الّذين كفروا يردّوكم على اعقابكم 

انون باعي اسك ان هعاس عقر وار كف اقاركره اوها دارة كاقيه الينة والدوستدو ساق راقع اساة ناسيك 
عوامل زيان به جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 75 - مطففين - 79م‎ - ٠ 


مايه زيان جامعه و زمينه ساز عذاب الهى است . 


ويل للمطقّفين . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 


<اكتالوا>,ْ يعنىء با ييمانه كالا_را دريافت كردند. حرف < على > كن انه #تريقة جا يكزي تدرف <من > شدهاست ثا 


نشانكر متضرر شدن مردم از اين كونه تجارت باشد. 

عوامل سلامت جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موي لم 

6 لزوم مبارزه با ريشه ها و علل كناه » براى تأمين سلامت جامعه 

لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل . .. و لا تقتلوا انفسكم ... و لا تتمنّوا ما فضل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





- حديد -/اه - 70 - ١8‏ 
٠‏ - دين و عدالت ء مايه قوام و سلامت جامعه است . 
و أنزلنا معهم الكتب و الميزان ليقوم الناس بالقسط 
عوامل شقاوت جامعه 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سات الات كار 

- هلاكت و بدبختى جوامع بشرى » بازتاب زشت كارى و رفتار نامناسب خود آنها است . 
الذين كذّبوا بايتنا نهم كانوا قوم سوء فأغرقنهم أجمعين 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه خداوند دو عامل (تكذيب آيات الهى و سوء ييشينه) را موجب هلاكت برشمرد 


قروو عام ر] عرف اقمان سيت 1ك 

عوامل ضعف جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م-عع-ه 

ه سستى اهل ايمان در ييكار با دشمنان دين » موجب از ميان رفتن ابهت و قوّت جامعه اسلامى 
و لاتنزعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم 

وان عقا جاص ماوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م/-عع-دع 

© اطاعت از خدا و رسول در يى دارنده وحدت و عظمت جامعه اسلامى 
و أطيعوا الله . .. و لاتنزعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم 


برحذر داشتن اهل ايمان از نزاع و اختلاف» يس از فراخوانى آنان به اطاعت از خدا و رسول مى تواند اشاره به اين معنا داشته 


باشد كه تنها راه براى دور ماندن از نزاعها و اختلافات» ييروى كردن از خدا و رسول اوست. 
عوامل فساد جامعه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لمرو باك 1ك 








١‏ - منافقان . عناصرى فساد كر و تباه كننده جامعه 
و إذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض 


كلمه <فى الأرض > نشانكر اين است كه فساد كرى منافقان محدود به خود و اطرافيانشان نبوده» بلكه فسادى 


است فراكير و سرايت كننده به جامعه اى كه در آن به سر مى برند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مزمل - 41-18-07 

9 - تأثير كليدى رهبران سياسى و نظام اجتماعى » در ايمان يا كفر و صلاح يا فساد جامعه 
كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً 

عو امل افص انهه تن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. منافقان » سرجشمه و منشأ فساد ها و تبهكارى ها در جوامع دينى هستند‎ - ١ 
ألا إنهم هم المفسدون‎ 


در آياتى از قرآن غير منافقان نيز فسادكر خوانده شده اند بنابراين حصر در جمله <ألا إنهم . ..>(تنها منافقان فساد كرند) 
حصر ادعايى است و اشاره به اين معنا دارد كه: فساد كرى غير منافقان در قياس با منافقان جيزى به حساب نمى آيدمٌ و يا اينكه 


فساد ديكران نيز به كونه اى به نفاق و منافقان باز مى كردد. 

عوامل قوام جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- لو - 1١ل‏ 4ل 

اماه هاى حرام و قربانى هاى بى نشان و بانشان حج » داراى نقشى خاص در قوام و بريايى جوامع 
جعل الله الكعبه . ... قيماً للناس و الشهر الحرام و الهدى و القائد 


فق اخاقيما ابام 4 زه فزيته عافن حدق كله انك 


* تأثير حج در قوام و بريايى جوامع‎ ١ 











جعل الله الكفه: .قينا للناسن والشهر 


ماه حرام به قرينه ذكر كعبه و هدى و قلائد بدان جهت مايه قوام جامعه شمرده شده است كه مناسكك حج در آن واقع مى شود 


بنابراين <قيماً للناس > در حقيقت ثمره مناسكك حج است. 

4 حجى كه عامل قوام و بريايى جوامع نباشد حج واقعى نيست . * 

جعل الله الكعبه البيت الحرام قيماً للناس 

٠‏ نقش اساسى تر كعبه در قوام جامعه نسبت به ماه هاى حرام و قربانى حج 
جعل الله الكعبه البيت الحرام قيماً للناس و الشهر الحرام و الهدى و القائد 


تقديم ذكرى ععبه و نيز حذف <قيماً للناس > نسبت به <الشهر الحرام . ...> اشاره به اين دارد كه نقش ماههاى حرام و 


١‏ آكاهى انسان ها به علم 5 كسترده خداوند » از اهداف بيان نقش ععبه و ماه هاى حرام و قربانى در قوام جامعه 
جعل الله . .. ذلك لتعلموا إِنَّ الله يعلم ما فى السموت و ما فى الارض 


<ذلك > مى تواند اشاره به بيان مطالب ياد شده باشد» يعنى خداوند فلسفه ايجاد كعبه و نيز احكام مربوط به آن را بيان كرد 
تا انسانها بدانند افعال خداوند و احكام او عالمانه و داراى اهدافى والاست واين را نشان و علامتى از علم كسترده خداوند 


بشمارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-5-1١8-فهك‎ ٠ 

. قرآن و تعاليم آن » قوامْ بخش و رهبرى كننده جامعه بشرى است‎ -١ 
أنزل على عبده الكتب و لم يجعل له عوجًا قِمًا‎ 


<قيم > به معناى <مقيم > يعنى <بريادارنده و سامان بخش > است. 





كل مقد و + مل > ابيث يعد + عله فسا > و بانتجال رزاع <الكنات © 


عوامل كفر جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مزمل -1- 4-18 

9 - تأثير كليدى رهبران سياسى و نظام اجتماعى » در ايمان يا كفر و صلاح يا فساد جامعه 
كما أرسلنا إلى فرعون عر 

عوامل كمراهى جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ - ومع 

؟ - نقش مهم رهبرى كفر » در كمراهى و انحراف اركان جامعه 

فتولى بركنه 


در صورتى كه مراد از <ركن >». اركان جامعه بوده و <باء > براى تعذبه باشدء از منتسب شدن انحراف اركان جامعه.؛ به 


شخص فرعونء مطلب ياد شده استفاده مى شود. 

عوامل محروميت جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ع تفال سو شوك ؟ 

محروميت جوامع بشرى از نعمت هاى الهى » ييامد كرفتار شدن آنان به كفر و كناه است . 
ذلك بأن اللّه لم يك مغيرا نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا 

عوامل مؤثر در اصلاح جامعه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





8 وح - 9-1 ؟ 

١‏ - دعوت و برخورد از سر مهربانى و شفقت » مؤثّر در هدايت و اصلاح جامعه 
"الريتوم 

عوامل مؤثر در سلامت جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوراف فاك الاب 4 


4- زنان » همجون 





مردان » داراى نقش در سلامت معنوى يا بيمارى اخلاقى جامعه 

ولةالسام م تنا 

از ارتباط اين آيه با آيه قبل» استفاده مى شود كه براى حفظ برادرى اجتماعى و حاكميت رحمت بر كل جامعه؛ زنان و مردان 
سهمى همسان دارند. يس همجنان كه مردان بايد از استهزا بيرهيز ند زنان نيز مكلف اند. 

عوامل مؤثر در قوام جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/11- حجرات -88 - ١١‏ لا 
/ا - تك تشخيص و تمييز انسان ها بهوسيله يكديكر » امرى مهم در قوام جامعه و مناسبات اجتماعى 
و جعلنكم شعوبًا و قبائل لتعارفوا 


ازاين كه شناخت اعضاى جامعه بشرى نسبت به يكديكرء غايت و هدف بيدايش تكوينى <شعوب و قبائل > معرفى شده,ٌ 
دانسته مى شود كه تعارف و شناسايى انسان ها نسبت به يكديكر داراى نقشى مهم در قوام و يايدارى زندكى اجتماعى آنان 


اننك: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاوح دو ةودع 

- اهميت عدالت اقتصادى », در قوام جامعه و برخوردارى از رحمت الهى * 
الزتفية ؛ هديو | فقومو الوق الققط و الايروا الدرات 


برداشت ياد شده بدين احتمال است كه ارتباط اين آيه با آيات يبيشين كه در زمينه قانون مندى نظام جهان و نيز رحمانيت 
بشر شده.؛ رعايت قوانين اقتصادى نيز شرط استوارى جامعه است و آنان در يرتو همين اصل از رحمت عام الهى (شكوفايى 


اقتصادى و رابطه صحيح اجتماعى) برخوردار خواهند شد. 


عوامل 


افق لاع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نحل -غ١8-1١١07-1‏ 

- فقر» ناامنى و عذاب دنيوى » دستاورد تكذيب كنند كان انبيا و رسولان الهى 
فأذقها الله لباس الجوع و الخوف . .. رسول منهم فكدّبوه فأخذهم العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١5-1١2-1لء‏ ف لايع 

*- مبتلا شدن جامعه به فقرء كرسنكى و ناامنى » در نتيجه كفران نعمت هاى الهى 
قريه كانت ءامنه مطمئنّه . .. فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع و الخوف 

بك ككرين تقر الى راق خائعة اتات + يلاق فقزء ك يتيك بو نالبق ازا ك لكايه 
فأذقها الله لباس الجوع و الخوف 


رؤاشكة فوق وين اماسن أدى :احتسال :انع كد** داق > اعاره نه تسقاتد 3 وار اعدو كزقه ان أن كر نامهد وأذؤلانة» 


اشاره به اثرات و فراكيرى آن كيفر داشته باشد. 


4- ابداع روش هاى جديد براى كناه و استمرار آن و نيز ناسياسى در برابر خدا» عامل بيدايش فقر » كرستكى و ناامنى 
اجتماعى 


فكفرت بأنعم الله . .. بما كانوا يصنعون 
برداشت فوقء با توجه به وازه < يصنعون > كه دربردارنده معناى ابداع و ايجاد مسبوق به عدم استء استفاده كرديد. 


8- دستيابى جامعه به امنيت » رشد و رفاه اقتصادى و يا ابتلاى آن به فقرء كرستكى » ناامنى و ترس » در كرو اعمال افراد آن 


و ضرب الله مثلاً قريه كانت ءامنه مطمئنّه . .. فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس 


عوامل نابودى جوامع 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١١-دوه-/‎ 


لاه - / 


شركورزى و مخالفت با تعاليم و توصيه هاى ييامبران » از عوامل مهم نابودى جامعه ها و تحولات تاريخ و دكركونى هاى 


آناست . 

فإن تولّوا . .. يستخلف ربى قومًا غيركم 

عوامل ناهنجارى اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١15-١ 3”9- -احزاب‎ ١5 

5 عانعافق 3 16د جمله عو امل تيد نكن تاهما هاي لجاعو اند 

لئن لم ينته المنفقون . .. لنغريئك بهم 

8 نما رداق اسيها وساناق سان واف حماس ان 

لئن لم ينته . .. و الذين فى قلوبهم مرض ... لنغريئك بهم 

- شايعه يراكنان » برهمزنان آرامش جامعه و آسيب رسان به آن اند . 
لئن لم ينته المنفقون و . .. المرجفون فى المدينه لنغريئك بهم 

عوامل هدايت جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده 8*8 ١١‏ 

. قضاوت و حكومت بر مبناى كتب آسمانى » جارى ساختن نور و هدايت در جامعه است‎ ١ 
فيها هدى و نور يحكم بها النبيون . .. و الربنيون و الاحبار‎ 


ناداورع قفناوت بلاميران بر ساس توراث ءيش از تواضكتك اناه جدامكرى وتووامة سائكن اث انث كه يناده كردن 


احكام آن در جامعه» موجب هدايت و نورانيت مردمان خواهد شد. 


عوامل هدايت جوامع 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا- يونس -1٠١-‏ ”ا ٠١‏ 
٠‏ شناخت تاريخ و عوامل ييشرفت و انقراض جامعه » در جهت دهى صحيح به حركت هاى اجتماعى » نقش مؤثر دارد . 


فنتجينه . .. و جعلنهم خلئف و أغرقنا الذين كذبوا بأيتنا 





فانظر كيف كان عقبه المنذر 

عوامل هاللاكت جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سات وت عير 

8- هلاكت و بدبختى جوامع بشرى » بازتاب زشت كارى و رفتار نامناسب خود آنها است . 
الذين كذّبوا بايتنا نهم كانوا قوم سوء فأغرقنهم أجمعين 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه خداوند دو عامل (تكذيب آيات الهى و سوء ييشينه) را موجب هلاكت برشمرد 


واهر دق عامل و] نه جو اسان سيت ذاة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فرقان - ه١1‏ -ع" ٠"‏ 

تكذيب آيات خداوند و نيذيرفتن دعوت انبيا » در بى دارنده سقوط و نابودى جوامع بشرى 
فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كدّبوا بأيتنا فدمّرنهم تدميرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعفيل واد أواده 

وب قسن ندرةنازان كثر وذقنا ندر خلا ككيويد صن عافن حافك 

نا دمّرنهم و قومهم 


ضمير <هم > به كروه هاى نه كانه بازمى كردد كه طرح ترور شبانه صالح و خانواده اش را ريخته بودند. و ازاين كه نام 


آنان به صورت مجزا و مقدم بر نام قومشان ياد شده استء مطلب فوق استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام م#-١("١‏ د دم 











د ارتكاب ظلم و كناه در عين آكاهىء موجب هلاكت جامعه مى شود. 
ذلكك أن لم يكن ربكك مهلكك القرى بظلم و أهلها غفلون 


جمله <و أهلها غافلون>: يعنى خداوند جامعه ستمكارى را كه اهل آن از تعاليم انبيا غافل بوده 


اند و ييام آنان را دريافت نكرده باشند» هلاكك نمى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١يسش-1١2-1١ا!/- -اسراء‎ ٠ 

. فسق و كنا برخورداران از مكنت و ثروتمندان هر جامعه . عامل هلاكت و نابودى آن جامعه است‎ -١ 

و إذا أردنا أن نهلك قريه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 

<مترف > از وازه <ترفه > كرفته شده و <ترفه > هم به معناى روزى و نعمت فراوان است (مفردات راغب). 


عد افزايش تعداد ترفان و ثرو تدان فاسق و تهكار در اجامعه: از غوامل فلكت و تابودىق أن جتامعه براسامن سنك :ها 


خداوند 
و إذا أردنا أن نهلكك قريه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 


برخى برآنند <أمرنا > به معناى <كثرنا> (فزونى داديم) است (مفردات راغب) كه بر اساس آنء مراد از < أمرنا مترفيها > 


افزايش مترفان در جامعه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١هءل١‎ -١ا/-1ا/- -اسراء‎ ٠ 

. جوامع و ملت هاى بسيارى يس از دوران نوح (ع ) در نتيجه فسق و ككناه و به اراده خداوند نابود شدند‎ -١ 

ففسقوا . .. و كم أهلكنا من القرون 

<قرن > (مفرد قرون) به معناى قومى است كه نزديكك به يكك زمان و در يكك عصر زندكى مى كنند (مفردات راغب). 


ه- بسيارى از جوامع و ملل يس از حضرت نوح (ع ) براثر وجود مترفان فاسق و تبهكار در ميان آنان » به هلاكت و نابودى 


دجار شدند . 
و إذا أردنا أن نهلك قريه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها . .. و كم أهلكنا من القرون من 
-٠‏ كنا » عامل اصلى هلاكت جوامع بشرى است . 


كم أهلكنا من القرون . 








.. و كفى بربّكك بذنوب عباده خبيرًا بصيرًا 
فرار منافقان از جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اادوووور كوك بأوك ا 


7علاقه و تلاش شديد منافقان به يافتن يناهكاه و محل مناسب براى زندكى ( خارج از محيط اسلامى ) دليل بى ايمانى و 
همكام نبودنشان با مؤمنان 


وماهم منكم . .. لو يجدون ملجثاً ... لولوا إليه و هم يجمحون 

جمله <لو يجدون . .. > مى تواند به منزله دليل و ارائه شاهدى براى <و ماهم منكم> در آيه قبل باشد. 
فرجام جوامع عصيانكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 طلاق -مع - ود سر ١‏ 


١‏ - بسيارى از جوامع انسانى » به خاطر سرييجى از فرمان هاى خدا و ييامبران» به سزاى سنككين و ييامد زيان بار كردار خويش 


مجاو كدت 

و كأيّن من قريه عتت عن أمر ربّها. .. فذاقت وبال أمرها 

<وبال> به معناى شدت و سنكينى است و مقصود از آن در آيه شريفه شدت مجازات و سنكينى ييامدهاى كردارها است. 
” - جوامعى كه از فرمان هاى خدا و ييامبران سرباز زدند » به فرجامى خسارت بار كرفتار شدند . 

و كان عقبه أمرها خسرًا 


" - جوامع عصيانكر و متمرد از فرمان هاى خدا و ييامبران » در معرض روبه رو شدن با بيامد هاى ستككين كردار خويش و 


دجار شدن به فرجامى خسارت بار 
فذاقت وبال أمرها و كان عقبه أمرها خسرًا 


فرد و جامعه 





1 0 
- ايه - فيش 
6 - سورهة 
جلد - نام سور 


/ 
0 
4-06 

نس 
ا 


لاهر 





جامعه اى » جدا از افرادش ». داراى حقيقتى مستقل و از مركك و زندكى ويزه برخوردار است . 
لكل أمه أجل 

فيناف اكثررت لجامعة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لك 

0 فساد ها و تباهيها » آن كاه كه رواج يابد و فراكير شود » امت ها را در خطر عذاب هاى الهى قرار مى دهد . 
ينهون عن الفساد فى الأرض 

فلسفه انذار جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوح وك ا د ار 

. هدف از تبليغ و انذار جامعه » دور داشتن آن از فساد و تباهى است‎ ١ 

ولينذروا . .. لعلهم يحذرون 

فلسفه سياستهاى اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحر وك ا م ا 

. تطهير و تكامل روحى و معنوى جامعه » هدف اصلى برنامه هاى اجتماعى و اقتصادى اسلام است‎ ٠ 
خذ من أمولهم صدقه تطهرهم و تزكيهم‎ 

فهم جامعه كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8ت :شال مز ؤعب و 














4 جوامع كفرييشه » جوامعى به دور از دركك حقايق دين و معارف الهى 
امقر تهون 


با توجه به اينكه ايمان و كفر تعيين كننده توانايى و ناتوانى دانسته شده. معلوم مى شود مفعول حذف شده از <لايفقهون > 


قانونمندى نابودى جامعه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مسي حرو اسع ما 


-١‏ هلاكت و نابودى هر جامعه انسانى » داراى قانون 





و اجلى مكتوب و معين 

و ما أهلكنا من قريه إلا و لها كتاب معلوم 

قانونمندى تحولات اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/م-1١8-1١ا!/- -اسراء‎ ٠ 

8- جامعه و تحولات آن » داراى سنت و قانونمندى مشخصى است . 
و إذا أردنا أن نهلك . .. ففسقوا فيها ... فدمّرنها 


فاسق شدند. سخن ما درباره آنان قطعى مى شود > (فحقٌّ عليها القول): حكايت از آن دارد كه تحولات جامعه؛ داراى قانون 


4. 


عطاك 
قانونمندى جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/؟- ع م 

"' امتها و جوامع بشرىء ناتوان از كمترين شتاب در سيرى ساختن تاريخ حيات خويش 
فإذا جاء أجلهم . .. لا يستقدمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو كو 

ماروا ع وار اعم و ار بع انون لو انق رم هين عدا إل اقراد ١‏ داكي 

و ما أهلكنا من قريه إلا و لها كتاب معلوم 

قانونمندى جوامع 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





م-1١8-1١ا!/- -اسراء‎ ٠ 
. جامعه و تحولات آن » داراى سنت و قانونمندى مشخصى است‎ -8 
و إذا أردنا أن نهلك . .. ففسقوا فيها ... فدمّرنها‎ 


فاسق شدند» سخن ما درباره آنان قطعى مى شود> (فحقٌ عليها القول): حكايت از آن دارد كه تحولات 





جامعه. داراى قانون مشخصى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
د ابران د 7ااح ف ماع 


فوشيو انها لبا ريد ردكية اباتياف: 
واباامسا افاترجل لامك آلآ ان انها الأدلوببا | فبوتقه أخاط انان 


خداوند» رفتار معجزه طلبان ييشين با معجزه خواهان بعدى را يكسان تلقى كرده و برخورد خود را به همه آنها تعميم داده است 


واين آيه» در مقام تعليل آن مى فرمايد: <يروردكار به مردم احاطه دارد>. 

قدرت نظامى جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ك إتقال صرح وه د 

1 اتفاق إمكانات ترا تقرنية نه تظائن جاه اسلاين أل مهناد رق انقاق "+ فى سلبيال الله > سكم 
و أعدوا لهم ما استطعتم . .. و ما تنفقوا من شىء فى سبيل الله 

قوام جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- لاو - /1ل.ة١‏ 


فرمان به انجام مناسكك حج و محترم شمردن >عبه براى رسيدن به جامعه اى با قوام » فرمانى برخاسته از علم كسترده 


خداوند 
جعل الله الكعبه . .. ذلكك لتعلموا إِنَّ الله يعلم ما فى السموت و ما فى الارض 


آنها براى تأمين اين هدف. عالمانه باشد. 











١‏ خداوند خواهان جامعه اى با قوام 


و استوار براى بند كان خويش 

جعل اللّه الكعبه البيت الحرام قيماً للناس 

كافران در جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - تحريم - 28 0-94 

/ - خطر و زيان منافقان براى جامعه اسلامى » همانند خطر و زيان كافران است . 
جهد الكفار و المنفقين و اغلظ عليهم 

كتمان علم هنكام نيازهاى جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس باح 2م 

٠‏ كتمان دانش به ويزه در هنكام نياز جامعه به آن » امرى به دور از شأن انسان هاى ياكك و نيكوكار 
قال تزرعون . .. إلا قليلاً مما تأكلون 

كفران تعمية در جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8م - 861 

ه- قرار كرفتن جامعه در معرض كفران نعمت هاى الهى يس از آسايش و رفاه مادى 
قريه كانت ءامنه مطمئنّه يأتيها رزقها رغدًا . .. فكفرت بأنعم الله 

كيفر استهزاى جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


او وي ام 





. استهزاى منافقان از سوى خداء كيفر تمسخر آنان نسبت به اسلام و جامعه ايمانى است‎ - ١ 
إنما نحن مستهزءون. الله يستهزئ‎ 

آنه مووة بحث» بانكر سزاؤ كتقر منافقان استهرا كتتدة است: 

كيفر جوامع عصيانكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 طلاق -0 -و- ١‏ 


١‏ - بسيارى از جوامع انسانى » به خاطر سرييجى از فرمان هاى خدا و ييامبران» به سزاى سنككين و ييامد زيان بار كردار خويش 


دجار شدنك . 


و كايّن من قريه 





عتت عن أمر ربّها. .. فذاقت وبال أمرها 

<وبال> به معناى شدث و سنكينى اسث و مقصود از آن در آيه شريفه شدت مجازات و سنكينى ييامدهاى كردارها است. 
كروههاى اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - ١-١698‏ 

١‏ دسته اى از مردم جوينده رضا و خشنودى خدا و كروهى زمينه ساز خشم و غضب الهى بر خود 

افمن اتّبع رضوان الله كمن بآء بسخط من الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار كل 

؟ جويند كان خشنودى و غضب الهى . هر كدام داراى درجه و جايكاه متفاوت در بيشكاه خداوند هستند . 
افمن انع رضوان الله كمن بآء بسخط . .. هم درجات عند الله 


در برداشت فوق ضمير <هم > به دو كروه مذكور در آيه قبل بركردانده شده و كاربرد درجه در مورد غضب شد كان از 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران --ل/!١‏ 5 

١‏ جداسازى صفوف ناياكان از ياكان در جامعه ايمانى » سنت تغيير نايذير الهى 
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتّى يميز الخبيث من الطَتِب 

كر وههاى جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟-بقره -؟ 5‏ ”ع5 ١8‏ 





1 ناسياسى بيشتر مردم در برابر تفضلات الهى 
لذو فصل ...و لكن اكثر الناس لا يشكرون 
مبارزه با ناهنجارى اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟اداحرزات ‏ عم ع8 نم١‏ 


٠‏ - براى جلوكيرى از ناهنجارى 


اجتماعى » تنها جنبه ديوار دفاعى ايجاد كردن » كافى نيست و بايد با ريشه هاى آن نيز به مبارزه برخاست . 
يدنين عليهنَ من جلبيبِهنَ ذلكك أدنى أن يعرفن فلايؤذين . .. لئن لم ينته المنفقون 

8 - ييامبر ( ص ) در صورت نيازء به ريشه كنى عوامل ناهنجارى هاى اجتماعى » اقدام مى كرد . 
لئن لم ينته المنفقون . .. لنغريتكك بهم ثم لابجاورونكك فيها إلا قليلا 

مبلغان و اصلاح جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 هو ا 

. رهبران و مبلغان دين » تا توان دارند بايد در اصلاح جامعه و ابلاغ معارف الهى تلاش كنند‎ ١ 
إن أريك إلا الأصلع ما امتطقت‎ 

محروميت جامعه مجرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام ع - 187 - ١١‏ 

١‏ جامعه مجرم خود رااز شمول رحمت خداوند محروم و سزاوار عذاب او مى كرداند. 

ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 

<بأس > در لغت به معناى شدت است و در اين آيه كنايه از عذاب است. 

محمد( ص) و منافع جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل" 

8 كوش فرادادن ييامبر ( ص ) به سخن همه مردم » در جهت منافع آنان و به خطر و صلاح جامعه 


و يقولون هو أذن قل أذن خير لكم 





برداشت فوق بدين احتمال است كه اضافه <أذن > به <خير >> از باب اضافه موصوف به صفت باشد , يعنى» ييامير((دص) 


شنواي خوبى است براى شما واين صفت در جهت صلاح جامعه ايمانى است. 
مديريت جامعه 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ك لسو اناه 

هولايت و سريرستى » ضرورت نظام اجتماعى * 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء 

به نظر مى آيد تعيين ولى و سريرست در آيه» مفروغ عنه كرفته شده و تنها نسبت به مصداق آن تذكر داده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#صال عمران مادو املع 

* رهبرى قواى نظامى » بخشى ضرورى از مديريّت جامعه اسلامى 

واذغدوت من اهلكك تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال 


جون ييامبر (ص) به عنوان مدير جامعه اسلامى» امور مربوط به قواى نظامى را نيز رهبرى مى كرده؛ برداشت فوق به دست مى 


ايد. 

مديريت جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له-8 لدنم 

؟ سريرستى و مديريّت در جامعه اسلامى » مخصوص مؤمنان است . 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين 

ايمان» ملاكى مهم براى شايستكى مديريّت و سريرستى در نظام اسلامى 
لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين 

٠‏ جايكاه مهم ولايت و سريرستى در نظام اجتماعى اسلام 


لا يتَخذ المؤمنون . .. و من يفعل ذلكك فليس من الله فى شىء 


مديريت جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تال عيران اناير اعم 

" ناشايستككى كافران براى ولايت و سريرستى و يارى جامعه ايمانى 
ان تطيعوا الّذين كفروا . .. بل الله موليكم و هو خير النّاصرين 

م ركك جامعه كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع - اعراف 


1840-1 -م 
8 خداوند جوامع كفرييشه را به انديشه در امكان نزديكك بودن مركك و هلاكتشان فراخواند . 
أو لم ينظروا فى . .. أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم 
مركك جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د يقر دالا اعم ب ا 

١‏ - هر جامعه و امتى » داراى حيات » مر كك و شخصيتى مستقل 
تلكك أمه قد خلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال1١8‎ -75-هرقب-١‎ 

/- هر جامعه و امتى داراى حيات » مركك و شخصيتى مستقل 
تلكك أمه قد خلت 

مسؤول هدايت جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-117 -9- توبه‎ - ١ 

٠‏ فقيهان و عالمان » مسؤول ارشاد و هدايت جامعه خويش 
ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 

مسؤوليت جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


رك 0 














١١‏ مسؤولّت جامعه در نظارت بر اجراى قوانين 

فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهنْ بالمعروف 

١‏ مسؤولبّت جامعه ايمانى در مراقبت از قانون عدّه وفات 
فاذا بلغن اجلهنٌ فلا جناح عليكم 


مفهوم <فاذا بلغن . .. > با توبجّه به خطاب در كلمه <عليكم > حاكى از مسؤولّت جامعه ايمانى در مورد جلو كيرى از 


ازدواج زنان شوهر مُرده در زمان عِدَّه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بقره - 58-17 داع 

* لزوم نظارت اجتماعى بر رعايت نماز و آداب دينى در جامعه اسلامى 
حافظوا على الصّلوات 


جون <حافظوا > به صورت جمع آورده 





شده. مى توان جنين فهميد كه خطاب به جامعه ايمانى است. بديهى است كه اين معنا منافاتى با فرمان محافظت بر نماز بر 


آحاد مردم ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال ا اد 

4 جامعه اسلامى مسؤول نظارت بر رفتار زنان بيوه و بى سريرست 


اكر جه آيه درباره زنان شوهر مُرده است ولى بنابراينكه خطاب به جامعه ايمانى باشدء نه خصوص اولياء» معلوم مى شود كه 
تنها زن شوهر مرده مراد نيست, جون از نظر اجتماعى تفاوتى بين زن شوهر مرده و غير او نخواهد بودمٌ بلكه ملاكك لزوم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-بقره #5 "ا/ا؟ 5 


١‏ تأمين مخارج زندكى افرادى كه انجام وظايف الهى آنان مانع از تحصيل هزينه زند كيشان مى كردد » بر عهده جامعه 


اسلامى است . 

للفقزاء الذي الحعيروا فق سيبل الله لا يستطيعوين را فق الارضن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د وو ا 

١‏ ييوند همكان و تعهّد متقابل مؤمنان در جامعه » نسبت به يكديكر 
انها القع اشوا :2 و لانت كاف ياو لا أنه التوه ادي و امجوزات 


آيه شريفه براى طرفين قرارداد» كاتب و شاهد» وظايف و حقوقى را معين كرده است كه كوياى تعهّد و مسؤوليت متقابل آنان 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل ا عات او 











؟ ضرورت واكنش 


جامعه اسلامى » در برابر انحرافات اعتقادى 

اولئكك جزاؤهم انْ عليهم . .. و النّاس اجمعين 

بنابراينكه مراد از <الناس >. مسلمانان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9د آل عمزان اد تاهيه 

9 دعوت به نيكى ها و امر به معروف و نهى از منكر ( نظارت همككانى ) » وظيفه همه افراد جامعه اسلامى 
و لتكن منكم امه يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر 

بنابراينكه من در <منكم > بيائيه باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تل عمزان اسح ايه 

* امر به معروف و نهى از منكر » وظيفه عمومى جامعه اسلامى براى رُشد خويش 

كنتم خير أمّه ايوق ناش ا دوو تقر الله 

از مصاديق بارز <خير > براى جامعه؛ رُشد آن جامعه است. 

اصلاح جوامع بشرى » مسؤوليت جامعه اسلامى 

كنتم خير أمّه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عمزان د الااجي امم 

7 ياسدارى جامعه ايمانى از خطر نفوذ بيكَانكان و دشمنان دين » وظيفه و مسؤوليت همه اهل ايمان 
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم 


به نظر مى رسد هدف از دستور خداوند مبنى براينكه كافران را محرم اسرار قرار ندهيد» جلو كيرى از نفوذ آنان در جامعه 


اسلامى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“-آل عمران ١١-1١"8-#"”-‏ 

١‏ ايمان جامعه دينى » موجب مسؤول كرديدن در جهت كوششى مستمر براى حاكميت بر همه جوامع بشرى 


ولا 


تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين 


خداوند از مسلمانان خواسته كه بر ديكران برتر باشندم و انتم الاعلون. و از مصاديق بارز برترى» حاكميت آنان و دينشان بر 
تمامى جهان است, واين» در كرو ايمان واقعى است: ان كنتم مؤمنين. بنابراين ايمان واقعى» تحريكك كننده آدمى به توانى 


مستمر (و لا تهنوا) براى حاكميّت بخشيدن به دين الهى بر تمام جوامع بشرى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

غك ]ل عمزاات 15خ عق ابيع 

8 ضرورت دفاع جامعه ايمانى از معارف و عقايد دين » در برابر هجوم تبليغاتى دشمن 

لاتكونوا كالّذين كفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فى الارض 

دفاع خداوند از معارف و عقايد دينى اسلام (لا تكونوا . .. )» درسى است براى مسلمانان كه از آن معارف و عقايد دفاع كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع -ه- ١ليع‏ 

جامعه داراى حقوقى نسبت به اموال شخصى افراد 

ولا تؤتوا السفهاء اموالكم 

تسبت:دادن اموال شخصى سفيهان به جامغةء مى رسائد كةجامعة:دن اموال شخصن افرادة حقوقئ ذارد: 
١‏ تأمين خوراك و يوشاك ( مخارج زندكى ) سفيهان . بر عهده جامعه است . 

وارزقوهم فيها واكسوهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دور رطع نودم 

* مسؤولدت تمامى افراد جامعه در برابر اختلافات خانوادكَى زن و شوهر 

وان خفتم شقاق . .. فابعثوا 


ظاهراً مراد از مخاطبان جمله <فابعثوا >, عموم مسلمانان هستند. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© - نساء - 


0 

٠‏ حفظ حقوق يتيمان و استيفاى كامل آن » وظيفه اى همكانى 

و إن تقوموا لليتمى بالقسط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاوراف ا اناجم 

* كيفر حق نايذيران » در راستاى ربوبيت الهى بر جامعه انسانى است . 

قد وقع عليكم من ربكم رجس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه 1155-89" 

* لزوم هجرتٍ كروهى از هر جامعه » به سوى مراكز علمى » براى كسب شناخت اسلام و تفقه در دين 
فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا فى الدين 

مسؤوليت جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#"'دنساء #8 ثلا ١١‏ 

١‏ مسؤوليت بين المللى جامعه اسلامى در برابر مستضعفان خدايرست تحت ستم 

و ما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله و المستضعفين . .. الّين يقولون ربّنا اخرجنا م 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"'دنساء  #*-‏ مم ده 

ه جامعه ايمانى وظيفه دار برقرارى روابط مسالمت آميز با جوامعى كه خواهان اين نوع مناسبات هستند . 


واذا حبّيتم بتحبّه فحيوا باحسن منها او ردّوها 











با توجّه به معناى لغوى <تحّت> (درخواست سلامتى)» جمله <اذا . .. > به اين معناست كه اكر فردى يا كروهى خواهان 


سلامت وامتئت شما باشند» شما نيز خواهان سلامت و امنيت آنان باشيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


" لزوم وفادارى جامعه اسلامى به همييمان ها و 





ماده ماق حون لجلا روه 

لَا الْذين يصلون الى قوم بينكم و بينهم ميثاق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -8-١6م-م/‏ 


اميا انان 

كانوا لايتناهون عن منكر . .. ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-1 سا زعم 

#ح نابي الاش موظلافة دو العراعن قاقاة العام اسع 
يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى 


شكلهاناة رؤاف سان عقف مد كور وني تزاند اشا نفد ارو باقن كد كان انون كن امكفاف لوده واشرائط اجراق أن 


را فراهم سازند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ءع-انفال - م معد قمع 

ع جامعه اسلامى بايد به ييشرفته ترين ادوات رزمى زمان مجهز باشد . 

و أعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل 

0 قواى نظامى جامعه اسلامى بايد به كونه اى باشد كه دشمنان دين را همواره به هراس افكند . 
ترهبون به عدو الله و عدوكم 


9 لزوم آمادكى نظامى جامعه اسلامى در برابر دشمنان شناخته شده و ناشناخته 





ترهبون . .. وءاخرين من دونهم لاتعلمونهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا توبه 4-3١١١-9-‏ 


9 لزوم هشيارى هميشكى جوامع 





اسلامى » نسبت به وجود و عملكرد منافقان مرموز 

و ممن حولكم من الأعراب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحرو ررك ااانا سق 

فرمان الهى به غفلت نورزيدن جامعه اسلامى از خطر نفوذ و كارشكنى دشمنان همجوار 
قتلوا الذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلظه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 

١‏ - جامعه اسلامى » موظف به فراهم آوردن امكانات ازدواج مؤمنان غير متأهل 

و أنكحوا الأيمى منكم 


برداشت ياد شده بر اين اساس است كه مخاطب در خطاب جمع <و أنكحوا الأيامى منكم > به قرينه <أيْهِ المؤمنون> در آيه 
قبل كه خطاب به يكايكك مؤمنان است تمامى مردم و جامعه اسلامى باشدء نه فقط اولياى آنان. 


مسؤوليت جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - ١87/-8‏ - لله 

© جامعه ايمانى » وظيفه دار ييكار در راه خدا ويا دست كم دفاع از وطن و كيان خويش 

تعالوا قاتلوا فى سبيل اللّه او ادفعوا 

8 ييكار با دشمنا دين ( جهاد ابتدايى ) و دفاع در برابر هجوم آنان ( جهاد دفاعى ) » دو تكليف الهى بر عهده جامعه ايمانى * 
قاتلوا فى سبيل اللّه او ادفعوا 


بنابر اينكه دعوت مطرح شده در آيه بيان حكم جهاد باشدء نه دعوت براى حضور در نبردى خاص و مقطعى. بنايراين جمله 
<قاتلوا ... >. ناظر به جهاد ابتدايى و جمله <او ادفعوا > ناظر به جهاد دفاعى است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


'”*' - نساء - 


#فعع درن 
١‏ لزوم هشيارى جامعه ايمانى در مقابل تلاش براى كمراه ساختن مسلمانان 
الم تر الى الذين . .. ان تضلوا السبيا 


هدف از بيان تصميم عالمان يهود» هشيار ساختن مسلمانان نسبت به تلاش ييكير آن عالمان براى كمراه ساختن جامعه ايمانى 


4. 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع 1ع 

* جامعه ايمانى » موظف به يذيرش توبه كنند كان واقعى 
الا الذين تابوا و أصلحوا . .. فأولئكك مع المؤمنين 


از جمله <فأولئك مع المؤمينن > استفاده مى شود كه جامعه اسلامى بايد يذيراى منافقين تائب باشد و آنان را به عنوان 


عضوى از جامعه اسلامى بيذيرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1١٠١868 - 8 مائده‎ - 6 

٠‏ جامعه ايمانى وظيفه دار هشيارى در برابر موضعكيرى هاى كمراه كننده كافران 


يايها الذين عامنوا عليكم انفسكم لايض ركم من ضل إذا اهتديتم 


<لا > در لايض ركم مى تواند نافيه باشد بر اين مبنا مراد از جمله <لايض ركم . ...> اين است كه جنانجه از ايمان خود مراقبت 
كنيد از دام كمراهان مى رهيد و مى تواند <لا> ناهيه باشد» يعنى اى مؤمنان مبادا كمراهان شما را از راه بدر برده و ايمان 
شما را بربايند برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است. كفتنى است كه مراد از <من ضل > به قرينه <ءامنوا > كفربيشكان 


مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -انفال -م- ١م‏ ع١‏ 








وإن 


جنحوا للسلم فاجنح لها 

جامعه ايمانى نبايد به كافرانى كه در بى صلح نيستند طرح صلح دهد . 
و إن جنحوا للسلم فاجنح لها 

رذاشك قوق از مفهوم كخيله قرط + إن عهواني» > ابشقانه فى شوم 
مسؤوليت رهبران جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كروت ا م 


8 - مربيان و مديران جامعه » بايد مشكلات راه هاى ييشنهادى را براى سالكان آن راه ها ء بيان كنند و عوامل موفقيت را نيز 


يادآور شوند . 
و لنبلونكم بشىء من الخوف . .. و بشر الصبرين 


ارائه راه صحيح و بيان مشكلات آن و نيز طريق ييروزى بر آنها - كه از آيات قبل و آيه مورد بحث به دست مى آيد - درسى 
است به همه مربيان و مديران كه تنها به ييشنهاد راه صحيح اكتفا نكنند,ْ بلكه مشكلات و روش ييروزى بر آنها را نيز بيان 


دارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابوب عت بك 1 

"٠‏ لزوم اهتمام حاكمان جامعه به برنامه ريزى » محاسبه و بيش بينى شرايط اقتصادى 

تزرعون سبع سنين . .. مما تأكلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جد وم ادق 

0 رهبران جامعه بايد احراز كنند كه بِيكَانكان وارد شده به قلمرو حكومتى آنان » خرابكار و فساد كر نيستند . 


تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض و ما كنا سرقين 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 حديد -لاثق - 4-56 


84 حك استثمار و بى عدالتى اقتصادى 


»از مشكلات عمده و اساسى جوامع در طول تاريخ 
لقد أرسلنا رسلنا . .. و أنزلنا معهم الكتب و الميزان 


باتوجه بهاين كه <ميزان> (ترازو) ابزارى است كه در مبادلاات اقتصادى به كار مى رود و با آن كالاها را توزين مى كنندم 
مى توان كفت كه: اين وازه در آيه شريفه استعاره از خصوص عدالت اقتصادى است. بنايراين» يام عدالت اقتصادى كه در اين 
آيه به عنوان رسالت همه ييامبران برشمرده است نشان مى دهد كه موضوع استثمار توده ها و ظلم و اجحاف اقتصادى به آنان» 


در تاريخ بشر ريشه داشته است و همه جوامع با آن مشكل دست به كريبان بوده اند. 

مشكلات جامعه دوران اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دكهت -2-16-18ء 

#- بى منطقى در عقيده و سستى انديشه » بزركك ترين مشكل جامعه اصحاب كهف از ديد كاه خود آنان 
اتخذوا من دونه ءالهه لولا يأتون عليهم بسلطن بين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عزيانات ده ذا 

* . افرادى كه اموال خويش را در غير مصالح جامعه به كار مى كير ند » در تلقى دين » سفيه هستند‎ ٠ 
اموالكم الّتى جعل الله لكم قياماً‎ 


جمله <لا تؤتوا السّدفهاء اموالكم التى . .. قياماً >: مى رساند كه خداوند از آن جهت يرداخت اموال سفيهان را به آنان ممنوع 
كرده كه آن را در غير مصالح جامعه و قوام و بريايى آن مصرف مى كنند. بنابراين» مصرف مال در غير مصلحت جامعه؛ 


مصرفى سفيهانه و مصرف كننده آن» سفيه 





تت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اناما مو ١‏ 

. تمشكك به قرآن و بيروى از رهنمود هاى آن ؛ به خير و صلاح جامعه و تركك آن ظلم به خويشتن است‎ - ٠ 
ثم أورثنا الكتب . .. فمنهم ظالم لنفسه‎ 

ملاكهاى برترى جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“'-آل عمران -”#-١١١-ع‏ 


* امر به معروف و نهى از منكر»ء ( نظارت شيك 
7 


كنتم خير أمّه عر يدالباي تافر وقتب دو سو الله 

منافقان در جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- تحريم - 94-88 / 

/ - خطر و زيان منافقان براى جامعه اسلامى » همانند خطر و زيان كافران است . 
جهد الكفار و المنفقين و اغلظ عليهم 

منافقان در جامعه دينى 


؟ - منافقان » در جامعه قرآنى و در برابر اسلام » خود را در معرض زوال و نابودى مى بينند . 





يجعلون أصبعهم فى ءاذانهم من الصوعق حذر الموت 

منافقان و جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحرو رو ردقت لإو افع 

ه محيط جامعه اسلامى » محيطى بسيار سخت و غير قابل تحمل و دشوار براى منافقان 
لو يجدون ملجثً . .. لولّوا إليه و هم يجمحون 





به يشت سر نككاه نككردن است. اينكه اكر منافقان يناهكاهى مى يافتند بى درنكك و بدون اينكه يشت سرشان را بنكرند به آن 


يناه مى بردند» نشان مى دهد كه زندكى براى آنان در جامعه اسلامى بسيار نكران كتنده و دشوار بوده است. 
© رنج و اضطراب منافقان در جامعه اسلامى » با وجود داشتن مال و فرزند بسيار » نمودى از عذاب دنيوى آنان * 
فلا تعجبك أمولهم ولا أولدهم إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الحيوه الدنيا . .. ل 


برداشت فوق بدين احتمال است كه بيان كك دشوار منافقان» نمودى از عذاب دنيوى آنان باشد كه در آيات قبل ذكر شده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" 1١١9-9 - لا توبه‎ 

منافقان » زيان زننده به جامعه اسلامى » مروج كفر» تفرقه افكن ميان مؤمنان » ظالم و دوزخى اند . 
اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً . .. و إرصاداً ... فانهار به فى نار جهنم 

منشأ استقلال جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-18-1١28 - نحل‎ -4 

. دعوت به عدالت و بر صراط مستقيم بودن » منشأ قدرت » استقلال و خيرات براى جامعه است‎ -١ 
أحدهما أبكم لايقدر على شىء . .. هل يستوى هو و من يأمر بالعدل و هو على صرط مستقيم‎ 
برداشت فوقء از تقابل <من يأمر بالعدل. .. > و <أحدهما أبكم ... لايأت بخير > به دست آمد.‎ 
منشأ استقلال جامعه اسلامى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح -لرع -791؟ لا 


سيوج اسن 











ييامبر ( ص ) » و رهبرى الهى در استحكام » استقلال و خلاقيت امت اسلامى 
كزرع أخرج شطه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه 


با توجه به اين كه ضمير <شطئه > و < آزره>به <زرع > بازمى كرددمٌ استفاده مى شود كه در اين روند باليد كو ادلي 
وجود دارد و شاخه ها و فروع؛ در يرتو آن تغذيه شده و رشد مى يابند. بدون شكك در فرايند بالندكى نظام اسلامى» وجود 


ييامبر(ص) و رهبرى الهى همان اصل به شمار آمده و نقش اساسى دارد. 

متشا مدت جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد*ع6-1١١-دوه-/‎ 

تأمين سلامت و امنيت جامعه هاى بشرى و ايجاد نعمت براى آنان » به دست خدا و در اختيار اوست . 
اهبط بسلم منا و بركت عليكك و على أمم ممن معكك و أمم سنمتعهم 


برداشت فوق »ء از <منا > استفاده مى شود. قابل ذكر است كه كلمه <منا > در مورد <بر كات > مقدر است » جنان جه كلمه 


<عليك > در مورد <بسلام > مقدر مى باشدمٌ يعنى: بسلام منا عليكك و بركات منا عليك. 

منشأ انقراض جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مع-١60-رجح‎ -4 

#- خداوند با نابود ساختن جوامع غوطهور در فساد و تباهى » صحنه جوامع بشرى و روند آن را دكركون مى سازد . 
إن رن إلى توم مجومية مه سينا أنه دارا دولا وقطوع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -ع - ١؟‏ 

١‏ بيدايش و انقراض تمدنهاء تحت اراده و سيطره الهى 


ألم يروا كم 








أهلكنا من قبلهم من قرن مكنهم فى الأرض . .. فأنشأنا من بعدهم قرنا عاخ 
منشأ يبدايش جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع - م - ١8‏ 

خداوند جايكزين كننده ملتهايى به جاى ملتهاى هلاكك شده يبشين 
فأهلكنهم بذنوبهم و أنشأنا من بعدهم قرنا عاخرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كات لو لطم 

* - حاكميت اراده خدا » در شكل كيرى و نيز نابودى جوامع بشرى 
ثم أنشأنا من بعدهم قرئًا ءاخرين 

مثكأ تتحولات اجتماعئ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-88-١١ -هود-‎ 

. تدبير امور انسان هاى مؤمن و كافر» تحولات جوامع بشرى و سرنوشت آنها ء به دست خدا و در اختيار اوست‎ ٠ 
اهبط بسلم منا . .. و أمم سنمتعهم ثم يمسّهم منا عذاب أليم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لخو ا م 

/ تحولات اجتماعى و معيشتى بشر در اختيار خداوند و به دست اوست . 
إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





4- حجر - ١8‏ - ع/ا-م/ 
8- خداوند با نابود ساختن جوامع غوطهور در فساد و تباهى » صحنه جوامع و روند آن را د كركون مى سازد . 
و جاء أهل المدينه يستبشرون . .. قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين ... فأخذتهم الصى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/1- وم - ١١‏ 


١‏ تحولات تاريخى و 


باع انق رفحت ازاهه و مقيت الهى أت 

واذكروا إذ جعلكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ع/ا- ٠"‏ 

تحولات تاريخى و اجتماعى بشر در اختيار خدا و به دست اوست . 
جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوأكم فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 5-188 

؟ تحولات تاريخى و اجتماعى بشر به دست خدا و در اختيار اوست . 
و قطعنهم فى الأرض أمماً . .. و بلونهم بالحسنت و السيئات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ححير به عودعء 

8- خداوند با نابود ساختن جوامع غوطهور در فساد و تباهى » صحنه جوامع بشرى و روند آن را د كركون مى سازد . 
1 عفان فيه لطر و فوا دار لطر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- صافات - لا" - 98 -لا 

- دخالت خداوند در رخداد هاى تاريخ و تحولات اجتماعى به نفع جبهه حق 
فألقوه فى الجحيم . فأرادوا به كيدا فجعلنهم الأسفلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١‏ - صافات -/80- 1١8‏ - هم 





© - نقش خداوند در سرنوشت اجتماعى و تحولات تاريخ 

و لقد ما على موسى و هرون . و نتجينهما و قومها ...و نصرنهم فكانوا هم الغاب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح مع -"”5 دم 


© - قوانين الهى » حاكم بر تحؤّلات جامعه و تاريخ 





الله الى قد لت من قبل .وال فحد لسته الله كيديا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك وارناق ات كود بتاعير 

8 - اراده الهى » حاكم بر تحولات تاريخ و جوامع بشرى 
و تركنا فيها ءايه 


دا و قلق نه ]راد و قدرة وص جابعه مفستك الوط را ١ن‏ تعنان ١‏ مسفحه سق يت كردانية كوا كديا انه انيدان 1ن رجاف 


ماند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لان - ”5 -م 

* - اراده الهى » حاكم بر همه تحولات فردى و اجتماعى در زند كى بشر 
ها أضات امن “نصمية فى الأرضن .مق قبل أن نبرأها 


ضمير <ها > در <نبرأها > به مصيبت بازمى كردد و <برء > (مصدر <نبرأ >) به معناى آفريدن و يديد آوردن است. نسبت 


دادن همه يديده هاى فردى و اجتماعى به خداوند» بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - ممتحله -6م ‏ لايم 

ع - خداوند » قادر به ايجاد تحوّل در روابط ملت ها و تبديل خصومت ها به مودّت 
عَنين الدع باو الله قدير 

منشأ تحولات جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-178-1/- -اعراف‎ © 





موسى (ع ) به قوم خويش 
قال فومق + إه الا خض الدرور فاننش وكام فق غياة ةزر العقيه الحتقيق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


#عحيي ج18 لعاددم 

. مركك و مير ها و تحولات طبيعى در جوامع » به دست خداوند و به تقدير اوست‎ -١ 
و ما أهلكنا من قريه إلا و لها كتاب معلوم‎ 

منشأ تكامل جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/االم اكعك جه 

وم نا انناف ولع مد ته رسي كنال رع افع وتجيدك مذ رد امي 
أولكك هم الرشدون . فضالا من الله و نعمه 

منشأ خلاقيت جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - فتح - 7184-8 - لا" 

/- نقش اساسى ييامبر ( ص ) » و رهبرى الهى در استحكام » استقلال و خلاقيت امت اسلامى 
كزرع أخرج شطه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه 


با توجه به اين كه ضمير <شطئه > و <آزره>به <زرع > بازمى كرددمٌ استفاده مى شود كه در اين روند باليد كو ادلي 


وجود دارد و شاخه ها و فروع؛ در يرتو آن تغذيه شده و رشد مى يابند. بدون شكك در فرايند بالندكى نظام اسلامى» وجود 


ييامبر(ص) و رهبرى الهى همان اصل به شمار آمده و نقش اساسى دارد. 
منشأ سرنوشت جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااقد فازب د 


© - تحولات تاريخ بشر و سرنوشت اقوام و جوامع » به دست خداوند است . 








فعل رئكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لشفل دادما ارا 


-١١‏ دعوت به عدالت و بر صراط مستقيم بودن » منشأ قدرت » استقلال و 


خواك وا سافة ا / 

أحدهما أبكم لايقدر على شىء . .. هل يستوى هو و من يأمر بالعدل و هو على صرط مستقيم 
برداشت فوقء از تقابل <من يأمر بالعدل. .. > و <أحدهما أبكم ... لايأت بخير > به دست آمد. 
منشأ هلاكت جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -1078-14- -مريم‎ ٠ 

ه- تحولات تاريخ و نابود شدن جوامع و تمدن هاء وابسته به اراده الهى است . 

و كم أهلكنا قبلهم من قرن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"#7١ ”#”- 1-مؤمئنون‎ 

- حاكميت اراده خدا » در شكل كيرى و نيز نابودى جوامع بشرى 

ثم أنشأنا من بعدهم قرئًا ءاخرين 

موانع اصلاح جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داغراق 3 /أات 68 دعم 

7 بيروى از راه و رسم مفسدان و انديشه هاى آنان » مانع اصلاح جامعه است . 

و أصلح و لا تتبع سبيل المفسدين 

موانع رشد جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#الال عير انك تكاج سيار 





١‏ فشق » عامل بازدارنده جامعه از رشد و تكامل 
ولو أمن ... واكثرهم الفسقون 


<خير > نتيجه ايمان است و وازه <فسق > در ايه شريفه. مقابل ايمان قرار كرفته است. در نتيجه» اهل فسق» محروم از خير و 
تكامل هستند. 


مؤمنان در جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟-بقره - 5875-5 -١(يم‏ 

١؟‏ يبوند همكان و تعهّد متقابل مؤمنان در جامعه » نسبت به يكديكر 


يا انها الذين 





امنوا . .. ولا يأب كاتب دوالانيات الشهداء ... واشهدوا... 


آيه شريفه براى طرفين قرارداد» كاتب و شاهد» وظايف و حقوقى را معين كرده است كه كوياى تعهّد و مسؤوليت متقابل آنان 


است. 

مؤمنان و اصلاح جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -9-١/ا- ١‏ 

1 لزوم اهتمام مؤمنان به اصلاح جامعه و تأمين نياز هاى معيشتى آنان » همياى اهتمام به تكاليف عبادى و فردى 
و المؤمنون . .. يأمرون بالمعروف ... و يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه 


امر به معروف و نهى از منكرء در راستاى اصلاح جامعه و يرداخت زكات در جهت تأمين نيازهاى مالى مؤمنان و اقامه نماز از 
عبادات فردى انسانهاست. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اختو ةد لومم 

* اهتمام مؤمنان واقعى به خودسازى ., قبل از يرداختن به اصلاح جامعه‎ ١١ 
انون العندواق الحمدون : الأمروق بالمعروك:و"التافون عن المتكر‎ 


تقدم لفظى صفات فردى (توبه» عبادت و ... ) بر صفات اجتماعى (امر به معروف و نهى از منكر) مى تواند اشاره به تقدم 


حقيقى و رتبى آن داشته باشد. 

مؤمنان و تأمين نيازهاى جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" -ا/١‎ -94- توبه‎ - ١ 

١‏ لزوم اهتمام مؤمنان به اصلاح جامعه و تأمين نياز هاى معيشتى آنان » همياى اهتمام به تكاليف عبادى و فردى 


و المؤمنون . .. يأمرون بالمعروف ... و يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه 











ف وانهى از من تاى اصلاح جامعه و 
امر به معروف و نهى از منكرء در راستاى اصلاح 


يرداخت زكات در جهت تأمين نيازهاى مالى مؤمنان و اقامه نماز از عبادات فردى انسانهاست. 
مؤمنان و جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- لاو ؟١‏ 


١‏ دستيابى اهل ايمان به جامعه اى با قوام در يرتو حراست از حرمت ععبه و انجام مناسكك حج » موجب آكاهى آنان به علم 


كسترده و همه جانبه خداوند . 


جعل الله . .. ذلكك لتعلموا إِنّ الله يعلم ما فى السموت و ما فى الارض 


برداشت فوق براين مبناست كه <ذلك > اشاره به خود حقايق بيان شده باشد نه بيان آن حقايق» يعنى آنككاه كه انسانها در 
يرتو احترام به كعبه و ماههاى حرام و انجام مناسكك آن به جامعه اى با قوام رسيدند» در مى يابند كه خداوند داراى علمى 


ككروة اس 

نجات از جامعه فاسد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ح-انبياء‏ - ١‏ شلادع 

6- نجات از جامعه فاسد و آلوده » نشانكر رحمت خاص الهى است . * 

و نبجينه . .. و أدخلنه فى رحمتنا 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه عطف جمله <أدخلناه. ...>> بر جمله <آتيناه >» از نوع عطف تفسيرى باشد. 
نشانه هاى جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوا و الما 

/ امر به معروف و نهى از منكر » مهمترين وظيفه مؤمنان و بارزترين مشخصه جامعه اسلامى 


و المؤمنون و المؤمنت . .. يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر 








ازاينكه در رأس همه كارها و ارزشهاء از امر به معروف و نهى از منكر ياد شده 


ستء اهميت برتر آن استفاده مى شود. 

نظام اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9ك ]ل عمران ماد عاد وانؤة 

ولايت و سريرستى » ضرورت نظام اجتماعى * 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء 

به نظر مى آيد تعيبن ولى و سريرست در آيه» مفروغ عنه كرفته شده و تنها نسبت به مصداق آن تذكر داده شده است. 
» اعتقاد به ولايت تكوينى خداوند » مستلزم يذيرش ولايت مؤمنان در نظام اجتماعى اسلام 
قل اللّهم مالك الملكك . .. لا يتخ المؤمنون الكافرين اولياء 

كويا آيه مورد بحثء نتيجه مترتب بر اعتقاد به مضمون آيه <قل اللّهم .... > است. 

٠‏ جايكاه مهم ولايت و سريرستى در نظام اجتماعى اسلام 

لااكئكة المؤفتوة ,ومو نفع :لكك" قلسن من الله :فى شل 

حيف كناكم عا منه فابن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 ارت ولاك ماما 

7- نجات از جامعه فاسد و ناياكك » نعمتى بزركك و درخور شكر و سياس است . 

و نتجينه من القريه التى كانت تعمل الخبئث إِنْهم كانوا قوم سوء فسقين 


حضرت لوط(ع) منت نهاد. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 - ابراهيم - 18 - 5-٠١‏ 

؟1- وضعيت اجتماعى فرهنكى » تأثيرى جشمكير در بينش و عقيده نسل هاى آينده دارد . 
تريدون أن تصدّونا عمًا كان يعبد عاباؤنا 


كفار» بى آنكه يذيرش آبين نياكان خويش را براساس عقل و منطق قلمداد 


كنند ويا از درستى آن دم بزنند» از آن متعصبانه سخن مى كفتند واين حاكى از آن است كه فرهنكك و رسوم كذشتكان در 


نسلهاى آتىء تأثير زيادى دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد كيت دوقع 

6- يدران و نياكان و محيط خانوادكّى و اجتماعى » داراى نقشى وار در باور هاى هر نسل 
قالوا اتخذ اللّه ولدّا . ما لهم به من علم و لا لأبائهم 


ذكر <لأبائهم > اشاره به يكى از زمينه هاى اصلى كرايش ها و عقايد مردم عصر بعثت كه همان روحيه تقليد و دنباله روى از 


نياكان است دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

35- ادك امتعوتم 

1- تأثيريذيرى انسان ء از خانواده و جامعه خويش 

ألو وجعننا دابا ناالها عقيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان -18-178-م 

“"'نقش مؤثر جامعه در شكل كيرى افكار و عقايد و رفتار و سلوك آدمى 
يويلتى ليتنى لم أَتَخذ فلانًا خليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

إوذاا نمل لكشيو كارن 

١‏ - تعلق بلقيس به جامعه شركك و كفر » مانع يبوستن رسمى وى به آيين توحيدى سليمان (ع ) با وجود اذعان قلبى 
و ونيا الع مط افالياى ك مركن ونا انها كانت عو ليم قري 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه آيه مذكور در مقام توضيح اين نكته باشد كه جرا بلقيس على رغم علم و اذعان قلبى 














ري يكن انق زيما 


تسليم سليمان(ع) نشده و به يكتايرستى نكرويده بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوو وعدم 

؟ - انسان از شرايط و محيط بيرونى خويش » سريعاً تأثير مى يذيرد . 
إذاهم يستبشرون . و إن كانوا من قبل ... لمبلسين 


تكرار <من قبل > در آيه» مى تواند به منظور تأكيد بر اين نكته باشد كه انسان» در برخورد با حوادث خوش حال كننده و يا 


غم آورء به سرعت تغيير مى كند و حالى به حالى مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاع وان باع دع بها 

9 - نقش عملكرد جوامع » در هدايت و كمراهى نسل آينده 

وما تفرقوا . .. إِنّ الذين أورثوا الكتب من بعدهم لفى شكك منه مريب 

نقش جامعه فاسد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتعسانات عابم د سا 

؟ - محيط ناسالم و نظام اجتماعى فاسد . موجب تبرئه انسان كمراه و مردم فاسد از مجازات الهى نمى شود . 
فإنّهم يومئذ فى العذاب مشتركون 


اشتراكك مردم كمراه با رهبران كمراه كننده كه معمولاً نظام اجتماعى مردم را نيز در دست دارند در مجازات الهى؛ مى تواند 
كوياى حقيقت بالا باشد. 


نيازهاى جامعه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م -اعراف -/!1- ١8-187‏ 





18 امت ها و جوامع بشرى نيازمند رهبرى اصلاحكر 
اخلفنى فى قومى و أصلح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحطو ييه ا ايم 


/ هر جامعه و قومى نياز به 





اسلام شناس و فقيه و مبلغى برخاسته از ميان خودشان دارد . 

فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟‎ - 7١ - 88 - احقاف‎ - 

-١7‏ نياز همواره جوامع بشرى » به وجود انذاركرانى الهى 

وقد خلت النذر من بين يديه و من خلفه 


بنابراين كه آيه شريفه نظر به استمرار خط نبوت و انذاركرى در قبل و بعد از هود(ع) داشته باشدء نياز همواره بشر به وجود 
انذا كران استفاده مى شود. 


نيازهاى جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معان رده درق 0ه 

9 لزوم تشكيل حكومت و برقرارى نظام قضايى عادلانه در جامعه اسلامى * 
ان الله يأم ركم ان تؤدّوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين النّاس ان تحكمواب 


لا-زمه اداى امانت به اهلش و سيردن مسؤوليتها به افراد لا-يق و قضاوت عادلا-نه در ميان مردم؛ وجود تشكيلات حكومتى و 


قضايى ميان مردم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاس ام وعدم 

- نان ممشكى جامعة اسلامى » به تبليغ روح برادرى و تحكيم مودت ميان اعضاى آن 
إِنّما المؤمنون إخوه فأصلحوا بين أخويكم 


ازاين كه خداوند, به كونه اى مؤكد. روح برادرى» دوستى و مسالمت رادر ميان مؤمنان زنده ساخته واين حقايق را به ايشان 
ياد آور شده استم مطلب بالا استفاده مى شود. 





نيازهاى مادى جامعه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع - مائده - ثم - خسم ام 





رهنمود هاى اقتصادى وراهكشاى م نياز هاى جامعه * 
ولوانهم اقاموا التوريه و الانجيل و ما أنزل اليهم من ربهم لاكلوا 


ترتب رفاه اقتصادى بر عمل به تورات و انجيل مى تواند به اين معنا باشد كه خداوند به عنوان ياداش» بركتهاى زمين و آسمان 
رابه روى عمل كنند كان بككشايد و مى تواند به اين معنا باشد كه در خود تورات و انجيل رهنمودهايى است ه عمل به آنها 


رونق اقتصادى را براى جامعه در بى دارد. برداشت فوق بر اساس معناى دوم است. 
نيازهاى معنوى جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ١9-8١-86‏ 

4 جوامع انسانى » نيازمند به هدايت الهى 

إن اللّه لايهدى القوم الظلمين 

محروميت از هدايت الهى زمانى مى تواند براى ستمكران تهديد بشمار آيد كه تمامى مردمان به آن نيازمند باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وار حك اورم 

"'- نياز جوامع بشرى به انذار و انذاركرانى از جانب خداوند 

و ما أهلكنا من قريه إلا لها منذرون 

وجود جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو 5و 

باهر دامج و بداززاف مويك جاتو قوانة متشو هذا اوافراذ ] حامق 

و ما أهلكنا من قريه إلا و لها كتاب معلوم 


وحدثت جامعه 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-8-5م/-م‏ 
/- هر ملت و جامعه اى به منزله ييكرى واحد است و افراد آن به منزله اجزاى آن هستند . 


لاتسفكون دماء كم و 





لاتخرجون أنفسكم من ديركم 


مقصود از جمله هاى فوق (لا ‏ تسفكون . ..) خودكشى و بيرون راندن خويش نيست, بلكه مقصود كشتن يكديكّر و بيرون 
راندن طايفه اى است طايفه ديكر را. تعبير كردن از ديكران به خويشتن» حكايت از آن دارد كه: افراد يكك ملت و معتقدان به 


يكك آبين» به منزله يكك امت واحد هستند. 

ويزْكّى جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عال كيدا 21د ةق ءا 

8 حاكميّت رهبرى واحد » همراه با يذيرش اصل شوراء از ويزكى هاى نظام اسلامى 
و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ليود ديقودع 

١‏ خدامحورى در نظام اسلامى 

اطيعوا الله و اطيعوا الرّسول و اولى الامر منكم . .. فردّوه الى الله و الرّسول 
ويزكى جامعه كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 اتفال حولت مجه 

4 جوامع كفربيشه . جوامعى به دور از درك حقايق دين و معارف الهى 
بأنهم قوم لايفقهون 


با توجه به اينكه ايمان و كفر تعيين كننده توانايى و ناتوانى دانسته شده. معلوم مى شود مفعول حذف شده از <لايفقهون > 


ويذ كيهاى جامعه اسلامى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -؟7-لالا-م 

8- اقامه نماز » عبوديت و بندكى خدا و انجام كار هاى نيك . مشخصه هاى جامعه اسلامى 
يأئها الذين ءامنوا . .. و افعلوا الخير 





سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان -8-178ه ع 

ع جامعه اسلامى . برخوردار از زندكَى كوارا و شيرين و جامعه شرك و كفر . كرفتار ناكامى ها و تلخى ها 
وخ القع فرك لحري هعاب تر اعوافة انل اجام 


واشت ياد ده بو اين اساسن اسكوان اث كة آنه شبررية» سفمى كميل ياش كيه انق معنا كه إنمان نه انتب كارا وشهرين و 
كفر و شركك به آب شور و تلخ تشبيه شده باشد و مؤمنان و جامعه ايمانى و كافران و جامعه كفر و الحاد به دريا تشبيه شده 


أشي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتدتورق ساد وعدم 

4 - نظام اجتماعى مسلمانان » متّكى بر اصل شور و مشورت 

و أمرهم شورى بينهم 

اضافه <أمر > به <هم >». نشانكر آن است كه امور اجتماعى و مربوط به همكان» مورد مشورت مسلمانان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - 58 74 - عم 

6 جامعه اسلامى در عصر بعثت » جامعه اى مستحكم , مستقل و خلاق 

كزرع أخرج شطه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه 


خداوند» در مقام توصيف ييامبر(ص) و ياران آن حضرتء اوصافى را كه براى آنان ياد كرده است. اين اوصاف عبارت است 
از: <استغلظ > (استحكام)» <استوى على سوقه > (استقلال) و <يعجب الزرّاع > (زايندكى و خلاقيت). 


ويزكيهاى جامعه زمان فرعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الاح لون كاه سنا ب 








نظام اجتماعى حاكم بر جامعه فرعونى » مبتنى بر فرهنكك و عقايد جاهلى و مورورثى بود . 


أجنتنا 


لتلقتنا عما وجدانا غلية اباءثا وتكون لكما الكبرياء فى الأرض 

هجرت از جامعه ظالم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كيج عطاك عادو 

9- هجرت از جوامع ستم ييشه » از راه هاى كريز از ستم و زمينه ساز ييروزى 
و"الدنة هاجروا ف الله.مق عنما ظلموا 

هيدرث |ز جامعة فاسن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جات كيت د اده 

ه- هجرت و كريز از محيط فاسد » به منظور حفظ ايمان و ارزش هاء كارى جوانمردانه و مورد تمجيد خداوند است . 
إذ أوى الفتبه إلى الكهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عات الاسم 

8- هجرت از محيط آلوده و بلاد كفر و شركك به سرزمين ياكك و بركت خيز امرى است بايسته و سزاوار . 
و نجينه و لوطًا إلى الأرض التى بركنا فيها 

هجرت از جامعه مش ركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هلل-١8-1١8- -كهن‎ ٠ 

ه- لزوم هجرت از محيط كفر و شرك . براى حفظ عقيده 


و إذ اعترلتموهم . .. فْأَوُواً إلى الكهف 











بيان اعتزال اصحاب كهف از جامعه شرك و مردم مشركء در حقيقتء بيان الكو و رهنمودى براى موحدان و مؤمنان است كه 
به هنكام تعارضء حفظ ايمان را بر ماندن در جامعه» ترجيح داده و از محيط كفر هجرت كنند. 


فووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته 


فعل < ينشر > در 


جواب امر قرار كرفته و جزا براى شرط مقدر است, يعنى <إِنْ تأووا إلى الكهف ينشر. ...> و مفاد آن» حتمى بودن نشر 


رحمت الهى در صورت هجرت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم - 12-58-١9‏ ال 2ه 


ه- ابراهيم (ع ) » هجرت از محيط شرك و بت برستى را جهت حراست از عقيده توحيدى خود وعبادت يرورد كار يكانه 


بر كزيد . 
و أعتزلكم و ما تدعون من دون اللّه و أدعوا ربّى 


از جمله معانى <دعاء> عبادت است. دراين آيه نيز <أدعوا> به قرينه حلم تعبد >> در آيات قبل مى تواند به معناى 


<عبادت مى كنم > باشد. براين مبنا ابراهيم» هجرت خود را براى ميسرشدن عبادت خداوند دانسته است. 
- هجرت از محيط شرك » در صورت بى تأثير بودن تبليغ » بر ماندن در آن جا ترجيح دارد . 
و أعتزلكم و ما تدعون من دون الله 


حضرت ابراهيم يس از آن كه سرسختى و لجاجت آزر را مشاهده نمود» جند راه در ييش داشت ١‏ ماندن در محيط شركك و 
اختفاى عقيده و دست برداشتن از مبارزه ” مبارزه با بت يرستى و كرفتار شدن به رجم ” بيرون رفتن از محيط شركك. حضرت 


ازاين سه راه» راه سوم را بركزيده است كه نشان ترجيح آن در شرايط خاص خود است. 

8- لزوم هجرت از محيطى كه نتوان در آن » خداى يككانه را عبادت كرد . 

و أعتزلكم و ما تدعون . .. و أدعوا ربّى 

9- ابراهيم (ع ) در هجرت منفردانه خود از جامعه مشركك » تنها متكى بر خداوند و يارى او بود . 


وأدعوا 


رئى عسى ألا أكون بدغاء رئى شقتًا 


8 ابراهيم (ع ) » در آستانه هجرت خود از ديار بت يرستان » به رفع سختى ها و كسب سعادت خود اميدوار بود و دعا به 


دركاه خداوند را عامل آن مى دانست . 

عدن آلآ أكون تذعاء ريق شقنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحمري :2 التو دأ 

. حضرت ابراهيم (ع ) از محيط شرك و بت يرستى هجرت كرد واز بت يرستان و معبود هاى آنان كناره كيرى كرد‎ -١ 
فلمًا أعتزلهم و مايعبدون من دون الله وهبنا له إسحق و يعقوب‎ 

هلاكت جامعه فاسد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر -8١-88-ع‏ 

8- خداوند با نابود ساختن جوامع غوطهور در فساد و تباهى » صحنه جوامع بشرى و روند آن را د كركون مى سازد . 
إن ارملا ل او مسقي جو شار قفار طول نطو 

هلاكت جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - 1١8‏ ع ؟ 

" هلاكك جوامع بشرىء بدون فرستادن هدايت براى ايشان» كارى ظالمانه و به دور از ساحت قدس الهى است. 
ذلكك أن لم يكن ربكك مهلكك القرى بظلم 


<بظلم > مى تواند حال براى <ربك > باشد. در اين صورت معناى جمله جنين مى شود: خداوند از روى ظلم جامعه ناآ كاه 


؟ خداوند مردم جامعه اى را كه از روى غفلت و ناآ كاهى ستم كنند, به عذاب دنيوى نابود نمى كند. 








ذلك أن لم 


يكن ربكك مهلكك القرى بظلم و أهلها غفلون 


براى جار و مجرور <بظلم > متعلقهاى مختلفى مى توان در نظر كرفت از آن جمله اينكه متعلق به <مهلكك > باشد. يعنى: 


<مهلك القرى بسبب ظلم >. برداشت فوق بر اين اساس است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع - 1# - علقم 

/اكر خداوند بخواهد مردم ستمكر و كافر را نابود مى كند و نسلهاى ديكرى را جانشين آنان مى سازد. 

إن يشأ يذهبكم و يستخلف من بعدكم ما يشاء 

9 اكر خداوند بخواهد نسلى از آدميان را قبل از موعد طبيعى خود نابود مى سازد و نسلهاى ديكرى را جايكزين آن مى كند. 
إن يشأ يذهبكم و يستخلف من بعدكم ما يشاء 


جون آمد و شد نسلها امرى عادى و طبيعى استء جمله <إن يشأ . ...> بايد بيان امرى خلاف عادت و سير طبيعى باشد. از 


موارد محتمل آن است كه نسلى قبل از درنكك عادى خود از صحنه تاريخ حذف و نابود كردد. 

؟١‏ يديد آوردن نسلها و جوامع موجود به جاى اقوام ييشين» نشان قدرت الهى بر نابود ساختن جوامع ستم ييشه 
إن يشأ يذهبكم . .. كما أنشأكم من ذريه قوم عاخرين 

هلاكت جوامع قبل از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دد انرا - باد روات 


-١‏ تمامى شهر ها و تمدن ها و جوامع بشرى . قبل از قيامت » توسط خداوند يا به كلى نابود و يا به وسيله عذابى . به ويرانى 


كشيده خواهد شد . 


و إن من قريه إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيمه 


<قريه > در لغت به معناى مجتمع 





و محل سكونت است و براعم از روستا و شهر اطلاق مى شود (بركرفته از لسان العرب). 
هلاكت جوامع ظالم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - م - ١١‏ - م 

/ سنت خداوند» نابود ساختن جوامع ظالم قبل از فرستادن ييامبران و اتمام حجت نيست. 
ألم يأتكم رسل منكم . .. ذلكك أن لم يكن ربكك مهلكك القرى بظلم و أهلها غفلون 
هلاكت جوامع عصيانكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-١ا1/-1ا/- -اسراء‎ ٠ 

. نابودى جوامع عصيانكر » توسط خداوند » عالمانه و بر اساس بصيرت است‎ -١ 

و كم أهلكنا . .. و كفى بربكك ... خبيرًا بصيرًا 

هلاكت جوامع فاسد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عضيو ا داعام 

8- خداوند با نابود ساختن جوامع غوطهور در فساد و تباهى » صحنه جوامع و روند آن را د كركون مى سازد . 
و جاء أهل المدينه يستبشرون . .. قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين ... فأخذتهم الصى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حااشراوت لا1 ع 11-1 

. عذاب جامعه فسادكر  آن جنان شديد است كه مايه نابودى و هدم كامل آن مى شود‎ -١ 


ففسقوا فيها فحقّ عليها القول فدمّرنها تدميراً 











هوشيارى جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4د عبراو هاب 

١١‏ لزوم هوشيارى مستمر جامعه ايمانى » در برابر توطئه ها و نفوذ هاى دشمنان دين 


يا ايها الذين امنوا . .. لا يألونكم خبالا 


... ودّوا ما عنم ... قد بدت البغضاء 

بيان دشمنى و كينه بيكانكان, دلالت بر لزوم هوشيارى جامعه ايمانى در قبال آنان دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوح وو اا دم 

ه فرمان الهى به غفلت نورزيدن جامعه اسلامى از خطر نفوذ و كارشكنى دشمنان همجوار 
قتلوا الذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلظه 

جامعه اسلامى 

إجامعه اسلامى] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادال عمزاة دود اناعم 

؟ - جامعه متّحد ايمانى » همجون ديكر جوامع » همواره در معرض تفرقه و اختلاف 
ولا تكونوا كالذين تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البتنات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا آل عمزان - اسع حأ حر ليق + 

تفرقه و اختلاف در ميان جامعه ايمانى يس از اتمام حيجت . موجب كفر و ارتداد 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا . .. اكفرتم بعد ايمانكم 

كويا ارتداد (اكفرتم . .. )» نتيجه تفرقه و اختلاف است كه در آيه قبل از آن نهى شده است. 
6 تفرقه و اختلاف در ميان جامعه ايمانى يس از اتمام حيجت » كفر و ارتداد است . * 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا . .. اكفرتم بعد ايمانكم 


ارتداد (اكفرتم . .. )» به قرينه آيه قبل» مى تواند همان تفرقه و اختلاف مسلمانان يس از اتحاد آنان باشد. 





9 اختلاف و تفرقه در جامعه ايمانى » مستلزم روسياهى و عذاب در قيامت 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا . .. فاما الذين اسودّت وجوههم ... فذوقوا العذاب 


6 هوايرستان و 


بدعتكزاران در جامعه اسلامى » روسياهان در قيامت 
فامًا الّذين اسودّت وجوههم 


امير المؤ منين (ع: حفامًا الْذين اسودّت وجوههم ا انهم اهل البدع و الاهواء من هذه الامه. 


مجمع البيان» ج ؟» ص 2١9‏ مْ نورالثقلين» ج ١‏ ص 3787 ح 10". 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“اد آل عمزان - 17# عا ولوق لىع 

؟ منزلت والاى جامعه ايمانى » در برابر بيكانكان و جوامع غير ايمانى * 

يا ايها الذين امنوا . .. من دونكم 

استعمال كلمه <دون> به جاى <غير >» مى تواند اشاره به حقارت جوامع غير ايمانى باشد. 


- 


ء توطئه و تلاش ييكير بيكا 


- 


نككّان و غير مؤمنان » براى ايجاد اخلال و فساد در ميان اهل ايمان و جامعه ايمانى 

يا ايها الذين امنوا . .. لا يألونكم خبالا 

بيكانكان . خواهان كرفتارى جامعه ايمانى به رنج » مشقَّت و ضرر 

ودّوا ما عنّم 

<ما> در <ما عتم >» مصدريّه است و <عنت> به معناى شدت كرفتارى و رنج است. 

4 دشمنى بيكانكان با اسلام و جامعه ايمانى » آشكار از لابلاى كفتار ايشان 

قد بدت البغضاء من افواههم 

بدخواهى » توطئه كرى و عداوت قلبى اهل كتاب نسبت به مؤمنان » و خطر ايجاد روابط صميمانه جامعه ايمانى با آنان 
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم . .. صدورهم اكبر 


بنابر اينكه مراد از <من دونكم > اهل كتاب باشند, به قرينه آيات قبل. 


4 مناسبات صميمانه جامعه اسلامى با بيكانكان , هموا ركننده نفوذ ايشان در آن جامعه و اخلال در آن 
جمله <لا يألونكم . .. >. بيان علت براى <لا تتخذوا ...> است. 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - "- 119 - 3737و ل/الءة١‏ 

ايمان جامعه اسلامى » مورد خشم و كينه دشمنان دين 

و تؤمنون بالكتب كله . .. واذا خلوا عضّوا عليكم الانامل من الغيظ 

١‏ عنايت خاص خداوند » بر حفظ سلامت جامعه ايمانى از كزند دشمنان دين 

ودّوا ما عتم قد بدت البغضاء . .. و اذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل مو 

افشاى كينه ها و دشمنيهاى كافران و ارائه راه حل براى مقابله با توطئه آنهاء نشانه عنايت ويذه خداوند به مؤمئنان است. 
9 علم و آكاهى همه جانبه خداوند » به خشم و كينه اى كه دشمنان دين » از اسلام و جامعه ايمانى به دل دارند . 
عضوًا عليكم الانامل من الغيظ . .. انّ اللّه عليم بذات الصدور 

"١‏ هشدار خداوند به دشمنان دين » نسبت به عواقب توطئه هاى ايشان عليه جامعه اسلامى 

و اذا خلوا عضّوا عليكم . .. انّ اللّه عليم بذات الصدور 


تله عن االسمي >ايق ادشيلة غار اذاقلوات >#ون ديقت هعداري الشف يه كافران كد دار كن كرد تعبا عله 
مسلمانان كينه توزى و توطئه مى كنند. خداوند آكاه به آن نِيست,ْ جرا كه خداوند نه تنها به جلسات مخفى آنان آكاه است» 


بلكه به درون سينه هاى آنان كه مخفيتر از جلسات سرى آنان استء نيز دانا مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*“'- آل عمران -" - ٠١-1175‏ 

٠‏ لزوم تأثيريذيرى و استوارى جامعه ايمانى در برابر جنك روانى و دسيسه هاى دشمنان 


اذ 


همّت طائفتان منكم ان تفشلا و الله وليهما 


جمله <و الله ولتيهما>» در واقع تذكرى است به مؤمنان و معتقدان ولايت الهى كه در هنكامه هاى دشوارء ولايت و حمايت 
لبذي | فراسيوةد كتين وب عا مترى مكو عكد اللدوة أن + ددن عنس ف امسق افر و انضاف لير ذوكية شان اسدة 


كوش فراندهند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ع الوعيزاة د دمجم 

؟ تأمين نيازمندى هاى جامعه ايمانى و خويشتن دارى و كذشت در برخورد هاى اجتماعى » از ويذكى هاى اهل تقوا 
اعدّت للعتفين: الذيق ينففوث ...و الكاظمين الشظ و العافين عق الناس 

آثار اقتدار جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فتح -58 -74 .ع 

٠ع-‏ جامعه مقتدر و اصيل اسلامى » برانكيزاننده خشم كافران و نه دوستى ايشان 

كزرع أخرج شطه . .. ليغيظ بهم الكمّار 


از تعبير <ليغيظ > استفاده مى شود كه كافران» ناكزير در قبال رشد امت اسلامى موضع خصمانه مى كيرند و انتظار دوستى از 


آثان ب اجاى فى موه است. 

آثار تشكيل جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واطيوم معرك دام 

* - تبليغ دين و تشكيل جامعه اسلامى » دربى دارنده سخنان ناروا و تبليغات سوء دشمنان و مخالفان دين 
واصبر على ما يقولون 


آرزوى رهبرى جامعه اسلامى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ا/-_ فرقان -56- تلا‎ - ١١ 


٠١‏ آرزوى در دست كرفتن مديريت جامعه و رهبرى امت اسلامى » امرى يسنديده و روااست 





و اجعلنا للمتّقين إمامًا 

آرمان جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“' - آل عمران -"- ١5-9١١‏ 

١١‏ اصلاح جوامع بشرى » هدف مشتركك جامعه آرمانى اسلام 

كنتم خير أمّهِ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر 

با توجه به وازه <امّه > كه در لغت به معناى كروه داراى هدف و مقصد مشتركك استء مطلب فوق استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - ١07 -*- آل عمران‎ -* 

"١‏ ييروزى بر دشمنان دين » خواسته و آرمان جامعه ايمانى 

من بعد ما اريكم ما تحتون 

مراد از <ما تحبون> (آنجه آرزوى شما بود)» ييروزى بر دشمن است. 

اجرت كار كزاران جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -مي٠8-89- لادتوبه‎ 

٠‏ كاركزاران حكومت وارائه كنند كان خدمات به جامعه اسلامى . داراى استحقاق دريافت اجرت در قبال عمل خويش 
إنما الصدقت للفقراء . .. و العملين عليها 


تمامى كا ركزاران حكومت, مستحق دريافت اجرت باشند. 





احتجاج رهبران جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع رسيت اللا لاح بل شير 

6لزوم بهره مندى رهبران جامعه اسلامى و مبلغان دينى از بصيرت و بينايى و داشتن حجت روشن بر اتخاذ راه ها و روشها 
قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصيره أنا 

امتقادة | رتجايعة سلاف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ريا 


دم 
٠“‏ - بهره بردن از مزاياى جامعه اسلامى و به كنار نشستن به هنكام دشوارى ها و سختى هاء از ويكى هاى منافقان است . 
و إذا أظلم عليهم قاموا 

استقلال جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح مع - 094 اعم 

6 جامعه اسلامى در عصر بعثت » جامعه اى مستحكم , مستقل و خلاق 

كزرع أخرج شطه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه 


خداوند» در مقام توصيف ييامبر(ص) و ياران آن حضرتء اوصافى را كه براى آنان ياد كرده است. اين اوصاف عبارت است 
از: <استغلظ > (استحكام)» <استوى على سوقه > (استقلال) و <يعجب الزرّاع > (زايندكى و خلاقيت). 


الوا را بعد اسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -8م/-/7؟-ه 

© افشاى اسرارجامعة اسلام + خيانت به نخدا »:رسول اكرم ( ص ) ومؤمنان است.. 
لاتخونوا الله و الرسول 


شأن نزول آيه درباره فردى از مسلمانان صدر اسلام است كه برخى از اسرار نظامى جامعه را فاش كرد. بنابراين افشاى اسرار 


نظامى جامعه ايمانى» از مصاديق مورد نظر براى خيانت به خدا و رسول است. 
اضرار به جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودعو ةن لا د 


آسيب رساندن به جامعه اسلامى » در رأس آرمان ها و اهداق منافقان و كافران 








الكلو) تيعد خروان وأكفراً 

برداشت فوق با توجه به اين است كه در رأس همه اهداف <ضراراً> مطرح شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعطوريه ادا مجم 


ب 


منافقان » زيان زننده به جامعه اسلامى » مروج كفر » تفرقه افكن ميان مؤمنان » ظالم و دوزخى اند . 
اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً . .. و إرصاداً ... فانهار به فى نار جهنم 

اعراض از جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع كلم- ١‏ 

. مسلمانان بريده از جامعه اسلامى و رويكردان از هجرت . منافق و كافرند‎ ١ 

فما لكم فى المنافقين . .. كما كفروا 

متت جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ل يزان اجر اكير 

8 رفاه » آسايش و امتتيت جامعه ايمانى » مايه غم و اندوه بيكانكان 

ودّوا ما عنّم 

از مفهوم جمله <ودّوا ما عنتم >؛ استفاده شده است. 

اهل كتاب در جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ار 

4 - حق سكونت و زندكى اهل كتاب در جامعه اسلامى » مشروط به عدم ستيزه جويى و معارضه با حاكميت اسلام است . 
هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتب . .. ذلك بأنّهم شاقّواالله و رسوله 


از تعليل <ذلكك بأنّْهم. .. > استفاده مى شود كه اكر يهود بنى نضيرء به معارضه با خدا و حكومت ييامبر(ص) نمى يرداختند 








اهميت جامعه اسلامى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


'' دنساء ٠١٠١  #-‏ -لا 
/ اهميّت خاص ايجاد جامعه واحد اسلامى در لواى رهبرى الهى *: 


ومن يخرج من 





كه ميناج ١‏ الى الله و سول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -8-/ا؟-م 

© جامعه اسلامى و مصالح ملى آن » داراى حرمتى عظيم نزد خداوند 

لاشدوة] اللدكودالرسول 

اهميت قدرت جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م/-#ع - م 

ه سستى اهل ايمان در ييكار با دشمنان دين » موجب از ميان رفتن ابهت و قوّت جامعه اسلامى 
و لاتنزعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم 

اهميّت هوشيارى جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا دتوبه - 4-١١١9‏ 

4 لزوم هشيارى هميشكى جوامع اسلامى » نسبت به وجود و عملكرد منافقان مرموز 
و ممن حولكم من الأعراب 

ايمان جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال -/-8م دم 


© جامعه اسلامى صدر اسلام يس از نايل شدن به مراحل عالى ايمان » به تنزّل در درجات ايمانى كراييد . 


علم أن فيكم ضعفا 














بصيرت رهبران جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوسي أن الاح وزيا شير 

6لزوم بهره مندى رهبران جامعه اسلامى و مبلغان دينى از بصيرت و بينايى و داشتن حجت روشن بر اتخاذ راه ها و روشها 
قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصيره أنا 

تأمين نيازهاى جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو يوم 

١‏ - انفاق و رفع نياز هاى جامعه اسلامى وظيفه اى بر عهده اهل ايمان 


وأنفقوا 





تدبير جامعه اسالامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-118-7- بقره‎ - ١ 

. تخفيف قانون قصاص ( جواز تبديل آن به ديه ) در جهت تدبير امور جامعه اسلامى است‎ -١ 
ذلك تخفيف من ربكم‎ 

برذاشك فرق از كلمه خارت> كه وى مدي وهر انيت السفاده كد امت 

توطئه عليه جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار احا 

؟ - ضربه زدن به اهل ايمان و توطئه عليه آنان » از اهداف منافقان در اظهار ايمان 

يكذغرن الله اندو اما 

<خدع > به معناى ينهان كردن امرى و اظهار كردن امرى ديككر است به منظور ضربه زدن و ايجاد ناكوارى. 
جابفة ااام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟-بقره - 7 دعم5# م١‏ 

© مسؤولت جامعه ايمانى در مراقبت از قانون عدّه وفات 

فاذا بلغن اجلهنٌ فلا جناح عليكم 


ازدواج زنان شوهر مُرده در زمان عدّه است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








الداروو بك ا 

١‏ لزوم :رعايت:شؤونات:وارزش افزاد. دن جامعه الام 
متّعوهنٌ . .. بالمعروف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟- بقره -” - 55 ١٠١‏ 

٠‏ حُسن رعايت حال غير مسلمانان در جامعه اسلامى 
ليس عليكك هديهم . .. و ما تنفقوا من خير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لآ-١‎ 








عن حم اع اناا 
» اعتقاد به ولايت تكوينى خداوند » مستلزم يذيرش ولايت مؤمنان در نظام اجتماعى اسلام 
قل اللّهم مالك الملكك . .. لا يتخ المؤمنون الكافرين اولياء 

كويا آيه مورد بحثء نتيجه مترتب بر اعتقاد به مضمون آيه <قل اللّهم .... > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل عمزان دساح 

اصلاح جوامع بشرى » مسؤوليت جامعه اسلامى 

كنتم خير أمّهِ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تل عبراو اط بخ حهأ 

لا إنناة جابحة اتتلاى نير ينا و اسامين يوون قو اقيق الو ) هوا اقتضاد 

يا انها الذين امنوا لا تأكلوا الرّبوآ 


مخاطب قرار دادن جامعه اسلامى با عنوان حيا انها الشيع اهواء وتسيس ىاد احزارف اشاره به اين حقيقت دارد كه 


يذيرش حكم رباء منوط به ايمان است. 

8 يرهيز از رباخوارى در جامعه ايمانى » نشانه تقواييشكى آن جامعه است . 
نآآتها الدنئ إفرا لذ تأ كلوا الدبو .كو اتقو الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# لعي ات 1ك 1ه 


0 توجه به سنّت هاى الهى در فرجام شوم تكذيب كنند كان دين خداوند » از ميان برنده هر كونه حزن و اندوه و سستى از 
جاب لان 


قفيروا بج فانظروا كنك كان هاف المكديية مو لأتيتو او لاتحرنوا 


اكآر جمله <و لا تهنوا . .. >؛ عطف بر جمله <فانظروا كيف ...> باشد» معناى اين دو آيه جنين مى شود: شما محزون 


نباشيدء غاقيت تكنرب كنند كان آيات الهئ (دشمن شما مسلمانان) نابوذ است. 
١‏ ايمان جامعه دينى » موجب مسؤول كرديدن در جهت كوششى مستمر براى حاكميت بر همه جوامع بشرى 
ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين 


خداوند از مسلمانان خواسته كه بر ديكران برتر باشند, و انتم الاعلون. و از مصاديق بارز برترى» حاكميت آنان و دينشان بر 
تمامى جهان است, واين» در كرو ايمان واقعى است: ان كنتم مؤمنين. بنابراين ايمان واقعى» تحريكك كننده آدمى به توانى 


مستمر (و لا تهنوا) براى حاكميّت بخشيدن به دين الهى بر تمام جوامع بشرى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حال عمزاةت دم اجيم 

يادآورى بيروزى هاى كذشته و توجه به كردش قانونمند تغييرات اجتماعى » برطرف كننده ضعف و اندوه جامعه ايمانى 
ولا تهنوا ولا تحزنوا . .. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلك الايَام ن 


بنابر اينكه <فقد مس القوم>. ذؤبارة شكست مشر كان «درسكة بداو باشد حداؤننه براي ازاتين بوذن اندوةؤ متعق مؤمتات» 


بتروزى آتان:زا دو جدكك بدر يادآورى كرده و همه را (جه شكست واجه بيروزى) برخاسته از مشت خويش دانسته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*' - آل عمران -- 4-1١8٠‏ 

4 يذيرش ولايت خداوند و اعتقاد به يارى حتمى او » مانع وايسكرايى و زيانكارى جامعه ايمانى و باعث رشد و سعادت 
يردّوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله موليكم و هو خير النّاصرين 


يبامد يديرك ولآيت كاقواة» وايسكراتى و عبتارت است. بنابراية 


يذيرش ولايت خداوند به قرينه مقابله آن با يذيرش ولايت كافران باعث رشد و سعادت خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*'- آل عمران - 1١8١-7‏ -ع 

خداوند با القاى وحشت و دلهره در دل هاى كفرييشكان تقويت كننده روحيه جامعه ايمانى در رويارويى با آنان 
سنلقى فى قلوب الّذين كفروا الرّعب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - آل عمران -” - 4ل١‏ - فق ١١‏ 

. خداوند » جامعه ايمانى را به حالت مشخص نبودن خوبان از بدان رها نمى كند‎ ١ 

ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه 

مراد از جمله <على ما انتم عليه > به قرينه <حتى يميز . .. >» مشخص نبودن خوبان از بدان است. 
١‏ جداسازى صفوف ناياكان از ياكان در جامعه ايمانى » سنت تغيير نايذير الهى 

ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتّى يميز الخبيث من الطتِب 

© آزمايش الهى » مشخص كننده صفوف ناياكان جامعه ايمانى از ياكان آن 

ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتَى يميز الخبيث من الطتِب 


مض ك نتوين كان ا وناب انور عالفين] اواك امنيا دووهه متعاوفة فاردة زعا العاف اعرد در هه وه اذ 
واقعيت افراد. جون راه دوّم سنّت الهى نيست»ء بنابراين تنها راه متعارف آزمايش است. يس در جمله <حتى يميز ... كانمه 
<بابتلاءهم و امتحانهم >. مقدّر است. 


جاده تناخ بو مان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فشان ليه 


4 لزوم آمادكى نظامى جامعه اسلامى در برابر دشمنان 


شناخته شده و ناشناخته 
ترهبون . .. و ءاخرين من دونهم لاتعلمونهم 

جامفة الام :و كافراق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -* 5-1١89‏ 

؟ تلاش كفرييشكان براى واداشتن جامعه ايمانى به يبروى از خويش 
ان تطيعوا الذي كفروا يردّوكم على اعقابكم 

جاطة انلا ومنافقاة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا تويه - 4-١١١9‏ 

4 لزوم هشيارى هميشكى جوامع اسلامى » نسبت به وجود و عملكرد منافقان مرموز 
و ممن حولكم من الأعراب 

حيات در جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 1 

9 لزوم هجرت در راه خدا و ييوستن به جامعه اسلامى 

حتّى يهاجروا فى سبيل الله 

خلاقيت جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - فتح - 394-58 اعم 











كزرع أخرج شطه فازره فا 4« ستغلظ فاستوى على سوقه 


خداوند» در مقام توصيف ييامبر(ص) و ياران آن حضرتء اوصافى را كه براى آنان ياد كرده است. اين اوصاف عبارت است 
از: <استغلظ > (استحكام)» <استوى على سوقه > (استقلال) و <يعجب الزرّاع > (زايندكى و خلاقيت). 


دشمنان جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادنك قد ارجا 

٠١‏ ضرورت تحليل و دستيابى به علل و عوامل جهت كيرى هاى كوناكون جوامع و يبروان اديان در برابر جامعه اسلامى 
لتجدن اشد الناس . .. ذلكك بان منهم قسيسين و رهباناً و انهم لايستكبرون 

وقاأة اجا مه ساك 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ل عمزان اجر اكير 

8 رفاه » آسايش و اميت جامعه ايمانى » مايه غم و اندوه بيكانكان 

ودّوا ما عنّم 

از مفهوم جمله <ودّوا ما عنتم >. استفاده شده است. 

ظلم به جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 

؟ تلاش دشمنان اسلام براى تجاوز به حريم جامعه اسلامى در صدر اسلام 

اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم 

عبوديت در جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -75-//ا-م 

8- اقامه نماز » عبوديت و بندكى خدا و انجام كار هاى نيك . مشخصه هاى جامعه اسلامى 
يأيها الذين ءامنوا . .. و افعلوا الخير 

عظمت جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-عع-" 

/ جامعه ايمانى در صدر اسلام يس از بيكار بدر برخوردار از ابهت و قوّتى جشمكير » حتى در نظر دشمنان 


وتذهب ريحكم 








عو اهل اماق امع انالا مي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال -م-عع-ع 

© اطاعت از خدا و رسول در يى دارنده وحدت و عظمت جامعه اسلامى 
و أطيعوا الله . .. و لاتنزعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم 


برحذر داشتن اهل ايمان از نزاع و اختلاف» يس از فراخوانى آنان به اطاعت از خدا و رسول مى تواند اشاره به اين معنا داشته 


بأشة كه نها واه بؤائ دوو فاتذن از تزاغها واتلافات يروئ كردن التككدا 


ورسول اوست. 

عوامل انحطاط جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عموان اد 84 يلأ 

لاارتداك و واسكراى جتامعة انماق بو ييروق آثان ان كفريشكان : محر كق زيانبان وخسازت افرين 
ان تطيعوا الذين كفروا يردّوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين 

از دست دادن ارزش هاى اصيل ايمانى » از بيامد هاى تبعت از كفرييشكان 

أن تظيعوا...'قتتقليوا ختاسرية 

از مصاديق روشن خسارت جامعه ايمانى» از دست دادن ارزشهاى اسلامى و ايمانى است. 

عوامل انقراض جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 

تخلف از جنكك با دشمنان اسلام و جامعه اسلامى » موجب نابودى جامعه اسلامى و سقوط آن * 
إلا تنفروا يعذبكم . .. و يستبدل قوماً غيركم 


<نفر > به معناى خروج براى امر مهيج و تحريكك آميز است كه ببشتر درمورد خروج براى جنكك به كار مى رود و فعل 


نروند عذاب مى شوند و نابود خواهند شد و مردم ديكرى به جاى آنان خواهند نشست. 
عوامل حيات جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لمرو نورام ني 








و لكم فى القصاص حيوه 
” - بهره مندان از خرد ناب » توانا بر دركك فلسفه قانون قصاص ( حيات جامعه ) 
و لكم فى القصاص حيوه يأولى الألبب 


كك كي حورتو قانون قضاض و لجرا آنه 


براى همه جامعه اسلامى است نه خصوص خردمندان. بنابراين مخاطب قرار دادن اولى الألباب (دارند كان خرد ناب) در بيان 


حقيقت مذكورء اشاره به اين دارد كه: دركك آن حقيقت در خور خردى ناب است. 

غوائل وف حامغة اسللامق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

05 0 

#اذناة الو دار نوراق اسان جاه 

ان تطيعوا الّذين كفروا يردّوكم على اعقابكم 

كاوه باعي واسكرات جه يبنا كفو شراكقة ارم ينالرق نهنا دارةا كمدين الوق اوسنو فاك راقع :نات الت 
عوامل ضعف جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م-عع-ه 

ه سستى اهل ايمان در ييكار با دشمنان دين » موجب از ميان رفتن ابهت و قوّت جامعه اسلامى 
و لاتنزعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم 

وان عقا جاص ماوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]قال حيو اعنم 

* اطاعت از خدا و رسول در يى دارنده وحدت و عظمت جامعه اسلامى 

و أطيعوا الله ... و لاتنزعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم 


برحذر داشتن اهل ايمان از نزاع و اختلاف» يس از فراخوانى آنان به اطاعت از خدا و رسول مى تواند اشاره به اين معنا داشته 


باشد كه تنها راه براى دور ماندن از نزاعها و اختلافات» ييروى كردن از خدا و رسول اوست. 


فرار منافقان از جامعه اسلامى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادق يمك وما 


/ا علاقه و تلاش شديد 


منافقان به يافتن يناهكاه و محل مناسب براى زندكى ( خارج از محيط اسلامى ) دليل بى ايمانى و همكام نبودنشان با مؤمنان 
وماهم منكم . .. لو يجدون ملجثاً ... لولوا إليه و هم يجمحون 

جمله <لو يجدون . .. > مى تواند به منزله دليل و ارائه شاهدى براى <و ما هم منكم > در آيه قبل باشد. 
قدرت نظامى جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -م/- 08م ث١‏ 

فاق المكاناك: راق عقو ةيطاق انهه انلام :ال انطياة رق انفاق :2 ف سمل الله ©> اسك 

و أعدوا لهم ما استطعتم . .. و ما تنفقوا من شىء فى سبيل الله 

كافران دو جامعة اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- تحريم - عم - ٠-9‏ 

/ - خطر و زيان منافقان براى جامعه اسلامى » همانند خطر و زيان كافران است . 

جهد الكفار و المنفقين و اغلظ عليهم 

مديريت جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع آل عمزان ماد عا باقع 

؟ سريرستى و مديريّت در جامعه اسلامى » مخصوص مؤمنان است . 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين 

ايمان » ملاكى مهم براى شايستكى مديريّت و سريرستى در نظام اسلامى 


لا تخد المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين 





لايت و سريرستى در نظام اجتماعى اسلام 
ال 1 ظ 0 
اكد اللموماو هن ومو رقع :اكه فلس من الهف شل 
مسؤوليت جامعه اسلامى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دار 


اا شين 
” - جامعه اسلامى وظيفه دار اجراى قانون قصاص است . ** 
يايها الذين عامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى 


كلمانا قوراف اطانن سقفت بد كوي مى تانق الشاوع انه ابن تاقد كب شكاة ادن كر افاي لوده وشزانة اجرف ان 


را فراهم سازند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-انفال -م-.ع- قمع 

#تحافعة بلاق نالدانه مشر فته تررق اذواك رو زفان مكهر باشل 

و أعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل 

0 قواى نظامى جامعه اسلامى بايد به كونه اى باشد كه دشمنان دين را همواره به هراس افكند . 
ترهبون به عدو الله و عدوكم 

9 لزوم آمادكى نظامى جامعه اسلامى در برابر دشمنان شناخته شده و ناشناخته 
ترهبون . .. وءاخرين من دونهم لاتعلمونهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا تويه 4-3١١١-9-‏ 

4 لزوم هشيارى هميشكى جوامع اسلامى » نسبت به وجود و عملكرد منافقان مرموز 
و ممن حولكم من الأعراب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 1 


ه فرمان الهى به غفلت نورزيدن جامعه اسلامى از خطر نفوذ و كارشكنى دشمنان همجوار 











قتلوا الذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلظه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ نور د ع8-7”# ١‏ 


” - جامعه اسلامى » موظف به فراهم 


آوردن امكانات ازدواج مؤمنان غير متأهل 
و أنكحوا الأيمى منكم 


برداشت ياد شده بر اين اساس است كه مخاطب در خطاب جمع <و أنكحوا الأيامى منكم > به قرينه <أيْهِ المؤمنون> در آيه 
قبل كه خطاب به يكايكك مؤمنان است تمامى مردم و جامعه اسلامى باشدء نه فقط اولياى آنان. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ ثلا‎  #- "'دنساء‎ 

1١‏ مسؤوليك يق المللى جامعه اطلام دز بابو مستط عفان د ابرست تحت ستم 

و ما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله و المستضعفين . .. الّين يقولون ربّنا اخرجنا م 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"'دنساء  #*-‏ مم ده 

ه جامعه ايمانى وظيفه دار برقرارى روابط مسالمت آميز با جوامعى كه خواهان اين نوع مناسبات هستند . 
واذا حبيتم بتحبّه فحيوا باحسن منها او ردّوها 


با توجّه به معناى لغوى <تحبت> (درخواست سلامتى)» جمله <اذا . .. > به اين معناست كه اكر فردى يا كروهى خواهان 


سلامت وامتت شما باشند» شما نيز خواهان سلامت و امنيت آنان باشيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

لزوم وفادارى جامعه اسلامى به همييمان ها و معاهده هاى بين المللى خود 
الا الذين يصلون الى قوم بينكم و بينهم ميثاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -8-١6م-م/‏ 














فيا آنان 


كانوا لايتناهون عن منكر . 


.. ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا 

منافقان در جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- تحريم - 94-88 / 

/ - خطر و زيان منافقان براى جامعه اسلامى » همانند خطر و زيان كافران است . 
جهد الكقار و المنفقين و اغلظ عليهم 

منافقان و جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادتوبة د ة- لاو عه 

ه محيط جامعه اسلامى » محيطى بسيار سخت و غير قابل تحمل و دشوار براى منافقان 
لو يجدون ملجتاً . .. لولّوا إليه و هم يجمحون 


<بجموح > (مصدر يجمحون) به معناى به سرعت دويدن و به يشت سر نككاه نكردن است. اينكه اكر منافقان يناهكاهى مى 
يافتند بى درنكك و بدون ايتكه يشت سرشان را بنككرند به آن يناه مى بردند» نشان مى دهد كه زند كى براى آنان در جامعه 


الام تسيان كزان كتتده و دشوان وده اسث. 
© رنج و اضطراب منافقان در جامعه اسلامى » با وجود داشتن مال و فرزند بسيار » نمودى از عذاب دنيوى آنان * 
فلا تعجبك أمولهم ولا أولدهم إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الحيوه الدنيا . .. ل 


برداشت فوق بدين احتمال است كه بيان كن دشوار منافقان» نمودى از عذاب دنيوى آنان باشد كه در آيات قبل ذكر شده 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لا توبه -ه- ؤ١.١- ١‏ 


. منافقان » زيان زننده به جامعه اسلامى » مروج كفر » تفرقه افكن ميان مؤمنان » ظالم و دوزخى اند‎ ١ 











الخو مكح حيو انا كرا ور 2 


07 فانهار به فى نار جهنم 

منشأ استقلال جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - 58 74 - ال 

/اا- نقش اساسى ييامبر ( ص ) » و رهبرى الهى در استحكام , استقلال و خلاقيت امت اسلامى 
كزرع أخرج شطه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه 


با توجه به اين كه ضمير <شطئه > و <آزره>به <زرع > بازمى كرددمٌ استفاده مى شود كه در اين روند باليد كو ادلي 
وجود دارد و شاخه ها و فروع؛ در يرتو آن تغذيه شده و رشد مى يابند. بدون شكك در فرايند بالندكى نظام اسلامى» وجود 


ييامبر(ص) و رهبرى الهى همان اصل به شمار آمده و نقش اساسى دارد. 

منشأ خلاقيت جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - 58 74 - ال 

/الا- نقش اساسى ييامبر ( ص ) » و رهبرى الهى در استحكام » استقلال و خلاقيت امت اسلامى 
كزرع أخرج شطه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه 


با توجه به اين كه ضمير <شطئه > و < آزره>به <زرع > بازمى كرددمٌ استفاده مى شود كه در اين روند بالندكى» اصلى 
وجود دارد و شاخه ها و فروع» در يرتو آن تغذيه شده و رشد مى يابند. بدون شكك در فرايند بالندكى نظام اسلامى» وجود 


ييامبر(ص) و رهبرى الهى همان اصل به شمار آمده و نقش اساسى دارد. 


نشانه هاى جامعه اسلامى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وك 


امر به معروف و نهى از منكر . مهمترين وظيفه مؤمنان و بارزترين مشخصه جامعه اسلامى 








والمؤمنون والمؤمنت 


... يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر 

از اينكه در رأس همه كارها و ارزشهاء از امر به معروف و نهى از منكر ياد شده استء اهميت برتر آن استفاده مى شود. 
نيازهاى جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 

9 لزوم تشكيل حكومت و برقرارى نظام قضايى عادلانه در جامعه اسلامى * 

ان الله يأم ركم ان تؤدّوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا ب 


لا-زمه اداى امانت به اهلش و سيردن مسؤوليتها به افراد لا.يق و قضاوت عادلا-نه در ميان مردم»؛ وجود تشكيلات حكومتى و 


قضايى ميان مردم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باعي ا د و 1م 

8- نياز هميشكى جامعه اسلامى » به تبليغ روح برادرى و تحكيم مودت ميان اعضاى آن 
إِنّما المؤمنون إخوه فأصلحوا بين أخويكم 


از اين كه خداوند, به كونه اى مؤكد, روح برادرى» دوستى و مسالمت را در ميان مؤمنان زنده ساخته و اين حقايق را به ايشان 


ناد وو شك اتسكة مطل نالا ابسفادة من زه 

ويزكى جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عال عيداة- 85210 1 

8" حاكميّت رهبرى واحد » همراه با يذيرش اصل شوراء از ويزكى هاى نظام اسلامى 
و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على اللّه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#- نساء - ع - وق ع١‏ 


اطعوا اللددى تهنا اللدسول ولول الامر منكم . .. فردّوه الى الله 


والرّسول 

ويزكيهاى جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -؟7-لالا-م 

8- اقامه نماز » عبوديت و بندكى خدا و انجام كار هاى نيك . مشخصه هاى جامعه اسلامى 

يأيها الذين عامنوا . .. و افعلوا الخير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان -178-*8ه ع 

ع جامعه اسلامى . برخوردار از زندكَى كوارا و شيرين و جامعه شرك و كفر . كرفتار ناكامى ها و تلخى ها 
وغ لق فق لسر عد الاي تراك ةطيع احاتم 


بوذاشتة ياد ده بو اين اسان اسكوان اث كة آنه شبررية» ستفمى عمل ياشد ويه انق معنا كه إنمان نه اب كوارا وشيرين و 
كفر و شركك به آب شور و تلخ تشبيه شده باشد و مؤمنان و جامعه ايمانى و كافران و جامعه كفر و الحاد به دريا تشبيه شده 


5 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عورف عا دودمم 

- نظام اجتماعى مسلمانان » متّكى بر اصل شور و مشورت 

و أمرهم شورى بينهم 

اضافه <أمر > به <هم >». نشانكر آن است كه امور اجتماعى و مربوط به همكان» مورد مشورت مسلمانان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- فتح مع -39؟ اعم 











كزر أ ل ا 5 1 


5 أه ذ .- 5-5 ٠‏ 
وبد؛ در بو صيف بد ) ن آن حض 93 نباسهب 
خداوند مقام ييامير ص) و ياران ان حصرتء» اوصافى را كه براى آنان باد كرده است.اد+ اوصاف عنا 
9 الات بارت ا 3 


از: 


<استغلظ > (استحكام)» <استوى على سوقه > (استقلال) و <يعجب الزرّاع > (زايند كى و خلاقيت). 
هوشيارى جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -- ١١-1١8‏ 

١١‏ لزوم هوشيارى مستمر جامعه ايمانى » در برابر توطئه ها و نفوذ هاى دشمنان دين 

يا ايها الذين امنوا . .. لا يألونكم خبالا ... ودٌوا ما عشنّم ... قد بدت البغضاء 

بيان دشمنى و كينه بيكانكان, دلالت بر لزوم هوشيارى جامعه ايمانى در قبال آنان دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوحو رك 1 عاج 

ه فرمان الهى به غفلت نورزيدن جامعه اسلامى از خطر نفوذ و كارشكنى دشمنان همجوار 

قتلوا الذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلظه 

جامعه دينى 

آسيب شناسى جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو د ١3215‏ 

. دنياطلبى » از ريشه هاى بروز جنك ها و دركيرى هاى خونين ميان كروه هاى معتقد به آيين الهى است‎ - ١ 
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم . .. أولئكك الذين اشتروا الحيوه الدنيا‎ 
ابتلاى جامعه دينى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


»م -اتفال -8/-0-ه 








0 تخلف از دستورات حياتبخش و زيربنايى خدا و رسول . مايه بروز فتنه هايى فراكير و نزول عذابى شديد بر تمامى جامعه 
ايمانى 


إذا دعاكم لما يحييكم . .. و اتقوا فتنه لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصه 
اتحاد جامعه دينى 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- لودع 

* حراست از وحدت جامعه ايمانى و دور نكاهداشتن آن از كينه و دشمنى فلسفه تحريم شراب خوارى و قماربازى 
انما يريد الشيطن ان يوقع بينكم العدوه و البغضاء 

اختالاف جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-4-5و 

9 اختلاف و نزاع در جامعه ايمانى بر سر دنيا و غنايم آن» به دور از شأن مؤمنان واقعى 

يسئلونكك عن الأنفال . .. إنما المؤمنون ... وجلت قلوبهم ... و على ربهم 


بيان ويزكيهاى ياد شده يس از اشاره به اختلاف و نزاع مسلمانان بر سر غنايم جنككىء اشاره به اين دارد كه رسيدن به مقام بلند 


ايمان» آدمى را از شيفتكى به مال دنيا و متأثر شدن از آن و در نتيجه نزاع كردن بر سر آن, باز خواهد داشت. 
استهزاى جامعه دينى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- استهزاى مسلمانان و به تمسخر كرفتن جامعه ايمانى » هدف منافقان در تظاهر به اسلام 
قالوا ءامنا . .. إنما نحن مستهزءون 

اعراض از جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااويا ات ترج 1ع 


2 بريدن از جامعه ايمانى و سر باز زدن از هجرت .» نشانه نفاق و بى ايمانى است . 











٠‏ لزوم تعقيب و كشتن منافقان » در صورت سر باز زدن آنان از هجرت در راه خدا و ييوستن 


به جامعه ايمانى 

فان تولّوا فخذوهم و اقتلوهم حيث وجدتموهم 

أتحان جامعه ديق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكارقدوة لحروة مه 

ذ كع كفته هدن زا عدا + توشلة اف رائ رسن جامكة ا بمانن سعد 

و لنبلونكم بشىء . .. و نقص من الأمول و الأنفس و الثمرت 

مصداق مورد نظر براى <نقص الأنفس > - به قرينه آيات قبل - كشته شد كان راه نخداست. 
منيت جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - 0-85 

ه جامعه ايمانى به دور از هر كونه شركك و ظلمء از خشم و عذاب خداوند در امان است. 
فأى الفريقين أحق بالأمن . .. الذين ءامنوا ... أولئكك لهم الأمن 


جون در آيه قبل از موحدان و مشركان به عنوان دو كروه ياد شده و در اين آيه نيز از موحدان با صيغه ها و ضماير جمع ياد 


شدهء جنين برمى آيد كه امنيت از آن جامعه با هويت جمعى آن استء كر جه آحاد نيز مشمول آن باشند. 
تأمين نيازهاى جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انفال -م/- ١4-١‏ 

9 رفع نياز هاى جامعه ايمانى از سوى خود مسلمانان » منشأ تشريع خمس » نه ناتوانى خداوند بر تأمين آن نيازها 


واعلموا أنما غنمتم من شىء . .. و الله على كل شىء قدير 











تداوم جامعه دينى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
* - مائده - ٠١86-8‏ -م 


8 سلامت و دوام جامعه اشاق در كرى تاسداو اد 





عليكم انفسكم لايض ركم من ضل إذا اهتديتم 


مراد از <ضرر> در <لايض ركم > ممكن است ضرر معنوى بوده و اشاره به خطرهايى باشد كه ايمان مؤمنان را تهديد مى 


ذو وما 

جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#د آل عيزاة دقح اعدو 

ا حاد ريز تاعاق المشاعى ار جافعة انناتق :+ نفاته برهي كار مومناة 
نااانها الديق أنهو ورانطواى افوا اللذ 

بنابر اينكه معناى <رابطوا>». ايجاد بيوند باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#صاوا 0012م 

اقلق نوراق تباقيى تاه جاع اكاك سر حو لاسا و وستون (حى ) ات 
اجاج و لذ نف فحاز بوث الله تو وسو لسع ذفن الاررن ادا 


با خدا و رسول است. 

١‏ ضرورت ياسدارى از امنيت و سلامت جامعه ايمانى با سركوب آشوبكران و فسادانكيزان 
انما تعر وا التتيو شار كين اللددو رمو لدو سهون فى الارقين افبيادا ا تتاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*-انفال -م-” -لا 





مهاف ونه ريا عادر رطق ا ونير وها وجاك رافق اه لماه 
يأيها الذين ءامنوا استجيبوا للّه و للرسول 


از مصاديق مورد نظر براى <ما يحبيكم >. به دليل وقوع آيه مورد 


بحث در سياق آيات جنكك و مبارزه» فراخوانى اهل ايمان به نبرد با دشمنان دين است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7ك انفال ع نين 7 


١‏ برخى از كناهان و ستمكارى ها در جامعه ايمانى مايه كرفتار شدن همكان ( مرتكبان كناه و غير آنها » يعنى ظالم و غير 
ظالم ) به عذاب هاى الهى است . 


و اتقوا فتنه لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصه 


<لا> در <لاتصيبن > نافيه و <خاصه > حال براى <الذين > است. جمله <لاتصيبن الذين ... > تبيين و توضيحى است 
براى <فتنه >>. و مراد از اتقاء فتنه» يرهيز از عامل آن مى باشد كه به قرينه <ظلموا>؛ ستمكارى است. بنابراين معناى آيه 


جنين مى شود: اى اهل ايمان از كناهانى كه موجب فتنه اى عظيم مى شود ببرهيزيد / آن كونه فتنه اى كه نه تنها دامنكير 
كناهكار مى شودء بلكه همكان را در شعله هاى خود خواهد سوزانيد. 


“اهل ايمان موظف به مبارزه با فتنه هايبى كه شعله هاى آن دامنكير كل جامعه است . 
واتقوا فتنه لاتصيبن الذين 


عامل فتنه در مورد بحث جنانجه كذشت كناه و ستمكارى است و مرتكب اين كناه به دليل <ظلموا منكم > تنها برخى از 
افراد جامعه هستند. بنابراين امر به اتقا (اتقوا فتنه) نسبت به مخاطبان متفاوت خواهد بود. يعنى نسبت به كنهكاران و ستم 


ييشكان» يريد از خود كتاه است:و نسبت به آنان كه مرتكي. نمى شوئل: حل وكيرئ !از ارتكات أن اشث: 
؟ مؤمنان وظيفه دار اهتمام بيشتر در يرهيز از كناهانى كه آثار شوم آن فراكير جامعه ايمانى است . 


اا 





بديهى است هيج كناه و ستمي را نبايد مرتكب شد. بنابراين نهى از ارتكاب كناهيى كه فتنه اى فراكير داردء حاكي از تأكيد 
ندذيهى اسسب ميج دين رادنافك مر دجت سك لبا يزاين يتن (راز دحاجا صامى ى فرا دير دار لم 


بيشتر نسبت به برهيز از جنين كناهى است. 

حمايت از جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م-#م ايم 

" خداوند با حمايت خويش از ييامبر ( ص ) و جامعه ايمانى » نيرنكك كافران را بى اثر خواهد كرد . 
و إن يريدوا أن يخدوعوك فإن حسبك الله 


جواب شرط <إن يريدوا... > محذوف است و جمله ذيإن ميلك نووني ان قن نكر مد إن يزجندنا أن 
يخدع وكك فاللّه يكفيكك شرهم. 


دشمنان جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال - م ٠6‏ - ١ايم‏ 

8 جامعه ايمانى در عصر ييامبر ( ص ) مواجه به دو كروه از دشمن : دشمنانى شناخته شده و دشمنانى ناشناخته 
عدو الله وعدوكم و ءاخرين من دونهم لاتعلمونهم 

. تنها خداوند آكاه به دشمنانى است كه براى جامعه ايمانى ناشناخته اند‎ ١ 

لاتعلمونهم الله يعلمهم 

سعادت جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4# ل اشر واه تله او 


4 ييروزى و سعادت جامعه ايمانى » در كرو ايجاد ييوند و ارتباط با يكديكر 








و رابطوا . .. لعلكم تفلحون 


ضعف جامعه دينى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ء-انفال -م-عع-ع 


؟ بروز ضعف در جامعه ايمانى صدر اسلام » موجب تخفيف حكم بايدارى در برابر دشمنان 





الثن خفف الله عنكم و علم أن فيكم ضعفا 

عوامل تشكيل جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -هم-سم_ ١٠١‏ 

حفس ناسين عالماودو دا قم در دوو عار دن و الاق كان 
لبئس ما كانوا يصنعون 

عزائل شنا دحاسة دفن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. منافقان » سرجشمه و منشأ فساد ها و تبهكارى ها در جوامع دينى هستند‎ - ١ 
ألا إنهم هم المفسدون‎ 


در آياتى از قرآن غير منافقان نيز فسادكر خوانده شده اند بنابراين حصر در جمله <ألا إنهم . ..>(تنها منافقان فساد كرند) 
حصر ادعايى است و اشاره به اين معنا دارد كه: فساد كرى غير منافقان در قياس با منافقان جيزى به حساب نمى آيدمٌْ و يا اينكه 


فساد ديكران نيز به كونه اى به نفاق و منافقان باز مى كردد. 
كيفر استهزاى جامعه دينى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. استهزاى منافقان از سوى خدا ء كيفر تمسخر آنان نسبت به اسلام و جامعه ايمانى است‎ - ١ 
إنما نحن مستهزءون. الله يستهزئ‎ 


امور كح نانكز سن الو كفن متافقاة اسعيذ | كتيده اسة: 








مديريت جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل هيران ادامر اعم 

" ناشايستككى كافران براى ولايت و سريرستى و يارى جامعه ايمانى 
ان تطيعوا الّذين كفروا . .. بل الله موليكم و هو خير النّاصرين 
مسؤوليت جامعه دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د 


انفال - 8 - اع ع١‏ 

. جامعه ايمانى بايد در صورت اظهار تمايل كافران به صلح » آن را بيذيرد و از آن استقبال كند‎ ١ 
و إن جنحوا للسلم فاجنح لها‎ 

؟ جامعه ايمانى نبايد به كافرانى كه در بى صلح نيستند طرح صلح دهد . 

و إن جنحوا للسلم فاجنح لها 

برداشت فوق از مفهوم جمله شرطيه <إن جنحوا . .. > استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل عيران د ادنم لعئرة 

© جامعه ايمانى » وظيفه دار ييكار در راه خدا ويا دست كم دفاع از وطن و كيان خويش 

تعالوا قاتلوا فى سبيل اللّه او ادفعوا 

8 ييكار با دشمنا دين ( جهاد ابتدايى ) و دفاع در برابر هجوم آنان ( جهاد دفاعى ) » دو تكليف الهى بر عهده جامعه ايمانى * 
قاتلوا فى سبيل اللّه او ادفعوا 


بنابر اينكه دعوت مطرح شده در آيه. بيان حكم جهاد باشدء نه دعوت براى حضور در نبردى خاص و مقطعى. بنابراين جمله 
<قاتلوا ... >. ناظر به جهاد ابتدايى و جمله <او ادفعوا > ناظر به جهاد دفاعى است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ لزوم هشيارى جامعه ايمانى در مقابل تلاش براى كمراه ساختن مسلمانان 
الم تر الى الذين . .. ان تضلوا السبيل 


هدف از بيان تصميم عالمان يهود» هشيار ساختن مسلمانان نسبت به تلاش ييكير آن عالمان براى كمراه ساختن جامعه ايمانى 


است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





و 6ددع 


جامعه ايمانى » موظف به يذيرش توبه كنند كان واقعى 
الا الذين تابوا و أصلحوا . .. فأولتكك مع المؤمنين 


از جمله <فأولئك مع المؤمينن > استفاده مى شود كه جامعه اسلامى بايد يذيراى منافقين تائب باشد و آنان را به عنوان 


عضوى از جامعه اسلامى بيذيرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1١١ 86- 8 مائده‎ - * 

٠‏ جامعه ايمانى وظيفه دار هشيارى در برابر موضعكيرى هاى كمراه كننده كافران 


يايها الذين عامنوا عليكم انفسكم لايض ركم من ضل إذا اهتديتم 


<لا > در لايض ركم مى تواند نافيه باشد بر اين مبنا مراد از جمله <لايض ركم . ...> اين است كه جنانجه از ايمان خود مراقبت 
كنيد از دام كمراهان مى رهيد و مى تواند <لا> ناهيه باشد» يعنى اى مؤمنان مبادا كمراهان شما را از راه بدر برده و ايمان 
شما را بربايند برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است. كفتنى است كه مراد از <من ضل > به قرينه <ءامنوا > كفربيشكان 


مى باشد. 
منافقان در جامعه دينى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ - منافقان » در جامعه قرآنى و در برابر اسلام » خود را در معرض زوال و نابودى مى بينند . 
يجعلون أصبعهم فى ءاذانهم من الصوعق حذر الموت 

جاه اشن 

[جامعه شناسى] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كد اله ان مما 








٠‏ مقايسه ميان رخداد هاى تاريخى و سرنوشت ساز در يكك جامعه » از روش هاى قرآن در شناسايى نقاط ضعف وقوّت آن 
جامعه 


خداوند دراين آيه و آيات قبل» براى شناساندن نقاط قوّت و ضعف جامعه ايمانى» به دو رخداد تاريخى بدر واحد و مقاسه 


نين آنه اشاؤههى كتد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# ل عوات د هد بم عن 

ه كليّه جوامع » همواره داراى روش ها و شيوه هاى خاص زندكى اجتماعى و جهتكيرى هاى خاص تاريخى هستند . 
قد خلت من قبلكم سنن . .. فانظروا كيف كان عاقبه المكذّبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#جا ال همان د #ضم اح 

© ناهماهنكى و دو كانكّى باور ها و عملكرد برخى از مسلمانان صدر اسلام 

ولقد كنتم تمنون الموت . .. فقد رايتموه و انتم تنظرون 

آثا جامعة شتام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاق لوجع 1 

١‏ - جامعه شناسى » باستان شناسى و تاريخ » زمينه ساز شناخت سنت هاى الهى و ره يابى به واقعيت ييام وحى 
و كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدّ منهم بطسا . .. هل من محيص 

اهميت جامعه شناسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل مس كن 


الأاغضة وازرش جامطه شتابعى وادقة دن تحولات وناك تازنشي 


فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذّبين 
جان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جان 

آثار ايثار با جان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لقو ل 51 م 


؟ ابهان » شرط تأثير ايثار عاى مالى 


و جانى انسان در دستيابى به بهشت 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أمولهم بأن لهم الجنه 

قيد <من المؤمنين > اشعار دارد به اينكه تنها انسانهاى مؤمن در اين معامله شركت دارند. 
اوؤقن حجان انان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باح رك ده 

فكت الى دعكا بك إل انتع اراق ادذقن رار جات وان انها 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أمولهم . .. يقتلون فى سبيل الله 
ارزش جان قاتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طاو وك عي 

٠‏ خون و جان قاتلان نابحق و مفسدان در زمين » فاقد ارزش و احترام 
من قتل نفساً بغير نفس او فساد فى الارض 


<باء > در <بغير نفس > براى مقابله است. بنابراين مفهوم جمله شرطيه <من قتل نفساً ...> اين است كه قتل نفس آنككاه كه 


در مقابل كشتن كسى (قصاص) و يا در مقابل فسادانكيزى باشد» كيفر ندارد. 
ارزش جان مفسدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده - هم #98 ٠١‏ 

٠‏ خون و جان قاتلان نابحق و مفسدان در زمين » فاقد ارزش و احترام 


من قتل نفساً بغير نفس او فساد فى الارض 





<باء > در <بغير نفس > براى مقابله است. بنابراين مفهوم جمله شرطيه <من قتل نفساً ...> اين است كه قتل نفس آنكاه كه 


در مقابل كشتن كسى (قصاص) و يا در مقابل فسادانكيزى باشد» كيفر ندارد. 
ارزش جان مؤمنان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاح ويد هك عه 


ارزش والاى جان و مال مؤمنان در ييشككاه خداوند 

إن الله اشترى . .. بأن لهم الجنه 

امتحان با جان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*' - آل عمران - ” دعم1 - ١#‏ 

؟ مال واتن و جان مؤمنان » وسيله آزمايش آنان 

لتبلونَ فى اموالكم و انفسكم 

* آزمايش به وسيله تن و جان » مرحله اى يس از آزمايش به وسيله مال‎ ٠“ 

لتبلونَ فى اموالكم و انفسكم 

تقدّم ذكرى <اموال > بر <انفس >». مى تواند اشاره به دو مرحله ترتيبى از آزمايش باشد. 
7 يرداخت زكات » مصداق آزمايش در اموال و واداشتن خويش به صبر » آزمايش در انفس است . 
لتبلونَ فى اموالكم و انفسكم 


امام رضا (ع) يس از تلاوت آيه فوق فرمود: < لتبلونٌ فى اموالكم > باخراج الزكاه و <فى انفسكم > بتوطين الا-نفس على 
الصبر. 


عيون اخبار الرّضا (ع)» ج 5 ص 0ح ١‏ م نورالثقلين» ج ١‏ ص اح عا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مائده - 8 -؟5”” - مل ١١18‏ 





كلعا ع دق ار بان دمن اتجاها دكاقننا الا الناس يها 

همسنكى حفظ حيات يكك انسان با تمامى انسانهاء مى تواند كنايه از ياداش عظيم باشد. 

اعريك او زوق :رالا بط جات اننناتيا 

ورك اداه فكاتي احا اناس يها 

2 جل وكيرى از تكرار رخدادى همجون كشته شدن هابيل » فلسفه تعلق ياداش هاى عظيم خداوند بر ياسدارى از جان انسانها 


من اجل ذلكك كتبنا . .. و من احياها فكانما 


احا النام ييا 

ياداش ايثار با جان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-6 ان 

شار عناف ودمال كر زاة عدا و دريافك يداش ور ع كا لشسرواو يساما دو نش لون 
إن الله اشترى من المؤمنين . .. فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به 

بيدايش حيات از موجودات بى جان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام ع - مو عونم 

؟ خداوند يديد اورنده حيات از دل طبيعت بى جان و مرده است. 

إن الله . .. يخرج الحى من الميت 

“"رويش كياهان و درختان از دانه ها و هسته هاء نمودى از بيرون آوردن موجود زنده از مرده است. 
إن الله فالق الحب و النوى يخرج الحى من الميت و مخرج الميت من الحى 

ع يديد آمدن موجود زنده از دل مردكان و مرده از دل زند كان قانونى مستمر در طبيعت است. 
يخرج الحى من الميت و مخرج الميت من الحى 


جمله < يخرج الحى >. كه جمله اى است فعليه و با فعل مضارع آغاز شده؛ دال بر استمرار و تجديد است. همجنين جمله دوم 


(مخرج الميت ...)ءا كه به صورت اسميه آمده. دال بر دوام وشوت است. 
وذانقى نونوود اقيق نان افبانةاراة 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام م#-86-96؟ 








ع يديد آمدن موجود زنده از دل مردكان و مرده از دل زند كان قانونى مستمر در طبيعت است. 
يخرج الحى من الميت و مخرج الميت من الحى 


جمله < يخرج الحى >. كه جمله اى است فعليه و با فعل مضارع 


آغاز شده. دال بر استمرار و تجديد است. همجنين جمله دوم (مخرج الميت ...)» كه به صورت اسميه آمده. دال بر دوام و 


ثبوت است. 

© خداوند از نهاد موجودات جاندار» موجوداتى بى جان و فاقد حيات يديد مى آورد. 
إن لقث نياو فرج المبت من السن 

جهاد با جان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 انال حيرط ادا 


١‏ شركت در جهاد با مال و جان از سوى مجاهدان و يارى مهاجران از سوى انصار » شرط برخوردارى هر يكك از ولايت مقرر 


شده از جانب نخدا 
إن الذين ءامنوا و هاجروا . .. أولياء بعض 


مشاراليه < أولئك > و مرجع ضمير در <بعضهم > <الذين > اول و دوم. با تمام صفاتى كه براى آنان ذكر شد» است. يعنى 


مؤمنان مهاجر مثلا اكر جهاد نكنند و يا مؤمنان ساكن در مدينه اكر مهاجران را يارى ندهند از حقوق ولايت برخوردار نيستند. 
حفظ جان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاوائده بو حا 

0 حفظ حيات يكك انسان و جلو كيرى از نابوذى وى در يبشكاه خذاوند به منزله حفظ حيات همه انسانهاست . 

وايع احناها فكاها احا النانى جديا 


مراد از <احياء > نمى تواند زنده كردن مرد كان باشد ,ْ بلكه به معناى حفظ حيات انسانها و جل و كيرى از هلاكت آنان است. 
برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه در ياسخ سؤال از معناى <من احياها > در آيه فوق فرمود: 


نجاها من غرق او حرق او سبع او عدو ... . 


تفسير عياشى» ج 3 ص ودافرة 





ح 88م تفسير برهانء ج 2١‏ ص ##ع, ح .١١‏ 
س وكند به جان انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
«الج د تأت 

١‏ - سوكند خداوند به جان انسان ها 

و نفس 


<نفس >» به معناى روح و انيز جسد آمده است (صحاح اللغه). آيات بعد كه ويزكى هاى روح انسان را مطرح مى كند قرينه 
بر اراده معناى اول است. كلمه <نفس > كرجه نكره است, ولى بر ابهام دلالت ندارد. بلكه مراد جنس نفس استز زيرا آنجه 


بعد از آن» درباره نفس ذكر شده مربوط به تمام نفس ها است. نكره در اين موارد» مفيد تفخيم است. 
عوامل ايثار با جان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

ايمان راستين » مستلزم ايثار جان و مال در راه خدا 

إن الله اشترى من المؤمنين 

قصاص جان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - هم مع دع 


؟ جان در برابر جان » جشم در برابر جشم » بينى در برابر بينى » كوش در برابر كوش و دندان در برابر دندان » قانون قصاص 


در تورات 
و كتبنا عليهم . .. و العين بالعين و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن 


مشترى جان مجاهدان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاح وك اام 

١‏ خداوند » خريدار جان و مال مؤمنان به بهاى بهشت 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أمولهم بأن لهم الجنه 
ناخوشايندى ايثار با جان 


جلروه نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

باصي اد اج ردير 

م قراس وما سهدى أو أقان مالدو ضاق حرواه عنام ففانه فاق 
و كرهوا أن يجهدوا بأمولهم و أنفسهم فى سبيل الله 

نقش جان مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاساو وف اك لدم 

“" جان و مال مؤمنان » ايزارى براى آنان در دستيابى به ارزش هاى جاودان 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أمولهم بأن لهم الجنه 
جانداران از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

كارت 

آثار زوجيت جانداران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 يس - 78-572 دام 


ه - حاكميت قانون زوجيت بر يديده هاى شناخته شده و ناشناخته جان دار جهان . دليل كمال خدا و مبرًا بودن اواز هر نقص 


و كاستى 
سبحن الذى خلق الأزوج كلياء م ومكا لابعلمرة 


از ارتباط ميان تنزيه خدا از هر نقصى به توصيف او به آفريدن يديده هاى جان دار جهان به صورت زوج (نر و ماده)» برداشت 


باد شده به دست مى آيد. 
اقسام جانداران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





7 نور ع7 دقع - لمعن 

ه - بعضى از جانداران » بر شكم خود راه مى روند . 
فمنهم من يمشى على بطنه 

© - بعضى از جانداران » بر روى دو يا راه مى روند . 
و منهم من يمشى على رجلين 

/' - بعضى از جانداران » بر روى جهار يا راه مى روند . 
و منهم من يمشى على أربع 

داكن توجرذات ى ات إل حاط ارزان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





عقون 
0 انعام م#-6-98* 

ع يديد آمدن موجود زنده از دل مردكان و مرده از دل زند كان قانونى مستمر در طبيعت است. 
يخرج الحى من الميت و مخرج الميت من الحى 


جمله < يخرج الحى >. كه جمله اى است فعليه و با فعل مضارع آغاز شده؛ دال بر استمرار و تجديد است. همجنين جمله دوم 


(مخرج الميت ... )» كه به صورت اسميه آمده؛ دال بر دوام و ثبوت است. 

© خداوند از نهاد موجودات جاندار» موجوداتى بى جان و فاقد حيات يديد مى آورد. 

إن الله . .. و مخرج الميت من الحى 

جانذاران دو يا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اويح ادو عه 

© - بعضى از جانداران » بر روى دو يا راه مى روند . 

و منهم من يمشى على رجلين 

زوجيت جانداران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولاخ ين ادوع وعد بيع 

ع - حاكميت قانونٍ زوجيت ( نر و ماده بودن ) بر تمامى موجودات داراى حيات ( كياهان » حيوانات و...) 
سبحن الذى خلق الأزوج كلها . .. و مما لايعلمون 

/- جهان » داراى يديده هاى جان دارى است كه حكونكى حاكميت قانون زوجيت بر آنها » براى بشر ناشناخته اسث . 


سبحن الذى خلق الأزوج كلها ...و مما لايعلمون 





متعلق علم در <لايعلمون> ذكر نشده است, ولى به تناسب اين كه آيه شريفه درصدد بيان حاكميت قانونٍ زوجيت بر يديده 


هاى جان دار جهان استء مى تواند حاكميت همين قانون باشد. 
عبرت از خلقت جانداران 


- سوره - آيه - فيش 

نور دع7 دمع م 

4 - طبيعت ( ييدايش انواع كوناكون جانداران از جسمى مايع و ... )» بستر مناسب براى عبرت آموزى و يند كيرى 
ذا كك ديه لأؤلي الأرضوي الله ساق كل المت ما 


جيلخو اللسات عمطت جيه حقاية: اللفة اللنل >« ابيع :ا د مظان قله ارد كتابييت ناكنن كه ميان كرك 
كه كردش و جابه جايى شب و روز مايه عبرت صاحبان بصيرت است آفرينش انواع جانداران نيز مى تواند جنين تأثيرى داشته 


باشد. 

عنصر خلقت جانداران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ 1 نور -5#8 قنع ك١‏ 

. خداوند . [ در آغاز ] هر جاندارى رااز آب آفريد‎ - ١ 
والللى كل ذانةمن ماء‎ 


به حيوانات و جانداران روى زمين جه بزركك و قابل رؤيت باشند و جه كوجكك و غير قابل ديدن <دابّه > كويند (لسان 


العرب). 

؟ - آب ءازعناصر نخستين ييدايش حيات حيوانى است . 

ودالله خلن كل دان ادماء 

* - خداوند » موجودات جاندار را از انواع مايع هاى متناسب خود آفريد . 
ووالله خلى كل وانه ناما 


برداشت ياد شده. مبتنى براين نكته است كه تنكير <ماء > براى تنويع باشد. براين اساس معناى <ماء > انواع جسم مايع 
است و مقصود اين است كه عنصر اولى و منشأ ييدايش حيات جانداران» از جسم مايع است و حيات هر جاندارى از مايعى 


- آفريدش انواع جانداران از جسمى مايع » جلوه اى از 








قدرت مطلق خداوند است . 

وا اللششاق كز داه هن ماف فاق اللمدها شان إن اللداملة 6ل تو قد 
عوامل نابودى جانداران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - -فاطر - 0 مع‎ ١١ 

. در صورت مؤاخذه شدن مردم در دنيا از سوى خداوند » هيج جنبنده اى در سطح زمين باقى نخواهد ماند‎ - ١ 
و لوي اعتدة تله الناي ها كشع مااع كه طلن اله عانم دائذ‎ 

كقع سم كك جاندازان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انور ع7 لع لغيه 

ه - بعضى از جانداران » بر شكم خود راه مى روند . 

فمنهم من يمشى على بطنه 

© - بعضى از جانداران » بر روى دو يا راه مى روند . 

و منهم من يمشى على رجلين 

/ - بعضى از جانداران » بر روى جهار يا راه مى روند . 

و منهم من يمشى على أربع 

منشأ زوجيت جانداران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولعي عه اك 


" - خداوند تمامى روييدنى هاى زمين » انسان و يديده هاى ناشناخته در نزد بشر را به صورت زوج ( نر و ماده ) آفريده است 











سبحن الذى خلق الأزوج كلها ممما تنبت الأرض و من أنفسهم و ما لايعلمون 


برداشت ياد شده مبتنى بر معناى نخست است. 
جاودانكى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
جاودانكى 

آثار جاودانكى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


هط-1١‎ 


18.6 (11سع 


* - ظهور حيات حقيقى و فنا نايذير خداوند و قيوميت او بر هستى در قيامت » مايه خضوع و ذلت عميق آدميان در برابر او 


خواهد شد . 

و عنت الوجوه للح الوم 

آثار جاودانكى در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - صافات -/97” - وح‎ - ١١ 

؟ - سرور و شادمانى بهشتيان » از نمردن و جاودانه زيستنن و نيز رهايى از عذاب الهى در آخرت 
مركا ارق وما د ديد 

آثار جاودانكى نعمتهاى بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاقل ءه_عم_ ل" 

لات اسايقى خاطل بيه انه ذو جرفو اطمطان 11 روا انيري حك ها 
ادخلوها بسلم ذلك يوم الخلود 


برداشت بالا بنايراين نكته است كه <ذلكك يوم. ..> در مقام تعليل براى <ادخلوها بسلام > باشدمْ يعنى» جون در بهشت 


جاودانه ايد» ديكر مجال هيج اندوه نداريد و خاطرتان آسوده باد. 
آثار ذكر جاودانكى در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ل-1١8- -احقاف - عع‎ 1١7 


/- توجه يكتايرستان استوار بر ايمان به جاودانكى در بهشت .ء زداينده هر كونه بيم و اندوه از ايشان 


و 
ع 


فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون . أولئكك أصحب الجنّه خلدين فيها 


با توجه به ارتباط اين آيه با <فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون> در آيه قبل» توجه به وعده خداوند به بهشتى بودن موحدان 


نيكك كردار» مى تواند زداينده ترس و اندوه آنان باشد. 
آرزوى جاودانكى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - صافات -/ا” - 84 - 


سات كاوداته ان كو امف ها واوزو هاف «اساة عاو مستا دان تا سرون وشادمانن آثاث 
أفما نحن بمئتين . إلا موتتنا الأولى و ما نحن بمعذَّبين 


شكفتى از نمردن و جاودانه زيستن و اظهار سرور و خوشحالى كردن از دستيازى به حيات جاودانه» مى تواند حاكى از حقيقت 
با هده اهتكد. كتشتن:اسث اشيهد كدر 1ن بيفتان ساي سحيات ابل زافو بوركم من تسرك (إن هذا ليو القوز 


العظيم)/ مؤيد همين برداشت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -غافر - .ع - 4م‎ ١8 

. حيات جاويدان و سراى يايدار » خواسته طبيعى انسان ها است‎ - ٠ 

وإ الأخرههى دان القرار 

تذكر به نايايدارى زندكى دنيوى و جاودانكتى حيات اخروى؛ خود كوياى مطلب ياد شده است. 
ارزش جاودانكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه - هلا ١/-‏ 

. الوهيت و خدايى » تنها از آن كسى است كه ازلى » ابدى و منزه از هر كونه نيازمندى باشد‎ ١ 
ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل . .. كانا يأكلان الطعام‎ 

اهميت جاودانكى در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/ا# (إم ال ١‏ 

الحات از عذات الهى و دسعايى :به زند كن جاودانه بهش و رسكارى رز رك منزاؤان. هر كونة عسل و تلائن: امت 


وما نحن بمعذّبين . إِنّ هذا لهو الفوز العظيم . لمثل هذا فليعمل العملون 





<لام > در <لمثل > براى تعليل و <هذا > اشاره به مضامين آيات كذشته 


است كه درباره رهايى از عذاب الهى و نيل به بهشت جاودان بود. 


” - رهايى از عذاب الهى و دستيابى به حيات جاودانه بهشتى ( رستكارى بزركك ) » تنها هدف شايسته براى ه ركونه سعى و 


تلآئن :دو زند كى اذى 

لكل هذا فلتعمل العملوة 

از تقدم جار و مجرور (لمثل) بر عامل خود (فليعمل) كه مفيد حصر است برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
ايصال به درخت جاودانكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الصاوت لاك الدع 


© - راهنمايى آدم به درخت جاودانكى و ملك و سلطنت هميشكى . يوشش شيطان براى فريب آدم و حوا و وادار ساختن 


آنان به خوردن از ميوه درخت ممنوع 
هل أدّلك على شجره الخلد و ملكك لايبلى 


مقصود از <شجره الخلد > درختى است كه خوردن فيو آنا موجب» حاؤدانكى كردة. <ملك > به معناى مال و نيز سلطنت 
آمدة اسك (قاقوس)..مراذ ان :< ملك لاببكق > مالكبت و تحاكمتى اسث كه زوال تيذيرذ وفرسوذه تَكَرَدْد: 


يندار جاودانكى دنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -انشقاق -عم- عنم 

*- جاودانه ينداشتن دنيا و استبعاد معاد از سوى ناباوران » بر يايه كمان است ,ٌ نه برهان و يقين . 

إِنْهِ ظنْ 

ع - جاودانه ينداشتن دنيا و بعيد شمردن معاد » ريشه دل خوشى هاى نابجا و دلبستككى به خانواده و خاندان اسث . 
إِنّه كان فى أهله مسرورًا . إن ظنّ أن لن يحور 


حرف < إِنْ > در <إِنْه ظنّ > براى بيان علت شُرورى است كه در كان فى أهله ميدرورا > بيان شده است. 


سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهف-8١-"‏ دق" 

- ثروت مند مغرور» باغ و بوستان و نعمت هاى خود را جاودانه و فنانايذير مى ينداشت . 
قال ما أظنّ أن تبيد هذه أبدًا 

< تبيد > از < بيد > به معناى هلاكك و نابود شدن است. 

4- ثروت مندان و قدرت مندان » در خخطر يندار جاودانكى نعمت ها در دنيايند . 

انا رمك مالا بون انها الك اسع مده اننا 


داستان مذكور در آيه» جه واقعى باشد و جه سمبليكك. بيان خصلت هاى آدمى و واكنش هاى او در شرايط مختلف است. از 
جمله اين خصلت ها آن است كه وقتى در اوج رفاه قرار كيرد و اموال خود را در اطراف خود مشاهده كندء جنين مى يندارد 


كه نعمت هاى اطراف او جاودانه هستند. 

تلاش براى جاودانكى در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - صافات -/ا"  (إم‎ - ١ 

. نجات از عذاب الهى و دستيابى به زندكى جاودانه بهشتى و رستكارى بزركك » سزاوار هركونه عمل و تلاش است‎ - ١ 
وما نحن بمعذّبين . إن هذا لهو الفوز العظيم . لمثل هذا فليعمل العملون‎ 


<لاءم > در <لمثل > براى تعليل و <هذا> اشاره به مضامين آيات كذشته است كه درباره رهايى از عذاب الهى و نيل به 


بهشت جاودان بود. 
جاودانكّى آتش جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


” #4” -هرقب-١‎ 


* - دوزخ و آتش آن دائمى و عيش ا 








2 حا ٠.‏ 
8 / سوره سو ن ب فيس 
ا ٠.‏ 
- 
ر ا . 
مه و 
8 


/- 
هود - 


”-١ال-‎ 1١ 

. جهنم و آتش آن » هميشكى و بايدار است‎ ١ 

خلدية :فيها:ماداشة الست والارض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ةدع دم 

. سراى آخرت . يايان نايذير است و دوزخ و آتش آن جاويدان است‎ ٠ 
هم فيها خلدون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. آتش دوزخ » آتشى خاموش نشدنى و داراى نوسان و همواره فروزان است‎ -١ 
كلما خبت زدنهم سعيرًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -فصلت -١158-8-م‏ 

*- آنش دوزخ هميشكى است و دشمنان خدا در آن جاودانه اند . 
ذلكك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١8-87 - -انفطار‎ 

* - عذاب و آتش دوزخ , جاودانه است . 

و ماهم عنها بغائبين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








حاقل رمام امد 
د - آتش دوزخ » عذابى جاودانه است و اهل شقاوت در آن مخلداند . 


ثم لايموت فيها و لايحيى 


مراد از <لا-يحيى > نفى حيات مطلوب است كه نجات از آتش» مصداق بارز آن مى باشد. در اين صورت قيد <فيها > 


اختصاص به <لايموت > خواهد داشت. بنابراين دوزخيان» نه در تش مى ميرند و نه از آن بيرون مى آيند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -ليل -947 -ع1-١‏ 


-١‏ آتش جهنم » همواره شعلهور است و زبانه 


مى كشد. 
ناوا تلظ 


<تلظى > (كه در اصل < تتلظى > بوده است)ؤ يعنى» زبانه كشيده و برافروخته مى شود. مضارع در صورتى كه حال قرار 
كيرةة ب كزان دلالق فى اكند: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -همزه -8١٠1-يم‏ دم 

ه - آتش جهنم » همواره برافروخته شده و شعله هاى تازه بيدا مى كند . 
اموق 


<ايقاد > (مصدر <موقده>)بااز <وَقَدُ > (آنش و بر افروخته شدن آن) ويااز <وَقود > (هيزم ويزه اتشن)ء كرفته شده 
سنت توصيف آتش جهنم به <موقده > با آن كه آتش از افروخته شدن و افروزنده انفكاكك ندارد اشاره به حدوث بيايى اين 


وصف داردمٌ به كونه اى كه نه تنها هركز خاموش نمى شود بلكه همواره شعله هاى جديد دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحك اك ١‏ 

؟ - آتش جهنم » جاودان و كرفتارى زراندوزان استهزاكر در آن » هميشكى است . 

إِنَّها عليهم مؤصده 

جاودانكى آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 7٠١-1898‏ 

. جهان آخرت و نعمت هاى آن يايدار و زوال نايذير است‎ ٠ 

غرفن هذا الأدثى ١‏ :..و' الذان الأخره.خخير 


بيان برترى آخرت در مقابل توصيف متاع دنيا به زوال يذيرى» مى رساند كه از علل برترى آخرت بر دنيا هميشكى بودن 








نعمتهاى آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - ١-1559‏ 

١‏ جهان آخرت . جهانى جاودان و فنانايذير 
وجنت لهم فيها نعيم مقيم. خلدين فيها أبداً 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادرو د لوم 

8 جهان آخرت » سرايى است جاودان . 
أولئك أصحب الجنه هم فيها خلدون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 - رعد - 8-1 - ١"‏ 

. سراى آخرت . يايان نايذير است و دوزخ و آتش آن جاويدان است‎ ٠ 
هم فيها خلدون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عفريو لاك اطع 

* - جهان آخرت . جهانى ابدى و زوال نايذير 

هم فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5" "4-6٠ - -غافر‎ 1١8 

؟ - آخرت » سراى يايدار و ياينده 

وز اناد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ا 

” - جهان آخرت طولانى تر و ياينده تراز دنيا است . 


والأخرهع. أبنين 














جاودانكى ابرار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اأنفطار - احم 


#دبيهوه مدق اران از سه هائ اوت © هميشكن اسة 


إن الأبرار لفى نعيم 


حرف <فى> در آيه شريفه» براى ظرفيت مجازى است و بر استقرار ابرار در نعمت دلا-لت دارد. اسميه بودن جمله < إن 


الوا 2م تأكيدى بر مداومت و ثبوت و حرف <لام > در <لفى نعيم >, تأكيد بر تمام محتوا است. 
جاودانكى ابو لهب در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لامي د اح ا 


1 انوليين:ذز اخرت به تكن كرفتان شده:و 





در آن باقى خواهد ماند . 
سيصلى نارًا 


<صلى النار> م يعنى» به سختى كرفتار حرارت آتش شد (قاموس). <صلاه > (ريشه <يصلى > در نظر زجاج) در اصل بر 
ملازمت دلالت دارد (لسان العرب). بنابراين < يصلى النار>. بيانكر خلود است. 


جاودانكّى اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت ابزاهيم - 238ع8 ل 

/- شريعت ها و اديان توحيدى , در برابر دين ستيزان » استوارتر از كوه » يايدار و جاودانه خواهند ماند . 
فيقول الذين ظلموا ربّنا أخَرنا . .. نجب دعوتكك و تتّبع الرسل ... و قد مكروا ... و 


ازاينكه خداوند فرمود: مكر و نقشه هاى ستمكّران در برابر نيروى حق و رسولان الهى» هر جند در قدرت و توانمندى كوه 
شكن باشدء مؤثر نخواهد بود» به دست مى آيد كه اديان توحيدى و شرايع رسولان الهى استوارتر از كوه بوده و يايدار و ضربه 


نايذيرند. 

جاودانكى ارزش هاى معنوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3 -وعغ-١8- نحل‎ -4 

. دستاورد هاى مادى انسان » فنايذير و ارزش هاى معنوى و ياداش هاى الهى ., باقى و جاودانه است‎ -١ 
ما عند كم ينفد و ما عند الله باق‎ 

؟- جاودانكى ارزش هاى معنوى و ياداش هاى الهى » راز برترى مطلق آنها بر دستاورد هاى مادى انسان 
إنما عند الله هو خير لكم . .. ما عندكم ينفد و ما عند الله باق 

جاودانكى اسلام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





-مائده - 8 -*ثم - م١‏ 


8 اراده خداوند بر حيات جاودانه و فروغ بيوسته اسلام » در يرتو حضور مؤمنان 


با صلابت و سرافراز 

فسوف يأتى الله يقوم. .. اعزه على الكفرين يجهدون فى سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحش عدت اح » 

4 قرآن واسلام » كتاب و آيينى جاودان و ماندكار 

و يأبى اللّه إلا أن يتم نوره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟حفرقان -ه؟- امع 

؟ رسالت ييامبراسلام ( ص ) » رسالتى جهانى و مكتب اسلام » مكتبى جاودانه 
و لو شئنا لبعثنا فى كل قريه نذيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم .مم١‏ 

6 - اسلام » دين ياينده و جاودان » براى هميشه تاريخ است . 

ذلكك الدين القيم 

<قيِم > صيغه مبالغه» به معناى < ثابت و استوار > است. (مفردات راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 صفط -ا لم لىع 

* - تلاش براى خاموش كردن نور اسلام » تلاشى مذبوحانه و بى فرجام است . 
يريدون ليطفؤا نور الله . .. و الله متم نوره 


8- قرآن واسلام » كتاب و آيينى جاودان 














و الله متم نوره 

جاودانكى الكو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه امع داع داع 

- الكو ها و جهره هاى ارزشى و الهى » همواره زنده و آسيب نايذير با ككذشت زمان 
قد كانت لكم أسوه حسنه 


فغل << كانت > به ضوريك ماضى: جهره ائ وا تةعتوان الكوق شارسته به مسلماناق مق ثمابائد كة ابعا د اززقى نهر كدشنة 


تاريخ تحقق يافته است. 
جاودانككى امكانات مادى 


- سوره - آيه - فيش 

وح كيو دعوت ره 

9- توجه به مشت نافذ و نيروى قاهر خداوند » بازدارنده آدمى از مغرور شدن به اموال دنيا و ابدى ينداشتن آن است . 
ولولا إذ دخلت جنك قلت ما شاء الله لاقوّه إلا باللّه 

جاودانكى انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نادت ضعت 

*- بى نيازى ييامبران از تغذيه و جاودانكى آنان در دنيا» يندار باطل مشركان 
و ما جعلنهم جسدًا لايأكلون الطعام و ما كانوا خلدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سامت الاجم 

. مشركان » مى ينداشتند ييامبران بايد در دنيا عمر جاويد داشته باشند‎ -"١ 

و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 - 88-178 - قصص‎ - 


١‏ - < عن الرضا (ع ) .. . وجه الله أنبياؤه و رسله و حججه ( صلوات الله عليهم ) هم الذين يتوججه بهم إلى الله و إلى دينه و 
معرفته . . . و قال عرّوجل < كل شىء هالك إلا وجهه > . .. , 


ازامام رضا(ع) روايت شده كه دوج للد اموق قدا ووب لا نو سيف عاض أن سكيد كه به وسيله ا لويد ةا و51 


معرفت او توجه مى شود. .. خداوند عرّوجِلٌ فرموده سق <كلٌ شىء هالكك إلا وبنمهة > 
جاودانكى انسان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#عوما عام ةمودعم 


انسان 


در آخرت فنا شدنى نيست و براى هميشه باقى مى ماند . 

هم فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مويو 81 ولد ؟ 

١‏ - انسان » موجودى جاودان در بينش اديان الهى و يديده اى فنايذير در نككرش شركك ييشكان تاريخ 
بل قالوا . .. قالوا أءذا متنا ... أءنّا لمبعوثون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخت ارو تا ا 

* - انسان » موجودى جاودانه است . 

إن كلّ نفس لما عليها حافظ 


<نفس > يا به معناى روح است و يا شخص (مصباح). حفاظت از روح انسان» بلكه حتى شخص او بر ييشكيرى از نابودى او 


توقف دارد كه مستلزم جاودانكى انسان است» كرجه در قالبى غير از اين جسم به حيات خود ادامه دهد. 
جاودانكّى باغهاى بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولحاي حورا 0 ١‏ 

١‏ - باغ هاى جاويدان بهشت . فرجام تقوابيشكان 

و إِنّ للمتّقين لحسن مئاب . جِنْت عدن 


<جرْات > (جمع <جِنْهِ >) به معناى باغ ها و عدن > به معناى خلود و استقرار است و جمله <جئات عدن > عطف بيان 


جاودانكى بهشت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١٠-58-57 بقره-‎ - ١ 
بيشت جابكاهق است زؤال نايذينو يهشتيان دن آن جاودان خواهد يوف.‎ 1+ 
وهم فيها خلدون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره‏ - 75-7" 

#دبيشت جا ركاف است: اندى و عميشكى.. 
هم فيها خلدون 








سوره - آيه - فيش 

اك آل عمران ناد و دوع 

#الودة سجاو دان و رقنا كرو رقا بك لون ساذاشى عصدين ند ازدجاني عدا نه وبر اف نفو بيشكاة 
للذين اتقوا . .. جنات ... خالدين فيها و ازواج مطهره و رضوان من الله 

يرهيز از شيفتكى به تمايلات نفسانى » عامل دستيابى به بهشت جاودان و رضوان الهى 

للذين اتقوا عند ربّهم 


به قرينه آيه قبل مى توان مفعول <انَقَوا > را موارد ذكر شده در آن آيه دانست. موارد ياد شده عبارت است از حب و 


شينتكى جه شهوات و ...2 كفتك "اسك معنا لقوئ اتقو > برهي و دوو امت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - " ع" ١ل‏ فيلى/ ١7‏ 

١‏ آمرزش الهى و جاودانكى در بهشت » ياداش تقواييشكان 

اعدّت للمتّقين . .. اولئك جزآؤهم مغفره من ربّهم و جنات ... خالدين فيها 

<اولئك >». اشاره به تقواييشكان است, يعنى آنان كه به وي كيهاى ياد شده» ستوده شدند. 


١‏ آنان كه يشيمان از كرده هاى ناشايست و ستم بر خويش هستند و اصرارى بر كناهان ندارند » بهره مند از آمرزش الهى و 


كيت اانه كر هنل يرف 
و الّذين اذا فعلوا . .. اولتكك جزآؤهم مغفره من ربّهم و جنات ... خالدين فيها 
/اورود بند كان به بهشتى جاودانه » در كرو آمرزش كناه آنان 
اولئكك جز آؤهم مغفره من ربّهم و جنات تجرى . .. خالدين فيها 


تقدّم ذكرى مغفرت و آمرزش بر بهشت (جزآؤهم مغفره من ربّهم و جئات)» حكايت از تقدّم واقعى و خارجى آن بر , بهشت 


دازةْ بعتى 'بخست بابد امررشس حورت كيرف انكاة 


اجازه ورود به بهشت داده شود. 

/ آمرزش الهى و بهشت جاودان » ياداش انفاق در توانكرى و تنككدستى و فرو خوردن خشم و كذشت از خطاى ديكران 
الْذين ينفقون فى السَرّاء و الضّرّاء . .. اولئكك جزآؤهم مغفره من ربّهم و جنات 

9 آمرزش الهى و بهشت جاودان » ياداش احسان و نيك وكارى 

و الله يحب المحسنين . .. اولئكك جزآؤهم مغفره من ربّهم 

٠‏ بهشت هاء جايكاهى جاودانه و داراى نهرهايى جارى 

وجنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - "- ١98‏ - ١١ءلا١١‏ 

١‏ بى ارزشى بهره ها و قدرت محدود كافران در دنيا » نسبت به نعمت جاودانه بهشت 

متاع قليل ثم ماويهم جهنّم . .. لكن الذين انّقوا رهم لهم جنات ... خالدين فيه 

١‏ توججه به بهشت جاودانه » موجب كرايش به تقوا و فريفته نشدن در برابر بهره هاى اندكك دنيا 
متاع قليل . .. لكن الّذين اتقوا ربّهم لهم جنات ... خالدين فيها 

١‏ بهشت جاودان با نهر هاى روان » مهيا براى يذيرايى از يرهيزكاران 

لهم جنات تجرى من تحتها الانهار . .. نزلا من عند اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الاوياوك عدن دع 

© تعدّد و جاودانكى بهشت 

يدخله جنات . .. خالدين فيها 


لازمه خلود بهشتيان در بهشتء جاودانكى خود بهشت است. 


8 دخول در بهشت جاودان » رستكارى بزركك است . 
يدخله جنات . .. و ذلك الفوز العظيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#- نساء - ع - لاق - ١8‏ 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- هم - ىق 3 ١‏ 

١‏ ايمان مسيحيان به خدا و اعترافشان به حقانيت قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) موجب برخوردارى آنان از بهشت جاودان 
فائبهم اللّه بما قالوا جنت 

" ايمان به خدا » ييامبر ( ص ) و قرآن عامل ورود به بهشت جاويدان 

فائبهم اللّه بما قالوا جنت 

فنيحك» جازذانس و واراى ذرهاتي انبره اورفاس :روات 

جنت تجرى من تحتها الانهر خلدين فيها 

/ صالحان بهره مند از بهشت جاويدان 

و نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصلحين. فاثبهم اللّه بما قالوا جنت 

نيدت جازدانمه بادات ميان 

جنت تجرى من تحتها الانهر خلدين فيها و ذلك جزاء المحسنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كاوانو نوت ادا 

/ مالكيت خداوند بر آسمان ها و زمين و توانايى مطلق وى » ضامن اعطاى بهشت جاودانه به صادقان 
ينفع الصدقين صدقهم لهم جنت . .. و ما فيهن و هو على كل شىء قدير 


نيان مالكيت ذاو كد ابر هسك وثؤاناى مطلق او يس:ان وعذه نهشق جاو يداة,بة صدق يشكال :مى توائد اشاره به اية: باشيل 


كه تحقق بخشيدن به اين وعده هركز از توان خداوند خارج نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عاك اماف بوه اعد 


. بهشت جاودان . جايكاه كسانى كه به آيات الهى ايمان آورند و اعمال نيكك انجام دهند‎ ١ 
والذين ءامنوا و عملوا الصلحت . .. اولئكك اصحب الجنه هم فيها خلدون‎ 


متعلق +ءامتو !> بةبدليل ابه +8 يات الى أست: 


بهشت جايككاه ابدى و بهشتيان در آن جاويدان هستند . 

هم فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/!- 8# ٠١‏ 

. رهيابى به بهشت جاودان » جز در يرتو هدايت الهى ميسر نيست‎ ٠ 
وما كنا لنهتدى لو لا أن هدينا الله‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحر كدت ونحيوو ا 


6 بهشت جاودان » بوستان هاى يوشيده از درخت » خانه هاى دليذير و خشنودى خدا » ياداش الهى به مؤمنان در براير امر به 


معروف و نهى از منكر . اقامه نماز » يرداخت زكات و اطاعت از خدا و رسول ( ص ) 

و المؤمنون و المؤمتت. .. يأمرون بالمغروف ... و.يطيعون الله و وسوله ... وَغد الل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١1-"«5#-لا‏ 

بهشت » جايكاهى هميشكى و زوال نايذير 

هم فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-١١48-31١١ /-هود-‎ 

. بهشت و موهبت هاى آن » از ميان نخواهد رفت و از بهشتيان باز يس كرفته نخواهد شد‎ ٠ 
عطاءً غير مجذوذ‎ 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ارت ادم 


5- بهشت » سرايى جاودان و دل خواه و نعمت هاى آن 





ارضا كننده تمامى اميال و خواسته هاى آدمى است . 
وهم فى ماشتهت أنفسهم خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان - ١5-70‏ - لع 

“ بهشت . جاودانه است و متقين در آن جاويدان اند . 
أم جِنّه الخلد التى وعد المتّقون 


جاودانكى تقواييشكانء از وعده اى كه خداوند به آنان براى دخول در بهشت جاويد داده استء قابل استفاده مى باشد و در 


واقع اين سخن, كنايه از جاويد بودن خود متقين در بهشت است. 
؟ زندكى در بهشت جاويدان » وعده خداوند به تقوايبشكان 
جِنْه الخلد التى وعد المتّقون 

ه بهشت جاودان » ياداش و سر انجام تقوايبشكان 

جِنْه الخلد التى وعد المتّقون كانت لهم جزاء و مصيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - 70 -ع/1-م 

“" بهشت » سرايى جاودانه است و بهشتيان در آن جاويدان اند . 
خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال١‎ - 38-1794- -عنكبوت‎ 1١ 

/ا - بهشت . جاودانه وابدى است . 








. بهشت جاودان » براى مؤمنان داراى عمل صالح » ياداشى نيكو است‎ - ٠ 
و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت لنبوّئنهم من الجنّه . .. خلدين فيها نعم أجر ال‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

5١-و-#8- -لقمان‎ ١ 

؟ - بهشت ». مكانى جاودان است . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -فاطر -0”*- نح" - ١‏ 

؟ - بهشت » سراى هميشكّى 

دارالمقامه 


ولبيك نام 








سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دبيئله -/8-9/-م6 

ه - بهشت و جريان نهر هاى آن » جاودانه است . 
جنّت عدن تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها أبدًا 
جاودانكى بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكارووو د دمت أ 

بيشت شابكامق اسك ذؤال تايدبوو ييتعيان در آن حاودان خواهتد بؤت.. 
وهم فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل عيزام لاقي حا 

" برهي زكاران » جاودان در بهشت و برخوردار از نعمت هاى آن 
لكن الّذين اتقوا رهم لهم جنات . .. خالدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انيم وحمت 

لأسكونة مؤساق مو نيلقت هشكن :رز دانمى اميت 

خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-١١94-‎ 8 مائده‎  * 


/ بهشتيان براى هميشه بهره مند از بهشت جاويدان و نعمت هاى آن 











خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-اعراف -/ا- 7ع 

؟ انسان ها در باورشان به معارف دين و انجام تكاليف الهى » برخوردار از توانايى هاى متفاوت هستند . 
وا الت امو و عملو | الساتتك لاتكلق تننا إلا وسدها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هو كما نير 

8 بهشتيان » براى هميشه در بهشت ماند كار خواهند بود . 

أولئكك أصحب الجنه هم فيها خلدون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عودت السو اح 

" بهشتيان » براى هميشه در بهشت ماند كار خواهند بود . 

و أما الذين سعدوا ففى الجنة خلدين فبها مادامت السمؤت و الأرض 
© خلود بهشتيان در بهشت » بسته به مشدّت خداوند است . 

و أجااالة دو سغدو شي اللقسعري ب الا با مويك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بطع لاد ءادع 

؟ك بيشنافهز نيعت فاىعدق )اخاودانه وامخلدانن : 

جِنْت عدن . .. خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سات ااه 

"- بهشتيان » غرق و جاودان در نعمت هاى دل خواه خويش خواهند بود . 
وهم فى ماشتهت أنفسهم خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ات تو 1ت ضيه 

« - اهل بهشت در آن » جاودان مى مانند . 
هم فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-فرقان - 70 -ع1/2 م 


“ بهشت » سرايى جاودانه است و بهشتيان در آن جاويدان اند . 











خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/- 8ه - ١١‏ 

١‏ - شكفتى بهشتيان » از جاودانه زيستن و نمردن خود در حيات اخروى 
أفما نحن بميتين 


استفهام در <أفما. ...> از نوع استفهام تقريرى و متضمن معناى تعجب ست. كفتنى است كه اين تعجب از فرط سرور و 


خواالى سي باشك, 
؟ - بهشتيان » در اوج سرور و شادمانى از نمردن و جاودانه بودن شان در حيات اخروى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واي كع دوك 

#دجاؤذاكن يقفا قر تار ىشمت هش 

جِنْت عدن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - دخان - عع عق‎ - ١ 

-١‏ بهشتيان » فارغ از دغدغه مركك و از دست دادن نعمت ها 
لايذوقون فيها الموت 

جاودانككى ياداش مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعتي حروةت مدان 

- ياداش مؤمنان نيكك كردار ‏ هركز كاهش نيافته و يايان نمى يزيرد . 
فلهم أجر غير ممنون 


<مَنْ > (مصدر << ممئون >)» به معناى <قطع كردن > است و معناى <كاهش دادن > نيز براى آن كفته شده است. (صحاح 
اللغه) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تين - هه -/ا- 0 


ه - دستيابى مؤمنان داراى عمل صالح به ياداش بى منْت و يايان نايذير » حقيقتى انكارنايذير و غير قابل تكذيب است . 


فما يكذّبك بعد بالدين 











جنانجه <دين > به معناى جزا باشد (مفردات»» از مصاديق بارز آن اجرى خواهد بود كه در آيه قبل» به مؤمنان بشارت داده 


شد. 

جاودانككى ياداشهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3 -و28-١8- نحل‎ -4 

. دستاورد هاى مادى انسان » فنايذير و ارزش هاى معنوى و ياداش هاى الهى » باقى و جاودانه است‎ - ١ 
ما عندكم ينفد و ما عند الله باق‎ 

-١‏ جاودانكى ارزش هاى معنوى و ياداش هاى الهى » راز برترى مطلق آنها بر دستاورد هاى مادى انسان 


إنما عند الله هو خير لكم . .. ما عندكم ينفد و 


ما عند الله باق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باح كيت دعر 2م 

1- نعمت ها و ياداش هاى الهى , در آخرت زوال نايذير است . 
أن لهم أجرًا حسًا . مكثين فيه أبدًا 

جاودانكى ياكان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داقن د ازساعروك 


١‏ -انسان هاى ياكك . درست كار و تلاش كننده در مسير رشد و كمال » اهل نجات اند و به هدف اصلى دست يافته » همواره 


قد أفلح من تزكى 


خيرات > است (قاموس). فعل حير كن 1ق بات تفعل اسع ون كلك تلوف براى تزكيه) دلالت دارد. اين فعل از مشتقات 
<زكاء > يا خحزكاه> است. <زكاه>, يعنى» درستى و درستكارى (مصباح) و به دست آوردن جيزى كه مايه ياكى شود 


(مفردات) و <زكاه>,ْ يعنى» ياكى» رشد و نموٌء بركت و ممدوح بودن. (نهايه ابن اثير) 
جاودانكى تمايلات انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوت ا و1 2 

3ك خوافتن فاو كمد فاق دووف انان هراد نا اوعض جور زيشت وجيان لخر 
و فيها ما تشتهيه الأنفس 


ازاين كه انسان حتى در بهشت داراى شهوات و خواهش ها است,ء مطلب بالا استفاده مى شود. 





جاودانكّى توحيد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وعدم 


8 توحيد » ولايت خدا و ربوبيت او» 





حقابقى اسك فانن كار وش رك و يوستتض :غير دا باطلها يناسنت رفقتى و نابا تداق 
فأما الزيد فيذهب جفاءً و أما ما ينفع الناس 


كه نافع و ماند كار است توحيد و اعتقاد به ربوبيت و ولايت خداوند است. 

جاودانكى توحيد در نسل ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ زخرف - "ع 8م37 - لاومع‎ - ١ 

١‏ - بقاى آيبن توحيد در نسل ابراهيم (ع ) » ره آورد تلاش آن حضرت براى استمرار بخشيدن به آن 
و جعلها كلمه باقيه فى عقبه 

آيات قبل» مى تواند قرينه باشد كه فاعل <جعل > ابراهيم(ع) است. 

* - كلمه توحيد » كلمه اى مان دكار در نسل ابراهيم (ع ) » به اراده و لطف الهى 

الر امنا السشوون الى طرق حيدق العدلها كلق راقنة قل عقيه 

فاعل <جعل > به قرينه آيه بعد مى تواند خداوند باشد. 


ه - استمرار دين توحيدى در نسل ابراهيم (ع ) » ياداش الهى به آن حضرت در قبال تلاش هاى او در مسير اعتلاى كلمه 


توكتك 
و إذ قال إبرهيم . .. و جعلها كلمه باقيه فى عقبه 


برداشت ياد شله. مبتنى بر اين احتمال است كه <جعلها > در مقام بيان لطف خداوند در برابر مجاهدت ها و تلاش هاى 


/ا - استمرار كلمه < توحيد > در نسل ابراهيم (ع ) و در يهنه قرن هاء تدبيرى خداوندى و به منظور بازكشت مش ركان هر 


نسل به توحيد 


و جعلها كلمه 


باقيه فى عقبه لعلّهم يرجعون 

جاودانكى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الال ام 

. دوزخ و آتش آن دائمى و هميشكى است‎ - ٠“ 

هم فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لمرو اع 

9 - دوزخ جايكاهى است ابدى و هميشكى . 

هم فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع#-نساء دع -١28-‏ فيلم 

8 جهنم . ابدى و هميشكى است . 

الا طريق جهنم خلدين فيها ابداً 

4 جاودانه ساختن دوزخ و دوزخيان » امرى سهل و آسان براى خداوند 
الاطريق جهنم خلدين فيها ابداً و كان ذلكك على الله يسيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف اغراف - لانو دم 

*“'آتش دوزخ ابدى است و تكذيب كنند كان آيات الهى در آن جاودان هستند. 


أولئكك أصحب النار هم فيها خلدون 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - توبه - 9 - لع - ال 

اعذاب جاودان جهنم » مجازاتى بس سنككين و كافى براى منافقان و كافران 

نار جهنم خلدين فيها هى حسبهم 

/عذاب جاودان جهنم تنها مجازات كافى براى منافقان و كافران و برابر با كناه كفر و نفاق آنان 
وعد الله المنفقين . .. و الكفار نار جهنم خلدين فيها هى حسبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

51-1١-١١ -هود-‎ 

. جهنم و آتش آن » هميشكى و يايدار است‎ ١ 

خلديق فيها:ماداضت السيؤت والأرض 





- سوره - آيه - فيش 

١-8-1 - رعد‎ - 8 

. سراى آخرت »ء يايان نايذير است و دوزخ و آتش آن جاويدان است‎ ٠ 
هم فيها خلدون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خم انا 1 

- جهنم » جايكاهى ابدى و جاودانه 

وقتى كه جهنّميان به عنوان مظروف همواره در جهنّم مى مانند» مستلزم آن است كه خود جهنّم به عنوان ظرف ابدى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مان سو ويام 

- جهنم » جاودانه است . 

سعيرًا . خلدين فيها 


حون شرا > طرف "برا <الكافتن © عوامد»يزة .و كافران در اله خواهت ووه نوست من انل كرد < سعي ر>> 


هم جاودانه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-زمر-4"-م مم 

دبهره ها دنبابئع كتحت لواى كر والاستابتى كعذا ءادر مقابيه باعذاب داك دوخ بس :اتذتقة.وتابانذار أسكه. 
قل تمبّع بكفرك قليلاً نك من أصحب النار 


جمله < إِنْك من أصحاب النار> براى تعليل و بيان جرايى ناجيز بودن و نايايدارى بهره دنيايى شركك و ناسياسى است. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 تحرف د نع الات ١‏ 

. مركك و فناء در دوزخ راه ندارد‎ - ٠ 

ليقض علينا ربك . .. إنْكم مكثون 

جاودانكى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا رقو ات باو" - 13 

كافران » اهل آتش و ماند كار در آن براى هميشه 


اولئكك اصحاب 





انار هم فيها خالدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - 4-1١95”‏ 

4 هيجكس دوزخيان را از عذاب الهى نجات نخواهد داد . 

ونا الكك من تدخل الثار ققد اخويته وها للظالمين من انصاز 

مراد از <انصار > به قرينه <من تدخل الثار>, يارى در جهت رهاسازى از عذاب دوزخ است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“-نساء -دع-88١1_-و‏ 

4 جاودانه ساختن دوزخ و دوزخيان » امرى سهل و آسان براى خداوند 
الاطريق جهنم خلدين فيها ابداً و كان ذلكك على الله يسيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه-9ا!-١١‏ 

١‏ آتش همواره دوزخ » جزاى ستمكران و كيفرى مناسب براى آنان 
فتكون من اصحب النار و ذلكك جزؤًا الظلمين 

<جزاء > در لغت به معنى كيفر و ياداشى است كه كافى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - ع -10375-158؟ 

"١‏ خلود و عدم خلود دوزخيان وابسته به مشيت خداوند است. 
خلدين فيها إلا ما شاء الله 


"١‏ سزاواران خلود در جهنم ممكن است با مشيت خداوند از آن رهايى يابند. 








اخلددية :فته لاما شاه الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0-6" 

جاودانكى حيات انسان حتى دوزخيان » در جهان آخرت 
نار جهنم خلداً فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -9-/8-# 

* جاودانكى حيات انسان » حتى دوزخيان در آخرت 


نار 








جهنم خلدين فيها هى حسبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - ١8‏ -/11 -م 

#- اهل جهنم دجار مركك و مير نمى شوند . 
يأتيه الموت من كل مكان و ما هو بميت 


اكرجه مورد آيه كافران جدّار استء اما با توجه به آيات ديكرء كه عذاب جهنّم و جهدّميان را جاودانى مى داند» مى توان 


حكم آيه راعام و شامل كرفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات القطاوك كارك وومةه 

6 - خلود دوزخيان در جهنم 

يصلونها 

33 وار ع تلتق عا (اريوكية خ دلا وو مو اقيق زرباو لدونا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م1١‎ - -انشقاق - عم‎ ٠ 

- خلود دوزخيان در جهنم 

ويصلى شغيرا 


حصلا >> (ريشه <يصلى > در نظر زجاج) در اصل بر ملاءزمت دلاءلت دارد (لسان العرب). بنابراين فعل <يصلى > بر 
جاودانكى دلالت خواهد داشت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


00 


. كرفتاران آتش دوزخ » هركز نخواهند مرد‎ - ١ 





ثم لايموت فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -غاشيه -//-8-15 

- خلود دوزخيان در تش جهنم 
تصلى نارًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -غاشيه -48/- ع -” 

١‏ - خلود دوزخيان در آتش جهنم 
تصلى نارًا 

فعل <تصلى > از ريشه <صّلاه > به معناى ملازم و همراه بودن است. (لسان العرب به نقل از زجاج) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠٠‏ -همزه -8 3٠١‏ -م/ 








1 
١‏ - راه خروج از آتش جهنم » بر دوزخيان بسته خواهد بود . 


إنْها عليهم مؤصده 


<وصيده> به اتاقى كفته مى شود كه براى نكّه دارى اموال» در كوه ايجاد مى كنند. فعل <[صدته >, يعنى» درب آن را 


بستم و محكم ساختم (مفردات), بنابراين <مؤصده>. به معناى مكان بسته و غير قابل خروج است. 
جاودانككى جشمه هاى بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١ - 88 - غاشيه‎ - ٠ 

١‏ - بهشت برين » داراى جشمه اى با عظمت و هميشه جارى 

فيها عين جاريه 


<عين > نكره است و دلاللت بر آن دارد كه عظمت جشمه بهشت. فراتر از آن است كه بتوان شناخت. توصيف آن با كلمه 


<جاريه > يا <تجرى >, دلالت دارد كه جريان آنء مداوم است. 

جاودانكى حاكميت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م"-عه-1١8- -كهنز‎ ٠ 

. خداوند » داراى اقتدار و سلطه كامل و زوال نايذير» بر هر كار و هر جيز است‎ -١ 
و كاظ الله علي كل شم قفار‎ 

<مقتدر> و <قدير> در باره خداى تعالى به يكك معنا است (مفردات راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتدل ا الع[ اطخ 


- مالكيت و فرمان روايى خداوند بر هستى » حقيقتى ثابت و فنا نايذير است . 








الملكك الحقٌّ 


<حقّ >: يعنى» واجب و ثابت (مصباح) و <الحقّ > در آيه مى تواند صفت براى <الملكك > باشد و نيز ممكن است صفتى 
ذركر وزائ*اللد> كرفتة شود كه باتوجه يه ذكر 1ق غد ازتوصضف +<البلكك »© » نكتة باد شدة اتعفاذه فى وه 


كام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فرقان -5-56”-يم 

* فرمان روايى و حاكميت خداوند بر جهان آفرينش » ابدى بوده و هيج كس وارث آن نيست . 
له ملكك السموت و الأرض و لم تخد ولد 


جمله <لم ينَخذ ولداً> مى تواند كنايه ازاين باشد كه خداوندء حاكم آسمان ها و زمين» فرزندى انتخاب نككرده است تا 


حاكميتش را به او منتقل كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع عرق دمع حرو 

؟ - حاكميت خداى يكانه بر نظام هستى » ياينده و زوال نايذير 

و تبارك الذى له ملكك السموت و الأرض وما بينهما 

<تبارك > مى تواند اخبار از يايند كى و جاودانكى باشد. 

جاودانكى حيات اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -89-:5؟5 5 

؟ مؤمنان هجرت كننده و مجاهد » برخوردار از زند كَى جاودان در باغ هاى سرشار از نعمت » در سراى بهشت 
الذين ءامنوا و هاجروا و جهدوا . .. وجنت لهم فيها نعيم مقيم. خلدين فيها أبداً 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- توبه - و - #ع - لم 

جاودانكى حيات انسان حتى دوزخيان » در جهان آخرت 


نار جهنم خلداً فيها 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -9-/8-# 

* جاودانكى حيات انسان » حتى دوزخيان در آخرت 
نار جهنم خلدين فيها هى حسبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -و- 8/ا- ١‏ 


١حيات‏ جاودان در 








باغ هاى بهشت با نهر هاى روان » وعده الهى به زنان و مردان مؤمن 
وهك الله اميم ري تدده الانن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اين ا سا" 

. حيات اخروى ». حياتى است ابدى و جاودانه‎ -٠ 

إن له نار جهنم خلدين فيها أبدا 

جاودانكى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوور اا 

؟ خداوند » تنها زنده جاويد و همواره ياينده اى است كه قائم به ذات خويش و همه كائنات قائم به اوست . 
الله لا اله الآ هو الحيّ القتيوم 


كلمه <قيوم > به معناى ياينده اى است كه حفظ و نككهدارى همه جيز به اوست. (القائم الحافظ لكل شىء و المعطى له ما به 


قوامه.) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/!ا- 86 - ١0‏ 

خداوند » ذاتى ياينده و هميشكى اسث . 
ركم الث الفلكين 


خن؟ كع > تصيد1 143 5 © جباتهه از ركه (لزم و ثبت) كرفته شده باشد به معناى جاودانكى و هميشكى است واكر از 


بركت كرفته شده باشد به معناى افاضه بركتها و خيرهاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١٠١ -_ د ”ا‎ 5١ -طه-‎ 1١ 








. خداوند خير محض و ياينده ترين موجود است‎ - ٠ 
والله خير و أبقى‎ 


<خير > در دو معنا به كار مى رود: ١‏ معناى وصفى (خير مقابل شر) ١‏ معناى تفضيلى در اين آيه كر جه هر دو معنا قابل 


توجيه استء ولى در برداشت ياد شده معناى وصفى مورد نظر است. 


- سوره - آيه - فيش 

رت او 

. همه موجودات زنده » مردنى و فنا شدنى اند و تنها خداوند زنده و جاويد است‎ -٠ 
أنت خير الورثين‎ 


بهترين وارث بودن خداوند» ممكن است به اين خاطر باشد كه همه ارث برندكان» خود روزى خواهند مرد و آن جه را كه به 


ارث برده اند به ديكران واكذر خواهند كردم ولى خداوند وارثى است جاويد و فنانايذير. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتاد ويح دوه ام 

- كيفر هاى الهى در روز رستاخيز» بر يايه حق و عدل و به دور از هر شايبه ظلم و بى داد كرى 
يومئذ يوفيهم اللّه دينهم الحقّ 

<الحقّ > در جمله <دينهم الحقّ > صفت براى <دين > است,ْ يعنى» جزاى عادلانه و به حق. 
-١‏ خداء حقيقتى ثابت و جاودان 

أن الهو الح المبيك 

برداشت فوق براساس يكى از كاربردهاى وازه <حقٌ > است كه به معناى <موجود ثابت> است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كران تم 

؟ خداوند » ذاتى ياينده و حقيقتى جاودانه 

تباركك الذى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5-١٠١ -156- -فرقان‎ ١ 











؟ خداوند » ذاتى ياينده و حقيقتى جاودانه 
تباركك الذى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ااحتؤزقان م كحديرو دم 

ع خداوند » زنده اى است جاويدان كه هركز او را مركك درنمى بابد . 
الحيّ الذى لايموت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - فرقان -ه17- اع 





١0 

؟ خداوند » ذاتى ياينده و حقيقتى جاودانه 

تباركك الذى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - 88 - 78- قصص‎ - ٠١ 

/ا - هر جه جز خدا » در معرض هلاكت و نابودى است . 
كل جتن تهالكف: الأ وسييه 

8- تنها خداء جهره جاويد و فنانايذير جهان هستى است . 
كل جن تهالكة الأ وسيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ - لقمان -8” ه0” -لا 

#اح يد وق كني سوقت لامك و رول ةر الح 
أن اللّه هو الحقٌّ 


<حقٌ > به جيزى اطلاق مى شود كه ثبات داشته باشد و هيج كونه بطلانى در آن راه بيدا نكند. لازم به ذكر است كه تأكيد 


جمله با < أن > و آوردن ضمير فصل <هو > و معرفه شدن خبر با <ال > حصر مبتدا در خبر را مى رساند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠م -غافر - .ع - عم‎ 1١2 

١8‏ - خداوند » ذاتى ياينده و حقيقتى جاودانه 

فتبارك الله ربٌ العلمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





٠ع -غافر - .ع هم‎ 1١2 
. تنها خداوند » ذات داراى حيات حقيقى » مستقل و جاويد است‎ -١ 


هو الحىّ 


اين حقيقت است كه حيات خداوند» حياتى است ذاتى» حقيقى و جاويد وحيات ديكر موجودات» حياتى وابسته و رو به زوال 


است. 


؟ - اختصاص حيات حقيقى به خداوند » دليل نبودن هيج معبودى جز او 





در جهان است . 
هو الحيّ لا إله إلا هو 


جمله <لاإله إلا هو> به منزله نتيجه براى <هوالحي > است, يعنى» جون خداوند زنده جاويد است» يس جز او كسى مدبر 


عالم و نيز شايسته معبود بودن نيست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

38ت وحين خدوة 91/2 ١3‏ 

. تنها حقيقت باقى در نظام هستى » ذات يكانه يرورد كار است‎ - ١ 

كل من عليها فان . و يبقى وجه ربكك 

مفسران <وجه> را در آيه شريفه به معناى ذات كرفته اند. 

” - فناى زميئيان » بى تأثير در ساحت اقتدار » شكوه » كرامت و بزركوارى جاودان يرورد كار 
كل من عليها فان . و يبقى وجه ربكك ذو الجلل و الإكرام 


كفتنى است كه قدرتء اقتدار و شكوه فرمانروايان» به وجود رعيت و فرمانبران ايشان وابسته است, اما اين آيه جنين وابستكى 


رااز ذات يرورد كار نفى مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-رحمن -20 -18ا-؟ 

* - خداوند » ذاتى ياينده و جاودان 

تبرك اسم ربك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 ملكك -لام ١-1١‏ 

١‏ - خداوند » ذاتى ياينده و حقيقتى جاودانه 


تبركك 





<تبازك > (مصدر <تبارَك >) جنانجه از <بَ رك > (لَرّمَ و نَبَتّ) كرفته شده باشدء به معناى جاودانكى و هميشكى و اكر از 
حن كلق 2 تققد ننوة راسد سكاف كاملا كت لاا كويها اهف ينوه كرفكة إن للسان الموت )ب روداشتة ماك تكد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ولك العلاو ت وات خاعونين 


ه - خداوند » جاودانه 


»ازلى وابدى است . 
الله الصعيك 
<صمد > ,ْ يعنى» دائم (قاموس) و كسى كه همواره بوده و خواهد بود. (مجمع البيان) 


٠‏ - < قال وَهُْبٍ بن وَهْبٍ القرشى سمعت الصادق (ع ) يقول : قدم وفد من أهل فلسطين على الباقر (ع ) . . . ثم سألوه عن 
الصمد فقال : تفسيره فيه , الصمد خمسه أحرف ء فالأ لف دليل على إنّيته » . . . و اللام دليل على إلهيته بأنّه هو الله . . . و أمًا 
الصاد فدليل على أنّهِ عزّوجِلٌ صادق . . . و أمّا الميم دليل على ملكه و أنه الملكك الحقّ . . . و أمَا الدال فدليل على دوام ملكه و 
أنه عرُّوجل دائم تعالى عن الكون و الزوال م 


وهب بن وهب كفت: از امام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود: هيئتى از فلسطين خدمت امام باقر(ع) رسيدند وازاو درباره 
معناى <صمد > سؤال كردند . .. امام فرمود: تفسير آن در خود آن است. <الصمد > ينج حرف است: <الف > دليل است 
بر نيت (حقيقت داشتن ذات) او ... و <لا-م > دليل است بر الاهيت اومْ يعنى كه او الله است ... و <صاد > دليل است بر اين 
كه او عرَّوجَلٌ صادق است ... و <ميم > دليل است بر مَلتكك بودن او و اين كه او يادشاه حق است ... و <دال> دليل دوام 


باطلك او كبر انه كذ كل رتادهز و النف وش ال دكن وال ست 
جاودانكّى خوردنيهاى بهشت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


رت وم وح و 


© ميوه 


ها و خوراكى هاى بهشت و هواى مطبوع آن » دائمى و زوال نايذير است . 

أكلها دائم و ظلّها 

<ظلها > مبتداست و خبر آن (دائم) در تقدير است. 

جاودانكى در آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااشووئاد عند ندع 

؟١‏ انسان در آخرت فنا شدنى نيست و براى هميشه باقى مى ماند . 

هم فيها خلدون 

جاودانكى در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كل هوا ا 

؟ااحبات'جاودانه معفين ذو نيشت 

للذين اتقوا عند ربّهم جنّات . .. خالدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

57ل عموانك ات 

. بهشت و بشارت خلود در آن » تنها بخشى از ضيافت الهى براى تقواييشكان است‎ ١7 
نزلا من عند الله‎ 

كلمه <نزل >». به جيزهايى كفته مى شود كه در آغاز ورود ميهمان براى يذيرايى از وى فراهم مى كردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


”"- ١7” #8- #'دنساء‎ 








” اطاعت از خدا و رسولش » عامل دخول و جاودانكى در بهشت 
و من يطع الله و رسوله يدخله جنات . .. خالدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء دع - لاه لا 

جاودانكى مؤمنانٍ داراى اعمال صالح در بهشت 

و الذين امنوا . .. خالدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-نساء -دع-178 ده 


© مؤمنان داراى اعمال صالح . در بهشت . جاودان و ياينده اند 





و الذين ءامنوا . .. سندخلهم جنت تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها ابداً 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ باغ ها و نهر هاى روان و زندكى جاودان » مهيا شده از جانب خدا براى ييامبر ( ص ) و مؤمنان مجاهد 
أعد اللّه لهم جنت تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها 

١‏ بهشت و زندكى جاودان در آن » ياداش جهاد با مال و جان 

أعد اللّه لهم جنت تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأعره رك اك ادم 

8 آسودكى مؤمئان از دغدغه زوال نعمت هاى بهشتى و زند كى در آن 
اخلديق ها أنذاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١1-ذ«5#-‏ م 

8 بهشتيان » براى هميشه در بهشت ماند كار خواهند بود . 

أولتكك أصحب الجنه هم فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود -1١١‏ م١٠‏ -لىيشض"5 

" بهشتيان » براى هميشه در بهشت ماند كار خواهند بود . 


و أما الذين سعدوا ففى الجنه خلدين فيها مادامت السموث و الأرض 














© خلود بهشتيان در بهشت » بسته به مشيئت خداوند است . 
و أجااالة دو سعد و شي التق عر الا با شاد ويك 


#وعنع خا وحن كارن بهشتيان در بهشت . مشت او را محدود نخواهد ساخت و مانع او در موقت قرار دادن آن 


نخواهد شد . 
كلد يو شيا ب واشت يكن فظاء حي عدو 


<عطاءً غير مجذوذ > حاكى از دوام بهشت و 


نعمتهاى آن و تأكيدى بر <خالدين فيها > است. استثناى <ما شاء ربكك > در ضمن بيان خلود و دوام نعمتهاى بهشت كوياى 
اين نكته است كه وعده هاى خداوند» موجب آن نمى شود كه مشيت او مقيّد شود و وى راازاين كه برخلاف آن عمل كندء 
ناتوان سازد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-٠١8-1١8-فهك‎ ٠ 

“- خلود در بهشت » هيج ملالت و خستككى براى اهل بهشت فراهم نمى آورد . 

خلدين فيها لايبغون عنها حولا 


جمله <لايبغون >> مائنك <خالدين > حال است براى دهم در آيه قبل, يعنى» آنان» در عين خلود در بهشت,ء جيزى غير آن 
ني لفن كرككة توعاء ناندن كر كك مكاقة قذرئ عاللال ترام ذا دز ترج موشف و كونةااع ابت يهن للق :دوين 


ندارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ان ماش كين 
اتا خ مخ رسول الله (اض ) إذا دعل أهل اله الجئه فى أهل النان الناز .يقال ديا أهل الجته حل دفلاموت وا أهل الثار 


خلود فلا-موت ثم قرأ رسول الله ( ص ) : < و أنذرهم يوم الحسره إذ قضى الأممر و هم فى غفله > و أشار بيده و قال : أهل 
الدنيا فى غفله :ر 


از رسول خدا(ص) روايت شله: آن كاه كه بهشتيان به بهشت و جهنميان به جهنم درآ يند . .. كفته مى شود: اى اهل بهشت! 


(اين جا) جاودانكى است و مركك نيست و اى اهل آتش! (اين جا) جاودانكى است و مركك نيست» سيس رسول خدااص) 








اين آيه را خواند <و أنذرهم يوم الحسره إذ قضى الأمر و هم فى غفله > (آن كاه حضرت) با دست خود اشاره كرد و فرمود: 
اهل دنيا در غفلت اند >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
نيشت جاركاه ناتدن و اسشرار وسرشان "اذ ايدو اسايق 


5 
4. 


برخى <عدن > را مصدر و به معناى اقامت كردن مى دانند و برخى ديكر آن را علّم براى زمين بهشت دانسته و كفته اند: اين 
نام بدان جهت بر بهشت نهاده شده كه جايكاه اقامت و استقرار است (كشافء ج ). در هر صورت اين كلمه بر اين كه بهشت 


ردان انين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

؟ متقين » در بهشت موعود خويش همواره جاودان خواهند بود . 
لهم فيها ما يشاءون خلدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟اقرفان 62دع ١‏ 


؟ فروتنى » شب زنده دارى » حلم » ترس از قيامت » توبه » عفو كريمانه » يذيرش حق » دعا » دورى از اسراف » تنكك كيرى » 


شرك » زناء آدم كشى و سخن باطل » موجب ورود به بهشت جاودان و برخوردارى از قراركاه و اقامت نيكوى آن 
الذين يمشون على الآرض هونًا. .. و الذين لايشهدون الزور ... أولئكك يجزون الغرفه 


للم 








سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ - فاطر - 79-8 - ١١‏ 


7 تبشنارت نه عالمان خداترس » تلاوتكر قران4 بويا ذازنتده تمان :و القاق كفده دن نهان و اشكان م ير تجارض از نين 


نرفتنى ( بهشت برين ) از ناحيه خداوند 
الما يكشي اللين غادة الغلمؤ 1 إن الذيى كلوق كنت الله.ى أقاهو] الضل 


<بوار> (ريشه <لن تبور>) به معناى شدت كسادى است و از آن جا كه كسادى شديد موجب فساد و نابودى مى شود., اين 


وازه در معناى <هلاكك > به كار مى رود (بركرفته از مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - فاطر - 8 مم - ١‏ 

١‏ - سياس كزارى بهشتيان از خداوند » به خاطر وارد كردن آنان به سراى هميشكى 
الحمق لله . الذ احلا ذاو المقاعة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها - صافات -/#- وخ ع 


؟ - < عن أبى جعفر (ع ) قال : إذا دخل أهل الجنّه الجنّه و أهل النار النار . . . يقال : خلود فلا موت أبداً . فيقول أهل الجِنّه : 


تزاف بحن مفو ب الاامزعنا الأو سي > 


از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: هنككامى كه بهشتيان به بهشت و دوزخيان به دوزخ وارد مى شوند. با كفيك م الوق ايخ 


جا جاوذانكى اسك وهر كزسر كك السة شن اح توشتدفى كيين < افا هدق بسع 2 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - صافات - لا" .م ١‏ 


١‏ -رهايى 








از عذاب الهى و دستيابى به حيات جاودانه بهشتى » فوز عظيم و رستككارى بزركك براى انسان ها است . 
فى جِنّت النعيم . .. و ما نحن بمعدّبين . إن هذا لهو الفوز العظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وناو عاو عات ؟ 

؟ - بهشت جاودانه » وعده الهى به تقوايبشكان 

صدقنا وعده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - عع -ع١‏ - ممع 

- بهشت جاودان » ياداش اعمال نيكك و مستمر موحدان 

ل ال 00 

ه- آميخته ساختن ايمان با عمل صالح » شرط بهرهورى مؤمنان از بهشت جاودان 
لقي ان رقنا لديم اراتك يسن الي ينا ار ان 


در آيه قبل» دو عنصر ايمان و استقامت» زمينه ورود به بهشت جاودان معرفى شده است و در اين آيه عمل» به عنوان اساس و 
ملا-كك ره يافتن به بهشت جاودان مطرح كشته است. ازاين نكته مى توان استفاده كرد كه تجلى عقيده در عمل» براى 
يكتايرستان كارساز است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لال دقل نءهدع”مدع 

© - جاودانككى در بهشت و لذت هاى آن » مهم ترين نويد به بهشتيان » در آغاز ورود 
ادخلوها بسلم ذلك يوم الخلود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- حديد -لانة ١١5-1١1‏ 











١‏ - بهشت » جايكاه ابدى مؤمنان 
جِنْت . .. خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ ا بينه -/9 -8 -6 ١‏ 


1 استفوال 


در باغ هاى بهشت و جاودانكى در آن » ياداش تضمين شده خداوند براى مؤمنان نيك وكردار 
الذين ءامنوا و عملوا الصلحت . .. جزاؤهم عند ربّهم جِنْت عدن تجرى من تحتها الأن 
ع - وجود تمامى امكانات » براى اقامت دائمى انسان در بهشت 


جد عدن لد ين فيها أيذا 


<عدن > معرفه استم خواه علم براى مصدر <العدن> (اقامت كزيدن) باشد و خواه علم براى زمين بهشت. در صورت دوم 
نيز» تناسب معناى لغوى آن مورد نظر بوده استمْ يعنى» بهشت داراى تمام امكاناتى است كه لازمه اقامت دائمى انسان در آن 


امك 

جاودانكى در بهشت آدم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-1١66 -هط-1١‎ 

4- آدم (ع ) به سكونت جاودانه خويش در بهشت اطمينان نداشت . 
إن لكك ألاتجوع . .. هل أدّلكك على شجره الخلد 


خداوندء تأمين بودن آدم(ع) از نظر غذاء يوشاك» آبء و مسكن را به او خبر دادم ولى كويا آدم در عين تضمين اين نعمت 


هاء نسبت به جاويد بودن خود در آن بهشت اطمينان نداشت. از همين رو وسوسه شيطان در او اثر كرد. 
جاودانكى در بهشت عدن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدالع_#”6-هط-1١‎ 

ع - بهشتيان در بهشت هاى عدن » جاودانه و مخلداند . 

جِنْت عدن . .. خلدين فيها 

جاودانكى در جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١-بقره-‏ 5-4-5 
١‏ - كفر بيشكان و تكذيب كنندكان آيات الهى » براى هميشه در دوزخ خواهند بود . 
أولئكك أصحب النار هم فيها خلدون 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادر كك امود 

. مشركان ( سران آنان و بيروانشان ) در قيامت به آتش دوزخ كرفتار شده و در آن ماند كار خواهند بود‎ - ٠ 
وما هم بخرجين من النار‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تدروو اكت بلا اس و 

؟” كسى كه مُرتدٌ بميرد » هميشه در عذاب دوزخ است . 

و من يرتدد منكم عن دينه فيمت . .. و اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون 

كفر و ارتداد . موجب لود در جهنم و حبط عمل در دنيا و آخرت 

و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فاولئكك حبطت اعمالهم . .. و اولئكك اصحاب ال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا وروت تور يا 

نمرود» نمونه اى از منحرفان راه رشد » محرومان از ولايت الهى » روندكان از نور به ظلمت و جاودان در تش 
قد تبين الوّشد . .. الله ولى الّذين ... الم تر الى الَذى حاح ابرهيم 


كو وكيد فور اد عاق انان كنز و لايق < للد عتطاغوت كدر راث كفي براض شان دادة تمرقه خارص داستاة 


ابراهيم (ع) و نمرود را بيان كرده كه ابراهيم (ع) نمونه اى از ايمان و نمرود» نمونه اى از كفر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-بقره - 5" - ثلا؟ -لال.م١‏ 

8 بازكشت به رباخوارى يس از آكاهى از حرمت آن » موجب جاودانككى در تش 














عاد فاولئكك اصحاب الثْار هم فيها خالدون 


جمله <فمن جاءه موعظه > به اين معناست كه حكم الهى به او ابلاغ شودمْ يعنى يس از بيان حكم, به آن آكاهى يابد. كفتنى 


است جمله <و من عاد > در برداشت فوقء با زكشت به رباخوارى تفسير شده است. 
١‏ اعتقاد به همكونى بيع و ربا يس از بيان ربا و حكم آن . موجب جاودانكى در تش 
قالوا انما البيع . .. و من عاد فاولئكك اصحاب النّار هم فيها خالدون 


در برداشت فوق متعلق <عاد>» يندار غلط همسانى بيع و ربا كرفته شده استء بنابراين جمله <و من عاد . .. > به اين 
معناست: اكر كسى يس از بيان حكم الهى درباره رباء همجنان بر اين يندار باشد كه بيع همانند رباست در آتش مخلّد خواهد 


بود. جون وى در حقيقت كافر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل قوراة مادم وتوم 

”' احساس مصونيت از خلود در تش دوزخ » عامل فريب و كمراهى اهل كتاب 
م وتران فزق تفلك انق قالرا اق مهنا النار. .دو عزهه 

4 اعتقاد به مصوئيت از خلود در عذاب » دروغى كه اهل كتاب » آن را ساخته و خود را فريب دادند . 
وغرّهم فى دينهم ما كانوا يفترون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال يورق 8515 طلسن 

٠‏ كافران » مُلازمان آتش دوزخ و جاودان در آن 

اا الذق كفرواء درو اولك اصيحان النار هم فيها خالدون 

١‏ كفرء موجب جاودانكى در آتش دوزخ 


ا الذية كفووا إن 


و اولئكك اصحاب النار هم فيها خالدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دووو د ادغ اح ع 

١‏ نافرمانى خدا و رسول ( ص ) و تجاوز از حدود الهى » عامل دخول و جاودانكى در آتش جهنم 

و من يعص الله و رسوله و يتعدٌ حدوده يدخ له ناراً 

؟ عمل نكردن به احكام ارث » نافرمانى خدا و رسول ( ص ) و موجب جاودانكى در آتش جهنم است . 
تركف كدوك لله زه نمق يعض الى رتو له و تدك كنواةسناخلة قار عمالدا ها 

نافرمانى مستمر و تجاوز دايمى از حدود الهى . موجب جاودانكى در آتش 

وق تعض الله بيوو كك شنا وده يذهل ارا عالت فنا 

*» . نافرمانى خدا و رسول ( ص ) و تجاوز از حدود » آنكاه كه از روى سركشى باشد » موجب خلود در اتش اسث‎ ٠ 
لبن عضن الله وتروب ليت وو اله علداك سيره‎ 


كلمه <مهين > به معناى خوا ركننده است و جون عذابهاى الهى متناسب با كناه آدمى است» بنابراين مراد از عصيان. نافرمانى 


از سر طغيان و سر كشى مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عار رح اانا 

٠‏ حضور جاودانه در آتش دوزخ » ييامد و مجازات خود كشى 
فسوف تُصليه ناراً 


امام صادق (ع): من قتل نفسه متعمداً فهو فى نار جهنّم خالداً فيها قال اللّه تعالى: <و لا تقتلوا انفسكم . .. فسوف نصليه ناراً>. 


من لا يحضره الفقيه» ج ص 0/5 اح 737 ب ١1/34‏ م تفسير برهان» ج ١‏ ص 








7 ح 17. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنساء 9-8و ١‏ 
0 
و من يقتل مؤمنا متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها و غضب اللّه عليه و لعنه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا دان 

ه هيج راه نجات و كريزى از جهنم » يس از ورود به آن نيست . 
أولكك ماويهم جهنم و لايجدون عنها محيصاً 


جمله <لايجدون . ..> مى تواند بيان و توصيف اهل جهنم يس از ورود به آن باشد. كلمه <محيص >». اسم مكان و به معناى 
كريز كاه است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داساء دعاب و18 دابيعيه 

ه كفر و ظلم كروهى از اهل كتاب » موجب خلود آنها در جهنم 

إن الذين كفروا و ظلموا . .. و لاليهديهم طريقاً. الاطريق جهنم خلدين فيها 

با توجه به آيات قبل مصداق مورد نظر از آيه كافران اهل كتاب مى باشند. 

* كفر به قرآن و انكار رسالت بيامبر ( ص ) و بازدارى مردمان از بيوستن به اسلام » مايه خلود در جهنم 
إن الذين كفروا و ظلموا . .. خلدين فيها ابداً 

جاودانكى در جهنم » كيفر كافران ستمكر 


كاله ود كتوو او لما ري لدية فيا ادا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه - انعام -ع -158- 5١‏ 
٠‏ جايكاه ابدى جنيان اغواكر (شيطانها) و انسانهاى يبرو ايشان آتش دوزخ است. 


قال النار مثويكم خلدين 





فيها 

<مثوى > اسم مكان و به معنى جايكاه و محل استقرار است. (راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا-ا ع م 

*“'آتش دوزخ ابدى است و تكذيب كنند كان آيات الهى در آن جاودان هستند. 
أولئكك أصحب النار هم فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لور د امو » 

4 رسوايى بزركك و ذلت واقعى » در مخلد شدن انسان در تش دوزخ است . 
فان له نار جهنم خلداً فيها ذلكك الخزى العظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١# - توبه - و -لرع‎ - ١ 

١‏ خلود در آتش دوزخ » وعده خداوند به زنان و مردان منافق و عموم كفريبشكان 
وعد الله المنفقين و المنفقت و الكفار نار جهنم خلدين فيها 

* . خلود در تش جهنم » موجب عادت كردن دوزخيان يا كاسته شدن از رنج و عذاب نيست‎ ٠ 
نار جهنم خلدين فيها هى حسبهم . .. و لهم عذاب مقيم‎ 


تكرار <و لهم عذاب مقيم > يس از <نار جهنم > ممكن است در جهت دفع اين توهّم باشد كه دوزخيان در اثر خلود. بدان 


انس مى كيرند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود ١١-لا١٠٠‏ - ١ليض١‏ 











. آتش دوزخ » جايكاه ابدى تيره بختان صحنه قيامت است‎ ١ 


خلندين قبّها :مادامت السمؤت و الأرض 


عبارت <مادامت البيمارات و الارف 2 نا آن زمان كه آسمانها و زمين وجود دارد) كنايه از دوام و هميشكى است و تأكيد 


براى خلودى مى باشد كه از <خالدين > استفاده مى شود. 


ه خلود و عدم 


خلود جهنميان در دوزخ » بسته به مشيت الهى است . 

احللدية قينا بنج ]لذ ما هاه ريك 

. اخبار خداوند به خلود جهنميان در دوزخ » نمى تواند مانع او بر موقت قرار دادن آن باشد‎ ١ 
استدين قي ني | لك ما نام ار كف ناو كدر فال انوك‎ 


جمله <إن ربك . ..> تعليل براى حقايقى است كه از آيه مورد بحث استفاده مى شودمٌ يعنى» جون حاكميت او مطلق است و 
جيزى نمى تواند مانع تفوذ ازادة اؤ.شود: اكر خواست دوزخعيان برائ هميشه در تكن .بمانتد» جف خواهد شد وااكر حواست 
همه ويا برخى از آنان را نجات دهدء جنين خواهد كرد و حتى اككر وعده و وعيدى را كه بر خلود داده» بخواهد عمل نكندء 


جيزى مانع و رادع او نخواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود- ١١1-"7١١-لا١‏ 


< عن أبى عبدالله (ع ) [ فى قوله تعالى ] < و لاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار > قال : أما انه لم يجعلها خلوداً و 
لكن تمسكم النار فلاتركنوا إليهم , 


از امام صادق(ع) [درباره سخن خداوند ]| <ولاتركنوا. > روايت شده است كه فرمود: آكاه باشيد خداوند[سزاى تمايل و 
ا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتايعل عاد ادر 

8- كفر » عامل كرفتار شدن به عذاب ابدى جهنّم 
الكفرين . .. فادخلوا أبوب جهنم خلدين فيها 








- سوره - آيه - فيش 
0 مركن 


ات خاعن رسول[ الله لاض ) إذا دتعل أهل الله الجنه و أهل الناز التاز ...يقال يا أهل الح خلرة فلامنوت ويا أهل النار 
خلود فلا-موت ثم قرأ رسول الله ( ص ) : < و أنذرهم يوم الحسره إذ قضى الأسمر و هم فى غفله > و أشار بيده و قال : أهل 
الدنيا فى غفله ر 


از رسول خدا(ص) روايت شده: آن كاه كه بهشتيان به بهشت و جهنميان به جهنم درآ يند . .. كفته مى شود: اى اهل بهشت! 
(اين جا) جاودانكى است و مركك نيست و اى اهل آتش! (اين جا) جاودانكى است و مركك نيست» سيس رسول خدا(ص) اين 
آيه را خواند <و أنذرهم يوم الحسره إذ قضى الأمر و هم فى غفله > (آن كاه حضرت) با دست خود اشاره كرد و فرمود: اهل 
دنيا در غفلت اند>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-طه-‏ :”دعا ٠١‏ 


٠‏ - جاودانككى عذاب جهنم و نبود مركك در آن » دليل ياينده تر بودن عذاب كافران از شكنجه و آزارى است كه آنان بر 


مزهاف وا م :داشستك., 

الله يون أشي السوات 2 لاموت فنها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اساوت دودخ 

ه- شرك » كناهى بز ركك و مستوجب خلود در آتش جهنم است . 
الكد رطام رونم دون الل موس مجر كل قينا عاذ 








- سوره - آيه - فيش 

١-15-758- حج‎ ١ 

. اهل دوزخ » هركز از آن خارج نخواهند شد‎ - ١ 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها‎ 


<إراده > (مصدر <أرادوا >) در اين جا كنايه از نزديكك شدن است. ضميرهاى <منها > و حفيها > به <نار> بازمى كردد. 
<غم > نيز مصدر و به معناى ستر و يوشيدن است كه مضاف اليه آن حذف شده و تقديرش <غمها > مى باشد. حمن 


به آن بازكردانده خواهند شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعرسو وح اح احم 

ء -عذاب فاسقان » يايان نايذير و غيرقابل كريز است . 

كلنا ر دزا ان مركم امنيا مكنا 

عبارت < كلما أرادوا أن يخرجوا منها > مى تواند كنايه از يايان نايذيرى و خلود در آتش باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حابم ان جام 2ه 

. كفرييشكان » همواره در آتش جهنم باقى خواهند ماند‎ - ١ 
الكفرين و أعدّ لهم سعيرًا . خلدين فيها‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - هم عم ليع 

#شعةان واكني ون تكقيف قفر كباق كاذزان ص نا بدي 


كذلك نجزى كل كفور 











4. 


< كفور > صيغه مبالغه از ماده < كفر > و يا < كفران> مى باشد. برداشت ياد شده مبتنى بر احتمال نخست سث. 
الاعع ةب اق وى #تتفيف م كثر اساسان تهت هاف الفن 
كذلك نجزى كل كفور 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

ولعي ضوع د 

؟ - دوزخيان » هركز از آتش دوزخ جدا نشده و ييوسته در آن خواهند سوخت . 
اصلوها اليوم 


<صلا> در اصل به معناى لزوم است. ازاين رو <اصلوها> به معناى <الزموها> (بايد ملازم وهم راه عذاب دوزخ باشيد) 


خواهد بود (لسان العرب و مجمع البيان). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 صافات -/ا5؟ ‏ وم 8 


؟ - < عن أبى جعفر (ع ) قال : إذا دخل أهل الجنّه الجنّه و أهل النار النار . . . يقال : خلود فلا موت أبداً . فيقول أهل الجِنّه : 


ف إن فد الح > الذدونها الأول > 


از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: هنككامى كه بهشتيان به بهشت و دوزخيان به دوزخ وارد مى شوند. كفتدمى شو اب 


جا جاودانككى است و هركز مركى نيست يس اهل بهشت مى كويند: <أفما نحن بمتتين...>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك ناد حي 

د - كفر و حق ستيزى » موجب عذاب ذلت بار دنيايى و عذاب فراكير و دائمى دوزخ 

من يأتيه عذاب يخزيه و يحل عليه عذاب مقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 -غافر -.-لاع سم 

- دوزخيان » در عين سوختن دائمى در تش » حيات داشته و بر تكلم كردن تواناهستند . 
و إذ يتحابجون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١١/‏ - محمد - لاع 


-10 م7 

*7- فانى نشدن كالبد دوزخيان و نمردن آنان » با وجود شكنجه ها و قطعه قطعه شدن 
خلد فى النار . .. فقطع أمعاءهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١8-1١ - معارج‎ - 9 

- دوزخيان » در عين سوختن و جدا شدن اندامشان » ه ركز نمى ميرئد . 

نزّاعه للشوى 

تصريح به اين كه اندام ها و يا يوست سرها سوخته و جدا مى شود مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

افق د اك وو 

© - خلود دوزخيان در جهنم 

لصالوا الجحيم 

<صَلى > , يعنى» ملازم و همراه شد. (لسان العرب به نقل از زجاج) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاسغاه دوخ دامع 

- خلود دوزخيان در آتش جهنم 

بل ناذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -ليل -18-97-م 


- خلود در آتش جهنم » ويه كسانى است كه در بالاترين مرحله شقاوت اند . 











لايصليها إلا الأشقى 


<صَلمى > يعنى» ملازم و همراه شد (لسان العربء از قول زجاج) و ملازمت با آتش به جاودانكى فر 1ن اكد حص مو حوره 
در آيه مربوط به ملا-زمت است, يعنى» جاودانكى در آتش» مخصوص كسانى است كه در آيه بعد اهل تكذيب واعراض 


معرفى شده اند و در بدترين نوع شقاوت به سر مى برند. 
جاودانككى در عذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرو ماد انيعم 


* - كف ربيشكانى كه بدون توبه مى ميرند » 





براى هميشه به عذاب اخروى كرفتار مى شوند . 

خلدين فيها لايخفف عنهم العذاب 

؟ - كتمان كنند كان احكام و معارف دين و حقايق كتب آسمانى » براى هميشه به عذاب اخروى كرفتار خواهند بود . 
إن الذين كفروا و ماتوا. .. خلدين فيها لايخفف عنهم العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نان اذوه رع 

خلود در عذاب مظهر خشم و غضب خداوند 

ان سخط الله عليهم و فى العذاب هم خلدون 

جمله <و فى العذاب . .. > بيان نمودى از خشم الهى اف سخط الله) در كتهكاواق اسيت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كاظي عاك اعم 

. عقوبت و بى آمد هاى اخروى روى كردانان از قرآن » ابدى و جدايى نايذير است‎ - ١ 

وزرًا . خلدين فيه و ساء لهم 

مرجع ضمير <فيه > خوززاء دز اقل انلق عار ذو وزر>ه معان هازدانكن ون اتاو وامعات ان ابت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل واقفه تعب لع كن 

١‏ - زندكى هميشْكّى در ميان باد بسيار كرم و شديد » فرجام اخروى اصحاب الشمال 

فى سموم 


(قامفؤسن المشظ ) ونكوه امداق أن تانكر كدت ورس اذ انز ذرحه الاق كرماف: اث اسك مله اميه تير تاكن أن الي 


كه اين دسته» براى هميشه كرفتار آن خواهند بود و هركز از آن خلاص نخواهند شد. 








جاودانكى در عذاب اخروى 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

#عهوة حاو م 

#عدذاتبهاى عزوي كفزيشكانةه علا دان وهميشكن اسيك 
و يحل عليه عذاب مقيم 


حلول (تفتد يها أنه تاف فروخ ]مدن است و <مقيم > از <أقام بالمكان> (درنكك كرد و مان دكار شد) مى باشد. 


بنابراين <عذاب مقيم > يعنى » عذاب ماند كار و زوال نايذير. 

جاودانكى دين ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 74 - زخرف - ”ع‎ - ١ 

" - ييامبراكرم ( ص ) » استمراردهنده خط توحيد ابراهيمى در جامعه بشرى 
و إذ قال إبرهيم . .. بل مبّعت هؤلاء و ءاباءهم حتّى جاءهم الحقّ و رسول مبين 
جاودانكى ربوبيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(حرعن 2915 ادع 

١8‏ توحيد » ولايت خدا و ربوببت اوء حقايقى است ماند كار و شركك و يرستش غير خدا باطلهايى است رفتنى و نايا دار 
فأما الزيد فيذهب جفاءً و أما ما ينفع الناس 


كه نافع و ماند كار است توحيد و اعتقاد به ربوبيت و ولايت خداوند است. 
خاو نكي رضيت دا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#الدفقياك كك ديام 





* - خداوند » رحمان ( داراى رحمتى فراكير ) و رحيم ( داراى مهرى يايان نايذير ) است . 
تنزيل من الرحمن الرحيم 


<رحمان> صيغه مبالغه و بيانكر كسترد كى و فراكيرى رحمت خداوند است. <رحيم > كه بر وزن فعيل است (اين وزن غالبا 


حاكى از عدم انفكاكك صفت از ذات مى باشد) بيانكر يايان نايذيرى آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دخان -عع - ”ع ٠١‏ 

. اقتدار و عزت خداوند » آميخته با رحمت كسترده و جاودان اواست‎ ٠ 

هو العزيز الرحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فين تك بلك 

* رضا و رحمت حق » اصلى ازلى و جارى در نظام آفرينش » و خشم الهى زاييده اعمال آدميان‎ -٠ 
اماما سكل اللو كرهوا ضيه‎ 


<أسخط > (از باب افعال) نيانكر اببجاد است,ْ ولى حرضوان> (به صورت اسم) مى نماياند كه رضا و رحمت حقء همواره 
كسترده بوده و خواهد بود و تنها كافى است كه انسان بدان تمايل داشته و از آن بهره كيرد برخلاف خشم و كيفر الهى كه با 


نفس عمل انسان» يديد آمده و ايجاد مى شود. 

جاودانكى رضايت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١‏ - محمد -/#0 م5 - ٠١‏ 

* رضا و رحمت حق » اصلى ازلى و جارى در نظام آفرينش » و خشم الهى زاييده اعمال آدميان‎ -٠ 
واه اسيل اللو زهو رضيوله‎ 


<أسخط > (از باب افعال) بيانكر ايجاد است,ٌ ولى حرضوان> (به صورت اسم) مى نماياند كه رضا و رحمت حقء همواره 
كسترده بوده و خواهد بود و تنها كافى است كه انسان بدان تمايل داشته و از آن بهره كيرد» برخلاف خشم و كيفر الهى كه با 


نفس عمل انسان» يديد آمده و ايجاد مى شود. 


جاودانكى روح 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١١ 


حج -18-0-117 

8 - جان آدمى » حقيقتى است باقى و فنانايذير . 

و منكم من يتوفى 

دريافت كامل روح انسان به هنكام م ركك (و منكم من يتوفى) بيانكر بقاى روح يس از مركك و فنانايذيرى آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - -غافر - .ع -/ام‎ ١8 

. روح وجان آدمى » حقيقتى است باقى و فنانايذير‎ - ١ 

و منكم من يتوقى 

دريافت كامل روح انسان به هنكام مركك, بيانكر بقاى روح؛ يس از مركك و فنانايذيرى آن است. 
جاودانكى زندكى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات -/0”- /رن م 

#سحيات اغزرت + ساتى اسك جاوذائه وأنه.:دون از هر كفا و نيستى.. 

أفما نحن بمئتين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كنل 

١‏ - بريا شدن قيامت يس از مركك انسان و استمرار حيات بشر و جاودانككى او در عالم هستى 
نهم متتون . ثم إنكم يوم القيمه عند ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١2‏ -غافر - .ع - وم _عيم 











عدا يدارق و يايند كى:زقد كي اتحؤوق: )«دليل بتر انان ويد كن دنا است. 
إِنّما هذه الحيوه الدنيا متع و إِنّ الآخره هى دار القرار 


م هم 


برداشت ياد شده به اين خاطر است كه آيه شريفه با مقايسه كردن زندكى دنيايى و حيات اخروى, درصدد بيان برترى زند كى 


در آخرت مى باشد. 
* - دنيا » كذ ركاه و مقدمه براى حيات جاودانه آخرت است . 


إِنّما هذه الحيوه الدنيا متع و إِنَّ الأخره 


هى دار القرار 


وازه <متاع > در برخى از موارد به جيزى كفته مى شود كه بهره انسان از آن كم و نايايدار باشد. بنابراين توصيف زندكى 
دنيايى به <متاع > و زندكى اخروى به <دار القرار > (سراى يايدار)» مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قات متجادله جورم ا ام 

- زندكى دو آخخرت » جاودان و بى انت ها است . 

خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سافن كا بارخ دا 

. جاودانكى جهان آخرت و برترى آن بر زندكانى دنيا » در تمام كتاب هاى آسمانى مطرح شده است‎ - ١ 
لالخ سر ايف :إن هذا لقن الصسس ارق‎ 


دارد و عموم رااز بين نمى برد. 

جاودانكى زيباطلبى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - فتح - 58 - هم دع 

+ - لذت جويى ها و زيبايى طلبى هاى انسان » همراه با وى در جهان آخرت 

ليدخل . .. جنْت تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها 

نويد بودن <جنَات تجرى. ..>: متوقف بر وجود حسٌ زيبايى يسندى و لذت جويى در انسان اخروى است. 
جاودانكى سايه هاى بهشت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا واقم دعة - نت 
بيشت اضحاب المين دارا سابدتاى بابلاو زابل سدق 
وظل ممدود 


<ممدود > , يعلى» كشيده شده. مفسران عبارت <ظلٌ ممدود >> رابه 





سايه دائم و هميشكى تفسير كرده اند. 

جاودانكى سد ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-98-1١8- -كهق‎ ٠٠ 

8- ذوالقرنين » از بقا و جاودانكى سدش تا قيامت خبر داد . * 
فإذاجاء وعد رت جمله د كاد 


<دكاء > به معناى <مستوى و مسطح >. صفت براى موصوف محذوف است (جعله أرفناً دأكاد)ء مفاد آيه» اين است كه 


هر كاه قيامت فرا رسد» خداوند آن سد را زمينى مسطح خواهد ساخت. 
جاودالكن منوون يهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ال دق ل ءهدع”دم 

« - روزكار خوش بهشت .» روزكارى جاودان 

ادخلوها بسلم ذلك يوم الخلود 

جاودانكى سعادتمندى اصحاب يمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه -8-88/-5 

؟ - خوشبختى براى < اصحاب الميمنه > در آخرت .» يايدار و زوال نايذير است . 
فأصحب الميمنه ما أصحب الميمنه 


<صاحب > (مفرد <أصحاب>) به معناى يار همراه و ملازم است. بنابراين <اصحاب الميمنه > يعنى» كسانى كه با ميمنت 


و نيكك بختى ملازم اند و هركز از آن جدا نمى شوند. 











جاودانكّى شقاوت اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - عه -و- ”5 

؟ - كرفتارى و بدبختى براى اصحاب المشئمه در آخرت » جاودان و غيرقابل زوال 
و أصعت المثمه ما أضحن المكلمة 


<صاحب > (مفرد <أصحاب>) به معناى يار و ملازم است. بنابراين <أصحاب المشئمه > يعنى» كسانى كه ملازم با نكبت 





و بدبختى بوده واهركز از آن خلاصى نمى يابند. 

جاودانكى شقاوتمندان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأعاقن ارس اسه 

د - آتش دوزخ » عذابى جاودانه است و اهل شقاوت در آن مخلداند . 


ثم لايموت فيها و لايحيى 


مراد از <لا-يحيى > نفى حيات مطلوب است كه نجات از آتش» مصداق بارز آن مى باشد. در اين صورت قيد <فيها > 


اختصاص به <لايموت > خواهد داشت. بنابراين دوزخيان» نه در تش مى ميرند و نه از آن بيرون مى آيند. 
جاودانكى صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

235 لنيان كا" داواب 

. جاودانكى در بهشت سراسر نعمت . ياداش مؤمنان داراى عمل صالح است‎ - ١ 

إن الذين امنوا . .. جنّْت النعيم خلدين فيها 

جاودانكى عذاب اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1< زخرق دمع د قناع 

؟ - ظلم آدمى بر خويشتن ». مايه ابتلاى او به عذاب اخروى و نبود راه رهايى براى وى 
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ات تفر تن معاد ولد 





د كفراو كنام ويشكقء موتح غنات بيوسته و اندوه يايان نايذير در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حون دبا ةلايم 


* - انكار آيات الهى . آزادنكردن بردكان و غذا ندادن به كرسنكان يتيم و مسكين و توصيه نكردن به صبر و ترححم » مايه 


كرارق نه يكن 


فراكير و كريزنايذير 

فك رقنه :بو التاين كقتروا :عليه نان مؤاضلاة 
جاودانكى عذاب اخروى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 عابت الاك يمر 

- خلود كافران در عذاب اخروى 

ولاهم ينظرون 


برداشت ياد شده بر اين اساس است كه مراد از <لا هم ينظرون > نفى تعلق رحمت و عنايت خداوند به كافران باشد. لازمه 


جنين نفى مطلقىء رهايى نيافتن كافران از عذاب و جاودانكى آنان در تش است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

االو ذه و حع اما 

اعذات كافران © هميشكى وفتانايذير است : 

عليهم نار مؤصده 

بسته بودن درء كنايه از استمرار عذاب است. 

جاودانككى عذاب جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاطيت اخ 2ن 

8 - عذاب دوزخ جاودان است و كافران در آن مخلد خواهد بود . 
لايموت فيها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








2 - شورى -88-85-١؟‏ 

. عذاب دوزخ » هميشكى و دائمى است‎ -١ 
عذاب مقيم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -انفطار - 7م - ١8‏ لم 

* - عذاب و آتش دوزخ , جاودانه است . 
و ماهم عنها بغائبين 

جاودانكى عذاب جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ره 

ه - عذاب دوزخ جاودانه است و جهنميان » آينده جز افزايش عذاب ندارند . * 
فلن نزيدكم إلا عذاا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


// - اعلى‎ - ٠ 





##لدعلم 
* - اهل دوزخ » هركز لذت زندكى را نخواهند حشيد . 

و لايحيى 

مراد از نفى حيات به قرينه <لايموت > نفى حيات مطلوب است. 


#'ح باق عاتدق جيميان تدر حالس كه هر كك اسح ونه زند كى "اندها مى شوة السو ون در اتكن براق انان دشوار ير 


است . 

ثم لايموت فيها و لايحيى 

حرف < ثم >. براى تراخى رتبى است و بيان مى كند كه آنجه بعد از آن آمده. در مقايسه با قبل از آن قابل توه تر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الاحطافة عبالت جنا 


١‏ - جشيدن آتش سوزان و كرفتارى به رنج و مشقت آن » فرجام كسانى است كه حضورشان در صحنه قيامت » همراه با 


عب و كواوس اب 

وجوه يومئذ خشعه . .. تصلى نارًا حاميه 

<صلى النار>ممْ يعنى» حرارت آتش را به سختى حشيد (قاموس). 
جاودانكى عذاب عبرت نايذيران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لداعل عاب الات 


1- كسائى كه:ال:تذكرات قرا ن:فاضله كرفه:» آن رانيديزئد» به يزر كك تريق و سوزان ترين اتخن ها كرفتان شده وهر آن 


باقى خواهند ماند . 
و اتشحبها الا فقي + الذف صلق النان:الكبر 


زجاج كفته است: <صلى >,ْ يعنى» ملازم و همراه شد (لسان العرب) و <صلى النار>مْ يعنى» حرارت آتش را به سختى 





جشيد. (قاموس). <كبرى >: يعنى» بزركك تر و بزركى آتش به كستردكى و افروخته تر بودن آن است. 
جاودانكى عذاب فاسقان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -انفطار 


١8-5‏ - هم 
- كرفتارى فاسقان كافر در تش دوزخ » هميشكى است . 
و إِنَ الفجار لفى جحيم 


و كافرند. 

جاودانكى عذاب كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1دروم-0.- عام 

ب كقراييفة كان مكدان اياف البق عفرازه تدر عدا خر إهند ماتن : 
و أمّا الذين كفروا . .. فى العذاب محضرون 


<محضرون > اسم مفعول <إحضار> به جيزى كفته مى شود كه همواره حاضر باشد. جنين نكته اى» مستلزم اين است كه 
افراد ياد شده» هيج كاه از عذاب غايب نباشند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 + شل د غير ا 

. جاودانكى عذاب كافران » متناسب با نوع عملكرد آنان است‎ - ٠ 
لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بأيتنا يبجحدون‎ 


خباء > در <يما كانوا > براى مقابله است: يعنى» جاودانكى كافران در دوزخ» در براير شيوه مستمر آنان در عناد و لجاجت با 


ييامبر(ص) و آيات الهى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كن 





- كافران تكذيب كر آيات الهى » به صورت دائمى و جاودانه در دوزخ جاى دارند . 
والذين كفروا. .. أصحب النار خلدين فيها 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

٠‏ د بينه -/9- ديم 

© - عذاب جهنم براى كافران » جاودانه و يايان نايذير است . 
فى نار جهنم خلدين فيها 

جاودانكى عذاب مجرمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - هلا‎  5#”#- زخرف‎ -1١/ 

١‏ - عذاب دوزخ » عذابى هميشكى و تخفيف نايذير » براى مجرمان 
لايفتّر عنهم و هم فيه مبلسون 

<تفتير > (مصدر <يفبّر >) به معناى تخفيف و تقليل است. 
جاودانكى عذاب معرضان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١ - -اعلى -/ام‎ ٠ 


21 كسائى كه ان تذكزات كران فاصلة كرفته» ان زا تبديرتد ع به بز ركف ترد و سؤوان تون اتن هاء كرقار هده وهر آن 


اق رامين ماتل» 
ودسكها الام بالذى يسيك النازالكرى 


زجاج كفته است: <صلى >, يعنى» ملازم و همراه شد (لسان العرب) و <صلى النار>مْ يعنى» حرارت آتش را به سختى 


جشيد. (قاموس). <كبرى >: يعنى» بزركك تر و بزركى آتش به كستردكى و افروخته تر بودن آن است. 
جاودانكى عذاب مكذبان آيات خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دروم "دعام 





#سا كتريقة كان مكدبان آنات اليو ههوارة ذر عذاب حواهيد هات 
و أما الذين كفروا . .. فى العذاب محضرون 


<محضرون > اسم مفعول <إحضار> به جيزى كفته مى شود كه همواره حاضر باشد. جنين نكته اى» مستلزم اين است كه 
افراد ياد شده» هيج كاه از عذاب غايب نباشند. 


جاودانككى عذابهاى جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 7 


فرقان - 7 - همع - ممع" ٠١‏ 
١‏ عذاب جهنم » ييوسته و كريزنايذير است . 

إن عذابها كان غرامًا 

<غرام > به معناى عذاب» شرٌ دائم و بلاى كريزنايذير است (لسان العرب). 

"' بيوستكى و كريزنايذيرى عذاب جهنم . سبب دست به دعا برداشتن و تضرع بندكان خالص خدا براى رهايى از آن عذاب 
و الذين يقولون ربّنا اصرف عنّا عذاب جهنم إِنَ عذابهاكان غرمًا 


جمله < إن عذابها. ..> در مقام تعليل براى جمله قبل است, يعنى» به اين سبب بند كان خدا از يروردكار خواستار رهايى از 


عذاب دوزخ اند كه جون آن عذاب دائمى و كريزنايذير است. 

ييوستكى و كريزنايذيرى عذاب جهنم » موجب هراسناكى و اضطراب شديد بندكان خالص خدا از سرنوشت اخروى شان 
إِنْ عذابهاكان غرامًا 

درخواست رهايى از عذاب و تعليل آن به اين كه آن عذاب دائمى و كريزنايذير استء برداشت فوق را مى رساند. 

0 ببوستكى و كريزنايذيرى عذاب جهنم » مقتضى ترس » اضطراب » تضرع و دعا كردن به دركاه الهى براى رهايى از آآن 
ربّنا اصرف عنّا عذاب جهنم إِنّ عذابهاكان غرامًا 

جاودانكى علم خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-٠-١1١8 - نحل‎ - 4 

. علم و قدرت انسان » نايايدار و علم و قدرت خداوند » هميشكى است‎ -١١ 

و منكم من يرد إلى أرذل العمر لكى لايعلم بعد علم شيا إن الله عليم قدير 

جاودانكى عمل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





-انفال -م- لاق م 
8 ضرورت توجه مجاهدان به نايايدارى مظاهر دنيوى و جاودانككى مواهب اخروى 
تريدون عرض الدنيا و اللّه يريد الأخره 


جاودانكى عمل صالح 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دكهط-8١‏ اسع ام 

*- كار هاى شايسته » داراى ثبات بوده و ماند كار هستند . 
والبقيت الصلحت خير 


شوندء ولى اين جابه جايى در تعبير» به جهت مناسبت با مطالب آيات قبل و تكيه بر بقاى عمل صالح در برابر اضمحلال حيات 


دنيا وزينت هاى آن است. 

جاودانكّى فيض خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-1١١4-1١8- -كهف‎ ٠ 

8- جاودانكى بهشتيان و برخوردارى ابدى آنان از نعمت هاء متكى به مبدأ لايزال و يايان نايذير فيض الهى اسث . 
خلدين فيها . .. قل لو كان البحر مدادًا لكلمت ربّى لنفد البحر 

جاودانكى قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-١ -1١8- نحل‎ -9 

. علم و قدرت انسان »ء نايايدار و علم و قدرت خداوند » هميشكى است‎ -١١ 

و منكم من يرد إلى أرذل العمر لكى لايعلم بعد علم شيًا إن الله عليم قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع كهف-18 ع‎ ٠ 

. خداوند » داراى اقتدار و سلطه كامل و زوال نايذير» بر هر كار و هر جيز است‎ -١ 


و كان اللشغلى كل تن ققد 6 














<مقتدر> و <قدير> در باره خداى تعالى به يكك معنا است (مفردات راغب). 
-١5‏ يديدار شدن حيات بر روى زمين » جلوه اى از قدرت لايزال خداوند است . 


واضرب لهم مثل الحيوه الدنيا 


ادو كان الله علق كز اش امققد ةا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
12-زمر- وم مدع 

*-قدرت خداوند» كسترده و بى يايان است . 
الله خلق كل شىء و هو على كل شىء وكيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -/ام -1-يم 

افو روت حدر ننه عطق ون رامن اسك 
و هو على كل شىء قدير 

جاودانكى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 

4 قرآن واسلام » كتاب و آيينى جاودان و ماندكار 
و يأبى اللّه إلا أن يتم نوره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دوكر لد ودع 

؟ قرآن » كتابى است ياينده و خلل نايذير . 
الكتب الحكيم 


برداشت فوق براين اساس است كه <حكيم> به معناى <محكم > باشد زر زيرا <إحكام > (مصدر محكم) به معناى 
بازداشتن و مصون ساختن جيزى از فساد و تباهى است. توصيف <كتاب > به <حكيم > بيانكر اتقان» يايندكى و خلل 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 اسراة 917 ددن 

ه- قرآن » معجزه جاودان الهى كه همواره كتابى بى مانند بوده و تا ابد نيز بى همانند خواهد ماند . 
قل لئن اجتمعت الإنس و الجن . .. لايأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرًا 


ازاينكه آيه تصريح مى كند هيج انس و جنى توان آوردن مانند قرآن را ندارد» به دست مى آيد كه قرآنء همواره 


كتابى بى مانند خواهد ماند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد1١8-1١ا/- -اسراء‎ ٠ 

؟- قرآن » كتابى است جاودانه و تعاليم آن تأثيرنايذير از كذشت زمان . 

و بالحقّ أنزلنه و بالحقّ نزل 

برداشت فوقء مبتنى بر يكى از معانى و موارد استعمال <حق > است كه عبارت است از: امر ثابت و زوال نايذير. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- -عنكبوت -179- اهل‎ 1١ 

8 - خداوند » از ماند كارى قرآن در ميان مردم و خوانده شدن اش بر آنان » خبر داده است . 

آنا أنزلنا عليك الكتب يتلى عليهم 

فعل مضارع <يتلى > دلالت بر استمرار مى كند و تعيين نشدن فاعل آن نيز» نكته ياد شده را تأييد مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

والعايل ممع وعم 

ع -قرآن » كتابى است ياينده » استوار و خلل نايذير . 

و القرءان الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-فصلت‏ -اعد ”مع دع 

* - تأثير نداشتن كذشت زمان » در حقانيت معارف قرآن 

لايأتيه البطل من بين يديه و لا من خلفه 


بنابراين كه مراد از <باطل > زوال حقانيت باشد» مطلب بالا استفاده مى شود. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-١2  قثال- حديد‎ 11 

١‏ - قرآن » كتابى جاودان و كهنه نشدنى 

وما نزل من الحقّ 

يكن ان معاق وازه ححق > ثابت أ استوان اث در انق صورت توصيف قرا يه حدق >4 تواند: ببانكر مظلب نالآ باشد. 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

صك 2581م 

- قرآن واسلام » كتاب و آيينى جاودان 

و اللّه متم نوره 

جاودانكى كافران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 عات لاشيم 

8 - عذاب دوزخ جاودان است و كافران در آن مخلد خواهد بود . 
لايموت فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/‏ - جاثيه - هع - نه" - 0ه 

ف - محكوميت ابدى كافران مستكبر به عذاب هميشكى دوزخ » نتيجه حق ستيزى ودنيا محورى آنان 
اتخذتم ءايت الله هزوًا و غرّتكم الحيوه الدنيا فاليوم لايخرجون منها 
جاودانكى كرسنككى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اصقن صجير 2 بكم 

* - خوردن كياه < ضريع > » دوزخيان را از كرسنككى نجات نخواهد داد . 
و لايغنى من جوع 

جاودانكى لاغرى جهنميان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














الالسعاعيد دوي طب 
١‏ - كياه خوراكى دوزخيان » فاقد انرزى است و از لاغرى آنان نمى كاهد . 

<سِمَن >. نقطه مقابل لاغرى است. (مفردات راغب) 

جاودانكى لذايذ انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - مع -ه اع 

+ - لذت جويى ها و زيبايى طلبى هاى انسان » همراه با وى در جهان آخرت 

ليدخل . .. جنْت تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها 

نويد بودن <جنّات تجرى. ..>» متوقف بر وجود حسٌ زيبايى يسندى و لذت جويى در انسان اخروى است. 
جاودانككى لذايذ بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1/ 





ومحودعامء 

© - جاودانككى در بهشت و لذت هاى آن » مهم ترين نويد به بهشتيان » در آغاز ورود 
ادخلوها بسلم ذلك يوم الخلود 

جاودانكى مالكيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الي 2ه 

ه - مالكيت و فرمان روايى خداوند بر هستى » حقيقتى ثابت و فنا نايذير است . 
الملكك الح 


<حقٌ >, يعنى» واجب و ثابت (مصباح) و <الحقّ > در آيه مى تواند صفت براى <الملكك > باشد و نيز ممكن است صفتى 
دذركر تزائ << الله > كرفة شود كه يا توجه يه ذكر 1خ يغد اوضق +<البلكك »© »؛ نكتة باد شدة اتعفاذه فى اشوة. 


جاودانكى متقين در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 قرر جومت 

- تجلى فرمانروايى و اقتدار يكانه خداوند براى متقين » در جايككاه جاودانه بهشت 
فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 

جاودانكى معبود راستين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان - 70 -08 - ه 

© برخوردارى از حيات جاويد » مرز ميان معبود حقيقى و غير حقيقى 














برداشت فوقء از آن جا است كه آيه شريفه در رديف سالسله آياتى قرار دارد كه درصدد محكوم كردن شركك و بت يرستى و 


اثبات توحيد است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ميم الاش 

* -فنانايذيرى و بقاء شرط شايستككى براى معبود بودن است . 
لذ إله إل هو كل شتىء مالكف إلا ونجهة 


جمله <كلٌ شىء. .. > تعليل براى عدم 


تاسكى فرعا واى معوديودن اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأخهاف كم م وودج 

© - داشتن حيات حقيقى » مستقل و جاويد » از اوصاف معبود حقيقى است . 
هو الحيّ لا إله إلا هو 

جاودانكى معجزه محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسار تب مداخ مع 

* قرآن » معجزه جاودان حضرت محمد ( ص ) و كواه صدق نبوت آن حضرت 
أم يقولون افتريه قل فأتوا بسوره مثله 

جاودانكى معنويات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كيت دعورتعع ابا 

لا- ارزش هاى معنوى ماند كار و در يى دارنده ياداش الهى » شايسته دل بستككى و اميد انسان اسث . 
خير عند ربّكك ثوايًا و خير أمالا 

جاودانكى مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوين تعنمو 

جاودانكى مؤمنانٍ داراى اعمال صالح در بهشت 


و الذين امنوا . .. خالدين فيها 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ دالقمان ]ماوت 

. جاودانكى در بهشت سراسر نعمت » ياداش مؤمنان داراى عمل صالح است‎ - ١ 
إن الذين امنوا . .. جنْت النعيم خلدين فيها‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتعانه باعءاه وكيز 

. مؤمنانٍ داراى عمل صالح » در بهشت جاودانه اند‎ - ١ 

لاشوور ةفق باللةا و يهان سلككا بي مدعل عدت خللسن فنها أندا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8- طلاق - مع 





00 1 

8 - مؤمنان داراى عمل صالح . به صورت جاودانه در بهشت خواهند ماند . 

خلدين فيها أبدًا 

جاودانككى مؤمنان در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 05-6 

١‏ حيات جاودان در باغ هاى بهشت با نهر هاى روان » وعده الهى به زنان و مردان مؤمن 
وفك الله اميم رن تدده لاتير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأعره رك اك ادم 

8 آسودكى مؤمئان از دغدغه زوال نعمت هاى بهشتى و زند كى در آن 

اخلديق ها أنذاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاو د ا 

١‏ بهشت . جايكاه ابدى مؤمنان نيكك كردار 

إن الذين ءامنوا و عملوا الصلحت . .. فى جنت النعيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح -هم-لا 

- زنان و مردان مؤمن » برخوردار از حيات جاودان و يرنشاط در باغ هاى بهشت 


ليدخل المؤمنين و المؤمنت جنّت تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها 














جاودانكّى ميوه هاى بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-رعد -5١50-1-م‏ 

* ميوه ها و خوراكى هاى بهشت و هواى مطبوع آن » دائمى و زوال نايذير است . 
أكلها دائم و ظلّها 

<ظلها > مبتداست و خبر آن (دائم) در تقدير است. 
جاودانكى نعمت هاى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - 5-94" ”" 


'" نعمت هاى جاودان اخروى . اجرت و مزدى 





است در برابر عملكرد مؤمنان مهاجر و مجاهد . 

الذين ءامنوا و هاجروا و جهدوا . .. جنت لهم ... خلدين فيها أبداً إن اللّه عنده أج 
<أجر > اجرت و مزد در برابر عمل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأك كيت اورت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1و اوم ايم 

- نعمت ها و بهرهورى هاى جهان آخرت » جاويدان و زوال نايذير است . 
وها عن الله عي بق 

8 - اهل ايمان و توكل كنند كان به خداوند » برخوردار از نعمت هاى برتر و جاودان اخروى 
خير و أبقى للذين ءامنوا و على ربّهم يتوكلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات انقطار اك لوم امم 

#دبهوه متدى ابران از نعسة هائ اوت © هميشكن است! 

ِنْ الأبرار لفى نعيم 


حرف <فى> در آيه شريفه» براى ظرفيت مجازى است و بر استقرار ابرار در نعمت دلا-لت دارد. اسميه بودن جمله <إِنْ 


الأبرار... >. تأكيدى بر مداومت و ثبوت و حرف <لام > در <لفى نعيم >, تأكيد بر تمام محتوا است. 
جاودانكى نعمت هاى دنيوى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ا ري 











ع- زوال نايذير شمردن نعمت هاى دنيا و ناديده كرفتن نقش خدا در بيدايش و زوال آنها » مستلزم شركك در ربوبيت است . 
كاهو اللفدرق تولااش كتمووي عدا 
جاودانكى نعمتهاى اخروى ابرار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - مطففين -م - ١-77‏ 


لساري 


متذى ابران از نعمت هاف اوت » هميشكن است: 


إن الأبرار لفى نعيم 


حرف <فى > در اين آيه. براى ظرفيت مجازى است وبر استقرار ابرار در نعمت دلالت دارد. جمله اسميّه < إن الأمرا ويب 


تأكيدى بر مداومت و ثبوت است. 

جاودانكى نعمتهاى بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

05 00 

8 نعمت سرشار باغ ها و بوستان هاى بهشت . جاودان و زوال نايذير است . 
بع لك وا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ ويه قات دعا 


8 آسودكى مؤمنان از دغدغه زوال نعمت هاى بهشتى و زند كى در آن 
كلدي فيه أبذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-١١48-١1١١ هود‎ -/ 

. بهشت و موهبت هاى آن » از ميان نخواهد رفت و از بهشتيان باز يس كرفته نخواهد شد‎ ٠ 
عملا عير تجدزة‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-رعد -”١1-ثن5”6-م‏ 











8 ميوه ها و خوراكى هاى بهشت و هواى مطبوع آن » دائمى و زوال نايذير است . 
أكلها دائم و ظلّها 

<ظلها > مبتداست و خبر آن (دائم) در تقدير است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولد حود عو 


” - نعمت هاى بهشت » جاويدان و يايان نايذير است . 





فاه قاد 

<نفاد > به معناى زوال و انقطاع است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باوتارحة و مود لاما 

١١‏ - نعمت هاى بهشتى » تمام ناشدنى و يايان نايذير 
و فيها ما تشتهيه الأنفس و تلد الأعين و أنتم فيها خلدون 


از جاودانكى تقواييشكان در بهشت (أنتم فيها خالدون) و فراهم بودن تمامى خواسته ها و لذت هاى آنان (و فيها ما تشتهيه 


الأنفس)» استفاده مئ شود كه نعمث هائ يانان تايذير است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عضرت عمد مات 

1- بيشت :ا نعمت هاقةفراواق وديايات نابذير آن © ياداش عملكرد يرهير كارزان 

وتلكه النيثه الى ور مها بماحك سملم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-دعه- هنم م 

#+ لذت ها وانعات فا هش » بانذار و اوداق آسة (ثد دوق تعية ها :دنا زوال بناين : 
فى جِنْت و نهر . فى مقعد صدق عند مليكك مقتدر 


در صورتى كه عبارت <فى مقعد صدق >». در بيان اوصاف همان استقرار در باغ ها و نهرها باشدء برداشت بالا استفاده مى 


شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 صف -امم- ٠١-١”‏ 


1 بدستيائ .به غقران الهى:و نعمت هائ: جاودان بهشت » رستكارى بز كن اسث.. 








يغفر لكم ذنوبكم . .. ذلك الفوز العظيم 
جاودانكى نور خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا توبه -9-؟””7 5 


١‏ موضع كيرى ها و تبليغات سوء يهود و نصارا 





» عليه اسلام به مثابه يفى ناجيز در مقابل نور فروزنده و جاودان الهى 
يريدون أن يطفئوا نور اللّهِ بأفوههم 

جاودانككّى نهرهاى بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دبيئه -/8-9/-م6 

ه - بهشت و جريان نهر هاى آن » جاودانه است . 

جنْت عدن تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها أبدًا 

جاودانكى ولايت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-رعد - 1 -/ا1دع١‏ 





١8‏ توحيد . ولايت خدا و ربوبيت اوء حقايقى است ماند كار و شرك و يرستش غير خدا باطلهايى است رفتنى و نايايدار 


فأما الزيد فيذهب جفاءً و أما ما ينفع الناس 


كه نافع و ماند كار است توحيد و اعتقاد به ربوبيت و ولايت خداوند است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و الك دم 


”- تنها ولايت يايدار و ماند كار در دنيا و آخرت »ء ولايت خداوند است . 


و قضنا لهم قرناء . .. قال الذين كفروا ... نجعلهما تحت أقدامنا ... نحن أولياؤكم 


از ارتباط آيات» مى توان استفاده كرد كه ولابت خدايى فرشتكانء تا قيامت يا برجا خواهد بود وولايت هاى غير خدايى در 


قيامت تبديل به دشمنى خواهد شد. 


جاودانكى هواى بهشت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-رعد -5١1-ثن”5-م‏ 


© ميوه ها و خوراكى هاى بهشت و هواى مطبوع آن » دائمى و 





زوال نايذير است . 

أكلها دائم و ظلها 

<ظلها > مبتداست و خبر آن (دائم) در تقدير است. 
درخت ممنوعه و جاودانكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاع اغراف ك باد ادن 


ه شيطان در وسوسه آدم و حواء بازماندن آنها از فرشته شدن و جاودانكى را دليل تحريم خوردن از شجره نهى شده معرفى 


كرد. 

إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين 

ذكر جاودانكّى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4ت وحن ١2-085‏ 

” - اقتدار و كرامت زوال نايذير خداوند » نعمتى شايان توجه براى خلق 
و يبقى وجه ربّكك ذو الجلل و الإكرام . فبأىٌ عالآء ربكما تكذّبان 


با توجه به اين كه فناى زمينيان» فناى مطلق و ابدى نيست و آنان يس از مركك همجنان نيازمند و وابسته به فيض خداوند مى 


باشندء اقتدار و كرامت جاودان خدا نويد و نعمتى براى آنان است. 
*- خداوند » خواهان توجه انسان به نايايدارى زندكى دنيايى و اقتدار و كرامت جاودان يرورد كار هستى 
كل من عليها فان . و يبقى وجه ربكك ... فبأىّ ءالآء ربكما تكذّبان 


بيشين مطرح شده است (از جمله نايايدارى دنيا و بقاى اقتدار خداوند). 


زمينه جاودانكّى حاكميت خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ - زخرف - 8# - هم م 
*- حكمت و علم كسترده خداوند » يشتوانه فرمانروايى زوال نايذير او بر نظام هستى 


و هو الحكيم العليم . و تباركك الذى له ملكك 


السموت و الأرض و ما بينهما 

زمينه جاودانكّى در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحر و ردت كدان 

/ا هجرت در راه خدا و يارى دين » سبب جلب رضايت الهى و دستيابى به حيات جاودان در بهشت 
من المهجرين و الأنصار . .. رضى الله عنهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح 8-8" 

؟ - اطمينان و آرامش معنوى » دريى دارنده كمال ايمان در دنيا و بهشت جاودان در آخرت 
أنقّل اللشكينه : < ليزدادوا ]يمنا .< ليدخل المؤمتين و المؤمت حجنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

868 طلاق -2 -١١1-لا١‏ 

١‏ - ضرورت توأم بودن ايمان و عمل صالح » در به دست آوردن سعادت اخروى و بهشت جاودانه 
سوفن باللة و يمل ملكا ويه جف ني تعيدية فيا ابا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-/-9/- بيئه‎ ٠ 

4 - ايمان و عمل . مكمل يكديكر در رساندن انسان به بهشت جاويدان 

إن الذين ءامنوا و عملوا الصلحت . .. جزاؤهم عند ربّهم جِنّت عدن ... خلدين فيه 

زمينه جاودانكّى در جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








”- 8-31١ 8#- -دهمزه‎ ٠ 

"- غيبت » عيب جويى و انباشتن ثروت » زمينه محبوس ماندن در آتشى مسلط و فراكير در جهنم 
ِنَّها عليهم مؤصده 

حرف <على> در <عليهم > بر احاطه و سلطه دلالت دارد. 

زيان جاودانكى در جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





وادشوري دالو دوعدعءم 

” - كرفتار شدن به آتش و عذاب ابدى » خسران واقعى است . 

إِنْ الخسرين الذين . .. فى عذاب مقيم 

شرايط جاودانكى در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9-ابراهيم -18-7# داع 

#- ورود به بهشت و جاودان ماندن مؤمنان صالح در آن به اذن خداوند است . 

نامعن الذي التو توعد الملطك عات ى كذن الت 

عقيده به جاودانكى با ثروت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ”-1٠١ 8# -همزه‎ ٠ 

. شيفتكان ثروت » بقاى خود را در كرو انباشتن آن دانسته و آن را نشانه جاودانكى مى نمايانند‎ - ١ 
يحسب أنّ ماله أخلده‎ 

جمله <يحسب. .. > استعاره است,ٌ يعنى» زراندو زان مانند كسى عمل مى كنند كه خود را جاودان مى دانند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(#1١١ 8*- -همزه‎ ٠٠ 

اعدموثر داكن كروت #دن جاوذاكى وارهان ان نابودق ومركة و نتدازق ادرست وثاروا ست . 


أخلده . كلا 


خرف << كلت بخاطيه زا ال يذو كن كفا هاف سان تددو جملات مكوتازمن داو 








علاقه به جاودانكى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعم ةا داحم 


؟- دور بودن از رنج و تعب » زندكى توأم با سلامتى و امنيت و ماندكارى و جاودانكى » از امورى كه مورد علاقه شديد 


انسان است . 
لايمشهم فيها نصب و ما هم منها بمخرجين 


ذكر وضعيت متقين در بهشتء به منظور تشويق انسانها جهت ييوستن به 





ضفوف تقو يشكان اميت طبع اسك 3 كز'اين وضعيت: بابد أنه كوثه اق باشيد كه .مطلوت انساتها ومورد علاقة انها باشد,. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - فتح - مع - 0 - م 

- بشر » شيفته جاودانككى و ارزش هاى جاودان 

ليدخل . .. جدّت ... خلدين فيها 


نويد» همواره به جيزى صورت مى كيرد كه مورد اشتياق و تمايل است. از اين كه خداوند» بشارت به خلود در نعمت ها داده 
است» مطلب بالا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابينه - 948 -8 -/ 

8 - انسان » شيفته ابديت و دوستدار زندكّى جاودانه است . 

خلدين فيها أبدًا 

نويد» آن كاه براى شخص سودمند است كه باب طبع و موافق خواسته هاى او باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كر كي يذل 

؟ -انسان . خواهان بقا و يوياى عوامل آن است . 

يحسب أن ماله أخلده 


آيه شريفه كسانى را ملامت مى كند كه عامل جاودانه شدن را ثروت مى يندارند: ولى علاقه آنان به جاودانكى را مذموم 


ندانسته و وجود آن را مفروض كرفته است. 
#تإداقتة تروك كانه اتحساسى كاذت حعاوةالكي است: 
الذى جمع مالا و عدّده . يحسب أن ماله أخلده 


عوامل جاودانكى 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8 - 88 -178- قصص‎ - 


؟٠‏ - < عن أبى عبدالله (ع ) فى قول الله عرّوجلٌ < كلّ شىء هالك إلا وجهه > قال من أتى الله بما أمر به من طاعه محمد 
) 


ص ) و الأئمه من بعده صلوات عليهم فهو الوجه الذى لايهلكك . . . م 


از امام صادق(ع) درباره سخن خداى عَرُّوجِلٌ كه فرموده: كل الوه كالكة لآ ونيدههة ووانتة ده كه فرمودة كن كدان 


05 حَ 


ييشكّاه خدا بياورد آنجه را كه به آن امر شده است,ْ از اطاعت محمد( ص) وائمه بعد از وى درود خدا بر آنان باد يس اين 


وجهى است [كه دارنده آن] هالاك نمى شود >. 

عوامل جاودانكّى در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3د -بقره -5-15م‎ ١ 

. مؤمنان به ييامبر ( ص ) » كه داراى اعمال صالح باشند » اهل بهشت بوده و در آن جاودان خواهند بود‎ - ١ 
و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت أولئكك أصحب الجنه هم فيها خلدون‎ 

مراد از ايمان در آيه مورد بحث - به قرينه آيه 70 (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) - ايمان به ييامبر(ص) و اسلام است. 
؟ - ايمان بدون عمل صالح و عمل صالح بدون ايمان» در بى دارنده ياداش ( خلود در بهشت ) نخواهد بود . 
و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت . .. هم فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠7 - 58-١8 - ابراهيم‎ - 9 


- مؤمنان داراى عمل صالح . مورد عنايت يرورد كار خويش بوده و ورود و جاودان ماندنشان در بهشت برخاسته از ربوبيت 


4. 


اوست . 
أدخل الذين ءامنوا . .. جنْت ... خلدين فيها بإذن ربّهم 
اضافه شدن حرتث> به ضمير <هم > كه مرجع آن <الذين آمنوا > است» مشعر به معناى ياد شده است. 





سوره - آيه - فيش 

٠‏ دكهف-4ما- ”مام 

تورك تجاوؤاثه مز مان دن نيشت جه مداومت: انان بر اعمال كك استة. 
يعملون الصلحت . .. مكثين فيه أبدًا 


ذكر خا كني فيه أندا ©“ بين" ارتتكفله <يعملون الصالحات> كه بر استمرار دلالت دارد مى تواند نشاندهنده اين مطلب باشد 


كه جاودانكى آنان در بهشتء نتيجه مداومت شان بر أعمال نيكك است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18د ؤس كت ادم ودين 

0 - تقوا » عامل جاودانكّى در بهشت 

الذين اثّقوا ربّهم إلى الجنّه زمرًا . .. فادخلوها خلدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 حتفا اد عام ودع 

؟٠‏ - ضرورت توأم بودن ايمان و عمل صالح », در به دست آوردن كاميابى اخروى و بهشت جاويدان 
و من يؤمن باللّه و يعمل صلححا يكفّر عنه سيئاته . .. ذلكك الفوز العظيم 
عوامل جاودانكى در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح يقرو تالت ديق إلى عم 


“ - خداوند » نه تنها اندكك بودن عذاب يهود را تضمين نكرده ,م بلكه در صورت احاطه داشتن كناه بر آنان » ايشان را در 


آتش دوزخ ماند كار خواهد كرد . 


- كنهكارانى كه كناهانشان سراسر وجود آنان را فرا كيرد » در آتش دوزخ براى هميشه كرفتار خواهند شد . 








<سيئه > و <خطيئه > هر دو به معناى بدى و كناه است. 


- كفر به ييامبر ( ص ) و اسلام » موجب كرفتار شدن آدمى به آتش دوزخ و خلود در آن خواهد شد . 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. من كسب سيئه ... هم فيها خلدون 


اسورد بحنث (من كسه :..:) قضيه كلى و كبرائ اينات كدشتته است او آبات شين تعنين كتنده صغرائ ابن ففنيه كللى 
است. بنابراين كفر به ييامبر(ص) و اسلام - كه از جمله <أفتطمعون أن يؤمنوا لكم> (آيه 0/) به دست مى آيد -از 


مصداقهاى <سيئه > است و اصرار بر آن» مصداق <احاطه خطيئه > خواهد بود. 
- يهوديان » در صورت انكار رسالت بيامبر ( ص ) » براى هميشه به آتش دوزخ كرفتار خواهند شد . 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. من كسب سيئه ... هم فيها خلدون 


8 - بدعتككذارى و دين سازى از سيئاتى است كه در صورت توبه نكردن از آن » عذاب هميشكى دوزخ را در بى خواهد 


4. 


داشت . 


از مصاديق مورد نظر براى <سيئه > به دليل <فويل للذين . .. > بدعتككذارى است كه اصرار بر آن موجب احاطه خطيئه بر 


بدعتكذار شواهد شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اود يوون ل نو اطع 

ع -اصرار بر كفر و تكذيب آيات الهى » در يى دارنده عذاب ابدى دوزخ 

فى جهنم خلدون . .. ألم تكن ءايتى تتلى عليكم فكنتم بها تكذّبون 

جمله <كنتم بها تكذّبون > ماضى استمرارى و بيانكر يافشارى كافران بر كفر و تكذيب است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 7 


٠١ - وع‎ - ١8 - فرقان‎ 

كناه شركك » آدم كشى و زناء در يى دارنده عذاب طولانى و خواركننده در قيامت 
و يخلد فيه مهانًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - نه" - /م- ؟ 

. عذاب دائمى دوزخ ء كيفر رفتار ناشايست انسان ها اسث‎ - ١ 
نعمل صلحًحا غير الذى كنا نعمل‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

82 زمر -وم# (/ا- 7 

- كفر و انكار مغرورانه آيات الهى . عامل جاودانكى در دوزخ 
قيل ادخلوا أبوب جهنم خلدين فيها فيس منوّى المتكرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9‏ -غافر - ٠ع‏ عا" 

- تكبر » غرور و سرمستى » عامل جاى كرفتن دائمى در دوزخ 
جهنم خلدين فيها فيس مئوّى المتكبرين 


توصيف كافران دوزخى به <متكبران >. بيانكر اين حقيقت است كه آنجه موجب دورخى شدن آنان مى شود» وجود صفت 


تكبرة غرون وس مسق انان بدو زتد كن نيا ات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7ت شفاره خخ لا 3 


د - انكار آيات الهى , از سر عناد و حق ستيزى » در بى دارنده آتش هميشكى دوزخ 











لهم فيها دار الخلد بما كانوا بأيتنا يبجحدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7و و و كح نع اط عا 

؟ - كناه ييشكى . عامل ورود به جهنم و جاودانكى در عذاب 
ِنْ المجرمين فى عذاب جهنم خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ زخرف -59# /ا/ا‎ -1١/ 


1١١ 


- خلود و جاودانكى در جهنم » نتيجه ظلم و ستم بيشكى است . 

كانوا هم الظلمين . .. إنكم مكثون 

با توجه به وازه <ماكثون > و ارتباط اين آيه با آيات قبل» استفاده مى شود كه خلود, نتيجه ظلم مجرمان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بتاع دن ده 

ف - محكوميت ابدى كافران مستكبر به عذاب هميشكى دوزخ » نتيجه حق ستيزى ودنيا محورى آنان 
اتخذتم ءايت الله هزوًا و غرّتكم الحيوه الدنيا فاليوم لايخرجون منها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“7 - ١1/- 88 - مجادله‎ - 

- نفاق » عامل خلود در تش دوزخ 

هم فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 لكين 

* - كفرورزى و نيز دعوت به آن » موجب خلود در اتش 

قال للانسن اكفر فلمًا كفر . .. فكان عقبتهما أنّهما فى النار خلدّين فيها 

عوامل جاودانكّى در عذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كال بوك مورعيد ا 

١١‏ محروميت منافقان و كافران از رحمت الهى . مايه رنج و عذاب هميشكى آنان 


و لعنهم الله و لهم عذاب مقيم 








برداشت فوق براين اساس است كه <عذاب مقيم > در نتيجه نفرين الهى به دورى آنان از رحمت باشد. 
عوامل جاودانكى عمل صالح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ - محمد - 1١-8‏ لا 

/اراه خداء راه بقا و جاودانكى اعمال نيكك انسان 

و صدّوا عن سبيل الله أضلٌ أعملهم 


جنانجه <أضلٌ أعمالهم > بيان اين واقعيت باشد 





واه عدا سيت يناو تمر كف اعمال اررشهندا اذى دن كدرو جياة اغرت اسم 


كرايش به جاودانكى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لادتويه - 4ةو-"#/ا- 8 


* تمايل طبيعى و غريزى انسان به بوستان » آب » خانه هاى دليذير و جاودانكى » وسيله اى در جهت كرايش دادن وى به 


ارزش هاى معنوى 
وفك اللاالت شرن لوس نه امور 


با توجه به اينكه خداوند. همين كرايشهاى طبيعى را وسيله هدايت انسانها و سوق دادن آنان به كسب ارزشها قرار داده است» 


برداشت فوق به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا تويه - 6-9-9 

0 بهره كيرى از كرايش انسان به زيبايى و جاودانكى , در جهت هدايت وى به ايمان و جهاد ‏ امرى است شايسته و بايسته . 
جهدوا بأمولهم . .. أعد الله لهم جنت تجرى من تحتها الأنهر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كيت كا هام 

- بهره كيرى قرآن از كرايش هاى انسان ( كرايش به ابديت ) در ترغيب به ارزش هاى معنوى » بهره مى كيرد . 

يبشّر المؤمنين الذين يعملون الصلحت أنّ لهم أجرًا حسًا . مكثين فيه أبدًا 


روشن است كه تمايل به جاودانكى» در نهاد انسان ها وجود دارد و قرآن مجيدء از همين علاقه هاء براى سوق دادن آدمى به 


سوى ارزشهاء بهره بردارى كرده 











تبت 
ملاكك جاودانكّى همسرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

؟ - همسرى متكى بر ايمان و تقواء يايدار تا قيامت و ورود به بهشت 
ادخلوا الجنه أنتم و أزوجكم 


با توجه به اين كه در آيه /ا2 بيان شده بود كه تمامى دوستان با يكديكر دشمن خواهند شدء جز تقواييشكانء قيد <متقى > 


براى همسران استفاده مى شودمٌ زيرا رابطه زن و شوهرى يكى از مصاديق دوستى ها است كه در صورتى كه طرفين متقى 


باشند» دوستى آنان تا قيامت يايدار خواهد ماند. 

منشأ جاودانكى بكارت حورالعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - عم -ع"م-ع 

ع - باقى ماندن حوران بهشت بر دوشيزكى , معلول اراده الهى درباره آنان 
فجعلنهنَ أبكارًا 


از آن جايى كه ممكن بود مسأله <همواره باكره ماندن >> در ذهن مخاطبان صدراسلام غير قابل باور جلوه كندء. خداوند آن 


رابه خواست خود نسبت داده و فرموده است: اين را ما اراده كرده ايم و اراده ما تخلف نايذير است. 

متشا جاودانكى بهشعان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-1١١9-1١8-فئهك-‎ ٠ 

8- جاودانكى بهشتيان و برخوردارى ابدى آنان از نعمت هاء متكى به مبدأ لايزال و يايان نايذير فيض الهى اسث . 


خلدين فيها . .. قل لو كان البحر مدادًا لكلمت ربّى لنفد البحر 








منشأ جاودانكى در بهشت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3 بينه -8ة -م - ١8‏ 


١‏ - بهشت جاودان و نعمت هاى آن » كسب رضايت خداوند وراضى 


شدن ازاو»ء ويه كسانى است كه به عظمت خداوند » يى برده و از او هراس دارند . 
جِنّت عدن تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها أبدّا رضى الله عنهم و رضوا عنه ذلكك 
خشيت >». به معناى ترس آميخته با الحساس عظمت است. (مفردات) 

منشأ جاودانكى در نعمتهاى بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-/8-‎ 9/8 بينه‎ 3٠ 


؟١‏ - بهشت جاودان و نعمت هاى آن » كسب رضايت خداوند و راضى شدن از او » ويه كسانى است كه به عظمت خداوند » 


بركه ف ان او هرانين ذاوتل:: 

جِنْت عدن تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها أبدّا رضى الله عنهم و رضوا عنه ذلكك 

<خشيت >». به معناى ترس آميخته با احساس عظمت است. (مفردات) 

متشا جاؤدانكى ستتهائ هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - 788-58 - فتح‎ - ١1 

ه - اتكاى سنن الهى » بر علم و قدرت ازلى و كسترده او » راز جاودانككى و تبديل نايذيرى آن * 
فنا احا اللدارها و كان لداعل كل اش اقل امناو ل تقد ليت اللمكيةية 


در آيات ييشين. خداوند دو وصف از اوصاف خويش را ياداور شده اششة: ١‏ علم ازلى و محيطمٌ ١‏ قدرت ازلى و نامحدود و 


در اين آيه» سخن از جاودانكى قوانين خويش به ميان آورده است. از ارتباط اين دو بيان» مطلب بالا به دست مى آيد. 
منشأ جاودانكى نعمت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-1١١9-1١8-فهك-‎ ٠ 


8- جاودانكّى بهشتيان و برخوردارى ابدى 








آنان از نعمت هاء متكى به مبدأ لايزال و يايان نايذير فيض الهى است . 
خلدين فيها . .. قل لو كان البحر مدادًا لكلمت ربّى لنفد البحر 

موانع جاودانكّى در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دبينه -8/ة -/ا-”؟ 

. مؤمنان نيكك كردار » كرفتار عذاب ابدى جهنم نخواهند شد‎ - ٠“ 

[قالة ين كنوا نع افو نار تعوتة 47 31 الريي اامبرااواسلرا الصلحت ارلكك 
موجبات جاودانكى در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه 4ه "ايم ١‏ 

. جبهه كيرى در برابر خدا و رسول ( ص ) و خصومت با آنان » مستلزم خلود در آتش دوزخ است‎ ١ 
من يحادد اللّه و رسوله فان له نار جهنم خلداً فيها‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نورق دكاو ممم 

. ظلم و ستمكرى » موجب جاودانككى انسان در تش دوزخ است‎ - ١ 
ألا إن الظلمين فى عذاب مقيم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0< عرق تعد لك 

* - اعراض و روى كردانى از ييام حق » موجب جاودانكى در آتش جهنم 


نكم مكثون . .. أكثركم للحن كرهون 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ض سيك ب داو 

-٠‏ بى اتقوايى و هوايرستى » منتهى به خلود در تش دوزخ 
زيّن له سوء عمله و اتبعوا أهواءهم . .. هو خلد فى النار 
موجبات جاودانكى در عذاب اخروى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





8 - ارتداد از دين » كناهى نابخشودنى و دريى دارنده عذاب جاودان اخروى است . 
فق الثاني نهر يعن اللدعلى خرفة اوعس الانانى الأشتزد 

نشانه هاى جاودانكّى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انين عرو ةدع دم 

. ايمان و عمل صالح » هماهنكك با ساختار وجودى انسان و نشان باقى ماندن او ء در كامل ترين نظام خلقت است‎ - ٠“ 
أحسن تقويم . .. الذين ءامنوا و عملوا الصطلحت‎ 

نشانه هاى جاودانكّى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فرقان - 70 -وه -م/ 

6 آفرينش جهان هستى ( آسمان ها ء زمين و ... ) جلوه اى از حيات جاويدان خداوند 
الح الذق اموت > اللاق خلق اموت و الأرضين 

وداش 'فوق» انو الى انناسن اسعوارآينتة؟ 5< الدع خاق > ميفتوراى >الن >تباشد. 
نعمت جاودانكى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ك رسيو داو دعزةا ب 

؟ داريو كراضة زوال فانذير عداونة + تفن انان ترجه يزاى: خلق 


و يبقى وجه ربكك ذو الجلل و الإكرام فبأىٌ عالآء ربكما تكذّبان 











با توجه به اين كه فناى زمينيان» فناى مطلق و ابدى نيست و آنان يس از مركك همجنان نيازمند و وابسته به فيض خداوند مى 


باشند» اقتدار و كرامت جاودان خدا نويد و نعمتى براى آنان است. 
جاه طلبان از ديد كاه قرآن در تفسير راهنما 

عاد طاناة 

افساة جاه طلباق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#الوو ا تالا عات 


4 - ظلم و جاه طلبى » فساد كرى است . 

ظلمًا و علوًا . فانظر كيف كان عقبه المفسدين 

جاه طلبى 

آثار جاه طلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-18-19- -مريم‎ ٠ 

8- كفرورزى به آيات الهى » فريفتكى به جاه و مقام و دل بستن به هم فكران در برابر مؤمنان » از نمود هاى كامل كمراهى 
قل من كان فى الضلله 


جمله <من كان فى الضلاله ...> ياسخى است به كفته كافران كه هنكام شنيدن آيات خداء به مؤمنان مى كفتند: <أَىٌ 
الفريقين خير ...>. در اين آيه كافران به آيات الهىء اهل ضلالت معرفى شْكدكهة اند و در آيه بعد مؤمنان به آيات الهى. اهل 


هدايت قلمداد شده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١-1١15 - تكائر‎ - 9٠ 

. تلاش براى برترى يافتن بر ديككران در ثروت و منزلت » مردم را به خود مشغول ساخته » از اهداف مهم تر باز داشته است‎ - ١ 
ألهيكم التكاثر‎ 


حالهاه كذا>, يعنى» اورا مشغول ساخته و از امر مهم تر باز داشت (مفردات). تكاثر, به معناى <مكاثره > است, يعنى» افزون 


تر بودن را ابزار غلبه بر ديكران قرار دادن (تاج العروس) و يا رقابت با يكديكر در فراوانى مال و عزت. (مفردات) 
آثار جاه طلبى بنى اسرائيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا اكه وان ركم 











ع - اختلاف بنى اسرائيل در مسائل دينى و اجتماعى » اختلافى 1 كاهانه و معلول جاه طلبى و تجاو زكرى آنان 
فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيّا بينهم 


حفاء >> 


در <فما اختلفوا > اختلاءف بنى اسرائيل را بر <آتينا بنى اسرائيل الكتاب و الحكم. .. > تفريع كرده است,مْ يعنىء ما به بنى 
اسرائيل هم شريعت داديم و هم اقتدار و حكومت اما آنان به اختلاف كراييدند. اين اختلاف در آيه شريفه مطلق است كه مى 
تواند شامل مسائل دينى و اجتماعى (كتاب و حكومت) باشد. 


كار جاه طلئ بوهيران شر كك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح لود رعرع 

- رويارويى سران شرك با ييامبراسلام ( ص ) » برخاسته از حسادت و خوى جاه طلبى آنان بود . 
أءنزل عليه الذكر من بيننا 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديد كاه است كه مقصود از <بيننا> خود سران كفر و شرك باشد. بر اين اساس اعتراض آنان 
به انتخاب ييامبراسلام(ص) از ميان آنهاء مى تواند ناشى از جاه طلبى و حسادت آنان به آن حضرت باشد. 


آثار جاه طلبى فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادنيل دوواد ادهع 

* - روحيه ستمكرى و جاه طلبى فرعونيان » عامل موضع كيرى آنان در برابر آيات الهى 
و جحدوا بها. .. ظلمًا و علوًا 

جاه طلبى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1١73 - ١ا/-‎ 58- جاثيه‎ 1١/ 

- اختلاف يهود درباره رسالت ييامبراكرم ( ص ) ؛ اختلافى مغرضانه و جاه طلبانه * 
و ءاتينهم بتنت من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم . .. إِنّ رتك 





نيز مربوط به همين مسأله مى شود. 
١‏ - تهديد يهود از سوى خداوند . به خاطر اختلاف هاى مغرضانه و جاه طلبانه آنان در امر رسالت بيامبراكرم ( ص ) * 
بينت من الأمر . .. إن رئكك يقضى بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 

سرزنش جاه طلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1-51١5 - تكائثر‎ - 6 

” - تفاخر بر ديكران و رقابت با يكديكر در مقام و ثروت » نكوهيده و ناروا است . 
ألهيكم التكاثر 

موانع جاه طلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#نيابج بت الأسع امم 

؟ - ييام و رسالت بيامبران الهى » ناساز كار با روحيه ظلم و جاه طلبى 

و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم ظلمًا و علرًا 

جاهل از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جاهل 

اللاعيع | و اهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده -8 -8١٠31-قلم6١‏ 

. جاهلان و كمراهان هركز شايسته ييروى نمى باشند‎ ١ 


او لو كان عاباؤهم لايعلمون شيئاً و لايهتدون 


نايسندى تقليد و ييروى از جاهلان و كمراهان امرى وجدانى و روشن 
او لو كان ءاباؤهم لايعلمون شيئاً و لايهتدون 


استفهام در <او لو كان ...> براى تقرير است و حكايت از آن دارد كه نايسندى تقليد از جاهلان امرى است كه وجدان هر 


انسانى بدان اعتراف دارد. 
بينش كافران جاهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا- 7-58 

“ادر بينش كافران زشتكردار عصر جاهلى» روش يدرانشان مهمتر از امر خداوند بود. 
قالوا وجدنا عليها عاباءنا و الله أمرنا بها 


از اينكه زشتكاران 


در توجيه كردار خويش قبل از استناد به امر خدا به روش يدرانشان تمسكك جستند» برداشت فوق استفاده مى شود. 
تقليد از جاهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه-ع١9-ع٠١‏ 

؟١‏ تقليد از جاهلان كمراه كارى نايسند و باطل 

او لو كان عاباؤهم لابعلمون شيئاً و لايهتدون 

لحن مذمت بار آيه دلالت بر بطلان و زشتى تقليد از جاهلان دارد. 

جاهل قاصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نو نوات ١‏ 

. جاهل قاصر » معذور است‎ ١ 

ان تقولوا ما جاءنا من بشير و لانذير 

از اينكه ارسال ييامبر(ص) سد كننده راه عذر معرفى شده استء معلوم مى شود كه اكر انجام نمى كرفت عذر باقى بود. 
جاهل معذور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه9-8و١-١١‏ 

. جاهل قاصر » معذور است‎ ١ 

ان تقولوا ما جاءنا من بشير و لانذير 

از اينكه ارسال ييامبر(ص) سد كننده راه عذر معرفى شده استء. معلوم مى شود كه اكر انجام نمى كرفت عذر باقى بود. 


كافران جاهل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا-178-ع 

* كافران زشتكردار عصر جاهلى از سر جهلء انجام كارهاى زشت و نايسند را اجراى فرمان خدا مى ينداشتند. 
و إذا فعلوا فحشه قالوا . .. الله أمرنا بها 

جاهلان 

جاهلان] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ا 

. مشر كان ؛ مردمى جاهل هستند‎ - ٠ 

كذلك قال الذين لايعلمون 


جلا ليون دو سيل 1 





به منزله فعل لازم و بى نياز از مفعول است. بنابراين <الذين لايعلمون > يعنى» جاهلان. 
١-امت‏ هاء بدون داشتن كتاب آسمانى و تدين به اديان الهى » مردمى جاهلند . 
كذلكك قال الذين لايعلمون مثل قولهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١١8-7-‎ هرقب-١‎ 

* - شركك برخاسته از جهل و مشركان مردمى نادانند . 

وقال الذين لايعلمون 


مراد از <الذين لا-يعلمون >» مش ركان است. توصيف مشركان به نادانان» اشاره به دو حقيقت دارد: اول اينكه ريشه ش رككث. 


جهل است و دوم اينكه» بيشنهاد آنان مبنى بر سخن كفتن با خدا با آنها ويا آمدن معجزه. نشانه نادانى ايشان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدن رج عع ند يم 

؟ كناهكار . جاهل است . 

لوق السو جهاله 

با توجه به توضيح فيش قبل. 

. كناهكار . جاهل و سبكك مغر است »اكر جه آ كاه به كناه بودن عملش باشد‎ ٠ 

الما اتوبه على الله للذيق عملوة السو تجهاله 


امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمود: كلّ ذنب عمله العبد و ان كان به عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه فى معصيه ريّه . .. . 


تفسيرعياشى» ج ا ص 7718 ح 25 م تفسير برهان» ج ١‏ ص 0ح 1 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- مائده - هج -8ه - ٠١‏ 
٠‏ اهل كتاب و ديكر كافران به دليل استهزاى دين اسلام و احكام و شعاير آن » )مردمى نادان و بى خرد 
اتخذوا دينكم هزواً . .. ذلك بانهم قوم لايعقلون 





كه <لايعقلون> فعلى لازم باشد» يعنى اهل كتاب و كافران» فاقد عقل و انديشه كافى هستند. اسناد <لايعقلون> به <قوم > 
كه حاكى از بافت خاص اجتماعى آنهاست,. اين معنى را تأييد مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - ١-114‏ 

# كنناق كديا اتنايشهدهاى مبتى يرايلاك خوه فيكراف ابه كدرامى من كفافد مهردق "تدان سعد 
و إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - .18 دع 

مشركان عصر جاهلى به سفاهت خويش در فرزندكشى ناآ كاه بودند. 

قد خسر الذين قتلوا أولدهم سفها بغير علم 

<باء > در <بغير علم > به معناى ملابسه و وصف براى <سفها > است. لذا معنى آيه جنين مى شود: سفاهتى خالى از علم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدافزات عالاد دم 

١6‏ قوم موسى مردمى جاهل و ناآ كاه به ويزكى ها و صفات معبود راستين و شايسته يرستش 

قالوا يموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم ءالهه قال إنكم قوم تجهلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحقولة الدع تأ ] 

. مشركان صدر اسلام » مردمانى نادان و كرفتار جهل بودند‎ ١ 

ذلك بأنهم قوم لايعلمون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/7. يونس ٠‏ ل( و١‏ 


“ كسانى كه ييامبران الهى را تكذيب كنند و به آيات و نشانه هاى خدا ايمان نياورند » مردمى بى خرد و نادان هستند . 
و يجعل الرجس على الذين لايعقلون 


مراد 





از <الذين لايعقلون> به قرينه مقابله با <ما كان لنفس أن تؤمن . ..> تكذيب كنند كان و كافران هستند. كفتنى است ذكر 


<لايعقلون > به جاى <لايؤمنون> برداشت فوق را تأييد مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او لا م 

. اسيران دام هوس و تمايلات جنسى نامشروع » از زمره سفيهان و بى نخردانند‎ ١ 
أصب إليهنَ و أكن من الجهلين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خ رع مات اداه 

ه آنان كه الهى بودن قرآن و حقاتيت آن را باور ندارند » كوردل و جاهلند . 
أفنئ بعلم أنها أنزل :اليك من تريك الح كن اهو اعم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم - .ونع 

* - كافران مجرم » مردمانى جاهل و نادان به حقايق اند . 

الموترك ونه القاية كرو انج لقني ل لمر 


<لا-يعلمون> مى تواند صفت ديكرى علاوه بر <المجرمون > براى <الذين كفروا > باشد كه درباره آنان و موضع كيرى 


ماهان دوا اكد ند اند 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تعزو ببفةا ميم 

” - مش ركان » مردمى نادان اند . 

افعو الله تامور اعد أنه الحيلرة 


تزداشيت ناد شندة مبتنى إز'اين: ديد كاذ است كه <جاهلون> لازم بوده و متعلقى نداشته باشد. در اين صورت اين وازه حاكى 


از سجيه و صفت دائمى مشركان خواهد بود. 
اجتناب از ييروى جاهلان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لدي ننه واد عم 


- ييامير ( ص 





) » مأمور به ييروى نكردن از هوس ها و خواسته هاى افراد بى دانش و ناآ كاه 
و لاتتّبع أهواء الذين لايعلمون 

اجتناب از مقابله به مثل با جاهلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتماص ل اوم مه 

يرهز ابعاث وود كاف ااهل كتاب از مقابله صل كردن ذن برا سحتان ياومتواى اذباته افرادثادان 
]ذا امتمهوا اللخرا اعرسو اتيم 

اجتناب از همنشينى با جاهلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 قصص تاد ووات ا 

١‏ - لزوم يرهيز از هم نشينى با افراد نادان و ياوه كو 

لانبتغى الجهلين 

اعراض از جاهلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 قلم - لع -ع- ٠١‏ 


- < عن أبى عبدالله (ع ) قال : إِنّ الأّه أدب نببّه حتّى إذا أقامه على ما أراد قال له : < و أمر بالعُؤف و أعرض عن 
الجاهلين > فلا فعل ذلكك له رسول الله ( ص ) زكاه الله » فقال : < إِنكك لعلى خلق عظيم . .. > م 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: خداوند ييامبر خود (محم د(ص)) را تربيت كرد تا آن كاه كه او را بر آنجه 
اراده كرده بود يابرجا داشتء به او فرمود: (و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين) جون رسول خدا آن فرمان را براى او انجام 
داد. خداوند او را به ياكى ستود و فرمود: (إنك لعلى خلق عظيم) >. 


اعراض از راه جاهلان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١6 - "8 - © - انعام‎ - 

١‏ ضرورت اجتناب از راه و روشهاى جاهلان و تأثيريذيرى از آنان 
فلا تكونن من الجهلين 

بى ادبى جاهلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 -فرقان -0-56ثم‎ ١١ 


4 بندكان خالص خداء به هنكام روبه رو شدن با كفتار جاهلانه و به دور از ادب و منطق افراد جاهل » با كفتار شايسته و 


و إذا خاطبهم الجهلون قالوا سلما 


واشت فوتين اه بيفا انيت #تججبباق > عمدو فر ل ند يقد افد صخ فالو| قرلا ناته دقر ان صورك 
متنا ناكا > يقر ينه كيلة قل كه يسك ازا كنتان اهلان تاساسيت اكز ادعناها. اتيك سه غالمانه شاه و دوواذة 


تهوة كق ور ادو مى باشل 

بينش جاهلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسري غ13 عا واج 

. برخى از ناآ كاهان كفر به آيات الهى راء موجب دستيابى خود به مال و فرزند فراوان مى يندارند‎ -١ 
كلو خ وال له كنا‎ 


مله +< قال لأوقرة .> برخ كفرك ا ناضاة> رتك اميك تع كز يتده ار سنك :نه كماق ازن اكد كفو اوه موقت دسعاق ده 


مالوافرزتد مى كرد كفر وا بر كر يدواسة: 
تأثيريذيرى از جاهلان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





/ا١‏ - جاثيه - مع -18 - ١1١15‏ 
١‏ - تأثيريذيرى از خواسته ها و اميال ناآ كاهان , ناسا كار با اجراى صحيح و بايسته شريعت 


ثم جعلنكك على 





معنن الأدردفاتهها الاقم اهواء الثدية امون 

5ت تاتزيديزق اعناضر ا] كام ان آفات:وهيرى: اسح 

و لاتتّبع أهواء الذين لايعلمون 

از اين كه شخص ييامبر(ص) كه رهبر امت اسلامى است مخاطب <لاتتّبع > قرار كرفته» مطلب بالا استفاده مى شود. 
تربيت جاهلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-11١8-1١8- نحل‎ - 4 

. تربيت انسان هاى مبتلا به رسوم و اخلاق جاهلى و نجات دادن آنان از آنها » نيازمند رعايت مراحل تربيتى ويزه است‎ -٠١ 
و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لثن صبرتم لهو خير . .. واصبر ... إن الل‎ 


ودست كشيدن از انتقام توصيه مى كند و آن كاه به مرحله توصيه به تقوا و احسان مى رسد. ذكر اين نكته ها با اين ترتيب 


مى تواند مشعر به نكته ياد شده باشد. 

تفاوت علما با جاهلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -8ه-‎ ٠ - -غافر‎ ١8 

. -انسان عالم و روشن بين با انسان جاهل و كوردل » از نظر شخصيت و سرنوشت برابر و هم سان نيستند‎ ١ 
واها ستتوى الأعمى و النصين‎ 

تواضع با جاهلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -فرقان -6؟5 ثلثم‎ ١١ 


٠‏ تشويق خداوند به فروتنى و مدارا با مردم و برخورد كريمانه و شايسته با افراد جاهل و ناسزاكو 








و إذا خاطبهم الجهلون 


قالوا سلمًا 


و خصلت هايى است. 


جاهلان به امامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام مع#- ١8-1١9‏ 


> عن أبى جعفر(ع) فى قول الله تباركك و تعالى: < أو من كان ميتا فأحييناه و جعلنا له نورا يمشى به فى الناس > فقال: <ميتا‎ ٠ 
الإمام.‎ 


امام باقر(ع) درباره آيه او هق كان فقا :. > فرمود: منظور از <ميتا > كسى است كه هيج شناختى ندارد و منظور از <نورا 
يمشى به فى الناس > امامى است كه به او اقتدا كند و مراد از <كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها >» كسى است كه 
امام را نمى شناسد. 


جاهلان به تعاليم دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- ولا١‏ - ١0‏ 

0 ناآ كاهان به معارف الهى » بى خبران واقعى و مردمى غفلت زده اند . 

أولتك هم الغفلون 

جاهلان به ربوبيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه١‏ - صافات -/0” - لالم - ١‏ 

) ربوبيت مطلق خداوند بر جهان هستى » امرى ناشناخته براى قوم مشركك ابراهيم (ع‎ - ١ 





فعل حدظة > هر كاد نا تدر كارا > متعلاق شود غالا:يه ظن غيرضادق واكك إشتعان:دارد رز يغتى» كنا شما نه عدا كنانن 


غير صادق ونادرست ست ف 


است <عالم > (مفرد <عالمين >) به مجموعه و دسته اى از موجودات كفته مى شود. بنابراين <عالمين >: يعنى» تمامى 


يديده هاى موجود در جهان از هر دسته و مجموعه اى. 
جاهلان به معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هين دعدي 13860و 


لدإكتريت اسان ها ار"قدرك كخداوتد»در إاحائ حدة اببان ها نا كافك 


١ 


2 


بلى وعدًا عليه حقا و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 


4 


ممكن است به قرينهء تناسب موضوع كه انكار و اثبات معاد است متعلق <لايعلمون > قدرت خداوند بر احياى مجدد انسانها 


ناشل 


. اكثر مش ركان مكه ء از قدرت خداوند بر احياى مجدد انسان ها بى خبر بودند‎ ٠ 


١ 


2 


بلى وعدًا عليه حقًا و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 


4 


برداشت فوقء بر اساس اين نكته است كه <ال> در <الناس > عهد ذكرى بوده و مراد از آن مشركانى باشند كه در آيات 


قبل از آنها سخن به ميان آمده است. 

. اكثريت انسان ها » درباره حقيقت معاد جيزى نمى دانند‎ -١ 

ولك كت النام لا سيق 

كمال ذا رط ساس ل دلا نون كت حدقي “مسد وول باش واكام ارو كته "راد قيلدة قاب[ اناده انيت 
جاهلان صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ءد”-5؟-جح‎ ١ 

. جبهه ضد توحيدى در صدراسلام » متشكل از كروهى جاهل » بى منطق و بيرو بى جون و جراى شيطان بود‎ -٠ 


ومن الناس من يجدل فى الله بغير علم و يتبع كل شيطن مريد 








جاهلان و تعاليم خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - جائيه - ١9-50‏ - م 


7 - عناصر ناآ كاه 





و جاهل به وحى » فاقد طرح و برنامه اى ثمربخش در برابر فرمان و برنامه خداوند 
نهم لن يغنوا عنكك من الله شيا 

جاهلان و علما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١- م#-1١8- نحل‎ -4 

. انسان هاى ناآ كاه براى رفع جهل خويش در امورء بايد به عالمان رجوع كنند‎ -١١ 
فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون‎ 

جاهلان و محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١‏ - جاثيه -ه؟ -4-18 

4 - ييامبراكرم ( ص ) » تحت فشار از سوى عناصر نابخرد براى يذيرش طرح ها و ييشنهاد هاى جاهلانه آنان 
و لاتتبع أهواء الذين لايعلمون 


با توجه به تبعيت بى جون و جراى ييامبر(اص) از وحىء» نهى <لانتّبع > تعبيرى كنايى براى بازداشتن ذيكر مؤمنان خواهد بود 
ويااين كه فشارهاى ناآ كاهان جدى بوده و خداوند به ييامبر در اين باره هشدار داده است برداشت ياد شده ناظر به دومين 


احتمال است. 

ختم قلب جاهلان به معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم - #0 ون ع 

- بر قلب بى خبران از روز معاد » مهرخورده و غيرقابل نفوذ است . 

فهذا يوم البعث و لكّكم كنتم لاتعلمون. .. كذلكك يطبع الله على قلوب الذين لايعل 


احتمال دارد كه مراد از <الذين لايعلمون> به قرينه آيه ينجاه و ششمء بى خبران از معاد و قيامت باشد. 








خواسته هاى جاهلان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اادج #ديزادة 


9- ييامبراكرم ( ص ) . تحت فشار از سوى 





عناصر نابخرد براى يذيرش طرح ها و ييشنهاد هاى جاهلانه آنان 
و لاتتّبع أهواء الذين لايعلمون 


با توجه به تبعيت بى جون و جراى ييامبر(اص) از وحىء» نهى <لاتتبع > تعبيرى كنايى برائ بازداشتن ذيكر مؤمنان خواهد بود 
ويااين كه فشارهاى ناآ كاهان جدى بوده و خداوند به ييامبر در اين باره هشدار داده است برداشت ياد شده ناظر به دومين 


الحتها لاست 
خوشرفتارى با جاهلان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -فرقان -56” "اث 141١801711753‏ 


4 بندكان خالص خداء به هنكام روبه رو شدن با كفتار جاهلانه و به دور از ادب و منطق افراد جاهل » با كفتار شايسته و 
و إذا خاطبهم الجهلون قالوا سلما 

وواحضة ف ينات إبه سكا اتوت كداح اويا كك موقت مزاع فول را تقاد راكاد ذوعت 0 فالا فول" تاراما ددرا بو صبوركف 
مكنا :خاب لها >> يفريه تجملة قبل كه متخو ال كننان ساهلانة و انيت آفراك ساف اث سكن غالمانه واشافيقه ردول اذ 


١‏ برخورد كريمانه و بزركوارانه بندكان خالص خدا در برابر كفتار جاهلانه افراد نادان » برخاسته از روح فروتنى و نرم خويى 


انا رات 
و إذا خاطبهم الجهلون قالوا سلمًا 


ارتباط نزديكك ميان اين دو صفت است. از سوى ديككر تقدم بيان صفت تواضع بر صفت برخورد كريمانه با افراد جاهل» 





3 صفت.» سبب حجنين برخورد يسنديده اى است. 
١‏ برخورد كريمانه و شايسته با كفتار جاهلانه و به دور از ادب و منطق ء از آثار بندكّى خداى رحمان و ايمان به او است . 
و عباد الرحمن الذين . .. و إذا خاطبهم الجهلون قالوا سلمًا 


م توائك كوماق بنداشت :نا شده باشل 
٠7‏ تشويق خداوند به فروتنى و مدارا با مردم و برخورد كريمانه و شايسته با افراد جاهل و ناسزاكو 
و إذا خاطبهم الجهلون قالوا سلمًا 


و خصلت هايى است. 


دشمنى جاهلان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-4-١ حج‎ 1١١ 

١‏ - جبهه ضد توحيدى در صدراسلام » متشكل از كروهى نادان » متكبر و استكبارييشه 
و من الناس من يجدل فى الله بغير علم . ..ثانى عطفه 

راه جاهلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوعد و يذ م 

8 سستى و نايايدارى در مسير حق طلبى و خداخواهى » عملى جاهلانه و ييمودن راه جاهلان است . 
لقنن و لمات مخز الت ةا 

رسوم جاهلان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








6 انعام م#-94١١1-”١‏ 


١‏ برخى از مردم عصر جاهليت خوردن كوشت حيوانى را كه با نام خدا ذبح شده باشد حرام مى دانستند. 


وما لكم ألا 





تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه 

٠"‏ برخى از مسلمانان صدر اسلام تحت تأثير سنتهاى جاهلى و اجتماعى عصر خود بودند. 

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه 

روش برخورد با جاهلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعزي سواه رك 

. خوش كفتارى » برخورد نيكك و سعه صدر با جاهلان » بدكويان و مخالفان » شيوه اى نيكو و روشى ابراهيمى است‎ -١ 
قال سلم عليكك سأستغفر لكك ربّى‎ 

بيان عمل و كفتار حضرت ابراهيم(ع) و امر به يادآورى آنء دلالت بر نيكويى آن عمل و روش دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4018 -فرقان -0ه١ 5 م‎ ١ 


4 بندكان خالص خداء به هنكام روبه رو شدن با كفتار جاهلانه و به دور از ادب و منطق افراد جاهل » با كفتار شايسته و 


و إذا خاطبهم الجهلون قالوا سلما 


رواشت كتين ابه جنكا انيت 05ج يباك 6 محف نوع ومع ل .ننه وقتاد باقند ( امسر 6خ فالرز قرلا يناتا كتقو ان ضيورت 
مخناق ختتتلايا > يداقريية جيلة قل كه سحن از كنتان جاطلانةى تاسانيتة الز وهاه الست تش اغالمانه وشايسعة و دوواذ 


١‏ برخورد كريمانه و بزركوارانه بندكان خالص خدا در برابر كفتار جاهلانه افراد نادان » برخاسته از روح فروتنى و نرم خويى 


انان سنت 
و إذا خاطبهم الجهلون قالوا سلما 


عطقف جمله <و إذا خاطبهم الجهلون. .. > بر جمله قبل بدون تكرار شدن اسم 








صفت برخورد كريمانه با افراد جاهل» حاكى از آن است كه اين صفتء سبب جنين برخورد يسنديده اى است. 
٠١‏ تشويق خداوند به فروتنى و مدارا با مردم و برخورد كريمانه و شايسته با افراد جاهل و ناسزاكو 
و إذا خاطبهم الجهلون قالوا سلما 


و خصلت هايى است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«اطقيم حا ١-1‏ 

١‏ - مواجه شدن ايمان آوردكان از اهل كتاب . با ياوه ككويى مخالفان نادان 

الذين اتينهم الكتب من قبله . .. و إذا سمعوا اللُغو أعرضوا عنه 

روش برخورد جاهلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان - هسم و 

4 بندكان خالص خداء به هنكام روبه رو شدن با كفتار جاهلانه و به دور از ادب و منطق افراد جاهل » با كفتار شايسته و 
عالمانه و به دور از بيهودكى و بى ادبى به آنان ياسخ مى كويند . 

و إذا خاطبهم الجهلون قالوا سلما 


وو شق ف فاق إبه سكا اتوت عداح اويا ف موقت مزاع مشمول ا تقات ا قا جع 1< فالا فول" ستاما تدرا بو صبورك 
مكناق :خاب لها >> يه قريته تجملة قبل كه متخو ال كننان ساهلانة و انيت اراك ساف ات سكن غالمانه واشاييته ودول اذ 


رهبرى و جاهلان 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس -١١9-م-١١‏ 

. ثبات و استقامت و تأثيرنايذيرى از افراد نادان » از وظايف رهبر جامعه اسلامى است‎ ١ 
فاستقيما و لاتتبعان سبيل الذين لايعلمون‎ 

زندكى مسالمت آميز با جاهلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١  ميد-1؟0- فرقان‎ - 


٠‏ بندكان خالص خداوند» به هنكام رو به رو شدن با كفتار جاهلانه و بدور از ادب و منطق جاهلان » از آنان خواستار 


سلامت وامنيت و همزيستى مسالمت آميز مى شوند . 
و إذا خاطبهم الجهلون قالوا سلما 


ووذ اشع فر و انك قاش لسر ريلك كو ريداكا > وق ل هبر ان قعل عاند و فال ا لع مك كلما > دواين 
صورت <سلام > به جاى < تسليم > نشسته است. 


سرزنش جاهلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
نساء ع - را ع١‏ 

#اعراط لا ورد م انون عدا ود 
فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا 
سرزنش مجادله با جاهلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اميت تتامف 


9 مناظره با جاهلان » جز بحثى سطحى و كوتاه » نكوهيده و ناروا است . 











مايعلمهم إلا قليل فلاتمار فيهم إلا مراءً ظهرًا 

تفريع <لاتمار> بر جمله <مايعلمهم. ...> به وسيله حرف <فاء > بيانكر نكته ياد شده است. 
رتوت جاهلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١9-8 - فاطر‎ - 6 


١‏ - انسان جاهل و كوردل با انسان عالم و روشن بين » از نظر شخصيت و سرنوشت » برابر و 





وها 'شترى الأعمى بدو البعنين 

واذه <أعمى > و “ضير >> ذر آي هتتزيفة؛ كتابه اق كووةلى وروشن نيتى:الشث: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووندوي عا و 1 

. اهل دانش و معرفت با جاهلان و نادانان » از نظر شخصيت و سرنوشت يكسان نيستند‎ - ١ 
قل هل يستوى الذين يعلمون و الذين لايعلمون‎ 

شخصيت جاهلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١9 -#8- -فاطر‎ ١ 

. انسان جاهل و كوردل با انسان عالم و روشن بين » از نظر شخصيت و سرنوشت .ء برابر و هم سنكك نيستند‎ - ١ 
وأها'شتر الأعمى بو البعنين‎ 

وازه :<أعمى > و “اتضير > ذر آي هتتزيفة؛ كتابه اق كوؤوةلى: و روشن نبت اسلث: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر-وم- و١١‏ 

. اهل دانش و معرفت با جاهلان و نادانان » از نظر شخصيت و سرنوشت يكسان نيستند‎ - ١ 
قل هل يستوى الذين يعلمون و الذين لايعلمون‎ 

عجز جاهلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الك عات سوب وم 














“ا - عناصر ناآ كاه و جاهل به وحى , فاقد طرح و برنامه اى ثمربخش در برابر فرمان و برنامه خداوند 
نهم لن يغنوا عنكك من الله شيا 

عو جاهاةن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اغراف -/1- 1994 م 

نا رنلة ناسو بارعا باجا هلاقو مقهان دارا هد كار املد انان فا ده كارك 
و أعرض عن الجهلين 


<اعراض >> به 


معناى روى كرداندن است و رويكردانى كاهى كنايه از مدارا كردن و ناديده كرفتن است و كاهى به معناى بى اعتنايى كردن 


و دورى كزيدن. با توجه به صدر آيه مى توان كفت مراد از اعراض. معناى اول است. 
علما دو سان عا هلقن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست د زعام كي 

. زندكانى عالمان در ميان نادانان رنج آور و مشكل است‎ ١ 

إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفنّدون 

علما و اساهاكنة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”"٠.١-وه-#م80-رمز-12‎ 

. ينديذير و حقيقت جو بودن عالمان » دليل برترى آنان بر جاهلان است‎ - ٠ 
هل يستوى الذين يعلمون و الذين يطعن نما تدك أوألوا الألبب‎ 


تاكاناق نورابر تسن زوز عر عدا عرد نيك كاهياة عالماق أن ند شروو عقاف عدن شد 

كناه جاهلان قاصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لشفو ةد ادع 

صدور خلاف از انسان » قبل از دستيابى وى به شناخت رهنمود هاى الهى , مايه محكوميت او به كمراهى نيست . 
ما كان الله ليضل . .. حتى يبين لهم ما يتقون 

مدارا با جاهلان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





© -اعراف -/1- 199 داعيم 
#تحداوند از بتاميرزش خوافييك نا باجاغلان :و سفيهان ندازا عتك و كرذار جاهلاه انان رااتادنده انكارة: 
و أعرض عن الجهلين 


<اعراض > به 


معناى روى كرداندن است و رويكردانى كاهى كنايه از مدارا كردن و ناديده كرفتن است و كاهى به معناى بى اعتنايى كردن 


و دورى كزيدن. با توجه به صدر آيه مى توان كفت مراد از اعراض» معناى اول است. 

* كذشت از لغزش هاء دعوت مردم به كار هاى نيكك و مدارا كردن با جاهلان و سفيهان » از وظايف اساسى مبلغان دين 
خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجهلين 

مسؤوليت جاهلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحرري حواك بلداو 

9- لزوم بيروى ناآ كاهان از آ كاهان 

قد جاءنى من العلم ما لم يأتكك فاتبعنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اأعافاع عاك ادم 


18- < عن رسول الله ( ص ) : لا-ينبغى للعالم أن يسكت على علمه و لاينبغى للجاهل أن يسكت على جهله و قد قال اللّه < 
فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون > ,م 


از رسول خدا(ص) روايت شده است: براى عالم سزاوار نيست كه با داشتن علم سكوت كند [و آن را كتمان نمايد] و براى 
جاهل سزاوار نيست كه با وجود جهل. سكوت كند [و مجهول خود را نيرسد]مٌْ در حالى كه خدا فرموده است: <فسثئلوا أهل 
الذكر إن كنتم لاتعلمون >». 


معذوريت جاهلان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاا دق -١ة-*”‏ بع 
؟ حق يوشان لجوج و معاند » مستحق آتش دوزخ ,م و نه ناآ كاهان ره نيافته به حق * 





وصف << كفار> و <عنيد > مشعر به عليت است, يعنى» آنجه آدمى را 


به سوى دوزخ مى كشاند, انكار لجوجانه و حق ستيزانه است و نه صرف انكار ناشى از جهل و نرسيدن به حق م كرجه ظاهراً به 


جنين فردى نيز < كافر> اطلاق مى شود. 

معذوريّت جاهلان قاصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م#-9١86-1١‏ 

لاخ قاضن معاون لذت 

و أوحى إلى هذا القرءان لأنذركم به و من بلغ 

نونق (ع) وجاهلاة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعوو تعره عا 

. استعاذه موسى (ع ) به خدا از اينكه در زمره جاهلان باشد‎ - ٠ 
أعوذ بالله أن أكون من الجهلين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالختروقاين تمتك فر 

4 خداوند » موسى:و هارون (ع ) را از ييروى راه و روش أفراد نادان برحذر داشت . 
انان سيل الننين لازن 

ابح حت ساون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارين ك1 


4 خداوند . موسى و هارون (ع ) رااز بيروى راه و روش افراد نادان برحذر داشت . 














واكعنا دل القن توه 
هارون(ع) و جاهلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا-يونس 4-4-1١٠١‏ 

عداو تك + مويق :وتهارؤأة:( :انرا تروف ؟زاه واروشافراد نادان برعلا دا شكم: 
واكعنا شيل القن هوه 
جاهليت 

أجاهليت]) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#دال عمزان ج238 


١771 
) كمراهى آشكار مردم » بيش از بعثت بيامبر ( ص‎ ١ 
وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين‎ 


١‏ هوايرستى و رواج ضدارزش هاء جهل و محروميّت از تعاليم دين » از جلوه هاى كمراهى مردم » بيش از ظهور ييامبر ( ص 
( 


يزكيهم و يعلّمهم الكتب و الحكمه وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين 


يادآورى وضعيّت نابهنجار ( كمراهى آشكار ) مردم بيش از بعثت » برانكيزنده توججه و قدردانى از نعمت بزركك رسالت 


ييامبر ( ص ) 
لقذس اللس يوان كاترا موقن لقي امناذل ميي 


منجلابى از كمراهى و ضلالت فرو رفته بوديد واين ييامبر (ص) و تعاليم قرآنى بود كه شما را هدايت كرد. 
آثار ييروى از رسوم جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - زخخرف - 8# اع7 - 11١‏ 

١‏ - ييروى از سنت هاى جاهلى » عامل اصلى ايمان نياوردن كافران و موضع كيرى در برابر يبامبران 

إِنّا وجدنا ءاباءنا على أمّه . .. قالوا إِنّا بما أرسلتم به كفرون 

آثار تعصب بر رسوم جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاذيونس ح :اس ادع 

؟ تعصب بر آيين و سنت هاى جاهلى نياكان » از موانع رشد است . 


قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه عاباءنا 





احت 2 

جلد -: 
نام سوره - سوره - آيه - ف ب 
0 


السترفو ب 


١١-8 
تركك سنت جاهلى و ورود به خانه هاى از راه هاى متعارف آن » فرمان و توصيه خدا به مسلمانان‎ - ١ 

لينو التري ب 213[ البيوت فق أنونها 

ادعاى مشر كان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١88-1-م‏ 

8- مش ركان مدعى بودند بهشت ء از آن آنان است . 

و تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى 

احتمال دارد مراد از < أن لهم الحسنى >». به قرينه فراز بعدى (أن لهم النار) بهشت باشد. 

ارث در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

ه لغو سنت جاهلى » در محروم ساختن زنان از ارث 

و للنساء نصيب 

مرحوم طبرسى نقل مى كند كه اعراب در زمان جاهليت زنان را از ارث محروم مى ساختند و آيه در رد جنين روشى نازل شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١94-8 #دنساء‎ 

“به ارث بردن زنان » از سئن جاهلى 

لا يحل لكم ان ترثوا النّساء كرهاً 


با توجه به شأن نزول در مجمع البيان» ذيل آيه. 








ارث زن در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#*-نساء -ع-/19- و" 

4 محروميت زنان يتيم » از حق ارث خويش » در عصر جاهليت 
لا تؤتونهن ما كتب لهن 


ازدواج در جاهليت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


#اووو ع مادم 

؟ ازدواج با همسر يدر » از سنن جاهلى 

ولا تنكحوا ما نكح اباءُوكم من النّساء الَا ما قد سلف 

ازلام در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كنالدة واي د با 

. حرمت تقسيم اشيا به وسيله تير هاى قمار» كه نوعى قرعه كشى در عصر جاهليت بوده است‎ ١١ 
والازلم رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه‎ 


از رسول خدا(ص) در ياسخ سؤال از معنى <ازلام > در آيه فوق روايت شده: قد احهم التى يستقسمون بها. 


كافى» ج ده ص 0377 ح 7زم نورالثقلين» ج ١‏ ص 288 ح 6٠‏ 
استخاره در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه .ودع 

© لزوم اجتناب از تفأل ها و استخاره هاى مرسوم در جاهليت 


3 


والازلم رجس . .. فاجتنبوه 


<ازلا-م > به معناى جوبهاى تير كه در قرعه به كار مى رود نيز مده است يعنى سه قطعه جوبى كه بر يكى <افعل > وبر 
ديكر <لاتفعل > و سومى بدون نوشته و به اصطلاح يوج بوده استء در عصر جاهلى به هنكام مسافرت و يا انجام امرى مهم با 


قرار دادن آن جوبها در كيسه و بيرون آوردن يكى از آنها تكليف خويش رابراى انجام آن امر مشخص مى كردند. 


استقامت بر رسوم جاهليت 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عر ا حدر 

- تحمّل آداب و رسوم دوران جاهليت », بر ييامبر ( ص ) سنكين و دشوار بود . 
وزركك 





دارد كه بر مصاديقى كوناكون از جمله <سنت هاى سخت دوران جاهليت > تطبيق يابد. هم جنين مى تواند ناظر به تمام 


اشاعه فخشا در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاو دع اد سدع 

6" - واداشتن كنيزان به فحشا و خودفروشى جهت كسب در آمد و رفاه بيشتر» امرى رايج در جاهليت 
و لاتكرهوا فتيتكم على البغاء . .. لتبتغوا عرض الحيوه الدنيا 

افترا به خدا در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع -188 - لامع 

* مش ركان عصر جاهلى قوانين و سنتهاى ساختككى و يندارى خود را به خداوند نسبت مى دادند. 

و قالوا هذه أنعم . .. افتراء عليه 


7اوعده الهى به كيفر مش ركان به سبب افتراهاى آنان به خدا (ممنوعيت خوردن برخى از جهاريايان و محصولات» سوار نشدن 


بر برخى از جهاريايان» نبردن نام خدا به هنكام ذبح) 

سيجزيهم بما كانوا يفترون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قكوعراة دس 

/ شيوع كردار زشتء رفتار نكوهيده» ستمكرى» شركك وافترا بر خدا در ميان مردم جاهلى 
قل من حرم زينه الله . .. إنما حرم ربى الفوحش ... و أن تقولوا على الله ما لا تعلم 


شلره ايك ود بكر مكرما به ابن اموق بازمى كردقك.ةز نيز من توائد غزاد از اضر 





قلب» كه از اقسام حصر اضافى استء. ##باشد. اين كونه حصر نظارت بر اعتقاد و روش مخاطب دارد و به هدف رد يندار و 
روش او واثبات عكس أن ايراد مى شود. يعنى زينتها و روزيهايى كه شما تحريم كرده ايد واز آن يرهيز داريد» حلال است و 


فواحش و ... حرام است. 

افتراهاى مشر كان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديعل مدت 

. مشركان دوران جاهليت » جيزهايى را به خداوند نسبت مى دادند كه براى خود » خوش نداشتند‎ -١ 
و يجعلون لله ما يكرهون‎ 

مراد از <يجعلون > (قرار مى دهند) به قرينه آيات قبل (و يجعلون لله البنات) اسناد دادن و متصف كردن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-48-1١94 -مريم‎ ٠ 

-١‏ فرزند كزينى » از نسبت هاى نارواى شركك بيشكان عصر بعثت » به خداوند 

وقالوا انَخَذ الرحمن ولدًا 


فعل <اتنُخذ> كوياى آن است كه كويند كان اين سخن. معتقد بودند: خداوند يكى از موجودات را به فرزندى بركزيده 


است, نه آن كه فرزندى از او متولد شده باشد. 

اقرار مشركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -8-19/-؟ 

- مش ركان عصر بعثت » به رحمانيت خدا اعتراف داشتند . 
وقالوا انَخذ الرحمن ولدًا 


اقلت علماى جاهليت 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - ه- 1# ه٠١‏ 

0 وجود اقليت انديشمند در جامعه بدعتكزار جاهليت 
و اكثرهم لايعقلون 

الحاق زنازاده به شوهر در جاهليت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


وت و افك ااسدن 


٠‏ - شركك » سرقت » زنا» فرزند كشى » انتساب فرزند زنا به شوهران از جمله ناهنجارى هاى اعتقادى اخلاقى زنان عرب بيش 
از اسلام 


تصريح بيامبر(ص) و قرآنء به لزوم يرهيز زنان عرب از موارد ياد شده,ْ بيانكر وجود جنين زمينه هايى در ميان زنان عرب 


جاهلى است. 

الله در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع-9 5-1١‏ 

١‏ مشركان مكه معتقد به <الله > بودند و به آن قسم ياد مى كردند. 
و أقسموا بالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع ع١‏ دع 

© مش ركان در كنار اعتقاد به بتها به < الله > نيز معتقد بودند. 
فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشركائنا 

انحرافات اخلاقى زنان در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه -0م- ٠١-178‏ 


٠‏ - شرك » سرقت » زنا» فرزند كشى » انتساب فرزند زنا به شوهران از جمله ناهنجارى هاى اعتقادى اخلاقى زنان عرب بيش 
از اسلام 





تصريح ييامبر(ص) و قرآنء به لزوم يرهيز زنان عرب از موارد ياد شده,ْ بيانكر وجود جنين زمينه هايى در ميان زنان عرب 


جاهلى است. 

البعرافات أعنقا دعر لادوم كلدت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ممتحنه -0ع- ٠١-١‏ 


٠‏ - شرك » سرقت » زنا» 


فرزند كشى », انتساب فرزند زنا به شوهران از جمله ناهنجارى هاى اعتقادى اخلاقى زنان عرب بيش از اسلام 


تصريح بيامبر(ص) و قرآنء به لزوم يرهيز زنان عرب از موارد ياد شده,ْ بيانكر وجود جنين زمينه هايى در ميان زنان عرب 


جاهلى است. 

انذار مشر كانجاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١9-1م-١١‏ 

-١١‏ هشدار خداوند به مشركان » در مورد تصميم آنان درباره نوزادان دختر 
أيمسكه على هون أم يدسّه فى التراب ألا ساء ما يحكمون 

اهل كتاب دوران جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بينه - 15-98 7 


؛ - اهل كتاب و مشركان در عصر جاهليت » خود را در انتظار ييام هاى مكتوب و بيراسته از باطل قلمداد مى كردند كه آن را 


حتّى تأتيهم البينه . رسول من الله يتلوا صحفًا مطهّره 
مكدو متي دان تتاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0000005 

7 اعراب جاهلى » مرمادنى شركك بيشه و بت يرست 
ذلكم اللّه ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








باع لات اكد 
؟ عرب جاهلى » مردمى بودند مشركك وبت يرست . 
فكفى . .. إن كنا عن عبادتكم لغفلين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
باع اح اك 


" عرب هاى جاهلى » مردمانى بودند شركك ييشه 





وت برست 

قل هل من شركائكم من يبدؤا الخلق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العا ل درا 

؟ اعراب جاهلى » مردمانى بودند شركك بيشه و بت يرست . 
قل هل من شركائكم من يهدى إلى الحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-#م#.0-955-جح‎ ١ 

7 - آميختكى مراسم حج و قربانى » با مظاهر شركك و بت يرستى در عصر جاهليت 
و أحلك لك الأنفة الما يتلق عليكه سوا ارحس من الأوين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا حر 1ك 


١‏ - بت يرستى » آيين رايج عرب هاى بيش از اسلام 
و يعبدون من دون الله ما لم ينزّل به سلطنًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج 0817م 

* - شركك و ابت يرستى » انديشه و مرام عرب جاهلى 
نأنها النامن و إن ادن تدعو ن هن دوزت الله 

بتهاى جاهليت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














178 نجم لام 8-1١9‏ 

*- < لات > و< عزى > در مرتبه بالاتراز < منات > » در نزد عرب جاهلى * 

أفرء يتم الأت و العرّى 

از تقديم <لات و عزى > و توصيف منات به <الثالثه > (سومى)»؛ مطلب بالا به استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 098 - 7١‏ ا" 


*- < منات > » در مرتبه اى يابين تراز < لاات > و 





< عزى >> در نزد عرب جاهلى 

أفرء يتم الت و العرّى . و منوه الثالثه الأخرى 

از تأخير <منات > و توصيف آن به <الثالثه > (سومى)» مطلب بالا استفاده مى شود. 
بدعتككذاران در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - م ".1 ها 

0 وجود اقليت انديشمند در جامعه بدعتكزار جاهليت 

و اكثرهم لايعقلون 

برترى مرد در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا وتم 

7ت اعفان هوق يا هلين .به اسار وار تر رداق اينات 
أم له البنت و لكم البنون 


ازاين كه خداوند» مش ركان را مدعى اختصاص يسران به خويش شمرهه است,ْ استفاده مى شود كه آنان» از داشتن دختر 
احساس ننكك مى كرده اند. 


بى ارزشى دختر در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١1-وه-ه‏ 

قدازثان.ؤ:دكهران :در دوران جاهليت » ف ارزكن بؤذة مايه نكة و غازويه شمان مى [مدند.. 


أيمسكه على هون أم يدسّه فى التراب 





بى ارزشى زن در جاهليت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كه ويه 
ه- زنان و دختران در دوران جاهليت » بى ارزش بوده و مايه ننكك و عار به شمار مى آمدند . 
500 
بى منطقى رسوم جاهليت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 انعام م#-9"١‏ - ٠١‏ 


٠‏ قوانين و مقررات ساختكى مشركان عصر جاهلى بى يايه و به دور از حكمت و جاهلانه 





بوده اس 


وقالوا ما فى بطون . .. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم 


جمله <إنه حكيم عليم > به منزله تعريض به كسانى است كه بدون علم و حكمت به جعل احكام بر اساس تصورات خويش 


مى يردازند» جنانكه مش ركان عصر جاهليت اين جنين بودند. 

بى منطقى قوانين جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١ - ١"9-#م انعام‎ 0 

٠‏ قوانين و مقررات ساختكى مشركان عصر جاهلى بى يايه و به دور از حكمت و جاهلانه بوده است. 
و قالوا ما فى بطون . .. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم 


جمله <إنه حكيم عليم > به منزله تعريض به كسانى است كه بدون علم و حكمت به جعل احكام بر اساس تصورات خويش 


مى يردازند» جنانكه مش ركان عصر جاهليت اين جنين بودند. 

بينش اعراب جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-94-41 - تكوير‎ - 0 

. دختر بودن فرزند در ديد كاه برخى از اعراب جاهلى موجب استحقاق قتل بود‎ - ١ 
بأىّ ذنب قتلت‎ 

بينش غلط مشر كان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-7١ 8#” - زخرف‎ - ١ 

ه - تصور جاهلانه و غلط مشركان عرب جاهلى از < مشيت الهى > 


و قالوا لو شاء الرحمن . .. ما لهم بذلكك من علم 








بينش مردم جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح عاذي 2 حم 

8- برخى از مردم بيش از اسلام » فرزند داشتن و متولد شدن را مانع خدايى نمى دانستند . 
لم يلد و لم يولد 


ماضى آوردن فعل هاى دلم 


يلد > و <لم يولد > با آن كه نفى ولادت هميشكى است به جنين يندارى در بين مردم آن زمانء اشاره دارد. 
بينش مش ركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -18- ون -ليع 

- مشركان صاحب دختر در دوران جاهليت » نكهدارى دختران را براى خود عار و ذلت مى دانستند . 
أيمسكه على هون 

ديذاشك فرق يوااية اشاس انق ك تاغل هوة > هال :يران مين فإفلن :+ سيك © راكد 

/- مش ركان صاحب دختر » حيثيت اجتماعى خود را با داشتن دختر در مخاطره مى ديدند . 

يتورى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسّه فى التراب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و- نحل -18د لماع 

؟- داشتن دختر در ديد كاه مشركان جاهلى » صفتى زشت محسوب مى شد . 

للذين لايؤمنون بالأخره مثل السوء 


<مثل السوء >. مثلى است كه مشركان جاهلى براى صاحبان دختر به كار مى بردند و مرادشان از آن» ضرب المثل بد حالى و 
بدى بود. اينكه خداوند يس از ذكر ديدكاه آنها درباره نوزادان دختر و محكوميتشان» <مثل السوء > را به خود آنان نسبت 


مى دهدء مى تواند قرينه اى باشد بر مطلب ياد شده. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١5-1م-و‏ 

9- مشركان » تداوم نسل خويش را از طريق داشتن يسر » براى خود فرجامى نيكك تلقى مى كردند . * 
و يجعلون لله ما يكرهون و تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى 


اعمال دا ز مواد اق<< العينى ع يفريه خو يجعلوة له الناث : 





و لهم ما يشتهون> و < يجعلون لله ما يكرهون> ادامه نسل مشركان از طريق يسرانى باشد كه آنان براى خويش مدعى بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بج جح كم دباع 

١‏ - يسر مايه سرور و مباهات و دختر موجب ننكك و عار » در ميان عرب جاهلى 

و أصفيكم بالبنين . و إذا بشَّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظلّ وجهه مسودًا وهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بإ 0 


* - لطافت طبيعى زن و فرودستى او در ميدان جدال و دركيرى » دو عامل آسيب يذيرى و دو نقيصه براى زن در فرهنكك 


خشن جاهلى 
و هو فى الخصام غير مبين 


در آيه قبل (و إذا بشَّر أحدهم. ..) ناراحتى عرب جاهلى از داشتن دختر بيان شده است. اين آيه مى تواند اشاره به علت آن 


ناراحتى داشته باشدمْ يعنى» اين دو ويؤكّى از نظر عرب جاهلى» نقص زن به حساب مى آمد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با عسق حتوة داعم 

8 - طبيعت كرايى و انكار حيات اخروى » داراى ريشه در جاهليت عرب 

واتقالوا ما هى إلا جاتنا الفا اوها جهلكنة إلا الذهر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروك وود دم 

صر جضر نه جا فلى نه امقار وو تر فودان بر ريات 

أم له البنت و لكم البنون 


ازاين كه خداوند» مش ركان را مدعى اختصاص يسران به خويش شمرده است, استفاده مى شود كه آنان» 








از داشتن دختر احساس ننكك مى كرده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-58-5١ حج‎ 1١١ 

٠‏ - حرمت استفاده از كوشت قربانى » يندار باطل عرب هاى جاهلى 

ا 

تجويز استفاده از كوشت قربانى» ناظر به يندار باطل عرب هاى جاهلى است كه استفاده از آن را حرام مى دانستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج مكرس كان 

* - ممنوعيت استفاده از دام هاى قربانى » در يندار مشركان عصر بعثت 

لكم فيها منفع إلى أجل مسمّى 

تصريح به جواز بهره بردارى از دام هاى قربانى» نشان مى دهد كه اعتقاد عمومى ييش از نزول آيه؛ برخلاف آن بوده است. 
يسردوستى مشركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-84-1١18 - نحل‎ - 

9- قرار دادن دختر براى خدا و يسر براى خود از سوى مش ركان » قضاوتى بس زشت و ناروا بود . 

و يجعلون لله البنت سبحنه و لهم ما يشتهون . .. ألا ساء ما يحكمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ته 8 #عادرة 

9- مشركان » تداوم نسل خويش را از طريق داشتن يسر » براى خود فرجامى نيكك تلقى مى كردند . * 


و يجعلون لله ما يكرهون و تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى 














احتمال دارد مراد از <ا نم > به قرينه <و بجعلون للّه البنات . .. ما بشتهون > و < يجعلو ن لله ما ن> ادامه 
رد مرادار به قر د و د م و يستهو و ->د الجراهق 


نسل مش ركان از طريق يسرانى باشد كه آنان براى خويش مدعى بودند. 


سوره - آيه - فيش 

الإو رح ا لل خا 

لالسدضير ماية:سرزو و ومباعات و وخر موعت ننكه واغانء دن ميان غرت اهلق 

و أصفيكم بالبنين . و إذا بشَّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودًا و هو 

ييروى از رسوم جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راع تيد لبد برو وك 

. تهديد أكيد الهى » به كسانى كه به حدود و احكام ظهار تن در ندهند و بر سنت جاهلى يايبند بمانند‎ - ١ 
و الذين يظهرون من نسائهم . .. إن الذين يحادّون الله و رسوله‎ 


شان كاقيل كفن كلم قلي ر > سا زاف 1 عائده لفوت اهل تيوه كدااوته وو آناك مقتيه نوسلك وا لعي كرة ورا 
رتكناة ا نانها رات كداوم فقي فر موده انا تريهة بار كاف ا بشبالئما | بانتم ف 14 نشد نه اماد و كماق واس برد اكه 


ممكن است همجنان بر آن سنت غلط يايبند بمانند و حدود الهى را زير يا بككذارند. 
تاريخ جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الت وراب احور 1 

١8‏ كمراهى مردم » بيش از اسلام 

وان كنتم من قبله لمن الضالين 

تبعيض در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كيدل معاب وو 


. تفاوت قائل شدن بين دختران و يسران از سوى مشركان عصر جاهلى » قضاوتى زشت و ناروا بود‎ -٠ 








و يجعلون لله البنت سبحنه و لهم ما يشتهون . .. ألا ساء ما يحكمون 
تبعيض نزادى مشر كان جاهليت 


جلدي- نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -فاطر - 0 اع ه 
© - مشركان جزيره العرب » مردمى نزاديرست و متعصب بودند . 
و أقسموا بالله . .. لئن جاءهم نذير ليكوننٌ أهدى من إحدى الأمم 


واشت يناة ده از تأكية مش ركان بر امدن يامرئ ويه براق تان اشتفاده من شود زرا تا كنك آنان دو جالئ نود كه 


ييامبران بسيارى براى هدايت بشر آمده و عده اى از مردم ساكن در جزيره العرب به آنان كرويده بودند. 
تحريم جهاريايان در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - م 18# ع 

توبيخ خداوند نسبت به مشركان عصر جاهلى به سبب تحريم بى دليل بعضى از جهاريايان و جنين آنها 
قل عالذكرين حرم أم الأنثيين . .. نبئونى بعلم إن كنتم صدقين 

تحريم حيوانات در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع -ع18 عم 

“ مش ركان عصر جاهلى بدون دليل به حرمت استفاده از برخى جهاريايان معتقد بودند. 

قل عالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 


در آبيه ٠١8‏ و17 به برخى از افترائات مشركان اشاره شده و آيه با <فذرهم وما يفترون> يايان يافته و آيات بعد در مقام 


* تحريم برخى حيوانات از سوى مش ركان صدر اسلام؛ فاقد هر كونه دليل و مستند قابل قبول 


استفهام در آيه براى انكار و يا توبيخ است و مفاد جملات <نبئونى > و <أم 











كنتم . .. ©> نيز نفى وجود دليل بر مدعاهاى مشركان است. 

تحريم كوشت قربانى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-58-1050-جح‎ -١ 

؟1 - حرمت استفاده از كوشت قربانى » يندار باطل عرب هاى جاهلى 

فكلوا منها 

تجويز استفاده از كوشت قربانى» ناظر به يندار باطل عرب هاى جاهلى است كه استفاده از آن را حرام مى دانستند. 
تحريم مباحات در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع ١-1١١9‏ 

١‏ برخى از مردم عصر جاهليت خوردن كوشت حيوانى را كه با نام خدا ذبح شده باشد حرام مى دانستند. 
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ١-18٠‏ 

١‏ كشتن فرزندان (به عنوان قربانى) و تحريم روزيهاى خداوند از سنتهاى مشركان عصر جاهليت 

قد خسر الذين قتلوا أولدهم سفها بغير علم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠" - ١8# - ه-انعام -ع‎ 

/ مشركان عصر جاهلى فاقد هر كونه دليل علم آور بر تحريمهاى بى جاى خود بودند. 


فل #الذكرين حرم .د دون بعل إن كت صدفين 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع -ع18 دعم 

" مش ركان عصر جاهلى بدون دليل به حرمت استفاده از برخى جهاريايان معتقد بودند. 
قل ءالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 


در آيه ١78‏ و10 به برخى از افترائات مش ركان اشاره شده و آيه با <فذرهم و ما 


00 
* تحريم برخى حيوانات از سوى مش ركان صدر اسلام؛ فاقد هر كونه دليل و مستند قابل قبول 


استفهام در آيه براى انكار ويا توبيخ است و مفاد جملا.ت <نبئونى > و <أم كنتم . .. > نيز نفى وجود دليل بر مدعاهاى 


مش ركان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-١80 - 8 - انعام‎ - 

ف كر مهر كان رن تحريقياق اذفان خيرة. كوا و3 ايلئ انث بباواريد ساعد بوني اسان اسع 
قل هلم . .. فإن شهدوا فلا تشهد معهم 

تحير مش ركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -1١8-‏ ومع 

*- دودلى و تحير مشركان در نككهدارى از نوزادان دختر به حالت ذلت ويا در كور كردن آنان 
الدتكيفان مون يسوي انرا 


<يمسكه > است. <هون > به معناى خوارى و ذلت است و < يدس > (از مصدر دسٌ) به معناى ينهان كردن آمده است. 


تعصب قومى مش ركان جاهليت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعرف نعود اودع 


" - قوم كرايى . يايه اصلى فرهنكك و اعتقاد عرب جاهلى 








بل قالوا إِنَا وجدنا ءاباءنا على أَمّه و نا على عاثرهم مهتدون 


از اين كه عرب هاى جاهلى تنها به عقايد نياكان 


خويش تكيه مى كردند و آن را موجب هدايت مى دانستند» قوم كرايى آنان استفاده مى شود. 
تعصب مش ركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - #8 ”ع - ه 

- مشركان جزيره العرب » مردمى نزاد يرست و متعصب بودند . 

وأفسيزا االحون صانق شر كرك لبن اعد ارات 


برؤاشت ياة ده از تأكية مش ركان بر امدن يامرئ ويده براق تان اشتفاده مى شود زرا تا كنك آنان دو جالئ نود كه 


ييامبران بسيارى براى هدايت بشر آمده و عده اى از مردم ساكن در جزيره العرب به آنان كرويده بودند. 
تعليم ادب در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد كي 

؟ - تعليم ادب از سوى خداوند ؛ به اعراب در معاشرت با ييامبر ( ص ) 

لاتقدّموا . .. لاترفعوا ... ولا تجهروا له ... إِنْ الذين يغضون ... و لو أنّهم ص 

تعويض همسران در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5‏ -احزاب -"9” 5نم ع 

؟ - يبامبر ( ص ) مجاز نبود بر اساس سنّت جاهلى » زنان خود را با همسران ديكران تعويض كند . 
لابحل لكك النساء . .. و لا أن تبدّل بهن من أزوج 


احتمال دارد كه مراد از <تبديل همسران>. طلاق آنها وازدواج با ديكران باشد واحتمال دارد كه اشاره به سنت جاهلى 


باشد كه مردان» همسران خود را تعويض مى كرهده اند. برداشت بالاء بنابر احتمال دوم است. 


تغذيه در جاهليت 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


وان ات وي ابنة 


خوردن مردارء خون و كوشت خوك ء بردن غير نام خدا در ذبح » قربانى براى بت ها و تقسيم كوشت حيوانات با قمار» از 
اعمال مردم در جاهليت 


حرمت عليكم . .. و ما ذبح على النصب و إن تستقسموا بالازلم 
تفأل در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه- .ودع 

* لزوم اجتناب از تفأل ها و استخاره هاى مرسوم در جاهليت 


والازلم رجس . .. فاجتنبوه 


<ازلا-م > به معناى جوبهاى تير كه در قرعه به كار مى رود نيز مده است يعنى سه قطعه جوبى كه بر يكى <افعل > وبر 
ديكر <لاتفعل > و سومى بدون نوشته و به اصطلاح يوج بوده استء در عصر جاهلى به هنكام مسافرت و يا انجام امرى مهم با 


قرار دادن آن جوبها در كيسه و بيرون آوردن يكى از آنها تكليف خويش رابراى انجام آن امر مشخص مى كردند. 
تفكر طبقاتى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/١١-احقاف‏ -#*# 1١١‏ -هم 

ه- يذيرش امور از سوى طبقه اشراف » ملاكك ارزشى بودن آن امور در جامعه جاهلى 

لو كان خيرًا ما سبقونا إليه 

تناقض كويى مش ركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١2 اع‎ 





؟ - اعتقاد به دختر داشتن خدا » در عين برتر دانستن يسر » تناقضى آشكار در باور هاى جاهلى 
أم اتتخذ مما يخلق بنات و أصفيكم بالبنين 


آيه شريفه» در مقام نكوهش از مشركانء به اين 


نكته اشاره مى كند كه به يندار شما دختر از مقام يايين تر و يست ترى برخوردار است/مْ يس حكونه خود را بر خدا ترجيح 


داده و سهم او را دختر و سهم خود را يسر مى دانيد؟! 

توجيه كرى مش ركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااواع عر د لاع 

؟ - ييروى از نياكان » امرى موجه و دليلى قانع كننده در فرهنكك عرب جاهلى 
بل قالوا إِنَا وجدنا . .. عاثرهم مهتدون 

توقعات مش ركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -فاطر - 80 مع - ١‏ 

- بر دوش داشتن مسؤوليت انذار و اخطار ء انتظار مردم بيش از نزول قرآن از ييامبران الهى 
و أقسموا باللّه . .. لئن جاءهم نذير ... فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورًا 
تولد فرزند در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خاي دغاد ودع 


*- رسم مده دهى به هنكام تولد فرزند در ميان عرب هاى جاهلى 
و إذا بِشّر أحدهم بالأنثى 
توليت مسجد الحرام در جاهليت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال سي ري 








"١‏ سريرستى مسجدالحرام و آب دهى به زائران كعبه » شغلى مهم و افتخار آميز در ميان عرب هاى جاهلى 
أجعلتم سقايه الحاحٌ و عماره المسجدالحرام كمن امن باللّه . .. و جهد فى سبيل الل 

جامعه جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه- 1١#"‏ ولع١‏ 


5 جهالت و نارسائى عقل و انديشه » عامل 


رواج بدعت ها وافترا ها در جامعه كفرييشه عصر جاهلى 

و لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب و اكثرهم لايعقلون 
وجود اقليت انديشمند در جامعه بدعتكزار جاهليت 
واكثرهم لايعقلون 

جهل در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تل عوراو الا ١‏ 


1 هوايرستى و رواج ضدارزش ها ء جهل و محروميّت از تعاليم دين » از جلوه هاى كمراهى مردم » بيش از ظهور ييامبر ( ص 
( 


يزكيهم و يعلّمهم الكتب و الحكمه و ان كانوا من قبل لفى ضلال مبين 

جهل مش ركان دوران جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م .ليم 

مشركان عصر جاهلى به سفاهت خويش در فرزندكشى ناآ كاه بودند. 

قد خسر الذين قتلوا أولدهم سفها بغير علم 

<باء > ذز <بغير علم> به معنائ ملابسه و وضف براى <سفها> است. لذا معنى آيه جنين مى شود: سفاهتى خالى از علم: 
حج در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ - 9 و14 ع7 


- ورود از يشت خانه ها ونه ازدرب هاى ورودى » از آداب حج در سنت هاى مردم عصر جاهلى 








و ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 


بيان رسم جاهليتء مبنى بر وارد شدن به خانه از يشت آنها ونه ازدرب ورودى - يس از ذكر حج - دلالت براين دارد كه 


سنك باد شده از آداب حج در زمان جاهليت بوده ات 


" - از امام باقر (ع ) درباره آيه < ليس البر بأن تأتوا البيوت من 


ظهور ها > روايت شده است : انه كان المحرمون لايدخلون بيوتهم من أبواب ها و لكنهم كانوا ينقبون فى ظهر بيوتهم أى فى 


مؤخر ها نقباً يدخلون و يخرجون منه فنهوا عن التدين بذلكك ,م 


] در جاهليت[ كسانى كه براى مناسكك حج مُخرم مى شدندء, از درب خانه هايشان وارد آن نمى شدندمْ بلكه از حفره اى كه 


در يشت خانه و در انتهاى آن باز مى كردند» رفت و آمد مى نمودند و خداوند آنان رااز يايبندى به اين عمل نهى فرمود >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١” "0-1 حج‎ 1١١ 

7 - آميختكى مراسم حج و قربانى » با مظاهر شركك و بت يرستى در عصر جاهليت 

و أحلك لك لالب لانن مان عليك فاستينا ارحس من اردق 

١١‏ - وجود شعار هاى شركك آميز و ضد توحيدى در مراسم حج عصر جاهليت 

واجتنبوا قول الزور 


قروز سداق ناطل :و اضافة در :فول الزور > اعافف انيه افر عت ان سات كد ناط رو ناوه اسشقه دورق كديا 
توجه به اين كه آيه مورد بحث از جمله آيات مربوط به حج است. مى توان كفت كه مراد از <سخن ياوه> در اين جا 
شعارهاى شرك آميزى بود كه مشركان در مراسم حج و احتمالا به هنكام ذبح قربانى بر ياى بت هايشان كه در منا نتصب 


كرده بودند سرمى دادند. 

نك شو كنك مشر كان تجاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- فاطر - 8 اع ليع 


- مشركان جزيره العرب » مردمى س وكندشكن و غيرصادق در ادعاى ايمان 





به ييامبر الهى ويه خود 
و أقسموا باللّه . .. فلمًا جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورًا 


- نفرت شديد مشركان از بعثت رسول اكرم ( ص ) » به رغم سوكند مؤكد قبلى خود مبنى بر ايمان به ييامبر برخاسته از ميان 


ناد آنان 

و أقسموا باللّه . .. فلمًا جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورًا 

حيوانات حرام در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع -8؟١‏ - /0 ١‏ 

١‏ ممنوعيت خوردن برخى از جهاريايان و محصولات زراعى به اعتقاد واهى مشركان عصر جاهليت 
و قالوا هذه أنعم و حرث حجر لايطعمها إلا من نشاء بزعمهم 


از آنهاست. 

" اعتقاد بى اساس مش ركان به ممنوعيت خوردن از جهاريايان و كشتى (محصول زراعى) كه براى خخدا و بتها قرار مى دادند. 
و جعلو الله . .. و قالوا هذه أنعم و حرث حجر لايطعمها إلا من نشاء بزعمهم 

<هذه > اشاره به سهامى است كه مش ركان براى خدا و بتها قرار مى دادند و در آيه 12 بيان كرديده است. 


7'اوعده الهى به كيفر مش ركان به سيب افتراهاى آنان به خدا (ممنوعيت خوردن برخى از جهاريايان و محصولات» سوار نشدن 


بر برخى از جهاريايان» نبردن نام خدا به هنكام ذبح) 
سيجزيهم بما كانوا يفترون 

حيوانات موقوفه در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام 18-2" 








“" مش ركان عصر جاهلى خوردن از حيوان ويا كشت وقف شده براى خدا و شريكان موهوم او را براى 


هر كس كه مى خواستند مجاز مى شمردند. 

وقالوا هذه أنعم و حرث حجر لايطعمها إلا من نشاء 

خداشناسى مش ركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ندند ودع 

- مشر كان دوران جاهليت » باورمند به خداوند على رغم اسناد امور ناروا به او 

و يجعلون لله ما يكرهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

*- مش ركان عرب جاهلى » معتقد به خداوند رحمان و مرتبت والاى او در مقايسه با ديكر خدايان 
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنهم 

از اين كه مشركانء عبادت ديكر خدايان را در كرو مشيت خداى رحمان دانسته اند» مطلب بالا استفاده مى شود. 
خرافات ور ساهلية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ساروا لع حك 

. اعراب جاهلى » مردمانى بودند كوته نظرء خرافاتى و ييرو موهومات‎ ١ 

فما لكم كيف تحكمون. و ما يتبع أكثرهم إلا ظناً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 


ع - مش ركان » كرفتار عقايدى خرافى و فاقد هر كونه برهان و دليل 








فليأت مستمعهم بسلطن مبين . أم له البنت و لكم البنون 


از ارتباط اين آيه با آيه قبل» مطلب بالا استفاده مى شود. بدين معنا كه اين آيه؛ ارائه دهنده نمودى از بى برهانى كافران در 


اعتقادات خويش است. 

خودآرايى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مساق سو ساي 


- زنان » در دوران هايى بيش از اسلام » 


خودآرايى نموده ودر معرض نككاه نامحرمان قرار مى كرفتند . 

و لاتبرّجن تبرّج الجهلته الأولى 

خودنمايى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاحران ‏ مسد سودي 

ف - زنان » در دوران هايى بيش از اسلام » خودآرايى نموده و در معرض نككاه نامحرمان قرار مى كرفتند . 
و لاتبّجن تبرّج الجهلته الأولى 

خوردن جنين در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


له انعام ١3*94‏ ع١‏ 


١‏ مش ركان عصر جاهلى خوردن جنين دامهاى وقف شده براى خدا ويا بتها را در صورت زنده بر آمدن بر مردان مجاز و بر 


زنان حرام مى شمردند. 

و قالوا ما فى بطون هذه الأنعم خالصه لذكورنا و محرم على أزوجنا 

مراد از <ازواج > به قرينه تقابل آن با <ذكور> مطلق <زن> است نه خصوص همسران 

“مش ركان عضر جاهلى استفاده از جنين مرده حيوانات وقف شده براى خدا و يا بتها را براىئ زئان و.مردان مجاز مى شمردئد. 
و محرم على أزوجنا و إن يكن ميته فهم فيه شركاء 

؟ خوردن جنين مرده دام در برخى موارد از نظر مشركان عصر جاهلى جايز بود. 

و إن يكن ميته فهم فيه شركاء 

دامدارى در جاهليت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ه- انعام ع - ع"( ع 

* كشاورزى و دامدارى از منابع درآمد مردم در عصر جاهليت بوده است. 
مما ذراً من الحرث و الأنعم 

دختر در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ونا د عاد دم 


ع داشتن دختر در ديد كاه مشر كان جاهلى 








2 صفتي زشت محسوب مى شد . 
للذين لايؤمنون بالأخره كن السوء 


<مثل السوء >. مثلى است كه مشركان جاهلى براى صاحبان دختر به كار مى بردند و مرادشان از آن» ضرب المثل بد حالى و 
بدى بود. اينكه خداوند يس از ذكر ديدكاه آنها درباره نوزادان دختر و محكوميتشان» <مثل السوء > را به خود آنان نسبت 


مى دهدء مى تواند قرينه اى باشد بر مطلب ياد شده. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -١8-‏ ام-7 

"- مشركان دوران جاهلى » از دختردار شدن نفرت داشتند . 

طوف ند معد نابت اعضو رص كز بودي بجر لوسر كي 

مراد از <ما> در <ما يكرهون> به قرينه آيه <و يجعلون لله البنات > (/01) مى تواند <بنات > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 1١17/- زخرف - ”#ع‎ - 

١‏ - خشم و ناراحتى شديد عرب جاهلى ء به هنكام اطلاع يافتن از تولد فرزندى دختر براى او 
و إذا بِشّْر أحدهم . .. و هو كظيم 

” - يسر مايه سرور و مباهات و دختر موجب ننكك و عار » در ميان عرب جاهلى 

و أصفيكم بالبنين . و إذا بشَّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودًا و هو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخرف - ”18-8 اه 

ه- عرب جاهلى » خود بيزار از داشتن دختر م ولى معتقد به وجود دختر براى خداوند 

أو من . .. و هو فى الخصام غير مبين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





"8-41 - تكوير‎ - ٠ 

٠“‏ - بى رغبتى برخى از مردم عصر جاهليت » به نككه دارى دختران 

و إذا الموءوذه شكلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-9-١ - تكوير‎ 

. دختر بودن فرزند در ديد كاه برخى از اعراب جاهلى موجب استحقاق قتل بود‎ - ١ 

أىّ ذنب قتلت 

دختر در دوران جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يحل -18-مهة ١‏ 

. جهره مش ركان دوران جاهلى » به هنكام دريافت خبر دختردار شدن » از شدت غضب و ناراحتى » د كر كون مى شد‎ -١ 
و إذا بشّر أحدهم الأ روعي سيزةا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هل عاد وود وين 

1- خبر دختردار شدن براى مشركان » خبرى ناكوار و بد بود . 

يتورى من القوم من سوء ما بشّر به 

©- دودلى و تحير مشركان در نككهدارى از نوزادان دختر به حالت ذلت ويا در كور كردن آنان 
أنشكه عروهوة ال ينسة فى أدرات 








<يمسكه > است. <هون > به معناى خوارى و ذلت است و < يدس > (از مصدر دسٌّ) به معناى ينهان كردن آمده است. 
8- مش ركان صاحب دختر » حيثيت اجتماعى خود را با داشتن دختر در مخاطره مى ديدند . 
يتورى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسّه فى التراب 


» تصميم مشركان به نككهدارى ذليلانه نوزادان دختر و يا در كور كردن آنان‎ -١ 


تعيميمى: سن نار انو رشيف 

أيمسكه على هون أم يدسّه فى التراب ألا ساء ما يحكمون 

-١‏ هشدار خداوند به مشركان » در مورد تصميم آنان درباره نوزادان دختر 
أيمسكه على هون أم يدسّه فى التراب ألا ساء ما يحكمون 

دروغْكُويى مشركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -28١-5م-ه‏ 

ه- مشركان دوران جاهلى ؛ مردمانى دروغ يرداز و آرايش دهنده مطالب دروغ 
و تصف ألسنتهم الكذب 


آنان» مطالب دروغ را توصيف كرده و آرايش مى دادند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - 8 - ”دع 

* - مشركان جزيره العرب » مردمى سوكندشكن و غيرصادق در ادعاى ايمان به يبامبر الهى ويزه خود 
و أقسموا باللّه . .. فلمًا جاءهم نذير ما زادهم إلآ نفورًا 

دزدى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايقل اك ا 


٠‏ - شركك » سرقت » زنا» فرزند كشى » انتساب فرزند زنا به شوهران از جمله ناهنجارى هاى اعتقادى اخلاقى زنان عرب بيش 
از اسلام 


تصريح ييامبر(ص) و قرآنء به لزوم يرهيز زنان عرب از موارد ياد شده:مْ بيانكر وجود جنين زمينه هايى در ميان زنان عرب 


جاهلى است. 

دفن ميت در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لعفيس حا ا 


8 - خاكك سيارى مرد كان » شيوه اى سابقه 


دار در دوران جاهليت 


فاقبره 


يادآورى مراسم خاك سيارى در ضمن بر شمردن نعمت هاى خداوند براى مردم عصر بعثت» نشانه جارى بودن آن مراسم در 


ث>زواز كارا است: 

دين ستيزى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ال_‎ "6. حج ؟‎ 1١١ 

٠١‏ - وجود شعار هاى شركك آميز و ضد توحيدى در مراسم حج عصر جاهليت 
واجتنبوا قول الزور 


تارزوو تعناى بأظزه و اضافة وز + نول ازور > إضنافة واكدةامت زفت اكات كدناطل رازه اليقة دورق كفنا 
توجه به اين كه آيه مورد بحث از جمله آيات مربوط به حج است. مى توان كفت كه مراد از <سخن ياوه> در اين جا 
شعارهاى شرك آميزى بود كه مشركان در مراسم حج و احتمالا به هنكام ذبح قربانى بر ياى بت هايشان كه در منا نتصب 


كرده بودند سرمى دادند. 

ذبح حيوانات در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام مع-58١1-هم‏ 

ه تعمد مشركان عصر جاهلى به نبردن نام خدا بر بعضى از جهاريايان به هنكام ذبح 
و أنعم لايذكرون اسم الله عليها 

افر كاهيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 -مائده -86-” 4 











4 خوردن مردار» خون و كوشت خوك ء بردن غير نام خدا در ذبح » قربانى براى بت ها و تقسيم كوشت حيوانات با قمار» از 
اعمال مردم در جاهليت 


حرمت عليكم . .. و ما ذبح على النصب و إن تستقسموا بالازلم 
ذلت دختر در جاهليت 


سوره - آيه - فيش 

9- نحل -1١8-‏ وق دع 

- مشركان صاحب دختر در دوران جاهليت » نكهدارى دختران را براى خود عار و ذلت مى دانستند . 
أيمسكه على هون 

بوذاشة فرق يوايق اشاس نيك كه جغلى هوك > حال برائ ضمي فاغلى # كك > اكد 
راههاى كسب در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان ممت سكع 

6" - واداشتن كنيزان به فحشا و خودفروشى جهت كسب در آمد و رفاه بيشتر» امرى رايج در جاهليت 
و لاتكرهوا فتيتكم على البغاء . .. لتبتغوا عرض الحيوه الدنيا 

ربا در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الساروو يع ارا 

؟ رباخوارى از عادات و رسوم جاهلِت 

ااأنها التق امتوا اتقو اللدنو دوو ماجقى مو بالزيوا 

رباخوارى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# ال هي ان كمد + 

* رواج رباخوارى در عصر بعثت و زمان جاهليت 


لذ تأكلو ا الدبو ] اشعافا مضاعفه 








: نتن كه ل إاعيافا مكباعفة 16 مت است, يعني در اين آيه» تنها از رباخوارى به جندين براير نهي شده ود 
برحى بر باك سن لعي دن ات اد ررباحوارى به جمد ين برابر يهى ودر 


مرحله اى ديكرء اصل رباخوارى حرام شده است. و حرمت تدريجىء حكايت از رواج و شيوع فراكير رباخوارى دارد. 
رسوم جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره -1844-7 علضلا 

- ورود از يشت خانه ها ونه ازدرب هاى ورودى » از آداب حج در سنت هاى مردم عصر جاهلى 


و ليس البر بأن تأتوا البيوت 





من ظهورها 


بيان رسم جاهليتء مبنى بر وارد شدن به خانه از يشت آنها ونه ازدرب ورودى - يس از ذكر حج - دلالت براين دارد كه 


سنت ياد شده از آداب حج در زمان جاهليت بوده است. 

8 - ورود حاجيان به خانه » از يشت آن و يرهيز از راه هاى متعارف » عملى نيكو در ديد كاه مردم عصر جاهليت 

و ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 

نفى نيكى از رسم ياد شده (ليس البر)» دلالت مى كند كه آن رسم در نزد مردم جاهلى» رسمى نيكو و ارجمند بوده است. 
-١‏ مسلمانان صدر اسلام بر اساس سنت عصر جاهلى » به هنكام حج از راه هاى متعارف به خانه ها وارد نمى شدند . 

و ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 


از اينكه مسلمانان مورد خطاب قرار كرفته اند» معلوم مى شود: كروهى از آنان تا بيش از نازل شدن آيه شريفه؛ به اين سنت 


يايبند بوده اند. 


؟7 - از امام باقر (ع ) درباره آيه < ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهور ها > روايت شده است : انه كان المحرمون لايدخلون 
بيوتهم من أبواب ها و لكنهم كانوا ينقبون فى ظهر بيوتهم أى فى مؤخر ها نقبا يدخلون و يخرجون منه فنهوا عن التدين بذلكك 
, 

] در جاهليت[ كسانى كه براى مناسكك حج مُخرم مى شدندء از درب خانه هايشان وارد آن نمى شدندمْ بلكه از حفره اى كه 


در يشت خانه و در انتهاى آن باز مى كردند» رفت و آمد مى نمودند و خداوند آنان رااز يايبندى به اين عمل نهى فرمود >. 


سوره - آيه - فيش 

"1١98-15 -هرقب-١‎ 

. كافران عصر بعثت نيز به حرمت و قداست ماه هاى حرام و ممنوعيت جنكك در آنها معتقد بودند‎ - ٠“ 
الشهر الحرام بالشهر الحرام‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تدروو ا اكه 

؟ تفاخر به نياكان يس از مناسكك حج ء از سنن جاهلى 

فاذكروا الله كذكركم اباءكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟-بقره 15 4-5958 

9 سنت سوكند بر تركك كار هاى خير در عصر جاهاتِت 

ولا تجعلوا الله عُرضه لايمانكم أن تبروا و تتقوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟” - بقره -558-15 -757 

5" جامعه جاهلى عصر بعثت » هيج حقى را براى زنان معتبر نمى شمرد . 

ولهنّ مثل الذى عليهنْ بالمعروف 

با توجه به اينكه حقوق مردان بر زنان (عليهنَ) را مُسلّم كرفته و در صدد اثبات حقوق زنان بر مردان (لهنّ) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-بقره 15 5-1554 


؟" نامحدود بودن دفعات طلاق رجعى در جاهاّت و محدود شدن آن در اسلام 

















الطلاق مرّتان 


با توججه به شأن نزول: كان الرجل فى الجاهليه اذا طلّق امرأته ثم راجعها قبل ان تنقضى عَدّتها . .. و إن طلقها الف مرّه .. 
فذكرت ذلك لرسول الله (ص) فنزلت: <الطلاق مرّتان ... >. (مجمع البيان» ذيل آيه.) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لإ اكات ادم 


8 جل وكيرى از ازدواج 


مجدّد زنان مُطلقه » از سنت هاى جاهاتِت 

و اذا طلقتم النّساء فبلغن اجلهنٌ فلا تعضلوهنٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادا رقو اا 

؟ رباخوارى از عادات و رسوم جاهلت 

ااانه التديق اعدو اتقو اللدنو دوو مامش م الزثيوا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 

ه لغو سنت جاهلى » در محروم ساختن زنان از ارث 
و للنساء نصيب 

مرحوم طبرسى نقل مى كند كه اعراب در زمان جاهليت زنان را از ارث محروم مى ساختند و آيه در ردٌ جنين روشى نازل شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9-19  - نساء‎ # 

لابه ارث بردن زنان » از سنن جاهلى 

لا يحل لكم ان ترثوا النّساء كرهاً 

با توججه به شأن نزول در مجمع البيان» ذيل آيه. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تان دعن ابيع 

؟ ازدواج با همسر يدر » از سنن جاهلى 


ولا تنكحوا ما نكح اباءُوكم من النّساء الَا ما قد سلف 











تنفرآميز بودن ازدواج با همسر يدر ء حتى در نظر مردم جاهلى 
انّه كان فاحشهً و مقتاً 

جون آنان ازدواج با همسر يدر را <نكاح مقت > مى ناميدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اوي دماحو دور 

0 ازدواج با محارم و جمع بين دو خواهر در ازدواج » از سنن جاهلى 
رونا وو إن جاتن الكس الجا نقد بلق 





- سوره - آيه - فيش 

#دنساء -# دعو 5٠.‏ 

٠‏ كشتار و تعرض نابجا به افراد به خاطر دستيابى به غنيمت » از روش هاى نايسند دوران جاهليت 
ولا تقولوا . .. لست مؤمناً تبتغون عرض الحيوه الدَّنيا ... كذلك كنتم من قبل 


قا كلد كد لكف شاو اس سكا خوسوه قرس تاه ان اماس نقضوة اذ <من قبل >>. قبل از اسلام» يعنى دوران 
جاهليت است كه به خاطر مال دنياء بدون هيج دليلى ديكران را مى كشتند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدنساء دع -لزا1 وما 

١‏ بيزارى از ازدواج با دختران يتيم » از اخلاق و رسوم جاهلى 

فى يتمى النساء التى لا تؤتونهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن 

بناير اينكه يس از <ترغبون > كلمه <عن > مقدر باشد كه در اين صورت» <رغبت > به معناى اعراض كردن خواهد بود. 
4 محروميت زنان يتيم » از حق ارث خويش » در عصر جاهليت 

لا تؤتونهن ما كتب لهن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مائده -86-” 4 


4 خوردن مردار» خون و كوشت خوك ء بردن غير نام خدا در ذبح » قربانى براى بت ها و تقسيم كوشت حيوانات با قمار» از 
اعمال مردم در جاهليت 








جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

الوا نووت نوكن 

١‏ بسيارى از مردمان عصر بعثت » خواستار داورى ييامبر ( ص ) بر اساس قوانين جاهلى 

افحكم الجهليه يبغون 

١‏ بسيارى از مسيحيان و يهوديان » در صدد جايكزينى كرايش ها و قوانين جاهلى به جاى احكام و قوانين الهى 
افحكم الجهليه يبغون 

<بغى >». به معناى طلب كردن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نالل 2 وح هبد ؟ 

١‏ شراب خوارى » قمار بازى » كرايش به مظاهر شرك و تفأل هاى مرسوم در جاهليت » كردارى شيطانى است 
اتنا الحم ء ..:من.عمل الشيطة 

* لزوم اجتناب از تفأل ها و استخاره هاى مرسوم در جاهليت 

والازلم رجس . .. فاجتنبوه 


<ازلا-م > به معناى جوبهاى تير كه در قرعه به كار مى رود نيز مده است يعنى سه قطعه جوبى كه بر يكى <افعل > وبر 
ديكر <لاتفعل > و سومى بدون نوشته و به اصطلاح يوج بوده استء در عصر جاهلى به هنكام مسافرت و يا انجام امرى مهم با 


قرار دادن آن جوبها در كيسه و بيرون آوردن يكى از آنها تكليف خويش رابراى انجام آن امر مشخص مى كردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده 1٠١8-8‏ - هم 

ه كفربيشكان بدعت كذار » كرفتار تقليد هاى كوركورانه از سنت هاى جاهلى نياكان خويش اند 
00 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





1١) ١ 3/- له انعام‎ 


١‏ فرزند كشى و قربانى براى شريكان يندارى خداوند» از سنتهاى زشت مشركان عصر 





جاهليت بوده است. 


در آيه شريفه تزيين كشتن فرزندان به <شركاء > نسبت داده نشده؛ لذا محتمل است مراد قربانى كردن فرزندان براى بتها 


باشد» كر جه اعراب جاهلى به انكيزه هاى ديكرى نيز مانند فقرء عار از دختر داشتن و . .. فرزندان خود را مى كشتند. 
فرزن د كشى در نظر كروهى از مشركان عصر جاهليت» على رغم نظر بسيارى ديكرء كارى شايسته تلقى نمى شده است. 
كذلكك زين لكثير من المشركين قتل أولدهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام -ع -18 - ممع ١‏ 

١‏ ممنوعيت خوردن برخى از جهاريايان و محصولات زراعى به اعتقاد واهى مشركان عصر جاهليت 

و قالوا هذه أنعم و حرث حجر لايطعمها إلا من نشاء بزعمهم 


از آنهاست. 

؟ مشركان عصر جاهليت سوار شدن بر برخى از جهاريايان را حرام مى دانستند. 

و أنعم حرمت ظهورها 

0 تعمد مش ركان عصر جاهلى به نبردن نام خدا بر بعضى از جهاريايان به هنكام ذبح 
و أنعم لايذكرون اسم الله عليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انعام ثم ١84‏ نت ١‏ 


١‏ مش ركان عصر جاهلى خوردن جنين دامهاى وقف شده براى خدا ويا بتها را در صورت زنده بر آمدن بر مردان مجاز و بر 


و قالوا ما فى بطون هذه الأنعم خالصه لذكورنا و محرم على أزوجنا 





مراد از <ازواج > به قرينه تقابل آن با <ذكور> مطلق <زن> است نه خصوص همسران 


خوردن از دامهايى كه به كمان مشركان عصر جاهلى سهم خدا ويا سهم ديكر معبود بودء از نظر آنان غير مجاز شمرده مى 


شد. 
و قالوا هذه الأنعم و حرث حجر لايطعمها . .. و قالوا ما فى بطون هذه الأنعم خالصه 


<هذه الأنعام > اشاره به جهاريايان خاصى است كه در آيات بيشين مورد بحث قرار كرفته بود. ازاين أيه نيز كه در مورد 


جواز خوردن جنين آن حيوانات استء تحريم اصل آن از ديد كاه مش ركان استفاده مى شود. 

'" مشركان عصر جاهلى استفاده از جنين مرده حيوانات وقف شده براى خدا و يا بتها را براى زنان و مردان مجاز مى شمردند. 
و محرم على أزوجنا و إن يكن ميته فهم فيه شركاء 

؟ خوردن جنين مرده دام در برخى موارد از نظر مشركان عصر جاهلى جايز بود. 

و إن يكن ميته فهم فيه شركاء 

ه مش ركان عصر جاهلى زن را موجودى يست و مرد را داراى برترى و شرافت بر آنها مى دانستند. * 

خالصه لذكورنا و محرم على أزوجنا و إن يكن ميته فهم فيه شركاء 


حليت جنين زنده براى مردان و حليت جنين مرده براى زنان از ديدكاه مشركان عصر جاهليت؛ حكايت از نككرش آنان به زن 


دارد. زيرا تنها در صورت مرده به دنيا آمدن جنين خوردن آن را براى زنان مجاز مى شمردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع .و8١‏ د س١‏ 

١‏ كشتن فرزندان (به عنوان قربانى) و تحريم روزيهاى خداوند از سنتهاى مشركان عصر جاهليت 
قد خسر الذين قتلوا أولدهم سفها بغير علم 


مشركان عصر جاهلى به سفاهت خويش در فرزندكشى ناآ كاه 





5 

قد خسر الذين قتلوا أولدهم سفها بغير علم 

<باء > در <بغير علم > به معناى ملابسه و وصف براى <سفها> است. لذا معنى آيه جنين مى شود: سفاهتى خالى از علم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-ائعام -ع-4-188و 

4 مشركان عصر جاهليت در اسارت كامها و راههاى شيطان بودند. 

وقالوا هذه أنعم و حرث حجر . .. كلوا مما رزقكم الله و لا تتبعوا خطوت الشيطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع ١8#”‏ _لالمع 

توبيخ خداوند نسبت به مشركان عصر جاهلى به سبب تحريم بى دليل بعضى از جهاريايان و جنين آنها 
قل عالذكرين حرم أم الأنثيين . .. نبئونى بعلم إن كنتم صدقين 

/ مشركان عصر جاهلى فاقد هر كونه دليل علم آور بر تحريمهاى بى جاى خود بودند. 

قل عالذكرين حرم . .. نبئونى بعلم إن كنتم صدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف اتعام - عد عم( عم 

” مش ركان عصر جاهلى بدون دليل به حرمت استفاده از برخى جهاريايان معتقد بودند. 

قل عالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 


در آبه ٠١8‏ و07١1‏ به برخى از افترائات مشركان اشاره شده و آيه با <فذرهم وما يفترون> يايان يافته و آيات بعد در مقام 


* تحريم برخى حيوانات از سوى مشركان صدر اسلام؛ فاقد هر كونه دليل و مستند قابل قبول 








استفهام در 


آيه براى انكار و يا توبيخ است و مفاد جملات <نبئونى > و <أم كنتم . .. > نيز نفى وجود دليل بر مدعاهاى مشركان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م8+-.6١1-هم‏ 

فاك مش ركان بن تكرنمهاض ادغاني غود كوامى:دليلن نيد بياؤوكناء ساشدكى واي 'انناش] اسيك 
قل هلم . .. فإن شهدوا فلا تشهد معهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام ١8-1١6١-8‏ 

رواج كشتار فرزندان به سبب فقر و تنكدستى در عصر جاهلى 

و لاتقتلوا أولدكم من إملق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بحرو دك بضاح وخيو 


١‏ جابه جا كردن ماه حرام و ماه حلاال ( انتقال دادن حرمت ماه محرم به ماه صفر و حليت ماه صفر به محرم ) از كار هاى 


نادرست عرب هاى جاهلى 
إنما النسىء زياده فى الكفر 


براى عربهاى جاهلى كه با داشتن خوى جنكك طلبى و غارتكرى؛ تحمل ترك جنكك در سه ماه متوالى (ذيقعده؛ ذيحجه و 
محرم) بسيار شاق و دشوار بود. به زعم خود. ماههاى محرّم و صفر رايس و بيش مى كردند,ْ يعنى» در ماه محرّم الحرام مى 
جنكيدند ودر ماه صفر متاركه جنكك داشتند: سال بعد دوباره محرّم را به جاى خود بر مى كرداندند و به اين كار <نسىء > 


(تأخير انداختن) مى كفتند. 
يايبندى عرب هاى جاهلى به تعداد ماه هاى حرام » على رغم جا به جا كردن آنها 
لبواطئوا عده ما حرّم الله 


6 نتيجه جا به جا شدن 











ماه هاى حرام از سوى عرب هاى جاهلى » جيزى جز حلال شمردن حرام الهى نبود . 
فيحلوا ما حرّم اللّه 


١‏ < نسىء > » ( جا به جا كردن ماه هاى حلال و حرام ) » از اعمال زشت عرب هاى جاهلى و كارى يسنديده و زيبا در 


ديد كاه آنان 

إنما النسىء زياده فى الكفر . .. زين لهم سوء أعملهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١8-1م-ع‏ 


*- رسم مده دهى به هنكام تولد فرزند در ميان عرب هاى جاهلى 
و إذا بِشّر أحدهم بالأنثى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دعل دع دوج د انيما 


-١‏ متوارى و مخفى شدن مشركان دختردار شده در دوران جاهليت » به خاطر شدت ناراحتى ناشى از خبر دختردار شدن 
وات ىب نود وو عن ار نر ا 

*- مردسالارى » در دوران جاهلى بر خانواده ها سايه افكنده بود . 

وان ست ب دوك انهه بطر ع خم موي را شيك 

-١١‏ تصميم مش ركان به نككّهدارى ذليلانه نوزادان دختر و يا در كور كردن آنان » تصميمى بس ناروا و زشت 

أيمسكه على هون أم يدسّه فى التراب ألا ساء ما يحكمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و- نحل -ع1د مع ١-‏ 


-١‏ ايمان نداشتن به عالم آخرت » زمينه ساز دختركشى مشركان عصر جاهلى 











و إذا بشّر أحدهم بالأنثى . .. يتورى من القوم ... أم يدسّه فى التراب ... للذين ل 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

4- نحل -8١5-1م-؟‏ 

"- مشركان دوران جاهلى » از دختردار شدن نفرت داشتند . 

جشارونة امعد ةذ بشن سقطلل وميم سنيو اراهن كل 
مراد از <ما> در <ما يكرهون> به قرينه آيه <و يجعلون لله البنات > (/01) مى تواند <بنات > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ #0 -اسراء -/ا1-‎ ٠ 

1- ترس از فقر و نادارى » عامل روى آوردن اعراب جاهلى به كشتن فرزندان خود 
و لاتقتلوا أولدكم خشيه إملق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا١-‏ #8 هم 


- زناء» عملى شايع و رايج در ميان اعراب جاهلى [ بيش از اسلام | 

و لاتقربوا الزنى إنه كان فحشه و ساء سبيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك إمراياك لاود عفاته 

9- تصرف بى جا در اموال يتيمان و حيف و ميل آنها » امرى رايج و شايع در ميان اعراب جاهلى 
و لاتقربوا مال اليشيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اديع 110 11512 


٠‏ - حرمت استفاده از كوشت قربانى » يندار باطل عرب هاى جاهلى 














فكلوا منها 

تجويز استفاده از كوشت قربانى» ناظر به يندار باطل عرب هاى جاهلى است كه استفاده از آن را حرام مى دانستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟لال-‎ "0-١ حج‎ 1١١ 


١‏ - آميختكى مراسم حج و قربانى » با مظاهر شركك و بت يرستى در عصر 





جاهليت 

و لجك اك الأنس لاما نلق عوك فنصيو الحس عن ارين 

١١‏ - وجود شعار هاى شركك آميز و ضد توحيدى در مراسم حج عصر جاهليت 
والبجتتيواقول الزؤر 


حور ينداف نأطز و امور 'عوون الووو> [تافدوانية ابرق مع وا زمتتفناين كوباطل بو ناوه أشيكه فووق كندنا 
توجه به اين كه آيه مورد بحث از جمله آيات مربوط به حج است. مى توان كفت كه مراد از <سخن ياوه> در اين جا 
شعارهاى شرك آميزى بود كه مشركان در مراسم حج و احتمالا به هنكام ذبح قربانى بر ياى بت هايشان كه در منا نصب 


كرده بودند سرمى دادند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسع وادءلات نا 

-١‏ حرمت استفاده از كوشت قربانى » يندار عرب عصر جاهليت 
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

55د رغد لات 


- ورود ناكهانى و بدون سلام كردن و اذن خواستن » به محل سكونت و خانه يكديكر » از رسوم و اخلاق جاهليت بيش از 
اسلام بود . 


لاتدخلوا بيونًا غير بيوتكم حتّى تستأنسوا و تسلموا على أهلها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لي لكل 

6" - واداشتن كنيزان به فحشا و خودفروشى جهت كسب در آمد و رفاه بيشتر» امرى رايج در جاهليت 


و لاتكرهوا فتيتكم على البغاء . .. لتبتغوا عرض الحيوه الدنيا 


9 < عن على ابن أبى طالب (ع ) فى قوله : < و لاتكرهوا فتياتكم على 


البغاء > قال : كان أهل الجاهليه يبغين إمائهم فنهوا عن ذلكك فى الإسلام ,م 


حضرت على بن ابى طالب(ع) درباره سخن خدا <و لاتكرهوا فتياتكم على البغاء > فرمود: اهل جاهليت كنيزان خود را به زنا 
وادار مى كردند. سيس در اسلام از اين كار نهى شدند >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ات ررحم حزق ديه 
- < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < ليس على الأ-عمى حرج و لا- على الأعرج حرج و لا على المريض حرج > وذالكك أن 
أهل المدينه قبل أن يسلموا كانوا يعزلون الأعمى و الأعرج و المريض و كانوا لايأكلون معهم و كان الأعمى و المريض يقولون 


: لعلنا نوذيهم إذا أكلنا معهم فاعتزلوا مواكلتهم فلمًا قدم النبى ( ص ) سألوه عن ذالكك فأنزل الله < ليس عليكم جناح أن تأكلوا 
حاار اهنا 


ازامام باقر(ع) درباره سخن خداوند <ليس على الأعمى حرج. .. > فرمود: اهل مدينه قبل از آنكه مسلمان شوندء نابينايان» 
لنكان و بيماران را از خود جدا مى كردند و با آنان هم غذا نمى شدند... و كوران و بيماران مى كفتند: شايد اكر ما با ديكران 
هم غذا شويم» موجب اذيت آنان باشيم. ازاين رو از هم غذا شدن با ديكران كناره مى كرفتند. يس هنكامى كه بيامبر(اص) 
وارد مدينه شد از آن حضرت سؤال كردند. خداوند اين آيه را نازل فرمود: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١*5‏ -احزاب -"5 - © 75ل ١اايلا‏ 


- در جاهليت » ظهار 


همسر از سوى شوهر » امرى رايج بوده است . 

وما جعل أزوجكم الى تظهرون منهنّ أمهتكم 

از كاربرد فعل مضارع <تظاهرون> كه دلالت بر استمرار دارد استفاده مى شود كه ظِهارء امر متداولى بوده است. 
١‏ - در جاهليت » فرزندخوانده شد كان » فرزند حقيقى تلقى مى شدند . 

و ما جعل أدعياءكم أبناءكم 


ابه ناظر به واقعيتى موجود در عصر ظهور اسلام و باقى مانده از دوران جاهلى است. جنان كه نوع مفسران. به آن تصربح 


]تنه ]كانه نف عا ر اقلم ونه جك لقانم سوال اللدر في كار لوده امم 

9 فروكد حترق تلقى لان قرز نك خوانده شد كان دعصو جافلت #خووساعته رود و عقا الين داشت 
و ما جعل أدعياء كم أبناء كم ذلكم قولكم بأفوهكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وداوا ص مويو 

ه - زنان » در دوران هايى بيش از اسلام » خودآرايى نموده و در معرض نككاه نامحرمان قرار مى كرفتند . 
و لاتبّجن تبرّج الجهلته الأولى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاذ نو اقح سنوت قات ا 

18 - وو صدزاسلام © ازدواج بامطلقه يسرعؤانده #:امرى نازوا شمرده مى شل. 

زوجنكها لكى لايكون على المؤمنين حرج فى أزوج أدعيائهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9-احزات سما وح ع 


#ادياضر (نصن )مكار تنوة برا اساس فتك جاهلن :ونان عرد رانيا همسر ان ند كران تعويفضن كد 


لابحل لكك النساء . .. و لا أن تبدّل بِهنّ من أزوج 


احتمال دارد كه مراد از < تبديل همسران >. طلاق آنها و 


ازدواج با ديكران باشد و احتمال دارد كه اشاره به سنّت جاهلى باشد كه مردان» همسران خود را تعويض مى كرده اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مجادله - 8ن - ؟ دع 


* - در طلاق از نوع ظهار » يندار مردم جزيره العرب اين بود كه زن ظهار شده » براى شوهرش حكم مادر را يبدا كرده و حرام 


مؤْبّد مى شود . 

الذيق وكيزروة فك نين عالق سايق أعيفيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحته - 0م ١1١-لا١ا‏ 

- قرار دادن مهريه براى زنان » از آداب همسرى در ميان عرب قبل از اسلام 
وءاتوهم ما أنفقوا 

بيشتر مفسران مسأله انفاق در آبه شريفة راء به <مهريه > تفسير كردة انذ. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-15١-86- عبس‎ 

8 - خاكك سيارى مرد كان » شيوه اى سابقه دار در دوران جاهليت 
فاقبره 


يادآورى مراسم خاك سيارى در ضمن بر شمردن نعمت هاى خداوند براى مردم عصر بعثت» نشانه جارى بودن آن مراسم در 


روز كار اسث: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-٠‏ تكوير ١-/8-/41-‏ 


" - زنده به كور كردن دختران » از رفتار هاى نايسند برخى از اعراب جاهلى 








ف اذا الموءوذه بكلت 


ظاهر آيه شريفه اين است كه بين مردم دوران بعثت» نمونه هايى از دفن دختران زنده يديدار شده بود واين آيه در صدد 


بازداشتن مردم از ارتكاب آناست. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


١-9-4١1١ - تكوير‎ ٠ 
. برخى از اعراب جاهلى » دختران خود را بى هيج كناه و جرمى زنده به كور مى كردند‎ - ١ 
بأىّ ذنب قتلت‎ 


استفهام تقريرى در آيه شريفه؛ متوجه مقتول شده است, با آن كه مراد از آن مؤاخذه قاتل است. اين كونه بيان» تأكيد بر نبود 


عدوي وان نراع قاتلا 

رسوم جاهليت در صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فك اعزاق عااك لاد 


برخى از تحريمهاى ساختكى دوران جاهلى همجنان در افكار مسلمانان صدر اسلام به جا مانده بود ودر ميان آنان رواج 


5 


داشت. 

قل من حرم زينه الله التى أخرج لعباده 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اع اران ست درم 0 


ييامبر ( ص ) با يشتيبانى خداوند داشت . 

فلمًا قضى زيد منها وطرًا زوّجنكها لكى لايكون على المؤمنين حرج فى أزوج أدعيائهم 
روش برخورد مشركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 02 


ه- مش ركان دوران جاهلى ؛ مردمانى دروغ يرداز و آرايش دهنده مطالب دروغ 








و تصف ألسنتهم الكذب 


آنان» مطالب دروغ را توصيف كرده و آرايش مى دادند. 
زراعت موقوفه در جاهليت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© - انعام - 8 


عدم 


مشركان عصر جاهلى خوردن از حيوان ويا كشت وقف شده براى خدا و شريكان موهوم او را براى هر كس كه مى 


خواستند مجاز مى شمردند. 

وقالوا هذه أنعم و حرث حجر لايطعمها إلا من نشاء 
زكات جهاريايان در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م -خ*"١‏ ك١‏ 


مش ركان در عصر جاهليت 


و عتعلو الله مما ارا وي فقالن! هذا للد 


به قرينه آيه ٠‏ همين سوره (و جعلوالله شركاء الجن)» از جمله عقايد موهوم مش ركان» شريكك بودن جنيان با خداوند بوده 


است. 


؟ سنت جاهلى مش ركان در قرار دادن سهمى از زراعت و جهاريايان براى خدا و سهمى براى شريكان خيالى او؛ بى اساس و بر 


يايه كمان بوده است. 

و جعلو الله مما ذراً . .. هذا لله بزعمهم 

<زعم > به كمان و سخن بى اساس اطلاق مى شود. (مصباح اللغه). 

زكات در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام ع-2"١‏ دبي" 

قرار دادن سهم براى خداوندء از آ نجه خود آفريده؛ از يندارهاى يوج مشركان 


و جعلو الله مما ذراً من الحرث و الأنعم نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم 








4 مصرف سهم خداوند براى بتها و ديكر شريكان خيالى و مصرف نكردن سهم بتها براى خداوندء از داوريهاى نايسند 


مشر كان عصر جاهلى بوده است. 
فما كان لشركائهم . .. ساء ما يحكمون 


مراد از فعلهاى <يصل > و <لايصل >. 


آن كونه كه مفسران كفته اند در مقام خبر از انشاى مش ركان است. يعنى مشركان آنجه را سهم خداوند تلقى مى نمودند 


مصرفش را براى بتها (مانند مخارج بتكده و ...) مجاز مى دانستند» ولى عكس آن را روا نمى شمردند. 
زكات غلات در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام مع#- 2" ك١‏ 


مش ركان در عصر جاهليت 


وق جتعلو الله سما :را وخ فقالن! هذا للد 


به قرينه آيه ٠‏ همين سوره (و جعلوالله شركاء الجن)» از جمله عقايد موهوم مش ركان» شريكك بودن جنيان با خداوند بوده 


است. 


؟ سنت جاهلى مش ركان در قرار دادن سهمى از زراعت و جهاريايان براى خدا و سهمى براى شريكان خيالى او» بى اساس و بر 


يايه كمان بوده است. 

و جعلو الله مما ذراً . .. هذا لله بزعمهم 

<زعم > به كمان و سخن بى اساس اطلاق مى شود. (مصباح اللغه). 

زمينه دختركشى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و- نحل -ع1د مع ١‏ 

-١‏ ايمان نداشتن به عالم آخرت » زمينه ساز دختركشى مشركان عصر جاهلى 
إلا اعفاد ىن شي من اللويوي الجاشةاف رق كد لينل 
زمينه علاقه به جاهليت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ع -مائده -ه8- ١ه‏ -" 
/افسق » سوق دهنده آدمى به فرهنكك و قوانين جاهلى 


وإ كيرا من 


الناس لفسقون. افحكم الجهليه يبغون 

زن در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو ا 

5" جامعه جاهلى عصر بعثت » هيج حقى را براى زنان معتبر نمى شمرد . 

ولهنّ مثل الذى عليهنْ بالمعروف 

با توجه به اينكه حقوق مردان بر زنان (عليهنَ) را مُسلّم كرفته و در صدد اثبات حقوق زنان بر مردان (لهنّ) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا مك سد 

ه - زنان » در دوران هايى بيش از اسلام » خودآرايى نموده و در معرض نككاه نامحرمان قرار مى كرفتند . 
دادر مان الجبلة ارق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با و ات اا ااام 

" - زن » موجودى بى مقدار در ديد كاه عرب جاهلى 

و إذا بشّْر أحدهم . .. و هو كظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باح و را 

١‏ -زن »در فرهنكك جاهليت يرورش يافته در زينت و تجمل » و فرودست در ميدان جدال و دركيرى هاى كلامى 
أوَ من ينشّوا فى الحليه و هو فى الخصام غير مبين 


لحن آيه شريفه به كونه اى است كه به اعتقاد و باور عرب جاهلى يا موقعيت زن در محيط و فرهنكك خاص آنان اشاره دارد. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااا م 

“ - اعتقاد عرب جاهلى » به امتياز و برترى مردان بر زنان 
أم له البنت و لكم البنون 


ازاين كه خداوند» مش ركان را 


مواغن ‏ اعتضافن سؤاان خو كن شمردة افك ر اعفاد س :شود كه نان اذ اعفن« خدن العساين تكن كرد اند 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع -و١1-لا‏ 

لابه ارث بردن زنان » از سئن جاهلى 

لا يحل لكم ان ترثوا النّساء كرهاً 

با توججه به شأن نزول در مجمع البيان» ذيل آيه. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع -1"9 - م١‏ 


١‏ مش ركان عصر جاهلى خوردن جنين دامهاى وقف شده براى خدا ويا بتها را در صورت زنده بر آمدن بر مردان مجاز و بر 


زنان حرام مى شمردند. 

و قالوا ما فى بطون هذه الأنعم خالصه لذكورنا و محرم على أزوجنا 

مراد از <ازواج > به قرينه تقابل آن با <ذكور> مطلق <زن> است نه خصوص همسران 

ه مش ركان عصر جاهلى زن را موجودى يست و مرد را داراى برترى و شرافت بر آنها مى دانستند. * 
خالصه لذكورنا و محرم على أزوجنا و إن يكن ميته فهم فيه شركاء 


حليت جنين زنده براى مردان و حليت جنين مرده براى زنان از ديدكاه مشركان عصر جاهليت؛ حكايت از نككرش آنان به زن 


دارد. زيرا تنها در صورت مرده به دنيا آمدن جنين خوردن آن را براى زنان مجاز مى شمردند. 
زنا در جاهليت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


«اطافة او باب ارصن 


2 


و لاتقربوا الزنى إنه كان فحشه و ساء سبيلا 











سختى رسوم جاهليت 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

شرح 75-98 

/ - خداوند » ييامبر ( ص ) رااز كرفتارى به سنت هاى دوران جاهليت رهانيد . 

و وضعنا عنكك وزركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”3 شرح ع9 ”دم 

ه - آداب و رسوم عصر جاهلى براى ييامبر ( ص ) » كوبنده » آزاردهنده و كمرشكن بود . 
الذى أنقض ظهركك 


در آيه قبل» براى <وزر> مصاديقى احتمالى ذكر شد كه از جمله آنهاء آداب و رسوم دوران جاهليت بود. اين احتماللات» 


كرجه شاهدى قوى نداردْ ولى ممكن است هدف از مطلق آوردن كلمه <وزر»» تعميم آن به تمام مصاديق احتمالى باشد. 
سرزنش مش ركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"- 194 زخرف - ”ع‎ 1١7 

- نكوهش خداوند » نسبت به باور هاى بى دليل مشركان جاهلى 

وجَغلوا الملتكه إنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 734 زخرف - ”ع‎ - ١ 

١‏ - توبيخ عرب عصر بعثت » از سوى خداوند بر تركك آيين نياكان يكتايرست خويش و روى آوردن به شركك 

بل قالوا إِنا وجدنا ءاباءنا . .. و إذ قال إبرهيم ... و جعلها كلمه باقيه فى عقبه 


سرزنش مش ركان دوران جاهليت 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - ١6#‏ ع 

توبيخ خداوند نسبت به مشركان عصر جاهلى به سبب تحريم بى دليل بعضى از جهاريايان و جنين آنها 
قل عالذكرين حرم أم الأنثيين . .. نبئونى بعلم إن كنتم صدقين 

نفافك مشركاق دوران جاهليت 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - 1٠‏ دع 

مشركان عصر جاهلى به سفاهت خويش در فرزندكشى ناآ كاه بودند. 

قد خسر الذين قتلوا أولدهم سفها بغير علم 

<باء > در <بغير علم > به معناى ملابسه و وصف براى <سفها > است. لذا معنى آيه جنين مى شود: سفاهتى خالى از علم. 
سقايت حاجيان در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

"١‏ سريرستى مسجدالحرام و آب دهى به زائران كعبه » شغلى مهم و افتخار آميز در ميان عرب هاى جاهلى 
أجعلتم سقايه الحاحٌ و عماره المسجدالحرام كمن امن باللّه . .. و جهد فى سبيل الل 

سنتهاى جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو يما 

/ احترام ماه هاى حرام ( ممنوعيت جنكك در آنها ) » در عصر جاهلتيت و تأييد آن در اسلام 

يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 


ظاهر اين است كه در سؤال سائل نيز كلمه <الحرام > (به معناى داراى حرمت) عله استم بنابيراين آن ماههاء بيش از اعلام 


قرآن مبنى بر تحريم جنكك در آنء از احترام ويزه اى برخوردار بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
19ل وان باد ادير 


8 بازكشت به كينه هاء عداوت ها و ديكر ويزكى هاى جاهليت يس از كرايش به اسلام » نمودى از كفر 











يردّوكم بعد ايمانكم كافرين 


اوس و خزرج يس از تحريكك يهود, كينه هاى كذشته را اظهار كردند و آماده جنكك شدند. اين كينهورزى را 


آبةشريقة كرابف ياكفر فلمد اد كوذه اسك «(الغيز ان ج00 

سواركارى حرام در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام -58 - لل؟ 

؟ مشركان عصر جاهليت سوار شدن بر برخى از جهاريايان را حرام مى دانستند. 
و أنعم حرمت ظهورها 


7اوعده الهى به كيفر مش ركان به سيب افتراهاى آنان به خدا (ممنوعيت خوردن برخى از جهاريايان و محصولات» سوار نشدن 


بر برخى از جهاريايان» نبردن نام خدا به هنكام ذبح) 
سيجزيهم بما كانوا يفترون 

سوكند در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟-بقره 15 -#؟5 4 

9 سنت سوكند بر تركك كار هاى خير در عصر جاهادِت 
ولا تجعلوا الله عُرضه لايمانكم أن تبروا و تتقوا 

سو كندهاى مش ركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاع قاط نكمت 


١‏ - سوكند مؤكد مشركان » بيبش از بعثت رسول اكرم ( ص )»2 بر ايمان و يذيرش دين الهى در صورت آمدن ييامبرى براى 
آنان 


يا باللّه جهد أيمنهم لئن جاءهم نذير ليكوننٌ أهدى من إحدى الأمم 


شتر در جاهليت 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تكوير -1١لم- 5١-8‏ 


اشرق كه دواماه ان امف ان كناشع فرطوت تزيق سما نه عرف اذر فصر بعقت 


5 


و إذا الفشاريغطلة 


<عشار >؛ جمع دعدراة> ابيتبزؤ <اقه غشراء > شترع أشنت كدده ماه از اسستق أن كتتعة باشك ارتديد كاة شعزقاران) 


شتر در اين دوران زيباترين حالت و مرغوب ترين وضعيت را دارد. (لسان العرب) 


شرايط 


الوهيت در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح عاذي 2 حم 

- برخى از مردم بيش از اسلام » فرزند داشتن و متولد شدن را مانع خدايى نمى دانستند . 
لم يلد و لم يولد 


ماضى آوردن فعل هاى <لم يلد > و <لم يولد> با آن كه نفى ولادت هميشككى است به جنين يندارى در بين مردم آن 


مان شاوه قار 

شرايط ايمان مش ركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١0‏ - فاطر - 0" - مع - م١‏ 


١‏ - سوكند مؤكد مشركان » بيبش از بعنت رسول اكرم ( ص )»2 بر ايمان و يذيرش دين الهى در صورت آمدن ييامبرى براى 
آنان 


ةا باللّه جهد أيمنهم لئن جاءهم نذير ليكوننٌ أهدى من إحدى الأمم 


* - مشركان جزيره العرب ييش از اسلام » شرط ايمان و يذيرش دين الهى راء آ مدن ييامبرى ويزه براى آنان از جانب خداوند 


افوا باللّه جهد أيمنهم لئن جاءهم نذير ليكوننٌ أهدى من إحدى الأمم 


بيشتر مفسران بر اين باورند كه اين كفتار از مش ركان, در دوران بيش از اسلام بوده و آنان اين سخن را به اهل كتاب كه 
كَاهى آنان را به دين الهى دعوت مى كردند مى كفتند. 


شركك در جاهليت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 مضي 


ذلكم اللّه ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- يونس ١8-1٠١-‏ 


١ 

١‏ عرب جاهلى » مردمانى شركك ييشه و منكر ربوبيت خداوند 
و يعبدون من دون اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا توك وك 

؟ عرب جاهلى » مردمى بودند مشركك و بت يرست . 

فكفى . .. إن كنا عن عبادتكم لغفلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا طاو حي كر 

" عرب هاى جاهلى » مردمانى بودند شركك ييشه و بت يرست . 
قل هل من شركائكم من يبدؤا الخلق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا مداق ع كرا 

” اعراب جاهلى » مردمانى بودند شركك بيشه و بت يرست . 

قل هل من شركائكم من يهدى إلى الحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دك تب 2ع سد 


٠‏ - شركك » سرقت .» زنا» فرزند كشى » انتساب فرزند زنا به شوهران از جمله ناهنجارى هاى اعتقادى اخلاقى زنان عرب بيش 
از اسلام 








تصريح بيامبر(ص) و قرآنء به لزوم يرهيز زنان عرب از موارد ياد شده,ْ بيانكر وجود جنين زمينه هايى در ميان زنان عرب 


جاهلى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م#-١86١1-١١‏ 

١‏ جامعه جاهلى در عصر بعثت جامعه اى آلوده به شركك و بى اهتمام نسبت به يدران و مادران بود. 
و بالولدين إحسنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 > اش 11 





1 
١‏ - آميختكى مراسم حج و قربانى » با مظاهر شركك و بت يرستى در عصر جاهليت 
وليك فى لآل الام اق عاك فلضيرا سنس الارين 

طلاق در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لمرو ا 

" نامحدود بودن دفعات طلاق رجعى در جاهاتت و محدود شدن آن در اسلام 
الطلاق مرّتان 


با توججه به شأن نزول: كان الرجل فى الجاهليه اذا طلّق امرأته ثم راجعها قبل ان تنقضى عَدّتها . .. و إن طلقها الف مرّه .. 
فذكرت ذلك لرسول الله (ص) فنزلت: <الطلاق مرّتان ... >. (مجمع البيان» ذيل آيه.) 


ظلم در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف اعزات عاراج مدير 

/ شيوع كردار زشتء رفتار نكوهيده» ستمكرى» شركك وافترا بر خدا در ميان مردم جاهلى 
قل من حرم زينه الله . .. إنما حرم ربى الفوحش ... و أن تقولوا على الله ما لا تعلم 


شده است و ديكر محرمات به اين امور بازمى كردند. و نيز مى تواند مراد از آن» حصر قلبء كه از اقسام حصر اضافى استء 
#باشد. اين كونه حصر نظارت بر اعتقاد و روش مخاطب دارد و به هدف رد يندار و روش او واثبات عكس آن ايراد مى 


شود. يعنى زينتها و روزيهايى كه شما تحريم كرده ايد وو از آن يرهيز داريد» حلال است و فواحش و ... حرام 





تبك 
ظهار در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١*5‏ -احزاب -"59 8 - فيللا 

- در جاهليت » ظهار همسر از سوى شوهر » امرى رايج بوده است . 

وما جعل أزوجكم ل تظهرون منهنّ أمهتكم 

از كاربرد فعل مضارع <تظاهرون> كه دلالت بر استمرار دارد استفاده مى شود كه ظهارء امر متداولى بوده است. 

8 - ظهار » از بدعت هاى عصر جاهلى بود و منشأ الهى نداشت . 

و ما جعل أزوجكم الى تظهرون منهنٌّ أتهتكم. .. ذلكم قولكم بأفوهكم 

اين كه خداوند ظهار را از خود نفى كرده. حاكى است كه جنين امرى» از بدعت هاى دوران جاهليت بوده است. 

لاعاير عطي اها 2 ور 0 حلا دقعي موده ازيو اذو تحت مادو هود قر إن داف ويا و1 م دروك 6 تنام 
وما جعل أزوجكم الى تظهرون منهنٌ أمهتكم 


اين كه خداوند فرموده استء» ظهار» همسر را در منزلت مادر قرار نمى دهدء به دست مى آيد كه مردانء با ظهار همسر» مى 


خواسته اند با آنان تركك مراوده كنندمٌ جون, بر اين باون يدنك كه خاوت: نا فادن قطعاء امن ناد رشك اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ميان لم جور د اميه 


قد سمع الله قول الّتى . .. الذين يظهرون منكم ... ما هنّ أمهتهم 


* - در طلاق از نوع ظهارء 


يندار مردم جزيره العرب اين بود كه زن ظهار شده » براى شوهرش حكم مادر را بيدا كرده و حرام مؤْبّد مى شود . 
الي هزوة مك امو ناليم ماحد أحيتي 

عزى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - 89 - 19 ع 

*- < لات > و< عزى > در مرتبه بالاتراز < منات > » در نزد عرب جاهلى * 

أفرء يتم اللت و العرّى 

از تقديم <لات و عزى > و توصيف منات به <الثالثه > (سومى)»؛ مطلب بالا به استفاده مى شود. 
عقيده باطل مشر كان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااا ورك ادع دق 

ه - مشركان جاهلى » با وجود اعتقاد به مخلوق بودن فرشتكان » آنان را دختر خدا مى ينداشتند . 
أم اتخذ مما يخلق بنات 


مى دهل كه حجكونه در ميان مخلوقات: آنحجه راكه خود تمى يسندتد» به او نسبث: مى ذهئل. 
عقيده جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احجت ات ا 

" ممنوعيّت فعاليت هاى اقتصادى در حج , يندار غلط برخى از مسلمانان صدر اسلام 


ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا 





برخى از مسلمانان» خريد و فروش را در حج كناه مى شمردند كه با اين آيه» اين تصوّر دفع شد. (مجمع البيان.) 


مجمع البيان» ج ؟» ص 6772 م تفسير برهان» ج ١‏ ص يح 1 
عقيده مردم دوران جاهليت 


سوره - آيه - فيش 

واد سن ع 

. اعتقاد به وجود فرزند براى خدا » عقيده اى مطرح و شايع در عصر نزول قرآن بوده است‎ -١ 

اندو بأشاحت و هدو التي قالى] صق اللدبولدا 

از ميان همه كسانى كه مورد انذار قرآن اند» معتقدان به فرزند داشتن خداء ذكر شده استء مطلب فوق استفاده مى شود. 
عقيده مش ركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - قا/-1١8- نحل‎ - 

-١‏ مشر كان دوران جاهليت » معتقد به وجود دخترانى براى خداوند 

و يجعلون لله البنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هم ا 

- مش ركان عصر جاهلى » منكر عالم آخرت بودند . 

للذين لايؤمنون بالأخره 

اين آيه» در سياق آياتى است كه در مذمت مشركان بود واين خود قرينه اى است بر اينكه مراد از <الذين >. مش ركانند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

- مشر كان دوران جاهليت » باورمند به خداوند على رغم اسناد امور ناروا به او 

و يجعلون لله ما يكرهون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١‏ -فاطر - 8 9ع ع 


عي شان 
و أقسموا باللّه . .. لئن جاءهم نذير ليكوننٌ أهدى من إحدى الأمم 


ازاين كه مش ركانء آمدن ييامبرى ويه براى خود رام شرط ايمان خود برمى شمردند» مى توان استفاده 


كرد كه آنان اعتقاد نداشتند كه قلمرو اديان الهى در كذشته شامل آنان نيز مى شود وكرنه اين تقاضا لغو و غير منطقى بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ١عو‎  #"ا/‎ - صافات‎ - ١ 

" - عقيده مش ركان به وجود دختران براى خداوند 

ألربكك البنات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-18 زخرف -"#ع‎ -1١/ 

ه - عرب جاهلى » خود بيزار از داشتن دختر م ولى معتقد به وجود دختر براى خداوند 

أَوَ من . .. و هو فى الخصام غير مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/- 19 زخرف ”ع‎ 1١7 

١‏ - مشركان عصر جاهليت » معتقد به مؤنث بودن فرشتكان 

وجعلوا الملفكة .ت إكا 

- نكوهش خداوند » نسبت به باور هاى بى دليل مشركان جاهلى 

وجحلوا الملئكه إنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- زخرف “ع .7 اعم 

*- مش ركان عرب جاهلى » معتقد به خداوند رحمان و مرتبت والاى او در مقايسه با ديكر خدايان 
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنهم 


از اين كه مش ركان؛ عبادت ديكر خدايان را در كرق مشيت خداى رحمان دانسته اند» مطلب بالا استفاده مى شود. 


* - مشيت الهى و نقش آن در عمل انسان » مورد يذيرش مشركان عصر جاهلى 
واكالرا اوسا لسن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 018 - 708-171 

؟ - مزيت يسران بر دختران » از عقايد عرب جاهلى 

ألكم الذّكر و له الأنثى 





أفريتم اللت و العرّى . .. ألكم الذكر و له الأنثى 


از ارتباط ميان آيات» مى توان استفاده كرد كه مشركانء فرشتكان را دختران خدا و بت ها را مظهرى براى آنها مى ينداشتند. 


نيت ضرق اسامى بن تتديرائ نت هاء (لات )نوين كريدتك: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - "ان - 180 -؟ 

١‏ - شرلكك و بت يرستى » داراى يبشينه تاريخى در ميان مردم عرب جاهلى 
يتوه انم واء ابتكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج 8110م 

* - شركك و بت يرستى » انديشه و مرام عرب جاهلى 

اننا لاوج ب إن النية تهون من فوت :الله 

علاقه به رسوم جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احامائدة دامحء مصعم 

٠“‏ كريز از احكام الهى و كرايش به احكام جاهلى » شيوه و منشى نايسند 
افحكم الجهليه يبغون 

© خواسته هاى نفسانى » ريشه كرايش به احكام جاهلى 

و لاتتبع اهواءهم . .. افحكم الجهليه يبغون 


علايق مردم جاهليت 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااوى عارك لاك ١‏ 

١‏ - علاقه فراوان به مال » از ويزكى هاى مردم در عصر جاهليت 
و تحّون المال حا جما 

جا > ساق اراف تون وااناشعه عدن اب مها من 
عمل نايسند در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امات 2ع دم 


شيوع كردار زشتء رفتار نكوهيده؛ ستمكرىء. شرك و افترا بر خدا در ميان مردم 





جاهلى 
قل من حرم زينه الله . .. إنما حرم ربى الفوحش ... و أن تقولوا على الله ما لا تعلم 


شده است و ديكر محرمات به اين امور بازمى كردند. و نيز مى تواند مراد از آن» حصر قلبء كه از اقسام حصر اضافى استء 
#باشد. اين كونه حصر نظارت بر اعتقاد و روش مخاطب دارد و به هدف رد يندار و روش او واثبات عكس آن ايراد مى 


شود. يعنى زينتها و روزيهايى كه شما تحريم كرده ايد واز آن يرهيز داريد» حلال است و فواحش و ... حرام است. 
عوامل اندوه مشركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و كن دمع عولها 

١‏ - خشم و ناراحتى شديد عرب جاهلى ء به هنكام اطلاع يافتن از تولد فرزندى دختر براى او 

و إذا بِشّْر أحدهم . .. و هو كظيم 

عوامل بدعت در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-51١ -8- مائده‎ - * 

؟١‏ جهالت و نارسائى عقل و انديشه » عامل رواج بدعت ها و افترا ها در جامعه كفرييشه عصر جاهلى 
و لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب و اكثرهم لايعقلون 

عوامل ذلت مش ركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود خرن مراك 


7- يشرماية سرون واشاهاك و دعس سو حي تدكة وعان :لاز ميان غرت اهل 


و أصفيكم بالبنين . 





و إذا بشَّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظلّ وجهه مسودًا و هو 

عوامل سرور مشركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا كن ارق را 

١‏ - يسر مايه سرور و مباهات و دختر موجب ننكك و عار » در ميان عرب جاهلى 

و أصفيكم بالبنين . و إذا بشَّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظلّ وجهه مسودًا وهو 

عوامل غضب مش ركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باوو ود لا ا 

١‏ - خشم و ناراحتى شديد عرب جاهلى ء به هنكام اطلاع يافتن از تولد فرزندى دختر براى او 
و إذا بشّْر أحدهم . .. و هو كظيم 

غصب ارث در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاوم عو دقوت 

. مردم عصر جاهليت » با تصرف حق ديكران در ميراث » سهم آنان را ضميمه سهم خويش مى ساختند‎ - ١ 
و تأكلون التراث أكلا لما‎ 


(العين). <لَمَمْت > يعنى؛ ضميمه ساختم (مصباح). <أكل > كنايه از تصرف كامل است/ به كونه اى كه جيزى از ميراث 


ذيكراق كن ياشكا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مع اربوا 5 أ اديه 


9- تصرف بى جا در اموال يتيمان و حيف و ميل آنها 


» امرى رايج و شايع در ميان اعراب جاهلى 

و لاتقربوا مال البتيم 

غفلت مردم جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و عار ا ون 

© - مردم در آغاز بعثت و اجداد آنان در عصر جاهليت » در غفلت و بى خبرى بسر مى بردند . 
ما أنذرءاباؤه فهم غَفلون 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه ضمير <هم > به مجموع <قوم > و <آباء > بازكردد. 
غلات حرام در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١” - ١38- انعام‎ 6 

١‏ ممنوعيت خوردن برخى از جهاريايان و محصولات زراعى به اعتقاد واهى مشركان عصر جاهليت 
و قالوا هذه أنعم و حرث حجر لايطعمها إلا من نشاء بزعمهم 


از انهاست. 

" اعتقاد بى اساس مش ركان به ممنوعيت خوردن از جهاريايان و كشتى (محصول زراعى) كه براى خدا و بتها قرار مى دادند. 
و جعلو الله . .. و قالوا هذه أنعم و حرث حجر لايطعمها إلا من نشاء بزعمهم 

<هذه > اشاره به سهامى است كه مش ركان براى خدا و بتها قرار مى دادند و در آيه 1 بيان كرديده است. 


7'وعده الهى به كيفر مش ركان به سيب افتراهاى آنان به خدا (ممنوعيت خوردن برخى از جهاريايان و محصولات» سوار نشدن 


بر برخى از جهاريايان» نبردن نام خدا به هنكام ذبح) 


سيجزيهم بما كانوا يفترون 








فرار مشر كان جاهليت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- نحل -8١1-ون‏ - ١‏ 


١‏ - متوارى و مخفى 


شدن مش ركان دختردار شده در دوران جاهليت » به خاطر شدت ناراحتى ناشى از خبر دختردار شدن 
وان ا لسسع ان الرقريق مو الكو سولج 1 

فرزند كشى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام -/0 ١‏ ل ك1 

١‏ فرزند كشى و قربانى براى شريكان يندارى خداوند» از سنتهاى زشت مشركان عصر جاهليت بوده است. 
ساء ما يحكمون. و كذلكك زين لكثير من المشركين قتل أولدهم 


در آيه شريفه تزيين كشتن فرزندان به <شركاء > نسبت داده نشده؛ لذا محتمل است مراد قربانى كردن فرزندان براى بتها 


باشد» كر جه اعراب جاهلى به انكيزه هاى ديكرى نيز مانند فقرء عار از دختر داشتن و . .. فرزندان خود را مى كشتند. 
؟" كشتن فرزند در نظر بسيارى از مشركان عصر جاهليت كارى زيبا و شايسته بوده است. 

و كذلكك زين لكثير من المشركين قتل أولدهم 

١‏ فرزن د كشى در نظر كروهى از مشركان عصر جاهليت» على رغم نظر بسيارى ديكرء كارى شايسته تلقى نمى شده است. 
كذلكك زين لكثير من المشركين قتل أولدهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع - .ع١‏ - س١‏ 

١‏ كشتن فرزندان (به عنوان قربانى) و تحريم روزيهاى خداوند از سنتهاى مشركان عصر جاهليت 

قد خسر الذين قتلوا أولدهم سفها بغير علم 

مشركان عصر جاهلى به سفاهت خويش در فرزندكشى ناآ كاه بودند. 

قد خسر الذين قتلوا أولدهم سفها بغير علم 


<باء > در <بغير علم > به معناى ملابسه و وصف براى <سفها> است. لذا معنى آيه جنين مى شود: سفاهتى خالى از علم. 








جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

زه انعام م ١8-1١6١‏ 

رواج كشتار فرزندان به سبب فقر و تنكدستى در عصر جاهلى 

و لاتقتلوا أولدكم من إملق 

فرزندخواندكى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1١175 - 8* - 5"- *-احزاب‎ 

. در جاهليت » فرزندخوانده شد كان . فرزند حقيقى تلقى مى شدند‎ - ١ 
و ما جعل أدعياءكم أبناءكم‎ 


ابه ناظر به واقعيتى موجود در عصر ظهور اسلام و باقى مانده از دوران جاهلى است. جنان كه نوع مفسران. به آن تصربح 


]تنه ]تكرياد نعف عار كلام كن مق القن سول لدف قاد له د اسم 

وك فروكد حت تلقى علة قر لاوا تددش د كان در عصر جاهلت #خوروياعته رود و مقا الي تداشت: 
و ما جعل أدعياءكم أبناء كم ذلكم قولكم بأفوهكم 

فرزند كشى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال 0 د ل 

1- ترس از فقر و نادارى » عامل روى آوردن اعراب جاهلى به كشتن فرزندان خود 

و لاتقتلوا أولدكم خشيه إملق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ممتحنه .م - !1 ٠١‏ 





٠‏ - شركك » سرقت » زنا» فرزند كشى » انتساب فرزند زنا به شوهران از جمله ناهنجارى هاى اعتقادى اخلاقى زنان عرب بيش 


از اسلام 


تصريح بيامبر(ص) و قرآنء به لزوم يرهيز زنان عرب از موارد ياد شده,ْ بيانكر وجود جنين زمينه هايى در ميان زنان عرب 


جاهلى است. 
فر 54 جا لي ” 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 


مائده - ه- ١ه‏ 4 
4 لزوم مبارزه با فرهنكك جاهلى و ريشه كن ساختن آن 

افحكم الجهليه يبغون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واداغراق 172 عدم 

/ شيوع كردار زشتء رفتار نكوهيده» ستمكرى» شركك وافترا بر خدا در ميان مردم جاهلى 
قل من حرم زينه الله . .. إنما حرم ربى الفوحش ... و أن تقولوا على الله ما لا تعلم 


شده است و ديكر محرمات به اين امور بازمى كردند. و نيز مى تواند مراد از آن» حصر قلبء كه از اقسام حصر اضافى است» 
#باشد. اين كونه حصر نظارت بر اعتقاد و روش مخاطب دارد و به هدف رد يندار و روش او واثبات عكس آن ايراد مى 


شود. يعنى زينتها و روزيهايى كه شما تحريم كرده ايد واز آن يرهيز داريد» حلال است و فواحش و ... حرام است. 
فقر در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذه - انعام - م - ١8-181١‏ 

رواج كشتار فرزندان به سبب فقر و تنكدستى در عصر جاهلى 

و لاتقتلوا أولدكم من إملق 

فلسفه زيارت قبور در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ا تكائر - 85-1١7‏ ”م 


خويش بر قبايل ديكر 








زرتم المقابر>» ممكن است كنايه از مركك باشد و شايد در معناى حقيقى ديدار كورستان به كار رفته باشد. در صورت دومء 
ناظر به رفتارى است كه درباره برخى اقوام عرب نقل شده است كه كثرت افراد قبيله راء ملاكك برترى دانسته و براى بالا بردن 


رقم آنء حتى مرد كان خود را نيز شمردند. 

قربانى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-#0-955-جح‎ ١ 

١‏ - آميختكى مراسم حج و قربانى » با مظاهر شركك و بت يرستى در عصر جاهليت 

و أحلك لك لاني لانن يان عليك فاستينا ارحس من ارون 

قربانى فرزند در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18. - 8 - ه-انعام‎ 

١‏ كشتن فرزندان (به عنوان قربانى) و تحريم روزيهاى خداوند از سنتهاى مشركان عصر جاهليت 
قد خسر الذين قتلوا أولدهم سفها بغير علم 

قرعه در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عتناتدوك امتيقت ١‏ 

. حرمت تقسيم اشيا به وسيله تير هاى قمار» كه نوعى قرعه كشى در عصر جاهليت بوده است‎ ١١ 
و الازلم رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه‎ 


از رسول خدا(ص) در ياسخ سؤال از معنى <ازلام > در آيه فوق روايت شده: قد احهم التى يستقسمون بها. 


كافى» ج 6 ص 17ح 1 نورالثقلين» ج ١‏ ص 0ح امرفرة 











قضاوت نايسند مش ركان جاهليت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- نحل -4-18م- 103٠١‏ 


4- قرار دادن دختر براى خدا و يسر براى خود از سوى مشركان » 


قضاوتى بسن رشت و ثاروا'بود. 

و يجعلون لله البنت سبحنه و لهم ما يشتهون . .. ألا ساء ما يحكمون 

. تفاوت قائل شدن بين دختران و يسران از سوى مشركان عصر جاهلى . قضاوتى زشت و ناروا بود‎ -٠ 
و يجعلون لله البنت سبحنه و لهم ما يشتهون . .. ألا ساء ما يحكمون‎ 

قوانين جاهلانه دوران جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - م - 1.٠‏ -و 

4 وضع مقررات جاهلانه و انتساب به خداء ويزكى مشركان عصر جاهلى 

و جعلوالله . .. و حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله 

كافران جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه-"١٠١-‏ للعيع١‏ 

" كافران عصر جاهلى جعل احكامى را درباره بحيره » سائبه » وصيله و حامى به خداوند نسبت مى دادند . 
ما جعل الله . .. و لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب 


؟ احكام ويزه بحيره ( ماده شترى كه ينجمين حمل مادر خويش باشد ) از بدعت ها و افترا هاى كافران عصر جاهلى بر خداوند 


ما جعل الله من بحيره . .. و لكن الذين كفروا يفترون 


لسَان العرتب محتاى :مذكوو تراى بحيره را ازبركى لغويين نقل كردهة است: د و جاهليت كوش نين شترئ رامن شكافتدن تا 


علامت آن باشد كه نبايستى بر آن سوار شوند و از آب و جراكاهها او را منع كنند و نيز هركز نبايد به كشتن آن اقدام كنند. 


© احكام ويه وصيله ( كوسفند ماده اى كه همزاد با بره نر باشد ) بدعت و از افترا هاى 





كاذ اعم حافك تر خدارية 
ما جعل الله من . .. و لاوصيله و لكن الذين كفروا يفترون 


در دوره جاهليت اكر كوسفندى دو قلو مى زائيد كه يكى از آن دو نر بودء ذبح آن را تحريم مى كردند و همزاد آن را 
<وصيله > مى ناميدند يعنى ماده كوسفندى كه سرنوشت همزادش را به سرنوشت خود كره زد و سبب شد كه بر آستان بتها 
ذبح نشود. امام صادق(ع) در توضيح معناى <وصيله > در آيه فوق فرمود: <ان اهل الجاهليه كانوا اذا ولدت الناقه ولدين فى 
بطن قالوا: وصلتء فلايستحلون ذبحها و لااكلها ... . 


معانى الاخبار» ص 158 ح ١م‏ نورالثقلين» ج 2١‏ ص 87 ح .8٠١‏ 

احكام ويزه حامى ( شتر نرى كه از صلبش ده شتر به وجود آيد ) از بدعت ها و افترا هاى مردم جاهلى بر خداوند 
ما جعل اللّه . .. و لاحام و لكن الذين كفروا يفترون 

اعراب جاهلى از سوار شدن بر شتر مذكور امتناع ميورزيدند و آن را از هيج آب و جراكاهى منع نمى كردند. 
كشاورزى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع -عم١‏ ع 

* كشاورزى و دامدارى از منابع در آمد مردم در عصر جاهليت بوده است. 

مما ذراً من الحرث و الأنعم 

كعبه در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادان اراح وده 

* - كعبه » حتى در عصر جاهليت و سلطه شرك » داراى شرافت و عظمت در ييشككاه خداوند 


ألم تر كيف فعل ربك . .. فجعلهم كعصف مأكول 








كمراهى در جاهليت 


سوره - آيه - فيش 

تال عمرات ادعام و0 

) كمراهى آشكار مردم » بيش از بعثت بيامبر ( ص‎ ١ 
وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين‎ 


هوايرستى و رواج ضدارزش هاء جهل و محروميّت از تعاليم دين » از جلوه هاى كمراهى مردم » بيش از ظهور ييامبر ( ص 
( 


يزكيهم و يعلّمهم الكتب و الحكمه و ان كانوا من قبل لفى ضلال مبين 


يادآورى وضعيّت نابهنجار ( كمراهى آشكار ) مردم بيش از بعثت » برانكيزنده توججه و قدردانى از نعمت بزركك رسالت 


ييامبر ( ص ) 
لفوس] اللس نيوان كاترا موقن الف امناذل ميث 


جمله <ان كانوا . .. > به منزله د اسك ا 5 نعمت رسالت. * روشن است كه بية از بعثت ييامير ( ) در جه 
بو خسن 7 براي ار ٍِ الى رؤسن بيس اميل .صن 3 


منجلابى از كمراهى و ضلالت فرو رفته بوديد واين ييامبر (ص) و تعاليم قرآنى بود كه شما را هدايت كرد. 
كمراهى مش ركان دوران جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١11-18٠0 -  - انعام‎ - 

٠‏ مشركان عصر جاهلى مردمى كمراه و به دور از هدايت بودند. 

قد ضلوا و ما كانوا مهتدين 

١‏ مشركان عصر جاهلى در كذشته نيز از آبشخور هدايت بهره مند نبودند. 

قد ضلوا و ما كانوا مهتدين 

كوشت قربانى در جاهليت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١١ حج ؟” -شس”‎ 1١١ 

-١‏ حرمت استفاده از كوشت قربانى » يندار عرب عصر جاهليت 
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها 

لات در جاهليت 


جلد - نام سوره - سوره 





نجم -898 -194 ع 

*- < لات > و < عزى > در مرتبه بالاتراز < منات > » در نزد عرب جاهلى * 

أفرء يتم الأت و العرّى 

از تقديم <لات و عزى > و توصيف منات به <الثالثه > (سومى)»؛ مطلب بالا به استفاده مى شود. 
مال دوستى مردم جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوي كفرع كت ١‏ 

١‏ - علاقه فراوان به مال » از ويزكى هاى مردم در عصر جاهليت 

و تحون المال حا جما 

حدق > سداق زاراة رون و اناشع عون اسك رمق ية) 

ماه هاى حرام در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو دهم 

* - كافران عصر بعثت نيز به حرمت و قداست ماه هاى حرام و ممنوعيت جنكك در آنها معتقد بودند . 
الشهر الحرام بالشهر الحرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كار 

يايبندى عرب هاى جاهلى به تعداد ماه هاى حرام . على رغم جا به جا كردن آنها 


لبواطثوا عده ما حرّم الله 














مبارزه با رسوم جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو 1 

٠‏ - مبارزه اسلام با آداب و رسوم نادرست و خرافى عصر جاهليت 
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -مائده -ه-”#- ١٠١‏ 
٠‏ مبارزه اسلام با مظاهر شركك و بت يرستى و فرهنكك جاهليت 





و ما ذبح على النصب و إن تستقسموا بالازلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كوائدة ذ ود نوك 11 

4 لزوم مبارزه با فرهنكك جاهلى و ريشه كن ساختن آن 

افحكم الجهليه يبغون 

٠‏ از ميان بردن فرهنكك و مقررات جاهلى حاكم بر جوامع ‏ از اهداف احكام و قوانين الهى 
و إن احكم بينهم بما أنزل الله . .. افحكم الجهليه يبغون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعروان ‏ معدايم ب ارا 


ييامبر ( ص ) با يشتيبانى خداوند داشت . 

فلمًا قضى زيد منها وطرًا زوّجنكها لكى لايكون على المؤمنين حرج فى أزوج أدعيائهم 

/1[ امه روات جاضر لاضن ١‏ باامطلقه البركر الوه تعر ودرا شاك سكن ساهلى و همان كردق واه براك ند كر مروف 
زوّجنكها لكى لايكون على المؤمنين حرج فى أزوج أدعيائهم 

مبانى رسوم جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

السك ضر 0د ادم 

- قوم كرايى » يايه اصلى فرهنكك و اعتقاد عرب جاهلى 

007" مهتدون 


از اين كه عرب هاى جاهلى تنها به عقايد نياكان خويش تكيه مى كردند و آن را موجب هدايت مى دانستند» قوم كرايى آنان 


استفاده مى شود. 


محرمات جاهليت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه -اعراف -/1- ٠-9‏ 


7 برخى از تحريمهاى ساختكّى دوران 


جاهلى همجنان در افكار مسلمانان صدر اسلام به جا مانده بود و در ميان آنان رواج داشت. 
قل من حرم زينه الله التى أخرج لعباده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاعصورح ددا 

-١‏ حرمت استفاده از كوشت قربانى » يندار عرب عصر جاهليت 

فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها 

محرمات در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام ع -18 - لارعوس ١0‏ 

١‏ ممنوعيت خوردن برخى از جهاريايان و محصولات زراعى به اعتقاد واهى مشركان عصر جاهليت 
و قالوا هذه أنعم و حرث حجر لايطعمها إلا من نشاء بزعمهم 


از آنهاست. 

" اعتقاد بى اساس مش ركان به ممنوعيت خوردن از جهاريايان و كشتى (محصول زراعى) كه براى خدا و بتها قرار مى دادند. 
و جعلو الله . .. و قالوا هذه أنعم و حرث حجر لايطعمها إلا من نشاء بزعمهم 

<هذه > اشاره به سهامى است كه مش ركان براى خدا و بتها قرار مى دادند و در آيه 12 بيان كرديده است. 


مش ركان عصر جاهلى خوردن از حيوان ويا كشت وقف شده براى خدا و شريكان موهوم او را براى هر كس كه مى 


وقالوا هذه أنعم و حرث حجر لايطعمها إلا من نشاء 


وأنعم حرمت ظهورها 








> وعده الهى به كيفر مش ركان به سبب افتراهاى آنان به خدا (ممنوعيت خوردن برخى از جهاريايان و محصولات» سوار 


نشدن بر برخى از جهاريايان» نبردن نام خدا به هنكام ذبح) 
سيجزيهم بما كانوا يفترون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام م#-94"١-‏ ك١‏ 


١‏ مش ركان عصر جاهلى خوردن جنين دامهاى وقف شده براى خدا ويا بتها را در صورت زنده بر آمدن بر مردان مجاز و بر 


و قالوا ما فى بطون هذه الأنعم خالصه لذكورنا و محرم على أزوجنا 
مراد از <ازواج > به قرينه تقابل آن با <ذكور > مطلق <زن> است نه خصوص همسران 


؟ خوردن از دامهايى كه به كمان مشركان عصر جاهلى سهم خدا ويا سهم ديكر معبود بودء از نظر آنان غير مجاز شمرده مى 


شد. 
و قالوا هذه الأنعم و حرث حجر لايطعمها . .. و قالوا ما فى بطون هذه الأنعم خالصه 


<هذه الأنعام > اشاره به جهاريايان خاصى است كه در آيات بيشين مورد بحث قرار كرفته بود. ازاين أيه نيز كه در مورد 


جواز خوردن جنين آن حيوانات استء تحريم اصل آن از ديد كاه مش ركان استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع -ع8١1-م‏ 

" مشر كان عصر جاهلى بدون دليل به حرمت استفاده از برخى جهاريايان معتقد بودند. 

قل عالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 


در آبه ٠١8‏ و07١1‏ به برخى از افترائات مشركان اشاره شده و آيه با <فذرهم وما يفترون> يايان يافته و آيات بعد در مقام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 








6 انعام مع مع١-م‏ 
6 آنجه را مشركان عصر جاهلى حرام مى شمردند؛ حتى در اديان يبشين حرام نشده بود. 
و على الذين هادوا حرمنا 


جون يس از يادآور شدن تحريمهاى بى جاى مشركان عصر جاهلى به تاريخ تحريم برخى طيبات بر يهوديان اشاره شده است» 
مى توان به اين نكته بى برد كه فلسفه يادآورى اين جنبه تاريخى اثبات عدم مشابهت ميان آن جيزى است كه مش ركان بر خود 


تحريم كرده بودند و آنجه در اديان الهى تحريم شده است. 

محمد(ص) و رسوم جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

36" شرح ”دم 

ه - آداب و رسوم عصر جاهلى براى ييامبر ( ص ) » كوبنده » آزاردهنده و كمرشكن بود . 
الذى أنقض ظهركك 


در آيه قبل» براى <وزر> مصاديقى احتمالى ذكر شد كه از جمله آنهاء آداب و رسوم دوران جاهليت بود. اين احتماللات» 


كرجه شاهدى قوى نداردمٌ ولى ممكن است هدف از مطلق آوردن كلمه <وزر>» تعميم آن به تمام مصاديق احتمالى باشد. 
مرد در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع ١1١9-‏ - هم 

ه مش ركان عصر جاهلى زن را موجودى يست و مرد را داراى برترى و شرافت بر آنها مى دانستند. « 

خالصه لذكورنا و محرم على أزوجنا و إن يكن ميته فهم فيه شركاء 


حليت جنين زنده براى مردان و حليت جنين مرده براى زنان از ديدكاه مشركان عصر جاهليت؛ حكايت از نككرش آنان به زن 


دارد. زيرا تنها در صورت مرده به دنيا آمدن جنين خوردن آن را براى زنان مجاز 











مي تاشر تله 
مردسالارى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -١8-‏ ون - للم 

*- مردسالارى » در دوران جاهلى بر خانواده ها سايه افكنده بود . 

دقار الوح الى لان رشيد ‏ يروف بن ققدت طون ما جتن د المنيقة 
/ا- مردان » در دوران جاهليت بر فرزندان خود ولايت و اختيار تام داشتند . 
أيمسكه على هون أم يدسّه فى التراب 


اينكه خداوند از تصميم مشركان درباره زنده نككه داشتن نوزادان دختر خود ويا در كور كردنشان سخن مى كويد و كس 


ديكرى را دخيل و معترض نمى داند» مى تواند حاكى از نكته ياد شده باشد. 

مسلمانان صدر اسلام و رسوم جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار عات بدا 

. مسلمانان صدر اسلام بر اساس سنت عصر جاهلى », به هنكام حج از راه هاى متعارف به خانه ها وارد نمى شدند‎ -١ 
و ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها‎ 


از اينكه مسلمانان مورد خطاب قرار كرفته اند» معلوم مى شود: كروهى از آنان تا بيش از نازل شدن آيه شريفه؛ به اين سنت 


يايبند بوده انك. 

مش ركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
امسو شري 


- اهل كتاب و مشركان در عصر جاهليت » خود را در انتظار ييام هاى مكتوب و بيراسته از باطل قلمداد مى كردند كه آن را 








حتّى تأتيهم البينه . رسول من الله يتلوا صحمًا مطهره 
ركان كافايت و فاتك 


سوره - آيه - فيش 

باح تن بط وم انل 

١‏ شركك يبشكان عرب جاهلى » مردمانى ناآ شنا به جهان آخرت و حقايق روز بازيسين 
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله 


مراد از <ما لم يحيطوا بعلمه > به قرينه جمله بعد (و لما يأتهم تأويله) مى تواند قيامت باشد. در اين صورتء جمله <لم 


نسبت به آن در بى خبرى محض به سر مى بردند. 

“ قيامت و روز بازيسين » مورد انكار شركك ييشكان عصر بعثت 

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 

مش ركان دوران جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١-/ان‏ - ومع 

#- انتساب دخترانى به خداوند از سوى مشركان » افترا و دروغى ساختكى اسث . 
و يجعلون لله البنت سبحنه 

9- اظهار نظر مش ركان درباره دختر داشتن خداوند و فرزند دلخواه ( يسر ) داشتن خود . مبتنى بر خواهش نفسانى بوده است . 
و يجعلون لله البنت . .. و لهم ما يشتهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادحل دعادقة؟ 

1- خبر دختردار شدن براى مشركان » خبرى ناكوار و بد بود . 

يتورى من القوم من سوء ما بشّر به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











4- نحل -١2-‏ 5م لاض 1١‏ 
-١‏ مشركان دوران جاهليت » جيزهايى را به خداوند نسبت مى دادند كه براى خود » خوش نداشتند . 
و يجعلون لله ما يكرهون 


مراد 





از <يجعلون> (قرار مى دهند) به قرينه آيات قبل (و يجعلون لله البنات) اسناد دادن و متصف كردن است. 
#- مش ركان على رغم استناد امر ناخوشايند به خداوند » مدعى عاقبتى نيكو براى خود بودند . 

و يجعلون لله ما يكرهون و تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى 

/- ادعاى خوش عاقبتى مش ركان براى خويش .ء ادعايى دروغ و دور از واقعيت 

و تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى 

< أن لهم الحسنى > بدل براى <الكذب > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع د ع"١‏ - ١ل‏ قل ١‏ 


مش ركان در عصر جاهليت 


وجغلو الله مما ذر] : فقالوا خد الله 


به قرينه آيه ٠‏ همين سوره (و جعلوالله شركاء الجن)» از جمله عقايد موهوم مش ركان» شريكك بودن جنيان با خداوند بوده 


است. 


؟ سنت جاهلى مش ركان در قرار دادن سهمى از زراعت و جهاريايان براى خدا و سهمى براى شريكان خيالى او» بى اساس و بر 


يايه كمان بوده است. 
و جعلو الله مما ذراً . .. هذا لله بزعمهم 
<زعم > به كمان و سخن بى اساس اطلاق مى شود. (مصباح اللغه). 


4 مصرف سهم خداوند براى بتها و ديكر شريكان خيالى و مصرف نكردن سهم بتها براى خداوندء از داوريهاى نايسند 


مشر كان عصر جاهلى بوده است. 
فما كان لشركائهم . .. ساء ما يحكمون 


مراد از فعلهاى <يصل > و <لايصل >». آن كونه كه مفسران كفته اند» در مقام خبر از انشاى مش ركان است. يعنى مش ركان 


آنجه را سهم خداوند تلقى مى نمودند» 





مصرفش را براى بتها (مانند مخارج بتكده و ...) مجاز مى دانستند» ولى عكس آن را روا نمى شمردند. 
٠‏ داورى زشت و غلط مشركان جاهلى در مقايسه خدا با بتها و ترجيج بتها براو 

فما كان لشركائهم . .. ساء ما يحكمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع ١‏ - ىلا١‏ 

١‏ فرزند كشى و قربانى براى شريكان يندارى خداوندء» از سنتهاى زشت مشركان عصر جاهليت بوده است. 
ساء ما يحكمون. و كذلكك زين لكثير من المشركين قتل أولدهم 


در آيه شريفه تزيين كشتن فرزندان به <شركاء > نسبت داده نشده؛ لذا محتمل است مراد قربانى كردن فرزندان براى بتها 


باشد» كر جه اعراب جاهلى به انكيزه هاى ديكرى نيز مانند فقرء عار از دختر داشتن و . .. فرزندان خود را مى كشتند. 
؟" كشتن فرزند در نظر بسيارى از مشركان عصر جاهليت كارى زيبا و شايسته بوده است. 

و كذلكك زين لكثير من المشركين قتل أولدهم 

١‏ فرزن د كشى در نظر كروهى از مشركان عصر جاهليت» على رغم نظر بسيارى ديكرء كارى شايسته تلقى نمى شده است. 
كذلكك زين لكثير من المشركين قتل أولدهم 


4 تعيين سهمى در اموال براى خداوند و سهمى براى شريكان موهوم او و تجويز مصرف سهم خداوند براى شريكانء كارهايى 
زيبا و شايسته از ديد كاه مشركان عصر جاهليت 


وختطواله مما درا هق الحرك :4 كذلكه قي الكفير من المشر كين 


اسم اشاره <كذلك > به آيه قبل اشارت دارد و مفاد < كاف > تشبيه در آنء بيان شباهت تزيين دراين كار (قتل فرزند) با 


تزيبن در أيه قبل (تعيين سهام )سنت 





- سوره - آيه - فيش 


6 انعام -38 م" 


مشركان عصر جاهلى خوردن از حيوان ويا كشت وقف شده براى خدا و شريكان موهوم اورا براى هر كس كه مى 


خواستند مجاز مى شمردند. 

وقالوا هذه أنعم و حرث حجر لايطعمها إلا من نشاء 

؟ مشركان عصر جاهليت سوار شدن بر برخى از جهاريايان را حرام مى دانستند. 

و أنعم حرمت ظهورها 

ه تعمد مشركان عصر جاهلى به نبردن نام خدا بر بعضى از جهاريايان به هنكام ذبح 
و أنعم لايذكرون اسم الله عليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام ع ١” ض١ - ١١"4-‏ 


١‏ مش ركان عصر جاهلى خوردن جنين دامهاى وقف شده براى خدا ويا بتها را در صورت زنده بر آمدن بر مردان مجاز و بر 


و قالوا ما فى بطون هذه الأنعم خالصه لذكورنا و محرم على أزوجنا 
مراد از <ازواج > به قرينه تقابل آن با <ذكور > مطلق <زن> است نه خصوص همسران 


؟ خوردن از دامهايى كه به كمان مشركان عصر جاهلى سهم خدا ويا سهم ديكر معبود بودء از نظر آنان غير مجاز شمرده مى 


شد. 
و قالوا هذه الأنعم و حرث حجر لايطعمها . .. و قالوا ما فى بطون هذه الأنعم خالصه 


<هذه الأنعام > اشاره به جهاريايان خاصى است كه در آيات بيشين مورد بحث قرار كرفته بود. ازاين أيه نيز كه در مورد 


جواز خوردن جنين آن حيوانات استء تحريم اصل آن از ديد كاه مش ركان استفاده مى شود. 


“” مش ركان عصر جاهلى استفاده از جنين مرده حيوانات وقف شده براى خدا 








ويا بتها را براى زنان و مردان مجاز مى شمردند. 

و محرم على أزوجنا و إن يكن ميته فهم فيه شركاء 

؟ خوردن جنين مرده دام در برخى موارد از نظر مشركان عصر جاهلى جايز بود. 

و إن يكن ميته فهم فيه شركاء 

ه مش ركان عصر جاهلى زن را موجودى يست و مرد را داراى برترى و شرافت بر آنها مى دانستند. * 
خالصه لذكورنا و محرم على أزوجنا و إن يكن ميته فهم فيه شركاء 


حليت جنين زنده براى مردان و حليت جنين مرده براى زنان از ديدكاه مشركان عصر جاهليت؛ حكايت از نككرش آنان به زن 


دارد. زيرا تنها در صورت مرده به دنيا آمدن جنين خوردن آن را براى زنان مجاز مى شمردند. 
٠‏ قوانين و مقررات ساختكى مشركان عصر جاهلى بى ايه و به دور از حكمت و جاهلانه بوده است. 


جمله <إنه حكيم عليم > به منزله تعريض به كسانى است كه بدون علم و حكمت به جعل احكام بر اساس تصورات خويش 


مى يردازند» جنانكه مشركان عصر جاهليت اين جنين بودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - 8 - ١-١80‏ 

١‏ كشتن فرزندان (به عنوان قربانى) و تحريم روزيهاى خداوند از سنتهاى مشركان عصر جاهليت 
قد خسر الذين قتلوا أولدهم سفها بغير علم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - م - 41-187 

4 مشركان عصر جاهليت در اسارت كامها و راههاى شيطان بودند. 


وقالوا هذه أنعم و حرث حجر . .. كلوا مما رزقكم الله و لا تتبعوا 





خطوت الشيطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - 18# - ٠7‏ 

/ مشركان عصر جاهلى فاقد هر كونه دليل علم آور بر تحريمهاى بى جاى خود بودند. 
قل عالذكرين حرم . .. نبئونى بعلم إن كنتم صدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع -ع18- م 

” مش ركان عصر جاهلى بدون دليل به حرمت استفاده از برخى جهاريايان معتقد بودند. 
قل عالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 


در آبه ٠١8‏ و17 به برخى از افترائات مشركان اشاره شده و آيه با <فذرهم وما يفترون> يايان يافته و آيات بعد در مقام 


توبيخ و شمارش موارد افترا در اعتقادات مش ركان است كه از آن جمله تحريم بى جاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام مع ع١‏ -م 

8 آنجه را مشركان عصر جاهلى حرام مى شمردند؛ حتى در اديان يبشين حرام نشده بود. 
وعلى الذين هادوا حرمنا 


جون يس از يادآور شدن تحريمهاى بى جاى مشركان عصر جاهلى به تاريخ تحريم برخى طيبات بر يهوديان اشاره شده است» 
مى توان به اين نكته يى برد كه فلسفه يادآورى اين جنبه تاريخى اثبات عدم مشابهت ميان آن جيزى است كه مش ركان بر خود 


تحريم كرده بودند و آنجه در اديان الهى تحريم شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
. نحل 1م - ىم ١‏ 


-١‏ جهره مشركان دوران جاهلى » به هنكام دريافت خبر دختردار شدن » از شدت غضب و ناراحتى » د كر كُون مى شد 














و إذا بشّر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسودًا 
ه- مشركان » با دريافت خبر دختردار شدن ء آكنده از اندوه مى شدند و از شدت شرمندكى آن را بروز نمى دادئد . 
و إذا بشّر أحدهم بالأنثى . .. و هو كظيم 


<كظم > در لغتء راه خروج نَفْس است و در حبس نفس و سكوت استعمال مى شود ودر آيه؛ مراد از <كظيم > كسى 


است كه آكنده از اندوه است. 

#- مش ركان ؛ على رغم نفرت از دختردار شدن » آن را به خداوند نسبت مى دادند . 
وطتعاوة بدالقة يو انكر اعون احلقن ظل زمره عر ادر عقن 

ملاك ارزشها در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا-توبه -98-8١-م‏ 

"' سريرستى مسجدالحرام و آب دهى به زائران كعبه » شغلى مهم و افتخار آميز در ميان عرب هاى جاهلى 
أجعلتم سقايه الحاح و عماره المسجدالحرام كمن امن باللّه . .. و جهد فى سبيل الل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/١١-احقاف  1١١  #*#-‏ -هم 

ه- يذيرش امور از سوى طبقه اشراف » ملاكك ارزشى بودن آن امور در جامعه جاهلى 
لو كان خيرًا ما سبقونا إليه 

ملائكه يرستى مشركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بدت تعاق ومسا ملا ؟ 





١‏ - فرشتككان , مورد يرستش و احترام مشركان عرب جاهلى 
وقالوا. .. ما عبدنهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-1١/‏ زخرف 59# 775 ع 


© حاير ستشر فرشتكان ع سنتي ديرينه و آبينى سابقه 


دار در تاريخ عرب جاهلى 

ال الوط اله 

وانه ا امد ساك اك دسب ا 

منابع اقتصادى دوران جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -ع"18 ع 

* كشاورزى و دامدارى از منابع در آمد مردم در عصر جاهليت بوده است. 

مما ذراً من الحرث و الأنعم 

منات در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم ان 8-1١9‏ 

*- < لات > و< عزى > در مرتبه بالاتراز < منات > » در نزد عرب جاهلى * 

أفرء يتم الأت و العرّى 

از تقديم <لات و عزى > و توصيف منات به <الثالثه > (سومى)» مطلب بالا به استفاده مى شود. 
موقعيت والدين در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م ١١-1١86١-‏ 

١‏ جامعه جاهلى در عصر بعثت جامعه اى آلوده به شرك و بى اهتمام نسبت به يدران و مادران بود. 
و بالولدين إحسنا 


مهريه در جاهليت 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - ممتحله جا 02 تأ 

- قرار دادن مهريه براى زنان » از آداب همسرى در ميان عرب قبل از اسلام 
وءاتوهم ما أنفقوا 

بيشتر مفسران مسأله انفاق در آبه شريفه راء به <مهريه> تفسير كرده اند. 
نجات از جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اوي ع عانعكد الول 

١‏ رهايى مردم از جاهلت و كرايش آنان به اسلام » از نعمت هاى بزركك الهى 
كذلكك كنتم من قبل فمنٌ الله عليكم 


<منْت > به معناى نعمت 





يزو كك اميك 

1 رهايى آدمى از كرايش هاى جاهلى در اختيار خدا و به مشيت اوست . 
كذلكك كنتم من قبل فمنّ الله عليكم 

نشانه هاى برترى قبيله در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - تكاثر -1-187-ع 

* - افزون تر بودن تعداد » نشان برترى قبيله اى بر قبايل ديكر در فرهنكك جاهلى 
ألهيكم التكاثر 


آيه بعد در يكى از احتمالات آن ناظر به ماجراى تفاخر دو قبيله از قريشء با يكديكر است تا آن جا كه به شمارش مرد كان و 


الباكستروقي: أفزاة كوس رد عفد اوقاظ تن ا حك كك دوا ان واكك ووداقك باد فده أمرة: 
نظام خانواده در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اين جنك ووم 

*- مردسالارى » در دوران جاهلى بر خانواده ها سايه افكنده بود . 

ونس سكج لخو منهه باط از ع لقم تيا ار شيك 

نفرت مشركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - 8 - ”ع - م 


- نفرت شديد مشركان از بعثت رسول اكرم ( ص ) » به رغم سوكند مؤكد قبلى خود مبنى بر ايمان به ييامبر برخاسته از ميان 


نؤاد آنان 


و أقسموا باللّه . .. فلمًا جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورًا 








ورود به خانه ديكران در جاهليت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا و ا 


؛ - ورود ناكهانى و بدون سلام كردن و اذن خواستن » به محل سكونت و خانه يكديكر» 


از رسوم و اخلاق جاهليت بيش از اسلام بود . 

لاتدخلوا بيونًا غير بيوتكم حتّى تستأنسوا و تسلموا على أهلها 
وقف در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م-158-” 


مشركان عصر جاهلى خوردن از حيوان ويا كشت وقف شده براى خدا و شريكان موهوم او را براى هر كس كه مى 


خواستند مجاز مى شمردند. 

وقالوا هذه أنعم و حرث حجر لايطعمها إلا من نشاء 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١” ١”"4- انعام‎ 6 


١‏ مش ركان عصر جاهلى خوردن جنين دامهاى وقف شده براى خدا ويا بتها را در صورت زنده بر آمدن بر مردان مجاز و بر 


زنان حرام مى شمردند. 

و قالوا ما فى بطون هذه الأنعم خالصه لذكورنا و محرم على أزوجنا 

مراد از <ازواج > به قرينه تقابل آن با <ذكور> مطلق <زن> است نه خصوص همسران 

لور كا عمد دافن استقاكم الحو بل موسو ناكا وفك اد عر ةلي ها وتات ر ناث و ترجا مهاه سن دنه 
و محرم على أزوجنا و إن يكن ميته فهم فيه شركاء 

وي كيهاى جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس -١١1-يم” ١‏ 

. اعراب جاهلى » مردمانى بودند كوته نظر. خرافاتى و ييرو موهومات‎ ١ 


فما لكم كيف تحكمون. و ما يتبع أكثرهم إلا ظناً 











وي كيهاى مش ركان دوران جاهليت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام م8 4-١8.‏ 


9 وضع مقررات جاهلانه و انتساب به خداء ويزْكّى 





مشر كان عصر جاهلى 

و جعلوالله . .. و حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله 
هوايرستى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“-آل عمران -”" ع1 ١"‏ 


٠١‏ هوايرستى و رواج ضدارزش هاء جهل و محروميّت از تعاليم دين » از جلوه هاى كمراهى مردم » بيش از ظهور ييامبر (ص 
( 


يزكيهم و يعلمهم الكتب و الحكمه و ان كانوا من قبل لفى ضلال مبين 
جايزه از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جايزه 

احكام جايزه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روشق نادت اة 

4 جواز تعيين جايزه براى كشف جرم و شناسايى و دستكيرى مجرم 
نفقد صواع الملك و لمن جاء به حمل بعير 

جايزه در دستكيرى مجرمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موسق لذت لامة 

4 جواز تعيين جايزه براى كشف جرم و شناسايى و دستكيرى مجرم 


نفقد صواع الملكك و لمن جاء به حمل بعير 


جايزه در مسابقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 روس ص اال اتيم 

/ مشروعيت ايجاد رقابت با تعيين جايزه 

ولمن جاء به حمل بعير 

جايزه يابنده آبخورى يادشاه مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-يوسق انالا الاسيه 

ه يكك بار شتر غلّه » جايزه تعيين شده از جانب يوسف (ع ) براى آورنده جام شاهى 
ولمن جاء به حمل بعير 

يوسف (ع ) خود متعهد به يرداخت جايزه و اجرت به آورنده جام مفقودشده * 
و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم 


مفصود 


از <أنا> در <و أنا به زعيم > يوس ف(ع) ويا رئيس و مسؤول كاركزاران او مى باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال نخست 


است. 

جواز جايزه براى كشف جرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ح يوسق -17 - الاكرة 

9 جواز تعيين جايزه براى كشف جرم و شناسايى و دستكيرى مجرم 

نفقد صواع الملك و لمن جاء به حمل بعير 

جبراز ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

خب 

آثار جبر كرايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-م6١-م‏ 

جب ركرايى بهانه اى براى فرار از مسؤوليت است. 

سيقول الذايى أشركوا لو شاء الشهاما أشر كنا 

آثار عقيده به جبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار ماع اما 

17- مشركان مكه » با اشاعه فكر جب ركرايى » درصدد اثباث عبث بودن بعثت انبيا بودند . 
واقال الذيق أشر كوا لى شاء الما عبلناين جونمنان شن د قي على الرشل ا 


عبارت <فهل على الرسل إلا البلاغ المبين > يس از بيان اعتفادات مشركان: مى تواند جوابى براى آثان باشد با اين توضيح 


كه مش ركان مى خواستند با استناد ايمان و كفر به خداوندء بيان كنند كه با جنين امرى» جايى براى آمدن انبيا نيست و خداوند 





با <فهل على الرسل. .. > جواب آنان را مى دهد كه آمدن يبامبران» بيهوده نيست و براى ابلاغ بيام الهى است. 
بطلان جبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -158- # - -انعام‎ © 


١‏ انسان داراى اختيار در عقيده و عملء و جب ركرايى انديشه اى باطل 


يك 
كذلكك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟-9ا/-١إ/- -آسراء‎ ٠ 

؟- كرايش به ايمان و كفر » متكى به اراده و تصميم خود انسان است . 

عامنوا به أو لاتؤمنوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -ا/-1١8-فهك-‎ ٠ 

. مجبور كردن مردم بر ايمان آورى » ناسازكار با هدف هستى و آزمون آنان است‎ -٠ 
فلعلك بخع نفسكك . .. إِنّا جعلنا ما على الأرض ... لنبلوهم‎ 


مطرح ساختن ابتلا و آزمايش انسان ها به عنوان ذ فلسفه و هدف براى آفرينش زمين و موهبت هاى آن.ء اشاره به اين نكته دارد 


ييامبران و مناديان هدايت» تسليم شوندك. 

بى منطقى جبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذه - انعام -ع - ١68‏ - هل"١‏ 

٠١‏ تمسكك به مشيت الهى براى اثبات جبر فاقد بنيان علمى است. 

هل عندكم من علم فتخرجوه لنا 

0 عقايد مشركان در مورد مشيت الهى و استفاده جبر از آن.ء بنيادى جز كمان ندارد. 
إن تتبعون إلا الظن و إن أنتم إلا تخرصون 


بي مط جبر كرابي 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذ-انعام -ع- و8١‏ - م 

" مشركان جبركرا فاقد هر كونه دليل بر عقايد خويش هستند. 
قل هم عند كم من علم . .. فلله الحجه البلغه 

عو دايج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-/ 





نطقت علا مويه 
8 برخى از رخدادها ء از بيش تعيين شده و غير قابل تغيير و تحول است . 

قضى الأمر الذى فيه تستفتيان 

جبر در رجعثت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عكن عردم 

؟ - عدم وجود آزادى و اختيار براى كافران در صحنه < رجعت > 

فهم يوزعون 

جبر در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اننبا مال" - ١١‏ 

١‏ - قيامت » روز سلب اختيار از انسان 

يوم . .. لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن 

جبر محيط اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سات انا ناعير 

8- تأثير جامعه بر فرد » جبرى و غير قابل اجتناب نيست و حفظ سلامت اخلاقى در محيط كاملا فاسد و آلوده » ممكن است . 
و نتجينه من القريه التى كانت تعمل الخبئث 


برداشت ياد شده به خاطر اين است كه حضرت لوط(ع) توانسته بود در محيط آلوده و فاسد قومشء ياكك و بى كناه بماند و 


سرانجام نجات يابد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اسح ار 6 


محيط اجتماعى » در عين تأثير كذاشتن بر خصلت هاى روحى و كرايش هاى عقيدتى انسان » از وى سلب اختيار و انتخاب 


الأعرات اهنا كفرا واثقاقا ... وتمك الأعراق نمف يوم الله 


تصريح به وجود مؤمنان راستين در ميان اعراب باديه نشين به دنبال بيان خصلت كفر ورزى و نفاق شديد آنان» مى تواند 
إشعار به مطلب 





فوق داشته باشد. 

جبر موجودات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-رحمن -00 -8م/-ع 

- همه موجودات .ء ناكزير از اطاعت خداوند و تنها انسان داراى حق انتخاب 1 كاهانه 
و النجم و الشجر يسجدان . .. و وضع الميزان . ألاتطغوا فى الميزان 


خداوند؛ در آيات ييشين <نجم > و <شجر> را تسليم بى جون و جراى فرمان حق شمرده و هستى را مسخر قوانين دانسته 
افق : أما قياناة سات مح راهن كه عرد ا اتضا رون الشفات يد رو ا كان معنا ها بساك 


جبر و اختيار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-17-ه#-‏ ما 

انسان موجودى مختار در اطاعت و معصيت خداوند 

و لاتقربا هذه الشجره فتكونا من الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع - ١1١018-١8‏ 

١‏ انسان داراى اختيار در عقيده و عملء و جب ركرايى انديشه اى باطل است. 
كذلكك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل 

خداوند كسى را به يذيرش عقيده شركك مجبور نساخته است. 
لو شاء الله ما أشركنا . .. إن أنتم إلا تخرصون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ه - انعام - ع - ١84‏ - 4يع 

#اك'ففت ناويد الحاو اسان وهدانتث وى ممكان زاابى استنباء هذا سام كرد 
فلو شاء لهديكم أجمعين 

4 سنت و مشيت خداوند بر هدايت و ضلالت جبرى آدميان قرار نككرفته است. 

فلو شاء لهديكم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تطلات:112-1-ة 


4و- 








انسان به خاطر استعداد هاى كسترده و شايستكى هاى ذاتى اش » برتر از فرشتكان اسث . 
للملئكه اسجدوا لأدم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1 -#:6-هط-١‎ 

0 - انسان » داراى اختيار در انتخاب راه هدايت و يا كمراهى 

فإمًا يأتينتكم منّى هدّى فمن اتبع هداى 

دلايل بطلان جبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع - ١84‏ - م 

“"' خداوند داراى دلايل و حجتهاى رسا بر نفى يندار جبر و عقايد شركك است. 

قل فلله الحجه البلغه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين مع اسعاييع 

ه- برانكيختن انبيا در ميان همه امت ها براى دعوت به توحيد عبادى » دليل بطلان عقيده مش ركان به جبرى بودن شركشان 
وأقال لقي : مركو لو شا ءاه ما عند نامر دويد تع شح دو لقت بعنيا ف كل 


آوردن عبارت <قد بعثنا. ..> يس از بيان كلام مش ركان درباره جبرى بودن ش ركشان. به منزله جواب براى آن است, با اين 


حكايت از بطلان عقيده آنان دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اداقيل ةي 


. بعثت انبيا » دليلى روشن بر دروغ بودن ادعاى مشركان بر اينكه هدايت و كمراهى جبرى است‎ -١ 














قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء . .. و لقد بعثنا فى كل أم 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١-#ع‏ -م 

8- مبعوث شدن انبيا از سوى خداوند » دليل بطلان عقيده مش ركان » در جبرى انككاشتن اعتقاداتشان 
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء . .. و ما أرسلنا من قبلكك 


احتمال دارد كه آيه در صدد جواب كويى به مش ركان باشد كه مى ينداشتند مشيت خداوند آنان را به شركك عبادى وا داشته 
است (لو شاء الله ما عبدنامن دونه) كه خداوند به آنان ياسخ مى دهد: سنت خداوند در هدايت مردم برانكيختن انسانهايى 


جهنتدهدا ككرق است وجحرف در كان نيست: 

رد جبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا صافات -/إم# .مهم 

ه اسان »موتجودى مكقتا نز تؤانا بر ازادشدن :ان هر كوته جين اجتماعى فرزهكى 
وما كان لنا عليكم من سلطن بل كنتم قومًا طغين 


برداشت ياد شده از آن جا است كه يبشوايان كفرء اجبار كردن مشركان به كمراهى رااز خود سلب كرده و خودٍ آنان را 


مقصّر معرّفى خواهند كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/0- 1١"‏ -م/ 

- تأثير نسب و ييوند خويشاوندى در سرنوشت فرزندان و در هدايت و كمراهى آنان » امرى مطلق » قطعى و جبرى نيست . 
و من ذرّيّتهما محسن و ظالم لنفسه مبين 


دو كروه شدن نسل ابراهيم و اسحاق(عليهماالسلام) كوياى اين حقيقت است كه تأثير نسب و خويشاوندى, در سرنوشت انسان 


ودر هدايت و كمراهى فرزندان» مطلق و جبرى نيست, بلكه فرزندان از هر خانواده 


اى ممكن است خوب و يا بد باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنب 8 - وم اه 

ه - انسان فرجام نيكك يا بد را به خواست خود ء انتخاب مى كند و بر آن مجبور نيست . 
فمن شاء اتّخذ إلى ربّه مايا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ال عمزان -اتع م جرع 

نفى انديشه جبريكرى و نيز تفكر تفويض صرف 

اصابتكم مصيبه . .. هو من عند انفسكم ... و ما اصابكم ... فباذن الله 


آيه مورد بحث و آيه قبل» شكست احد را هم وابسته به خود مسلمانان دانسته و هم اذن الهى را در آن شكست دخيل شمرده 


است ,م يعنى افعال بند كان در عين اينكه مستند به خود آنان استء. خارج از خواست و اذن الهى نخواهد بود. 
زمينه جبر كرايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - ع -8؟١‏ -ه 

ه برداشت نادرست از مفهوم مشيت الهى دستاويزى براى ابراز عقيده جبر است. 

لو شاء الله ما أش ركنا و لا ءاباؤنا 

ممانعت از جبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ زخرف - ”ع سم اع 


عاب يشكرري عدا وهال 6 ترش فضاى كفر و بى اختيار شدن انسان ها و برهم خوردن زمينه هاى انتخاب 








ولولا أن يكون الناس أمّهِ وحده 

مراد از <أمّه واحده > شدن مردم ممكن است تمايل يافتن آنان به كفر باشد. 
نجات از جبر محيط اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - صافات -/ا” - /اهم - 


- رهايى انسان از جبر محيط اجتماعى و نيز از ييامد هاى سوء معاشرت با افراد فاسد و منحرف جامعه » در سايه ايمان به خدا 
و لطف و عنايت او» امرى ممكن است . 


و لولا نعمه ربّى لكنت من المحضرين 

نفى جبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا-احقاف ‏ ع -79” 7 

"- ايمان و كفر جن » به اختيار و انتخاب خود آنان و نه معلول جبر 
ووه لاف واغي الله 


از سياق اين آيات كه در آن جنيان تشويق و تهديد شده اند و اجابت و عدم اجابت به خود آنان نسبت داده شده است مطلب 


بالا استفاده مى شود. 

جبر و اختيار 

[جبر و اختيار] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟ -بقره -589-15 - ١١173‏ 


١‏ سنت خداوندى , على رغم ارسال انبيا » براى دعوت به ايمان و رفع اختلا-ف ء اجبار آدميان به ايمان و عدم اختلاف و 
ا 


و لو شاء الله ما اقتتل الّذِين . .. و لكن اختلفوا 
٠١‏ آزادى انسان ها در انتخاب كفر و ايمان به رسالت انبيا » سنت الهى 
و لو شاء الله ما اقتتل . .. و لكن اختلفوا فمنهم من امن و منهم من كفر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





7ك لعا الي 
9 اختيارى بودن اعمال انسان » مورد يذيرش او در قيامت 
تودّ لو انَّ بينها و بينه امداً بعيداً 


از اينكه انسان دوست دارد ميان او و عملش فاصله باشد و نمى كويد 


مجبور بودم, معلوم مى شود كه انسان مى يذيرد اعمالشء اختيارى بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*'- آل عمران -#-دغعع١1-ع‏ 

* جريان افعال ارادى بند كان به اذن خداوند 

قل هو من عند انفسكم . .. و ما اصابكم ... فباذن اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دافائدة: 2 هدم 1 2 ؟؟ 

. ) انسان ها در اعمال خويش نه مجبورند و نه رها و آزاد . ( امر بين الامرين‎ ١5 
من اتبع رضونه . .. باذنه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انعام دع - 8" - 1١م‏ 

8 مشيت خداوند بر هدايت جبرى مردم قرار نكرفته است. 

و لو شاء اللّه لجمعهم على الهدى 


حرف <لو> براى امتناع است مم يعنى خدا اين جنين هدايتى را نمى خواهد, در صورتى كه مسلماً هدايت اختيارى و تشريعى 


را خداوند خواهان است,. يس ناجار بايد اين هدايت» هدايت جبرى باشد. 
راسك محداوئد» ا واد اهار اسان دو انتحات وا هدانت انيت 
و لو شاء الله لجمعهم على الهدى 

ساة "دز اعغات زه هذانث وظلالت ا زاذ ات 

فإن استطعت أن تبتغى . .. و لو شاء الله لجمعهم على الهدى 


از اينكه خداوند مى فرمايد اكر هر كونه معجزه بيايد ايمان نمى آورند واككر خداوند مى خواست مى توانست هدايت كند» 
معلوم مى شود كه انسان در انتخاب راه آزاد قي 7 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام م#-56١1-م‏ 


8 هدايت و كمراهى انسان تحت اراده 





كك ]وك ليت : 

فمن يرد الله أن يهديه . .. و من يرد أن يضله يجعل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -9؟١- ٠١‏ 

٠‏ انسانها خود رقم زننده سرنوشت خويش هستند. 

و كذلك نولى . .. بما كانوا يكسبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع ١8 - ١80/-‏ 

0 اختيار تكوينى انسان در انتخاب مسير شركك و توحيد 
ولق شا ءالتما فعلوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داغراق <8آ- 4ت 7 

» انسان ها و جنيان داراى نقشى مؤثر در تعيين فرجام و سرنوشت خويش ( دوزخى شدن ويا رهايى از آن) 
لهم قلوب لايفقهون بها . .. و لهم ءاذان لايسمعون بها 


جمله <لايفقهون بها > و نظاير آن مى رساند كه كمراهان به دليل بهره نجستن از ابزار شناختء به وادى كمراهى كرفتار شده 


اند و بنابراين خود مقصر هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د اافزاق عالاء ١-172‏ 

. هدايت و ضلالت مردم در اختيار خدا و به دست اوست‎ ١ 


من يضلل اللّه فلا هادى له 








" كسانى را كه خداوند به ضلالت كشاند » هيجكس و هيج جيز قادر بر هدايت آنان نيست . 

من يضلل اللّه فلا هادى له 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-انفال -8م-/ا1ا-ع 

انسان در افعال خويش نه مستقل از اراده خداوند است و نه از سوى او مجبور به انجام افعال خويش 


ومارميت إذ 


رميث و لكن الله رمى 


جون از يكسو فعل بيامبر(ص) به خود او استناد داده شده واز سوى ديكر همان فعل به خداوند نسبت داده شده است» معلوم 


مى شود انسان در انجام افعال» نه از استقلال كامل برخوردار است و نه مجبور به انجام افعال خويش است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8-لاع ١١‏ 

. كردار آدميان » خارج از مشيت خداوند تحقق نخواهد يذيرفت‎ ١ 

و اللّه بمايعملون محيط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل-95-١١-دوه-/‎ 

رفتار و كردار انسانها . خارج از اراده و مشيت خداوند نيست . 

إن ربى بما تعملون محيط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-1١١8-131١ /-هود-‎ 

مكليك خذاوية بن “لست كه اسان هارا كو ترس كين عق مضطر و يصون كد 
رساك ريك سنن اندي 1 


مراد از <مشيت > در آيه فوق» مشيت تكوينى است كه ملازم جبر واكراه مى باشد و مقصود از اتفاق همكان و تشكيل امت 
واحده به قرينه <إلأ من رحم > در آيه بعد اتفاق به كلمه حق و دين الهى است. بنابراين <لو شاء ...> يعنى» اككر خحداوند 
ااذه من كرد كه هسه انساتها به اتفاق دين صق را بيدبركدة حين من شدة ول خخداونن حجنن نحو استه رز بلكه شور اسعه اسك نا 


مردم از روى اختيار به حق كرايش بيدا كنند. 


مشيت خداوند بر آن نيست كه با جبر و اكراه » مردمان را بر محور حق كرد آورد 








واز آنان امتى واحد بسازد . 

كا الا مقو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -رعد -1- ٠١-1١١‏ 

٠‏ جوامع بشرى در رقم زدن سرنوشت خويش نه مستقل از اراده خداوندند و نه مجبور از ناحيه او 
إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 


جمله <إن الله لايغير ما بقوم > تغيير دهنده و از ميان برنده را خدا مى داند و عبارت <حتى يغيروا ما بأنفسهم > انسانها را در 


رقم زدن سرنوشت خويش دخيل مى شمرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتروع حم كم 

. كروهى از موجودات از سر طاعت و به دلخواه بر خدا سجده مى كنند و كروهى ناخواسته و برخلاف تمايل خويش‎ ١ 
لله ود عافن التتمرت و الأرض طوقاو كرما‎ 


<طوع > و <كره > مصدرند ودر آيه شريفه به معناى اسم فاعل (طائعين) و (كارهين) مى باشد. <طائع > به كسى يا جيزى 
كفته مى شود كه كارى را از روى تمايل انجام دهد و <كاره> به كسى ويا جيزى مى كويند كه عملى را بدون تمايل واز 


روى كراهت به ثمر رساند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دابراهيو > ؟3- لاما 

/ا- آدمى در كردار وعمل خويش .» مختار و آزاد است . 

الي سوق ] لحزوة دنعل الأحو ...| ولك و ا د 


در تعريف <اختيار> كفته اند: اختيار» توان و قدرت بر تصميم كيرى است. اينكه در آيه آمده است: آنان كه تصميم بر 


ترجيح دنيا بر آخرت 





مق كي ركد اذ كمراهئ هيشد شكايت ل يار ادمئ دارا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-151١ -1 - ابراهيم‎ - 9 

1- مستكبران » در قيامت » كمراهى خود را جبرى و معلول خواست خداوند معرفى مى كنند . 
قالوا لو هدينا الله لهدينكم 


<لو> حرف شرط امتناعى است و مقدم قضيه را ممتنع مى كند. بنابراين مفهوم عبارت جنين مى شود اكر خداوند ما را 
هدايت مى كرد و محال است كه جنين بكند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روا ليه 

8د دعوت ؤ الاق 'شيظات از اسان ملت اختان تبي كدو او مسؤول اغيال شويع حزواهة بود 
وما كان لى عليكم من سلطن إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلاتلومونى و لوموا أنفسكم 

-٠‏ تلاش شيطان براى كمراهى و اغواى انسان ها » محدود به دعوت و القاست » نه غلبه و اجبار 
و ما كان لى عليكم من سلطن إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى 

<سلطان> اسم مصدر < سلط > و به معناى قهر و غلبه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دهم وات ا 

1- ابليس » هيج كونه سلطه اى بر بند كان خداوند ندارد و نمى تواند آنان را به اجبار به كمراهى بكشاند . 
إن عبادى ليس لكك عليهم سلطن 

<سلطان> دست يافتن به جيزى از طريق قهر و اجبار است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





وس سو مم 


6- انسان » در برابر محيط اجتماعى و عوامل تأثير كذار » مجبور نيست و در تعيين سرنوشت خويش 





مختار است : 
إلا امرأته قدّرنا إنها لمن الغبرين 


خداوند» همسر لوط(ع) رابه خاطر اينكه همنشين قوم بدكار لوط بود» عذاب كرد. اين مى رساند كه همسر لوط(ع) در 
همنشينى و يا تركك آن آزاد بود و مى توانست خود رااز آلوده شدن نجات دهد و كرنه عذاب وى غير معقول و به دور از 
اقتضاى حكمت خداوند حكيم بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١94-1-م‏ 

8د انسان در يد يرش شيو تدك ازاذاسة وتخواسة خداوتد ير عدابت جز او يلق دكرفته اميت 

ولو شاء لهديكم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -18-سم نم١‏ 

. انكار حقانيت كتاب هاى آسمانى » جيزى بود كه خود منكران آن را بركزيدند و خداوند آنان را بر آن وادار نكرد‎ -١ 
كذلكك فعل الذين من قبلهم و ما ظلمهم الله و لكن كانوا أنفسهم يظلمون‎ 


اين برداشتء مبتنى بر اين احتمال است كه مراد از ظلم به نفسء انحراف از مسير حق باشد كه خداوند آن را به منحرفان اسناد 


مى دهد و نقش خود را نفى مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأعاقول دعوك وعد ووكرا 

8ك قبران ع1 دو نر برشن دكؤنو ناو ان كارف 

وقال لفون اختر كو لو شان انما عدن 7ااقن اوقد د نت جنا مدقيل شل الرسل إلا 


آوردن عبارت <فهل على الرسل إلا البلاغ. ..> در يايان آيه» مى تواند جواب ادعاى مش ركان درباره جبرى بودن عقيده شان 


باشدم به 








اين صورت كه خداوند در جواب آنان مى فرمايد: ييامبران فقط براى ابلاغ ييام خداوند فرستاده شده اند و جبرى در كار 


0- وظيفه همه انبياى الهى » تنها ابلاغ ييام خداوند به صورت روشن و صريح بوده است و نه اجبار مردم به قبول آن . 
فهل على الرسل إلآ البلغ المبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خان عقو #وردية 

4- بناى خداوند » در هدايت مردم » استفاده از قدرت قاهره و مجبور ساختن آنان نيست . 

لو كاف ا فا سنا ان دوق شن يووا أر شلا توق تركف :ال وعد ال تتح إل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دعل دع لمم 

. وظيفه بيامبر ( ص ) » تنها ابلاغ بيام الهى به انسان ها بود و نه اجبار مردمان به يذيرش آن بيام‎ -١ 

فإنما عليك البلغ المبين 

حصر در آيه فوق (فإنما عليك . ..) حصر اضافى بوده و نسبت به اجبار و اكراه سنجيده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -ع١-8و-م‏ 

- هدايت و كمراهى انسان ها توسط خداوند » تابع خواست و انتخاب خود آنان است . 

يضلٌ من يشاء و يهدى من يشاء 

بزداشت فرق جاززاك العسال اليك كفاع خانقاء > مجيرئ اشنا كيه حون كا كرود كافاع حدق] تسد ناهد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دارو لق اام 














إن الذين لايؤمنون بأيت الله لايهديهم الله 


از <لايؤمنون> استفاده مى شود: آنان كه نمى خواهند ايمان بياورند از لطئف و هدايت الهى محرومندمٌ يس راهيابى به لطيف 


وهدايت او مشروط به خواست خود انسان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كن 

“- انسان در انتخاب راه هدايت يا كمراهى مختار است . 

من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضِلٌ عليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تلات اشراة 2 /31د ادع 

6- انسان ها ء حتى در برابر اعمال نايسند و مورد نفرت خداوند » آزادى و اختيار عمل دارند . 
كل ذلك كان سيئه عند ربّكك مكرومًا 


أ امك كل ون سمج ادي شتيراق اوسا زاضيك 314 اتباتي "دسو عسي مواق التلع) 3 ردقه عور كف كوه ل 
دست مى آيد كه منفور خداوند بودن باعث جلو كيرى تكوينى از وقوع آنها به دست بشر نمى كند. و اين» خود حكايت از 
اختيار عمل انسان مى نمايد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أ ]سيك وناك وعم 

*- هدايت و كمراهى انسان به دست خداوند است . 

من يهد الله فهو المهتد و من يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دالاو اا 





"- انتخاب راه كفر يا ايمان » يس از ابلاغ و تبيين تعاليم دين » با خود مردم است . 
و قرءانًا فرقنه لتقرأه على الناس على مكث . .. قل عامنوا به أو لاتؤمنوا 


ذكر <قل ءامنوا به 


أو لاتؤمنوا > يس از بيان فلسفه نزول تدريجى قرآن و تبيين حق و باطل براى مردمء مى تواند بيانكر نكته ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عاك ل تاه 


9- انتخاب راه » براساس اختيار و آكاهى ». از هدف هاى ارائه قرآن به انسان و ايجاد شرايط مناسب براى زندكَى وى در زمين 


است . 
لم يؤمنوا بهذا الحديث . .. جعلنا ما على الأرض زينه لها لنبلوهم 


دارد كه دنيا و جلوه هاى آنء براى آزمايش انسان ها بريا شده استء. بنابراين» خداوند» كرجه قرآن را مايه 1 كاهى انسان قرار 
داده» ولى نمى خواهد او را بر يذيرش آن اجبار كندء بلكه مى خواهد كه او با آكاهى كامل و با اختيار خود, در اين آزمون 
شركت كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1١-١8 - كهف‎ ٠ 

. هدايت يافتن و كمراه شدن آدمى » به اراده خداوند است‎ -١ 

من يهد الله فهو المهتد و من يضلل فلن تجد له وليّا مرشدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهف-8١1-ع7‏ دع 

- كردار انسان هاء مقهور خواست خداوند و مستند به خود ايشان است . 


إن فال ...الا أذ يفاد اللا 


جنا عه كس يكرويد: <به خواست خداوند» من» در آينده» جنين كارى را انجام خواهم داد >> براساس آيه شريف كفتارى 


صحيح و مُجازء 











به زبان آورده است. بنابراين» خواست خداوند, مانع استناد كار به خود انسان نيست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 الك رن كد 

/- تلاش اغواكرائه به اغعتقاد ببشوايان شرك ثنها دغوت و فراخوانى است:: نه اجبار و سلب. كردق اخثيار از د يكران 
أغوينهم كما غوينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سا-عم_سمدع 

© - مستضعفان در قيامت » انتخاب كفر و بى دينى را تحميلى از سوى مستكبران معرفى خواهند كرد . 

إذ تأمروننا أن نكفر بالله و نجعل له أندادًا 


كاربرد فعل <تأمروننا > (از ماده <أمر > و به معناى فرمان و دستور) دلالت مى كند كه مستكبران به صورت دستور آمرانه؛ 


مستضعفان را وادار به يذيرش عقيده اى مى كرده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - .٠ع‏ -/ا١1‏ دع 

اننا موسودى مكتاناو در زان قفاس تلات ها وبزهارها يقن #«مسوول است: 
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ - جاثيه - هع - "8 ٠١‏ 

٠‏ - انتخاب آزادانه راه انحراف » منتهى به كمراهى و كج روي اجتناب نايذير 
أفرءيت من انَخذ إلهه هويه و أضلّه الله على علم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وقد ابا لخادت روت ؟ 

؟- كرايش به ايمان و كفر » متكى به اراده و تصميم خود انسان است . 
عامنوا به أو لاتؤمنوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ 


كهف -18-/1ا- ٠١‏ 
-٠‏ مجبور كردن مردم بر ايمان آورى » ناسازكار با هدف هستى و آزمون آنان است . 
فلعلك بخع نفسكك . .. إِنّا جعلنا ما على الأرض ... لنبلوهم 


مطرح ساختن ابتلا و آزمايش انسان ها به عنوان ذ فلسفه و هدف براى آفرينش زمين و موهبت هاى آن.ء اشاره به اين نكته دارد 


ييامبران و مناديان هدايت» تسليم شوندك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع - ١١-١68‏ 

شان داراق اغتاد دن عقيدة و غدل ».و جب ر كران اتديشه ا :ناطل است: 
كذلكك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل 

جبر و اختيار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ام-8#ه-17-هرقب-١‎ 

انسان موجودى مختار در اطاعت و معصيت خداوند 

و لاتقربا هذه الشجره فتكونا من الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - ١1١018-١8‏ 

انشان داراق اغتيار ذو عقيدة و عطل» وجب ر كرانئ اتديشهاق“باطل است, 
كذلكك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل 

خداوند كسى را به يذيرش عقيده شركك مجبور نساخته است. 


لو شاء الله ما أشركنا . .. إن أنتم إلا تخرصون 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه - انعام - ع - ١84‏ - 4يع 
8ك نفيك خداوين العان اسان ورهدانت وى سمكان زالابى اإستنباء هداا سا كرد 


فلو 





شاء لهديكم أجمعين 

كدة و سي كدا ودر كغواية وتخللالك حو | دمان قراق كرهه ات 

فلو شاء لهديكم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و-١١2-76-هط-١‎ 

> اسان بها خاطرا استعدادقائ كسترذة:و شاسنتكن هاى ذاتى اشن + برتو ان:فرشتكان اسك 
للملئكه اسجدوا لأدم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

55ل ع عاتن 

0 - انسان » داراى اختيار در انتخاب راه هدايت و يا كمراهى 

فإِمًا يأتينكم منّى هدّى فمن اتبع هداى 

دلايل بطلان جبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 موا مادق 

ه- برانكيختن انبيا در ميان همه امت ها براى دعوت به توحيد عبادى » دليل بطلان عقيده مش ركان به جبرى بودن شركشان 
وأقال لقي : مركو ار شا ءاه ما عند نامرح مودت شو و لقت بعلا ف كلأ 


آوردن عبارت حقد بعثنا. ...>> يس از بيان كلام مش ركان درباره جبرى بودن ش ركشان. به منزله جواب براى آن استمٌ با اين 
حكايت از بطلان عقيده آنان دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


داقن بغ ارد 














. بعثت انبيا » دليلى روشن بر دروغ بودن ادعاى مشركان بر اينكه هدايت و كمراهى جبرى است‎ -١ 


قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شي . .و لقك بعننا فى 


كلأ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١-#ع‏ -م 

8- مبعوث شدن انبيا از سوى خداوند » دليل بطلان عقيده مشركان » در جبرى انككاشتن اعتقاداتشان 
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء . .. و ما أرسلنا من قبلكك 


احتمال دارد كه آيه در صدد جواب كويى به مش ركان باشد كه مى ينداشتند مشيت خداوند آنان را به شركك عبادى وا داشته 
است (لو شاء الله ما عبدنامن دونه) كه خداوند به آنان ياسخ مى دهد: سنت خداوند در هدايت مردم برانكيختن انسانهايى 


جهك رهد امكرق اسه وحرف در كار ليست 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام مع#-89١‏ ”_ 

“"' خداوند داراى دلايل و حجتهاى رسا بر نفى يندار جبر و عقايد شركك است. 
فزن كلل الحو لالت 

3 جب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ك ال عيزاة اع نه ميخ 

نفى انديشه جبريكرى و نيز تفكر تفويض صرف 

اصابتكم مصيبه . .. هو من عند انفسكم ... و ما اصابكم ... فباذن الله 


آيه مورد بحث و آيه قبل» شكست احد را هم وابسته به خود مسلمانان دانسته و هم اذن الهى را در آن شكست دخيل شمرده 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - صافات -/ا5؟  ”6٠‏ دام 





© -انسان » موجودى مختار و توانا بر ازاد شدن 


از هركونه جبر اجتماعى فرهنكى 
و ما كان لنا عليكم من سلطن بل كنتم قومًا طغين 


برداشت ياد شده از آن جا است كه بيشوايان كفرء اجبار كردن مشركان به كمراهى رااز خود سلب كرده و خودٍ آنان را 


مقصّر معرّفى خواهند كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- صافات - لا" ١١7‏ -م/ 

- تأثير نسب و ييوند خويشاوندى در سرنوشت فرزندان و در هدايت و كمراهى آنان » امرى مطلق » قطعى و جبرى نيست . 
و من ذرّيتهما محسن و ظالم لنفسه مبين 


دو كروه شدن نسل ابراهيم و اسحاق(عليهماالسلام) كوياى اين حقيقت است كه تأثير نسب و خويشاوندى, در سرنوشت انسان 


ودر هدايت و كمراهى فرزندان» مطلق و جبرى نيست, بلكه فرزندان از هر خانواده اى ممكن است خوب و يا بد باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنب اوم ام 

ف - انسان فرجام نيكك يا بد را به خواست خود ء انتخاب مى كند و بر آن مجبور نيست . 

فمن شاء اتَخذ إلى ربّه مايا 

جبرئيل از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرو د اد رادم 


خطاب جبرئيل به حضرت ابراهيم » در عرفات : < اعرف بها مناسككك و اعترف بذنبكك > سبب نامككذارى عرفات به اين 
نام 


فاذا افضتم من عرفات 





امام باقر (ع) و امام صادق (ع): . .. فقال <جبرئيل > هذه عرفات» فاعرف بها مناسككك و اعترف بذنبك فسمّى عرفات 


كافى» ج 5 ص “اح 9 علل الشرايع» ج ”. ص 7ح 2 


ب ”7/ا١.‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مارو ا ا 

* اعطاى نشانه هاى روشن از جانب خداوند » به عيسى بن مريم (ع ) و تأييد او به روح القدس ( جبرئيل ) 
واتينا عيسى ابن مريم البتئنات و ادناه بروح القدس 

آثار دشمنى با جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكارقووت اطير ةك 

55 نيو ةانقل عدازوككان اخزقل كالوند راخداوتد دتين انان انث 
من كان عدواً لله . .. و جبريل و ميكل فإن الله عدو للكفرين 

از مصداقهاى <الكافرين > - به دليل آيات كذشته - يهوديان هستند. 

آثار رؤيت جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تكوير -(خ "7# ”م 


- عقل سالم ييامبر ( ص ) و مشهود بودن جبرئيل براى آن حضرت در فضايى روشن » تضمين كننده دريافت صحيح قرآن از 


درمت وبح 

و ما صاحبكم بمجنون . و لقد رءاه بالأفتق المبين 
ابراهيم(ع) و جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دروت الاج 














خطاب جبرئيل به حضرت ابراهيم » در عرفات : < اعرف بها مناسككك و اعترف بذنبكك > سبب نامككذارى عرفات به اين 
نام 
فاذا افضتم من عرفات 


امام باقر (ع) و امام صادق (ع): . .. فقال <جبرئيل > هذه عرفات» فاعرف بها مناسككك و اعترف بذنبك فسمّى عرفات 


كافى» ج ؟: ص “اراح 9 علل الشرايع» ج ”. ص 7ح ايب "/ا١.‏ 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-15١ -41- تكوير‎ ٠ 

. فرمان هاى جبرئيل » تخلف نايذير است و كسى از اطاعت او سرييجى نمى كند‎ - ١ 
مطاع‎ 

"هر آنجه در سيطره عرش خداوند است ( تمام هستى ) » به فرمان جبرئيل كردن مى نهد . 
عند ذى العرش مكين . مطاع 


مقيد نشدن <مطاع > به طائفه اى خاص و نيز توصيف خداوند به <ذى العرش > در بيان جايكاه ويزه جبرئيل نزد اوء كوياى 


آن است كه فرمان روايى جبرئيل بر تمام عرشيان و در نتيجه تمام هستى» فراكير است. 
الاق وارق سكل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 

؟- جبرئيل » موجودى مقدس و منزه از دخل و تصرف در آيات الهى 

قل نزّله روح القدس من ربك 


با توجه به اينكه <قدس > به معناى طهارت و ياكى استء ملقب شدن جبرئيل به < روح القدس > مى تواند براى اعلام ياكك 


بودن او از دخل و تصرف در آيات الهى باشد. 

اماتتدارى جبركيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-م١-87”-‎ ىروش-١ع‎ 

١‏ - فرشته وحى » ييكى امين در ابلاغ ييام خدا به ييامبران 
فيوحى بإذنه ما يشاء 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





تكوير - ام - 73١‏ - »ع 


؟ - جبرئيل در بيشكاه خداوند » فرشته اى امين و به دور از خيانت در انجام دادن رسالت هاى خويش 


< نم > اسمى است كه براى اشاره به مكان دور يا با عظمت به كار مى رود. و در آيه شريفه. 





اشاره به مكانى است كه <عند ذى العرش > بر آن دلالت داشت. 

ه - جبرئيل در ابلاغ قرآن به ييامبر ( ص ) » امانت دارى قابل اعتماد و به دور از هر كونه دخل و تصرف در آن بود . 
نه لقول رسول . .. أمين 

اناد روي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخرقو ع ادم 

. جبرئيل » نه از سر خود بلكه به اذن خدا و فرمان او» قرآن را بر بيامبر ( ص ) فرود آورد‎ - ٠“ 
فإنه نزله على قلبكك بإذن الله‎ 

برترى انبيا از جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقوو احور دق 

ه - برترى رسولان الهى بر فرشتكان حتى بر جبرئيل و ميكائيل * 

من كان عدواً لله و ملئكته و رسله و جبريل و ميكل 


جنانجه كذشت ذكر بخصوص جبرئيل و ميكائيل از ميان ساير فرشتكان حكايت از برترى اين دو فرشته دارد و تقديم ذكرى 
<رسله > بر <جبريل و ميكال> اشاره به به برترى بر جبرئيل و ميكائيل دارد. 


بشارتهاى جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااعمري كام 

؟١-‏ مأمور ويزه الهى با بشارت فرزند به مريم ( س ) » خود را مأمور بخشيدن يسرى ياكك نهاد به وى معرفى كرد . 


قال إلما أنا:وسيول رتك لأهن لكق غلما و كا 








اسناد <هبه فرزند > به جبرئيل به خاطر وساطت او در بخشش الهى است. <زكي > از ريشه <زكاء > به معناى صلاح كرفته 
شده است (مصباح). < تزكيه > و <زكاه > در معانى <طهارت> و <نموٌ> وا <بركت> 


و <مدح > استعمال دارد و در هر مورد؛ معناى مناسب آن مورد نظر است. طهارت و صلاح كودك به شايستكى هاى ذاتى 


اق اسك 

يرسش از جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -170-194 م 

"- حضرت مريم ( س ) از جبرئيل خواست او را از جكونكى يبدايش فرزندى بدون يدر آ كاه سازد . 

قالت أَنّى يكون لى غلم و لم يمسسنى بشر و لم أكك بغيًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-11-1١19 ميرم-٠‎ 

. جبرئيل در ياسخ به سؤال و نككرانى مريم بر حتمى بودن وعده الهى و حامله شدن او به عيسى (ع ) تأكيد كرد‎ -١ 
قال كذلكك‎ 


<موضوع همان كونه است كه كفتم >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-11-19- -مريم‎ ٠ 

: قال الباقر (ع ) : إِنّها ( مريم ) بشرت بعيسى فبينا هى فى المحراب إذ تمثّل لها الروح الأمين بشراً سوياً‎ < -١* 


امام باقراع) فرمود: همانا او (مريم) به ولادت عيسى (ع) بشارت داده شد يس در حالى كه در محراب بود ناكهان روح الآمين 
به شكل انسانى كامل اندام بر او ظاهر كشت >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- نجم - 08 اع -" 








" - تجلى جبرئيل » براى ييامبر ( ص ) در سيماى واقعى خويش به هنكام تعليم وحى 
ذو مرّه فاستوى 


برخى از مفسران درباره معناى 


<فاستوى > كفته اند: مراد» ظاهر شدن فرشته وحى به شكل اصلى آن. براى ييامبر(ص) مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 09 - 7 - 0 

- ظهور جبرئيل با سيماى اصلى خود » بر ييامبر ( ص ) در افق بالاى آسمان * 

فاستوى . و هو بالأفق الأعلى 

تدبير جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - 09 اع - ١‏ 

١‏ - جبرئيل » فرشته اى صاحب كمال عقل و درايت 

ذو مرّه فاستوى 


يكى از معانيى كه وازه <مرّه > بر آن اطلاق مى شودء <عقل > است. نكره مدن <مرّه > نيز براى تفخيم و به تقدير <ذو 
مرّه كامله > است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - "إن اع - ؟ 

١‏ - روى آوردن جبرئيل به سوى ييامبر ( ص ) » جهت تعليم قرآن به آن حضرت 
علمها شدية القراق وى فاستوئ 


برداشت باد شده براين اساس است كه متعلق <استوى > حذف شله و تقدير آن <فاستوى إليه > مى باشد ([هنكك ييامبر 


0 
تقدس جبرئيل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











كو دنا بام 
؟- جبرئيل » موجودى مقدس و منزه از دخل و تصرف در آيات الهى 
قل نَزّله روح القدس من ربك 


با توجه به اينكه <قدس > به معناى طهارت و ياكى استء ملقب شدن جبرئيل به <روح القدس > مى تواند براى اعلام ياكك 


بودن او از دخل و تصرف در آيات الهى باشد. 
تنزيه جبرئيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 





دع( _لاللدع 
؟- جبرئيل » موجودى مقدس و منزه از دخل و تصرف در آيات الهى 
قل نَزّله روح القدس من ربك 


بودن او از دخل و تصرف در آيات الهى باشد. 

جايكاه جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم ؟م لا 

" - جايكاه جبرئيل » در برترين مرتبه وافق هستى قرار دارد . 
و هو بالأفق الأعلى 

عرفل عات اه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -شورى -7- مدع 

* - جبرئيل » موجودى از عالم امر * 

أوحينا إليكك روحًا من أمرنا 

قيد <من أمرنا > مى تواند براى بيان اين نكته باشد كه <روح >». آفريده اى از عالم بالا و فرشته اى از عالم امر است. 
جبرئيل در افق اعلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 865 - 17 - م 





فاستوى . و هو بالأفق الأعلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - "ان "18 -؟ 

؟ - جبرئيل » براى نشان دادن خود به ييامبر ( ص ) از افق اعلى بر آن حضرت نازل شد . 
وك لأف نك و لك ورا له عرق 


به كا ركيرى <نزله > از ريشه <نزول > (فرود آمدن) نشان مى دهد كه رؤيت جبرئيل» در صورتى 


بود كه او از مقام خود يايين بيايد و خود را به ييامبر(ص) برساند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-7" - تكوير - 1م‎ - ٠ 

. ييامبر ( ص ) » جبرئيل را در جشم انداز افق و كناره اى از جهان هستى ديده بود‎ - ١ 
ولقة ودف لفق‎ 


<افق >ابمسائ مقتدان ظاهر و اشكار ازاتاحه هائ :فلك و كتارة هافق مينست (لببان القزت)فاعل <ترأى > مير 


<صاحبكم > است و ضمير مفعولى <رءاه> به <رسول> در آيات يبشين برمى كردد. 

جبرئيل در سدره المنتهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - "ان - ١08-118‏ 

. ييامبر ( ص ) » جبرئيل را بار ديككر در كنار < سدره المنتهى > مشاهده كرد‎ - ١ 

وان ين عرس لغدة شري لكين 

لد بيع عيذ للدنوى فنتفو د لت و القن أو ]دنر لد خرف فال #اقلل» نيال الما ممع كوف عه بيد لمعي 1 


از عبدالله بن مسعود درباره خاو فلار وله اخرى مولن شدء او كفت: رسول خدا(ص) فرمود: جبرئيل رادر نزد <سدره 


المنتهى >> ديدم >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم انم "7-1١6‏ 

؟ - تأثير حضور جبرئيل بر < سدره المنتهى > » به هنكام نشان دادن خود به بيامبر ( ص ) 
اوفقي السبقية ما فين 


به كار رفتن واره <إذ> نشان مى دهد كه <سدره المنتهى >» هميشه غرق در آن يوشش نبوده/ بلكه به هنكام حضور 


جبرئيل جنان ويزكى را مى يافت. 








جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

- نجم - 117-08 -؟ 

؟ - ره نيافتن هيج كونه خطا و انحراف در مشاهدات قلبى ييامبر ( ص ) » در ديدن جبرئيل در < سدره المنتهى > 
50 

مراد از <البصر > در آيه شريفه به قرينه <ماكذب الفؤاد ما رأى> ديده دل استز و نه جشم سر. 
كردل در وام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 معارج - :1ع ؟ 

١‏ - فرشتكان و جبرئيل » كا ركزاران الهى در عرصه قيامت 

تعرج الملئكه و الروح إليه 

جرمل وخر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تكوير -1- 5-170 

) جبرئيل » به دور از هركونه نقص و ناتوانى در ابلاغ ييام خداوند به بيامبر (ص‎ - ١ 

ذى قوّه 


مراد از <قَوٌّه > ممكن است نيروى لازم براى انجام رسالت باشد. در اين صورت به معناى فراموش كار نبودن و توانمندى 


جبرئيل و عيسى (ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


# -مائده -8- ١٠١١1-م‏ 











/ جبرئيل (ع ) » يشتيبان عيسى ( ع ) » از جانب خداوند 
اذ ايدتكك بروح القدس تكلم الناس فى المهد و كهلا 


جمله < تكلم . ..> مى رساند كه سخنان و تعاليم عيسى(ع) در دوران حيات خويش برخاسته از كمكها و وساطت روح 


القدس بوده است و جون ابلاغ وحى به تمامى ييامبران توسط جبرئيل انجام كرفته مى توان كفت: روح القدس همان جبرئيل 


ومحمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1560 تكوير -1م-‎ -٠ 

) جبرئيل » به دور از هركونه نقص و ناتوانى در ابلاغ ييام خداوند به بيامبر (ص‎ - ١ 
ذى قوٌه‎ 


مراد از <قَوٌّه > ممكن است نيروى لازم براى انجام رسالت باشد. در اين صورت به معناى فراموش كار نبودن و توانمندى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-58 تكوير - 1م‎ ٠ 

. جبرئيل كسى جز ييامبر ( ص ) را بر آيات قرآن آكاه نمى ساخت‎ - ١ 

و ما هو على الغيب بضنين 

كلمه <الغيب > به قرينه <هو> دلالت مى كند كه فرشته وحى آنجه را مى ورد به غير ييامبر(ص) ابلاغ نمى كرد. 
جبرئيل و مريم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااحمروي 122 

. در يى زايمان مريم ( س ) » فرشته الهى ( جبرئيل ) او را از جارى شدن آب در يايين يايش با خبر ساخت‎ -١١ 
فناديها من تحتها ألاتحزنى قد جعل ربك تحتكك سريًا‎ 

محتمل است كه ضمير فاعلى در فناداها به فرشته الهى بر كردد. 

جبرئيل و نقص 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





51-50-41 - تكوير‎ ٠ 


) جبرئيل » به دور از هركونه نقص و ناتوانى در ابلاغ ييام خداوند به بيامبر (ص‎ - ١ 


ذى قوٌه 


مراد از <قَوٌّه > ممكن است نيروى لازم براى انجام رسالت باشد. در اين صورت به معناى فراموش كار 


نبودن و توانمندى جبرئيل بر دريافت كامل قرآن و حفاظت از آنء تا مرحله رساندن به ييامبر(اص) است. 
جبرئيل و يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١-8م-ل١‏ 


... "عن أبى عبدالله(ع): ... هبط عليه جبرئيل فقال له: يا يعقوب ربكك يقرؤك السلام و يقول لكك: شكوتنى إلى الناس‎ ١ 
فلاتعود تشكونى إلى خلقى... فقال: "إنما أشكوا بنّى و حزنى إلى الله... ز‎ 


از امام صادق(ع) روايت شده است: ... جبرئيل بر يعقوب فرود آمد و كفت: يرورد كارت سلام مى رساند و مى كويد: از من 
به مردم شكوا كردى كر عيق كاوق لكو ارس كنت: '"إنما أشكوا بنّى و حزنى إلى ال 0 


حتميت اوامر جبرئيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
06 - تكوير - ١-7١-4١1١‏ 


. -فرمان هاى جبرئيل » تخلف نايذير است و كسى از اطاعت او سربييجى نمى كند‎ ١ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


07-11-14 -مريم‎ ٠ 


/ا- جبرئيل » موجودى غيرجسمانى » شريف و عالى مرتبه * 

فأرسلنا إليها روحنا 

اضافه <روح > به <نا > اضافه تشريفيّه است. ارسال روح» كوياى اين است كه آن روح» موجودى مستقل و مطيع خداوند 
بوده و توان سير و اداى رسالت داشته است و محتواى رسالت خويش را دركك مى كرده است و تمثيل او به صورت بشرء دليل 
قدرت او بر آن كار و سازكار بودن وجود او با تمنّلات جسمانى است. قابل انطباق بودن اين ويد كَى ها بر جبرئيل سبب شده 








نازل شده بر مريم(س) راء جبرئيل دانسته اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - شعراء - 8؟ - 19# عع 

؟ - جبرئيل » حقيقتى از سنخ روح 

نزل به الروح الأمين 


<ال > در <الروح > براى عهد بوده واشاره به جبرئيل (ع) دارد. بنابراين تعبير از <جبرئيل > به < روح > بيانكر مطلب ياد 


سكة است : 


© - < عن الأصبغ بن نباته إنّ رجلاً سأل علا (ع ) عن الروح قال : ليس هو جبرئيل قال على (ع ) : جبرئيل من الملائكه و 
الروح غير جبرئيل . . . يقول اللّه لنبيه . . . < نزل به الروح الأمين > ... > . 


اصبغ بن نباته مى كويد: شخصى از حضرت على(ع) در باره روح سؤال كردمٌ حضرت فرمود: روح جبرئيل نيستء جبرئيل از 
ملا-ئكه است,ْ در حالى كه روح غير از جبرئيل است . .. خداوند خطاب به ييامبر(ص) مى فرمايد:... <نزل به الروح 
الأمين >... >. 

حمايتهاى جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - تحريم - تم - ع - هلء؟٠‏ 

15 - ييامبر ( ص ) » مورد حمايت و يشتيبانى جبرائيل » صالح ترين مؤمنان ( على (ع ) ) و فرشتككان قرار داشت . 

و جبريل و صلح المؤمنين و المائكه بعد ذلكك ظهير 


مقصود از <صالح المؤمنين > برابر نظر بسيارى از مفسران و روايات وارده از عامّه و خاصّه امي رالمؤمنين على(ع) است (مجمع 
البيان» ذيل آيه). 








( على (ع ) ) و فرشتكان قرار داشت . 
وان كلو عليه قن الله هوتمو بين و الفكه عل لظي 
وتان جبرقل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وماك هما 
١‏ - عداوت و كينه توزى يهوديان با جبرئيل (ع ) 
من كان عدواً لجبريل 
مراد از <من كان> - به دليل آيات كذشته - يهوديان هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لوي ورا 
؟ - خداوند » دشمن كسانى است كه با جبرئيل و ميكائيل دشمنى دارند . 
من كان عدواً لله . .. و جبريل و ميكل فإن الله عدو للكفرين 
دشمنى يهود با جبرئيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -بقره - 5 - لاه - 71751516 ١يف١‏ 
١‏ - عداوت و كينه توزى يهوديان با جبرئيل (ع ) 
من كان عدواً لجبريل 
مراد از <من كان> - به دليل آيات كذشته - يهوديان هستند. 
ف - نزول قرآن بر ييامبر ( ص ) توسط جبرئيل » موجب دشمنى و كينه توزى يهود با او كرديد . 


من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبكك بإذن الله 











. بازكشت دشمنى يهود با جبرئيل » به دشمنى با خداوند است‎ -١ 
من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبكك بإذن الله‎ 


هر يكك از حقايق بيان شده در جمله <فإنه نزله > تا <بشرى للمؤمنين > ياسخى به يهود در ارتباط با كينه توزى آنان با 


جبرئيل است. قيد ختوققة الله كيان اداو كه سنا ا قرمان تحداء قرا قدا واف تا سرامن ) ا ورذه اسك ربعن اكز ترول 
قرآن مايه عداوت است بايد شما يهوديان با خدا دشمنى كنيد. بنابراين جواب جمله شرطيه <من كان ...> جنين مى شود: 
<فهو عدو الله >. 


١‏ - دشمنى يهود با جبرئيل » در حقيقت دشمنى با تورات » دشمنى با مايه هاى هدايت بشر و دشمنى با ييام آور بشارت است 


فإنه نزله . .. مصدقا لما بين يديه و هدىٌ و بشرى للمؤمنين 


هر يكك از توصيفهاى <يمدننا. , #ودمدى > و ددري للد بين ماده خنادة للد ف رانك باننكن تتفي ند 
يهوديان كينه توز با جبرئيل باشد,ْ يعنى» دشمنى كردن با آورنده قرآن - كه دين و كتاب شما را تأبيد مى كندء مايه هدايت 


بشر است و به سعادتها بشارت مى دهد - در واقع دشمنى كردن با تورات و ... است. 
١١‏ - نازل شدن قرآن به فرمان خدا » دليلى بر ناروايى عداوت يهود با جبرثيل است . 
من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبكك بإذن الله 


بوقاشت فو لوق اننا انع كدوده 2 رذن الله ابيط خلج دن |رشاظ ااعةاركشصيود نا عون انه اد ان 
فرمان خدا قرآن را بر قلب ييامبر(ص) نازل كرد و كسى كه فرمان خدا را اطاعت كندء نبايد در نزد معتقدان به خدا مبغوض 


شت 
فإنه نزله على قلبكك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه 


#مصيةها لماو يلايد > (ثر ادوس ترززات 


را تأييد مى كند) در ياسخ به يهوديان دشمن جبرئيل» اين نكته را بيان مى كند كه جبرئيل حقيقتى را آورد كه دين و كتاب 
شما را تصديق مى كند و شاهد راستى و درستى آن است و لذا نا به جاست كه با نازل كننده آن (جبرئيل) دشمنى كنيد. 


. هدايتكرى و بشارت دهند كى قرآن » دليلى بر نابه جابودن عداوت يهود با نازل كننده آن ( جبرئيل ) است‎ - ١ 
فإنه نزله على قلبك . .. هدىّ و بشرى للمؤمنين‎ 


عبارت <هدىٌ و بشرى > نيز همانند حبووها جار اد كانت كسس ل عار قينا بد باقر (ضن )الفا كزة كدايشارت 


دهنده و هدايتكر است و لذا دشمنى كردن با او» نمى تواند توجيه معقولى داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو دلجي 4؟ 

9 - يهوديان » به دليل عداوتشان با جبرئيل كافرند و خداوند دشمن آنان است . 

مق كا عدوا السك و ويل ميكل فان الله عدو للكفرين 

از مصداقهاى <الكافرين > - به دليل آيات كذشته - يهوديان هستند. 

ذكر امانتدارى جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-7١ -١- تكوير‎ - ٠ 


١‏ - توبجّه به شرافت جبرئيل و نيرومندى » منزلت الهى » فرمان روايى بى جون وجرا و امانت دارى او» زمينه ساز باور به 


سلامت قرآن در مرحله نزول و ابلاغ به ييامبر ( ص ) 
إِنّه لقول رسول كريم . ذى قوّه عند ذى العرش مكين . مطاع ثُمْ أمين 
ذكر حاكميت جبرئيل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





فيش 
-٠‏ تكوير -41- 7-15١‏ 


١‏ - توجّه به شرافت جبرئيل و نيرومندى » منزلت الهى » فرمان روايى بى جون وجرا و امانت دارى او» زمينه ساز باور به 


سلامت قرآن در مرحله نزول وابلاغ به ييامبر ( ص ) 

نه لقول رسول كريم . ذى قوّه عند ذى العرش مكين . مطاع نّم أمين 
ذكر شرافت جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سكوك ال 2 


١‏ - توبجّه به شرافت جبرئيل و نيرومندى » منزلت الهى » فرمان روايى بى جون وجرا و امانت دارى او» زمينه ساز باور به 


سلامت قرآن در مرحله نزول وابلاغ به ييامبر ( ص ) 

نه لقول رسول كريم . ذى قوّه عند ذى العرش مكين . مطاع نَّمْ أمين 
ذكر قدرت جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-15١ -41- تكوير‎ -٠ 


١‏ - توبجّه به شرافت جبرئيل و نيرومندى » منزلت الهى » فرمان روايى بى جون وجرا و امانت دارى او» زمينه ساز باور به 


سلامت قرآن در مرحله نزول وابلاغ به ييامبر ( ص ) 

نه لقول رسول كريم . ذى قوّه عند ذى العرش مكين . مطاع نّم أمين 
رؤيت جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم لان ١173"‏ - ك١‏ 


1د سامير (فن ). فرشدوعي اجرف )با بكم بار كر زديك 





ولقد رعاه نزله أخرى 


طاول > قوق حورته > اميق زوع اموه احرف > ريك وار دكن 


- جبرئيل » براى نشان دادن خود به ييامبر ( ص ) از افق اعلى بر آن حضرت نازل شد . 
وهو بالأفق الأعلي ...و لفك زءاءاترله أخرى 


به كا ركيرى <نزله > از ريشه <نزول > (فرود آمدن) نشان مى دهد كه رؤيت جبرئيل» در صورتى بود كه اواز مقام خود 


يايين بيايد و خود را به ييامبر(ص) برساند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - "ان - ١08-118‏ 

. ييامبر ( ص ) » جبرئيل را بار ديككر در كنار < سدره المنتهى > مشاهده كرد‎ - ١ 

دي ين خررون خرن تبروا تون 

لو بيعل عيذ للدنوى نتف وذ عالت و القن ومنو لد خرف فال #اقلل» وغول الما مسن سرف قله ميد لمعي 1 


از عبدالله بن مسعود درباره خاو فلار وله اخرى مولن شدء او كفت: رسول خدا(ص) فرمود: جبرئيل رادر نزد <سدره 


المنتهى >> ديدم >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم انم م١1"‏ 

؟ - تأثير حضور جبرئيل بر < سدره المنتهى > » به هنكام نشان دادن خود به بيامبر ( ص ) 
[لكفين السشا اس 


به كار رفتن واره <إذ> نشان مى دهد كه <سدره المنتهى >» هميشه غرق در آن يوشش نبوده] بلكه به هنكام حضور 


جبرئيل جنان ويزكى را مى يافت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ تكوير - 1م ١-158‏ 


١‏ - ييامبر ( ص ) » جبرئيل را در جشم انداز افق و كناره اى از جهان هستى ديده 











بود . 
لفقا ود امنا لفق 


<اق >ابمسسائ مقتدان ظاهرو اشكار ازاتاحه هائ:فلكد و كارة هاى ومين :است (لسبان القرت) فاعل <رأى > مير 


<صاحبكم > است و ضمير مفعولى <رءاه> به <رسول > در آيات يبشين برمى كردد. 

؟ - جايكاه ظهور جبرئيل براى بيامبر ( ص ) » جايكاهى روشن و بى ابهام بود كه ديدنى ها در آن مشتبه نمى شد . 
الجر انق الت 

رؤيت قلبى جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١ - 88 - نجم‎ - 

١‏ - شهود قلبى ييامبر ( ص ) » جبرئيل را به هنكام وحى 

ما كذب الفؤاد مارأى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 8ن - 107 - ؟ 

- ره نيافتن هيج كونه خطا و انحراف در مشاهدات قلبى ييامبر ( ص ) » در ديدن جبرئيل در < سدره المنتهى > 
ما زاغ البصر و ماطغى 

مراد از <البصر > در آيه شريفه به قرينه <ماكذب الفؤاد ما رأى > ديده دل است,ْ و نه جشم سر. 

سدره المنتهى هنكام نزول جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 8ن - ١-18‏ 


١‏ - < سدره المنتهى > , در يوششى خاص به هنكام نزول بار ديكر جبرئيل بر ييامبر ( ص ) در كنار آن 








والنة ووادك له أخريه زد خش اسن وساف 
صعود جبرئيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - معارج - © لل 


8 - < عن على بن الحسين (ع ) :.. .و إِنْ 


لله تبارك و تعالى بقاعاً فى سماواته فمن عُرِجَ به إلى ها فقد خُرجٍ به إليه ألاتسمع الله عرّوجل يقول : < تعرج الملائكه و 
الروح إليه > ... , 


ازامام سجاد(ع) روايت شده است: . ..براى خداى تباركك و تعالى در آسمان هاء بقعه هايى هستء يس هر كس به يككى از 
آنها عروج داده شود به سوى خدا عروج داده شده است. آيا كلام خداى عَرُوجِل را نشنيده اى كه مى فرمايد: (تعرج 
الملائكه و الروح إليه)... >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- معارج - 1/١‏ عم 

- جبرئيل » فرشته اى با عظمت و بلندمرتبه در سلسله فرشتككان و كاركزاران الهى در عالم 
تعرج الملئكه و الروح إليه 

مطلب ياد شده. از اختصاص به ذكر يافتن <روح > به دست مى آيد. 

عقل جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- نجم - 88 ع - ١‏ 

١‏ - جبرئيل » فرشته اى صاحب كمال عقل و درايت 

ذو مرّه فاستوى 


يكى از معانيى كه وازه <مرّه > بر آن اطلاق مى شودء <عقل > است. نكره مدن <مرّه > نيز براى تفخيم و به تقدير <ذو 
مرّه كامله > است. 


عمل يسنديده جبرئيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5-1١9 -41- تكوير‎ 9 








؟ - جبرئيل » داراى ويكى ها و رفتارى يسنديده و فرستاده اى بزركوار براى ابلاغ قرآن 

رسول كريم 

<كرم > وازه اى است كه در مورد زيبايى هاى والا و كارهاى يسنديده كاربرد دارد. (مفردات راغب) 
فضايل جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 - شورى 


”ع -(ه-١١‏ 

١‏ - فرشته وحى » ييكى امين در ابلاغ ييام خدا به ييامبران 
فيوحى بإذنه ما يشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - لان - م ١‏ 

١‏ - جبرئيل » فرشته اى صاحب كمال عقل و درايت 

ذو مرّه فاستوى 


يكى از معانيى كه وازه <مرّه > بر آن اطلاق مى شودء <عقل > است. نكره مدن <مرّه > نيز براى تفخيم و به تقدير <ذو 
مرّه كامله > است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١9-41- تكوير‎ - ٠ 

؟ - جبرئيل » داراى ويزكى ها و رفتارى يسنديده و فرستاده اى بزركوار براى ابلاغ قرآن 

رسول كريم 

<كرم > وازه اى است كه در مورد زيبايى هاى والا و كارهاى يسنديده كاربرد دارد. (مفردات راغب) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تكوير - 15١-41‏ -لاوضع 

؟ - جبرئيل در بيشكاه خداوند » فرشته اى امين و به دور از خيانت در انجام دادن رسالت هاى خويش 
ثُمْ أمين 


<نْمَ > اسمى است كه براى اشاره به مكان دور يا با عظمت به كار مى رود. و در آيه شريفه. اشاره به مكانى است كه <عند 


ذى العرش > بر آن دلالت داشت. 


ه - جبرئيل در ابلاغ قرآن به ييامبر ( ص ) » امانت دارى قابل اعتماد و به دور از هر كونه دخل و تصرف در آن بود . 





إِنه تقول سول .0 هيوخ 


١‏ - توبجّه به شرافت جبرئيل و نيرومندى » منزلت الهى » فرمان روايى بى جون وجرا و امانت دارى او» زمينه ساز باور به 


سلالامت قرآن در 


مرحله نزول و ابلاغ به ييامبر ( ص ) 

نه لقول رسول كريم . ذى قوّه عند ذى العرش مكين . مطاع ثم أمين 

فلسفه دشمنى با جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتاو كك الشاكدع 

ه - نزول قرآن بر يبامبر ( ص ) توسط جبرئيل » موجب دشمنى و كينه توزى يهود با او كرديد . 
من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبكك بإذن الله 

جمله <فانه . .> (جبركيل به اذن خدا قرآن را برقلب تو فرود آورد) بيانكر منشأ كينه توزى يهوة با جبرئيل أسث. 
فلسفه صعود جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-1: - معارج‎ - 4 


١‏ -عروج و صعود ملائكه و جبرئيل به سوى خدا ( به صعودكاه ها و جايكاه هاى بلند مرتبه ) در قيامت براى دريافت فرامين 


البنن اد علي 51 
تعرج الملئكه و الروح إليه 


صاحب معارج است. بر اين اساس مقصود آيه شريفه. اين حقيقت است كه فرشتكان براى دريافت فرمان هاى الهى, به 
ضعود كاة و جا ركاه دريافت آنها عروج مى كنند و جون خداوند صاحب اين جايكاه ها و صعود كاه ها استء فرشتكان در 


حقيقت به سوى او عروج خواهند كرد. 
فلسفه نزول جبرئيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-10 - 08 - نجم‎ 








١‏ -عزيمت جبرئيل از بالاترين افق هستى » به سوى ييامبر ( ص ) جهت ابلاغ قرآن به 


آن حضرت 

ارق توه اك الأعلى 

ضماير در اين آيات» به <شديدالقوى > (جبرئيل) بازمى كردد. 
قدرت جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 65 - 6 - 528 

" - جبرئيل » فرشته اى بس مقتدر و نيرومند 

فلج ةي لفو 

فاع جر دارا زا نامو مطاف ل قلا رو امن عاذ 

علمةه: ند ود لقوق 


<القوى > جمع همراه با <ال > است وافاده عموم مى كند. بنابراين <شديدالقوى > , يعنى» كسى كه در او همه توانايى هاء 


در حدى شديد وجود دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 70١-41 - تكوير‎ ٠ 

١‏ - جبرئيل » فرشته اى نيرومند و يرقدرت 

ذى قوّه 

نكره بودن <قوٌه >. بر عظمت آن دلالت دارد. 

- < عن أبى عبدالله (ع ) فى قوله : < ذى قوّه عند ذى العرش مكين > قال : يعنى : جبرئيل . . . م 

از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند <ذى قَوّه عند ذى العرش مكين > روايت شده كه مراد جبرئيل است. .. >. 


كاركزاران جبرئيل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-٠‏ تكوير 5١-15١-/41-‏ 

. جبرئيل در ابلاغ قرآن به بيامبر ( ص ) » تنها نبود و مأمورانى فرمان يذير در اختيار داشت‎ - ١ 
لقول رسول . .. مطاع‎ 

كرامت جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١9-41١- تكوير‎ - ٠ 

* - جبرئيل » داراى ويزكى ها و رفتارى يسنديده و فرستاده اى بزركوار براى ابلاغ قرآن 
رسول كريم 


< كرم > وازه اى است كه در مورد زيبايى هاى والا و كارهاى يسنديده كاربرد 





داوف (مفرقاك راف 

كفر دشمنان جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكاروو نت الطهرة عورا 

- دشمنان جبرئيل و ميكائيل كافرند . 

من كان عدواً لله . .. و جبريل و ميكل فإن الله عدو للكفرين 

28 اردان دول عداو كان اخزق كافرتد واخداوند دشفن انان اك 
من كان عدواً لله . .. و جبريل و ميكل فإن الله عدو للكفرين 

از مصداقهاى <الكافرين > - به دليل آيات كذشته - يهوديان هستند. 
كفتكوى جبرئيل با يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ويف تك العو كما 


8 < قال رسول الله ( ص ) لما ألقى يوسف فى الجبٌ أتاه جبرئيل عليه السلام فقال له : يا غلام » من ألقاكك فى هذا الجبّ ؟ 


قال : إخوتى . قال : و لِمَ ؟ قال : لمودّه أبى إِيَاى حسدونى ... ,م 


رسول خدا(ص) فرمود: هنككامى كه يوس ف(ع) در جاه افكنده شد جبرئيل نزد او آمد و كفت: اى يسر! جه كسى تو را در اين 


جاه افكند؟ كفت: برادرانم. جبرئيل كفت: جرا؟ كفت : جون يدرم مرا دوست مى داشتء آنان بر من حسد ورزيدند...>. 
كواهى جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادير ادك 

. جبرئيل » شككفت زدكى مريم ( س ) را امرى به جا دانست و بر عفت و ياكدامنى وى كواهى داد‎ -١ 


قال كذلكك 








<كذلك > خبر براى مبتداى محذوف و مركب از حرف تشبيه و اسم اشاره است. مشاراليه آن ممكن است كفتار مريم(س) 


باشد» در 


اين مفاد آيه اين است كه كرجه موضوع همان كونه است كه كفتى» ولى خداوند اين كار را بر خويش دشوار نمى بيند. 
محمد(ص) و جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 تجو دم م18 د( 

1 -يبامير (ض )+ فرشته:وتحى ( جبرثيل )را يك نار دبكر نيز دين . 

و لا رن 

ختولة وراد درون > اميق زيعنء دمن احرف > ريك زا دكن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-7" - تكوير - ام‎ - ٠ 

. ييامبر ( ص ) » جبرئيل را در جشم انداز افق و كناره اى از جهان هستى ديده بود‎ - ١ 
ولق واف الاق‎ 


خا ها يسنان مقدار ظاهر و آشكار از ناحيه هاى فلكك و كناره هاى زمين است (لسان العرب). فاعل <رأى > ضمير 


<صاحبكم > است و ضمير مفعولى <رءاه> به <رسول > در آيات يبشين برمى كردد. 
مراد از جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحمرن د ادزام 


-١‏ < عن الأصبغ بن نباته : . . . قال على (ع ) جبرئيل من الملائكه والروح غير جبرئيل . . . قال ( الله ) لمريم < فأرسلنا إليها 
ووعتنا قمل لها مها موه يي 


از اصبغ بن نباته روايت شده كه:. .. حضرت على(ع) فرمود: جبرئيل از فرشتككان است و روح غير از جبرئيل است... خداوند در 
باره مريم مى فرمايد: <فأرسلنا إليها ووحنا فتمثل لها هوا نويا > ,م 


مسؤوليت جبرئيل 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


50 


مريم -5-14-19 
؟- مأمور ويزه الهى با بشارت فرزند به مريم ( س ) » خود را مأمور بخشيدن يسرى ياكك نهاد به وى معرفى كرد . 
قال إلما انا وشول رتك لأف :لكف غلهنا رركا 


اسناد <هبه فرزند > به جبرئيل به خاطر وساطت او در بخشش الهى است. <زكي > از ريشه <زكاء > به معناى صلاح كرفته 
شده است (مصباح). <تزكيه > و خحزكاه > در معانى <طهارت > و <نموٌ> و <بركت > و <مدح > استعمال دارد ودر هر 


مورد» معناى مناسب آن مورد نظر است. طهارت و صلاح كودك به شايستككى هاى ذاتى او است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - تكوير -9-41١-ه‏ 


- خداوند » در تأكيد بر مأموريت جبرئيل در ابلاغ قرآن به ييامبر ( ص ) ء به ستاركان و شب و سييده دم سوكند ياد كرده 


است . 

لاسي الخانوا ل رسييو لقعم الف لازي 

بخاردا بطل ور ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-19-1١19 -مريم‎ ٠ 

. مأمور ويزه الهى در ياسخ به نكرانى مريم ( س ) خود را به او شناساند و فرستاده خدا بودن خود را به او ابلاغ كرد‎ -١ 
قالت إِنّى أعوذ . .. قال إِنْما أنا رسول ربكك‎ 

مقامات جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لع اردع 

- جبرئيل و ميكائيل داراى مقامى برتر از ساير فرشتكان در بيشكاه خدا 


من كان عدوا لله و ملئكته و رسله جبريل و ميكل 








كلمه <ملائكته > 


شامل جبرئيل و ميكائيل مى شود. بنابراين ذكر بخصوص آنها از ميان ساير فرشتكان؛ مى تواند اشاره به برترى مقام آنان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

,7-117/-19- -مريم‎ ٠ 

* جبرئثيل » موجودى غيرجسمانى » شريف و عالى مرتبه‎ -١/ 

فأرسلنا إليها روحنا 


بوده و توان سير واداى رسالت داشته است و محتواى رسالت خويش را دركك مى كرده است و تمثيل او به صورت بشرء دليل 
قدرت او بر آن كار و سازكار بودن وجود او با تمنّلات جسمانى است. قابل انطباق بودن اين ويد كى ها بر جبرئيل سبب شده 


است كه برخى مفسران, فرشته نازل شده بر مريم(س) راء جبرئيل دانسته اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم ؟م -/ا د" 

. جايكاه جبرئيل » در برترين مرتبه و افق هستى قرار دارد‎ - ٠" 

و هو بالأفق الأعلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معارج - :1 عم 

- جبرئيل » فرشته اى با عظمت و بلندمرتبه در سلسله فرشتكان و كاركزاران الهى در عالم 
تعرج الملئكه و الروح إليه 

مطلب ياد شده. از اختصاص به ذكر يافتن <روح > به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تكوير -[خ 5١‏ دض" 


”* - جبرئيل » نزد خداوند » داراى قدر و منزلتى والا است . 











عند ذى العرش مكين 


<مكين >. به معناى جا افتاده و داراى قدر 


و منزلت است. (مفردات راغب) 

- < عن أبى عبدالله (ع ) فى قوله : < ذى قوّه عند ذى العرش مكين > قال : يعنى : جبرئيل . . . م 

از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند <ذى قوّه عند ذى العرش مكين > روايت شده كه مراد جبرئيل است. .. >. 
منشأ قدرت جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-176 -41- تكوير‎ - ٠ 

ه - سلطه خداوند بر عرش . يشتوانه اقتدار جبرئيل 

ذى قوّه عند ذى العرش مكين 


اقشات او اانه عدي قوز المي بعل كلد 

نايسندى دشمنى با جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١156 -لاة-‎ 5” - هرقب-١‎ 

كدرل نوو ادن ودام حداره لل بو تانوات هذا وكد زو تافو ايك 
من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبكك بإذن الله 


فاشك فو قهز أن ابناش آابى كوه كن رذن الله افون خلن :دق ارعناط اع ارككيؤود :با عرق نشد يست اذه 
فرمان خدا قرآن را بر قلب ييامبر(ص) نازل كرد و كسى كه فرمان خدا را اطاعت كندء نبايد در نزد معتقدان به خدا مبغوض 


5 
فإنه نزله على قلبكك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه 


<مصدقاً لما بين يديه > (قرآن درستى تورات را تأييد مى كند) در ياسخ به يهوديان دشمن جبرئيل» 








اين نكته را بيان مى كند كه جبرئيل حقيقتى را آورد كه دين و كتاب شما را تصديق مى كند و شاهد راستى و درستى آن 
است و لذا نا به جاست كه با نازل كننده آن (جبرئيل) دشمنى كنيد. 


- هدايتكرى و بشارت دهندكى قرآن » دليلى بر نابه جابودن عداوت يهود با نازل كننده آن ( جبرثيل ) است . 
فإنه نزله على قلبك . .. هدىّ و بشرى للمؤمنين 


عبارت <هدىٌ و بشرى > نيز همانند حبووها جار اد كانت كسس ل عار قينا بد باقر (ضن )الفا كزة كدايشارت 


دهنده و هدايتكر است و لذا دشمنى كردن با او» نمى تواند توجيه معقولى داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
قت وو عرق بعت ١1‏ 


5- < قال رسول الله (ص ) : < و نفخ فى الصور فصعق من فى السماوات و من فى الأسرض إلأ من شاء الله > قالوا : يا 
وموك اللتدين :كولاه لدتو الي اللدوافال + فيل و كات املكف المواكة و اشر اقل بو لجمله العرش 4 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود: <و نفخ فى الصور. :ذفن نام الله[ ايدات] كسد ان رول ان 
كسانى كه استثنا شده اند جه كسانى هستند؟ فرمود: جبرئيل» ميكائيل» ملكك الموتء اسرائيل و حاملان عرش هستئد... >. 


نزديكى جبرئيل به محمد(ص) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١١1-8 - 39 - نجم‎ -1 


١‏ - جبرئيل براى ابلاغ وحى » به ييامبر ( ص ) خود را به 





آن حضرت نزديكك و نزديكك ترا كرد . 
ثم لديا فندلى 


<دنا > يعنى» لأشيك :ةحاسل كر ين ركفم وان كنا از شدت نزديكى است. ضمير فاعل در <دنا> و 


<تدلّى >به جبرئيل بازمى كردد. 

؟ - نزديكك و نزديكك ترا شدن ييامبر ( ص ) » به مبدأ وحى در افق اعلى براى دريافت قرآن 
و هو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلّى 

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه ضمير فاعلى به ييامبر(ص) بازمى كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-9 - 88 - نجم‎ -8 


١‏ -جبرئيل براى وحى كردن قرآن به ييامبر ( ص ) » خود را آن قدر به آن حضرت نزديكك كرد كه فاصله ميان وى و 


حضرت به اندازه دو كمان يا كمتر از آن رسيد . 

فكان قاب قوسين أو أدنى 

كقات 2 يعاو ختقد عون إن فزميو > نه ساف ]داز دذل كباك اسه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١ - 85- نجم‎ - 

هري اق كاه كسعوه زا اجا وام نكن ) لردرككا ف عنا بق قطي زرا بيه | فاصمريت وجي مد 
فأوحى إلى عبده ما أوحى 


كدق لتقام امن .جاتن هاون وخر ريدن الاختذتنا كد ل ,ضيورت كرك الست عياويت :جما اوسن وار 


تفخيم دارد. برداشت بالا مبتنى بر اين نكته است كه ضمير فاعلى در <فأوحى > به جبرئيل با زكردد. 
نزول جبرئيل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





نجم - 88 - "118 - ؟ 


؟ - جبرئيل » براى نشان دادن خود به ييامبر ( 





ص ) از افق اعلى بر آن حضرت نازل شد . 
وهو بالأفق الأعلى ...و لفك رءاءاترله أخرى 


به كا ركيرى <نزله > از ريشه <نزول > (فرود آمدن) نشان مى دهد كه رؤيت جبرئيل» در صورتى بود كه اواز مقام خود 


يايين بيايد و خود را به ييامبر(ص) برساند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-قدر-لاواع "م١‏ 


٠١‏ - < عن النبيّ ( ص ) أنه قال : إذا كان ليله القدر تنزّل الملاائكه الذين هم سكان سدره المنتهى و منهم جبرئيل فيَنزِل 
جبرئيل (ع ) و معه أَلْويَةٌ ينصب لواء منها على قبرى و لواء على بيت المقدّس و لواء فى المسجدالحرام و لواء على طور سيناء و 
لابدع فيها مؤمناً ولا مؤمنه إلا سلم عليه م 


ال يبام ر(ض) روايت :ذه كه فرموة: زهاتئ كداشب قدو قرا رسل» فرشكان ساكق +<سدره المتعهى > كه ا جمله آنان جبرئيل 
است نازل مى شوند. يس جبرئيل |بر زمين |فرود مى آيد در حالى كه يرجم هايى همراه او است. يرجمى را بر سر قبر من و 
يرجمى را در بيت المقدس و يرجمى را در مسجدالحرام و يرجمى را بر طور سينا بريا مى كند و در آن شبء هيج مرد و زن 
مؤمنى را فروكذار نمى كندمْ مككر اين كه براو سلام مى كند>. 


نزول جبريل بير كريد كان خدا 
جلد - نام سوره -شوره- آيه فيش 
لد ا 


#- خداوند » ملائكه را به همراهى جبرئيل بر بند كان منتخب خود فرود مى آورد 








ينزّل الملتكه بالروح من أمره 


به قرينه برخى از آيات قرآن كه از جبرئيل امين به عنوان <روح القدس > و <روح الأمين> ياد شده ممكن است مراد از 


5 

نزول جبرئيل بر محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
روود ا ا 


- از على (ع ) روايت شده كه از رسول خدا ( ص ) شنيدم كه مى فرمود : < ان جبرئيل أتى إلىّ بسبع كلمات » و هى التى 
قال اللّه تعالى : < و إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن > . . . و هى . .. يا الله يا رحمان يا رب يا ذالجلال و الاكرام يا نور 


التحاواظ و الا وض تاقري ا اي 1 


جبرئيل هفت كلمه نزد من آورد وو اين همان كلماتى بود كه خداوند درباره ابراهيم(ع) فرموده (و إذ ابتلى إبراهيم ربه كلمات 
فانمين) + و ان كتمات يعارت بود از: يا الله يا رحمانء يا ربء يا ذالجلال و الاكرام» يا نور السماوات و الأرضء يا 


مق اتيت ب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد(#*ع-15-هرقب-١‎ 

*-هر ناحيه اى از آسمان مى توانست و احتمال داشت كه محل ظهور و بيدايش فرشته وحى بر ييامبر ( ص ) باشد . 
قد نرى تقلب وجهك فى السماء 


از اينكه ييامبر(ص) براى مشاهده نزول فرشته وحى به نقطه اى 








خاص و معين جشم نمى دوخت و صورتش را به هر سويى مى جرخانيد» به برداشت فوق مى توان دست يافت. 
نزول جبرثيل بر مريم2س) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ مريم -17-194- لم 

"- دريى استقرار مريم ( س ) در ناحيه شرقى و در مكانى مستور خداوند فرشته اى ارجمند را به سوى او فرستاد . 
فاتخذت من دونهم حجايًا فأرسلنا إليها روحنا 


مراد از <روحنا>» به دليل صفاتى كه در ادامه آيات نراق ان ذ كر هده استث» يكى از فرشتكان است كةاغظمت و ارتمتدى 
او در بيشكاه يرورد كارء مايه انتساب او به خداوند شده است. با توجه به آياتى كه جبرئيل را <روح الأمين > و <روح 


القدس > خوانده مى توان كفت: اين فرشته» همان جبرئيل بوده است. 
8- مأمور ويزه الهى » به صورت مردى معتدل و داراى همه خصوصيات جسمى يكك انسان » براى مريم ( س ) نمودار شد . 
فتمثّل لها بشرًا سويًا 


<تمثيل >: يعنى صورت يذيرى و به شكل جيزى نمودار شدن. > جال انه براى فاعل دتمئل > وغرامان آنه 
قرينه آيه بعد مرد است. اموق > ادساف تسل شك وح هرا ب ا فس[ اننا سوال واد عدي مانن كس 
خارج از حد افراط و تفريط باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم -14-194-/ 


- < عن الباقر (ع ) [ فى قضه مريم ]: . . . تمدَّل لها الروح الأمين .. . > قال إِنْما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً > 








(ع, 


از امام باقر(ع) [در داستان مريم] روايت شده: روح الامين بر وى ظاهر شد . .. و كفت: انها آنا وسرل راتكه لأسي الكقا هادا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-0 ك0 

, از رسول خدا ( ص ) روايت شده كه فرمود : < روح القدس > جبرئيل‎ - "١ 

<روح القدس > جبرئيل است. > 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد يقر - اد بزو دواع أرمم؟ 

) جبرئيل » نازل كننده قرآن بر قلب ييامبر ( ص‎ - ١ 

فإنه نزله على قلبكك 

- جبرئيل » نه از سر خود بلكه به اذن خدا و فرمان او» قرآن را بر بيامبر ( ص ) فرود آورد . 

فإنه نزله على قلبكك بإذن الله 

ه - نزول قرآن بر يبامبر ( ص ) توسط جبرئيل » موجب دشمنى و كينه توزى يهود با او كرديد . 

من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبكك بإذن الله 

جئلة <فانه:.. >(جرقل :يه ادن خداا قرآ 3 وبر قلت قو فروه آووه) بياتكر هتنا كته تورئ يهود نا حرفل اسة: 
؟١‏ - تأييد تورات از سوى قرآن » دليلى بر بيجا بودن دشمنى يهود با بيام آور وحى ( جبرئيل ) است . 
فإنه نزله على قلبكك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه 


كه جبرئيل حقيقتى را اورد 








كه دين و كتاب شما را تصديق مى كند و شاهد راستى و درستى آن است و لذا نا به جاست كه با نازل كننده آن (جبرئيل) 


- هدايتكرى و بشارت دهندكى قرآن » دليلى بر نابه جابودن عداوت يهود با نازل كننده آن ( جبرثيل ) است . 
فإنه نزله على قلبك . .. هدىّ و بشرى للمؤمنين 


عبارت <هدىٌ و بشرى > نيز همانند حبووها جار اد كانت كسس ل عار قينا بد باقر (ضن )الفا كزة كدايشارت 


دهنده و هدايتكر است و لذا دشمنى كردن با او» نمى تواند توجيه معقولى داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واسريل داراو 

*- روح القدس ( جبرئيل ) » واسطه ابلاغ وحى و نازل كننده قرآن از جانب يرورد كار 
قل نزّله روح القدس من ربك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# الحو اعم ا ما 

) نزول قرآن » توسط روح الامين ( جبرئيل ) بر ييامبر ( ص‎ - ١ 

نزل به الروح الأمين 


مراد از <الروح الأسمين > با توجه به آيه /91 سوره <بقره > (من كان عدواً لجبريل فإنّه نزّله على قلبكك بإذن اللّه) جبرئيل(ع) 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

صنق دام د وود 

13> رسال وح الوسوعة قر كله وسح زاتنها يحوظ يه إدن وفيت الين الت 
فيوحى بإذنه ما يشاء 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








له 
م - 
ى -85 - 
شور 
8 


م حبر حى الهى 
3 
لقد ) » واسطه 
س ( جبرئيل 
الم 
892 
[ه 


براى ييامبراكرم ( ص ) بود . 
كذلكك أوحينا إليكك روحًا من أمرنا 


ووذ افك كاه جك ةم رن ال اناه منت انيف كد اناق عد روعا > فرشم ود اتعرق اعت درانة ورف فون حروع 
مبتنى به اعتبار نزع خافض و به تقدير <أوحينا إليكك بروح من أمرنا> است و يا به لحاظ عامل محذوف و به تقدير <أوحينا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 نجم م م - ١‏ 

١‏ - قرآن » تعليم داده شده به ييامبر ( ص ) » به وسيله جبرئيل 
علمه شديد القوق 


به كفته عموم مفسران, مراد از <شديدالقوى > جبرئيل است: كرجه برخى نيز اين احتمال را مطرح كرده اند كه مراد از آن 
خداونة شعو ره نظ بس رس تعيزساتق داع دنا كذلن ويتام اليه اجكبال نار كار عه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 08 - 1ع 

* - دريافت ييام وحى به وسيله جبرئيل از مقام الوهيت و آوردن آن براى ييامبر ( ص ) 
و هو بالأفق الأعلى 


مراد از <أفق اعلى > مى تواند مقام الوهيت باشد كه جبرئيل از آن جا وحى را دريافت كرده؛ به زمين مى آورد و به 


ييامبر(ص) مى رساند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1/8 نجم ؟نى - "1٠١‏ 

؟ - جبرئيل » واسطه وحى الهى به ييامبران 


فأوحى إل عبده ما أوحى 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
89 معارج - 8-1١‏ ؟ 
١‏ - فرشتكان و جبرئيل » كاركزاران الهى در عرصه قيامت 


تعرج الملئكه 





والروح إليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

06 - تكوير - 177-41 دع 

© - سلامت عقلانى ييامبر ( ص ) »؛ ضامن دريافت صحيح قرآن از فرشته وحى و مصونيت مرحله دريافت از خطا و تحريف 
وما صاحبكم بمجنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 تكوير - 1م -ع”‎ ٠ 

. جبرئيل كسى جز ييامبر ( ص ) را بر آيات قرآن آكاه نمى ساخت‎ - ١ 

و ما هو على الغيب بضنين 

كلمه <الغيب > به قرينه <هو> دلالت مى كند كه فرشته وحى آنجه را مى آوردء به غير ييامبر(ص) ابلاغ نمى كرد. 
وضوح جايكاه جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-78-41 - تكوير‎ ٠ 

. جايكاه ظهور جبرئيل براى بيامبر ( ص ) » جايكاهى روشن و بى ابهام بود كه ديدنى ها در آن مشتبه نمى شد‎ - ١ 
والقد رءاه بالأفق المبين‎ 

ويزكيهاى تجسم جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١1-194- -مريم‎ ٠ 

8- مأمور ويزه الهى » به صورت مردى معتدل و داراى همه خصوصيات جسمى يكك انسان » براى مريم ( س ) نمودار شد . 


فتمثل لها بشرًا سويًا 














<تمثيل >» يعنى صورت يذيرى و به شكل جيزى نمودار شدن. كسان انك براى فاعل #اتمئل >او مراقدان ننه 
قرينه آيه بعد مرد است. سوق 6د امسا معدل ان ودر راس ]| او اتناف يسول كناد عسودبيات احميي 


خارج از حد افراط و تفريط باشد. 


وي كيهاى جبرئيل 


سوره - آيه - فيش 

9 تكوير -19-41-ع 

ع - جبرئيل » داراى ويركّى ها و رفتارى يسنديده و فرستاده اى بزركوار براى ابلاغ قرآن 
رسول كريم 

<كرم > وازه اى است كه در مورد زيبايى هاى والا و كارهاى يسنديده كاربرد دارد. (مفردات راغب) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - تكوير - 1م - ١-15١‏ 

١‏ - جبرئيل » فرشته اى نيرومند و يرقدرت 

ذى قوٌه 

نكره بودن <قوٌه >. بر عظمت آن دلالت دارد. 

يهود و جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره -#- لاقع 

© - تصور جاهلانه يهود در مورد جبرئيل و نظام وحى 

قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبكك بإذن الله 

جرايم از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جرايم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باساكوية ساقت لمارا 


اعدام » كيفر طعن و توهين به اسلام 


و طعنوا فى دينكم فقتلوا 

آثار تداوم جرايم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - و غم - الو 

4 غير قابل بخشش بودن كيفر برخى از منافقان » به دليل مداومت و استمرار آنان بر انجام جرم و خطا 

إن نعف عن طائفه منكم نعذب طائفه بأنهم كانوا مجرمين 

برداشت فوق با توجه به اين است كه <بأنهم . .. > تعليل <نعذب > مى باشد و <هم كانوا مجرمين > افاده استمرار مى كند. 
١‏ استمرار و مداومت بر جرم » مانع يذيرفته شدن توبه و عذرخواهى انسان از دركاه الهى 

لا تعتذروا . .. نعذب طائفه بأنهم كانوا مجرمين 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

لاح يونين - 1 وناك 11 

. جرم مستمر و تبه كارى » زمينه ساز يبدايش روح استكبار و سر باز زدن از يذيرش حق است‎ ١ 
فاستكبروا و كانوا قوماً مجرمين‎ 

آثار جرايم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-5-‏ ان مس١‏ 

لكان ارالك الهى و كقدو انان موحطي ك1 كفن واذرائده عدن كويدكن بل اسراثي| ين 
ذلكك بأنهم كانوا يكفرون بأيت الله و يقتلون النبيين 

<ذلك > اشاره به <ذله > <مسكنه > و <غضب الهى > است و باء در <بأنهم > سببيه مى باشد. 
*- بنى اسرائيل » به خاطر كفرشان به آيات الهى و كشتن ييامبران » مورد غضب خداوند قرار كرفتئد . 
ذلكك بأنهم كانوا يكفرون بأيت اللّه و يقتلون النبيين 

0 - كشتن رهبران الهى » موجب ذلت وفقر و در يى دارنده غضب خداوند است . 
ضربت عليهم الذله . .. ذلكك بأنهم ... يقتلون النبيين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -9- 8م - ث١‏ 

٠١‏ جرايم انسان » منشأ اصلى كيفر و عذاب الهى 

نعذب طائفه بأنهم كانوا مجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاو ف الس اسع 











# جرم و تبه كارى . زمينه ساز حق ستيزى است . 
و يح الله الحق بكلمته و لو كره المجرمون 
تناسب جرايم با مجازات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اكرور عد ١‏ 


١‏ - كنهكاران يهود همانند ديكر كنهكاران » به اندازه استحقاقشان » در آتش دوزخ كرفتار 


خواهند شد . 
اميه الثان] لا أاما مع رومع بل 


<بلى > (جنين نيست) حرف جواب است و براى رد سخن و ادعاى مطرح شده به كار مى رود. اين كلمه در آيه شريفه رد 
اقضاق وة ل كميها النار الا اناما نمعدوه) ايع 


جرايم آل فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

24 رك وات ١‏ 

. بنى اسرائيل همواره تحت سيطره خاندان فرعون » به شكنجه هاى سخت كرفتار بودند‎ - ١ 
و إذ نجينكم من ءال فرعون يسومونكم سوءالعذاب‎ 


يعنى: العذاب السوء. 

جرايم بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موقيام اما 1 

الاج بن قرزالا + مياه سساره) واف قل وساكة لد 

و يقتلون النبيين بغير الحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا د ور ع ١‏ 

. بنى اسرائيل عصر بعثت » على رغم اعترافشان به ييمان الهى ( برهيز از خونريزى ) » همديكر را مى كشتند‎ - ١ 


ثم اقررتم . .. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 


كلمه <هؤلاا_ء > در جمله <ثم أنتم هؤلا.ء > (شما همانانى هستيد) اشاره به اين معنا دارد كه: آنجه را آيه مورد بحث مى 











خواهد بيان كند مربوط به بنى اسرائيل عصر بعثت است و خطابهاى آيه نظير خطابهاى كذشته نيست كه صفت كذشتكان رابا 


عنايتى به موجودين نسبت مى داد. 


؟ - بنى اسرائيل با بيرون راندن كروهى از همكيشان خود از خانه و ديارشان » ييمان الهى 


را نقض كردند . 
ثم أنتم هؤلاء . .. تخرجون فريقا منكم من ديرهم 


آيه مورد بحث اشاره به جنككها و خونريزيهايى دارد كه بيش از هجرت ييامبر(ص) به مدينه بين طوايف يهود واقع مى شد. 


يهوديان بنى النضير با بنى قريظه دركير مى شدندمْ هر كدام غالب مى شد ديككرى را از خانه و كاشانه اش اخراج مى كرد. 
#حري اسوائيل هر شد ف اوازة كردن كزوهئ ان ميمكقان حرد» يكد يكن زمار وتان كرد ند 


تظهرون عليهم 


<تظاهر > (مصدر تظاهرون) به معناى يارى و يشتيبانى كردن يكديكر است. <تظاهرون عليكم > يعنى؛ طايفه اى از شما 


طايفه ديكر را عليه كروهى از خودتان يارى مى داد. 


؟ - بنى اسرائيل » مردمى كنهكار و متجاوز به خاطر يارى رسانى به يكديكر در بيرون راندن كروهى از همكيشان خود از 
ديارشان 


تظهرون عليهم بالأثم والعدون 


باء در <بالاثم > باى ملابست است و <بالاثم و العدوان> حال براى فاعل <تظاهرون > مى باشدمْ يعنى؛ عليه آنان همديكر 


رايارى مى كرديد و در آن هنكام كنهكار و متجاوز بوديد. 

جرايم در اصحاب اخدود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-8 -80 - بروج‎ 

/ - در ديدكاه اصحاب اخدود ء ايمان به خداوند جرمى سنكين و غير قابل كذشت بود . 
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله 

جرايم علماى مسيحيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


موف ع١‏ 





" بسيارى از عالمان دينى يهود و نصارا » اموال مردم را به ناحق و بدون سبب موجه و مشروع » تصاحب مى كردند . 


إن كثيراً 


من الأحبار و الرهبان ليأكلون أمول الناس بالبطل 

جرايم علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 78-89" 

" بسيارى از عالمان دينى يهود و نصارا» اموال مردم را به ناحق و بدون سبب موجه و مشروع » تصاحب مى كردند . 
إن كثيراً من الأحبار و الرهبان ليأكلون أمول الناس بالبطل 

جرايم غير قابل عفو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با دطو ورك ا كم 

8 سردمداران جريان نفاق و عاملان اصلى جرم و تبهكارى در جامعه » غير قابل بخشش و مستحق مجازات 
إن نعف عن طائفه منكم نعذب طائفه بأنهم كانوا مجرمين 


تعليل عذاب دسته اى از منافقان, به اينكه اينان كروه مجرم و تبهكارند در برابر عفو كروهى ديكر مى تواند كوياى اين 


حقيقت باشد كه: سردمداران جريان نفاق و عاملان اصلى جرمء شايسته بخشش نبوده و بايد مجازات شوند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -هو-لاتن -م 

8 امكان عفو عناصر غير اصلى و خط كيرنده نفاق و غير قابل بخشش بودن جرم عناصر اصلى و خط دهنده * 
إن نعف عن طائفه . .. نعذب طائفه ... بعضهم من بعض 


2. 


<بعضهم من بعض > تحت تأثير بودن برخى از منافقان از برخى ديكر را افاده مى كند و نيز اين آيه تفسير آيه قبل مى باشد و 
علت عفو كروهى و كيفر كروهى ديككر را بيان مى نمايد. 


جرايم فرعونيان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











اا اع مع 
؟ - فرعونيان » يسران بنى اسرائيل را سر مى بريدند و زنانشان را زنده باقى مى كذاشتند . 
يذبحون ابناء كم و يستحيون نساء كم 


<ذبح > به معناى سربريدن است و << تذبيح > (مصدر يذبحون از باب تفعيل) از كثرت سربريدن حكايت دارد. <إستحياء > 


(مصدر يستحيون) به معناى باقى كذاردن بر حيات و زندكانى است. 
28 ككتان كعرده ينوان ونوننة كدداشتى إإنان + متحت كزين شكنحه فرعوتياة بردي اسراكيل 
يسومونكم سوءالعذاب يذبحون ابناء كم و يستحيون نساءكم 


عططلة < بن هوق :2 أ توافد قبي تحئله قتل باقتنة بعتن مقط 31 <يوء الهذات > عاو سرويدة سرات وباي 
كل اععن ازناة السك ور م اتوانة ما متصداق تاررئ ان افناشدر يعني فرعو نيان عدا بها بر يتن اراك تسم مين د 


كه از آن جمله سريريدن فرزندان و ... مى باشد. بر اين مبنا ذكر به خصوص عذاب ياد شده؛ به خاطر شدت آن بوده است. 
ع - زنان بنى اسرائيل در نهايت سختى و شكنجه و هم آغوش مركك » در سيطره فرعونيان 
يسومونكم سوءالعذاب يذبحون ابناء كم و يستحيون نساءكم 


- زنان بنى اسرائيل به خاطر كشتار وسيع فرزندانشان به دست فرعونيان » لذت حيات از آنان سلب شده بود واز زنده ماندن 


خود در عذاب بودند . 
يسومونكم سوءالعذاب يذبحون ابناء كم و يستحيون نساءكم 


زنده كذاشتن زنان» به عنوان يكك عذاب براى بنى اسرائيل مطرح شده است,ْ در حالى كه مجرد نكشتن» عذاب و شكنجه 
تلقى نمى شود. بنايراين با توجه به اينكه جمله <يستحيون نساءكم > يس از <يذبحون ابناء كم > آمده. مى توان كفت: همان 


اك فرزندان موجب مى شده كه زنان از زنده ماندن خويش و ديدن قتل فجيع فرزندانشان» 


در رنج وعذاب باشند. آوردن زنان و نه دختران در مقابل يسران اين معنا را تأييد مى كند. 


4 - در صورتى كه خداوند بنى اسرائيل رااز سيطره فرعونيان نجات نمى داد » آنان همجنان به شكنجه و كشتار فرزندانشان 


ادامه مى دادند . 

يسومونكم سوءالعذاب يذبحون ابناء كم و يستحيون نساءكم 

برداشت فوق از فعلهاى مضارع <يسومون> و < يذبحون> و < يستحيون> استفاده شده است. 

1 - خداولك با رعاسازى بنى 'اسرائيل از شكتجه هاق سبحت فرغوتى » آنان را ورد آزمون زر كن قرار:داد , 


و فى ذلكم بلاء من ربكم عظيم 


برداشت فوق مبتنى براين است كه: <بلاء > به معناى آزمون و <ذلكم > اشاره به رهايى از عذاب - كه از <نجيناكم > 


استفاده مى شود - باشد. 

5 - نجات از شكنجه فرعونيان » از نعمت هاى بزركك خداوند براى بنى اسرائيل 

وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم 

در برداشت فوق <بلاء > به معناى نعمت و <ذلكم > اشاره به رهاسازى از عذاب» كرفته شده است. 
جرايم قبل از اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مقاب اتاو 


ددن صوزكق كه كافران محارت امعان اورتدءاتتايك بر خظاهاق يشيشان ( كشتن سسلمانان» فنه اتكيزئ و.+ . ) مور 


مؤاخذه قرار كيرند . 

فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم 

جرايم منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اجكر ايك امليف 








١‏ - منافقان . عناصرى فساد كر و تباه كننده جامعه 
و إذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض 


كلمه <فى الأرض > نشانكر اين است كه فساد كرى منافقان محدود به خود و اطرافيانشان نبوده 


بلكه فسادى است فراكير و سرايت كننده به جامعه اى كه در آن به سر مى برند. 
- فسادكرى و اصلاح نايذيرى منافقان » موجب كرفتار آمدن آنان به عذابى دردناك خواهد شد . 
و لهم عذاب اليم بما كانوا . .. إذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض 


ووداشك فرق مني ترات امت كد + ذا قبل > اعطق وخ كدان > من نه اقل ناشلا براك مناء نفاة تيده < ذا فب > 


نيز همانند < يكذبون > بيانكر سبب كرفتارى منافقان به عذاب اليم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١لوال-‎ ١75-75 - بقره‎ - ١ 

. منافقان » مردمى فسادييشه و تبهكارند‎ - ١ 

ألا إنهم هم المفسدون 

- منافقان » سرجشمه و منشأ فساد ها و تبهكارى ها در جوامع دينى هستند . 
ألا إنهم هم المفسدون 


در آياتى از قرآن غير منافقان نيز فسادكر خوانده شده اند بنابراين حصر در جمله <ألا إنهم . ..>(تنها منافقان فساد كرند) 
حصر ادعايى است و اشاره به اين معنا دارد كه: فساد كرى غير منافقان در قياس با منافقان جيزى به حساب نمى آيدمٌ و يا اينكه 


فساد ديكران نيز به كونه اى به نفاق و منافقان باز مى كردد. 

/- لزوم هوشيارى مؤمنان در برابر فساد كرى ها و تبهكارى هاى منافقان 

ألا إنهم هم المفسدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاح ويه تت دي - م١‏ 

١‏ فتنه انكيزى و كارشكنى هميشكى منافقان » عليه ييامبر ( ص ) و اسلام در جبهه هاى نبرد 
لقد ابتغوا الفتنه من قبل 


منافقان » تلاش تخريب كرانه خود را تا مرحله غلبه حق و ييروزى 








قطعى جبهه اسلام » ادامه مى دهند . 

لقد ابتغوا الفتنه . .. حتى جاء الحق و ظهر أمر الله و هم كرهون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعد 1 

١‏ ييامبر اكرم ( ص ) » مورد آزار واذيت مستمر برخى از منافقان 
و منهم الذين يؤذون النبى 


(ص) را مورد اذيت قرار داده و باعث رنجش خاطر آن حضرت مى شدند. 

؟ جوسازى و تبليغات سوء منافقان » عليه ييامبر ( ص ) 

و منهم الذين يؤذون النبى و يقولون هو أذن 

معرفى ييامبر ( ص ) » به عنوان فردى ساده و خوش باور نمونه اى از اذيت هاى منافقان نسبت به آن حضرت 
الذين يؤذون النبى و يقولون هو أذن 


ان #تد كرتت كقعدا مع نود كودمه طهر بدك كوطن قرا طفن وكزوه يا كلد لمت اده ركوط ارو راق كننى ابت 
كفررةا يقر وا ا بناين ابزك وان يل ران نهو ون ورا ينال روفن موده ا سند دسافلا لان اس رميق أ 


به آن متهم كرده و باعث رنجش خاطر آن حضرت مى شدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توح لكو 

4 شيوه منافقان » ترويج امور زشت و منكر و بيشكيرى از تحقق معروف ( ارزش ها و نيكى ها ) 
المنفقون و المنفقت . .. يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف 


جلد - نام سوره - سوره - 








آيه - فيش 

لا توبه ١4-1١-89‏ 

١‏ تخلف منافقان از شركت در جدكك تبوكك 

فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول الله 

ابق كن از آنات مرتوط بده جكك توك و تخلت:متافقان ان شركت دن ان است: 

9 اخلالكرى منافقان صدر اسلام » در بسيج براى جنكك تبوكك 

لاتنفروا فى الحر 

جرايم موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار 0 

١‏ - موسى (ع ) » فردى مجرم ( قاتل ) از نظر نظام فرعونى 

ولهم على ذنب 

مقصود از <ذنب > قتل مرد قبطى است كه موسى در بى آنء از مصر فرار كرد و به مدين رفت. 
١‏ - رفتار كذشته موسى (ع ) ( قتل مرد قبطى ) » از نظر دستككاه فرعونى جرم محسوب مى شد ء نه از ديد كاه خود وى 
ولهم على ذنب 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه تعبير (لهم عليّ. ..) اشاره اى باشد به اين كه آنان مرا مجرم مى دانند: كرجه واقعًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
انو ا رجه قاد 


١‏ - يادآورى فرعون به موسى (ع ) نسبت به جرم كذشته او در قتل مرد قبطى 











وفعلت ذ 3 فعلتكك التى فعلت 
مقصود فرعون از <فعلتكك التى فعلت > قتل مرد قبطى به دست موسى(ع) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اسجورارة امع 


* - قتل مرد قبطى توسط موسى (ع ) »از نظر نظام فرعونى جرم و كناه بوه ولن"ذنءيشكاه بروود كان جين نبود 





ففررت منكم . .. فوهب لى ربّى حكمًا و جعلنى من المرسلين 


موسى(ع) در دستكاه فرعون مجرم شمرده مى شود و مى كريزدم اما در ييشكاه يروردكار مورد لطف قرار كرفته و به دريافت 
حكمت و رسالت مفتخر مى كردد. 


جرايم يهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عش احع 22 

#خروهوة نان نه الكحد دسهابئ نه مزاناق ولاه ممكهان كود زا كقنه وداثان و از دنار شان آوازة ف ساعفتد. 
ثم أنتم هؤلاء تقتلون . .. أولئكك الذين اشتروا الحيوه الدنيا بالأخره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارون ات ا 

9 - يهود »ء بيامبران بسيارى از نزاد اسرائيل را به قتل رساندند . 

فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 


جون جمله <فلم تقتلون . .. > (يس جرا ييامبران خدا را مى كشتيد؟) در جواب ادعاى يهود, مبنى بر ايمان آنان به ييامبران 


بنى اسرائيل» آمده استء معلوم مى شود: مراد از <أنبياء الله > ييامبران بنى اسرائيل است. 

الات كتسرشد اراق تناد امؤانال لودع اميووناوة دل امنا تداهين ١.‏ اتصضد يه بامز ان بسن اران 
نؤمن بما أنزل علينا . .. قل فلم تقتلون أنبياء اللّه من قبل 

جرم غيرقابل عفو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللو دضعم 


7 - كيفر < قذف > ( هشتاد تازيانه ) » غير قابل عفو و لازم الآاجرا است . 











والذين يرمون المحصنت . .. فاجلدوهم ثمنين جلده 
عفو معاونان جرايم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 


ولثم ام 
8 امكان عفو عناصر غير اصلى و خط كيرنده نفاق و غير قابل بخشش بودن جرم عناصر اصلى و خط دهنده * 


2 


<بعضهم من بعض > تحت تأثير بودن برخى از منافقان از برخى ديكر را افاده مى كند و نيز اين آيه تفسير آيه قبل مى باشد و 
علت عفو كروهى و كيفر كروهى ديككر را بيان مى نمايد. 


عوامل بيشكيرى از جرايم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحتريه هله ارك ١1‏ 

) توجه به شدت عقاب هاى اخروى . عاملى بازدارنده از كناه و مخالفت با ييامبر ( ص‎ ١ 
قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون‎ 

عوامل بيشكيرى از جرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع حت و 

١‏ - قصاص .» عاملى مهم و اساسى در بازدارى مردم از ارتكاب قتل 

و لكم فى القصاص حيوه . .. لعلكم تتقون 

عوامل جرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرق نت ال د بمو م 

؟” - عصيان و تجاوز كرى بنى اسرائيل » ريشه كرايش آنان به كفر و جرئتشان بر كشتن ييامبران بود . 


بكقرووة باج اللما ذلك نا عصيوا و كانوا ندون 











مشاراليه <ذلكك > در <ذلكك بما عصوا> كفر به آيات خدا و كشتن بيامبران است. قابل ذكر است كه برخى از مفسران» 


ذلك در <ذلك بما عصوا> را اشاره به <ذلت و ...> دانسته اند و در نتيجه عصيان و تجاوز را نيز علت <ذلت 


6 - تجاوز كرى و ارتكاب كناهان » آدمى رابه سوى كفر كرايش داده و بر كشتن رهبران الهى بى يروا مى سازد . 


مكتروان: ا يك اللدس ب ذلك اننا خضو و كاتواا قد رن 


شورشيين بق اشرزاتتل و رسيدن ب#رقامؤ اسانقن 6 (متتد شاد عطباتكرئ. جاوز ككقن بافتران و كفرشان موه 


لن نصبر على طعام وحد . .. اهبطوا مصراً ... و ضربت عليهم الذله 


برداشت فوقء مقتضاى ارتباط بخش دوم آيه: يعنى» <و ضربت عليهم الذله . ..> با بخش اول آيه است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وح كي بوره 


4- بى اعتقادى به معاد » از عوامل مهم و ريشه هاى عمده انجام دادن كناه است . 


و عرضوا على ربكك . .. و وضع الكتب ... فترى المجرمين 


در اين آيه» همان منكران معاد هستند كه در آيه قبل مطرح بودند. 
كيفيت كشف جرايم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1ن حات عاد عي 





. خداوند » به قوم موسى فرمان داد تا قطعه اى از كاو ذبح شده را بر بيكر مقتول بزنند‎ - ١ 


فقلنا اضربوه ببعضها 


ضمير مفعولى در <إضربوه > به <نفساً > بر مى كردد و ضمير در <ببعضها > به <بقره> ارجاع مى شود. 


. مقتول قوم موسى در بى زده شدن ياره اى از ككاو ذبح شده بر وى » زنده شد‎ - ١ 


فقلنا افبربوه عفنا كذالكك نحن اللسالموقي 


كز لكف نحن الله الحو :دار نه مدي شناق مود كان وا دكنه م كفن > دوين ال تجيلة <فقلنا . ..> دلالت بر زنده شدن آن 


مقتول دارد. 
؟ - مقتول قوم موسى يس از زنده شدن » قاتل خويش را معرفى كرد . 
واللّه مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلكك يحى الله الموتى 


بيان زنده شدن مقتول بنى اسرائيل» يس از بيان وعده الهى به افشاى هويت قاتلء دلالت بر جمله اى محذوف داردم يعنى: 
فضربوه بها فصار حياً و قال إن فلاناً قتلنى. 


مبارزه با جرايم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1975 هرقب-١‎ 

؟ - لزوم مبارزه با فتنه و فتنه انككيزان 

و قتلوهم حتى لاتكون فتنه 

مبارزه با عوامل جرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار ابم 

8 - مبارزه اسلام با علل و زمينه هاى وقوع جرم . بزهكارى و فحشا 
قل للمؤمنين يغضًوا من أبصرهم و يحفظوا فروجهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -نور - 58 #١‏ م 

8 - مبارزه اسلام با علل و زمينه هاى وقوع جرم » بزهكارى و فساد جنسى 
وقل للمؤمنت يغضضن من أبصرهنٌ و يحفظن فروجهنٌ 


مراتب جرايم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا توبه -5-9/-# 
تخلف از جهاد و فرمان رسول خدا ( ص ) و اخلال در بسيج و تجهيز سياه اسلام » جرمى است بزركك . 


خلف رسول الله . .. قالوا لاتنفروا ... قل نار جهنم ... جزاء بما كانوا يكسبون 


معاونت در 





جرايم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احايقو لالد هز- انعنم 

" - بنى اسرائيل در كشتن و آواره كردن كروهى از همكيشان خود . يكديكر را يارى و يشتيبانى كردند . 


تظهرون عليهم 


<تظاهر > (مصدر تظاهرون) به معناى يارى و يشتيبانى كردن يكديكر است. <تظاهرون عليكم > يعنى» طايفه اى از شما 


طايفه ديكر را عليه كروهى از خودتان يارى مى داد. 


؟ - بنى اسرائيل » مردمى كنهكار و متجاوز به خاطر يارى رسانى به يكديكر در بيرون راندن كروهى از همكيشان خود از 
ديارشان 


تظهرون عليهم بالأثم والعدون 


باء در <بالاثم > باى ملابست است و <بالاثم و العدوان> حال براى فاعل <تظاهرون > مى باشدمْ يعنى؛ عليه آنان همديكر 


رايارى مى كرديد و در آن هنكام كنهكار و متجاوز بوديد. 

- معتقدان به اديان الهى نبايد در كشتن و آواره كردن همكيشان خود ء به قاتلان و آواره كنند كان يارى رسائئد . 
تظهرون عليهم بالاثم و العدون 

- يارى رساندن به قاتلان و آواره كنندكان اهل دين » كناه و تجاوز است . 

تظهرون عليهم بالاثم و العدون 

موارد جرايم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١8. -5- بقره‎ -١ 

. اداى شهادت واجب و كتمان آن ظلم است‎ - ١ 


ومن أظلم ممن كتم شهده عنده من اللّه 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا- توبه - 9- لاع - اا 
1 ترويج زشتى هاء يبشكيرى از نيكى ها و امتناع از انفاق » جرم و موجب عذاب حتمى 


تعذى ٠‏ محرميق بزارأمرون الميكر و لنهون عن المعزوق و بقبضون 





أيديهم 

ابفشريفةه تياك خصوضيات مجرناني اث كةذن ]برشن امه اشة: 
موارد جرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١18-1١١-١١- -يوسف‎ 8 

. تكذيب بيامبران الهى » جرم و كناه است و تكذيب كنند كان مجرم و كنهكارند‎ ١8 
و لايردٌ بأسنا عن القوم المجرمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذ-انعام -ع -ل89١‏ - ٠١‏ 

٠‏ تحريم آنجه خداوند حرام نكرده و تكذيب وحى جرم است. 

قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما . .. فإن كذبوك ... ولا يرد بأسه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-50-1١١-دوه-/‎ 

* ش ركورزى و يرستش غير خدا » جرم و كناه است . 

و أنا برىءٌ مما تجرمون 


حول متاطبان تحر مون > مشت ر كاذو يوسيعل كد كان غير كنذا هسعد وى ثوان كفت متطوراز كاه دو جيل 
< تجرمون > شركك ورزى و يرستش غير خداست. قابل ذكر است كه <ما > در <مما > مصدريه مى باشد,ْ يعنى: أنا برى 


من إجرامكم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عسو دق ا 


1- نيذيرفتن تعاليم انبيا و استهزا كردن آنان » جرم و تبه كارى است . 











ومايأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون. كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح كي ات مه 

8- شرك و دنيايرستى و مغرور شدن به مال و فرزند » كناه و مايه دلهره و وحشت در آخرت است . 
فترى المجرمين مشفقين مما فيه 


آيات كذ شته در باره 


دنيايرستى و شركك بودء لذا مصداق مورد نظر از <مجرمين > همان مش ركان سرمست به مواهب دنيوى اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ كهف-8١9-1م‏ دع 

- شركك » جرم و كناه است و آتش دوزخ را در بى دارد . 

نادوا شركاءى . .. و رءا المجرمون النار فظنّوا نهم مواقعوها 

مصداق بارز جرمء در اين آيهء به قرينه آيه قبل» شركك است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاحران ب مماميوق داع 

؟١‏ - نسبت دادن عمدى شخصى به فرزندى كسى » كناه و جرم است . 

و ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمّدت قلوبكم 

خبر <لكن > محذوف است و مى تواند جيزى مانند <جناح > و <ذنب > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ع قرت عو دادع 

ع - انكار دين الهى و مقابله با ييامبران » بارزترين جرم 

ِنْ المجرمين فى ضلل و سعر 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه وصف <المجرمين > به صورت مطلق بر كسانى اطلالق شده است كه به 


ييامبر(ص) و دين الهى كفر ورزيده اندك. 
موانع ارتكاب جرايم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


يدوي 








28 تقواء زمينه ساز رعايت حرمت ماه هاى حرام و بازدارنده آدمى از كناه و قانون شكنى 
منها أربعه حرم . .. فلا تظلموا فيهن أنفسكم ... و اعلموا ان الله مع المتقين 

جرم 

آثار تركك جرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مائده - 6 


دساودع 
؟ جرم هاى سابق بر منع قانونى قابل مؤاخذه و مجازات » در صورت دست نكشيدن مجرمان از آن جرم » يس از منع قانونى 
ليس على الذين ءامنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا 


<لاجناح ... اذا ما اتقوا> جنين مى شود آنانكه از شراب و قمار يس از تحريم آن يرهيز نكنند بر شراب خوارى و قماربازى 


سابقشان نيز مؤاخذه مى شوند. 

آثار جرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - ١8/- ه-انعام ع‎ 

١‏ جرمء زمينه ساز كرفتار شدن به عذاب الهى است. 

ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماعو راح 1 

؟ - حق نايذيرى دل هاى مجرمان » كيفرى تعيين شده از جانب خداوند در قبال جرم هايشان 
كذلك سلكنه فى قلوب المجرمين 


ذكر مش ركان باوصف <المجرمين >. اشعار به عليت حكم داردمْ يعنى؛ <سلكنا القرآن و هو بلسان عربى مبين فى قلوب 
هؤلاء المشركين مثل ذلك السلوك جزاء لأجرامهم, ما قرآن را با اين كه به زبان عربى روشن است در دل هاى مش ركان هم 
جون زبان عجمى غير قابل فهم راه داديم» تاكيفرى باشد در برابر جرم هايشان>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١7‏ - نمل -/ا؟ -4م -م 


8 - جرم و تبه كارى » زمينه مخالفت ورزيدن با ييامبران الهى و انكار 











معاد 

1 هنا الأ اسظر الأول مسيدقانطووا كت كان عقه الفجر مين 
ادله اثبات جرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روبك ف اموا 

؟ لزوم به كار كيرى روش هاى جرم شناسى » براى تشخيص مجرم 
إذ كاقب وتشرسن المدقفد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نايت ؤلات اعاضع 

*- كواهى دادن » وسيله اثبات جرم در ميان قوم ابراهيم 

فأتوا به . .. لعلهم يشهدون 

اراده در جرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع عمو دم 

. قصد و اراده » در جرم بودن و يا نبودن عملى » نقشى اساسى دارد‎ - ١ 
و ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمّدت قلوبكم‎ 
اما جرم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا ام عنم 


- هفت جرم و راه خطا در دنيا وجود دارد كه به جهنم منتهى مى شود . 








إن جهنّم . .. لها سبعه أبوب لكل باب منهم جزء مقسوم 

بزر كترين جرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/م#- وم ع 

؟ - استكبار در برابر يذيرش كلمه توحيد » بزركك ترين و سنكين ترين جرم است . 

كذلك نفعل بالمجرمين . إِنّهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا اللّه يستكبرون 

دوزخى دانستن كسانى كه مرتكب جرم استكبار در برابر توحيد شده اند حاكى از حقيقت ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - صافات -  8#/‏ يم" 


8- 

- انكار رسالت ييامبر اسلام ( ص ) » بزركك ترين جرم 

كذلك نفعل بالمجرمين . .. و يقولون ... لشاعر مجنون 

دوزخى شدن مشركان و كافران؛ به خاطر انكار رسالت بيامبر(ص) و مجرم شمرده شدن آنانء بيانكر مطلب ياد شده است. 
تفاوت جرم كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اتان د بمرت 1 

. همه كافران در جرم و كيفر » يكسان نيستند‎ - ١ 

نحشر من كل أمه فوجا من كدب بايتنا 


فى تواق استفادة كزة كه إبى كروهءها:ذارائ كتاهى ستكين ثرو كقرى متتاسى :نا آنهمسسد. 


تناسب مجازات با جرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 4-9 - توبه‎ - 

كيفر الهى براى كناهكاران » متناسب با كناه آنان است . 
فيسخرون منهم سخر الله 

جرم اخلال در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 7-4 داع 


تخلف از جهاد و فرمان رسول خدا ( ص ) و اخلال در بسيج و تجهيز سياه اسلام » جرمى است بزركك . 








خلف رسول الله . .. قالوا لاتنفروا ... قل نار جهنم ... جزاء بما كانوا يكسبون 
جرم ارتداد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الاح روه كا كوا 


0 روى كردانى از حق و اصرار بر كفر و ارتداد » مستلزم كيفر شديد دنيوى و اخروى است . 





إن يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليماً فى الدنيا و الأخره 

جرم استهزاى انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سحو نواك رادلا 

. نيذيرفتن تعاليم انبيا و استهزا كردن آنان » جرم و تبه كارى است‎ -١ 

و ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون. كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين 
جرم اشاعه فساد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعقو ةك ب 

5 ترويج زشتى هاء بيشكيرى از نيكى ها و امتناع از انفاق » جرم و موجب عذاب حتمى 
نعذب . .. مجرمين ... يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف و يقبضون أيديهم 
ابنشريفةه تيانك: خصوضنات مجرناني اث كةاذن بايش امه هت 
جرم افساد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكرقوويت العلة اد 

. فتنه انكيزى بدتر از جنكك و خونريزى است‎ - ١ 

والفتنه أشد من القتل 

جرم امر به منكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بطري ةد نية 














4 شيوه منافقان » ترويج امور زشت و منكر و بيشكيرى از تحقق معروف ( ارزش ها و نيكى ها ) 
المنفقون و المنفقت . .. يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف 

جرم اهانت به دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا- توبه -8060-9-# 

بازيجه قرار دادن ارزش هاى دينى » حرام اسث . 

ليقولن إنما كنا نخوض و نلعب قل أبالله و ءايته و رسوله كنتم تستهزءون 

جرم ايمان در اصحاب اخدود 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-8-8 - بروج‎ - ٠ 

/ - در ديدكاه اصحاب اخدود » ايمان به خداوند جرمى سنكين و غير قابل كذشت بود . 
وما نقموا منهم إلآ أن يؤمنوا بالله 

جرم تلاعت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كروي موك 


١‏ - تحرير و نوشتن افكار و انديشه ها به عنوان كتاب الهى و قوانين دينى » جرم و كناهى بزركك , و در بى دارنده عذاب الهى 


است . 
فويل للذين يكتبون . .. فويل لهم مما كتبت أيديهم 


للذين ...> كرفتار شدن بدعتكذاران به عذاب است. 

جرم بيروى از شيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااي عل اع دن 

© - بيروى از شيطان » جرم است و ييروان او مجرم اند . 

وامتزوا اليوم أيّها المجرمون . ألم أعهد إليكم يبنى ءادم أن لاتعبدوا الشيطن 

از ارتباط ميان آيه شريفه و آيه بيش كه خطاب به مجرمان بود برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
جرم تحريم مباحات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١٠١  ١*ال-#8ع انعام‎ 6 














٠‏ تحريم آنجه خداوند حرام نكرده و تكذيب وحى جرم است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


توبه -5-9/-يم 

تخلف از جهاد و فرمان رسول خدا ( ص ) و اخلال در بسيج و تجهيز سياه اسلام » جرمى است بزركك . 
خلف رسول الله . .. قالوا لاتنفروا ... قل نار جهنم ... جزاء بما كانوا يكسبون 
جرم تخلف از قوانين جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العرو ا وده 

4 - متجاوزان از مقررات جنك . بايد مجازات شوند . * 

فلا عدون الاعلى الظلمية 

جرم تكذيب انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سحو تواتك ودلا 

. نيذيرفتن تعاليم انبيا و استهزا كردن آنان » جرم و تبه كارى است‎ -١ 
ومايأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون. كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين‎ 
جرم تكديب دين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-عم- لاع داع 

ع - انكار دين الهى و مقابله با ييامبران » بارزترين جرم 

إن المجرمين فى ضلل و سعر 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه وصف <المجرمين > به صورت مطلق بر كسانى اطلالق شده است كه به 


بيامبر(ص) و دين الهى كفر ورزيده اند. 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848 مرسلات -ل/ا/ا - 8-1١8‏ 

؟ - تكذيب دين » جرمى بزركك و غير قابل بخشش 
كذلك نفعل بالمجرمين 


مقصود از <مجرمان >. همان < ركذن ايك كدذر ابن عور نازذةبار ذ كر ندة امت و حوق تكد ين كراة محكوم به 


هلاكت اندم بنابراين جرم آنان (تكذيب دين)» بزركك و 


غير قابل بخشش خواهد بود. 

جرم تكذيب قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مررتلات 2 الماع باع 

- تكذيب روز جزا» جرمى نابخشودنى است و تكذيب كران مجرم اند . 

ويل يومئذ للمكدّبين . .. كلوا و تمبّعوا قليلا إنُكم مجرمون 

تطلج راف كلام انض كان يوقو عوواق خ ودر مان رياز خدوكل نانك امتفاقه شد انث 
جرم تكذيب محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واخحهاقات يماع دم 

ه - انكار رسالت ييامبر اسلام ( ص ) » بزركك ترين جرم 

كذلك نفعل بالمجرمين . .. و يقولون ... لشاعر مجنون 

دوزخى شدن مشركان و كافران؛ به خاطر انكار رسالت بيامبر(ص) و مجرم شمرده شدن آنانء بيانكر مطلب ياد شده است. 
جرم تكذيب وحى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -1807- ٠١‏ 

٠‏ تحريم آنجه خداوند حرام نكرده و تكذيب وحى جرم است. 

قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما . .. فإن كذبوك ... ولا يرد بأسه 

جرم خانواده لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





نمل -/اا عن دع 
* - كرايش به ياكى و ارزش هاء تنها جرم لوط (ع ) و خاندانش در نظر آن جامعه فسادزده 
فلن العوجو اال لوط تعفر كك اليه اناس روه 

عبارت حانن الأنوت سور حك اعراء أده 

جرم خطايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اداضران. امو د نام 


١‏ - كناه و جرم به حساب نياوردن كناه خطايى » برخاسته از 





آفررند كى ومهرياتقى جذاوتد است . 

و ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به . .. و كان الله غفورًا رحيمًا 
جرم دين سازى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو ويك ١‏ 


١‏ - تحرير و نوشتن افكار و انديشه ها به عنوان كتاب الهى و قوانين دينى » جرم و كناهى بزركك , و در بى دارنده عذاب الهى 


است . 
فويل للذين يكتبون . .. فويل لهم مما كتبت أيديهم 


للذين ...> كرفتار شدن بدعتكذاران به عذاب است. 
جرم رشوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعيقاد بالخ اراد نيم 

" - يرداخت رشوه به قاضيان » ناروا و حرام است . 
و تدلوا بها إلى الحكام 


<تدلوا > عطف بر <تأكلوا> است و لذا مجزوم به <لا-ك>ى ناهيه مى باشدمٌ يعنى: و لاتدلوا . ./ ادلاء (مصدر تدلوا) به 
معناى فرستادن دلو در جاه است و در آيه كنايه از وسيله قرار دادن مى باشد. بنابراين < تدلوا بها ...> ,م يعنى» به قاضيان اموالى 


توان حرمت رشوه را در همه مواردى كه حقى ضايع شود استفاده كرد. كلمه <بالأثم > مؤيد اين حقيقت است. 


- ناروايى و حرمت يرداخت رشوه به منظور جلب نظر حاكمان و قضاوت ايشان به سود رشوه دهنده » حكمى معلوم براى 
همكان 


و تدلوا بها إلى الحكام 








لتأكلوا فريقاً من أمول الناس بالأثم و أنتم تعلمون 


مفعول ليون من تواتك خرسة "رفوه بزداختق_ بلاتها كناك باشذان نزام تواتك حرمت تسرف در اموال 5 يكران ناشد: 
نؤداشت قوق :تاظرانه احتمال اول انيت 


جرم رهبران شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ صافات -/ا8 عم‎ - ١١ 

؟ - سردمداران شرك و كفر و توده هاى كافر و مشرك »ء در بيشككاه عدل الهى مجرم اند . 

نا كذلك نفعل بالمجرمين 

مقصود از <مجرمين > دو كروه يبشوايان شرك و توده هاى مشرك اند كه در آيات ييشين از آنان سخن به ميان آمد. 
جرم رهبران كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ صافات -/ا8 عم‎ - ١١ 

؟ - سردمداران شرك و كفر و توده هاى كافر و مشرك »ء در بيشككاه عدل الهى مجرم اند . 

نا كذلك نفعل بالمجرمين 

مقصود از <مجرمين > دو كروه يبشوايان شرك و توده هاى مشرك اند كه در آيات ييشين از آنان سخن به ميان آمد. 
جرم شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عل ددم عه 

© - كفر و شرك », جرم است و كافران و مشركان از تبهكاران اند . 


أفنجعل المسلمين كالمجرمين 


امف بااتشمري اف با مانت 27 سف ني بك 5 موه إن آنا كانزاف وسفر كات ابه 
جرم عصيان از محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -5-9/-# 


* تخلف از جهاد و فرمان رسول خدا ( ص ) و اخلال در بسيج و تجهيز سياه اسلام » جرمى 





اسك زر كك 

خلف رسول الله . .. قالوا لاتنفروا ... قل نار جهنم ... جزاء بما كانوا يكسبون 
جرع عضب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0000-7 

8 - ناروايى و حرمت جنكك اندازى به اموال ديكران ؛ حكمى معلوم براى همكان 
و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل . .. و أنتم تعلمون 


بوذاشة فوق نز ايخ اشاس "انيت كه #منعول <تعلمون > خزنت :تصيرق :دز اموال ذريكران 2 كا تجيلةه <الاتأكلزا تكن 


دست مى آيد - باشد. 

جرم غيرقابل عفو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 2 

- كيفر < قذف > ( هشتاد تازيانه ) » غير قابل عفو و لازم الاجرا است . 
والذين يرمون المحصنت . .. فاجلدوهم ثمنين جلده 

جرم فرار از جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

كزان ]ميدن مكف كتاه يود ةق كاز من ترمد و اشعفا ريه در كام تاسيف 
ثم وليتم مدبرين . .. ثم يتوب الله من بعد ذلكك على من يشاء 


جرم فرزند كشى 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وام د اوت قاد و 

-١١‏ فرزند كشى » خطا و جنايتى بس بزركك و عملى محكوم در طول اعصار و قرن هاى كذشته 
إن قتلهم كان خطنًا كبيرًا 


<خطناً > در لغت به معناى عدول از جهت اصلى و حقيقى است و از جمله كاربردهاى اين وازه» جايى است كه شخص 


تصميم بر انجام كار نادرست مى كيرد و آن را به 





انجام مى رساند (مفردات راغب) 

جرم قبل از تحريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - هم “اودع 

؟ جرم هاى سابق بر منع قانونى قابل مؤاخذه و مجازات » در صورت دست نكشيدن مجرمان از آن جرم » يس از منع قانونى 
ليس على الذين امنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا 


<لاجناح ... اذا ما اتقوا> جنين مى شود آنانكه از شراب و قمار يس از تحريم آن يرهيز نكنند بر شراب خوارى و قماربازى 


سابقشان نيز مؤاخذه مى شوند. 

جرم قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكوقواد دراك ليم 

8- اولياى مقتول مى توانند قاتل را از قصاص عفو كنند . 
فمن عفى له من أخيه شىء 


مراد از <من > قاتل و مقصود از <أخيه > ولى مقتول مى باشد. ضميرهاى < له > و <أخيه > به <من >». يعنى قاتل باز مى 


ولى مقتول جيزى از حق قصاص بر او بخشيده شود ... . 
١‏ - ولي مقتول » بهتر است قاتل را عفو كرده واز حق خويش ( قصاص ) دركذرد . 
فمن عفى له من أخيه شىء 





استفاده كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكارقوود اعدل ةلدان 

- فتنه انكيزى بدتر از جنكك و خونريزى است . 

و الفتنه أشد من القتل 

جرم قتل بعد از عفو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرفو ااا 

8 - ولي مقتول اكر يس از عفو يا كرفتن ديه » قاتل را بكشد » بايد كشته شود . * 
فمن اعتدى بعد ذلكك فله عذاب أليم 


جمله <فله عذاب أليم > را مى توان بيان واقعيتى دانست كه تجاوزكر در دنيا يا آخرت به آن كرفتار خواهد شد و مى توان 


انكر سكت كدي و انان قنود كه خاهه ابا نايك داقو عملي تداعف تووور ماين دوين اعفيال انه 
جرم قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/!- عم - ” 

١‏ قوم لوط مردمى مجرم و تبهكار 

فانظر كيف كان عقبه المجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ذاريات - ١ه‏ - 9م م 


*' - قوم لوط . مردمى مجرم و مستحق كيفر 








قالوا إِنّا أرسلنا إلى قوم مجرمين 

مراد از <قوم مجرمين > كه فرشتكان مأمور شدند تا كيفرشان دهند قوم لوط است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ال -دع” م 

" - اسراف ( تجاوز از قانون الهى و زياده روى در كناه ) » بارزترين جرم قوم لوط بود . 


أرسلنا إلى قوم مجرمين . .. للمسرفين 


تعبير <مسرف> در اين آيه» به معناى تجاوز از قانون 


است كه بر قوم مجرم لوط. منطبق شده است. 

جرم كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8/-8/-ه 

ه شرك و كفر »ء جرم است و مشركان و كافران » مجرم هستند . 
ولو كره المجرمون 


از مصاديق مورد نظر براى <المجرمون > مشركان مكه هستند مكه از آنان در آيه قبل به كافران تعبير كرد. بنابراين مجرم بر 


كافر و مشركك اطلاق شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#اعانملات الااعع معان 

د - تكذيب آيات الهى . جرم مشترك همه كافران در طول تاريخ 
مزه معف وو كل انان سو ساد وهال كاه ابن 


بااين كه كروه هاى حاضر در دادكاه. هر كدام از امتى خاص و متفاوت است, ولى همه آنها به خاطر يكك جرم (تكذيب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ح عافات د لم عب ؟ 

؟ - سردمداران شرك و كفر و توده هاى كافر و مشرك » در ييشككاه عدل الهى مجرم اند . 

نا كذلك نفعل بالمجرمين 

مقصود از <مجرمين > دو كروه يبشوايان شرك و توده هاى مشرك اند كه در آيات ييشين از آنان سخن به ميان آمد. 
جرم كفر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





يس -ع#- ودع 
و امتزوا اليوم أيّها المجرمون 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه خداوند كافران را كه در آيات ييشين از آنان 


سخن كفته شده با لفظ <مجرمان > خطاب كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 قلم لع-ه"-عم 

- كفر و شرك » جرم است و كافران و مش ركان از تبهكاران اند . 

أفنجعل المسلمين كالمجرمين 

ازمقابله تجرماة باسلمانان دوست من اك كه مقضوة ان كافران مشر كان اي 
جرم لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - نمل -/!ا5-عهم-ع 

* - كرايش به ياكى و ارزش هاء تنها جرم لوط (ع ) و خاندانش در نظر آن جامعه فسادزده 
فالا اوجواة ال لوط لد ترككم إنتم انان طهروة 

عبارت <نى انأنوة سور جك عاد انه 

جرم مبارزه با اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحرو تلات واجزم 

ع مؤاخذه كفار به جرم مبارزه با اسلام » يبش از ارائه معارف الهى قرآن به آنان و تمام شدن حجت بر ايشان » ممنوع است . 
و خذوهم واحصروهم . .. و إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلم الله 
جرم محاربه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ى(7/-١91١-15-‎ هرقب-١‎ 











. مسلمانان بايد كافران محارب را هر كجا يافتند » بكشند‎ - ١ 


و اقتلوهم حيث ثقفتموهم 


ضمير <هم> در جمله فوق به <الذين يقاتلوكم > بر مى كردد و لذا از آنان به كافران محارب تعبير شده است. 


(مصدر قفتم > به معنلى يافقن و دسترسى بيدا كردن است. 


#اداضوورت كشعن كافران محازس © معدو به ميدان عنكة ست 


< تثقف > 


و اقتلوهم حيث ثقفتموهم 

عبارت <حيث ثقفتموهم > (هر كجا آنان را يافتيد و بر آنان دسترسى داشتيد) كوياى برداشت فوق است. 
17" -سرائ كفرنيشكان محارت و فتنه انكو + كدق آثان است» 

فاقتلوهم كذلك جزاء الكفرين 


<ال > در <الكافرين > عهديه است و اشاره به كافرانى دارد كه سر جنكك با مسلمانان دارند و يا عليه ايشان فتنه انكيزى مى 


جرم مخالفت با انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روك قعالم دوناجام 

ع - انكار دين الهى و مقابله با ييامبران » بارزترين جرم 
إن المجرمين فى ضلل و سعر 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه وصف <المجرمين > به صورت مطلق بر كسانى اطلالق شده است كه به 


ييامبر(ص) و دين الهى كفر ورزيده اند. 

جرم مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/-8/-ه 

ه شرك و كفر»ء جرم است و مشركان و كافران » مجرم هستند . 
ولو كره المجرمون 


از مصاديق مورد نظر براى <المجرمون > مشركان مكه هستند مكه از آنان در آيه قبل به كافران تعبير كرد. بنابراين مجرم بر 


كافر و مشركك اطللاق شده است. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه٠١‏ - صافات -/ام اعم ١‏ 

؟ - سردمداران شرك و كفر و توده هاى كافر و مشرك » در بيشكاه عدل الهى مجرم اند . 

إِنَا كذلك نفعل بالمجرمين 

مقصود از <مجرمين > دو كروه يبشوايان شرك و توده هاى مشرك اند كه در آيات يبشين از آنان سخن به ميان آمد. 
جرم معرضان از آيات خدا 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل نكن 

. اعراض كنند كان از آيات الهى » مردمى مجرم اند‎ - ٠" 

و من أظلم من ذكر بأيت ربّه ثم أعرض عنها إِنّا من المجرمين منتقمون 

جرم نفاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -9- لاع لم 

8 امكان عفو عناصر غير اصلى و خط كيرنده نفاق و غير قابل بخشش بودن جرم عناصر اصلى و خط دهنده * 
إن نعف عن طائفه . .. نعذب طائفه ... بعضهم من بعض 


2 


<بعضهم من بعض > تحت تأثير بودن برخى از منافقان از برخى ديكر را افاده مى كند و نيز اين آيه تفسير آيه قبل مى باشد و 
علت عفو كروهى و كيفر كروهى ديككر را بيان مى نمايد. 


حرم ته از معروف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بادتريه د ع كه 

4 شيوه منافقان » ترويج امور زشت و منكر و يبشكيرى از تحقق معروف ( ارزش ها و نيكى ها ) 
المتفقوة :و المتففت ...اهرون بالشتكن و تيناع المعروق 

جواز جايزه براى كشف جرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودود اند 


4 جواز تعيين جايزه براى كشف جرم و شناسايى و دستكيرى مجرم 











نفقد صواع الملك و لمن جاء به حمل بعير 

روش جرم شناسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 يوسف -75١-ل/اادع‏ 

؟ لزوم به كار كيرى روش هاى جرم شناسى . براى تشخيص مجرم 


إفتكافيب 


وهو من الصدقين 

رمه جرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انو وك دم 

" وسوسه هاى نفسانى قابيل » وادار كننده وى به كشتن هابيل 
فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وس احم 

#علاقه ادن عضرت شدن »م كوافد وق واف وقدة داو متصوة تفتلن و انيت :واذان كتد. 
اقتلوا يوسف . .. يخل لكم وجه أبيكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديل بدعاسيويء 

*- جل وكيرى از نفوذ اديان الهى و رواج بى دينى » زمينه ساز رواج فساد و تبه كارى در جامعه است . 
الذين كفروا و صَدُوا عن سبيل الله : .. بما كانوا يفسدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوشي دوو يهعمتم 

- بيوستكى تنكاتنكك ميان انكار قيامت با اقدام به جرم و كناه 

هذه جهنم الّتى يكذّب بها المجرمون 

ازاين كه هر مجرمى به صورت مطلق تكذيب كر جهنم معرفى شده؛ مطلب بالا استفاده مى شود. 


عنصر معبوى جرم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -احزاب - #م اح - ما 
#ادقضد واراةةء دراجرع بوذن ويا تيؤدة على تقش اساسى داره:» 
و ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمّدت قلوبكم 
عوامل يبشكيرى از جرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عرفو ا 





١‏ - قصاص » عاملى مهم و اساسى در بازدارى مردم از ارتكاب قتل 

و لكم فى القصاص حيوه . .. لعلكم تتقون 

عوامل جرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و4-عو-١18-فهك-‎ ٠ 

4- بى اعتقادى به معاد » از عوامل مهم و ريشه هاى عمده انجام دادن كناه است . 
و عرضوا على ربكك . .. و وضع الكتب ... فترى المجرمين 


در اين آيه» همان منكران معاد هستند كه در آيه قبل مطرح بودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره - 7 اع لع ب 

"” - عصيان و تجاوز كرى بنى اسرائيل » ريشه كرايش آنان به كفر و جرئتشان بر كشتن ييامبران بود . 
كتروة انك اللدري ذلكة يها عصوا و كائر| مكدو 


مشاراليه <ذلك > در <ذلكك بما عصوا> كفر به آيات خدا و كشتن بيامبران است. قابل ذكر است كه برخى از مفسران» 
ذلك در <ذلك بما عصوا> را اشاره به <ذلت و ...> دانسته اند و در نتيجه عصيان و تجاوز را نيز علت <ذلت و ...> 


5 
"- تجاو زكرى و ارتكاب كناهان » آدمى رابه سوى كفر كرايش داده و بر كشتن رهبران الهى بى يروا مى سازد . 
بكتووة ا ده للد كلكها ريا مسراو كاتا خدون 

- شهر نشينى بنى اسرائيل و رسيدن به رفاه و آسايش »ء زمينه ساز عصيانكرى » تجاوز » كشتن ييامبران و كفرشان بود . 


لن نصبر على طعام 





وحد . .. اهبطوا مصراً... و ضربت عليهم الذله 

برداشت فوقء مقتضاى ارتباط بخش دوم آيهمْ يعنى» <و ضربت عليهم الذله . ..> با بخش اول آيه است. 
عوافل جرم ارا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-1١8-1١١-دوه-/‎ 

رفاه و دلبستكى به لذت هاى دنياء زمينه ساز ستمكرى و كرايش به جرم و كناه است . 
افيد النتون طلمواها أذ فر ]شوو كانوا سج رمن 

فرجام جرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعطق ماك دام 

*- هفت جرم و راه خطا در دنيا وجود دارد كه به جهنم منتهى مى شود . 

إن جهنّم . .. لها سبعه أبوب لكل باب منهم جزء مقسوم 

مبارزه با عوامل جرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو عاب م 

8 - مبارزه اسلام با علل و زمينه هاى وقوع جرم » بزهكارى و فحشا 

قل للمؤمنين يغضًوا من أبصرهم و يحفظوا فروجهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 


- مبارزه اسلام با علل و زمينه هاى وقوع جرم » بزهكارى و فساد جنسى 








وقل للمؤمنت يغضضن من أبصرهنٌ و يحفظن فروجهنٌ 

منشأ جرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واخاون نعم ما ادع 

© - نقش شيطان » در ييدايش جرم و تبه كارى در ميان بنى آدم 
يها المجرمون . ألم أعهد إليكم يبنى ءادم أن لاتعبدوا الشيطن 


سرزنش كردن مجرمان به علت اطاعت از شيطان» مى تواند 





بيانكر اين نكته باشد كه شيطان» مشوق و تحريكك كننده انسان به انجام جرم و تبه كارى است. 
موارد جرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع#-لا*١  ١٠١‏ 

٠‏ تحريم آنجه خداوند حرام نكرده و تكذيب وحى جرم است. 

قل لا أجد فيما أوحى إلىّ محرما . .. فإن كذبوك ... ولا يرد بأسه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد-#م0-1١١-دوه-/‎ 

* ش ركورزى و يرستش غير خدا » جرم و كناه است . 

و أنا برىءٌ مما تجرمون 


جول مخاط بان تحر مون > مشت ر كاذو وسيم كد كان غير كنذا هسعد وى ثوان كفت مظوراز كاه ذو جيل 
< تجرمون > شركك ورزى و يرستش غير خداست. قابل ذكر است كه <ما > در <مما > مصدريه مى باشد,ْ يعنى: أنا برى 


من إجرامكم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امو ود لاد 

/ا- نيذيرفتن تعاليم انبيا و استهزا كردن آنان » جرم و تبه كارى است . 

ومايأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون. كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«الماكييك ت فب لودع 

8- شرك و دنيايرستى و مغرور شدن به مال و فرزند » كناه و مايه دلهره و وحشت در آخرت است . 








آيات 


ذشته» در باره دنيايرستى و شركك بودء لذا مصداق مورد نظر از < مجرمين > همان مش ركان سرمست به مواهب دنيوى 
انك. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١8-فهك-‎ ٠ 


عودع 
- شركك » جرم و كناه است و آتش دوزخ را در بى دارد . 

نادوا شركاءى . .. و رءا المجرمون النار فظنّوا نهم مواقعوها 

مصداق بارز جرمء در اين آيهء به قرينه آيه قبل» شركك است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاضران ممق معز 

؟١‏ - نسبت دادن عمدى شخصى به فرزندى كسى » كناه و جرم است . 

و ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمّدت قلوبكم 

خبر <لكن > محذوف است و مى تواند جيزى مانند <جناح > و <ذنب > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-قمر-عهم-لاع اع 

ع - انكار دين الهى و مقابله با ييامبران » بارزترين جرم 

إِنْ المجرمين فى ضلل و سعر 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه وصف <المجرمين > به صورت مطلق بر كسانى اطلالق شده است كه به 


ييامبر(ص) و دين الهى كفر ورزيده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-1١8١-١١- -يوسف‎ 

. تكذيب بيامبران الهى » جرم و كناه است و تكذيب كنند كان مجرم و كنهكارند‎ ١8 
و لايردٌ بأسنا عن القوم المجرمين‎ 


موانع ارتكاب جرم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده - هيع ٠١‏ 

٠‏ ايجاد امنيت در جامعه و بازداشتن مجرمان از ارتكاب جرم » فلسفه تشريع حدود 
نكلا من الله 

<نكلا > همجون <جزاء > مفعول له براى <فاقطعوا> است. 

موائع جرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووشو و امو ادامر 


1١ 





- ايمان به خدا و مجازات او»ء تأثير كذار در دورى انسان از كناه و بزه كارى ( جون قتل به ناحق ) 
يقوم . .. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا 


يادآورى خداوند و عذاب اوء از سوى مؤمن آل فرعون در راستاى نجات جان موسى(ع))» مى تواند بيانكر برداشت ياد شده 


انف 

جرع شناسى 

روش جرم شناسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ات روت ات ااي 

؟ لزوم به كار كيرى روش هاى جرم شناسى » براى تشخيص مجرم 
إن كان . .. وهو من الصدقين 

جزع از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
رع 

بى ثمرى جزع جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 - ابراهيم - 56-1١-١5‏ 


76- < النبى ( ص ) . . . فى قوله : < سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص > قال : يقول أهل النار : هلّموا » فلنصبر » 
فيصبرون خمسمائه عام فلمًا رأوا ذلك لاينفعهم قالوا : هلموا فلنجزع . . . فييكون خمسمائه عام فلمًا رأوا ذلكك لاينفعهم قالوا < 


سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص > ,م 


ال وسول عققائضص) دن عار سيك عهذا <سواء علنا أحذعتا روات يده انيت كد فرسود امل اتن | به بك كر ]هي 


تابى كنيم ... يس يانصد سال مى كريند. آن كاه كه ديدند اين كريه [هم] سودى نبخشيدء مى كويند: سواء علينا أجزعنا أم 


كويند: بياييد صبر كنيم: يس يانصد سال صبر مى كنند. آن كاه كه ديدند اين صبر سودى برايشان نداشت» كويند: بياييد بى 


ضيرنا ها النائدة تحص 


جزع اخروى رهبران مستكبر 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قح ابراهيي كام م 

. رهبران مستكبر » در قيامت » درمى يابند كه صبر و نيز جزع » عذاب الهى را از آنان برطرف نخواهد كرد‎ -0١ 
قالوا . .. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا‎ 

سرزدشن جزع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فصلت -١ع-١(هم-”ه‏ 

- كبر و غرور به هنكام نعمت و رفاه و جزع و ناآرامى به هنكام مصيبت و بلاء امرى نكوهيده و نايسند 
و إذا أنعمنا . .. و إذا مشّه الشْرٌ 

جزيره العرب از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جزيره العرب 

[جزيره العرب] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات آل عيراة - 48 6ه 

١‏ جامعه جزيره العرب در عصر بعثت ييامبر ( ص ) » به خاطر تفرقه و نزاع » در معرض نابودى و هلاكت 
و كنتم على شفا حفره من النار 

بنايراينكه <النار>» استعاره از هلاكت و نابودى باشد. 

باديه نشينان جزيره العرب و احكام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- توبه - 5-9-9 


؟ باديه نشينان جزيره العرب در عصر بعثت » مردمى دور از فرهنكك دينى و جاهلتر از آن بودند كه مرز احكام الهى را به 


درستى بشناسند . 

الأغراك افد كفرا ولفافا و ادر آلا كلمو تحدوويها انوك الله 
باديه نشينى در جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توه د قاع بر حدما 


مردم جزيره العرب در عصر بيامبر ( ص ) دو كروه شهرنشين و باديه 





نَشَيَن يوون : 

الأعراب أشد كفراً و نفاقاً 

بت يرستى مردم جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم لانم ١-5١‏ 

-١‏ < لات > , < عزى > و < منات > مهم ترين خدايان مورد يرستش مردم جزيره العرب 
و منوه الثالثه الأخرى 

از ياد كردن نام اين سه بت» مى توان مطلب بالا را به دست آورد. 
بى فرهنكى باديه نشينان جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -9-لاة- ”5 


؟ باديه نشينان جزيره العرب در عصر بعثت » مردمى دور از فرهنكك دينى و جاهلتر از آن بودند كه مرز احكام الهى را به 


درستى بشناسند . 

الأغراك افد كفرا و تقاقاى اهدر آلا كلمو جد وويها انوك الله 
بينش اهالى جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 ميس د بات ١1‏ 

١١‏ - مكه ء مكانى مقدس و محترم براى مردم جزيره العرب 
أولع سكن لهع خزمًا «إمنا 


مكه از آن جهت <حرم > نام كرفته كه مورد حرمت و احترام مردم آن ديار بوده است. 








بينش اهالى جزيره العرب و كعبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عمست راتما 

٠‏ - حرمت و قداست ععبه در نزد مردم جزيره العرب مانع از تجاوز ديكران به مكه و برهم زدن امنيت و آرامش ساكنان آن 
ولع لمكن لوثم خرما دنا 

بينش مردم جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يداد للد ورةة امع 


ددر 


طلاق از نوع ظهار» يندار مردم جزيره العرب اين بود كه زن ظهار شده » براى شوهرش حكم مادر را ييدا كرده و حرام مؤبّد 


و 

اقيق لظيرون نك كن تائيه ماحد حيطي 

تأمين نيازهاى مادى جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

94 نحل 8ع 

؟- جهاريايان برطرف كننده نياز هاى مادى و روحى مردم جزيره العرب بوده اند . 
و الأنعم خلقها لكم فيها دفء و منفع و منها تأكلون . و لكم فيها جمال ... لت ركبو 


حدفةٌ >, <منافع > <منها تأكلون> و <تركبوها> بيانكر نيازهاى مادى و <جمال> و <زينه > بيانكر نيازهاى روحى و 


ا أ 

تأمين نيازهاى معنوى جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 

؟- جهاريايان برطرف كننده نياز هاى مادى و روحى مردم جزيره العرب بوده اند . 
و الأنعم خلقها لكم فيها دفء و منفع و منها تأكلون . و لكم فيها جمال ... لتركبو 


حدفةٌ >, <منافع > <منها تأكلون> و <تركبوها> بيانكر نيازهاى مادى و <جمال> و <زينه > بيانكر نيازهاى روحى و 


وا الم 

تاريخ جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
توبه - ودعو ع٠‏ 


٠‏ تحكيم بيشتر يايه هاى حاكميت دين در جزيره العرب » در يرتو جهاد و ييروزى مؤمنان در جنكك تبوكك 











يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم 


با توجه به اينكه اين آيات در زمينه جنكك تبوك است كه به ييروزى مسلمانان انجاميد و از اينكه خداوند مى فرمايد يس از 


بازكشت از اين جنكك ييروزء متخلفان به عذرخواهى روى خواهند 


ورد مئ تؤان كفت كاين نوه مكر بدخفاطر ذلت واضعفي كه دراخوة احسامن مئ كردنة و قدرق كداد رن هومتان من 


لفك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

31 - قصص -78 - /اقة - 1١6‏ 

- وجود امنيت در مكه . عامل تبديل شدن آن شهر به مركز عمده اقتصاد و تجارت در جزيره العرب 
حرمًا ءامنا يجبى إليه ثمرت كل شىء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاقة ١١-9-‏ 

١‏ - مردم جزيره العرب » كرفتار انواع ضلالت ها يبش از بعثت يبامبر ( ص ) و نزول قرآن 
فوالقى مدي لمطرحكة دق الطنية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ صف-(م-و-‎ 8 

) وجود مذاهب واديان كوناكون در جزيره العرب به هنكام بعثت ييامبر ( ص‎ -١ 
ليظهره على الدين كله‎ 

جهل باديه نشينان جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- توبه - 94 - /اة - ؟ 


؟ باديه نشينان جزيره العرب در عصر بعثت » مردمى دور از فرهنكك دينى و جاهلتر از آن بودند كه مرز احكام الهى را به 


درستى بشناسند . 
الأعزات أشد كفرا و تقافاتى أكدى ألا بعلمو حد ود ما ادل الله 


حاكميت دين در جزيره العرب 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اجات ورد قبع قدع أ 
٠‏ تحكيم بيشتر يايه هاى حاكميت دين در جزيره العرب » در يرتو جهاد و ييروزى مؤمنان در جنكك تبوكك 


يعتذرون إليكم إذا رجعتم 





إليهم 


با توجه به اينكه اين آيات در زمينه جنكك تبوك است كه به بيروزى مسلمانان انجاميد و از اينكه خداوند مى فرمايد يس از 
بازكشت از اين جنكك ييروزء متخلفان به عذرخواهى روى خواهند آورد مى توان كفت كه اين نبود مكر به خاطر ذلت و 


ضعفى كه در خود احساس مى كردند و قدرتى كه در مؤمنان مى ديدند. 
حجاب در جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 


8 - استفاده از روسرى . بدون توشافدن كلو واسييية ان وين هاى زنان جزيره العرب بيش از تشريع حكم حجاب از جانب 
اسلام 


و ليضربن بخمرهنٌ على جيوبهنْ 

حق نايذيرى باديه نشينان جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احقوية ج الاح بوت 

. باديه نشينان جزيره العرب در عصر بعثت » در كفر و نفاق يابرجاتر و در امتناع از يذيرش سخن حق » سخت تر بودند‎ ١ 
الأعراب أشد كفراً و نفاقاً‎ 

حمله ايران به جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 78 - /ن - 77 


1 - < عن زين العابدين (ع ) إِنّهِ اجتمعت قريش إلى أبى طالب و رسول الله عنده . . . و قالت و الله لو سمعت بهذا فارس و 


از امام سجاد(ع) روايت شده: همانا قريش نزد ابى طالب جم شدنك» در حالى كه رسول خدا(ص) نزد 








وى بود. .. و كفتند به خدا سوكند اكر اين ييروى از محمد(ص) را اهل فارس و روم بشنوند, ما را از سرزمينمان مى ربايند و 
كعبه راسكة به كك ارجا جواهيد كتد سن ليق آبه'تازل شد: <و قالوا إن شتّبع الهدى معك نتخطف من أرضنا >... >. 


حمله روم به جزيره العرب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تمض ب زناه باح ا 


1 - < عن زين العابدين (ع ) إِنّهِ اجتمعت قريش إلى أبى طالب و رسول الله عنده . . . و قالت و اللّه لو سمعت بهذا فارس و 


ازامام سجاد(ع) روايت شده: همانا قريش نزد ابى طالب جمع شدند؛ در حالى كه رسول خدا(ص) نزد وى بود. .. و كفت 5 
خدا سوكند اكر اين بيروى از محمد(ص) را اهل فارس و روم بشنوند, ما را از سرزمينمان مى ربايند و كعبه را سنكك به سنكك 


از جا خواهند كند يس اين آيه نازل شد: <و قالوا إن تتبع الهدى معكك نتخطف من أرضنا >... >. 
خوشنامى ابراهيم(ع) در جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عافن ردي دم 

؟ - حضرت ابراهيم و موسى (ع ) » ييامبرانى شناخته شده در جزيره العرب و داراى طرفدارانى بسيار 
صحف إبرهيم و موسى 


از آن جا كه كتاب هاى يبشينيان محدود به صحيفه هاى حضرت ابراهيم و موسى(ع) نبودمٌ تصريح به اين دو مى تواند 





برخاسته از نفوذ جشمكير اين يبامبران در جزيره العرب عصر يبامبر(ص) باشد. 

خوشنامى موسى (ع) در جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اعلى - 1م - 19 - ”؟ 

؟ - حضرت ابراهيم و موسى (ع ) » ييامبرانى شناخته شده در جزيره العرب و داراى طرفدارانى بسيار 
صحف إبرهيم و موسى 


ازآن جا كه كتاب هاى يبشينيان محدود به صحيفه هاى حضرت ابراهيم و موسى(ع) نبودمٌ تصريح به اين دو مى تواند 


برخاسته از نفوذ جشمكير اين ييامبران در جزيره العرب عصر ييامبر(ص) باشد. 

دين در جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 صف -اثم-هة-١١‏ 

) وجود مذاهب واديان كوناكون در جزيره العرب به هنكام بعثت ييامبر ( ص‎ -١ 
ليظهره على الدين كله‎ 

شهرنشينى در جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6 - توبه - 9-/ة‎ - ١ 

مردم جزيره العرب در عصر بيامبر ( ص ) دو كروه شهرنشين و باديه نشين بودند . 
الأعراب أشد كفراً و نفاقاً 

عذاب استيصال در جزيره العرب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





6 

. مردم جزيره العرب » جانشين امتهايى كه در آن سرزمين با عذاب استيصال الهى منقرض شده بودند‎ ١ 
و لقد أهلكنا القرون من قبلكم . .. ثم جعلنكم خلئف فى الأرض‎ 

عوامل رشد اقتصادى جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -78 - لان - ١0‏ 


0 - وجود امنيت در مكه » عامل تبديل 





شدن آن شهر به مركز عمده اقتصاد و تجارت در جزيره العرب 
حرمًا ءامنا يجبى إليه ثمرت كل شىء 

كفر باديه نشينان جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0-6 

. باديه نشينان جزيره العرب در عصر بعثت » در كفر و نفاق يابرجاتر و در امتناع از يذيرش سخن حق » سخت تر بودند‎ ١ 
الأعراب أشد كفراً و نفاقاً‎ 

كمراهى مردم جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاقة ١١-9-‏ 

١‏ - مردم جزيره العرب » كرفتار انواع ضلالت ها يبش از بعثت ييامبر ( ص ) و نزول قرآن 

فواالدع ا الس شرك جتن الست 

مردم جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سارو لعو كع دم 

. مردم جزيره العرب . جانشين امتهايى كه در آن سرزمين با عذاب استيصال الهى منقرض شده بودند‎ ١ 
و لقد أهلكنا القرون من قبلكم . .. ثم جعلنكم خلئف فى الأرض‎ 

مردم جزيره العرب و حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١-58-5١ حج‎ 1١١ 














-٠‏ حج و زيارت مسجدالحرام » مراسمى رايج در ميان مردم جزيره العرب 
سواء العكف فيه و الباد 

مردم جزيره العرب و زيارت مسجدالحرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-10-1055 حج‎ ١ 

-٠‏ حج و زيارت مسجدالحرام » مراسمى رايج در ميان مردم جزيره العرب 
سواء العكف فيه و الباد 

مردم جزيره العرب و مسجدالحرام 





- سوره - آيه - فيش 

١١-18-1755 حج‎ -١ 

-١‏ < مسجدالحرام >> نامى شناخته شده و متداول در ميان مردم جزيره العرب 
ولخد الخرام الدى عله لابخ 

مركز جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - ١١-99‏ 

١‏ شهر مكه. مركز سرزمين حجاز در اوان ظهور اسلام 

ولتنذر أم القرى و من حولها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ال تمس يك أكون - 1 

-١‏ مكه , محور و مركز عمده شهر ها و قراى جزيره العرب در صدراسلام 
حتى يبعث فى أمَها رسولاً 

نبوت در جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك وي 2ت عدا 

١‏ - وحى و رسالت .ء داراى يبشينه در تاريخ جزيره العرب 

أم جاءهم ما لم يأت عاباءهم الأوّلين 

نزاد مردم جزيره العرب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








8 حاقه - وم - -1١‏ ه 
- مردم جزيره العرب » از نظر نزادى از نسل قوم نوح بودند . 


نفاق باديه نشينان جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لدوب ك قات ةك 

. باديه نشينان جزيره العرب در عصر بعثت » در كفر و نفاق يابرجاتر و در امتناع از يذيرش سخن حق » سخت تر بودند‎ ١ 
الأعراب أشد كفراً و نفاقاً‎ 

نيا كان مردم جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - هم 8-5١١‏ 


- مردم 











جزيره العرب » از نسل مؤمنان عصر نوح بودند . 


حملنكم فى الجاريه 


در اين آيه. <حمل شدن> به مخاطبان عصر نزول قرآن نسبت داده شده است و مقصود حمل اجداد آنان است و حون نجات 
آنان به سبب مؤمن بودن ايشان بوده است, مى توان نتيجه كرفت مردم جزيره العرب (مخاطبان اين آيه)» از نسل همين مؤمنان 


نجات يافته بودند. 

وحى در جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - مؤمنون - 58 - ابرع‎ - ١ 

١‏ - وحى و رسالت . داراى ييشينه در تاريخ جزيره العرب 
أم جاءهم ما لم يأت عاباءهم الأوّلين 

ويزكيهاى باديه نشينان جزيره العرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احور مح قح عدوا 

. باديه نشينان جزيره العرب در عصر بعثت » در كفر و نفاق يابرجاتر و در امتناع از يذيرش سخن حق » سخت تر بودند‎ ١ 
الأعراب أشد كفراً و نفاقاً‎ 


؟ باديه نشينان جزيره العرب در عصر بعثت » مردمى دور از فرهنكك دينى و جاهلتر از آن بودند كه مرز احكام الهى را به 


درستى بشناسند 5 

الأعراب أشد كفرا و تفاقا و ادر ألا علي | دود :ها انول الله 
جزيه از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جره 


آثار جزيه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#أعتورييد لوجع 

؟ لزوم متاركه جنك با اهل كتاب » در صورت يرداخت جزيه و تسليم شدن ايشان در برابر حكومت اسلامى 
قتلوا الذين لا يؤمنون . .. من الذين أوتوا الكتب حتى يعطوا الجزيه عن يد و هم صغرو 

احكام جزيه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





- فيش 

/ - توبه - 74-9 - كلل /ا عم 

"اهل كتاب [ در حاكميت اسلام ] محكوم به يرداخت جزيه اند . 

الذين أوتوا الكتب حتى يعطوا الجزيه عن يد و هم صغرون 

؟ لزوم متاركه جنكك با اهل كتاب » در صورت يرداخت جزيه و تسليم شدن ايشان در برابر حكومت اسلامى 
قتلوا الذين لا يؤمنون . .. من الذين أوتوا الكتب حتى يعطوا الجزيه عن يد و هم صغرو 


يرداخت جزيه اهل كتاب به حكومت اسلامى » بايد به دست خود آنان و با انقياد و تسليم باشد » نه اينكه حكومت براى 


دريافت آن ناجار به اعمال زور شود . 


من الذين أوتوا الكتب حتى يعطوا الجزيه عن يد و هم صغرون 


زراره كويد : < قلت لأ-بى عبدالله (ع ) : ما حد الجزيه على اهل الكتاب ... ؟ فقال : ذاكك إلى الامام أن يأخذ من كل 
انسان منهم ما شاء . . . تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون . . . فإن الله تبارك و تعالى قال : < حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم 
صاغرون > و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث لما يؤخدل منه ... , 


به امام صادق (ع) كفتم: جزيه كه بر اهل كتاب بسته مى شود جه مقدار است؟ فرمود: اين در اختيار امام است تا هر جه 
كواهد از هر يكك انان بكيزد : .. جزية تاامقتدازئ كه ثوات ذارئد ان آنهنا كرفتههى شود : :.. ذيرا خدائ تبنارك و تعالى 


فرمود: <تا اينكه جزيه را با دست خويش با خوارى ببردازند > 





و جكونه خواز مى .شود كسى كه سيت يه انحة ازاو كرفتة م شود ب تفاوك :اشد .ا > 
از رسول خدا ( ص ) درباره جزيه سؤال شد » فرمود : < جزيه الأرض و الرقبه . .. م 
جية راش كزان برااراضى شك وان كوان سرانة كرف 0ك 

جزيه از اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احور كد واد أله 

"اهل كتاب [ در حاكميت اسلام ] محكوم به يرداخت جزيه اند . 

الذين أوتوا الكتب حتى يعطوا الجزيه عن يد و هم صغرون 


زراره كويد : < قلت لأ-بى عبدالله (ع ) : ما حد الجزيه على اهل الكتاب ... ؟ فقال : ذاكك إلى الامام أن يأخذ من كل 
انسان منهم ما شاء . . . تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون . . . فإن الله تبارك و تعالى قال : < حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم 
صاغرون > و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث لما يؤخذل منه . .. , 


بخواهد از هر يكك آنان بكيرد . .. جزيه تا مقدارى كه توان دارند از آنها كرفته مى شود ,ْ ... زيرا خداى تباركك و تعالى 


فرمود: <تا اينكه جزيه را با دست خويش با خوارى بيردازند > و جكونه خوار مى شود كسى كه نسبت به آنجه از او كرفته 





٠‏ از رسول خدا ( ص ) روايت شده است : < ... إنى لست آخذ الجزيه إلا من اهل الكتاب .. . إن المجوس كان لهم نبى 
فقتلوه و كتاب أحرقوه . . . , 


زدنك ... > 


جزيه از مجوس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اد ا كي 


٠‏ از رسول خدا ( ص ) روايت شده است : < ... إنى لست آخذ الجزيه إلا من اهل الكتاب .. . إن المجوس كان لهم نبى 
فقتلوه و كنات أخز قوه + 


زدنك ... >> 

شرايط يرداخت جزيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- توبه - 74-9 - ل 


يرداخت جزيه اهل كتاب به حكومت اسلامى » بايد به دست خود آنان و با انقياد و تسليم باشد » نه اينكه حكومت براى 


دريافت آن ناجار به اعمال زور شود . 

من الذين أوتوا الكتب حتى يعطوا الجزيه عن يد و هم صغرون 
فلسفه جزيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - 74-9 - 0 


ه جزيه اهل كتاب به حكومت اسلامى » مالياتى است براى 











حفظ جان و رهايى از مركك . 

قتلوا الذين لا يؤمنون . .. من الذين أوتوا الكتب حتى يعطوا الجزيه 
مقدار جزيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاتوبه -ة-4؟-م 


زراره كويد : < قلت لأ-بى عبدالله (ع ) : ما حد الجزيه على اهل الكتاب ... ؟ فقال : ذاكك إلى الامام أن يأخذ من كل 
انسان منهم ما شاء .. . تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون . . . فإن الله تبارك و تعالى قال : < حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم 
صاغرون > و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث لما يؤخل منه ... , 


بخواهد از هر يكك آنان بكيرد . .. جزيه تا مقدارى كه توان دارند از آنها كرفته مى شود ,ْ ... زيرا خداى تباركك و تعالى 
فرمود: < تا اينكه جزيه را با دست خويش با خوارى بيردازند > و جكونه خوار مى شود كسى كه نسبت به آنجه از او كرفته 


مى شود بى تفاوت باشد ... ©>. 

موارد جزيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالد قات ادا 

4 از رسول خدا ( ص ) درباره جزيه سؤال شد » فرمود : < جزيه الأرض و الرقبه . .. ] 


جزيه را مى توان بر اراضى بست و مى توان سرانه كرفت . .. >. 








جعاله از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جعاله 

احكام جعاله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١17515 - 5لا‎ -١١- بوسف‎ -/ 

٠‏ جعاله از قرارداد هاى مشروع و داراى اعتبار قانونى 
و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم 


قرارداد جعاله مى باشد. در اين قرارداد متعهد را <جاعل > » انجام دهنده را <عامل > و اجرت را < بعل > مى نامند. 
١‏ صحت جعاله منوط به مشخص بودن عامل نيست . 

و لمن جاء به حمل بعير 

. صحت جعاله منوط به تعيين محدوده زمانى براى انجام كار نيست‎ ١١ 

و لمن جاء به حمل بعير 


جون كاركزاران يوسف در قرارداد جعاله تعيين نكردند كه كار مورد نظرشان (يافتن جام شاهى) در جه محدوده زمانى 


(فرصتى محدود و يا زمانى خاص) انجام كيرد » برداشت فوق استفاده مى شود. 
و لمن جاء به حمل بعير 


از آن جا كه مشخص نبود بيدا كردن جام مفقود شده جه مقدار كار خواهد برد » مى توان كفت: در قرارداد <جعاله > جهل 


به مقدار كار به صحت آن ضرر نمى زند. 
تاريخ جعاله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع رو الات ةا 

9 جعاله » ضمان و كفالت » قراردادهايى مرسوم در عصر يوسف (ع ) 
و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم 

تعيين عامل جعاله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف - 


١١ -5لم/ا‎ 1١ 

. صحت جعاله منوط به مشخص بودن عامل نيست‎ ١ 
ولمن جاء به حمل بعير‎ 

جعاله با ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-و8-1١8-فهك-‎ ٠ 


9- قوم دركير با يأجوج و مأجوج . با اظهار آمادكى براى يرداخت دست مزد به ذوالقرنين در برابر ساختن سد ء او را دعوت 


بد عق لرارذا ف عمال كد دن 

فهل نجعل لكك خربجا على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا 

جعاله در دوران يوسف (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 لتيزسف زات لانو 

4 جعاله » ضمان و كفالت » قراردادهايى مرسوم در عصر يوسف (ع ) 
و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم 

جعاله مردم شمال سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا لب ياه 


9- قوم دركير با يأجوج و مأجوج . با اظهار آمادكى براى يرداخت دست مزد به ذوالقرنين در برابر ساختن سد ء او را دعوت 


به عقد قرارداد جعاله كردند . 


فهل نجعل لكك خربًا على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا 


جعاله يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديوس أ الاب لاصيا 

يوسف (ع ) خود متعهد به يرداخت جايزه و اجرت به آورنده جام مفقودشده * 
ولمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم 


مقصود از <أنا> در <و أنا به زعيم > يوسف(ع) و يا رئيس و مسؤول كاركزاران او مى باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال 


4. | 4. 


جواز 


مقر ال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رودي تنلات لوباك ا 

. ضماتت براى جعل ( اجرث در جعاله ) حتى بيش از اتجام كار مورد نجعاله.» جايز است:و اعتبار قانوثى :دازة‎ ١ 


و أنا به زعيم 


كوينده جمله <و أنا به زعيم > كه براى يرداخت اجرت (حمل بعير) ضامن شده است بيش از آن كه عامل » ييمانه را بيابد 


اجرت را ضمانت كرده است. 

زمان در جعاله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تست حت لك 

. صحت جعاله منوط به تعيين محدوده زمانى براى انجام كار نيست‎ ١١ 
ولمن جاء به حمل بعير‎ 


جون كاركزاران يوسف در قرارداد جعاله تعيين نكردند كه كار مورد نظرشان (يافتن جام شاهى) در جه محدوده زمانى 


(فرصتى محدود ويا زمانى خاص) انجام كيرد » برداشت فوق استفاده مى شود. 
شرايط صحت جعاله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١01758015 ال5-1١١- يوسف‎ -/ 

. صحت جعاله منوط به مشخص بودن عامل نيست‎ ١ 

و لمن جاء به حمل بعير 

. صحت جعاله منوط به تعيين محدوده زمانى براى انجام كار نيست‎ ١١ 


ولمن جاء به حمل بعير 


جون كاركزاران يوسف در قرارداد جعاله تعيين نكردند كه كار مورد نظرشان (يافتن جام شاهى) در جه محدوده زمانى 


(فرصتى محدود ويا زمانى خاص) انجام كيرد . برداشت فوق استفاده مى شود. 
و لمن جاء به حمل بعير 


از آن جا 


كه مشخص نبود بيدا كردن جام مفقود شده جه مقدار كار خواهد برد » مى توان كفت: در قرارداد <جعاله > جهل به مقدار 


كار به صحت آن ضرر نمى زند. 

لال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

درست نوت اكوا 

٠‏ جعاله از قرارداد هاى مشروع و داراى اعتبار قانونى 
و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم 


قرارداد جعاله مى باشد. در اين قرارداد متعهد را <جاعل > » انجام دهنده را <عامل > و اجرت را <جعل > مى نامند. 
مشروعيت جعاله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رو وات الا 

٠‏ جعاله از قرارداد هاى مشروع و داراى اعتبار قانونى 

و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم 


قرارداد جعاله مى باشد. در اين قرارداد متعهد را <جاعل > » انجام دهنده را <عامل > و اجرت را < بعل > مى نامند. 
مقدذاق كاز ين حال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذا برب ا اعم 

. در صحت جعاله . معين بودن مقدار عملياتى كه براى انجام كار مورد جعاله لازم است » شرط نيست‎ ١ 


ولمن جاء به حمل بعير 


از آن جا كه مشخص نبود بيدا كردن جام مفقود شده جه مقدار كار خواهد برد » مى توان كفت: در قرارداد <جعاله > جهل 


به مقدار كار به صحت آن ضرر نمى زند. 

جمادات از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

تدماذات 

اراس سافان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١ ال/ا‎ - ١١١-86 - مائده‎ - © 

) حيات بخشى به موجودات جامد از معجزات حضرت عيسى (ع‎ ١ 
و اذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذنى فتنفخ فيها فتكون طيراً باذنى‎ 


عيسى (ع ) » ارائه كننده معجزات خويش ( حيات بخشى به اجسام بى جان » درمان كورى و ييسى و زنده كردن مردكان 


)2 در بسيارى از مواقع 
أاتكلق .نبو تبرق الاكمه و الابرص تاذتى بول ترج 
راشع فرق ازافل قارع حيودرى يه و حورن عر حوري كبعاك ال اتشمران اكجام كال سن والقدة انتشاده ده اندنع 


"١‏ توانايى عيسى (ع ) بر ارائه معجزاتى همانند روح بخشى به مجسمه هاء درمان كورى و ييسى و احياى مردكان » از نعمت 


هاى ويه خداوند به آن حضرت 

اذكر نعمتى . .. و تبرى الاكمه و الابرص باذنى و اذ تخرج الموتى باذنى 
امكان احياى جمادات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -م-١١١7-9؟‏ 

1 جواز و امكان آفرينش موجود زنده از عناصر مادى بى جان 

واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذنى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -8- 5-1١١١‏ 

7 جواز و امكان آفرينش موجود زنده از عناصر مادى بى جان 
واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذنى 

حشر جمادات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


»-آل 


عنراع ا بوك6 

١5‏ حشر جمادات و اشيا در قيامت 

سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمه 

حيات اخروى جمادات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١‏ -احقاف - 6# يم لا 

/ا- وجود حيات و شعور در موجودات » حتى جمادات در آخرت 

كانوا لهم أعداء و كانوا بعبادتهم كفرين 

از ضمائر <ذوى القعول> در آيه شريفه» مطلب ياد شده استفاده مى شود. 
شعور اخروى جمادات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠" احقاف - عع ع‎ - ١ 

/ا- وجود حيات و شعور در موجودات » حتى جمادات در آخرت 

كانوا لهم أعداء و كانوا بعبادتهم كفرين 

از ضمائر <ذوى القعول> در آيه شريفه» مطلب ياد شده استفاده مى شود. 
شعور جمادات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك بو حك سورت 

- كوه هاء داراى نوعى شعور و شناخت نسبت به خداوند 


يسبحن بالعشي و الإشراق 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/1-احقاف ‏ -#*؟ - 4-6 
4- وجود نوعى شعور » در همه موجودات جهان حتى جمادات * 
وهم عن دعائهم غفلون 


جاى انكار نيست كه در ميان معبودهاى مش ركانء بت ها و جمادات نيز وجود داشته اند و خداوند در مورد جنين موجوداتى» 
اولا ضمير ذوى العقول (هم) آورده و ثانياً صفتى را درباره آنان به كار برده (غافلون) كه از نوع عدم و ملكه است: زيرا غفلت 
در جايى صدق مى كند كه زمينه توجه. وجود داشته باشد. از اين دو تعبير استفاده مى شود كه جمادات نيز داراى نوعى توجه 


و شعوراند. 


جمعه از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


آداب نماز جمعه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


48- جمعه - 27 - 9ه - ل/ال.ة١‏ 


> عن على انّه سئل عن قول الله [ تعالى ] < يا أيّها الذين آمنوا إذا نودى للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله‎ < - ٠١ 
: قال: لسن الببعى الأشعداف‎ 


از امام على(ع) درباره سخن خداوند تعالى حيا أتها الذين آمنوا إذا نودى للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله > سؤال 


شدء آن حضرت فرمود: مراد از <سعى > شدت در راه رفتن (دويدن) نيست>. 


: عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < يا أيّها الذين آمنوا. . . فاسعوا إلى ذكر الله . . . > قال : اسعوا أى امضوا و يقال‎ < - ١ 
اسعوا اعملوا لها و هو قصّ الشارب و نتف الإبط و تقليم الأظفار و الغسل و لبس أفضل ثيابكك و تطيب للجمعه فهو السعى ,م‎ 


از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند» <فاسعوا إل ذكرالله. ا روايت شدو اكه <اسعوا > به معناى <امضوا > است, يعنى» 
برويد و كفته مى شود <اسعوا اعملوا لها> يعنى» بكوشيد تا براى آنها اعمالى انجام دهيد و آن اعمال كوتاه كردن موى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-1١-79 - جمعه‎ 48 


> . . . روى عن أنس عن النبيّ ( ص ) قال : فى قوله : < فإذا قضيت الصلاه فانتشروا‎ < -١ 





ليس لطلب دنيا و لكن عياده مريض و حضور جنازه و زياره أخ فى الله . . . م 


أ از رسول خدال(ص) روايت نموده كه آن حضرت درباره سخن خداوند <فإذا قضيت الصلاه فانتشروا. ...> فرموده: [اين 
انتشار و يراكنده شدن در زمين] براى به دست آوردن دنيا نيست,ْ بلكه براى عيادت بيمارى يا حضور بر جنازه اى و يا زيارت 


برادرى براى خداوند است... ©>. 

احكام نماز جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 جمعه - 19م 1١‏ شيمع 

؟ - ايراد خطبه در نماز جمعه بهوسيله امام جمعه » از شرايط آن است . 

و تركوك قائمًا 

ه - ايستادن در حال ايراد خطبه هاى نماز جمعه » از آداب آن است . 

و تركوك قائمًا 

* - لزوم استماع خطبه هاى نماز جمعه و يرهيز از يرداختن به كار هاى ديكر 
و إذا رأوا... و تركوك قائمًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 جمعه - 217 - و - 7/8 

” -اذان ءاز آداب بريايى نماز جمعه 

إذا نودى للصلوه من يوم الجمعه 

ندا براى نمازء همان اذان است. 

/- تعطيل كردن خريد و فروش وهر عملى كه مانع شركت در نماز جمعه مى شود . فرمان الهى به مؤمنان 
أيّها الذين ءامنا . .. و ذروا البيع 


مراد از <ذروا البيع > با توجه به دعوت مردم به شركت در نماز جمعه تنها رها كردن خريد و فروش نيست, بلكه ذكر خريد و 








فروشء از باب ذكر بارزترين مصداقى است كه مانع شركت در نماز جمعه مى شود. بر اين اساس هر عملى كه مانع شركت در 


نماز جمعه شودء بايد تركك كردد. 

. خريد و فروش و كسب و كار . بيش از اعلام نماز جمعه جايز است‎ - ٠ 
إذا نودى للصلوه من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر اللّه و ذروا البيع‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يات ا 1 

١‏ - جواز خريد و فروش » يس از تمام شدن نماز جمعه 

فإذا قضيت الصلوه فانتشروا فى الأرض و ابتغوا من فضل الله 

أخان المال عه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ليوات ال حم 

1ك داف ان قات نانتما عه 

إذا نودى للصلوه من يوم الجمعه 

لواف تماق تساف اذان اث 

ارزش نماز جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تالوجو دير 

- شركت در نماز جمعه و يرداختن به ذكر خداء بسى ارزشمندتر از كسب مال و ساير منافع دنيوى 
فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم 

استماع خطبه نماز جمعه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











1 قيو وات الوك ك8 
* - لزوم استماع خطبه هاى نماز جمعه و يرهيز از يرداختن به كار هاى ديكر 
و إذا رأوا. .. و تركوك قائمًا 

امامت جمعه محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 لكان 

" - اقامه نماز جمعه » در صدراسلام و به امامت حضرت رسول اكرم ( ص ) 
و إذا رأوا تجره . .. و تركوك قائمًا 

امامت نماز جمعه در صدر اسلام 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ات الو ددم 

" - اقامه نماز جمعه » در صدراسلام و به امامت حضرت رسول اكرم ( ص ) 

و إذا رأوا تجره . .. و تركوك قائمًا 

اهميت استماع خطبه هاى نماز جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جمعه - 7م وديم 

© - تلاش و جديت براى دركك خطبه هاى نماز جمعه و اهميت دادن به آن » توصيه خداوند به مؤمنان 
فاسعوا إلى ذكر الله 

ذ فيورك كدمر اه ان <ذهر الوك كن ار هه عطيه ها عا مع تاقد رشك الا اناده شود 
اهميت تلاش براى نماز جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 جمعه - 7م 9 ديم 

* - تلاش و جديت براى دركك خطبه هاى نماز جمعه و اهميت دادن به آن » توصيه خداوند به مؤمنان 
فاسعوا إلى ذكر الله 

در صورتى كه مراد از <ذكر الله > ذر آيه شريفه خطبه هاى نماز جمعه باشدمٌ براشت بالا استفاده مى شؤد. 
اهميت نماز جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"7-1١١ 20 - جمعه‎ 48 


/ - مأموريت بيامبر ( ص ) از سوى خداوند » براى بيان جايكاه بلند نماز در بيشكاه الهى 














قل ما عند الله خير من اللهو و من التجره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- جمعه - 217 - ؟ - ؤي ١‏ 

١‏ - شركت در نماز جمعه » توصيه خداوند به مؤمنان 
نأتها لذن عامتوا.. ...فاسعوا إلى 5 كز :الله 


” - نماز جمعه » 





55 4 الله "اسك 


فاسعوا إلى ذكر الله 


مير قاذ كن اللدة نا اهدو معنا تمر كه اندة الك انراد اذ :<ز كز اللده تماة جبعة اوقب )مزاد از قرخطيه حاف تطان 


جمعه است. برداشت ياد شده بر يايه تفسير اول است. 

- فريضه نماز جمعه و رها كردن داد و ستد به هنكام اقامه آن » در جهت تأمين مصالح و منافع خود مؤمنان است . 
إذا نودى للصلوه من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر اللّه. .. ذلكم خير لكم 
بيع بعد از نماز جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

23 عليه 5 الت 4 ١2‏ 

١‏ - جواز خريد و فروش » يس از تمام شدن نماز جمعه 

فإذا قضيت الصلوه فانتشروا فى الأرض و ابتغوا من فضل الله 

بيع هنكام نماز جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ك سبلي 2 الت فد يما 

. خريد و فروش و كسب و كار بيش از اعلام نماز جمعه جايز است‎ - 3١ 
إذا نودى للصلوه من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر اللّه و ذروا البيع‎ 


- < قال رسول الله ( ص ) حرمت التجاره يوم الجمعه ما بين الأذان الأوّل إلى الإقامه إلى انصراف الإمام لأنّ الله يقول : < 
يا أنْها الذين آمنوا إذا نودى للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع , 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود: ما بين اذان اول تا اقامه و انصراف امام از آن» تجارت حرام است, زيرا خداى تعالى 
مى فرمايد: يا أيّها الذين آمنوا إذا نودى للصلاه من يوم الجمعه 


فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع >. 

ياداش نماز جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا 

4- ثواب نماز جمعه » بسى برتر و بالاتر از در امد هاى مادى و لذت هاى دنيوى است . 
قل ما عند الله خير من اللهو و من التجره 

ياداش نماز كزاران جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يت ته 

4 - ثواب نماز جمعه » براى بريادارند كان آن » در نزد خداوند محفوظ است . 

قل !عقف اللذ اير 

تركك بيع هنكام نماز جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جمعه - 27 -94- فل 

- تعطيل كردن خريد و فروش وهر عملى كه مانع شركت در نماز جمعه مى شود , فرمان الهى به مؤمنان 
أيّها الذين ءامنا . .. و ذروا البيع 


مراد از <ذروا البيع > با توجه به دعوت مردم به شركت در نماز جمعه تنها رها كردن خريد و فروش نيست, بلكه ذكر خريد و 
فروشء از باب ذكر بارزترين مصداقى است كه مانع شركت در نماز جمعه مى شود. بر اين اساس هر عملى كه مانع شركت در 


نماز جمعه شود, بايد تركك كردد. 
9 - فريضه نماز جمعه و رها كردن داد و ستد به هنكام اقامه آن » در جهت تأمين مصالح و منافع خود مؤمنان است . 


إذا نودى للصلوه من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر اللّه. .. ذلكم خير لكم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 جمعه 


١ك‎ 1١١ -9تثم‎ 


( مسلمانان صدراسلام » با مشاهده بساط داد و ستد ويا لهو و سركرمى » جذب آن مى شدند و مصلا را تركك و ييامبر‎ - ١ 


ص ) را در حال ايراد خطبه هاى نماز جمعه » ر ها مى كردند . 
و إذا رأوا تجره أو لهرًا انفضُوا إليها و تركوك قائمًا 


١‏ - نكوهش مسلمانان صدراسلام از سوى خداوند » به خاطر تركك مصلا براى داد و ستد و يا تماشاى لهو و ر ها كردن يبامبر 
( ص ) در حال ايراد خطبه هاى نماز جمعه 


و إذا رأوا تجره أو لهرًا انفضُوا إليها و تركوك قائمًا 

تلاش براى نماز جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جمعه - 27 - 4و -لالءة 

ه - مؤمنان » وظيفه دار جديت و تلاش براى شركت در نماز جمعه 
فاسعوا إلى ذكر الله 


: عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < يا أيّها الذين آمنوا.. . فاسعوا إلى ذكر الله . . . > قال : اسعوا أى امضوا و يقال‎ < - ١ 
اسعوا اعملوا لها و هو قصّ الشارب و نتف الإبط و تقليم الأظفار و الغسل و لبس أفضل ثيابكك و تطيب للجمعه فهو السعى ,م‎ 


از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند» <فاسعوا إلى ذكرالله. > روايت م كه <اسعوا > به معناى <امضوا> است,ْ يعنى» 
برويد و كفته مى شود <اسعوا اعملوا لها>: يعنى» بكوشيد تا براى آنها اعمالى انجام دهيد و آن اعمال كوتاه كردن موى 


شارب و ازاله مو از زير بغل» كرفتن ناخن, غسلء يوشيدن بهترين بيراهن ها و 





خوشبو كردن براى نماز جمعه است. يس اين اعمال سعى است >. 
خطبه نماز جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 جمعه -69-١1دع‏ 

؟ - ايراد خطبه در نماز جمعه بهوسيله امام جمعه » از شرايط آن است . 
و تركوك قائمًا 

خطبه هاى نماز جمعه محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جيعةا د الإك 1ذا؟ 


( مسلمانان صدراسلام . با مشاهده بساط داد و ستد و يا لهو و سركرمى » جذب آن مى شدند و مصلا را تركك و ييامبر‎ - ١ 


ص ) را در حال ايراد خطبه هاى نماز جمعه » ر ها مى كردند . 
و إذا رأوا تجره أو لهوًا انفضُوا إليها و تركوك قائمًا 

روزه در جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- تحريم - 8-88- 71 


5 - < عن أبى عبدالله (ع ) فى قول الله عرَّوجِلَ : < توبوا إلى الله توبه نصوحاً > قال : هو صوم < يوم الأربعاء > و < يوم 


ازامام صادق(ع) درباره سخن خداى عرّوجل <توبوا إل الله توبه تصويعا © روايت شله كه توبه نصوح» روزه كرفتن در 
روزهاى جهارشنبه؛ ينج شنبه و جمعه است >>. شايد مراد اين باشد كه روزه در اين ابرام» مانند توبه نصوح موجب آمرزش 


كناهان است و شايد مقصود اين باشد كه از شرايط توبه نصوح, روزه كرفتن در اين ايام است. 


روزى نمازكزاران جمعه 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- جمعه - 


اند كوت ا 

. خداوند » روزى برياداران نماز جمعه را تضمين كرده اسث‎ -١ 
قل طااعفد اللداخر كعدو اللخ الرزقيق‎ 

سرزنش تركك نماز جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

484 جمعه -5ث 5-1١١‏ 


؟ - نكوهش مسلمانان صدراسلام از سوى خداوند » به خاطر ترك مصلا براى داد و ستد و يا تماشاى لهو و ر ها كردن ييامبر 
( ص ) در حال ايراد خطبه هاى نماز جمعه 


و إذا رأوا تجره أو لهوًا انفضُوا إليها و تركوك قائمًا 


كع. 5 
سو كّند به روز جمعه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- بروج - 35-86 - كعم 


- < عن محمّد بن هاشم عمن روى عن أبى جعفر (ع ) قال : سأله الأبرش الكلبى عن قول الله عزّوجل < و شاهد و مشهود 
قيل » الشاهد يوم عرفه و المشهود يوم القيامه أما تقرأ القرآن ؟ قال الله عزّوجِل : < ذلكك يوم مجموع له الناس و ذلكك يوم 


مشهود , 


محمد بن هاشم از كسى كه از امام باقر(ع) روايت كرده؛ نقل مى كند: ابرش كلبى از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند 
عوكمن حو فاش رمسوردة سنال كرو حكد رك درموةة هرا نو ساود اباي قو عه كيه من عرق كرو كاده 


<شاهد > روز جمعه و < مشهود > روز عرفه است. حضرت فرمود: اين جنين 


كه براى تو كفته شده است نيست, بلكه <شافد وف دو مشهؤة زور قامةا امت مكوف ان اكراكهه اق كوعداق 


عرَّوجِلٌ فرموده است: ذلكك يوم مجموع له الناس و ذلكك يوم مشهود >. 
9- < عن على (ع ) قال :... و الشاهد يوم الجمعه و المشهود يوم النحر م 
از امام على(ع) روايت شده كه فرمود: شاهد روز جمعه و مشهود روز قربانى (دهم ذى الحجه) است >. 
شرايط نماز جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

صلم داوع 

؟ - ايراد خطبه در نماز جمعه بهوسيله امام جمعه » از شرايط آن است . 

و تركوكك قائمًا 

شركت در نماز جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سي دالت اهما 

. شركت در نماز جمعه » باعث از دست رفتن روزى مردمان نمى شود‎ - ٠ 
و إذا رأوا تجره . .. و اللّه خير الرزقين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي ات قن 

ه - مؤمنان » وظيفه دار جديت و تلاش براى شركت در نماز جمعه 

فاسعوا إلى ذكر الله 

عجله براى نماز جمعه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


48 جمعه - 21 - و ؤل؟١‏ 


٠‏ - < عن جابر بن يزيد عن أبى جعفر (ع ) قال : قلت له قول الله عرُّوجل : < فاسعوا إلى ذكر اللّه > قال : اعملوا و عجلُوا 
فإنّه يوم مضيق على المسلمين فيه م 


جابربن يزيد كويد: به امام باقر(ع) كفتم: مراد از (سخن) 


جمطة [وقك انرا متلمانان شكف ات و اعسال مجه زياد اث ]> 


> عن على انّه سئل عن قول الله [ تعالى ] < يا أيّها الذين آمنوا إذا نودى للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله‎ < - ٠١ 
قال السن اسح الا عفدا‎ 


از امام على(ع) درباره سخن خداوند تعالى حيا أتها الذين آمنوا إذا نودى للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله > سؤال 


شدء آن حضرت فرمود: مراد از <سعى > شدت در راه رفتن (دويدن) نيست >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د 

٠‏ از رسول خدا ( ص ) روايت شده كه فرمود : < يوم الجمعه سيد الأيام . . . خلق الله فيه آدم واهبط فيه آدم إلى الأرض ,م 
روز جمعه شريف ترين روزهاست . .. در آن روز خداوند آدم را آفريد و در همين روز او را به زمين فرستاد>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ان 

< عن أبى عبدالله (ع ) : فى قول يعقوب لبنيه < سوف أستغفر لكم ربى > قال : أخرها إلى السحر ليله الجمعه م 


از امام صادق(ع) درباره سخن خدا از قول يعقوب كه كفت: <سوف أستغفر لكم ربى > روايت شده است كه فرمود: يعقوب 
استغفار را تا سحر شب جمعه به تأخير انداخت >. 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

8 جمعه - 7م ودع 

؟ - ياد خداوند » فلسفه و روح نماز جمعه است . 

إذا نودى للصلوه من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله 

7ك تيج كر الله و وار تناز مده م زاك اها ارم عق تخ بأد ش هاه 
قيام هنكام خطبه نماز جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هينات لوت كان 

ه - ايستادن در حال ايراد خطبه هاى نماز جمعه » از آداب آن است . 
و تركوك قائمًا 

قيامت در جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هرد كي 


8 < قال الصدوق روى :... و تقوم القيامه فى يوم الجمعه . . . قال الله عزوجل : < ذلكك يوم مجموع له الناس و ذلكك يوم 


مشهود > , 

صدوق كويد: روايت شده است كه . .. قيامت در روز جمعه بريا مى شود ... و خداى عزوجل فرمود: ذلكك يوم مجموع ...>. 
موانع تركك نماز جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 جمعه -7ثم- ١١-1١١‏ 











و اذاو اا الدرعييوو الله قي الورقية 

نماز جمعه محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات كريط ك لوه اسم 

"' - اقامه نماز جمعه » در صدراسلام و به امامت حضرت رسول اكرم ( ص ) 
و إذا رأوا تجره . .. و تركوك قائمًا 


جمعيت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


آثار رشد جمعيت 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماعب ا تمدن 

/ا- رشد اقتصادى و نيروى انسانى و توازن و هميايى آن دو » داراى نقش تعيين كننده در سرنوشت ملتها 
و أمددنكم بأمول و بنين 


در كنار هم ياد شدن خزمال > و <فررئذ > نشائكر آنآست كه قرية بودن ابن ذونا بكد ركره دو غلية ملتها ير شمنان خويكن 


نقش آفرين است. 

آثار كثرت جمعيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قلم - مع - 0-18 

ه - ثروت انبوه و جمعيت بسيار » از عوامل تكذيب دين و از موانع ايمان است . 
أن كان ذا مال و بنين 

اهميت رشد جمعيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسرا عابالاح 28 


-٠‏ رشد اقتصادى و ازدياد جمعيت به منظور برترى و فزونى يافتن بر نيروى انسانى و اقتصادى دشمن » سياستى است شايسته 
و بايسته 

و أمددنكم بأمول و بنين و جعلنكم أكثر نفيرًا 

جمله <و جعلناكم. .. > بمنزله نتيجه براى جمله <و امددناكم ...> است, جرا كه <نفير > در لغت به عده اى از مردان كفته 


مى شود كه امكانات لازم براى كوج كردن و حركت دسته جمعى را داشته باشند (مفردات راغب»» و مقصود از آن به 


جيره شويد. 


تعيين جمعيت خانواده 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5١-شورى‏ -7© انمدع 


ء - حاكميت مطلق و بلامنازع خدا 


در صحنه هستى » يشتوانه اجراى مشيت او در ميزان جمعيت و نوع جنسيت فرزندان خانواده 
لله ملكة البسوك برو كحم دل نام عفنا 

تفاخر به جمعيت مرد كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ل تكاثر - 85-1١7‏ ”م 


* - ديدار قبرستان ها براى شمارش مرد كان قبيله » يست ترين اقدام برخى قبايل عصر جاهلى » در مقام اثبات برترى تعداد 


خويش بر قبايل ديكّر 
حتى زرتم المقابر 


صورت دوم, ناظر به رفتارى است كه درباره برخى اقوام عرب نقل شده است كه كثرت افراد قبيله راء ملاكك برترى دانسته و 


براى بالا بردن رقم آن» حتى مردكان خود را نيز شمردند. 

جمعيت قوم يونس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١ - ١عال‎ 0/- صافات‎ - ١ 

. جمعيت قوم يونس » بيش از يكك صدهزار نفر بود‎ - ١ 

وأرسلنه إلى مائه ألف أو يزيدون 

جمعيت مكذيان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -اعراف -/ا- 8و - ه 

8 ككدنه كنند كان اسائى ووشتيو بز اث برخؤوداق: از نزفاةى اشاقن عتتع ةقان افزايشن ياف 


حتى عفوا 





از معانى <عفو> زياد شدن است. در لسان العرب آمده: <عفا القوم: كثروا >. 

خطر ازدياد جمعيت بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احاقساح بز ا م 

٠‏ - خطرآفرينى افزايش جمعيت قوم بنى اسرائيل و جوانان آن» براى حكومت فرعون 
يبح أبناءهم 


به جمعيت مرد كان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 - تكائثر -١9-١1-م‏ 


4- < قال على (ع ) بعد تلاوه < ألهيكم التكاثر حتّى زرتم المقابر > يا له مراماً ما أبعدّه و زَوْراً ما أغفله و خطراً ما افظعّه . . 


. أفبمصارع أباءهم يفخرون أم بعديد الهلكى يتكاثرون . . . و لآن يكونوا عبرا أحقّ من أن يكونوا مفتخراً , 


على(ع) بعد از تلاوت آيه <ألهيكم التكاثر حتّى زرتم المقابر>» فرمود: شكفتا جه هدف بسيار دورى! و جه زيارت كنند كان 
غافلى و جه خراميدن بسيار زشتى! آيا به محل زمين خوردن يدران خويش مى نازند و يا به تعداد هلاكك شد كان [اقوام خود 


إمناهاتك من ادل اي نامض أكياً مانهاغيرك قرا كرقفه شر زاون اسك #اسانافاك و تقار اميل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تكائثر -5١17-1-ديم‏ 

كثرت جمعيت اهل مدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

000000 


بيامبر ( ص ) 

كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوه . .. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح ... 
كثرت جمعيت قوم ابراهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0000 


١‏ جمعيت بيشتر » امكانات برتر و قدرت فزونتر قوم نوح » عاد » ثمود 














» قوم ابراهيم و اصحاب مدين در مقايسه با منافقان عصر ييامبر ( ص ) 

كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوه . .. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح ... 
كثرت جمعيت قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احرف ةك ولك 1 


ييامبر ( ص ) 

كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوه . .. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح ... 
كثرت جمعيت قوم عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لو او كا 


ييامبر ( ص ) 

كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوه . .. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح ... 
كثرت جمعيت قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0500 


ييامبر ( ص ) 
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوه . .. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح ... 


كثرت جمعيت كافران 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


قمر عم عع 





١‏ - جبهه كفر » متكى به جمعيت و اتحاد نيرو هاى خود براى مقابله با حق 

أم يقولون نحن جميع منتصر 

<جميع > خبر < نحن > استم,ٌ يعنى» ما جماعتى هستيم كه با حيثيت جمعى خويش بيروزمنديم. 
كثرت جمعيت مدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -١!/-‏ 8م - /يع 


* خداوند با عنايت ويزه خويش به مردم مدين » در مدتى كوتاه جمعيت اندكشان را فزونى بخشيد واز آنان امتى بزركك 


ساخت . 


واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم 


عطف < كثركم > به وسيله <فاء > بر جمله قبل مى رساند كه زياد كردن جمعيت مردم مدين در مدتى نسبتاً كوتاه انجام 


كرفت استاو همين معنا انكر عتايت ؤردة خداوند به آنا اسع 

/ا شعيب براى كرايش دادن مردم مدين به راه خدا » عنايت خداوند در زياد كردن جمعيت اندكك آنان را يادآور شد . 
واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 6م - للا 

/ا شعيب براى كرايش دادن مردم مدين به راه خدا » عنايت خداوند در زياد كردن جمعيت اندكك آنان را يادآور شد . 
واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم 

6 انبوهى جمعيت هر ملت از نعمت هاى الهى بر آنان است . 


واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ حانبياء - 15١‏ دعم دع 

؟- فراوانى ييروان و سابقه تاريخى يكك انديشه » دليل حقانيت آن نيست . 
قالوا وجدنا عاباءنا . .. أنتم و ءاباؤكم فى ضلل مبين 


برداشت ياد شده از 


فزونى يبروان انديشه شرك را مطرح كردند: ولى حضرت ابراهيم(ع) با كمراه خواندن آنان و اجدادشان جنين استدلالى را 


مردود دانست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد1-1١7- تكاثر‎ ٠ 

ع - افزون تر بودن تعداد » نشان برترى قبيله اى بر قبايل ديكر در فرهنكك جاهلى 
ألهيكم التكاثر 


آيه بعد در يكى از احتمالات آن ناظر به ماجراى تفاخر دو قبيله از قريش»ء با يكديكر است تا آن جا كه به شمارش مرد كان و 


اثناث فروتىئ اقزاد غود يرداععد. ارقاط آننيا تكائر> در اين آيةة اكز برداشة باد شده اسة: 
نقش جمعيت در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 78-9 -ليع 

#كازنةنفرات مسلمانان رسك فين : كارساز تود 

و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا 

6 كثرت نيرو هاى رزمى » بدون امداد هاى الهى » تضمين كننده بيروزى نيست . 

إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ عب_1١8-فهك-‎ ٠ 

؟- اموال و نفرات » هيج قدرت و تأثيرى در جلو كيرى از عذاب و كيفر الهى ندارند . 


و هى خاويه على عروشها . .. و لم تكن له فئه ينصرونه من دون الله 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8< فمواك وات ١‏ 


١‏ - جبهه كفر 





» متكى به جمعيت و اتحاد نيرو هاى خود براى مقابله با حق 

أم يقولون نحن جميع منتصر 

<جميع > خبر <نحن >> است, يعنى» ما جماعتى هستيم كه با حيثيت جمعى خويش ييروزمنديم. 
جن از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جن 

آثار استراق سمع جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جن - 1/ا ودع 

؟ - استراق سمع جن از آسمان » موجب نابودى آنان خواهد شد . 

فمن يستمع الأن يجد له شهابًا رصدًا 

]لذن سانا دق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-59 8# - /ا'-احقاف‎ 

1- ايمان كروهى از جنيان » به مجرد شنيدن قرآن » تعريضى به مشركان لجوج و حق ستيز است . * 
و إذ صرفنا إليك نفرًا من الجن 


ذا رحد يه اند كه ] بادك يكاحي كقاما مقاان يقير كان بريد ان بد قو دو عدا تله تعرويقى وس رتش اوزاف آنا السك نيا 


جنيان يبغام قرآن را شنيده و يذيرفتند, ولى آنان جنين نكردند. 
آثار يناه به جن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


14 جن ؟/ا ”م ابل صم *؟ 








و َ 1 
يناه بردن ؛ از ان . ّ نَ هت 
ينا برخى ز مردان در مشكلات و اضطراب ها به كروهى از ان سفا سبك 
1 1 1 ر مرد جن » بر . 5 9 
' . و سدم سرى جن مى افزود . 


لحا 
رَهَق > د معان . قاف 6-2 
ر معانى ٠‏ كنا زشتء كذب و ظلم مى همين سو يقو 
: 1 هو عمل زشتء كذ 5 
يقوف غلن الله كندنا) معنا اول مراد ا و تعن و كه 1 
' 00 بشقرطة 1د : 0 
مر ست . كُفتنى است درباره ضمير فاعلى و ذ حهى > ا 00 

ضمير <هم در <فزادوهم > : 
وهم » دو احتمال 


هست: ١١‏ فا : 


به وجال حق باق كردد: ١‏ عكس صورت اول برداشة باد كنده سق ابن التبال نحست:است: 

- يناه بردن برخى از انسان ها به جن . موجب افزايش كناه و زشت كارى جن بود . 

فزادوهم رهمًا 

معناى كناه و فعل قبيح» از معانى مشهور واه <رَهَق > است كه مفسران نيز بر آن تأكيد دارند. 

* - يناه بردن كروهى از مردان در مشكلات و اضطراب ها به برخى از مردان جن » بر كناه و زشت كارى آن كروه مى افزود . 
فزادوهم رهمًا 


برداشت ياد شده و بعدىء مبتنى بر اين نكته است كه ضمير فاعلى <فزادوهم > به رجال جن و ضمير <هم > به رجال انس 


با زكردد. 


” - يناه بردن كروهى از مردان در مشكلات و اضطراب ها به برخى از مردان جن . موجب فزونى سفاهت و سبكك سرى آن 


كروه مى شد . 

فزادوهم رهمًا 

آثار ذكر عجز جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ح وسيرة داو اعم داق 

ه - توجه به قدرت برتر خداوند وعجز و ناتوانى خلق » بازدارنده آنان از كفر و تكذيب 
لايشدوة الأ ينظ شاق الك وكيا تكدياة 

ارقفاظ دو آنه نشائكر 1 ذاست كداغفلت عن و دنا ناز قدوت خذاوتد زميته ساز تكذديك كرئ آثان است: 
آثار ممنوعيت استراق سمع جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دن 


* - محروميت جن از شناخت مقدّرات الهى » درباره اهل زمين يس از ممنوعيت آنان از استراق سمع آسمان 





وأنا : 
لاندرى أشه أ 
شرٌ اريد 

من فى الأرض أ 

رض أم أ 

م اراد 

بهم رد 5 

ا 


0 -. 


از استراق سمع آسمان » در جهت خير و صلاح اهل زمين است . 


آيه دوم كه كوياى هدايت كرى قرآن به سوى رشد و درستى است قرينه است براين كه خداوند با نزول قرآن» خير و صلاح 


بشر را اراده كرده و در اين راستا جن راء از استراق سمع آسمان ممنوع ساخته است. 


© - ترديد جن يس از ممنوع شدن از استراق سمع آسمان » در * ناخت تقدير الهى درباره اهل زمين و خير و رشد بودن 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه ممنوعيت جن از استراق سمع آسمان. ظرف زمان براى ييدايش اين سؤال باشد 


كه خداوند براى جه منظورى اهل زمين را آفريدمٌ نه اين كه به جه هدفى آنان از استراق سمع» ممنوع شدند؟ 
آسيب يذيرى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كنطب اود واد 

/ا- جن نيز همانند انسان » آسيب يذير از آتش و عوامل مادى 

يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس فلاتنتصران 

لبدو ان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح كيت راع 381 

. ابليس » على رغم حضور در ميان فرشتكان . موجودى از جنس و طائفه جن بود‎ -١ 
فسجدوا إلا إبليس كان من الجنّ‎ 

اخبار جنيان مؤمن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اسع د لاعت 


2. مؤمنان جن‎ - ١ 





ذيكزال را ان الكا قيافت :و رستاخيز ال سوق برعئ "از الشساناها | كامسا سد 
و أنّهم ظنُوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا 

اختيار جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-ق١-1١8-فهك-٠‎ 

1 < جن > , موجودى داراى شعور و اختيار است . 

كان من الجنّ ففسق عن أمر ربّه 


تمرد و سربيجىء نشانه انتخاب كرى است و حق انتخاب كرىء به موجودى قابل اعطا است كه از قدرت تشخيص برخوردار 


5 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 421 

8 - جن » همانند انسان » موجودى داراى شعور و اختيار و تكليف و كيفر است . 
لأملأن جهنّم من الجنّه و الناس أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١١ ها-سأ-ع”م‎ 

8 - جنْيان » موجوداتى مختار و توانمند بر سرييجى از فرمان خداوند 
ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا احقاف ع2 م م 


-١‏ ايمان و كفر جن » به اختيار و انتخاب خود آنان و نه معلول جبر 








ومن لايجب داعى الله 


از سياق اين آيات كه در آن جنيان تشويق و تهديد شده اند و اجابت و عدم اجابت به خود آنان نسبت داده شده است مطلب 


بالا استفاده مى شود. 

اخلالكرى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فعاو حارم دما 


؟ - اسارت و در بند بودن كروهى از شياطين فسادانكيز و اخلال 


كر جنى » جلوه اى از اقتدار حكومت ممتاز سليمان (ع ) 
و عاخرين مقرّنين فى الأصفاد 


اسارت و در بند بودن كروهى از شياطين در حكومت سليمان(ع) در مقابل كروه ديكرى كه به خدمت كزارى مشغول بودند 
مى تواند كوياى اين حقيقت باشد كه اين دسته اكر آزاد كذاشته مى شدند» در حكومت سليمان(ع) اخلال و فساد ايجاد مى 


كردنك. 

- كروهى از شياطين جنى » درصدد فسادانكيزى و اخلال كرى در كار خيراند . 
و ءاخرين مقرّنين فى الأصفاد 

ادب جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 اجن - 1/7 1ددع 

#جدوفايك اذم اوم سن تيده خدا ريد 

أن ارق أنه اريدا دوق الأرمن م اراد يم رتفم نت 


برداشت ياد شله. از آمدن فعل مجهول درباره شر و نسبت ندادن آن به خداوند از يكك سو و نسبت دادن خير به خداوند از 


سواق ف كر يه 3 سيت ف | بلا 

ادراكك جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - عع - 39 هيع١‏ 

؟- جنيان » قادر به شنيدن و دركك كلمات انسان 
و إذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرءان 


١‏ ستماع جنيان نسبت به قرآن, آنككونه كه از ظاهر آيه استفاده مى شود امرى اعجازكونه نبوده و به شكل طبيعى صورت كرفته 


بود. 





- جنيان » همانند انسان نيازمند سكوت و آرامش براى دركك مفاهيم 
فلمًا حضروه قالوا أنصتوا 


تعبير <أنصتوا > و فراخواندن به سكوت براى فهم بهتر و دقيق تر سخن است,ْ هرجند تلاش براى فهم بهترء خود احترام نهادن 


بر سخن و كوينده نيز مى باشد. 


ه- كلمات و مفاهيم 


قرآن » قابل فهم براى جنيان 

يستمعون القرءان فلمًا حضروه قالوا أنصتوا 

كلمات <يستمعون>: <أنصتوا> و <ولّوا . .. منذرين > نشانكر فهم و دركك جنيان نسبت به مفاهيم قرآن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحي لو ادع 

ع - جن » همانند انسان » بهره مند از نعمت هاى زمين و داراى دركك و مسؤوليت 

فنأ ءالاء زتكما تكديان 

در صورتى كه خطاب در آيه شريفه. متوجه جن و انس باشد. مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع د الال دن 

« - قرآن » قابل درك و فهم براى جن 

إِنّا سمعنا قرءانًا عجبًا 

ادعاى عفريت جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الاتيل كانمدع 

؟ - تأكيد عفريت بر قدرت و امانت خود در آوردن تخت بلقيس 

و إِنْى عليه لقوىٌ أمين 

اراده جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لك انحقاك تمعد 








-١‏ جن » همانند انسان » داراى شعور و اراده و تكليف 

و إذ صرفنا إليكك نفرًا من الجن . .. ولّوا إلى قومهم منذرين 

استماع قرآن. ايمان به آن و انذار ديكران» كوياى مطلب بالا است. 

ازدحام جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 سجن د الاب ةاناع 

- ازدحام جن در اطراف ييامبر ( ص ) » براى مشاهده عبادت و نماز آن حضرت 
كادوا يكونون عليه بدا 

برداشت ياد شدهء مبتنى بر اين نكته است كه ضماير <كادوا يكونون > به جن با زكردد. 
أشاؤة نحن 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يكل 

١‏ -اسارت و در بند بودن كروهى از شياطين جنى در حكومت سليمان 
و ءاخرين مقرّنين فى الأصفاد 


<مقرّنين > اسم مفعول از <قَرَنَهِ > (آن را قرين و نزديكك ديكرى ساخت) و به معناى كروه به هم بسته شده است. <صَفَدَ > 
(مفرد <أصفاد>) نيز به معناى قيد و بند است. 


استراق سمع جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر -8١1-!١-م‏ 

- < عن موسى بن جعفر (ع ) :... ان الجنّ كانوا يسترقون السمع قبل مبعثه فمنعت فى أوان رسالته بالرجوم ... م 


از امام موسى بن جعفر روايت شده است: جنيان قبل از بعثت رسول خدا(ص) استراق سمع مى كردند (اخبار آسمانها را كوش 
مى دادند) و در اوايل رسالت آن حضرت,ء به وسيله يرتاب سنككهاى ستا ركانء از آن ممنوع شدند>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

والحسيت الاجر 

؟ - توانايى جن » بر تماس با آسمان 

و “انا لممنا السشماء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لل 

١‏ - در كمين نشستن جن در آسمان براى استراق سمع » يبيش از نزول قرآن 
و أنَا كنا نقعد منها مقعد للسمع 


؟ - آكاهى و دسترسى جن از اطلاعات و اخبار موجود در آسمان » ييش از نزول قرآن 














و أنَا كنا نقعد منها مقعد للسمع 
استراق سمع جنيان مؤمن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 جن - اا 


ا 

١‏ - تلاش مؤمنان جن . به منظور تماس با آسمان و دسترسى به اخبار آن 
و “أن لمجا اللماء 

امتعاته اذ واتوينة بق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احاياش لوقت ومبعرو ا 

/- يناه بردن به خداوند از خطر وسوسه جنيان و انسان ها ء مايه مصونيت انسان در برابر آن 
قل أعوذ بربٌ الناس . .. من الجنّه و الناس 

15 - لزوم يناه بردن به خداوند از آ ثار وسوسه هاى جن و انس 

قل أعوذ يرث الثانن » .. الذى وسوس فى صدور الباسن من الحثه "اناس 
استعداد جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- احقاف - مع -9؟7‎ - ١١ 

؟- جنيان » قادر به شنيدن و دركك كلمات انسان 

و إذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرءان 


ا ستماع جنيان نسبت به قرآن, آنككونه كه از ظاهر آيه استفاده مى شود امرى اعجازكونه نبوده و به شكل طبيعى صورت كرفته 


بود. 
استماع قرآن جن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا1-احقاف - يمع ١-59‏ 


) روى آورى كروهى از جنيان به تدبير الهى » براى استماع قرآن از ييامبر ( ص‎ -١ 
و إذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرءان‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1 1 - لجن‎ 84 

. كروهى از جن ( سه تا هفت نفر يا سه تاده نفر ) » به قرائت قرآن ييامبر ( ص ) كوش فرامى دادند‎ - ١ 
قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن‎ 


وازه <نفر> به 


كروهى متشكل از سه تا ده نفر و بنابر نقلى سه تا هفت نفر از مردان اطلاق مى شود. (مصباح المنير) 
؟ - بيامبر ( ص ) » از راه وحى به استماع جن نسبت به قرآن آكاه شد . 

قل أوحى إلى أنّه استمع نفر من الجن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العو د لاك كبا 

- اعتقاد جنيان استماع كننده قرآن » به ربوبيت يككانه خدا و دورى آنان از شركورزى به او 

ولن نشركك بريّنا أحدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واعي د لاسن 


5 ٠. 


ه - ايمان و اعتراف كروهى از جن » به ربوبيت و يكتايى خداوند يس از شنيدن آيات قرآن 

و أنه تعلى جد ربّنا ما انتخذ صحبه و لا ولدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بم عاك 

. برخى از افراد جن , به مجرد شنيدن آيات هدايت بخش قرآن » به آن ايمان آوردند‎ -١ 

و أنا لما سمعنا الهدى ءامنا به 

مقصود از <الهدى > به قرينه آيه <قالوا إِنّا سمعنا قرءاناً عجباً . يهدى إلى الرشد... > قرآن كريم است. 
اضلال جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ومتكار كا لاماي 


. برخى از جنيان » در ذهن انسان ها افكار يليد القا كرده . آنها را وسوسه مى كنند‎ - ١ 














من الجنّه و الناس 


حرق عدم كيرا تستضى اك مانيس كش كم نواه آذ لمأتن العاين يرع" ارتعداة والسافها اسع حاينية 


9 


معناى كروه جن (مفردات) و <ناس > جمع انسان است١(تاج‏ العروس) 

اعلام آمادكى عفريت جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انل د باو ١‏ 

١‏ - اعلام آمادكى عفريتى از جنيان » براى حاضر ساختن تخت بلقيس » بيش از برخاستن سليمان از مسند خويش 
قال عفريت من الجنّ أنا عاتيكك به قبل أن تقوم من مقامكك 


<مقام > اسم مكان از <قام بالأمر> است, يعنى» <قبل أن تقوم من مجلسكك الذى تجلس فيه لأمر الحكومه >. كفته شده 
كه سليمان هر روز صبح تا ظهر براى انجام كارها و اداره امور مملكت بر مسند مى نشست. 


افتراهاى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دجن - اا داق 

ه - دروغ كفتن برخى از انسان ها و جن درباره خداوند 

و اناظها 201 تقول الأندي و الكة عملي الله كلما 

افساد جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووادا جد ١‏ 

؟ - اسارت و در بند بودن كروهى از شياطين فسادانككيز و اخلال كر جنى » جلوه اى از اقتدار حكومت ممتاز سليمان (ع ) 
و ءاخرين مقرّنين فى الأصفاد 


اسارت و در بند بودن كروهى از شياطين در حكومت سليمان(ع) در مقابل كروه ديكرى كه به خدمت كزارى مشغول بودند 
مى تواند كوياى اين حقيقت باشد كه اين دسته اكر آزاد كذاشته مى شدند» در حكومت سليمان(ع) اخلال و فساد ايجاد مى 


كردنك. 





»د كروهى از شاط تجتى ع ذرصلد فسادانكيرئ و اغخلال كرق ذن كار خيرانك, 
وءاخرين مقرّنين فى الاصفاد 
اقرار جنيان مؤمن 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااي اك كم 

١‏ - اعتراف ايمان آورند كان از جن » به سفاهت و كم خردى مش ركانشان 

و أله كاه تقول سينا علن الله قططا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21/9 ؟ 

؟ - آكاهى و اعتراف كروهى از جن » به دروغ بودن شرك » همسركزينى و فرزنددارى خداوند 

و اناما أن لد حقول الأتبى و الج .على الله كذما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48- حجن -5/ا- ١-15‏ 

١‏ -اعتراف مؤمنان جن . به ناتوانى جن از عاجز ساختن خداوند و حركت در جهت خلاف مقررات الهى 
و اهلقا أن لي تعبحن الله في الأرضن 

نت ]عفن انح جيه لاترالى تن اققرار ا (تسيطر» المن بو ناتو افتس حدم عذاونة ا وسحيات يدا نان 
ولن نعجزه هربا 

امانتدارى عفريت جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- نمل - 59-507 ع 

؟ - تأكيد عفريت بر قدرت و امانت خود در آوردن تخت بلقيس 

و إِنَى عليه لقوىٌ أمين 


انبياى جن 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وبا او لكا 


-٠‏ < عن أبى عبدالله (ع ) : < قالوا أبعث الله بشراً رسولاً > قالوا: إن الجن كانوا فى الأرض قبلناء فبعث الله إليهم ملكا . فلو 
أراد الله أن يبعث إلينا لبعث الله ملكا من الملائكه » و هو قول الله < و ما منع الناس 





أن يؤمنوا إذ جائهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً > م 


از امام صادق(ع) روايت شده است: <قالوا أبعث الله بشراً رسولا > آن ان (منكرين رسالت محمد(ص)) كفتند: همانا جنيان 
قبل از ما در زمين بودند. يس خداوند فرشته اى را به سوى آنان مبعوث كرد. يس اككر خداوند كسى را اراده كرده است به 


يؤمنوا إذ جائهم الهدى إلآ أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً>. 

الذازهائ جد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠" - 79 - احقاف - عع‎ - ١ 

- بازكشت جنيان مؤمن » به سوى قومشان با ييام انذار و هدايت 

ولُوا إلى قومهم منذرين 

انقياد جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً-عم- ١-١‏ 

. جنْيان در خدمت سليمان (ع ) » هر جه او مى خواست انجام مى دادند‎ - ١ 
و من الجن من يعمل بين يديه . .. يعملون له ما يشاء‎ 

انكّيزه جن يرستى مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8»-1-194- -مريم‎ ٠ 

*- تحصيل عزت و اعتبار » از انككيزه هاى مش ركان در يرستش معبود هاى خويش 
وانخذوا . .. ليكونوا لهم عرًا 


<عرًاً> مصدر است و مى تواند در توصيف مفرد و جمع به كار رود. كلمه ياد شده در اين آيه يا به معناى اسم فاعل 





معز بق >> انث (يعتى برستشس معتودهاه الكيرة عزت*وخدن بودن آتها ضورت مى: كيره) و 


يا مراد مبالغه است (يعنى مش ركان معتقد بودند كه معبودهايشان» عزِّت مجِسّم هستند و ارتباط با آنان زمينه ساز دريافت عزت 


است). 

اهميت ذكر عجز جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروخوسة عو عدم 

* - خداوند » خواهان توجه خلق به قدرت مطلق او و عجز و ناتوانى خويش 

إن استطعتم أن تنفذوا . .. فبأىٌ ءالآء ربكما تكذبان 

ايمان جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١‏ -احقاف -8# -59 -يم 

8- يى بردن جنيان به حقانيت قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) » با استماع كلام وحى 
لاسرال دو د 

قو عدولوا إلى :كدقكا نس هه تعر سان انذاوها را بلبرفك ويه نا مان ا وركلد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احقاف عع .ماع 


"- جامعه جن » مؤمن به موسى (ع ) و كتاب آسمانى او 


8ه 


إِنَا سمعنا كتبًا أنزل من بعد موسى مصدّقا 


انذار كران جن براى كرايش دادن قوم خويش به قرآن» تصديق كرى آن براى تورات را يادآور شده اند. اين سخن در 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


48 حجن -5/ا 88-5 





© -ايمان كروهى از جن به قرآن » در مرحله آغازين نزول 
إِنّا سمعنا قرءانًا عجبًا . يهدى إلى الرشد فامنًا به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل 0 


ذا يمالا و عاق لخن 


از جن » به ربوبيت و يكتايى خداوند يس از شنيدن آيات قرآن 

و أنه تعلى جد ربّنا ما اتخذ صحبه و لا ولدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب الاك 

. برخى از افراد جن » به مجرد شنيدن آيات هدايت بخش قرآن » به آن ايمان آوردند‎ -١ 

و أنا لما سمعنا الهدى ءامنا به 

مقصود از <الهدى > به قرينه آيه <قالوا إِنّا سمعنا قرءاناً عجباً . يهدى إلى الرشد... > قرآن كريم است. 
بازكشت جن مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠" - 79 - احقاف - ع8‎ - ١ 

- بازكشت جنيان مؤمن » به سوى قومشان با ييام انذار و هدايت 

ولُوا إلى قومهم منذرين 

بشارتهاى جن مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ضاك احقات ساععد الوتو 

- مبلغان مؤمن جن . نويد دهنده قوم خويش به غفران الهى و رهايى از عذاب . در يرتو ايمان 
يقومنا . .. و ءامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم و يجركم من عذاب أليم 

بى يناهى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادي الات انيه 








- هيج كس » توانايى يناه دادن به انس و جن در برابر عذاب الهى را ندارد . 
ولن أجد من دونه ملتحدًا 

بى ياورى اخروى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الا وي د و ب 


*- خلق » ناتوان از يارى رسانى به يكديكر و عاجز از عكس العمل دفاعى در مقابل سختى هاى 


ع 
وس طليكنا ون فلانتضوان 

ياداش اخروى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سكي او د اردع 

ع - جن » همانند انسان داراى مسؤوليت و كيفر و ياداش در آخرت 

سنفرغ لكم أيه التقلان . فبأىٌ الآء ربكما تكذبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و يي ا و 0د 

- حضور جن همجون آدميان » در صحنه قيامت براى حسابرسى و كيفر و ياداش 

فيومئذ لايسل عن ذنبه إنس و لاجانٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نااك 3 

ه - جن . همجون انسان , داراى تكليف و مورد بازخواست خدا و كيفر و ياداش در قيامت 

و أنّهم ظنُوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه مبعوث شدن انسان ها در قيامت» بيانكر كيفر و ياداش و حسابرسى آن است. 
يدر جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك رين كاوق دواددء 


ع - < عن الحسين بن على (ع ) كان على بن أبى طالب (ع ) بالكوفه فى الجامع إذ قام إليه رجل . . . و سأله عن اسم أبى 





ازامام حسين(ع) روايت شده كه حضرت على(ع) در جامع كوفه بود كه مردى برخاست [ودر ضمن جند سؤال از آن 


حضرت]از يدر جن سؤال كردمٌ حضرت فرمود: يدر جن < شومان > نام داشت [و فرمود:]| هو 


الذى خلق من مارج من نار. ..>. 

يناه به جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سجن - الع ١‏ 

. برخى از مردان بنى آدم » به كروهى از مردان جنى يناه مى بردند‎ - ١ 

و أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 

؟ - در نككاه برخى از انسان هاء كروهى از جن توانا بر حل مشكلات بشر و يناهكاهى امن در مواقع ترس و اضطراب 
و أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 

يناه بردن به كسى و جايى» در وقتى است كه انسان با مشكلى سخت و مسائلى وحشتناكك و اضطراب آور روبه رو شده باشد. 
جتان «يتامكافئ امن ذر.وقت اضطراو:ؤ كارسان بزائ حل مشكلات يقر تسعد + 

و أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه مسأله يناه بردن انسان ها به جن» در رديف كارهاى باطل و بى حقيقتى قرار 


كرفته كه به عنوان عمل سفيهانه محكوم شده است,ْ مانند شريكك و فرزند داشتن خدا و. .. . 
تاريخ جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف -عع-8١1‏ -ع 

*- كفر و حق ناباورى » داراى ديرينه در كذشته تاريخ جن و انس 

حقّ عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجنّ و الإنس 

تاريخ خلقت جن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ا رن 
“- جن قبل از خلقت انسان » آفريده شده است . 


و الجانْ خلقنه من قبل من نار 





اللتعورم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باع كيت دع اموجه 

. جن » داراى يبشينه اى قديم تراز آفرينش آدميان است‎ -١ 

اسجدوا لأدم . .. إلا إبليس كان من الجنّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ - 8ه دع 

* - آفرينش جن » قبل از آفرينش انسان ها * 

وما خلقت الجن و الإنس 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه تقدم لفظى جن بر انسء دال بر تقدم خارجى باشد. 
تبليغ جن مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١١ احقاف - عع - .م‎ - ١ 

-١‏ جنيان مؤمن » در تلاش براى هدايت جامعه خود به سوى قرآن 

قالوا يقومنا إِنْا سمعنا كتبًا . .. يهدى إلى الحقّ 

1- جنيان انذاركرء بيام آور نزول كتابى آسمانى يس از تورات » براى قوم خويش 
وازااس ةوج قال الهزقه ابيا ها | لانو عد موسق 

يف ود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انيل واد بحم 





8 - قرار كرفتن جن در خدمت اهداف بشر 

و حشر لسليمن جنوده من الجن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك و1 

اد فرورة يوخوس سكرت عفان وق اموسر كفن إنان سكوفبات وف 
قال عفريت من الجنّ أنا ءاتيكث به 


وازه <عفريت > به معناى بد ذات و شرور است كه مستلزم طغيان و سركشى است. كاهى نيز به معناى قهرمان به كار مى رود. 


برداشت ياد شده بر يايه معناى اول أست. 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ها-سأ-عم-١؟١1-ما‏ 

- امكان تسخير جنئْيان به وسيله انسان ها 
و من الجنْ من يعمل بين يديه بإذن ربّه 


جنانجه <من يعمل > عطف به <الريح > باشد. مفيد اين معنا خواهد بود كه جنيان به منظور كار كردن به تسخير سليمان(ع) 


درامده بودند. بنابراين» استفاده مى شود كه امكان تسخير جنّيان وجود دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 صس -578” - دم 


- شياطين جنى . موجوداتى قابل تسخير براى بشر 

في ونا لفك يرو القيطية كل كامدى غواضن 

تسخير جن براى سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-ع”-١؟١1-‏ الو 

9 - كروهى از جنيان » مسحّر سليمان (ع ) و تحت اختيار او بودند . 
و لسليمن . .. و من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربّه 

-١‏ مسحّر و رام بودن جنّيان براى سليمان (ع ) » از عطاياى خدا به آن حضرت 
و القل انبا فقياة دي والسليقى .ود من لخن مك معدل 1 نلاية 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وا-ساً-عم_#مرد_سى١‏ 


. جنيان در خدمت سليمان (ع ) » هر جه او مى خواست انجام مى دادند‎ - ١ 











و من الجِنّ من يعمل بين يديه . .. يعملون له ما يشاء 
؟ - جنّيان براى سليمان (ع ) » طبق خواست او قصرهايى مى ساختند . 


وآن به جايى كفته مى شود كه محل جنكك با دشمن است. اين وازهء به قصرهايى اطلاق مى شده كه بر بالاى آنهاء جايكاه 


مخصوصى براى دفاع ساخته مى شده است. 

*'- جنيان براى سليمان (ع ) طبق خواست او محل هايى براى عبادت بنا مى كردند . 
يعملون له ما يشاء من محاريب 

<محراب > (جمع <محاريب>) به معناى مسجد آمده است (مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سبا-ع”-ع٠1دع‏ 

ع - كروهى از جنيان » همواره در خدمت و بيشكاه سليمان (ع ) بودند . 

ف الغذاب المهق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذا ص -مم رماع 

ع - تسخير شياطين جنى و به كار كيرى آنها . از خصوصيات حكومت ممتاز سليمان (ع ) 
حال ل كاج لود ا اودر لطي كر ا 1 ان 

تقابا لان ان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف - 18-88 -ع 

#- جن » موجودى داراى شعور » تكليف » مركك و معاد » همانند انسان 

متهم القول اق أت قد علت رس لوقو ةاون نالالتين 


قرار كرفتن <جن > در كنار <انس >». به عنوان امت هايى كه برخى از آنان مشمول كيفر حتمى الهى شده اند» مى رساند 
كدو ل عن ماشد لمان طازاف هنوكل امه زرا نون ان كترسا قدازه و انا انان توذازاف مركك و معاداند 


زيرا براى انكار معاد» كيفر شده اند. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/1-احقاف 


عع د ول-ع١‏ 

-١‏ جنيان نيز همانند انسان ها ء داراى درجات اخروى و دريافت كننده نتايج اعمالشان در قيامت 
أمواقة يكن قاين فق الجن ,لانن كولكل مرك ها عن 

تشابه جن با انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ احقاف - عع - 5١9‏ "لل الع 

- جنيان » همانند انسان نيازمند سكوت و آرامش براى دركك مفاهيم 

فلمًا حضروه قالوا أنصتوا 


تعبير <أنصتوا > و فراخواندن به سكوت براى فهم بهتر و دقيق تر سخن است,ٌْ هرجند تلاش براى فهم بهترء خود احترام نهادن 


بر سخن و كوينده نيز مى باشد. 

-١‏ جنيان » همانند آدميان » كرفتار كمراهى و كناه و نيازمند هدايت كران و بيم دهند كان 
ولُوا إلى قومهم منذرين 

<منذرين >. در جايى معنا دارد كه كناه و انحرافى وجود داشته و يا زمينه آن فراهم ناشد. 
-١*‏ جن » همانند انسان » داراى شعور و اراده و تكليف 

و إذ صرفنا إليكك نفرًا من الجن . .. ولّوا إلى قومهم منذرين 

استماع قرآن. ايمان به آن و انذار ديكران» كوياى مطلب بالا است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -احقاف -سع ‏ ١م‏ ليو 

4- جنيان » نيازمند غفران الهى » همانند آدميان 


وءامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم و يجركم من عذاب أليم 


وعده غفران» نشانكر نياز است,مْ جه اين كه ار نيازى در كار نباشد» نويد تحقق نمى يابد. 
-١‏ وجود كيفر كردار براى جن » همانند آدميان 
قالوا يقومنا . .. ءامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم و يجركم من عذاب أليم 


از تعبير <يجركم. .. >» استفاده مى شود كه اككر غفران و يناه الهى 


نباشد» كناه آنان نيز همانند آدميان داراى كيفرى سخت خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرشي نو كد 

* - جنيان » همانند انسان در زمين سكونت دارند . 

و الأرض وضعها للأنام 

در صورتى كه <أنام > به معناى جن و انس باشدء برداشت بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماحرهية اخ وود امم 

ع - جن » همانند انسان » بهره مند از نعمت هاى زمين و داراى دركك و مسؤوليت 
فأ ءالا زتكما تكديان 

در صورتى كه خطاب در آيه شريفه» متوجه جن و انس باشدء مطلب بالا استفاده مى شود. 
ه - وجود عناصرى كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

فأ ءالاء زتكما تكديان 

در صورتى كه آيه شريفه خطاب به جن و انس باشد» مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١8-20- -رحمن‎ 

© - جن همانند انسان » برخوردار از نعمت جرخش منظم خورشيد * 

فأ اله ربكنا تكدبان 

بنابراين كه مخاطب <ربكما > انسان و جن باشند» برداشت ياد شده به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


روفي ند خم ا داق 

© - جن همانند انسان » برخوردار از نعمت ها و موهبت هاى زمين و داراى دركك و مسؤوليت 
فاق دالاء زتكها تكدبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا وي ند وم مدان 


ه - جن » همانند انسان بهره مند از مظاهر زيباى طبيعت و داراى دركك و 


مسؤوليت 

فاع ءالاء زتكما تكديان 

در صورتى كه خطاب در آيه شريفه متوجه جن و انس باشد. مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راسكف تذاوم عواحه 

© - جن همانئد انسان » بهره مند از نعمت هاى زمين و داراى دركك و مسؤوليت 
فاع عالاء رتكها تكديان 

استفهام دز <<قبأى #الاء > توبيظي"اسث: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رحمن -00 - 70 عع 

ع - جن » همانند انسان داراى مسؤوليت و كيفر و ياداش در آخرت 

سنفرغ لكم أيه التقلان . فبأىٌ الآء ربكما تكذبان 

ع - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

فاق دالاء زتكها تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الدع حاو تك ؟ 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

فأ ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا اك 2 عر كا 


/ا- جن نيز همانند انسان » آسيب يذير از آتش و عوامل مادى 
يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس فلاتنتصران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوشي د خم 82د 

وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ عالآء رتكا يكدنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوفي 3 ذم 1 2 

-١‏ وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن همانند آدميان 
فأ ءالاء زتكما تكديان 


سوره - آيه - فيش 

كشي اذ وم نم2 

" - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن همانند آدميان 

فأ الا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ع برشي اذوه د ع 

١‏ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

فأ ءالاء زتكما تكديان 

كني مدان اق كم > و اج تكن أن فاط م عمد خطاتت بده و الس اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرشي د ودع ١‏ 

١‏ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

فأ ءالاء زتكما تكديان 

قي مدان 3 كرك واج رك انهاه كان تكد قطان تدج أو انس اع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رحمن -00 - لم -؟ 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

فأ ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل كن 


؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاع ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احريفية ؤت واكم 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاع عالاء ركه تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي د و دوه 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ ءالاء زتكما تكديان 


- سوره - آيه - فيش 

6 عبرضية ذ من د مه - م 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن . همانند آدميان 
فاك التو كنا كد بان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 عرجمة أذ وو اعت ١١‏ 

٠‏ - جن همانند آدميان » داراى غريزه و روابط جنسى 

لم يطمثهنٌ إنس قبلهم و لاجانٌ 


وذاكتك الأزنا جك لودتيكن اميف كه اولك قاطن انلق حو اشن 4 اليو انا <لم يطمثهنٌ. ..جانٌ > مى 


رساند كه جنيان نيز زمينه روابط جنسى را دارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوس 2قواء بانع ؟ 

9- وجو د ناض كافر و تكدين: كدر شان عن حمانتن ادفيان 

فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ت وه خؤوت نمم 

؟ - علاقه و كرايش به زنان زيباء امرى فطرى و اصيل در نهاد بشر و جن 
فيهنٌ قصرت الطرف . .. كأنّهنّ الياقوت و المرجان 


ازاين كه خداوندء به عنوان نويدى بزركك به خلق» بشارت همسران زيبا و جذاب را مى دهد, استفاده مى شود كه تمايل به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حرشي د وود وود ٠‏ 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاق دالاء وتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عيضي وو نا لفحم 


؟ - وجود عناصر 


كافر و تكذيب كر در ميان جن . همانند آدميان 

نبأ دالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرشي دوو تم 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاع عالاء ركه تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حبري دوه د وعدم 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 شرق د موك باد م 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاق دالاء ركه تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان وجي اذ فوع م 

“ - وجود عناصر كافر و تكذيبكر در ميان جن » همانند آدميان 
فبأىٌ عالآء ركما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اك وي د كه 


- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي دوم ا م 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاق عالاء ركه تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوشي اذ ولك ادن 

ه - جن همانند آدميان » داراى غريزه و روابط جنسى 

لم يطمثهنٌ إنس قبلهم و لاجان 


برداشت ياد شده. با توجه به دو نككته زير است: الف) مخاطب آيات شريفه. 


جن و انس مى باشند ب) <لم يطمثهنّ. .. و لاجان > مى رساند كه جنيان نيز برخوردار از زمينه روابط جنسى اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوجي اذ لاه 

* - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن . همانند آدميان 

فاق الا وتكما كدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لمكي او 211 ١‏ 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

فاقوالا وتكما كدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 اماك جره 

ه - جن . همجون انسان , داراى تكليف و مورد بازخواست خدا و كيفر و ياداش در قيامت 

و أنّهم ظنُوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه مبعوث شدن انسان ها در قيامت» بيانكر كيفر و ياداش و حسابرسى آن است. 
تشبيه به جن زده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - ١-0١‏ 

١‏ مرئد مائئد خ زدة استث كه روق زميق تئ#هداف .وس ركردان راه من يباين 

ونرد على اعقابنا . .. كالذى استهوته الشيطين فى الأرض حيران 


تفاوت جن 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وان اباد ةوسك 

2 - تفاوت جنيان در قوت و ضعف 

قال عفريت من الجن . .. و إِنّى عليه لقوىٌ أمين 


ازاين كه تنها يكى از جنيان اعلام آمادكى كرده استء استفاده مى شود كه همه آنان 





قادر به انجام جنان كارى نبوده اند. 

تكامل جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ - عه - ٠"‏ 

- يرستش خداوند » عالى ترين مرتبه تكامل جن و انس 
ويا افق دلا لدو 


<لاسم > در <ليعبدون> براى بيان غايت است. با توجه به اين كه افعال الهى و اهداف اوء كزاف نيست و كمال را به دنبال 


دارد» مطلب بالا استفاده مى شود. 

تكذيبكرى جن كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لالع اا بحم 

. كروهى از جن . منكر قيامت و رستاخيزاند‎ - ١ 
و أنّهم ظَنُوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا‎ 
تكليف جن‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
روج الات جم 

8 - جن » همانند انسان » موجودى داراى شعور و اختيار و تكليف و كيفر است . 
لأملأنَ جهنّم من الجنّه و الناس أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١علو‎ 1١ -سباً-ع”#-‎ 








؟1 - در خدمت سليمان (ع ) بودن كروهى از جنّيان » براساس تكليف الهى بود . 

ومن الجنّ من يعمل بين يديه . .. و من يزغ منهم عن أمرنا نذقه 

از تهديد به عذاب جنْيان در خدمت سليمان(ع)» استفاده مى شود كه آنان موظف به انجام جنين كارى بوده اند. 
- جنيان » موجوداتى مكلف به انجام تكليف از سوى خداوند 

ومن الجنّ من يعمل بين يديه . .. و من يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

/- 1١88 صافات -/ا8-‎ - ١ 

8 - جن . موجودى مكلف و مسؤول در برابر عقايد و رفتار خود 

و لقد علمت الجنه إنهم لمحضرون 

احضار شدن جن براى حسابرسى در روز رستاخيزء بيانكر مكلف و مسؤول بودن اواست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فيكت كتوم 

١5‏ - جنيان » مكلف به تكاليف الهى و مستحق كيفر در صورت كفر و حق ستيزى 
و حقّ عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجنّ و الإنس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - احقاف -ع8 1١8-‏ دع 

قد عن »موتعودق"ذاراف شعوو» تكليل هر كك و معاد »همانتد اسان 

حقّ عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن و الإنس 


قرار كرفتن <جن > در كنار <انس >». به عنوان امت هايى كه برخى از آنان مشمول كيفر حتمى الهى شده اند» مى رساند 
كيداولا تائف اما ذاواك تعدوو و كاف اسك زيزا فنون أن كتقو مها كداز وثانا انكرت ذاراق مركك و معاداند 


زيرا براى انكار معاد كيفر شده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" - -احقاف - عع -4؟‎ ١/ 

-١*‏ جن » همانند انسان » داراى شعور و اراده و تكليف 

و إذ صرفنا إليكك نفرًا من الجن . .. ولّوا إلى قومهم منذرين 


استماع قرآن. ايمان به آن و انذار ديكران» كوياى مطلب بالا است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ ”١ ع‎  فاقحا-١١/‎ 


-١7‏ وجود كيفر 


كردار براى جن . همانند آدميان 
قالوا يقومنا . .. ءامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم و يجركم من عذاب أليم 


از تعبير <يجركم. .. >: استفاده مى شود كه اككر غفران و يناه الهى نباشد» كناه آنان نيز همانند آدميان داراى كيفرى سخت 


خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ك ذازيات جا ادعوم 

* - جن » موجودى شعورمند و داراى تكليف » همجون انسان 

و ما خلقت الجن و الإنس إلآ ليعبدون 

ازاين كه <جن > در كنار <انس > قرار كرفته و هدفى همسان برايشان در نظ ركرفته شده استء مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخويسو عؤه 820 

” - جن و انس » هر دو داراى مسؤوليت و حسابرسى در قيامت 

سنفرغ لكم أيّه التقلان 

* - ارجمندى و مرتبت جن و انس » به عنوان دو موجود شعورمند و مسؤول در نظام جهان 
سنفرغ لكم أيه التقلان 


ممكن است وصف <تفاكن > (دو مواجود ورين و كران سكك) از آن جهت.ه#جن انس اطلانق شللاه باشد كدا در يرتؤق 


شعور و مسؤوليتشان» مورد حسابرسى خداوند قرار مى كيرند وشايستكى آن را دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالع وهو مم 

ع - جن » همانند انسان داراى مسؤوليت و كيفر و ياداش در آخرت 


سنفرغ لكم أيه التقلان . فبأىٌ الآء ربكما تكذّبان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-رحمن -9-00” - 58 
ع - جن نيز همجون آدميان » مكلف و مسؤول است . 


فوم لايس 


عن ذنبه إنس و لاجان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انو ا اكه 

ه - جن » همجون انسان » داراى تكليف و مورد بازخواست خدا و كيفر و ياداش در قيامت 
و أنّهم ظنُوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا 

برذاشت باد شذه با توجه به اين 'نكتة است كة مبعوث شدن انسان اها در قيامت» باكر كيفرق ياداشن وحسائرسن آن اشة: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عب د لالم 

8 - جن » موجودى مكلف و مسؤول و مورد مجازات الهى در آخرت 

و أنا لقا سمعنا اليدى اما يه فلا قاف يننا وال رهما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الي ل مرا 

؟ - جن » وظيفه دار ايمان به قرآن و تسليم در برابر تعاليم آن 

وه المسلضة 

تمايلات جنسى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسرجية دوو نعود ١‏ 

٠‏ - جن همانند آدميان » داراى غريزه و روابط جنسى 

لم يطمثهنْ إنس قبلهم و لاجان 


برداشت بالا با توجه به اين نكته است كه اولا مخاطب آياتء <جن و انس > مى باشند و ثانياً <لم يطمثهنٌ. ..جانٌ > مى 











رساند كه جنيان نيز زمينه روابط جنسى را دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دحي تو ادن 

ه - جن همانند آدميان » داراى غريزه و روابط جنسى 
لم يطمثهنٌ إنس قبلهم و لاجانٌ 


برداشت ياد شده. با توجه به دو نكته زير 


است: الف) مخاطب آيات شريفه» جن و انس مى باشند ب) <لم يطمثهنٌ. .. و لاجان> مى رساند كه جنيان نيز برخوردار از 


زمينه روابط جنسى اند. 

تنوع عقيده جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١-1077 - حجن‎ 48 

- جن بيش از نزول قرآن » داراى مسلك ها و عقايد كوناكون 

كنا طرائق قددًا 

<طرائق > (جمع <طريقه >) به معناى راه و <قِدَّدِ > (جمع <قد>) به معناى بريده شده است. 
توليد مثل جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0/-8:-1١8- -كهز‎ ٠ 

-١١/‏ شياطين و جن هاء داراى ذريه و زاد و ولدند. 

كان من الجن . .. أفتشتّخذونه و ذرّيته أولياء من دونى 

تهمت جن زد كى به نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قمر داعم دوحاة 

- قوم نوح » آن حضرت را به جنون و آسيب ديد كى از سوى جن متهم مى كردند . 
وقالوا مجنون و ازدجر 

مفسران» عبارت <و ازدجر> را به معناى <ازدجره الجنّ > (جن ايشان را آزار رسانده است) كرفته اند. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاسي د ن ا عر 

؟ - جن » موجودى جسمانى است . 
و خلق الجانٌ من مارج من نار 

جن از آتش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- حجر ١1/-10-‏ - لى/رم ١‏ 

. خداوند » جنيان رااز تش داراى باد هاى سوزان آفريد‎ -١ 
و الجانٌ خلقنه من قبل من نار السموم‎ 





سوزان است. 
2- خلقت جن از آتش » از آيات خداوند است . 
و الجان خلقنه من قبل من نار السموم 


- < عن النبى ( ص ) قال : .. . هذه النار جزء من سبعين جزءاً من نار السموم التى خلق منها الجان و تلا هذه الأيه : < و 
الجانٌ خلقناه من قبل من نار السموم > , 


از رسول اكرم(ص) روايت شده است كه فرمود: اين آتش (دنيا در حرارت و تأثير) يكك هفتادم از تش سمومى است كه جن 


از آن آفريده شده است و [رسول خدا(ص) ]اين آيه را تلاوت فرمود: و الجان خلقناه من قبل من نار السموم >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روحب حاو ١8212‏ 

-١‏ جن »ء آفريده شده به اراده الهى » از شعله هاى خالص و بدون دود آتش 

و خلق الجان من مارج من نار 

<مارج >. به معناى آتش خالص بدون دود است (قاموس المحيط). 

فوج افر رين السناق او ع بوتلا مو كد تسورنتناء ادي عمو كان قوت الها كدي القن لانيو اقدوات عدار ند 
خلق الإنسن من . .. و خلق الجان من مارج من نار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1 - 18 - 20 - رحمن‎ - 

. جلوه هاى ربوبيت الهى در آفرينش انسان از < خاكك > و جن از < آتش > » غير قابل انكار و تكذيب نايذير است‎ - ١ 
ضاق لأس بز ركان السان ين قات الك وتكنا كدياة‎ 


١‏ - تبديل كلى خشكيده به موجودى جون < انسان > و شعله آتش به موجود 


زئذه أى .حون < .حجن > تمود ريوبيت كانه حدذاوند 
حلى لاد من فصل كالفهان قا دالاء نكما تكددان 


” - ييدايش خصلت هاى ويزه انسانى از مشتى خاكك و بيدايش موجود زنده داراى دركك و شعورمندى جون جن از شعله 


آتش » نعمت هايى شايان تأمل و قدرشناسى * 

خلق الانسى من صلعنا ...قاع والاء رتكما كدان 

جن اغواكّر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -فصلت -(ع*-9و5,دع 

* - كروهى از جنيان » همانند كروهى از انسان هاء موجوداتى اغواكر و كأمراه كتنده اند . 
فلن تم الجن و اللانسن. 

جن بعد از نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

72-1١-17 اجن‎ 48 

؟ - دو دسته شدن جن » يس از نزول قرآن : برخى صالح و نيكك كردار و برخى غير آنان 
و أنّا ما الصلحون و منْا دون ذلكك 


* - مؤمنان جن » يس از نزول قرآن و ايمان آوردن به آن » به جند فرقه مذهبى تقسيم شده و به مسلك هاى كوناكون روى 


آوردند. 

كنا طرائق قددًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا ل 0 ك0 





و أنا لما سمعنا الهدى ءامنا به . .. و أنّا ما المسلمون و منّا القسطون 
<قشط > (مصدر <قاسطون>»). به معناى جور است. (مقاييس اللغه) 
جن يرستى مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع 


6 - سيا 


ع داع ليع 

ء - كواهى ملائكه در قيامت » به اين كه مشركان جن يرست بوده اند . 

و يوم يحشرهم . .. يقول للملئكه ... قالوا ... بل كانوا يعبدون الجن 

. اخبار ملائكه در قيامت به اين كه بيشتر مش ركان » به جن ايمان داشته اند‎ - ١ 
ويوم يحشرهم . .. يقول للملئكه أهؤلاء إيّاكم كانوا يعبدون . قالوا ... بل كانوا‎ 

جن در حكومت سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمل -/17؟ -4"م 7 

فرق يوخوس بشكروة ملها نر امسر كفن إنان حك سل وف 
قال عفريت من الجنّ أنا ءاتيكث به 


وازه <عفريت> به معناى بد ذات و شرور است كه مستلزم طغيان و سركشى است. كاهى نيز به معناى قهرمان به كار مى رود. 


روط شتت واف اشلاه و نان معنا اول ايت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاداي حت كاده 

ه - شياطين جنى » در خدمت آبادانى قلمرو حكومت سليمان (ع ) بودند . 
و الشيطين كل بِنَاء و غوّاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 -158-58- ص‎ - 6 

١‏ -اسارت ودر بند بودن كروهى از شياطين جنى در حكومت سليمان 


وءاخرين مقرّنين فى الاصفاد 








<مقرّنين > اسم مفعول از <قَرَنَهِ > (آن را قرين و نزديك ديكرى ساخت) و به معناى كروه به هم بسته شده است. <صَفَدَ > 
(مفرد <أصفاد>) نيز به معناى قيد و بند است. 


١‏ - اسارت و در بند بودن كروهى از شياطين فسادانكيز و اخلال كر جنى » جلوه 


اى از اقتدار حكومت ممتاز سليمان (ع ) 
و عاخرين مقرّنين فى الأصفاد 


اسارت و در بند بودن كروهى از شياطين در حكومت سليمان(ع) در مقابل كروه ديكرى كه به خدمت كزارى مشغول بودند 
مى تواند كوياى اين حقيقت باشد كه اين دسته اكر آزاد كذاشته مى شدند» در حكومت سليمان(ع) اخلال و فساد ايجاد مى 


كردنك. 

حجن در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با اداعتات دعا وام 

“- زمين » قرا ركاه اصلى جن * 

و من لايجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض 

تصريح به <فى الأرض > مى تواند اشاره به مطلب بالا داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اطي الوح اذم 

* - جنيان » همانند انسان در زمين سكونت دارند . 

و الأرض وضعها للأنام 

در صورتى كه <أنام > به معناى جن و انس باشدء برداشت بالا استفاده مى شود. 
جن در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روعي ود وعم 

- حضور جن همجون آدميان » در صحنه قيامت براى حسابرسى و كيفر و ياداش 


فيومئذ لايسل عن ذنبه إنس و لاجان 


جن زد كى هريد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - ١-101١‏ 

؟ا هركن ماقد عون زدة اسنت كه روق زميق تى هداق وس ركردان زاه من ماين 
و نرد على اعقابنا . .. كالذى استهوته الشيطين فى الأرض حيران 

جن عصيانكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -احقاف - عع #١‏ -م/ 


/- وجود 





افرادى كنه كار و عصيانكر . در ميان جنيان 

يغفر لكم من ذنوبكم 

جن قبل از نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي الاك م 

© - جنيان » يبش از نزول قرآن و بعثت ييامبراسلام » معتقد به شركك و وجود همسر و فرزند براى خداوند 
و أنه تعلى جد ربّنا ما انتخذ صحبه و لا ولدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يط د لاسو سم 

. جن » بيش از نزول قرآن » از دروغ و ساختكى بودن شرك . همسركزينى و فرزنددارى خداوند آكاه نبودند‎ - ٠“ 
]ايسا فرءانااعيها.. : واانااظتنا أن الى تقول الاشيةى الجن على :الله كل‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او د #الالدا يداب 

١‏ - در كمين نشستن جن در آسمان براى استراق سمع » ييش از نزول قرآن 

و أنَا كنا نقعد منها مقعد للسمع 

١‏ - 1 كاهى و دسترسى جن از اطلاعات و اخبار موجود در آسمان » بيش از نزول قرآن 

و أنَا كنا نقعد منها مقعد للسمع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١17 - جن‎ 8 


١‏ - دو دسته بودن جنيان » بيش از نزول قرآن : ١‏ افراد خوش طينت و متمايل به خير و صلاح م " افراد بدسرشت و متمايل به 














شرٌ و فساد. 
و أنًا ما الصلحون و ما دون ذلكك 


درباره اين كه آيه شريفه» بازكو كننده وضعيت جن بيش از نزول قرآن و استماع آنان است و 


يا يس از آنء ميان مفسران اختلاف هست. برداشت ياد شده مبتنى بر احتمال نخست است. بنابراين احتمال» مقصود از صلاح» 
صلاح در ايمان و تقوا نيست, بلكه مراد صلاح از لحاظ طينت و تمايل به خير و صلاح است. 


- جن بيش از نزول قرآن » داراى مسلك ها و عقايد كوناكون 

كنا طرائق قددًا 

<طرائق > (جمع <طريقه >) به معناى راه و <قِدَّدِ > (جمع <قد>) به معناى بريده شده است. 
جن كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١- 50- #*١- فصلت‎ 18 

١6‏ - جنيان » مكلف به تكاليف الهى و مستحق كيفر در صورت كفر و حق ستيزى 
و حقّ عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن و الإنس 

جن كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف عع - "١‏ - ل 

8- وجود افرادى كنه كار و عصيانكر » در ميان جنيان 

يغفر لكم من ذنوبكم 

جن منذر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احقاف - عع .”#- ” 

1- جنيان انذاركرء ييام آور نزول كتابى آسمانى يس از تورات » براى قوم خويش 


ولواوي اوت قالرا تمترهنا | اإسمنها كا انول دن عد نوي 


جن وعبادت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انين د الاب جاع 

* - ازدحام جن در اطراف ييامبر ( ص ) » براى مشاهده عبادت و نماز آن حضرت 
كادوا يكونون عليه بدا 

برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه ضماير < كادوا يكونون > به جن بازكردد. 
جن ونماز محمد(ص) 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امون ا اباك جاع 

* - ازدحام جن در اطراف بيامبر ( ص ) » براى مشاهده عبادت و نماز آن حضرت 
كادوا يكونون عليه بدا 

برداشت ياد شدهء مبتنى بر اين نكته است كه ضماير <كادوا يكونون > به جن با زكردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#سبحك وات احم 

عاص سوا ادس اس 

و الجانٌ خلقنه من قبل من نار السموم 

جنسيت دز جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي ب البالسراجما 

- جن » متشكل از مردان و زنان 

استمع نفر من الجن 


برداشت ياد شده. با توجه به معناى <نفر > (كروهى از مردان متشكل از سه تا ده نفر) مى باشدمْ زيرا لازمه وجود مردان در 


هر دسته و نوعى از موجوداتء وجود زنان در ميان آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادكاه جالالات وميم 


8 - جن » موجودى متشكل از دو جنس مرد وزن 








كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
جنيان حق نايذير در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جن - 18-17 دع 

؟ - ظالمان و حق نايذيران جن » همجون انسان ها ء به عذاب دوزخ كرفتار خواهند شد . 
و أمًا القسطون فكانوا لجهئم حطبًا 
جنيان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1-سجده - #9 1# ع ضيقن 


ه - وعده خداوند به انباشتن دوزخ 








از مجرمان جنّى و إِنْسى » وعده اى حق و تخلف نايذير است . 

و لكن حقّ القول منّى لأملأنٌ جهنّم من الجنّه و الناس أجمعين 

* - سوكند خداوند به انباشتن جهنم از مجرمان جِنّى و انسى 

و لكن حقّ القول منَى لأملأنٌ جهنم من الجنّه و الناس 

لام در <لأملأن > براى قسم است و حكايت آذ دازى 35+ القول> د راز قلى :سو كد امك 
٠‏ - همه مجرمان جِنّى و انسى » در جهنم كرد مى آيند . 

لأملأنَ جهنّم من الجنّه و الناس أجمعين 


قيد <أجمعين > به قرينه اين كه كسانى وجود دارند كه به جهنم نخواهد رفتء عموم افرادى نيستء بلكه مفيد عموم در نوع 
است. لازم به ذكر است كه <ال> در <الجنْه > و <الناس > عهد بوده و اشاره به افرادى خاص كه همانا مجرمان اند دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١/9 -1/- ع -اعراف‎ 

١‏ جهنم » فرجام بسيارى از انسان ها و جنيان 

و لقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و الإنس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فرت د ةق كارن 

خداوند » دوزخ را از جنيان و انسان ها ير خواهد كرد . 

لأملأنٌ جهنم من الجنه والناس أجمعين 

8 ير كردن جهنم از انسان ها و جنيان » حقيقتى كه خداوند از ييش بيان داشته بود . 
تمت كلمه ربكك لأملأنٌ جهنم من الجنه والناس 


<لأملأنٌ ...> تفسير شده است همان سخنى است كه خداوند در 


داستان آدم و ابليس فرمود: <فالحق والحق أقول. لأملأنٌ جهنم منكك و ممن تبعكك منهم أجمعين >: حق اين است و من جز 


حق نمى كويم كه جهنم رااز تو واز همه كسانى كه از تو ييروى مى كنند ير خواهم كرد. سوره صء آيه 8و 10>. 


٠‏ دوزخى شدن جن وانس به سبب اختلاءف در دين » كواه راستى و درستى سخن خداوند ( جهنم را از جن و انس ير 


خواهم كرد ) است . 
و لايزالون مختلفين . .. و تمت كلمه ربكك لأملأن جهنم 


سخن از تحقق يافتن فرموده خداوند (تمت كلمه ربكك . ..) يس از بيان اختلافهاى مردم و يوشيده شدن حق بر آنان» كوياى 
اين نكته است كه: همان اختلافها كه مخفى ماندن حق را در يى داشت موجب دوزخى شدن انسانها و جنيان شده و حقانيت 
كلمه خذ] (لأملآن :) زانبةطور كامل :محقق ساعت. 


جنيان در دوران مقارن بعثت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

© -ايمان كروهى از جن به قرآن » در مرحله آغازين نزول 
نا سمعنا قرءانًا عجبًا . يهدى إلى الرشد فامنًا به 

جنيان زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي اما ا 

/ - جن , متشكل از مردان و زنان 

استمع نفر من الجن 


برداشت ياد شده. با توجه به معناى <نفر > (كروهى از مردان متشكل از سه تا ده نفر) مى باشدمْ زيرا لازمه وجود مردان در 


هر دسته و نوعى از موجوداتء وجود زنان در ميان آنان 








ب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي ا حي 

- جن » موجودى متشكل از دو جنس مرد وزن 
كان رجال من اللإنس يعوذون برجال من الجِنّ 
جما ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعي د الاك و 


١‏ - دو دسته بودن جنيان » بيش از نزول قرآن : ١‏ افراد خوش طينت و متمايل به خير و صلاح , " افراد بدسرشت و متمايل به 


شرٌ و فساد. 
و أنّا ما الصلحون و منْا دون ذلكك 


درباره اين كه آيه شريفه» بازكو كننده وضعيت جن بيش از نزول قرآن و استماع آنان است و يا يس از آنء ميان مفسران 
اختلا.ف هست. برداشت ياد شده مبتنى بر احتمال نخست است. بنابراين احتمال» مقصود از صلاح» صلاح در ايمان و تقوا 
نيست, بلكه مراد صلاح از لحاظ طينت و تمايل به خير و صلاح است. 


؟ - دو دسته شدن جن » يس از نزول قرآن : برخى صالح و نيكك كردار و برخى غير آنان 
و أنّا ما الصلحون و ما دون ذلكك 


" -از ديدكاه مؤمنان جن . برخى از آنان صالح و نيكك كردار كامل اند و برخى ديكر ضعيف و در رتبه يايين تراز صالحان 


قرار دارند . 
و أنّا ما الصلحون و منْا دون ذلكك 
برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه <دون > به معناى <تحت > باشد. 


جنيان ظالم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ين ا 21 


١‏ -دو دسته شدن جن » يس از نزول 





قرآن : مسلمان هدايت يافته و كافران ظالم و منحرف از مسير حق 

و أنا لما سمعنا الهدى ءامنا به . .. و أنّا ما المسلمون و منّا القسطون 
<قشط > (مصدر <قاسطون>»). به معناى جور است. (مقاييس اللغه) 
جنيان ظالم در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6اخبو د الال اوزجع 

ع - ظالمان و حق نايذيران جن » همجون انسان ها ء به عذاب دوزخ كرفتار خواهند شد . 
و أمًا القسطون فكانوا لجهئم حطبًا 

جنيان غير صالح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سي د الال ا كنا 


١‏ - دو دسته بودن جنيان » بيش از نزول قرآن : ١‏ افراد خوش طينت و متمايل به خير و صلاح , " افراد بدسرشت و متمايل به 


شرٌ و فساد. 
و أنّا ما الصلحون و منْا دون ذلكك 


درباره اين كه آيه شريفه» بازكو كننده وضعيت جن بيش از نزول قرآن و استماع آنان است و يا يس از آنء ميان مفسران 
اختلااف هسث. برداشت ياد شده مبتنى بر احتمال نخست است. بنابراين احتمال» مقصود از صلاح» صلاح در ايمان و تقوا 
نيست, بلكه مراد صلاح از لحاظ طينت و تمايل به خير و صلاح است. 

؟ - دو دسته شدن جن » يس از نزول قرآن : برخى صالح و نيكك كردار و برخى غير آنان 


و أنّا ما الصلحون و ما دون ذلكك 


" -از ديدكاه مؤمنان جن . برخى از آنان صالح و نيكك كردار كامل اند و برخى ديككر ضعيف و در رتبه يايين تراز صالحان 


قرار دارند . 





و أنا منْا الصلحون 


ومنًا دون ذلكك 

برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه <دون > به معناى <تحت > باشد. 
جنيان كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#رال عي وو اده 

ه - وجود عناصرى كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

نبأ ءالاء زتكما تكديان 

در صورتى كه آيه شريفه خطاب به جن و انس باشدء مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرشي دوت لامع 

ع - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن ». همانند آدميان 

فاع ءالا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رحمن -00 ع3 - ١‏ 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

فأ ءالا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك رين حاو با ان 

8 وجوه عناصو كافر و تكديهب كو .دردميان عن سمائد ادميان 


فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي تدج دو 

-١‏ وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن همانند آدميان 
نبأ ءالاء زتكما تكديات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اصعرشية اذوه بعاتم 

" - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن همانند آدميان 
فأ ءالا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وجي داوم اجن 


١‏ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر 


در ميان جن » همانند آدميان 

فبأئ ءالا زتكما تكديان 

قلي ]مدان نف كم > و اج ركد أن فاط م عمد خطاتت دسو الس اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوفي كد وم عع 2 

١‏ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

فاع عالاء وتكها تكدبان 

قفي مدن اف كناك واج رك وده كان تكن داب تدع وان اسع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- رحمن -80 - 9ع - ؟ 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

فأ الا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- رحمن - 80 - وع - ؟ 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

فأ ءالا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكشي مت لوك 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 


فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ما هيه ند وق د نو دما 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
نبأ ءالاء زتكما تكديات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا حرشي ةد و 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ ءالا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوشي تخا عاو 4 


" - وجود عناصر كافر و 


تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

فأ ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احفية د ود وو ١‏ 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاع عالاء ركه تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرشي وو نا زفح 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاع ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوشي ند وو تم 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاع دالاء زتكها تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حبري دوه د وعدم 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فبأىٌ عالآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اك وي ا بم 


- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا شرق نت مف نوع ما 

" - وجود عناصر كافر و تكذيبكر در ميان جن » همانند آدميان 
فاق عالاء ركه تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وم وم 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فبأىٌ -الآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اح ريق 353 - 


عدم 

*- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن . همانند آدميان 
فاق دالاء وتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-رحمن -20 -0/ اع 

ع - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن . همانند آدميان 
فنأ ءالاء زتكما تكدبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رحمن -0 - /الا - ١‏ 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن ». همانند آدميان 
فاق دالاء وتكما تكدبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سي اك ١-1‏ 

١‏ - دو دسته شدن جن » يس از نزول قرآن : مسلمان هدايت يافته و كافران ظالم و منحرف از مسير حق 
و أنّا لما سمعنا الهدى ءامنا به . .. و أنّا ما المسلمون و منّا القسطون 
<قشْط > (مصدر <قاسطون >»). به معناى جور است. (مقاييس اللغه) 
جنيان كناهكار در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ”4-20- 4-رحمن‎ 


١‏ - كناهكاران جن و انس در صحنه قيامت » داراى وضعيتى معلوم و بى نياز از محاكمه و سؤال 





فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس و لاجانّ 
جنيان مرد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
يط د البالسراجما 

- جن » متشكل از مردان و زنان 
استمع نفر من الجنّ 


م هم 


برداشت ياد شده. با توجه به معناى <نفر > (كروهى از مردان متشكل از سه تا ده نفر) مى باشدمْ زيرا لازمه وجود مردان در 


هر دسته و نوعى از موجودات» وجود زنان در 


ميان آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 جن - الا ع م 

- جن » موجودى متشكل از دو جنس مرد وزن 

كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجِنّ 

جنيان مسلمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي ا حا 

١‏ - دو دسته شدن جن » يس از نزول قرآن : مسلمان هدايت يافته و كافران ظالم و منحرف از مسير حق 
و أنّا لما سمعنا الهدى ءامنا به . .. و أنّا ما المسلمون و منّا القسطون 

<قشْط > (مصدر <قاسطون >»).» به معناى جور است. (مقاييس اللغه) 

جنيان مكذب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرشي ذ وه اداه 

ه - وجود عناصرى كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

فأ ءالاء زتكما تكديان 

در صورتى كه آيه شريفه خطاب به جن و انس باشد» مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك رين اوت 90 


- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 








فبأع دالاء زتكما تكدبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الدع حاو تك ؟ 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ ءالاء زتكما تكديات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوشي دوم دن 

وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فبأئ دالاء زتكما تكديات 


سوره - آيه - فيش 

#اوفية تج د 

-١‏ وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن همانند آدميان 

نبأ ءالاء زتكما تكديات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اصعرشية اذوه بعاتم 

" - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن همانند آدميان 

فأ ءالا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وجي داوم اجن 

١‏ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

فأ ءالاء زتكما تكديان 

قي ]مدان نف كم > و اج تكن أن فاط م عمد غطاتت دهن و الس اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

افيه ند مو عو 

١‏ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

فأ ءالاء زتكما تكديان 

قفي مدن 3 كن واج رك انهاه عاد تكو داب تنيع أو اند اسع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الك حال مادا 


؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاع ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رحمن - 00 - وع - ”؟ 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاع عالاء ركه تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احريفية ؤت واكم 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ ءالاء زتكما تكديان 


- سوره - آيه - فيش 

اي اد وو وها 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
نبأ ءالاء زتكما تكديات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 عبرضية د م0 د مه - م 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ ءالا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- رحمن - 20 - /اح - ؟ 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ الا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- رحمن -20 -09 - ” 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ ءالا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- رحمن -50 -١ثم-‏ 7 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 


فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوفي تون بم 

١‏ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ الا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوضق د وق 01ت م 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ ءالا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خاي ند وماك ادم 


* - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن 


» همانند آدميان 

فاع دالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا شرق نت مف نوع ما 

" - وجود عناصر كافر و تكذيبكر در ميان جن » همانند آدميان 
فاق عالاء ركه تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فبأىٌ -الآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي دوم ا م 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاق دالاء ركه تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوشي د وو دولا دع 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الأكا وي م مات 


؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ ءالاء زتكما تكديان 

جنيان و شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي تاسوه 

. جن » بيش از نزول قرآن » از دروغ و ساختكى بودن شرك . همسركزينى و فرزنددارى خداوند آكاه نبودند‎ - ٠“ 
إتاميسا فرءانااعها. :وا انااظنا أن الى تقول الاشيةى الجن على الله كل‎ 
جهل جن‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي تاسوه 


“"' - جن » بيبش از نزول قرآن 





»عاز دروغ و ساختكى بودن شرك » همس ركزينى و فرزنددارى خداوند كاه نبودند . 
إلأستسا فرءانا عيضا :و آنا طنا أن الى تقول الاشياى الجن .على الله كذ 

حتميت عذاب جن كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بادك احفات العا درسم 

"- كروه هاى بسيارى از كافران جن و انس » محكوم به عذاب حتمى الهى در كذشته تاريخ 
حقٌ عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن و الإنس 

حسابرسى اخروى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - ١68-97 - صافات‎ - ٠١ 

ه - 1 كاهى جن به احضار شدن شان براى حسابرسى اعمالشان در روز رستاخيز 

و لقد علمت الجنه إِنهم المحضرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرشي اذ وم كم 

؟ - جن وانس » هر دو داراى مسؤوليت و حسابرسى در قيامت 

سنفرغ لكم أيّه التقلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رو وي و 3 

« - ربوبيت الهى در حق جن و انس » مستلزم بريا داشتن نظام حسابرسى اعمال براى آنان 


سنفرغ لكم أيه التقلان . فبأىٌ الآء ربكما تكذّبان 


ارتباط <ربكما > با محتواى آيه قبل» بيانكر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ #0 - 00- -رحمن‎ 

؟ - جنيان جونان آدميان » مشمول محاسبه الهى و قوانين عام خداوند در سراى وايسين 
يمعشر الجنّ و الإنس إن استطعتم . .. لاتنفذون 


ازذكر <جِنٌ > و تقديم آن بر <إنس >». مى توان استفاده 


كرد كه نبايد كمان برد كه جنيان» به واسطه داشتن اجرام لطيفء قدرت بر فرار از محاكمه و عقاب الهى دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ري ا وو ويم 

- حضور جن همجون آدميان » در صحنه قيامت براى حسابرسى و كيفر و ياداش 
فيومئذ لايسل عن ذنبه إنس و لاجانٌ 

حشر اخروى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات -/8- ١08‏ -ه 

ه - 1 كاهى جن به احضار شدن شان براى حسابرسى اعمالشان در روز رستاخيز 

و لقد علمت الجنه نهم لمحضرون 

حشر جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -فصلت -١ع-159-‏ هم 

واحاجناة تيز هساكن اسان هاة. و و قامة تحشور خب واحند شد + 

ربّنا أرنا الذين أضلانا من الجن و الإنس 


دوزخيان از خداوند درخواست مى كنند كه رهبران كمراه كننده جِنّى و انسى خويش را به آنان بنماياند» از اين مطلب» 
برداشت ياد شده را مى توان به دست آورد. 
حفيعث جن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لي 





* - جن » داراى عقل و در معرض سفاهت و كم خردى 
و أله كا شول سينا علن الل قططا 

حيات جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2-فصلت -(اع- ه؟ ١١-١‏ 

5ت سان ناته القنات ها تذاراف زند كئ وا كك ونا بودف :اند 
فى أمم قد خلت من قبلهم من الجنّ و الإنس 
خا عنام معن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
/ؤلات احقاق اعد الات م 

6ت اغتقاد جتان قبل ]زا رسالت ييامين (ضن:) نه وجوه حقداوائن 
أجيبوا داعى الله 


در عبارت <أجيوا داعى الله > اصل وجود خداوند در نظر جنيان» يقينى تلقى شده و از آنان خواسته شده است تا به ييامبرى 


كه به سوى خداوند دعوت مى كندء ايمان آأورند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دناس - 118 دع لم 

#اخطر وسوسة كران حكن و انسن فايور كنبو سرّاوان تعاوه انديشى :اسدت: 

من الجنّه و الناس 

خطر وسوسه جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9٠‏ دناس -1١١8-‏ ثم - ويم 

ه - يناه بردن به خداوند از خطر وسوسه جن وانس » توصيه اى الهى به ييامبر ( ص ) 
قل أعوذ . .. من الجنّه و الناس 

9 - وسوسه جنيان براى انسان هاء خطرناكك تر از وسوسه هم نوعان شان است . 
من الجنّه و الناس 


تقديم <الجنه >. به جهت يكنواخت شدن آخر آيه هاى اين سوره ويا ناظر به افزون تر بودن خطر وسوسه جنيان است. 


برداشت ياد شده. ناظر به احتمال دوم أسيث: 


خفاى جن 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امع نوا بلدا 

؟- جن » موجودى مستور و يوشيده از ديده انسانها 
و الجانٌ خلقنه من قبل من نار السموم 


برداشت فوقء مبتنى بر اين است كه احتمالا وجه تسميه <جن > به اين اسم, با توجه به معناى لغوى آن باشد كه به معناى 


0 جن 


كلد م 





سوره - سوره - آيه - فيش 

حي ع ا ك2 

2- خلقت جن از آتش » از آيات خداوند است . 

و الجان خلقنه من قبل من نار السموم 

دخدى اجن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-8.6-18- كهف‎ ٠ 

1- جن هاء بر كينه توزى با آدميان » توانا هستند . 
كان من الجنّ . .. و هم لكم عدوٌ 


شيطان كه با آدميان عداوت ميورزدء از طائفه جن است (كان من الجنّ) بنابراين» جنيان» بر انجام كارهاى خصمانه نسبت به 


آدميان» توان مندند. 

دعوت از جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاع امومع اواك العم 

1- فراخوانى همه مخاطبان قرآن ( جن و انس ) به آزمودن اعجاز قرآن 
قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ على أن يأتوا بمثل 

دعوتهاى جن مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ #9 - احقاف - ع8‎ - ١ 


) دعوت جنيان ايمان آورده به قرآن » از قوم خود براى كرويدن به يبامبر ( ص‎ -١ 


يقومنا أجريوا ذاعىئ: الله 

مراد از <داعى الله > يبامبر(ص) است كه مردم را به سوى خدا دعوت مى كند. 

ديكك سازى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"ىل-1١م-مع-ًابس-اه‎ 

- جنْيان » طبق خواست سليمان (ع ) » براى او كاسه هاى بزركى به اندازه حوض مى ساختند . 
تعبلوق له ما اد مو ونان كالكرات 


<جفان > جمع <جفنه > است و آن به معناى ظرف غذا مى باشد. <جواب > جمع <جابيه > و 





به معناى جمع كننده و دربردارنده است (مفردات راغب). كفتنى است كه <جواب > به معناى حوض هم آمده است (لسان 


الي 

8 - ساخته شدن ديكك هاى بزركك ثابت و غيرمنقول , به وسيله جنّيان براى سليمان (ع ) 

يعملون له ما يشاء من . .. و قدور راسيت 

دين جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف -ع8+-0. ادع 

- شريعت موسى ». براى جن و انس و مشترك ميان آنان 

قالوا يقومنا إِنّا سمعنا كتبا أنزل من بعد موسى 

از سخنان انذا ركران جنء استفاده مى شود كه آنان قبل از قرآن؛ به موسى(ع) و كتاب آسمانى او ايمان داشته اند. 
52 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و-1١عد-”ع-أس-اه‎ 

#حن اه ووو دوالك و جاتن نطو صورورة لتاب عويو دا انط 

فلمًا خرٌ تبنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين 

رد خويشاوندى جن با خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات -/5؟  ١6/‏ -م 

© - ميان خدا و جن . نسبت خويشاوندى و يا ارتباط ويه اى ( جون شريكك بودن ) وجود ندارد . 


يادآورى آكاهى جن از احضارشان در روز رستاخيز كه در ياسخ به ادعاى وجود ييوند خويشاوندى ويا شريكك بودن جن با 
خدا مطرح كرديده بيانكر دو نكته است: ١‏ منتفى بودن ارتباط خويشاوندى و شريكك نبودن جن با خداء زيرا اكر جن شريكك 


خدا بود و 


وجود جنين ارتباطى). 

روابط اجتماعى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احقاف -عع-9-م/ 

4- جنيان » داراى زندكى اجتماعى و روابط جمعى 
نفرًا من الجنّ . .. ولّوا إلى قومهم منذرين 

تعبير <قومهم > بيانكر مطلب بالا است. 

روابط با جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ألاع اورات عاراوات ارك ١١‏ 

-٠‏ امكان ارتباط » اتفاق نظر » همكارى و تعاون ميان انسان و جن 
قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ على أن يأتوا بمثل 


از اينكه خداوند فرمود: <اككر جن و انس دست به دست هم دهندء باز نمى توانند مثل قرآن بياورند > استفاده مى شود كه 


امكان ارتباط و تعاون ميان آنان وجود دارد واكر نه» تحدى لغو بود. 
زمينه ايمان جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - #١ احقاف - مع‎ - ١١ 

-١١‏ جنيان » نيازمند تشويق و تهديد » براى كرايش يافتن به ايمان 
أجيبوا . .. ءامنوا ... يغفر لكم ... و يجركم من عذاب أليم 


منطوق <يجركم. ...> تشويق و مفهوم آن بيانكر تهديد است] يعنى» اكر ايمان نياوريد, يناه داده نمى شويد و به عذاب 


دردناكك كرفتار خواهيد شد. 

زمينه خداشناسى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي الاك وعم 

" - نزول قرآن » موجب معرفت جن نسبت به جايكاه خداوند در جهان هستى و شناخت موقعيت ضعيف و يوج خود 


و أنًا ظننًا أن 





لن نعجز الله فى الأرض و لن نعجزه هربا 

زمينه خودشناسى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
18م 

٠"‏ - نزول قرآن » موجب معرفت جن نسبت به جايكاه خداوند در جهان هستى و شناخت موقعيت ضعيف و يوج خود 
و أناطقا أن لي تعجن اللهفيخ الأرزض و لق لس هركا 
زمينه صلاح جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعد د ادع 

؟ - راه يابى صلاح و فساد و خير و شر در ميان جن 
و أنّا ما الصلحون و منْا دون ذلكك 

زمينه فساد جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دون داك اأادع 

؟ - راه يابى صلاح و فساد و خير و شر در ميان جن 
و أنّا ما الصلحون و ما دون ذلكك 

زمينه كمراهى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ 19-8 - -احقاف‎ ١ 


-١‏ جنيان » همانند آدميان » كرفتار كمراهى و كناه و نيازمند هدايت كران و بيم دهند كان 











ولُوا إلى قومهم منذرين 

<منذرين >. در جايى معنا دارد كه كناه و انحرافى وجود داشته و يا زمينه آن فراهم باشد. 
زمينه كناه جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ احقاف -عع-59-‎ - ١١ 

-١‏ جنيان » همانند آدميان » كرفتار كمراهى و كناه و نيازمند هدايت كران و بيم دهند كان 
ولُوا إلى قومهم منذرين 

<منذرين >. در جايى معنا دارد كه كناه و انحرافى وجود داشته و يا زمينه آن فراهم باشد. 
زندكَى اجتماعى جن 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 تمت عفدم 

# جتان نيو هماتئد آدميان ؛ دارائ زند كى اجتماعى أنل.: 
فى أمم قد خلت من قبلهم من الجنّ و الإنس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - عع - 7-18“ 

- جنيان » موجوداتى داراى زندكى اجتماعى و كروهى 
فى أمم قن حلت من :قبلينم مق العِن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - عع -9؟ -م 

4- جنيان » داراى زندكى اجتماعى و روابط جمعى 

نفرًا من الجن . .. ولّوا إلى قومهم منذرين 

تعبير <قومهم > بيانكر مطلب بالا است. 

زيباطلبى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عضي ذوة دورمدع 

- علاقه و كرايش به زنان زيبا » امرى فطرى و اصيل در نهاد بشر و جن 
فيهنٌ قصرت الطرف . .. كأنّهنَ الياقوت و المرجان 


ازاين كه خداوندء به عنوان نويدى بزركك به خلق» بشارت همسران زيبا و جذاب را مى دهد. استفاده مى شود كه تمايل به 


ساختمان سازى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لالب حو ادس 

. شياطين جنى » به فرمان سليمان (ع ) به ساختمان سازى و غواصى مى يرداختند‎ - ١ 
و الشيطين كل بِنَاء وغوّاص‎ 

” - وجود تخصص ساختمان سازى و غواصى در ميان شياطين جنى 
والشيطية كل ثاء.و عَوَاض 





بر حرفه و صنعت بودن بنْابى وغوّاصى دلالت مى كند كوياى اين نكته است كه اين دو كارء به صورت فن و تخصص ميان 
شياطين رواج داشت. 


سرزنش جنيان كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ت وح خوو مادم 

#دسوزنشن تكديب كراق: و كافزاق حن و انشن ءال سوى عداوثد بد غخاطز تاد يده اتكاشج مرت هاو عازه هاف ربوبيت تق 
فبأى الله رئكما تكديان 

استفهام در <فبأَىٌ > توبيخى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١8-20- -رحمن‎ 


ه - سرزنش تكذيب كران و كافران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر نينديشيدن آنان در اهميت آفرينش خود از خاكك 


وآتش 

شرق الاقتيق من سلف مه قاع الآء رككنا كدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوي اوه و8 

* - توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس » به خاطر ناديده انككاشتن نعمت هاى الهى » متجلى در طلوع و غروب خورشيد 
فأ +الاء ريكما تكديان 

تثنيه آمدن <كما > و < تكدذّبان >» ظاهراً به خاطر توجه خطاب به جن و انس است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد هيو وو الدع 


- سرزنش تكذيب كران و كافران جن و انس از سوى خداء به خاطر ناديده انكاشتن نعمت ها و جلوه هاى ربوبيت حق 


فأ عالآء ريكما تكديان 

استفهام در <فبأَىٌ عالآء > توبيخى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاسو دوو دام 


ع 


سرزنش كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خدا ء به خاطر ناديده انكاشتن نعمت ها و جلوه هاى ربوبيت فراكير الهى 
فأ ءالاء زتكما تكديان 

استفهام در <فبأىٌ عالآء > توبيخى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اصوشية ذو 0282 

« - سرزنش تكذيب كران و كافران جن و انس از سوى خداوند . به خاطر ناديده انككاشتن نعمت ها و جلوه هاى ربوبيت حق 
فاق دالاء وتكما تكديان 

قي مون نف كرا وشايك د راقك مركن اصرق معطا ترس خطاف دو انض ناشنك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احصفية ذوة ده 

ه - سرزنش كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر ناديده انكاشتن نعمت ها و جلوه هاى ربوبيت حق 
فبأع ءالا زتكما تكديان 

تقنية ]مون :8 كوك بو اج كدان عه نوكه انك دهان كوس انه جه و امن ناشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوشي نذاو د د 

١‏ - توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس » به خاطر ناديده كرفتن قدرت و لطف الهى در تأمين نياز هاى خلق 

يسله . .. كل يوم هو فى شأن . فبأىٌ -الآء ربكما تكذّبان 


خداوند در آيه قبل» فقر ذاتى و نيازمندى موجودات و فياضيت و نياز برآورى خويش را به آدميان يادآور شده و دراين آيه 
غافلا-ن و كافران را مورد سرزنش قرار داده كه جرا اين حقيقت را در هستى ناديده مى كير ند. تثنيه آمدن <كما> و 
< تكذّبان >: ظاهراً به خاطر توجه خطاب به جن و انس 


سرا. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 2 رك 


١‏ - سرزنش شدن تكذيب كران و كافران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر بى توجهى آنان به موضوع حسابرسى اعمال 
خلق در قيامت و كيفر و ياداش الهى در آن 


سنفرغ لكم أيه التقلان . فبأىٌ الآء ربكما تكذّبان 

استفهام در <فبأَىٌ الآء > توبيخى است و تثنيه آمدن <كما > و <تكدّبان> به خاطر توجه خطاب به جن و انس است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

إراخوس ةو 0د 

١‏ - سرزنش شدن كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند » بر بى توجهى آنان نسبت به قدرت مطلق الهى و عجز 
و ناتوانى خويش 

إن استطعتم . .. لاتنفذون إلآ بسلطن . فبأىٌ ءالآء ركما تكذّبان 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل از استفهام توبيخى در <فبأىٌ. .. > مطلب بالا استفاده مى شود. كفتنى است كه تثنيه 
آمدن < كه 6و اكد يان ره تناد تر تل رحدو و التو الك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واحتونصية عاو حدم 


#نززتقن شان كافران و تكذيب كران حكن و اشن از سوئ كتذاوتد 6ه خشاطر تاديدة انكاشتن تعمت ها و جلوة هاى ريونت 


حق 
فبأىّ ءالآء ربكما تكذّبان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مرحيو د 1 


١‏ - توبيخ شدن كافران و تكذيب كران جن و انس » به خاطر بى اعتنايى به نعمت هاى الهى و غفلت از 


فاذًا اتققة السداء فا عالاء ريكما تكدنان 


عبارت #اتشفتة اماد ب تشاكر قدرت قافر خداوين بر جهان است و ازاين كه يس از تذكر قدرت» تكذيب كران را به 
محاكمه نشانده. مطلب بالا استفاده مى شود. كفتنى است كه تثنيه آمدن كبات وا كران روشاع "م لطا دن 


وأنسن م باضه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي بداوو د ١‏ 

١‏ - سرزنش شدن كافران جن و انس به خاطر تكذيب نعمت هاى خداوند و ناديده كرفتن فرجام كناه كاران 
فيؤمقك لأس هن بشنه تي فاق والكى ركنا تكددران 

تثنيه آمدن 5ن جك اق عع مان رمع تراب رد عرة :و انس السك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 حي ساو 158 

١‏ - توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس ء به خاطر ناديده انككاشتن فرجام فضاحت بار و ذليلانه مجرمان 
عوك اكد و ب نا موكيا كدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات حي دوو ع دم 

؟ - توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس » به خاطر بى توجهى و ناديده انكاشتن نعمت هاى خداوند 
فأ +الاء ريكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوعي او حدم 


- توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس به خاطر نينديشيدن به نعمت بهشت » بيم نداشتن از مقام يرورد كار و تكذيب 


و لمن خاف مقام ربّه جتان . فبأىٌ عالآء ربكما 


3 


تكذّبان 

لحن توبيخى آيه شريفه و تقابل تكذيب كران با بيم دارند كان از مقام برورد كار بيانكر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي خم سا م 

عدسوزنكن. كافران و تكذيتث كران صق و انس ا لتشرى عداواتد هعاط[ اديه اتكاشي: تعبت ها وحعلوة هافق رروبت تن 
فاق دالاء رتكها تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شي وو او دم 

عد سوزنكن. كافران و تكد يت كران صق و انس ا لتشورى عدا #بتخاطر ادرده انكاشة تحمت قارو تخلوة هائ زيوت حق 
فيهما عينان تجريان . فبأىٌ الآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودعي تو وعم 

- سرزنش كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر ناديده انككاشتن نعمت هاى الهى 

فاق دالاء زتكها تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي توم ووم 

- سرزنش كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر ناديده انككاشتن نعمت هاى الهى 

متكة على ++ فاق دالاء رتكما تكذ بان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ا ك0 كن 


#دسوزنكن شدن كافران و تكذيت: كزان جوءو انس" الا منوى تعداوتد يه خناطر تاديده الكاشتن نعمت ها 
فاق ءالا وتكما تكديان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الك تهيق 5م دوج 2م 


"- سرزنش شدن 


كافران و تكذيب: كران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر ثاذيده انكاشتن نعمت هائ او 

فاع ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باهي و د ادم 

” - سرزنش شدن كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر ناديده انكاشتن نعمت هاى الهى 
فاق عالاء ركه تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا كر ل 


" - توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر ناديده انككاشتن نعمت هاى الهى و محروم ساختن 


خويش از آن 

و من دونهما جنّتان . فبأىٌ الآء ربكما تكذّبان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اذوهي وو د وويم 


#تسرزئقن شدن كافزان: و تكذيب كراة عن .وااثسن السو داو تن وه ماطر”تاذانده الكاشين تعمت هاو جلره ماق 


ربوبيت او 

فأ +الاء ريكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8- زحي الع ديوع دبع 


#دسورسن ددن كاف اندي كانت كران دافن ال شوق عداو نو وريه شاظ شاويلة الكاشعة: ديت هناو عليه هناف 


ربوبيت الهى 


فأ الآ ريكها تكذيان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-رحمن -00 ومع داع 


ووز تمن تدان كافزان و تكد كزان هو ؤانس: اد سوق خداوتة يغاط : افيد اتكاشكن تعنث هاو جلوم حاف وتوت 


و 
فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


اي اخ 12م 


#عسزز شقن تلان كافران وتكدبي كراة عن وانتق الاسوق عداوكد ونه عاطر تاديد اتكاشدن تعبت ها و جلو هافق 


ربوبيت او 

فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اسه عقو معدم 


#تسرزئقن شدن كافزان: و تكذيب كرات حن .وااتنسن "ال سوق عداو تن ونه ماطر اناده انكاشين تغمت هاو جلره ماق 


ربوبيت او 

فاص +الاء ريكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حرسي دوه عدو1ا 8 


" - توبيخ شدن كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند , به خاطر ناديده انككاشتن نعمت ها و جلوه هاى ربوبيت 


برورد كار خويش 

فى عالء ريكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-رحمن -20 -/ال/ا- م 


#دسرززش شندة كافزان و تكذيب كزان حن .و انسن:از شوق عداودد» به خاظ كاديده الكاشين تعيت ها وجلزه عاق 


ربوبيت او 
فاق الاد ريكها كدان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اجن - لالع اع 

* - جن » داراى عقل و در معرض سفاهت و كم خردى 

و أله كاه تقول متعيعا علن الله قططا 

سفاهت جنيان مشركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ - اعتراف ايمان آورند كان از جن , به سفاهت و كم خردى مش ركانشان 
و أله كا شول سفيهنا على اللنرشظطا 

شعور جن 


وللي> نام 








سوره - سوره - آيه - فيش 

وتران عاك رده 

9- جن » همانئد انسان موجودى شعورمند است . 

قل لثن اجتمعت الإنس و الجنّ على أن يأتوا بمثل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح كيت وروت سدم 

. جن > . موجودى داراى شعور و اختيار است‎ < 1١ 
كان من الجن ففسق عن أمر ربه‎ 


تمرد و سرييجىء نشانه انتخاب كرى است و حق انتخاب كرى» به موجودى قابل اعطا است كه از قدرت تشخيص برخوردار 


باشك: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-ع”-١١1-‏ وا 

9 - جنْيان » موجوداتى با شعور و فهم و توانمند بر انجام كارها 

و من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم ”مو 

9 - جنيان » موجوداتى با شعور و توانمند بر انجام كار هاى بزركك 

و من الجن من يعمل بين يديه . .. يعملون له ما يشاء من محريب و تمثيل و جفان كال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا -سباً-ع”"#-ع١4-1و‏ 








8- جنيان » از شعور و درايت و احساس عزت و ذلت برخورداراند . 
فلمًا خرٌ تبنت الجنّ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - ١8-58‏ -ع 

- جن » موجودى داراى شعور » تكليف » مركك و معاد » همانئد انسان 


حقٌ عليهم القول فى أمم قد خلت 


من قبلهم من الجن و اللإنس 


قرار كرفتن <جن > در كنار <انس >». به عنوان امت هايى كه برخى از آنان مشمول كيفر حتمى الهى شده اند» مى رساند 
كود لاحو ساقت إموانة كاداف تفدوو وا ا ويا كدين 1 قشر مها كدارة ونان نافد كارا مركك و معاداند 


زيرا براى انكار معاد» كيفر شده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -59- -احقاف - عع‎ ١ 

-١‏ جن » همانند انسان » داراى شعور و اراده و تكليف 

و إذ صرفنا إليكك نفرًا من الجن . .. ولّوا إلى قومهم منذرين 

استماع قرآن. ايمان به آن و انذار ديكران» كوياى مطلب بالا است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-«ذارتنات 8د ع6 دام 

* - جن » موجودى شعورمند و داراى تكليف » همجون انسان 

و ما خلقت الجن و الإنس إلآ ليعبدون 

ازاين كه <جن > در كنار <انس > قرار كرفته و هدفى همسان برايشان در نظ ركرفته شده استء مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د زحين حاوو دعامعم 


” - ييدايش خصلت هاى ويزه انسانى از مشتى خاكك و بيدايش موجود زنده داراى دركك و شعورمندى جون جن از شعله 


آتش » نعمت هايى شايان تأمل و قدرشناسى * 
غلق:الأسيق م ملستل ...ها قناع دالا ربكم تكديان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


احا ري عونت اماه 


ه - جن همانند انسان » برخوردار از نعمت ها و موهبت هاى زمين و داراى دركك و 


مسؤوليت 

فاع دالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماس رصيق دوو ادق 

ه - جن » همانند انسان بهره مند از مظاهر زيباى طبيعت و داراى دركك و مسؤوليت 

فأ عالاء زتكها كدان 

در صورتى كه خطاب در آيه شريفه متوجه جن و انس باشد, مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماد رشية دومع اسع 

© - جن همانئند انسان » بهره مند از نعمت هاى زمين و داراى دركك و مسؤوليت 

فبأئ دالاء زتكما تكديان 

استفهام در <فبأى عالآء > توبيخى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماف رية دوو الدع 

* - ارجمندى و مرتبت جن و انس » به عنوان دو موجود شعورمند و مسؤول در نظام جهان 
سنفرغ لكم أيّه التقلان 


ممكن است وصف <ثقلان > (دو موجوةد وزين و كران سكك) از آن جهت به جَن وانس اطلالق شذه باشد كه در يرتو 


شعون و هسؤوليتشان»:مورة:عسابرسى خداوند قرار:مى كيرتك وشايستكى, أن راذارتد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حو الات باع 





© - جن »ء داراى شعور و قدرت شنوايى و آشنا به زبان انسان ها و تشخيص دهنده حق از باطل در معارف الهى و دينى 
استمع نفر من الجنّ فقالوا إِنَا سمعنا قرءانًا عجبًا 

شكك جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسمن الاك ماعن 


درباره اهل زمين و خير و رشد بودن آفرينش آنها * 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه ممنوعيت جن از استراق سمع آسمان؛ ظرف زمان براى ييدايش اين سؤال باشد 


كه خداوند» براى جه منظورى اهل زمين را آفريد, نه اين كه به جه هدفى آنان از استراق سمع» ممنوع شدند؟ 
شك جنيان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو اراك الها 

١‏ - ترديد مؤمنان جن در شناخت خير ويا شر بودن ممنوعيت آنان از استراق سمع آسمان براى اهل زمين 
ولو الاتذوق كد اروة نزو الأرظى ام أرالسية ولف ةا 

مقصود از <رَشَّد > دراين آيه به قرينه مقابله آن با <شر > خير و صلاح است. 

شكفتى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 اجن - 19-177 

/ا- عبادت و نماز بيامير ( ص ) و ياران آن حضرت » امرى شككفت آور و جذاب براى جن 

كادوا يكونون عليه لبدا 

شنوايى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف - مع -74 - ؟ 

؟- جنيان » قادر به شنيدن و دركك كلمات انسان 


و إذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرءان 


ستماع جنيان نسبت به قرآنء آنككونه كه از ظاهر آيه استفاده مى شود امرى اعجازكونه نبوده و به شكل طبيعى صورت كرفته 


بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ولع اناد لسع 


© - جن ». داراى شعور 


وقدرت شنوايى و آشنا به زبان انسان ها و تشخيص دهنده حق از باطل در معارف الهى و دينى 
استمع نفر من الجنّ فقالوا إِنَا سمعنا قرءانًا عجبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعو تالاه دار 

/ - جن » داراى قدرت شنوايى و تشخيص حق از باطل در معارف الهى 

و أنا لما سمعنا الهدى ءامنا به 

شياطين جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا سراي 

. شياطين جنى » به فرمان سليمان (ع ) به ساختمان سازى و غواصى مى يرداختند‎ - ١ 
و الشيظين كل بناء و عَوّاصض‎ 

* - وجود تخصص ساختمان سازى و غواصى در ميان شياطين جنى 

و الشيظين كل بناء و غَوّاصض 


آمدن صيغه هاى <باء > و <غوّاص > بر وزن صيغه مبالغه كه بر حرفه و صنعت بودن بنْايى وغوّاصى دلالت مى كند 


كوياى اين نكته است كه اين دو كار به صورت فن و تخصص ميان شياطين رواج داشت. 
- تسخير شياطين جنى و به كار كيرى آنها ء از خصوصيات حكومت ممتاز سليمان (ع ) 
وجاك كات فو 1 درن لطي كر اه و ان 

ه - شياطين جنى » در خدمت آبادانى قلمرو حكومت سليمان (ع ) بودند . 

و الشيطين كل بثاء و غواض 


/- شياطين جنى » موجوداتى قابل تسخير براى بشر 








س 


فسخرنا له . .. و الشيطين كل بنْاء و غوّاص 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وك جود د 


١‏ -اسارت ودر بند بودن كروهى از 





شياطين جنى در حكومت سليمان 
و عاخرين مقرّنين فى الأصفاد 


<مقرّنين > اسم مفعول از <قَرَنَهِ > (آن را قرين و نزديك ديكرى ساخت) و به معناى كروه به هم بسته شده است. <صَفَدَ > 
(مفرد <أصفاد >) نيز به معناى قيد و بند است. 


؟ - اسارت و در بند بودن كروهى از شياطين فسادانكيز و اخلال كر جنى » جلوه اى از اقتدار حكومت ممتاز سليمان (ع ) 
وعاخرين مقرّنين فى الاصفاد 


اسارت و در بند بودن كروهى از شياطين در حكومت سليمان(ع) در مقابل كروه ديكرى كه به خدمت كزارى مشغول بودند 
مى تواند كوياى اين حقيقت باشد كه اين دسته اكر آزاد كذاشته مى شدند» در حكومت سليمان(ع) اخلال و فساد ايجاد مى 


كردنك. 

- كروهى از شياطين جنى » درصدد فسادانكيزى و اخلال كرى در كار خيراند . 
و ءاخرين مقرّنين فى الأصفاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دناس -918-م-١‏ 

. برخى از جنيان » در ذهن انسان ها افكار يليد القا كرده  آنها را وسوسه مى كنند‎ - ١ 
من الجنّه و الناس‎ 


رت ددن كران تح يفانت كنك دتمراه | رز الرسوانن الاب ترشن دان و اتبتاة ها اي ده 


به معناى كروه جن (مفردات) و <ناس > جمع انسان است.(تاج العروس) 
صداقت جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااي ا 0 


© - راه داشتن خيانت و صداقت در جنيان 








و إِنّى عليه لقوىٌ أمين 
تأكيد عفريت بر امانت دارى خويشء مى رسائد كه احتمال خيانت وى وجود داشته اسث. 


سوره - آيه - فيش 

رصقي دوو ادع 

ع - جن » همانند انسان » بهره مند از نعمت هاى زمين و داراى دركك و مسؤوليت 

فاق ءالاء وكها كدان 

در صورتى كه خطاب در آيه شريفه. متوجه جن و انس باشد. مطلب بالا استفاده مى شود. 

طرد جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر -8١1-!١1-ع‏ 

- < عن موسى بن جعفر (ع ) :... ان الجنّ كانوا يسترقون السمع قبل مبعثه فمنعت فى أوان رسالته بالرجوم ... , 


از امام موسى بن جعفر روايت شده است: جنيان قبل از بعثت رسول خدا(ص) استراق سمع مى كردند (اخبار آسمانها را كوش 
مى دادند) و در اوايل رسالت آن حضرت,. به وسيله يرتاب سنككهاى ستا ركان» از آن ممنوع شدند>. 


طرد جن از آسمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع احم 


" - جن » از هنكام نزول قرآن » براى هميشه از استراق سمع از آسمان ء با مانع شهاب ها روبه رو شده وبا آن مورد هدف 


قرار مى كرفتند . 


<رصد> اسم جمع <راصد > (مراقب و نككهبان) ودراين آيه استعاره است م يعنى» <شهاب > به نككهبانى كه از جيزى 


حفاظت و دفاع مى كندء تشبيه شده استثت. 
عجز اخروى جن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








0 كل 


" - آدميان و جنيان . فاقد هركونه توانايى و قدرت در كريز از عذاب الهى 


در روز رستاخيز 
لاتنفذون إلا بسلطن 


برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه <لاتنفذون . ...> تأكيد فراز اول آيه باشد, بدان معنا كه كريز از مجازات الهى 


نيازمند قدرت و توان است و شما فاقد ه ركونه قدرتيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رحمن -00- 0 - م 

؟ - خلق » ناتوان از يارى رسانى به يكديكر و عاجز از عكس العمل دفاعى در مقابل سختى هاى محشر 
يرسل عليكما . .. فلاتتتصران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-رحمن -20 -ع” - ١‏ 

١‏ - سختى هاى محشر و ناتوانى مجرمان جن و انس » در كريز از صحنه آخرت » نعمتى الهى در خدمت اجراى عدالت 
ته كما هر لقن ناو تكاس فاق «الأعركنا كداز 

از اطلاق <الآء > بر مفاد آيه قبل» مطلب ياد شده قابل برداشت است. 

عجز جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد اسراء 1/2 د رد عي ١‏ 

-١‏ مأموريت ييامبر ( ص ) به اعلام ناتوانى انس و جن در آوردن همانند قرآن 

فل لقع الحعية الإثمن و الج ١‏ الأناتون عله 


*- قرآن » حاوى حقايق . آموزه ها و معارفى است كه انس و جن هركز توان دست يافتن به آن حقايق راء بدون وحى بيدا 


نخواهند كرد . 


قل لئن اجتمعت الإنس و الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لايأتون . .. ظهيرًا 


ناتوانى انسانها و جنيان از آوردن همانندى براى قرآن» مطلق است و شامل معارف و آموزه هاى آن نيز مى شود. 


6- نيرو هاى بشرى و جنى » حتى 


ذو ضووك تماق وسيازى ركدايكرة أن اووذة عدائتة قزا نو عماوردئ ا آنه عاجرتد» 

قل لئن اجتمعت . .. و لو كان بعضهم لبعض ظهيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بي اك وك لاا 

١‏ -اعتراف مؤمنان جن . به ناتوانى جن از عاجز ساختن خداوند و حركت در جهت خلاف مقررات الهى 
و أناطقا أن لق تعيجد اللدفئ الأرضن 

لانت أعقرا قن اسان جو وده ثاتواتى عن انقر او ال ميظرة الهن بو ثاتواةشاضع اوتنه ازدسقاق به انان 
ولن نعجزه هريًا 

٠"‏ - نزول قرآن » موجب معرفت جن نسبت به جايكاه خداوند در جهان هستى و شناخت موقعيت ضعيف و يوج خود 
و اناظطقا أن لي تعجر اللنافئ الأض ل لخد هرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع د ادن 

د - هيج كس »ء توانايى يناه دادن به انس و جن در برابر عذاب الهى را ندارد . 

ولن أجد من دونه ملتحدًا 

عجز جنيان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بي اماك د 

- ناتوانى مؤمنان جن » از دركك صحيح تقدير الهى در ممنوعيت آنان از استراق سمع آسمان 
الالاندوي اند اميه بمو ف الار عو ناء ااه مريت ارفك 


عذاب جسمانى جن 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 جن -17- 0-18 

- قيامت و عذاب آن براى جن » جسمانى است . 
و أمًا القسطون فكانوا لجهئم حطبًا 


عذاب 





جن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١٠-فصلت‏ -إع-ه؟-و 


الوين كرفتان نيه تلد. 

و حقّ عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن و الإنس 

عذاب جنيان حق نايذير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جن - 7لا مااع 

؟ - ظالمان و حق نايذيران جن » همجون انسان ها ء به عذاب دوزخ كرفتار خواهند شد . 
و أمًا القسطون فكانوا لجهئم حطبًا 

عذاب جنيان ظالم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جن - 7لا مااع 

ع - ظالمان و حق نايذيران جن » همجون انسان ها ء به عذاب دوزخ كرفتار خواهند شد . 
و أمًا القسطون فكانوا لجهئم حطبًا 

عزت جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و-١ع-ع-ًابس-‎ 


8- جنيان » از شعور و درايت و احساس عزت و ذلت برخورداراند . 





فلمَا خدٌ تبنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين 
عصيان جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً- عم -١١1-ء١‏ 

١8‏ - جنيان » موجوداتى مختار و توانمند بر سرييجى از فرمان خداوند 
ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه 

عقل جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+2 


جنء 








داراى عقل و در معرض سفاهت و كم خردى 

وله كان تقول سيا على الله شطعلا 

عقيده به ازدواج خدا با جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات -/ا” ١8/8‏ ”7 

*' - مش ركان » مدعى ازدواج خداوند با زنان از جنس جن 
و جعلوا بينه و بين الجنّه نسبًا 


برخى از مفسران براين عقيده اند كه مقصود از <نسبت > در آيه شريفه» نسبت صهر و ازدواج استمْ يعنى» خدا با زنان از 


جنس جن ازدواج كرد واز آنان فرزندانى جون ملائكه به وجود آمد كه در آيات يبشين از آنها به تفصيل ياد شده است. 
عقيده به تدبير جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود في دورات ال 

. مشركان به برخوردارى شياطين و جن از حق تصميم كيرى در كار جهان و تدبير امور آن » معتقد بودند‎ -٠ 

أفتتخذونه و ذرّيّته أولياء من دونى 


به قرينه آيه بعد» مراد از توهم ولايت شياطينء اين يندار است كه آنان» در امور عالم و كار آفرينشء, دخالت و نظارت دارند . 


اين اعتقاد مش ركان را وادار مى كرد كه براى يرهيز از شر شياطينء به ستايش آنان بيردازند. 
عقيدة يه جد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-و-ه8-رمق-4‎ 

٠‏ - اعتقاد قوم نوح . به وجود جن يا عوامل مرموز و مؤثر بر روح بشر 


وقالوا مجنون وازدجر 





در صورتى كه <و ازدجر> به معناى <تأثيريذيرى از عوامل مرموز> باشدء به دست مى آيد كه قوم نوح» با همه يبشينه 


تاريخى خويشء به 


وجود جن معتقد بودند وايا ديوانكى را معلول سلطه عوامل مرموز بر روح انسان مى ينداشتند. 
عقيده به خويشاوندى جن با خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١8/8 - صافات -/ا”‎ -6 

١‏ - مش ركان » معتقد به وجود نسبت خويشاوندى ميان خدا و جن 

و جعلوا بينه و بين الجنّه نسًا 

<نسب >» به معناى قرابت و ييوند خويشاوندى است. 


عهيده جن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"#١  #*#  فاقحا-/‎ 

*- اعتقاد جنيان قبل از رسالت بيامبر ( ص ) به وجود خداوند 
أجيبوا داعى الله 


در عبارت <أجيوا داعى الله > اصل وجود خداوند در نظر جنيان» يقينى تلقى شده و از آنان خواسته شده است تا به ييامبرى 


كه به سوى خداوند دعوت مى كندء ايمان آورند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 جن 7لا 1م 

- ييامبر ( ص ) » مأمور اعلام مواضع كروه هاى جنى در برابر قرآن و رهنمود هاى آن 
قِِ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


العو دااع اا با 








. -قرآن » در ديد كاه كروهى از جن . راهنماى مؤمنان به راه حق و درستى است‎ ١ 
يهدى إلى الرشد‎ 

<رشد> (ضد <غى >) به معناى دستيابى به راه حق و درستى است. (مصباح المثير و قاموس المحيط) 
- اعتقاد جنيان استماع كننده قرآن » به ربوبيت يككانه خدا و دورى آنان از شركورزى به او 

ولن نشركك بربّنا أحدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واعوة د املعم 


حا 
© - جنيان » ييش از نزول قرآن و بعثت ييامبراسلام » معتقد به شركك و وجود همسر و فرزند براى خداوند 

و أنه تعلى جد ربّنا ما اتخذ صحبه و لا ولدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6س لبا اسع 

© - قيامت و رستاخيز » از اصول اعتقادى مشتركك ميان انسان و جن 

و أنّهم ظنُوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا 

عمد مجان رين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 عوك 

. -ايمان آورندكان از جن » دروغ بستن بر خداوند را از سوى انس و جن » امرى ناممكن و بعيد مى دانستند‎ ١ 
و اناما أن لد حقول الأنبى او الج .على الله كذما‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي تم 


" -از ديدكاه مؤمنان جن » برخى از آنان صالح و نيكك كردار كامل اند و برخى ديككر ضعيف و در رتبه يايين تراز صالحان 


قرار دارند . 

و أنّا ما الصلحون و منْا دون ذلكك 

برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه <دون > به معناى <تحت > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا تتم 














#*-در ديدكا و منال : 1 
ة مؤمنان حجن + آنماث اورند كان به ث1 
به ربوبيت خداى يكتا ‏ از نقصان حق خويثم 
1 زْ نقصان حق خويش و يا ستم شدد 
يا ستم شدن در مجازات » بيم 


لكاشم وك اماف اند 
فى روناي نه فلويكان ينا و وهنا 


حدى 
رَهَق > د معاد فاه ” 
» < كناد كى < كلذب >و <ظلم > به 


كار مى رودمٌ ولى در اين آيه معناى اخير مراد است. 

علايق جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوشي اذ وق دوزم جع 

- علاقه و كرايش به زنان زيبا » امرى فطرى و اصيل در نهاد بشر و جن 
فيهنٌ قصرت الطرف . .. كأنّهنَ الياقوت و المرجان 


ازاين كه خداوندء به عنوان نويدى بزركك به خلق» بشارت همسران زيبا و جذاب را مى دهد, استفاده مى شود كه تمايل به 


آنان» امرى طبيعى و اصيل در نهاد انسان و جن است. 

علهين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ةذ ضافات - بعت روبج 

ه - 1 كاهى جن به احضار شدن شان براى حسابرسى اعمالشان در روز رستاخيز 
ولقد علمت الجنّه إنْهم لمحضرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حجن - 417 1-ع 

- جن »ء داراى شعور و قدرت شنوايى و آشنا به زبان انسان ها و تشخيص دهنده حق از باطل در معارف الهى و دينى 
استمع نفر من الجنّ فقالوا إِنْا سمعنا قرءانًا عجبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 جن - 7/ا همدع 


ع - امكان آكاهى جن از انديشه هاء عقايد و رفتار انسان ها 





و أناظطمًا أن لى تقول الانس إن الج على الله كذثا 

عمل جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ا 

-١‏ جنيان نيز همانند انسان ها . داراى درجات اخروى و دريافت كننده نتايج اعمالشان در قيامت 


قبلهم من الجنّ و الإنس . .. و لكلّ درجت ممما عملوا 
عنصر خلقت جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١الى‎ - 37-1١60 - حجر‎ -4 

. خداوند » جنيان رااز اتش داراى باد هاى سوزان آفريد‎ -١ 
و الجانٌ خلقنه من قبل من نار السموم‎ 

<سموم > در لغت به معناى باد سوزان است. 


- < عن النبى ( ص ) قال :. . . هذه النار جزء من سبعين جزءاً من نار السموم التى خلق منها الجانٌ و تلا هذه الأيه : < و 
الجانّ خلقناه من قبل من نار السموم > ,م 


از رسول اكرم(ص) روايت شده است كه فرمود: اين تش (دنيا در حرارت و تأثير) يكك هفتادم از تش سمومى است كه جن 


از آن آفريده شده است و [رسول خدا(ص» ]اين آيه را تلاوت فرمود: و الجانْ خلقناه من قبل من نار السموم >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وطن داه داق الدع 8 

-١‏ جن ء آفريده شده به اراده الهى » از شعله هاى خالص و بدون دود آتش 

و خلق الجان من مارج من نار 

<مارج >. به معناى آتش خالص بدون دود است (قاموس المحيط). 

فج افر ويس السناق او عد موتو سو كد تسورستناء ادو عتمور” 1ن دفاوت اتا كدو الى ا اتموواقدوات عدار ند 
خلق الإنسن من . .. و خلق الجانٌ من مارج من نار 


* - < عن الحسين بن على (ع ) كان على بن أبى طالب (ع ) بالكوفه فى الجامع إذ قام إليه رجل . . . و سأله عن اسم 





أبى الجنّ فقال : شومان و هو الذى خلق من مارج من نار . .. ,م 
ازامام حسين(ع) روايت شده كه حضرت على(ع) در جامع كوفه بود كه مردى برخاست [و در ضمن جند سؤال از آن 


حضرت]از يدر جن سؤال كردم حضرت فرمود: يدر جن <شومان > نام داشة [و فرمود:] هو الذى خلق من مارج من نار. 
ك0 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 0-1١8-20- -رحمن‎ 

. جلوه هاى ربوبيت الهى در آفرينش انسان از < خاكك > و جن از < آتش > » غير قابل انكار و تكذيب نايذير است‎ - ١ 
فاو لاد رن كدان العا ين فا الك وتكنا كدياة‎ 


" - تبديل كلى خشكيده به موجودى جون < انسان © واشتعلة اقفن نه موفويةا ناا عون << تحن 21> تسود ر يواست بكانة 


خداوند 
خلق الاسو مه علصا #الفشان فاق دالا وتكما كدان 


” - ييدايش خصلت هاى ويزه انسانى از مشتى خاكك و بيدايش موجود زنده داراى دركك و شعورمندى جون جن از شعله 


آتش » نعمت هايى شايان تأمل و قدرشناسى * 

خق الاأشدع هق ملفل افائ والاء وكا تكدباة 

عوامل ازدياد عمل نايسند جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 جن - 17م ده 

0 - يناه بردن برخى از انسان ها به جن » موجب افزايش كناه و زشت كارى جن بود . 
فزادوهم رهمًا 

معناى كناه و فعل قبيح» از معانى مشهور واه <رَهَق > است كه مفسران نيز بر آن تأكيد دارند. 


عوامل ازدياد كناه جن 





سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جن - ادع اه 

- يناه بردن برخى از انسان ها به جن . موجب افزايش كناه و زشت كارى جن بود . 
فزادوهم رهمًا 

معناى كناه و فعل قبيح از معانى مشهور وازه <رَهَق > است كه مفسران نيز بر آن تأكيد دارند. 
عوامل تنبه جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاقي دواد وعم 

؟ - قرآن » كتاب آسمانى جن و انس و مايه ياد و بيدارى آنان 

إن هو إلآ ذكر للعلمين 


موجودات به لحاظ مجموعه ها و دسته ها. بناير ديد كاه بسيارى از مفسران» مقصود از آن مى تواند علاوه بر انسان ها جن هم 
الكده عناة كميدن يهتشت بوره خدن > مده انيت ا(فقالو | إن سينا فرااعكا يقدف إلى لشي قا ما ينا 


عوامل سفاهت جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

والدسيو تت الأسا سام 

* - يناه بردن برخى از مردان در مشكلات و اضطراب ها به كروهى از مردان جن » بر سفاهت و سبكك سرى جن مى افزود . 
فزادوهم رهمًا 


<رَهَقَ > در معانى سفاهتء كناه و عمل زشتء كذب و ظلم به كار مى رودم ولى به قرينه آيه ؟ همين سوره (و أنه كان يقول 
سفونا غلى الله كذ ]) محباق: [ؤلن مراد است . كفتنى است درباره ضمير فاعلى و ضمير <هم > در <فزادوهم >. دو احتمال 


هست: ١‏ ضمير فاعلى به رجال انس و ضمير <هم > 











به وجال تحن باق كردة: ١‏ عكس 'صورت اول برداشخة ياد كنده مق ابر امال نحسحة:است. 
عوامل نابودى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 اجن - 7لا ودع 

؟ - استراق سمع جن از آسمان » موجب نابودى آنان خواهد شد . 

فمن يستمع الأن يجد له شهابًا رصدًا 

غفلت از عجز جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي نذاو عد 


١‏ - سرزنش شدن كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند » بر بى توجهى آنان نسبت به قدرت مطلق الهى و عجز 


و ناتوانى خويش 
إن استطعتم . .. لاتنفذون إلا بسلطن . فبأىٌ ءالآء ركما تكذّبان 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل از استفهام توبيخى در <فبأىٌ. .. > مطلب بالا استفاده مى شود. كفتنى است كه تثنيه 


مكقح كينا كدو حارى ل ران ددر راطا رسع شان ره رق امون اف 
غفلت از كيفيت خلقت جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرطي دوو اك 


ه - سرزنش تكذيب كران و كافران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر نينديشيدن آنان در اهميت آفرينش خود از خاكك 


وآتش 
علق الأسيق من اصلضتل ...فنا دالاء رتكما تكدبان 


غواصى جن 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الب جود مادعا 

” - شياطين جنى » به فرمان سليمان ( ع ) به ساختمان سازى و غواصى مى يرداختند . 
و الشيطين كل بِنَاء وغوّاص 


9 - وجود تخصص ساختمان سازى 





وغواصى در ميان شياطين جنى 
و الشيطين كل بنْاء وغوّاص 


كوياى اين نكته است كه اين دو كار به صورت فن و تخصص ميان شياطين رواج داشت. 
فرقه هاى مذهبى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كم 


* - مؤمنان جن » يس از نزول قرآن و ايمان آوردن به آن » به جند فرقه مذهبى تقسيم شده و به مسلك هاى كوناكون روى 


آوردند. 

كنا طرائق قددًا 

تمتايو سو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات ري داو وت دم 

* - ارجمندى و مرتبت جن و انس » به عنوان دو موجود شعورمند و مسؤول در نظام جهان 
سنفرغ لكم أيّه التقلان 


ممكن است وصف <ثقلان > (دو موجود وزين و كران سكك) از آن جهت به جِن وانس اطلأدق شذه باشد كه در يرتو 


شغور و تصنو وتان هزؤوة عفنا برسى عتداوتد قراو مى كرتك وشا يستكي ان راكارتد. 
فضايل جن مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - عع - .م سم 


"- جنيان بيشتاز و كرويده به قرآن » برخوردار از موقعيتى ويزه در ميان قوم خود * 


قالوا يقومنا إِنّا سمعنا 


از لحن آيه شريفه و موضع بالاى جنيان در خطاب به قوم (ياقومنا)» مى توان به دست آورد كه آنان علاوه بر داشتن ييامى 
بزرككء؛ جايكاهى والا در ميان قوم شان داشته اند و جه بسا انتخاب آنان از سوى 


خداوئد (صرقتا)ء اشاره به اين جهت باشد. 

فلسفه ايمان جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابي ع اروك كدو 

ه - راهنما بودن قرآن به درستى و حق » فلسفه و دليل ايمان آوردن كروهى از جن به اين كتاب 
يهدى إلى الرشد فامنًا به 


<فا> در <فامًا> عاطفه و براى ربط مسبب به سبب است,ْ يعنى» جون قرآن به رشد هدايت مى كند» يس ما به اين سبب به 


آن ايمان آورديم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا امم 

“ - هادى و راهئما بودن قرآن » فلسفه ايمان آوردن جن 
و أنا لما سمعنا الهدى ءامنا به 

فلسفه تلاش جنيان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ - تلاش مؤمنان جن » به منظور تماس با آسمان و دسترسى به اخبار آن 
و أنّا لمسنا السماء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-ذاريات - ١ه‏ - عه - ١4‏ 





. هدف خداوند » از آفرينش جن و انس » رسيدن آنان به مرتبه عبوديت و معرفت او است‎ - ١ 
وما خلقت الجنّ و الإنس إلآ ليعبدون‎ 


وازه <ليعبدون> به دلالات الترامى اشاره به حقيقت معرفت داردم زيرا اضولا غبودية واقعى و ستايش حقء جز در يرتو 
9 - < عن أبى بصير قال : سألت أباعبداللّه (ع ) عن قوله عرّوجِلٌ : < و ما خلقت الجنّ و الإنس إلا ليعبدون > قال خلقهم 


ليأمرهم بالعباده م 


ابى بصير 


من كود ازامام صادق(ع) درباره سخن خداى عَرّوجِلَ: <و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون> سؤال نمودم. فرمود: 


كذاوتة [تاكدرا افريك ا تاعاقف دريان دصل 4 

فلسفه ممنوعيت استراق سمع جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و اراك ع 

١‏ - ناتوانى مؤمنان جن , از دركك صحيح تقدير الهى در ممنوعيت آنان از استراق سمع آسمان 
ولا الافترض الت ارية فتتكنق الار قي أ أر عليه وله رقا 

ناركن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تساف اك وعم 

اعافد وك سان و ندم سكردة ملكا واو كرا مسر كف اناد قل و 
قال عفريت من الجنّ أنا ءاتيكث به 


وازه <عفريت> به معناى بد ذات و شرور است كه مستلزم طغيان و سركشى است. كاهى نيز به معناى قهرمان به كار مى رود. 


برداشت ياد شده بر يايه معناى اول است. 

© - تفاوت جنيان در قوت و ضعف 

قال عفريت من الجن . .. و إِنّى عليه لقوىٌ أمين 

ازاين كه تنها يكى از جنيان اعلام آمادكى كرده استء استفاده مى شود كه همه آنان قادر به انجام جنان كارى نبوده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احا جع عات ١3‏ 

9 - جنيان » موجوداتى با شعور و فهم و توانمند بر انجام كارها 


ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربّه 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا -سباً-عم-م١1-‏ 4و 


9 - جنيان » موجوداتى با شعور و توانمند 





بر انجام كار هاى بزركك 

و من الجن من يعمل بين يديه . .. يعملون له ما يشاء من محريب و تمثيل و جفان كال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي د الاك 

؟ - در نككاه برخى از انسان هاء كروهى از جن توانا بر حل مشكلات بشر و يناهكاهى امن در مواقع ترس و اضطراب 
و أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجنّ 

يناه بردن به كسى و جايىء در وقتى است كه انسان با مشكلى سخت و مسائلى وحشتناكك و اضطراب آور روبه رو شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعبط د لاسي 

؟ - توانايى جن » بر تماس با آسمان 

ونا شنا السماء 

فدرت عفريت جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او دالانخوادع 

* - تأكيد عفريت بر قدرت و امانت خود در آوردن تخت بلقيس 

و إِنْى عليه لقوىٌ أمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طون حيرك جاع 

٠‏ - قدرت و توان عفريت دربار سليمان » مقهور دانش و علم آصف بن برخيا 


قال عفريت من الجن . .. قال الذى عنده علم من الكتب 











مجالى براى اعمال قدرت به وى نداد. 


قصه اسلام جن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - احقاف - ١9-8‏ -" 


/- با زككشت جنيان مؤمن » به سوى 


قومشان با ييام انذار و هدايت 

ولُوا إلى قومهم منذرين 

كاخ سازى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا-سبا-عم-ما "م 

. جنيان براى سليمان (ع ) ؛ طبق خواست او قصرهايى مى ساختند‎ - ١ 
يعملون له ما يشاء من محريب‎ 


وازهء به قصرهايى اطلاق مى شده كه بر بالاى آنهاء جايكاه مخصوصى براى دفاع ساخته مى شده است. 
كفر جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا احقاف دع - مدع 

*- كفر و حق ناباورى » داراى ديرينه در كذشته تاريخ جن و انس 
حقّ عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجنّ و الإنس 
كيفر اخروى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ركوس عو 22م 

خم شماه انان كار امن شع لدو كرفو وراد اقيق شرت 
سنفرغ لكم أيه التقلان . فبأىٌ الآء ربكما تكذّبان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





كشي د وت ندا 

* - حضور جن همجون آدميان » در صحنه قيامت براى حسابرسى و كيفر و ياداش 
فيومئذ لايسل عن ذنبه إنس و لاجانٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نسي ع للا عه 

ه - جن » همجون انسان » داراى تكليف و مورد بازخواست خدا و كيفر و ياداش در قيامت 
و أنّهم ظنُوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا 


برداشت ياد 





شه با توجة بة اين نكنه اث كه:ميعوك شدن السان “ها .در قياضت» انكر كيفر ىناداش :و عسابرسيى أن اسث. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا لدم 

8 - جن » موجودى مكلف و مسؤول و مورد مجازات الهى در آخرت 

و آنا لعا سوسا اليدى انايد قل عاق مهنا وال رهما 

كيفر جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل-1١؟١-مع-أس-اه‎ 

. جنيان » در صورت تخلف از انجام تكليف » كيفر خواهند شد‎ - ١ 

ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 فلك تع دوودعم) 

؟١‏ - جنيان » مكلف به تكاليف الهى و مستحق كيفر در صورت كفر و حق ستيزى 
و حقٌ عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن و الإنس 

كيفر عمل جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احقاف - عع #١‏ م١‏ 

ات وسود كنقر كردار دزا حن ؛ عمائتك ادمبان 

قالوا يقومنا . .. ءامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم و يجركم من عذاب أليم 


از تعبير <يجركم. ..>: استفاده مى شود كه اككر غفران و يناه الهى نباشد» كناه آنان نيز همانند آدميان داراى كيفرى سخت 








كيفيت يناه به جن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ني اك وديا 


٠‏ - < عن زراره قال : سألت أباجعفر (ع ) عن قول الله : < أنّه كان رجال 


من الإ-نس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً > قال : الرجل ينطلق إلى الكاهن الذى كان يوحى إليه الشيطانٌ فيقول : قل 
لشيطانكك : إن فلاناً فقد عاذ بكك ,ٌ 


از زراره روايت شده كه كفت: از امام صادق(ع) درباره قول خدا: <أنّه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهقاً> سؤال كردم؛ فرمود: مراد شخصى است كه به سوى كاهنى كه مورد الهام و القاى شيطان است مى رود و به او 
مى كويد: به شيطان خود بكو كه فلانى به تو يناهنده شده است >. 


كناه جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8١ -00- -رحمن‎ 

١‏ - مشخص و محرز بودن كناهان جن و انس در قيامت » بدون بازجويى 
فيومئذ لايسل عن ذنبه إنس و لاجانْ . .. يعرف المجرمون بسيمهم 
ماديت جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر- 8١-/ا0-1‏ 

ه- جن . موجودى مادى است . 

و الجانْ خلقنه من قبل من نار السموم 

مجسمه سازى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ- عم _ مراع 

ع - جنّيان » به فرمان سليمان (ع ) » مجسمه و تمثال مى ساختند . 
يعتلوة لمان ام عق شل 


محدوده علم جن 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سيت و م 

8 - مرز هستى » خارج از دسترسى علمى و فنى جن و بشر * 
يمعشر الجنّ و الإنس إن استطعتم . .. لاتنفذون إلابسلطن 


در صورتى كه مفاد 


آيه درمورد دنيا باشد» احتمال مى رود مراد از <سماوات و ارض > مجموعه هستى باشد كه جن وانس نمى توانند به 
مرزهاى هستى دست بيدا كنند. طبق اين احتمال للا سوق الأيكتلطاة > كل سيوو ا اوقد نانيك كددد توس اندر 


هستىء» نيازمند قدرت و توانى است كه جن و انس فاقد آن هستند. 
متحدوؤة فلارات عدن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ند م م 

"' - برخى از جنيان » قادر به انجام امور فوق طبيعى و خارج از محدوده قدرت بشر 
قال عفريت من الجنّ أنا عاتيكك به قبل أن تقوم من مقامكك 

محل سكونت جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باد اعنات معاد لت م 

“- زمين » قرا ركاه اصلى جن * 

و من لايجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض 

تصريح به <فى الأرض > مى تواند اشاره به مطلب بالا داشته باشد. 
محمد( ص) و وسوسه شياطين جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كن 


١‏ - ييامبر ( ص ) » مواجه با وسوسه كرانى از جن و انس كه مردم را درباره ربوبيت » فرمان روايى و الوهيت خداوند به 


قل أعوذ بربٌ الناس . ملكك الناس . إله الناس . من شْرٌ الوسواس ... من الجنّه و الن 


در برداشت ياد شد مجموع سوره با اين نكاه تفسير شده است كه ييامبر(ص».؛ در مسير ابلاغ يكتايى خداوند در ربوست» 








فرمان روايى و الوهيت, با عده اى از جن و انس مواجه شده بود كه در سينه 


هاى مردم وسوسه ايجاد كرده. هدايت آنان را بر آن حضرت دشوار مى ساختند/مْ خداوند» آن حضرت رادر يناه خود قرار 


داده و او را به اين يناهنده شدن فرا خوانده است تا وسوسه كران و اغواكران مردم راء از سر راه او بردارد. 
مراتب اخروى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-1١9 - احقاف - مع‎ - ١١ 

-١‏ جنيان نيز همانند انسان ها ء داراى درجات اخروى و دريافت كننده نتايج اعمالشان در قيامت 

اخد اقل علق نه ناوي الجن ار لاسن از لك ور ما تان 

مويق دن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اشوهة 2ه - 3ت ١‏ 

؟ -هر يكك از نعمت هاى زمين » جلوه اى از ربوبيت انكارنايذير الهى به < جن و انس > و < مرد وزن > 
فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 


به كار كرفتن وصف <ربٌ >». اشاره به مطلب بالا دارد و تثنيه آمدن كناك واسكن او كوجكه افق وا عاط ترجه 


خطاب به جن و انس و يا مرد و زن از انسان ها باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوس دوو ع درم 

* - نعمت هاى متنوع بهشت . جلوه ربوبيت الهى به جن و انس 
ذوانا آفنان قائ دالا زتكما كدان 


به جن و انس و يا مرد و زن از انسان ها باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


18 


0 

؟ - وجود جشمه هاى هميشه جارى در بهشت » نمودى از ربوبيت الهى به جن و انس 
فيهما عينان تجريان . فبأىٌ ءالآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 

؟ - ميوه هاى متنوع بهشت . نمود ربوبيت الهى به جن و انس 

فيهما من كلّ فكهه زوجان . فبأَىٌ ءالآء ربكما تكدّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ان في دوق بقاع 

؟ - بهشت هاى متنوع و متعدد » جلوه اى از ربوبيت الهى به جن و انس 

و من دونهما جنّتان . فبأىٌ الآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- رحمن - 00 - /ام - ؟ 

؟ - وجود جشمه هاى جوشان در باغ هاى بهشت . نمودى از ربوبيت الهى به جن و انس 
فوماعنان تفاعاة.. فأئ ءالاء ركم تكدانة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- رحمن - 0 - وم - ١‏ 

؟ - ميوه هاى متنوع به ويزه خرما و انار در بهشت . نمود ربوبيت الهى به جن و انس 
فيهما فكهه و نخل و رمّان . فبأىٌ الآء ربكما تكذّبان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ات نميو 1ك ١‏ 

دسجيو وكا نكرت و ناليو اق لاي لجاز اروطت ركوو كرحن لكين وار 
قوت خورف عياف فا هلاه رتكا تكلناة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 


عب كوه 2 اله + 
؟ - حوريان جذاب و مستور در خيمه هاى بهشت .» نمودى از ربوبيت الهى نسبت به جن و انس 
حور مقصورت فى الخيام . فبأىٌ عالآء ركما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاع كفي اد م ١‏ 

؟ - حوريان باطراوت و ياكدامن بهشتى » نمودى از ربوبيت الهى نسبت به جن و انس 

لم يطمثهنٌ إنس قبلهم . .. فبأىٌ الآء ربكما تكذّبان 

م ركك جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو وم فك ا كنوت 

5ت حتان تب مجالئة اسان هاتدذاراف زند كئ وار كك و ابودف :انك .. 

فى أمم قد خلت من قبلهم من الجنّ و الإنس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١8-*عع‎ - احقاف‎ - ١ 

قد حجن »موتجوداق ذارائ شعور ؛ تكليل © مر كك و معاد .همائند انسان 

حقّ عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجنّ و الإنس 


قرار كرفتن <جن > در كنار <انس >». به عنوان امت هايى كه برخى از آنان مشمول كيفر حتمى الهى شده اند» مى رساند 
كيداولا تائف اسان ذا زاك دوو نكاس اسك ويا فدون م كنف مها كدا زد ونان تكرت داراق مركك و معاداند 
زيرا براى انكار معاد» كيفر شده اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


أ وبحي ا 1د 


مسجدسازى جن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
هماسأ عم بردم 


- جِنيان براى سليمان (ع 





) طبق خواست او محل هايى براى عبادت بنا مى كردند . 

يعملون له ما يشاء من محاريب 

<محراب > (جمع <محاريب>) به معناى مسجد آمده است (مفردات راغب). 
مسؤوليت جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نشيو د ذه دادع 

ع - جن » همانند انسان » بهره مند از نعمت هاى زمين و داراى دركك و مسؤوليت 

فنأ ءالاء زتكما تكديان 

در صورتى كه خطاب در آيه شريفه. متوجه جن و انس باشد. مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات نشي د حم داق 

© - جن همانند انسان » برخوردار از نعمت ها و موهبت هاى زمين و داراى دركك و مسؤوليت 
فبأئ ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرشيو دو ماده 

ه - جن » همانند انسان بهره مند از مظاهر زيباى طبيعت و داراى دركك و مسؤوليت 

فبأئ عالاء زتكما تكديان 

در صورتى كه خطاب در آيه شريفه متوجه جن و انس باشد. مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كرحي ةد واداء 


© - جن همانئد انسان » بهره مند از نعمت هاى زمين و داراى دركك و مسؤوليت 
فاع ءالاء زتكما تكديان 

استفهام در <فبأى عالآء > توبيخى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 سجن - الا 1# دم 

8 - جن » موجودى مكلف و مسؤول و مورد مجازات الهى در آخرت 


و “آنا لعاشمها اليدى انايد قل عاق مهنا وال رهما 





كاك جسمان ع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حجن -17- 0-180 

- قيامت و عذاب آن براى جن » جسمانى است . 

و أمًا القسطون فكانوا لجهئم حطبًا 

معاد جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف - ١8-8‏ -ع 

قد عن »موتجوداق"ذاراف شعوو» تكليل هر كك و معاد »همانتد اسان 
ب ضليم اقول تق أي اد سرك من ليس ىقابو انان 


قرار كرفتن <جن > در كنار <انس >». به عنوان امت هايى كه برخى از آنان مشمول كيفر حتمى الهى شده اند» مى رساند 
كيد اول تاتف فا انها واف تسدون وكا اس قرا فنون إن كف مها كداره ونان لانت دارا مركك و معاداند, 


زيرا براى انكار معاد كيفر شده اند. 

مكان سكونت جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رحمن -00-١1-”م‏ 

* - جنيان » همانند انسان در زمين سكونت دارند . 

و الأرض وضعها للأنام 

در صورتى كه <أنام > به معناى جن و انس باشد. برداشت بالا استفاده مى شود. 
ملاك مؤاخذه اخروى جن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





-رحمن -0 - اع “ا 
- مؤاخذه و كيفر خلايق ( جن و انس ) » در قيامت براساس جرم آنان است . 
يعرف المجرمون بسيمهم فيؤخذ بالنوصى و الأقدام 
سويت استراق شيع .يفن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سين ااا 1د 


-١‏ ترديد مؤمنان جن در شناخت خير و يا 





شر بودن ممنوعيت آنان از استراق سمع آسمان براى اهل زمين 

والتدرق اعد ريد يساق الأرفق ذا أرادسيين رلك فنا 

مقصود از <رَشَّد > دراين آيه به قرينه مقابله آن با <شر > خير و صلاح است. 

متت ابنج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- رحمن - 0ه - مه - ١‏ 

١‏ - امتنان خداوند بر خلق » به خاطر قرار دادن ياداش هايى جون نعمت هاى بهشت براى ايشان 
متّكين على فرش . .. فبأىٌ ءالآء ربكما تكذّبان 

منشأ تسخير جن براى سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سباأ-ع”- ١5‏ عل لم١‏ 

. جنيان تحت امر و اطاعت سليمان ( ع ) » با فرمان خدا به تسخير او درآ مده بودند‎ - ٠ 

و لسليمن . .. و من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربّه 

) ربوبيت خداوند » مقتضى تحت اختيار درآوردن جنّيان براى سليمان (ع‎ - ١ 

و من الجنْ من يعمل بين يديه بإذن ربّه 

؟١‏ - در خدمت سليمان (ع ) بودن كروهى از جنّيان » براساس تكليف الهى بود . 

ومن الجنّ من يعمل بين يديه . .. و من يزغ منهم عن أمرنا نذقه 

از تهديد به عذاب جنْيان در خدمت سليمان(ع)» استفاده مى شود كه آنان موظف به انجام جنين كارى بوده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اا ل 








١‏ - شياطين جنى » تحت تسخير و فرمان سليمان ( ع ) از جانب خداوند 
فسحّرنا له . .. و الشيطين 


<شياطين > (جمع + قطان > ) كارا درناره التحاضى كه 


است كه با توجه به آيه ١١/‏ سوره <نمل > (و حشر لسليمان جنوده من الجنٌ...)) مقصود از <شياطين >> موجوداتى از جدنس 
جور >دن رافل: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي و 2 

١‏ تجو افزئدة هده به آراذه البى اذ شعله ماق ال و ندوة :دوق نكن 

و خلق الجانْ من مارج من نار 

<مارج >. به معناى آتش خالص بدون دود است (قاموس المحيط). 

موانع استراق سمع جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وحمي م لسرت 

؟ - نككهبانان و شهاب هاء از هنكام نزول آيات قرآن » مانع استراق سمع جن از آسمان شدند . 
و أنّا لمسنا السماء فوجدنها ملئت حرسًا شديدًا و شههًا 


آيه بعد (فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً). قرينه است بر اين كه جنيان از استراق سمع از آسمانء از وقت نزول قرآن و 
استماع آن» منع شده بودنك. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واع سرود اماو عم 


٠"‏ - جن » از هنكام نزول قرآن » براى هميشه از استراق سمع از آسمان ء با مانع شهاب ها روبه رو شده وبا آن مورد هدف 


قرار مى كرفتند . 








<رصد> اسم جمع <راصد > (مراقب و نككهبان) ودراين آيه استعاره است م يعنى» <شهاب > به نككهبانى كه از جيزى 
حفاظت و دفاع مى 


كند» تشبيه شده است. 

موانع وسوسه جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ ناس 2-١١8‏ -ليم 

لخداو را ١‏ حي با ا ود سوو ان اجن اين 
فل افؤذتيرقة الناتن ريدم الحاو التاميق 


8 -دارا بودن مقام ربوبيت . فرمان روايى و الوهيت ., دليل توانايى خداوند بر حفاظت مردم از خطر وسوسه هاى جنيان و 
انسان هااست . 


بربٌ الناس . ملكك الناس . إله الناس ... من الجنّه و الناس 
موانع وسوسه شياطين جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دناس -918-م-١‏ 


٠‏ - خداوند » يناهكاهى شايسته براى بيامبر ( ص ) » در برابر تلاش جن و انس براى اغواى مردم و ايجاد تزلزل در دل هاى 
آنان 


قل أعوذ . .. الذى يوسوس فى صدور الناس . من الجنّه و الناس 

مؤاخذه اخروى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تحسي ع تداق 

ه - جن » همجون انسان » داراى تكليف و مورد بازخواست خدا و كيفر و ياداش در قيامت 
و أنّهم ظَنُوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا 


وداشث ناد شدذه با توجة'به ايخ نكنه ابت كه نيطوت عدن انسان هادن قبافت» بالكر كيفز و ياداش و سا برسي آن است. 








مهارت جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واو حو د 

” - وجود تخصص ساختمان سازى و غواصى در ميان شياطين جنى 
و الشيطين كل بِنَاء و غوّاص 


آمدن صيغه هاى < بنْاء > و <غوّاص > 





بر وزن صيغه مبالغه كه بر حرفه و صنعت بودن بنَايى وغوّاصى دلاللت مى كند كوياى اين نكته است كه اين دو كارء به 


صورت فن و تخصص ميان شياطين رواج داشت. 

نايسندى استمداد از جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 اجن - ادعو 

4 - يناه بردن به جنيان و استمداد از آنان » كارى نايسند و مردود در نكاه وحى 
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجنّ فزادوهم رهمًا 

نايسندى يناه به جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 اجن - ادعو 

4 - يناه بردن به جنيان و استمداد از آنان » كارى نايسند و مردود در نكاه وحى 
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجنّ فزادوهم رهمًا 

نسل جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١07 م0-1١8-فهك‎ ٠ 

-١١/‏ شياطين و جن هاء داراى ذريه و زاد و ولدند. 

كان من الجن . .. أفتشتّخذونه و ذرّيته أولياء من دونى 

نعمتهاى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ادرعة عوو لوقابع 





ع - جن » همانند انسان » بهره مند از نعمت هاى زمين و داراى دركك و مسؤوليت 

فأ ءالا زتكما تكديان 

در صورتى كه خطاب در آيه شريفه. متوجه جن و انس باشد. مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا شي ون دوز داق 

© - جن همانند انسان » برخوردار از نعمت جرخش منظم خورشيد * 


فباى ءالاء 


ربكما تكدّبان 

بنابراين كه مخاطب <ربكما > انسان و جن باشند» برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ما وجي اذ وم د مدان 

ه - جن . همانند انسان بهره مند از مظاهر زيباى طبيعت و داراى دركك و مسؤوليت 
)ءالا وكيا كدان 

در صورتى كه خطاب در آيه شريفه متوجه جن و انس باشدء مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ح شي اذ ذه داوم اسع 

© - جن همانئند انسان » بهره مند از نعمت هاى زمين و داراى دركك و مسؤوليت 

فبأئ دالاء زتكما تكديان 

استفهام در <فبأى عالآء > توبيخى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا شي ند وو د و ١‏ 

١‏ - برخوردارى خلق از فيض هميشه در جوشش يرورد كار خويش .ء نعمتى انكارنايذير و شايان توجه براى جن و انس 
كل يوم هو فى شأن . فبأىٌ الآء ركما تكذّبان 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه عنوان <ءالآء >. بر محتواى آيه قبل كه همان نيازمندى خلق و نيازيرا ورى 


شالق عق اقل الاك شن اس 
نقش جن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انين سو ده 
ه - شياطين جنى » در خدمت آبادانى قلمرو حكومت سليمان (ع ) بودند . 
و الشيطين كل بناء و غوّاصض 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاك ليع افو 


؟ - تنها جنيان و انسان هاء به القاى افكار يليد و وسوسه هاى شيطانى 








در ذهن بشر مى يردازند . 

الذى يوسوس فى صدور الناس . من الجنّه و الناس 

نيازهاى معنوى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 3«9- -احقاف - عع‎ ١7 

-١‏ جنيان » همانند آدميان » كرفتار كمراهى و كناه و نيازمند هدايت كران و بيم دهند كان 
ولُوا إلى قومهم منذرين 

<منذرين >. در جايى معنا دارد كه كناه و انحرافى وجود داشته و يا زمينه آن فراهم باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 -احقاف - عع #١‏ ليو 

4- جنيان » نيازمند غفران الهى » همانند آدميان 

وءامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم و يجركم من عذاب أليم 

وعده غفران» نشانكر نياز است, جه اين كه اكر نيازى در كار نباشد» نويد تحقق نمى يابد. 
-١١‏ جنيان » نيازمند تشويق و تهديد » براى كرايش يافتن به ايمان 

أجيبوا . .. ءامنوا ... يغفر لكم ... و يجركم من عذاب أليم 


منطوق <يجركم. ...> تشويق و مفهوم آن بيانكر تهديد است] يعنى» اكر ايمان نياوريد, يناه داده نمى شويد و به عذاب 
دردناك كرفتار خواهيد شد. 


وسوسة من 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


رصعي 6 





. برخى از جنيان » در ذهن انسان ها افكار يليد القا كرده , آنها را وسوسه مى كنند‎ - ١ 
من الجنّه و الناس‎ 


تدرو لان #توراى تستضى؟ افك ونان كند كه نواه ان + الوسوان الشاين ررق ارتعداة واتساف ها اسع حايتية 


به معناى كروه جن (مفردات) و <ناس > جمع انسان است.(تاج العروس) 


؟ - ييامبر ( ص ) » در معرض تهاجم وسوسه هاى 


جنيان و انسان ها 
قل أعوذ . .. من الجنّه و الناس 

وسوسه شياطين جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دناس -118-ثم- ”م 

#ساخطر وسوسة كراق حجن و اقفن © يوركك وستراوان عازه اليشئ' اسك . 

من الجنّه و الناس 

. برخى از انسان ها ء مانند برخى از جنيان » شيطان اند و مخفيانه مردم را وسوسه مى كنند‎ -١ 
الوسواس الخْئاس . .. من الجنّه و الناس‎ 


عموم مفسران <شيطان > را مصداق <وسواس خمّاس > قرار داده اند. اين آيه نيز او را از نوع جن و انس مى داندم بنابراين 


شيطان, عنوانى عام خواهد بود كه بر افرادى از بشر و جنيان» تطبيق مى كند. 
وي كيهاى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -فصلت -(اع-ه”- ١7#‏ 

7 خنان نز همائئد اننتان ها اذاراق زئد كن م ركه و تابوقق انك 

فى أمم قد خلت من قبلهم من الجنّ و الإنس 

. جنيان نيز همانند آدميان » داراى زندكى اجتماعى اند‎ - ١ 

فى أمم قد خلت من قبلهم من الجنّ و الإنس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع الد شه ك امام اداع 





- كروهى از جنيان » همانند كروهى از انسان ها ء موجوداتى اغواكر و كمراه كننده اند . 
أضلانا من الجنّ و الإنس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - 79-88 -/ 

4- جنيان » داراى زندكى اجتماعى و روابط جمعى 
نفرًا من الجنّ . .. ولّوا إلى قومهم منذرين 

تعبير <قومهم > بيانكر مطلب بالا است. 


ولل و كام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

سي اباك تم 

سين دارا شعوورو كدوك شدراوى و انا بداز بان انماة حاو مفخسض دهتدمحيق الإياظل :ذو معاوفة الفى ديق 
استمع نفر من الجنّ فقالوا إِنَا سمعنا قرءانًا عجبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 لجن - 7/ا - 18# ل 

/ا - جن . داراى قدرت شنوايى و تشخيص حتق از باطل در معارف الهى 
و أنا لما سمعنا الهدى ءامنا به 

8 - جن » موجودى مكلف و مسؤول و مورد مجازات الهى در آخرت 
و أنا لها سمعنا اليدى اماه فلا قاف يننا وال رهما 

هدايت يذيرى جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

السو د الات ؟ 

؟ - جن . موجودى قابل هدايت 

إِنَا سمعنا قرءانًا عجبًا . يهدى إلى الرشد 

هدايتكرى جن مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بؤوات اعفات ال حوب 

-١‏ جنيان مؤمن » در تلاش براى هدايت جامعه خود به سوى قرآن 


قالوا يقومنا إِنْا سمعنا كتمًا . .. يهدى إلى الحقٌ 











همكارى با جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دلوك ابا باك ويرك ذا 

-٠‏ امكان ارتباط , اتفاق نظر. همكارى و تعاون ميان انسان و جن 
قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ على أن يأتوا بمثل 


از اينكه خداوند فرمود: <اكر جن و انس دست به دست هم دهندء باز نمى تواندد مثل قرآن بياورند > استفاده مى شود كه 
امكان ارتباط و تعاون ميان آنان 


وجود دارد واكر نه» تحدى لغو بود. 

جنيان 

اجل جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام -ع ١7-178-‏ 

١‏ انسان و جن داراى اجل (عمرى) تعيين شده از سوى خداوند هستند. 
و بلغنا أجلنا الذى أجلت تنا 

اخبار جنيان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اين د اللا تدم 

ينانق نحن دركران اراز نكاد فاسنيى سشاهه ا سو برض ال اتساؤيها ١‏ كامسا عق 
و أنّهم ظنُوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا 

اختيار جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - 1718-8 -ع 

جنيان موجوداتى داراى اراده و اختيار و تكليف هستند. 

يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس 

ناتعيو لدت شن ناوشر قيامفك و نانك مكلت بودن اناناى برخورذارى اناق اذ عازن اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام ١56١-8‏ - م 














جن داراى شعور و اختيار و نيازمند هدايت رسولان الهى الي 
يمعشر الجن و الإنس ألم يأتكم رسل منكم 


مقتضاى بازخواست ودرست بودن توبيخ آن است كه مورد داراى شعور اختيار و تكليف باشد. در غير اين صورت 


بازخواست و توبيخ و كيفر موجه نيست. 

ادراكك جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/1ا- 1لا( عه 

ه جنيان » مانند انسان ها داراى ابزار ادراكك ( قلب » جشم و كوش ) هستند . 


لهم قلوب لايفقهون بها و لهم أعين لايبصرون بها و لهم ءاذان لايسمعون بها 


بسيارى از انسان ها و جنيان » على رغم داشتن قلب و ابزار دركك » خويشتن را از فهم حقايق و معارف الهى محروم مى سازئد . 
لهم قلوب لايفقهون بها 


جمله <لهم قلوب > (آنها قلب دارند) مى رساند كه انسانها و جنيان كمراه ابزار درك دارند و جمله <لا-يفقهون بها > 


توضيح مى دهد كه آنان از ابزار شناختى كه در اختيار دارند بهره نمى كيرند. 
اراده جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع -؟١7-1‏ 

لاجن موجودى داراى حيات و شعور واراده است. 

عدوا شيطين الإنس و الجن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - 2 -178- 8 

جنيان موجوداتى داراى اراده و اختيار و تكليف هستند. 

يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس 

روات شن جه ف عن امك انك تكلي تود انان وعتهورذاوق اناق" ” اسان اك 
استراق سمع جنيان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داجن - الوادت 

١‏ - تلاش مؤمنان جن . به منظور تماس با آسمان و دسترسى به اخبار آن 

و أنَا لمسنا السماء 


اطاعت از جنيان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م ١١-1١58‏ 

١‏ نوعى دوستى و ارتباط و تبعيت ميان برخى از آدميان كمراه و جن (شيطانها) برقرار است. 
و قال أولياؤهم من الإنس 

اعمال جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م -5١١1-لا١‏ 


٠‏ كارها و فعاليتهاى جن و انس در قلمرو مشيت خداوند است. 








لو شاء ربكك ما فعلوه 

اغواكرى جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع -8؟١-‏ ١٠83ل‏ 

7 جنيان اغواكر در برابر بازخواست خداوند از آنان به سبب كمراه ساختن آدميان» هيج عذر و ياسخى ندارند. 
يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس و قال أولياؤهم من الإنس 


نقل ياسخ آدميان به جاى ياسخ جنيان» كه مستقيماً مورد سؤال بودند» مى تواند اشاره به درماندكى آنان از ياسخ و اعتذار 


ناشك: 
#حنيان در #لاشند نا كسترش "تنفوذ خؤدير اذمان تعداد ييشترئ ان آنان را كمراه كنئد. 
يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس 


ذو لسان.العرك امده اننت: #استكدر من الشى > رفن فى الكثير منه بعتى :دو البوهن ان ناميل واوغت كرد لذا <استكثرتم 
من الإنس > در آيه كه خطاب به جنيان است يعنى شما در بسيارى از آدميان ميل و رغبت كرديد تا آنان را كمراه سازيد. 


4 جنيان اغواكر در صدد تبديل هر جه بيشتر آدميان به شيطانهاى اغواكر مانند خود هستند. * 
يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس 


<استكثار > به معنى طلب زيادتى استء لذا از معانى محتمل در <استكثرتم من الانس > آن است كه استكثار از آن جهت 
باشد كه شيطانها در صددند از آدميان نيز هر جه بيشتر شيطان توليد كنند. 


٠‏ آدميان بايد در برابر وسوسه هاى جنيان و اغواكرى آنها هشيار بوده واز خود حراست كنند. 
يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس 


خبر دادن خداوند از سيطره و عملكرد جنيان» هشدارى به آدميان است تا دشمن خويش را بشناسند و تدابير لازم را در برابر او 


به كار برند. 


افساد جنيان 





- سوره - آيه - فيش 


الل ا وي 


9 < عن ابى جعفر محمد بن على (ع ) انه قال فى قول الله عز و جل : < و إذ قال ربكك للملا.ئكه إنى جاعل فى الأرض 
خليفه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و . . . > قال : . . . و إنما قال ذالكك بعض الملائكه لما عرفوا من حال من كان فى الأرض 


ازامام باقر(ع) درباره سخن خداوند كه به ملائكه فرمود: <مى خواهم در زمين جانشين قرار دهم و ملائكه كفتند: آيا مى 
خواهى كسى را بر روى زمين قرار دهى كه فساد كند . ..؟> روايت شده كه فرمود: ... اين سخن بعضى از ملائكه بودْ زيرا 


آنان قبل از آفرينش آدم فساد در زمين را از جن ديده بودند ...>. 
اقرار جنيان كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م 4-1١6١‏ 

4 كافران جن و انس در قيامت با اعتراف به آمدن رسولان الهى» عليه خود شهادت خواهند داد. 
ألم يأتكم رسل منكم . .. قالوا شهدنا على أنفسنا 

اقرار جنيان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي 58 

١‏ - اعتراف ايمان آورند كان از جن », به سفاهت و كم خردى مش ركانشان 
و أله كان شول ستيقا على الله ضططا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جن -0-1-” 


؟ - 1آكاهى و اعتراف كروهى از جن » 














به دروعغ بودن شرك » همسركزينى و فرزنددارى خداوند 

و أناظطمًا أن ل حقول الأتبى و الج على الله كذما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48- حجن - 5لا - ١-15‏ 

١‏ -اعتراف مؤمنان جن . به ناتوانى جن از عاجز ساختن خداوند و حركت در جهت خلاف مقررات الهى 
و أناظطقا أن لق تعبجن الله فين الأرضن 

ات عوو نت اسان عم ديه اقراتى حكن افتقراد التسمظره الين جو تافو افتسا حدم ذا ريك إز ديات انه | نان 
ولن نعجزه هربا 

انبياى جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام ١"6-8‏ 8ع 

؟ جنيان داراى رسولانى از جنس خود هستند. 

يمعشر الجن و الإنس ألم يأتكم رسل منكم 


ظاهر جمله <يأتكم رسل منكم > آن است كه براى هر يكك از جن و انس رسولانى از جنس خود آنان باشد. يعنى <رسل 
من الجن و رسل من الإنس >. 


انسان و جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م ١١-1١58‏ 

١‏ نوعى دوستى و ارتباط و تبعيت ميان برخى از آدميان كمراه و جن (شيطانها) برقرار است. 


و قال أولياؤهم من الإنس 











بيروان جنيان اغواكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -118- ١"‏ 

٠‏ جنيان اغواكر و انسانهاى ييرو آنها براى انحراف و كمراهى از يكديكر بهره مى برند. 
و قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض 


<استمتع “> به معناى طلب تمتع و بهره جويى است و مراد از <بعض >>. برخى از جنيان و انسانها هستند» جون بناى 





سخن نيز سؤال از روابط متقابل اين دو كروه در دنياست. 
تاريخ جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو مان مدوم 


9 < عن ابى جعفر محمد بن على (ع ) انه قال فى قول الله عز و جل : < و إذ قال ربكك للملا.ئكه إنى جاعل فى الأرض 
خليفه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و . . . > قال : . . . و إنما قال ذالكك بعض الملائكه لما عرفوا من حال من كان فى الأرض 


ازامام باقر(ع) درباره سخن خداوند كه به ملائكه فرمود: <مى خواهم در زمين جانشين قرار دهم و ملائكه كفتند: آيا مى 
خواهى كسى را بر روى زمين قرار دهى كه فساد كند . ..؟> روايت شده كه فرمود: ... اين سخن بعضى از ملائكه بودْ زيرا 


آنان قبل از آفرينش آدم فساد در زمين را از جن ديده بودند ...>. 

تجسم جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادرو ايه 

9 - قابليت شياطين ( جنيان ) براى تجسم يافتن و ديده شدن * 

يعلمون الناس السحر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا-غم؟ عم 

"' جنيان نيز همانند آدميان» موظف به بيروى از رسولان الهى و مكلف به تكاليف دينى هستند. 
قال ادخلوا . .. من الجن و الإنس فى النار 


؟ جنيان نيز همانند آدميان» در صورت تكذيب آيات الهى و كرايش به كفر و شركك» در 








معرض مجازاتهاى الهى هستند. 

قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن و الإنس فى النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-9ل/ا1 دع 

؟ جنيان همانند انسان ها مكلف به تصديق آيات الهى و انجام فرمان هاى او هستند . 
و لقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و الإنس 


هستند مكلف به تكاليف الهى و از جمله تكاليف آنها ايمان آوردن به آيات الهى است. 


تكليف جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام -2 -8-158 

جنيان موجوداتى داراى اراده و اختيار و تكليف هستند. 

يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس 

بازخواست شدن جنيان در قيامت» بيانكر مكلف بودن آنان و برخوردارى آنان از اختيار است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/1-١م-7‏ 

تمامى افراد و امت هاى مكلف ( انسان هاء جنيان و ... ) يبش از قوم لوط مبرًا از ارتكاب لواط بودند . 
ما سبقكم بها من أحد من العلمين 


مراد از كلمه <العلمين >. به مناسبت حكم و موضوع, مكلفانء اعم از جن و انسء است. تأكيد نفى با من زايده (من احد) 
حكايت از آن دارد كه حتى يكك نفر نيز قبل از قوم لوط به جنين كناهى مبتلا نبوده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





4-١١9-1١١-دوه-/‎ 


4 جنيان نيز نظير 





انسانها » مكلف به احكام الهى و موظف به يذيرش دين حقّند . 
لأملأنٌ جهنم من الجنه والناس 

تمايللات جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -158 -ع١‏ 

١‏ وجود خواسته ها و لذتهاى نفسانى در جن (شيطان) 

قد استكثرم استمتع بعضنا يبعض 

تهديد جنيان سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ها-سباً-عم-١١1-م٠‏ 


حيصيرتت 

و من الجنّ من يعمل بين يديه . .. و من يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير 

جنيان اغوا كر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - ع -7-158 

7 جنيان اغواكر در برابر بازخواست خداوند از آنان به سبب كمراه ساختن آدميان» هيج عذر و ياسخى ندارند. 
يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس و قال أولياؤهم من الإنس 


نقل ياسخ آدميان به جاى ياسخ جنيان» كه مستقيماً مورد سؤال بودند» مى تواند اشاره به درماندكى آنان از ياسخ و اعتذار 


27 


جنيان حق نايذير در جهنم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ةاوادم 

- ظالمان و حق نايذيران جن » همجون انسان ها ء به عذاب دوزخ كرفتار خواهند شد . 
و أمًا القسطون فكانوا لجهئم حطبًا 
جنيان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف - ١ - ١4-1‏ 


١‏ جهنم » فرجام بسيارى از انسان 





ها و جنيان 

و لقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و الإنس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل٠١‎ 114-1١ - -هود‎ 8 

. خداوند . دوزخ رااز جنيان و انسان ها ير خواهد كرد‎ ٠ 

لأملأن جهنم من الجنه والناس أجمعين 

8 ير كردن جهنم از انسان ها و جنيان » حقيقتى كه خداوند از ييش بيان داشته بود . 
تمت كلمه ربكك لأملأنٌ جهنم من الجنه والناس 


<لأملأنٌ ...> تفسير شده است همان سخنى است كه خداوند در داستان آدم و ابليس فرمود: <فالحق والحق أقول. لأملأنٌ 
جهنم منكك و ممن تبعكك منهم أجمعين >, حق اين است و من جز حق نمى كويم كه جهنم را از تو واز همه كسانى كه از تو 


ييروى مى كنند ير خواهم كرد. سوره صء آيه عمو 6>. 


٠‏ دوزخى شدن جن وانس به سبب اختلاءف در دين » كواه راستى و درستى سخن خداوند ( جهنم را از جن و انس ير 


خواهم كرد ) است . 
و لايزالون مختلفين . .. و تمت كلمه ربكك لأملأنٌ جهنم 


سخن از تحقق يافتن فرموده خداوند (تمت كلمه ربكك . ..) يس از بيان اختلافهاى مردم و يوشيده شدن حق بر آنان» كوياى 
اين نكته است كه: همان اختلافها كه مخفى ماندن حق را در يى داشت موجب دوزخى شدن انسانها و جنيان شده و حقانيت 
كلقة دا (لأملآن :)زا عةاطور كامل ميحقق: نات 


- سوره - آيه - فيش 

1 سجده - #9 - 1# ع لغيه 

ه - وعده خداوند به انباشتن دوزخ از مجرمان جِنى و إِنْسى . وعده اى حق و تخلف نايذير است . 
و لكن حقّ القول منّى لأملأنٌ جهنّم من الجنّه و الناس أجمعين 

* - سوكند خداوند به انباشتن جهنم از مجرمان جِنّى و انسى 

و لكن حقّ القول منَى لأملأنٌ جهنم من الجنّه و الناس 

لام در <لأملأن > براى قسم است و حكايت أذ دازه 35+ القول> د راز قلى :سو كد اسك 
٠‏ - همه مجرمان جِنّى و انسى » در جهنم كرد مى آيند . 

لأملأنَ جهنم من الجنّه و الناس أجمعين 


قيد <أجمعين > به قرينه اين كه كسانى وجود دارند كه به جهنم نخواهد رفتء عموم افرادى نيستء بلكه مفيد عموم در نوع 
است. لازم به ذكر است كه <ال> در <الجنْه > و <الناس > عهد بوده و اشاره به افرادى خاص كه همانا مجرمان اند دارد. 


جنيان در دوران مقارن بعثت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 اجن -7/ا- 7 اع 

ع -ايمان كروهى از جن به قرآن » در مرحله آغازين نزول 
نا سمعنا قرءانًا عجمًا . يهدى إلى الرشد فامنًا به 

جنيان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - 8 -0-18 


ه جنيان و انسانها در قيامت مورد بازخواست مشترك قرار خواهند كرفت. 








يمعشر الجن . .. و قال أولياؤهم من الإنس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ ١7” انعام م#‎ 6 


١‏ هر يكك ازافراد جن و انس 





در روز قيامت از مرتبه و درجه ويزه خود برخوردارند. 
و لكل درجت مما عملوا 


تنوين <و لكل > عوض محذوف است و به قرينه آيه 1178 و2170 محذوف <جن وانس > استء يعنى: < لكل من الجن و 


الإنس ...> و جون آيات يبشين ترسيم قيامت بوده؛ ظاهر آن است كه درجات مطرح شده در آيه مربوط به آن روز باشد. 
جنيان زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جن - 7-1-1 

- جن » متشكل از مردان و زنان 

استمع نفر من الجن 


برداشت ياد شده. با توجه به معناى <نفر > (كروهى از مردان متشكل از سه تا ده نفر) مى باشدمْ زيرا لازمه وجود مردان در 


هر دسته و نوعى از موجوداتء وجود زنان در ميان آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا دجوح الأاد عدم 

- جن » موجودى متشكل از دو جنس مرد وزن 

كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجِنّ 

رةس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تع عارات اوس 

١‏ - سليمان (ع ) » داراى سياهى متشكل از نيرو هاى جن . انسان و يرند كان 
و حشر لسليمن جنوده من الجن و الإنس و الطير 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ا -سباً-ع”مم-ع١-١‏ 


١‏ - مركك سليمان (ع )» آن كاه بر جنيان خدمت كزار وى آشكار شد كه موريانه ها عصاى او را خوردند و آن حضرت بر 


زمين افتاد . 


فلع فضيينا خلية:المُورت 





ما دلّهم على موته إلا دابّه الأرض تأكل منسأته فلما خرٌ 


كايو بن ونان عنفا ريق سر قز فك كو عاذ رتو »المي وثيايه شب اقة حن رقيةاففلاة واس تاتون خا فوج > رار 


شود (مفردات راغب). 

جنيان سليمان(ع) و ذلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -1١عد”ع-أس-اه‎ 

. جنيان نيز از رنج » سختى و خفت كريزان اند‎ - ١ 

تيت الح أن لو كانوا تعلموة القين 

جنيان سليمان(ع) و سختى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -1١عد”ع-أس-اه‎ 

. جنيان نيز از رنج » سختى و خفت كريزان اند‎ - ١ 

تييبت الح أن لو كانوا تعلموة الغيبن 

جنيان سليمان(ع) و علم غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً- ع”م#دع١‏ وليع 

© - جنيان خدمت كزار در دستكاه سليمان (ع ) » از علم غيب برخوردار نبودند . 
فلمًا خرٌ تبنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين 

. جنيان خدمت كزار در دستككاه سليمان (ع ) » از معرفتى به نام علم غيب 1 كاهى داشتند‎ - ٠ 


تبتنت الجنّ أن لو كانوا يعلمون الغيب 





جون عاك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١” 1١ - جن - "لا‎ 048 


١‏ - دو دسته بودن جنيان » بيش از نزول قرآن : ١‏ افراد خوش طينت و متمايل به خير 


و صلاح , " افراد بدسرشت و متمايل به شرٌ و فساد . 
و أنَا ما الصلحون و منًا دون ذلكك 


درباره اين كه آيه شريفه» بازكو كننده وضعيت جن بيش از نزول قرآن و استماع آنان است و يا يس از آنء ميان مفسران 
اختلا.ف هست. برداشت ياد شده مبتنى بر احتمال نخست است. بنابراين احتمال» مقصود از صلاح» صلاح در ايمان و تقوا 
نِيست, بلكه مراد صلاح از لحاظ طينت و تمايل به خير و صلاح است. 


- دو دسته شدن جن » يس از نزول قرآن : برخى صالح و نيكك كردار و برخى غير آنان 
و أنَا ما الصلحون و منْا دون ذلكك 


" -از ديدكاه مؤمنان جن » برخى از آنان صالح و نيكك كردار كامل اند و برخى ديكر ضعيف و در رتبه يايين تراز صالحان 


قرار دارند . 

و أنّا ما الصلحون و منْا دون ذلكك 

برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه <دون > به معناى <تحت > باشد. 
جنيان ظالم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 اجن -1/ا- ١-1١8‏ 

١‏ - دو دسته شدن جن » يس از نزول قرآن : مسلمان هدايت يافته و كافران ظالم و منحرف از مسير حق 
و أنّا لما سمعنا الهدى ءامنا به . .. و أنّا ما المسلمون و منّا القسطون 

<قشْط > (مصدر <قاسطون >»).» به معناى جور است. (مقاييس اللغه) 

جنيان ظالم در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 حجن - 17 0١1-ع‏ 


- ظالمان و حق نايذيران جن . همجون انسان ها به عذاب دوزخ كرفتار خواهند شد 








و أمًا القسطون فكانوا لجهئم حطبًا 

جنيان عادل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/!ا- ١-181‏ 

. كروهى از انسان ها و جنيان » هدايتكر و عدالت ييشه اند‎ ١ 
و ممن خلقنا أمه يهدون بالحق و به يعدلون‎ 


برداشت فوق از ظاهر آيه كه حكايت از وجود جنين افرادى در ميان انسانها و جنيان دارد استفاده شده استء بر اين مبنا و با 
توجه به اينكه هدايتكران ملا-زم حق دانسته شده اندء معلوم مى شود مقصود هدايتكرانى هستند كه از جانب خداوند براى 
هدايت مردم بركزيده شده اند. قابل ذكر است كه مراد از <ممن خلقنا > به قرينه آيه 17/8 انسانها و جنيان است. 


جنيان غير صالح 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
489 حجن - 5ل - 1١١‏ ك١‏ 


١‏ - دو دسته بودن جنيان » بيش از نزول قرآن : ١‏ افراد خوش طينت و متمايل به خير و صلاح م " افراد بدسرشت و متمايل به 


شر و فساد. 
و أنّا ما الصلحون و منْا دون ذلكك 


درباره اين كه آيه شريفه» بازكو كننده وضعيت جن بيش از نزول قرآن و استماع آنان است و يا يس از آنء ميان مفسران 
اختلا.ف هست. برداشت ياد شده مبتنى بر احتمال نخست است. بنابراين احتمال» مقصود از صلاح» صلاح در ايمان و تقوا 
نيست, بلكه مراد صلاح از لحاظ طينت و تمايل به خير و صلاح است. 


؟ - دو دسته شدن جن » يس از نزول قرآن : برخى صالح و نيكك كردار و برخى غير آنان 





دون ذلك 


" -از ديدكاه مؤمنان جن . برخى از آنان صالح و نيكك كردار كامل اند و برخى ديككر ضعيف و در رتبه يايين تراز صالحان 


قرار دارند . 

و أنَا ما الصلحون و منْا دون ذلكك 

برداشت ياد شده؛ مبتنى بر اين نكته است كه <دون > به معناى <تحت > باشد. 
جنيان كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0ت وس ضؤة- #احجهة 

ه - وجود عناصرى كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 

در صورتى كه آيه شريفه خطاب به جن و انس باشدء مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10ت وس كو دم 

-وجود غناضر كافراو تكديب كن در شان عن ..همانتد ادعيان 

فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوه -5ه- عم ١‏ 

9- وجود ناض كافر و تكدين كدر شان عن حمانتن ادفيان 

ازالكء ركه كدان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وي 5خ 3 
وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاق عالآء وتكنا كدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوسي 1 نم 1 2 

١‏ -وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن همانند آدميان 
فاع عالاء زتكها تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاعكفية دوخ تياك 


؟ - وجود عناصر كافر و 


تكذيب كر در ميان جن همانند آدميان 

فاق الآ وتكما تكد نان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راسكف ا وم د د 

١‏ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

فاع عالاء ركه تكديان 

كني مدان نف كم > و حكن أن فاط م عمد خطاتت دعرو الس اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راعكضية كت وم عع 2 

١‏ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

نبأ ءالاء زتكما تكديان 

كني مدن اف كناك واج رك انهاه عاد تكن داب تدع وان اسع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رحمن - 00 - /م مر 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

فأ ءالا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رحمن -00 - وع - ؟ 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 


فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

متحريفية وت لوم 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ الا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ضيه ند و دو دما 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ ءالا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تتشي أذ ودوك 


- وجود عناصر كافر 


وتكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

فبأع ءالا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوفي دو 0ك ؟ 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاع عالاء ركه تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرشي وو دوو ؟ 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاع ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرشي وو نا لفح 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاع دالاء زتكها تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرشي دوو تم 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فبأىٌ عالآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كرحيو كاوه د وم 


- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بشي نومت اندم 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاق عالاء ركه تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا شرق نت مف نوع ما 

“ - وجود عناصر كافر و تكذيبكر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ات حي خاوة 


عام 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاق دالاء وتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرشي اذ ون 82 م 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كفي اذ لاه 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاق دالاء وتكما تكدبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نشي داومك 8د ؟ 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فبأىٌ عالآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 1 

١‏ - دو دسته شدن جن » يس از نزول قرآن : مسلمان هدايت يافته و كافران ظالم و منحرف از مسير حق 
و أنا لما سمعنا الهدى ءامنا به . .. و أنّا ما المسلمون و منّا القسطون 


<قشط > (مصدر <قاسطون >)). به معناى جور است. (مقاييس اللغه) 





جنيان كافر در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١١9-1١١-دوه-/‎ 

انسانهايى كه به خدا و ييامبرانش كافر شوند و نيز جنيان كفرييشه » به آتش دوزخ درخواهند افتاد . 
لأملأنٌ جهنم من الجنه والناس أجمعين 


جون بحث در آيات كذشته درباره فساد و صلاح امتها بود و مصداق بارز و مورد نظر براى صلاح وفساد به قرينه آيات بيشين 


توحيد» ش ركك,. ايمان و كفر استء. مقصود از <الجنه > و <الناس > كافران و مشركان جنى و انسى است. بر اين اساس كلمه 
<أجمعين > تأكيد بر عمومى است كه از كلمه <الجنه > و <الناس > فهميده مى شود. 


جنيان كناهكار در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعو و حعؤه 2د ١‏ 

١‏ - كناهكاران جن و انس در صحنه قيامت » داراى وضعيتى معلوم و بى نياز از محاكمه و سؤال 
فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس و لاجانّ 

جنيان محروم از ادراكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- هلا( - ١1ل‏ ليع 


© بسيارى از انسان ها و جنيان . على رغم داشتن قلب و ابزار دركك » خويشتن را از فهم حقايق و معارف الهى محروم مى 


سازند . 


لهم قلوب لايفقهون بها 


جمله <لهم قلوب > (آنها قلب دارند) مى رساند كه انسانها و جنيان كمراه ابزار درك دارند و جمله <لا-يفقهون بها > 


توضيح مى دهد كه آنان از ابزار شناختى كه در اختيار دارند بهره نمى كيرند. 


8 بسيارى از انسان ها و جنيان » على رغم برخوردارى از جشمهايى بينا و كوشهايى شنوا» خويشتن رااز ديدن و شنيدن آيات 


الهى محروم مى سازند . 

و لهم أعين لايبصرون بها و لهم ءاذان لايسمعون بها 

. جهنم فرجام انسان ها و جنيانى است كه خود رااز درك معارف و حقايق دين محروم ساخته اند‎ ١ 
ولقد ذرأنا لجهنم . .. لهم قلوب لايفقهون بها‎ 


جنيان مرد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اي ام 


7 
١‏ - جن » متشكل از مردان و زنان 
استمع نفر من الجن 


برداشت ياد شده. با توجه به معناى <نفر > (كروهى از مردان متشكل از سه تا ده نفر) مى باشدمْ زيرا لازمه وجود مردان در 


هر دسته و نوعى از موجودات» وجود زنان در ميان آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 جن - 7لا م دم 

8 - جن » موجودى متشكل از دو جنس مرد وزن 

كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجِنّ 

جنيان مسلمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ - دو دسته شدن جن » يس از نزول قرآن : مسلمان هدايت يافته و كافران ظالم و منحرف از مسير حق 
و أنّا لما سمعنا الهدى ءامنا به . .. و أنّا ما المسلمون و منّا القسطون 
<قشْط > (مصدر <قاسطون >»). به معناى جور است. (مقاييس اللغه) 
جنيان مكذب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ركوس خعوقج - 1 جه 

ه - وجود عناصرى كافر و تكذيب كر در ميان جن ». همانند آدميان 


ا الك كه كدان 


در صورتى كه آيه شريفه خطاب به جن و انس باشد» مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوعو دو دادع 

ع - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

نبأ عالاء زتكما تكديات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الدع حاو تك ؟ 


؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در 


ميان جن . همانند آدميان 

فأ ءالاء زيكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوشي د خم 82د 

وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ عالآء رتكا يكدنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوفي 3 ذم 1 2 

-١‏ وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن همانند آدميان 
فأ ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امكف دوخ دبا 

" - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن همانند آدميان 
فاع دالاء زتكها تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راسكف ا وم د د 

١‏ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ ءالاء زتكما تكديان 

انيد ند قي بو اكوك ران كدر عاق “توعد ععل نه جرد حون و انسل املك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عرشي د مدع 2 
١‏ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

نبأ ءالاء زتكما تكديان 

قلي مدن اف كناك واج رك انهاه عاد تك داب تدع وان اسع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رحمن -00 - م - م 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 

فأ ءالا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رحمن -00 - وع - ؟ 


؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر 


در ميان جن » همانند آدميان 

فبأئ ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احريفية ؤت واكم 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاع عالاء ركه تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي د و دوه 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فبأىٌ -الآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاتحروضية ند ؤة داوة 0 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاق دالاء ركه تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوفي دو اك ؟ 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كوي 5ت 


؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاع ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرشي وو نا زفح 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاع عالاء ركه تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرشي دوو تم 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاع ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#تصوشية وو دمع 


دم 
- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاق دالاء وتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بشي ند وماك ندم 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان شي اد وم نوع ما 

" - وجود عناصر كافر و تكذيبكر در ميان جن » همانند آدميان 
فاع ءالاء وتكها تكدبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ا تم 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فأ ءالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا هيه توق دان دما 

- وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فى والاء ركنا مكدنان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حوفي اذ لياه 
* - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن . همانند آدميان 
فاق دالاء زتكها تكدبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امكف اد وو 2 ١‏ 

؟ - وجود عناصر كافر و تكذيب كر در ميان جن » همانند آدميان 
فاع عالاء وتكما تكدبان 

جنيان و اغواى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -178- ١5‏ 

جنيان از اغواى آدميان بهره و لذت مى برند. 

و قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض 


جنيان 





وانسان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذه - انعام ع -8١؟١‏ - 4# ليع 

© جنيان داراى قدرت نفوذ و سلطه بر آدميان هستند. 

يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس 

#حجيان دن تلاشتد: نا كستركن نفود غود بر آذنان عداذ يشترى'از انان ]ا كمزاه كتتن. 
يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس 


دق لنناق العزت اده است: مكار م الشى > زقوا قن الكي مدعت در البوزهن أن ناميل وزغت كرد لذا <استكثرتم 
من الإنس > در آيه كه خطاب به جنيان است يعنى شما در بسيارى از آدميان ميل و رغبت كرديد تا آنان را كمراه سازيد. 


4 جنيان اغواكر در صدد تبديل هر جه بيشتر آدميان به شيطانهاى اغواكر مانند خود هستند. * 
يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس 


<استكثار > به معنى طلب زيادتى استء لذا از معانى محتمل در <استكثرتم من الانس > آن است كه استكثار از آن جهت 
باشد كه شيطانها در صددند از آدميان نيز هر جه بيشتر شيطان توليد كنند. 


٠‏ جنيان اغواكر و انسانهاى ييرو آنها براى انحراف و كمراهى از يكديكر بهره مى برند. 
و قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض 


<استمتع > به معناى طلب تمتع و بهره جويى است و مراد از <بعض >>. برخى از جنيان و انسانها هستند» جون بناى سخن نيز 


سؤال از روابط متقابل اين دو كروه در دنياست. 
جنيان و شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاين وا ويام 


٠“‏ - جن » بيش از نزول قرآن » از دروغ و ساختكى بودن شرك . همسركزينى و فرزنددارى خداوند آ كاه 








نبودنك . 
إلأسيسا فرءانا عيضا و آنا طلا أن الى تقول الإتياى الجن .على :الله كذ 
جنيان و قبول دين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-هود-١١9-1١0-1و‏ 
4 جنيان نيز نظير انسانها » مكلف به احكام الهى و موظف به يذيرش دين حقّند . 
لأملأنٌ جهنم من الجنه والناس 
جنيان هدايتكر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ء -اعراف -/181-1- ف١‏ 
١‏ كروهى از انسان ها و جنيان » هدايتكر و عدالت ييشه اند . 


و ممن خلقنا أمه يهدون بالحق و به يعدلون 





برداشت فوق از ظاهر آيه كه حكايت از وجود جنين افرادى در ميان انسانها و جنيان دارد استفاده شده استء بر اين مبنا و با 


توجه به اينكه هدايتكران ملا-زم حق دانسته شده اند» معلوم مى شود مقصود هدايتكرانى هستند كه از جانب خداوند براى 


هدايت مردم بركزيده شده اند. قابل ذكر است كه مراد از <ممن خلقنا > به قرينه آيه 179 انسانها و جنيان است. 


ه بايد كروهى از انسان ها و جنيان عهده دار هدايت همنوعان خويش باشند و به عدالت در ميان آنان داورى كنند . 


و ممن خلقنا أمه يهدون بالحق و به يعدلون 


برداشت فوق براين اساس است كه جمله هاى <يهدون> و <يعدلون> به صورت انشا ايراد شده باشد. بر اين مبنا آيه 


كدف حاوع دسق وم ات نة انسانها :و سات كه 5 از آنان بابد عهده دار هداتة عدالت كسترى باشند. 
شر د وى دستورى : و جلي وهى ار بايد عهده دار هدايتخرى و ى د 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع - اعراف - ٠"‏ 


11/4 ىه 
0 جنيان » مانند انسان هاء داراى ابزار ادراكك ( قلب » جشم و كوش ) هستند . 
لهم قلوب لايفقهون بها و لهم أعين لايبصرون بها و لهم ءاذان لايسمعون بها 


8 بسيارى از انسان ها و جنيان » على رغم برخوردارى از جشمهايى بينا و كوشهايى شنوا» خويشتن رااز ديدن و شنيدن آيات 


الهى محروم مى سازند . 

ولهم أعين لا يببصرون بها و لهم ءاذان لايسمعون بها 

حشر اخروى جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م ١-1١58‏ 

١‏ خداوند در روز قيامت تمامى جن و انس را كرد مى آورد. 
و يوم يحشرهم جميعا يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس 
حيات جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م5١١‏ -لا 

لتك مار سوفق د ار مانت وهم وان اراد يت 
عدو شيط لاني و لسن 

درجات اخروى جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م - ١”‏ م8١‏ 


١‏ هر يكك از افراد جن و انس در روز قيامت از مرتبه و درجه ويزه خود برخوردارند. 











ولكل درجت مما عملوا 


تنوين <و لكل > عوض محذوف است و به قرينه آيه 1174 و2370 محذوف <جن وانس > است,ء يعنى: < لكل من الجن و 


الإنس ...> و جون آيات يبشين ترسيم قيامت بوده؛ ظاهر آن است كه درجات مطرح شده در آيه مربوط به آن روز باشد. 
؟ درجات اخروى انسان و جن بازتاب اعمال دنيوى ايشان است. 
ولكل درجت مما عملوا 


ه درجات 


ومراتب آخرت بر اساس آكاهى خداوند از اعمال جن و انس و سنجش دقيق آن اعطا مى كردد. 
ولكل درجت مما عملوا وما ربك بغفل عما يعملون 

دوستى با جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م ١١-1١58‏ 

١‏ نوعى دوستى و ارتباط و تبعيت ميان برخى از آدميان كمراه و جن (شيطانها) برقرار است. 
و قال أولياؤهم من الإنس 

ذلت جنيان سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-١ع-#”ع-ًابس-‎ 

ه - خدمت جنيان در دستكاه سليمان (ع ) » همراه با سختى » رنج و خفت بود . 

فلمًا خرٌ تبنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين 

رابطه با جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م ١١-1١58‏ 

١‏ نوعى دوستى و ارتباط و تبعيت ميان برخى از آدميان كمراه و جن (شيطانها) برقرار است. 
و قال أولياؤهم من الإنس 

رنجهاى جنيان سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ها-سأ-ع” ع١‏ -عليه 














ه - خدمت جنيان در دستكاه سليمان (ع ) » همراه با سختى » رنج و خفت بود . 
فلمًا خرٌ تبنت الجنّ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين 
؟٠‏ - < فى حديث عن أبى عبدالله (ع ) ( فى قوله تعالى ) < . . .ما لبثوا فى العذاب المهين > معناه فى الأعمال الشاقه م 


در حديثى از امام صادق(ع) [درباره قول خداى تعالى ]<. ..ما لبثوا 


ف العذات النهدة > روات ده كه ساف ظلابن ميد كارفاق مكقة دشار الست 
رؤيت جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو و اوم 

4 - قابليت شياطين ( جنيان ) براى تجسم يافتن و ديده شدن * 

يعلمون الناس السحر 

سرزنش اخروى جنيان كمراه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - ١-10‏ 

١‏ كمراهان جن و انس در قيامت به صورت جمعى موردبازخواست و توبيخ قرار خواهند كرفت. 
يمعشر الجن و الإنس ألم يأتكم رسل 

سرزنش جنيان كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا وي كت دادم 

دسوزنش> تكنايت كزان كافزاة سق والنن ء الاسوق جعداونده عاط[ تاديدة الكاشي: تعمت ها وجلوة هاف وبويت تحن 
فنأ ءالاء زتكما تكديان 

استفهام در < فبأَىٌ > توبيخى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 


ه - سرزنش تكذيب كران و كافران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر نينديشيدن آنان در اهميت آفرينش خود از خحاكك 








على الإقدع من مضل فاق «الادويكنا كدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بشي وه عور دم 

*- توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس » به خاطر ناديده انككاشتن نعمت هاى الهى » متجلى در طلوع و غروب خورشيد 
فاع عالاء رتكها كدان 

تثنيه آمدن <كما > و < تكدذّبان >» ظاهراً به خاطر توجه خطاب به جن و انس است. 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

ماس رهيق ذو الدع 

#داسوزنك؟ تكنات. كران :و كافزان حق و انس سوق عدا وب تخاط تاديده انكاشقة تعحمت :قارو خلوة هاى زيوت حق 
فأ ءالاء زتكما تكديان 

استفهام در <فبأَىٌ عالآء > توبيخى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اطي لو م 


#حسززثقن كافران و تكدبب كران حجن و انس آل سنوى خدذاء به اط ناديذه انكاشدة تعمت هاو جلوه هاف :ريونت فراكية 


الهى 

فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 

استفهام در <فبأىٌ ءالآء > توبيخى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخويسي حؤة ومو 

د - سرزنش تكذيب كران و كافران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر ناديده انكاشتن نعمت ها و جلوه هاى ربوبيت حق 
فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 

شريد نوق 3 كيك واجدكد افك يوق تقد جاح كي كمااف د جم وار د 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خيس حعؤوح عو 

- سرزنش كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند . به خاطر ناديده انككاشتن نعمت ها و جلوه هاى ربوبيت حق 


قا الكء كن كدان 


تثنيه آمدن <كما > و < تكذّبان>»: ممكن است به خاطر توجه خطاب به جن و انس باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#العكعية وت اما 

١‏ - توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس » به خاطر ناديده كرفتن قدرت و لطف الهى در تأمين نياز هاى خلق 


يسله . .. كل يوم هو 


ف قأن فاق عالآءيزتكما تكديان 


خداوند در آيه قبل» فقر ذاتى و نيازمندى موجودات و فياضيت و نياز برآورى خويش را به آدميان يادآور شده و دراين آيه 
غافلا-ن و كافران را مورد سرزنش قرار داده كه جرا اين حقيقت رادر هستى ناديده مى كير ند. تثنيه آمدن <كما> و 
تكن أن كو اظاهر ا زوكفاظ :تود خطات هدرف و ات اسع 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاح ا 1 


خلق در قيامت و كيفر و ياداش الهى در آن 


سنفرغ لكم أيه التقلان . فبأىٌ الآء ربكما تكذبان 

استفهام در <فبأَىٌ الآء > توبيخى است و تثنيه آمدن <كما > و <تكدّبان> به خاطر توجه خطاب به جن و انس است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعونية و22 


١‏ - سرزنش شدن كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند » بر بى توجهى آنان نسبت به قدرت مطلق الهى و عجز 


و ناتوانى خويش 
إن استطعتم . .. لاتنفذون إلآ بسلطن . فبأىٌ ءالآء ركما تكذّبان 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل از استفهام توبيخى در <فبأىٌ. .. > مطلب بالا استفاده مى شود. كفتنى است كه تثنيه 
آمدن 5ه فى د كران © باط “تومه طايه دح و اف :ادكه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عو 82 2022م 


؟ سرزنش شدن كافران و 


تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر ناديده انكاشتن نعمت ها و جلوه هاى ربوبيت حق 
فاع ءالا ركه تكدياة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوشي اخ ون تك 


” - توبيخ شدن كافران و تكذيب كران جن و انس » به خاطر بى اعتنايى به نعمت هاى الهى و غفلت از قدرت قاهر او بر نظام 
جهان 


دآذا اتفقت النتماءن؛ فاق دالا رتكما تكديان 


عبارت <انشهة السرماة .<< نشائكر قوت قاهر,خداوتك بر جهان است وازاين كه يس از تذكر قدرت» تكنايب: كزان ازاحه 
مها كد لقان مطل بالا امتتفاذهمن شاه كته اسك ككش اندق"ح كيك و ح كيان > عاط ترجه حطات به جنع 


واف متخ باضد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17ت وتحي كاوه ١2:‏ 

١‏ - سرزنش شدن كافران جن و انس به خاطر تكذيب نعمت هاى خداوند و ناديده كرفتن فرجام كناه كاران 
قبويقن الأمنل عن اندي فاع والاء. ركه تكددان 

كدة اعون كماو كر ان كي ناك توحمة لمطادك ابد دن و اقش انم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اختوتط وود ادبا 

؟ - توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس » به خاطر ناديده انككاشتن فرجام فضاحت بار و ذليلانه مجرمان 
كرف المجزمر شي قات دالاء و نكها دكدناة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا روسن و وك ؟ 


و ده خاطر بى 
كا © به 
9٠ | 9‏ 
: فران و _-- 
1-0 “6 


توجهى و ناد يده انكاشتن نعمت هاى خداوند 
فبأىٌ عالآء ربكما تكدبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اصبوضية تن وموك مم 


- توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس به خاطر نينديشيدن به نعمت بهشت » بيم نداشتن از مقام يرورد كار و تكذيب 


نعمت هاى او 

و لمن خاف مقام ربّه جتان . فبأىٌ عالآء ربكما تكذّبان 

لحن توبيخى آيه شريفه و تقابل تكذيب كران با بيم دارند كان از مقام برورد كار بيانكر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(اخويسية خم 

#د موز تقن: كافراق:و تكذتي كزان حن انس السو خداونك :د قاطن تاديدة الكاشك مرت هاو عازه تقاف زنويت عق 
فايلا كم داه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0ت وح خوو م دم 

#دسورتقن: كافراق:و تكذتب كزان حن و اتن التسوى خدا عه شاطر تاديد انكاشي تعمك ها و كلوه ها :ريوس حق 
فيهما عينان تجريان . فبأىٌ الآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحي عوك واكم 

* - سرزنش كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر ناديده انككاشتن نعمت هاى الهى 


الك كب كدان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مات رحيق هد وم داع 
- سرزنش كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر ناديده انككاشتن نعمت هاى الهى 


متكي على افا قالام 


ربكما تكدّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نشي اذوه لل 

#دسوزنكن شدن كافران و تكذيت: كزان جوءو انس" الا منوى تعداوتد د غناطر تاديده الكاشتن نعمت ها 
فبأع عالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نشي ذؤم دوقح 2 

د سوزنكن دن كافران و تكذيك: كزان جوبو انس !1ل موى دازاتك يه خخاطر تاديده اتكاشي 'نحيت هاى او 
فأ ءالا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شي و د ادم 

” - سرزنش شدن كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر ناديده انككاشتن نعمت هاى الهى 
فبأع عالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي الوم 1 


" - توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند » به خاطر ناديده انكاشتن نعمت هاى الهى و محروم ساختن 


خويش از آن 
ومن دونهما جتان . فبأىٌ عالآء زبكها تكنان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اد رحن عوه ووداع 


عونق تلان كافران و تكدبي كراة عن وزانتق الاسوق عداو كد ونه عاطر كاديده الكاشية تعبت ها و جلوه هافق 


ربوبيت او 

فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
رحمن -00 - لام ع 


#-سوزنقن شتلان كافران :و تكدمن: كران حجن و اسن:از سوئ عداوتك ايه خاط. ناديدة انكاشتق 


نعمت ها و جلوه هاى ربوبيت الهى 
فأ دالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
رو شي ند لامو دم 


تدر تفن كتدن كافزان و تكد كزان هو زو انس اد سوق خداوتة يغاط : تاخيده الكاشكن تعنث هاو جلوم هاف وتوت 


7 
فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاعتوس و عوه -الادة 


#تسرزئقن شدن كافزان: و تكذيب كراة عن .وااثسن السو داو تن وه ماطر”تاذانده الكاشين تعمت هاو جلره ماق 


ربوبيت او 

فأ +الاء ريكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حرطي مداو م 


* دستررنش شدن كافرزان وتكذديي. كران حكن و اش ازا سوق خذاوتل قاط تاكاندة اتكاشكن تعجعا از خلزاه مان 


ربوبيت او 

فبأئٌ عاللء ريكما تكدبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 ولحي كاوه د وام 


" - توبيخ شدن كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند , به خاطر ناديده انككاشتن نعمت ها و جلوه هاى ربوبيت 


ح ٠‏ 0 
يرورد كار حويس 


فبأع دالاء زتكما تكدبان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لوي د ا 0-17 


#دتسززتش تلان كافران وتكذي كزان عن وانتق الاشوق عداو كد ونه خاطر تاديدةه الكاشية تعبت ها و جلو هافق 


ربوبيت او 

فبأىّ الآء ريكما تكذّبان 

سفاهت جنيان مشركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عي ا 


- اعتراف ايمان آورند كان از جن », به سفاهت و كم خردى مشركانشان 
و أله كا فول ميا علن الله قططا 

سلطه جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ١158-2‏ -ع 

© جنيان داراى قدرت نفوذ و سلطه بر آدميان هستند. 

يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 1784-2 - انعام‎ - 

١‏ خداوند» همان كونه كه شيطانهاى جن را بر آدميان مسلط مى كندء برخى از ظالمان را بر برخى ديكر مسلط مى سازد. 
يمعشر الجن قد استكثرتم . .. و كذلكك نولى بعض الظلمين بعضا 


< كذلك > تشبيه تسلط ظالمان بر ظالمان به سلطه جنيان بر آدميان است. يعنى همان كونه كه جنيان را بر آدميان مسلط مى 
سازيم مردم ظالم را بر كروه ظالم ديكر ولايت مى دهيم. 


شعور جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م8١١١‏ سلا 

لاجن موجودى داراى حيات و شعور واراده است. 
عون شيط لانن لسن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام م#-36١‏ د م 














جن داراى شعور و اختيار و نيازمند هدايت رسولان الهى الي 
يمعشر الجن و الإنس ألم يأتكم رسل منكم 


مقتضاى بازخواست ودرست بودن توبيخ آن است كه مورد داراى شعور اختيار و تكليف باشد. در غير اين صورت 


بازخواست و توبيخ و كيفر موجه نيست. 
شك جنيان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
قا اا عاد ا 


١‏ - ترديد مؤمنان 


جن در شناخت خير وايا شر بودن ممنوعيت آنان از استراق سمع آسمان براى اهل زمين 
والأدرق نهد ا ريد يموق الأرفي ١١‏ أراسيينه ولف ةا 

مقصود از <رَشَّد > دراين آيه به قرينه مقابله آن با <شر > خير و صلاح است. 

ظلم جنيان اغواكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع ١79-‏ -ع 

جنيان اغواكر و آدميان اغواشده؛ هر دو از ظالمانند. 

يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس . .. و كذلك نولى بعض الظلمين بعضها 

عجز جنيان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اين الاك الادة 

؟ - ناتوانى مؤمنان جن , از درك صحيح تقدير الهى در ممنوعيت آنان از استراق سمع آسمان 
و1 الأشرق أن وي يدن فق الأرف ألم اراد يهن رقت قينا 

عدَاته جتان اعوا كر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف -انعام - ع-118- 5١‏ 

٠‏ جايكاه ابدى جنيان اغواكر (شيطانها) و انسانهاى بيرو ايشان آتش دوزخ است. 

قال النار مثويكم خلدين فيها 

<مثوى > اسم مكان و به معنى جايكاه و محل استقرار است. (راغب). 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 جن - 7لا قلاع 

؟ - ظالمان و حق نايذيران جن » همجون انسان ها ء به عذاب دوزخ كرفتار خواهند شد . 
و أمَا القسطون فكانوا لجهئم حطبًا 
عذاب جنيان ظالم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 اجن - 18-17 ع 


؟ - ظالمان و حق نايذيران جن 








» همجون انسان هاء به عذاب دوزخ كرفتار خواهند شد . 

و أمًا القسطون فكانوا لجهئم حطبًا 

عصيان جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - م - ١١"‏ دع 

#اكر جن و انس راه طاعت و يا عصيان ييشه كنند» هيج سود و زيانى به خداوند نمى رساند. 
و ربكك الغنى ذو الرحمه 

عقيده جنيان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1و د اكد 

. -ايمان آورندكان از جن » دروغ بستن بر خداوند را از سوى انس و جن » امرى ناممكن و بعيد مى دانستند‎ ١ 
و اناما أن لد حقول الأنبى او الج .على الله كذما‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دين الاك لدم 


" -از ديدكاه مؤمنان جن » برخى از آنان صالح و نيكك كردار كامل اند و برخى ديككر ضعيف و در رتبه يايين تراز صالحان 


قرار دارند . 

و أنّا ما الصلحون و منْا دون ذلكك 

برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه <دون > به معناى <تحت > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا تتم 














* - در ديدكاه مؤمنان جن » ايمان آورند كان به ربوبيت خداى يكتا ء از نقصان حق خويش و يا ستم شدن در مجازات » بيم 


ذا ود و اماق اند : 
فمن يؤمن بربّه فلايخاف بخسًا و لا رهمًا 
< رَهَقَ > در معانى <سفاهت > < كنا ى < كلذب >و <ظلم > به كار مى رودمٌ ولى دراين آيه معناى اخير مراد است. 


علم 


جتان سلمازاع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ ١ع ها-سأ-ع”‎ 

. جنيان خدمت كزار در دستككاه سليمان (ع ) » از معرفتى به نام علم غيب 1 كاهى داشتند‎ - ٠ 

تينزت اله أن لد كانو ا “تعلمون اليك 

عمل جَنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - م - 1١5‏ - ضع 

؟ يرورد كار هيجكاه از اعمال و رفتار جنيان و انسانها غافل نيست. 

وما ربك بغفل عما يعملون 

ه درجات و مراتب آخرت بر اساس آكاهى خداوند از اعمال جن و انس و سنجش دقيق آن اعطا مى كردد. 
ولكل درجت مما عملوا وما ربك بغفل عما يعملون 

عوامل مؤثر در سرنوشت جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠" - ١1/8-1/- ع -اعراف‎ 

» انسان ها و جنيان داراى نقشى مؤثر در تعيين فرجام و سرنوشت خويش ( دوزخى شدن ويا رهايى از آن) 
لهم قلوب لايفقهون بها . .. و لهم ءاذان لايسمعون بها 


جمله <لايفقهون بها > و نظاير آن مى رساند كه كمراهان به دليل بهره نجستن از ابزار شناختء به وادى كمراهى كرفتار شده 


اند و بنايراين خود مقصر هستند. 


فرجام جنيان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 1/4( م 

"' خداوند رقم زننده سرنوشت و تعيين كننده فرجام انسان ها و جنيان 
و لقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و الإنس 

فرجام جنيان اغواكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م-58 "6١-١‏ 


"0 





جايكاه ابدى جنيان اغواكر (شيطانها) و انسانهاى بيرو ايشان آتش دوزخ است. 
قال النار مثويكم خلدين فيها 

<مثوى > اسم مكان و به معنى جايكاه و محل استقرار است. (راغب). 
فلسفه تلاش جنيان مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ونه لاد عات 

١‏ - تلاش مؤمنان جن » به منظور تماس با آسمان و دسترسى به اخبار آن 
ونا لشجنا اماد 

فلسفه خلقت جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا8-1/ا١1- ١‏ 

. خداوند بسيارى از انسان ها و جنيان را براى ورود به دوزخ آفريد‎ ١ 
و لقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و الإنس‎ 

<ذرأ > (مصدر ذرأنا) به معناى آفريدن است. 

قدرت جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ١158-2‏ -ع 

© جنيان داراى قدرت نفوذ و سلطه بر آدميان هستند. 

يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس 


قلب جنيان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/1ا- 1لا( عه 

ه جنيان » مانند انسان ها » داراى ابزار ادراكك ( قلب » جشم و كوش ) هستند . 
لهم قلوب لايفقهون بها و لهم أعين لايبصرون بها و لهم ءاذان لايسمعون بها 


© بسيارى از انسان ها و جنيان . على رغم داشتن قلب و ابزار دركك » خويشتن را از فهم حقايق و معارف الهى محروم مى 


سنا زانك-: 
لهم قلوب لايفقهون بها 


جمله <لهم قلوب > (آنها قلب دارند) مى رساند كه انسانها و جنيان كمراه ابزار درك دارند و جمله <لا-يفقهون بها > 


ال ازاز شتاختن كه در اختيانذارنك نهر تمى كيزتك: 

كيفر جنيان كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/8*8-1 ع7 

١‏ آتش دوزخ جايكاه اجتماع و به هم ييوستن جنيان و آدميان كافر و مشركك است. 

قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن و الإنس فى النار 

؟ جنيان نيز همانند آدميان» در صورت تكذيب آيات الهى و كرايش به كفر و شرك در معرض مجازاتهاى الهى هستند. 
قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن و الإنس فى النار 

كيفر جنيان مشر كك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/1- 8*8 ع7 

١‏ آتش دوزخ جايكاه اجتماع و به هم ييوستن جنيان و آدميان كافر و مشركك است. 

قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن و الإنس فى النار 

؟ جنيان نيز همانند آدميان» در صورت تكذيب آيات الهى و كرايش به كفر و شرككء در معرض مجازاتهاى الهى هستند. 
قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن و الإنس فى النار 

كوش جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-1/1١‏ - لله 

ه جنيان » مانند انسان ها ء داراى ابزار ادراكك ( قلب » جشم و كوش ) هستند . 


لهم قلوب لايفقهون بها و لهم أعين لايبصرون بها و لهم ءاذان لايسمعون بها 


8 بسيارى از انسان ها و جنيان » على رغم برخوردارى از جشمهايى بينا و كوشهايى شنوا» خويشتن رااز ديدن و شنيدن آيات 


الهى محروم مى 


با 

و لهم أعين لايبصرون بها و لهم ءاذان لايسمعون بها 

لذايذ جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م -58١6-1ل0؟١‏ 

١5‏ وجود خواسته ها و لذتهاى نفسانى در جن (شيطان) 
التكزع اتطو بها لعل 

جنيان از اغواى آدميان بهره و لذت مى برند. 

و قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببيعض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام ع - ٠١٠١‏ لكس؟ 

١‏ جون جنيان» مخلوق خدا هستند» شريكك او نمى توانند باشند. 
و جعلوا لله شركاء الجن و خلقهم 

'"' جنيان (نيروها و موجودات ينهان) مخلوق خداوند هستند. 
و جعلوا لله شركاء الجن و خلقهم 

مسؤوليت جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام ع-36١-”‏ 


” اشتراكك جن و انس در لزوم اطاعت از رسولان الهى و بهرهورى از هدايتهاى ايشان 











ينعن لين و الأنس الم اك لدم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا-78-" 

*' جنيان نيز همانند آدميان» موظف به ييروى از رسولان الهى و مكلف به تكاليف دينى هستند. 
قال ادخلوا . .. من الجن و الإنس فى النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/1ا-ول/ا١‏ ع 

؟ جنيان همانند انسان ها مكلف به تصديق آيات الهى و انجام فرمان هاى او هستند . 

و لقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و الإنس 


با توجه به آيه قبل معلوم مى شود جنيانى به دوزخ خواهند رفت كه آيات الهى 


را تكذيب كنند. بنايراين آنها موجوداتى هستند مكلف به تكاليف الهى و از جمله تكاليف آنها ايمان آوردن به آيات الهى 


است. 

مش ركان و جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام م# ١-١١٠١‏ 

١‏ برخى مشركان خداوند را داراى شريكانى از جنيان مى دانستند. 
و جعلوا لله شركاء الجن 

فنيشأ رواش نان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/11/8-1 ل" 

'' خداوند رقم زننده سرنوشت و تعيين كننده فرجام انسان ها و جنيان 
و لقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و الإنس 

مؤاخذه اخروى جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - 2 -8؟0-1 

ه جنيان و انسانها در قيامت مورد بازخواست مشترك قرار خواهند كرفت. 
يمعشر الجن . .. و قال أولياؤهم من الإنس 

مؤاخذه اخروى جنيان كمراه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام م ١-١”".١-‏ 











١‏ كمراهان جن و انس در قيامت به صورت جمعى موردبازخواست و توبيخ قرار خواهند كرفت. 

يمعشر الجن و الإنس ألم يأتكم رسل 

مؤاخذه جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - ع -8؟7-1 

جنيان اغواكر در برابر بازخواست خداوند از آنان به سبب كمراه ساختن آدميان» هيج عذر و ياسخى ندارند. 
يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس و قال أولياؤهم من الإنس 


نقل ياسخ آدميان به جاى باسخ جنيان» كه مستقيماً مورد سؤال بودند» مى تواند اشاره به درماندكى آنان از ياسخ و اعتذار 


كك 
نارضايتى جنيان سليمان(ع) 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-ع”#-ع١-ل"‏ 

- خدمت در دستكاه سليمان (ع ) » براى جنيان خوشايند نبود . 

فلمَا خدٌ تبنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين 

نقش جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" 0١ - ه-انعام -ع‎ 

٠‏ با زكشت كننده به شركك (مرتد) مانند ديوانه اى س ركردان است كه شيطانها (جنيان) عقل او را زايل كرده اند. 
أندعوا من دون الله . .. و نرد ... كالذى استهوته الشيطين 


<استهوته الشياطين > يعنى شيطانها عقل و فكر او را برده اند. همجنين جمله <استهوته الشياطين > را در موردى كه شخصى 


جن زده شده باشد» به كار مى برند. (لسان العرب). 

نقش جنيان اغواكّر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -8؟34018-1.م 

جنيان در تلاشند با كسترش نفوذ خخود بر آدميان تعداد بيشترى از آنان را كمراه كثند. 
يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس 


در لسان العرب مده است: <استكثر من الشى > رغب فى الكثير منه يعنى در انبوهى از آن ميل و رغبت كرد. لذا <استكثرتم 
من الإنس > در آيه كه خطاب به جنيان است يعنى شما در بسيارى از آدميان ميل و رغبت كرديد تا آنان را كمراه سازيد. 


4 جنيان اغواكر در صدد تبديل هر جه بيشتر آدميان به شيطانهاى اغواكر مانند خود هستند. * 
يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس 


<استكثار > به معنى طلب زيادتى استء لذا از معانى محتمل در <استكثرتم من الانس > آن است كه استكثار از آن جهت 











كه شيطانها در صددند از آدميان نيز هر جه بيشتر شيطان توليد كنند. 
1 نياك اغواكر و اتساتهاى يبرو آنها براق اتحراف و كمراهى از يكديكر بهره مى يرثك. 
و قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض 


<استمتع > به معناى طلب تمتع و بهره جويى است و مراد از <بعض >>. برخى از جنيان و انسانها هستند» جون بناى سخن نيز 


سؤال از روابط متقابل اين دو كروه در دنياست. 

نيازهاى جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع- 1.١‏ - 0 

«ه جن داراى شعور و اختيار و نيازمند هدايت رسولان الهى است. 
يمعشر الجن و الإنس ألم يأتكم رسل منكم 


مقتضاى بازخواست ودرست بودن توبيخ آن است كه مورد داراى شعور اختيار و تكليف باشد. در غير اين صورت 


بازخواست و توبيخ و كيفر موجه نيست. 
جنابت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
نايت 

آثار جنابت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دوب ماب ١‏ 

١‏ آلودكى و ناياكى انسان . در حال جنابت 
لاقيو السلره و لاسا رضي ياوا 
نياز جنب به غسل حاكى از آلود كى اوست. 


احكام جنابت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نساء داع د سم دعس مولن لوو الم لع للا 

٠‏ بطلان نماز در حال جنايبت 

لاكقزيو | الستلو ف ول نا 

١‏ حرمت ورود جنب به مسجد 

لاكقزيو | العتلو فول نا 

ان ارتكه مقضود از > الصلوة >> ونا ركاذ ارق أ يلق شاجه باشل ريه ديل دالا عارزق سيل > 
١١‏ جواز عبور جنب از مسجد 


لاكعنزيوا الملوة ولا عدا الا ابرق 





سبيل 

؟١‏ جنب ء براى بريايى نماز بايد غسل كند . 
لابوا العنلوة بحسن سانا 

. غسل . رافع جنابت است‎ ١0 

و ان كنتم جنباً . .. حتى تغتسلوا 

ان كوضيا رق حتانك الى شرف 
لاما حنج سكمارا 


بر اين مبنا كه مراد از <عابرى سبيل > مسافر باشد» جمله <لا تقربوا ... > كوياى اين است كه مسافر جنب با فرض جنابت 


مى تواند نماز بخواند و با توجّه به ذيل آيه» كه وظيفه مسافر جنب را تيمم قرار داده» معلوم مى شود تيمم او رافع جنابتش 


. وظيفه محدث و جُنْبٍ در صورت نيافتن آب براى بريايى نماز» تيمم است‎ "١ 
او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيتمموا‎ 
. محدث يس از يافتن آب بايد غسل كند و يا وضو بككيرد » هر جند بيش از آن به جهت نبود آب تيمم كرده باشد‎ ٠؟‎ 


نااأتهاالذه أنهر ا فكهيوا 


مفهوم جمله شرطيه <ان كنتم . .. لمستم ... فلم تجدوا ماءً فتيمّموا>» اين است كه در صورت يافتن آبء با تيمم نمى توان 
نماز خواند. بنابراين كسى كه به آب دسترسى نداشته و تيمم كرده در صورت يافتن آب بايد غسل كند يا وضو بككيرد. 


6“ ممنوعّت ورود جنب به مسجد » مكّر به صورت عبور 
لتنا الا عار سا عت مسلا 


تباركك و تعالى يقول: و لا جنباً الا عابرى . 


علل الشرايع» ص 2788 ح ١‏ ب 7٠١‏ إْ نورالثقلين» ج 2١‏ ص 585: ح 2,798 7217 م تفسير عياشى؛ ج ١‏ ص 767 ح 7158 م 


تفسير قمى؛ ج 2١‏ ص 174. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاراكوو دج عفدم 

. وظيفه محدث و جنب در صورت نيافتن آب براى غسل يا وضوء تيمم است‎ ١ 

او جاء أحد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 

غسل جنايبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

24 كدعاسيو 

6 - در صورت مباشرت با همسران » در شب هاى رمضان » بايد بيش از طلوع فجر غسل كرد . * 
فالن بشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم . .. حتّى يتبتين لكم الخيط الأبيض 


برخى از مفسران بر انند كه مراد از دبا كن اللو تعضين طلا رك امك عدانحه در سوره مائده (آيه #) آمده است: <و 


إن كنتم جنباً فاطهروا . .. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عناسيه وضعك لدنم 

8 وجوب تحصيل طهارت ( غسل ) بر شخص جنب .ء براى خواندن نماز 

و إن كنتم جنباً فاطهروا 


جمله <ان كنتم . ...> عطف بر جمله اى مقدر است و كلام با تقدير آن جنين مى شود: <اذا قمتم الى الصلوه فتوضوا ان لم 


تكونوا جنباً وان كنتم جنباً فاطهروا >. بنابراين غسل مشروط مى شود به هنكامى كه جنب مى خواهد نماز بخواند. 











بااعيل مطاف 


» بدون كرفتن وضوء مى توان نماز خواند . 
إذا قمتم إلى الصّلوه . .. و إن كنتم جنباً فاطهروا 


با توجه به تقدير آيه (فاغسلوا . .. ان لم تكونوا جنباً وان كنتم جنباً فاطهروا). معلوم مى شود كه ضرورت وضو و تشريع آن در 


صورتى است كه شخص جحلب نباشدك. 
١‏ رعايت ترتيبى خاص در شستن بدن براى غسل جنابت » لازم نيست . * 
و إن كنتم جنباً فاطهروا 


از اينكه خداوند براى وضو و تيمم به ترتيب خاصى بين اعضا اشاره فرموده است و درباره غسل جنابت ترتيبى خاص ذكر 


نكرده؛ معلوم مى شود هيج ترتيبى بين شستن اعضاى بدن مورد نظر نبوده است. 


احكام جنب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟-مائده -ه-دع-م 

وجوب تحصيل طهارت ( غسل ) بر شخص جنب .ء براى خواندن نماز 
و إن كنتم جنباً فاطهروا 


جمله <ان كنتم . ..> عطف بر جمله اى مقدر است و كلام با تقدير آن جنين مى شود: <اذا قمتم الى الصلوه فتوضوا ان لم 


تكونوا جنباً و ان كنتم جنباً فاطهروا>. بنابراين غسل مشروط مى شود به هنكامى كه جنب مى خواهد نماز بخواند. 
جنايت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
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عوامل نايت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#انوائية سالاب وعاديية 





4 كستاخى نفس آدمى » تا حد وادار سازى وى به قتل و جنايت 
فطوعت له نفسه قتل اخيه 

قصاص قبل از جنايت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شورى -#59 8١-‏ دم 


- قصاص قبل از جنايت » امرى ناروا 


و ممنوع است . 

ولمن انتصر بعد ظلمه 

قيد < بعد ظلمه > مى تواند اشاره به اين داشته باشد كه قبل از تحقق ظلم» هر كونه اقدام انتقام جويانه» مطرود است. 
جنبندكان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جنبند كان 

ازدياد جنبند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا لثما الا اد زألية 

4- كسترش نسل جنبند كان بر يهنه زمين » در يرتو آمادككى محيط زيستى آن است . 

خلق مو القن بدو يثافييا ن كل عانه 

. خداوند » از هر نوع جنبنده اى » در زمين آفريده و در آن كسترانيده است‎ - ١ 

و بت فيها من كل دابّه 

ات جنبند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -8" - ١‏ 

شام ند كان زميق يزنك كان فعاف نالقد ادمياث حورت افت ولد كل م كمد 
وما من دابه فى الأرض و لا طثر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 

انقياد جنبند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود- ١١1-#م8-م‏ 


/ همه موجودات زنده » تحت فرمان و حاكميت خداوند هستند . 
ما من دابّه إلا هو ءاخذ بناصيتها 


<ناصيه > به قسمت جلوى سر كفته مى شود و كاهى به موهاى جلوى سر نيز به اعتبار رستنكاهش » اطلاق مى كردد. كرفتن 
جلوى سر و يا موهاى آن » كنايه از تسلط و حاكميت مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9- نحل -8١1-وع‏ ص١‏ 
-١‏ تمامى جنبند كان عالم در برابر خداوند » همواره منقاد و ساجدند . 





من دابّه و الملئكه 

9- همه جنبند كان در برابر خداوند منقادند و استكبار نميورزند . 

ولله يسجد ما فى السموت وما فى الأرض من دابّه . .. و هم لايستكبرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18-1755 حج‎ ١ 

١‏ - سجده ( خضوع و انقياد ) اهل آسمان و زمين و نيز خورشيد » ماه » ستاركان . كوه هاء درختان و جنبندكان براى خدا 
ألم تر أن الله يسجد له من فى السموت و من فى الأرض . .. و الشجر و الدواب 

<سجود > (مصدر <يسجد>) به معناى اظهار خضوع و انقياد است. 

بدترين جنبند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" ١/9 -اعراف -/ا-‎ » 

. تكذيب كنند كان آيات الهى به دليل بهره نككرفتن از ابزار شناخت معارف الهى از جاريايان بدترند‎ ٠١ 
بل هم أضل‎ 


حرف <بل > براى اضراب است كه در اين مورد به معناى انتقال از غرضى به غرض مهمتر مى باشد. در نتيجه مفاد < بل >> 
اين است كه اكر جه تكذيب كنند كان مانند جهاريايان از دركك آيات الهى محرومند» ولى جون از ابزارى براى شناخت آيات 


اللبى اليونة بعل وودته كدتعيواناك قاقد ان ميعنده ارد آناث راز هارا ناته كرومانه تر عوانك: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ع إتنان ترود 

١‏ انسان هاى حق ناشنوا و خاموش از بيان معارف حق و فاقدان فهم حقايق دينى » بدترين جنبند كان در ييشكاه خداوند 


إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لايعقلون 


كلمات <الصم> و <البكم> به ترتيب جمع <الاصم 


براى <الصم > و <البكم> نيز محتمل است. 


مدعيان ايمان در صورتى كه ملتزم به اطاعت از خحدا و رسول نبوده واز فرمان هاى آن حضرت كريزان باشند » بدترين 


يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله ... إن شر الدواب عند الله الصم البكم 

تأمين روزى جنبند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- 1١١‏ - مده" 

“تميق زوق مر حودات (ثله + حفق نهار عفد المت 

وامامق داتدحقن الأرفن الاعلن اللماررقها 

© علم همه جانبه خداوند » يشتوانه توانايى او بر روزى رسانى به موجودات و تدبير امور آنهاست . 
و ما من دابّه فى الأرض إلا على الله رزقها و يعلم مستقرها و مستودعها 


فلاف ازعناة ١‏ كاف بهواوتن :نه وان مرتهودات ف د على ان ززقيرة> القاق انث تكنانابيعه كتوؤرف عات انه 


موجودات و تدبير امور آنها » نيازمند علمى كسترده است كه خداوند آن را داراست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -عنكبوت -0-759م اولض ١‏ 

. بسيارى از جانداران » توان تهيه روزى خود را ندارند‎ - ١ 

و كآيّن من دابّه لاتحمل رزقها 

<حماله > مصدر <تحمل > به معناى <كفالت و برعهده كرفتن > است. 


* - خداوند» در تأمين روزى موجودات » ميان موجوداتى كه قادر به تأمين روزى شان هستند و آنهايى كه قادر نيستند» 


م ج. :3 
تفاوتى نمى كذارد و همه را روزى مى دهد . 





و كأيّن من دابّه لاتحمل 


رزقها الله يرزقها و إياكم 

عطف <إيَاكم > بر ضمير <يرزقها > كه مرجع آن <دابه > با صفت ياد شده است اشعار به نكته ياد شده دارد. 
4 - آكاهى همه جانبه خداوند » باعث تأمين روزى موجودات نيازمند است . 

اللّه يرزقها و إياكم و هو السميع العليم 

تنوع جنبند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دقوي اعم جم 

. وجود جنبند كان متنوع و مختلف در هر كجاى زمين ء از نشانه هاى توحيد و رحمت كسترى خداوند است‎ - ٠ 
وحث قياعن كل ذانةالارت‎ 

توحيد عبادى جنبند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كنع غات ودع 

اذاي موعتوداك معد دودو فرشتكان ءتتهااقو يزان داوين مده من كنند.. 

لله سجد مافى السموت ومافى الأرض من ذائه.و الملتكه 

ثبت روزى جنبند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هوه د اددع 

* نام و نشان هر جنبنده » مقدار و نوع روزى آن و نيز مكانى كه بايد در آن روزى داده شود » در كتابى ثبت شده است . 
و ما من دابّه. .. كل فى كتب 


مضاف اليه كلمه < كل > محذوف است و جمله هاى بيشين كوياى آن است, يعنى: < كل دابه و ما يتعلق بها فى كتاب 








مبين “> 

جنبند كان در كتاب مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- -١١1-م-م‏ 


* نام و نشان هر جنبنده » مقدار و نوع روزى آن و نيز مكانى كه بايد 


در آن روزى داده شود » در كتابى ثبت شده است . 


وما من دابّه. .. كل فى كتب 


مضاف اليه كلمه < كل > محذوف است و جمله هاى ييشين كوياى آن است, يعنى: < كل دابه و ما يتعلق بها فى كتاب 


مبين >> 

تبك كاماد ١‏ سشفاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9- نحل -8١1-وع-؟‏ 

2 ودود .يدن كان جسماتن دن اسماتها 
الله ونح عاق السيوات دهم اند 


<من > براى بيان <مال>ى موصول است. <دائه > در لغت به معناى جنبنده اى است كه ح ركتش محسوس نيسثك. حدائه >> 
در موضع نصب بوده و حال براى فاعل <يسجد > است. بنابراين به قرينه عطف <ملالئكه > كه موجودات مجردى اند بر 


ابا وان اران مو عياف ا 

جنيند كان وااستكبار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داقو دع دم 

9- همه جنبند كان در برابر خداوند منقادند و استكبار نميورزند . 
ولله يسجد ما فى السموت و ما فى الأرض من دابّه . .. و هم لايستكبرون 
حاكم جنبند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-ه8-1١١-دوه-4‎ 


” باور به حاكميت خداوند بر موجودات و توجه به ربوبيت او بر انسانها , ايجاد كننده روحيه توكل در آنان است . 











إنى توكلت على الله ربى و ربكم ما من دابّه إلا هو عاخذ بناصيتها 
حقوق جنبند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هرد امد 


" هر موجود زنده اى » داراى حق تغذيه در دوران حيات خويش 


ومامن 


داه فى الأرض إلا على الله رزقها 

“اميق رووق مو عوواة زثلم + حق" انها براعيداسيت. 

وأها مخ داته فى الأرظن الاغلن الله روقها 

خلقت جنبند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د القنان د لاد توا 

. خداوند » از هر نوع جنبنده اى » در زمين آفريده و در آن كسترانيده است‎ - ١ 
و بت فيها من كل دابّه‎ 

ذخيره غذاى جنبند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -8.-1594- -عنكبوت‎ ١؟‎ 

” - خيلى از جنبند كان » توان ذخيره سازى مواد غذايى خود را ندارئد . 
و كأيّن من دابّه لاتحمل رزقها 


دراين كه <مراداز <لاتحما رزقها > - جيست؟>. دوا حتمال وجود دارد: بح نامي روزى است و ديكر حمل و ذخيره 


سازى آن است. برداشت بالا ينابر احتمال دوم است. 

ذكر تأمين روزى جنبند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5‏ - عنكبوت -794 امع "م 

" - توجه به تأمين روزى انبوه جنبند كان ناتوان از تأمين روزى خود ء زمينه ساز توكل به خداوند است . 


على ربّهم يت وكلون . و كأيّن من دابّه لاتحمل رزقها 





زند كَى جمعى جنبند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -58- ١‏ 

اكنام عد كان رست وتيرئد 315 اسمان #اتند احمان» به صرت امت زند فى مي كنتد. 
وما من دابه فى الأرض و لا طثر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 

سجده جنبند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل مؤلم وعدعن؟ 


-١‏ تمامى جنبند كان 





عالم در برابر خداوند » همواره منقاد و ساجدند . 

ولله سجد مافى السموت ومافى الأرض من دائه.و الملتئكه 

#ذكنائ موجتوداك دهده و قرشتكان ٠‏ تنهااةو يزات خداوتن سحده مى كنيد 
و لله سجد مافى السموت ومافى الأرض من ذائه.و الملتئكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18-1755 حج‎ ١ 

١‏ - سجده ( خضوع و انقياد ) اهل آسمان و زمين و نيز خورشيد » ماه » ستاركان . كوه هاء درختان و جنبندكان براى خدا 
ألم تر أن الله يسجد له من فى السموت و من فى الأرض . .. و الشجر و الدواب 
<سجود > (مصدر < يسجد>) به معناى اظهار خضوع و انقياد است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

37د لقان طالات ادم 

. جنبند كان زمين » تشكيل دهنده مجموعه و سيستمى كامل اند‎ - ٠ 

و بت فيها من كل دابّه 


نو اطي 5 #ميوك ‏ التوامد انان كفده قز تافاشن بلك توق خا بدية اند وو اهل ميان حون كاز اسقفاده انان 
از هم ديكر بيان كند. 


عجز جنبند كان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود ١١1-#م-4‏ 


9 هيج جنبنده اى جه انسان و جه حيوان بدون خواست خداوند » توانا بر ضرررسانى به ديكرى نيست . 











ثم لاتنظرون. إنى توكلت على الله ... ما من دابّه إلا هو ءاخذ بناصيتها 


مقصود از بيان سلطه خداوند بر همه جانداران » به دليل وقوع آن يس از مبارزه طلبى هود(ع) و توكل بر 


خداوند . اين معناست كه: همه جيز مقهور خواست خداوند است و بدون رخصت او » هيج جاندارى جه رسد به بتهاى بى 


جان توانا بر ضرر رسانى نيست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -عنكبوت -0-159م- للا 

. بسيارى از جانداران » توان تهيه روزى خود را ندارند‎ - ١ 

و كآيّن من دابّه لاتحمل رزقها 

<حماله > مصدر <تحمل > به معناى < كفالت و برعهده كرفتن > است. 
١‏ - خيلى از جنبند كان » توان ذخيره سازى مواد غذايى خود را ندارئد . 

و كآيّن من دابّه لاتحمل رزقها 


دراين كه <مراداز <لاتحمل رزقها> جيست؟>». دو احتمال وجود دارد: بكىئة تأميخ وؤؤقاستث وتدركر جما وا 5خيرة 


سازى آن است. برداشت بالا بناير احتمال دوم اشلت: 

مكان روزى جنبند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١-م-م‏ 

* نام و نشان هر جنبنده » مقدار و نوع روزى آن و نيز مكانى كه بايد در آن روزى داده شود » در كتابى ثبت شده است . 
و ما من دابّه. .. كل فى كتب 


مضاف اليه كلمه < كل > محذوف است و جمله هاى بيشين كوياى آن است, يعنى: < كل دابه و ما يتعلق بها فى كتاب 


مبين >> 
منزل أثفى حتيلد كان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود- ١١1-يم‏ ع 








* خداوند » به منزل و مأواى دايم و موقت هر جنبنده اى آكاه است . 


يعلم مستقرها و مستودعها 


<مستقر> اسم مكان از استقرار و به معناى مقر و قراركاه است. بنابراين <مستقرها > ويعنى» جايكاهى كه آن جنبنده در 


آن استقرار دارد و منزل دايمى يا غالبى اوست. <مستودع > اسم مكان از استيداع (وديعه كذاشتن و يا وديعه كرفتن) است و 
از آن جا كه وديعه به طور موقت و نه دايمى در جايى كهذارى :من شود في توان كفث: مراد از <مستودعها > جايكاهى 


است كه آن جنبنده» به طور موقت در آن جايكاه به سر مى برد. 
منزل موقت جنبند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- 1١١‏ يمع 

* خداوند » به منزل و مأواى دايم و موقت هر جنبنده اى آ كاه است . 
يعلم مستقرها و مستودعها 


<مستقر > اسم مكان از استقرار و به معناى مقر و قراركاه است. بنابراين <مستقرها > زيعنى» جايكاهى كه آن جنبنده در آن 
استقرار دارد و منزل دايمى يا غالبى اوست. <مستودع > اسم مكان از استيداع (وديعه كذاشتن و يا وديعه كرفتن) است و از 
آن جا كه وديعه به طور موقت و نه دايمى در جايى نكتّهدارى مى شود, مى توان كفت: مراد از <مستودعها > جايكاهى است 


كه آن جنبنده؛ به طور موقت در آن جايكاه به سر مى برد. 

ميقا بن دوه ميد كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حت +18 13 

ااأعتيازاف مشا صات» در رس و موس داكن ينك كان :دقن انف 
فأحيا به الأرض بعد موتها و بث فيها من كل دابه 


<بث> به معناى يراكنده ساختن است و مراد از آن در آيه شريفه ايجاد انواع جنبندكان و ازدياد آنها با توالد و تناسل و 


يراكنده ساختنشان در زمين ات حيث فيها>> مى تواند عطف بر <أحيا 0 








باشد كه در اين صورت متفرع بر <أنزل من السماء من ماء > خواهد بود و كوياى اين است كه: منشأ به وجود آمدن حيوانات 


آبهاى فرود آمده از آسمان مى باشد. 

1 - خخداوند احياء كننده زمين » ايجاد كننده موجودات زنده در آن و منتشر سازنده آنها در سراسر كيتى است . 
فأحيا به الأرض . .. و بث فيها من كل دابه 

منشأ روزى جنبند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -مث-1١١ /-هود‎ 

١‏ خداوند » عهده دار روزى رسانى به همه جنبندكان زمين 

و ممع داتددقى الأر دن الاك الله ردقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1*5 عنكبوت -794 .م اع 

ع - خداوند » روزى دهنده جنبند كان و انسان ها است . 

الله يرزقها و إيَاكم 

نقش جنبند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١ -#9- لقمان‎ - ١ 

. آسمان هاو كوه ها و جنبئد كان و . . .» تبلور آفرينندكى خخداوند است‎ - ١ 
هتلق للد فا روك طاذ لق الذي سو كوت‎ 

نيازهاى مادى جنبند كان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/-هود ١١-ثم-"”‏ 
"هر موجود زنده اى » داراى حق تغذيه در دوران حيات خويش 


وتعا من كات فى الأرضى الاتعلن اللددروقها 


جنسيت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


ارزش جنسيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#-نساء دع د17 هيع 

؟ ايمان و عمل صالح . معيار ارزش انسانهاست , نه جنسيت ايشان . 


ومن يعمل من 


ف بهره مندى مردم از ياداش هاى الهى و ورودشان به بهشت » در كرو ايمان و عمل صالح است » نه جنسيت و انتساب به 


ملكت نانقرقة اف بخاص 

و من يعمل من الصلحت من ذكر او انثى و هو مؤمن فأولئكك يدخلون الجنه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادوص خاماعت ادع 


ا 
للدملكة الوروك اجو جه امن قاد عقيما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع" دنساء -8 ١٠١-١١94‏ 

٠‏ شيطان » در صدد وادار ساختن انسان ها به تغيير مخلوقات الهى ( همانند تبديل كردن زن به مرد و...) 
و لامرنهم فليغيرن خلق الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوك دنا 

. تمامى رسولان الهى » از نوع بشر و جنس مرد بودند‎ -١ 

و ما أرسلنا قبلكك إلآّ رجالا 


جنسيت توطئه كران قصه افكك 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا عر 

. كردانند كان توطئه < افكك > همكّى از مردان بودند‎ - ٠ 
إن الذين جاءو بالإفكك . ..لكل امرى منهم ما اكتسب من الإثم‎ 


<مرء > در لغت هم به معناى انسان آمده و هم به معناى مردمْ ولى به قرينه شأن نزول آيه شريفه» در اين جا 





به معناى مرد است. 

جنسيث در جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سن - الالساه ما 

- جن » متشكل از مردان و زنان 
استمع نفر من الجن 


برداشت ياد شده. با توجه به معناى <نفر > (كروهى از مردان متشكل از سه تا ده نفر) مى باشدمْ زيرا لازمه وجود مردان در 


هر دسته و نوعى از موجوداتء وجود زنان در ميان آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جن - ا/ا عم 

- جن » موجودى متشكل از دو جنس مرد وزن 

كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجِنّ 

جنسيت فرزند ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

صافات -/8- ١١1دع‏ 

* - بشارت خداوند به ابراهيم ( ع ) » به يسر بودن فرزند مورد درخواست او 
رب هب لى من الصلحين . فبشّرنه بغلم حليم 

جنسيت كوساله سامرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-ملك-5١-هط-‎ 1١ 








. سامرى »از زيورآلات به دور ريخته شده بنى اسرائيل » تنديسى به شكل كوساله نر ساخت و آن ارائه كرد‎ - ١ 


حفيوز رو ب كريوانة الم عر تحني راج جيادا اا كو اق تكله :انف كذ كوب اده يتك ديس وداه ايند 
كه كوساله واقعى باشد. جمله <فأخرج لهم... > ممكن است كلام خداوند باشد و احتمال مى رود ادامه سخن بنى اسرائيل 


باشد. در صورت دوم. مراد كويند كان به قرينه كفتن <لهم > نه <لنا> تبرئه خود از يرستش كوساله است. 


ملائكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم ؟ى "5١‏ 

" - اعراب جاهلى » معتقد به دختر بودن فرشتكان 
أفربتم الت و العرّى . .. ألكم الذّكر و له الأنثى 


از ارتباط ميان آيات» مى توان استفاده كرد كه مشركانء فرشتكان را دختران خدا و بت ها را مظهرى براى آنها مى ينداشتند. 


ند صيرة اسامى :نه تكدير ا نت هاء (لات اتوي كريدتك: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - قيامه - 10 و" ع 

؟* - نقش اصلى نطفه و منى مرد » در تعيين جنسيت * 

الم ربكن مطيها من نو نكن :2 مدل ينه روي لامر را الأنين 


فبوين 1خ سه الزوسو يك ادي تارسك قدي انو اتناس ة قوق كفك اع لح أو كلف مره إمينة كه اوبح 


(مرد و زن) را يديد مى آورد و جنسيت فرزند را تعيين مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١  8#9- شورى -؟#9‎ 12 

. دختريا يسر بودن جنين » تابع قوانين جارى خداوند در آفرينش است‎ - ٠ 
للك الببسوركه ضقان نا نهد ني الع ناه زه عذالة عون‎ 


من فهمائد كهاهيان مالكيث دا بر كل هسى: و مشيت اودر اقريدشن* ارتباط امبث كه.وازه خدقانون > "من تواند بيانكز آن 








باشد. 
وقت نث خم حوكة جنير" 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 


نجم - ان عع - نه 
© - مشخص شدن جنسيت ( نر و ماده بودن ) » يس از استقرار نطفه در رحم 
و أنه خلق الزوجين الذكر و الأنثى . من نطفه إذا تمنى 


وصف <إذا تمنى >؛ مى تواند بيانكر اين معنا باشد كه نوع زوجين و جنسيت آنهاء يس از جريان نطفه و استقرار در رحم 


صورت مى كيرد. 

جنك از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جنك 

اجتكك) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دآل غمراة - 0 برق 1لا 

1 تمايل ذو كرو ال وزمتد كان احد به سستى .و اتضراف از شركت در سرك 
اذ همّت طائفتان منكم ان تفشلا 

بيشتر مفسرين بر آنند كه آيه فوق در مورد نبرد احد نازل شده است. 


١‏ سستى و هراس در هنككامه هاى دشوار ( همانند جنكك ) و تصميم به نافرمانى از بيامبر ( ص ) » به تنهايى » موجب خروج از 
ولايت و حمايت الهى نيست . 


أ3 حقفكه. .وى الله واليهنا 


جيه خاو اللهولتيية كدر غيم اقطرامن نه كروهياتى كد قفنان اتخراق ان سكقنو نافزماتى ال سول كيدا لإهن )راد اسل 
بيانكر اين است كه اين تصميمشانء باعث نشد كه ولايت الهى از آنان منقطع شود. 


تمايل بنى حارثه و بنى سلمه به سستى و انصراف از شركت در جنكك احد 
اذ همّت طائفتان منكم 


امام باقر و امام صادق (ع) درباره <طائفتان >> در آيه فوق فرمودند: حو الطاكقياق عا متو سلسم بو عار تتعماة نم الاتضان. 


مجمع البيان» ج 3 ص ع/ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6د آل عمراة ماح لباه 


9 سرزدنش 


خداوند به ييكاركران احد كه جرا على رغم مشاهده يارى الهى در جنكك بدرء تصميم به سستى در كارزار احد كرفتند . 
واذ همّت طائفتان منكم ان تفشلا. .. و لقد نص ركم الله ببدر و انتم اذلّه 

لحن آيه» حكايت از سرزنش مسلمانانى است كه در جنكك احد. تصميم به سستى و نافرمانى كرفتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل عيواو 1 اد م 

1 رويارويى و نبرد با اهل ايمان » ظلم است و محاربانٍ با اهل ايمان » ظالم هستند . 

ليقطع طرفاً من الّذين كفروا . .. فانّهم ظالمون 

١5‏ دشمنان محارب با اهل ايمان » مستحقٌّ عذاب الهى 

او يعذّبهم فانّهم ظالمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ل عماوت ماط عا 

9 مؤمنان استوار در نبرد أححد و ديكر هنكامه هاى ييكار با كافران » بركزيدكان خداوند براى كواهى بر اعمال مردم 
و تلكك الايام . .. و ليعلم اللّه اين امنوا و يتَخذ منكم شهداء 


ترك لام در <و يتَخذ >». اشاره به اين معنا دارد كه ب ركزيدنء در بى مشخص شدن مؤمنان واقعى است. يعنى مؤمنان واقعى 
براى كواه بودن بركزيده مى شوند. كفتنى است كه در برداشت فوقء متعلق حذف شده <شهدآء >. اعمال مردم» كرفته شده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -”*#- ١-18١‏ 

1شكنست و بيروزق مؤمان ذر سكن با كافراق غاملن بزائ خالهن سارى مومنان 
و تلكك الايام نذاو ايام والميتصي الله الشاوة امتوا 


فعل <يمخص > از مصدر < تمحيص > به 


معناى خالص كردن از ناخالصيها و نقصهاست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل عدزان قاع قاسم 

خداوند با القاى وحشت و دلهره در دل هاى كفرييشكان تقويت كننده روحيه جامعه ايمانى در رويارويى با آنان 
سنلقى فى قلوب الّذين كفروا الرّعب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل عم 5م 

8 سستى » نزاع و تفرقه و سرييجى از فرماندهى » از عوامل شكست جنكجويان 

حتى اذا فشلتم و تنازعتم فى الامر و عصيتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ ل1١‎ - ١88-- آل عمران‎ -* 

واثلاش ميسن وامدارافين )برائ اسلو كيزى از شكيت سلفانان كر كار اراحد 

و الرّسول يدعوكم فى اخريكم 

١‏ بى اعتنايى به دعوت ييامبر ( ص ) در ييكار احد » موجب شكست مسلمانان در آن كارزار 


ثم صرفكم . .. و الرّسول يدعوكم فى اخريكم 


بناير اينكه <اذ تصعدون > متعلق به <صرفكم > باشد, آيه مزبور در مقام بيان علتهاى شكست احد است. بنابراين جمله <و 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#- آل عمران ١68-7-‏ عم 


حوادث ايام » جنكك هاء سختى هاء مصيبت ها و مركك » آزمايش الهى است . 


لق لقنن +تهوالبقق اللدنها ف دو ركم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ذال هيوان حيو كا 

1و كناشتة ربعطا عاق سك ررحم 616( قحلت تبكر راك فرماتد هى 13م اعرف كو بو ستل داه 
و لقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال مدان الاح عه 

"' شكست در بيكار احد » زمينه ساز هجوم تبليغاتى كافران و يا منافقان , عليه اسلام » ييامبر ( ص ) و مسلمانان 
يا اها اين امنوا لا تكونوا كالّذين كفروا و قالوا لاخوانهم . .. ما ماتوا وم 


كشفة شدن غذه أى :از هعلمانان در حتكة :انحن :باغة ده بود كه كافران ونا مثافقان» كدانا تحضور:ذزر صحه احد محال 
بودند» ماجراى احد و كشته هاى فراوان آن را حربه تبليغاتى عليه ييامبر (ص) قرار دهند. آنان مى كفتند اككر نظر ما را مى 


يذيرفتند و همراه ييامبر (ص) خارج نمى شدند, اين حوادث ناكوار بيش نمى آمد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عمزاة كت د هاة-؟ 

؟ شايعه يراكنانى كه مردم را از جهاد مى ترسانند » شيطانند . 

قال لهم النّاس انّ النّاس قد جمعوا لكم . .. انما ذلكم الشيطان يخوّف اولياءه 

بنابر اينكه <ذلكم >. اشاره به همان مردمى باشد كه مؤمنان را از جنكك مى ترساندند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عل عيزان ب اد اسه 


سختى هاء مصيبت ها و جنكك ها ( شكست ها و ييروزى ها ) » وسايل آزمايش 


الهى براى بند كان 
حتى يميز الخبيث من الطب 


به مقتضاى ارتباط ميان اين آيه و آبات بيشين» از وسايل آزمايش الهىء همان تبردها مشكلات آن اسث ع جنانجه در تبرد احذ 


ييش آمد. 

آتش بس در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

22 اتفال حولت اعاعاج 

ه يذيرش صلح و متاركه جنكك در حيطه قدرت و مسؤوليت ييامبر ( ص ) و رهبرى است . 

و إن جنحوا للسلم فاجنح لها 

برداشت فوق با توجه به اينكه بيامبر(ص) مورد خطاب <فاجنح > قرار كرفته استء استفاده شده است. 
آثار اتمام جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١211/14 - محمد - لاع ع‎ - ١ 

-١8‏ لزوم حفظ حالت جنككى و تهاجم بر دشمن » براى كشتن و اسير كرفتن تا زمان فرو نشستن شعله هاى نبرد 
حتّى تضع الحرب أوزارها 


010 


مى توان كفت: <حتّى تضع. ...> غايت براى مجموع ييام آيه است كه عبارت بود از يورش بر دشمنء براى نابود ساختن و 
أصير كرفتق انان 


* رزمند كان » موظف به جنكيدن و اسير كرفتن دشمن تا خلع سلاح آنان و فرونة نشسته جنكك‎ -١١ 
فشدّوا الوثاق . .. حتّى تضع الحرب أوزارها‎ 
ممكن است <حتى تضع. .. > غايت براى كرفتن اسيران باشدمٌ كه از مضمون <فشدّوا الوثاق> به تلازم استفاده مى شود.‎ 


1- عدم ضرورت به بند كشيدن اسيران » يس از فرو نشستن شعله هاى نبرد و شكست دشمن 








فشدّوا الوثاق . .. حتّى تضع الحرب أوزارها 


بنابر اين كه <حتّى تضع . ...> صرفاً غايت براى <فشدّوا الوثاق> باشدء برداشت بالا استفاده مى شود. 


-ه 


آثار بيروزى در جِنكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

د ل عزاو اه ااه 

ع شكست و ييروزى در جنكك » وسيله اى براى نابودى تدريجى كافران 

تذاولها يق الناس .و تكن الله لذ امتوزابو تسيدق الكافرين 

<محق >. به معنى نابودى تدريجى است. (مجمع البيان). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عع نوا ساي م 

؟حس يق سانو أموال وات جاع وكين غناي شيفة كتدمرضولة رع سيلجنا نويه شاجب :نان دقن ١‏ كه 
و أورثكم أرضهم و ديرهم و أمولهم 

آثار جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 عت ا اه 

© خطر رواج رباخوارى ( درآمد ها و معاملات غير مشروع ) در دوران يس از جنكك * 
يا انها الذين امنوا لا تأكلوا الرّبوآ 


تذكر به حكم ربا يس از بيان جنكك بدر و احد مى تواند اشاره به اين حقيقت باشد كه معمولاً جوامع بشرى يس از دوران 


جنكك به درآمدهاى غير مشروع» خصوصاً رباخوارى» مى يردازند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#عا ل عوزاة دم عع واعه 


8 حوادث ايام جنكك » سختى ها و مصيبت هاى در راه خدا » زمينه خالص شدن انديشه مؤمنان از عقايد جاهليّت و يالايش 


درون آنان از خواسته هاى دنيايى و مادٌذى 


يظون بالله غير الحقّ . .. و ليبتلى الله ما فى صدوركم و ليمخخص ما فى قلوبكم 


سسا شكس 
هداف ث 
و 
0 5 از 
فى ديكر 
هد 
كر 
سا عيبها جمله سا 
4 
ابن 86 
3 7 
نقصها 
3 
از 7 
دمحخيص زى 
به 
. 
ماده : 1 
> از 
ليمخص 
حل 


در 


نبرد احد است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتفال دخ معدم 

خداوند » فراخوان مؤمنان به صبر و تحمل مشكلات بيش آمده از نبرد با دشمنان 

و اصبروا إن الله مع الصبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحر رداك دم 

بزو تاطن انسان وححقيقت امان.وى .در مراخل :دشؤار:و تكاليف سحت الهى ( همائئل حك وجهاد) 
لو كان عرضاً قريباً و سفراً قاصداً لاتبعوك و لكن بعدت عليهم الشقه 

آكاق سدكة ا تجيداف ١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاثفال رد ايه 

4 شركت در جنك بدر عليه بيامبر ( ص ) و مسلمانان » مانع يذيرش ايمان شركت كنند كان نبود . 
إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم و يغفر لكم 

آثار جنك با مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاتنال د رع ايه 

4 شركت در جنك بدر عليه ييامبر ( ص ) و مسلمانان » مانع يذيرش ايمان شركت كنند كان نبود . 
إن يعلم اللّه فى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم و يغفر لكم 


آثار جنك با مشركان مكه 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتتح مع -6؟ -/الى؟١‏ 

-١‏ آسيب ديدن مؤمنان ناشناخته شهر مكه . در صورت وقوع جنكك ميان مسلمانان و مكيان در حديبيه 
ولولا رجال مؤمنون . .. أن تطوهم 


- يايمال شدن حرمت مردان و زئان مؤمن در صورت 





حك ذو جد بية مان شك براق مسلمانان 

و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنت . .. فتصيبكم منهم معرّه 
آثار جنك داخلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

74-48-15 - بقره‎ - ١ 


48- جنكك هاى داخلى و برادر كشى » از بزركترين كناهان و موجب خوارى و ذلت در دنيا و كرفتار شدن به عذاب اخروى 


است . 

تقتلون أنفسكم . .. فما جزاء من يفعل ذلكك منكم إلا خزى فى الحيوه الدنيا و يوم القى 
از آن جا كه كناهان ياد شده؛ در بى دارنده شديدترين عذابهاست. معلوم مى شود اين كناهان از بزركترين كناهان هستند. 
آثار جنك روانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -5-8١-ع‏ 

#رعب ووخفت كافران دو جك ندر + ازعزامل شكبنت انان "در أن حيكه 
سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب 

آثار خيانت در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع#-نساء - ع ع١ ٠١‏ 


٠‏ يذيرش دوستى و سريرستى كفار» خيانت در جنكك . خدعه با خدا » سستى در عبادت » رياكارى و كم به ياد خدا بودن, 


موجب كمراهى و محروميت دايمى از هدايت الهى است . 
و من يضلل الله فلن تجد له سبيلا 


از مصاديق مورد نظر براى (من يضلل)» كسانى هستند كه در آيات قبل (از 178 تا 17) خصلتهاى آنان بر شمرده شد. 











آثار سختى جنكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بادتو يد ةك حدق 


ه جنكك هاى سخت و يرمشقت 





» عرصه هاى جدا شدن مؤمنان راستين از غير ايشان 

لو كان عرضاً قريباً و سفراً قاصداً لاتبعوك و لكن بعدت عليهم الشقه 

آثار سستى در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال -8م/-#ع -م 

ه سستى اهل ايمان در ييكار با دشمنان دين » موجب از ميان رفتن ابهت و قوّت جامعه اسلامى 
و لاتنزعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم 

آإثان شكنيت ور ديك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل عبان اداع 

شكست و يبروزى در جنكك » وسيله اى براى نابودى تدريجى كافران 

تذاولها ات انأش ,نو لكك الله لذت اموا و “سيط الكافرين 

<محق >. به معنى نابودى تدريجى است. (مجمع البيان). 

آثار لغزرش در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -8-9-يم 

* لغزش مؤمنان مجاهد در جبهه هاى نبرد » موجب محروم شدن آنان از امداد هاى الهى نخواهد شد . 
و يوم حنين . .. ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته ... و أنزل جنوداً لم تروها 
آداب جنكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








تعقوت امم 
- ضرورت رعايت حقوق دشمنان حتى در جنكك با آنان 

و قتلوا فى سبيل اللّه الذين يقتلونكم و لاتعتدوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م/- يمع ١”‏ 

١‏ اطاعت از فرمان هاى خدا و رسول به هنكام رويارويى با دشمنان » وظيفه اى ضرورى بر عهده مسلمانان 


و أطيغو ا الله 








ورسوله 

" يرهيز از نزاع و اختلاف به هنكام رويارويى با دشمنان دين » وظيفه اى ضرورى بر عهده مجاهدان 
و لاتنزعوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/-لاع ١‏ 

. مجاهدان و نيرو هاى رزمى » نبايد مانند سرمستان و رياكاران رهسيار ميدان هاى نبرد شوند‎ ١ 

و لاتكونوا كالذين خرجوا من ديرهم بطرا و رثاء الناس و يصدون 


<بَطو > به معناى نشاط و شادمانى بيش از حد و اندازه است كه مى توان از آن به سرمستى تعبير كرد. اين كلمه مصدر است 
و حال براى فاعل <خرجوا> مى باشد ,م يعنى خرجوا من ديارهم بطرين. كلمه <رئاء »> نيز مصدر و به معناى اسم فاعل 


(مرائين) يعنى رياكاران) است. 

آرامش روحى در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه 9 "3" 

“” آرامش روحى » از مهمترين عوامل ييروزى در نبرد است . 

ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 

آستقامت در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء -ع+دع١(1دع‏ 

* ضرورت آماده سازى مجاهدان براى تحمل رنج ها و خسارت هاى ناشى از نبرد با دشمنان 
ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون و ترجون من اللّه ما لايرجون 


هدق" از يان امعازاك نيروهاق مجاهك (ترتدون نمق الله) و معي ولسهاى دشمتان بهامتكامة يزه ايخ انيت كاقل انان ا 








براى نبرد آماده سازد و به آنان روحيه رويارويى با دشمنان را القا كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


#ت1ل عمران ا ان اللاو 

) آمادكى كروهى از مجاهدان عصر ييامبر ( ص ) براى شركت در جهاد » على رغم آسيب ديدن در جنكك قبلى ( احد‎ ١ 
الّذِين استجابوا لِلّه و الرسول من بعد ما اصابهم القرح . .. اجر عظيم‎ 

٠"‏ بازسازى مجدد سياه اسلام توسط بيامبر ( ص ) »؛ يس از يراكندكى و شكست در جنكك احد 

الْذين استجابوا لِلّهِ و الرسول من بعد ما اصابهم القرح 

8 سرنوشت ساز بودن آمادكى رزمى و مانور مسلمين بعد از جنكك احد 

الّذِين استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح 


ما زماتد هئ سياه اسلام يس از مصيبتهاى وارد آمده در جنكك احد و دعوت مجدد حتى از مجروحان براى شركت در جنكك» 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اال عمران دنع سراح ع١‏ 


١‏ يباستخكوياة ب#«ذعوت عدا وثامر (صض )يس از ثرة اخد برائ جهاة + كنتاتى يودذئذ كه الشابعة حمله دشمن تترسيد دو 
ايمانشان افزون كرديد . 


الذي استجابوا لله . .. الذي قال لهم النّاس ... فزادهم ايمانا 

© مؤمنان واقعى » از زيادى دشمن و آمادكى آنها براى جنك . هراسى به خود راه نمى دهند . 
الْذين قال لهم النّاس انَّ النّاس . .. فزادهم ايماناً 

اتحاد در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م-"#اع - ١١‏ 


١‏ خداوند با امداد هاى خويش مسلمانان را از فاجعه نزاع و سست شدن در تصميمشان بر جنكك 


بدر رهايى بخشيد . 

و لكن الله سلم 

اجتناب از شروع جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اليك عفدت 

لا مسلمانان تبابك. اغا زكر -جدكك باشئد:: 
و إن تعودوا نعد 

احكام جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اطاروو ع لاع مق 

١‏ - حرمت جنكك در ماه هاى حرام 


الشهر الحرام بالشهر الحرام 








ماههاى حرام از آن جهت به حرام بودن توصيف شده اند كه برخى از امورى كه در غير آنها حلال استء در اين ماهها حرام 


است] از جمله آن امور - به قرينه آيات كذشته - جنكك مى باشد. ماههاى حرام عبارت است از: رجبء ذى القعده؛ ذى 


اد عيواز حك دونهاه هاف دراه 33 :صودرة: تحاو ةل دوضمنان دز انما 
و 0 صو 


الشهر الحرام بالشهر الحرام 


<باء > در <بالشهر > باى مقابله يا عوض است و مقصود از اين مقابله - به قرينه فرازهاى بعد و با توجه به آيه هاى يبشين كه 


درباره جنكك بود - اين معناست: اكر دشمن با جنكك عليه شما حرمت ماههاى حرام را نقض كردء شما نيز مى توانيد حرمت 


اين ماهها را ناديده كرفته و عليه آنان به مبارزه برخيزيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ لايس‎ - 3١07/-15- بقره‎ - ١ 
يُرسش مردم از ييامبر ( ص ) » درباره جنكك و خونريزى در ماه هاى حرام‎ ١ 
يسئلونكك عن الشهر الحرام قتال فيه‎ 

* جنكك در ماه هاى حرام » از كناهان بزركك است . 

يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 


- 


ماه هاى حرام ( ممنوعتيت جنكك در آنها ) » در عصر جاهلتت و تأييد آن در اسلام 
يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 


ظاهر اين است كه در سؤال سائل نيز كلمه <الحرام > (به معناى داراى حرمت) عله استم بنابراين آن ماههاء بيش از اعلام 


قرآن مبنى بر تحريم جنكك در آنء از احترام ويه اى برخوردار بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 ال١‎ 8- #ادنساء‎ 

١‏ وجوب حمل سلاح و ادوات جنككى و كوج جمعى و يا كروه كروه . براى دفاع و نبرد 
يا انها الّذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعاً 


برداشت فوق را فرمايش امام باقر (ع) تأييد مى كند كه درباره آيه فوق فرمود: خذوا سلاحكم . .. الثبات السّدرايا و الجميع 


العسكر. 


تفسير تبيان» ج ؟ ص 161 م مجمع البيان» ج ” ص ١١7‏ نورالثقلين» ج ١ص‏ #اضاح /او. 
لزوم آمادكى كامل نيرو هاى رزمنده » قبل از حركت به سوى نبرد با دشمن 
يا ايها الّذين امنوا خذوا حذ ركم فانفروا 


عطف <انفروا > با فاى عاطفه. دلالت بر اين معنا دارد كه اوّل بايد آماده شويد (خذوا حذركم)» و آنكاه به سوى دشمن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«-نساء - ع هلا ” 

١‏ وجوب جنك و مبارزه براى رهايى مستضعفان 
و ما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله و المستضعفين 


مراد از جنكك در راه مستضعفان به قرينه ادامه آيه جنكيدن براى رهايى آنان از حنكال ستمكران است. در برداشت فوق» 





: عطف 
<المستضعفين >> 


و خاللة> يشداه امرك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووه اداو اك 8 

© وجوب نبرد با ياوران شيطان ( كافران و طاغوت ها ) 

و الّذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشّيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. حرمت تعرض و نبرد با منافقان و دشمنانى كه از نبرد با مسلمانان دست برداشته و خواهان صلح مى باشند‎ ٠ 

فان اعتزلوكم فلم يقتلوكم و القوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م- لام - م١‏ 

. كرفتن اسير در ميدان نبرد » ييش از غلبه بر دشمن و سركوبى كامل او » امرى بس ناروا و حرام است‎ ١ 

ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مفعول <يثخن > كلمه اى همانند <العدو > باشد كه به قرينه مقام حذف شده است و 
<ال > در + الأرهن> نيز جانشين ضاق إلية باشدء يعن 'أرطن المع زر كه (منظقه جدكك). كني "اسك كه افحان عدو جتانحه 
در لسان العرب آمده به معناى غلبه بر دشمن با كشتار وسيع آنان است. بنابراين جمله <ما كان ... > بيانكر اين معناست كه 
اسير كرفتن از دشمن بيش از غلبه براو جايز نيست. 

؟ حرمت كرفتن اسير بيش از غلبه بر دشمن » سنت تمام انبياى الهى و حكمى لازم الاجرا درتمام اديان آسمانى 

ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض 


© تثبيت موقعيت 








برتر رزمى سباه اسلام از وظايف رزمند كان 

ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يخن فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حقو كدت ابأ 

؟ لزوم دادن فرصت مناسب به دشمنان ييمان شكن » براى توبه و بازكشت به دامن اسلام » بيش از جنكك با آنان 
تزاف هق اللدنوانسوله. .يدوا بف الترضن أريعة هر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحوورة دنةاد ومسا 

. رفع حصر از محاصره شد كان به دست قواى اسلام » در صورت يذيرفته شدن اسلام از سوى آنان » واجب است‎ ٠١ 
و احصروهم . .. فإن تابوا .... فخلوا سبيلهم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

000 

؟ جنكيدن با كفار محارب » يس از كرويدن آنان به اسلام » ممنوع است . 

فإن تابوا . .. فإخونكم فى الدين 


جمله <فإخونكم فى الدين > اشاره به اين معنا دارد كه: كفار محارب با كرويدن به اسلامء برادران دينى مسلمانان محسوب 


شده واز آن يسء جنكيدن با آنان حرام است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ توبه ةم م١‏ 

. شركت وعدم شركت در جنكك , منوط به اذن رهبر جامعه اسلامى است‎ ٠ 


فاستئذنوكك 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


توبه -9-علم-؟ 


؟ زمام امور جنك و اجازه حضور و عدم حضور در آن » در اختيار رهبر جامعه اسلامى و از شؤون 





جهدوا مع رسوله استئذنكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1ح - اعنام 


" - جنكك و بيكار آواركان با زوركويانى كه آنان را به جرم ايمان و خداخواهى از سرزمين شان بيرون كردند » حقى است 


مشروع كه خدا به آنان داده بود . 

اذك التاديع بقتلوة رز لين ا خرتعر | مدر 

ادوات جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ءع-انفال -م .ع-عن١‏ 

١‏ تقويت قواى نظامى و تهيه ادوات جنككى براى نبرد با دشمنان خدا » وظيفه اى بر عهده تمامى مسلمانان 
و أعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل 

؟ جامعه اسلامى بايد به ييشرفته ترين ادوات رزمى زمان مجهز باشد . 

و أعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل 

ادوات جنكك در صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال- م .ع-م 

“" اسب هاى سوارى در عصر بعثت » كارا مدترين و مهمترين وسيله براى تقويت بنيه نظامى 
و أعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل 


عطف <رباط الخيل > بر <قوه > عطف خاص بر عام است و كاربرد جنين عطفى معمولا براى رساندن اهميت معطوف و 


تكن اساسين اتيت بهنو كر مصياذق متعطوف »علبلا اسيث. 











اذن ترك جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الادووري د ميرك 

* زمام امور جنكك و اجازه حضور و عدم حضور در آن » در اختيار رهبر جامعه اسلامى و از شؤون اوست . 


جهدوا مع رسوله 





استئذنكك 

اذن جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرق كا امرحم 

. شركت وعدم شركت در جنكك , منوط به اذن رهبر جامعه اسلامى است‎ ٠ 
فاستئذنوكك‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - و يماع 

* زمام امور جنكك و اجازه حضور و عدم حضور در آن » در اختيار رهبر جامعه اسلامى و از شؤون اوست . 
جهدوا مع رسوله استئذنكك 

ارزش جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو اا 8 

ه جنكك و جهاد » امرى خير براى مؤمنان » على رغم ظاهر ناخوشايند آن 

كتب عليكم القتال و هو كره لكم و عسى ان تكرهوا شيئاً و هو خير لكم 

أساوت دو عحدكة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاتيال عجزت بطع 

. كرفتن اسير در ميدان نبرد » بيش از غلبه بر دشمن و سركوبى كامل او » امرى بس ناروا و حرام است‎ ١ 


ها كان لني أن يكونالة أمرق بحن ركد فين الأرفل 














برداشت فوق مبتنى براين است كه مفعول < يثخن > كلمه اى همانند <العدو> باشد كه به قرينه مقام حذف شده است و 
در لسان العرب آمده. به معناى غلبه بر دشمن با كشتار وسيع آنان است. بنابراين جمله <ما كان ... > بيانكر اين معناست كه 


اتيز كرئن :اق دشمن يقن ازاغلية بر أو 


جايز نيست. 

؟ حرمت كرفتن اسير بيش از غلبه بر دشمن » سنت تمام انبياى الهى و حكمى لازم الاجرا درتمام اديان آسمانى 

ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض 

مجاهدان بدر بيش از غلبه كامل بر دشمن » براى دستيابى به منافعى مادى » به كرفتن اسير اقدام كردند . 

ما كان لق ب يلوق عضن الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١7‏ محمد - ادع ديم 

#- اسي ركردن نيرو هاى دشمن در ميدان جنكك , امرى مجاز يس از متلاشى كردن سباه كفر و زمين كير ساختن آنان 
حتّى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق 

استراتزى جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ع اتفال ع رودم 

“" تعيين مشى نظامى در حيطه مسؤوليت انبيا و رهبران الهى است . 

ما كان ل أكون له أسرىئ 

استفاده از فيل در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١-1١8- -فيل‎ ٠ 

* - استفاده از فيل در جنكك هاى عرب » كم سابقه و نشانه برخوردارى سياه مهاجم » از تجهيزات بيشرفته جنكى بود . 
ألم تر كيف فعل ربّكك بأصحب الفيل 


شهرت سياه ابرهه با عنوان <اصحاب الفيل >: نشانكر تازكى داشتن اين ابزار جنكّى و هراس افكن بودن آن است. 











استقامت در جنكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره‏ -19-/ا1دع 


- بريايى نمازء يرداخت زكات » وفاى به عهد » صبر در مشكلات و استقامت در نبرد از وظايف اهل ايمان واز 





كبنانا اسان :دي 

ليس البر أن تولوا وجوهكم . .. و لكن البر من ... و أقام الصلوه ... والصبرين فى ال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو ل ع عوك سوم 

6 كباوارة القاة الل درون ساف ) سرخص اذا وى افر مكار با سيان 
فال الذيق و3 غلبت :فيه كتدره 

بنابراينكه < يظنون > به معنى كمان باشد. 

ووورى :اذ يكار :دن كرو اسينا ستاو استوارزع :اسيك : يه ادوهى ‏ لشكز 

كم من فئه . .. و الله مع الصابرين 

جيل 2و اللسيجي تب وله جا شرط زا عليه كروم القاكةه وو كوه اوه اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دل عمزاة حدق 1121 

١‏ جهاد و مقاومت در جنكك . موجب برخوردارى از ياداش دنيوى و اخروى 

و لما يعلم الله الّذين جاهدوا منكم و يعلم الصابرين . .. و من يرد ثواب الدّنيا 

با توججه به آيات قبل از مصاديق مورد نظر براى اعمال خير» جهاد و مبارزه است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت ل عام 1 بت 


؟ درخواست بخشايش كناهان و زياده روى هاء يايدارى بر راه ييامبران و جي ركَى بر كافران » تنها سخن دست يرورد كان انبيا 
در هنكامه هاى ييكار 


و ما كان قولهم الا ان قالوا ربّنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فى امرنا و ثبت اقدا 


در برداشت فوق» ضمير <قولهم > تنها به < ريون > بركشت داده شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده - ث8 ”١-‏ 


-/ 
8 موسى (ع ) بر حذر دارنده قوم خويش از فرار و عقب نشينى به هنكام رويارويى با ساكنان سرزمين مقدس 
و لاترتدوا على ادباركم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م- مع ١7”‏ 

١‏ اهل ايمان وظيفه دار يايدارى در نبرد با دشمنان دين 

يأيها الذين ءامنوا إذا لقيتم فئه فاثبتوا 


<لقاء > مصدر <لقيتم > به معناى رو در رو شدن و برخورد كردن است و مراد از آن به مناسبت سياق آيه» برخورد نظامى؛ 


يعنى بيكار و نبرد» مى باشد. 
'"' يايدارى اهل ايمان در صحنه هاى ييكار همراه با ياد مداوم خدا » زمينه ساز ييروزى آنان بر دشمنان دين 
فائبتوا و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 


<لعلكم > علاوه بر اينكه متعلق بر <اذكروا الله> است»ء مى تواند متعلق به <فائبتوا > نيز باشد. در اين صورت مراد از 
خفلاح > ييروزى در جنكك اسث. 


استقامت در جنكك روانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام م8 ١١-1١١‏ 

١‏ لزوم استوارى در برابر جنكك روانى دشمنان و نهراسيدن از استهزاى آنان 
و لقد استهزىء برسل من قبلكك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون 
اسي ركيرى در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا١١-‏ محمد -لا# #8 دم 











ه- اهتمام به كرفتن اسير در ميدان جنكك ». قبل از متلاشى ساختن دشمن . كارى نادرست و مخالف اصول جنكك 


فضرب الرقاب حتّى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق 


از آيه شريفه استفاده مى شود كه خداوندء به سياه اسلام شيوه و قانون جنكك و نكاتى را كه موجب قوت و 


بيروزى آنان مى شود آموخته است و به آنان تذكر داده كه مباداء به هواى كرفتن اسير خود را به شكست بكشانئد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م- لاع - ه١‏ 

برهيز از كرفتن اسير در ميدان نبرد تا بيش از سركوبى كامل دشمن » امرى حكيمانه و موجب بيروزى دشمنان دين است . 
ما كان لنبى . .. و اللّه عزيز حكيم 


وتيك نعداوته دهز سدق و كارداتى سن ار جا كيد ور درفت كرش اسين مكنا سكر كو "متتسو اشاره به ابن :داري كه 
اين حكم» حكمى حكيمانه است و اجراى آن زمينه ساز عزتمندى و ييروزى مسلمانان است. 


اسي ركيرى قبل از جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م- لام /ال6م ١‏ 

شاف اك ا مسن ان اسقران هيك و سكوجفا قرو توفي وار كرف عن عرس ارقي وا انفد و" القدراك روا فاق 
ما كان لنبى . .. و اللّه عزيز حكيم 


برداشت فوق بر اين اساس است كه مفعول <يثخن > كلمه اى همانند <دينه > وو يا < حكومته > باشد. بر اين مبنا اثخان به 
معناى تثبيت و محكم كردن است. بنابراين جمله <ما كان لنبى ... > مى رساند كه ييامبران تا زمانى كه حكومت و دينشان 
در زمين تثبيت نمى شدء از اسير كرفتن در ميدان نبرد امتناع مى كردند. قابل ذكر است اككر مجاهدا از اين امر تخلف كنند و 
اسير بكي ر ند به دليل آيه 07١‏ نمى توان كفت بايد آن اسيران كشته شوند. 


اشر كر سان دين هيز ال كرفن أسور 








در ميدان نبرد تا ييش از استقرار حكومت حق » زمينه ساز ييروزى دين و امرى حكيمانه است . 

و الله عزيز حكيم 

اطلاعات در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟- آل عمران -”#-"١1-م‏ 

/ نقش تعيين كننده برآورد نيرو هاى دشمن » در روحيه رزمند كان و سرنوشت جنكك 

يرونهم مثليهم رأىّ العين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء عد عودع 

ع ضرورت ايجاد تشكيلات اطلاعاتى » براى تأمين اطلاعات سياسى و نظامى مسلمانان در جتكك * 

يا ايها الّذين امنوا اذا ضربتم فى سبيل اللّه فتبيينوا . .. فتبتينوا 

بنابر اينكه متعلق <فتبينو/>, مطلق امور مربوط به جنكك باشدء براى تحقق جنين امرى نياز به تشكيلات اطلاعاتى خواهد بود. 
اعراض از جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بو دروو عه ماما 

1 خخداوند » مسلمانان صدر اسلام را به خاطر هراسشان از سطوت دشمن و خوددارى از نبرد با آنان ملامت كرد . 
اتشتبونهم 

امتحاث با جدكة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تمل عمراان د مد اياعم 








حوادث ايام » جنكك هاء سختى هاء مصيبت ها و مركك » آزمايش الهى است . 
رق الذلق هولق اللدنها فوصتدو رك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ال هرات #ادزولا روجع 


#شحق ماة ميت هاو جك ها (شكية ها ويروزع ها ) وسابل حاكن الهى 'بزاق بيد كان 


يميز الخبيث من العليب 


به مقتضاى ارتباط ميان اين آيه و آبات بيشين» از وسايل آزمايش الهى» همان تبردها مشكلات آن اسث ع جنانجه در تبرد احذ 


ييش آمد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -89-م8١-؟ع‏ 

جنكك ها و ميدان هاى كارزار » عرصه هاى آزمون الهى و متمايز كشتن مؤمنان راستين از غير ايشان 
أم حسبتم أن تتركوا و لما يعلم الله الذين جهدوا منكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يي 1 0 

. هجوم احزاب متّحد به مدينه » وسيله امتحان مسلمانان آن ديار بود‎ - ١ 
هنالكك ابتلى المؤمنون‎ 

امدادهاى خدا در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادتري سوير 

0 جبهه نبرد » عرصه ظهور امداد هاى الهى نسبت به مؤمنان 

قتلوهم يعذبهم الله بأيديكم . .. و ينصركم عليهم 

اهداق منافقان در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#مشلت مع 


؟ شركت منافقان در جنكك » تنها براى تأمين منافع شخصى و سهيم شدن در غنايم جنككى است . 











الذين يترتصون بكم فإن كان لكم فتح من الله . .. و نمنعكم من المؤمنين 

ظاهراً مراد از جمله <الم نكن معكم > شركت در جهاد و همراهى مسلمانان در جنكك است. 
اهميت احتياط در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١-‏ محمد -لا# 8# 4 

4- ضرورت احتياط در كار هاى نبرد » تدبير و محكم كارى است . 

فشدّوا الوثاق 


با الغاى خصوصيت 





از هوه السيرانز ان تعبير <فشدوا الوثاق > استفاده من شود كه سن اول زميق كبرشدن دشقن تبر نايد امور جتككه را تعدذى 


كرفت و باز هم با تدبير بيش رفت. 

أهميت 'استقافت إذر دك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

38 قال جيه اعم 

"' لزوم يايدارى هر مؤمن در ميدان نبرد با دو كافر» نسخ كننده حكم بيشين ( لزوم يايدارى هر مؤمن در برابر ده كافر ) 
ان يكن منكم عشرون . .. الثن خفف الله عنكم 

اهميت تدبير در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وكسيد بك كد 

4- ضرورت احتياط در كار هاى نبرد » تدبير و محكم كارى است . 
فشدّوا الوثاق 


نا الغاق ختصوصيت: ال مود اسيران وان تغير <فشِدوا الوثاق > استفاده مى شود كه يسن از زمين كيرشدن شمن نيز بايد امور 
جنكك را جدّى كرفت و باز هم با تدبير بيش رفت. 


اهميت جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شتوو د ده 

4 اهتمام اسلام به تقويت مبانى فرهنكى دينى جامعه همياى جنكك و جهاد 
فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا فى الدين 


برداشت فوق به اين دليل است كه خداوند يس از ترغيب مكرر مؤمنان به شركت در جهاد و تحذير آنان از تخلفء در اين 


آنه طب فقاهت را ضرورئ شمرده: و طالبان فقاهت را اشر كت .در جكك معاق كرده است: 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لأعطرييت عم 


1 


ضمير <هم > در <قاتلوهم > به شرك بيشكان بيمان شكن و آغازكر جنكك در آيه بيش (قوماً نكثوا أيمانهم . 


بدءوكم أوّل مرّه) برمى كردد. 

اهميت جنكك با دشمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توبه -89-ع8١1-١‏ 

١‏ ضرورت نبرد با دشمن بيمان شكن و جنكك طلب 


ضمير <هم > در <قاتلوهم > به شرك بيشكان بيمان شكن و آغازكر جنكك در آيه بيش (قوماً نكثوا أيمانهم . 


بدءوكم أوَّل مرّه) برمى كردد. 

اهميت س ركوبى آغا زكر جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه 4-1١5-9-‏ 

4 سركوب آغازكران جنكك عليه اسلام و مسلمين » امرى لازم 
ألا تقتلون قوماً . .. و هم بدءوكم أوَّل مرّه 

برنامه ريزى در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دنساء -#8 -9١١1-م١ا‏ 


ضرورت برنامه ريزى در جنكك ء با در نظر كرفتن همه شرايط 


.. واهم 











فلتقم طائفه . .. و ليأخذوا اسلحتهم ... فيميلون عليكم ميله واحده 


آيه شريفه علاوه بر بيان نحوه نماز و نظم و ترتيب خاص آنء به مسلمانان مى آموزد كه بايد در رويارويى با دشمنان همواره 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© مائده خم ”5 كر ١6‏ 


١يورش‏ به سرزمين 





مقدس از دروازه آن » ييشنهاد دو نفر از ياران موسى (ع ) 

قال رجلان . .. ادخلوا عليهم الباب 

6 تاختن بر جباران سرزمين مقدس و كشودن دروازه آن » طرح ييشنهادى يوشع و كالب براى فتح بى درنكك آن سرزمين 
قال رجلان . .. ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غلبون 

9 ييروزى حتمى بنى اسرائيل بر جباران » در صورت يورش بر آنان از دروازه سرزمين مقدس 

ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غلبون 

اهل ايمان » وظيفه دار شناسايى » طراحى و به كار كيرى شيوه هاى مناسب براى دستيابى به ييروزى بر دشمنان 
ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غلبون 

بى تقوايى در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

8 - خطر خروج از مرز عدالت و تقوا در جنكك و ياسخ به تعديات دشمن ( مقابله به مثل ) 

فاعتدوا عليه . .. و اتقوا الله 


اتنا ةروع رشقو اتروع راقن للد و لوحو املساي 2 عن اأر محرو حقكا ليده ان ام راكد درا :ا 
قانون خطر عدم رعايت حد و مرز مقابله به مثل و خروج از عدالت را در يى داردمْ لذا براى جلوكيرى از ابتلا به اين امر نارواء 


بر رعايت تقوا تأكيد شده است. 

بى عدالتى در جدكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقوا ام 

8 - خطر خروج از مرز عدالت و تقوا در جنكك و ياسخ به تعديات دشمن ( مقابله به مثل ) 


فاعتدوا عليه . .. و اتقوا الله 








تأكيد به رعايت 


تقوا با جمله <واتقوا الله > و نيز <و اعلموا . ...> يس از تجويز مقابله به مثل» مى رساند كه: اجراى اين قانون خطر عدم 
رعايت حد و مرز مقابله به مثل و خروج ازعدالت را در بى داردمْ لذا براى جلوكيرى از ابتلا به اين امر نارواء بر رعايت تقوا 


تكد شلة:اسث: 

ياسدارى در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#-نساء -ع-9.95-و9 


كروه نخست از نمازكزاران يس از اتمام نماز خوف » بايد به ياسداراى ببردازند تا كروه ديكر براى اقامه نماز جماعت 


با ا 

فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم و لتأت طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا 

بيروزى در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

##-نساء -١8(--‏ لايع 

#يزروزى مزساة ذن حدك "مزهت كد اوند وار جاتب اوست . 

فإن كان لكم فتح من اللّه 

كودع اللدك لاه ا قثن وفيس البق يفت هر كان سلما تا زكرو قو كله نرم هرو اذ فاه كر اننا امك 
/اغلبه مؤمنان در جنكك » فتح و بيروزى حقيقى است و بيروزى هاى كافران » بهره اى محدود و زود كذر است . 
فإن كان لكم فتح من اللّه . .. و إن كان للكفرين نصيب 


خداوند از غلبه مؤمنان به فتح و ييروزى تعبير فرموده و براى غلبه كافران از كلمه <نصيب > استفاده كرده تا به اين معنا اشاره 
كند كه غلبه كافران» فتح و بيروزى نيست. بلكه بهره اى اندكك و زود كذر است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -اتفال -8م/-ل/ام - 


. كرفتن اسير در ميدان نبرد » بيش از غلبه بر دشمن و سركوبى كامل اوء امرى بس ناروا و حرام است‎ ١ 
ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخن فى الأرض‎ 


برداشت فوق مبتنى براين است كه مفعول < يثخن > كلمه اى همانند <العدو> باشد كه به قرينه مقام حذف شده است و 
3ل عورة*«الارس > جانقوح حضاف الب اهن فتن رضن الستز كه (منظقه كه كنض ابلك كه ]تان عدو ساح 
در لسان العرب آمده. به معناى غلبه بر دشمن با كشتار وسيع آنان است. بنابراين جمله <ما كان 4 > بيانكر اين معناست كه 


اسير كرفتن از دشمن بيش از غلبه بر او جايز نيست. 

بيشكويى جنكك با يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسي حقة حم 

* - خبردادن خداوند از دركيرى هاى آينده كافران ( يهود ) با مؤمنان» از درون دز ها واز يس ديوار هاى بلند 
لايقتلونكم جميعًا إلا فى قرّى محصّنه أو من وراء جدر 

با توجه به معناى مضارع (يقاتلون)» مطلب بالا قابل برداشت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فتح مع ع1 ؟ 

؟ - اخبار الهى از نبرد قريب الوقوع مسلمانان با دشمنى نيرومند » يس از جنكك خيبر 
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد 

تأمين ادوات جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انفال -8م/-.م- "٠١‏ 





"٠‏ بازداشتن دشمنان از هجوم به جامعه ايمانى و ستمكارى آنان » از منافع جهاد و 


تأمين هزينه ادوات "أن 'اسمت .عه 
وما تنفقوا . .. و أنتم لاتظلمون 


ضررهاى زاير شما تحميل تمايتدء و اكر تين كرد بد بر شها مسلط تخواهدد شد تا يتواتتل ستمى .شما روا يدارئل: 
تأمين تداركات جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال - م مع -؟٠١‏ 

١‏ ترغيب مؤمنان از جانب خداوند به انفاق در راه خدا » تأمين هزينه هاى نبرد و تهيه تداركات و امكانات رزمى 
وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف إليكم 

تأمين هزينه جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال - م مع ءل؟١‏ 

١‏ ترغيب مؤمنان از جانب خداوند به انفاق در راه خدا » تأمين هزينه هاى نبرد و تهيه تداركات و امكانات رزمى 
وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف إليكم 

* . بازداشتن دشمنان از هجوم به جامعه ايمانى و ستمكارى آنان » از منافع جهاد و تأمين هزينه ادوات آن است‎ ٠ 
وما تنفقوا . .. و أنتم لاتظلمون‎ 


ضررهايى را بر 








شما تحميل نمايند. و اكر جنين كرديد بر شما مسلط نخواهند شد تا بتوانند ستمى بر شما روا بدارند. 
تاريخ جنكك روميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-0 -روم-‎ 1+ 

١‏ - شكست روميان ( دولت بيزانس ) در نبرد با ايرانيان در عصر بعثت 

غلبت الروم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يس 

. نبرد ميان ايران و روم » در نزديكى منطقه حجاز ( نواحى شام ) بوده است‎ - ١ 

غلبت الروم فى أدنى الأرض 


جبهه دركير با روميان مسيحىء به قول تاريخ نويسان» مجوسيان ايران بوده اندمٌ الف و لام در <الأرض > براى عهد است و به 
قرينه <الروم > به سرزمين روميان اشاره دارد. ذكر <أدنى الأرض > و اهتمام به تعيين مكان نبردء اين احتمال را تقويت مى 


كند كه مراد از <أدنى الأرض > نزديكك ترين بخش روم به سرزمين عرب (حجاز) باشد. 

006 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لجال راف سام اا نا 

١‏ - هجوم غافلكيرانه بر دشمن در صبحككاه » يس از حركت سريع سباهيان در شب » شيوه اى كارساز در جهاد 
فالمغيرت صبحًا 

“” - ينهان داشتن زمان يورش بر دشمن و هجوم در لحظه هاى استراحت او . روشى مطلوب در جهاد 
فالمغيرت صبحًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








الاحاماء ال م حو 
١‏ - آسيب زدن به قلب سياه دشمن واز كار انداختن مركزيت آن » رزمى در خور تمجيد و سوكند خداوند 
فوسطن به جمعًا 

تاكتيك در جنكك 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

##دانساء -#- الا لا 

١‏ تعيين تاكتيكك و كيفيّت نبرد » در اختيار مؤمنان رزمنده 
فانفروا ثبات او انفروا جميعاً 


تعيين نكردن نحوه بسيج و حركت به سوى دشمنء براى رساندن اين معناست كه شيوه و تاكتيكك مبارزه با دشمنان دين به 


انتخاب و صلاحديد خود مؤمنان است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -انفال -م/-8١- ١‏ 


١‏ جواز روى برتافتن از جبهه نبرد به منظور در اختيار كرفتن موضعى جديد عليه دشمن يا يبوستن به كروهى از همرزمان 


خويش 
و من يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال او متحيزا إلى فئه 


<تحرف> به معناى روى كرداندن از محلى به اطراف آن محل است. بنابراين < تحرف للقتال> يعنى روى كرداندن از 
دشمن به منظور انتخاب جبهه اى ديكر براى نبرد. و <تحيز> به معناى جاى كرفتن است و جون به < إلى > متعدى شده 


معنا موسق لبد دز آن.اشراب ده اسنتد كفتق است»مراد از خافئه > كروهى آست كهد دن آن نيدان مشغؤل يكار هستيد. 
١‏ روى كردانان از جبهه نبرد جز براى اتخاذ تاكتيكك هاى جديد مورد غضب الهى و مستحق جهنم 
و من يولهم . .. فقد باء بغضب من الله و مأويه جهنم و بئس المصير 


كلو وو كانه اصرق كرد > قاد رودن كوادة ان متاق تمعد تداك اق اناده 8 دقفب فه للد يعن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اذم لون 8 ماتيا 





تبيين علل ييكار با دشمن براى نيرو هاى رزمى در صورت مشاهده نوعى ترديد و هراس در آنان امرى شايسته است . 
ألا تقتلون قوماً نكثوا أيمنهم و همّوا بإخراج الرسول 

تخلف از جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#'دانساء -#8 - "لا لا 


لأخوشخالى يهخاظر شركت جسفن در سكة بهدرافن وسول خدا و:فصونمائذن ازايامد هاى مضيت :نان آن:#:شركة 


است . 
فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم اللّه على اذ لم اكن معهم شهيداً 


لكانوت بذلكك مشركين ... . 


مراد از شركك خروج از اسلام نيست بلكه بيروى از شيطان است كما اينكه رواياتى در اصول كافى بيانكر اين مطالب استث. 


تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 7817, ح 191 ,ْ نورالثقلين» ج 2١‏ ص 0١8‏ ح 98" م تفسير برهان» ج 2١‏ ص 397 ح 7 "او 8. 
ترس از جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- نساء - ع - /اا - هالع ١‏ 

. كروهى از مسلمانان صدر اسلام به كونه اى از نبرد با دشمن هراسناكك بودند كه خداترسان از خدا مى ترسند‎ ٠ 
اذا فريق منهم يخشون النّاس كخشيه الله‎ 


تقدير كلام جنين خواهد بود: يخشون النّاس مثل اهل خشيه اللّه. 


١‏ كروهى از مسلمانان صدر اسلام » هراسشان از 








حك قن ان تسشان از خدذاولدك ب 

يحكون الناس ككقية اللا اشنا خف 

0" مسلمانان هراسناكك از نبرد » خواهان لغو حكم جهاد شدند . 

و قالوا ربّنا لم كتبت علينا القتال لو لا اخرتنا الى اجل قريب 

برخى برآنند كه مراد از <اجل قريب > زمان مركك است. و تأخير حكم جهاد تا زمان مركك به معناى لغو آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ازانوة ودع ندم 

١‏ هراس قوم موسى (ع ) ( بنى اسرائيل ) از برخورد و رويارويى با زوركويان قدرتمند حاكم بر سرزمين مقدس 
قالوا يفوي إناالق تفخليا اننا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسع مس ويا 

. مسلمانان صدر اسلام » از نبرد با شركك بيشكان بيمان شكن » در هراس بودند‎ ١ 

اتشتبونهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروا ما ويم 

؟دامتافقان مذينة + از شذات تزسن ازنجدك ) شيه :محتصرهفى شدلك.. 

فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليكك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت 

ترس در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اتم لعي الو ايا 





١‏ سستى و هراس در هنكامه هاى دشوار ( همانند جنكك ) و تصميم به نافرمانى از بيامبر ( ص ) » به تنهايى » موجب خروج از 


ولايت و حمايت الهى نيست . 
اذ هشه الله وليهما 


جمله <و الله ولتيهما>؛ در عين اعتراض به كروههايى كه قصد انحراف از جنكك 


و نافرمانى از رسول خدا (ص) را داشتند» بيانكر اين است كه اين تصميمشانء باعث نشد كه ولايت الهى از آنان منقطع شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دال عاو ات عو دعم 

) اعتقاد به مقدّر بودن مركك » از ميان برنده هراس آدمى براى سفر و حضور در ميدان نبرد ( صحنه هاى دشوار زندكى‎ ١١ 
قالو | وما اماتو] ونا فوا دراو اللماجوكي و انميت‎ 

حجان دو اللاسهى ل اميش حرتقي متظوو:تدودوا عراي اناشر ككادون سكاو انراد شد فحافه: 

تركك جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عر اه عردم 

. شركت وعدم شركت در جنكك , منوط به اذن رهبر جامعه اسلامى است‎ ٠ 

فاستئذنوكك 

تشخيص معذوران از جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحرو وا عا 0 

تشخيص راستكويى و دروغكويى مدعيان ناتوانى از شركت در جنكك » به عهده رهبرى است . 

لم أذنت لهم حتى يتبين لكك الذين صدقوا و تعلم الكذبين 


از اينكه متخلفان از جنكك از ييامبر (ص) اذن تركك جهاد خواسته اند و خداوند نيز آن خضرت را مورد خطاب قرار داد 


برداشت فوق استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١” -١-/م8- #-انفال‎ 


و إن جنحوا للسلم فاجنح لها 


لزوم يذيرش صلح مطرح شده از سوى كافران » مشروط به احراز نبودن فريبكارى در سايه صلح طلبى است . 
و إن جنحوا للسلم فاجنح لها 


جنوح (مصدر جنحوا) به معناى تمايل داشتن است و با حرف <الى > متعدى مى شوه. بنابراين آوردن <لام> يس از آن 
مامكر ئة التق كمون 81 كله طيلان دقري عون او انقو لق ا عكر الزلق: لاله فامتيع لبا راك اه 
صلح دارند و هدفشان دستيابى به زند كى مسالمت آميز استء نه حيله كرى ... .) 


تقوا در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وام وات 

. رعايت تقوا در جنكك و حفظ عدالت در مقابله به مثل » موجب جلب حمايت و امداد هاى الهى است‎ - ١6 
و اتقوا الله واعلموا أن اللّه مع المتقين‎ 

تقويت روحيه در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عداساء دع دع( ده 

بيان خسارت هاى دشمن در جنكك » زمينه اى براى تقويت روحيه مجاهدان در رويارويى با آنان 

ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون 

تنبلى در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادانساء ‏ © كلا ا 

#تترزتتن عذاوند سيت به كساق: كدان شركت در ود سس .من كنز ذا دبكراث زااز ان باوض داويد» 
وان منكم لمن ليبطئنٌ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








*- آل عمران - ١017418-15"‏ 


١‏ تمايل دو كروه از رزمند كان احد به سستى و انصراف از شركت 


در جنكك 
اذ همّت طائفتان منكم ان تفشلا 
بيشتر مفسرين بر آنند كه آيه فوق در مورد نبرد احد نازل شده است. 


١‏ سستى و هراس در هنكامه هاى دشوار ( همانند جنكك ) و تصميم به نافرمانى از بيامبر ( ص ) » به تنهايى » موجب خروج از 
ولايت و حمايت الهى نيست . 


اذ سقدق الله وليهما 


جنل خاو اللسدوكنيي > كر عا درفن مذ كروشواي كه قود التحزاك از سدكه وبناف ماق 1ن وجول كنذا (ضرن) رادا شعن 
بيانكر اين است كه اين تصميمشانء باعث نشد كه ولايت الهى از آنان منقطع شود. 


تمايل بنى حارثه و بنى سلمه به سستى و انصراف از شركت در جنكك احد 
اذ همّت طائفتان منكم 


امام باقر و امام صادق (ع) درباره <طائفتان > در آيه فوق فرمودند: دق الطاتففاة هما هلم و عا ره طاورن الاضياة 


مجمع البيان» ج ” ص ع/ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ال كيراة 33د 4390 


سرزنش خداوند به ييكاركران احد كه جرا على رغم مشاهده يارى الهى در جنكك بدرء تصميم به سستى در كارزار احد 


كر فتند . 

واذ همت طائفتان منكم ان تفشلا. .. و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذلّه 

لحن آيه» حكايت از سرزنش مسلمانانى است كه در جنكك احد. تصميم به سستى و نافرمانى كرفتند. 
توبه فرار از جنكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- توبه - 94 -/!؟ - ؟ 
ازاز افغيدان كف كتامتوده و تباوفتد توبةاى اتشغنان هدر كام خداست 


ثم وليتم 


مدبرين . .. ثم يتوب الله من بعد ذلكك على من يشاء 

تهديد به جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د الات جاده 

- ييامبر ( ص ) » مشركان و كافران لجوج و حق نايذير را به جنكك و جهاد تهديد كرد . 
فإن تولّوا فقل ءاذنتكم على سواء 


برداشت ياد شده بر اساس يكى از احتمالاتى است كه ميان مفسران در باره اين آيه مطرح است و آن اين كه جمله <آذنتكم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمل -/ا ل ١‏ 

١‏ - رد هديه ملكه سبا از سوى سليمان (ع ) و فرمان وى مبنى بر بازكشت سفير به سوى بلقيس با بيام جنكك 

ارجع إليهم فلن تينهم بجنود 

سياق آيات نشانكر اين نكته است كه سليمان(ع) هديه را نيذيرفت و به آنان بركرداند. 

- تهديد أكيد سليمان (ع ) مبنى بر فرستادن سياهى كران » يرتوان و بى هماورد به سوى مشركان سبا 

فلنأتينُهم بجنود لاقبل لهم بها 

جمله <لا قبل لهم بها > صفت <جنود > است,ْ يعنى» سياهى جنان عظيم كه ايشان را توان رويارويى با آن نباشد. 
- هشدار سليمان (ع ) به دربار سبا درباره يى آمد هاى ناكوار جنكك ( تبعيد » آواركى » ذلت و خوارى ) 

و لنخرجِنّهم منها أذلّه وهم صغرون 


<أذله > جمع <ذليل > و حال براى ضمير <هم > است: يعنى» آنان را از آن سرزمين همراه با ذلت و خوارى اخراج خواهيم 
كرد. عبارت 





<هم صاغرون> به تقدير <هم صاغرون فيها > است, يعنى» و در آن سرزمينء بيكانه» حقير و آواره خواهند بود. 
جرم تخلف از قوانين جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الل و وي 

9 - متجاوزان از مقررات جنكك . بايد مجازات شوند . * 

فلا عدون إلا على الظلمين 

جرم فرار از جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوح و تا 

لأقران انيدان مكنيب كتامتورهة و النايتن تونةاى امكعنا ره در كام جداسية 
ثم وليتم مدبرين . .. ثم يتوب الله من بعد ذلكك على من يشاء 

جنكك افروزى مش ركان صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوح كا 

. مشركان صدر اسلام » آغازكر جنكك با مسلمانان بودند‎ ١ 

أولئك هم المعتدون 


قصر در جمله <أولئك هم المعتدون> كه ضمير فصل <هم > مفيد آن مى باشد قصر قلب است ,م يعنى» اين مش ركانند كه 
به حقوق مسلمانان تعدى نموده و جنكك رابا آنان آغاز كردند نه مسلمانان. قابل ذكر است كه در <آيه >١1‏ به اين معنا 
تصريح شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا توبه -5-9١1-م/‏ 











8 مشركان صدر اسلام » آغازكر جنكك با مسلمانان 
وهم بدءوكم أوَّل مرّه 

جنكك افروزى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م-لاخ - ١‏ 


تسلط بر يهوديان ييمان شكن و جنكك آفرين » آنان را به كونه اى مجازات كند كه زمينه يراكنده شدن ديككر دشمنان فراهم 


555 


فإما تثقفنهم فى الحرب فشردبهم من خلفهم 


تشريد به معناى يراكنده ساختن و كوج دادن است. <باء > در <بهم > سببيه است كه به دليل <فى الحرب> كلمه اى 
همانند قتل و يا مجازات در تقدير مى باشد. و مراد از <من خلفهم > يهود ويا ديكر دشمنانى است كه از مدينه و يا اطراف 
آن به فتنه كرى مى يرداختند. بنابراين جمله <فشردبهم > جنين معنا مى شود: اى ييامبر با مجازات سنكين كه بر يهوديان 


تمان شكة تحس فى كدو درك ذكماة را مرق شار وجرر كته كن 
جنك با ارزش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-6 عمزامك اد نيم 

انككيزه هاى الهى . ملاكك ارزش جنك ها و نبردها 
قاتلوا فى سبيل الله 

جنك با اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باح رواسا 

. جنكك با اسلام و مسلمين » جنكك با خداست‎ ٠ 

و اعلموا أنكم غير معجزى الله و أن الله مخزى الكفرين 


قرار داده شدن مشركان در برابر خدا با اينكه آنان با اسلام و مسلمين مبارزه مى كردند نشانكر اين حقيقت است كه: نبرد با 
اسلام و اسلامكرايان» جنكك با خداست. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لحن ةيم ب١‏ 


. جنكك با اسلام » جنكك با خداست‎ ١ 


فاعلموا أنكم غير معجزى الله 


- سوره - آيه - فيش 

مار دروو وام 

- وعده منافقان مدينه به يهود بنى نضير » نسبت به همكامى كامل با آنان در صورت نبرد يا تبعيد 
الاين انقو يوون ولتق ١‏ حرصت لحرو سكم وو إن قاتلك لمر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

البو حاون 2 كدر 

؟ - خبر دادن خداوند » از يايبند نبودن منافقان به تعهّّد خويش . در يارى بنى نضير به هنكام جنكك 
و لثن قوتلوا لاينصرونهم 

جنكك با خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الدارقو اناك وبااا عا 

" رباخواران در موضع جنكك با خداوند و ييامير ( ص ) 

فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله 

“" رباخواران » محاربان با خداوند و رسول ( ص ) 

فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عه ردت دما 

. جنكك با اسلام و مسلمين » جنكك با خداست‎ ٠ 

و اعلموا أنكم غير معجزى الله و أن الله مخزى الكفرين 


قرار داده شدن مشركان در برابر خدا با اينكه آنان با اسلام و مسلمين مبارزه مى كردند نشانكر اين حقيقت است كه: نبرد با 











اسلام و اسلامكرايان» جنكك با خداست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
00-7 

. جنكك با اسلام » جنكك با خداست‎ ١ 
فاعلموا أنكم غير معجزى الله‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3 


مائده - جه - #س لل ةلق ل قل عع 

* كناه محاربه با ييامبر ( ص ) » همسان با كناه محاربه با خدا . 
الكابكر | الناوع ييحا ديو فر اللذيو بوسولة 

فساد كرى در زمين » كناهى برابر با كناه محاربه با خدا و رسول * 
لاجرو | الناري يحاويو كر الهو وم لت و سند رفن الارضي سناد 


نجرائ مساو تراق تحاريان وى مدان حكابك أن برابرئ كناه آثان داردء كفن اسبت كه برداشت فوق#مقتى يزابهاست كه 


مفسدانء عنوانى مستقل از محاربان نسبت به كيفرهاى جهاركانه باشد. 
/ تلاش براى فساد و تباهى جامعه ايمانى » ستيزه جويى با خدا و رسول ( ص ) است . 
اثما جزؤا الذين يحاربون الله و رسوله.و يسعون فى الارض فساداً 


باخدا و رسول است. 
4 محاربان با خدا و رسول ( ص ) به دليل فساد كرى در زمين محكوم به كيفرى سنكين 
العانة 5 الذ تور يعار يون اللدتو وسو لذو تسعرة فى الارضن فينادا أذ كلو 


بنابر اينكه < يسعون فى الارض > عطف تفسيرى براى <الذين يحاربون> باشدء مى توان كفت داعى بر تفسير محاربان به 


فشا كواك كرد زقيق نيان لك كبفرق اسة كشوراى "انان د كر شد اميت: 

0 عذاب بزركك اخروى ييامد و كيفر ستيزه جويى با خدا و رسول ( ص ) و فساد كرى در زمين 
ولهم فى الآخره عذاب عظيم 

1 رن مال مردم به زور » همراه با زدن آنان در كشور اسلامى » محاربه با خدا و رسول است . 


انما جزؤا الذين يحاربون 


الله 


ازامام صادق(ع) درباره كسانى كه در كشور اسلامى با زدن مردم به غارت اموالشان بيردازند» روايت شذده: هولاء من اهل 


هذه الاي خانما جروا الذين ... > 


كافى» ج لك ص 71256 ح "م تفسير برهان» ج ١‏ ص 786اح "؟. 
٠‏ سلاح بر كرفتن و ايجاد ناامنى در راه ها همراه با قتل » محاربه با خدا و رسول و كيفر آن اعدام است . 
اتيا عزو نالد و يعاريو الله ينان يقتلن 


از امام جواد(ع) روايت شده كه در ياسخ از سؤال حكم فسادكرانى كه راه بر مردم بسته اند فرمود: . .. و ان كانوا اخافوا السبيل 


و قتلوا النفس امر بقتلهم ... . 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 218 ح ١9زْ‏ تفسير برهان» ج ١‏ ص /81*» ح 18. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاماتد داو د علاشاء 

* خداوند فراخوان محاربان و مفسدان به دست شستن از فساد كرى و ستيزه جويى با خدا و رسول ( ص ) 
الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم 

جنكك با دشمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقا 18د 

5ك مسلماثان : موظف: به رعايث عالت جح در سكف با وشنتان 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








لا توبه - 1١١-89‏ - لا 
» تبيين علل بيكار با دشمن براى نيرو هاى رزمى در صورت مشاهده نوعى ترديد و هراس در آنان امرى شايسته است . 


ألا تقتلون قوماً نكثوا 


أيمنهم و همّوا بإخراج الرسول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوك حا 

جنكك با دشمنان بيمان شكن و دعوت آنان به توبه و بازكشت به دامن اسلام » دستورى برخاسته از علم و حكمت خداوند 
قتلوهم . .. و يتوب اللّه على من يشاء و الله عليم حكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوك 12 

١‏ رنج و اندوه بيامبر ( ص ) از مشكلات مسلمانان » در عين فراخوانى آنان به جنكك با دشمنان و تحمل سختى هاى نبرد 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم 


با توجه به اينكه در آيات قبل» سخن از جنكك تبوكك و مشكلات توان فرساى آن بود و ييامبر(ص) مؤمنان را به شركت در آن 


فرمان داده بود» يادآورى خصلتهاى بيامبر(ص) در يايان اين بخشء مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حان رس عات ودام 

. حرمت تعرض و نبرد با منافقان و دشمنانى كه از نبرد با مسلمانان دست برداشته و خواهان صلح مى باشند‎ ٠ 
فان اعتزلوكم فلم يقتلوكم و القوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-عع-١‏ 

١‏ اطاعت از فرمان هاى خدا و رسول به هنككام رويارويى با دشمنان » وظيفه اى ضرورى بر عهده مسلمانان 

و أطيعوا اللّه و رسوله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











انفال - م مع ١.‏ 

١‏ تقويت قواى نظامى و تهيه ادوات جنككى براى نبرد با دشمنان خدا » وظيفه اى بر عهده تمامى مسلمانان 

و أعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل 

* . بازداشتن دشمنان از هجوم به جامعه ايمانى و ستمكارى آنان » از منافع جهاد و تأمين هزينه ادوات آن است‎ ٠ 
وما تنفقوا . .. و أنتم لاتظلمون‎ 


برخى برآنند كه <يوف إليكم > و <أنتم لا-تظلمون > بيانككر ثمرات توان نظامى جامعه در دنياست. يعنى اكر هزينه جهاد را 


ضررهايى را بر شما تحميل نمايند. و اكر جنين كرديد بر شما مسلط نخواهند شد تا بتوانند ستمى بر شما روا بدارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١*5‏ -احزاب -"9” 115 »م 

عو وس ناسح زر سيان فوشن كاد لاقن دعيو وك هيه اناق ادتبا فشان و عر سدس 
ما وعدنا اللّه و رسوله إلاغرورًا 

جنكك با دشمنان خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -/-2ع هم 

ه سستى اهل ايمان در ييكار با دشمنان دين » موجب از ميان رفتن ابهت و قوّت جامعه اسلامى 

و لاتنزعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم 

جنكك با دشمئان دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوي ةدعم 


" نابودى و ذلت دشمنان دين و جشيدن طعم بيروزى » در كرو 








قز با ]نان السك 


قتلوهم يعذبهم الله بأيديكم و يخزهم و ينصركم عليهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م- همع - ١37‏ 

١‏ اهل ايمان وظيفه دار يايدارى در نبرد با دشمنان دين 
يأيها الذين ءامنوا إذا لقيتم فئه فاثبتوا 


<لقاء > مصدر <لقيتم > به معناى رو در رو شدن و برخورد كردن است و مراد از آن به مناسبت سياق آيه» برخورد نظامى؛ 


يعنى بيكار و نبرد» مى باشد. 
" لزوم زياد ياد كردن خدا به هنكام رويارويى با دشمنان دين و نبرد با آنان 
إذا لقيتم فئه فاثبتوا و اذكروا الله كثيرا 


زياد ياد كردن خدا به هنكام نبرد است. همجنين <اذكروا ... > مى تواند جمله مستانفه باشد. در اين صورت زياد ياد كردن 


خدا برنامه اى است براى تمامى مراحل زندكى كه از مصاديق آن هنكام رويارويى با دشمنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-انفال -مم-عع_عيم 

" برهيز از نزاع و اختلاف به هنكام رويارويى با دشمنان دين » وظيفه اى ضرورى بر عهده مجاهدان 
و لاتنزعوا 

* نزاع و اختلاف اهل ايمان موجب سست شدن آنان در ييكار با دشمنان دين 

و لاتنزعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -انفال -م/-.م-ه١‏ 








> ا 
ا 5-3 
با دشمئان دين » از مصاديق 
١8‏ نبرد د 


ا ف إليكم 
ا لوا 
مه امن شىء فى سبيل 
وما تنفقو لله 


سياق 


يسكات اق آفاداوة كه السعادى حدنيل اللد> 'جياة فسان درق اسه 
كا دشمناثة رهيوق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

000 0-6 

. ييكار با توطئه كران عليه رهبر جامعه اسلامى و سركوبى آنان » امرى است لازم‎ ١ 
ألا تقتلون قوماً . .. و هوا بإخراج الرسول‎ 

جككا نا مان تحمدا(ضص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 2-7 

) تشويق و تشجيع مسلمانان صدر اسلام به جنكك با مش ركان بيمان شكن و توطئه كر عليه ييامبر ( ص‎ ١ 
ألا تقتلون قوماً نكثوا أيمنهم و هوا بإخراج الرسول‎ 

جنكك با دوستان شيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الاورواك داعا ده ١‏ 

٠‏ جنكك با دوستان شيطان ( كافران و طاغوت ها ) مصداق بارز نبرد در راه خدا 
الّذِين امنوا يقاتلون فى سبيل الله . .. فقاتلوا اولياء الشّيطان 

جنكك با رهبران شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوق بول 





فراخواند . 
و إن نكثوا أيمنهم . .. فقتلوا أئمه الكفر 


كان تسر او قدو دن معاون ولذارة ونه ناه رطا كا غيددى كان 1 اماك ايدان ركو 411 الاق 


و إن نكثوا أيمنهم . .. فقتلوا أئمه الكفر ... 


لعلهم ينتهون 

جنكك با رهبران كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحر ا ا ار 

" تشويق و تشجيع مسلمانان به ييكار با سران شركك و كفر 

فقتلوا أئمه الكفر . .. ألا تقتلون قوماً نكثوا أيمنهم و همموا بإخراج الرسول 

جنكك با سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا تلات ودام 

" - اعلام آمادكى اميران و درباريان سبا براى دركيرى نظامى با سليمان (ع ) 
افق ف أدو ني لز كدو لوا و نا امن شدي 

تذكر قدرت و نيرومندىء اشاره به اين دارد كه آنان براى هر نبردى ولو با سليمان آمادكى دارند. 
جنكك با طاغوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوراك عا د ١‏ 

٠‏ جنكك با دوستان شيطان ( كافران و طاغوت ها ) مصداق بارز نبرد در راه خدا 
الّذِين امنوا يقاتلون فى سبيل الله . .. فقاتلوا اولياء الشّيطان 

جنكك با ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مائده ث8 ٠١-5١‏ 


٠‏ هشدار موسى (ع ) به زيانكارى قوم خويش در صورت فرار و عقب نشينى به هنكام رويارويى با جباران سرزمين مقدس 
و لاترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+ع الوط وك اكد ا 

) تأكيد بنى اسرائيل بر كناره كيرى از نبرد با زوركويان سرزمين مقدس » على رغم فرمان موسى (ع‎ ١ 


قالوا يموسى ان فيها قوماً جبارين و إِنا لن 


اخريا 

١‏ هراس قوم موسى ( بنى اسرائيل ) از برخورد و رويارويى با زوركويان قدرتمند حاكم بر سرزمين مقدس 
قالوا يموسى ان فيها قوماً جبارين و إِنّا لن ندخلها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -هة #ر_سم 

" ياران موسى (ع ) و وفاداران به او براى نبرد با زوركويان سرزمين مقدس » جمعى اندكك و ناجيز 
ان فيها قوماً جبارين . .. قال رجلان من الذين يخافون 

جنكك با غير محاربان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوه مو 

- نبرد با كسانى كه با مسلمانان سر جنكك ندارند » تجاوزكرى و خروج از حدود الهى است . 
و قتلوا . .. الذين يقتلونكم و لاتعتدوا 


از مصداقهاى مورد نظر براى اعتتدا و تجاوز - به قرينه <الذين يقاتلونكم > - نبرد با كافرانى است كه در بى جنك با اهل 


لحان تكسف 

جنك با كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الست اا 

) آمرزش كناه مجاهدانى از صدر اسلام كه در ماه حرام با كفار جنكيدند . ( عبدالله بن جحش و همراهان او‎ ٠ 
ان اللدرة امتوانو لديف محرو‎ 


دولك كنات نزول اتفمكاة اولي ابن عتدائلة و تكن بارا أو هنعد كدنبى ا سرت ادم بدسدوق ففلهة ا 


دشمق دكن شدتد و آنان زا كشكتك زايا اسين كرون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*-انفال -م-95ثم دم 


8 ييامبر ( ص ) و 





رهبران الهى نبايد صلح طلبيهايى را كه قرين نيرنكك است بيذيرند و به سبب آن از نبرد با كافران بازايستند . 
و إن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله 


بذاك فوق برا بع انناسن اسيك كه عله وان (رمدواتدير > زفي د كرف :دز متابل الإن > اشن نه ترضصصة 
تكميل آن. يعنى صلح به دو منظور ييشنهاد مى شود: كاهى به سبب صلح واقعى و زند كانى مسالمت آميز با مسلمانان و كاهى 
به منظور حيله كرى و تجديد قوا. آيه قبل (إن جنحوا ... ) بيانكر احكام و دستورات فرض اول و آيه دوم (و إن يريدوا) بيانكر 


احكام و دستورات فرض دوم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0000-١ 

؟ جنكيدن با كفار محارب » يس از كرويدن آنان به اسلام » ممنوع است . 
فإن تابوا . .. فإخونكم فى الدين 


جمله <فإخونكم فى الدين > اشاره به اين معنا دارد كه: كفار محارب با كرويدن به اسلام» برادران دينى مسلمانان محسوب 


شده واز آن يسء جنكيدن با آنان حرام است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وخ ا 1ح ا 

١‏ نابودى عوامل اصلى كفر و شرك » هدف عمده و اساسى ييكار اسلام با كافران و مشركان 
فقتلوا أثمه الكفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااخر ند وده 

* لزوم به كا ركيرى شدت و خشم » در جنكك با دشمنان كفربيشه 

قتلوا الذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلظه 


جلد - نام سوره - سوره - 











آيه - فيش 

#دنساء دع - #/ا- ٠١‏ 

٠١‏ جنك با قوستان شيطان ( كافران و طاغوت“'ها ) مضداق بارز نبرد در راه خدا 

الدذين امنا بقاتلوة فى سبيل الله .... فقاتلوا اولباء. الشيظان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء دع لا 71 

؟ برخى از مسلمانان صدر اسلام خواستار نبرد با كفّار » قبل از تشريع جهاد و مبارزه مسلحانه 
الم تر الى الّذين قيل لهم كقّوا ايديكم . .. فلمما كتب عليهم القتال 

از مله <أفلما كنب > بست من آبد كدامراد او < كفوا>» خوذذارئ از ترد و جك سلحاته اسة: 
"' برخى از مسلمانان صدر اسلام خواهان نبرد با كافران » ييش از فراهم آمدن زمينه هاى آن 
الم تر الى الذين قبل لهم كفّوا ايديكم 


جمله <فلما كتب . .. > جنانجه كذشتء مى تواند به معناى تشريع جهاد باشدء و مى تواند به معنى فراهم آمدن زمينه جهاد 


كشن آندن شرابط ات#باهد رز يعتى انكام كه ببامير (ضن)"مسلمانان ؤابة سو مهاف تزاغواند ...: 

١‏ لزوم خودسازى » بيش از نبرد با كقار 

و اقيموا الصلوه و اتوا الزكوه فلمًا كتب عليهم القتال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاو وا عا واب 11 

. هشدار و تهديد خداوند به مسلمانان » در مورد تعرض به كافران و منافقانى كه ييكار با آنان ممنوع شده است‎ ١ 
و لو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











ع -انفال -م- ”ع ١٠١‏ 


٠‏ رؤياى 





ييامبر ( ص ) ( اندكك ديدن نفرات سياه كفر ) عامل وحدت كلمه مسلمانان در ضرورت بيكار با سياه كفر و حضور رشيدانه 
آنان در جنك بدر 


إذ يريكهم الله فى منامكك قليلا و لو أريكهم كثيرا لفشلتم و لتنزعتم 

جنكك با كافران محارب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 اتفال حيية باذ * 

؟ متلاشى ساختن جبهه كافران محارب و يراكنده ساختن آنان » تكليفى بر عهده اهل ايمان 

فإما تثقفنهم فى الحرب فشردبهم 

جنك با كافران معاهد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأد لود اح عه 

* لغو اعتبار ييمان عدم تعرض و اعلان جنكك به معاهدان كافر » در صورت شكسته شدن ييمان از سوى آنان » بلامانع است . 
و إن نكثوا أيمنهم من بعد عهدهم . .. فقتلوا 

. طعن و توهين به اسلام از سوى كفار معاهد » لغو اعتبار ييمان صلح و اعلان نبرد با آن راء مجاز مى كند‎ ٠ 
و إن نكثوا أيمنهم من بعد عهدهم و طعنوا فى دينكم فقتلوا‎ 

جنكك با محاريان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخ ويه دقع تمع 

؟ جنكيدن با كفار محارب » يس از كرويدن آنان به اسلام » ممنوع است . 


فإن تابوا . .. فإخونكم فى الدين 











جمله <فإخونكم فى الدين > اشاره به اين معنا دارد كه: كفار محارب با كرويدن به اسلام» برادران دينى مسلمانان محسوب 


شده واز آن يسء جنكيدن با آنان حرام است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


اسار ع وا ا 

" رباخواران در موضع جنكك با خداوند و ييامبر ( ص ) 

فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله 

“" رباخواران » محاربان با خداوند و رسول ( ص ) 

فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده هد سم د ملل اله ل عع 

؟ كناه محاربه با ييامبر ( ص ) » همسان با كناه محاربه با خدا . 
الكابجر | الناوع ييخاديو كز الله وبوسولة 

فساد كرى در زمين » كناهى برابر با كناه محاربه با خدا و رسول * 
انكر | الناري ادير كر الله وروم لو تسسد راقن الاومي انا 


جزائ مساو راق متحاربان.ى ممتسدان» حكانت: ان برابرئ كناه آثان دارد: كفنت است كه برداشت فوق#منتى يزاين است كه 


مفسدانء عنوانى مستقل از محاربان نسبت به كيفرهاى جهاركانه باشد. 
/ تلاش براى فساد و تباهى جامعه ايمانى » ستيزه جويى با خدا و رسول ( ص ) است . 
اثما جزؤا الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الارض فساداً 


با خدا و رسول استث. 
4 محاربان با خدا و رسول ( ص ) به دليل فسادكرى در زمين محكوم به كيفرى سنكين 
العاتكر و لذ يق كافون الهاو وله وز ستعوة فى الاورضين ساد أن يقتاننا 


بنابر اينكه < يسعون فى الارض > عطف تفسيرى براى <الذين يحاربون> باشدء مى توان كفت داعى بر تفسير محاربان به 





فننا ف كراة قر زميق يان عل كقوى انيثك 


كه براى آنان ذكر شده است. 

ذاعذات بزركة اخروى ياعن و كبفر سدزه حون .با خدا و رسول:(ض ) وفساد كرق 3ن زمين 
ولهم فى الآخره عذاب عظيم 

هشدار خداوند به يهود نسبت به فرجام شوم ستيزه جويى با ييامبر ( ص ) و فسادانكيزى در زمين 
من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرءيل . .. انما جزؤًا الذين يحاربون 


باشل. 
9 كرفتن مال مردم به زورء همراه با زدن آنان در كشور اسلامى » محاربه با خدا و رسول است . 
افيا جزة ]ادرف عا ديوة: الله 


ازامام صادق(ع) درباره كسانى كه در كشور اسلامى با زدن مردم به غارت اموالشان بيردازند» روايت شده: هولاء من اهل 


هذه الايه <انما جزؤا الذين . .. > 


كافى» ج لا ص 73560, ح "م تفسير برهان» ج ١‏ ص 0786 ح ”؟. 
٠‏ سلاح بر كرفتن و ايجاد ناامنى در راه ها همراه با قتل » محاربه با خدا و رسول و كيفر آن اعدام است . 
انعجرو[ الذ ف از بور المي ان انا 


از امام جواد(ع) روايت شده كه در ياسخ از سؤال حكم فسادكرانى كه راه بر مردم بسته اند فرمود: . .. و ان كانوا اخافوا السبيل 


و قتلوا النفس امر بقتلهم ... . 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 6ح ١‏ تفسير برهان» ج ١‏ ص /ا ح 12 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ - مائده - 68-8" 





© خداوند فراخوان محاربان و مفسدان به دست شستن از فساد كرى و ستيزه جويى با خدا و رسول ( ص ) 
الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8- مل/ا- ١١‏ 


1 كفرييشكان | كزاقمات اووقهة حتى ورضورق كدعلية امرض ) حكيده باشل » تشموال رصنت ومغفرت الهو 


خواهند شد . 

إن يعلم الله . .. يغفر لكم 

جنك با مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
3 اتفال جين وبع 


١‏ كافرانى كه با مسلمانان ييمان عدم تعرض دارند » هر جند به انكيزه مبارزه با اسلام به غير مهاجران هجوم برند » مهاجران و 
الفارده عه ار ان سن 


فعليكم النصر إلا على قوم بينكم و بينهم ميثق 

مراد از ميثاق به قرينه مقام؛ بيمان عدم تعرض و متاركه جنكك است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان 

. جنكك با اسلام و مسلمين » جنكك با خداست‎ ٠ 

فشن الكو فر سفرف اللدزى )ا اللانيترى الكفري 


قرار داده شدن مشركان در برابر خدا با اينكه آنان با اسلام و مسلمين مبارزه مى كردند نشانكر اين حقيقت است كه: نبرد با 


اسلام و اسلامكرايان» جنكك با خداست. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بالود ع دم 

8 مشركان صدر اسلام » آغازكر جنكك با مسلمانان 
وهم بدءوكم أوّل مرّه 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

5 شن كر 

حمايت نكردن از مسلمانانى كه براى دينشان مورد هجوم كافران هستند » موجب فتنه و فسادى بزركك خواهد شد . 
فعليكم النصر . .. إلا تفعلوه تكن فتنه فى الأرض و فساد كبير 

جنكك با مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعت وك دا 

. جنكك مسلمانان با مشركان ييمان شكن صدر اسلام » جنكك دفاعى بود نه ابتدايى‎ ١١ 

و أولئك هم المعتدون 


ازاين آيه شريفه و آيات بيش استفاده مى شود كه: خداوند به منظور دفاع از حقوق مسلمانان و كوتاه شدن دست دشمن از 
تجاوز به حقوق ايشان؛ معاهده صلح با مش ركان را لغو و مسلمانان را به جنكك و نبرد با آنان فراخواند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 


١‏ جنكك مسلمانان با مشركان بيمان شكن صدر اسلام » به منظور نجات آنان از آيين شرك و بازكشت به توحيد واسلام » بود 


فإن تابوا و اقاموا الصلوه وءاتوا الزكوه 


برداشت فوق از تفريع جمله <إن تابوا . .. > بر الغاى صلحنامه و اعلام جنكك با مشركان ييمان شكن (كيف يكون للمشركين 
عهد ... ) استفاده مى شود. قابل ذكر است كه <توبه > (مصدر تابوا) به معناى بازكشتن است ,م يعنى» اككر مش ركان به اسلام و 


توحيد بازكردند و.... 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اح موي وات اوت اا 














١‏ تشويق و تشجيع مسلمانان صدر اسلام به جنكك با مشركان 


ييمان شكن و توطئه كر عليه ييامبر (ص ) 

ألا تقتلون قوماً نكثوا أيمنهم و همّوا بإخراج الرسول 

. مسلمانان صدر اسلام » از نبرد با شركك بيشكان بيمان شكن » در هراس بودند‎ ١ 
أتخشونهم‎ 

جنكك با مشركان مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م-/ا-ع 

خداوند خواهان رويارويى مسلمانان با سياه مسلح قريش و مش ركان مكه 
دوق اقنية؟ ونه الله أن عق التدق كلمقه 


رمالاو كيلا عات وفوا د 4 ريه الى > وض من قل اران ماوق كرحت كاه سلما افد : 


انتخاب يكى از دو كروه (كاروان تجارى و سياه مسلح مشركان) بوده است. 

جنك با منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحويه داه لمكم 

؟ مؤمنان صدر اسلام در انتظار دستور الهى » براى جنك با منافقان و از ميان برداشتن جريان نفاق 
و نحن نتربص بكم . .. بعذاب من عنده أو بأيدينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١05-98. 8# #ادانساء‎ 


. هشدار و تهديد خداوند به مسلمانان » در مورد تعرض به كافران و منافقانى كه ييكار با آنان ممنوع شده است‎ ١ 


و لو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم 











. حرمت تعرض و نبرد با منافقان و دشمنانى كه از نبرد با مسلمانان دست برداشته و خواهان صلح مى باشند‎ ٠ 


فان اعتزلوكم فلم يقتلوكم و القوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 
0-5 


4 مسلمانان صدر اسلام » موظف بودند در صورت مشاهده طعن و توهين به دين الهى از سوى معاهدان مشرك . با ايشان به 


ييكار برخيزند . 

و إن نكثوا أيمنهم . .. و طعنوا فى دينكم فقتلوا أئمه الكفر 

جنكك با مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل هيات 8 خوراح ا 

. رويارويى و نبرد با اهل ايمان» ظلم است و محاربانٍ با اهل ايمان » ظالم هستند‎ ٠ 
ليقطع طرفاً من الّذين كفروا . .. فانّهم ظالمون‎ 

١5‏ دشمنان محارب با اهل ايمان » مستحقٌ عذاب الهى 

او يعذّبهم فانّهم ظالمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-مع-ه 

لشك ركشى براى رويارويى با اهل ايمان » عملى يسنديده در نظر شيطان زده كفرييشكان مكه 
إذ زين لهم الشيطن أعملهم 


از مصاديق مورد نظر براى كلمه <أعملهم >». به قرينه آيات قبل و فرازهاى بعد, لشك ركشى كافران مكه براى حضور در 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -انفال -8/-2 - ١١‏ 


١‏ كافران بزائر فقذان درك معارف الهى و ايمان نداشئق به حقايق دينى + مردمى ثاثؤان در ييكار بأاهل ايمان 





بأنهم قوم لايفقهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-18-09 - حشر‎ - 

١‏ - اطمينان بخشى خدا به مؤمنان درباره ناتوانى منافقان و كافران از رويارويى مستقيم با آنان 
لايقتلونكم جميعًا إلا فى قرّى محصّنه 


ضماير فاعل <يقاتلون> به منافقان و 





كافران (يهود) كه در آيات قبل مورد اشاره قرار كرفته اند باز مى كردد و <جميعاً> نظر به اجتماع اين دو كروه دارد. 
؟ - كافران ( يهود ) » يس از غزوه بنى نضير » ناتوان از مقابله رويارو در ميدان نبرد با مؤمنان * 
لايقتلونكم جميعًا إلا فى قرّى محصّنه 


اين آيات» يس از آيات غزوه بنى نضيرء آمده است, ازاين رو مى تواند ناظر به برنامه هاى آينده يهود باشد هر جند آنان در 
بازكرددمٌ نه آنان و منافقان (جنان كه در برداشت قبل آمده است). 


جنك با ناقضان معاهده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخو ةن 

) تشويق و تشجيع مسلمانان صدر اسلام به جنكك با مش ركان بيمان شكن و توطئه كر عليه بيامبر ( ص‎ ١ 
ألا تقتلون قوماً نكثوا أيمنهم و هوا بإخراج الرسول‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شور عد د درا 

جنكك با دشمنان بيمان شكن و دعوت آنان به توبه و بازكشت به دامن اسلام » دستورى برخاسته از علم و حكمت خداوند 
قتلوهم . .. و يتوب الله على من يشاء و الله عليم حكيم 

جنكك جالوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتام ام ود 

شركت جالوت در صف مقدّم لشكريان خود * 

ولمًا برزوا الجالوت و جنوده 











و سيس با لشكريانش , و لازمه آن» در صف مقدّم بودن جالوت است. 
جنكك جهانى در آخر الزمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واي د 


-١‏ خداوند در آستانه قيامت » مردم را به حال خود ر ها خواهد كرد و آنان با يورش هاى سيل آسا به هم » به جنككى جهانى 


مبتلا خواهند شد . 
و تركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض 
نيز بر اين مبناء روزهاى نزديكك به قيامت خواهد بود. ضمير <بعضهم > به مرجعى معنوىء مانند <الناس > باز مى كردد و 


مراد از <يموج فى بعض > داخل شدن برخى بر برخى ديكر است كه شايد اشاره به هجوم و تجاوزكرى كروهى از انسان ها 
به كروهى ديكر باشد. 


جك رام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاووو م ومع 

١‏ - حرمت جنكك در ماه هاى حرام 
الشهر الحرام بالشهر الحرام 


ماههاى حرام از آن جهت به حرام بودن توصيف شده اند كه برخى از امورى كه در غير آنها حلال استء در اين ماهها حرام 
است از جمله آن امور - به قرينه آيات كذشته - جنكك مى باشد. ماههاى حرام عبارت است از: رجبء ذى القعده؛ ذى 


* - كافران عصر بعثت نيز به حرمت و قداست ماه هاى حرام و ممنوعيت جنكك در آنها معتقد بودند . 
الشهر الحرام بالشهر الحرام 


ع - ضرورت دفاع از كيان اسلام و مسلمانان » حكمى مهمتر از حفظ 





احترام ماه هاى حرام و حرام بودن جنكك در آن ماهها 

الشهر الحرام بالشهر الحرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ل 

. هشدار و تهديد خداوند به مسلمانان » در مورد تعرض به كافران و منافقانى كه ييكار با آنان ممنوع شده است‎ ١ 
و لو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم‎ 

. حرمت تعرض و نبرد با منافقان و دشمنانى كه از نبرد با مسلمانان دست برداشته و خواهان صلح مى باشند‎ ٠ 
فان اعتزلوكم فلم يقتلوكم و القوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحرو ركاحم 

* جنكك » سلب كردن امنيت دشمن و ممانعت از سير و سياحت آنان در ماه هاى حرام » ممنوع است . 

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاح راتحم 

؟ جنكيدن با كفار محارب » يس از كرويدن آنان به اسلام » ممنوع است . 

فإن تابوا . .. فإخونكم فى الدين 


جمله <فإخونكم فى الدين > اشاره به اين معنا دارد كه: كفار محارب با كرويدن به اسلامء برادران دينى مسلمانان محسوب 


شده واز آن يسء جنكيدن با آنان حرام است. 
جكفا درتراة طاغوات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#دنساء دع - لا وملعم 
“ جنك هاى كافران » در راه طاغوت است . 
و الّذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت 
اتير 33و وكات طاعوك ها نقاته كفر 


و الّذين كفروا يقاتلون 


فى سبيل الطاغوت 

كافران ييكار كر در جبهه طاغوت » ضعيف و ناتوان 

و"الديخ كفرواشاتلون فوسل الطاعوكبي ان كد الخيطان كان معنا 

جنكك در ماه هاى حرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بقره - 7 -/18١؟‏ - 4ل خ 10١1112‏ 

4 در نظر خداوند » جل وكيرى از راه خدا و كفر به او» كناهى بزركتر از جنكيدن در ماه هاى حرام است . 
عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير و صدّ عن سبيل الله و كفر به . .. اكبر 

كارزاتكهخ بيعو سيل الله > مداو حاكرة خبر اوناشن: 

. در نظر خداوند . جل وكيرى از ورود به مسجدالحرام » كناهى بزركتر از جنكيدن در ماه هاى حرام است‎ ٠ 
. الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير و صدّ عن سبيل الله . .. و المسجدالحرام‎ 


بنابرايتكه <و المسجدالحرام >؛ عطف بر <سبيل الله > باشد و <صدّ >. مبتدا و <اكبر>» خبر آن باشد. يعنى: <و صدّ عن 
سبيل الله و صدّ عن المسجدالحرام ... اكب ر > 


. در نظر خداوند » بيرون راندن و آواره ساختن ساكنان مكه . كناهى بز ركتر از جنكيدن در ماه هاى حرام است‎ ١ 
يسئلونكك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه اكبر . .. و اخراج اهله منه اكبر‎ 

8 اقدام برخى از مسلمين ( عبداللّه بن جحش و همراهان او ) به جنكك با كفار مكه در ماه حرام 

يسئلونكك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 


دو شأق نرؤل أيه مده كداعيةاللهنى عدن همراهات اودر كاه ويقيييه كوه )از كفا كدواناف 





مال التجاره بودند» حمله بردند و آنان را كشته و يا اسير كردند. (مجمع البيان و ديكر تفاسير.) 

جنكك در ماه هاى حرام » موجب بازداشتن مردمان از راه خداوند و بازدارى آنان از مسجدالحرام و كفر به خداست . 
يسئلونكك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير و صدّ عن سبيل الله و كفر به و 

كايزافكه خاو مك عن سمل الل عظتهرر ع كير > راقة ع فال افيه #ضد عن ميل اللددو عفري 

4 كناه فتنه انكيزى . بزركتر از آدم كشى در ماه هاى حرام است . 

قل قتال فيه كبير . .. و الفتنه اكبر من القتل 

الف و لام در <القتل > عهد است ,م يعنى قتل در ماههاى حرام. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تدروو يا 11 

) آمرزش كناه مجاهدانى از صدر اسلام كه در ماه حرام با كفار جنكيدند . ( عبدالله بن جحش و همراهان او‎ ٠ 
اذ الذين افا و الذرة هاجروا‎ 


دكا شان تزوله اذ هضاةق :اول آنه اعبدالله ان ككس وباران ا وهيضة كتديمن ارتفحرتك ]از نميه نرق الحلدنا 


فشين دز كير شدتك:و آنانرا كشعند.و با.اشير كردنك. 

جنكك در ماههاى حرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوح اريه داك وريه 

* جنكك », سلب كردن امنيت دشمن و ممانعت از سير و سياحت آنان در ماه هاى حرام .» ممنوع است . 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- توبه -4 





عمو 

4 شكستن حرمت ماه هاى حرام ( يرداختن به جنكك در آن ) » ظلم به خويش و جامعه بشرى است . 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم 

جنكك در مسجد الحرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الظارفوو اع عو ا 

. نبرد در مسجد الحرام و نواحى آن حرام است‎ - ١ 

و لاتقتلوهم عند المسجدالحرام 


٠١‏ - در صورتى كه دشمنان دين در مسجدالحرام و نواحى آن عليه مسلمانان وارد جنكك شوند , نبرد با آنان و كشتن شان 


والخياف: 

و لاتقتلوهم عند المسجدالحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم 

- فتنه انكيزى كافران » مجوز كشتن و نبرد با آنها در مسجد الحرام و نواحى آن نيست . 
و الفتنه أشد من القتل و لاتقتلوهم عند المسجدالحرام حتى يقتلوكم 


جمله <و الفتنه . ..> بيان مى دارد كه كافران فتنه انكيز همانند كافران محارب هستندو لذا بايد باآنان نبرد كرد. به نظر مى 
رسد جمله <و لاتقاتلوهم عند المسجد الحرام ...> به منزله استثنا از اين قانون باشد, يعنىء فتنه انكيزى كافران» مجوز جنكك 


در مسجد الحرام نيست. 

جنك دفاعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تريح اخ 16د !ا 

. جنكك مسلمانان با مشركان ييمان شكن صدر اسلام » جنكك دفاعى بود نه ابتدايى‎ ١١ 


و أولئكك هم المعتدون 








ازاين آيه شريفه و آيات بيش استفاده مى شود كه: خداوند به منظور دفاع از حقوق مسلمانان و كوتاه شدن دست دشمن از 
تجاوز به حقوق ايشان» معاهده صلح با مش ركان را لغو و مسلمانان را به جنكك و نبرد با 


انا ع انل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باحر دك ا ١‏ 

٠‏ حرمت آغاز جنكك در ماه هاى حرام و جواز جنكك هاى دفاعى و مقابله به مثل در برابر هجوم مشركان 
منها أربعه حرم . .. فلا تظلموا فيهن أنفسكم و قتلوا المشركين كافه كما يقتلونكم 


حرمت ماههاى حرام؛ مقتضى ترك جنكك در آن ماههاست ,ْ ولى جون ممكن است دشمن اين حرمت را رعايت نكندء 
خداوند:دراينى ضورت تكليق رمت را أن مسلماثان برداشته و:فزموده: كه هماند ١‏ ناه سما نين مجتكيد. 


جنكك دفاعى مسلمانان صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 لكان 

. جنكك مسلمانان با مشركان ييمان شكن صدر اسلام » جنكك دفاعى بود نه ابتدايى‎ ١١ 
و أولئك هم المعتدون‎ 


ازاين آيه شريفه و آيات بيش استفاده مى شود كه: خداوند به منظور دفاع از حقوق مسلمانان و كوتاه شدن دست دشمن از 
تجاوز به حقوق ايشان؛ معاهده صلح با مش ركان را لغو و مسلمانان را به جنكك و نبرد با آنان فراخواند. 


جنك روانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عل ياغ ل عا 

٠‏ لزوم تأثيريذيرى و استوارى جامعه ايمانى در برابر جنكك روانى و دسيسه هاى دشمنان 
اذ همّت طائفتان منكم ان تفشلا و اللّه وليهما 


جمله <و الله وليهما>. در واقع تذكرى است به مؤمنان و معتقدان ولايت الهى كه در هنكامه هاى دشوار» ولايت و حمايت 


الهى رأ فراموكن 'تكدنؤ ب عناصرق عمكوق عبدالله برقاب كة:دن صلاد سس آفريني 








وايجاد دلهره در بين آنان است» كوش فراندهند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - زخرف - 8# .8# - ضيه 

- اقدام مش ركان مكه به جنكك تبليغاتى عليه بيامبر ( ص )ء به دليل ناتوانى از مقابله منطقى با آن حضرت 
و لما جاءهم الحقٌّ قالوا هذا سحر 

- روى آورى به اتهام و جنكك روانى تبليغى » شيوه مخالفان ييام حق 

و لما جاءهم الحقّ قالوا هذا سحر 

جنكك روانى جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واي ارد وك وميم 

* - تبليغات روانى ساحران به هنكام انجام عمليات خود 

فألقوا . .. و قالوا بعرّه فرعون إِنّا لنحن الغلبون 

جنك روانى دشمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يد كن 

١‏ سرزنش و جنك روانى » حربه دشمنان دين براى جل وكيرى از تلاش مسلمانان در جهت اعتلاى دين خدا 
و لايخافون لومه لاثم 

جنكك روميان با ايرانيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-5 -#0- دروم‎ 








١‏ - شكست روميان ( دولت بيزانس ) در نبرد با ايرانيان در عصر بعثت 

غلبت الروم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعزوو عمس بسع 

. نبرد ميان ايران و روم » در نزديكى منطقه حجاز ( نواحى شام ) بوده است‎ - ١ 
غلبت الروم فى أدنى الأرض‎ 


جبهه دركير با روميان مسيحىء به قول تاريخ نويسان» مجوسيان ايران بوده اندمٌ الف و لام در <الأرض > براى عهد است و به 


قرينه <الروم > به 





سرزمين روميان اشاره دارد. ذكر <أدنى الأسرض > و اهتمام به تعيين مكان نبرد» اين احتمال را تقويت مى كند كه مراد از 


<أدنى الأرض > نزديكك ترين بخش روم به سرزمين عرب (حجاز) باشد. 

١‏ - بيشكويى قرآن » درباره بيروزى قريب الوقوع روميان شكست خورهه بر ايرانيان بيروز 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون 

"' - بيروزى روم برايران » يس از شكست ء امرى به دور از انتظار 

وهم من بعد غلبهم سيغلبون 


آوردن <من بعد غلبهم > با اين كه در آيه قبل تصريح به شكست روميان شده استء مى تواند ناظر به اين نكته باشد كه 


ييروزى آنان يس از شكست,ء براى مردم مكه. غيرمنتظره بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم ١دع‏ ع١‏ 

) ييشكويى قرآن در مورد بيروزى روميان بر ايرانيان فاتح . در خلال زمانى اندكك ( سه تا ده سال‎ - ١ 
فى بضع سنين‎ 

كلمه <بضع > بر عددى اطلاق مى شود كه از سه بالاتر و ازده كمتر باشد (لسان العرب). 


ع - ييروزى روميان شكست خورهه » يس از زمانى كوتاه » جلوه اى از حاكميّت اراده خداوند بر تمامى رخداد هاى تاريخ 


است . 

غلبت الروم . .. لله الأمر 

بيان اختصاص همه امور به خداوند» يس از ذكر يبشكويى ييروزى روميان» نوعى تعليل براى يبروزى غير مترقبه آنان است. 
ف - قرآن از برانكيخته شدن احساسات شادمانه مؤمنان صدر اسلام در روز بيروزى روميان بر ايرانيان » خبر داده است . 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون . .. و يومئذ يفرح المؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 -روم- 


كن 
و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 


<بنصر الأله> مى تواند متعلق به < يفرح > در آيه قبل باشدمْ يعنى» مؤمنان به سبب اين كه بيروزى روميان به امدادهاى 


خداونة ابي شادمان »مق موين. 
جنك كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كان ارسما نك 

“ جنك هاى كافران » در راه طاغوت است . 

و الّذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت 

جنكك مسلمانان با يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 انثال حيل د بوك ؟ 

. خداوند » ييامبر ( ص ) را از وقوع نبردى ميان مسلمانان و يهوديان بيمان شكن » بيش از واقع شدنش »ء آكاه سانخت‎ ١ 


هردبووبن جادهيم 


است. تأكيد جمله شرطيه با نون تأكيد ثقليه و <ماكى زايده حكايت از آن دارد كه شرطء يعنى وقوع جنكك و تسلط 
مسلمانان بر يهوديان» تحقق خواهد يافت. بنابراين معناى جمله شرط جنين خواهد بود: اكر نبردى با يهوديان رخ داد و بر آنان 


مسلط شدىء كه البته جنين خواهد شد ... . 
جنك مسلمانان صدر اسلام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








اسع ات ١‏ 


١‏ جنكك مسلمانان با مش ركان بيمان شكن صدر اسلام . به منظور نجات آنان از آبين شرك و بازكشت به توحيد 


واسلام » بود . 
فإن تابوا و اقاموا الصلوه وءاتوا الزكوه 


برداشت فوق از تفريع جمله <إن تابوا . .. > بر الغاى صلحنامه و اعلام جنكك با مشركان ييمان شكن (كيف يكون للمشركين 
عهد ... ) استفاده مى شود. قابل ذكر است كه <توبه > (مصدر تابوا) به معناى بازكشتن است , يعنى» اككر مش ركان به اسلام و 


توحيد بازكردند و .... 

جنكك نايسند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#دوي ته مه 

“ جنك هاى كافران » در راه طاغوت است . 
و الّدين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت 
جنكك يهود با مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حشر - وه "1١+‏ 

- وجود برخورد هاى يراكنده و انفرادى ». ميان يهوديان تبعيدى و مسلمانان * 
لايقتلونكم جميعًا إل فى قرّى محصّنه 


ذكر واره <جميعاً >. مى تواند از آن جهت باشد كه يهوديان اخراجى از مدينه. فقط در نبردهاى جمعى از برخورد مستقيم با 
مسلمانان يرهيز مى كردندمٌ ولى ممكن است آنان برخوردهاى انفرادى مستقيم داشته باشند. 


حرمت جنكك در ماههاى حرام 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
امنتو ابض ا عفاي ؟ 


لاتجوان حك دو هاه هاى حرام در صورت تجاوز دشمنان در آن ماهها 











الشهر الحرام بالشهر الحرام 


<باء > در <بالشهر > باى مقابله يا عوض است و مقصود از اين مقابله - به قرينه فرازهاى بعد و با توجه به آيه هاى بيشين كه 
درباره جنكك بود - اين معناست: اكر دشمن با جنكك عليه شما حرمت ماههاى حرام را نقض كرد. شما 


نيز مى توانيد حرمت اين ماهها را ناديده كرفته و عليه آنان به مبارزه برخيزيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوح بوك وماك ١‏ 

٠‏ حرمت آغاز جنكك در ماه هاى حرام و جواز جنكك هاى دفاعى و مقابله به مثل در برابر هجوم مشركان 
منها أربعه حرم . .. فلا تظلموا فيهن أنفسكم و قتلوا المشركين كافه كما يقتلونكم 


حرمت ماههاى حرام؛ مقتضى ترك جنكك در آن ماههاست ,م ولى جون ممكن است دشمن اين حرمت را رعايت نكندء 
خداوند:دراينى ضورت تكليق رمت را أن مسلماثان بزداشته و:فزموده: كه هماند ١‏ ناه سما نين مجتكيد. 


حقوق دشمنان در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو دام ردول 

؟ - ضرورت رعايت حقوق دشمنان حتى در جنكك با آنان 
و قتلوا فى سبيل اللّه الذين يقتلونكم و لاتعتدوا 


8 - مجاهدان » در صورتى كه از حدود الهى در جنكك تجاوز كنند ويا حقوق دشمنان را رعايت نتمايند » از محبت خداوند 


محروم خواهند شد . 
إن اللهالايكت المععدية 
خطر جنكك در دوران داود(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
3ك اشلوت عدم 
/- مردمى كه با داوود (ع ) زندكّى مى كردند » در معرض هجوم نظامى دشمن قرار داشتند . 


داود . .. و علمنه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم 











امتنان آن كاه صحيح است كه آنان در معرض 


هجوم دشمن و مبتلا شدن به خطرات آن باشند. 

خودسازى در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماو ا ا 

١‏ لزوم خودسازى » بيش از نبرد با كفار 

و اقيموا الصلوه و اتوا الزكوه فلمًا كتب عليهم القتال 

دعوت به جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يكن 

. يوشع و كالب » در عين ترس از دشمن » مردم را براى يورش به سرزمين مقدس فرا خواندند‎ ١١ 
قال رجلان من الذين يخافون‎ 

برداشت فوق مبنى بر اين است كه مفعول محذوف < يخافون >. <جبارين > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحفو رك 12 

١‏ رنج و اندوه بيامبر ( ص ) از مشكلات مسلمانان » در عين فراخوانى آنان به جنكك با دشمنان و تحمل سختى هاى نبرد 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم 


با توجه به اينكه در آيات قبل» سخن از جنكك تبوكك و مشكلات توان فرساى آن بود و ييامبر(ص) مؤمنان را به شركت در آن 


فرمان داده بودء يادآورى خصلتهاى ييامبر(ص) در يايان اين بخشء مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١-18 58- فتح‎ - ١ 
تادامك تهنا ول ان تتكاما نر حداسة. ورا تقر مكدر حدكي ذشوان يدمطون خيرال كلشقهة رد‎ 
قل للمخلفين . .. ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد‎ 

ذكر خدا در جنكك 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

عو اا 

: مساهةان :كن سداق كسان هجوا ركه اعفن اسن‎ ١ 

فاذا قضيتم الصلوه فاذكروا الله قيماً و قعوداً و على جنوبكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8عاتفال دز وتسم 

؟ لزوم زياد ياد كردن خدا به هنكام رويارويى با دشمنان دين و نبرد با آنان 
إذا لقيتم فئه فاثبتوا و اذكروا الله كثيرا 


زياد ياد كردن خدا به هنكام نبرد است. همجنين <اذكروا ... > مى تواند جمله مستانفه باشد. در اين صورت زياد ياد كردن 


خدا برنامه اى است براى تمامى مراحل زندكى كه از مصاديق آن هنكام رويارويى با دشمنان است. 
'"' يايدارى اهل ايمان در صحنه هاى ييكار همراه با ياد مداوم خدا » زمينه ساز ييروزى آنان بر دشمنان دين 
فاثبتوا و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 


<لعلكم> علاوه بر اينكه متعلق بر <اذكروا اللاهة اسك وان اق <فائبتوا > نيز باشد. دراين صورت مراد از 
خفلاح > ييروزى ل 


رعايت مصالح در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-لاع ع٠‏ 

6 اشير كرشن از دشم قبل از سير كوي كامل انان زميئة سان شكيية:و خلاف حشكيت :و مضلحت 
ما كان لنبى . .. و اللّه عزيز حكيم 


تذكر به عزت و حكمت خداوند يس از نهى وى از اسير كرفتن قبل از تحكيم موقعيتء اشاره به اين حقيقت دارد كه 








تخلف از آن نهى خلاف مصلحت و زمينه ساز شكست مى باشد. 
روش مقابله با جنكك روانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوتسر عمدت اكيم 


١‏ - ايجاد اميد در دل جامعه و بى تأثير جلوه دادن تبليغات بدخواهان و ضعيف نشان دادن آنان » شيوه اى مؤثر در جنكك 


روانى 


برداشت فوق از آنجاست كه آيه شريفه درصدد افشاكرى و خنثى سازى توطئه دشمنان و بدخواهان و نيز دلدارى به مؤمنان 


است. 

زمينه بيروزى در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8-لاتم ا ل/ال”١‏ 

1 رهنمود ها و دستورات الهى در زمينه مسائل جنكك . حكيمانه و به كاركيرى آنها زمينه ساز يبيروزى است . 
ما كان لنبى . .. و الله عزيز حكيم 


لااسركزى كشهان دروو ترهيز از كزفتع اشبرخارن يدان تبرفها يكن ان اسستفزان ستكوسة صق "مب سان رولف ديق 
امرى حكيمانه است . 


و الله عزيز حكيم 

زمينه جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تفرد + دعب ١١‏ 


. دنياطلبى » از ريشه هاى بروز جنكك ها و دركيرى هاى خونين ميان كروه هاى معتقد به آبين الهى است‎ - ١ 








ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم . .. أولئكك الذين اشتروا الحيوه الدنيا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء -دع-89-؟١‏ 

١‏ روابط نامشروع اقتصادى » زمينه بروز خونريزى و جنكك هاى داخلى 


لا تاكلوا 





اموالكم بينكم بالباطل . .. و لا تقتلوا انفسكم 

عطف جمله <لا تقتلوا > بر جمله <لا تاكلوا>» مى تواند بيانككر ترتب قتل و خونريزى بر تصرفات نامشروع باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام 0-8 اليه 

0 كروه كروه شدن. زمينه د ركيرى و خونريزى و نشانه عذاب الهى است. 

أو يلبسكم شيعا و يذيق بعضكم بأس بعض 

+ شرك زمينه ساز نزول عذابهاى كوناكون و يبدايش جنكك و اختلاف در جامعه 

ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا 

زم شكنة درجرك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -م-لام ١٠8‏ 

١6‏ اسير كرفتن از دشمن قبل از س ركوبى كامل آنان » زمينه ساز شكست و خلاف حكمت و مصلحت 
ما كان لنبى . .. و اللّه عزيز حكيم 


تذكر به عزت و حكمت خداوند يس از نهى وى از اسير كرفتن قبل از تحكيم موقعيت» اشاره به اين حقيقت دارد كه تخلف 
از آن نهى خلاف مصلحت و زمينه ساز شكست مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م- مع -عيه 

ف كنت الوقن كك بدن مقتقضئ شكسية سلما نان بدن اترترد 
لو لا كتب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 


برخى برآنند كه مراد از <عذاب عظيم > شكست از دشمن در كارزار بدر است و مقصود از <كتب من الله . .. > وعده 


بيروزى است كه خداوند بيش از وقوع جنكك بدر مسلمانان را به آن بشارت داد. ارايخ معبائ أيه كين م شود كر وعله 








الهى به ييروزى شما (رزمند كان بدر) نبود» به سبب كرفتن اسير ييش از سركوبى كامل دشمن به شكست سختى كرفتار مى 


شديك. (ب ركرفته شده از روح المعانى). 


* تقدير و قضاى الهى بر يبروزى مسلمانان در جنكك بدرء مانع شكست مسلمانان » على رغم تحقق مقتضى آن ( كرفتن اسير 


بيش از سركوبى كامل دشمن ) 

لو لا كتب . .. عذاب عظيم 

زمينه صبر در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انفال-م-عع-و 

4 باور به همراهى خدا با مجاهدان صابر » زمينه ساز تحمل سختى هاى نبرد و صبر در برابر ناملايمات آن 
جانعو ار اع العو 

زيانهاى جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اطنيل عاد 

١‏ - يى آمد هاى شوم جنكك براى مردم و حكومت ء دليل تمايل بلقيس به روش هاى مسالمت آميز 
قالت إِنّ الملوكك إذا دخلوا قريه أفسدوها 

زيركى در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عور ع اما داع و الأوالية 

4 وجوب همراه داشتن سلاح و حفظ هوشيارى و احتى اط »ء به هنكام اداى نماز خوف 


و ليأخذوا اسلحتهم . .. و ليأخذوا حذرهم و اسلحتهم 


ظاهرا طراة سردن <ليأخذوا > همان كسانى هستند كه به نماز ايستاده اند نه آن كروهى كه مشغول ياسدارى هستند. 








* لزوم احتى اط و هوشيارى بيشتر مجاهدان » به هنكام تعويض و جابجايى در نماز خوف‎ ٠ 


و ليأخذوا حذرهم و اسلحتهم 


تصريح به لزوم هوشيارى در مورد دسته دوم (و ليأخذوا حذرهم)» بيانكر ضرورت احتى 


اط بيشتر در تعويض و جابجايى دارد. 
١‏ برابرى نقش هوشيارى و آمادكى هاى لازم نظامى در جنكك , با سلاح و تجهيزات 


و ليأخذوا حذرهم و اسلحتهم 


مراد از <حذر> احتراز از دشمن است كه از آن به هوشيارى نظامى تعبير شده است. و جون هوشيارى در برابر دشمن را در 
كنار آمادكّى تسليحاتى آورده وهر دو را با كلمه <اخذ > (كرفتن) تعبير كرده» دلالت بر كارسازى يكسان آنها دارد, بلكه 


تقدم <حذر> مى تواند حاكى از اهميت بيشتر آن باشد. 

7 كسانى كه در نماز خوف مجاز به زمين كذاشتن سلاح خويش هستند » بايد همجنان هوشيار و مراقب باشند . 
و لاجناح عليكم . .. ان تضعوا اسلحتكم و خذوا حذركم 

سازماندهى در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كل عيزانه نل الوه 

٠"‏ بازسازى مجدد سياه اسلام توسط بيامبر ( ص ) » يس از يراكندكى و شكست در جنكك احد 
الْذين استجابوا لِلّه و الرسول من بعد ما اصابهم القرح 

سختى جنك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تعال هيراقت تلد ععووحم؟ 


؟١‏ يادآورى كمراهى مؤمنان بيش از بعذت و هدايتشان در يرتو تعاليم يبامبر ( ص ) » عامل تقويت اراده آنان در تحمّل 


دشوارى هاى مولود جنكك 
اذ تصعدون ولا تلون . .. و لثن قتلتم فى سبيل الله ... لقد منّ الله على المؤمنى 
با توه به ارتباط اين آيه و آياث مربوط به جنكك احد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ااوبايك عم كمه 


دوز مائدذن ازامصائت جركة :؛'تعمقى الهى در يتش عمست عتصران متخلف: ان جهاذ 

فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم اللّه علي اذ لم اكن معهم شهيداً 

0 نعمت شمردن دورى از مصائب و مشكلات جنكك , بينشى نايسند 

فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء - ع دع.(1 تلمع 

سختى ها و رنج هاى ناشى از رويارويى با دشمنان دين » نبايد موجب سستى در ييكار با آنان شود . 
ولاتهنوا . .. ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون 

8 دشوارى ها و سختى هاى بيش آمده براى اهل ايمان به هنكام نبرد با دشمنان » داراى حكمت و مصلحت 
ال تكر فو تالمولة يو كان اللو عليما حكدما 


توصيف خداوند به <حكيماً >؛ يس از بيان علم خداوند به دردها و مصيبتهاى اهل ايمان» نراق وساتدة "ات سابيت كدارم 


رنجها و كرفتاريها داراى حكمت و مصلحت است و لذا از آن جل وكيرى نمى كندء نه اينكه از ديد خداوند مخفى باشد. 
سختى ها جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5# لبان 2556-8 


١‏ سستى و هراس در هنككامه هاى دشوار ( همانند جنكك ) و تصميم به نافرمانى از بيامبر ( ص ) » به تنهايى » موجب خروج از 
ولايت و حمايت الهى نيست . 


ال شع يدن المي لتيينا 


دل خاو الله ونيا دكين اعمز اقرع كه كزونيانن كتقسد اتحرات اذ جك و افرماتق ترسو عدا رط )ةمس 


بيانكر 





اين است كه اين تصميمشانء باعث نشد كه ولايت الهى از آنان منقطع شود. 

سختيهاى جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو وو ا وك دلية 

ه مقاومت و صبر ييروان انبياى كذشته در برابر سختى هاى جنكك و مشكلات 

ام حسبتم . .. مستهم البأساء و الضراء 

دزخواسث تغدرة الهى رجاتت باسران وساف من ان وان تمنكة و نصات وامشكلذكة يانكز تاوت ]نان اسة: 
٠‏ ايمان و اميد ييامبران و مؤمنان به نصرت الهى و امداد هاى غيبى , به هنكام مواجهه با مصائب و مشكلات جنكك 
نح كول الوسوال نو الذايه [متو كامس ' تير اللد 


جمله <متى نصر اللّه > كه سؤال از وقت يارى خداستء بيانكر اين معناست كه آنان به اصل يارى خدا به هنكام رويارويى با 


دشمنانء ايمان داشتند و به آن دل بسته بودند. 

شايعه در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#جا] حيرات د 8خ18 12 

كر امد تنوةن تلبغات سوة و شكة رؤانى :دن بازداشتق مؤمتان از شركت :دن غزوة ختراءالآسند يا بدن ضغرا 
الّذِين قال لهم النّاس . .. فانقلبوا بنعمه من اللّه و فضل 

زيرا در عين تبليغات سوء دشمنء مؤمنان براى شركت در نبرد حركت كردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نال با ع 


؟ شايعه يراكنانى كه مردم را از جهاد مى ترسانند » شيطانند . 





قال لهم اناس انّ النّاس قد جمعوا لكم . .. انما ذلكم الشيطان يخوّف اولياءه 


بنابر اينكه <ذلكم >. اشاره به همان مردمى باشد كه مؤمنان را 


اكه مع ترسائداتك. 

شجاعت در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م# ١-1١٠١‏ 

١‏ لزوم استوارى در برابر جنكك روانى دشمنان و نهراسيدن از استهزاى آنان 
و لقد استهزىء برسل من قبلكك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون 
شرايط جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادانساء - 4#" ”" 

1 جنككيدن بدون توان و آمادكى براى يايدارى » در حكم خودكشى است . 


ولا تقتلوا انفسكم 


امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمود: لا تخاطروا بنفوسكم فى القتال فتقاتلون من لا تطيقونه. 


تفسير تبيان» ج 2 ص 18١‏ , نورالثقلين» ج ١‏ ص الاآ, ح 7٠١‏ م مجمع البيان» ج 27 ص 20. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوسا معدن دين 

. جنكك اهل ايمان و نيز صلح آنان » همواره بايد بر اساس موازين تعيين شده از سوى خداوند صورت كيرد‎ ١2 
فان اعتزلوكم . .. فما جعل الله لكم عليهم سبيلا‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 


تدر ع اتيم 











. جنكك و صلح مؤمنان » همواره بايد بر اساس موازين تعيين شده از سوى خداوند صورت كيرد‎ ١ 
و اولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبينا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ورد عات اعودم 

“ سفرهاو مأموريت هاى جنككى مؤمنان » بايد همراه با تحقيق و تأمل كافى در همه امور مربوط به جنكك باشد . * 


ناااتها اليك امنوا اذا 


ضربتم فى سبيل الله فتبئنوا 


به نظر مى رسد متعلق حذف شده از <تبينو >» تمام امورى است كه در رابطه با جنكك مطرح مى باشد و تميز كافر از مؤمن» 


اشاره به مصداقى است كه بايد مد نظر باشد و مورد تبيين قرار كيرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بتي 

؟ لزوم دادن فرصت مناسب به دشمنان ييمان شكن , براى توبه و بازكشت به دامن اسلام » بيش از جنكك با آنان 
واي الله وووومد لقي فمك افن الوق أوضه اشير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - توبه - 9 لاع اسم 

“لزوم توجه به كيفيت نيرو هاى رزمى و نه صرفاً توه به كميت آنان 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا 

شرايط جنكك در ماههاى حرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١98 5 -هرقب-١‎ 

١‏ - جواز جنكك در ماه هاى حرام در صورت تجاوز دشمنان در آن ماهها 
الشهر الحرام بالشهر الحرام 


<باء > در <بالشهر > باى مقابله يا عوض است و مقصود از اين مقابله - به قرينه فرازهاى بعد و با توجه به آيه هاى يبشين كه 
درباره جنكك بود - اين معناست: اكر دشمن با جنكك عليه شما حرمت ماههاى حرام را نقض كردء شما نيز مى توانيد حرمت 


اين ماهها را ناديده كرفته و عليه آنان به مبارزه برخيزيد. 
شروع جة جنكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








العارفو لوجع 


8- مسلمانان نبايد اغا زكر جنكك عليه 





وتان كؤوكن باه 2 
و قتلوا فى سبيل اللّه الذين يقتلونكم و لاتعتدوا 

شكست در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17ل عداو لاخ م 

٠“‏ بازسازى مجدد سياه اسلام توسط بيامبر ( ص ) » يس از يراكندكى و شكست در جنكك احد 

الّذين استجابوا لِلّه و الرسول من بعد ما اصابهم القرح 

عدالت در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا ا 

9 - مسلمانان » موظف به رعايت عدالت حتى در جنكك با دشمنان 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 

عذاب با جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - هع ع 

* تقسيم شدن مردم به فرقه هاى مختلف و دركيرى و جنكك بين آنان. از انواع عذاب الهى بر مردم است. 
أو يلبسكم شيعا و يذيق بعضكم بأس بعض 


<شيع >» جمع < شيعه > به معنى كروهها و فرقه هاست و <بأس > نيز به معنى جنكك و يا شدت جنكك است. (لسان 


العرب): عملة خاو يذيق .> عطقف تنسين وبا غطفة سيف ب ميت اس بعتن شجه كروة كروه دن كه ودر كيزى 


4. 


است. 


عفو خطاهاى فرماندهى جنكك 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاتوبه - و مع ٠١‏ 

٠‏ خطا و لغزش رهبر جامعه و فرماندهان نظامى » قابل اغماض و بخشش 
عفا الله عنكك لم أذنت لهم حتى يتبين لكك الذين صدقوا 

علما و جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا انه 





١١-5 


١‏ تحصيل كنند كان دانش دين » معاف از شركت در جنكك در صورت نياز جامعه به دانش آنان و عدم نياز جدى به 


حضورشان در جنكك 

كاه موق ليزوا اف مرولا شر عزنا كل :واق اذو فاه يشلووفن دين 
عوامل بيروزى در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال د 


9 فرستادن آرامش خاطر به سوى بنى اسرائيل از جانب خداوند » به منظور استقامت و كاستن دلهره و اضطراب آنان در بيكار 


با دشمئان 
ابعث لنا ملكاً نقاتل . .. ان ياتيكم التّابوت فيه سكينه 


مراد از <سكينه > به مناسبت آيات قبل كه درباره جهاد و نبرد با دشمنان بودء يا خصوص آرامش و رفع نككرانى و دلهره در 


رويارويى با متجاوزان است و يا مصداق بارز و مورد نظر از آرامش. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خيقره ع اودوع بع" 

8 توبجه و باور به امكان بيروزى جمعيّت هاى كيفى هر جند كم باشند بر نيرو هاى عظيم كمّى » تسكين بخش رزمند كان 


معتقدان به لقاءالله (الذين يظنُون . .. ) در مقابل عدّه ديكر جنين كفتند: <كم من ... > تا آنان را براى مقابله با دشمن مُهِيًا 


سازند و ترس و دلهره آنان را بزدايند. 
معتقدان به لقاى خداوند » ييروزى در جنك را از جانب خداوند مى دانند . 
قال الذين يظبُون . .. غلبت فثه كثيره باذن الله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








اسار 


١23-76 
صبرء ثبات قدم و نصرت الهى » از عوامل ييروزى بر دشمنان‎ ١ 
قالوا ربّنا افرغ علينا صبراً . .. فهزموهم باذن الله‎ 


فاء تفريع در <فهزموهم > بيانكر اين است كه بيروزى اهل ايمان و هزيمت جالوتيان» نتيجه مطالب كذشته (صبرء ثبات قدم و 


...) بوده است. 

١‏ نقشُ دعا در ييروزى رزمند كان جبهه حقّ 

قالوا ربّنا . .. فهزموهم باذن الله 

* هزيمت و شكست سياهيان جالوت به اذن الهى » در برابر نيروى اندكك طالوتيان 
فهزموهم باذن اللّه 

4 ضرورت ضربه زدن به قلب لشكر و فرماندهى آن » جهت دستيابى به ييروزى بر دشمن 
فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت 

بط كسر رك وسوس جره عات اند الفا خصو مقت اموز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحان ددم قم 

/ نقش تعيين كننده برآورد نيرو هاى دشمن » در روحيه رزمند كان و سرنوشت جنكك 
يرونهم مثليهم رأىّ العين 

4 بهره كيرى از عملئات فريب نيرويى » عاملى مؤثر در ييروزى 

يرونهم مثليهم رأىّ العين 

ناوه تادوست مشر كان .از تبروهاق سنلما نان "نو عي»:شكبيك اثها و شك بداو شد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


15ل عموان بون كتير 


# لوه بد ولانيك الوق و اعت دية ماري سين ]ند 3 وات شروت لوج اهل إبجانه وشكا ها وهو و وقيرةنا 
دشمنان 


بل الله موليكم و هو خير النّاصرين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ء -انفال - مم سم ع١‏ 


؟١‏ روحيه رزمندكان داراى تأثيرى 


بسزا در اقدام به جنكك و بيروزى و شكست آنان 

إذ يريكهم الله . .. إنه عليم بذات الصدور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8-لاثم ١6‏ 

برهيز از كرفتن اسير در ميدان نبرد تا بيش از سركوبى كامل دشمن » امرى حكيمانه و موجب بيروزى دشمنان دين است . 
ما كان لنبى . .. و اللّه عزيز حكيم 


وتيك نعداوننه بدعز سدق و كاردا سن ار تا كيد و درفت كرش اسين سكن الستر كو "تسن اشاره به اين >دارى كه 
اين حكم» حكمى حكيمانه است و اجراى آن زمينه ساز عزتمندى و ييروزى مسلمانان است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# ل هيات د 8د زاكع 

خداوند با القاى وحشت و دلهره در دل هاى كفرييشكان تقويت كننده روحيه جامعه ايمانى در رويارويى با آنان 
سنلقى فى قلوب الّذين كفروا الرّعب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 هو ا 1 

8 سرنوشت ساز بودن آمادكى رزمى و مانور مسلمين بعد از جنكك احد 

الْذِين استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح 


سازماندهى سياه اسلام يس از مصيبتهاى وارد آمده در جنكك احد و دعوت مجدد حتى از مجروحان براى شركت در جنكك» 


عوامل جنكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عار موالاتي #واد علة 





4 اختلافات اعتقادى ميان ييروان مذاهب ,ء از عوامل وقوع جنكها 


و لو شاء اللّه ما اقتتل . .. و 


لكن اختلفوا 

#أكورؤاة اق يدي اذ أظاة اكات كودند رض ساف و عض كف اجر كرنفة ونا كد كر كان تمدن 
من بعدهم . .. و لكن اختلفوا ... و لو شاء الله ما اقتتلوا 

عوامل سستى در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادا قوع كو 

* ترس از هيبت سياه دشمن » از عوامل ايجاد ترديد و سستى اراده در بيكار‎ ٠ 

قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م-#ع دم 


8 ييامبر ( ص ) در صورتى كه كافران بدر را در رؤياى خويش لشكرى بزركك مى ديد » مسلمانان در تصميم بر نبرهد سست 


شده و بر سر آن اختتلاف مى كردند . 

ولو أريكهم كثيرا لفشلتم و لتنزعتم فى الأمر 

<فى الأمر> متعلق به <لتنزعتم > و نيز <فشلتم > است و <ال > در آن عهديه و اشاره به جنكك بدر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترم دك ارك 


١‏ وجود ناخرسندى ميان مسلمانان صدر اسلام » نسبت به لغو اعتبار ييمان عدم تعرض و ترديد و دودلى آنان در ييكار با 


مش ركان ييمان شك 
كيف و إن يظهروا عليكم 
كلمه < كيف > كه براى استفهام انكارى است مفيد برداشت فوق است. 


عوامل ش> ت در جنك 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
د ال عدراة 1ت اديه 
4 فشق » زمينه ساز ضعف روحيه و فرار از جنكك 


إن يقتلوكم يولّوكم الادبار ثم لا ينصرون 

توصيف يهود به فسق و سيس بيان شكست آنان» حاكى از ارتباط اين دو مسأله است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داال عمزان اك لاومو ١‏ 

اخلاكت بخشئ ازقواق شمن وحعوان شدن نخس دذيكر ان اهداف تصرت الهى به رزمند كان بدر 
و لقد نصركم الله ببدر . .. ليقطع طرفاً من الّذين كفروا او يكبتهم 


برداشت فوقء با عنايت به ملحوظات ذيل است. يكم اينكه: <ليقطع > و <يكبتهم >. به جمله <و لقد نص ركم الله ببدر> 
متعلق باشد. دوّم اينكه: <قطع > به معناى هلاكك كردن باشد» جنانجه در روح المعانى آمده است. سوّم اينكه: <او> در <او 


يكبتهم >. براى تنويع باشدمْ يعنى عدّه اى به هلاكت و عدّه اى ديكر به ذلّت و خوارى كشانده شدند. 
ع بازكشت ذليلانه و نااميدانه باقيمانده كافران » از اهداف نصرت الهى به رزمند كان بدر 
و لقد نصركم الله ببدر . .. ليقطع ... فينقلبوا خائبين 


جمله <فينقلبوا . .. >؛ عطف بر <ليقطع > است بنابراين بازكشت ذليلانه و نااميدانه كافران از اهداف ييروزى بدر خواهد 


بود و به مقتضاى <فاء > تفريع» اين بازكشت» نتيجه هلاكت و اسارت بخشى از كافران بوده است. 
© هلاكت و خوارى بخشهايى از قواى دشمنان دين » در جنكك بدرء عاملى در تخريب روحته ساير نيروها 
لطن ب مالف مين 


<خائبين >> از <خيبه >> به معنانى فاس» نااميدى و نامرادى» حكايت از اثر روانى در باقيمانده كقار اميت كه به مقتضاى 


<فاء > در <فينقلبوا >» اين نااميدىء نتيجه هلاكت و خوارى واسارت كروه زيادى از دشمنان بوده است. 


تجلاع انام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م- مع ع٠‏ 

٠‏ روحيه رزمند كان داراى تأثيرى بسزا در اقدام به جنكك و بيروزى و شكست آنان 
إذ يريكهم الله . .. إنه عليم بذات الصدور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 ال عمران -895 حيمر 

8 سستى » نزاع و تفرقه و سربيجى از فرماندهى » از عوامل شكست جنكجويان 

حتّى اذا فشلتم و تنازعتم فى الامر و عصيتم 

عوامل طبيعى و جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م-١١1-مل؟١‏ 

؟١‏ ريزش باران در آستانه جنكك بدرء از عوامل مؤثر در ييروزى مسلمانان در آن جنكك 
و ينزل عليكم . .. و يثبت به الأقدام 

استحكام اردوكاه مسلمانان و استوارى كام هاى آنان بر شنزار محل اقامتشان , از اهداف نزول باران در آستانه جنكك بدر 
ينزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم . .. و يثبت به الأقدام 


برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از <الاقدام > كامهاى مجاهدان باشد. بنابراين <و يثبت به الاقدام > يعنى هدف از 


نزول باران اين بود كه خداوند كامهاى شما را استوار سازد و از لغزش و فرو رفتن در شنزارها بازدارد. 
عهدشكنان جنكك افروز 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انفال -6م/-/ان دم 











8 عبرت كرفتن از سرنوشت ييمان شكنان جنكك آفرين عليه ييامبر ( ص ) و جامعه اسلامى » از اهداف فرمان خداوند بر شدت 


مان اك نان 


فشردبهم من خلفهم لعلهم يذكرون 


<تذكر> (مصدر يذكرون) به معناى دريافتن و همواره 


به خاطر داشتن است. جمله <لعلهم يذكرون> تعليل براى <فشردبهم > است. يعنى هدف از شدت مجازات اين است كه 
كفرييشكان. توان مسلمين را دريابند و همواره به خاطر بسيارند تا در آينده عليه جامعه اسلامى توطثه نكنتد. 


غنايم جنكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -م/-ل/ام باع 

مجاهدان بدر بيش از غلبه كامل بر دشمن » براى دستيابى به منافعى مادى » به كرفتن اسير اقدام كردند . 
واكام لسن ب دوق عرف الدنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزات - م /ا - 117 

. سرزمين هاو خانه ها و مال هاى يهود بنى قريظه » در غزوه بنى قريظه » به تملكك مسلمانان در آمد‎ - ١ 
و أورثكم أرضهم و ديرهم و أمولهم‎ 

؟ - خداوند فراهم آورنده زمينه تملك اموال و خانه و سرزمين يهود بنى قريظه براى مسلمانان مدينه 

و أورثكم أرضهم و ديرهم و أمولهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال -8م/-2” 4 

9 غنايم به دست آمده در جهاد هاى اسلامى » از روزى هاى ياكيزه خداوند براى مسلمانان * 

و رزقكم من الطيبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#دنساء -# - ”#/ا - ١١‏ 











. غنيمت و ييروزى در جهاد » فضل الهى است‎ ١ 
خذوا حذركم فانفروا . .. و لئن اصابكم فضل من الله‎ 


١‏ مسلمانان دنياطلب » به جنكك آوردن غنيمت در سايه ييروزى ظاهرى 


را فوز عظيم ( رستكارى بزركك ) مى شمرند . 

و لئن اصابكم فضل من الله ليقولنّ . .. فافوز فوزاً عظيماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دساء دع إعلدع 

؟ شركت منافقان در جنكك » تنها براى تأمين منافع شخصى و سهيم شدن در غنايم جنكى است . 
الذين يترتصون بكم فإن كان لكم فتح من الله . .. و نمنعكم من المؤمنين 

ظاهرا قراف | (عيله <الم نكن معكم > شركت در جهاد و همراهى مسلمانان در جنكك است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«د ال هيران مك وكيم 

دستيابى مسلمانان بيكاركر احد بر غنائم جنككى » به دنبال شكست ابتدايى مش ركان قريش 
من معد ما اريكم ما تحبون 


اكرجه هراد ان <ما تحيون > يبزؤزقض بر دشمق اسشه و لكق دن آنه شريفه من توانن لآزمة ان يعتى عتيمت تير مراة باشد به 


دليل <منكم من يريد الدّنيا>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حال عمران مد عووات كل ليما 

اندوه و حسرت مسلمانان به خاطر از دست دادن غنائم جنككى و جراحاتى كه در نبرد احد به آنان رسيد . 
فاثابكم غمًا بغت لكيلا تحزنوا على مافاتكم و لا ما اصابكم 


مراد از < غم > (غم دوّم) بايد غمى نايسند باشد م جرا كه خداوند آن را به غم يسنديده تبديل كرد و آن را ياداشى بر 
مسلمانان قرار داد و به قرينه <لكيلا . .. >. آن غم نايسند همان از دست دادن غنائم و جراحات وارد شده بر مسلمانان بوده 


است. 


1/ 


تبديل اندوه از دادن غنائم به اندوه تمرد از فرمان ييامبر ( ص ) » موهبتى الهى به رزمندكان احد 
فاثابكم غمًا غم 
كلمه <اثابكم > دلاات بر اين معنا دارد كه اين ديل وخا يكز لطت و موه از جاب خداوند بوده اسثت. 


“٠اندوه‏ مسلمانان ال شكست ,از دست دادن غنائم و مبتلا شدن به مصيبت ها در كارزار احد » تاوان اندوهى كه بر دل 


وسال ذا( ض ) كذازدندك» 


فاثابكم غمًا غم 


بنابر اينكه <اثاب > به معناى مجازات باشد نه ياداش» و مراد از <غمًا>» اندوه مسلمانان به خاطر از دست دادن غنائم و مراد 


از <بغم > غمى باشد كه بر رسول خدا (ص) وارد كردند. و <باء > در <بغمَ > به معناى سبيت كرفته شده است. 


5" هجوم اندوه هاى ناشى از نافرمانى رسول خدا ( ص ) وعدم موفقيّت در كارزار احد , برخاسته از اراده الهى براى به 


فراموشى سيردن اندوه از دست دادن غنائم و جراحات وارده بر ايشان 


فاثابكم غمًا بغت لكيلا تحزنوا على مافاتكم و لا ما اصابكم 


بنابر اينكه < لكيلا > متعلق به <اثابكم > باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
2ل عيراة ذقد إفاعيم 
٠"‏ امانتدارى ييامبر ( ص ) در جمع آورى و تقسيم غنايم 


وما كان لنبيئَ ان يغل 


در شأن نزول آيه آمده كه تيراندازان كماشته شده بر تيه احدء سنككر خويش را به اين يندار رها كردند كه ييامبر (ص)» غنايم 


را بين همه رزمند كان تقسيم نخواهد كرد و هر كس هر جه به دست آوردء از آن او خواهد شد. (مجمع البيان» ذيل آيه). 


كمان باطل برخى از مسلمانان صدر اسلام مبنى بر خيانت ييامبر ( ص ) در غنايم جنكّى 


وما كان لنبيئَ ان يغل 


در برخى از شأن نزولهاي مربوط به آيه آمده كه غنيمتى ازغنايم جنككى بدر مفقود شد وعدّه اى جنين ينداشتند كه ييامبر 
(ص) آن را تصاحب كرده است. (مجمع البيان» ذيل آيه.) و ازامام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود: ... الم ينسبوا نبيئنا 
محترداً (ص) ... الم ينسبوه يوم بدر الى انه اخذ لنفسه من المغنم قطيفه حمراء حتّى اظهره الله عزّ و جل على القطيفه و برء نبته 
من الحياته و انول بذالك فن كتانه خدوما كان لني اليكل ب © 


اا صبلاوق اع فى جل اكه #( لسر رهاوج أذغين اا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عمران -” - #/ا١‏ م١‏ 

8 دست يافتن مؤمنان مجاهد به منفعت مالى در غزوه بدر صغرا 

فانقلبوا بنعمه من الله و فضل 


اسا شأن نزول نقا, شده دراثة رو المعان 2 اداز <فضا كى دى است كه مسلمانان با كسس و تجارت در غزوه 
بز ساس بر مفسير رو بى» مر 3 . 5 0 


بدر صغرا به دست آوردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموي وا فادرا 

برترى و فزونى غنائم و اجر و ياداش الهى , بر بهر هاى دنيوى و غنائم جنكّى 
تبتغون عرض الحيوه الدّنيا فعند اللّه مغانم كثيره 

كليد خاعية الله إشاردية برقرض باداشهاق الى نذارة: 


غنائم فراوان خداوند از آن مجاهدانى است كه در راه او مى جنكند واز دنياطلبى 


مى يرزهترنك. 

اذا ضربتم فى سبيل الله . .. و لا تقولوا ... فعند الله مغانم كثيره 

فرار از جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د لعمرات 1512 اجون 

٠‏ محرومّت اهل كتاب ( يهود ) از يارى ديكّران » يس از فرار و شكست در ييكار با مسلمانان 
و إن يقتلوكم يولّوكم الادبار ثم لا ينصرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داال عباتت اعدو امم 

؟ نه جهاد و يايدارى در راه خدا مركك آور است و نه كريز و رويكردان از آن زندكى بخش 
وها كان لنفين اذتمؤت الا نادت الله كتان موضلة 


جون آيات قبل و بعد درباره جهاد و مبارزه است»ء اين آيه اشاره دارد به نفى يندار كسانى كه جنك را عامل كشته شدن و 


تركك حضور در صحنه ييكار را باعث ادامه حيات مى دانستند. بنابراين» جنكك. تعيين كننده مركك و زندكى نخواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اال عمزان د جع و ااحانة 

فراز از ميدان نبرد و رويارويى با سختى هاء مانع مركك مقدّر آدمى نيست . 

قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الّذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران ١08--‏ - 5 


؟ يندار كف ريبشكان براين كه خانه نشينى و يا برهيز از حضور در كارزار » مانع مركك و كشته شدن است . 


نااانيا اذك اموالا تكوها كالنايت كفزوانو الوا .... 


واماتوا و فاكلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#د]ل هيران د الوسر 

/ تركك صحنه يبكار و شركت نجستن در آن » زمينه ساز خشم خداوند 
انّ الّذين تولُوا منكم . .. كمن بآء بسخط من الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

26ل عبراو مد سا 


٠‏ منافقان به انكيزه سرباز زدن از ييكار » مدعى بودند كه حضور در ميدان احد نوعى انتحار و خودكشى است » نه ييكار و 


-ه 


قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم 


برخى برآنند كه مراد منافقان از جمله < لو نعلم . .. > اين معنا بوده كه بيرون شدن شما مسلمانان به سوى احدء ييكار و قتال 


نيستء بلكه خود را به مهلكه انداختن است ,م جرا كه نيروى شما در برابر نيروى دشمن هيج است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران --1ل!١‏ -4 

9 دلدارى خداوند به ييامير ( ص ) و مؤمنان » به دنبال همسويى جمعى از مؤمنان با كافران و تخلف آنان از جهاد 
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتّى يميز الخبيث من الطَتِب 


با توجه به آيات بيشين همانند: <هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان >» استفاده مى شود كه مراد از خبيثان» منافقانى هستند 


كه از نبرد با كافران سرباز زدند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مائده -ة - 5١‏ - ايلم 


8 موسى (ع ) بر حذر دارنده قوم خويش از فرار و عقب نشينى به 





هنكام رويارويى با ساكنان سرزمين مقدس 

و لاترتدوا على ادباركم 

٠‏ هشدار موسى (ع ) به زيانكارى قوم خويش در صورت فرار و عقب نشينى به هنكام رويارويى با جباران سرزمين مقدس 
و لاترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#لخ لوم ويك ادا 

) تأكيد بنى اسرائيل بر كناره كيرى از نبرد با زوركويان سرزمين مقدس » على رغم فرمان موسى (ع‎ ١ 
قالوا يموسى ان فيها قوماً جبارين و إِنَا لن ندخلها‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده- هدع" ١٠"‏ 

٠١‏ اصرار بنى اسرائيل بر كناره كيرى از نبرد با جباران و جاخوش كردن در كاشانه خويش 

إِنّا ههنا قعدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ توبه - 89 -8؟-‎ - ١ 

٠‏ فرار مسلمانان در جنكك حنين يس از قرار كرفتن در تنككناى نبرد » على رغم كثرت غرورآفرينشان 
و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 

فرماندهى جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 8 وع دع 


* فرماندهى كل قواء از مسؤوليت هاى رهبر جامعه اسلامى 








و منهم من يقول ائذن لى 

فرماندهى در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1س برقره - لاس عع ع ا ؟ 

١‏ درخواست بزركان بنى اسرائيل يس از موسى از ييامبر خويش » براى تعيين فرماندهى در جنكك با دشمنان 
الم تر الى الملأ من بنى اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا 


<ملاً>. كسانى هستند 





كه نظرها را به خود جلب مى كنند. (اشراف و بزركان هر قوم) 
لاضِرووت فرمائده دن جك 
ابعث لا ملكا نقاكل فى سيل الله 


وه نوق خانقا كا > تشانة تقد شبنظ اس تعد اكدفرماتده .اشن :دوؤزاة دا خواهو كك بن ١ك‏ فمائده 
مجروم بو لل سين ا ا و 1 رر حو اظيم حيتت ابس ١‏ در كر 


فيزوواك قد افك وشا رن خياة تسن اللددر] مشرواط بمواهرد ركنت 
5 تعيين حا كمان و فرماندهان نظامى » بر عهده رهبران الهى * 
اذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا 


رجوع مردم به بيامبر و رهبر خويش براى تعيين فرماندهى در جهاد فى سبيل الله بيانكر ذهتيت دينى مردم است به اينكه تعيين 


فرماندهان در اختيار ييامبران و رهبران دينى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بقره - 17 و78 ١ل‏ ؤم 

8 ضرورت ارزيابى » آزمايش و ميزان اطاعت و استقامت نيرو ها از جانب فرمانده » بيش از ورود به كارزار 
فلمما فصل . .. قال انَّ الله مبتليكم بنهر 

9 اعلام طالوت به لشكريان » در مورد عدم انتساب آنان به وى و جدايى آنان ازاو» در صورتى كه از نهر بياشامند . 
فمن شرب منه فليس منّى 

. اعلام طالوت به لشكريان » در مورد انتساب آنان به وى » اكر از نوشيدن آب نهر جشم يوشند‎ ٠ 

و من لم يطعمه فانّه منى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -- 75-117١‏ لمعه 

0 آكاهى ببامبر ( ص ) به فنون نظامى و قدرت مديريّت ايشان در عمليات مسلحانه عليه دشمنان دين 


واذغدوت من اهلكك تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال 





و 
ر 5 
هبرى قواى نظا 

م0 


بخشى ضرورى از مديريّت جامعه اسلامى 
واذغدوت من اهلكك تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال 


جون ييامبر (ص) به عنوان مدير جامعه اسلامى» امور مربوط به قواى نظامى را نيز رهبرى مى كرده؛ برداشت فوق به دست مى 


ايد. 
9 شركت ببامير هن ).دن جك الخد ع.نه.عتوان فرماتدق عملبات نظامى 
واذغدوت من اهلكك تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال 


امام ناد اق زلاع ال فوج ازول :يناه الكذر إن قريها كرضي مرج بدكه "ورا سرفية وسول الله زرطو اشع يقن موضيها للقال. 


تفسير قمى» ج 2١‏ ص ٠١١‏ ,ٌ نورالثقلين» ج ١‏ ص 7785 ح 08" 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -"#-ع١4-1‏ 

4 لزوم تقويت روحيه رزمند كان از سوى رهبران و فرماندهان نظامى 
اذ تقول الن يكفيكم ان يمدّكم ربّكم بثلثه الاف من الملئكه 


و امذادهائ الهىء امبدوار سازند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاوي مت 

؟ صلاحديد ب ركزارى نماز جماعت در ميدان نبرد » بر عهده فرمانده نيروهاست . 
و إذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوه 


اسناد اقامه نماز به ييامبر(ص) (فاقمت . ..)» اشاره به اين است كه اختيار تشكيل نماز جماعت بر عهده و صلاحديد ييامبر(ص) 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*“'- آل عمران -*- 1١85‏ -/ 
8 سستى » نزاع و تفرقه و سرييجى از فرماندهى » از عوامل شكست جتككجويان 


حتّى اذا فشلتم 


و تنازعتم فى الآمر و عصيتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١1 - ١0# -- آل عمران‎ -* 

واثلاشن موكيو ماعو راقن )رام وسار كيزى ا شكيث سلهانان كر كاز زان اعد 

و الرّسول يدعوكم فى اخريكم 

١‏ بى اعتنايى به دعوت ييامبر ( ص ) در ييكار احد » موجب شكست مسلمانان در آن كارزار 


ثم صرفكم . .. و الرّسول يدعوكم فى اخريكم 


بناير اينكه <اذ تصعدون > متعلق به <صرفكم > باشد, آيه مزبور در مقام بيان علتهاى شكست احد است. بنابراين جمله <و 


خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دال عيزاة كد وف ا 

الأكقو و كشك الاكطا هاى سكن ورسند كان راتكلي ار كنف راك درماتد هجون )اعرف لكو تيده 
و لقد عفا الله عنهم انّ الله غفور حليم 

فريب در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال طون ادنوه 

9 بهره كيرى از عمليّات فريب نيرويى » عاملى مؤثر در ييروزى 

يرونهم مثليهم رأىّ العين 

تر آؤوك ثاذوست مر كان اذ تير وها مسلماتان موخت شكست أتها در فك يل شل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لا توبه 8-1١29‏ 
؟حكه ها وميذان بهائ كاززان» غرصه هائى ازموة الهى و متمايز كشين مومتان واستين.از.غير ابشان 


أم حسبتم أن تتركوا و 





لما يعلم الله الذين جهدوا منكم 
فلسفه جنكك با كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-0 0 

4 هدف و فلسفه اصلى جنكك و مبارزه با كفار و مش ركان » آوردن ايشان به دامن اسلام است و نه نابودى آنان . 
فاقتلوا المشركين . .. و إن أحد من المشركين استجارك ... حتى يسمع كلم الله ثم أبل 
فلسفه جنكك با مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوعدو ارت ااه 

4 هدف و فلسفه اصلى جنكك و مبارزه با كفار و مش ركان » آوردن ايشان به دامن اسلام است و نه نابودى آنان . 
فاقتلوا المشركين . .. و إن أحد من المشركين استجارك ... حتى يسمع كلم الله ثم أبل 
كثرت نيرو در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عإتفال دك فلك 

. كثرت نيرو ها تعيين كننده بيروزى نيست‎ ٠ 

ولن تغنى عنكم فئتكم شيئا و لو كثرت و أن الله مع المؤمنين 

كرايش مادى در جدكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م/-لام دع 


8# جستجوى منافع مادى در هنكامه جنكك با دشمنان دين » امرى نكوهيده در ييشكاه خداوند 








تريدون عرض الدنيا و اللّه يريد الأخره 
كناه جنكك داخلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - بقره 59-88-17 


8- جنككك هاى داخلى و برادر كشى ء از بزركترين كناهان و موجب خوارى و ذلت در دنيا و كرفتار شدن 





به عذاب اخروى است . 

تقتلون أنفسكم . .. فما جزاء من يفعل ذلكك منكم إلا خزى فى الحيوه الدنيا و يوم القى 
از آن جا كه كناهان ياد شده؛ در بى دارنده شديدترين عذابهاست. معلوم مى شود اين كناهان از بزركترين كناهان هستند. 
كناه فرار از جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الح روك دما 

؟ فرار از ميدان جنكك , كناه بوده و نيازمند توبه و استغفار به دركاه خداست . 
اولك ناي وو نوي للد ج ايعو لكك على من رقا 

مجازات تخلف از قوانين جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللاروو د دو 

4 - متجاوزان از مقررات جنكك . بايد مجازات شوند . * 

فلا عدون إلا على الظلمين 

مجروحان جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# آل عمران - ا الأو الارع م١‏ 


اجابت كردند . 


الّذِين استجابوا لِلّه و الرسول من بعد ما اصابهم القرح . .. اجر عظيم 


جون آيات بيشين و نيز آيات بعد درباره نبرد و جهاد استء معلوم مى شود كه فرمان اجابت شده (استجابوا)» فرمان جنكك و 


مبارزه بوده ا 








ه برخى از مجروحان جنكك احد على رغم يذيرش دعوت خدا و ييامبر (( ص ) به نبردى ديككر» از احسان و تقواى لازم 


برخوردار نبودند . 
الّذِين استجابوا . .. للذين احسنوا منهم و انّقوا اجر عظيم 


<احسنوا > است و كلمه <من >. ظهور در تبعيض دارد , يعنى اجابت كنند كان را به دارند كان تقوا و احسان و فاقدان آن 
تقسيم مى كند. 

* اهميّت وارزش والاى شركت مجدد مجروحين جنكّى در جهاد 

الّذِين استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح . .. اجر عظيم 


اث 
١‏ ياداش بزركك اميرالمؤمنين (ع ) به خاطر احسان و تقوا و اجابت خدا و ييامبر ( ص ) يس از مجروح شدن در جنكك احد 
الْذِين استجابوا لله و الرسول . .. اجر عظيم 


امام صادق (ع): انّ رسول الله بعث علياً فى عشره <استجابوا لله و الرّسول من بعد ما اصابهم القرح > الى <اجر عظيم >. انّما 


نزلت فى اميرالمؤمنين (ع). 


تفسير عياشى؛ ج ١‏ ص 237١٠8‏ ح 187 رْ تفسير برهان» ج ١‏ ص 878 ح 8. 
محروميت از غنيمت جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عشايك دوه ١‏ 

٠‏ حسرت و تأسف متخلفان از جهاد بر محروميتشان از غنايم جنكى 
ولتق أسائك فقن امن اللدالكر ان الع كنك ديم فافول قور عظيماً 
مسلمانان و غنايم جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال- 7-8-8 


برخى از مسلمانان ناخشنود از حكم خداوند درباره انفال و غنايم جنكك بدر 





قل الأنفال لله و الرسول . .. كما أخرجكك ربكك ... و إن فريقا من المؤمنين لكرهون 


حدكباء ران تشة اف ديك النقا و انه 


صريحاً در آيه ذكر نشده است. لذا احتمالاءت مختلفى از سوى مفسران ايراد شده است واز جمله آنهاست حكم خداوند 
درباره انفال و غنايم جنكك بدر. بر اين مبنا <كما أخرجكك ... > جنين معنا مى شود: حكم خداوند درباره انفال حكمى حق 


همه ويا برخى از مسلمانان از حكم خداوند درباره انفال نيز كراهت خاطرى داشتند. 

معذور از جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© حش انوت عام وم 

" مجاهدان را نبايد از نظر اجتماعى با توانمندان بازنشسته از جنكك يكسان و همانند شمرد . 
لاستوئ الفاعدوق من المومتين غير اولك الفرن و المشاهدوة ف سيل الله 

ملضيرة ادف اسع كشون فرليظ مجاو 3 اولوانت در سحتو الما فق ان متعاهدا رامع و اميت 
4 نويد الهى به ياداش نيكك براى مجاهدان و نيز مؤمنان بازنشسته از جنكك 

فضّل الله . .. على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى 

ممائعت از جتكك با مشر كان فكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - 58 78 ع١‏ 

١‏ - رخداد صلح حديبيه و باز نشدن دست مكيان و مؤمنان عليه يكديكر » تنها به تدبير و اراده الهى 
وهو الذى كف أيديهم عنكم و أيديكم عنهم ببطن مكه 

؟ - دركير نشدن مؤمنان و مكيان با يكديكر در < عمره القضا > » نعمتى مهم براى اهل ايمان * 


وهو الذى كف أيديهم عنكم و أيديكم عنهم ببطن 


مكه 


بوذا شك الات داعسا للرانيت كدير خررط ربك اتنا زه يسح عير التعنا> داع افيه كمي لمانات شن ان شرو رض 


حديبيه براساس قرارداد» سال بعد به شهر مكه وارد شدند و با آرامش كاملء مناسكك عمره را به جا آوردند. 
ممنوعيت فرار از جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -هم- ١١-15١‏ 

. فرار از جنكك و جهاد . ممنوع و زيانبار است‎ ١ 

و لاترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خسرين 

منافقان متخلف و جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحي د قد عار 

١‏ خبر دادن خداوند از امكان اجازه خواستن منافقان متخلف از جنكك » براى شركت جستن در جنكك هاى آينده 
فإن رجعك الله إلى طائفه منهم فاستئذنوك للخروج 

منطقه جنكك روميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1دروم- 0م "م١‏ 

. نبرد ميان ايران و روم » در نزديكى منطقه حجاز ( نواحى شام ) بوده است‎ - ١ 

غلبت الروم فى أدنى الأرض 


جبهه دركير با روميان مسيحىء به قول تاريخ نويسان» مجوسيان ايران بوده اندمٌ الف و لام در <الأرض > براى عهد است و به 
قرينه <الروم > به سرزمين روميان اشاره دارد. ذكر <أدنى الأرض > و اهتمام به تعيين مكان نبرد» اين احتمال را تقويت مى 


كند كه مراد از <أدنى الأرض > نزديكك ترين بخش روم به سرزمين عرب (حجاز) باشد. 








-ه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟-بقره 15 -9انة؟ ١١‏ 


١‏ سنت خداوندى » على رغم ارسال انبياء براى 





دعوت به ايمان و رفع اختلاف » اجبار آدميان به ايمان و عدم اختلاف و كشتار نيست . 
و لو شاء الله ما اقتتل الّذين . .. و لكن اختلفوا 

موانع شكست در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-انفال -م- مع دع 


* تقدير و قضاى الهى بر ييروزى مسلمانان در جنكك بدر ‏ مانع شكست مسلمانان » على رغم تحقق مقتضى آن ( كرفتن اسير 


بيش از سركوبى كامل دشمن ) 

لو لا كتب . .. عذاب عظيم 

موجبات سستى در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ءع-انفال -م-عع_-ع 

* نزاع و اختلاف اهل ايمان موجب سست شدن آنان در ييكار با دشمنان دين 
و لاتنزعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم 

مؤمنان در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جا ليان كعم عقر 

مؤمتان استوان در ثرد اد وذ ركر هتكافه هاى بيكار با كافران » بركزيد كان خداوند براى كواهى بر اعمال مردم 
و تلكك الانام . .. و ليعلم الله الذي امنوا و يتتخذ منكم شهداء 


ترك لام در <و يتخذ >». اشاره به اين معنا دارد كه ب ركزيدنء در بى مشخص شدن مؤمنان واقعى است. يعنى مؤمنان واقعى 
براى كواه بودن بركزيده مى شوند. كفتنى است كه در برداشت فوقء متعلق حذف شده <شهدآء >. اعمال مردم» كرفته شده 


است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عد لهوان 1216 


٠.‏ عايعللة 12 5 ا. اغ كنا 
١‏ شكست و ييروزى مؤمنان در جنك با كافران » عاملى براى لص 


سازى مؤمنان 

و تلكك الايام نداولها . .. و ليمتحص الله الّذين امنوا 

فعل < يمتخص > از مصدر < تمحيص > به معناى خالص كردن از ناخالصيها و نقصهاست. 
مؤمنان و جنكك روانى دشمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكد را تر مداخ الاو دسم 

'" مؤمنان در مقابل جنجال تبليغاتى دشمنان » نبايد اندوهى به خود راه دهند . 

ولا يحزنك قولهم 


اكر جه مخاطب جمله <لا يحزنكك > وجود مباركك بيامبر اكرم(ص) استء ولى با توجه به ذكر <إن العزه لله جميعاً > كه 


مى تواند در مقام تعليل باشد» مى تواند از موردء الغاى خصوصيت كرد و آن را تعميم داد. 
نايسندى جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟' -بقره 586-5١-1‏ 

؟ جنكك و خونريزى » امرى ناخوشايند براى انسان 

كتب عليكم القتال و هو كره لكم 

ه جنكك و جهاد , امرى خير براى مؤمنان » على رغم ظاهر ناخوشايند آن 

كتب عليكم القتال و هو كره لكم و عسى ان تكرهوا شيئاً و هو خير لكم 

نشانه هاى قدرت جنكّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ادفيلات وات ادع 











* - استفاده از فيل در جنكك هاى عرب » كم سابقه و نشانه برخوردارى سياه مهاجم » از تجهيزات ييشرفته جنكى بود . 
ألم تر كيف فعل ربّكك بأصحب الفيل 

شهرت سياه ابرهه با عنوان <اصحاب الفيل >: نشانكر تازكى داشتن اين ابزار جنكى و هراس افكن بودن آن است. 
ري 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 1 كن 


بن 





رعايت نظم و انضباط دقيق . اصلى لازم در جنكك , حتى به هنكام عبادت 
فلتقم طائفه منهم معكك و ليأخذوا اسلحتهم . .. و لتأت طائفه اخرى 

نقش جمعيت در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادنووك ةد وادالء 

وكرت نقوات سلهانان ور جيك جين : كارسار'نيود: 

و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا 

. كثرت نيرو هاى رزمى » بدون امداد هاى الهى » تضمين كننده بيروزى نيست‎ ١ 
إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا‎ 

نماز جماعت در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع#-نساء -دع- 8-1١89‏ 

؟ صلاحديد ب ركزارى نماز جماعت در ميدان نبرد » بر عهده فرمانده نيروهاست . 
و إذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوه 


اسناد اقامه نماز به ييامبر(ص) (فاقمت . ..)» اشاره به اين است كه اختيار تشكيل نماز جماعت بر عهده و صلاحديد ييامبر(اص) 


وكا فوماندس تبر وها 

نماز در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#-نساء -8- .1س 


"' وجوب بريا كردن نمازء حتى در ميدان رزم و شرايط دشوار 











و إذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوه 

نيروهاى كيفى جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - توبه - 84 - لاع اسم 

"ا لزوم تويجه به كيفيت نيرو هاى رزمى و نه صرفاً تويجه به كميت آنان 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا 

جنك روانى 

جنك روانى] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ - آل عمران -- 


دعي 

هاعلام شكست قريب الوقوع كافران » از روش هاى قرآن براى تضعيف روحيه دشمن 
قل للذين كفروا ستغلبون 

تويلا شون فيودابه اهرييت وشكمت سن ا برؤوزق مسلمية ركه بداو 

قل للذين كفروا ستغلبون 


در شأن نزول آيه آمده است كه آيه شريفه بعد از جنكك بدر آنككاه كه رسول خخدا از آن جنكك به طرف بنى قينقاع بازمى 
تعد نازل شذه امت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع“ -نساء دع -ل/ا1 5 

؟ تغيير موضع » با اظهار ايمان و كفر مكرر . توطئه اهل كتاب براى تضعيف عقايد مسلمانان 
إن الذين ءامنوا ثم كفروا ثم ءامنوا ثم كفروا . .. و لاليهديهم سبيلا 


در شأن نزول آيه آمده است كه كروهى از اهل كتاب» در حضور مسلمانان اظهار ايمان مى كردند و براى القاى شبهه در بين 
ايشان» دوباره كافر مى شدند و كفر خويش را معلول نادرستى اسلام قلمداد مى كردند تا از اين طريق بذر ترديد و شكك را در 
دل مسلمانان بياشند و بارور كنند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت تقال تسوت ده 

هايجاد رعب و وحشت در دل هاى كافران » وعده خداوند به فرشتكان حاضر در كارزار بدر 
سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب 

/اضرورت ايجاد ترس در دشمنان دين و سلب روحيه نبرد از ايشان 

سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب 


آثار جنكك روانى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -انفال -/-5١-ت‏ 


#رعب وو ْ حشت كافران 





در جنكك بدر »ء از عوامل شكست آنان در آن جنكك 

سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب 

استقامت در جنكك روانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع - ١5-1١‏ 

١‏ لزوم استوارى در برابر جنكك روانى دشمنان و نهراسيدن از استهزاى آنان 
و لقد استهزىء برسل من قبلكك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون 
جنك روانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل ميان ماك لود با 

٠لزوم‏ تأثيريذيرى و استوارى جامعه ايمانى در برابر جنك روانى و دسيسه هاى دشمنان 
اذ همّت طائفتان منكم ان تفشلا و الله وليهما 


جمله <و الله وليهما>» در واقع تذكرى است به مؤمنان و معتقدان ولايت الهى كه در هنكامه هاى دشوارء ولايت و حمايت 
لبذي | لراسيمةد :كتين وب عدا مترى: مكو عد اللدوة أن + ددن عنس ف سق افرنى و انضاف دلهرة دوكر شان اسدة 


كوش فراندهند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات ون 2 ركاه 

- اقدام مش ركان مكه به جنكك تبليغاتى عليه بيامبر ( ص ) ء به دليل ناتوانى از مقابله منطقى با آن حضرت 
و لمما جاءهم الحقّ قالوا هذا سحر 

* - روى آورى به اتهام و جنكك روانى تبليغى » شيوه مخالفان بيام حق 


و لما جاءهم الحقٌّ قالوا هذا سحر 





جنكك روانى جادوكران فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ورا عاو لا ايم 

* - تبليغات روانى ساحران به هنكام انجام عمليات خود 


فألقوا . .. و قالوا بعرّه فرعون إِنا لنحن 


الغلبون 
جنك روانى دشمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - هم -عخم-؟١‏ 

١‏ سرزنش و جنك روانى » حربه دشمنان دين براى جل وكيرى از تلاش مسلمانان در جهت اعتلاى دين خدا 
و لايخافون لومه لاثم 

روش مقابله با جنكك روانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ور عاك اذم 


١‏ -ايجاد اميد در دل جامعه و بى تأثير جلوه دافق كليفاة مدهوافان و فعيف تكان دادة نان يوه اى مز ثر د جيكه 


روانى 


برداشت فوق از آنجاست كه آيه شريفه درصدد افشاكرى و خنثى سازى توطئه دشمنان و بدخواهان و نيز دلدارى به مؤمنان 


است. 

مؤمنان و جنك روانى دشمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

“ مؤمنان در مقابل جنجال تبليغاتى دشمنان » نبايد اندوهى به خود راه دهند . 
ولا يحزنك قولهم 


اكر جه مخاطب جمله <لا يحزنكك > وجود مباركك بيامبر اكرم(ص) استء ولى با توجه به ذكر <إن العزه لله جميعاً > كه 


مى تواند در مقام تعليل باشد» مى تواند از موردء الغاى خصوصيت كرد و آن را تعميم داد. 





جنكل از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
جتكل 

اهميت جنكل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الأسعيس دود ادم 


” - توه به جنككل هاى انبوه و درختان تناور» مايه شناخت خداوند و قدرت او و بازدارنده انسان از ناسياسى و كفرورزى به 


اواست . 


ما أكفره . .. فلينظر الإنسن ... حدائق 


عوامل بيدايش جنكل ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

“- رويش كياهان و به وجود آمدن مراتع و جنككل ها ء در اثر نزول باران است . 
ودين الشتماء ماه لتو منة دود 

<شجر > شامل كياه بدون ساقه و با ساقه مى شود كه از آنها به مراتع و جنكلها تعبير شد. 
فوايد جنكل ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-١١8-1ع8‏ 

؟- جراى دام ها از جمله فوايد مرتع ها و كياهان است . 

و منه شجر فيه تسيمون 

<تسيمون > (از اسامه) به معناى جرانيدن كوسفندان است. 

نقش جنكل ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دبا 12م 

٠"‏ - باغ ها و جنككل هاى يوشيده از درخت » نشان دهنده قدرت خداوند و امكان يذير بودن معاد 
عم يتساءلون . .. ألم نجعل ... جِنّت ألفافًا 

50 


عوامل ييدايش جنكل ها 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

“- رويش كياهان و به وجود آمدن مراتع و جنككل ها ء در اثر نزول باران است . 
اولدسة المياة ماع ومح د 

<شجر > شامل كياه بدون ساقه و با ساقه مى شود كه از آنها به مراتع و جنكلها تعبير شد. 
فوايد جنكل ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كي داس تام 

؟- جراى دام ها از جمله فوايد مرتع ها و كياهان است . 


و منه شجر فيه 





نسيمون 

<تسيمون > (از اسامه) به معناى جرانيدن كوسفندان است. 

نقش جنكل ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنا ماد عدم 

٠“‏ - باغ ها و جنككل هاى يوشيده از درخت » نشان دهنده قدرت خداوند و امكان يذير بودن معاد 
عم يتساءلون . .. ألم نجعل ... جِنّت ألفافًا 

جنون از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جنون 

تهمت جنون به رسولان خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ - لل اع 

* - اتهام سحر و جنون » موضع هميشكى كافران در برابر رسولان الهى 

جا اتج الذيو.ن الأ قالرا مناحر أو مسن 

تهمت جنون به شعيب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و د كا 

١‏ - متهم شدن شعيب (ع ) از سوى مردم < أيكه > به جنون و سحرزدكى 
قالوا الما انك فين المس ود 


<مسخر > (مفرد <مسخرين >) به كسى كفته مى شود كه به سختى افسون شده باشد. 





فيلت جنوه ال رع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا عام اع لد 

١‏ -اتهام جنون و سحرزدكى به صالح (ع ) از سوى ثموديان 

قالوا نذا أننت من المسد ريخ 

نكر > (مقرة +سكررن >) به كسى كفعد مى شود كيه شدت افسون شده باشك. 
تهمت جنون به محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3“ - 188 - 8/- -اعراف‎ » 

. كفرييشكان عصر انق + اشر عن ) أزاانه بتك عوك روتوحيد وسعاسه فردى حون 23 نامتك‎ ١ 


أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من 





<جنه > به معناى ديوانكى است. به دليل آيات بعد كه مسأله قيامت و توحيد مطرح شده استء مى توان كفت اين دو مسأله 


در بين معارف الهى بيشترين نقش را در متهم كردن ييامبر(ص) به جنون داشته است. 

؟ خداوئد كفرييشكان را به تفكر در ادعاى ناضوابشان (:مجنون بنداشتن يبامبر ) فراخوائك . 

أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه 

"' خداوند با يادآورى همنشينى ييامبر ( ص ) با مردم » مشركان را به بطلان يندارشان ( مجنون بودن ييامبر ) رهنمون ساخت . 
أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه 


نه كاركبرى كلمد سحت > وااضافه آنانه حجر (ساحوم ريعتى اجممشيشبان) إقارة يمحتينى دارد كد تفكر در (ن كافي 


در بطلان ادعاى مشركان است. يعنى او همواره همنشين آنان بود و اكر اثرى از جنون در او وجود داشت,ء آشكار مى كشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا حمر ةدم 

"- كافران مكه » ييامبر ( ص ) را به خاطر ادعاى نزول وحى بر خود » فردى مجنون و ديوانه مى دانستند . 

و قالوا يأيها الذى نزّل عليه الذّكر إنكك لمجنون 


شواهد تاريكى كواهشد كه قبل ا العاف "بوت ببافر(ض) آنا عق تهمى رابه ان حفترت سيت لمن واذلدة يسن .اي 
تهمت به خاطر نكته ياد شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مؤمنون - 7# ل ءا ١#‏ 

) جنون » يكى از نسبت هاى نارواى كافران و رفاه زد كان به ساحت ييامبراكرم ( ص‎ - ١ 
أم يقولون به جنه‎ 


<به جنه > يعنى» <او كرفتار نوعى جنون است و اين 


اتهام ديكرى بود كه از سوى كافران و مترفان, به ييامبر(ص) زده مى شد. 
١‏ - شخصيت » منش و ككُويش خردمندانه بيامبر ( ص ) كواهى روشن بر مبرا بودن آن حضرت از اتهام كافران ( جنون ) 
أم لم يعرفوا رسولهم . .. أم يقولون به جنه 


خردمند آن حضرت 

أم لم يعرفوا رسولهم . .. أم يقولون به جنّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-ع”-م-ه 

ف - كافران » يبامبر ( ص ) را به خاطر اظهار امكان بازآفرينى انسان ها در قيامت » متهم به جنون مى كردند . 
و قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل . .. أم به جنّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا-سباأً-عم#دعع-ليع 

© - دعوت ييامبر ( ص ) از مردم مكه براى انديشيدن درباره جنون نسبت داده شده به آن حضرت 
ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جِنّه 

مراد از <> صاحب > به قرينه <هو > در عبارت بعدىء ييامبر(ص) است. 

- نسبت جنون به ييامبر ( ص ) از سوى مردم مكه , ناشى از بى انديشكى بوده است . 

ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جِنّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-ع”م مم" 





أفترى على 


اللّه أم به جِنّه . .. ما بصاحبكم من جنّه ... و قد كفروا به من قبل و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحعانات ديم اعت 1 

) اتهام جنون و شاعر بودن به ييامبر ( ص ) » شيوه مشركان و كافران در براير ييامبر ( ص‎ - ١ 
ونقوالون أن لتار كوا واليسا لشاعر مجنوة‎ 

آمدن فعل <يقولون> به صيغه مضارع؛ حكايت از استمرار اين سخن دارد. 

. مشركان » دليل نيذيرفتن دعوت بيامبراسلام را» مجنون و شاعر بودن آن حضرت معرفى مى كردند‎ - ١ 
ونقوالون أن كنار كوا واليسا لشاعر مجنوة‎ 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه لام در <لشاعر> براى تعليل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوعن ممم جاع دم 

*- اتهام جنون به يبامبر ( ص ) از سوى مشركان مكه 
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -ذارنات ١ه‏ - ام ده 

ه - اتهام سحر يا جنون » از سوى كافران به ييامبراكرم ( ص ) 

كذلكف ا إلا والو فاط أر مده 


ضمير <من قبلهم > به كافران عصر بيامبر(ص) بازمى كرددمْ يعنى» اكر اينان تو را به سحر و جنون متهم مى كنند» مطلب تازه 


اى نيست ,م زيرا ييشينيان نيزء همين شيوه را داشته اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





اط وك اود وحدابا 


- اتهام كهانت و جنون به ييامبر ( ص ) » از سوى كافران 


فما أنت :: بنعمت ربئكك 


بكاهن و لامجنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - قلم - 0١-8‏ - لله 

ف - اتهام جنون به ييامبر ( ص ) » به هنكام شنيدن قرآن از سوى كافران 
لمَا سمعوا الذكر و يقولون إِنّه لمجنون 

8 - كافران » قرآن را نشانه جنون ييامبر ( ص ) مى دانستند . 

لما سمعوا الذكر و يقولون إِنّه لمجنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تكوير - 81 - ”55 -لاء١‏ 


١‏ - برخى از مردم عصر بعثت » بيامبر ( ص ) را ديوانه شمرده و اورا به تدوين قرآن براساس اختلالاءت عقلى » متهم مى 


كردند . 

و ما صاحبكم بمجنون 

/ات جلو اميد خواندن رفتار و كفتار ييامبر ( ص ) » از شيوه هاى مبارزه مخالفان با آن حضرت در صدراسلام 
و ما صاحبكم بمجنون 

تهمت جنون به موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دشوراء حاب دم 

- اقدام فرعون به متهم كردن موسى (ع ) به جنون 

قال إِنّ رسولكم . .. لمجنون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ذارنات عازج دوم دع 

© - اتهام سحر و جنون از سوى فرعون به موسى (ع ) » يس از مشاهده دلايل و برهان هاى روشن رسالت آن حضرت 
أرسلئة .:...يسلظن مييق .... وقال سحر أو'مجتون 

تهمت جنون به نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الع رس دواد 


١‏ - متهم شدن نوح (ع)ءاز 


سوى اشراف قومش » به نوعى ديوانككى و جنون 
قال الملا لتر كفووا د إن هو الارمدل نه اه 


<إن > معادل ماى نافيه است, يعنى: <ما هو إلا رجل. ..>. نكره آوردن <جِنّه > نيز براى تنويع است. بنابراين عبارت <به 


كشيدن است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-عه-و-و 

4 - قوم نوح » آن حضرت را به جنون و آسيب ديد كى از سوى جن متهم مى كردند . 

وقالوا مجنون و ازدجر 

مفسران» عبارت <و ازدجر> را به معناى <ازدجره الجنّ > (جن ايشان را آزار رسانده است) كرفته اند. 
تهمت جنون به هود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عهره د دعوت ؟ 

قوم عادء هود (ع ) را متهم به اغتشاش روانى كردند و سخنان او را برخاسته از جنون ينداشتند . 

إن نقول إلا اعتريكك بعض ءالهتنا بسوء 


<سوء > به معناى رنج » سختى » مرض و آفت و مانند اينهاست. و مراد از آن » در آيه شريفه به مناسبت مورد مرض جنون و 


مانند آن مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- 8-86-1١١١‏ 


* ناتوانى بت ها براى از ميان بردن هود (ع ) » على رغم بيزارى جستن علنى او از آنها » نشانه حقيقت نداشتن ادعاى قوم عاد 


( ابتلاى هود به جنون از ناحيه بت ها ) 








إن نقول إلا اعتريكك بعض عالهتنا 


بسوء . .. فكيدونى جميعًا ثم لاتنظرون 

جنون اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-عه- لاع ١‏ 

١‏ - مجرمان » كرفتار سركردانى و جنون در قيامت 

إن المجرمين فى ضلل و سعر 

<سعر > در صورتى كه مفرد باشدء به معناى جنون مى آيد. 
جنون كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6خ كلو جاع د عد 

" - كافران » مستحق نام جنون هستند . 

و يبصرون . بأيتيكم المفتون 

جنون مرتد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - ١/ا- ١‏ 

٠‏ با زكشت كننده به شركك (مرتد) مانند ديوانه اى س ركردان است كه شيطانها (جنيان) عقل او را زايل كرده اند. 
أندعوا من دون الله . .. و نرد ... كالذى استهوته الشيطين 


<استهوته الشياطين > يعنى شيطانها عقل و فكر او را برده اند. همجنين جمله <استهوته الشياطين > را در موردى كه شخصى 


جن زرده شده باشد» به كار مى برنك. (لسان العرب). 


دلايل رد تهمت جنون به محمد(ص) 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
96 تكوير - 177-4١1‏ دع 


؟ - مشاهده كمال عقلاانى بيامبر ( ص ) از سوى معاشران آن حضرت . دليلى كافى بر مردود بودن ادعاى جنون درباره او 


است . 
وما صاحبكم بمجنون 


عنوان <صاحبكم > كوياى مردود بودن اتهام جنون استم زيرا مصاحبت روز مرّه كسانى كه به ييامبر(ص) تهمت جنون مى 


زدند» با آن حضرت. مايه شناخت وضعيت فكرى آن بزركوار بوده و دستاويزى براى نسبت جنون باقى نمى كذارد. 
رد تهمت جنون به محمد(ص) 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تكوير -1م 5-75 

7نسيت” ديؤاتكى به امير ( ص )© تستى نازوا و#مردود آست. 

وما صاحبكم بمجنون 

سخن جنون آميز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١مء-ععد-م”ع-أس-اه‎ 

. هشدار دادن به مردم از عذابى كه در بيش رو دارند » در نككاه مردم مكه سخن جنون آميز تلقى مى شد‎ - ١8 
ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه إن هو إلا نذير لكم بين ندى عذاب شديد‎ 

محمد( ص) و جنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- 188 دع 

؟ مردم عصر بعثت هيج نشانى كه حاكى از كمترين جنون در ييامبر باشد » سراغ نداشتند . 
ما بصاحبهم من جنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها - صافات - لام /ا” - ه 

ه - ساحت مقدس ييامبر اسلام ( ص ) » منزه از جنون و سخنان ايشان ييراسته از شعرسرايى 
ويقولون . .. لشاعر مجنون . بل جاء بالحقّ و صدّق المرسلين 

برداشت ياد شده از آن جا است كه <بل > براى اضراب ابطالى است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ملظ وود اده 

ه - ييامبر ( ص ) » مصون از هر كونه كهانت و جنون » در يرتو عنايت يروردكار خويش 
فما أنت بنعمت ربك بكاهن و لامجنون 

مصونيت از جنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - مع - ١0-17‏ 


-١ 


ييامبر ( ص ) » مصون از هر كونه جنون و ديوانكى 

هاا اناك :تكو ن 

؟ - نعمت هاى اعطا شده خداوند به ييامبر ( ص ) » سبب مصونيت آن حضرت از هركونه جنون و ديوانكى 
ما أنت بنعمه ربك بمجنون 

منشأ مصونيت از جنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 قلم - 0-1-8 

ه - لطف و عنايت خداوند » سبب مصونيت انسان از جنون و هركونه انديشه نادرست و دور از عقل و خرد 
ما أنت بنعمه ربك بمجنون 

موارد جنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-عه-ع7 ليل 

- بيروى از بشرى معمولى و فاقد موقعيت اجتماعى » كمراهى و جنون در نظر قوم ثمود 

نا إذّا لفى ضلل و سعر 


وازه 000 را مترتب بر تبعيت از خيش كتاتو تسد > اسه ابتك كن اس در ضورق كد <واحداً> 


اشاره به تنهايى و بى ياورى صالح(ع) داشته باشد» مطلب بالا استفاده مى شود. 
- يذيرش ادعاى نبوت از يكك انسان » كمراهى و جنون در نظر قوم ثمود 
تقالو 3:١‏ ما تكد عه نان ذالم ملك تمر 


بالا استفاده مى شود. 


نشانه هاى جنون 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
18 قمر عم لاع م 
“- مبتلا ساختن خويش به عذاب هاى سخت قيامت » نشانه كمراهى و جنون است .» نه ييروى از راه حق بيامبران 


فقالوا 





ع 


أبشرًا . .. تتبعه إِنّا إِذّا لفى ضلل و سعر ... إِنَّ المجرمين فى ضلل و سع 


برداشت ياد شده در صورتى است كه <سعر > به معناى جنون و آيه <إِنَ المجرمين. ..> در مقام ياسخ به سخن كافران باشد 


كه مدعى بودند ييروى از خط ييامبر(ص) و ييام وحى جنون و كمراهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -قلم - مع دعم 

- كفر و نيذيرفتن عمدى آ بين اسلام » نشانه جنون و بى خردى است و ايمان و هدايت » نشانه خردورزى است . 
بأيتبكم المفتون 

برداشت ياد شده؛ از آن جا است كه به كافران» جنون نسبت داده شده است. 

هود(ع) و جنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١81م"‏ 

“قوم عاد » برخى از آلهه خويش را عامل جنون و اغتشاش روانى هود (ع ) مى ينداشتند . 
إن نقول إلا اعتريكك بعض ءالهتنا بسوء 


<إعتراء > به معنائى شامل شدن و اصابت كردن است (لسان العرب). و از آن جا كه <إعتراء > در آيه شريفه» به وسيله خرف 
حباء > به مفعول دوم (بسوء) متعدى شده. به معناى رسانيدن و شامل كردن مى باشد. بنايراين جمله <إن نقول ...م يعنى» مأ 


سخنى جز اين نمى كوييم كه يكى از خدايان ماء مرض و آفتى بر تو افكنده است >. 
جنين از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

استقرار جنين در رحم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


560-86-55- حج‎ -1١ 





80 - < عن أبى جعفر (ع ) : < ولنبين لكم > كذلكك كنتم فى الأرحام < 


و نقرٌ فى الأرحام ما نشاء > فلايخرج سقط , 


ازامام باقر(ع) روايت شده است كه در[ باره معناى <و لنبتين لكم> در آيه ياد شده فرمود:] تا براى شما روشن كند كه در 
ارحام مادران اين كونه بوده ايد] [و اين مراحل را طى كرده ايد] و[در باره معناى <و نقرٌ فى الأرحام ما نشاء > نيز فرمود:] و 


آنجه را مى خواهيم در ارحام مستقر مى كنيم و| آن] به صورت سقط بيرون نمى آيد>. 
منيت روحى جنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج لد ا ني 


#- رحم مادر براى جنين » جايى به غايت أمن مى باشد و جنين در آن از آسيب يذيرى در برابر بسيارى از اضطراب هاى 


عصبى و روانى مادر در امان است . 

يوم ترونها. .. و تضع كل ذات حمل حملها 

ذكر <سقط شدن جنين ها از رحم زنان باردار> در به تصوير كشاندن شدت و عظمت بى اندازه زلزله زمين در آستانه 
واضطراب» سقط جنين خواهند كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حامر سلات ح باد ماما 


» - آفرينش انسان » از مايعى ناجيز و سير متوازن و تكاملى وى در رحم » نشانه توانايى خداوند بر بريايى قيامت و احياى 


مرد كان 


ألم 





نخلقكم من ماء . .. فقدرنا فنعم القدرون 

برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه اين آيات ثا آخر سوره؛» درصدد اثبات بريايى قيامت باشد. 
بيدايش كوشت جنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اادوريوة فك اأطعامم 

*- يس از شكل كيرى و استخوان بندى بدن جنين » استخوان ها با رويش كوشت يوشيده مى شوند . 
فكسونا العظم لحمًا 

كفن >( وطن حك نات ) ناي برشا يد نانك 

تبديل علقه به جنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - .ع -لام داه 

ه - وجود فاصله زمانى ميان تحوّل خاك به نطفه » نطفه به علقه و علقه به صورت طفل 

خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا 

با توجه به كاربرد < ثم > كه براى بيان فاصله زمانى است برداشت بالا به دست مى آيد. 

تبديل مضغه به جنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا وي ل عم 


* - علقه » در رحم به صورت مضغه در مى آمد » سيس مضغه تدريجا به صورت استخوان بندى بدن جنين » تغيير شكل مى 


دهكل . 





<عظم > مفرد <عظام > و به معناى استخوان است. 
*-يس از شكل كيرى و استخوان بندى بدن جنين » استخوان ها با رويش كوشت يوشيده مى شوند . 
فكسونا العظم لحمًا 

5 3ق > (مطة ل جتكدوناة اناي اننا ند الت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - ع١‏ -م 


8 تحريم استفاده از كوشت شترء كاو 





و جنين آنهاء افترا به خداوند است. 

قل عالذكرين حرم . .. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 

تحريم جنين كاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - م - ع١‏ -م 

/ تحريم استفاده از كوشت شترء كاو و جنين آنهاء افترا به خداوند است. 

قل عالذكرين حرم . .. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 

تكامل جنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ازمر مداقت ١١‏ 

٠‏ - تطور و تكامل تدريجى انسان در تاريكى شكم مادر 

بعلفكة فى بطوة أميتك تعلنًا مو بعد خلق 

جمله <خلقاً من بعد خلق> (آفرينشى يس از آفرينش»» به تطور و تكامل تدريجى نطفه در رحم مادران اشاره دارد. 
جنين انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده - 9487م 

" - انسان در مراحل نخستين جنينى » فاقد روح انسانى است و يس از شكل كيرى اندام » در او روح دميده مى شود . 
جعل . .. من ماء مهين . ثم سوّيه و نفخ فيه من روحه 

جنين در تاريكى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











8 -زمر-ولمدم د عل ١١‏ 
١‏ - جنين » يوشيده از سه ظلمت ( بجه دان » رحم و شكم ) 
يخلقكم فى بطون أمّهتكم . .. فى ظلمت ثلث 


ع- 


< فى مجمع البيان : < فى ظلمات ثلاث > ظلمه البطن و ظلمه الرحم و ظلمه المشيمه . . . و هو المروى عن أبى جعفر (ع ) ,م 


در مجمع البيان آمده است كه مراد از <ظلمات ثلاءث > (تاريكى هاى سه كانه)» تاريكى شكم.ء تاريكى رحم و تاريكى 
كيسه جنين مى باشد و اين معنا از امام باقر(ع) روايت شده است >. 


جنين در رحم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
17 عزانت د22 

/اشكل كيرى شخصيت انسان در رَحم * 
هو الّذى يصوركم فى الارحام كيف يشاء 


جون در آيات قبل سخن از هدايت و كفربوده استء به نظر مى رسد كه شكل كرفتن انسان در رحم شامل شكل كيرى 


شخصيّت (هدايت يافتن» كافر شدن و . .. ) نيز بشود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام -ع - ١88‏ - ؟ 

١‏ حليت خوردن از بزو كوسفند نرو ماده وجنين آنها 

من الضأن . .. قل ءالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع - ع١‏ - 5 

؟امتفاده ان كوشت شعن و كاز ثرو مادمو جتنن ]انها خلال است: 

و من الإبل اثنين . .. قل عالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 


حليت جنين كاو 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه- انعام - ع -١88-‏ 5 


” استفاده از كوشت شتر و كاو نر 





و ماده وجنين آنها حلال است. 

و من الإبل اثنين . .. قل عالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام -ع - ١88‏ - 5 

؟ حليت خوردن از بز و كوسفند نرو ماده وو جنين آنها 

من الضأن . .. قل ءالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 
خروج جنين از رحم(زهدان) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاختو و م 

ه - خروج جنين از رحم . امرى شككفت و نشانه امكان معاد است . * 
يخرج من بين الصلب و الترائب 


ضمير فاعلى <يخرج >. ممكن است به <الانسان > در دو آيه قبل بركّردد» در اين احتمال مراد از <ماء دافق > نطفه مرد و 
مراد از جمله <يخرج. 0000 نوزاد خواهد بود و <من بين الصلب و الترائب >. اشاره به جايكاه رحم است كه بين قسمت 


جك سان ود و اد ل اه 
خوردن جنين در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -انعام - ١0705 - ١١39-2‏ 


١‏ مش ركان عصر جاهلى خوردن جنين دامهاى وقف شده براى خدا ويا بتها را در صورت زنده بر آمدن بر مردان مجاز و بر 


و قالوا ما فى بطون هذه الأنعم خالصه لذكورنا و محرم على أزوجنا 








مراد از <ازواج > به قرينه تقابل آن با <ذكور> مطلق <زن> است نه خصوص همسران 


#مشركان عطر جاهلن امتناده اذ جنيق مره خيوانات وقق ده براق نخدا و يا ها را بزائ: زناث 


وقرةان اشاس ورد 

و محرم على أزوجنا و إن يكن ميته فهم فيه شركاء 

؟ خوردن جنين مرده دام در برخى موارد از نظر مشركان عصر جاهلى جايز بود. 
و إن يكن ميته فهم فيه شركاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-88-5١ حج‎ 1١١ 


؟١-‏ سقط شدن برخى از جنين ها و استقرار برخى ديكر در رحم و نيز مشخص بودن مدت هر جنين در آن » جلوه هايى از 
مشيت مطلق واراده بلامنازع خدا 


و نقرٌ فى الأرحام. .. إلى أجل مسمّى ثم نخرجكم 

سقط جنين در زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-05-1505 حج‎ ١ 

- زنان باردار با ديدن زلزله سهمكين زمين در آستانه بريايى قيامت » از شدت بيم و اضطراب » سقط جنين خواهند كرد . 
و تضع كل ذات حمل حملها 


آن زلزله» بارش را خواهد نهاد (جنينش را سقط خواهد كرد). 
سقط جنين در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-5 5١ حج‎ 1١١ 


-١١‏ اضطراب مردم در عرصه قيامت . به درجه اى است كه هر زن شير دهنده » از شير دادن غافل خواهد شد وهر زن باردارى 











از شدت ترس ». سقط جنين خواهد كرد . 
يوم ترونها. .. و تضع كل ذات حمل حملها 
شرايط حليّت جنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مائده - 6 


00 
٠‏ حليت جنين در شكم حيوان تذكيه شده » مشروط به اينكه داراى مو و كركك باشد . 
أحلت لكم بهيمه الانعم 


امام باقر يا امام صادق(ع) در ياسخ سؤال از معناى آيه فوق فرمودند: الجنين فى بطن امه اذا اشعر و اوبر فذكاته ذكاه امه . 


كافى» ج ءء ص 07# ح ١إْ‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص "له ح .٠١‏ 

شكل كيرى جنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

120ل ساو ا عورا 

١‏ شكل كيرى جنين ها در رَحم هاء جلوه اى از قيوميّت ( قوام دهنده هستى بودن ) خداوند 
لا اله الآ هو الح القتيوم . .. هو الى يصوركم فى الارحام كيف يشاء 

” انحصار صورتكرى جنين در رَّحم به خداوند » دليل وحدائتت او 

هو الذى يصوركم فى الارحام كيف يشاء لا اله الآ هو العزيز الحكيم 

8 هيج قدرتى نمى تواند از مشيئت خدا در مورد جكونكى شكل كيرى جنين » جل وكيرى كند . 
هو الذى يصوركم فى الارحام كيف يشاء لا اله الآ هو العزيز الحكيم 

از ارتباط كلمه <العزيز > (غالب لا يقهر) با شكل بندى انسان به مشيّت الهىء استفاده شده است. 
شكفتى خروج جنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولام رق داع امه 


ه - خروج جنين از رحم . امرى شككفت و نشانه امكان معاد است . * 





يخرج من بين الصلب و الترائب 


ضمير فاعلى <يخرج >. ممكن است به <الانسان > در دو آيه قبل ب ركّردد» دراين احتمال مراد از <ماء دافق > نطفه مرد و 


مراد از جمله <يخرج. ..>. 


توأد نوزاد خواهد بود و <من بين الصلب و الترائب > اشاره به جايكاه رحم است كه بين قسمت هاى جلو و يشت مادر مى 


ناش 

علم به جنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوعن د عو بدا ايع 

. خداوند » به آنجه رحم زنان و مادينه ها براى جنين جذب مى كنند آكاه است‎ ١ 
الله يعلم . .. ما تغيض الأرحام‎ 


درباره جنين بود معلوم مى شود مقصود از آنجه رحمها جذب مى كنند» جذبهايى است كه در ارتباط با جنين مى باشد جه 


خداوند به نطفه هايى كه رحم زنان و مادينه ها به خود جذب مى كنند تا جنين شود ء آكاه است . 


٠‏ < عن محمدبن مسلم قال : سألت أباعبدالله (ع ) عن قول الله : < يعلم ما تحمل كل أنثى و ما تغيض الأرحام > ؟ قال : ما 
لم يكن حمل < و ما تزداد > قال : الذكر و الأنثى جميعاً : 


محمدين مسلم كويد از امام صادق(ع) درباره سخن خدا: <يعلم ما تحمل كل أنثى و ما تغيض الأرحام > سؤال كردم 
حضرت فرمود: [مراد از ما تغيض الارحام |جيزى است كه حمل نباشد و در مورد <و ما تزداد > فرمود: يسر و دختر هر دو مى 
باشل >. 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -لقمان -١ابم#اعم‏ هيع 

* - تنها خداوند » از وضعيت جنين در رحم مادرء آكاهى همه جانبه دارد . 

إِنَّ الله . .. و يعلم ما فى الأرحام 

9 - آكاهى خدا به لحظه قيامت » و حقايق مربوط به جنين و آينده هر انسان » نمودى از علم كسترده وى است . 
إن الله عنده علم الساعه . .. إِنْ الله عليم خبير 

علم به رشد جنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -فصلت -إع-_لاع‎ 1١2 

. كاهى به روند يبدايش ميوه ها و تكوين و تولد جنين » مقتضاى ربوبيت الهى است‎ 1-٠ 
وما ربك . .. و ما تخرج ... إلا بعلمه‎ 

علم به ويكيهاى جنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -/م-1١5- /-رعد‎ 

. خداوند , از ويذكى هاى جنين هر زن و مادينه اى آكاه است‎ ١ 

لتيل نا تحمل كل الى 


مزاة !ال #انا>ية قرينة خافحمل كل اس > جين اسك خا >تروس احس سادة از اتسات:(ون) واغين ساق (ماديته) كنع 


مى: سود: 
علم خدا به جنين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








و0-1١١-88- -فاطر‎ ١١ 

4 - احاطه علمى خداوند بر باردار شدن زنان و نيز بر نوزادان آنها 
واي ب الى وام لاسي 

عوامل رشد جنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ازور م ولاك عع 


١‏ - تأثير تاريكى شكم مادران » در 








رشد جنين و نطفه انسان 

يخلقكم فى بطون أمّهتكم . .. فى ظلمت ثلث 

تعبير ظلمات از بجه دان» رحم و شكم, مى تواند بيانكر حقيقت ياد شده باشد. 

قانونمندى رشد جنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 مرسلات -/ا/ا- 78 ١‏ 

. رشد جنين از آغاز تا كامل شدن خلقت وى » با محاسبات و اندازه كيرى هاى دقيق از سوى خداوند همراه است‎ - ١ 
ألم نخلقكم من ماء . .. فقدرنا‎ 


عبارت <فقدرنا>» مى تواند عطف بر <جعلناه فى قرار. ...> ويا متفرع بر آن باشد. در صورت اولء مفاد آيه جنين مى شود: 
يس از اين كه نطفه را براى مدتى معين در رحم قرار داديمء به اندازه كيرى آن يرداختيم, يعنى» با محاسبات و اندازه كيرى 
هاى دقيق» نطفه را در رحم رشد مى دهيم تا آن كاه كه انسانى تام و كامل كردد. 


مدت استقرار جنين در رحم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١35 - حج ؟” -م‎ 1١١ 

. زمان استقرار هر جنين در رحم » مدتى مشخص وو از بيش تعيين شده است‎ -١7 
و نقرٌ فى الأرحام. .. إلى أجل مسمّى‎ 


؟١-‏ سقط شدن برخى از جنين ها و استقرار برخى ديكر در رحم و نيز مشخص بودن مدت هر جنين در آن » جلوه هايى از 
مشيت مطلق واراده بلامنازع خدا 


و نقرٌ فى الآرحام. .. إلى أجل مسمّى ثم نخرجكم 
6- وجود فاصله زمانى ميان يايان يافتن مراحل رشد جنين در رحم و فرا رسيدن زمان زايمان 


و نقرّ فى الأرحام . .. إلى أجل مسمّى ثم نخرجكم 





عطف < نخرج > بر 


تقلت إلى أخل سي > بدؤسيله < ثم > كه براى تراخى در زمان است مى رساند كه جنين يس از اين كه مراحل رشد 


خود را در رحم به يايان رساند» بايد مدتى ديكر در رحم بماند تا زمان زايمان فرا برسد. 
مراحل رشد جنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-817 - 898 - نجم‎ 

حاكن ترين ذوره زشد و بيدايشن اثننان (دوره حنين )6 اشكارءى تمابان در بيشكاه خداويد 
مواق تكو يو إن اهمضه من يطوق اندي 

مراحل شكل كيرى جنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امات وبادي ١‏ 

؟ - مرحله اصلى شكل كيرى فرزند » يس از علقه شدن ( تبديل منى به خون بسته ) است . 
ألم يكك نطفه . .. ثم كان علقه 


<فاء > در <فخلق > براى ترتيب است. مترتب كردن خلقت انسان بر <علقه > با آن كه <علقه > جزئى از مراحل آفرينش 


بشر است مى تواند كوياى برداشت ياد شده باشد. 
مكان جنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-8-75- حج‎ -١ 

-١‏ رحم زنان» قراركاه جنين 

و نقرّ فى الأرحام مانشاء 

مكان رشد جنين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١م"‎ مدمو-رمز-1١2‎ 

. شكم مادران » بستر مناسب رشد جنين و تكامل نطفه انسان‎ - ٠ 

بخلقكم فى بطون أمّهتكم خلقًا من بعد خلق فى ظلمت ثلث 

تصريح به آفرينش انسان در شكم مادران» مى تواند كوياى مطلب بالا باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-8-1755 حج‎ ١ 

7 استقرار جنين در رحم و مصونيت آن از سقط شدن » در كرو مشيت و اراده خدا است . 
و نقرٌ فى الأرحام مانشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-شورى‏ ”ع وع ٠١‏ 

. دختريا يسر بودن جنين » تابع قوانين جارى خداوند در آفرينش است‎ - ٠ 

للد ولك امون و شلقنا قاد رب لجرت قات [ شانب الل كزين 


مى فهماند كه ميان مالكيت خدا بر كل هستى و مشيت او در آفرينش» ارتباط است كه وازه <قانون> مى تواند بيانكر آن 


ناشل: 

تنا شاد جد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فصلت -اع- لاع -ل/ 

- تحولات يبجيده شكوفه ها و جنين » بنا به مقتضاى علم و حكمت خداوندى است . 
وما تخرج من ثمرت من أكمامها . .. إلا بعلمه 


جنانجه <باء > در <بعلمه > براى سببيت باشدء مفاد آيه شريفه. اين خواهد بود كه همه اين رخدادها براساس علم الهى 


است. 


سمح روح در جنين 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوك فويوة اوضق 

- يبدايش حقيقتى روحانى و غير مادى » يس از مرحله شكل كيرى كامل جنين 
فكسونا العظم لحمًا ثم أنشأنه خلقًا ءاخر 


<إنشاء > (مصدر <أنشأنا >) به معناى يديد آوردن است, ولى جون در اين جا به دو 


مفعول متعحدى شده اسكه به معناق تصيير (اق ضووى به ضور دذيكر ذر آوردذن) من باشد. ضصمير <> ندر <أنشأناه > به 
مضمون <فكسونا العظام لحماً > (مرحله شكل كيرى كامل جنين) باز مى كردد. 


نقش رشد جنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سانيم د امد الات /ا 

* تأثيرات ناخواسته دوره جنينى در شخصيت انسان » عامل خطايوشى و مغفرت الهى » نسبت به وى‎ - ١ 
فريك ويم المفترم شر أعلى كرب و1 ألعر جه قن يعون يتك‎ 


عبارت <إذ أنتم أجنّه. ...> مى تواند توضيح و تعليل براى < إن ربّكك واسع المغفره > باشد. بدين معنا كه انسان در دوره 
جنين» خواه ناخواه تأثراكى هى عد بردو اثان أن بر خداوند نمايان و آشكار است. ازاين رو خداوند با عفو واغماض بااو 


برخورد مى كند. 

وقت تشخيص جنسيت جنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - نح امع - م 

© - مشخص شدن جنسيت ( نر و ماده بودن ) . يس از استقرار نطفه در رحم 
و آنه خاق الزوجين الذكر و الأننى . من نطقه إذا تتمنى 


وصف <إذا تمنى >؛ مى تواند بيانكر اين معنا باشد كه نوع زوجين و جنسيت آنهاء يس از جريان نطفه و استقرار در رحم 


صورت مى كيرد. 

جواز ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
0 

تهديد كافران بهانه جو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4داسراو- باأبعةدع 





امقر كاذ تكن و جيانه جر 
كان و كافران حقى ناي 
فران حق نايذير و بهانه جو . مورد : 
قالوا أبعث الله نشدًا رسو لا لله يينكم 
لوا أبعث الله بشرًا قل كة شهيد 
بشرًا رسولا. قل بال شهيدًا ب: 
كفى , يدا بينى و بيا 


به كواه و ناظر بودن ميان ييامبر(ص) و مشركان حق نايذير» مى تواند به منظور تهديد آنان باشد. 

تهديد مش ركان بهانه جو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١‏ -اسراء -/11 د عودع 

- مش ركان و كافران حق نايذير و بهانه جو . مورد تهديد خداوند 

قالوا أبعث الله بشرًا رسولا. قل كفى بالله شهيدًا يبنى و يينكم 

تذكر خداوند به كواه و ناظر بودن ميان ييامبر(ص) و مشركان حق نايذير» مى تواند به منظور تهديد آنان باشد. 
ع ميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 -ال4-1١8- نحل‎ -4 

-١‏ لزوم انديشيدن انسان ها در كيفيت يرواز يرند كان در جو آسمان و قوانين حاكم بر آن 

ألم يروا إلى الطير مسخرت فى جوٌ السَماء 

<رؤيت > كه به معناى ديدن با جشم استء هر كاه با < إلى > متعدى شود» متضمن معناى نظر و دقت مى شود. 
'- يرواز يرند كان در جوٌ آسمان بدون سقوط بر زمين » از نشانه هاى قدرت خداوند است . 

ألم يروا إلى الطير مسرت فى جوّ السّماء ما يمسكهنٌ إلا الله 

رويش جو از آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

06 يس -82”  79-‏ ؟ 

. رويش انواع دانه ها ( جون كندم » جوء برنج و ... ) از زمين » نشانه اى بزركك از قدرت خدا است‎ - ١ 


وءايه لهم الأرض الميته أحيينها و أخرجنا منها حبًا 











مقصود از <حَب > در آيه شريفه» جنس <حَبٌّ > و به معناى انواع دانه ها (جون كندم, جو برنج و. ..) است و نكره آمدن 


ان 


با توجه به اين كه آيه شريفه در مقام برشمردن نعمت هاى الهى و امتنان است كوياى همين نكته است. 
فوايد جو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وان عنعن جمدم 

# - خداوند » حبوبات ( كندم » جوء برنج و ... ) را به منظور تغذيه انسان ها آفريده است . 

و أخرجنا منها حا فمنه يأكلون 

نعمت جو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاير د معن معدب 

7 - دانه هايى جون كندم » جو ء برنج و . . . » از مهم ترين خوردنى ها و نعمت هاى الهى براى بشر است . 
و أخرجنا منها حبّا فمنه يأكلون 


الهى باشد. 

جوامع از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جوامع 

تأمين مصالح جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دقعل عا لودية 

ه- اديان الهى » در جهت تأمين خير و صلاح جامعه بشرى است . 


الذيخ كفروا: ..اسما كانوا يفُسِدَون 


بازكشت معناى <افساد> به اين است كه: انسان خيرى را از ميان ببرد و يا از تحقق خيرى مانع شود. بنابراين مبارزه اديان 


الهى با مفسدان» در حقيقت دفاع از خير و صلاح در جامعه است. 
تجاوز كرى جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عشوي اود مق 

ه - فزون طلبى و تجاوزكرى » آفت شايع و رايج در ميان جوامع انسانى 


وما تفرقواإلا . 


ازاين كه تمامى بيروان اديان ييشين به واسطه تجاو زكرى دجار اختلاف شده اند» شيوع و رواج آن استفاده مى شود. 
جوامع تحت امر شيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/8-58-1 

" جوامعى كه به يندار اجراى فرمان خدا به رسوم نارواى نياكان خويش يايبندند» جوامعى تحت نفوذ شياطين مى باشند. 
إن أسعلنا الشطيع اوناك للذية لا ونون ب الله آمرنا يهنا 


جمله <إذا فعلوا . .. > عطف بر <لا يؤمنون> است و در حقيقت صله براى <الذين > مى باشد. يعنى: إنا جعلنا الشياطين 
أولياء للذين إذا فعلوا فاحشه ... . 


جوامع كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بووع ري جل جم عه 

4 - عناصر قدرتمند و مرفه » سردمداران انحراف و كفر در جوامع كافر و شركك بيشه 
قال مترفوها . .. قالوا إِنَا بما أرسلتم به كفرون 


از اين كه در جوامع شركك ييشه» تنها سخن مرفهان ذكر كرديده با آن كه انديشه شركك مختص آنان نبوده است مى توان 
استفاده كرد كه آنان» نقش اصلى را در تعيين كرايش هاى جامعه داشته اند. 


جوامع مشركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وان كوك دوت 

. جامعه اصحاب كهف . جامعه اى مشركك و معتقد به معبودهايى متعدّد بود‎ -١ 


هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه ءالهه 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


باجح ا ا 1 


4 - عناصر قدرتمند و مرفه » سردمداران انحراف و كفر در جوامع كافر و 


قال مترفوها . .. قالوا إِنْا بما أرسلتم به كفرون 


از اين كه در جوامع شرك ييشه» تنها سخن مرفهان ذكر كرديده با آن كه انديشه شركك مختص آنان نبوده است مى توان 
استفاده كرد كه آنان» نقش اصلى را در تعيين كرايش هاى جامعه داشته اند. 


جوامع مكذب آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1-/ل/ا١1‏ - ١‏ 

. حالت جوامع تكذيب كننده آيات الهى » حالتى شوم است‎ ١ 
ساء مثا القوم الذين كذبوا بايتنا‎ 

جوامع منحرف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اغراف دالب مدع 

© هشدار و تهديد الهى نسبت به جوامع منحرف و زشتكردار 
قل إنما حرم ربى الفوحش . .. و لكل أمه أجل 

حاكميت خدا بر جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاعقم مقع كن 

- تاريخ » دربردارنده نمونه هايى آشكار از سيطره خداوند بر سرنوشت جامعه ها است . 
ألم تر كيف . .. فصبٌ عليهم رك سوط عذاب 


حسابرسى جوامع عصيانكر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 طلاق - هم -م- ه 


عذاب استيصال ) قرار كرفتند . 


تتكا يها تكوانا شن ذا وهل نيا عذانا كنا 
حايكر > رادت ج وؤكرة ردي ف قو ناخو شايتة و اشداكفه اس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 





+مدع 
* - داشتن وطن و سريناه از حقوق ملت ها و جوامع بشرى است . * 


من ديركم 


عنقيقية: | امضا و تكبيت م كن د كنه: هر.ملنت وطابفه اى ابن عق راذارة كه در سر زميتئ سكنا كزينيد وى مخلى واابراق 
زندكّى انتخاب كند. 


حمايت از جوامع دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-80-5١ حج‎ 1١١ 

١‏ - خداء حامى و مدافع مراكز دينى و جوامع الهى 

و لولا دفع الله . .. لهدّمت صومع ... و مسجد 

حيات جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد د اود 

١‏ - هر جامعه و امتى » داراى حيات » مركك و شخصيتى مستقل 
تلكك أمه قد خلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكرويام ادم 

/- هر جامعه و امتى داراى حيات » مركك و شخصيتى مستقل 
تلكك أمه قد خلت 


خطر انقراض جوامع 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام ع -"”"3( ١"‏ 

١١‏ خطر انقراض و نابودى نسل يكك جامعه؛ هشدار خداوند به جوامع كافر ستم ييشه 
إن يشأ يذهبكم . .. كما أنشأكم من ذريه قوم عاخرين 

زمينه اعتماد جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور 58 5١1-يم‏ 


كسان :1 مرا اعكماد إدراف جتامعة اتدلة م تدك نه 








يكديكر 
لولا إذ سمعتموه ظَنّ المؤمنون و المؤمنت بأنفسهم خيرًا و قالوا هذا إفكك مبين 


توصيف مردان و زنان صدراسلام به <ايمان>» حكايت از اين حقيقت دارد كه ايمان و دين دارى با بى اعتمادى و بد كمانى 
سا زكارى ندارد و هر جا ايمان حقيقى وجود داشته باشدء اعتماد و حسن ظن هم وجود خواهد داشت. آيه <يعظكم الله أن 


تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين > نيزء تأبيد كننده همين برداشت است. 

زمينه عذاب جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر - 10 -8/ا- جه 

- جوامع مبتلا به انحرافات جنسى و همجنس بازى » در معرض نابودى و عذاب الهى 
وجاء أهل المدينه . .. قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون ... فأخذتهم الصيحه ... فجعلن 
زمينه كيفر جوامع عصيانكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

. ربوبيت خداوند » مقتضى مجازات جوامع فاسد و عصيانكر بر اساس علم و آكاهى است‎ -١١ 
و كم أهلكنا . .. و كفى بربّكك بذنوب عباده خبيرًا بصيرًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انلوق جوع تم 


" - جوامع عصيانكر و متمرد از فرمان هاى خدا و ييامبران » در معرض روبه رو شدن با بيامد هاى ستككين كردار خويش و 


دجار شدن به فرجامى خسارت بار 
فذاقت وبال أمرها و كان عقبه أمرها خسرًا 


زمينه كيفر جوامع فاسد 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لابوا اب نيا 


-١١‏ ربوبيت خداوند » مقتضى مجازات جوامع فاسد و عصيانكر بر اساس علم و 





كاه اس 

و كم أهلكنا . .. و كفى بربكك بذنوب عباده خبيرًا بصيرًا 

زمينه هلاكت جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ة 3 5-1-1 

- جوامع مبتلا به انحرافات جنسى و همجنس بازى » در معرض نابودى و عذاب الهى 
وجاء أهل المدينه . .. قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون ... فأخذتهم الصيحه ... فجعلن 
زيانكارى جوامع عصيانكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 طلاق - مع و7١‏ 

” - جوامعى كه از فرمان هاى خدا و ييامبران سرباز زدند » به فرجامى خسارت بار كرفتار شدند . 
و كان عقبه أمرها خسرًا 


" - جوامع عصيانكر و متمرد از فرمان هاى خدا و ييامبران » در معرض روبه رو شدن با بيامد هاى ستككين كردار خويش و 


دجار شدن به فرجامى خسارت بار 

فذاقت وبال أمرها و كان عقبه أمرها خسرًا 

شخصيت جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ح ا ع عاقياي 

١‏ - هر جامعه و امتى » داراى حيات » مركك و شخصيتى مستقل 


تلكك أمه قد خلت 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرفو عام امنا 

/- هر جامعه و امتى داراى حيات » مركك و شخصيتى مستقل 
تلكك أمه قد خلت 

شناخت عوامل انقراض جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل ا 


. شناخت تاريخ و عوامل يبشرفت و انقراض جامعه » در جهت دهى صحيح به حركت هاى اجتماعى » نقش مؤثر دارد‎ ٠ 








.. وجعلنهم خلئف و أغرقنا الذين كذبوا بأيتنا فانظر كيف كان عقبه المنذر 

شناخت عوامل رشد جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاح يونين د ات عاد 1 

. شناخت تاريخ و عوامل بيشرفت و انقراض جامعه » در جهت دهى صحيح به حركت هاى اجتماعى » نقش مؤثر دارد‎ ٠ 
فنتجينه . .. و جعلنهم خلئف و أغرقنا الذين كذبوا بأيتنا فانظر كيف كان عقبه المنذر‎ 

عذاب جوامع عصيانكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 طلاق - هم -م-ه 


عذاب استيصال ) قرار كرفتند . 


فتكا بها تكوانا لو ةا وريه يني دنا كنا 

حيكر > (برادك د ؤكرة داف قوج ناخو شإنتف و اشداكفه اسك 

عذاب جوامع فاسد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاع إسراة عا الات 18 12 

. عذاب جامعه فسادكر  آن جنان شديد است كه مايه نابودى و هدم كامل آن مى شود‎ -١ 
ففسقوا فيها فحقّ عليها القول فدمّرنها تدميراً‎ 

عوامل انحطاط جوامع 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








0 -18- ١5 - ابراهيم‎ -4 

0- نقش مؤثر و محورى رهبران و سردمداران فاسد در سقوط و نابودى ملت ها و جامعه هاى بشرى 
ألم تر إلى الذين . .. و أحلوا قومهم دار البوار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 


١‏ - جامعه هاى كرفتار بى بند و 





بارى جنسى ( بى عفتى و زناكارى ) » در معرض زوال و نابودى است . 
و لولا فضل الله عليكم و رحمته و أن الله تؤاب حكيم 


برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه جمله <و لولا-فضل الله عليكم. ..> به تقدير <و لولا فضل الله عليكم... لاختل 
نظام حياتكم و لهلكتم > باشدمٌْ يعنى» <اكر فضل و رحمت خدا نبود ... نظام زندكى شما با وجود همه فساد و بى بند و بارى 


از هم مى ياشيد و شما نابود مى شديد >. 

عوامل انقراض جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع دعو 

4 كفر موجب هلاكت بسيارى از جوامع كذشته» در عين قدرتمندتر بودن آنها از كافران عصر بيامبر(اص) 
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنهم فى الأرض ما لم نمكن لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ملاع دهم 

د ظلم موجب نابودى و هلاكت اقوام است. 

هل يهلك إلا القوم الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -18:-- ١ - ابراهيم‎ - 4 

0- نقش مؤثر و محورى رهبران و سردمداران فاسد در سقوط و نابودى ملت ها و جامعه هاى بشرى 
ألم تر إلى الذين . .. و أحلوا قومهم دار البوار 

عوامل بقاى جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لسسع الا ويام 








*- ايمان » داراى تأثير در حفظ و بقاى جوامع و تمدن هاى شرق است. 
ماءامنت قبلهم من قريه أهلكنها 
عوامل نابودى جوامع 


- سوره - آيه - فيش 


م4- هود ١١-لاةق-م/‏ 


شركورزى و مخالفت با تعاليم و توصيه هاى ييامبران » از عوامل مهم نابودى جامعه ها و تحولات تاريخ و دكركونى هاى 


اناشية»: 

فإن تولّوا . .. يستخلف ربى قومًا غيركم 

عوامل هدايت جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ ديروتل واد ات ١‏ 

. شناخت تاريخ و عوامل بيشرفت و انقراض جامعه » در جهت دهى صحيح به حركت هاى اجتماعى . نقش مؤثر دارد‎ ٠ 
فنتجينه . .. و جعلنهم خلئف و أغرقنا الذين كذبوا بأيتنا فانظر كيف كان عقبه المنذر‎ 
عوامل هلاكت جوامع‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - 2 - ١١‏ -ه 

د ارتكاب ظلم و كناه در عين آكاهىء موجب هلاكت جامعه مى شود. 

ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و أهلها غفلون 


جمله <و أهلها غافلون >. يعنى خداوند جامعه ستمكارى را كه اهل آن از تعاليم انبيا غافل بوده اند و ييام آنان را دريافت 
نكرده باشند» هلاكك نمى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اسراء -/!ا١2-1١1-شضي١‏ 
-١‏ فسق و ككناه برخورداران از مكنت و ثروتمندان هر جامعه . عامل هلاكت و نابودى آن جامعه است . 


و إذا أردنا أن نهلكك قريه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 











<مترف> از وازه <ترفه > كرفته شده و <ترفه > هم به معناى روزى و نعمت فراوان است (مفردات راغب). 


8 افزايش تعداد مترفان و ثروتمندان فاسق و تبهكار در جامعه » از عوامل هلاكت و نابودى آن جامعه براساس 


سنت هاى خداوند 
و إذا أردنا أن نهلكك قريه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 


برخى برآنند <أمرنا > به معناى <كثرنا > (فزونى داديم) است (مفردات راغب) كه بر اساس آنء مراد از < أمرنا مترفيها > 


أقرا بشن ترقا قدو تجافجة اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك أشراء ع واوا 1ك دلي 

. جوامع و ملت هاى بسيارى يس از دوران نوح (ع ) در نتيجه فسق و كناه و به اراده خداوند نابود شدند‎ -١ 

ففسقوا . .. و كم أهلكنا من القرون 

<قرن > (مفرد قرون) به معناى قومى است كه نزديكك به يكك زمان و در يكك عصر زندكى مى كنند (مفردات راغب). 


ه- بسيارى از جوامع و ملل يس از حضرت نوح (ع ) براثر وجود مترفان فاسق و تبهكار در ميان آنان » به هلاكت و نابودى 


دجار شدند . 

و إذا أردنا أن نهلك قريه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها . .. و كم أهلكنا من القرون من 
-٠‏ كنا » عامل اصلى هلاكت جوامع بشرى است . 

كم أهلكنا من القرون . .. و كفى بربّكك بذنوب عباده خبيرًا بصيرًا 

فرجام جوامع عصيانكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 طلاق - مع - و- سن ١‏ 


١‏ - بسيارى از جوامع انسانى » به خاطر سرييجى از فرمان هاى خدا و ييامبران» به سزاى سنككين و ييامد زيان بار كردار خويش 


دجار شدندك . 
و كأيّن من قريه عتت عن أمر ربّها. .. فذاقت وبال أمرها 


<وبال> به معناى قداث و سكن ام و متضود از آن در آيه شريفه شدت مجازات و سنكينى ييامدهاى كردارها است. 





اجوائق كان فزمان 


هاى خدا و ييامبران سرباز زدند » به فرجامى خسارت بار كرفتار شدند . 
و كان عقبه أمرها خسرًا 


" - جوامع عصيانكر و متمرد از فرمان هاى خدا و ييامبران » در معرض روبه رو شدن با بيامد هاى سنككين كردار خويش و 


دجار شدن به فرجامى خسارت بار 

فذاقت وبال أمرها و كان عقبه أمرها خسرًا 

قانونمندى جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١8 -1١ا/- -اسراء‎ ٠ 

8- جامعه و تحولات آن » داراى سنت و قانونمندى مشخصى است . 

و إذا أردنا أن نهلك . .. ففسقوا فيها ... فدمّرنها 

<قريه > در لغت به معناى مجتمع انسانى است (مفردات راغب). اينكه خداوند مى فرمايد: <وقتى ثروتمندان و مرفهين جامعه 
فاسق شدند» سخن ما درباره آنان قطعى مى شود > (فحقٌ عليها القول)/ حكايت از آن دارد كه تحولات جامعه؛ داراى قانون 
خصئ: اسح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/!ا١1-.مم‏ ديم 

*- اعلا-م يكسان بودن رفتار امت ها در برخورد با آيات الهى و تعميم عكس العمل يبشينيان به نسل هاى بعد » برخواسته از 
اشراف و احاطه خداوند به همه انسانهاست . 


2-7 4 


وها سنا ا ره الايت إلذ أن كذاتنها الأزلوة ينان وبكك أجاط بالناسن 


3 


خداوند» رفتار معجزه طلبان ييشين با معجزه خواهان بعدى را يكسان تلقى كرده و برخورد خود را به همه آنها تعميم داده است 


واين آيه» در مقام تعليل آن مى فرمايد: <يروردكار به مردم احاطه دارد>. 
كيفر جوامع عصيانكر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 طلاق - مع - و 


1 


١‏ - بسيارى از جوامع انسانى » به خاطر سرييجى از فرمان هاى خدا و ييامبران » به سزاى سنكين و ييامد زيان بار كردار خويش 


تجار قنك 

و كأيّن من قريه عتت عن أمر ربّها. .. فذاقت وبال أمرها 

<وبال> به معناى شدت و سنكينى است و مقصود از آن در آيه شريفه شدت مجازات و سنكينى ييامدهاى كردارها است. 
محروميت جوامع دوران موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لومس ضوراد مادام 

١‏ - عدم دسترسى جوامع هم عصر موسى (ع ) به تعاليم آسمانى » بر اثر انقراض نسل هاى بيشين 

و لقد ءاتينا موسى الكتب من بعد ما أهلكنا القرون الاولى 


قيد <من بعد ما أهلكنا. .. > مى رساند كه با انقراض نسل هاى يبشين» تعليمات ييامبران قبل نيز از ميان رفته بود و مردم عصر 


موسى(ع) به كلى از آموزه هاى آنان فاصله كرفته بودند. 
مركك جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكرات الات وت و 

١‏ - هر جامعه و امتى » داراى حيات » مركك و شخصيتى مستقل 
تلكك أمه قد خلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الم اااي اد 

/- هر جامعه و امتى داراى حيات » مركك و شخصيتى مستقل 


تلكك أمه قد خلت 








منشأ انقراض جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -ع - ١؟‏ 

١‏ بيدايش و انقراض تمدنهاء تحت اراده و سيطره الهى 


ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنهم فى الأرض . 


فأنشأنا من بعدهم قرنا ءاخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- حجر - 1١180‏ - ممع 

8- خداوند با نابود ساختن جوامع غوطهور در فساد و تباهى » صحنه جوامع بشرى و روند آن را د كركون مى سازد . 
ا 0 

منشأ يبدايش جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع - م ١8-‏ 

خداوند جايكزين كننده ملتهايى به جاى ملتهاى هلاك شده يبشين 
فأهلكنهم بذنوبهم و أنشأنا من بعدهم قرنا عاخرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دق 

* - حاكميت اراده خدا » در شكل كيرى و نيز نابودى جوامع بشرى 

ثم أنشأنا من بعدهم قرئًا ءاخرين 

منشأ سرنوشت جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فجر - 4م ع - 0 

© - تحولات تاريخ بشر و سرنوشت اقوام و جوامع » به دست خداوند است . 
فعل رئكك 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم -194-ع0-1078 

ه- تحولات تاريخ و نابود شدن جوامع و تمدن هاء وابسته به اراده الهى است . 
و كم أهلكنا قبلهم من قرن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو م 

* - حاكميت اراده خدا » در شكل كيرى و نيز نابودى جوامع بشرى 
ثم أنشأنا من بعدهم قرنًا عاخرين 

مؤمنان در جوامع ظالم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١ 





-مؤمنون - 78-79 -م 

ع - حضور مؤمنان در بين كافران و ظالمان » بلابى سخت و رهايى از آن لطفى بزركك و الهى 

فقل الحمد لله الذى نيجنا من القوم الظلمين 

هلاكت جوامع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - 188 ع" 

١‏ هلاكك جوامع بشرىء بدون فرستادن هدايت براى ايشان» كارى ظالمانه و به دور از ساحت قدس الهى است. 
ذلكك أن لم يكن ربكك مهلكك القرى بظلم 


<بظلم > مى تواند حال براى <ربك > باشد. در اين صورت معناى جمله جنين مى شود: خداوند از روى ظلم جامعه ناآ كاه 


؟ خداوند مردم جامعه اى را كه از روى غفلت و ناآ كاهى ستم كنند» به عذاب دنيوى نابود نمى كند. 
ذلكك أن لم يكن ربكك مهلكك القرى بظلم و أهلها غفلون 


براى جار و مجرور <بظلم > متعلقهاى مختلفى مى توان در نظر كرفت از آن جمله اينكه متعلق به <مهلكك > باشد. يعنى: 
<مهلك القرى بسبب ظلم >. برداشت فوق بر اين اساس است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - 188 - علقم 

كر خداوند بخواهد مردم ستمكر و كافر را نابود مى كند و نسلهاى ديكرى را جانشين آنان مى سازد. 

إن يشأ يذهبكم و يستخلف من بعدكم ما يشاء 

9 كر خداوند بخواهد نسلى از آدميان را قبل از موعد طبيعى خود نابود مى سازد و نسلهاى ديكرى را جايكزين آن مى كند. 
إن يشأ يذهبكم و يستخلف من بعدكم ما يشاء 


جون آمد و شد نسلها امرى عادى 








از درنكك عادى خود از صحنه تاريخ حذف و نابود كردد. 

١5‏ يديد آوردن نسلها و جوامع موجود به جاى اقوام ييشين» نشان قدرت الهى بر نابود ساختن جوامع ستم بيشه 
إن يشأ يذهبكم . .. كما أنشأكم من ذريه قوم عاخرين 

هلاكت جوامع قبل از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-مه8-1ا/- -اسراء‎ ٠ 


-١‏ تمامى شهر ها و تمدن ها و جوامع بشرى .ء قبل از قيامت » توسط خداوند يا به كلى نابود و يا به وسيله عذابى . به ويرانى 


كشيده خواهد شد . 
و إن من قريه إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيمه 
<قريه > در لغت به معناى مجتمع و محل سكونت است و بر اعم از روستا و شهر اطلاق مى شود (بركرفته از لسان العرب). 
هلاكت جوامع ظالم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه-انعام -ع- ١81١‏ -م 
/ سنت خداوندء نابود ساختن جوامع ظالم قبل از فرستادن ييامبران و اتمام حجت نيست. 
ألم يأتكم رسل منكم . .. ذلكك أن لم يكن ربكك مهلكك القرى بظلم و أهلها غفلون 
هلاكت جوامع عصيانكر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
01 نل 
-١‏ نابودى جوامع عصيانكر » توسط خداوند » عالمانه و بر اساس بصيرت است . 








جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

اد حن ساوو ا د عاسم 

- خداوند با نابود ساختن جوامع غوطهور در فساد و تباهى » صحنه جوامع و روند آن را د كركون مى سازد . 
و جاء أهل المدينه يستبشرون . .. قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين ... فأخذتهم الصى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 0 

. عذاب جامعه فسادكر » آن جنان شديد است كه مايه نابودى و هدم كامل آن مى شود‎ -١ 
ففسقوا فيها فحقّ عليها القول فدمّرنها تدميراً‎ 

جوانان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جو انان 

اسدية تمواناة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و-مال-١١-دوه-‎ 

4 جوانان و ميانسالان مردم مدين » مخاطبان اصلى شعيب (ع ) در ابلاغ معارف الهى به آنان 
اقفر كق بها يساك ةانار نا 


فعل مضارع <يعبد > حاكى است كه مقصود از < آباؤنا > تنها نسلهاى ييشين مخاطبان نيست, بلكه يدران فعلى آنان كه 


تكلم فعلد نو موود تظان عو بالك كائر ادن مكاظ ان طضا جواداة و ساتالاة تخ اعد در 
جؤاناة أل مدي 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود ١١ا-لام-4‏ 





4 جوانان و ميانسالان مردم مدين » مخاطبان اصلى شعيب (ع ) در ابلاغ معارف الهى به آنان 
اذك كنا تدارا 


فعل مضارع <يعبد > حاكى است كه مقصود از < آباؤنا > تنها نسلهاى بيشين مخاطبان نيست, بلكه يدران فعلى آنان كه 


كله متعد تن مور ف لعا رق القند خادر ادن كا طياق طحا وا نان ووالبانبنا لات عدن لو 
جوانان قوم ثمود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ /-هود-‎ 


- !ا 
٠‏ جوانان و ميانسالان قوم ثمود » مخاطبان اصلى حضرت صالح (ع ) در دعوت به توحيد ويكتايرستى 
أتنهنا أن نعبد ما يعبد ءاباؤنا 


فعل مضارع <يعبد > كوياى اين است كه مخاطبان صالح » كسانى اند كه يدرانشان زنده بودند و به يرستش خدايان مشغول 


بودند. 

جواتان هومن يتى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك راقو عو ان لاريم 

. مؤمنان و كرويد كان به موسى (ع ) » همككى از قشر جوان بنى اسرائيل بودند‎ ٠" 
فما ءامن لموسى إلا ذريه من قومه‎ 


<ذريه > به معناى <ابناء و أولاد > به كار مى رودء با توجه به جو وحشت و ارعاب كه فرعون در ميان بنى اسرائيل به وجود 
آورده بود و معمولا در جنين شرايطى بيران به حكم مصلحت انديشى كنار مى كشندء مى توان كفت كه مراد از <ذريه>. 


عدواناة ق اشرافيل اسك: 

جوانمردى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جوانمردى 

جوانمردى اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١024-1١ -1١8- كهف‎ ٠ 

. حركت اصحاب كهف به سوى غار » حر كتى جوانمردانه ودر جهت كسب ارزش ها بود‎ -١ 
إذ أوى الفتيه إلى الكهف فقالوا ريّنا‎ 


<فتيه “> جمع <فتى > به معناى جوانان است. كاريرد اين كلمه درباره اصحاب كهفء ممكن است به جهت جوانى اصحاب 
كهف از نظر سنى باشد. و محتمل است كه عنايت به اوصاف جوانمردانه آنان» اشاره باشد. برداشت بالاء ناظر به احتمال دوم 


سسا. 
2 حركت جوانمردانه اصحاب كهف در جهت حفظ ايمان » نمونه اى از برترين عمل هاى ارزشى است . 
أيهم أحسن عملا . .. إذ أوى الفتيه إلى الكهف 


در 


آناك امون لمن قد 5 سحن عناذ تبه ماران تدك افريفن سرهية هاى اتش نات كرفاين و :3 كز فاسان اضتنات 
كيو دو تن نات غات وختمته نان عور اق 11 خا حي مساك ارمق 


4- < عن أبى عبدالله (ع ) :.. . ان أصحاب الكهف كانوا شيوخاً فسماهم الله عزّوجل فتيه بإيمانهم م 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه: اصحاب كهفء. سال مند بودند و خداء آنان را به خاطر ايمان شان» جوان (جوانمرد) 


ناميد >>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7"-1١8-1١8-فطهك-‎ ٠ 

/ا- اصحاب كهف . جوانمردانى مؤمن به يرورد كار خويش و بهره مند از هدايت افزون الهى بودند . 
انهم فتيه ءامنوا برهم و زدنهم هدّى 

جوانمردى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١7 - عال-١؟- يوسف‎ -4 

. يوسف (ع ) على رغم آزار ديدن از حكومت مصرء دانش خويش رااز آنان دريغ نداشت‎ ١ 
قال تروعوة :+ إلا قليل ميا تأكلوة‎ 

١‏ يوسف (ع )» شخصيتى با كذشت », جوانمرد و بزركوار 

أفتنا . .. قال تزرعون 


يوسف(م) على رغم ستم ديدن از دستكاه حكومتى و زندانى شدن بدون هيج جرم و خطايىء دانش انحصارى خويش را 
بدون هيج بيش شرطى در اختيار آن دستكاه قرار داد. اين عملكرد در شرايط مذكور بيانكر شخصيت والاى يوسف(م) و بهره 


مندى او از بز ركوارى و جوانمردى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ددن ناتك 1 





سف عظمت 3 ا 
شخصيتى با عظم- » بز ركوار ودر و- 
٠‏ يوسم لع سحخصيتى ١‏ 6 


كزاسابي! ذاه كن 

قال الملكك اثتونى به . .. فسثله ما بال النسوه التى قطعن أيديهنٌ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-8 -١1- يوسف‎ - 


9 كذشتء بزركوارى و منزه بودن از كينه توزى و حسٌ انتقام جويى به هنكام قدرت » از خصلت هاى نيكوى حضرت 


يوسف (ع) 

فلاتبتئس بما كانوا يعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-489-1١١- يوسف‎ -4 

. يوسف (ع )ء انسانى با كذشت .ء جوانمرد و به دور از انتقام جويى بود‎ ٠ 

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-75-1١75 بيوسف‎ -4 

" يوسف (ع ) انسانى با كذشت و بدور از خصلت انتقام جويى 

قال لاتثريب عليكم 

" يوسف (ع ) نه تنها برادرانش را عقوبت نكرد » بلكه از سرزنش آنان نيز يرهيز نمود . 
لاتثريب عليكم 

<تثريب > به معناى ملامت كردن و سرزنش نمودن به كناه است (بركرفته شده از لسان العرب). 
موارد جوانمردى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ -1١8-فهك ٠‏ د همع 
ع- ككذشت از خانه و كاشانه » به خاطر حفظ ايمان » جوانمردى و ارزشى والااست . 
إذ أوى الفتيه إلى الكهف فقالوا ربّنا 


ياد كردن از كسانى كه به جهت حفظ ايمانء خانه و كاشانه خويش را تركك كرده اندء با عنوان <الفتيه > (جوانمردان) در 


جايى كه استفاده از ضمير نيز ممكن بود. بيان كننده اين حقيقت است كه كذشت از خانه و كاشانه» جوانمردى 





وأورشن استد 

ه- هجرت و كريز از محيط فاسد ء به منظور حفظ ايمان و ارزش هاء كارى جوانمردانه و مورد تمجيد خداوند است . 
إذ أوى الفتبه إلى الكهف 

جوانى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

سجوانى 

آثار جوانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وول جنعاناك ودع 

ع - آغاز جوانى » شروع تكامل و رشد قواى جسمى و عقلى » و آغاز يبرى » اول سستى و سير نزولى آن قوا است . 
و من تعره نتكسه فى الخلق 


برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه» دوران ييرى را از نظر قواى جسمى و عقلىء مانند دوران طفوليت دانسته است. 


بنابراين لازمه اين سخنء مطلبى است كه در برداشت بالا آمده است. 
ارزش ايمان در جوانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

والمقيف كار امم 

'- ايمان و عمل در دوران جوانى » بسيار ارزشمند و سزاوار تقدير است . 
إذ أوى الفتبه إلى الكهف 


تصريح آيه شريف به جوان بودن اصحاب كهف بر اين مبنا كه <فتيه > به معناى جوانان به لحاظ سنى باشد كوياى ارزش 
ايمان و عمل بر مبناى آن در سنين جوانى است,ٌ زيراء قرآن مجيدء در نقل قصص خود. به اوصاف شخصى و سنى و 


جغرافيايى نمى يردازد مككر اين كه بيام و نكته اى را دربرداشته باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1د كيت دعت 1د 
9- ايمان جوانان » داراى ارزش و اهمييتى خاص * 


انهم فتيه عامنوا برتّهم 


تأكيد آيه بر <فتيه > بودن اصحاب كهفئء ممكن است به لحاظ سِنّى آنان 





باشد كه در اين صورت»ء برجسته كردن و تصريح براين خصيصه. بيان كننده ارزش ايمان در سال هاى جوانى است. 
ارزش عمل در جوانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واي ا م 

”- ايمان و عمل در دوران جوانى » بسيار ارزشمند و سزاوار تقدير است . 

إذ أوى الفتبه إلى الكهف 


تصريح آيه شريف به جوان بودن اصحاب كهف بر اين مبنا كه <فتيه > به معناى جوانان به لحاظ سنى باشد كوياى ارزش 
ايمان و عمل بر مبناى آن در سنين جوانى است,ٌ زيراء قرآن مجيدء در نقل قصص خود. به اوصاف شخصى و سنى و 


جغرافيايى نمى يردازد مكر اين كه ييام و نكته اى را دربرداشته باشد. 
يايان دوران جوانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا١م-8م-‎ 5١ حج‎ 1١١ 


- يايان اوج مرحله جوانى ( بلوغ الأشد ) » نقطه آغازين منحنى نزول است . و سرانجام مرحله ييرى ( أرذل العمر ) » نقطه 


بأنائى "انه متخ ,فودونك كن اسان مي ناشد : 

فنا خلقنكم من تراب. .. ثم لتبلغوا أشدّكم... لكيلا يعلم من بعد علم شيئًا 

تداوم جوانى خدمتكاران بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -انسان - 19-18 -؟ 

. جوانان خدمت كزار بهشتى » در جوانيشان جاودان بوده و كرد يبرى هركز بر رخسار آنان نمى نشيند‎ - ١ 
و يطوف عليهم ولدن مخلدون‎ 


مقصود از جاودانكى در <مخلدون > (جاودانكان)» هم مى تواند جاودانككى جوانى باشد و هم مى تواند اشاره به ملازمت 








دائمى جوانكان. با ابرار و خدمت 


كزاراى موسفة يه اثان باشدة برداشت بأد شدمة مق بر اجتال تحسة اسع 
تربيت در جوانى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ديس -ع#-مء-ه 
ه - جوانى » بهترين و مفيدترين دوران زندكى براى تربيت و رشد جسمى و عقلى انسان 
و من نعممره ننكسه فى الخلق 
نى ابراهيم (ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1ك نادت ]| الك دا 
"- ابراهيم (ع ) در دوران جوانى » بت ها را در هم شكست و مبارزه با بت يرستى را آغاز كرد . 
قالوا سمعنا فتَى يذكرهم 
توا فاق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج ١‏ م ؟ 


اوج جوانى و نزول تدريجى جى از اوج بتوانايى ( جوانى ) به حضيض ناتوانى ( كهولت و بيرى ) . » جلوه هاى ربوبيت خدا و 


يكانكى او 

فإنّا خلقناكم من تراب . ..لكيلا يعلم من بعد علم شيئًا ... ذلكك بأنّ اللّه هو الحق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - غافر - ٠ع‏ لات إل 


. منحنى صعود انسان در حيات دنيوى » از طفوليت آغاز مى شود و در نقطه اوج جوانى يايان مى يذيرد‎ - ١ 











ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدّكم ثم لتكونوا شيوسحا 


8- يايان اوج مرحله جوانى ( بلوغ اشد ) نقطه آغاز منحنى نزول و سرانجام مرحله ييرى » نقطه يايان اين 


موتح ادو ب كي اسان اسك 

م كلقن امكو ابكرم ضير كاد نيدن | جلا سفن 
جوانى حورالعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - عن - لا" ١‏ 


لاساوو نيقت اضحات البقين أ خوران هينه دوسن و سال بزابرائد ( عسكى دوشير كا حجان انل ), 


اترابًا 


<توب > (مفرد <أتراب >) به زنى اطلاق مى شود كه در مقايسه با ديكرى از نظر سنى برابر باشد. كفتنى است كه برداشت 


بافاشداة بابق اساسن انيت كه 'سؤوان بهش نا يكدركر مقاسة عد انل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 يري 1 

١‏ - تقواييشكان در بهشت . بهره مند از حوريانى نورس و نار يستان 

كواعب 

<كاعب > (مفرد <كواغب>) به زنى كفته مى شود كه يستان هايش برجسته شده باشد. (لسان العرب) 
© - < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله . . . < و كواعب أتراباً > أى الفتيات الناهدات ,م 


از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند . .. <و كواعب اتزاباة ررامث شده كه فرمود: يعنى دختران نوجوانى كه يستان هاى آنان 


بر آمده سيت > 
جوانى خدمتكاران بهشت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-١-2 - واقعه‎ - 


- جوانان خدمت كذار بهشتى » همواره جوان بوده و هركز كرد بيرى بر وخسار آنان نمى نشيند . 








يطوف عليهم ولدن مخلّدون 

جوانى موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اح قا كا اماع اح مول 


١‏ - سيرى شدن دوران كودكى و نوجوانى موسى (ع ) و رسيدن او 


فرددنه إلى أمّهِ . .. و لما بلغ أشدّه و استوى 


تعبير < بلغ أشدّه > كنايه از رسيدن شخص به دوره جوانى است زيرا نوعاً بلوغ فكرى انسان هم زمان با رسيدن وى به مرحله 
جوانى است. بنابراين يرداختن قرآن به حوادث روزكار جوانى موسى(ع) و بعد از آن و مسكوت كذاشتن دوران ييش از 
جواق كود كو ترحواق )تانكر 1ن است اكه كود كوو ترصواق اوادو كمال زان سرف شد بردو در اب سات 


حادثه اى درخور بيان براى وى روى نداده بود. 

١‏ - اعطاى حكمت و دانشى كسترده از سوى خدا به موسى (ع ) هم زمان با رسيدن او به مرحله جوانى 

و لما بلغ أشدّه و استوى عاتينه حكمًا و علمًا 

نكره آمدن <حكماً > و <علماً > بيانكر عظمت حكمت و دانشى است كه از سوى خدا به موسى(ع) داده شده بود. 
" - موسى (ع ) برخوردار از اعتدال جسمى همراه با قوت فكرى در عنفوان جوانى 

و لما بلغ أشدّه و استوى 


ظاهر اين است كه جمله < بلغ أشدّه> اشاره به توان فكرى موسى(ع) و عبارت <و استوى > اشاره به توان جسمى او باشد. 
كفتنى است كه <أشدّه > معادل <قوّته > و <استوى > به معناى <إعتدل > مى باشد. 


جوانى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عيونك تك للك ادوع ؟ 

؟ يوسف (ع ) در سن جوانى و رسيدن به رشد عقلى و جسمى » به حكمتى والا و علمى كسترده دست يافت . 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 


تكره اوردق سكم »و تافلا © كاري | عطية صسكدة 


و علمى دارد كه خداوند به يوسف(ع) عطا فرموده بود. اسناد <آتى > به ضمير متكلم <نا> مؤيد اين حقيقت است. و از آن 
رو كه خداوند داستان مراوده زليخا را يس از بيان بهره مندى يوسف(ع) از علم و حكمت مطرح مى كندء معلوم مى شود كه 


در سنين سى و يا جهل سالككى - خواهان وصال او بوده باشد. 
؟ يوسف (ع ) در سن جوانى » به قضاوت و داورى ميان مردم توانا بود . 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 


برخى از مفسران » <حكم > را به دانش معارف الهى » احكام شريعت » حكمت و قضاوت ميان مردم تفسير كرده اند و مراد 
از <علم > راء دانش تعبير رؤياها » تحليل حوادث و دركك مصالح و مفاسد دانسته اند. 


يوسف (ع ) در سن جوانى و برخوردار شدن از رشد » به مقام نبت نايل كرديد . 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 


برداشت فوق » بر اساس نظر برخى از مفسران است كه <حكم > را به مقام نبوت و <علم > را به دانش شريعت » تفسير كرده 


اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست ات ملت ١3‏ 

. يوسف (ع ) در عنفوان جوانى » انسانى موحد » مطيع و فرمانبردار خدا و در اوج تقوا و يرهي زكارى بود‎ ٠ 
معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف - 


حك احم 
* يوسف (ع )» در عنفوان جوانى از ارتكاب هر كناه كوجكك و بز ركى » مصون و معصوم بود . 
كذلكك لنصرف عنه السوء و الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس الات اع 

* شيفتكى زليخا به يوسف (ع ) و داستان مراوده او؛ در عنفوان جوانى يوسف (ع ) بود . 
ترود فتيها عن نفسه قد شغفها حبًا 

دوران جوانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-08-75 حج‎ -١ 

. منحنى صعود انسان در زندكى دنيوى » از طفوبيت آغاز مى شود و در اوج جوانى » به يايان مى رسد‎ -١ 
فنا خلقنكم من تراب. .. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدّكم‎ 

زينت طلبى در جوانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 ولوق الام تن ااا 

/ -انسان در دوران جوانى » طالب زينت و آرايش دادن خويش است . 
أَنّما الحيوه الدنيا . .. و زينه 

قدرت در جوانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ويم ص السو سا 











اوج جوانى و نزول تدريجى از اوج بتوانايى ( جوانى ) به حضيض ناتوانى ( كهولت و ييرى ) » جلوه هاى ربوبيت خدا و 


يكانكى او 


فإنا خلقناكم من تراب . ..لكيلا يعلم من بعد علم شيئًا ... 


ذلك بأنّ الله هو الحق 

كرايشها در جوانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ حديد -/انة 5١‏ ع 


ع -انسان » در هر مرحله اى از مراحل زندكى دنيوى ( كودكى » نوجوانى » جوانى » ميان سالى و ييرى ) » داراى روحيه و 
كرايشى متفاوت با مرحله قبل و مرحله بعد است . 


اعلموا أنما الحوة الناتنا لقت مي نكا دريف ال درل و الاو لد 


برداشت ياد شده در صورتى به دست مى آيد كه هر يكك از خصلت هاى ينجككانه ياد شده در آيه شريفه؛ به ترتيب بيانكر 


يكى از مراحل زندكى انسان باشد. 

نبوت در جوانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وطق لاا 

* يوسف (ع ) در سن جوانى و برخوردار شدن از رشد ء به مقام نبوّت نايل كرديد . 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 


برداشت فوق » بر اساس نظر برخى از مفسران است كه <حكم > را به مقام نبوت و <علم > را به دانش شريعت » تفسير كرده 


اند. 

ويزكيهاى جوانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايت ع 8 

- جوانى » بهترين و مفيدترين دوران زندكى براى تربيت و رشد جسمى و عقلى انسان 


و من نعمّره ننكسه فى الخلق 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- حديد -/ال - 5٠١‏ -لا 
/ -انسان در دوران جوانى » طالب زينت و آرايش دادن خويش است . 


أنْما الحيوه الدنيا . .. و زينه 


جهاد از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل عمران ماح #ااء] 

لتجهافن موده دن راد هوا زهان امذاد ماق الى 
فقن 0ن فى سيل اللهاوتياو أله لاله مره مو قا 


از اينكه خداوند» مؤمنان مؤْرّد و ييروز را توصيف كرد كه جهادشان <فى سبيل الله > بود معلوم مى شود كه <فى سبيل 


ال 0 ا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#عا] عاك د افك 


١‏ خروج ييامبر ( ص ) در صبحككاهان از ميان خانواده خويش . براى بريا نمودن يايكاه هاى جنككّى براى مؤمنان » در مصاف با 
دشمنان 


واذغدوت من اهلكك تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال 

0 آكاهى بيامبر (( ص ) به فنون نظامى و قدرت مديريّت ايشان در عمليات مسلحانه عليه دشمنان دين 
واذغدوت من اهلكك تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]آل طيزاة د ققخ للاخ 

تهديد خداوند نسبت به عناصر سست بنياد در جبهه ييكار مسلمانان با دشمنان 

و الله سميع عليم. اذ هممّت طائفتان منكم ان تفشلا 


شاي |بتكه كلم خاد> عاق يدو ضف <سميع > و <عليم > باشد. يعنى خداوند» سخنان ينهانى آنان را كه تصميم به 
كوتاهى در نبرد داشتندء مى شنيد واز انديشه آنان» آكاه بود. و تذكر شنوايى و دانايى خداوند در موارد تخلف و كناه 


دلالت بر تهديد نسبت به متخلفين دارد. 


١١‏ رشد معنويات » موجب استوارى بيشتر در رويارويى با دشمن 


اذ همّت ...و 


على الله فليتوكل المؤمنون 


جل قو اللمواقيته 6تو كد جيلة حو على اللاي # يغلذر ادر ناث كوم قت د بدن براق تتو يك سلياتان قو ونا رن نا 


ليا ناد ناش 
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#-1] ل عيراة ده ماد سق فزية 

9 جدا شدن صف مؤمنان واقعى از غير آنان » از فلسفه هاى بيكار ميان حقٌّ و باطل 

ان يمسسكم قرح . .. و تلكك الايئام نداولها بين النّاس و ليعلم الله الَّذين امنوا 

در برداشت فوقء كلمه <تلكك >. به روزهاى مبارزه و جنك تفسير شده است ,م نه خصوص بيروزى وايا شكست. 
9 مؤمنان استوار در نبرد أححد و ديكر هنكامه هاى ييكار با كافران » بركزيدكان خداوند براى كواهى بر اعمال مردم 
و تلكك الايام . .. و ليعلم اللّه اين امنوا و يتَخذ منكم شهداء 


ترك لام در <و يتَخذ >». اشاره به اين معنا دارد كه ب ركزيدنء در بى مشخص شدن مؤمنان واقعى است. يعنى مؤمنان واقعى 
براى كواه بودن بركزنده مق شؤلك: كفنتى است كه :دن بزداشت فوق؛ متعلق تحدفاشده <شهدآء > اعمال مردم» كرفته شده 


ل 
7 بهره كيرى از عواطف انسانى » از روش هاى قرآن براى تربيت مردم 
و الله لابحبٌ الظالمين 


خداوند با تذكر اينكه محتبت الهى (كه انككيزه اى عاطفى است)» شامل ستمكران نخواهد شدء بر آن است تا معتقدان به خود را 


از ظلم بازدارد. 
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ال عام ا يدم 


ع جنكك ها و مبارزات . وسيله امتحان مردم و عرصه جدا كردن مؤمنان مجاهد و صابر از 


وان 

ام حسبتم ان تدخلوا الجنّه و لما يعلم اللّه الّذِين جاهدوا منكم و يعلم الصَابرين 
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ل 00 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت ال مان 18د م املاع 

© حضور مستقيم ييامبران الهى » در صحنه هاى يكار عليه دشمنان 

واكارو سن لبق قاتلمعة ربيوة كين فى سيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - #- م١‏ - ع لال الملا اع لولم ١‏ 

١‏ وعده الهى به نصرت و يارى بيكار كران مؤمن » در رويارويى و نبرد با دشمنان دين 
و لقد صدقكم الله وعده اذ تحسّونهم باذنه 


جمله <و لقد صدقكم الله وعده>. حاكى از اين است كه خداوند از بيش سركوبى دشمنان و بيروزى مؤمنان را وعده داده 


بود. 
" تحقق وعده الهى به نصرت و ييروزى بيكار كران احد ء آنكاه كه در آغاز نبرد » مشركان را تا آستانه انقراض كشتند . 
و لقد صدقكم الله وعده اذ تحسّونهم باذنه 


<اذ تحسّدونهم > متعلق به <و لقد صدقكم الله > است , يعنى بيان زمان تحقق وعده الهى است. و <تحسّونهم > از ماده 


<حَسٌ > به معناى كشتن تا حد انقراض و نابودى است. 


9 تحقق وعده الهى به ييروزى جامعه ايمانى در كرو اتّحاد صفوف . يايدارى و ييروى آنان از رهبرى 


و لقد صدقكم الله وعده 


حتّى اذا فشلتم . .. من بعد ما اريكم ما تحتبون 


دنباله آيه به دو كروه دنياطلب و آخرت طلبء معلوم مى شود مراد از مخاطبين <فشلتم ا >: كروهى از مسلمانان بوده اند و 


نه همه آنان. 


1 استوارى در نبرد » اتتحاد و يكدلى رزمجويان و بيروى از دستورات رهبران الهى . عامل جلب اذن خداوند براى بيروزى بر 


دسمن 


اذ تحسونهم باذنه حتّى اذا فشلتم و تنازعتم فى الامر و عصيتم 
اختلاق وسمى و سريى» مأذون به ييروزق شدلداو انكاه كس كردتدو الختلاق ورزندند و سرييجى تمودائد اذنانه 


ييروزى برداشته شدء معلوم مى شود اذن الهى به يبروزىء دائر مدار عملكرد رزمجويان خواهد بود. 

5 ييروزى جامعه ايمانى بر دشمنان خويش . برخاسته از اراده الهى 

من معد ما اريكم ما تحبون 

فاعل در <ارى > خداوند است , و منظور از <ما> در <ما تحبون>». بيروزى است. 

8 دنياطلبى برخى از ييكا كران احد » موجب سستى ». اختلاف و سرييجى از فرمان ييامبر ( ص ) و شكست در آن كارزار 
حتى اذا فشلتم و . .. منكم من يريد الدّنيا 


به نظر مى رسد 


عكملة <منكم من يريد الدّنيا > دليل <اذا فشلتم و تنازعتم فى الامر و عصيتم > باشد. 

١‏ دنياطلبى و دلدادكى به مادّيات » از عوامل سستى در مبارزه و رويارويى با دشمنان دين 

حتّى اذا فشلتم و . .. منكم من يريد الدّنيا 

دنياطلبى و دلدادكى به مادّيات » از عوامل نزاع و اختلاف در صفوف مبارزان و شكست آنان 

و تنازعتم فى الامر . .. منكم من يريد الدّنيا 

١‏ يايدارى در نبرد » وحدت و بيروى از تعاليم بيامبر ( ص ) » نشانكر آخرت خواهى مؤمنان مجاهد 
حتى اذا فشلتم . .. منكم من يريد الاخره 


بنابر اينكه دنياطلبى (منكم من يريد الدّنيا)» دليل <اذا فشلتم ... > باشد. صفات مقابل اينها ويزكى آخرت جويان خواهد 


بودمْ يعنى آخرت خواهان در نبرد نه سستى خواهند كرد ونه ... 

7 شكست هاء آزمون مناسبى براى روشن شدن صفوف يايمردان آخرت طلب » از سست عنصران دنياجو 
منكم من يريد الآنيا. .. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم 

١8‏ سستى در نبرد با دشمن » نزاع و يراكندكى و تخلف از دستورات فرماندهى » كناه و موجب استحقاق عقاب 
حتّى اذا فشلتم . .. و لقد عفا عنكم 


ظاهر كلمه عفو اين است كه كناهى صورت كرفته باشد و كناه در اين مورد همان سستى و نزاع و سربيجى از دستورات 


فرماندهى است. 
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“* - آل عمران -" - ١8#‏ 0.1101 

0 ياد آورى ييكار احد و علل شكست مسلمانان در آن » وظيفه مؤمنان 
اذ تصعدون ولا تلون على احد 

بنابر اينككه <اذ تصعدون > متعلق به <اذكروا > باشد. 


نأي 


اعتنايى به دعوت ييامبر ( ص ) در ييكار احد » موجب شكست مسلمانان در آن كارزار 


ثم صرفكم . .. و الرّسول يدعوكم فى اخريكم 


بناير اينكه <اذ تصعدون > متعلق به <صرفكم > باشد, آيه مزبور در مقام بيان علتهاى شكست احد است. بنابراين جمله <و 


خواهد بود. 

٠‏ حضور و مقاومت رسول خدا ( ص ) در رويارويى با مشركان قريش » تا آخرين لحظات كارزار احد 
و الرّسول يدعوكم فى اخريكم 
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#دال عيزاة دقاد عو وعدم 

نا شهاذت يرعى. ال يكار كزان احد .و شكست درن آن كارزان موعت ترذيد مسلمانان ست الدرشنه 
يقولون لو كان لنا من الامر شىء ما قتلنا ههنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عال خياد ع8 وه 

شكست در ييكار احد » زمينه ساز هجوم تبليغاتى كافران و يا منافقان , عليه اسلام » ييامبر ( ص ) و مسلمانان 
يا انها اين امنوا لا تكونوا كالّذين كفروا و قالوا لاخوانهم . .. ما ماتوا وم 


كشع شدة عدم اى از متلمانان كر جدكة احه ناعية شدذه يزد كه كافراق يا متافقان» كه: احضو ندر مله احنا تخالفك 
بودند» ماجراى احد و كشته هاى فراوان آن را حربه تبليغاتى عليه ييامبر (ص) قرار دهند. آنان مى كفتند اككر نظر ما را مى 


يذيرفتند و همراه ييامبر (ص) خارج نمى شدندء اين حوادث ناكوار بيش 


نمى آمد. 
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*- آل عمران - 78- ١8:‏ - فيبل/ 

* توكل بيكا كران جنكك بدر بر خدا » موجب يارى خدا و ييروزى آنان در آن نبرد‎ ١ 
ان ينصركم الله فلا غالب لكم . .. و على الله فليتوكل المؤمنون‎ 


خداوند يس از شروع بيان جنكك احدء اشاره اى نيز به مسائل جنكك بدر داشت (و لقد نص ركم الله ببدر, آيه 17 بنابراين 


جمله <ان ينص ركم الله > مى تواند اشاره به علت آن بيروزى باشد. 

8 توكل بر خداوند » زمينه ساز يارى و نصرت الهى و غلبه بر دشمنان 

ان ينصركم اللّه . .. و على اللّه فليتوكل المؤمنون 

4 سستى بيكار كران احد در اتكال به خداوند » موجب محروميّت آنان از نصرت الهى و شكست ايشان در آن نبرد . 
وان يخذلكم فمن ذا الّذى ينص ركم من بعده و على الله فليتوكل المؤمنون 


وقوع اين آيه يس از بيان نبرد احد و شكست مؤمنان» اشاره به عأت شكست دارد» يعنى جون در آن نبرد توكل نداشتيدء از 


يارى خدا محروم شديد و در نتيجه شكست خورديد. 
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#دال غيزاة دقام فوم 

* شركت در بيكار و شهادت در راه خدا » از موجبات جلب رضايت الهى 
و لثن قتلتم فى سبيل الله . .. افمن اتبع رضوان الله 


به مقتضاى ارتباط اين آيه با مضامين آيات يبشين» مى توان نمونه ها و مصاديق مورد نظر را به دست آورد إٌْاز جمله جهاد و 
شهادت. 
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-_ 


١١ -1١288-- آل عمران‎ 

٠‏ جهاد و شهادت در راه خدا » حركتى بى ارزش در ديد كاه منافقان 
لو اطاعونا ما قتلوا 
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*- آل عمران -”- ١1/7‏ - ولل؟١‏ 


١‏ خوب عمل كردن در جنكك ( احسان ) و تخلف نكردن از مقررات جنكى ( تقوا ) » شرط ياداش بزركك خداوند براى 
مجاهدان 


الذي استجابوا لله . .. للذِين احسنوا منهم و انّقوا اجر عظيم 


در برداشت فوق» متعلق <احسان >» جنكك كرفته شده است ,م يعنى در جنكك خوب عمل كنند. همجنين متعلق <اتقوا>. 


مقررات جنكى (مانند ييروى از فرماندهى) كرفته شده است. 
9 شركت در جهاد » حتّى در ركاب ييامبر ( ص ) » به تنهايى دليل احسان و تقواى آدمى نيست . 
الذي استجابوا لله . .. للذين احسنوا منهم و انّقوا اجر عظيم 


حون خداؤاثك العايت كتند كان وعوت ماهير (ض) براق شركت در جهاد را به دو طايفه تقسيم كرده است: دارند كان احسان و 


تقواى فاقداة آن: القه بر اكى متا كه حي > براق عيضن القند 
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26ل عوراة 5ه و جين 

) نهراسيدن از كثرت و كل بر خدا در رويارويى با آنان » از نشانه هاى مؤمنان ييرو خدا و رسول ( ص‎ ٠١ 
الذي استجابوا لله و الرّسول . .. و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل‎ 
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ل ع ما عون 


) اجابت دعوت خداوند و ييامبر ( ص‎ ٠ 


براى شركت در جنكك » موجب جلب رضايت الهى 

الذيه: مجان للذرو التو لي ود هوا ,رقن الله 
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ال عمران - 10217 ١‏ 

؟ شايعه يراكنانى كه مردم را از جهاد مى ترسانند » شيطانند . 

قال لهم اناس انّ النّاس قد جمعوا لكم . .. انما ذلكم الشيطان يخوّف اولياءه 

بنابر اينتكه <ذلكم >». اشاره به همان مردمى باشد كه مؤمنان را از جنكك مى ترساندند. 
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*- آل عمران -"- 182 - 8ع 

؟ انفاق » عرصه ازمايش مالى مؤمنان و جهاد . عرصه ازمايش جانى آنان 

لتبلونَ فى اموالكم و انفسكم 

با توجه به آيات بيشين كه درباره جهاد و انفاق بود» مى تواند امتحان مالى» ناظر به انفاق و امتحان جانى, ناظر به جهاد باشد. 
صبر و مقاومت » حتّى در برابر دشمن » بايد آميخته با تقوا و رعايت حدود الهى باشد . 

و السو تدافك اكير وا مر ا وا 

ازذكر تقوا يس از صبر معلوم مى شود كه در برابر اذيّتهاى دشمن نبايد دستورات الهى را ناديده كرفت. 
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تال عمزان اكير مدع 

* هجرت . تحمّل آواركى » آزار در راه خدا» جهاد و شهادت از نشانه هاى تقوا 

فالّذين هاجروا و اخرجوا . .. لكن الّذين انّقوا رهم 


مراد از <الدذيخ اثقوا>. يا خصوص كسانى هستند كه در آيه 60 توصيف شدند ويا آنان» از مصاديق مورد نظر براى 
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* - آل عمران - 5:١”‏ هاا اماع اع لا 

. بى صبرى در برابر مشكلات » سستى در مقابل دشمنان و حفاظت نكردن از مرز هاى كشور اسلامى » بى تقوايى است‎ ٠ 
اصبروا و صابروا و رابطوا و اتّقوا اللّه‎ 


١٠‏ شكيبايى مؤمنان در برابر مشكلات » يايدارى آنان در مقابل دشمن و حفاظت از مرز هاى اسلامى » نشانه تقواييشكّى است 


يا انها الّذين امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و انّقوا اللّه 
8 ايمان » زمينه شكيبايى در برابر مشكلات و يايدارى در مقابل دشمن و حفظ مرز ها و رعايت تقواست . 
يا انها الّذين امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و انّقوا الله 


مخاطب قرار دادن مسلمانان به وصف ايمان و آنكاه امر به شكيبايى و . .. بيانكر آن است كه ايمان زمينه تحقق مسائل مطرح 


شه شت 


صبر در برابر مشكلات » مقاومت در برابر دشمن » حفاظت از مرز هاى جامعه اسلامى و تقواييشكى » زمينه ييروزى و 
سعادت 


يا انها الذي امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا لعلكم تفلحون 

<فلاح >. به معناى نيل به نجات و ييروزى است (لسان العرب). 

١‏ مقاومت در برابر دشمن بر اساس تقتبّه و آمادكى براى ييروى از دستورات ييشوايان » وظيفه مؤمنان 
باذاتها اذ فى انها اضتيروا و«صنانوو ا توا ارا 


امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمود: . .. و صابروهم على التَقَتّه و رابطوا على من تقتدون به ... . 


معانى الاخبار» ص 289 ح ١‏ م, تفسير برهان» ج ١‏ ص 073735 ح .0 


؟'3” مقاومت در برابر دشمنان و زير نظر داشتن توطئه آنان 


2 وظيفه مؤمنان 
يا ايها الّذين امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا 


امام صادق (ع) درباره قول خداوند <اصيروا و صابروا. .. > فرمود: معناه ... و صابروا على عدو كم و رابطوا عدوٌكم. 


تفسير تبيان» ج ص 18 م نورالثقلين» ج ١ص‏ 38ح 600 
0 صبر بر انجام نماز هاى ينجكانه و صبر در جنكك مسلحانه با دشمنان و ياسدارى در راه خداوند » وظيفه مؤمنان 
ناناتها الي انرا إعتيووا وهبازررا 


ييامبر اسلام (ص) درباره < . .. اصبروا و صابروا و رابطوا ... > فرمود: اصبروا على الصلوات الخمسء و صابروا على قتال 
عدوٌكم بالشيفء و ربطوا فى سبيل الله لعلكم تفلحون. 


الدّر المنثور» ج ؟”ء ص 518. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع دعم ١‏ 

) نبرد در راه خدا»ء از وظايف ييامبر ( ص‎ ١ 

فقاتل فى سبيل الله 

اشن عن )مدهو طلطت بل كرد دو م سا تر وى كافن 
فقاتل فى سبيل الله لا تكلف الا نفسكك 


ظاه ا تصيلة <فقاتل . .. > فرع است بر مطالب كذشته كه سخن درباره تمرد مسلمانان و كوتاهى آنان در مسأله جنكك بود. 


يعنى اكر جه آنان حاضر به نبرد نشوند» خود به تنهايى به سوى جنكك روانه شو. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





اوسا ع عام او 
وان منكم لمن ليبطئنٌ . .. فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحيوه الدّنيا ب 


مفهوم جمله <فليقاتل فى سبيل الله . .. 





> اين است كه اكر مسلمانان با وجود شرايط جهاد آن را تركك كويئد و تنها به زند كى دنيا بسنده نمايند» آخرت را به دست 


نياورده اند و در نتيجه آخرت خويش را تباه كرده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحري اك اسه 

تخلف از جنكك با دشمنان اسلام و جامعه اسلامى . موجب نابودى جامعه اسلامى و سقوط آن * 
إلا تنفروا يعذبكم . .. و يستبدل قوماً غيركم 


<نفر > به معناى خروج براى امر مهيج و تحريكك آميز است كه ببشتر درمورد خروج براى جنكك به كار مى رود و فعل 


نروند عذاب مى شوند و نابود خواهند شد و مردم ديكرى به جاى آنان خواهند نشست. 

* فرمان جهاد و شركت همككان در آن » در جهت منافع مؤمنان و زيان تخلف از جهاد ‏ تنها متوجه خود آنان است ,ْ نه 
غنا وك : 

إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً . .. و لا تضروه شيئاً 

ه ترك جهاد و سستى در امر بيكار با دشمن » زمينه ساز نابودى جامعه و جايكزين شدن جامعه ديكرى به جاى آن 

إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً و يستبدل قوماً غي ركم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالحراو و ا ا 

. متخلفان از جنكك تبوك ( منافقان ) » به تخلف خويش و سوكند هاى دروغينشان » در جهت هلاكت خود كام برداشتند‎ ١ 
سيحلفون باللّه . .. يهلكون أنفسهم‎ 








- سوره - آيه - فيش 

لا توبه -9.0-9-# 

تخلف بى دليل و غير موجه مسلمان از جنكك . نشان دروغين بودن ايمان وى به خدا و رسول خداست . 
واففن النايق كديوا الهو رسوكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحو رودا ودام 

كناه تخلف از وظيفه جهاد » زمينه مهر شدن قلب انسان 

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و طبع الله على قلوبهم 

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه طبع قلب (مهر شدن) معلول عملكرد خائنانه منافقان باشد نه علت آن. 
9 مهر شدن قلب انسان در نتيجه كناه و تخلف از جهاد , مايه ناتوان شدن وى از شناخت صحيح حقايق 
و طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون 

آثار ترس از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 -مجيدت 9ب 0 دا 

السوريى وتعر ابن[ عدهات در امه وقاة ارول اسان 

و ذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرالمغشيّ عليه من الموت 

آثار تركك جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-6 


* - تركك جهاد و دفاع » موجب هلاكت و سقوط جامعه اسلامى است . 











قتلوا فى سبيل الله . .. و لاتلقوا بأيديكم إلى التهلكه 
دو روات توق تخد <لة باتو > دن تنظ" باه خقاتروا ركبا "الله ديا سدساسسف. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#كامائر تود عدم 


© تركك جهاد 





معدس 
قال فانها محرمه عليهم اربعين سنه 


برداشت فوق مبتنى بر امرى مسلم و طبيعى در داستان تيه مى باشد و آن اينكه همه قوم موسى ,م حتى زنان و كودكان و يبران» 
به سركردانى كرفتار آمده واز ورود به سرزمين مقدس محروم شدندء با اينكه اين كروه مأمور به مبارزه و جهاد نبودند تا بر 


اثر تخلف. عقوبت شوند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١١/‏ محمد #”١  #90-‏ - لا 

/ا- بر زبان راندن شعار طاعت و سخنان زيبا وتن ندادن به جهاد » بى صداقتى با خداوند است . 
طاعه و قول معروف . .. فلو صدقوا الله لكان خيرًا لهم 


لخي حاقل مجد قو الله عفادي شود كةا لازم صيداقة ا كدارثد: لؤاست كد انمَان در همه زمينه هاء حتى تكليف 


دشوار جهاد, تابع خداوند باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-755 محمد - لاع‎ -1١/ 

-١‏ تركك جهاد » زمينه محو ارزش ها و به فساد كشيده شدن جامعه 
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض 


برداشت ياد شده با توجه به دو نكته به دست مى آيد: ١‏ <توليتم > به معناى روى كرداندن از جهاد باشد كه در آيه قبل 


مطرح شده است. 7 تعبير <عسيتم ...أن تفسدوا فى الأرض > در معناء جواب <إن تولّيتم > به شمار آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كنيعي د باع اده 


ومسكلك: ازاشومان 





جهاد » زمينه ساز نابودى اعمال نيكك كذشته انسان * 


أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و لا تبطلوا أعملكم 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيات بيشين كه درباره جهاد بود احتمال مى رود كه نهى <لاتبطلوا > بدين معنا باشد كه با 


تلت ارجيات زمه خط إعيمال خود وااخرافع تتاوريد: 

]تأر تعياء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

افو ماك نا 

دفع فساد از روى زمين »ء از آثار بيكار حقٌ عليه باطل 

ابعث لنا ملكاً نقاتل . .. و لو لا دفع الله النّاس بعضهم ببعض لفسدت الارض 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15# ل عونك بات عه 

#كواهدت :وو رادا هياهن بناسزات لون و دعا فهر كاد زا موحب :زنياه سندى تياد ان هاف متيو عوى لحرو 
و كاين من نبى . .. فاتيهم الله ثواب الدَّنِيا و حسن ثواب الاخره 

١5‏ جهاد . صبر . دعا » استغفار و بينش خدامحورى » از عوامل جلب محبّت الهى 
قادز وي ارو للد مدت القتاريوة بن ركنا عفر ليا بردو اتصترك ايو الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اال عمراة د مدع اود ع١‏ 


بوناق ون كي او دساتو( اض )أن لاضع زا نان تمر كي د واه و اسيناف وي د د توي امعانك امل لبت 


برخوردارى از فضل بزركك وى 
المؤمنين. الّذين استجابوا ... و اتّبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظيم 


م 


سوره - سوره - آيه - فيش 

افك د 8 

ارق وو رام عار بشا وهاي انمانة 

الذين اموا بقاتلوة فى سيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوك اضوع عه 

4 جهاد , مايه مصوئت جوامع ايمانى از كزند كافران و مشركان 
حوّض المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الّذين كفروا 

# ردكت رزاع كهاة قوؤاد تخد رمع جلت امدات اله 

و حرّض المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الّذين كفروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 00 

جهاد در راه خداوند » موجب دستيابى به منزلتهايى والا و آمرزش كناهان و جلب رحمت خاص او 
فصل الله'المجاهدين .على الفاعدين . + درجات منه و:مغفزه و رمه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوا ود ود 

١‏ جهاد . كارا مدترين وسيله براى تقرب به خداوند 

و ابتغوا إليه الوسيله و جهدوا فى سبيله 


امر به جهاد يس از <ابتغوا اليه الوسيله > مى تواند بيانكر اين معنا باشد كه بهترين مصداق وسيله تقرب به خداء مبارزه با 


دشمئان دين ال 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دالو وع موعن 

فاسان و قر انو قر به عداونة و مقا ةر ززاة اوواراء تاك ان عتات كاسة 
يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله . .. لهم عذاب اليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#انائلة ات ود هت 


7/ 


٠‏ تواضع در برابر اهل ايمان » سرافرازى در قبال كافران » جهاد در راه خدا و بى اعتنايى به مالامت دشمنان » مايه جلب محبت 


الهى 
يحبهم و يحبونه اذله على المؤمنين . .. و لايخافون لومه لاثم 


به نظر مى رسد صفات ياد شده يس از <يحبهم و يحبونه > در ارتباط با <يحبهم > بيانكر علت است ,م يعنى جون داراى اين 


صفات هستند» خداوند آنها را دوست دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/-#” -لا 

لاجهاد و مبارزه با كافران حق نايذير » مايه حيات واقعى جامعه ايمانى 
يأيها الذين ءامنوا استجيبوا للّه و للرسول 


از مصاديق مورد نظر براى <ما يحبيكم > به دليل وقوع آيه مورد بحث در سياق آيات جنكك و مبارزه؛ فراخوانى اهل ايمان 


به نبرد با دشمنان دين است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ت اتفال سيراك وريدم 

ه كسترش و جهانكير شدن دين الهى » از اهداف جهاد و مبارزه در اسلام 
و قتلوهم حتى . .. و يكون الدين كله لله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قت تقال د راسيو جام 

#تعافتو راستكارى مزمنان در كرو يادو كزراتك با تواست 

إذا لقيتم فئه فاثبتوا و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 


در برداشت فوق <فلاح > به معناى سعادت و رستكارى كرفته شده است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
* اتفال -/-.م .6."» 


"٠‏ بازداشتن دشمنان از هجوم به جامعه ايمانى و ستمكارى آنان » از منافع 





جهاد و تأمين هزينه ادوات آن است . * 
وما تنفقوا . .. و أنتم لاتظلمون 


برخى برآنند كه <يوف إليكم > و <أنتم لا-تظلمون > بيانككر ثمرات توان نظامى جامعه در دنياست. يعنى اكر هزينه جهاد را 


ضررهاى زاير شما تحميل تمايتدء و اكر تين كرد بد بر شها مسلط تخ و اهدد شد تا يتواتتك ستمى .شما روا يدارئل: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م-عل/ا-م 

6 ايمان » هجرت » جهاد » يارى كردن مؤمنان و دين خدا» زمينه بهره مند شدن از مغفرت و روزى باكرامت خداوند . 
و الذين ءامنوا و هاجروا . .. لهم مغفره و رزق كريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-هل/ا- ١3‏ 


١‏ خداوند از انصار و مهاجران نخستين خواست تا كسانى را كه در آينده ايمان مى آورند و هجرت مى كنند و به جهاد مى 


يردازند » از خود بدانند و حقوق ولايت را درباره آنان رعايت كنند . 


و الذين ءامنوا من بعد و هاجروا و جهدوا معكم فأولئك منكم 


مخاطبان أيه انصار و مهاجران نخستين هستند. مضاف إليه كلمه <بعد>. كلمه <ايمانكم > و يا <الهجره الاولى > است. 
جمله <فأولئك منكم > اشاره به اين دارد كه تمام قوانين و حقايقى كه درباره انصار و مهاجران نخستين بيان شده درباره 


آنان وفنا هرد دارد. 


؟ كسانى كه در آينده ايمان آورند » هجرت كنند ودر 








ضف مجاهدان بهجهاد:ييردازتل + “هماتتل مؤمتان و مهاجران تحسين «مومناى حقيقى و واستية سقند.. 
أولئك هم المؤمنون حقا . .. و الذين ءامنوا من بعد ... فأولئك منكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -8-9١-ي#‏ 

* دستيابى مؤمنان به ارزش ها و آرمان هاى مكتبى » در يرتو تلاش و جهاد خود آنان مير است . 
قتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -9- 5١‏ -م/ 

6ايمان » هجرت و جهاد در راه خدا با مال و جان » عوامل اصلى دستيابى انسان به سعادت و تضمين كننده آن 
الذين ءامنوا و هاجروا و جهدوا . .. أولئكك هم الفائزون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يدل 

١ره‏ آورد هجرت و جهاد در راه خدا » دريافت بشارت هاى الهى ست . 

الذين ءامنوا و هاجروا و جهدوا فى سبيل الله . .. يبشرهم ربهم 

؟ بهره مندى از رضوان الهى ( رضايت مندى خدا ) ره آورد ايمان » هجرت و جهاد 

الذين امنوا و هاجروا و جهدوا . .. يبشرهم ربهم برحمه ... و رضون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -58-9-لا 

/ جهاد در راه خدا » عامل سعادت و نيكك بختى مؤمنان در حيات اخروى 


يأيها الذين ءامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله . .. أرضيتم بالحيوه | 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


لوح را د لاير 

رمك بالليخادود دا رادو قا عن التاق آواذ جياة مجان و سحت دوزي اوه إل فلك انان 
إلا تنفرو1 بولا تضووة شا و اللهعلى كلش قير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحطو رداك وعدم 

* بزل تاطن انسان وححقيقت امان.وى :در مراخل :دشؤار:و تكاليف سحت الهى ( همائئل حتكه زجهاد) 
لو كان عرضاً قريباً و سفراً قاصداً لاتبعوك و لكن بعدت عليهم الشقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

6 تكليف جهاد . صحنه تمايز مؤمنان راستين از مدعيان دروغين ايمان 

و جهدوا . .. لم أذنت لهم حتى يتبين لكك الذين صدقوا و تعلم الكذبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادو عدم وعد ؟؛ 

١‏ عرصه جنكك و جهاد . عرصه ظهور ايمان راستين و نيز بى ايمانى انسان 

لاشةاتكف التق مون أن نحيدوان زتها ستعديكةة الذي لأوسون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحطوييت دوي 1 أ 

تمانو كدواف تيون كد همه عو ها و رودن يراض الات 

















١‏ رستكارى و كاميابى واقعى در يرتو ايمان و جهاد است نه در سايه عافيت طلبى و تركك جهاد 
رضوا بأن يكونوا مع الخوئف . .. لكن الرسول ... جهدوا ... و أولئكك هم المفلحون 


دنشاين .به كمال مطلوان 'اقبة (مقروات راغييا): 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحرو وررك ا اك دم 

اشذان خهاد "سحيه ثمارة زميات واستين از متاففاة ب اثمان 

وأقعد الثيق: كذووا الهو رسواله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2-6 سان 

١همه‏ حركت هاى دينى » حتى مبارزه و جهاد . در راه سازندكَى و احسان به جامعه بشرى است . 
لا يصيبهم ظمأ و لا نصب ولا مخمصه فى سبيل الله . .. إن اللّه لا يضيع أجر المحسن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحرو اب ات 

9 ميدان هاى نبرد با كفر » زمينه دستيابى مجاهدان به درك عميق حقايق معنوى دين * 
فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا فى الدين 


برداشت فوق بدان احتمال است كه <نفر> در <لولا نفر> به معناى بسيج براى جنكك باشد و فاعل <ليتفقهوا > مجاهدان 


باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -١85-‏ 1-ت#كء نالل 

/ا- هجرت ء از راه هاى مصون داشتن ايمان و جهاد ‏ مايه از بين رفتن موانع تفكر دينى در جامعه * 
هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جهدوا و صبروا 


قرار كرفتن جهاد در كنار هجرت و مكمل شمرده شدن آنء مى تواند اشاره به مطلب فوق داشته باشد. 











يك ت كستر ده ا 
-١‏ هجرت . جهاد و صبر » موجب جلب بخشش و رحمت كسترده لهى 
ثم إن ربك للذين هاجروا . .. إن ربك من بعدها لغفور رحيم 


6- مرتدان » در صورت 


توبه » هجرت و جهاد در راه خدا و صبر و مقاومت در برابر كافران » مورد غفران و رحمت الهى قرار مى كيرند . 
من كفر بالله من بعد إيمنه . .. ثم ... إن ربك من بعدها لغفور رحيم 


82 يذيرش عذر بر زبان راندن كلمات كفرآميز در شرايط سخت و ناجارى » مشروط به نشان دادن صداقت خويش با هجرت 


» جهاد و مقاومت در راه خداست . 

من كفو لاقن إلأمق أكزءا وقلة امطتفة بالأنمق :< [ذبريكك لللاين هأخزوا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١17 حج ؟؟ 80 ع‎ 1١١ 


ا 

و لولا دفع الله . .. لهدّمت صومع ... و مسجد 

١‏ - سنت الهى در حفظ شريعت و ديانت » از طريق دفاع و مجاهدت هاى مردمان 

و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض . .. و مسجد 

©" - جهاد و دفاع » يارى از دين خدا و وسيله جلب كمكك و حمايت او است . 

و لولا دفع الله . .. و لينصرنٌ الله من ينصره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١-١ حج‎ 1١١ 

١‏ - جنكك و ييكار با جبهه كفر و با هدف حاكم ساختن ارزش هاى دينى و الهى » دربى دارنده حمايت و نصرت خداوند 
لصون الله عق تفقو وس القاين ::رأقاقا الفسلويه راو نيوا ع الدكر 


<الذين >در محل نصب بوده و بدل يا عطف 








بيان براى <من > در <من ينصره> كه تقدير آن جنين مى شود: <و لينصرن اللّه. .الذين إن مكنّاهم >. <تمكين > (مصدر 
<مكنًا >) به معناى مسلط كردن و استيلا دادن است:ْ يعنى» خدا بى ترديد ياران خود را يارى خواهد كرد آنان كه اكر بر 


زمين مسلط شوندء نماز را به يا خواهند داشت و...>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ - محمد -/-/1-بي 

#- وعده خداوند به بيروزى و ثبات قدم مؤمنان » در صورت اقدام به جهاد و حمايت از دين 
أيها الذين ءامنوا إن تنصروا الله . .. و يثبت أقدامكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سن بلع لكان 

* بى نيازى خداوند از طاعت و جهاد بند كان » و بهره مندى خود انسان ها از نتايج آن‎ -١ 
فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرًا لهم‎ 

تأكيد بر <لكان خيراً لهم > مى تواند دؤيوةاؤتداه معقاق بالا راشد: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سن بال تا 

-١‏ جهاد در راه خداوند » تضمين كننده صلاح جامعه و حافظ روابط عاطفى اجتماعى 
فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا فى الأرض و تقطعوا أرحامكم 

<تولّيتم > به معناى روى كرداندن از جهاد است و مفهوم آيه بر مطلب بالا دلالت دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

117 يكين د بعاد اديه 

ه- جهاد و صبر در مسير فرمان هاى وحى , ملاكك امتياز و از مهم ترين ارزش ها است . 


و لنبلونكم حتّى نعلم المجهدين منكم و الصبرين 








اهميت» از تخصيص به 


ذكر يافتن جهاد و صبر استفاده مى شود. 
/- جهاد . بارزترين نمود صبر مؤمنان در راه خدا * 
و لنبلونكم حتّى نعلم المجهدين منكم و الصبرين 


مى توان كفت: ملاك اصلى در تمايز مؤمنان» صبر و شكيبايى آنان» در انجام وظايف الهى است و تقدم <المجاهدين > بر 


<الصابرين > از آن جهت است كه مجاهدان» سر آمد صابران اند و جهاد بارزترين نمونه صبر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حديد -لاة - 50 - ل/ل/ا١‏ 

٠‏ - وارد كشتن خسارت سنككين ( مانند قتل » جرح و . .. ) به دشمن از ره آورد هاى جهاد 

فيه بأس شديد 

<بأس > عبارت از عذاب و آسيب هاى جدى است كه در ميدان نبرد» برطرف وارد مى شود. 


- دستيابى جامعه به منافع و سود هاى سرشار ( مانند غنيمت » امنيت و ... ) يكى ديكر ازره آورد هاى جهاد در راه 


خداوند 

و منفع للناس . .. من ينصره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه -0:م- ١-1١‏ 

١‏ - حركت جهاد كرانه در راه خدا و رضاى اوء ناسازكار با دوستى نسبت به دشمنان او 
لاتتتخذوا عدوّى و عدوّكم أولياء . .. إن كنتم خرجتم جهدًا فى سبيلى و ابتغاء مرضا 

هر جند آيه در مورد خاصى نازل شدهمْ ولى بيام كلى آن براى امت اسلامى باقى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه - 8.0 -/ا-ه 


د - مودّت فراكير اجتماعى » در يرتو ايمان و حاكميت توحيدى » فرجام تلاش » مجاهدت ها و مقاومت هاى 


اهل ايمان در برابر مشركان 

عسى اللّه أن يجعل بينكم . .. موده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 صف - ابم #8 "7 

١‏ - جهاد و ييكار در راه خداوند » مايه جلب محبت و مهر او 

إن الله يحبٌ الذين يقتلون فى سبيله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

64689 صط -اث -١١-‏ ثللا 

10 خا] نه 3 نحراو به خفذا تو وس لناو دق كدهاك دو راخدا : رجاف من اقيانة اذاي هدر دنا كك الينى 
تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون بالله و رسوله و تجهدون فى سبيل الله 

8 - مجاهدت مستمر مؤمنان با مال و جان خويش . مجراى تحقق اراده خداوند بر بيروزى جهانى اسلام 
و اللّه متم نوره . .. و دين الحقّ ليظهره على الدين كله ... و تجهدون فى سبيل | 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه خداوند» يس از بيان اراده خويش مبنى بر غلبه اسلام بر ساير اديان» مؤمنان را 


به جهاد با مال و جان خويش تشويق فرموده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاحعسن- اعطكات؟ 


١‏ - دستيابى به مغفرت الهى و بوستان هاى بهشت . ره آورد يايدارى بر ايمان به خدا و رسول و جهاد با مال و جان در راه 


خدااست . 
تؤمنون بالله . .. و تجهدون ... يغفر لكم ذنوبكم و يدخلكم جِنت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


48 صف - امم ١”‏ -لا 











- ايمان به خذا و جهاد با مال و 


جان در راه او» مايه جلب نصرت الهى و شكست سريع جبهه دشمن 
وهر للد نان يدون سر ا ون دري 

آثار جهاد مالى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - 5١-94‏ -/ 

6ايمان » هجرت و جهاد در راه خدا با مال و جان » عوامل اصلى دستيابى انسان به سعادت و تضمين كننده آن 
الذين ءامنوا و هاجروا و جهدوا . .. أولئكك هم الفائزون 

آثار جهاد مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوح و ا د11 

١‏ اراده خداوند به اعتلاى دين و راه خود » در يرتو ايثار و جهاد مؤمنان 
إن الله اشترى من المؤمنين . .. يقتلون فى سبيل الله 


از ايتكه خداوند, اعلام كرده است كه خريدار جان و مال مؤمنان مى باشد و سيس مسأله جهاد فى سبيل الله را مطرح ساخته 


استفاده مى شود كه خداوند» ييشبرد راه خود را در يرتو جهاد مؤمنان قرار داده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دين - 2-7 

/ا- سنت الهى » بر ييشبرد اهداف دين » در اثر تلاش و جهاد مؤمنان 

يأيّها الذين امنوا إن تنصروا الله ينص ركم 


از مجموع شرط و جزاء استفاده مى شود كه خداوند» آن كاه امت اسلامى را نصرت بخشيده و قوت مى دهد كه آنان» خود 


در راه دفاع از مكتب به ياخيزند. مفهوم شرط نيز مى رساند كه بدون تلاش» نصرت نصيبشان نخواهد شد. 


آثار سختى جهاد 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 


٠١١-11-8 
شرايط سخت جهاد » ميدان امتحان و تمايز مراتب معنوى مؤمنان‎ ٠ 
اتبعوه فى ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم‎ 

آثار سستى در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اودمور كا وا دق 

ه ترك جهاد و سستى در امر بيكار با دشمن » زمينه ساز نابودى جامعه و جايكزين شدن جامعه ديكرى به جاى آن 
إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً و يستبدل قوماً غي ركم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأو مخي نت بد ودام 

سين زر ههواف و ترك نا حفس موي دارتهة سارسى خة ازع 
فلاتهنوا و تدعوا إلى السلم و أنتم الأعلون 


تقدم <لاتهنوا > بر <تدعوا إلى السلم > باتكنان 'عقيقت اس كه سسق نش زسنه سازق امت وسارفى كداامت :ها 
برتر (و أنتم الأعلون) را به ذلت مى كشاند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لع شنح لواحا 

- ضعف و سستى برخى از مسلمانان صدراسلام در جنكك و جهاد » موجب آزار ديدن بيامبر ( ص ) كرديد . 
أيّها الذين ءامنوا لم تقولون . .. لم تؤذوننى و قد تعلمون أَنَى رسول الله إليكم 


سخن در آيات يبشين» درباره كسانى است كه شعار جهاد مى دهند ولى از شركت در صفوف مجاهدان سر باز مى زنند ويا 
بر فرض شركتء؛ ضعف و سستى نشان مى دهند. به نظر مى رسد مطرح ساختن موضوع آزارهاى يهود به موسى(ع)»؛ براى بيان 








جهاد و تخلف از فرمان هاى بيامبر(ص) در جهاد؛ موجبات آزار رسول خدا(ص) را فراهم كرده و همان عواقبى را در يى 


خواهد داشت كه براى قوم موسى در يى داشت. 

آثار شكست در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# عبان د عم 2ن 

0 شهادت برخى از بيكا ر كران احد و شكست در آن كارزار » موجب ترديد مسلمانان سسثت انديشه 

يقولون لو كان لنا من الامر شىء ما قتلنا ههنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

شكست در ييكار احد » زمينه ساز هجوم تبليغاتى كافران و يا منافقان , عليه اسلام » ييامبر ( ص ) و مسلمانان 
يا اها اين امنوا لا تكونوا كالّذين كفروا و قالوا لاخوانهم . .. ما ماتوا وم 


كشت شدان غذه ائ'از مسلماناق در سك احد اث شذه بود كة كافران ز بامتافقان) كه با حضون ذ :ضحي احد مخالق 
بودند» ماجراى احد و كشته هاى فراوان آن را حربه تبليغاتى عليه ييامبر (ص) قرار دهند. آنان مى كفتند اككر نظر ما را مى 


يذيرفتند و همراه ييامبر (ص) خارج نمى شدندء اين حوادث ناكوار بيش نمى آمد. 
آثار نزول آيات جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١-‏ محمد - لاع 5:٠‏ ديم 

*- نككرانى و ناخشنودى منافقان » از نزول آيات جهاد 

و ذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلوبهم مرض 

آداب جهاد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





1١ 


بقره 


١968-5 


1١ 





- اهل ايمان » بايد اعمال و وظايف الهى خويش ( جهاد , دفاع , انفاق و ... ) را به صورت نيكوى آن انجام دهند . 
قتلوا فو سيل اللد نو انكو اك رتسيل لنت جار اموا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء 8 ١-١١8‏ 

. مجاهدان نبايد در رويارويى و تعقيب دشمنان » سستى نشان دهند‎ ١ 

و لاتهنوا فى ابتغاء القوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م- ١١‏ ف لع” 

لزوم يديد آوردن زمينه آرامش روحى و تجديد قوا براى نيرو هاى رزمى » قبل از ورود به صحنه كارزار 

إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 


* لزوم حفظ آماده باش و عدم غفلت از دشمن در صحنه هاى نبرد » حتى به هنكام استراحت 


إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 
تصريح به اينكه خواب مجاهدان در آستانه نبرد» خوابى سبكك و خفيف بودء براى اشاره به اين است كه مجاهدان اكر جه به 


استراحت يرداختند» ولى به كونه اى نبود كه از تحركات دشمن غافل شوند. 
6 تقويت روحيه مبارزان » امرى لازم 

و ليربط على قلوبكم و يثبت به الأقدام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م-5١-لا‏ 

/اضرورت ايجاد ترس در دشمنان دين و سلب روحيه نبرد از ايشان 


سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -انفال -8م/-ه* - ”5 


" لزوم زياد ياد كردن خدا به هنكام رويارويى با دشمنان دين و 





نبرد با آنان 
إذا لقيتم فئه فاثبتوا و اذكروا اللّه كثيرا 


زياد ياد كردن خدا به هنكام نبرد است. همجنين <اذكروا ... > مى تواند جمله مستانفه باشد. در اين صورت زياد ياد كردن 


خدا برنامه اى است براى تمامى مراحل زندكى كه از مصاديق آن هنكام رويارويى با دشمنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م-لاع ‏ المع 

؟ مجاهدان بدر بيش از غلبه كامل بر دشمن » براى دستيابى به منافعى مادى », به كرفتن اسير اقدام كردند . 
ناا كاث لتن براوق عضي لقنا 

. سركوب دشمنان دين در ميدان نبرد » آخرت جويى و موجب رسيدن به منافع معنوى و مواهب اخروى است‎ ١ 
نا كاق شيع ان يكو اله أسوع» مدق اللسروين الأتخره‎ 

آرزوى متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأختوو سدم 

" بهانه جويان متخلف از جنكك » آرزومند عدم موفقيت سياه اسلام و نككران از ييروزى آنان . 

إن تصبكك حسنه تسؤهم 

آسن شنامي ياد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رو ور كين 

#اب انو .زنك كن © إن اجمله كرات السان اسفة و واسدكى .به انها #تاعث ز ازل كز جياه من غود : 


يقولون إِنَّ بيوتنا عوره و ما هى بعوره 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اداضران- ممع 


ةا 
٠‏ - وابستكى به دنيا » از جمله عوامل فرار از جهاد است . 
إن فررتم من الموت . .. و ذا لاتمتّعون إلا قليلا 


كامو + الاستدوق > ساي انه اكسكوي نا سداق ننه تتزاهن ناندة ان تزاتد نابي كه« شا اشع باشد كه 


منافقان» در بى دستيازيدن به متاع دنيوى» از مركك فرار مى كرده اند. 
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ار 0 

. كم شركت كردن منافقان در جبهه جهاد مسلمانان » به خاطر بخل آنان به مسلمانان بود‎ - ١ 
لايأتون البأس . .. أشيحه عليكم‎ 


<أشحخه > جمع <شحيح > است. <شح > ريشه أشححه در لغتء به معناى <بخل حريصانه > است (مفردات راغب). لازم به 


ذكر است كه <أشيحه > حال براى ضمير فاعلى فعل < يأتون > در آيه بيشين است. 
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سن عب و 

#دسورص كياد اوها دمن خوك داوتةه سانش] لخد رانم 

فلاتهنوا و تدعوا إلى السلم و أنتم الأعلون 


تقدم <لاتهنوا > بر <تدعوا إلى السلم > وانكن ادق عقيقت أشنت ك انسفن بين زمه متاو املك و سار شح كداافتك ها 
برتر (و أنتم الأعلون) را به ذلت مى كشائد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-1١/‏ محمد - لاع اعم اع 
؟- سركرمى ها و خوشى هاى يوج دنياء از مهم ترين عوامل سستى در جهاد و تمايل به سازش با كافران 


فلاتهنوا . .. إِنْما الحيوه الدنيا لعب و لهو 








خداوند» يس از نهى مؤمنان نسبت به سستى در جهاد و 


كرايش به سازشء به آنان لعب و لهو بودن دنيا را يادآورى كرده است. از مطلب استفاده مى شود كه سر كرمى هاى اين دنياء 


عاملى مهم در سستى و سازش با كفر است. 

آكاهى در جهاد 
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كال عبان 98د ادع 

* بروز نقطه هاى ضعف در جنكك و آكاهى از آن » زمينه مناسبى براى خالص شدن مؤمنان از عيب ها و نقصها 
ان يمسسكم قرح . .. نداولها بين النّاس ... و ليمتحص الله الّذين امنوا 


جون <تمحيص > به معناى خالص سازى از عيب و نقص است و اين خالص سازى نتيجه شكست مؤمنان فرض شده.؛ مى 
توان كفت كه شكست مسلمانان باعث مى شود كه آنها عيبها و نقصهاى خود را بشناسند و در رفع آن بكوشند. 


آمادكى در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروم دي 

١‏ نقش آمادكى نيرو هاى رزمى » در صدور فرمان جتكك 

اذ قالوا لنبى لهم ابعث 

تا زمانى كه بنى اسرائيل» خودء خواهان جنكك و آماده آن نشده بودند» فرمان جنكك صادر نشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ع ندال سود الوزوع 

* لزوم حفظ آماده باش و عدم غفلت از دشمن در صحنه هاى نبرد » حتى به هنكام استراحت 


إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 


تصريح به اينكه خواب مجاهدان در آستانه نبرد» خوابى سبكك و خفيف بودء براى اشاره به اين است كه مجاهدان اكر جه به 


استراحت يرداختند» ولى به كونه اى نبود كه از تحركات دشمن 








غافل شوثن: 

آمرزش معذوران از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- توبه -9-١1و-لكرا‏ 

معاف شدكان از جهاد . در عين معذور بودن » نيازمند غفران و رحمت خدايند . 
ليس على الضعفاء . .. و الله غفور رحيم 

ابتلا به جهاد 
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اكارفووي لعو ادم 


؟ - مبتلا شدن به ييكار با دشمنان و بيامد هاى آن ( ترس » كرستكى » زيان هاى مالى و جانى و كم محصولى ) از مشكلات 


ؤاةاتمان اسيته, 
لاتقولوا لمن يقتل . .. و لنبلونكم بشىء من الخوف 


بيان كردن آزمون با ترس» كرستكى و . .. يس از مطرح كردن جهاد و كشته شدن در راه خداء كوياى اين است كه: مقصود 
ال خ#الخوتك وي > ترسيها و كرستكيهاق اسيثا كه اذ مدل شيدق بذ وشمتان دن نه وحؤد مى أ بمد ر بعتئ ا بمان نه وسالت 
مستلزم بيكار با دشمنان دين است و بيامد بيكار ترسء. كرسنكى و ... مى باشد. 


اتحاد در جهاد 
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28ل مياه ذ مد اواك لوم 


٠‏ استوارى در نبرد » اتّحاد و يكدلى رزمجويان و بيروى از دستورات رهبران الهى » عامل جلب اذن خداوند براى ييروزى بر 


دس 7 


اذ تحشونهم باذنه حتّى اذا فشلتم و تنازعتم فى الامر و عصيتم 








اختللاف و سستى و سرييجى. ماذون به ييروزى 


شدند و آنككاه كه سستى كردند واختلاف ورزيدند و سربيجى نمودندء اذن به بيروزى برداشته شدء معلوم مى شود اذن الهى 


به ييروزى» دائر مدار عملكرد رزمجويان خواهد بود. 
١‏ يايدارى در نبرد » وحدت و بيروى از تعاليم بيامبر ( ص ) » نشانكر آخرت خواهى مؤمنان مجاهد 
حتى اذا فشلتم . .. منكم من يريد الاخره 


بنابر اينكه دنياطلبى (منكم من يريد الدّنيا)» دليل <اذا فشلتم ... > باشد. صفات مقابل اينها ويزكى آخرت جويان خواهد 


بودمْ يعنى آخرت خواهان در نبرد نه سستى خواهند كرد ونه ... 

اجابت دعا در جهاد 
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*'- آل عمران --88١1-م‏ 

مدعا و :درخواست :يكار كران شكا به ذركاه خداوتد در هكامة كارزار+ مقزون نه استحانت است: 
ريّنا اغفرلنا . .. فاتيهم اللّه ثواب الدّنيا 

اجازه تركك جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاغران- ساسم رد رام 


الح اريك أن متافقان. و امار لان مد ةياهن هن ) براى تر كه ححياة د ضوع ارات "نه نهانه تاافق نودة خانهو كاشانة 


شان » مصرّانه اجازه مى خواستند . 
و يستئذن فريق منهم النبئ يقولون إِنْ بيوتنا عوره 


مراد از <عوره> در آيهء مستحكم نبودن خانه و قابل ورود بودن آن براى هر كس است كه بخواهد وارد شود(مفردات 


راغب). 
- وحى » نيات منافقان را در رخصت خواهى شان از ييامبر ( ص ) آشكار كرد . 


و إذ قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم . .. و يستئذن ... إن يريدون إلا 


فرار 

احسان در جهاد 
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#تأال مما اخ ا ا 

٠‏ تشويق خداوند به جهاد » همراه با نيك وكارى و تقوا 
الذي استجابوا لله . .. للذِين احسنوا منهم و انّقوا اجر عظيم 


٠‏ خوب عمل كردن در جنكك ( احسان ) و تخلف نكردن از مقررات جنكى ( تقوا ) » شرط ياداش بزركك خداوند براى 
مجاهدان 


الذي استجابوا لله . .. للذِين احسنوا منهم و انّقوا اجر عظيم 


در برداشت فوق» متعلق <احسان >». جنكك كرفته شده است ,م يعنى در جنكك خوب عمل كنند. همجنين متعلق <اتقوا>. 


مقررات جنكى (مانند ييروى از فرماندهى) كرفته شده است. 

احكام جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو ات السعيوة اد ويم 

. وجوب نبرد با كافران » در صورتى كه با مسلمانان سرجنكك داشته باشند‎ - ١ 
و قتلوا فى سبيل اللّه الذين يقتلونكم‎ 

" - تجاوز از مقررات و احكام جهاد » حرام است . 

وقتلوا فى سبيل الله . .. و لاتعتدوا 

8 مسلناتان باينا اغار كر كف عله وشنيتان غووين تاشعد د 

و قتلوا فى سبيل اللّه الذين يقتلونكم و لاتعتدوا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١-بقره‏ -1-١9١-"”ليق3ت2‏ 
م -ضرورت نبرد با كافرانى كه سرزمين هاى اسلامى را به تصرف خويش در آورده اند . 
و اقتلوهم . .. و أخرجوهم من حيث أخرجوكم 


انه انكيرئ كافران ::مجوز ثردانا ايقنان اسث هر حتد كهابا مسلمانان سر جنكك نداشته باشيد:: 


و قتلوا فى سبيل الله يقتلونكم . .. 





الفتنه أشد من القتل 


مطرح شده در آيه قبل مى شودمٌ يعنى» آيه قبل بيان داشت كه با كافران حربى نبرد كنيد و جمله <الفتنه . ..> بيان مى كند 
كه افشه اتكرىربة متزله جنك استث. 


٠١‏ - در صورتى كه دشمنان دين در مسجدالحرام و نواحى آن عليه مسلمانان وارد جنكك شوند , نبرد با آنان و كشتن شان 


واع :لنت 

و لاتقتلوهم عند المسجدالحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم 
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3خ يقر عات لدم ؟ 

1>تبايد نا كفرييشكاتى: كه از كك وافتنه اكيرى دست كقيده انلا تيزف كرف و آثان زابةقتن وسائد : 
فإن انتهوا فإن اللّه غفور رحيم 


متعلق 78 تقهو كيه قرينه نالك قن سكيد زافق ادكرق اتيك جيه خقان الله >#حساقيى جعزانن قرط من باش قوير 


كلام جنين است: فإن انتهوا عن القتال و الفتنه فلا تقاتلوهم و لاتقتلوهم إن اللّه غفور رحيم >. 

؟ - مسلمانان ؛ بايد آتش بس اعلام شده از سوى كافران را بيذيرند . * 

فإن انتهوا فإن اللّه غفور رحيم 
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١فءع-‎ 19-5 - هرقب-١‎ 

١‏ - نبرد با كافران » تا برطرف شدن فتنه هاى آنان » وظيفه اى ضرورى بر عهده مسلمانان 

و قتلوهم حتى لاتكون فتنه 

ه - لزوم ترك جنكك با كافران» در صورت دست برداشتن آنان از فتنه انكيزى و ايجاد مزاحمت براى كسترش دين خدا 


فإن انتهوا 








فلا عدون إلا على الظلمين 
متعلق <إنتنهوا ...> به قرينه فرازهاق بش -فتنه الكيرى و بازذارى از حاكميت يافتن دين الهى استث: جواب شرط (فإن 


انتهوا) محذوف است وجمله <فلاعدوان... > جانشين آن مى باشدم يعنى» يس اكر از فتنه الكيزق دست كشيدند ومانع 


ص 


ترش و حاكميت دين خدا نشدند» آنان را نكشيدمٌ زيرا تعدى تنها بر ستمكاران رواست. 

ع - در صورتى كه كفرييشكان محارب يا فتنه انكيز از كفرورزى دست بكشند ء نبايد با آنان نبرد كرد . 
فإن انتهوا فلا عدون إلا على الظلمين 

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه متعلق <انتهوا > كفرورزى باشد. 
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ل 


- 


١‏ وجوب جهاد بر مسلمانان » حكمى ثابت و هميشكّى 

كتب عليكم القتال 

002 

. احكام الهى ( وجوب جهاد و ... ) » بر اساس علم خداوند نسبت به مصالح و مفاسد انسانهاست‎ ٠ 
كتب عليكم القتال و هو كره لكم و عسى . .. و الله يعلم و انتم لا تعلمون‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

ات ا م 

“' وجوب ييكار در راه خداوند 

و قاتلوا فى سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نساء - ع - هلا - ١17‏ 


١وجوب‏ جهاد در راه خدا 











و ما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله 
و ما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله و المستضعفين . .. الّين يقولون ربّنا اخرجنا م 


- سوره - آيه - فيش 

لاو وم تمد 

؟ مؤمنان » هنكام روانه شدن براى جهاد . بايد نسبت به اسلام و كفر افراد و نيرو هاى مقابل تحقيق نمايند . 
يا اها اين امنوا اذا ضربتم فى سبيل الله فتبئنوا 

متعلق <فتبينوا >» به قرينه <و لا تقولوا . .. >. كفر و ايمان افرادى است كه مسلمانان به هنكام جهاد با آنان مواجه مى شوند. 
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كين 

#اتجهاة أن واخبات كفا 

لايستوى القاعدون . .. كلا وعد اللّه الحسنى 
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ء -انفال -6-8١1-ع3١‏ 

) اهل ايمان وظيفه دار يايدارى و استقامت به هنكام هجوم و لشكركشى دشمنان دين ( جهاد دفاعى‎ ١ 
يأيها الذين ءامنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلاتولوهم الأدبار‎ 


كلمه <زحفا > (كه به معناى لشك ركشى است) مى تواند حال يراى <الذين كفروا> باشد ,ْ يعنى آنككاه كه كافران به سوى 
شما لشك ركشى مى كنند. و همجنين مى تواند حال براى فاعل <لقيتم > باشد م يعنى آنككاه كه شما براى جهاد به سوى 
كافران حركت مى كنيد. در برداشت فوق وجه اول ملاحظه شده است. 


اهل ايمان به هنكام حركت به سوى دشمن و رويارويى با آنان ( جهاد ابتدايى ) نبايد صحنه كارزار را تركك كنند . 
إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلاتولوهم الأدبار 

برداشت فوق براين اساس است كه كلمه <زحفا > حال براى فاعل <لقيتم > باشد. 

#عرية يفك كردن نب ودشي وفزان اذ مندان شرك 


فلاتولوهم الأدبار 
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© -انفال -8م/-5١-١‏ 


١‏ جواز روى برتافتن از جبهه نبرد به منظور در اختيار كرفتن موضعى جديد عليه دشمن يا يبوستن به كروهى از همرزمان 


و من يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال او متحيزا إلى فئه 


<تحرف> به معناى روى كرداندن از محلى به اطراف آن محل است. بنابراين < تحرف للقتال> يعنى روى كرداندن از 
دشمن به منظور انتخاب جبهه اى ديكر براى نبرد. و <تحيز> به معناى جاى كرفتن است و جون به < إلى > متعدى شده 


معناى يبوستن نيز در آن اشراب شده است. كفتنى است مراد از <فئه > كروهى است كه در آن ميدان مشغول ييكار هستئد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لب اثفال داك وتم 

/امسلماتان تنايد اغاز كر كك باشيد . 

و إن تعودوا نعد 
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#-اثفال -م-١7-ه‏ 

ه حرمت روى برتافتن از حكم رسول خدا در نبرد با دشمنان دين 

أطيعوا اللّه و رسوله ولا تولوا عنه و أنتم تسمعون 


با توجه به اينكه آيات بيشين اين بخش از سوره درباره جنكك و مبارزه با دشمنان دين است؛ مصداق مورد نظر از جمله 


<أطيعوا> و <لاتولوا عنه > روى برتافتن از فرمانهاى آن حضرت در مبارزه و نبرد با دشمنان دين است. 
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*#-انفال -8م/-مم ”م 


"' يكك كروه بيست نفرى اهل ايمان بايد بر يكك كروه دويست نفرى اهل كفر و لشكر صد نفرى 








مؤمنان بايد بر لشكر هزار نفرى اهل كفر بيروز شود . 
إن يكن منكم عشرون صبرون يغلبوا مائتين و إن يكن منكم مائه يغلبوا ألفا 


جمله هاى <يغلبوا مائتين > و <يغلبوا ألفا > خبرى هستند. ولى مراد از آن به دليل <الثن خفف الله عنكم > در آيه بعد 
معنايى دستورى است. زيرا تخفيف در محدوده تكاليف و دستورات مطرح است. بنابراين <يغلبوا 2 > يعنى بايد مقاومت 


كنيد و ييروز شويد. 
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ع-انفال -م-عع- نق١؟‏ 

؟ حكم بر يايدارى در مقابل دشمنان و حدود و شرايط آن » در اختيار خداوند است . 

الثن خفف الله عنكم و علم أن فيكم ضعفا 

9 لزوم يايدارى صد مؤمن در برابر دويست كافر و هزار مؤمن در برابر دو هزار كافر تا تحقق ييروزى بر آنان 
فإن يكن منكم مائه صابره يغلبوا مائتين و إن يكن متكم ألف يغلبوا الفين 
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8د ]تقال ع ع 

7روى آورى رزمندكان اسلام به اسير كرفتن از دشمن بيش از سركوبى كامل آنان كناهى بزركك است . 
لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 

از اينكه كرفتن اسير اقتضاى عذاب بزركك دارد؛ معلوم مى شود اين كناهء بزركك است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل دن 

"' مشكلات و دشوارى هاى زندكى هر جند بسيار باشد نمى تواند بهانه اى براى تخلف از جهاد قرار كيرد . 
الفروا خفانا و ثقالة 


١‏ < عن جعفر بن محمد (ع ) انه قال فى 











قولة جعالى + انفرو] خقانا وخقالاً >"قال + عنانا وتتيوحا وم 


ازامام صادق (ع) درباره سخن خدا: <انفروا . .> روايت نتننده. امتيك* [مقصود اين است كه به جهاد برويد إجه جوان و جه 
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5 0 

قشر كت كردن در حكمة با وميد ادق زهبر السك 

لم أذنت لهم حتى يتبين لكك الذين صدقوا 
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لأح تيه د قاك لورح ف ايدا 

. شركت وعدم شركت مسلمانان در جنكك » منوط به اذن ييامبر ( ص ) بود‎ ١١ 
فاستئذنوكك‎ 


استيذان منافقان» نشان دهنده اين است كه: آنان به عنوان فردى از جامعه اسلامى» شركت خود را در جنكهاى آينده. منوط به 


اجازه ييامبر (ص) مى دانسته اند. 

١8‏ معاف بودن برخى از مردم ( زنان » كهنسالان » معلولان و... ) از شركت در جنكك 

فاقعدوامع الخلفين 

مراد از <خالفين > مى تواند كسانى باشند كه به صورت مجاز و به دليل عجز از شركت در جنك معاف شده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل يا 

. افراد ضعيف و مريض و فاقد هزينه و امكانات جنككّى » از شركت در جنك معافند و كناهى بر آنان نيست‎ ١ 
ليس على الضعفاء . .. حرج‎ 


“عدم قدرت بر تأمين نياز هاى ضرورى خانواده » در صورت رفتن به جهاد » سبب معافيت از جنكك است . 











ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج 


منظور از 


انفاق در < ينفقون> مى تواند انفاق بر افراد تحت تكفل و واجب النفقه باشد. 
0 افراد تهيدست . معاف از جهاد مالى 
ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج 


در آيات قبل» سخن از جهاد با مال و جان بود ودراين آيه. ممكن است استثناى ضعيفان و مريضان از جهاد جانى و استثناى 


كاذ جياء جا نشد 


١‏ از امام صادق (ع ) روايت شده كه فرمود : < . .. إن الله يحتج على العباد بما آتاهم و عرّفهم ... و ما امروا إلا بدون 
سعتهم . .. و كل شيئى لا يسعون له فهو موضوع عنهم . . . ثم تلا < ليس على الضعفاء و لا على المرضى و لا على الذين لا 
يجدون ما ينفقون حرج > ... , 


... به تحقيق خداوند بر بندكان احتجاج مى كند به جيزى كه به آنها عطا فرموده و شناختى كه به آنها داده است ... و آنان 
مأمور نشده اند مكر به تكليفى كه يابين تراز سعه و توانشان باشد ... و هر تكليفى كه در وسع بندكان نباشدء از آنها برداشته 
شده ... سيس امام آيه شريفه را تلاوت فرمود: <بر ضعيفان و بيماران و آنان كه جيزى نمى يابند كه (در راه جهاد) هزينه 
كتلد» باكى ننسنت >> . 
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عدر رو د موك ا 
اموكان يدسة وكثاقوان ناز تذارككدساز وار كع قوذ محدوو و عاق از سكيد . 


ولاعلى الذين إذا ما أتوكك 





١١‏ حسن بصرى كويد : رسول خدا ( ص ) فرمود : < لقد خلفتم بالمدينه اقواماً ما انفقتم من نفقه و لا قطعتم و ادياً و لا نلتم 
من عدو نيلا إلا وقد شركوكم فى الأجر ثم قرء < و لا على الذين إذا ما أتوكك . . . الآيه > م 


به تحقيق كروههايى را در مدينه بر جاى كذاشتيد كه شما جيزى را هزينه [جنكك |نكرده ايد و از هيج واديى عبور ننموده ايد 
و هيج آسيبى به دشمن نرسانده ايد مكر اينكه آن كروهها در اجر با شما شريكك شدند. سيبس آيه شريفه را تلاوت فرمود: و 
نيز باكى نيست براى كسانى كه وقتى نزد تو آمدند تا آنان را سوار كنى [و به جهاد بفرستى] و تو كفتى مركبى ندارم تا شما 
را سوار كنمء باز كشتند در حالى كه از غصه اينكه جيزى را براى خرج [جنكك] نمى يابند» از جشمهاى آنان سيلاب اشكك 


جارى بود>. 
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ال وات 2130 1 


9 جهاد با جان و مال در راه خدا ء تكليفى الهى بر همه انسان ها و در همه شرايع است نه مخصوص به مسلمانان و شريعت 
اسلام . 


إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أمولهم . .. وعداً عليه حقاً فى التوريه و الا 
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/ا- توبه - ١7١5-94‏ لاض ١‏ 

١‏ عدم جواز شركت تمام افراد جامعه در جهاد و خالى كذاشتن مراكز دينى و تبليغات اسلامى و بقيه يست ها و مسؤوليتها 


وما 








كان المؤمنون لينفروا كافه 

مراد از <نفر > به اقتضاى سياق آيات بسيج براى جهاد مى باشد. 
© جهاد از واجبات كفايى 

وما كان المؤمنون لينفروا كافه 


؟" از على (ع ) روايت شده كه فرمود : < الجهاد فرض على جميع المسلمين . .. فان قامت بالجهاد طائفه من المسلمين وسع 
ساير هم التخلف عنه . . . قال اللّه تعالى : < و ما كان المؤمنون لينفروا كافه > فان دهم أمر يحتاج فيه الى جماعتهم نفروا 


جهاد بر جميع مسلمانان واجب است . .. اككر عده اى از آنان به وظيفه جهاد قيام كنند» ديكران مجازند به جبهه نروند ... خداى 
تعالى فرمود: ل ل ل ل ا لد 
باشد» همه بايد براى جهاد كوج كنند [و تخلف جايز نيست |... - 
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قارط الأد ودع 


#- جهاد و توسل به قدرت در مسير احقاق حق و يياده كردن دين » يس از بيان حقايق دينى و كارساز نبودن آن » امرى جايز 


و مشروع است . 

فإن تولّوا فقل فقل عاذنتكم على سواء 
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ل ل 

١‏ - جواز جنكك و بيكار با دشمن مهاجم 
د للذين يقتلون بأنهم ظلموا 


تهاجم قرار مى كيرند. <باء > در <بأنهم ظلموا > 





سببيه استمٌ يعنى» بدان سبب كه آنان مظلوم واقع شده اند. بنابراين معناى جمله ياد شده جنين مى شود: به كسانى كه مورد 


تهاجم قرار مى كيرند» بدان سبب كه مورد ستم واقع شده اند» رخصت جنكك داده شده است. 
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الاح ودين بك م١‏ 

* عدم جواز كشتن دشمن » يس از زمين كير شدن و قدرت نداشتن او بر دفاع‎ -٠ 

فضرب الرقاب حتّى إذا أثخنتموهم 


مفهوم <حنّى إذا أ: تخنتموهم >. ممكن است اين باشد كه يس از زمين كير شدن دشمن و ناتوانى وى بر دفاع از خويش» 
كشتن او (ضرب الرقاب) لازم نيست, بلكه موقع سين كفتك او + شدوا:الوناق > است»: 
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- تحريم ع2 - و م 

* - جهاد با كافران و منافقان و هركونه برخورد شديد و سختكيرانه با آنان » بايد زير نظر رهبر جامعه اسلامى انجام كيرد . 
أيه النبى جهد الكفّار و المنفقين و اغلظ عليهم 


مخاطب قزار كرفن شخض مامراط) دو جهاة نتشكرانه نا كافزاة وبمتافقانه مى تؤانل اشارم يذاتكقه ناد شده باشد» افرط 


و تفريطى كه نوعاً در جنين موضوعى از سوى مردم سرمى زند» تأييد كننده همين مطلب است. 

اختللاف در جهاد 
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2ل عيراة 85د اووكع؟ 

7 سستى در نبرد با دشمن » نزاع و يراكندكى و تخلف از دستورات فرماندهى » كناه و موجب استحقاق عقاب 
حتّى اذا فشلتم . .. و لقد عفا عنكم 


ظاهر كلمه عفو اين است كه كناهى 








صورت كرفته باشد و كناه در اين مورد همان سستى و نزاع و سربيجى از دستورات فرماندهى است. 
اخلاص در جهاد 
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١3-08-1757 حج‎ -١ 

١‏ - جهاد خالصانه و همه جانبه ( جهاد با جان و مال ) در راه خدا » توصيه الهى به اهل ايمان 

و جهدوا فى الله حقّ جهاده 


تقييد <جاهدوا> به <حقٌ جهاده >. ظهور در اين معنا دارد كه مؤمنان بايد تمامى توان خود را در راه خدا به كار كيرند و 


مره ارقن لحاف وهال اهن او نواه نار قم 

؟ -ارزش جهاد » به در راه خدا بودن آن است . 

و جهدوا فى الله 
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8 صف -(مداع دع 

ع - ارزش جهاد به اين است كه در راه خدا و جلب رضاى او باشد و نه دستيابى به منافع مادى . 
الذين يقتلون فى سبيله 


قيد <فى سبيله > مى رساند كه انكيزه كسى كه در جهاد شركت مى كندء تنها بايد براى اعتلا بخشيدن به دين خدا بوده واز 


اتكوه ماق قاذ (ماتمة قديقت: و)'قية | تاشل: 
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48 صف -١2م-١١1-م/‏ 

8 - ارزش جهاد ء به اين است كه در راه خدا و براى جلب رضاى او باشد . 
تعيندو ةف اسيل اللد 


فيد اق سبل الله ساد خطلب اند شه امد 








اذناخر كياد 
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لا توبه - 99-94 ١75‏ 





عتاب محبت آميز خدا به ييامبر ( ص ) در يى اجازه دادن آن حضرت به برخى از مسلمانان ( منافقان ) براى شركت نكردن در 
جنك تبوكك »ء به مجرد اظهار ناتوانى آنان 


عفا الله عنكك لم أذنت لهم 


؟ اجازه كرفتن بهانه جويان ( منافقان ) از بيامبر ( ص ) » براى شركت نكردن در جنكك تبوك با اظهار دروغين عجز و ناتوانى 


خود 


مقصود از <اذن> در آيه فوق به قرينه آيه قبل (لو استطعنا . ..) و شأن نزولها اذن دادن به كسانى است كه از شركت در 


خياد جود وا امعد ون هن "ديشن 

؟ كذشت و عفو خداوند از ييامبر ( ص ) نسبت به اذن دادن به بهانه جويان ( منافقان ) براى نرفتن به جنكك تبوكك 
عفا الله عنكك لم أذنت لهم 

ةقر كك كرون دن كه تناز عد ادن رهير است: 

لم أذنت لهم حتى يتبين لكك الذين صدقوا 
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توبه -ودعع ١‏ 

. مؤمنان به خدا و آخرت » براى جهاد با مال و جان » بهانه نياورده و از يبامبر ( ص ) خواهان اجازه تركك جهاد نبودند‎ ١ 
لايستئذنكك الذين يؤمنون باللّه و اليوم الأخر أن يجهدوا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باد توح فاخاو د 

. تنها مردمان بى ايمان ( منافقان ) » از ييامبر ( ص ) اجازه تركك جهاد مى طلبيدند‎ ١ 

إنما يستئذنكك الذين لايؤمنون بالله و اليوم الأخر 


جلد - نام سوره - سوره - 








آيه - فيش 

احضو 8 ]ك١‏ 

١‏ اذن طلبى برخى منافقان براى نرفتن به جنكك تبوك ء به بهانه كرفتار شدن به فتنه و كناه 
و منهم من يقول ائذن لى و لاتفتنى 


در شأن نزول آيه آورده اند كه: يكى از منافقان به ييامبر اكرم (ص) كفت: با رسو الله كدق ل :و اللاتفس اننات الأضصغفر 
فإنى أخاف أن أفتتن بهن >: يعنى» اى رسول خدا! به من اذن بده تادر جنكك شركت نكنم . .. جون» مى ترسم مفتون 


دخت ركان رومى كردم و به كناه بيفتم. (مجمع البيان» ذيل آيه) 
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لاخ عا 32 

. شركت وعدم شركت مسلمانان در جنكك » منوط به اذن ييامبر ( ص ) بود‎ ١١ 
فاستئذنوكك‎ 


استيذان منافقان» نشان دهنده اين است كه: آنان به عنوان فردى از جامعه اسلامى» شركت خود را در جنكهاى آينده. منوط به 


اجازه ييامبر (ص) مى دانسته اند. 
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اودع حال كوه 

٠“‏ زمام امور جنكك و اجازه حضور و عدم حضور در آن » در اختيار بيامبر اكرم ( ص ) و از شؤون آن حضرت 
جهدوا مع رسوله استئذنكك 

ه رخصت خواستن منافقان توانكر از ييامبر ( ص ) براى شركت نكردن در جنكك , به مجرد فرمان الهى به جهاد 
أن ءامنوا باللّه و جهدوا مع رسوله استئذنكك 

ان ها 
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اداه بنرك و امور أ 


١١‏ شركت وعدم شركت 





مسلمانان در جنكك , منوط به اذن ييامبر ( ص ) بود . 
فاستئذنوكك 


استيذان منافقان» نشان دهنده اين است كه: آنان به عنوان فردى از جامعه اسلامى» شركت خود را در جنكهاى آينده. منوط به 


اجازه ييامبر (ص) مى دانسته اند. 
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بأ نويه دا حع عم 

٠“‏ زمام امور جنكك و اجازه حضور و عدم حضور در آن » در اختيار بيامبر اكرم ( ص ) و از شؤون آن حضرت 
جهدوا مع رسوله استئذنكك 

ارزش آرزوى جهاد 
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بأد تيد ا 

٠‏ اشتياق به جهاد و آرزوى شركت در آن » ارزشى والا براى مؤمنان 

ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه 

توذاش قو نينا عرس ين لاقت كد دا رفن اب كزوور زايا ختاطن الاضاق نقد وننا واه عيا ده اخفض امو :1 اده ابف: 
ارزش جهاد 
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"”- 1١68-5 - هرقب-١‎ 

#ت ييكاننا وشمناق :دي ال ارزقن هاف والا + دى مشكاه حداوثك اسك 

والانقرلن لفق يدن هن عيل الله أموتة جل الجناء 


ااعدفياع نان ابو تففخ كو اكفيد ان دخات ورزة و كورد انلا دام همه تجهاة ونا از رتت والاض نا اسف: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-”- 5-1١90‏ 
؟ -ارزش جهاد و نبرد با دشمنان » به < در راه خدا بودن > آن است . 


و قتلوا فى 





ا 
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لسارو باك ك8 

ه جنكك و جهاد , امرى خير براى مؤمنان » على رغم ظاهر ناخوشايند آن 

كتب عليكم القتال و هو كره لكم و عسى ان تكرهوا شيئاً و هو خير لكم 
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ادا رقو عورا عام عر 

'"' ايمان و هجرت و جهاد در راه خدا » از عوامل اميدوارى به رحمت وى 

إل الذي أشوااو الذرى هاحروا وااهدوا فى سيل الله اوللكة خرن رجبيةا الله 
#*ارزش هجرت و جهاد . هنككامى است كه در راه خداوند باشد . 

والذين هاجروا و جاهدوا فى سبيل الله 

© اهميّت و ارزش هجرت و جهاد در راه خدا » و برترى مهاجرانٍ مجاهد بر ساير مؤمنان 
أن الذين:أشواءو الدذيق هاحروا واجاهدوا فى 'سبيل اللة 


بةتظرامى سل تكراز موصؤل: ذلآلت براارؤشمتدى انماق:داشتة باشد: اكرححة همراه باتجهاد و فجرت نباشك: اثنا انكاه كه 


توأم با هجرت و جهاد باشد. ارزش و اهميّتى برتر مى يابد. 
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حرو د عا دي 

* ييكار در راه خدا ء قرض شايسته بند كان به او‎ ١ 
وافاقلو ا حطن ذا الى يقوضى الله فرصا جنا‎ 


" تأمين تداركات ييكار در راه خدا » قرض شايسته مسلمانان به او 











وافاقلوا “زم ؟ ذا الذى يفرمن الله قرا حينا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امار 


عع0-7و 
فو سعدا ,الله > يوق وماة كك ا ررس ويكان 

ابعك الا ملكا قاقر فى سيان اللداديتوننا تنا الااشاكل فى شال الله 
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تال عبان 12 

8 شهادت طلبى و حضور در عرصه ييكار با دشمنان دين » امتيازى ارزشمند در ديد كاه اسلام 
ام حسبتم ان تدخلوا الجِنه . .. و لقد كنتم تمنون الموت 


جون خداوند اعراض كنند كان از جهاد و مبارزه و فراريان از شهادت و مركك در راه خحدا را مذمت كرده و از سويى تمام 


سعادت (بهشت) را در كرو مبارزه دانسته» ارزش والاى جهاد و شهادت به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# 16د 

#اهفشت واررشس والائ شركت معده مجر وحية دكن :در جهاذ 

الّذِين استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح . .. اجر عظيم 


است. 
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#تديي وخ دن 

ف در راه خدا بودن » امتياز جهاد اسلامى بر ديكر نبردها 
فليقاتل فى سبيل الله . .. و من يقاتل فى سبيل الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ء -انفال -م- .عم -ء٠١‏ 





#اثرة نا دشيتان دق ]د سادق ح مني ,الله > اسع 


و ما تنفقوا من شىء فى 


سبيل الله يوف إليكم 

ساق احكات اذ انطارد كد ممافيق خاني] الله "عياف دسا درج ات 
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8 عاتفال دج ابجع 

#دزوام نخدا بودن ملاكك ارزكن فجرت و جهاد در ييشكاه تحداو يل 

هاجروا و جهدوا بأمولهم و أنفسهم فى سبيل اللّه 

بوذاشك فرق با اتوجددنه كلم :<افى سيل اللدة* امنتفاده شده ات 
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ء-انفال-م-ع/ا-عيع 

#اقلة:داذة و نارق كردة تياجرانو مجاهدن واد عدا داراق ارسي سون شجرت و جياد 
ولوف واف دحوو النامة ذاووا و لعزا 


* هجرت و جهاد در راه خداء يارى كردن دين او» يناه دادن به مهاجران مجاهد , از ارزش هاى متعالى اسلام و تعيين كننده 


مرز ايمان حقيقى از غير آن 
و الذين ءامنوا . .. أولتكك هم المؤمنون حقا 


مفعول <نصروا > هم مى تواند كلمه اى همانئد <دين الله > باشد وهم مى تواند ضميرى محذوف باشد كه به <الذين 
عامنوا. .. “بر كركد رابع تمتو | المومة المياعزين المساهدين ... . مآل هر دو معنا يكى است ,ْ زيرا يارى كردن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لا توبه -9-94١-لاءض١‏ 


١‏ سرزنش خداوند نسبت به مسلمانانى كه شغل آب دهى به حاجيان و سريرستى مسجدالحرام را با جهاد در راه خدا برابر 


انكاشته و خو يشت را از با مو منان اه|. يكار در راه خدا 
و حو لسبر 0 © جالصة لمحاا كات رم 








مى ينداشتند . 

أجعلتم سقايه الحا و عماره المسجدالحرام كمن ءامن باللّه و اليوم الأخر و جهد فى 
© جهاد و ييكار در راه خدا » برترين و با ارزش ترين عمل صالح مؤمنان 

أجعلتم سقايه الحا . .. كمن ءامن باللّه و اليوم الأخر و جهد فى سبيل اللّه 

37 رين تجها قن معوط داوق ابيع كدري ار شد باه 

و جهد فى سبيل الله 
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عرو ار رك ب عع 

" ايمان » هجرت و جهاد با جان و مال » داراى برترين درجه وارزش در بينش الهى 
الذين ءامنوا و هاجروا و جهدوا . .. بأموالهم أعظم درجه 

اونش ولاس عدر يض وبضدها دمفيظ اذى أبكا كد قورون كد كله 

الدع اشوا و هاعووا وجهدوافن سبيل »الله 
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ااسعتوارك اك جه 

فورش تحياة منوط يه أن انيت قش وو زد نهدا باشل 

و جهاد فى سبيله 
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عرو ادك ف 3 

هارزش جهاد ء به در راه خدا بودن آن است . 


ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل اللّه 
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لأدقوية -هةد 8ق 

و فد لودو لاو 0 رركن سوا مان كاه 
جهدوا بأمولكم و أنفسكم فى سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- توبه -4 





دععدع 
* جهاد » ارزشى است الهى كه بى ايمان ها و سست باوران شايستكى آن را ندارند . 

و لكن كره اللّه انبعائهم فثبطهم و قيل اقعدوا مع القعدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اودرو و ار ١‏ 

/ادر راه خدا و براى خدا بودن » ملاكك ارزش جهاد 

أن يجهدوا بأمولهم و أنفسهم فى سبيل الله 
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اود رارك اك ردم 

ناتوانى منافقان از درك عميق زشتى مواضع و عملكرد خويش و نيز ارزش جهاد در راه خدا 
و طبع . .. فهم لايفقهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأدووا 3د دق 

0 جهاد بيامبر ( ص ) و مؤمنان راستين » نشأت يافته از درك صحيح و بينش عميق آنان نسبت به ارزش جهاد 
فهم لايفقهون. لكن الرسول و الذين ءامنوا معه جهدوا 


با توجه به فراز بيش (رضوا . .. فهم لا-يفقهون) مقصود اين است كه منافقان جون نمى فهمندء از جهاد مى كريزند و لكن 


مؤمنان» به بركت درك عميقى كه دارند» به سوى عرصه هاى كارزار ييش مى تازند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا- توبه ١١.1 86.1072-1١١١-94-‏ 


ارزش جهاد » به در راه خدا بودن آن است . 














يقتلون فى سبيل الله 
١‏ كشت ٠»‏ و كشته شدن در راه خدا ء هر دو ارزش و معامله با خداست . 
نفو فى تلبيل الله لون بل يقترن 


١‏ جهاد با جان » ركن 


اصلى معامله با خدا و برتر از جهاد مالى 
اشترى . .. أنفسهم و أمولهم ... يقتلون فى سبيل الله فيقتلون و يقتلون 


برداشت فوق بدين احتمال است كه تقدم <أنفسهم > بر < أموالهم > تسانكن ازاز أره وت هناف احجان ناشةو +تقاتلون © 
ضوفا :فون :دول وستشياة باحك اشن زر كار سيل < تاوق و كنل ن > زم كينيو كسلويق شوو دا لخن وا ان 
مطرح كرديده است. 
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1-078-15- حج‎ ١ 

؟ -ارزش جهاد » به در راه خدا بودن آن است . 

و جهدوا فى الله 
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- حديد -/اق - 56-9١‏ 

٠‏ - جهاد و انفاق در راه خداوند » از مهم ترين و ارزشمندترين تكاليف الهى 

لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح و قتل 

تكيه بر دو تكليف جهاد و انفاق» از ميان ساير تكاليف الهى» حاكى از مطلب ياد شده است. 
ارزش جهاد يس از فتح مكه 
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1 حديد -لاثق ١68-51١١‏ 

. جهاد و انفاق مسلمانان در مقطع يبش از فتح مكه » بسى ارزشمندتر از جهاد و انفاق آنان در مقطع يس از آن بود‎ - ٠ 
لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح و قتل . .. من الذين أنفقوا من بعد و قتلوا‎ 

ارزش جهاد قبل از فتح مكه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1 حديد -لاق ١68-51١١‏ 


؟١‏ - جهاد و انفاق مسلمانان در مقطع بيش از فتح 


مكه » بسى ارزشمندتر از جهاد و انفاق آنان در مقطع يس از آن بود . 
لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح و قتل . .. من الذين أنفقوا من بعد و قتلوا 
ارزش جهاد مالى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوعف ور بات ا 

ايمان » هجرت و جهاد با جان و مال » داراى برترين درجه و ارزش در بينش الهى 
الذين ءامنوا و هاجروا و جهدوا . .. بأموالهم أعظم درجه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

كزواة هد ودة :ملك زوش جهاد ا مال حا 

جهدوا بأمولكم و أنفسكم فى سبيل الله 
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لسعو ا 

١‏ جهاد با جان » ركن اصلى معامله با خدا و برتر از جهاد مالى 

اشترى . .. أنفسهم و أمولهم ... يقتلون فى سبيل الله فيقتلون و يقتلون 


برداشت فوق بدين احتمال است كه تقدم <أنفسهم > بر < أموالهم > تسانكن ازاز أره وت هناف احجان باشو + قاتلون © 
ضوف قووذ ركد تخياة ناا و :باشو ورراكار حيلة < تاوقو تكن نه زب كبن و كس ريدي حت ييا فاسان 
مطرح كرديده است. 


ارزش علاقه به جهاد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


باو او كم ١‏ 














٠‏ اشتياق به جهاد و آرزوى شركت در آن » ارزشى والا براى مؤمنان 


ولاعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم 


عليه 

وةاشك افر قا ترجه ل أبن ايك كه عد اويل ادق كرزودرا جنا شاظو ساق ويل دهان بد دياف امعصام اذك دادش اسيك 
أمعفا غ8 دن تدهاد 
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قعانفال ةم 

. مجاهدان بدر ييش از نبرد با نيايش به دركاه خدا از وى استمداد كردند‎ ١ 

إذ تستغيثون ربكم 

عفرت 2 عياف رار كردن امك و اسعفاته ظلت تارذ اسد اد ابيع 

أكق اسك قر سدهاد 
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داوق اناك وك ا 

اطمينان بخشيدن بنى اسرائيل زمان طالوت به يبامبرشان , بر يايدارى در ييكار با دشمنان 
وها لبا الا ثقاتل فى سبيل الله 
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دارو 

١‏ مؤمنان به روز رستاخيز» معتقد به يايدارى در ييكار با دشمنان خدا » على رغم كمبود نيرو 
فال الذيق يظتوف :"غلبت :فنه كتير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 


" ترغيب اهل ايمان به ثبات قدم و استوارى و اعتماد به نفس در رويارويى با دشمن 





يا ايها الّذين امنوا . .. و لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون 

# ايمان و روحيه قوى » رمز استوارى و ثبات قدم در رويارويى با دشمنان 
ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين 
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ل عم لظ بان 


لاضرورت استقامت 


ونان كو عياة و مدكا ده سافن وديا 

ام حسبتم ان تدخلوا الجنّه و لما يعلم اللّه الّذين جاهدوا منكم و يعلم الصَابرين 
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2ل عمران امع مع ون اي 

" عالمان » ياوران ييامبران الهى در ييكار با دشمنان دين » و تسليم نايذير و استوار 

و كايّن من نبى قاتل معه ريون كثير فما وهنوا لما اصابهم 

برخى <ربئون> را به معناى عالمان تقواييشه و صابر كرفته اند. (لسان العرب). 

قدرت روحى ء استقامت و تسليم نايذيرى در مقابل دشمن ء از ويزكى هاى مردان الهى 
و كايّن من نبي قاتل معه ريون كثير فما وهنوا . .. وما استكانوا 


<وهن > به معناى فتور و سستى استء و كلمه <ما استكانوا>» از ماده <سكن >. به معنى خضوع است ,م يعنى در برابر 


دشمن» خاضع و ذليل نمى شوند و تسليم نمى كردند. 

١١‏ خداوند دوستدار يايمردان در جنكك و شكيبايان در برابر هجوم حوادث آن 

فما وهنوا لما اصابهم فى سبيل الله . .. و اللّه يحبٌ الصَابرين 

١١‏ محبت خداء ياداش يايمردى شكيبايان در رويارويى و نبرد با دشمنان دين خدا 

فما وهنوا لما اصابهم . .. و اللّه يحبٌ الصَابرين 

١‏ نقش سازنده يادآورى حماسه شجاعت و يايدارى مجاهدان راه خدا و ياوران ييامبران در ييكار و مبارزه 
اكات سا قن فاتان وو يوا الله تالكا بوي 


آيه شريفه با يادآورى حماسه درون دوهدة شارك كك مسلماناق انيف اذيك بان هناك زه اعد سيق واريو نه 


خود راه ندذهنك. 
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© -انفال -م/- 


ؤت 1 
١‏ اهل ايمان وظيفه دار يايدارى و استقامت به هنكام هجوم و لشك ركشى دشمنان دين ( جهاد دفاعى ) 
يأيها الذين ءامنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلاتولوهم الأدبار 


كلمه <زحفا > (كه به معناى لشك ركشى است) مى تواند حال يراى <الذين كفروا> باشد ,ْ يعنى آنككّاه كه كافران به سوى 
شما لشك ركشى مى كنند. و همجنين مى تواند حال براى فاعل <لقيتم > باشد م يعنى آنككاه كه شما براى جهاد به سوى 
كافران حركت مى كنيد. در برداشت فوق وجه اول ملاحظه شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال 28-8 دىيللء 

؟ اهل ايمان موظف به يايدارى در برابر لشكريان كفر تا ييروزى بر آنان م حتى در صورت «ه برابر بودن نيروى انسانى كافران 
حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صبرون يغلبوا مائتين 


تغيير نكردن نسبت در دو فراز ياد شده. يعنى بيست در مقابل دويست و صد در مقابل هزارء بيانكر اين است كه ضرورت 


مقاومت مخصوص بيست و دويست نفر نيستء بلكه تحقق نسبت (يكك بر ده) ملاكك حكم است. 


/اضرورت يايدارى در مقابل دشمنى با نيرويى ده برابر » مشروط به اين است كه رزمجويان اهل ايمان كمتر از بيست نفر 
نباشند . 
إن يكن منكم عشرون صبرون يغلبوا مائتين 


رساندن معناى مقصودء يعنى لزوم مقاومت يكك بر دهء با جمله اى كوتاهتر از آنجه آمده ممكن بود. بنابراين تطويل آن با ذكر 
دو مثال حاوى نكاتى است ,ْ از جمله اين احتمال كه نسبت ياد شده و حكم مترتب بر آن در صورتى است كه نفرات اهل 


ايمان بيست نفر 





ويا بيشتر باشند واكر كمتر باشند اين حكم جارى نيست. 

/ صبر و مقاومت در صحنه كارزار از عوامل مهم بيروزى مؤمنان بر كافران 

إن يكن منكم عشرون صبرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فعاتفال عوتب 

9 لزوم يايدارى صد مؤمن در برابر دويست كافر و هزار مؤمن در برابر دو هزار كافر تا تحقق ييروزى بر آنان 
كل نكم اناما روه باغو روزن تكوييك الت بعدا لين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١‏ - محمد -/ا# 8# 5 

"- ايمان به بيروزى راه ايمان و شكست نهايى كافران » مقتضى صلابت و جديت مؤمنان در نبرد با جبهه كفر 
الذين كفروا. .. أضل أعملهم ... فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 


فاء در <فإذا لقيتم > مفيد ترتب و نتيجه است, يعنى» اكنون كه دانستيد تلاق كافراة بع “قر خواهنه اند (أضصل أعمالهم) و 
فرجام مؤمنان به صلاح خواهد كرابيد (أصلح بالهم) يس دلككرم باشيد و با يقين به يبروزى نبرد كنيد (فإذا لقيتم. .. فضرب 
الرقاب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا سات - 8ن 

دعاك ورا ووشاى مرت ل مدوا سي جاده د رياف داوف كرام قنك قناة دو اد عا امات 
إِنْما المؤمنون الذين . .. ثم لم يرتابوا و جهدوا ... أولتكك هم الصدقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 صف -اثم- 8 - لا 


- مؤمنان در نبرد با دشمنان » بايد منظم » سازمان يافته و 











همجون بنايى ريخته شده از سرب . استوار و نفو ذنايذير باشند . 
يقتلون . .. صفا كأنهم بنين مرصوص 


<مرصوص > از ريشه <رصاص > (سرب) مشتق است. <بنيان مرصوص >, يعنى» بنايى كه با سرب استوار و محكم شده 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عل مان 85 ااا 


١١‏ رشد معنويات » موجب استوارى بيشتر در رويارويى با دشمن 
اذ همّت . .. وعلى الله فليتوكل المؤمنون 


حدله ل و لومي 6 واف جيل 3 وغل السو وغوه نويات كك ع ف قن نراق "تقر وك مسليانا ف دن وبا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ال عيز ا قم نوت رم 


٠‏ استوارى در نبرد » اتّحاد و يكدلى رزمجويان و بيروى از دستورات رهبران الهى » عامل جلب اذن خداوند براى ييروزى بر 


دسمن 


اذ تحسونهم باذنه حتّى اذا فشلتم و تنازعتم فى الامر و عصيتم 
اختلاق وسعى و سريى» مأذون به ييزوزق شدتناو انكاه كداسسى كردتدو الختلاق ورزندند و سرييجن تمودئد اذنانه 


ييروزى برداشته شدء معلوم مى شود اذن الهى به يبروزىء دائر مدار عملكرد رزمجويان خواهد بود. 
١‏ يايدارى در نبرد » وحدت و بيروى از تعاليم بيامبر ( ص ) » نشانكر آخرت خواهى مؤمنان مجاهد 
حتى اذا فشلتم . .. منكم من يريد الاخره 


بنابر اينكه دنياطلبى (منكم من يريد الدّنيا)» دليل <اذا فشلتم . .. > باشد» صفات 


مقابل اينها وي كى آخرت جويان خواهد بودمْ يعنى آخرت خواهان در نبرد نه سستى خواهند كرد ونه ... 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عمزان- اددحم 

صبر و مقاومت . حتّى در برابر دشمن » بايد آميخته با تقوا و رعايت حدود الهى باشد . 

و الحو تواتك كيرا و اا مو كما 

ازذكر تقوا يس از صبر» معلوم مى شود كه در برابر اذيّتهاى دشمن نبايد دستورات الهى را ناديده كرفت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- آل عمران - "1# 70١‏ - "الوم 1ع ١81‏ 


١٠‏ شكيبايى مؤمنان در برابر مشكلات » يايدارى آنان در مقابل دشمن و حفاظت از مرز هاى اسلامى » نشانه تقواييشكّى است 


يا انها الّذين امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و انّقوا اللّه 
8 ايمان » زمينه شكيبايى در برابر مشكلات و يايدارى در مقابل دشمن و حفظ مرز ها و رعايت تقواست . 
يا انها الّذين امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و انّقوا اللّه 


مخاطب قرار دادن مسلمانان به وصف ايمان و آنكاه امر به شكيبايى و . .. بيانكر آن است كه ايمان زمينه تحقق مسائل مطرح 


شه شت 


صبر در برابر مشكلات » مقاومت در برابر دشمن » حفاظت از مرز هاى جامعه اسلامى و تقواييشكى » زمينه ييروزى و 
سعادت 


يا ايها الّذين امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا لعلكم تفلحون 
<فلاح >>. به معناى نيل به نجات و بيروزى است (لسان العرب). 
7 مقاومت در برابر دشمنان و زير نظر داشتن توطئه آنان » وظيفه مؤمنان 


انها ادن 


امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا 


امام صادق (ع) درباره قول خداوند <اصيروا و صابروا. .. > فرمود: معناه ...و صابروا على عدو كم و رابطوا عدوٌكم. 


تفسير تبيان» ج * ص 98 م نورالثقلين» ج ١‏ ص 878, ح 208. 

اطمينان در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# ل ميات لا حم 

؟ ترغيب اهل ايمان به ثبات قدم و استوارى و اعتماد به نفس در رويارويى با دشمن 

يا ايها الّذين امنوا . .. و لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون 

اعراض از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

درا مسا وروكداة 

9 - حضور كم در جبهه جهاد . مادامى كه جهاد با دشمن داير است » امرنكوهيده اى است . 
قد يعلم الله . .. و لايأتون البأس إلا قليلا 

فقا :زاف متكلفان |( جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 1١8-98-9‏ 

تهديد متخلفان از جنكك و منافقان » به رسوايى و افشاى اسرارشان در آخرت از سوى خداوند 
فينبتكم بما كتتم تعملون 


اقسام جهاد 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال - ١3-١0-48‏ 

) اهل ايمان وظيفه دار يايدارى و استقامت به هنكام هجوم و لشك ركشى دشمنان دين ( جهاد دفاعى‎ ١ 
يأيها الذين ءامنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلاتولوهم الأدبار‎ 


كلمه <زحفا > (كه به معناى لشك ركشى است) مى تواند حال يراى <الذين كفروا> باشد ,ْ يعنى آنككّاه كه كافران به سوى 


شما لشك ركشى مى كنند. و 





همجنين مى تواند حال براى فاعل <لقيتم > باشد م يعنى آنككاه كه شما براى جهاد به سوى كافران حركت مى كنيد. در 


وزداشت افوقو اول تافحطظة شده الست 

اهل ايمان به هنكام حركت به سوى دشمن و رويارويى با آنان ( جهاد ابتدايى ) نبايد صحنه كارزار را تركك كنند . 
إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلاتولوهم الأدبار 

برداشت فوق براين اساس است كه كلمه <زحفا > حال براى فاعل <لقيتم > باشد. 

الكو در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لح اسن مك اع 

” - بيامبراكرم ( ص ) ء الكو و اسوه اى شايسته » براى مؤمنان در جهاد است . 

لقاد كات ناكل فى نوترك الله اموه ريه 


به قرينه آيات قبل و بعد كه درباره غزوه احزاب است و نيز برخورد منافقان با جهاد و مسلمانان» به احتمال قوى توصيه به 


الكو كيرى از ييامبر(ص) مربوط به جهاد است. 

اكساة سياد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ال براقت قاع اسيم 

© جنكك ها و مبارزات » وسيله امتحان مردم و عرصه جداكردن مؤمنان مجاهد و صابر از غير ايشان 
ام حسبتم ان تدخلوا الجنّه و لما يعلم اللّه الّذِين جاهدوا منكم و يعلم الصَابرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

آل عمزاوت قتع عاسم 

؟ انفاق » عرصه ازمايش مالى مؤمنان و جهاد . عرصه ازمايش جانى آنان 


لتبلونَ فى اموالكم و انفسكم 


ناترعه به ]داس شد كد كوا ره جياه و الفا بود م ثوانده اطههان سالك ناظر انه الفا زو 


امتحان جانى» ناظر به جهاد باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاطو روك 141 

٠‏ شرايط سخت جهاد » ميدان امتحان و تمايز مراتب معنوى مؤمنان 

اتبعوه فى ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10د يديت بالان 11 

- فرمان خداوند به جهاد » در عين قدرت او بر نابودسازى كافران » به منظور آزمايش آدميان 
و لو يشاء الله لاتتصر منهم و لكن ليبلوأً بعضكم ببعض 

عد بكياة» وبيلة ارماك اهل مان 

و لكن ليبلوا بعضكم ببعض 

مورد اصلى آيه شريفه» جهاد است كه آزمايش در جنين موردى مطرح شده است. 
- كشته شدكان راه خدا » ييروزمندان صحنه آزمون الهى ( جهاد ) 

و لكن ليبلوأ بعضكم ببعض و الذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضلٌ أعملهم 


خداوند» يس از معرّفى جهاد به عنوان آزمون مؤمنان و كافران» تنها به يكك كروه نويد داده است و آن كشته شدكان راه حق 


و شهيدان اند. از اين نويد استفاده مى شود كه بيروزمندان اين آزمون همانان هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 رركن 

-١‏ تكليف جهاد » وسيله آزمايش مؤمنان و تمايز مجاهدان و صابران از ديكران 


و لنبلونتكم حتى نعلم المجهدين منكم و الصبرين 











با توجه به وازه <المجاهدين > معلوم مى شود كه موضوع اصلى آزمايش <جهاد > است. به علاوه محور اصلى اين آيات 
فرمان قتال با كافران و جهاد در راه خدا مى باشد (إذا أنزلت سوره محكمه و ذكر فيها القتال ...). 


ه - تكاليف دشوار و ميدان جهاد » صحنه آزمون انسان ها و تمايز مؤمنان واقعى از مدعيان ايمان 
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد 

امتحان در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

127ل مدان اك م 

'"' ميدان نبرد » عرصه بروز شخصيّت و حقيقت درونى افراد 

ولقد كنتم تمنون الموت . .. فقد رايتموه و انتم تنظرون 

امتناع از تداركك جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اووس دوعن 


ه - ترك انفاق و خوددارى از تأمين هزينه هاى جهاد , زمينه ساز هلاكت ترك كنندكان انفاق و از عوامل سقوط جامعه 


است . 
و أنفقوا فى سبيل اللّه و لاتلقوا بأيديكم إلى التهلكه 


كذله <لأطلفوا <> رام كو انان سبال تأمتى هو عافن تمهاة (انفقواا فى سيا الله) معنا كرديو كان أن رادوارقاط ا 
وه جين ناو اول (قاتلوا فى سما + الله) دافيية :و انين ب قواث نايا ساي بزاع [ذانية اق اتصترط يزو اشدة :قوق نار دونه 
اول است,ْ يعنى» هزينه هاى جهاد را تأمين كنيد و با تركك آن خويشتن را به هلاكت نيفكنيد. 


اميدوارى در جهاد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 كن 











” نيرو هاى اندكك طالوت با اميد به نصرت الهى » به جنك با جالوتيان رفتند . 


و لما برزوا الجالوت . .. و انصرنا على القوم الكافرين 


انفاق 


براى جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-58 #9/- محمد‎ - ١١/ 

ككرت الي أمونتان ب القاق در مدير سياد جا 

تدعون لتنفقوا فى سبيل الله 

با توجه به اين كه آيات بيشين درباره جهاد مى باشدمْ ممكن است مراد از <فى سبيل الله > نيازهاى مالى جهاد باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-حديد -لاثة - ١٠8-5م‏ 


ف - تشويق مسلمانان از سوى خداوند , به بسيج شدن در امر انفاق و هزينه كردن امكانات و داريى هاى خود در راه جنكك , 


جهاد و جبهه 
و ما لكم ألاتنفقوا فى سبيل الله 


- خداوند » آن دسته از مسلمانان را كه در رفع نيازمندى هاى جبهه و جنكك و انفاق در راه آن » كوتاهى كردند » مورد 


نكوهش سخت قرار داد . 

و ما لكم ألاتنفقوا فى سبيل الله 

انفاق در راه جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخح مدعنا 

. انفاق دارايى ها در راه جنكك و جهاد . واجب و امتناع ورزيدن از آن » در يى دارنده عذاب دردناك دوزخ است‎ ١ 
و الذين يكنزون الذهب و الفضه و لا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم‎ 

برداشت فوق با توجه به اين حقيقت است كه آيه شريفه به دنبال آيات مربوط به جنكك و قرار كرفته است. 


اولويتها در جهاد 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا توبه 5-1199 


”ا استز او عنهات اسلو فى + كسترسش بخشيدن به اسلام در سرزمين هاى 





كفر به صورت كام به كام و بيابى و اولويت دادن دشمنان نزديكتر و همجوار 
قتلوا الذين يلونكم من الكفار 


فرمان خدا به دركيرى با كافران همجوار همواره به قوت خويش باقى است. يعنى با تسخير يكك سرزمين كفر و تبديل آن به 
سرزمين اسلام باز هم خطاب آيه متوجه مؤمنان است. و بايد با كفارى كه اكنون همجوار شده اند در كير شوند. 


اذاف متافقاة | بحهاة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لأحتويه ةا 16 


شركت برخى افراد ( منافقان ) در جهاد با كافران » به منظور دستيابى به منافع مادى 
لو كان عرسا قزنا وهر فاضتدا لاتسر كم 

ادع اغراف :از /مسكلها 8 ودياك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه -9- هو" 

7 لزوم اعراض و روى كردانى از منافقان و جهاد كريزان » و طرد و منزوى كردن آنان در جامعه 
فأعرضوا عنهم 

اهميت بسيج براى جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لود حو 

١‏ مؤمنان ؛ موظفن به بسيج شدن براى نبرد در راه خداء به هنكام صدور فرمان جنكك 
يأيها الذين ءامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اناقلتم 


اهميت تداوم جهاد 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -فتيم رع عم 

- مسلمانان موظف به بيكار بى امان با دشمنان نيرومند » تا مرز كشتن و يا به تسليم كشاندن آنان 
ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقتلونهم أو يسلمون 


جلد - نام سوره - سوره - 





يه - فيش 

0468 صف -١اث-١١1-‏ هم 

© - لزوم جهاد بيوسته و مستمر در راه خداوند 

وتجهدوة فى شيل الله 

فعل مضارع <تجاهدون > دلالت بر استمرار دارد. 

اهميت جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١97” هرقب-١‎ 

١‏ - نبرد با كافران » تا برطرف شدن فتنه هاى آنان » وظيفه اى ضرورى بر عهده مسلمانان 
و قتلوهم حتى لاتكون فتنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#صال عبان ماك ماد 

؟ يندار غلط ورود به بهشت بدون جهاد و صبرء در ميان مسلمانان صدر اسلام 

ام حسبتم ان تدخلوا الجنّه و لما يعلم اللّه الّذِين جاهدوا منكم و يعلم الصَابرين 

© بدون مجاهده و صبر » نمى توان به بهشت دست يافت . 

ام حسبتم ان تدخلوا الجنّه و لما يعلم اللّه الّذين جاهدوا منكم و يعلم الصَابرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - - ١68‏ - هلل؟١‏ 

٠‏ جهاد براى سياسكزارى از نعمت هاى الهى » بدون جشمداشت ياداش در دنيا و آخرت از مقدسترين نوع جهاد و مبارزه 


و لما يعلم الله الّذين جاهدوا . .. من يرد ثواب الدّنيا ... ثواب الاخره ... وس 








از تعبير <سنجزى > براى شاكران و تعبير به <نؤته > براى خواستاران ثواب دنيا و آخرت به دست مى آيد كه ياداش 
شاكران» جزاى شكر آنان است نه اينكه مجرد اعطا باشد. اضافه بر اين» كلمه <منها > دلالت مى كند بر اينكه دو طايفه ييش 


تنها به برخى از خواسته خود دست مى يابند» 


ولى شاكران جزاى كامل دريافت مى دارند. 
سياسكزارى نعمت هاى الهى . برانكيزنده آدمى به جهاد و انجام تكاليف دينى 
ويفو يرف ثزات الذثيا يددو شق ابره قوانت الأخزءة دو متخو الثا كروة 


به نظر مى رسد خداوند مجاهدان را به سه دسته تقسيم كرده است و جمله <سنجزى الشاكرين >». بيانكر دسته سوم مى باشد. 
يعنى آنان كه نه ثواب دنيا انكيزه جهاد آنهاست و نه ثواب آخرت. بلكه انكيزه آنان از جهاد تنها سياسكزارى است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#صان بده عا 

انها اكوك طنان وارمعة ال ذنيا» تواقاى افك نرف ررؤاة ذا وذ اود 

فلبفاتان فى سيل اللى الندي شروت البوه الذننا اانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كاراتد د وح ال 

. بهره مندان از نعمت الهى » تنها بر خداوند متكى هستند و مهياى ييكار در راه او و فراخوان مردم به جهاد و توكل‎ ١ 
قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا . .. و على الله فتوكلوا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كا عه ئلع 

١‏ فلاح و رستكارى در كرو تقوابيشكى » بى جويى شيوه ها و ابزار هاى سير و سلوك تا مقام قرب خداوند و بيكار در راه او 
اتقوا اللّه و ابتغوا إليه الوسيله و جهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وجاكه عتقك ع2 ؟ 


٠‏ لزوم مبارزه در راه 














خدا و بى اعتنايى به سرزنش دشمنان », در انجام وظايف و مسؤوليت هاى الهى 
يجهدون فى سبيل الله و لايخافون لومه لائم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© اتفال -م/- اع _” 

ضرورت توجه به حكم شرعى غنايم در كنار مسايل جنكك و جهاد 
واعلموا أنما غنمتم من شىء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -6م/- ”/ا ٠١‏ 

٠‏ هجرت در صدر اسلام داراى اهميتى برتر نسبت به جهاد در راه خدا 

ما لكم من وليتهم من شىء حتى يهاجروا 


با توجه به صدر آيه كه برخوردارى از حق ولا-يت را مشروط به جهاد دانست,ء معلوم مى شود هجرت در جعل ولا-يت بين 
وماق عاق تدك ان ندند قن كرون مجرت هارن انرا رعق نيا عور ) مقن فاضت انبية ياه اب بسااوا القائمى كين 


كه هجرت در راه خدا در صدر اسلام اهميتى برتر از جهاد داشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0-6 

ه لزوم جهاد با مال؛ همانند جهاد با جان است . 

و جهدوا فى سبيل الله بأموالهم و أنفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سن 

؟ محبت يدرء فرزند » برادر » همسر و خويشاوندان نبايد محبت خدا و رسول و جهاد در راه خدا را تحت الشعاع قرار دهد . 


قل إن كان ءاباؤكم و أبناؤكم . .. أحب إليكم من الله و رسوله و جهاد فى سبيله 














© ترجيح محبت 


خويشاوندان و امكانات مادى بر محبت خدا و ييامبر ( ص ) و جهاد » فسق و انحراف است . 

قل إن كان اباؤكم . .. أحب إليكم ... و الله لايهدى القوم الفسقين 

6 ترجيح محبت خدا و رسول و جهاد بر علايق خويشاوندى و تعلقات مادى » نشانه مؤمنان راستين 
يأيها الذين ءامنوا . .. قل إن كان عاباؤكم ... و جهاد فى سبيله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوو نات معن ١‏ 

" شركت در جهاد و يبكار با دشمنان اسلام » وظيفه تمامى مسلمانان » هر جند فاقد امكانات و تجهيزات كافى نظامى باشند . 
انفروا خفافاً و ثقالا 

مشكلات و دشوارى هاى زندكى هر جند بسيار باشد نمى تواند بهانه اى براى تخلف از جهاد قرار كيرد . 

انفروا خفافاً و ثقالا 

؟ مؤمنان » موظف به جهاد با مال ( كمكك هاى اقتصادى به لشكر اسلام و جشم يوشى از منافع مادى ) همياى جهاد با جان 
جهدوا بأمولكم و أنفسكم فى سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاددو و دنةد ادع 

؟جهاة با هالو جاتن نشانة:ايمان راستين و.تقوا تيشكى انبتك . 

الذين يؤمنون بالل . .. أن يجهدوا بأمولهم و أنفسهم و الله عليم بالمتقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوح د حا 

”انفاق مال به جاى شركت در جنكك » در بيشككاه خداوند بى ارزش و غير قابل قبول است . 


و منهم من يقول ائذن لى و لاتفتنى . 











.. قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 4-١١59‏ 

9 اهتمام اسلام به تقويت مبانى فرهنكى دينى جامعه همياى جنكك و جهاد 
فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا فى الدين 


برداشت فوق به اين دليل است كه خداوند يس از ترغيب مكرر مؤمنان به شركت در جهاد و تحذير آنان از تخلفء در اين 


آيه طلب فقاهت را ضرورى شمرده و طالبان فقاهت رااز شركت در جنك معاف كرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-178-75- حج‎ -١ 

- جهاد در راه خدا » حكمى بيرون از قاعده نفى حرج 

و جهدوا فى الله حقّ جهاده . .. و ما جعل عليكم فى الدين من حرج 


جل :ماق <هو اجتباكم > و <و ما جعل عليكم فى الدين من حرج > ظاهراً تعليل براى جمله <و جاهدوا فى الله حقّ 
جهاده > است, يعنى» بدان حهت كه شريعت اسلام» شريعتى سهل و آسان و ييراسته از هركونه عسر و حرج استء يس بايد 
در راه عمل به آن نهايت كوشش را نمود و در راه حفظ آنء تمام توان خود را به كار بست و از ايثار جان و مال در ياسدارى 
از آن دريغ نكرد. لا-زمه اين معنا اين است كه حكم جهاد همه جانبه كه قطعاً عسر و حرج آفرين است از قانون نفى حرج 
بيرون باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل عا 


١‏ - جهاد . مصداق 








فرمان برى شايسته از خدا و رسول اواست . 

و أقسموا بالله جهد أيمنهم لثن أمرتهم ليخرجنٌ قل لاتقسموا طاعه معروفه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ل 

-١‏ لزوم بيكارى بى امان با كافران ستيزه جوى در ميدان هاى جنكك 

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 

؟- لزوم كشتن كافران و امان ندادن به آنان» در ميدان جنكك تا مرحله زمين كيرشدن دشمن 
فضرب الرقاب حتّى إذا أثخنتموهم 


آيه شريفه در مجموع بيانكر يككى از قوانين كارآمد و حياتى در ميدان جنكك است. خداوندء به رزمند كان مسلمان رهتمود 


داده است تا قبل از غلبه يافتن بر دشمن و زمين كير ساختن اوء اقدام به كرفتن اسير نكنند: بلكه بى درنكك هر دشمنى كه در 
مقابلشان قرار كرفت» بكشند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-'١/‏ محمد - لاع الااع 

- جهاد در راه خدا » طاعتى است بزركك . 
طاعه 


برداشت بالا ينابر اين نكته است كه <طاعه > خبر مبتداى محذوف باشدمٌ يعنى» <هو طاعه > وضمير <هو> به <القتال>> 
كه در آيه قبل ياد شده باز كردد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ محمك د لاع اسم ام 
*- تأكيد خداوند به اطاعت مؤمنان » از فرمان جهاد و تأثيرنايذيرى از كارشكنى منافقان * 


تأنه التارح اميا أطهوا اللدكؤ أظيعوا ار سوك 











با توجه به ارتباط اين آيه با آيات يبشين كه درباره جهاد و موضع منفى منافقان بود برداشت ياد شده به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- حديد - /اه 


لي 
٠‏ - جهاد و انفاق در راه خداوند » از مهم ترين و ارزشمندترين تكاليف الهى 

لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح و قتل 

تكيه بر دو تكليف جهاد و انفاق» از ميان ساير تكاليف الهى» حاكى از مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/اق - 7١0‏ ا علع١‏ 

٠1‏ - لزوم جهاد و ييكار بى امان با دشمنان دين و عدالت 

و أنزلنا معهم الكتب و الميزان . .. و أنزلنا الحديد 


واه تحوويد > دو ا بوتريفة يجار در مساق يناد و فال به كار رف ابت بعت ما ونان انها دكستاة اده مرا 


بيامبران نازل كرديم. 

8 - جهاد در راه خداوند » داراى ثمراتى بس مهم و شايان توجه 

فيه بأس شديد و منفع للناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حشر - 09 -م- ١0‏ 

١‏ - جلب رضاى حق و آمادكى براى جهاد در راه خدا و رسول او» شرط ايمان راستين 
كو سكع اللدو رفير اريشسرارة اللاازويريه ارلكدق المدفرة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - مزمل - "الا - 5١‏ - ايلال.م١‏ 


١د‏ مريفيي » تأمية نباز فاق زند كن و شركت در جكف با دشمن + از هدر هاى تثايرقتة شده برائ كاستخ أن عنادث شاله زو 


شب زنده دارى 


علم أن سيكون منكم مرضى . .. فاقرءوا ما تير منه 





. تلاش براى تأمين زندكى » هم جون جنكك در راه خدا » داراى اهميت است‎ - ٠ 


وءاخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله 


و عاخرون يقتلون فى سبيل الله 
از اين كه تلاش براى تأمين زندكىء در كنار جنكك در راه خدا مطرح شده؛ مى توان برداشت ياد شده را استفاده كرد. 


9 - شب زنده دارى » نبايد به مقدارى باشد كه به سلامت مؤمنان آسيب رساند و يا مانع از تلاش روزانه براى تأمين زندكى 


ويا ييكار در راه خدا شود . 

فاقرءوا ما تيسّر من القرءان علم أن سيكون منكم مرضى . .. فاقرءوا ما تيسّر منه 
اهميت جهاد مالى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-6 

ه لزوم جهاد با مال ؛ همانند جهاد با جان است . 

و جهدوا فى سبيل الله بأموالهم و أنفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0-6 

؟ مؤمنان » موظف به جهاد با مال ( كمكك هاى اقتصادى به لشكر اسلام و جشم يوشى از منافع مادى ) همياى جهاد با جان 
جهدوا بأمولكم و أنفسكم فى سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

في تعيام بعال عاق جياه واعان 

جهدوا بأمولهم و أنفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 1ن 














؟ نقشُ و كاربرد جهاد مالى همانند جهاد با جان » در دستيابى به بهشت 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أمولهم بأن لهم الجنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

69 صف -اثم 4-1١١‏ 


4 - مؤمنان » 





موظف به جهاد با مال ( كمكك هاى اقتصادى و جشم يوشى از منافع مادى در راه دين ) » همياى جهاد با جان 
و تجهدون فى سبيل الله بأمولكم و أنفسكم 

اهميت صبر در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داع اعم 

/- صبر و مقاومت » عنصرى مهم و ضرورى در مسير هجرت و جهاد 

للذين هاجروا . .. ثم جهدوا و صبروا 


از آن جايى كه هجرت و جهاد همواره همراه با مشكلات است و صبر و مقاومت بسيارى را مى طلبد» در عين حال خداوند به 


صبر و مقاومت توصيه فرموده است,م مى توان كفت: اين توصيه كوياى نقش ويزه صبر در ميدان هجرت و جهاد است. 
اهميت قبول جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١١/‏ محمد -لا؟  ”١‏ ديم 

*- لزوم صداقت داشتن در مسير دين و يذيرفتن فرمان جهاد » يس از صدور آن 

فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرًا لهم 

اهميت نظم در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حشف ب الدع دنا 

/- مؤمنان در نبرد با دشمنان » بايد منظم » سازمان يافته و همجون بنايى ريخته شده از سرب ء استوار و نفوذنايذير باشند . 
فرة ناهذا كانهم بن مرصومن 


<مرصوص > از ريشه <رصاص > (سرب) مشتق است. <بنيان مرصوص >, يعنى» بنايى كه با سرب استوار و محكم شده 


است. 








ايثار در جهاد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 در 


ع خانه و زندكى 


را يشت سر كذاردن و به ميدان رويارويى با دشمن شتافتن » از جمله ويزكى هاى رهبران شايسته الهى و بيروان آنان 
واذغدوت من اهلكك تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال 


<من اهلكك >. اشاره به اين دارد كه بيامبر (ص». و اساساً هر رهبر الهى, به هنكام انجام تكاليف و رويارويى با دشمنء 


مهمترين تعلقات (همانند زن و فرزندان) را رها مى كند و به ميدان كارزار و انجام تكليف مى شتابد. 
ايمان و جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#- نساء - * -//ا 6 

9 بروز حقيقت ايمان افراد و ظهور باطن آنان با آمدن حكم جهاد 

فلمًا كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس . .. و قالوا ربّنا لم كتبت على 
باديه نشينان و جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحتويه هات قاط وز 

١‏ اذن خواستن كروهى از باديه نشينان معذور براى مشاركت نكردن در جنكك 
و جاء المعدّرون من الأعراب ليؤذن لهم 


<اعراب >> اسم جمع و به معناى باديه نشينان است. <معدّرون> مى تواند اسم فاعل از <باب تفعيل > باشدمْ يعنى» كسانى 
310 تذرون> بوده واتاى باب افتعال» به جهت قرب مخرج با ذال» قلب به ذال شده و در آن ادغام كش: 


#عدرتراشىئ برغ أنتباديه تشيئان براق.شركت كردن در جيك 


وجاء المعذرون 








من الأعراب 

برداشت فوق مبتنى براين احتمال است كه <معذّرون> اسم فاعل از باب تفعيل باشد. 

برخورد با متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحر ادم عدار 

لزوم خوددارى از يذيرش عذر متخلفان از جهاد » قبل از بررسي درستى يا نادرستى ادعاى آنان 
لم أذنت لهم حتى يتبين لكك الذين صدقوا و تعلم الكذبين 


مقصود از اذن دادن در آيه فوقء اذن تركك جهاد براى كسانى است كه از شركت در جهاد خود را معذور دانسته اند و 


خداوند جنين اذنى را بدون بررسى معذور بودن يا نبودن متخلفان از جهاد» سرزنش و محكوم كرده است. 

بسيج در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ نويه دهاع 16د 

. فرمان خداوند به بسيج همه مسلمانان صدر اسلام براى جهاد در راه خداء هر جند فاقد تجهيزات كافى نظامى باشند‎ ١ 
انفروا خفافاً و ثقالا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حا لعيوراة ذم بقدهم 

/اضرورت بسيج تمامى نيرو هاى مؤمن و غير مؤمن از سوى رهبرى جامعه دينى براى رويارويى با هجوم كافران 

و قيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل اللّه او ادفعوا 


بنابر اينكه دعوت مطرح شده در آيه» يكك دعوت موردى و خاص باشدء نه بيانكر اصل وجوب جهاد و دفاع, الزاماً مخاطبان 
در آيه دو كروه خواهند بود: كروهى كه حال >ا و اق يتل الله ور ضحد كار حامر مو قوتن و كروهى. كدابراق 


دفاع از كيان و مليّت خود و . .. نبرد مى 








بهانه جويى متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اودر ورك ا دا 

/ متخلفان از جنك » به بهانه مصون ماندن از فتنه و كناه » خود در منجلاب فتنه و كناه بودند . 
ائذن لى و لاتفتنى ألا فى الفتنه سقطوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرق ورك لاك مود ١‏ 

" بهانه جويان متخلف از جنكك » آرزومند عدم موفقيت سياه اسلام و نككران از ييروزى آنان . 
إن تصبكك حسنه تسؤهم 

بى اعتنايى به دروغكويى متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحو وك اروك 

؟ توصيه الهى به تحت تأثير قرار نكرفتن مؤمنان . از سو كند دروغين منافقان متتخلف از جنكك 
فأعرضوا عنهم 

بى اعتنايى به سو كند متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحو وكا ةدود 

؟ توصيه الهى به تحت تأثير قرار نكرفتن مؤمنان , از سو كند دروغين منافقان متخلف از جنكك 














ياداش آمادكى در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لااتوبه - 1918و 

4 آمادكى رزمى و انجام كار هاى مقدماتى جهاد . داراى اجر و ياداش الهى 
و لاينفقون . .. و لايقطعون وادياً إلا كتب لهم 


ناتوجة يه اينكه اناتك:در زمبته دك توك است.و وق <ث وك > سكن :ضورت تكرفت و تبر حون اثقاق و ينمودن ذره ها 


از مقدمات جنكك است,. برداشت فوق استفاده مى شود. 
ياداش اخروى جهاد 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تل عمزانت عي حم 

#مجاهدك درام غذايه هترافن نامي ان اليى و ادعايد قر كاه ا مرحت هزه شدى' ارتنافاقن هاى دتوى وااخروق 
و كاين من نبي . .. فاتيهم اللّه ثواب الدَّنِيا و حسن ثواب الاخره 
ياداش تأمين نيازهاى جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عائفال د دمء ١-‏ 

١6‏ تأمين كمترين هزينه جهاد » در يى دارنده ياداش عادلانه الهى 
و ما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف إليكم و أنتم لاتظلمون 
ياداش جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل عمراة- كوو اعينا 


4 بخشش كناهان و دخول در بهشت .» ياداش بزركك الهى » براى هجرت . آواركى » آزار ديدن در راه خخدا و جهاد و 
شهادت 


فالّذين هاجروا و اخرجوا من ديارهم و اوذوا فى سبيلى و قاتلوا و قتلوا لاكفّرنٌ عنه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع - #/ ير 

0 تسعاتي ل فواسي اخرك نامك عاد سارك قو رادقينا 

فلبقانا: قن سيل الله الدين: تشروة الحوو الدثا اله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








سدوريه كد ادم 


© برخوردارى از باغ ها و بوستان هاى متعدد بهشت . از ثمرات ايمان » هجرت و جهاد در راه خدا 


الذين ءامنوا و هاجروا و جهدوا فى سبيل الله . .. يبشرهم ربهم ... وجنت 





سوره - آيه - فيش 

بادرتو ريك انارت + 

١‏ بهشت و زندكى جاودان در آن » ياداش جهاد با مال و جان 

أعد اللّه لهم جنت تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الح رك ا ا ا 

؟ نقش و كاربرد جهاد مالى همانند جهاد با جان » در دستيابى به بهشت 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أمولهم بأن لهم الجنه 

0 دستيابى به بهشت در يرتو جهاد و شهادت » تنها رستكارى و بيروزى بزركك 
إن الله اشترى . .. بأن لهم الجنه ... ذلكك هو الفوز العظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسع ا ا 

. جهاد و تحمل رنج و سختى در راه خدا » احسان و داراى ياداش از سوى خداست‎ ٠ 
لا يصيبهم ظمأ و لا نصب ولا مخمصه فى سبيل الله . .. إن اللّه لا يضيع أجر المحسن‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

ا ل 

ذ جهاد و تحمل هزينه هاى جنكك . داراى بهترين ياداش در ييشكاه خداوند 
ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون 


برداشت فوق براين اساس است كه <أحسن > مفعول دوم براى <يجزى > باشد,ْ يعنى» خداوند نيكوترين ياداش عمل را به 
مجاهدان خواهد داد. 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 ابسن ”7 ج73 ام 
* - بهشت » ياداش جهاد و دفاع از دين تا مرز شهادت 


قال يقوم اتّبعوا المرسلين . .. إِنْى عامنت بربكم 





فاسمعون . قيل ادخل الجنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١117 18 فتح - برع‎ - 0١ 

٠‏ - نويد الهى به اعطاى ياداشى نيكك به اعراب متخلف از حديبيه » در صورت نبرد صادقانه با دشمنان نيرومند اسلام 
فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرًا حسًا 

7 جيهاك ذنواة دا ذاراق اجرئ ترر كك و ارمتل 

ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد . .. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرًا حسنًا 
يأذاكن هات سال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

000000-0-565 

١‏ بهشت و زندكّى جاودان در آن » ياداش جهاد با مال و جان 

أعد اللّه لهم جنت تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاطو دك اك 

الف و كاوترهتجياد كالى جسساشف مواد يا ان #لقر دنظا نيه سوق 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أمولهم بأن لهم الجنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

ف جهاد و تحمل هزينه هاى جنكك . داراى بهترين ياداش در ييشكاه خداوند 


ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون 














مجاهدان خواهد داد. 


ياداش دنيوى جهاد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
“'-آل عمران -- "1١8‏ 


“ مجاهدت در راه خدا به همراهى ييامبران الهى و دعا به د ركاه او » موجب بهره مندى از 


ياداش هاى دنيوى و اخروى 

و كاين من نبي . .. فاتيهم الله ثواب الدَّنِيا و حسن ثواب الاخره 

يليدى متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحر روت اجن محا أ 

منافقان متخلف از جهاد . مظهر آلودكّى و يليدى 

إنهم رجس 

تعبير <إنهم رجس > به جاى <إنهم ذو رجس > بيانكر مبالغه است. 

٠‏ يليدى شديد منافقان جهاد كريز » ملاكك وجوب اعراض و روى كردانى از آنان 
فأعرضوا عنهم إنهم رجس 

<إنهم رجس > در مقام تعليل حكم به اعراض است. 

بيران و جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الادرقو ب دا عع ردم 

١8‏ معاف بودن برخى از مردم ( زنان » كهنسالان » معلولان و... ) از شركت در جنكك 
فاقعدوامع الخلفين 

مراد از <خالفين > مى تواند كسانى باشند كه به صورت مجاز و به دليل عجز از شركت در جنك معاف شده اند. 
بيروزى در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ ”ا‎  #5- #"'دنساء‎ 











. غنيمت و بيروزى در جهاد » فضل الهى است‎ ١ 

خذوا حذركم فانفروا . .. و لثن اصابكم فضل من الله 

مصداق مورد نظر از <فضل > در اين آيه» غنيمت و ييروزى است. 

تأثيريذيرى از متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

02 

* توصيه الهى به تحت تأثير قرار نكرفتن مؤمنان » از سوكند دروغين منافقان متخلف از جنكك 
فأعرضوا عنهم 

ادم ادر تههاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ - عاديات 





طن اده 

* - تاختن اسبان در راه جهاد و شتاب براى رسيدن به ميدان نبرد » مورد ترغيب خداوند 

و العديت ضبحًا 

تاركان جهاد وزكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادو ويرك ا اجام 

* اجازه خداوند به ييامبر ( ص ) در مورد كرفتن صدقه ( زكات ) از جهاد كريزانى كه به كناه خويش معترف بودند . 
وءاخرون اعترفوا بذنوبهم . .. خذ من أمولهم صدقه 


برداشت فوق با توجه به شأن نزول آيه است كه برخى از متخلفان از جنكك تبوكء نادم شدند و در قبال خطاى خويش. 


بيشنهاد كردند كه تمام اموالشان را به عنوان صدقه بيردازند. 

تاريخ تشريع جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-0-1750 حج-‎ ١ 

6 تثريع حكو جهاد بس[ از آواركى مسلماتان ازمكة و حجرت به مدئته 
3ف اللاي و6 القن ا خرتهرا مود رهم دن 

تحقير متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ره د اك كوا 

8 تخقين منافقان متخلق:. ان حدكة + توسط داو سامير ( مين ) 


فاقعدوامع الخلفين 











منظور از <خالفين > مى تواند كسانى باشند كه به دليل عجز و ناتوانى قادر به شركت در جنكك نبودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا توبه - اوداع 

اغنيا و توانمندان روى كردان از جهاد در صدر اسلام ؛ مورد نكوهش و تحقير خداوند قرار كرفتند . 


إنما السبيل على الذين . ... و هم 





أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 

تخلف از احكام جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادرو 8 وو وي 

" - تجاوز از مقررات و احكام جهاد » حرام است . 
وقتلوا فى سبيل الله . .. و لاتعتدوا 


8 - مجاهدان » در صورتى كه از حدود الهى در جنكك تجاوز كنند ويا حقوق دشمنان را رعايت نتمايند » از محبت خداوند 


محروم خواهند شد . 

اله يا عي المح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 

4 - متجاوزان از مقررات جنك , بايد مجازات شوند . * 
فلا عدون إلا على الظلمين 

تخلف از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

062 1ك 

* تخلف از جهاد » نتيجه ارزيابى غلط از دنيا و آخرت 
فلبقا نار ف شيل اللث الندو شوق الحيزة الكاقا الاكدره 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ات تريا ءا عت ان؟ 











٠‏ سر باز زدن از شركت در ميدان هاى نبرد » برقرارى روابط ينهانى با دشمنان و در ميان نهادن اسرار مسلمانان با آنان » از 


ا تماق سف اسان 
أم حسبتم أن تتركوا و لما يعلم اللّه الذين جهدوا منكم و لم يتخذوا من دون الله و 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأختروية عر 


7 تركك جهاد و سستى در ييكار با دشمنان دين » نشانه دنياطلبى و دلبستكى به زندكى دنيوى اسث . 


ما لكم إذا قيل لكم انفروا 





فى سبيل الله . .. أرضيتم بالحيوه الدنيا من الأخره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-6 شن 

مشكلات و دشوارى هاى زندكى هر جند بسيار باشد نمى تواند بهانه اى براى تخلف از جهاد قرار كيرد . 
اتفروا خفافا وثفالا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/اسعتو رارك قات عرد ا 

. كريز از جهاد با وجود داشتن قدرت و تمكن » نشانه نفاق است‎ ٠ 

استئذنكك أولوا الطول منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حقو يردا ةكرعم 

* تخلف وو فرار از جهاد » نشانه ضعف روحى و به دور از روحيه مردانكى است . 

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 

آيه دربردارنده توبيخ است و خداوندء منافقان را به خاطر تن دادن به همنشينى زنان و خانه نشينان» مذمت كرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - 8-9و ١١‏ 

. تخلف از جهاد و سوكند دروغ » علامت نفاق و نشانه يليدى است‎ ١ 

يعتذرون إليكم . .. سيحلفون بالله ...إنهم رجس 

تحلفٌ منافقان :31 جهاد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














00 
١‏ تنها مردمان بى ايمان ( منافقان ) » از ييامبر ( ص ) اجازه تركك جهاد مى طلبيدند . 
إنما يستئذنكك الذين لايؤمنون باللّه و اليوم الأخر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اأدوو دك لكا 


ايمان ها و سست باوران ( منافقان ) در جنكك تبوك , به خير و صلاح مؤمنان بود نه مايه ضرر آنان . 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

010 


#ماهات و اظيان شادهاني منافقان بعر ا ضاني خسن مين يرم كلرضياد سورت مر اسدقدة ساهانان با كيت 


و إن تصبكك مصيبه يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل و يتولوا و هم فرحون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ توي حت ا 

1ر2 هواء بهانه منافقان صدر اسلام براى تخلف از جنكك و دستاويزى براى تبليغ و بازداشتن از شركت ديككران در جهاد 
و قالوا لاتنفروا فى الحر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه -8-9م دع 

سستى و تخلف منافقان از جهاد » در روحيه محكم و مصمم ييامبر ( ص ) و مؤمنان راستين تأثيرى نداشت . 
رضوا . .. لكن الرسول ... جهدوا 

تداركات جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”١سيو‎ ل١‎ ١و7‎ - -بقره‎ ١ 

. تأمين هزينه هاى جهاد از وظايف اهل ايمان است‎ - ١ 


قتلوا فى سبيل الله . .. و أنفقوا فى سبيل الله 














از مصارف انفاق مطرح شده در آيه - به قرينه آيات كذشته - تأمين هزينه هاى جهاد است. 
* - ارزش انفاق و تأمين هزينه هاى جهاد . به < در راه خدا بودن > آن است . 


و أنفقوا فى سبيل الله 


- انفاق در راه خدا و تأمين نياز هاى مالى جهاد » نشانه تقواييشكى و خداترسى اسث . 

وَأكقوا الله حيو تفقوا ف تنا الله 

كاف هنا له اناق تبنوخ :لزانتن بها عقوا نت > توالف اشارمه ادي ننا حاشل كه اراتصاديق عفر | فاق كردن ذر :واه داسك 
أنفاق دن وافخنا وتام تار شاف سياد قوب داوقده كينا بكو لمداد ها اله" اسينت + 

واتقوا اللّه و اعلموا أن الله مع المتقين. و أنفقوا فى سبيل اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

؟ تأفيق تداركات يكار دريزاء خذا »قرض :شاسته سيلمانانتبة او 

وافاقلوا.بع م :ذأ الذى رمن الله فقا جنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء - هودع 

تأمين هزينه هاى مالى ييكار در راه خدا . جهاد مالى در راه خداست . 

و المجاهدون فى سبيل الله باموالهم و انفسهم 

تداوم جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ل عدا كا لكيه 

* ضرورت تداوم كشتن و به خوارى كشانيدن دشمنان دين » تا مرحله فرار آنان با ذلّت و نااميدى از صحنه جنكك 
ليقطع طرفاً . .. فينقلبوا خائبين 


الأابتكة خداوتن اعداك بادرشده وابراص برو زى سبك ةدوم شنارف ممست من ايل كه مسلمانان دوهره خوشن ا 


مش ركان و كافران بايد تا اين مراحل به ييش روند و اين اهداف را دنبال كنند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

ل 0 

* ضرورت تداوم بيكار با دشمنان » تا مرحله توبه و بازكشت ويا نابودى آنان‎ ٠ 
ليقطع طرفاً من الّذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا . .. او يتوب عليهم‎ 


جون يذيرش توبه مشر كاوق بااغذين اتانراز :اقذاق جكة ندر شهورده شد اخ صكات ارهرؤوت تداوم نبرد با دشمنان 


دارد تا اين مراحل و يا مراحل ياد شده در آيه سابق» تأمين شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-د١1١-م(-ضفص‎ 48 

8-ازمان بايذان.يه خذا و جافين (تضح )"و احهاد ييوستة و مستعير. دو زاه تكد » تجارتى نش سودمنه و يور كك 
هل أدلّكم على تجره . .. تؤمنون باللّه و رسوله و تجهدون فى سبيل الله 
ترس از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا لجع نقد 0 

1 فرمان جهاد , مايه ترس برخى از مدعيان جهاد و مبارزه در صدر اسلام 
فلمًا كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون النّاس كخشيه اللّه او اشدّ خشيه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قال جيل قمع 

وحشت شديد برخى از مؤمنان از حضور يافتن در جنكك بدر 

كأنما يساقون إلى الموت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ع1-احزاب سم س5 ٠١‏ 
٠‏ - برخى از مؤمنان » بر خلاف منافقان » از جهاد و كشته شدن » ترسى ندارند . 


و إن يأت الأحزاب يودّوا لو أنْهم بادون فى الأعراب . 


به قرينه مقابله» احتمال دارد كه آيه. در صدد بيان روحيه مؤمنان در مقابل منافقان باشد. در آيات سابق» از منافقانى ياد شده 
است كه از جهاد فرار مى كردند وو يا دوست داشتند كه در صحنه جهاد. حضور نداشته باشند. در اين آيه» از مؤمنانى ياد مى 


كند كه به عهد خود وفادار ماندند و تا ياى جان ايستادند و اين نشان مى دهد كه آنان» ترسى ندارند. 
ترس در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروم ا 0 

١‏ توجه به حاكميّت خداوند در حيات و مركك ». برطرف كننده ترس آدمى براى بيكار در راه او 
الم تر الى الّذين . .. و قاتلوا فى سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 1 كن 

؟ شايعه يراكنانى كه مردم را از جهاد مى ترسانند » شيطانند . 

قال لهم اناس انّ النّاس قد جمعوا لكم . .. انما ذلكم الشيطان يخوّف اولياءه 

بنابر اينكه <ذلكم >». اشاره به همان مردمى باشد كه مؤمنان را از جنكك مى ترساندند. 

تركك جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو د ملاع ا 

. فرار از جنكك , مانع از مرك مقدّر شده الهى » نيست‎ ٠ 

فقال لهم الله موتوا ثم احياهم . .. قاتلوا فى سبيل اللّه 

بنابراينكه داستان يادشده در اين آيه» مقدمه اى براى آيه بعد باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








؟-بقره :56# فليم 





آكاهى خداوند از موضعكيرى هاى انسان در كفتار و انككيزه او در ييكار و تركك آن * 
ان الله سميع عليم 

نيك و عسدان يذ متحلناق وتقزار كنيد كان از سكار دروام خداونة 

و قاتلوا فى سبيل الله و اعلموا انَّ الله سميع عليم 

كو قو اغلمى] كيه قسن تورك ملفا ورد تسن ايت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادا رق الات ودع 11 

7 نافرمانى از دستور خداوند به ييكار عليه تجاوز و اسارت » ستمكرى اسث . 

فلما كتب عليهم . .. و الله عليم بالظالمين 

" تهديد خداوند نسبت به كسانى كه از بيكار در راه او رويكردانند . 

تولّوا الآ قليلا منهم و الله عليم بالظالمين 

مقصود از توجّه دادن به دانايى خداوند به عملكرد ظالمانه ستم ييشكانء هد دك انان استة: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اووي ودود 11 

اذ تشسكاة كياد مكات :از باداقن الهى برضت ودارنه كه الكزوئ بق انان تر كة دياو الكرده تاشن 
لانترئ' القاع د ووضرة النومية د كلذ وعد الله الست 


جون <من المؤمنين > حال براى <القاعدون> استء مى رساند كه بازنشستكان از جنكك در صورتى قابل مقايسه با 
مجاهدان هستد كه ايمانشان محفوظ باشد. يعنى بازماندنشان از جنكك در شرايطى نباشد كه موجب سلب ايمان آنان كردد و 


يا تركك جهاد از روى بى ايمانى به فرامين خدا و رسول نباشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ - 58-8 - مائده‎ 











٠‏ توكل بر خداوند » ناسا ز كار با كناره كيرى از ييكار 


و كوشش در ره او و بى اعتنايى به تكاليف الهى 
وعلى الله فتوكلوا . .. فاذهب انت و ربكك فقتلا إِنا ههنا قعدون 


تصميم قوم موسى بر خانه نشينى و سيردن ميدان جنكك به خداوند و موسى(ع» نقطه مقابل توصيه يوشع و كالب به توكل بر 
خدا قرار كرفته است و نشان مى دهد كه بر كنار ماندن از وظايف الهىء با توكل ناساز كار است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اخاناومك ات ١١‏ 

. تمرد از فرمان جهاد » كناه است‎ ١ 

و بين القوم الفسقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارت لد 

1 ايمان » ناسا ز كار با بى تقوايى » تركك جهاد و بى اعتنايى به وسايل تقرب به خدا 
يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله و ابتغوا إليه الوسيله و جهدوا فى سبيله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

38 شال حية ةا 2ت؟ 

اهل ايمان به هنكام حركت به سوى دشمن و رويارويى با آنان ( جهاد ابتدايى ) نبايد صحنه كارزار را تركك كنند . 
إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلاتولوهم الأدبار 

برداشت فوق براين اساس است كه كلمه <زحفا > حال براى فاعل <لقيتم > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تالقان سيوك عدم 


“ مسلمانانى كه از هجرت به مدينه سر باز زدند ويا در راه خدا جهاد نكردند وو يا مهاجران و دين خدا را يارى ندادند» از 


دايره مؤمنان راستين خارج هستند . 














والذين عامنوا و 


هاجروا . .. أولئكك هم المؤمنون حقا 


< أولئك > اشاره است به هر يكك از <الذين > اول و دوم با ويزكيهايى كه در توصيف آنها آمده است. با توجه به اين معنا 
ودلالت ضمير فصل (هم) بر حصر معلوم مى شود كسانى كه مجموع صفات ياد شده را نداشته» اككر جه برخى از آنها را دارا 


عند مر وحن بماك 

تركك جهاد با اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

؟ لزوم متاركه جنكك با اهل كتاب » در صورت يرداخت جزيه و تسليم شدن ايشان در برابر حكومت اسلامى 
قتلوا الذين لا يؤمنون . .. من الذين أوتوا الكتب حتى يعطوا الجزيه عن يد و هم صغرو 

تركك جهاد با كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكرات اك او داع 

١‏ - لبايك با كفريبشكانى كة.از جكف وافتنه انكيرى دست كشيدة انذ 6 نبرة كرك :و آنآن راب قتل رسائد: 
فإن انتهوا فإن اللّه غفور رحيم 


كعلق تدبو > تفريم نات ]و جكدة واد لكوق اننع تحيله عفان الله 6 فا شر حصراته شرط م القند تفلي 


كلام جنين است: فإن انتهوا عن القتال و الفتنه فلا تقاتلوهم و لاتقتلوهم إن اللّه غفور رحيم >. 

© - فرمان خداوند » مبنى بر تركك جنك با كافرانى كه دست از جنكك و فتنه برداشته اند » يرتوى از مغفرت و رحمت اوسثت . 
فإن انتهوا فإن اللّه غفور رحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسرو ايض ايا ديق 


5 - لزوم 











تركك جنكك با كافران » در صورت دست برداشتن آنان از فتته انكيزى و انجاد مزاحمتث نرائى. كسترش دين خدا 
فإن انتهوا فلا عدون إلا على الظلمين 
متعلق <إنتهوا . ..> - به قرينه فرازهاى بيش - فتنه انككيزى و بازدارى از حاكميت يافتن دين الهى است. جواب شرط (فإن 


انتهوا) محذوف است وجمله <فلاعدوان... > جانشين آن مى باشدم يعنى» يس اكر از فتنه الكيزق دست كشيدند ومانع 


ص 


ترش و حاكميت دين خدا نشدند» آنان را نكشيدمٌ زيرا تعدى تنها بر ستمكاران رواست. 
ع -در صورتى كه كفرييشكان محارب يا فتنه انكيز از كفرورزى دست بكشند » نبايد با آنان نبرد كرد . 
فإن انتهوا فلا عدون إلا على الظلمين 

برذ اشك فرق »ف أساس ان المكال' امك كه تطلخ نيزنا > كفرو وزم اقدلد 

تركك سستى در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 صف -امد-ع-و 

9- لزوم يرهيز از ضعف و سستى » در ميدان مبارزه و جهاد 

يقتاوق فى سبيله 'صفًا كانه بنين مر وض 

تركك مجاز جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د تقال ور 


١‏ جواز روى برتافتن از جبهه نبرد به منظور در اختيار كرفتن موضعى جديد عليه دشمن يا يبوستن به كروهى از همرزمان 
و من يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال او متحيزا إلى فئه 
<تحرف> به معناى روى كرداندن از محلى به اطراف آن محل است. بنابراين < تحرف للقتال> يعنى روى كرداندن از 


دشمن به منظور انتخاب جبهه اى ديكر براى نبرد. و <تحيز> به معناى جاى كرفتن اسث و جون به <إلى > متعدى شده 





ركو أن اشرات ده اسح كقش امت رادا خدداة» كروهى افك كه دن ان مدان مفهعول مكان مسد 
تشريع جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او اي اا 

/ تقدّم تشريع نماز و زكات بر تشريع جهاد 

الم تر الى الّذين . .. اقيموا الصلوه و اتوا الزكوه فلا كتب عليهم القتال 

بنابر اينكه مراد از <فلمًا كتب > بيان اصل وجوب جهاد باشدء نه فراهم آمدن زمينه آن. 
تشويق به تسريع در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاتس فاق 2 1 خرومدهم 

#باشاعضم اسياق كر واه حيات واشداك روا رسيكان ند ميدان كرد موروة مرغي هد او تن 
و العديت ضبحًا 

تشويق به جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا 1 

١‏ توجه و ايمان به علم مطلق خداوند » برانكيزاننده آدمى براى اقدام به ييكار در راه او 
و قاتلو فى سبيل الله و اعلموا انَّ الله سميع عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 





ضعف و زبونى به خود راه دهند . 
و كايّن من نبي قاتل معه ريون كثير فما وهنوا لما اصابهم فى سبيل الله 


از اهداف يادآوري سلحشورى ييشينيان» تشويق مؤمنان به همكامى با ييامبر اسلام (ص) است. و نيز سرزنش كسانى است كه 


2 


واززخود ضعف و زبونى نشان دادند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6 - ١84-78 - آل عمران‎ -* 

6 تشويق و ترغيب به جهاد و شهادت در راه خدا 

ولا تحسبنٌ الّذين قتلوا فى سبيل اللّه امواتا بل احيآء عند ربّهم يرزقون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عموان ا دوا 

تعس نه توا ويدف كورام هذا 

فرحين بما اتيهم الله من فضله . .. و لا هم يحزنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حال عموا و لاخ احم 

١‏ تشويق خداوند به جهاد , همراه با نيك وكارى و تقوا 

الذي استجابوا لله . .. للذِين احسنوا منهم و انّقوا اجر عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عموان لد فنا حرا 

ترغيب مؤمنان از سوى خداوند به رويارويى وجهاد با دشمنان دين 
انما ذلكم الشيطان . .. فلا تخافوهم و خافون ان كنتم مؤمنين 


جمله <اكر ايمان دارى از دشمنان دين نهراسيد > خطاب به كسانى است كه مدعى ايمان هستند و به هدف ترغيب آنان به 


رويارويى با دشمن ايراد شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#- نساء - 8 - 8م م 

* ييامبر ( ص ) , مأمور برانكيختن و تشويق مؤمنان به جهاد در راه خدا 
فافع مغمل اللداء حر او كود ضرا لمق مشر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2 كن 





بهره مندى تشويق كنند كان به جهاد . از نتايج اعمال مجاهدان 
و حرّض المؤمنين . .. من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها 


به مقتضاى ارتباط بين اين آيه و آيه قبل» تشويق مسلمانان به جهاد» مى تواند مصداق مورد نظر از وساطت و شفاعت حسنه 


باشد. جون تحريض و تشويق براى جهاد در راه خداء نوعى وساطت و سببيت براى انجام آن است. 
"' ارزشمندى تشويق مردم به جهاد در راه خدا 

و حرّض المؤمنين . .. من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها 

جون تحريكك مردم به جهادء <شفاعه حسنه > ناميده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فود ورج عاد اوه دع 

ترغيب مؤمنان به جهاد و بذل مال و جان در راه خدا 

لايستوى القاعدون . .. و المجاهدون ... فضّل الله المجاهدين على القاعدين اجراً عظ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/-0م -"؟ 

) تشويق و تحريكك اهل ايمان براى ييكار با كافران » وظيفه اى الهى بر عهده بيامبر ( ص‎ ١ 

يأيها النبى حرض المؤمنين على القتال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اماو د اانا 

) تشويق و تشجيع مسلمانان صدر اسلام به جنكك با مشركان بيمان شكن و توطئه كر عليه ييامبر ( ص‎ ١ 
ألا تقتلون قوماً نكثوا أيمنهم و همّوا بإخراج الرسول‎ 











فقتلوا أئمه الكفر . .. ألا تقتلون قوماً نكثوا أيمنهم و همموا بإخراج الرسول 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

رود ةك ححا 

؟ تهييج مسلمانان » از سوى خداوند براى جهاد و يارى رساندن ييامبر ( ص ) 

إلا تنصروه فقد نصره الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84- صف 2١-‏ دم 

- تشويق و ترغيب مؤمنان صدراسلام از سوى خداوند . به جهاد و ييكار در راه او 
إِنّ الله يحبٌ الذين يقتلون فى سبيله 

تشويق مسلمانان مدينه به تركك جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا مسا اي 

اتساعده أ ]هافق 3ه مسيلماتات قر كت كتنده ور كروة احران) روا ددس كن هاه وسو تمن 25 تند 
و إذ قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 


؟ - منافقان براى ماندن مسلمانان به همراه ييامبر ( ص ) در غزوه احزاب باتوجه به هجوم دشمن وجهى منطقى قائل نبودند و 


آنان را به تركك غزوه » دعوت مى كردند . 
قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 
تصميم به جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-ه/ا-ع 


حق تصميم كيرى درباره جهاد از آن مهاجران نخستين بود . 








جهدوا معكم 
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ايمان به بيشه ساختن صبر و تقوا ء در رويارويى با دشمن 
ان تصبروا و تتقوا و يأتوكم من فورهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دآل عمران دوعوم 

٠‏ تشويق خداوند به جهاد » همراه با نيك وكارى و تقوا 
الذي استجابوا لله . .. للذِين احسنوا منهم و انّقوا اجر عظيم 


٠‏ خوب عمل كردن در جنكك ( احسان ) و تخلف نكردن از مقررات جنكى ( تقوا ) » شرط ياداش بزركك خداوند براى 
مجاهدان 


الذي استجابوا لله . .. للذِين احسنوا منهم و انّقوا اجر عظيم 


در برداشت فوق» متعلق <احسان >» جنكك كرفته شده است ,م يعنى در جنكك خوب عمل كنند. همجنين متعلق <اتقوا>. 


مقررات جنكى (مانند ييروى از فرماندهى) كرفته شده است. 

تقويت روحيه در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حضوا د د وحم 

* توجه تقواييشكان به آكاهى خداوند به احوالشان » مايه دلكرمى آنان در جهاد 

أن يجهدوا . .. و الله عليم بالمتقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخ ود د ايديم 

٠‏ دلدارى خداوند به مؤمنان » به منظور رفع نككرانى آنان » به دنبال تخلف كردن كروهى از شركت در جنكك تبوكك 
إنما يستئذنكك الذين لايؤمنون . .. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ... و اللوع 


تكتر متخلفان از جهاد 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#'دانساء -# - "لا م 


متخلفان از جهاد » مردمانى خودمحور و بى عاطفه در برخورد با مجاهدان و 





دواد زوع اده بز آنا 

فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي . .. و لثن اصابكم فضل من اللّه ليقولنٌ 

ليلق دن حههاة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادال عمراو اد م جا 

١‏ ننايك اهل ابمان :در هنكامه هائ دشوان ( رويارويى نا دشمتان )+ سسى رو اندوهى بسشويشن زاه دهنك: 
ناناقيا اليك اموا وال نينو لأ دروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#أسوب ع 3ت 

١‏ كندى و سستى برخى مسلمانان عصر ييامبر ( ص ) » از شركت در جهاد 

و ان منكم لمن ليبطئن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي 0 

١‏ امتناع و كوتاهى مسلمين از شركت در غزوه بدر صغرا 

فقاتل فى سيل الله ...و دمن الم و متين عسئ الله 

قابل ذكر است كه مورخين از اين غزوه به نامهاى مختلفى بدر الصغراء. بدر الموعدء بدر الآخره و بدر الاخيره ياد كرده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عداال عدرانت خابا جم 


تهديد خداوند نسبت به عناصر سست بنياد در جبهه ييكار مسلمانان با دشمنان 


و الله سميع عليم. اذ همّت طائفتان منكم ان تفشلا 





كاير ابتكة كلمة خادة» متعلق دادو صقت <سميع > و <عليم > باشد. يعنى خداوند» سخنان ينهانى آنان را كه تصميم به 


كوتاهى در نبرد داشسد: فى شنيد وان انديشه آنان» ١١‏ كاه بود. واتذكر شنوايى و دانايى خداوند در موارد 


قلق و كنان: لا لقي كوك زد لسك د ع لف داز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - "- ١87‏ - على/ال ٠١‏ 

٠‏ سستى » تفرقه و سربيجى برخى بيكاركران احد از فرمان بيامبر ( ص ) . يس از بيروزى ابتدايى بر دشمنان 
حتّى اذا فشلتم . .. من بعد ما اريكم ما تحتبون 


دنباله آيه به دو كروه دنياطلب و آخرت طلبء معلوم مى شود مراد از مخاطبين <فشلتم ا >: كروهى از مسلمانان بوده اند و 


نه همه آنان. 

١‏ دنياطلبى و دلدادكّى به مادّيات » از عوامل سستى در مبارزه و رويارويى با دشمنان دين 

حتّى اذا فشلتم و . .. منكم من يريد الدّنيا 

8 سستى در نبرد با دشمن » نزاع و براكندككى و تخلف از دستورات فرماندهى » كناه و موجب استحقاق عقاب 
حتّى اذا فشلتم . .. و لقد عفا عنكم 


ظاهر كلمه عفو اين است كه كناهى صورت كرفته باشد و كناه در اين مورد همان سستى و نزاع و سربيجى از دستورات 


فرماندهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -#- 5٠١‏ م١‏ 

. بى صبرى در برابر مشكلات » سستى در مقابل دشمنان و حفاظت نكردن از مرز هاى كشور اسلامى » بى تقوايى است‎ ٠١ 
اصبروا و صابروا و رابطوا و اتّقوا اللّه‎ 

توصيه به جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


55- حج‎ -١ 


-8/ا-١‏ 
هراوس لمان وبكية 'حاية ‏ جهافياكاق و خا درام عدا ترص القى اها أنماة 
و جهدوا فى الله حقٌ جهاده 


تقييد <جاهدوا> به <حقٌ جهاده >. ظهور در اين معنا دارد كه مؤمنان بايد تمامى توان خود را در راه خدا به كار كيرند و 


هرجه دارند (جان و مال) در اين راه نثار كنند. 

توكل در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توبه -9- اماع 

؟ اتكاى مؤمنان راستين بر ولايت و حمايت خداوند » در جهاد و اقدام به تكاليف 
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال هد دسا 

) نهراسيدن از كثرت مر 5 بر خدا در رويارويى با آنان » از نشانه هاى مؤمنان ييرو خدا و رسول ( ص‎ ٠١ 
الذي استجابوا لله و الرّسول . .. و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل‎ 

دوك مانعاك از جحهاة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مانم م ص راك 

. بازدارند كان مجاهدان از جهاد » مورد تهديد خداوندند‎ - ١ 

قد يعلم الله المعوّقين منكم 


<معوّق > از ريشه <عوق> به بازدارنده اطلاءق مى شود (مفردات راغب). لازم به ذكر اشة: "كه حقد يعلم ...>> كنايه از 


تهديد و هشدار اسست:. 





تيدية متخلفان أذ حكهاد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاعطرررك اماع 


“ روى كردانان از جهاد » به خاطر علقه هاى عاطفى 


( محبت يدرء فرزند » برادرء همسر و خويشاوندان ) و دلبستكى مادى ( مال » شغل و مسكن ) مورد تهديد خداوند 
قل إن كان عاباؤكم . .. و أمول اقترفتموها و ... أحب إليكم ... و جهاد فى سبيله فتر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ توبه - و وم‎ ١ 

؟ امتناع كنند كان از جهاد » مورد تهديد خدا به عذابى سخت و دردناك 

إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه ١68-8١-9‏ 

15 منافقان متخلف از جنكك . مورد تهديد خداوند به آتش سوزان دوزخ 

قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - و ٠١8-98‏ 

. خداوند » توانمندان متخلف از جهاد را به امكان رسوايى بيشتر در صورت ادامه دادن به تخلف ها تهديد كرد‎ ٠ 
و سيرى الله عملكم و رسوله‎ 


جمله <سيرى الله عملكم و رسوله > مى تواند هشدارى باشد به متخلفان جنكك در جهت بازداشتن ايشان از كجرويها در 


آينده. 

تهديد متخلفان از جنكك و منافقان » به رسوايى و افشاى اسرارشان در آخرت از سوى خداوند 
فينبنكم بما كنم تعملون 

تهديد معرضان از جهاد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١5‏ -احزاب -59 ١8-‏ -لا 
/ - مسلمانانى كه ش ركتشان در جهاد » اندكك بود مورد تهديد خداوندند . 
و لايأتون البأس إلا قليلً 


جمله <و لايأتون. .. > احتمال دارد كه مستقل باشد و احتمال دارد كه حال براى <المعوّقين > و يا 


<القائلين > باشد. در صورت نخست اين فراز از آيه» سومين كروهى خواهند بود كه متعلق <يعلم الله >اند. لازم به كفتن 


ل ان انليت” 

تهييج در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ناته 

4 خداوند » مجاهدان بدر را به در هم كوبيدن سر هاى كافران و از كار انداختن بنجه هاى آنان » تهييج كرد . 
فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم كل بنان 


بشرى > در آيه دهم؛ كه مسؤوليت فرشتكان را تنها بشارت دهى اعلام كرد» مى تواند مؤيد اين احتمال باشد. 
جرم اخلال در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادوم صقت اردع 

تخلف از جهاد و فرمان رسول خدا ( ص ) و اخلال در بسيج و تجهيز سياه اسلام » جرمى است بزركك . 
خلف رسول الله . .. قالوا لاتنفروا ... قل نار جهنم ... جزاء بما كانوا يكسبون 

جرم تخلف از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادتوة صقت اردع 

تخلف از جهاد و فرمان رسول خدا ( ص ) و اخلال در بسيج و تجهيز سياه اسلام » جرمى است بزركك . 


خلف رسول الله . .. قالوا لاتنفروا ... قل نار جهنم 








... جزاء بما كانوا يكسبون 

جهاد ابتدايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تدروو ته 

4 - فتنه انككيزى كافران » مجوز نبرد با ايشان است » هر جند كه با مسلمانان سر جنكك نداشته باشند . 
و قتلوا فى سبيل الله يقتلونكم . .. الفتنه أشد من القتل 


مطرح شده در آيه قبل مى شودمٌ يعنى» آيه قبل بيان داشت كه با كافران حربى نبرد كنيد و جمله <الفتنه . ..> بيان مى كند 
كه افشه اتكرى .يبه متزله جنك اسث. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال طيزاة ققد مسي 

ه جامعه ايمانى » وظيفه دار ييكار در راه خدا و يا دست كم دفاع از وطن و كيان خويش 

تعالوا قاتلوا فى سبيل اللّه او ادفعوا 

8 ييكار با دشمنا دين ( جهاد ابتدايى ) و دفاع در برابر هجوم آنان ( جهاد دفاعى ) » دو تكليف الهى بر عهده جامعه ايمانى * 
قاتلوا فى سبيل اللّه او ادفعوا 


بنابر اينكه دعوت مطرح شده در آيه؛ بيان حكم جهاد باشدء نه دعوت براى حضور در نبردى خاص و مقطعى. بنابراين جمله 
<قاتلوا ... >. ناظر به جهاد ابتدايى و جمله <او ادفعوا > ناظر به جهاد دفاعى است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
““دنساء  #-‏ ثلا ١”‏ 


و ما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله و المستضعفين 





... الّذين يقولون ربّنا اخرجنا م 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/-6١-5‏ 

اهل ايمان به هنكام حركت به سوى دشمن و رويارويى با آنان ( جهاد ابتدايى ) نبايد صحنه كارزار را تركك كنند . 
إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلاتولوهم الأدبار 

برداشت فوق بر اين اساس است كه كلمه <زحفا> حال براى فاعل <لقيتم > باشد. 
جهاد انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+ت] همان تدع اعنم 

+ حضور مستقيم ييامبران الهى » در صحنه هاى يكار عليه دشمنان 

و كايّن من نبي قاتل معه ربتيون كثير . .. فى سبيل الله 

جهاد بأ أهل كنات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروك اتات ١‏ 


١‏ فرمان خدا به نبرد با اهل كتاب » به دليل عدم ايمان آنان به خدا و آخرت و عدم يرهيزشان از محرمات الهى و يايبند نبودن 


4د بن جح 

قتلوا الذين لا يؤمنون . .. من الذين أوتوا الكتب 
جهاد با اهل مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 - فتح - 8ع ع7 دع 











* - رخ دادن در كيرى هايى منتهى به بيروزى مؤمنان بر مكيان » قبل از انعقاد صلح حديبيه * 


من بعد أن أظف ركم عليهم 


در صورتى كه مراد از <بطن مكه> سرزمين حديبيه باشدمٌ احتمال مى رود كه تعبير <من بعد أن أظفر > بيانكر در كيرى 


هاى محدودى باشد كه قبل از انعقاد صلح حديبيه» ميان كافران و مؤمنان صورت كرفت و به بيروزى مؤمنان منتهى كرديد. 


جهاد با جالوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مارو او واه 

“ نيرو هاى اندكك طالوت با اميد به نصرت الهى » به جنكك با جالوتيان رفتند . 
و لما برزوا الجالوت . .. و انصرنا على القوم الكافرين 

جهاد با جان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8- ”لا ” 


١‏ شركت در جهاد با مال و جان از سوى مجاهدان و يارى مهاجران از سوى انصار » شرط برخوردارى هر يكك از ولايت مقرر 


شده از جانب خدا 
إل الذية غامتوا وفلحرو ا اولباء فض 


مشاراليه < أولئك > و مرجع ضمير در <بعضهم > <الذين > اول و دوم. با تمام صفاتى كه براى آنان ذكر شد» است. يعنى 


مؤمنان مهاجر مثلا اكر جهاد نكنند و يا مؤمنان ساكن در مدينه اكر مهاجران را يارى ندهند از حقوق ولايت برخوردار نيستند. 
جهاد با حق نايذيران 
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ا تاوظ الاسام 

- بيامبر ( ص ) » مشركان و كافران لجوج و حق نايذير را به جنكك و جهاد تهديد كرد . 

فإن تولّوا فقل ءاذنتكم على سواء 


برداشت ياد شده بر اساس يكى از احتمالاتى است كه ميان مفسران در باره اين آيه مطرح است و آن اين كه جمله <آذنتكم 


جهاد با دشمنان 
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لحار 10 


0.16" 
اماد ع يتن امبر تيل براى ييكار با دشمنان » يس از يذيرش زمامدارى طالوت » با مشاهده آن صندوق خاص 
ان ايه مُلكه . .. فلمًا فَصَل طالوت بالجنود 


بسيج لشكريانى از بنى اسرائيل» با وجود ترديد سابق آنان نسبت به فرماندهى طالوت»ء دلالت بر جمله اى محذوف داردمٌ يعنى 
يس از آمدن تابوت, به فرماندهى طالوت كردن نهادند و آماده نبرد شدند و آنككاه طالوت آنان را بسيج كرد. 


كلمه <بجند > به معناى جمعيّت انبوه و متراكم است. آوردن اين كلمه به صورت جمع (جنود) دلاللت بر كثرت لشكريانى 


دارد كه با طالوت بسيج شدند. 

عدم تغيير عزم طالوت در ييكار با متجاوزان » على رغم نافرمانى بيشتر لشكريان و طرد آنان از سوى وى 
فشربوا منه الا قليلا منهم فلا جاوَرّه 
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00 

١‏ ضرورت نيايش با خداوند » در هنكامه بيكار با دشمنان 
ولمّا برزوا الجالوت و جنوهه قالوا ربّنا 
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]ل حيرا د قحك او وج 

١‏ رشد معنويات » موجب استوارى بيشتر در رويارويى با دشمن 
اشع .و علي الله فلكو كل البق متوون 


خواله دن اللدا امه 2 لا عكباه خاو علق اللدن وق ركو از" الود يكل عع فك ديس واجر اى قت ونه سلما نا نازوا زوف ا 
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١ الل‎ ١753” 

كقانت :فز تشكات اهداد كدو زراق ميزود زئسد كان فو ران شقان 

الن يكفيكم . .. بلى ان تصبروا 

٠“‏ در هنكام ضرورت ( همانند يورش شتابان دشمنان دين ) » صبر و تقواء» تضمين كننده نزول فرشتكان براى امداد مؤمنان 
ان تصبروا و تتّقوا و يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخسمه الاف 

؟ دعوت و تشويق اهل ايمان به بيشه ساختن صبر و تقوا » در رويارويى با دشمن 

ان تصبروا و تتقوا و يأتوكم من فورهم 

١١‏ محروميّت از امداد هاى ويزه الهى در رويارويى با دشمنان دين » ييامد بى صبرى و بى تقوايى 
ان تصبروا و تنّقوا . .. يمددكم ربكم بخسمه الاف من الملئكه 
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18ل عمران د مانا 

* ضرورت تداوم بيكار با دشمنان » تا مرحله توبه و بازكشت ويا نابودى آنان‎ ٠ 

ليقطع طرفاً من الّذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا . .. او يتوب عليهم 


جون يذيرش توبه مشر كاوق بااغذين اتانراو :اقذاق جكة ندر شهرده شدة انق صكات ارهرؤوت تداوم نبرد با دشمنان 


دارد تا اين مراحل و يا مراحل ياد شده در آيه سابق» تأمين شود. 
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لعي م خسك م 

١‏ اميد نيل به آمرزش الهى و بهشت .ء برانكيزنده اهل ايمان براى شركت در نبرد با دشمنان 
انها الذي إسرلء وو اطضوا اللدوالتسول من سار هوا ال مقفرة ما كك 


حون آيات ييشين درباره نبرد و رويارويى با كافران بود. 


كزيا اباتك موزرة وحك طون دسهوزالغطلن انيت يراق ايتكه جامعة أبماق زانه كونه'ائ ترايت كند كه درك دجون تبزد 
انس اليه ند باضه ورذجا و لهره و توس 50 5 تعوييقه رز تان ذو غالب وف 
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2ل هيران د #مععويطة 

4 سستى » كرنش و زبونى اهل ايمان در برابر دشمنان دين » نايسند است . 
فما وهنوا . .. و ما ضعفوا و ما استكانوا 


صفات شمرده شده براى مردان الهى يس از واقعه احد» تعريض به مسلمانانى است كه در آن نبرد» سستى و ضعف به خود راه 


دادند. از اين رو صفات ياد شده» زيبنده مؤمنان واقعى و مردان الهى نيست. 
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#عال عيزان د ته للا لم 

8 ييكار با دشمنا دين ( جهاد ابتدايى ) و دفاع در برابر هجوم آنان ( جهاد دفاعى ) » دو تكليف الهى بر عهده جامعه ايمانى * 
قاتلوا فى سبيل اللّه او ادفعوا 


بنابر اينكه دعوت مطرح شده در آيه بيان حكم جهاد باشدء نه دعوت براى حضور در نبردى خاص و مقطعى. بنابراين جمله 
<قاتلوا ... >. ناظر به جهاد ابتدايى و جمله <او ادفعوا > ناظر به جهاد دفاعى است. 


٠١‏ سرباز زدن از حضور در ييكار با دشمنان دين و دفاع از كيان اسلامى » از نشانه هاى نفاق 
و ليعلم الّذين نافقوا . .. لو نعلم قتالاً لاتبعناكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ل غيراة 83ح ارالك 1 


1١ 


نياز مبرم ييامبر ( ص ) به نيرو هاى مجاهد براى مقابله با دشمن » يس از نبرد احد 
الّذين استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح 


فراخوانى نيروهاى مجروح جنكك احد براى نبردى ديككر. جنانجه در شأن نزول مده استء حكايت از نياز مبرم به نيروهاى 


مجاهد دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*“'-آل عمران -”"- 8018-١‏ 

شيطان مؤمنان رااز رويارويى با دوستانش مى ترساند . 
انما ذلكم الخيطاة كدف اوتاه 


بنابر اينكه مفعول اوّل از فعل <يخوّف >. يعنى <كم >» در تقدير باشد. يعنى شيطان شما رااز دوستانش مى ترساند. جمله 


<فلا تخافوهم >. اين احتمال را تأييد مى كند. 
ترغيب مؤمنان از سوى خداوند به رويارويى و جهاد با دشمنان دين 
انما ذلكم الشّيطان . .. فلا تخافوهم و خافون ان كنتم مؤمنين 


جمله <اكر ايمان دارى از دشمنان دين نهراسيد > خطاب به كسانى است كه مدعى ايمان هستند و به هدف ترغيب آنان به 


رويارويى با دشمن ايراد شده است. 
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© -انفال -8م/-9-ه 

ا زوق هذاه هام انوع بل فحافة اكايرا دعبل سا نه دير سيد إن مقا له ما مها كي 

إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 

هدف از ياداورى امدادهاى غيبى به مجاهدان» ترغيب مؤمنان به نهراسيدن از مبارزه با دشمنان دين است. 
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© -انفال -8م/-5١-١‏ 








000 0 و ال يان 
١‏ جواز روى برتافتن از جبهه نبرد به منظور در اختيار كُرفتن موضعى جديد عليه دشمن يا بييوستن به كُروهى از همر 


خويش 


من يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال او متحيزا إلى فئه 


<تحرف> به معناى روى كرداندن از محلى به اطراف آن محل است. بنابراين < تحرف للقتال> يعنى روى كرداندن از 
دشمن به منظور انتخاب جبهه اى ديكر براى نبرد. و <تحيز> به معناى جاى كرفتن است و جون به < إلى > متعدى شده 


معتاق ييوستق نيو ذو آن:اشراب شذه است. كفتى است مراد از حافند > كروهى:است كه دان آن.ميدان مشغول يكار هستتد. 
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لك فا صيرد دان 

ه حرمت روى برتافتن از حكم رسول خدا در نبرد با دشمنان دين 

أطيعوا اللّه و رسوله و لا تولوا عنه و أنتم تسمعون 

با توجه به اينكه آيات ييشين اين بخش از سوره درباره جنكك و مبارزه با دشمنان دين استء» مصداق مورد نظر از جمله 
< أطيعوا > و <لاتولوا عنه > روى برتافتن از فرمانهاى آن حضرت در مبارزه و نبرد با دشمنان دين است. 
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*-انفال -8م/-6 -لا 


/اضرورت يايدارى در مقابل دشمنى با نيرويى ده برابر » مشروط به اين است كه رزمجويان اهل ايمان كمتر از بيست نفر 
نباشند . 
إن يكن منكم عشرون صبرون يغلبوا مائتين 


رساندن معناى مقصودء يعنى لزوم مقاومت يكك بر دهء با جمله اى كوتاهتر از آنجه آمده ممكن بود. بنابراين تطويل آن با ذكر 
دو مثال حاوى نكاتى است ,ْ از جمله اين احتمال كه نسبت ياد شده و حكم مترتب بر آن در صورتى است كه نفرات اهل 


اناق يست قراو با تعر باشدن 





واكر كمتر باشند اين حكم جارى نيست. 
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ع -انفال - م عع لالع” 

؟ حكم بر يايدارى در مقابل دشمنان و حدود و شرايط آن » در اختيار خداوند است . 
الثن خفف الله عنكم و علم أن فيكم ضعفا 

؟ بروز ضعف در جامعه ايمانى صدر اسلام » موجب تخفيف حكم يايدارى در برابر دشمنان شد . 
الثن خفف الله عنكم و علم أن فيكم ضعفا 

. مؤمنان صابر و مقاوم در برابر دشمنان دين از امداد هاى هاى بهره مند خواهند شد‎ ١ 
و الله مع الصبرين‎ 
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0000-5 


صلاحيت و عدم صلاحيت وى براى فراخوانى به جنكك . 
يأيها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله 


به كا ركيرى فعل مجهول (قيل) و عدم ذكر نام و خصوصيات كسى كه فرمان جهاد را صادر مى كندء مفيد برداشت فوق 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخو ةا قن 

٠‏ لزوم حضور فعال در ميدان هاى نبرد عليه دشمنان راه خدا و بيم نداشتن از كشته شدن 
يقتلون فى سبيل الله فيقتلون و يقتلون 
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6د همات اران جا 


١‏ خروج ييامبر ( ص ) در صبحككاهان از ميان خانواده خويش ء براى بريا 


نموذن يايكاه هاى جنكى براى مؤمئان » در مصاف با دشمتان 

واذغدوت من اهلكك تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال 
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ع -نساء دع ع١(‏ على( ل لمع 

* سختى ها و رنج هاى ناشى از رويارويى با دشمنان دين » نبايد موجب سستى در ييكار با آنان شود . 
ولاتهنوا . .. ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون 

8 اميد مجاهدان به ياداش و نصرت الهى » زمينه تقويت روحيه و سستى نكردن آنان در رويارويى با دشمنان دين 
«الاتيد بني وتترككوة ب اللقها لازرتهرة 

١‏ ضرورت اميدوارى و اتكال مجاهدان به خداوند در رويارويى با دشمان 

و ترجون من الله ما لايرجون 


جمله خبريه عدررهوة ين الله م انق اراد وح ضقة بصا عتداة «انتلك كه اند هعمو از نه سارو ركه هد نفل 


بندنك. 
8 دشوارى ها و سختى هاى بيش آمده براى اهل ايمان به هنكام نبرد با دشمنان » داراى حكمت و مصلحت 
551و النوق حرو كاق اللمعرم سكا 


توصيف خداوند به <حكيماً > يس از بيان علم خداوند به دردها و مصيبتهاى اهل ايمانء تزاف شاف 8 ادن ايت 6 


رنجها و كرفتاريها داراى حكمت و مصلحت است و لذا از آن جل وكيرى نمى كندء نه اينكه از ديد خداوند مخفى باشد. 
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-فتح مع 5-18 

؟ - اخبار الهى از نبرد قريب الوقوع مسلمانان با دشمنى نيرومند » يس از جنكك خيبر 

قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد 


جهاد با دشمنان دين 
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-١‏ بقره -7-/الا1- الراك 

/الا - استقامت و يايدارى در جنكك عليه دشمنان دين » از مشخصه هاى ابرار 

و لكن البر من . .. الصبرين فى البأساء و الضراء حين البأس 

1لا مشاهدانى كه .ذو تيرد نا دشمتان دين امنتقامت ميورزتك + تقو يشكان حقيقى هستيدك:. 
الصبرين . .. حين البأس ... أولئكك هم المتقون 
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-حديد -/ان - 7١0‏ - ال؟١‏ 

٠1‏ - لزوم جهاد و ييكار بى امان با دشمنان دين و عدالت 

و أنزلنا معهم الكتب و الميزان . .. و أنزلنا الحديد 


واه حتحوكد > دو انه شتريفة ايجار د سساى جواد و فال نه كار رفد امك بعت سا زرنان فال .ا تدتسنان وان يه مرا 


١‏ - دين داران راستين » كسانى اند كه به يارى خدا برمى خيزند وبا دشمنان دين او به جهاد و ييكار مى يردازند » در حالى 


كه او را نمى بينئد . 

من ينصره و رسله بالغيب 

جهاد با رهبران كفر 
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0 0 


فراسوانة.. 


و إن نكثوا أيمنهم . .. فقتلوا أئمه الكفر 











١‏ نابودى عوامل اصلى كفر و شرك . هدف عمده و اساسى ييكار اسلام با كافران و مشركان 
فقتلوا أثمه الكفر 


١‏ بيكار با سران شركك و كفرء به منظور 


وادار كردن آنان به رعايت عهد و ييمان و بازداشتن ايشان از ضربه زدن به اسلام و مسلمانان است . 

و إن نكثوا أيمنهم . .. فقتلوا أئمه الكفر ... لعلهم ينتهون 

جهاد با شتر 
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عادمم١- -غافر - .ع‎ 1١2 

ع - دست يابى به خواسته ها و مقاصد مهم بشر ( جون هجرت » جهاد » كسب دانش و ...)از حكمت هاى آفرينش شتران * 
و لتبلغوا عليها حاجه فى صدوركم 


تنوين <حاجه > براى تفخيم است و مقيد شدن حاجت به <فى صدوركم > (حاجتى كه در دل داريد) نشانكر اين نكته است 
كه شتران افزون بر تأمين نيازهاى مادى و خوراكى بشرء وسيله اى مناسب براى دست يابى بشر (به ويه بشر آن روز) به مقاصد 


و منافع مهم (جون هجرتء جهاد. كسب دانش و . ..) مى باشند. 
هات الات 
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اع واد نودم 

*- بيكار با دشمن مهاجم و ستم بيشه » حق مشروع ستمديد كان 
أذن للذين يقتلن نبأتهم ظلموا 
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اع واد دم 


" - جنكك و بيكار آواركان با زوركويانى كه آنان را به جرم ايمان و خداخواهى از سرزمين شان بيرون كردند » حقى است 


مشروع كه خدا به آنان داده بود. 
اذن للذين يقتلون . .. الذين اخرجوا من ديرهم 
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3 دين - لأمتواجاء 1 


؟ - لزوم جهاد و 





ييكار بى امان با دشمنان دين و عدالت 


واذم حت حدكد كدو اوت له مكار در مشا عونا داو كال ره كتار برفئة اميت ( بعت ما دياق كان دتستان اميه عدر 


بيامبران نازل كرديم. 

جهاد با قدرت برتر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-انفال-م-عم-و 

9 لزوم يايدارى صد مؤمن در برابر دويست كافر و هزار مؤمن در برابر دو هزار كافر تا تحقق يبروزى بر آنان 
اناب نك :اسار يعوا باقن 3 ادكو يوك الك يسن اه 

جهاد با كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرو حافت 

. وجوب نبرد با كافران » در صورتى كه با مسلمانان سرجنكك داشته باشند‎ - ١ 

و قتلوا فى سبيل اللّه الذين يقتلونكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 د 

فته انكررى كافراق اجوز كرك يا ايقاق اضف “هن حند كه ا :ستلمانان شر ككف تداشعه اسيد : 
و قتلوا فى سبيل الله يقتلونكم . .. الفتنه أشد من القتل 


مطرح شده در آيه قبل مى شودمٌ يعنى» آيه قبل بيان داشت كه با كافران حربى نبرد كنيد و جمله <الفتنه . ..> بيان مى كند 
كه فتنه انكيزى به منزله جنك است. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لسارو ا 


١سادرو«‎ 

١‏ - نبرد با كافران » تا برطرف شدن فتنه هاى آنان » وظيفه اى ضرورى بر عهده مسلمانان 

و قتلوهم حتى لاتكون فتنه 

“ - نبرد با كافران » تا حاكميت يافتن دين خدا در يهنه كيتى » فرمان خداوند به اهل ايمان 

و قتلوهم حتى لاتكون فتنه و يكون الدين لله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دل عمزان اخابع اماي 

/اضرورت بسيج تمامى نيرو هاى مؤمن و غير مؤمن از سوى رهبرى جامعه دينى براى رويارويى با هجوم كافران 
و قيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل اللّه او ادفعوا 


بنابر اينكه دعوت مطرح شده در آيه» يكك دعوت موردى و خاص باشدء نه بيانكر اصل وجوب جهاد و دفاعء الزاماً مخاطبان 
در آيه دو كروه خواهند بود: كروهى كه لل 4 وام سين اللدك دن جه كا لوساصتر عو كو نوو كوف كارزان 


دفاع از كيان و ملت خود و . .. نبرد مى كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١9-8- -انفال‎ © 

١‏ خداوند حامى و ياور مؤمنان در رويارويى آنان با كافران 

ولن تغنى عنكم . .. و أن الله مع المؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -6م/-ع"5 -لا 

لاجهاد و مبارزه با كافران حق نايذير » مايه حيات واقعى جامعه ايمانى 
يأيها الذين ءامنوا استجيبوا لله و للرسول 


از مصاديق مورد نظر براى <ما يحييكم > به دليل وقوع آيه مورد بحث در سياق آيات جنكك و مبارزه؛ فراخوانى اهل ايمان 


به نبرد با دشمنان 


و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -م/-9” دع 

#انترف با كاقران تاسساكنيت افده يق عدا د رهاق قرا عدا وناب اهل اسان 

و قتلوهم حتى . .. يكون الدين كله لله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال -م/- ١-٠.‏ 

. اهل ايمان بايد با باور به يارى خداوند و سريرستى او» به جهاد با كافران فتنه انكيز بيردازند‎ ١ 
و إن تولوا فاعلموا أن الله موليكم نعم المولى و نعم النصير‎ 


متعلق <تولوا > دست برداشتن از فتنه انكيزى است مم يعنى <إن تولوا عن الانتهاء فلم يتركوا الفتنه >. و جواب شرطه به قرينه 
آيه قبل جمله اى همانند <فقاتلوهم > است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -انفال 8م فن2 -عنث ١0‏ 

١‏ اهل ايمان موظف به ييكار با كفريبشكان 

يأيها النبى حرض المؤمنين على القتال 

از <من الذين كفروا> در ذيل آيه بدست مى آيد كه مراد از <القتال > بيكار با كافران است. 
١‏ تشويق و تحريكك اهل ايمان براى ييكار با كافران » وظيفه اى الهى بر عهده بيامبر ( ص ) 
يأيها النبى حرض المؤمنين على القتال 


“يكك كروه بيست نفرى اهل ايمان بايد بر يكك كروه دويست نفرى اهل كفر و لشكر صد نفرى مؤمنان بايد بر لشكر هزار 


نفرى اهل كفر ييروز شود . 


إن يكن منكم عشرون صبرون يغلبوا مائتين و إن يكن منكم مائه يغلبوا ألفا 











جمله هاى <يغلبوا مائتين > و <يغلبوا ألفاء> خبرى هستند. ولى مراد از آن به دليل <الئن خفف الله عنكم > در 


آيه بعد معنايى دستورى است. زيرا تخفيف در محدوده تكاليف و دستورات مطرح است. بنابراين <يغلبوا 5 > يعنى بايد 


مقاومت كنيد و ييروز شويد. 
؟ اهل ايمان موظف به يايدارى در برابر لشكريان كفر تا ييروزى بر آنان م حتى در صورت «ه برابر بودن نيروى انسانى كافران 
حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صبرون يغلبوا مائتين 


تغيير نكردن نسبت در دو فراز ياد شده. يعنى بيست در مقابل دويست و صد در مقابل هزارء بيانكر اين است كه ضرورت 


مقاومت مخصوص بيست و دويست نفر نيستء بلكه تحقق نسبت (يكك بر ده) ملاكك حكم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-انفال -م- ١7-1‏ 


وجود د ركيرى بين مؤمنان غير مهاجر با كافران » به خاطر دين و ديندارى » تنها موردى است كه مهاجران و انصار موظف 


به يارى غير مهاجران هستند . 
و إن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر 


قيد <فى الدين > بيانكر اين است كه اكر كافران به انكيزه مبارزه با اسلام و ديندارى غير مهاجران به آنان هجوم بردندء بايد 
ساب ئلمانان :اق انان عنما بتك كشدو ا كر كرف نين اكرة ناشى عصضايت اق انان صدرووك تنداوة: قاب ذ كن اميت 5 


<ال > در <النصر> جانشين مضاف إليه است ,ْ يعنى <فعليكم نصرهم >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا - توبه -4- "لا - لا 1١7‏ 
١‏ نبرد بى امان با كافران و منافقان » و سخت كيرى و عدم ترحم به آنان » فرمان خدا به ييامبر ( ص ) 


يأيها النبى جهد الكفار و المنفقين و اغلظ عليهم 








لزوم جهاد با كافران و منافقان و عدم مماشات با آنان 

جهد الكفار . .. و اغلظ عليهم 

"' تصميم به جهاد با كافران و منافقان » در محدوده مسؤوليت هاى رهبر جامعه اسلامى 
يأيها النبى جهد الكفار 


به كار كيرى خطاب <يا أيها النبى > به جاى <يا أيها الذين آمنوا> بيانكر اين است كه: تصميم كيرى درباره جنكك با كفار 


و منافقان» از وظايف رهبر جامعه ايمانى است. 
< عن ابى جعفر (ع ) قال : < جاهد الكفار و المنفقين > بالزام الفرائض , 


از امام باقر (ع) [در توضيح سخن خدا كه فرمود : ]<با كفار و منافقان مجاهده كن >> روايت شده: مقصود الزام آنان به انجام 


فرايض است >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الختوا دادم دول 

١‏ فرمان الهى به مؤمنان در اسلام مبنى بر مبارزه و يكار با جوامع كفرييشه همجوار خويش 
يأيها الذين امنوا قتلوا الذين يلونكم من الكفار 

٠‏ جهاد با كافران و نرمش نداشتن در برابر آنان از جلوه هاى تقوا 

قتلوا . .. و ليجدوا فيكم غلظه و اعلموا أن الله مع المتقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-4 28 - تحريم‎ -9 

. ييامبر ( ص ) ء به جهاد با كافران و منافقان فرمان يافت‎ - ١ 

يِأنها النبيى جهد الكفار و المنفقين 

* - جهاد با كافران و منافقان و هركونه برخورد شديد و سختكيرانه با آنان » بايد زير نظر رهبر جامعه اسلامى انجام كيرد . 


أيّها النبئ جهد الكفار و المنفقين و اغلظ عليهم 





مخاطب قرار كرفتن شخص بيامبر(ص»» در جهاد سختكيرانه با كافران و 


منافقان» مى تواند اشاره به نكته ياد شده باشد. افراط و تفريطى كه نوعاً در جنين موضوعى از سوى مردم سرمى زندء تأييد 
كننده همين مطلب است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-انفال -م-عع-و 

4 لزوم يايدارى صد مؤمن در برابر دويست كافر و هزار مؤمن در برابر دو هزار كافر تا تحقق يبروزى بر آنان 
اسك عبارو اناس اوفك ال دن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]نا دادع 

- بيامبر ( ص ) » مشركان و كافران لجوج و حق نايذير را به جنكك و جهاد تهديد كرد . 

فإن تولّوا فقل ءاذنتكم على سواء 


برداشت ياد شده بر اساس يكى از احتمالاتى است كه ميان مفسران در باره اين آيه مطرح است و آن اين كه جمله <آذنتكم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - محمد - لع دع د ليع بل لاع ١‏ 

-١‏ لزوم بيكارى بى امان با كافران ستيزه جوى در ميدان هاى جنكك 

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 

؟- لزوم كشتن كافران و امان ندادن به آنان» در ميدان جنكك تا مرحله زمين كيرشدن دشمن 
فضرب الرقاب حتّى إذا أثخنتموهم 


آيه شريفه در مجموع بيانكر يكى از قوانين كارآمد و حياتى در ميدان جنكك است. خداوند, به رزمند كان مسلمان رهنمود 


داده است تا قبل از غلبه يافتن بر دشمن و زمين كير ساختن اوء اقدام به كرفتن 


اسير نكنندمْ بلكه بى درنكك هر دشمنى كه در مقابلشان قرار كرفت» بكشند. 

- فرمان خداوند به جهاد » در عين قدرت او بر نابودسازى كافران » به منظور آزمايش آدميان 
و لو يشاء الله لاتتصر منهم و لكن ليبلوأً بعضكم ببعض 

-١‏ عدم تعلق مشيّت الهى بر نابودسازى كافران » بدون تلاش و جهاد مؤمنان 

و لو يشاء الله لاتتصر منهم و لككن ليبلواً 


كند,ٌ اما او جنين نخواسته است. 
لاك جدكك يا كافرا مخارنت #عدر كت ذو مسير عذاوتك اسةه. 
و الذين قتلوا فى سبيل الله 


آنجه در صدر آيه شريفه مطرح شده است مبارزه بى امان با كافران در جبهه هاى نبرد است و خداوند» جنين مبارزه اى را 
0 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتحياسن با به 

؟- جهاد و مبارزه با كافران محارب » يارى خداوند است . 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب . .. إن تنصروا الله ينص ركم 


باتوعة ابه اوتاظ اين يدها اناك ميو امشاذى' قود كدخ بار كادن مدخو در حجيكه غلية كافراة محازت © طق 


شدهاست. 
جهاد با كافران اشغالكر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اجتواي لامع 


م -ضرورت نبرد با كافرانى كه سرزمين هاى اسلامى را به تصرف خويش در آورده اند . 








و اقتلوهم . .. و أخرجوهم من حيث أخرجوكم 
جهاد با مال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 


- هو - عل ؟العيمء 

تأمين هزينه هاى مالى ييكار در راه خدا . جهاد مالى در راه خداست . 

و المجاهدون فى سبيل الله باموالهم و انفسهم 

ه خداوند » برترى دهنده مقام جهاد كران با مال و جان بر بازنشستكان از جنكك 

فضّل الله المجاهدون باموالهم و انفسهم على القاعدين درجه 

* جهاد با مال و جان » بايد معيارى در واككذارى مقام ها و منصب ها به افراد باشد . 
فضصّل الله المجاهدون باموالهم و انفسهم على القاعدين درجه 

با توجه به اينكه هر كس را خدا برترى دهد. جامعه اسلامى نيز بايد براى او برترى قائل بشود. 
١‏ جهاد با مال و جان »ء از برترين ارزش ها در نظام ارزشى اسلام 

لايستوى القاعدون . .. و المجاهدون ... باموالهم و انفسهم فصّل الله المجاهدين بام 
8 ترغيب مؤمنان به جهاد و بذل مال و جان در راه خدا 

لايستوى القاعدون . .. و المجاهدون ... فضّل الله المجاهدين على القاعدين اجراً عظ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ك اننال دود اد 


١‏ شركت در جهاد با مال و جان از سوى مجاهدان و يارى مهاجران از سوى انصار » شرط برخوردارى هر يكك از ولايت مقرر 


شده از جانب خدا 
إل الذيق غامتوا وهلهرو ا ولام يعن 


مشاراليه < أولئك > و مرجع ضمير در <بعضهم > <الذين > اول و دوم. با تمام صفاتى كه براى آنان ذكر شد» است. يعنى 


مؤمنان مهاجر مثلا اككر جهاد نكنند و يا مؤمنان ساكن در مدينه اككر مهاجران را يارى ندهند از حقوق ولايت برخوردار نيستند. 
جهاد با محاربان 





سوره - آيه - فيش 

حوره عا ةا تومت ١1‏ 

١‏ فرمان خداوند به نبرد با تمامى مشركان محارب و ياكسازى زمين از لوث وجود آنان 
و قتلوا المشركين كافه كما يقتلونكم كافه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 محيل ت ادام 

ادكه نا كاقزان محارف + شركت: 3و مسير خداوتك اسح 

و الذين قتلوا فى سبيل الله 


آنجه در صدر آيه شريفه مطرح شده است مبارزه بى امان با كافران در جبهه هاى نبرد است و خداوند» جنين مبارزه اى را 
تسيل الله جامدة ايف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كسيد بالك 

؟- جهاد و مبارزه با كافران محارب » يارى خداوند است . 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب . .. إن تنصروا الله ينص ركم 


ناتواجه به ارشاط انق ندا 7 بات عض المتفاد مس قوف كد بج راز يداد دك بن اسوك رغلية كاقران مكا زب منظق 


شده است. 

جهاد با مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-1١١-8- -انفال‎ © 

9 خداوند با تقويت دل هاى مجاهدان بدر آنان را براى رويارويى با مشركان ثابت قدم ساخت . 


ليربط على قلوبكم و يثبت به الأقدام 














دنبال <ليربط على قلوبكم > حاصل مى شود. بنابراين مى توان كفت ضمير در <به > به استحكام قلوب, كه از <ليربط على 
قلوبكم > استفاده مى شودء برمى كردد. قابل ذكر است كه در 


برداشت فوق ثبات قدم (يثبت به الأقدام) به معناى كنايى آن (يايدارى و عزم راسخ) كرفته شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ع اننال د ةم 

“ خداوند همواره يشتيبان اهل ايمان و ياور آنان در رويارويى با مش ركان ستيزه جو 

ذلكم 

بدان احتمال كه <ذلكم > اشاره باشد به يارى اهل ايمان و امداد آنان از سوى خداوند در موقعيتهايى همانند موقعيت بدر. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوور ةك سردرة ١11‏ 

١‏ فرمان خداوند به نبرد با تمامى مشركان محارب و ياكسازى زمين از لوث وجود آنان 

و قتلوا المشركين كافه كما يقتلونكم كافه 

تقويت روحيه متقين از جانب خداء براى جنكك و مقابله به مثل با مشركان 

و اعلموا أن الله مع المتقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اناك ادو ودع 

- ييامبر ( ص ) » مشركان و كافران لجوج و حق نايذير را به جنكك و جهاد تهديد كرد . 

فإن تولّوا فقل ءاذنتكم على سواء 


برداشت ياد شده بر اساس يكى از احتمالاتى است كه ميان مفسران در باره اين آيه مطرح است و آن اين كه جمله <آذنتكم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/1 فتح مع دعاقم 














#- جك هاف ببامير ('ض ) باامش ركأن:و.معازضان “تحت تدبير و.هدانت خداوند 


سيقول المخلّفون . .. قل لن تتبعونا 


كذلكم قال الله من قبل ... قل للمخلفين 


در اين مجموعه آيات» همواره خداوند از برنامه هاى آينده خبر داده است و بدين وسيله تكليف مسلمانان را روشن ساخته و 


در هر مقطعى مسائل عمده آن را مشخص كرده است. 
8- نز ستلماناق يسن آز جكة ين با مشر كان زد وه اعل: كنات + 
تقتلونهم أو يسلمون 


مطلب بالا استفاده مى شودمْ زيرا در مورد اهل كتاب راه سومى به عنوان تسليم و يرداخت <جزيه > نيز مطرح است. 
جهاد با مشركان قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف اننال حك 3ك 

. مسلمانان صدر اسلام موظف به هجوم به كاروان تجارى مش ركان قريش و يا نبرد با سياه مسلح آن بودند‎ ١ 
كما أخرجكك ربكك . .. إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين ... و يريد اللّه أن يحق الحق بكك‎ 

جهاد با مشركان مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الرقيات اداه رم 

- مسلمانان صدر اسلام به نبرد با مشركان مكه و بيرون راندن آنان از آن سرزمين موظف شدند . 

و أخرجوهم من حيث أخرجوكم 


حبشه اشاره دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*-انفال -8م-ه8-١‏ 








١‏ ييامبر ( ص ) براى نبرد با مشركان مكه از 


مدينه به سوى بدر حركت كرد . 

أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 

با توجه به آيات بعد معلوم مى شود مراد از جمله <أخرجكك . .. >. خروج ييامبر(ص) براى جنكك بدر بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م-/ا-م 

8 يياده شدن حق و ريشه كن شدن بنيان كافران » هدف از فرمان خداوند به نبرد با مشركان مكه در بدر 
و يريد الله أن يحق الحق بكلمته و يقطع دابر الكفرين 

جواة كيدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - *٠0-/م- -انفال‎ © 

. اهل ايمان بايد با باور به يارى خداوند و سريرستى او» به جهاد با كافران فتنه انكيز بيردازند‎ ١ 

و إن تولوا فاعلموا أن الله موليكم نعم المولى و نعم النصير 


متعلق <تولوا > دست برداشتن از فتنه انكيزى است مم يعنى <إن تولوا عن الانتهاء فلم يتركوا الفتنه >. و جواب شرطه به قرينه 
آيه قبل جمله اى همانند <فقاتلوهم > است. 


جهاد با منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا - توبه -ة- #/ا ‏ لا ١‏ 

) نبرد بى امان با كافران و منافقان » و سخت كيرى و عدم ترحم به آنان » فرمان خدا به بيامبر ( ص‎ ١ 
يأيها النبى جهد الكفار و المنفقين و اغلظ عليهم‎ 


؟ لزوم جهاد با كافران و منافقان و عدم مماشات با آنان 











جهد الكفار . .. و اغلظ عليهم 
"' تصميم به جهاد با كافران و منافقان » در محدوده مسؤوليت هاى رهبر جامعه اسلامى 
يأيها النبى جهد الكفار 


به كاركيرى خطاب <يا أيها 


النبى > به جاى <يا أيها الذين آمنوا> بيانكر اين است كه: تصميم كيرى درباره جنكك با كفار و منافقان» از وظايف رهبر 


جامعه ايمانى است. 
< عن ابى جعفر (ع ) قال : < جاهد الكفار و المنفقين > بالزام الفرائض , 


از امام باقر (ع) [در توضيح سخن خدا كه فرمود : ]<با كفار و منافقان مجاهده كن >> روايت شده: مقصود الزام آنان به انجام 


فرايض است >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- تحريم - 8ع - و - “| 

. ييامبر ( ص ) ء به جهاد با كافران و منافقان فرمان يافت‎ - ١ 

يأيها النبيى جهد الكفار و المنفقين 

* - جهاد با كافران و منافقان و هركونه برخورد شديد و سختكيرانه با آنان » بايد زير نظر رهبر جامعه اسلامى انجام كيرد . 
أيه النبى جهد الكفار و المنفقين و اغلظ عليهم 


مخاطب قزار كرن شخض ماعراطى) و جهاة ستشكيزانه نا كافزاة ومتاففا نه مى تؤاند اشارم يدانككه نادءشده باشتنه افراط 


و تفريطى كه نوعاً در جنين موضوعى از سوى مردم سرمى زندء تأييد كننده همين مطلب است. 

جهاد بزركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احوقان 2 أن ديا 

تلاش در راه احياى معارف دين و مبارزه فرهنككى با جريان كفر و شرك » جهادى بزركك و با عظمت 
فلاتطع الكفرين و جهدهم به جهادًا كبيرًا 

جهاد بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


احا اما لاجم لح 1 





١‏ بيمان كرفتن بنى اسرائيل زمان طالوت ( اشموئيل ) از قوم خويش براى 


ييكار در راه خداوند 

قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال 

جمله <هل عسيتم > كنايه از ييمان كرفتن از آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دوانوة وت اه واي 

ه جهاد در راه خدا براى تصرف سرزمين مقدس ». سياسكزارى قوم موسى (ع ) در برابر نعمت هاى خداوند 
اذكروا نعمه الله . .. يقوم ادخلوا الارض المقدسه 


فرمان موسى(ع) به بنى اسرائيل (ادخلوا الأترض)'بس انان تعمتهاى الهى نر آنان» بيائكر آن:است كه لجرا آن فزمانة 


سياس نعمتهاى ياد شده است. 
١‏ تقدير الهى به سكنا كزينى قوم موسى (ع ) در سرزمين مقدس » مشروط به جهاد و مبارزه آنان بود . 
التئ كنت الله لكوى: ولاترتدارا علق دار كه فسقليو خسري 


سرزمين مقدس در صورتى مقدر خواهد بود كه در برابر دشمن مقاومت كنند. 
جهاد يس از فتح مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14- حديد دلأق- ولاب لهو 


١‏ - برابر دانستن مؤمنان مجاهد و انفاق كر قبل از فتح مكه , با مجاهدان و انفاق كران بعد از آن » از نظر مقام و منزلت در 


ييشكاه خداوند » يندارى باطل است . 
لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح و قتل 
جهاد در ادبيان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لوعف رك دكا 


4 جهاد با جان و مال در راه خدا » تكليفى الهى بر همه انسان ها 





و در همه شرايع است نه مخصوص به مسلمانان و شريعت اسلام . 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أمولهم . .. وعداً عليه حقاً فى التوريه و الا 
جهاد دراه هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكارقووح ابا 

؟-ارزش جهاد و نبرد با دشمنان » به < در راه خدا بودن > آن است . 

و قتلوا فى سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو ا 218 0 

؟ ييكار در راه خداوند » شكر نعمت حيات 

ثم احياهم . .. و لكن اكثر الْنّاس لا يشكرون. و قاتلوا فى سبيل الله 


فرمان جهاد. يس از بيان ناسياسى مردمان در برابر نعمت حيات» در واقع شا دادن روشى است براى سياس و شكر خداوند 


در برابر نعمت حيات. 

“' وجوب ييكار در راه خداوند 

قاتلا فى يمينا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات 235 

* ييكار در راه خدا ء قرض شايسته بند كان به او‎ ١ 
وافاقلوامخاطن | الى يقوضي اللةقرضا خنا‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








-بقره - ا عع 10111419١‏ 
فو عدا ,الم ةودق ودماة كروتن ميكان 

العف الناملكا قافن فى اسن اللدسيو ونا لنا الااتشاكل فى سيل الله 

١‏ يبمان كرفتن بنى اسرائيلٍ زمان طالوت ( اشموئيل ) از قوم خويش براى ييكار در راه خداوند 
قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال 


جمله <هل 


عسيتم > كنايه از ييمان كرفتن از آنان است. 

ييكار در راه خداوند » عزّت بخش و رهاكننده جامعه از قيد تجاوز و اسارت 

ماله الأنقاتل دق سيل اللددواقد رامق فقاولا وافانة 

4 مبارزه اهل ايمان با متجاوزان و كسب آزادى از اسارت و رفع ظلم و تجاوز, از مصاديق بيكار در راه خدا 
مال الأنقاتل دق سيل اللندو قد رامق ناوا واهانة 


٠‏ نافرمانى اكثر بنى اسرائيل زمان طالوت از دستور خداوند به ييكار در راه او » على رغم ييشنهاد و درخواست آنان براى 
كان 


أذاقالوا لتب رت فلم "كدي لبهم الققال نولو 
ظاف فاع دوف :ال جيل <كتب عليهم > الله است كه به جهت تعظيم حذف شده. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اا ا ١1‏ 


١١‏ صندوق معهود » يادآور وموجب براتكيكن بنى 'اسراقيل نه بيروى ان انين مؤسى ( كان :ذو:زاة تعدا وترهاتى أن اسارث 
متجاوزان ) * 


و بقيه مما تركك ال موسى وال هرون 


ذكر جمله <بقبة مها تركك .... > شايك از ابى.جهتث باشل كة بةا“يتى اسرائيل خاطرتشان سازد كه ييوتد مذهتى غنودترانا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اند لوك اه 

ه جهاد در راه خدا براى تصرف سرزمين مقدس ». سياسكزارى قوم موسى (ع ) در برابر نعمت هاى خداوند 
اذكروا نعمه الله . .. يقوم ادخلوا الارض المقدسه 


فرمان موسى(ع) به بنى اسرائيل (ادخلوا الارض) يس 








ازان نعمتيهاى اله ين آنان: ينانكز 1 3'است كة اجزاى 1ن فرمان ساس 'تعمتيائ ناد شده ابت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - م8 هم ٠١‏ 

٠‏ جهاد و مبارزه در راه خدا » از وظايف مؤمنان 

يأيها الذين ءامنوا . . و جهدوا فى سبيله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه دعن إظو١ا‏ 

4 جهاد در راه نخدا و نهراسيدن از مرزنش دشمنان ملامتكر » ويد كى مؤمنان واقعى 

وجيدون ف سيل الله و الاسعائوة لومه لائم 

. توفيق بر جهاد در راه خدا و بى اعتنايى به ملامت هاى دشمنان » عطيه و فضلى خدادادى است‎ "١ 
يجهدون فى سبيل اللّه و لايخافون لومه لائم ذلك فضل الله‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

ءع-انفال -م-ع/ا-١‏ 

. مؤمنانى كه به مدينه هجرت نموده و در راه خدا جهاد كردند » مؤمنانى حقيقى و راستين هستند‎ ١ 


و الذين ءامنوا و هاجروا . .. أولتكك هم المؤمنون حقا 


المؤمنون إيمانا حقا) و هم مى تواند مفعول مطلق براى فعل مقدر (احقه) باشد. به هر تقدير بيانكر اين است كه دارند كان 


صفات ياد شده از ايمان حقيقى و راستين برخوردار هستند. 
جهاد در صدر اسلام 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


باس وم لي 





ا؟حييّه دار كاكيو سانو بر كسك در ضدر: 


اسلام » بر عهده خود مجاهدان بود . 

قلت لا أجد ما أحملكم عليه 

جهاد دفاعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللارووو لت كرك 

. وجوب نبرد با كافران » در صورتى كه با مسلمانان سرجنكك داشته باشند‎ - ١ 

و قتلوا فى سبيل اللّه الذين يقتلونكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروك ايه 

“" دفع تجاوز و ستمكرى و جلوكيرى از فساد آدميان در زمين به وسيله يكديكرء از آيات الهى 

و لولا دفع اللّه الناس . .. تلكك ايات الله 

<تلكك > مى تواند اشاره به سنّتى باشد كه خداوند با جمله <و لو لا دفع الله . .. > بيان فرموده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات ال عمزانت امام 

8 ضرورت دفاع جامعه ايمانى از معارف و عقايد دين » در برابر هجوم تبليغاتى دشمن 

لاتكونوا كالّذين كفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فى الارض 

دفاع خداوند از معارف و عقايد دينى اسلام (لا تكونوا . .. )» درسى است براى مسلمانان كه از آن معارف و عقايد دفاع كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - #- /ا18 - "لل 0ه 


ه جامعه ايمانى » وظيفه دار ييكار در راه خدا و يا دست كم دفاع از وطن و كيان خويش 





تعالوا قاتلوا فى سبيل اللّه او ادفعوا 
7 ضرورت بسيج تمامى نيرو هاى مؤمن و غير مؤمن از سوى رهبرى جامعه دينى براى رويارويى با هجوم كافران 


و قيل لهم تعالوا قاتلوا 


فى سبيل اللّه او ادفعوا 


بنابر اينكه دعوت مطرح شده در آيه» يكك دعوت موردى و خاص باشدء نه بيانكر اصل وجوب جهاد و دفاع, الزاماً مخاطبان 
در آيه دو كروه خواهند بود: كروهى كه لل 4 الم سين اللدك دن جه كا لوساصتر عو كو نوو كوف كارزان 


دفاع از كيان و مليّت خود و . .. نبرد مى كنند. 
8 ييكار با دشمنا دين ( جهاد ابتدايى ) و دفاع در برابر هجوم آنان ( جهاد دفاعى ) » دو تكليف الهى بر عهده جامعه ايمانى * 
قاتلوا فى سبيل اللّه او ادفعوا 


بنابر اينكه دعوت مطرح شده در آيه. بيان حكم جهاد باشدء نه دعوت براى حضور در نبردى خاص و مقطعى. بنابراين جمله 
<قاتلوا ... >. ناظر به جهاد ابتدايى و جمله <او ادفعوا > ناظر به جهاد دفاعى است. 


٠‏ سرباز زدن از حضور در ييكار با دشمنان دين و دفاع از كيان اسلامى » از نشانه هاى نفاق 

و ليعلم الّذين نافقوا . .. لو نعلم قتالاً لاتبعناكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ت انقال د18 

) اهل ايمان وظيفه دار يايدارى و استقامت به هنكام هجوم و لشك ركشى دشمنان دين ( جهاد دفاعى‎ ١ 
يأيها الذين ءامنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلاتولوهم الأدبار‎ 


كلمه <زحفا > (كه به معناى لشك ركشى است) مى تواند حال يراى <الذين كفروا> باشد ,ْ يعنى آنككاه كه كافران به سوى 
شما لشك ركشى مى كنند. و همجنين مى تواند حال براى فاعل <لقيتم > باشد م يعنى آنككاه كه شما براى جهاد به سوى 





اول ملاحظه شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادح الاجوم-نر١‏ 

١‏ - جواز جنكك و بيكار با دشمن مهاجم 
أذن للاين يققلون أنه ظئموا 


تهاجم قرار مى كيرند. <باء > در <بأنهم ظلموا> سببيه استم يعنى» بدان سبب كه آنان مظلوم واقع شده اند. بنابراين معناى 
جمله ياد شده جنين مى شود: به كسانى كه مورد تهاجم قرار مى كيرند» بدان سبب كه مورد ستم واقع شده اند» رخصت 


جنك داده شده است. 

"- بيكار با دشمن مهاجم و ستم بيشه » حق مشروع ستمديد كان 
8 للذين يقتلون بأنهم ظلموا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج العم 


" - جنكك و بيكار آواركان با زوركويانى كه آنان را به جرم ايمان و خداخواهى از سرزمين شان بيرون كردند » حقى است 


مشروع كه خدا به آنان داده بود . 

أذ كلقي قتاوة نارف أحرصسر امو ره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يجين كال امم 

“- بيروى كافران از باطل . مستلزم امان ندادن به آنان » آن كاه كه به جنكك جبهه ايمان و نبردى روياروى آمده اند . 
الذين كفروا اتبعوا البطل . .. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 


برداشت بالا بنا بر اين نكته است كه <فإذا لقيتم > تفريع بر <الذين كفروا اتبعوا الباطل > باشدم يعنى» جون كافر بر باطل 
ايت زمانى كه به جنك تو آمد در كشت" او 








ترديد نداشته باش. 

جهاد دفاعى مسلمانان صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج "9-5١‏ م 

ه - صدور اجازه بيكار به مسلمانان صدراسلام از سوى خداوند » به منظور دفع تهاجم دشمن و رفع تجاوز آنان 
ذه للنون يققلوة أنه طئسوا 

جهاد دارا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حدبد -ل/اثة - 586 - 51١‏ 


١‏ - دين داران راستين » كسانى اند كه به يارى خدا برمى خيزند وبا دشمنان دين او به جهاد و ييكار مى يردازند » در حالى 


كه او را نمى بيننك . 

من ينصره و رسله بالغيب 

جهاد طالوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تو ف و م 

عدم تغيير عزم طالوت در ييكار با متجاوزان » على رغم نافرمانى بيشتر لشكريان و طرد آنان از سوى وى 
فشربوا منه الآ قليلا منهم فلتَا جاوَرّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العاا الا ١10‏ 


١‏ صبر » استوارى قدم و نصرت بر كافران » درخواست بيكار كران بركزيده طالوت از خداوند » به هنكام رويارويى با جالوت 














و لما برزوا . .. و انصرنا على القوم الكافرين 
نيرو هاى اندكك طالوت با اميد به نصرت الهى » به جنكك با جالوتيان رفتند . 
و لما برزوا الجالوت . .. و انصرنا على القوم الكافرين 
جهاد قبل از فتح مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
رس 1 


الاح وان داق موسان محامةاو انفاق 





كر قبل از فتح مكه , با مجاهدان و انفاق كران بعد از آن» از نظر مقام و منزلت در ييشكاه خداوند » يندارى باطل است . 
لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح و قتل 

جهاد مالى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوري ا 

؟ تأفيق قدا ر كانت يكار :د رام كيدا قرض شاشته سسلمانانسةة او 

واقاقلوا مهد 3 لدف قوفن الله فرقرا جين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو اه 

“" وظيفه مسلمانان در تقويت بُنيه دفاعى و حكومتى جامعه اسلامى » به وسيله انفاق 
نااتها الْدَين امنوا انفقوا 

با توججه به روح كلى آيات كذشته كه در مورد ييكار و زمامدارى بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“* - آل عمران -"- 7-18٠0‏ 

يرداخت نكردن هزينه جهاد » از موارد بخل است . 

ولا يحسبنٌ الّذين يبخلون بما اتيهم الله من فضله 


جون آبه:مورد حك يسن از آبات جهاد آمذه "انكر ابن نكته اسث: كه از مصاديق مورد نظر براق الوك ما - 


كسانى هستند كه از يرداخت هزينه جهاد امتناع كرده و بخل ورزيده اند. 
8 مسؤوليت سنكي ثروتمندان در تأمين هزينه جهاد و دستككيرى از مستمندان 


ولا يحسبنٌ الّذين يبخلون بما اتيهم الله من فضله 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الأدو ويرك م 


تأكيد خداوند بر جهاد با مال و جان ( در عين بى نيازى او از جهاد و تلاش مردم ) » به خاطر تأمين مصالح خود انسانهاست . 
ما لكم إذا قيل لكم انفروا . .. إلا تنفروا يعذبكم ... انفروا خفافاً و ثقالا جهدوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بحنو دون وح عر 

. مؤمنان به خدا و آخرت » براى جهاد با مال و جان » بهانه نياورده و از يبامبر ( ص ) خواهان اجازه ترك جهاد نبودند‎ ١ 
لايستئذنكك الذين يؤمنون باللّه و اليوم الأخر أن يجهدوا‎ 

'"' ايمان به خدا و اعتقاد به حيات اخروى » زير بناى اعتقادى جهاد با مال و جان 

لايستئذنكك الذين يؤمنون بالله و اليوم الأخر 

؟جهاة با هال جات :نشانة :يمان زاسكين و تقوا شك انبت . 

الذين يؤمنون بالل . .. أن يجهدوا بأمولهم و أنفسهم و الله عليم بالمتقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودين ك بقات كك 

كاكرف لبن وتات > ب القاف كر سيو سياد 

تدعون لتنفقوا فى سبيل الله 

با توجه به اين كه آيات يبشين درباره جهاد مى باشدمْ ممككن است مراد از <فى سبيل الله > نيازهاى مالى جهاد باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تضق اوعد بردم 


١‏ - دستيابى به مغفرت الهى و بوستان هاى بهشت » ره آورد يايدارى بر ايمان به خدا و رسول و جهاد با مال و جان در راه 


خدااست . 











تؤمنون بالله . .. و تجهدون 


... يغفر لكم ذنوبكم و يدخلكم جِنْت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 صف -١اثم ١"‏ لا 

- ايمان به خدا و جهاد با مال و جان در راه او» مايه جلب نصرت الهى و شكست سريع جبهه دشمن 

ونوك باللهر بان ونون ناخو تر نيا 

جهاد مالى محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بود و كاه دو دان 

) ييامبر ( ص ) و مؤمنان راستين » جهاد كران با مال و جان خويش ( على رغم ذلت يذيرى و جهاد كريزى منافقان‎ ١ 
لكن الرسول و الذين ءامنوا معه جهدوا بأمولهم و أنفسهم‎ 

" بيشتازى بيامبر ( ص ) در جهاد با مال و جان 

لكن الرسول . .. جهدوا بأمولهم و أنفسهم 

جهاد لال موابتان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحو كال حيرت 

) ييامبر ( ص ) و مؤمنان راستين » جهاد كران با مال و جان خويش ( على رغم ذلت يذيرى و جهادكريزى منافقان‎ ١ 
لكن الرسول و الذين ءامنوا معه جهدوا بأمولهم و أنفسهم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كا 


* جهاد و تحمل هزينه هاى جنكك » از جمله برترين اعمال مؤمنان 














و لاينفقون . .. و لايقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون 


وعنوانى است براى انفاق و ييمودن راه براى جهاد 


50 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-١ حج‎ 1١١ 

اياك سالفانه وكية حاف جيا اكاك و مان الور امكل عرص الى اهل أدماة 
و جهدوا فى الله حقّ جهاده 


تقييد <جاهدوا> به <حقٌ جهاده >. ظهور در اين معنا دارد كه مؤمنان بايد تمامى توان خود را در راه خدا به كار كيرند و 


هرجه دارند (جان و مال) در اين راه نثار كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - حجرات - 8ع - ١0‏ ممع 

* - ايثار مال و جان در راه حق . همكام با ايمان ثابت و إستوار ةاتشانه مومنان واقفيح اسيث:. 
إِنّما المؤمنون الذين . .. و جهدوا بأمولهم و أنفسهم 

© - جهاد با مال و جان در راه خدا» نشانه يقين و استوارى ايمان انسان 


ثم لم يرتابوا و جهدوا بأمولهم و أنفسهم 


جنانجه <و جاهدوا> در مقام نشان دادن مصداق و نمود بقين مو منان باشد كه از < تاو ١|‏ >> استفاده شو دان داشت الا 
جنانجه <و جاهدوا > در مقام و نمود يقين مؤمنان , ز < لم يرتابو مى شود برداشت , 


قابل استفاده أست. 

جهاد محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
]ل غيوان 0د 1 ندا 


١‏ خروج ييامبر ( ص ) در صبحكاهان از ميان خانواده خويش . براى بريا نمودن يايكاه هاى جنكّى براى مؤمنان » در مصاف با 
دشمنان 


واذغدوت من اهلكك تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال 





كاسن نامو لضن ) فون نظا و قلررت هدر الث انان در غيلات مسلا طايه اشمنان ديق 


واذغدوت من اهلكك تبوّىء المؤمنين 


مقاعد للقتال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - - 188 - ١‏ 

٠‏ حضور و مقاومت رسول خدا ( ص ) در رويارويى با مشركان قريش » تا آخرين لحظات كارزار احد 

و الرّسول يدعوكم فى اخريكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -8م-4-8 

4 خروج ييامبر ( ص ) از مدينه براى مقابله با مشركان در دامنه احد » حركتى حق » همانند خروج وى براى جنكك بدر * 
كما أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 


برخى برآنند كه < كما . .. > متعلق به < يجدلونك ... > در آيه بعد است و آن آيه اشاره به قضاياى ييش از نبرد احد دارد. 
بر اين اساس <كما أخرجكك ... > جنين معنا مى شود: كروهى از مسلمانان درباره حركت به سوى احد. كه ح ركتى حق بود. 
به جدال با ييامبر(ص) يرداختند و آن را مصلحت نمى ينداشتند مْ همان كونه كه از حركت به سوى بدر» كه ج ركتى ححق بود 


نيز كراهت داشتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -88-9/-# 

© حضور ييامبر ( ص ) در صحنه هاى نبرد ييشاييش مؤمنان و در كنار آنان 

جهدوا مع رسوله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10050 

) ييامبر ( ص ) و مؤمنان راستين » جهاد كران با مال و جان خويش ( على رغم ذلت يذيرى و جهاد كريزى منافقان‎ ١ 


لكن الرسول و الذين ءامنوا معه جهدوا بأمولهم و أنفسهم 











7 ييشتازى 


ييامبر ( ص ) در جهاد با مال و جان 

لكن الرسول . .. جهدوا بأمولهم و أنفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 4-88 - تحريم‎ -89 

. ييامبر ( ص ) » به جهاد با كافران و منافقان فرمان يافت‎ - ١ 

يأبَها النين جهد الكقار و المنفقين 

جهاد مستضعفان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اواو عضو اميا 

مقطا اك وعاف سه ا كفني ا مداو فاك مها داالشوي عننا رفع رفاس انان 
و ما لكم لا تقاتلون . .. الّذين يقولون ريّنا اخرجنا 

جياد جمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - مع 18و 

4 - نبرد مسلمانان يس از جنكك خيبر» با مشركان بود و نه اهل كتاب . »* 
تقتلونهم أو يسلمون 


مطلب بالا استفاده مى شودمٌ زيرا در مورد اهل كتاب راه سومى به عنوان تسليم و يرداخت <جزيه > نيز مطرح است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١8-1١ ممتحنه - هم‎ - ١ 
حركت مسلمانان براى فتح مكه » حركتى جهادى و در راستاى خشنودى خداوند‎ - ١ 
إن كنتم خرجتم جهدًا فى سبيلى و ابتغاء مرضاتى‎ 


ازاين كه يس از برشمردن ستم مشركان نسبت به مسلمانان؛ تعبير <جهاداً فى سبيلى. ..> آمده؛ مى توان نتيجه كرفت كه آيه 


شريفه؛ انكيزه فتح مكه را مشخص ساخته است. 
جهاد مؤمنان 


سوره - آيه - فيش 

لسارو الات م9 

4 مبارزه اهل ايمان با متجاوزان و كسب آزادى از اسارت و رفع ظلم و تجاوزء از مصاديق يبكار در راه خدا 
ماله الأتقاتل ف شيل اللدوقد ار كمع باولا و كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

افو امات ١‏ 

١‏ نبرد در راه خدا ‏ از ويذكّى هاى بارز مؤمنان واقعى 

الذين اموا بقاتكلوة فى سيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه عه ١938‏ 

4 جهاد در راه خدا و نهراسيدن از مرزنش دشمنان ملامتكر » ويد كى مؤمنان واقعى 
يجهدون فى سبيل الله و لايخافون لومه لائم 

7 مؤمنان واقعى هركز به خاطر سرزنش ملامتكران دست از جهاد و مبارزه بر نمى دارند . 
يجهدون فى سبيل الله و لايخافون لومه لائم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ك اننال ع نودم 

#جهاد واتبرة:اغل :اماق هموارة'براسناسن:ايمان و عقيده اشت:. 

يأيها الذين ءامنوا إذا لقيتم الذين كفروا 


قيد <الذين كفروا > به جاى مثلا <عدوكم>. نانكر'انخ نكنه امرك كه در كبرق :اهل ابمان ركه دن كشو كفابيى زمائتن 
آن ندارد» بلكه عقايد آنان مايه جهاد آنان و يا هجوم دشمنان به سوى ايشان است. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8ع انثا دوت معحم 


#اناو و لهل يمان لاسر ب رتل الوتناوى: ار انه بور سكين ناذالا هقد بك نو درا 





فرمان جهاد 
فإن تولوا فاعلموا أن الله موليكم نعم المولى و نعم النصير 


جمله حفاعلموا . .. > غلاوة بو وساندن هون عو به منطون تقوية روه مسلنانان يراق جهاد با دشمان ينه انكر ايراة 


شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/-ت#/ا- ١‏ 

. مؤمنانى كه به مدينه هجرت نموده و در راه خدا جهاد كردند » مؤمنانى حقيقى و راستين هستند‎ ١ 
و الذين ءامنوا و هاجروا . .. أولتكك هم المؤمنون حقا‎ 


المؤمنون إيمانا حقا) و هم مى تواند مفعول مطلق براى فعل مقدر (احقه) باشد. به هر تقدير بيانكر اين است كه دارند كان 


صفات ياد شده از ايمان حقيقى و راستين برخوردار هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باح ترم حك زروت 

؟ اتكاى مؤمنان راستين بر ولايت و حمايت خداوند » در جهاد و اقدام به تكاليف 

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باح ترم ع قاد د ١‏ 

) ييامبر ( ص ) و مؤمنان راستين » جهاد كران با مال و جان خويش ( على رغم ذلت يذيرى و جهاد كريزى منافقان‎ ١ 
لكن الرسول و الذين ءامنوا معه جهدوا بأمولهم و أنفسهم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بس شد لمم 














ا 12 از جمله برترين 
جهاد و تحمل هزينه هاى جنك » از 


اعمال مؤمنان 
و لاينفقون . .. و لايقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم اللّه أحسن ما كانوا يعملون 


راك املف براي انقا فوسف درفراه زرا له يا 5 درا راكذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

58# محمد -لاع‎ - ١١/ 

-١5‏ عدم تعلق مشيّت الهى بر نابودسازى كافران » بدون تلاش و جهاد مؤمنان 
و لو يشاء الله لاتتصر منهم و لككن ليبلوأ 


كدر اما اجنين تحواسفه اسم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ محمد - 89 ام لا 

/- مؤمنان راستين » اهل جهاد و شكيبا در برابر همه مشكلات زند كى 

و لنبلونكم حتّى نعلم المجهدين منكم و الصبرين 

وصف <الصابرين > علاوه بر صبر در جهاد. مى تواند به همه زمينه هاى صبر و شكيبايى نظر داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا دسوا ف دو دمو اديع 

؟ - ايثار مال و جان در راه حق » همكام با ايمان ثابت و استوار » نشانه مؤمنان واقعى است . 
إِنّما المؤمنون الذين . .. و جهدوا بأمولهم و أنفسهم 

# حتهاة نا قال و عان: دو اه هذا + تشائه يقي و:استوارى انما ن انسان 


ثم لم يرتابوا و جهدوا بأمولهم و أنفسهم 








جنا 2 حا 4# عدث لءه* 2 - ٠.‏ « 
جنانجه .و - هدوا > در مقام نشان دادن مصداق و نمود يقين مؤمنان باشد كه از < لم يرتابوا > 


أمفاةه فى شوة زداشت :الا قابل] استفاده الست 

جهاد و دنياطلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادانساء - 8 تا »ع 

؟ تضاد جهاد در راه خدا با دنيايرستى 

فلقائل_ فق سمل الله الذين شوو الحو الدذنا بالاخره 
حرمت تركك جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م-١٠٠-م‏ 

ه حرمت روى برتافتن از حكم رسول خدا در نبرد با دشمنان دين 
أطيعوا اللّه و رسوله و لا تولوا عنه و أنتم تسمعون 


با توجه به اينكه آيات بيشين اين بخش از سوره درباره جنكك و مبارزه با دشمنان دين است؛ مصداق مورد نظر از جمله 


< أطيعوا > و <لاتولوا عنه > روى برتافتن از فرمانهاى آن حضرت در مبارزه و نبرد با دشمنان دين است. 
حرمت فرار از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١6-/8- *-انفال‎ 

كردت مقت كرد نه وم وافوان )| ززرسينا كه 

فلاتولوهم الأدبار 

حزن در جهاد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











#تأال عراوك اد م جا 

١‏ لبايك اهل ابحان :در هنكامههائ دشوان ( روياروى نا دشنتان ) #سسى بو اندوهى بسخويشن زاه دهتك:: 
ناناقيا اليك اما وال ني ]نو دروا 

كييك حلفا قار سياه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موي ع التو ١‏ 

٠‏ حسرت و تأسف متخلفان از جهاد بر محروميتشان از غنايم جنكى 


ولئن اصابكم فضل من الله ليقولنٌ . 





. يا ليتنى كنت معهم فافوز فوزاً عظيماً 
حسن نيت معذوران از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دروو اك ١‏ 

اشخاص معذور و معاف شده از جهاد » در صورت داشتن حسن نيت و خيرخواه بودن » از محسنان به حساب مى ايند . 
لسن علق الععقاء .+ إذ | تعبيحوا لله و مول عا علن السحسين من تمل 

حضور محمد(ص) در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -2-9/-8 

© حضور ييامبر ( ص ) در صحنه هاى نبرد ييشاييش مؤمنان و در كنار آنان 

جهدوا مع رسوله 

حق نايذيرى تاركان جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١١/‏ محمد -ل/ا؟ ”59 م 

*- بيماردلان كريزان از جهاد و فسادانكيز و قطع كننده رحم » مردمى كر و كور در براير حق 
أولئكك الذين . .. فأصمّمهم و أعمى أبصرهم 

حق نايذيرى متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -9-”957- ٠١‏ 


٠‏ توانمندان متخلف از جهاد . كرفتار خصلت حق نايذيرى 














الذين يستئذنونكك و هم أغنياء . .. طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون 

حقانيت جهاد محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عانئال ع زر ذامدء 

* اقدام ييامبر ( ص ) به جنكك بدرء اقدامى به حق و تحت تدبير و ربوبيت خداوند 
كما أخرجك ربكك من بيتكك بالحق 

حقيقت انفاق براى جهاد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





11 حديد -لاثق - 4-1١١‏ 
4 - انفاق در راه جهاد ( تلاش براى رفع نيازمندى هاى جبهه و جنكك ) , قرض الحسنه به خداوند است . 
وما لكم ألاتنفقوا فى سبيل الله . .. يقرض الله قرضًا حسنًا 


با توجه به ارتباط آيه شريفه با آيه قبل و با توجه به اين كه مراد از انفاق در آيه قبل» برطرف كردن نياز جبهه و جنكك مى 


بأقتك [ مطنذ اق ووه تل أ دورق السكية > ذو انه بحا انقات :ةر كيه وتجركة الست 
حقيقت جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

غات دين - 87 7 2ه 

4- جهاد » به معناى مركك و نابودى » در بينش منافقان و انسان هاى سست ايمان 

و ذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرالمغشيّ عليه من الموت 


قير <المفقع علة ين الموت > و كاريوة لزع شيف ان تواكله بز اب ساس ناشك كمانببا وسسيتق ا زينان تاافرمان جياف 


مرك وبق زأبهاجهم من بيد[ جنان كه محتضر نين جين است: دز حالى كه جتهاد زمينه شهادت اشت ونه تابود: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سكين بد وتنا 

#- جهاد » در نككاه بيماردلان سست ايمان » عامل فساد » فتنه و براد ركشى * 

التايق فى قلووبهم مرفن :إن توليكم أن تفسداوا فق الأررضن 


برداشت بالا بدان اختمال است كه مجموع آيه؛ ياسخى به بهانه جويى ها و دستاويزهاى منافقان و عناصر سست ايمان باشدمْ 


زيرا ازاين ياسخ., استفاده مى شود كه بيماردلان براى توجيه فرار خويش 








از جهادء آن را مايه فساد و برادركشى مى شمردند,مْ ولى خداوند به ايشان ياداور شده كه مفسد و برادركش واقعى شماييد 


كه به دنيا جسبيده و براى حفظ دنيايتان هر كارى خواهيد كرد. 

ختم قلب متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با اله لاحك 

؟ منافقان از جهاد كريز ذلت يذير» داراى قلب هاى مهرشده و مسدود 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و طبع على قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاولا 

جهاد كريزان ذلت يذير » داراى قلب هاى مهر شده و مسدود 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و طبع الله على قلوبهم 

خشنودى از تركك جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ نيسحاي 

١‏ رضاو شادمانى منافقان از نرفتن به جهاد و ماندن در كنار ناتوانان و خانه نشينان 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 

خودسازى در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال وان اماد بساجي 


8 توه به خودسازى ( جهاد اكبر ) » به همراه ييكار با دشمن ( جهاد اصغر ) » ويد كى يرورش يافتكان مكتب انبيا 











و ما كان قولهم الَا ان قالوا ربّنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فى امرنا و ثبت . 
خير خواهى معذوران از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه ١١١5-9١-9‏ 


اشخاص معذور و معاف شده از جهاد » در صورت داشتن حسن نيت 





و خيرخواه بودن » از محسنان به حساب مى آيند . 
ليس على الضعفاء . .. إذا نصحوا لله و رسوله ما على المحسنين من سبيل 


1اشخاص معذور از جهاد . در صورت خيرخواهى براى دين و رهبر جامعه اسلامى » مصون از عذاب و كيفر تخلف از 


-ه 


جنكك 

الذين كفروا منهم عذاب أليم . .. ما على المحسنين من سبيل 

درخواست جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دان الماع با ١‏ 

؟ برخى از مسلمانان صدر اسلام خواستار نبرد با كفا » قبل از تشريع جهاد و مبارزه مسلحانه 
الم تر الى الّذين قيل لهم كقّوا ايديكم . .. فلمَا كتب عليهم القتال 

ال جمله *”فلينا كت > بسك مى بد كاماد اذا < كفوا »© ختوددازى ال تبردو حك مسلحاتة امك 
دروغكويى متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه -و- 8ع ع١‏ 


؟١‏ < عن ابى عبدالله (ع ) فى قول الله عزوجل : < و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم و اللّه يعلم إنهم لكذبون > قال 
: اكذبهم الله عزوجل فى قولهم < لو استطعنا لخرجنا معكم > و قد كانوا مستطيعين للخروج ,م 


از امام صادق (ع) درباره سخن خداوند عز وجل: <و سيلحفون الله > روايت شده كه فرمود: خداوند آنان را در اينكه 
كفتند: اكر استطاعت داشتيم همراه شما بيرون مى آمديمء تكذيب كرده است؛ْ زيرا آنان در آن موقع استطاعت خروج 


دا شعيل >> 


دعا در جهاد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








او 2 


م 

؟ ضرورت نيايش با خداوند » در هنكامه ييكار با دشمنان 
ولمًا برزوا الجالوت و جنوهده قالوا ربّنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - ١8/8‏ - قي ؟ 


" درخواست بخشايش كناهان و زياده روى هاء يايدارى بر راه ييامبران و جي ركَى بر كافران » تنها سخن دست يرورد كان انبيا 
در هنكامه هاى ييكار 


و ما كان قولهم الا ان قالوا ربّنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فى امرنا و ثبت اقدا 

در برداشت فوق» ضمير <قولهم > تنها به < ريون > بركشت داده شده است. 
#اقي ام شروو دعا نتسج هت و يننا وم دار اه عدن ان وذ كن هاف ميان السن و نزورف كاذ انان 
و ما كان قولهم الَّا ان قالوا ربّنا اغفرلنا ذنوبنا . .. و انصرنا 

* نقش سازنده دعا در ميدان جنكك و تشويق الهى به آن 

و ما كان قولهم الَّا ان قالوا ربّنا اغفرلنا ذنوبنا . .. و انصرنا على القوم الكافر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قال عيقوت 1د 

؟ مجاهدان بدر ييش از نبرد با نيايش به دركاه خدا از وى استمداد كردند . 
إذ تستغيثون ربكم 

فرك يناف نارم كردق افك وانكنا مطل ينداف اسك 
دعوت به جهاد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


17 يكين بطاح 

١‏ - دعوت خداوند » از مؤمنان براى جهاد و يارى دين 
أيّها الذين ءامنوا إن تنصروا الله ينصركم 

دلايل جهاد با اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- توبه -4 


ات 


١‏ فرمان خدا به نبرد با اهل كتاب » به دليل عدم ايمان آنان به خدا و آخرت و عدم يرهيزشان از محرمات الهى و يايبند نبودن 


4د بن بح 

قتلوا الذين لا يؤمنون . .. من الذين أوتوا الكتب 

دلجويى از علاقمندان به جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#أح توه اح نتم 

نكوهش خداوند نسبت به ثروتمندانٍ كريزان از جنكك , در قبال دلجويى او از تهيدستان مشتاق جهاد 
وللاعلق الددية |13 انما اسيل حلى الدوق 

دلجويى از معذوران جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح نويه دلوتو 

4 دلجويى خداوند از تهيدستان مشتاق جهاد و ناتوان از تأمين مقدمات آن 
ولاعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم 


اختصاص به ذكر يافتن اين كروه يس از اينكه در آيه قبل به صورت كلى تر بدان اشاره شده ويزكى اين كروه و دلجويى 
خداوند از آنان را افاده مى كند. 


ذلت تاركان جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م‎ 50٠  8ال- محمد‎ -١١ا/‎ 

انسان كريزان از جهاد عزّت بخش . مبتلا به حياتى مركك بار و يرذلّت * 


فأولى لهم 











<فأولى لهم > ممكن است در مقام اخبار باشدمٌ يعنى» فراريان از جهاد و شهادت ناكزير از كرفتارى به حيات ذلت بار و 


مركك آفرين اند. 

ذلت متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 


"تن دادن اشراف توانمند » به ذلت 





همطراز شدن با افراد عاجز » به منظور نرفتن به جنكك 

وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 

7 جهاد كريزان ذلت يذير » داراى قلب هاى مهر شده و مسدود 

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و طبع الله على قلوبهم 

رد عذر متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعو دالا 

لزوم خوددارى از يذيرش عذر متخلفان از جهاد » قبل از بررسى درستى يا نادرستى ادعاى آنان 
لم أذنت لهم حتى يتبين لكك الذين صدقوا و تعلم الكذبين 


مقصود از اذن دادن در آيه فوقء اذن تركك جهاد براى كسانى است كه از شركت در جهاد خود را معذور دانسته اند و 


خداوند جنين اذنى را بدون بررسى معذور بودن يا نبودن متخلفان از جهاد» سرزنش و محكوم كرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 توبه - دعو" 

باز بودن راه توبه براى متخلفان از جهاد » با وجود مأموريت مؤمنان به نبذيرفتن عذرتراشى آنان * 

لن نؤمن لكم . .. و سيرى الله عملكم و رسوله 


كله يرف الل ريدم كؤائة تكن إرم لديف ناهد كه كرجه مرساة كاج واف عخورضو اف جتتفان مهاد وني 
بنهند» ولى اين بدان معنا نيست كه آنان راهى به سوى توبه نداشته باشند ,ْ بلكه توبه آنان منوط به عملكرد آينده شان است 


كه خدا و ييامبر(اص) بر آن ناظر خواهند بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ترس ا للقيييرا 











تهديد 


متخلفان از جنكك و منافقان » به رسوايى و افشاى اسرارشان در آخرت از سوى خداوند 

فينبككم بما كنتم تعملون 

رسوايى متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - ٠١-98-89‏ 

. خداوند » توانمندان متخلف از جهاد را به امكان رسوايى بيشتر در صورت ادامه دادن به تخلف ها تهديد كرد‎ ٠ 
و سيرى الله عملكم و رسوله‎ 


جمله <سيرى الله عملكم و رسوله > مى تواند هشدارى باشد به متخلفان جنكك در جهت بازداشتن ايشان از كجرويها در 


آينده. 

سد امحقاتة در جديا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ ث6"‎  #9/- محمد‎ -١١ا/‎ 

-١‏ توجه مؤمنان به ضايع نشدن مجاهدت ها و اعمالشان نزد خداوند , مايه استوارى آنان بر طريق جهاد 
فلاتهنوا . .. و الله معكم و لن يتركم أعملكم 


از تذكر خداوند, به مؤمنان (لن يتركم أعمالكم) يس از نهى <لا-تهنوا و. ..>» دانسته مى شود كه توجه به ضايع نشدن 


اغوان سفوا عادو انتقاقت دن رام عدا امف 
زمينه تخلف از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -5”8-89” ١‏ 


١‏ عواطف خويشاوندى ( علاقه به يدر » فرزند » برادر » همسر و خويشاوندان ) و امكانات مادى ( مال» شغل و مسكن ) زمينه 


هاى انحراف انسان و روى كردانى وى از فرمان خدا و رسول و رها كردن جهاد 








قل إن كان عاباؤكم . .. و أموال اقترفتموها ... أحب إليكم من اللّه و رسوله و جهاد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
/ا- توبه -8-9م/-م/ 

8 تمكن و ثروت » زمينه عافيت طلبى منافقان و كريز آنان از جهاد 

استئذنكك أولوا الطول منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاح طووير كا داصق 

ه ثروت و توانمندى » زمينه راحت طلبى » ذلت يذيرى و روى كردانى انسان از جهاد * 

يستئذنونكك وهم أغنياء 

زمينه جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟د العدزاو امع مم 

8 توجه به نظارت و بينايى خداوند به كردار آدميان » برانكيزنده آدمى به نبرد و ييكار در راه خخدا ( اعمال يسنديده ) 
ان الّذين تولوا منكم . .. و الله بما تعملون بصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28ل عمزاوت ماك رو عه 

“"ايمان به حشر و بقاى آدمى يس از مركك » برانكيزنده وى براى حضور در ميدان كارزار عليه دشمنان دين 

ولثن مُنّم او قتلتم لالى الله تحشرون 


خداوند با بيان اين معنا كه آدمى با مركك و يا كشته شدنء جه در راه منافع دنيا ويا راه خداء به سوى او محشور مى شود؛ او را 


به جهاد ترغيب و انكيزه ييكار در راه خدا را در او تقويت مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





«*' دنساء -# -/ال/ا ‏ دل 


8 نقش اقامه نماز و يرداخت زكات » در خودسازى و آمادكى براى جهاد و فداكارى 


الم تر الى الّذين قيل لهم كفُوا ايديكم و اقيموا الصلوه و اتوا الزكوه 


فرمان خداوند به بريايى نماز واداى زكات» يس از نهى از مبارزه مسلحانه؛» دلالت براين دارد كه تا اقامه نماز و اداى زكات 


جايكاه خويش را در جامعه نيابد» شرايط براى مبارزه و جهاد آماده نمى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعا لدع راك ؟ 

١‏ آخرت انديشى و توه به قطعى بودن مركك و اندكك بودن متاع دنياء زمينه حضور در صحنه جهاد 
فلمًا كتب عليهم القتال . .. قل متاع الدّنيا قليل و الاخره خير ... اين ما تكونوا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ونه اح ركام 

" ايمان به خدا » مستلزم جهاد و مبارزه در راه تحقق ارزش هاى الهى 

«اميوا باللة ى نهدو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00-6 

جهاد با مال و جان » لازمه ايمان راستين 

لكن الرسول و الذين ءامنوا معه جهدوا بأمولهم و أنفسهم 


برداشت فوق با توجه به اين است كه خداوندء مؤمنان را بدان جهت كه جهاد كرده اند تحسين كرده و منافقان را بدان جهت 


كه از جهاد كريخته اند مورد سرزنش قرار داده است. 
زمينه جهاد با كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاامعية لسعم 


“- بيروى كافران از باطل . مستلزم امان ندادن به آنان » آن كاه كه به جنكك جبهه ايمان و نبردى روياروى آمده اند . 














الذين كفروا اتبعوا البطل . .. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 


بنا بر اين نكته است كه <فإذا لقيتم > تفريع بر <الذين كفروا اتبعوا الباطل > باشد: يعنى» جون كافر بر باطل استء زمانى كه 
بسكتو امندو كشت او ترديد تداشعه نامن: 


زمينه جهاد مالى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -88-9/-لا 

/ جهاد با مال و جان ء لازمه ايمان راستين 

لكن الرسول و الذين عامنوا معه جهدوا بأمولهم و أنفسهم 


برداشت فوق با توجه به اين است كه خداوندء, مؤمنان را بدان جهت كه جهاد كرده اند تحسين كرده و منافقان را بدان جهت 


كه از جهاد كريخته اند مورد سرزنش قرار داده است. 

زمينه غفلت از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد أل وكا 

١‏ - ظاهر نكرى و سست انديشى »ء مايه دلخوشى انسان به مظاهر زندكى دنيايى و بى توجهى به جهاد و مصالح نهفته در آن 
و تجهدون فى سبيل . .. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 

زن وجهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااشووو مد جما 

١8‏ معاف بودن برخى از مردم ( زنان » كهنسالان » معلولان و... ) از شركت در جنكك 

فاقعدوامع الخلفين 

مراد از <خالفين > مى تواند كسانى باشند كه به صورت مجاز و به دليل عجز از شركت در جنك معاف شده اند. 


زيان تركك جهاد 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لادتو د ةد اماع 


؟ فرمان جهاد و شركت همككان در آن » در جهت منافع 





مؤمنان و زيان تخلف از جهاد ء تنها متوجه خود آنان است ,م نه خداوند . 

إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً . .. و لا تضروه شيئاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حورو حو حير 

6 زيان ناشى از شركت نكردن در جهاد » بسى افزون تراز خطرات شركت در آن است . 
و منهم من يقول ائذن لى و لاتفتنى ألا فى الفتنه سقطوا 

سختى جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ل مان 0 ال ١1‏ 


اجابت كردند . 


الّذِين استجابوا لِلّه و الرسول من بعد ما اصابهم القرح . .. اجر عظيم 


جون آيات بيشين و نيز آيات بعد درباره نبرد و جهاد استء معلوم مى شود كه فرمان اجابت شده (استجابوا)» فرمان جنكك و 


مبارزه بوده است. 

) آمادكى كروهى از مجاهدان عصر ييامبر ( ص ) براى شركت در جهاد » على رغم آسيب ديدن در جنكك قبلى ( احد‎ ١ 
الّذِين استجابوا لِلّه و الرسول من بعد ما اصابهم القرح . .. اجر عظيم‎ 

سختيها در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28ل عيو اه د م 

؟ سختى و جراحت هاى ناشى از رويارويى با دشمنان دين » نبايد موجب حزن و يا سستى در بيكار با آنان كردد . 


ولا تهنوا ولا تحزنوا . .. ان يمسسكم قرح 





سختيهاى جهاد 


- سوره - آيه - فيش 
الكروو با وديم 


- بيكار در راه خدا و مصيبت هاى آن »ء از مشكلات راه ايمان » كه بايد با استعانت از صبر و نماز آن را تحمل كرده و بر 


ايمان خود » راسخ قدم ماند . 
استعينوا بالصبر والصلوه . .. و لاتقولوا لمن يقتل فى سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع لمعي اه 1-1 

8 ناسا زكارى ايمان آدمى با تن دادن او به سستى و اندوه در هنككامه هاى دشوار و رويارويى با دشمن 
ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين 

در براشت فوقء جمله <و لا تهنوا ولا تحزنوا >» به منزله جواب شرط <ان كنتم . .. > كرفته شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان ك0 

* جهاد و يايدارى در هنككّامه هاى دشوار آن » محكك آزمون اهل ايمان 

ام حسبتم ان تدخلوا الجنّه و لما يعلم اللّه الّذِين جاهدوا منكم و يعلم الصَابرين 


نصب <يعلم > به <آن > مقدّرء دلا مت مى كند كه حواو> در <و يعلم الضّ ابرين > واو جمع است. يعنى: محكك آزمون 


اهل أنهاة ةن تراه مو و نا شارف الك 
سرزنش تركك جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - 8-9" ”" 


#وزدسة تدا از ولستيكن بو عو او نذا قد يمال ومتال ونلا بس نراق تجاريت بو «مسكو ادن صووت كديا عفلت نخدا 


ورسول و جهاد در راه 








ذا شو 

قل إن كان ءاباؤكم . .. و أموال اقترفتموها و تجره تخشون كسادها و مسكن ... أحب إلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحو ةد اك 

. خداوند » مسلمانان صدر اسلام راء در صورت امتناع ورزيدن از شركت در جنكك و جهاد , تهديد به عذابى دردناك كرد‎ ١ 
إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليما‎ 

سرزنش سستى در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848 صف - اماع -م/ 


- كسانى كه شعار جهاد سر مى دهند ولى در عرصه بيكار يا شركت نمى كنند و يا در صورت شركت كردن از خود سستى 


نشان مى دهند و استقامت نمى كنند » مورد خشم شديد خداوند هستلكل . 


آيات يبشين كه در مقام سرزنش مدعيان بدون عمل بود تمهيدى براى بيان موضوع جهاد است جرا كه صحنه جنكك؛ محل 


لغزش قدم ها و آشكار شدن مدعيان از مؤمنان حقيقى است. 

سرزنش متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وود دي دم 

“ سرزنش خداوند نسبت به آنان كه » يس از صدور فرمان جنكك » از شركت در آن امتناع ميورزند . 
ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله انّاقلتم إلى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بان رما كد 














؟ توبيخ و تحقير منافقان كريزان از جهاد , از سوى 


دونك 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 

سست ايمانان در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحو دك بلطم 

#شركث:بى آيمان ها وسسة: باوراة در جك :و جهاداء جر فساذ و فتنه انكيزى بق تاثي متفى بر ديكران ء نتبجة اىاقدارد:. 


لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا و لأوضعوا خللكم يبغونكم الفتنه 


حق شما فتنه جويى مى كردند. 

شجاعت در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بريه د قاع ال عرما 

٠‏ لزوم حضور فعال در ميدان هاى نبرد عليه دشمنان راه خدا و بيم نداشتن از كشته شدن 
يقتلون فى سبيل اللّه فيقتلون و يقتلون 

شرايط تركك جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع ع ةدم 

ع -در صورتى كه كفرييشكان محارب يا فتنه انكيز از كفرورزى دست بكشند » نبايد با آنان نبرد كرد . 
فإن انتهوا فلا عدون إلا على الظلمين 











شرايط جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- 000 

. وجوب نبرد با كافران » در صورتى كه با مسلمانان سرجنكك داشته باشند‎ - ١ 
و قتلوا فى سبيل اللّه الذين يقتلونكم‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 
لبك ادر بريه‎ 


9 ييدايش روحيه عبادت و بندكى خدا در 





جامعه ايمانى » از شرايط لازم براى جهاد و مبارزه 

قيل لهم كفوا ايديكم و اقيموا الصلوه و اتوا الزكوه 

٠‏ يبدايش روحيه كذشت از مال و رسيدكّى به وضع اقتصادى مستمندان » از شرايط لازم هر جامعه دينى براى جهاد و مبارزه 
كفُوا ايديكم و اقيموا الصلوه و اتوا الزكوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااويايك عاخم واد ؟ 

؟ مؤمنان » هنكام روانه شدن براى جهاد ‏ بايد نسبت به اسلام و كفر افراد و نيرو هاى مقابل تحقيق نمايند . 

يا اها اين امنوا اذا ضربتم فى سبيل الله فتبيينوا 

متعلق <فتبينوا >» به قرينه <و لا تقولوا . .. >. كفر و ايمان افرادى است كه مسلمانان به هنكام جهاد با آنان مواجه مى شوند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م-١1-علع‏ 

* لزوم حفظ آماده باش و عدم غفلت از دشمن در صحنه هاى نبرد » حتى به هنكام استراحت 

إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 


تصريح به اينكه خواب مجاهدان در آستانه نبرد» خوابى سبكك و خفيف بودء براى اشاره به اين است كه مجاهدان اكر جه به 


استراحت يرداختند» ولى به كونه اى نبود كه از تحركات دشمن غافل شوند. 
8 ضرورت شناسايى و برطرف كردن عوامل سستى آفرين در نيرو هاى بيكاركر 
و إذ يغشيكم النعاس أمنه منه و ينزل عليكم . .. و يثبت به الأقدام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م- هع“ 


/اضرورت يايدارى در مقابل دشمنى با نيرويى ده برابر » مشروط به اين 











است كه رزمجويان اهل ايمان كمتر از بيست نفر نباشند . 
إن يكن منكم عشرون صبرون يغلبوا مائتين 


رساندن معناى مقصودء يعنى لزوم مقاومت يكك بر دهء با جمله اى كوتاهتر از آنجه آمده ممكن بود. بنابراين تطويل آن با ذكر 
دو مثال حاوى نكاتى است ,ْ از جمله اين احتمال كه نسبت ياد شده و حكم مترتب بر آن در صورتى است كه نفرات اهل 


ايمان ببست نفر و يا بيشتر باشند و اكر كمتر باشند اين حكم جارى نيست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١!-‏ محمد -/80 م5 دم 

ه- نهى خداوند از فرو هشتن جهاد و مصالحه با دشمن » منوط به برخوردارى سياه اسلام » از توان و برترى رزمى است . 
فلاتهنوا و تدعوا إلى السلم و أنتم الأعلون 


<و أنتم الأعلون> حال است و بيان مى دارد كه مؤمنان در صورتى موظف به ادامه جنكك و تن ندادن به سازش و تسليم 


هستند كه در جبهه نبرد» قدرت برتر را دارا بوده و قادر به ادامه جنكك مى باشند. 
شكك در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باح ترح فاك وداج 

0 ترديد در انجام تكاليف دينى » جون جهاد با مال و جان » نمودار بى ايمانى و نفاق 
إنما يستئذنكك الذين لايؤمنون بالله . .. و ارتابت قلوبهم 

شكست در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ل عور كماد وله 


رن 





يريد الّنيا ... ثم صرفكم عنهم لييتليكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل مدان مو جم 

تبلور آزمون مسلمانان در شكست احد ء به هنكام فرار آنان از صحنه كارزار 
ثم صرفكم عنهم ليبتليكم . .. اذ تصعدون و لا تلون على احد 


بناير اينكه <اذ تصعدون > متعلق به <ليبتليكم > باشدء يعنى خداوند شما رااز تعقيب دشمن بازداشت تا آزمايشتان كند و 


اين آزمايش به هنكام فرار تبلور يافت و محقق شد. 

صبر در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 بقره - 5 -لالال‎ - ١ 

4 - صبر و مقاومت در نبرد با دشمنان دين » وظيفه اى بر عهده مجاهدان 
و الصيرية . ديق الباشس 

/ا-اسشتقامت و ياندارئ:دن جسكك عليه دشمنان ديق ان مشخصه ها 'ابرار 
و لكن البر من . .. الصبرين فى البأساء و الضراء حين البأس 


8 - انجام وظايف عبادى » اجتماعى و اخلاقى دين » تحمل مشكلات و استقامت در راه مبارزه با دشمنان نشانه راستى و 


درستى ايمان اسيت 3 
أولئكك الذين صدقوا 


در برداشت فوق <أولئك > اشاره به صفاتى است كه از جمله <وءاتى المال . .. و حين البأس > به دست مى آيد و متعلق 


<صدقوا > به قرينه <من ءامن ...> ايمان به خدا و ... كرفته شده است. 
"١‏ - مجاهدانى كه در نبرد با دشمنان دين استقامت ميورزند » تقواييشكان حقيقى هستند . 


الصيرين.....عخين البأس 7 أولتك هم المتقون 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#دال عمزان - لاجرو امم 


دعوت و تشويق اهل ايمان به ييشه ساختن صبر و تقواء در رويارويى با دشمن 
ان تصبروا و تتقوا و يأتوكم من فورهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8/- -م 

/ صبر و مقاومت در صحنه كارزار از عوامل مهم ييروزى مؤمنان بر كافران 
إن يكن منكم عشرون صبرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١-‏ محمد  #90/-‏ ١ا”‏ يم 

- تفاوت مرتبه مجاهدان » در يرتو صبر و شكيبايى آنان در ميدان جهاد * 
و لنبلوتكم حتّى نعلم المجهدين منكم و الصبرين 


برداشت باد شده بدان احتمال است كه وصف <الصابرين >> صرفاتوضيح و تفسير <المجاهدين > نباشد,ْ بلكه ملاكك دوه 
تمان كداز يعت + متدعيان اماق دو يرت جهاة از تكديكر متفا يران شونه و مجاهدان دن يزثر حبر واشكياش بز بكدابكر 


شرافت مى يابند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ك ال عيزاة دقع ادن 

0 صبر بر انجام تان هاف بفجكائه واتضين حو ع كه ولب لكا تنا كلقا فشو با تناو دل را سكن اولك بوط ف مو مداق 
يا انها الذي امنوا اصبروا و صابروا 


ييامبر اسلام (ص) درباره < . .. اصبروا و صابروا و رابطوا ... > فرمود: اصبروا على الصلوات الخمسء و صابروا على قتال 
عدوٌكم بالشيفء و ربطوا فى سبيل الله لعلكم تفلحون. 


الدّر المنثور» ج 3 ص 6 








صلابت در جهاد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*“- آل عمران - ”- #ع١-‏ 5لوال4؟ 


9 سستى » كرنش و زبونى اهل ايمان در برابر دشمنان دين » 


نايسند است . 
فما وهنوا . .. و ما ضعفوا و ما استكانوا 


صفات شمرده شده براى مردان الهى يس از واقعه احد» تعريض به مسلمانانى است كه در آن نبرد» سستى و ضعف به خود راه 


دادنك. از اين رو صفات باد شده» زيبنده مؤمنان واقعى و مردان الهى نيسثك. 
1 شن بكار كران در برابر هجوم حوادث دَشواز متكا مو ناتوانى آنان در برابر دشمن و خواركننده آنان 
قاتل معه . .. فما وهنوا لما اصابهم فى سبيل اللّه و ما ضعفوا و ما استكانوا 


ترتيب ذكرى <وهن > و<ضعف > و <استكانت >». مى تواند اشاره به ترتيب خارجى آن بأشت يعت :اول سصيكى و انكاه 


ضعف و سبس تسليم و زبونى در برابر دشمن» حاصل خواهد شد. 
خذاوند دوستذار يايمردان در جنكك و شكببايان در برابر هجوم حوادث آن 
فما وهنوا لما اصابهم فى سبيل الله . .. و اللّه يحبٌ الصَابرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاال خياد نع ماعنا 

نقش بنيادين و سازنده دعا در صلابت » قوّت و تسليم نايذيرى ييكار كران 
فما وهنوا . .. و ما ضعفوا و ما استكانوا ... و ما كان قولهم الَا ان قالوا ريّنا | 


زاذ وو دعاق جا دان وتات يكى إز تداق اسفاتتكة ناذه بت توا إشاوة ام باد يها تكةادقا از حداف الشابيه ويناس 


آفرينى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# ال عيوة د ةو 

ه بخشايش كناهان و كذشت از اسراف ها و زياده روى ها و ثبات قدم » ياداش الهى به مجاهدان صابر و نيايشكر 


رنا 


اغفر . .. فاتيهم الله ثواب الدّنيا و حسن ثواب الاخره 

طرد متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحطو ارد عام كدق 

© طرد هميشكى منافقان متخلف از جنك » از سوى خدا و ييامبر ( ص ) 

فقل لن تخرجوا معى أبداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 8-9و - لانن 

هانزوا و طرد اجتماعى منافقان و جهادكريزان صدر اسلام » از سوى مؤمنان مجاهد كيفرى غير قابل تحمل براى آنان بود . 
سيحلفون باللّه . .. لتعرضوا عنهم 

اقدام منافقان متخلف در سوكند خوردن, براى جشم يوشى مؤمنان از تخلف آنهاء نشانكر تنكك شدن عرصه بر آنان است. 
لزوم اعراض و روى كردانى از منافقان و جهاد كريزان » و طرد و منزوى كردن آنان در جامعه 

فأعرضوا عنهم 

عجز از توجيه آيات جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا وفيت بدت 

* ناتوانى منافقان و افراد سست ايمان »ء از توجيه آيات جهاد » تنكك كننده عرصه حيات بر آنان‎ -١* 

فإذا أنزلت سوره محكمه و . .. ينظرون إليكك نظر المغشيىّ عليه من الموت 


از ارتباط <سوره محكمه> با <ينظرون إليكك نظر المغشيّ عليه من الموت>» مى توان استفاده كرد كه انسان هاى سست 
ايمان يا منافق» در ساير تكاليف كه به كونه اى قابل توجيه است با ترفندى» خويش را آسوده مى كنند,ْ اما در مورد جهاد 


جون آياتش محكم, قاطع و توجيه نايذير استء خود را در بن بست ديده و شديداً نكران مى شوند. 











وا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١-‏ محمد -/ا# -89؟ دم 

8- بيماردلانٍ منافق » ناتوان از دركك خير واقعى خويش و ييمودن راه صدق و جهاد 
فلو صدقوا الله لكان خيرًا لهم . .. أولئك ... فأصممهم و أعمى أبصرهم 


با توجه به ارتباط آيات» ممكن است به ميان آوردن < أصمٌْ > و <أعمى > در بى <فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم > بنانكر 
اين معنا باشد كه صداقت با خدا و دستورات او» تضمين كر منافع آدمى است,ْ اما افسوس كه بيماردلان در نتيجه كورى باطنى 
عاجز از دركك مصالح آن اند. 


عذاب تركك جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 فتح - مع ع1‎ - ١ 

9 تين رن لدان ارس سكل فية 6 ارفدفزاانن دوا كف دز ضرووت: تخلف وبر وق كردا قونات عاد 
و إن تتولّوا كما توليتم من قبل يعذّبكم عذابًا أليمًا 

دان مد ضياكة | كطياة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5 - 11/88 - فتح‎ - ١ 

١‏ - روى كردانان از اطاعت خدا و رسول او و جهاد در راه الهى كرفتار عذابى بس درد ناكك 
ومن يتول يعدّبه عذابًا أليمًا 

عدر غواف مانا از تمهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادعو نوم غيم 





" خداوند » خواهان اعتماد نكردن رهبر و مؤمنان بر عذرتراشى هاى توانمندان متخلف از جهاد 
قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم 

عقلانيت جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-1١/‏ محمد - لاع -175١-‏ م 


- دفاع 





ازارزش ها و جهاد در راه خداوند » مورد تأييد عقل و فطرت سليم 
طاعه و قول معروف 


برداشت ياد شده بنابر اين نكته است كه <قول معروف> خبر براى مبتداى محذوف باشد, يعنى» دستور قتال كه در آيات 
بيشين بيان شده. دستورى شناخته شده از نظر عقل و فطرت است كه بشر را به دفاع از ارزش ها و طرد دشمنان مهاجم فرامى 


وان 

عقيده متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موي كا دم 

دو رهمائذث ازهصائت كك تعش اله دن ببتقن منست عتصران معخلف ان جهاد 

فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيداً 

عمل متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاش د دادع 

؟ متخلفان از جنكك » فاسق و اعمالشان در نزد خداوند بى ارزش است . 

إنكم كنتم قوماً فسقين 

روى سخن در اين بخش از آيات با منافقانى است كه از شركت در جنكك تبوكك خوددارى كردند. 
عوامل اندوه متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

. يبيروزى و موفقيت هاى بيامبر ( ص ) و اسلام » براى متخلفان از جنكك ( منافقان ) اندوه بار بود‎ ١ 


إن تصبكك حسنه تسؤهم 











عوامل بيروزى در جهاد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ارو ا وا تور 


0 جه بسا جمعييّت اندكى كه با يايدارى » به اذن الهى بر انبوه جمعيّت ها بييروز 


شدنك. 

كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره 

ل ووورى :اذ سيكان .دن كرو اسيفا متاو استوارع'اسيت , يه ادوهي لشكر 

كم من فئه . .. و الله مع الصابرين 

جولو 1و لعجن عب وله داك اقوط ور اف عله كروى اكد كين كوه اموه سق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

درق وم لا وو اا عم 

“' نيرو هاى اندكك طالوت با اميد به نصرت الهى , به جنكك با جالوتيان رفتند . 

و لما برزوا الجالوت . .. و انصرنا على القوم الكافرين 

* استوارى قدم بيكاركران ء از نتايج شكيبايى آنان در بيكار و زمينه ساز نصرت الهى * 
قالوا ربّنا افرغ . .. و انصرنا على القوم الكافرين 


بنابراينكه سه جمله اى كه به عنوان دعا ذكر شده استء هر يكك مقدّمه انجام يذيرى جمله بعدى باشد. يعنى صبرء عامل ثبات 


قدم و ثبات قدم, عامل نصر و بيروزى. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١6117-١5 - 5” - عمران‎ لآ-؟١‎ 

١‏ - غلبه مسلمانان در جنكك بدرء على رغم توان برتر كافران 

قد كان لكم ايه . .. يرونهم مثليهم 

زيرا در صورتى جنكك بدرء آيه وعبرت است كه بر حسب شرايط طبيعى» تحصيل ييروزى براى مسلمانان ميسور نباشد و 
كافران» توان برترى داشته باشند. 


0 ييروزى جنكجويان راه خدا » در جنك بدر بر كافران » در برتو مشت الهى 


فل كان بجوو للم بن الصيره عرد قا 





تصلاق ذو غوامل: طبيعى + از وسائط تتحقق امداد:الهيق 
يرونهم مثليهم رأى العين و الله يؤيّد بنصره من يشاء 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -#- 998 فيع 

تعاهد] ن كه ينون تداهد تداريى ركه كاف :دومقا | وتيا انوا نف بان سانو نوكن نيه كية اندر انان زوه شوك 
و على الله فليتوكل المؤمنون. و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذلّه 


جمله <و لقد نصركم الله ببدر>؛ مى تواند نمونه اى باشد از حقيقت بيان شده در آيه قبل/ يعنى عامل نصرت شما در بدر, 


#شان و بر كه اماد كن تظافن بو تيوق اثناتي 'ثنها عامل مروزف دو بكار ا فسان تسح 
واذغدوت ... و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذلّه 


جون نه ساز و بركك نظامى احد (تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال)» عامل بيروزى شد و نه كمبود نيرو در بدر (انتم اذلّه)» باعث 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار ا ل ل 0 

* نقش تعيين كننده امداد هاى غيبى براى ييروزى مؤمنان در ييكار با دشمنان 
الن يكفيكم ان يمدّكم ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع العوزا ١2‏ 

1 كقايت فرشتكان امذاد كز 6 ترا ميروزى#ززمتك كانة ادو زراتر 'دشمنان 

الن يكفيكم . .. بلى ان تصبروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“اد ال افمراوك داع دعو 10 


ازول فرشتكاة و نازى انان ءاثنها مذدة الى انيت )برا مومتان بيكاد كردق ازامقن 


دهنده دل هاى آنان » نه تعيين كننده ييروزيها 

و ما جعله الله الَا بشرى لكم و لتطمئنٌ قلوبكم به 

ضمير در <ما جعله الله >. به امداد» كه از <يمددكم > استفاده مى شود؛ برمى كردد. 
” نياز ييكاركران به بشارت و تقويت روحيه و آرامش دل » براى يبروزى بر دشمنان 
و ما جعله الله الا بشرى لكم و لتطمئنٌ قلوبكم به 

؟ فتح و يبروزى بر دشمنان » تنها از جانب خداى < عزيز و حكيم > 

و ما النصر الا من عند اللّه العزيز الحكيم 

ييروزى جبهه مؤمنان » يرتويى از عرّت و حكمت خداوند 

و ما النصر الا من عند اللّه العزيز الحكيم 

زاون تين كتتده اصلن واتفاى روزي مساق اشح زر كر كا و ذا توانا هائن شخصين رامد كان 
و ما جعله الله الَا بشرى لكم . .. و ما الَنّصر الا من عند الله 


نان العصار نووني اقرق بداو شين انذاك كلدفكه تعيااية صنوان شارك و اطينان قلبية در كيه انف قر كوية املق 


(ثواناى تيروها اذ نظر عدو عده» امذافملففكة وى )غير ال خواسةة الو هر برو نياك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - #- م1 على" لل ١‏ 

١‏ وعده الهى به نصرت و يارى بيكار كران مؤمن » در رويارويى و نبرد با دشمنان دين 

و لقد صدقكم الله وعده اذ تحسّونهم باذنه 


جمله <و لقد صدقكم الله وعده>. حاكى از اين است كه خداوند از بيش سركوبى دشمنان و بيروزى مؤمنان را وعده داده 


بود. 


” تحقق وعده الهى به نصرت و بيروزى ييكار كران احد » آنكاه كه 


در آغاز نبرد » مش ركان را تا استانه انقراض كشتند . 
و لقد صدقكم اللّه وعده اذ تحسّونهم باذنه 


<اذ تحسّدونهم > متعلق به <و لقد صدقكم الله > است , يعنى بيان زمان تحقق وعده الهى است. و <تحسّونهم > از ماده 


حدق يوان قن جد افراق وافيدى اشنا 
4 تحقق وعده الهى به ييروزى جامعه ايمانى در كرو اتحاد صفوف » يايدارى و ييروى آنان از رهبرى 
و لقد صدقكم الله وعده . .. حتّى اذا فشلتم و تنازعتم فى الامر و عصيتم 


1 استوارى در نبرد » اتحاد و يكدلى رزمجويان و بيروى از دستورات رهبران الهى » عامل جلب اذن خداوند براى بيروزى بر 


دشمن 


اذ تحسونهم باذنه حتّى اذا فشلتم و تنازعتم فى الامر و عصيتم 
اختلاف و سستى و سرييجىء مأذون به ييروزى شدند و آنككاه كه سستى كردند و اختلاف ورزيدند و سرييجى نمودندء اذن به 


ييروزى برداشته شدء معلوم مى شود اذن الهى به يبروزىء دائر مدار عملكرد رزمجويان خواهد بود. 
5 ييروزى جامعه ايمانى بر دشمنان خويش .» برخاسته از اراده الهى 

من معد ما اريكم ما تحبون 

فاعل در <ارى > خداوند است ,ٌو منظور از <ما > در <ما تحون>». ييروزى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عمزانك دا موكيا 

* توكل ييكا ركران جنكك بدر بر خداء موجب يارى خدا و ييروزى آنان در آن نبرد‎ ١ 

ان ينصركم الله فلا غالب لكم . .. و على اللّه فليتوكل المؤمنون 


خداوند 


يس از شروع بيان جنكك احدء اشاره اى نيز به مسائل جنكك بدر داشت (و لقد نصركم الله ببدرء آيه 177) بنابراين جمله <ان 


ينص ركم الله > مى تواند اشاره به علت آن بيروزى باشد. 

انكل تيو ازاك 0 ديه وناو تمك اليو و قلسي دهان 

ان ينصركم الله . .. و على الله فليتوكل المؤمنون 

عوامل تخلف از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع #/ا اع 

دنيامدارى » عاملى براى تخلت از جهاد و دو كانكّى در برخورد , به هنكام شكست و ييروزى 
قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا . .. يا ليتنى كنت معهم معهم فافوز 


جمله <يا ليتنى . .. > و <قد انعم الله ... >. بيانكر اين معناست كه به جنكك آوردن متاع دنيا ويا ازدست دادن آن. تعيين 
كننده خط مشى سست عنصران متخلف از جهاد است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو تعد اك 

:ترس از غير خخداء از عوامل بازدارئده مردم از جهاذ 
يعنوة النادى كسفيدالء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

000 -0- 


حضور در جنكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











لوعو يع حم 


١ 


بى اعتقادى منافقان به قيامت و عدم درك آن نسبت به حوادث و حقايق آن » مايه تخلف آنان از جهاد 
لو كانوا يفقهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -95-9م/-/ 

8 نفاق » بازدارنده انسان از جهاد در راه خدا و همكامى با رهبر الهى 

فقل لن تخرجوا معى أبداً و لن تقتلوا معى عدواً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/اع رك ةلات 1ه 

4 ثروت فراوان » زمينه كرايش انسان به عافيت طلبى و موجب تن دادن به ذلت و خوارى و تركك فريضه جهاد 
و إذا أنزلت سوره . . و جهدوا مع رسوله استئذنكك أولوا الطول منهم 

عوامل تركك جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عونو اذوه لوطم 

8 دوستداران اهل كفر » رويكردان از جهاد در راه خدا و هراسان و درمانده در برابر سرزنش دشمنان 
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله يقوم يحبهم 

عوامل جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأعرو و اح م 

'"' ايمان به خدا و اعتقاد به حيات اخروى » زير بناى اعتقادى جهاد با مال و جان 


لايستئذنكك الذين يؤمنون بالله و اليوم الأخر 











عوامل سستى در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - 9 - دع 

* دلخوشى به زندكى دنيوى و ترجيح دادن آن بر حيات اخروى » عامل سستى و روى كردانى از جهاد در راه خدا 


ما لكم إذا قيل 





لكم انفروا فى سبيل اللّه انّاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحيوه الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو كد ا عم 

ظاهر نككرى و سست انديشى » مايه دلخوشى انسان به مظاهر زندكى دنيوى و بى توجهى به جهاد و مصالح نهفته در آن 
و جهدوا بأمولكم و أنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تدا ماحم 

36 دخاته.و زند كى ؛ ان تجمله نكراتئ انسان استث و واستكى به آنها» باعث تزلزل در جهاد فى شود . 
يقولون إِنْ بيوتنا عوره و ما هى بعوره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وع واي مي ا 

؟ - كم شركت كردن منافقان در جبهه جهاد مسلمانان » به خاطر بخل آنان به مسلمانان بود . 

لايأتون البأس . .. أشيحه عليكم 


ذكر است كه <أشبحه > حال براى ضمير فاعلى فعل <يأتون > در آيه بيشين است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١7‏ محمد - لاع صلم اع 

؟- سر كرمى ها و خوشى هاى يوج دنياء از مهم ترين عوامل سستى در جهاد و تمايل به سازش با كافران 
فلاتهنوا . .. إِنّما الحيوه الدنيا لعب و لهو 


خداوند» يس از نهى مؤمنان نسبت به سستى در جهاد و كرايش به سازشء به آنان لعب و لهو بودن دنيا را يادآورى كرده 


است. 





از مطلب استفاده مى شود كه سركرمى هاى اين دنياء عاملى مهم در سستى و سازش با كفر است. 

عوامل شركت در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحروو ود اطردة 

4 توجه به شمول حمايت و امداد الهى نسبت به متقين » از عوامل روى آوردن مؤمنان به جهاد با كافران 
قتلوا . .. و اعلموا أن اللّه مع المتقين 

عوامل شكست در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادا رو ا 1 

* ترس از هيبت سياه دشمن » از عوامل ايجاد ترديد و سستى اراده در بيكار‎ ٠6 

قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال ماو اج 

0 ييكا ركران احد ء به دليل عدم توكل برخى از آنان به خداوند » على رغم توانايبشان » شكست خوردند . * 
واذغدوت من اهلكك تبوّىء المؤمنين . .. و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذه 

يادآورى كمبود نيروى نظامى در جنكك بدرء اشاره به توانمندى آنان در مقايسه با جنك احد است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*“'- آل عمران -- ١١-١88‏ 

١‏ سستى بيكار كران در برابر هجوم حوادث دشوار جنكك » موجب ناتوانى آنان در برابر دشمن و خواركننده آنان 


قاتل معه . .. فما وهنوا لما اصابهم فى سبيل اللّه و ما ضعفوا و ما استكانوا 





ترتيب ذكرى <وهن > و <ضعف > و <استكانت >». مى تواند اشاره به ترتيب خارجى آن باشد: يعنى اول سستى و 


آنكاه ضعف و سيس تسليم و زبونى در برابر دشمن» حاصل خواهد شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوو كنك ودع 

#شركةديى امان ها و سيت باورا در سك و جهادةء خز فسا وافتنه انكزى :و تاتين متفن بر ديكران ا تتحة اى دار 


لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا و لأوضعوا خللكم يبغونكم الفتنه 


حق شما فتنه جويى مى كردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - آل ععمران - "- ١09‏ - ىلغ ل 

/ا سستى » اختلاف در كار جنكك و سرييجى از فرمان بيامبر ( ص ) » از عوامل شكست مسلمانان در بيكار احد 
حتّى اذا فشلتم و تنازعتم فى الامر و عصيتم 

8 دنياطلبى برخى از ييكا كران احد » موجب سستى ». اختلاف و سرييجى از فرمان ييامبر ( ص ) و شكست در آن كارزار 
حتّى اذا فشلتم و . .. منكم من يريد الدّنيا 

به نظر مى رسد جمله <منكم من يريد الدّنيا>» دليل <اذا فشلتم و تنازعتم فى الامر و عصيتم > باشد. 
دنياطلبى و دلدادكى به مادّيات » از عوامل نزاع و اختلاف در صفوف مبارزان و شكست آنان 

و تنازعتم فى الامر . .. منكم من يريد الدّنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - *- ١0#‏ - 1ه ١‏ 


كلمانا اسان كار واواحد قرحي شكتمف [نا دن يكذ 


م صردك جيم 





بنابر اينكه <اذ تصعدون > متعلق به <صرفكم > باشد و كلمه اذ 46 براض مان غلك ابرع ني سكيع حورديد حي 


فرار كرديد» و يا ظرف زمان استء يعنى شكست خورديدء آنككاه كه فرار كرديد. 

“ كريز از رويارويى با دشمنان دين » موجب شكست و هزيمت 

ثم صرفكم عنهم . .. اذ تصعدون 

ياد آورى ييكار احد و علل شكست مسلمانان در آن » وظيفه مؤمنان 

اذ تصعدون ولا تلون على احد 

بنائر اينكه اذ تصعدون > متعلق به <اذ كروا> باشك. 

١‏ بى اعتنايى به دعوت ييامبر ( ص ) در ييكار احد » موجب شكست مسلمانان در آن كارزار 


ثم صرفكم . .. و الرّسول يدعوكم فى اخريكم 


بناير اينكه <اذ تصعدون > متعلق به <صرفكم > باشدء آيه مزبور در مقام بيان علتهاى شكست احد است. بنابراين جمله <و 


خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -8- 4-1١8.‏ 

9 سستى بيكار كران احد در اتكال به خداوند » موجب محرومّت آنان از نصرت الهى و شكست ايشان در آن نبرد . 
وان يخذلكم فمن ذا اذى ينص ركم من بعده و على الله فليتوكل المؤمنون 


وقوع اين آيه يس از بيان نبرد احد و شكست مؤمنان» اشاره به عأت شكست دارد» يعنى جون در آن نبرد توكل نداشتيدء از 


يارى خدا محروم شديد و در نتيجه شكست خورديد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ك اهران كعد ابد 


مسلمانان » به دليل نافرمانى از ييامبر ( ص ) و فرار از صحنه نبرد » عامل شكست و مصيبت هاى بيكار احد 
اولمًا اصابتكم مصيبه . .. قل هو من عند انفسكم 


با توجه به آيات قبل» همانند ايه 85 (اذ تحشونهم باذنه حتى اذا فشلتم و تنازعتم فى الا-مر و عصيتم)» معلوم مى شود كه 
نافرمانى و . .. از جمله عوامل شكست آنان بود. 


عوامل فرار از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كد اسان عقت 1 

. وابستكى به دنيا » از جمله عوامل فرار از جهاد است‎ - ٠ 
إن فررتم من الموت . .. و إِذَا لاتمتّعون إلا قليلً‎ 


#اذو < لانت نك تحاف اق كسك وح يتان كاده لخو مانت تمن تاقد يه ار كته اشازه شف رامد كه 


منافقان» در بى دستيازيدن به متاع دنيوى» از مركك فرار مى كرده اند. 

عوامل محروميت از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اخاتوان ما داعيم 

ه بى ايمانى و سست باورى » مايه محروميت از توفيق الهى براى شركت در جهاد 

و لكن كره اللّه انبعاثهم فثبطهم و قيل اقعدوا مع القعدين 

عوامل معذوريت از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لخ توا م لدم 

عدم قدرت بر تأمين نياز هاى ضرورى خانواده » در صورت رفتن به جهاد » سبب معافيت از جنكك است . 


ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج 








منظور از انفاق در <ينفقون > مى تواند انفاق بر افراد تحت تكفل و واجب النفقه 


باشك: 
عهد منافقان مدينه براى جهاد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


محرا مع ووم 


١‏ - منافقان حاضر در صحنه غزوه احزاب » و مصمم به فرار از آن » بيش تر در غزوه أحد تعهد كرده بودند كه از جهاد با 


0 حَ 
دشمن نكّريزند . 


و لقد كانوا عهدوا اللّه من قبل لايولّون الأدبر 


مرجع ضمير در <كانوا> كروهى از منافقان اند كه در غزوه أحد ترسيدند و تصميم به فرار كرفتند» ولى عهد كردند كه 


- عهد منافقان مدينه با خدا براى فرار نكردن از جهاد » مورد حساب كشى خداوند است . 


وَلَقد كاوا عدوا اللدمن قال زو كافعين اللدم ل 
غنيمت در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لان - 58 - ١‏ 


8 - دستيابى جامعه به منافع و سود هاى سرشار ( مانند غنيمت » امنيت و 


خداوند 

و منفع للناس . .. من ينصره 

فرار از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الع عمران ار رده ل بيدا ار ١‏ 


...)يكى ديكر از ره آورد هاى جهاد در راه 


. فرار بيكاركران احد از رويارويى با مشركان قريش » بى آنكه به فكر كسى باشئد‎ ١ 





كلمه <>تصعدون > از <اصعاد>». به معناى دور شدن تا حد ينهان شدن از نظرهاستء و <لا تلون > از ماده < لي > به 


معناى التفات و ميل كردن است. يعنى از معركه دور شديد و به كسى توجه نمى كرديد و تنها به 


5 مسليانان ازتعند ان" كار وار اسن وحويدي شكدك انان دن | يكاز 
ثم صرفكم عنهم . .. اذ تصعدون 


بنابر اينكه <اذ تصعدون > متعلق به <صرفكم > باشد و كلمه اذ 46 براق مان عزف ابرع ني سكيع حورديد حي 


فرار كرديد» و يا ظرف زمان استء يعنى شكست خورديدء آنككاه كه فرار كرديد. 
© كريوان رويارويى با دشمنان دين » موجب شكست و هزيمت 

ثم صرفكم عنهم . .. اذ تصعدون 

* تبلور آزمون مسلمانان در شكست احد ء به هنكام فرار آنان از صحنه كارزار 
ثم صرفكم عنهم ليبتليكم . .. اذ تصعدون و لا تلون على احد 


بناير اينكه <اذ تصعدون > متعلق به <ليبتليكم > باشدء يعنى خداوند شما رااز تعقيب دشمن بازداشت تا آزمايشتان كند و 


اين آزمايش به هنكام فرار تبلور يافت و محقق شد. 

/' عفو خداوند از مسلمانان يبكار كر احد » نسبت به فرارشان از آن كارزار 

و لقد عفا عنكم . .. اذ تصعدون و لا تلون على احد 

جمله <لقد عفا عنكم >. مى رساند كه فرار ييكاركران احد (اذ تصعدون . .. ) نيز مشمول عفو الهى قرار كرفته است. 
8 دلهره و ترس و كريز مسلمانان از مهلكه كارزار احد . موجب بى توجهى در يارى رسانى به همرزمان خويش * 
حتى اذا فشلتم . .. اذ تصعدون و لا تلون على احد 

4 تلاش ييامبر ( ص ) براى جلوكيرى از كريز مسلمانان در نبرد احد » و بى اعتنايى آنان در يذيرش دعوت او 

ولا تلون على احد و الرّسول يدعوكم فى اخريكم 


حالى كه بيامبر (ص) شما را فرامى خواند مى كريختيد و به هيج كس (حتى ييامبر (ص)) توجهى نداشتيد. 
١‏ كريز مسلمانان از كارزار احد و فاصله كرفتن آنان از رسول خدا ( ص ) 
و الرّسول يدعوكم فى اخريكم 


كلمه <م :١‏ > مان كتالة نامر (ض )به همنكاء دعوت است. تع سامن فر ) انكاة. كه ثتما وا دعوت ددر 
ل اجر 2 تحامين صن م دعو يكدى اساهو نحن عو مي 


عونا قراساقيف اده عا كن ] تقوو قن سلماناة ان اظرات عامر (عن) اسك 
اندو ساس طن )1 عفداة وكافرماق معلمانان و دراروها ناز كاز ارا جه 


فاثابكم غمًا غم 


(ص) و به شكست كشاندن لشكر اسلام بر دل بيامبر (ص) كذاشتند. 


© توجه به دانايى خداوند به جزئيترين اعمال » زمينه ساز يرهيز از رفتار هاى نايسند ( فرار از جنكك و ...) 
أذ تعسو وقى لادلوة رودو للضي بها سلوة 


داه خاو اللة حا 4 ا تر في يغاط نان تسريهية ار اعهال تاممغددو تقورق نره اعبال كو هنذا تكن ابتك كه اسه ده 


مورد آيهء مراد فرار از جنك و نافرمانى از دستورات نظامى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - آل عمران - "- 100 - ك6 ١1‏ ءلم يمن ١‏ 

١‏ فرار و يشت كردن برخى مسلمانان » از جبهه ييكار احد 

ان الّذين تولّوا منكم يوم التقى الجمعان 

“ لغزش ( فرار از كارزار ) برخى از مجاهدان احد » بر اثر نفوذ شيطان در ايشان 


ان 


الْذين تولُوا . .. انّما استزلّهم الشّيطان ببعض ما كسبوا 
قد اهمّتهم انفسهم . .. انّ الذين تولُوا .. انّما استزلّهم الشّيطان ببعض ما كسبو 


خودمحورى و دنياطلبى» كه معناى جمله <قد اهمّتهم انفسهم > استء مى تواند مصداق روشن و مورد نظر از جمله <ببعض 
ما كسبوا> باشد. 


/ا خودمحورى و دنيايرستى انسان » زمينه نفوذ شيطان براى فرار از كارزار و تركك جهاد 

قد اهمّتهم انفسهم . .. انّ الذين تولُوا .. انّما استزلّهم الشّيطان ببعض ما كسبو 

4 كريز از ميدان كارزار با دشمنان دين » لغزشى شيطانى 

ان الّذين تولوا . . انّما استزلّهم الشّيطان 

٠‏ عفو خداوند از كناه فراريان جنك احد 

ان الّذين تولّوا . . و لقد عفا الله عنهم 

) حلم خداوند در برابر نافرمانى و لغزش بيكاركران احد ( يشت كردن به ميدان كارزار‎ ٠ 

ان الّذين تولوا . . انَّ الله غفور حليم 

0 فرار عقبه بن عثمان و عثمان بن سعد از رويارويى با دشمن در جنكك احد ء در اثر وسوسه هاى شيطان 
ان الّذين تولّوا منكم يوم التقى الجمعان انّما استزلّهم الشيطان ببعض ما كسبوا 


امام باقر و يا امام صادق (ع) درباره <انْما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا . .. > فرمودند: فهو فى عقبه بن عثمان و عثمان بن 


سعدل. 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص يح 6 م, تفسير برهان» ج ١‏ ص "اح ١‏ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل شوك اع سو 


نبؤةه سح أل فاننك زايق كد كيات وهر ك3 نقد زر الهى) الست 
لا تكونوا . .. ما ماتوا و ما قتلوا ليجعل اللّه ذلكك حسره فى قلوبهم 


بنابر اينكه <ليجعل > متعلق به محذوف باشد,ْ يعنى بيان اين حقيقت كه مركك و حيات تقدير الهى است. براى اين بود كه 
متخلفان از جنكك بر كرده خويش حسرت برند. زيرا معلوم مى شد كه اكر در جنكك شركت مى كردندء جون مقدّر نبود. 


كشته نمى شدند. 

0 نظارت و بينايى خداوند به كردار بند كان » هشدارى به تركك كنند كان جهاد 

ان الّذين تولوا منكم . .. و الله بما تعملون بصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 كن 

#تزمئ: و هداراق يافين (ض )انا سلماناتى كه ان دستوزات ابقان سريبيى كرةئد وا هه الخد كر يحتتن:.. 
فبما رحمه من الله لنت لهم 

نرمى و مدارا غالباً در مورد مخالفت و عصيان است كه از مصاديق مورد نظر به قرينه آيات قبل عصيانكران نبرد احد مى باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 0 كان 

. دوزخ » جايكاه شوم ترك كنندكان جهاد . خيانتكاران و آنانكه ييامبر ( ص ) را منّهم به خيانتكارى مى كنند‎ ١ 
ان الّذين تولّوا منكم . .. و ما كان لنبئ ان يغلّ ... كمن بآء بسخط من الله وم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ال هينات قاد روعت 


( ص ) وفرار از صحنه نبرد » عامل شكست و مصيبت هاى بيكار احد 
اولمًا اصابتكم مصيبه . .. قل هو من عند انفسكم 


با توجه به آيات قبل» همانند ايه 85 (اذ تحشونهم باذنه حتى اذا فشلتم و تنازعتم فى الا-مر و عصيتم)» معلوم مى شود كه 
نافرمانى و . .. از جمله عوامل شكست آنان بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حال همزا دسو بماد وموك 

ة بهانه جوبى منافقان براق سرباز زدن از حضورز در ميدان احدء با اين ادعا كه در آن ميدان + ييكارى رخ تخواهد داد . 
قاتلوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم 


برخى از مفسّ ران كفته اند مراد از جمله < لو نعلم . .. > نفى برخورد نظامى است , يعنى ما مى دانيم كه جنككى رخ نخواهد 


داد و لذا با شما نمى آييم. 
١١‏ شركت نكردن منافقان در ييكار احد » افشاكر جهره و موضع نفاق آلود ايشان 
و ليعلم الّذين نافقوا و قيل لهم تعالوا . .. لو نعلم قتالاً لاتبعناكم 


جمله <و قيل لهم تعالوا . .. > توضيحى است براى جمله <و ليعلم الّذين نافقوا>. يعنى طريقه مشخخص كردن منافقان همان 
شركت نكردن آنان در نبرد است. 


٠١‏ سرباز زدن از حضور در ييكار با دشمنان دين و دفاع از كيان اسلامى » از نشانه هاى نفاق 
و ليعلم الّذين نافقوا . .. لو نعلم قتالاً لاتبعناكم 

0 سرباز زدن از ييكار در راه خدا » موجب دورى از مرز ايمان و قرار كرفتن در آستانه كفر 
هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان 


ياران او و سرباز زدن آنان از حضور در ييكار احد 
و ليعلم الذين نافقوا و قيل لهم تعالوا قاتلوا . .. لو نعلم قتالا 


دشان نزول آيه آمده كه عبداللّه بن ابى و ياران اوه كه حدود سيصد نفر بودند» از حضور در بيكار احد سرباز زد. (مجمع 
البيان» ذيل آيه.) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - "- 198 - ع 

؟ كسانى كه به خاطر ترس از شركت در جهاد خوددارى مى كنند » از اولياء و دوستان شيطان هستند . 
انما ذلكم الشيطان يخوّف اولياءه 


از <انْ النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم >» معلوم مى شود كه شيطان (ابليس و يا جاسوس دشمن»» همه مؤمنان را مى ترساند» 
ولى از <يخوّف اولياءه > استفاده مى شود كه تنها دوستانش را مى ترساند. بنابراين مراد از <يخوّف اولياءه > فعليت و 
تحقق ترس مى باشد كه مخصوص دوستان شيطان است. يس كسانى كه به خاطر ترس»ء از جهاد خوددارى كنند, اولياى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - هم - عه - ١0‏ 

0 كريز از جهاد و ترس از ملامت دشمنان دين » از نشانه هاى بيمارى دل و ضعف ايمان 

فترى الذين فى قلوبهم مرض . .. يجهدون فى سبيل الله و لايخافون لومه لائم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وسن ابمث مس 2 

. مستحكم نبودن خانه و كاشانه » بهانه منافقان و افراد بيماردل براى كريز از جهاد در غزوه احزاب بود‎ - ١ 


و يستئذن فريق منهم النبى يقولون إِنْ بيوتنا عوره و ما هى 


بعوره إن يريدون إلآ فر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وعرا 2م 

؟ - فرار از جبهه جهاد » ممكن است كه نحوه مركك و يا قتل را تغيير دهد » اما براى هميشه آنها را منتفى نمى سازد . 
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل و دا لاتمتعون إلا قلي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امنا مسا 1 

. برخخبى از مسلمانان مدينه » بر سر ييمان خود با خداى خويش .» وفادار ماندند و از جهاد نكريختند‎ - ١ 

من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه 


به قرينه آيه يانزده كه درباره عهد منافقان مبنى بر فرار نكردن از صحنه جنك است مراد از <ما عاهدوا > مى تواند عهد بستن 


بر فرار نكردن از جهاد باشد. 

. مسلمانان مدينه » با خدا » عهد بسته بودند كه از جهاد و رويارويى با دشمن نكريزند‎ - ١ 

من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه 

0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -احزاب  59-‏ م١‏ اضر" 

” - منافقان شركت كننده در غزوه احزاب » درصدد فرار از جهاد » به منظور نجات خود بودند . 

قل لن ينفعكم الفرار 

© - منافقان حاضر در غزوه احزاب » براى نجات از مركك و يا كشته شدن » تصميم به فرار از جهاد كرفتند . 


إن يريدون إلا فرارًا . .. إن فررتم من الموت أو القتل 


فرجام متخلفان از جهاد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


حورن ا 

١١‏ دوزخ » جايكاه و فرجام نهايى منافقان متخلف از جهاد 

مأويهم جهنم 

فسق متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باحر رك ةن عع 

#امتخلنان :از سك ؛ فاسق و اعمالشان دن نود عكداونديى اررش است . 
إنكم كنتم قوماً فسقين 

روى سخن در اين بخش از آيات با منافقانى است كه از شركت در جنكك تبوكك خوددارى كردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 00-- 

9 منافقان و توانمندان متخلف از جهاد » فاسق و محروم از رضايت خدايند . 
يحلفون . .. لا يرضى عن القوم الفسقين 

فضيلت جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” - آل عمران - 9-5 -م 

انه سجاهدان دوهن راخدا وهوره سنا او 

هاي تناكل فج سيدا الله 


أو اتبيه دونك ايك جسكنان ف ويل الله بؤدةه ستائكن خجداوثد اتتقاده كردرده ايك 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عمران ارم حم ١‏ 

٠‏ جهاد و شهادت در راه خدا » حركتى بى ارزش در ديد كاه منافقان 
لو اطاعونا ما قتلوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووو عع ورتم 

"' ارزشمندى تشويق مردم به جهاد در راه خدا 

و حرّض المؤمنين . .. من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها 
جون تحريكك مردم به جهادء <شفاعه حسنه > ناميده شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

#- نساء -ع - هو - ؟١‏ 

١‏ جهاد با مال و جان »ء از برترين ارزش ها در نظام ارزشى اسلام 
لايستوى القاعدون . .. و المجاهدون ... باموالهم و انفسهم فصّل الله المجاهدين بام 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1١-18-8 - -فتح‎ ١١ 

7 -جهاك دن واف دا ذاراق اجرئ ترر كك و ارحمتل 

ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد . .. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرًا حسنًا 
فطريت جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شيك 1ه 

ه- دفاع از ارزش ها و جهاد در راه خداوند » مورد تأييد عقل و فطرت سليم 
طاعه و قول معروف 


برداشت ياد شده بنابر اين نكته است كه <قول معروف> خبر براى مبتداى محذوف باشد, يعنى» دستور قتال كه در آيات 
بيشين بيان شده. دستورى شناخته شده از نظر عقل و فطرت است كه بشر را به دفاع از ارزش ها و طرد دشمنان مهاجم فرامى 


واف 

فلسفه اعراض از متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ توبه -9-هة‎ - ١ 

٠‏ يليدى شديد منافقان جهاد كريز » ملاكك وجوب اعراض و روى كردانى از آنان 


فاعرضوا عنهم إنهم رجس 














<إنهم رجس > در مقام تعليل حكم به اعراض است. 
فلسفه جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-١91١-5- بقره‎ - ١ 

. رفع فتنه » از هدف هاى جنكك و جهاد در اسلام است‎ - ٠ 


و اقتلوهم حيث ثقفتموهم و أخرجوهم من حيث أخرجوكم و الفتنه 





أشد من القتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

“ - نبرد با كافران » تا حاكميت يافتن دين خدا در يهنه كيتى » فرمان خداوند به اهل ايمان 
و قتلوهم حتى لاتكون فتنه و يكون الدين لله 

ع - هدف از تشريع جهاد و مبارزه در اسلام » كسترش و جهانى شدن دين الهى و بر طرف شدن فتنه است . 
و قتلوهم حتى لاتكون فتنه و يكون الدين لله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو اكاك وا 

ييكار در راه خداوند » عزّْت بخش و رهاكننده جامعه از قيد تجاوز و اسارت 

1ك الاانقاتل ف سيك اللندو قد اكد امع راونا و اننانة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الساروو تاحاو اا 

”٠‏ دفع فساد و تجاوزطلبى انسان ها به وسيله يكديكر » برتويى از تفضّل جهانشمولٍ الهى 
و لولا دفع الله . .. و لكنّ الله ذو فضل على العالمين 

"١‏ تركك مبارزه با حاكمان ستمكر تا هزيمت آنان » زمينه ساز فساد كرى در زمين 
فهزموهم باذن الله و قتل داود جالوت . .. و لو لا دفع الله ... لفسدت الارض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كال ضير اوت كا معانية 


9 جدا شدن صف مؤمنان واقعى از غير آنان » از فلسفه هاى بيكار ميان حقٌّ و باطل 





ان يمسسكم قرح . .. و تلك الايئام نداولها بين النّاس و ليعلم الله الّذين امنوا 


در برداشت فوق» 


كلمه < تلكك >» به روزهاى مبارزه و جنك تفسير شده است ,م نه خصوص بيروزى وايا شكست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داآل هيران ماد باقع 

* جهاد و يايدارى در هنككامه هاى دشوار آن » محكك آزمون اهل ايمان 

ام حسبتم ان تدخلوا الجنّه و لا يعلم اللّه الّذين جاهدوا منكم و يعلم الصَابرين 


نصب <يعلم > به <آن > مقدّرء دلا مت مى كند كه حواو> در <و يعلم الضّ ابرين > واو جمع است. يعنى: محكك آزمون 


اهل ايمان» جهادٍ همراه صبر و يايدارى است. 

© جنكك ها و مبارزات » وسيله امتحان مردم و عرصه جداكردن مؤمنان مجاهد و صابر از غير ايشان 

ام حسبتم ان تدخلوا الجنّه و لما يعلم اللّه الّذِين جاهدوا منكم و يعلم الصَابرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# لما مك2 

؟ مشخص شدن مؤمنان واقعى » از اهداف رخصت خداوند در شكست نبرد احد و مصيبت هاى وارده در آن 
وما اصابكم . .. و ليعلم المؤمنين 


جمله <و ليعلم . .. >. عطف بر جمله اى مقدّر است ,م يعنى <و ما اصابكم ... ليكون كذا و كذا و ليعلم المؤمنين>. لذا در 


برداشت فوق» مشخص شدن مؤمنان» از اهداف شكست آنان در نبرد احد شمرده شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١89/-- آل عمران‎ -'* 

١‏ مشخص شدن منافقان » از اهداف رخصت خداوند در شكست نبرد احد و مصيبت هاى وارده در آن 


وما اصابكم . .. و ليعلم الّذين نافقوا 


عدم 


سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااوا وم ع#دويفه و 

0 جهاد و نبرد در اسلام » براى دفع دشمنان است ء نه سلطه بر آنان و يا تحميل عقيده 
فان اعتزلوكم . .. فما جعل الله لكم عليهم سبيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 1-12 8عإنفال‎ 

١‏ بياده شدن حق و نابودى باطل » هدف از تشريع جهاد و مبارزه در اسلام 

إذ يعدكم . .. يريد الله .. ليحق الحق ... و لو كره المجرمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -8/-9١1-ه‏ 

ه جنكك هاى اسلام در صدد دفع شر كافران» نه تحميل عقيده بر آنان * 

إن تنتهوا فهو خير لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ع انغال جد ون حدق 

ه كسترش و جهانكير شدن دين الهى » از اهداف جهاد و مبارزه در اسلام 

و قتلوهم حتى . .. و يكون الدين كله لله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م- لاع ٠١‏ 

٠‏ دستيابى مجاهدان به مواهب اخروى و منافع معنوى . هدفى اساسى در تشريع جهاد 


و الله ووه اكه 

















جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا يعدن 

. هدف و فلسفه اصلى جنكك و مبارزه با كفار و مش ركان » كرايش دادن آنان به سوى اسلام است نه نابود كردن آنان‎ ٠ 
فاقتلوا المشركين . .. فإن تابوا ... فخلُوا سبيلهم‎ 


لل سايم 


سوره - سوره - آيه - فيش 

0-6 

4 هدف و فلسفه اصلى جنكك و مبارزه با كفار و مش ركان » آوردن ايشان به دامن اسلام است و نه نابودى آنان . 
فاقتلوا المشركين . .. و إن أحد من المشركين استجارك ... حتى يسمع كلم الله ثم أبل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوو ةكوت ١‏ 


١‏ جنكك مسلمانان با مشركان بيمان شكن صدر اسلام » به منظور نجات آنان از آيين شرك و بازكشت به توحيد واسلام » بود 


فإن تابوا و اقاموا الصلوه وءاتوا الزكوه 


برداشت فوق از تفريع جمله <إن تابوا . .. > بر الغاى صلحنامه و اعلام جنكك با مشركان ييمان شكن (كيف يكون للمشركين 
عهد ... ) استفاده مى شود. قابل ذكر است كه <توبه > (مصدر تابوا) به معناى بازكشتن است ,م يعنى» اككر مش ركان به اسلام و 


توحيد بازكردند و .... 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١05-١5-89 - توبه‎ - ١ 

١‏ نابودى عوامل اصلى كفر و شرك . هدف عمده و اساسى ييكار اسلام با كافران و مشركان 
فقتلوا أثمه الكفر 


#البكاو ا سر اودر كقوو يا سيطاوز لوزنو 0ه رمابت غين رجات رازه انس اوقا ريه وده سا2 


و إن نكثوا أيمنهم . .. فقتلوا أئمه الكفر ... لعلهم ينتهون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دونو وماداع 








فرمان جهاد و 


شركت همككان در آن » در جهت منافع مؤمنان و زيان تخلف از جهاد » تنها متوجه خود آنان است ,م نه خداوند . 
إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً . .. و لا تضروه شيئاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - هو اع" 

تأكيد خداوند بر جهاد با مال و جان ( در عين بى نيازى او از جهاد و تلاش مردم ) » به خاطر تأمين مصالح خود انسانهاست . 
ما لكم إذا قيل لكم انفروا . .. إلا تنفروا يعذبكم ... انفروا خفافاً و ثقالا جهدوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠8-1١1١ -8- توبه‎ - ١ 

#اغناق تقبس المحواد 6 تابر اعد فشيتاة الوى اسةاتدميرنا وعات سيف 

يقتلون فى سبيل الله فيقتلون و يقتلون 

برداشت فوق با توجه به تقديم كشتن (فيقتلون) بر كشته شدن (و يُقتلون) به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لي 2 

4 توجه به شمول حمايت و امداد الهى نسبت به متقين » از عوامل روى آوردن مؤمنان به جهاد با كافران 

قتلوا . .. و اعلموا أن اللّه مع المتقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ حج كدبع‎ ١ 

٠‏ - حفاظت و ياسدارى از معابد و مراكز دينى ( صومعه ها كليسا هاء كنيسه ها و مساجد ) فلسفه جهاد و دفاع 
و لولا دفع الله . .. لهدّمت صومع و بيع ... و مسجد 














<بيع “> جمع <بيعه “> و <صلوات> جمع <صلاه يا ضَِلمؤه > است. <صومعه > مرداف <دير > جايى است كه راهبان در 
آن به رياضت مى يردازند. <بيعه > به كليساى نصارا كفته مى شود. <صلاه يا صلوه> كنيسه يهوديان است,ْ يعنى» اككر خدا 
برخى از مردم را به بعضى ديكر دفع نمى كرد» صومعه هاء كليساهاء كنيسه ها و مساجدى كه در آن بسيار ذكر خدا مى شود 


كرس هده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١78-8 محمد - ع‎ 1١7 

* . هدف اسلام از جنكك با كافران » دفع تجاوز ها و هجوم آنان است ,م نه صرفاً كشتن ايشان‎ -١ 
فضرب الرقاب حتّى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق‎ 


عبارت <فشدُوا الوثاق > احتمالآاين معنا را افاده كند كه يس از زمين كير شدن دشمنء ديكر كشتن آنان لازم نيست, زيرا 


هدف كه دفع شر و تهاجم آنان بوده حاصل شده است. 

- فرمان خداوند به جهاد » در عين قدرت او بر نابودسازى كافران » به منظور آزمايش آدميان 
و لو يشاء الله لاتتصر منهم و لكن ليبلوأ بعضكم ببعض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/اوحتيحين حار الاجم 

. فرمان هاى خدا و دستور او به جهاد » در جهت منافع خود انسان ها است‎ -٠ 
فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرًا لهم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأدايخين الا اك 

؟- تكليف جهاد » وسيله آزمايش مؤمنان و تمايز مجاهدان و صابران از ديكران 
و لنبلونكم حتى نعلم المجهدين منكم و الصبرين 


با توجه به وازه <المجاهدين > معلوم 








مى شود كه موضوع اصلى آزمايش <جهاد > است. به علاوه محور اصلى اين آيات فرمان قتال با كافران و جهاد در راه خدا 
مى باشد (إذا أنزلت سوره محكمه و ذكر فيها القتال ...). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا غوية عنام عاو اد ل 

٠‏ - شناخته شدن ياران خدا و ييامبران و جدا كشتن صفوف آنان از ديكران » حكمت تشريع جهاد از سوى خداوند 
و أنزلنا الحديد . .. و ليعلم الله من ينصره و رسله 

7 - تشريع جهاد از سوى خداوند » به معناى نياز داشتن او به يارى ديكران نيست . 

وأاكالنا العده ب إن لمق رز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ا 

. فريضه جهاد با مال و جان » در جهت تأمين مصالح خود مجاهدان است‎ - ١ 

و تجهدون . .. ذلكم خير لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و#اخاعاويات دن اج ديقع 

- ناسياسى دشمنان اسلام در برابر ربوبيت خداوند » دليل هجوم مجاهدان به صفوف آنان است . 
و العديت . .. إِنْ الإنسن لربّه لكنود 

4 - جهاد در راه خدا » شكر نعمت هاى اواست . 

و العديت . .. إِنْ الإنسن لربّه لكنود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امعان ا سوا بم 





؟ - انكار آكاهانه نعمت هاى خداوند » از سوى دشمنان اسلام » دليل رويارويى سياه مجاهدان با صفوف آنان است . 


على الك لوي 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

للخم وراك 115 ار" 

؟ - افزايش مال دوستى در دشمنان دين » زمينه رويارويى آنان با سياه اسلام است . 

واالعديت:: .داق إله لحت الخير لشلايد 

فلسفه جهاد دفاعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج "9-5١‏ م 

ه - صدور اجازه بيكار به مسلمانان صدراسلام از سوى خداوند » به منظور دفع تهاجم دشمن و رفع تجاوز آنان 
أذن للنين يقتلرة بأتهم موا 

قبول توبه متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - ودعو" 

" باز بودن راه توبه براى متخلفان از جهاد , با وجود مأموريت مؤمنان به نيذيرفتن عذرتراشى آنان * 

لن نؤمن لكم . .. و سيرى الله عملكم و رسوله 


حملة + سورف للد إن كبن تونق مدانك ]رد كوت اقنلا كد" كد عه متاق امه يراق عدار عر اهن "بشخلةاق اذ عدهات وفع 
بنهند» ولى اين بدان معنا نيست كه آنان راهى به سوى توبه نداشته باشند ,ْ بلكه توبه آنان منوط به عملكرد آينده شان است 


كه خدا و ييامبر(اص) بر آن ناظر خواهند بود. 
قياس توليت مسجد با جهاد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


باتو ةا 0ن 











١‏ سرزنش خداوند نسبت به مسلمانانى كه شغل آب دهى به حاجيان و سريرستى مسجدالحرام را با جهاد در راه خدا برابر 


انككاشته و خويشتن را همطراز با مؤمنان اهل ييكار در راه خدا مى ينداشتند . 


أجعلتم سقايه الحا 


و عماره المسجدالحرام كمن ءامن باللّه و اليوم الأخر و جهد فى 
قات يعارت احاجن بااحياد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحطورة كن ساقت ١‏ 


١‏ سرزنش خداوند نسبت به مسلمانانى كه شغل آب دهى به حاجيان و سريرستى مسجدالحرام را با جهاد در راه خدا برابر 


انككاشته و خويشتن را همطراز با مؤمنان اهل ييكار در راه خدا مى ينداشتند . 

أجعلتم سقايه الحا و عماره المسجدالحرام كمن ءامن باللّه و اليوم الأخر و جهد فى 

كافران در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ وله داك دع 

#شركت ى ايمان هاو سست ياوزان در عوكة ولجهادء اجرافساد ووفتبه الكيزئ و تأثير منفى بر ذيكزان » نجه ائ دار 


لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا و لأوضعوا خللكم يبغونكم الفتنه 


حق شما فتنه جويى مى كردند. 

كراهت از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ع انال حو 3ه 

ه مسلمانان » مشتاق رويارويى با كاروان تجارى قريش و ناخشنود از در كيرى با سياه مسلح آنان 
و تودون أن غير ذات الشوكه تكون لكم 

كرى تاركان جهاد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











-١/‏ محمد - لاع ”5# يم 
#- بيماردلان كريزان از جهاد و فسادانكيز و قطع كننده رحم » مردمى كر و كور در برابر حق 


أولئكك الذين . .. فأصممّهم و 





أعمى أبصرهم 

كورى تاركان جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3١7‏ محمد -/80 “دع 

*- بيماردلان كريزان از جهاد و فسادانكيز و قطع كننده رحم » مردمى كر و كور در براير حق 
أولئكك الذين . .. فأصمّمهم و أعمى أبصرهم 

كيفر تخلف از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأسو كانه عدا 

امك هلاكت بار سرباق زدق از:فريضه جهاد دو زاه خدا» دامتكر غوة متخلفان است . 
لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00-7 

. كناه و كيفر تخلف از جهاد » تنها متوجه كسانى است كه على رغم توانمندى » از آن روى بركردانند‎ ١ 
إنما السبيل على الذين يستئذنونكك و هم أغنياء‎ 

كيفر تركك جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادحو لسوت 

لعز كه وزوومني جزا نو ترجاء كززولة كان الرتكان وراد دا ريد 


الم تر الى الّذين . .. فقال لهم الله موتوا ... و قاتلوا فى سبيل الله 








با توه به ارتباط اين آيه و آيه بعد مى توان كفتء تركك شهر و ديار از سوى يادشد كانء به خاطر كريز از ميدان نبرد بوده 
اليك و تدا وكدا باذ وو أن واقية له نامانان تعد ركنن :وهل كنتهاذا عبانيك أن وز ارناته ماهوا تر كف تند ريه مر كك 
زودرس <موتوا> كرفتار شوند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"د نساء -5 -6/-يم 


بازدارند كان مردم از جهاد در راه خدا » سهيم در كيفر تركك آن 
و اذا جاءهم امر . .. اذاعوا به ... من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها 


بهمقتضائ ارتباط اين يه ينا آناث قبل: مداق مؤورة نظ راز <اشفاعه سيئه > من تواند همان كارهان باشد كه موجن 


بازمائدن مردم از جهاد در راه خداست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - فتح - مع ع1 - ع٠‏ 
؟١‏ - تخلف از جنكك و جهاد » داراى كيفرى بس بزركك و دردناكك 
وإن تتولّوا كما توليتم من قبل يعذّبكم عذابًا أليمًا 
كيفر فرار از جهاد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الي م 
١‏ روى كردانان از جبهه نبرد جز براى اتخاذ تاكتيكك هاى جديد مورد غضب الهى و مستحق جهنم 
و من يولهم . .. فقد باء بغضب من الله و مأويه جهنم و بئس المصير 


كلد وي > ني نه وا نا روت د راد > تعد لود ب و اتئدية ابسسا ىتم لد واه لان حاء تعنم الله يع 


خشم خداوند را بر خود هموار ساخت. 
جهنم » جايكاه فراريان از جبهه نبرد 
ومن يولهم . .. مأويه جهنم 
كيفر متخلفان از جهاد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا- توبه -9- 865 -م/ 


8 منافقان متخلئ از جدكك » مستحق و سزاوار مركك 





نحن نتربص بكم . .. بعذاب من عنده أو بأيدينا 
كناه تخلف از جهاد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عورد وين 





كناه و كيفر تخلف از جهاد , تنها متوجه كسانى است كه على رغم توانمندى » از آن روى بركردانند . 
إنما السبيل على الذين يستئذنونكك و هم أغنياء 

كناه تخلف از وظيفه جهاد » زمينه مهر شدن قلب انسان 

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و طبع الله على قلوبهم 

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه طبع قلب (مهر شدن) معلول عملكرد خائنانه منافقان باشد نه علت آن. 
كناه متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادتوبه -ة-وع - لل 

متخلفان از جنك » به بهانه مصون ماندن از فتنه و كناه » خود در منجلاب فتنه و كناه بودند . 

ائذن لى و لاتفتنى ألا فى الفتنه سقطوا 

لعن بر تاركان جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7# محمد - لاع‎ - 1١7 

-١‏ عناصر بيماردلٍ روى كردان از جهاد و دستورات الهى » مورد نفرين خداوند 

رأيت الذين فى قلوبهم مرض . .. فهل عسيتم إن توليتم ... أولئكك الذين لعنهم الله 


بوداشت ياد ده تاتس اين نكتهاست كه مشاراليه << اوليك > كساتى باشين كه <توليتم > خطاب به آنان اليك و وا 2 


به معناى روى كردانى از جهاد و يا مجموعه فرمان هاى حق باشد. 
مانعان از جهاد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟لللن٠١‎ - 18-55"- -احزاب‎ ١ 





” - تلاش شديد منافقان مدينه » براى بازداشتن مسلمانان از جهاد در غزوه احزاب 
و إذ قالت طائفه منهم . .. لامقام لكم فارجعوا ... قد يعلم اللّه المعوّقين منكم 


تضعيف <عوّق > براى بيان شدت و غلظت بازدارند كى» 


م 
8 - منافقان مدينه » علاوه بر بازداشتن ديكران از حضور در جبهه جهاد » خود نيز در آن» حضورى كم رنكك داشتند . 

قد يعلم الله المعوّقين . .. و القائلين لإخونهم ... و لايأتون البأس إلا قليلا 

بنابراين احتمال كه جمله <و لايأتون البأس. ..> حال براى <المعوّقين > و <القائلين > باشدء نكته ياد شده به دست مى آيد. 


٠‏ - خداوند » بر بازدارند كان از جهاد و منافقان تلاش كننده در جذب مسلمان هاى ضعيف به سوى خود و كم حضوران در 
جهاد » آكاه است . 


قد يعلم اللّه المعوّقين . .. و لايأتون البأس إلا قليل 

متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دان يج عاد الدع 

دوو مآثدان ازدمقاتن حك نعمت الهق قر متقى متك عن متخل اذ جدهاد 
فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#د او كماد عية 

4 متخلفان از جهاد , بيكانه با جامعه ايمانى و ييوند هاى مودّت آميز آن 
وافامك لبن ليطن كان ل كسك وشامردة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معن رع مم 

جنك هائ كافران » در راه طاغوت است . 


و الّذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#'دنساء -# - 94 -18؟ 





توانمندى در جهاد شركت نمى كنند . 


اكر همه كسانى كه در جهاد شركت نمى كنندء» جه ناتوان و جه تواناء در يكك رتبه بودند» استثناء يعنى <غير اولى الضرر> 


5 مؤمنانى كه بازماندنشان از جهاد موجب خسارتى به جبهه مؤمنان شود » مشمول ياداش الهى نيستند . 
لكهرى الفاعدوق من المؤعية غير اول القون :ب كلذ وعن الله الحسفى 


برداشت فوق براين اساس است كه <ضرر > به معناى زيان رسانى باشدم جنانجه در لسان العرب در معناى <لا ضرر> آمده 
است: اى لا يضر الرجل اخاه. و با توجه به اينكه <غير> صفت <القاعدون> استء. معناى جمله جنين مى شود: بازماند كان 


از جنكك در صورتى كه عدم حضورشان موجب ضرر به جبهه مسلمانان نككردد از اجر و ياداش الهى بهره مند خواهند بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لا دتويه -9- 8-866 


كعات اظيا ساسانق «منافقان حجر عرفا نيه قر رن رقن برخ كف سياد وانان دروت راع شد شلماناة با كيت 


و إن تصبكك مصيبه يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل و يتولوا و هم فرحون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - 9- إلمم- ١١‏ 

١‏ كرمى هواء بهانه منافقان صدر اسلام براى تخلف از جنكك و دستاويزى براى تبليغ و بازداشتن از شركت ديككران در جهاد 
و قالوا لاتنفروا فى الحر 

متخلفان از جهاد در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


17-توبهاات 





١1١-40-1 
دوزخ » جايكاه و فرجام نهايى منافقان متخلف از جهاد‎ ١ 
مأويهم جهنم‎ 

متخلفان از جهاد و اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحر ركد ود 

" بهانه جويان متخلف از جنكك » آرزومند عدم موفقيت سياه اسلام و نككران از ييروزى آنان . 
إن تصبكك حسنه تسؤهم 

كلاذ ها كو دود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا دتويه - 8-5-9 


؟ متخلفان از جهاد ء نبايد از تخلف خويش مسرور كردند , بلكه بايد از ييامد ناكوار تركك اين فريضه » محزون و غمزده 


باشند . 

فرح المخلفون . .. فليضحكوا قليلا و ليبكوا كثيراً 
متخلفان از جهاد و سرور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -5-9/-*8 


؟ متخلفان از جهاد ء نبايد از تخلف خويش مسرور كردند , بلكه بايد از ييامد ناكوار تركك اين فريضه » محزون و غمزده 


باشندك . 


فرح المخلفون . .. فليضحكوا قليلا و ليبكوا كثيراً 


متخلفان از مسافرت به حديبيه و جهاد 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح م ١-1١6‏ 

١‏ - اخبار خداوند » از مواضع بعدى متخلفان از سفر حديبيه » در قبال مسؤوليت هاى جهادى 
مُيَقول المخلفونة 

مجازات تخلف از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توبه - و - و ١"‏ 


١١‏ اشخاص معذور از جهاد » در صورت خيرخواهى براى دين و رهبر جامعه اسلامى » مصون از عذاب و 








كيفر تخلف از جنكك 

الذين كفروا منهم عذاب أليم . .. ما على المحسنين من سبيل 

محدوده جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هيغ-1١91-17- بقره‎ ١ 

دفوووق بار سن رق ورتين "خا اشلامن او دست وساف ذين ويزوونراندن شان اق انا 
و أخرجوهم من حيث أخرجوكم 

- ضرورت نبرد با كافرانى كه سرزمين هاى اسلامى را به تصرف خويش در آورده اند . 
و اقتلوهم . .. و أخرجوهم من حيث أخرجوكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو ا يم 

" - نبرد با كافران » تا حاكميت يافتن دين خدا در يهنه كيتى » فرمان خداوند به اهل ايمان 
و قتلوهم حتى لاتكون فتنه و يكون الدين لله 

محرومان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرق ورك رارحا 


٠‏ احساس رضايت و خوشحالى منافقان از شركت نكردن در جنك براى بار نخست .» مايه طرد هميشكى آنان از سوى خدا و 


ييامبر ( ص ) و محروم شدن دايمى از شركت در جهاد 
لن تخرجوا . .. و لن تقتلوا معى عدواً إنكم رضيتم بالقعود أول مرّه 


برداشت فوق براين اساس است كه <لن تخرجوا> و <لن تقاتلوا > در مقام انشا و براى طرد منافقان باشد و جمله <إنكم 


رضيتم . .. > نيز براى تعليل آن باشد. 











محروميت از جهاد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
 *‏ مائده - م8 يم" لا 


/ امكانات مادى مردم محروم از ايمان » تقوا و جهاد 





» بى تأثير در تأمين فلاح و رستكارى ايشان 

اتقوا الله . .. لعلكم تفلحون. إِنّ الذين كفروا لو أنَّ لهم ما فى الارض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اادطو وو دنا 

اندوه و كريه شديد مؤمنان تهيدست .» به خاطر ناتوانى از شركت در جنكك تبوكك و محروم شدن از فيض جهاد 
و أعينهم تفيض من الدمع حزناً 

محروميت متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١  ا/”د‎  #- #“دنساء‎ 

٠‏ حسرت و تأسف متخلفان از جهاد بر محروميتشان از غنايم جنكى 

و لئن اصابكم فضل من اللّه ليقولنٌ . .. يا ليتنى كنت معهم فافوز فوزاً عظيماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادرو رك ةي 

4 منافقان و توانمندان متخلف از جهاد . فاسق و محروم از رضايت خدايند . 

دوق :زلا بررط يعن القوم الفسقيق 

محمد(ص) و متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادرو اجام وكاو 

* موضع كيرى در برابر متخلفانٍ از وظايف اجتماعى ( جون جهاد و ... ) از وظايف يبامبر ( ص ) و رهبر جامعه اسلامى 


يعتذرون إليكم . .. قل لا تعتذروا 














از اينكه نخست همه مؤمنان مورد خطاب قرار كرفته اند» ولى وظيفه اعلام موضع تنها بر عهده يبامبر(ص) قرار داده شدهء مى 


توان برداشت فوق را استفاده كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7 توبه - 1-9 دع 


2 اجازه 


خداوند به ييامبر ( ص ) در مورد كرفتن صدقه ( زكات ) از جهاد كريزانى كه به كناه خويش معترف بودند . 
وءاخرون اعترفوا بذنوبهم . .. خذ من أمولهم صدقه 


برداشت فوق با توجه به شأن نزول آيه است كه برخى از متخلفان از جنكك تبوك, نادم شدند و در قبال خطاى خويش» 


بيشنهاد كردند كه تمام اموالشان را به عنوان صدقه بيردازند. 
محمد( ص) و معذوران از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - توبه -ة- 8# ١١‏ 


> عن ابى جعفر (ع ) فى قوله تعالى : < عفى الله عنكك لم أذنت لهم حتى يتبين لكك الذين صدقوا و تعلم الكاذبين‎ < ١ 


از امام باقر (ع) درباره سخن خخدا: <عفى الله . ...> روايت شده خداوند مى فرمايد: [جرا به آنان اذن دادى ]مى بايست براى 


تو ووشن كرذة جه كساتقى اهل غذر بودند. و خه كساتئ يدون عذر لشعتيد >. 

مسلمانان در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل عيراة د موعدم 

”7 يادآورى يايمردى و مقاومت خدايرستان يبشين » از روش هاى قرآن براى ايجاد روحته مقاومت در مبارزه با دشمنان دين 
و كانا تن فق فاتل شقه وفوق كدو مقن ننا الله 

مسلمانان صدر اسلام و جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه 5-1159 

١‏ كمان برخى از مسلمانان صدر اسلام به وجوب بسيج همه مردم براى شركت در جنكك 


ما كان 








المؤمنون لينفروا كافه 


آيه شريفه جنان كه در برخى شأن نزولها آمده در مقام دفع ذهنيت اشخاصى است كه مى ينداشتند همه مسلمانان بى استثنا 
نانك دو عدكك شركت كنك 


مسلمانان و جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

##- نساء دع - اا للع 

؟3” اعتراض برخى از مسلمانان به فرمان جهاد و درخواست تأخير آن 

و قالوا ربّنا لم كتبت علينا القتال لو لا التترتنا الى اجل قريب 

7 ترس » منشأ اعتراض كروهى از مسلمانان صدر اسلام به حكم جهاد 

يخشون النّاس . .. و قالوا ربّنا لم كتبت علينا القتال 

0" مسلمانان هراسناكك از نبرد » خواهان لغو حكم جهاد شدند . 

و قالوا ربّنا لم كتبت علينا القتال لو لا التترتنا الى اجل قريب 

برخى برآنند كه مراد از <اجل قريب > زمان مركك است. و تأخير حكم جهاد تا زمان مركك به معناى لغو آن است. 
مسؤول تداركات جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ا-‏ توبه -17-9و- 5 

” تهيه تداركات و ساز و بركك جنكك در صدر اسلام » بر عهده خود مجاهدان بود . 
قلت لا أجد ما أحملكم عليه 

مسؤول جهاد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








© -انفال -م/-"#/ا دع 
؟ تصميم كيرى درباره جهاد » مسؤوليت مهاجران و يارى رسانى به مهاجران » وظيفه و مسؤوليت كروه انصار در صدر اسلام 
والذين عاووا ونصروا 


توصيف مهاجران به اينكه در راه خدا جهاد كنند» در مقابل انصار كه به اين امر توصيف نشده اندء با اينكه جهاد در راه خدا 





يكك وظيفه ايمانى استء مى تواند به اين نكته اشاره داشته باشد كه در صدر اسلام جهاد و تصميم كيرى درباره آن بر عهده 


مهاجران بود و انصار بايد آنان را در اين امر يارى دهند» ولى تصميم كيرنده نباشند. 

مسؤوليت معذوران از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا- 02 

. معاف شد كان از جنكك , بايد در يشت جبهه حمايتكر رزمند كان و خيرخواه خدا و رسولش باشند‎ ١ 
لني عل الشهفاعي ير ذا لمكو لله وارنيو له‎ 

مشروعيت جهاد ابتدايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

38 اققال حيو ١219‏ 

. مسلمانان صدر اسلام موظف به هجوم به كاروان تجارى مش ركان قريش و يا نبرد با سياه مسلح آن بودند‎ ١ 
كما أخرجكك ربكك . .. إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين ... و يريد اللّه أن يحق الحق بكك‎ 

مصونيت معذوران از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحتو داك لقاداع0 

5 معاف شدكان از جهاد . در صورت داشتن حسن نيت و خيرخواه بودن » بايد از هر كونه تعرض در جامعه مصون باشند . 
ننس عق الشيففا وم .|3 |اتصيكوا لله وازير لها على المخسين ل ميا 

معذور از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


'' دنساء -85 - 98 -16١1.؟‏ 











" نابرابرى درجه و مقام ناتوانان از شركت در جهاد » با آنان كه على رغم توانمندى در جهاد شركت نمى كنند . 


لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير 


أولق افون وز التحاهدوق فى سيا الله 


اكر همه كسانى كه در جهاد شركت نمى كنندء» جه ناتوان و جه تواناء در يكك رتبه بودند» استثناء يعنى <غير اولى الضرر> 


. بازنشستكان از جهاد . هنكامى از ياداش الهى برخوردارند كه از روى بى ايمانى » تركك جهاد نكرده باشند‎ ١ 
لأسهرى الفاعدوق من المقة “د كلد وعن الله لحي‎ 


حون دين الحؤشيه © بال برائ <الفاعتدون>>» استت»:«مى وساتند كه بازنتستكان جنك در ضور قاينا مقا سنهنا 
مجاهدان هستد كه ايمانشان محفوظ باشد. يعنى بازماندنشان از جنكك در شرايطى نباشد كه موجب سلب ايمان آنان كردد و 


يا تركك جهاد از روى بى ايمانى به فرامين خدا و رسول نباشد. 

اولك : محاهد] لاير با اعطاف مقامى 'للننة بق مافاش زر كف عدون باذ تقيس كا او ياد ورترفى :اله اسن 
فضّل الله المجاهدين باموالهم و انفسهم على القاعدين درجه . .. و فضّل الله المجا 

اخ ا عظمات شتعر ل دياق انف > اس ردروا قن ساف قط كردن عي ديفت 
معذوران از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دعر ع ع ردي 

١8‏ معاف بودن برخى از مردم ( زنان » كهنسالان » معلولان و... ) از شركت در جنكك 

فاقعدوامع الخلفين 

مراد از <خالفين > مى تواند كسانى باشند كه به صورت مجاز و به دليل عجز از شركت در جنك معاف شده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااانه صاخ ةك 


١‏ اذن خواستن كروهى از باديه نشينان معذور براى مشاركت نكردن در جنكك 








نعاءالمعد روف من الأعرات ليؤذن لهم 


<اعراب > اسم جمع و به معناى باديه نشينان است. <معدّرون> مى تواند اسم فاعل از <باب تفعيل > باشدم يعنى» كسانى 
كه از شركت در جهاد كوتاهى مى كنند و به دروغ نشان مى دهند كه عذر دارند و مى تواند اسم فاعل از < باب افتعال> 
0 تذرون> بوده واتاى باب افتعال» به جهت قرب مخرج با ذال» قلب به ذال شده و در آن ادغام كش: 


استم يعنى» كسانى كه داراى عذر موجهند. برداشت فوق بر يايه احتمال دوم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوك اك رقت اا 

. افراد ضعيف و مريض و فاقد هزينه و امكانات جنككّى » از شركت در جنك معافند و كناهى بر آنان نيست‎ ١ 
ليس على الضعفاء . .. حرج‎ 


١‏ از امام صادق (ع ) روايت شده كه فرمود : < ... إن الله يحتج على العباد بما آتاهم و عرّفهم ... و ما امروا إلا بدون 
سعتهم . .. و كل شيئى لا يسعون له فهو موضوع عنهم . . . ثم تلا < ليس على الضعفاء و لا على المرضى و لا على الذين لا 
يجدون ما ينفقون حرج > ... , 


... به تحقيق خداوند بر بندكان احتجاج مى كند به جيزى كه به آنها عطا فرموده و شناختى كه به آنها داده است ... و آنان 


مأمور نشده اند مككر به تكليفى كه يايين تر از سعه و توانشان باشد ... و هر تكليفى كه در وسع بندكان 





نباشد از آنها برداشته شده ... سيس امام آيه شريفه را تلاوت فرمود: <بر ضعيفان و بيماران و آنان كه جيزى نمى يابند كه 
(در راه جهاد) هزينه كنند» باكى نست > 00 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - ة- او ١1‏ 

ان توملاسك 3 لان از تداركة عبار وير كه ده معدو و فعاف اكه : 
ولاعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم 


١‏ حسن بصرى كويد : رسول خدا ( ص ) فرمود : < لقد خلفتم بالمدينه اقواماً ما انفقتم من نفقه و لا قطعتم و ادياً ولا نلتم 
من عدو نيلا إلا وقد شركوكم فى الأجر ثم قرء < و لا على الذين إذا ما أتوكك . . . الآيه > م 


به تحقيق كروههايى را در مدينه بر جاى كذاشتيد كه شما جيزى را هزينه [جنكك |نكرده ايد و از هيج واديى عبور ننموده ايد 
و هيج آسيبى به دشمن نرسانده ايد مكر اينكه آن كروهها در اجر با شما شريكك شدند. سبس آيه شريفه را تلاوت فرمود: و 
نيز باكى نيست براى كسانى كه وقتى نزد تو آمدند تا آنان را سوار كنى [و به جهاد بفرستى] و تو كفتى مركبى ندارم تا شما 
را سوار كنمء باز كشتئد در حالى كه از غصه اينكه جيزى را براى خرج [جنكك] نمى يابند» از جشمهاى آنان سيلاب اشكك 
جارى بود >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الع رود الحا 


تحضيل كنند كان دانشن ديق + معاق' ال شركت درحركه در 








صورت نياز جامعه به دانش آنان وعدم نياز جدى به حضو رشان در جنكك 

ما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليفقهوا فى الدين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتتح مع -/اا- ١‏ 

1- أقراد اننا » لكك و مريض » معاف از شركت در جنك 

ليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج و لا على المريض حرج 
معذوران از جهاد در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١ -ا١ا/-‎ 8 فتح‎ 1/ 

٠‏ - افراد ناتوان از جهاد » همانند مجاهدان » برخوردار از بهشت در صورت داشتن روح اطاعت در برابر خدا و رسول او 
ليس على الأعمى حرج . .. و من يطع اللّه و رسوله جِنْت 


برداشت بالا بنا براين نكته است كه <من يطع. ..> جواب سؤال مقدر باشدء زيرا يس از رفع حكم جهاد از افراد ناتوان» 
ممكن است سؤال شود كه: جرا اين كروه از فيض جهاد محروم اند؟ خداوند در جواب مى فرمايد: آنان نيز اكر مطيع باشندء 


ججانفة رمن مدا لق اد الى الب بركوووة ا وود 
حك ونان انجتواة فال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوخارو وين 

اه دوك ونناف رياد مالين 

ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج 


در آيات قبل» سخن از جهاد با مال و جان بود ودراين آيه. ممكن است استثناى ضعيفان و مريضان از جهاد جانى و استثناى 


تهيدستاق) از حجهاد مال باشنك: 











معرضان از جهاد 


- سوره - آيه - فيش 
عا شرانتت ماو ااا 


٠‏ - خداوند » بر بازدارندكان از جهاد و منافقان تلاش كننده در جذب مسلمان هاى ضعيف به سوى خود و كم حضوران در 


جهاد » آكاه است . 

قد يعلم اللّه المعوّقين . .. و لايأتون البأس إلا قليل 

معلولان و جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاأدترله قات ادم 

١8‏ معاف بودن برخى از مردم ( زنان » كهنسالان » معلولان و... ) از شركت در جنكك 
فاقعدوامع الخلفين 

مراد از <خالفين > مى تواند كسانى باشند كه به صورت مجاز و به دليل عجز از شركت در جنك معاف شده اند. 
مغضوبيت معرضان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84 صف - ١م‏ داع - م 


8 - كسانى كه شعار جهاد سر مى دهند ولى در عرصه بيكار يا شركت نمى كنند وو يا در صورت شركت كردن از خود سستى 


نشان مى دهند و استقامت نمى كنند » مورد خشم شديد خداوند هستلكل . 


آيات يبشين كه در مقام سرزنش مدعيان بدون عمل بود تمهيدى براى بيان موضوع جهاد است جرا كه صحنه جنكك؛ محل 


لغزرش قدم هاو آشكار شدن مدعيان از مؤمنان حقيقى است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





/ا١1-‏ حجرات -58 - ١6‏ -م/ 


8 - در راه خدا بودن » ملاكك ارزش هر جهاد و ايثار 


جهدوا بأمولهم و أنفسهم فى سبيل الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- حديد - لان - ١3-قماء/اامه6١ا‏ 


دعهاة ذرواه خذا و شركت: در حكةه »در شراط سحخة"وايشن ان تمانان شدن آثاز يروزى #سى' ارزشمتدتر از جهاه و 


-ه 
35-7 


جنك » يس از ييروزى و شرايط آسان دوران قدرتمندى است . 

لأسصرى مكيل انو بزو فل رلك اعطن فرج قن الاين العترا من بعاد و فز 
١١‏ - نقش خلوص و نداشتن جشمداشت مادى » در ازرشمندى و بارورى جهاد و انفاق 
لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح و قتل 


تفاوت جهاد و انفاق ييش از فتح مكه و يس از آنء مى تواند به اين خاطر باشد كه مسلمانان ييش از فتح» بدون جشمداشت 
مادى (به دست آوردن غنايم جنككى و. ..) وبا خلوص به جهاد و انفاق روى آوردندم ولى كسانى كه يس از فتح مكه جنين 


اقدامى كردند» شايد به غنايم و ديكر منافع مادى آن اميد داشتند. 

1-ازرش ها :و اثفاق دز ييشكاه خداوتد در كرو همراه بودن آنا ايمان اشكده 
لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح و قتل 

قيد <منكم > بيانكر مطلب فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-1١ - ع٠.‎ - ممتحنه‎ - 

8 - ارزش هجرت و جهاد » به انجام كرفتن آن در راه خدا و براى خشنودى اواست . 
إن كنتم خرجتم جهدًا فى سبيلى و ابتغاء مرضاتى 


تعبير <خرجتم >. جنانجه بيانكر هجرت مسلمانان از مكه به مدينه باشد» عنوان <جهاد > نيز بر آن انطباق مى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هبق اا عادء 

8 -ارزش جهاد به اين است كه در راه خدا و جلب رضاى او باشد و نه دستيابى به منافع مادى . 
الذين يقتلون فى سبيله 


قيد <فى سبيله > مى رسائد كه انكيزه كسى كه در جهاد شركت مى كندء تنها بايد براى اعتلا بخشيدن به دين خدا بوده واز 


الكرة فاق ماد (ماتتد عنيدكة )ناباش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كا 

-3111ة هق عه دن عوك كد دو راطماو ررافاتحاني ساف وجا 
تعيدون فيج سيل الله 

قن كن سيل الله يالك فطل باد ش نمك 

ملاكهاى وجوب جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0- 


صلاحيت و عدم صلاحيت وى براى فراخوانى به جنكك . 
يأيها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله 


به كا ركيرى فعل مجهول (قيل) و عدم ذكر نام و خصوصيات كسى كه فرمان جهاد را صادر مى كندء مفيد برداشت فوق 


است. 


ممانعت از جهاد 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
“'- آل عمران -“-ه/ا١‏ م 
” ترساندن مؤمنان از دشمن و بازداشتن آنان از جهاد » عملى است شيطانى . 


ان النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم . .. انما ذلكم الشيطان يخؤف 


56 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الاوي وك عام ات يه 

ابرغ :ان ستلماناق عضن امير (ض )#ديكر مؤمتان ازا ا شركت دو جهاه:بازن انعد 

وان منكم لمن ليبطئنٌ 

راغب در <مفردات >؛ <ليبطيئنٌ > را فعل متعدى دانسته است. 

“ سرزنش خداوند نسبت به كسانى كه از شركت در نبرد سستى مى كنند و يا ديككران را از آن بازمى دارند . 
وان منكم لمن ليبطئنٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 تغاين دعم -ع١1-‏ لا 


- جلو كيرى مؤمنان از دين دارى و انجام تكاليف دينى ( همجون جهاد . هجرت و ... ) » دشمنى با آنان محسوب مى شود 


عدوًا لكم فاحذروهم 


برداشت ياد شده. با توجه به تاريخ و شأن نزول اين آيه است. امام باقر(ع) مى فرمايد <وقتى برخى از مردان مى خواستند 
هجرت كنند» يسر و همسرش دامن او را مى كرفتند و مى كفتند: تو را به خدا سو كند كه هجرت نكن... >». (بركرفته از 


ممنوعيت فرار از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ١١-5١-86‏ 

. فرار از جنكك و جهاد . ممنوع و زيانبار است‎ ١ 


و لاترتدوا على ادبا ركم فتنقلبوا خسرين 











منافقان صدر اسلام و جهاد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لادتويه -7-9م/-8 


ييامبر ( ص ) مأمور افشاى جهره منافقان و اعلام عدم حضور قطعى آنان با او در هيج جنكى يس 





از جنكك تبوكك 

فقل لن تخرجوا معى أبداً و لن تقتلوا معى 

منافقان متخلف از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوور كرات 

١‏ خوشحالى و خنده منافقان متخلف از جهاد , اندكك و زود كذر در مقايسه با عذاب ها و كريه هاى اخروى آنان 
فليضحكوا قليلا و ليبكوا كثيراً 

برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله <فليضحكوا > در مورد دنيا و <و ليبكوا > در مورد آخرت باشد. 

حافقان ملدة و حياة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ودانئان ‏ ممسور ديل 

اد ؤلؤقن ونوك مافقانا مقامة ‏ براف از داققن ملمانان اها دن غروة ايدزاته 

و إذ قالت طائفه منهم . .. لامقام لكم فارجعوا ... قد يعلم اللّه المعوّقين منكم 

تضعيف <عوّق > براى بيان شدت و غلظت بازدارند كى» است. 

- منافقان مدينه . علاوه بر بازداشتن ديكران از حضور در جبهه جهاد » خود نيز در آن » حضورى كم رنكك داشتند . 
قد يعلم الله المعوّقين . .. و القائلين لإخونهم ... و لايأتون البأس إلا قليلً 

بنابراين احتمال كه جمله <و لايأتون البأس. ..> حال براى <المعوّقين > و <القائلين > باشدء نكته ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا ا 


« - منافقان مدينه » حضور در جبهه جهاد را ». مساوى با كشته شدن و از بين رفتن تلقى مى كردند . 


فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليكك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت 


اين كه آيه بيان مى كند كه آنان» با شئيدن خبر جنكك. به 


حال احتضار درمى آمدند» حكايت از اين نكته مى كند كه منافقان مدينه وقوع جنكك و شركت در جبهه جهاد را مساوى با 
كشته شدن تلقى مى كردند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاقاتاخزان ساسناه احم 

ددر صورت تحضو ساففان مده كر جيية مسليائان عر اند كي :در جك و جهاد ‏ شوكت تمن كزواند'. 
و لو كانوا فيكم ما قتلوا إل قلي 

منافقان و جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ونه دحا كوخ 

0 در بينش منافقان جهاد در راه خداء بلا و كرفتارى است . 

ائذن لى و لاتفتنى 

يكى از معانى <فتنه > در لغت بلا و كرفتارى استمْ يعنى» مرا در ماندن اذن بده وكرفتار بلا و مصيبت جنكك نساز. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه #-/1١-9-‏ 

2 كراهث: و تاخرستدى متافقاق أن جههاد با مالاو حان :دن رام تعدا 

و كرهوا أن يجهدوا بأمولهم و أنفسهم فى سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - هو عم - 1015م 

8 تمكن و ثروت » زمينه عافيت طلبى منافقان و كريز آنان از جهاد 


استئذنكك أولوا الطول منهم 








١‏ ترجيح داشتن تركك ييكار ( همنشينى با افراد عاجز و ناتوان ) بر عزت جهاد و همراهى با ييامبر ( ص ) در نظر منافقان 
توانكر و ثروتمند 
و قالوا ذرنا نكن مع القعدين 


تن دادن توانكران منافق به ذلت و خوارى » براى شركت نكردن در 


جهاد 

و قالوا ذرنا نكن مع القعدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 4 -ل/ام - لا ١‏ 

١‏ رضاو شادمانى منافقان از نرفتن به جهاد و ماندن در كنار ناتوانان و خانه نشينان 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 

ناتوانى منافقان از درك عميق زشتى مواضع و عملكرد خويش و نيز ارزش جهاد در راه خدا 
و طبع . .. فهم لايفقهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -احزاب -#"-191- ١‏ 

. منافقان » از هر نوع كمكى به جهاد مسلمانان » خوددارى مى كردند‎ - ١ 


ولايأتون . .. أشخه عليكم 


<أشحّحه > اكر جه در لغتء به معناى بخل آمده استء اما استعمال مجازى آن در منع از كمكك و يارى و اعانت نيز آمده 


است. برداشت بالاء با عنايت به استعمال مجازى آن است. 
١‏ - كم شركت كردن منافقان در جبهه جهاد مسلمانان » به خاطر بخل آنان به مسلمانان بود . 
لايأتون البأس . .. أشيحه عليكم 


ذكر است كه <أشيحه > حال براى ضمير فاعلى فعل <يأتون > در آيه بيشين است. 
منافقان و جهاد مالى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا توبه #-/١-9-‏ 








ردق وا سويد ن سافقان ااسياه ناتتال أو عاك مر اهيدا 
و كرهوا أن يجهدوا بأمولهم و أنفسهم فى سبيل الله 

منشأ تشريع جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- حديد - /اه 


١0-0 -‏ 
0 - جهاد . فرمانى نازل شده از سوى خداوند 

و أنزلنا الحديد 

منشأ جهاد محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا - توبه - 0-8-9 

ه جهاد ييامبر ( ص ) و مؤمنان راستين » نشأت يافته از دركك صحيح و بينش عميق آنان نسبت به ارزش جهاد 
فهم لايفقهون. لكن الرسول و الذين ءامنوا معه جهدوا 


با توجه به فراز بيش (رضوا . .. فهم لا-يفقهون) مقصود اين است كه منافقان جون نمى فهمندء از جهاد مى كريزند و لكن 


مؤمنان» به بركت درك عميقى كه دارند» به سوى عرصه هاى كارزار بيش مى تازند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - مع - 18 ع 

ع - جنكك هاى بيامبر ( ص ) با مش ركان و معارضان » تحت تدبير و هدايت خداوند 
سيقول المخلّفون . .. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ... قل للمخلفين 


در اين مجموعه آيات» همواره خداوند از برنامه هاى آينده خبر داده است و بدين وسيله تكليف مسلمانان را روشن ساخته و 


در هر مقطعى مسائل عمده آن را مشخص كرده است. 

منشأ جهاد مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا تويه - 6-8-9 

ه جهاد ييامبر ( ص ) و مؤمنان راستين » نشأت يافته از دركك صحيح و بينش عميق آنان نسبت به ارزش جهاد 


فهم لايفقهون. لكن الرسول و الذين ءامنوا معه جهدوا 








با توجه به فراز بيش (رضوا . .. فهم لايفقهون) مقصود اين است كه منافقان جون نمى فهمندء از جهاد مى كريزند 


و لكن مؤمنانء به بركت درك عميقى كه دارند» به سوى عرصه هاى كارزار بيش مى تازند. 
مزه حهاة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع هادع 

؟ جنكك براى رهايى مستضعفان موحد »ء از مصاديق جهاد در راه خداست . 

و ما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله و المستضعفين 


مراد از راه مستضعفين» رهايى آنان است. بنابراين <المستضعفين > عطف اسثت بر <سبيل الله >: و اين عطفء عطف خاص 


بر عام مى باشد. زيرا آنجه به امر خدا انجام مى كيرد» نمى تواند خارج از <سبيل الله > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكاو رم ا 

٠‏ جنكك با دوستان شيطان ( كافران و طاغوت ها ) مصداق بارز نبرد در راه خدا 
الْذِين امنوا يقاتلون فى سبيل الله . .. فقاتلوا اولياء الشّيطان 

موانع تخلف از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - و9-دعع "ا 

تقواء مانع تخلف از جهاد با مال و جان 

لايستئذنكك الذين يؤمنون . .. أن يجهدوا ... و الله عليم بالمتقين 

موانع جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل ماران معاد ماب 








. شيطان با ايجاد ترس و وحشت . دوستانش رااز شركت در جهاد بازمى دارد‎ ١ 
انما ذلكم الشيطان يخوّف اولياءه‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 
اودعت هد‎ 


١‏ دنيامداران و خودمحوران . لياقت و توانايى نبرد در راه خدا را ندارند 


وان منكم لمن ليبطئنٌ . .. فليقاتل فى سبيل الله الْذين 


اينتكه خداوند تنها از مسلمانان آخرت طلب خواسته در راه او جهاد كنند, با وجود اينكه جهاد بر تمامى مسلمانان واجب است» 
اشاره به اين است كه دنياطلبان نه لياقت جهاد در راه خدا را دارند و نه توان آن را. كلمه <فاء> در <فليقاتل >>. دلالت 


روشن براين معنا دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء -8 ملا ”7 

“' مركك كريزى » از موانع شركت در جهاد 

فلمًا كتب عليهم القتال . .. يخشون النْاس ... اين ما تكونوا يدرككم الموت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - 4ه- إلم- ١١‏ 

1 هواء بهانه منافقان صدر اسلام براى تخلف از جنكك و دستاويزى براى تبليغ و بازداشتن از شركت ديككران در جهاد 
و قالوا لاتنفروا فى الحر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تغاين -ع# - ١8‏ -م 

- دوستى و ييوند خويشاوندى » نبايد مانع ديندارى و انجام تكاليف شرعى ( همجون جهاد » هجرت و ... ) شود . 
يها الذين ءامنوا إِنْ من أزوجكم و أولدكم عدرًا لكم فاحذروهم 

موحدان در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد سي ناح عام 


١‏ يبكار بسيارى از خدايرستان » در ركاب ييامبران الهى و تسليم نايذيرى و يايدارى آنان 








و كاين من نبي قاتل معه ريون كثير فما وهنوا لما اصابهم 


<رئيون > جمع <ربّى > است و به معنى كسى كه خود را 


مقتصن. يرود كان كردهة بع جز برستشن خدابه كان ديكرى تمى "يردازة: 

مؤمنان در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - #- .ع1 -علول.و 

9 جدا شدن صف مؤمنان واقعى از غير آنان » از فلسفه هاى ييكار ميان حقّ و باطل 

ان يمسسكم قرح . .. و تلك ااام نداولها بين النّاس و ليعلم الله الّذين امنوا 

در برداشت فوقء كلمه <تلكك >». به روزهاى مبارزه و جنك تفسير شده است ,م نه خصوص بيروزى وايا شكست. 
9 مؤمنان استوار در نبرد أححد و ديكر هنكامه هاى ييكار با كافران » بركزيدكان خداوند براى كواهى بر اعمال مردم 
و تلكك الايام . .. و ليعلم اللّه اين امنوا و يتَخذ منكم شهداء 


ترك لام در <و يتَخذ >». اشاره به اين معنا دارد كه ب ركزيدنء در بى مشخخص شدن مؤمنان واقعى است. يعنى مؤمنان واقعى 
براى كواه بودن بركزيده مى شوند. كفتنى است كه در برداشت فوقء متعلق حذف شده <شهدآء >. اعمال مردم» كرفته شده 


ادف 
5" بيروزى ظالمين در ييكار با مؤمنان » دليل محبوبيّت آنها نزد خداوند نيست . 
و لاتهنوا . .. و ليعلم اللّهِ الّذين امنوا ... و الله لايحبٌ الظالمين 


بناير اينكه مراد از ظالمان» همان يروز مدان جدكك أحد باشد» خداوند به مؤمنان يادآاور مى شود كه بيروزى مشركانء» حاكى 


از محبت الهى به ايشان نخواهد بود. 

مؤمنان فقير و جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(ادترسح تكارات ا 

"عؤمتان تهدست و ناتوان از كدذاركة شاز واب ركف تيرد »معذور ومعاف اكد 


ولا 





على الذين إذا ما أتوك لتحملهم 

مؤمنان و جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#سل عيرات ماع اياية 

4 اشتياق مؤمنان به حضور در ميدان جهاد و شهادت » يس از آكاهى از درجات شهداى بدر 
ولقد كنتم تمون الموت من قبل 


امام باقر (ع) درباره آيه فوق فرمود: فانٌ المؤمنين لما اخبرهم الله بالّذى فعل بشهدائهم يوم بدر و منازلهم من الجنّه رغبوا فى 
ذلك فقالوا الهم ارنا القتال نستشهد فيه. 


تفسير قمى» ج اء ص ١١91‏ , تفسير برهان» ج 2١‏ ص 3719 ح .١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - 8- ع8 - ١‏ 

أعوضاة وعداو ]أخرت ءتزراى شهاة يا مال وحاة كبها كنا وردهى ازخوامر "فزن ) تخواهان جره 'تكة خواد توويك 
لايستئذنكك الذين يؤمنون بالله واليوم الأخر أن يجهدوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١” #5١  #/- محمد‎ -١ا/‎ 

-١‏ شأن مؤمنان به دور از ضعف و سستى در جهاد و سزاوار يذيرش فرمان جهاد و استقبال از آن 

طاعه و قول معروف 


<طاعه وقول معروف> مى تواند مبتدا براى خبر محذوف باشدمٌ يعنى» <طاعه و. .. خير لهم >>. از ارتباط اين آيه با آيه قبل» 


استفاده مى شود كه ترس و كريز از جهاد, شايسته مقام بندكان مطيع خداوند نيست. 


-١‏ منفى بافى و يأس آفرينى در زمينه جهاد » دور از ساحت مؤمنان واقعى 








طاعه و قول معرورف 


بنابر اين كه <قول معروف > مبتدا براى خبر مقدّر باشد,ٌ از ارتباط اين آيه با 


آية قبل استفاده فى شود كهاسسة ايبيمان هافو هراس از شركة دترحيهاد: نهمتفى ناف وانجاة امن دنه كران من 
بركاعدن داوقه جوزي كنوه اسك ولا اهز افع امس كان ونان سك سوا ددن دكن بسن كرية اسن 


نيافرينيد. 

مؤمنان و متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخو هت كم 

خداوند » خواهان اعتماد نكردن رهبر و مؤمنان بر عذرتراشى هاى توانمندان متخلف از جهاد 

قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأشكوي مد وفعاو 

انزوا و طرد اجتماعى منافقان و جهادكريزان صدر اسلام » از سوى مؤمنان مجاهد كيفرى غير قابل تحمل براى آنان بود . 
سيحلفون باللّه . .. لتعرضوا عنهم 

اقدام منافقان متخلف در سوكند خوردن, براى جشم يوشى مؤمنان از تخلف آنهاء نشانكر تنكك شدن عرصه بر آنان است. 
نايسندى فرار از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل 

0 - فرار از جبهه جهاد , امرى مذموم و نايسند است . 

يقولون إِنّ بيوتنا عوره و ما هى بعوره إن يريدون إلا فرارًا 

نزديكى كيفر متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ توبه -0-9.و-‎ -١١ 








سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم 


به كا ركيرى حرف <سين > به جاى <سوف > مى تواند بيانكر برداشت 


فوق باشد. 

نسخ در حكم جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* -انفال -8م-2م لعن ”7 ١‏ 

. لزوم يايدارى اهل ايمان در برابر لشكرى با نيرويى ده برابر » حكمى كه يس از كذشت مدتى تخفيف داده شد‎ ١ 
الثن خفف الله عنكم‎ 

"' لزوم يايدارى هر مؤمن در ميدان نبرد با دو كافرء نسخ كننده حكم بيشين ( لزوم يايدارى هر مؤمن در برابر ده كافر ) 
ان يكن منكم عشرون . .. الثن خفف الله عنكم 

؟ بروز ضعف در جامعه ايمانى صدر اسلام » موجب تخفيف حكم يايدارى در برابر دشمنان شد . 

الثن خفف الله عنكم و علم أن فيكم ضعفا 

نظم در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -6م/- ٠١-9‏ 

* نقش بارز و سازنده نظم و انضباط در حركت هاى رزمى و صحنه هاى نبرد‎ ٠ 

أنى ممدكم بألف من الملئكه مردفين 

قاف انان الاعياد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟*' دنساء 9 "ا اش ؟ 

١‏ متخلفان از جهاد . داراى برخوردى دوكانه در برابر شكست و ييروزى مجاهدان 


فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي . .. و لثن اصابكم فضل من اللّه ليقولنٌ 











* متخلفان از جهاد » يس از ييروزى به كونه اى سخن مى كويند كه كويا هيج ارتباطى با مجاهدان نداشته و اطلاعى از 


د ركيرى ها و جهاد نداشته اند . 
وان منكم لمن ليبطئنٌ . .. و لئن اصابكم فضل من الله ليقولنٌ كان لم تكن بينكم 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠8-5١ - محمد - لاع‎ -1١/ 

-١‏ منافقان و افراد سست ايمان بيزار از جهاد » مورد نفرين الهى و سزاوار مركك 

فأولى لهم 

<أولى لهم > ممكن است در مقام انشا و نفرين باشد. 

نقش آيات جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-56 محمد -لاع-‎ -1١/ 

٠-آيات‏ جهاد و تكاليف دشوار دين » زمينه ساز شناسايى منافقان و سست ايمان ها 
فإذا أنزلت سوره محكمه و ذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلوبهم مرض ينظرون إليكك نظر 
نكرانى معذوران از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح 11/88 ام 

* - افراد مريض و ناتوان از شركت در سفر حديبيه » نككران از عدم حضور خود و همراهى نكردن مسلمانان در آن سفر * 
ليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج و لا على المريض حرج 


نكران آن بوده اند كه مشمول توبيخ خداوندباشند. خداوند در اين آيه به رفع اين نككرانى آنان يرداخته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال امو ةدا 














٠‏ يليدى شديد منافقان جهاد كريز » ملاكك وجوب اعراض و روى كردانى از آنان 
فأعرضوا عنهم إنهم رجس 

<إنهم رجس > در مقام تعليل حكم به اعراض است. 

وجوب جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كارو اتوك 





- وجوب نبرد با كافران » در صورتى كه با مسلمانان سرجنكك داشته باشند . 
و قتلوا فى سبيل اللّه الذين يقتلونكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وار داع اج واد ث١‏ 

١‏ وجوب جهاد در راه خدا 

و ما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله 

؟ وجوب جنكك و مبارزه براى رهايى مستضعفان 

و ما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله و المستضعفين 


مراد از جنكك در راه مستضعفان به قرينه ادامه آيه جنكيدن براى رهايى آنان از حنكال ستمكران است. در برداشت فوق» 
<المتشفنية > عظف ير الله كرفعه شذه انيع 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
انين بداو مر 

عاك إن واغيات كما 

لايستوى القاعدون . .. كلا وعد الله الحسنى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 

جهاد .از واجبات كفايى 

ونا عاق الموموة لوا كاقة 
ويزكيهاى آيات جهاد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








#8 ”ه١ محمد -/0© د‎ -١١/ 
؟- سوره هاى دربردارنده فرمان جهاد » سوره هايى محكم » قاطع و خالى از تشابه‎ 
فإذا أنزلت سوره محكمه و ذكر فيها القتال‎ 


برداشت بالا بنابراين نكته است كه <ذكر فيها القتال > تفسي ركننده <محكمه > باشدمْ يعنى» سوره از آن جهت <محكم> 


ناميده مى شود كه در آنء حكم قاطع و روشن جهاد آمده باشد. 
هشدار به بهانه جويان در جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توبه -4- ١م‏ - ها 


16 سوزنده تر بودن تش 








دوزخ از كرمى هواى دنياء هشدارى شديد به تخلف كنند كان از جهاد به بهانه كرمى هوا 

قل نار جهنم أشد را 

هشدار به تاركان جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” 775 #0/- محمد‎ -١/ 

- هشدار خداوند به مؤمنان روى كردان از جهاد » نسبت به سقوط در دام فساد و بريدن از خويشاوندان 
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض و تقطعوا أرحامكم 


برداشت بالا بنابر اين نكته است كه مخاطب <إن تولّيتم >. بيماردلانى باشند كه در برابر فرمان جهاد سستى كرده و خداوند با 


تذكر و هشدارء آنان را به تسليم در برابر فرمان هاى خويش دعوت كرده است. 

مقذار نه ملفا ناز جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تله دك كوا 

0 سوزنده تر بودن آنش دوزخ از كرمى هواى دنياء هشدارى شديد به تخلف كنند كان از جهاد به بهانه كرمى هوا 
قل نار جهنم أشد حراً 

هلاكت متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 0-6 

يام هلاكت بار سرياز دن از فروضةه جهاد دن زآه هذا » داشكير حو متخلفان اسث»: 
لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم 


همككانى بودن جهاد 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بودن ود تارم2 
5 < عن جعفر بن محمد (ع ) انه قال فى قوله تعالى : <انفروا خفافاً و ثقالا > قال : شباباً و شيوخاً : ”ل 


از امام صادق (ع) درباره سخن خدا: <انفروا . .> 





روايت شده است: [مقصود اين است كه به جهاد برويد |جه جوان و جه بير>. 

همنشينى با معذوران از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باسا دا اقيم 1 

١ارزش‏ كذارى غلط و ترجيح دادن همنشينى با عاجزان بر شركت در جهاد » معلول جهل و نابخردى 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون 

برداشت فوق بر اين مبنا است كه طبع قلب و عدم علم» عامل موضع كيريهاى متخلفان از جهاد باشد. 
جهان بينى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جهان بينى 

أجهان بينى] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لات آل ضيراة - احم عاق 

ه عملكرد عوامل طبيعى به مشيّت الهى است . 

هو الْذى يصوركم فى الارحام كيف يشاء 


غوافل: طيعن وز:شكل كبرق الناة دخالت داردة و خداوقد ابن شكل قرع را دامس خواش انيت داده اسك كابرا وك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ات ال غمراة مب باأباعيم 
يديد آمدن زنده از مرده و مرده از زنده » به دست خداوند 


و تخرج الحىّ من الميّت و تخرج المبّت من الحىّ 


7 ييدايش جريان حيات در ميان موجودات مرده و بى جان 
و تخرج الحىّ من المت 


از تقديم < تخرج الح . .. > بر < تخرج الميّت ... > استفاده مى شود كه ابتداءً موجودات بى جان آفريده شدند و از بستر 


آنها زنده ها به وجود لتك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


هوا د داع 


4م 
8 تحقق امور خارق العاده در نظام آفرينش » متكى به مشيّت خداست . 

انْى يكون لى غلام . .. قال كذلك الله يفعل ما يشاء 

9 مشبّت الهى حاكم بر قوانين طبيعى 

كذلك الله يفعل ما نشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9ك 1ل عمزاوت الو كنا 

. مبدأ انسان هاء» خداوند است و باز كشتشان تنها به سوى اوست‎ ١ 

ثم الى مرجعكم 

با توجه به معناى <رجوع > كه بازكشت به جايى است كه در سابق بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ تضادٌ و د وكانكّى بينش اهل ايمان و كفرييشكان » در تفسير عوامل حيات و مركك 
واقالو 1 ما نساتواكو ها كلو مرو الل تحنو بفة 

آثار جهان بينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - 10 ع 

نقش جهانبينى در توجيه و تعيبن زشتى و زيبايى عمل * 

و كذلكك زين لكثير من المشركين قتل أولدهم شركاؤهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع -انفال -م/-”"#-ه 
ه رفتار و اعمال آدمى » برخاسته از جهانبينى اوست . 

إنما المؤمنون . .. الذين يقيمون الصلوه و مما رزقنهم ينفقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان -١78-‏ هوم م 

عقيده و جهان بينى درست و نادرست انسان هاء تأثي ركذار در مقدار مجازات كناهانشان در قيامت 
يضعف له العذاب يوم القيمه 


وضع مجازات دو جندان و 





دائمى براى مشركانى كه مرتكب آدم كشى و زنا شوند و دايمى و دوجندان نبودن مجازات همين كناهان در صورتى كه كناه 


كار مؤمن باشدء كوياى اين حقيقت است كه ايمان و كفر و عقيده حق و باطلء در ميزان مجازات بزه كاران مؤثر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كك ميافات < يمد بابنجم 

* - تأثير جهان بينى در رفتار و كردار و مواضع فردى و اجتماعى انسان 
نهم ألفوا ءاباءهم ضالَين . فهم على ءاثرهم يهرعون 

اقسام جهان بينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح 2م 

*' - انسان هااز نظر جهان بينى و باور هاى دينى يا كافراند وو يا مؤمن . 
فمنكم كافر و منكم مؤمن 

اهميت جهان بينى توحيدى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ذدزييت: ف [الأد رامع 

؟ لزوم تلاش براى ببراسته ساختن عقيده توحيدى از هر كونه شركك 
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم مش ركون 

جهان بينى توحيدى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م 


* - محدود ندانستن هستى به محسوسات » اساسى ترين اصل در جهان بينى اديان الهى 


الذين يؤمنون بالغيب 


از "تكله هنا ١‏ كامنن توااسلتزد كدار كوي + الف را ند تكاض <اللّه> توجيه كندء اين است كه در كام نخست به انسانها 


يادآورى شود كه هستى منحصر به محسوسات نيست. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - خداوند » آفريننده همه موهبت 





اف وسو رازن الف 
هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً 

كلب يها ره ونا ١5‏ السكةواودال وال جاب عي وس اذا اناق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اداو وم 

. خداوند بعد از آفرينش آسمان ها و مواهب زمين » به خلقت انسان يرداخت » تا او را به منصب خلافت برساند‎ - ١ 
خلق لكم ما فى الأرض . .. و إذ قال ركك للملئكه إنى جاعل فى الأرض خليفه‎ 


با توجه به آيه “از همين سوره و آيات ديكرى كه درباره خلقت آدم (ع) است, مى توان كفت: سخن خداوند با فرشتكان 
درباره آدم» قبل از خلقت وى بوده نشي بنابراين <إنى جاعل فى الخرض خليفه > علاوه بر بيان خلافت آدم(ع) دلالت بر 


آفرينش او نيز داردمٌ يعنى: مى خواهم |موجودى| بيافرينم و او را خليفه قرار دهم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠عام”‎ -هرقب-١‎ 

8 - اعتقاد به يكتايى خدا و يرستش اوء مهمترين اصل در اديان الهى و زير بناى ديكر اصول و احكام دين 
ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد . .. إلهاً وحداً 


روشن است كه يعقوب(ع) از ميان تمامى اصول و احكام دين» تنها يرستش خداوند را نجات بخش نمى دانست. بنابراين تنها 
از يرستش خدا ياد كردن (ماتعبدون) مى تواند حاكى از آن باشد كه: اولاء رحد عاد يدبن فليا نك وتانياء السساة 


با يرستش خداء به ديككر اصول و احكام دين كرايش بيدا كرده بدانها ملتزم خواهد شد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 








57 
كارو ا وم دي 

/ - مسلمانان » خداوند را از داشتن شريكك منزه دانسته و تنها او را يرستش مى كنند . 

و نحن له مخلصون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو ل دسم 

١‏ - معبود حقيقى همه انسان هاء معبودى است يككانه و يكتا 

و إلهكم إله وحد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاقو ماك لمكا 

17 شاي عربتت كد ونه ابدك ا 

ما كتب الله لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو ةلا 

١‏ دنيا و آخرت » دامنه تفكر در جهان بينى الهى 

لعلّكم تتفكرون. فى الدنيا و الاخره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دتاآل عموان ماح ا ع نا 

١‏ نككرش توحيدى و خدا محورى به تاريخ و تحليل حوادث براساس آن» ديدكاه اسلام در فلسفه تاريخ 


و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذلّه . .. يمددكم ربكم ... ليقطع طرفاً ... يغفر ل 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل عبان مك مادم 

٠"‏ بيش بينى تحولات اجتماعى و واكنش هاى تاريخى » بر اساس شناسايى قوانين و سنت هاى الهى حاكم بر آنها 
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الارض 


از آنجا كه تحولاءت اجتماعى و تاربخى جوامع انسانى داراى قوانين ثابت هستندء با شناخت آن قوانين مى توان تحولات 


اجتماعى اينده را بيش بينى كرد. 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

#دال هيران سق وس قرا 

تدبير تمامى امور جهان و ييروزى در نبرد ها ء در دست خداوند است . 

قل ان الامر كله لله 

٠‏ بينش خدامحورى » بينشى حقّ » توحيدى و عالمانه 

يَظنون الله غين الحقٌ خلق الجاغليه . .: قل ان الامر كله لله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28ل عبان 82ت 

قر كف واكاك در هر حال نه ديت خداسة و سافرت و حا حضون در سدا لتر 5 تخيرذهثده مسير مقن ان انمسة . 
الوا مامتو وتنا قاو دراو اللماتوظية اسيك 


كواركه وزععرانت كناقة كديا و مشادوة عامل قي كدان كاج سداسسة نن ترما نه حو الله شن :و فيكة 


يعنى عوامل ماذّىء تعيين كننده نيستند م هر جه هست به دست خداوند و به تقدير اوست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كا ليوك عد ولالاتدم 

وجود حيات برزخى » يس از مركك تا قيامت * 

بل احيآء عند ربهم يرزقون. فرحين بما اتيهم الله من فضله و يستبشرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع آل عمزان مد نو وزادية؟ 

4 جهان بينى توحيدى و هدفدارى جهان بدون اتكاى بر وحى با عقل و منطق قابل دركك است . 


و امذكزورق اف كلق التتمن لكو الأرطي ناما تخلوف هذا ناطاة 


زيرا صاحبان خرد ناب يس از انديشه در جهانء بدون تكيه بر وحىء به توحيد ربوبى 


وهدفدارى جهان رسيده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- وم - ١١‏ 

عور لاه تارليقى تناع نجل دل معت رادو فيك الفى اس 
واذكروا إذ جعلكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1 ع7 

تحولات تاريخى و اجتماعى بشر در اختيار خدا و به دست اوست . 
جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوأكم فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروو دراك باجام 


© منافع و امكانات مادى . امورى عرضى و نايايدار در بينش الهى 


<عرض > به جيزهايى كه در معرض زوال و نابودى قرار كرفته اند» كفته مى شود. به كاركيرى آن در مورد غنايم جنكك, 


مفيد برداشت فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادنوه دقع لاحن 

0 خدا » سريرست و صاحب اختيار انسانهاست . 
هو مولينا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/ا- توبه -و- 5م ل 

/ادر بينش مؤمنان جريان همه امور » تحت اراده و مشيت الهى است . 
نحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسار قي مط ا تمل 

#خدا + آفريك كان اشهاق هاو مين اسه 

الناع كلق البشيورف و الأروظين 

2 خداى خالق . مدير و فرمانرواى جهان » يرورد كار حقيقى و مربى انسانهاست . 


الل اق السيوسةق 








الأرض . .. ثم استوى على العرش يدبر الأمر ... ذلكم اللّه ربكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بحرو اد ١‏ 

. جهان آفرينش . كتاب خداشناسى و يديده هاى آن » جلوه كاه توحيد ربوبى است‎ ١ 
با خلق الله ذلكك إل بالحق ينها :الآدت‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باع تر طاو حت اح ىا 

واتتها خداوتن #سزاوارهر كوته عيفد ووستاكن المت 

أ ليحك لله 

7 اخداة ورور كاز بى "همتائ همه هد سيت . 

أن السمك للهوت: العلميم 

. خدا » سرحشمه و مبدأ همه نيكيهاست‎ ١ 

أن الماك لله وت العلميع 


<حمد> ستايش در برابر نيكيهاى اختيارى است. <ال > در <الحمد > براى جنس و مفيد استغراق است ,م يعنى» تمام 


ستايشها از آن خداست و مفهوم آن اين است كه: تمام نيكيها از آن خدا بوده و خدا مبدأ و سرجشمه همه آنهاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأ دوقيل تاب عاادبا 

7 خدا ء مولا و مالكك حقيقى انسانهاست . 

و ردوا إلى الله موليهم الحق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











لاك يونين سراح ودام 
و من يدبر الأمر فسيقولون الله 


<ال > در <الأمر> عوض از مضاف اليه محذوف است و به قرينه مقام كه در بيان ربوبيت خدا بر جهان و انسانهاست تقدير 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

باك روي بد الم دواع 
قدرت بر هدايت و رهبرى به سوى حت » در انحصار خداوند است . 
طروي و يدلو بوم 

نم سهان ماو رسسن و كروف افد 

قل هل من شركائكم من يهدى إلى الحق قل الله يهدى للحق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروت عمق 

ه هيج معبودى جز خداى يكانه نيست . 

فاغلمؤا.::. أن' لا إل الهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- 5٠١-1١١‏ دض" 

حاكميت مطلق خداوند بر سراسر هستى 

أولئكك لم يكونوا معجزين فى الأرض 

© تنها خداوند » ولى و سريرست انسانهاست . 

وما كان لهم من دون الله من أولياء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود-١١5-1-م‏ 

* هيج كس و هيج جيز » بر خداوند حاكميتى ندارد . 


فأتنا بما تعدنا . .. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سروه عونم 

*(خذاوفك ثنها حفيفقك كداشاسفة و ناسته يريشقى اسك : 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هرود ] ود مومهم 

/ همه موجودات زنده » تحت فرمان و حاكميت خداوند هستند . 
ماامرق دان إلا هو اكد بناضتها 


<ناصيه > به قسمت جلوى سر كفته مى شود و كاهى به موهاى جلوى سر نيز به اعتبار رستنكاهش 








» اطلاق مى كردد. كرفتن جلوى سر و يا موهاى آن » كنايه از تسلط و حاكميت مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شوح امال الا 

. خداوند » تنها حقيقتى كه شايسته و بايسته يرستش است‎ ١ 

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 

1 تنها خداوند » ايجاد كننده و آفريننده انسان است . 

هو أنشأكم من الأرض 


تركيبهايى همانند <هو أنشأكم > و <أنا قمت> كه مبتدا در معناء فاعل است و خبر آن فعل مى باشد كاهى حاكى از تأكيد 


است و كاهى دلالت بر حصر دارد. قرينه هاى موجود در كلام » تعيين كننده آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ل*-ملع-1١١-دوه-/‎ 

. توحيد عملى » مبتنى بر توحيد نظرى است‎ ١١ 

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 

. خداوند » تنها حقيقتى كه شايسته و بايسته يرستش است‎ ٠ 

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -1١ال-١١-دوه-/‎ 

. حاكميت خداوند بر هستى » حاكميتى مطلق و قدرت او بلامنازع است‎ ٠ 
إن ربك فعال لما يريد‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





4-١١7”"-1١١ /-هود-‎ 

4 تنها خداوند » ياور و سريرست انسانهاست . 
وما لكم من دون الله من أولياء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- ١١1-”7"9١ا-‏ ع8 

جريان همه امور در اختيار خداوند است و تنها او منشأ همه آنهاست . 


و إليه 





يرجع الأمر كله 


مزاة از <الآمر > همةفعل وانفعالات موحود.در هسى است ناذآ جا كه ايتها نه فرمان تكوايق ندا تحقق مى بابتنء كلمة 
<امر> بر آنها اطلاق شده است. بازكشت امور به خدا (إليه يرجع الأمر) به اين معناست كه خداوند منشأ همه آنها مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6د رسف ذا اواك رق سا 1 

. حاكميت بر تمام هستى و علل و اسباب » از آنِ خداوند است و جملككى مقهور حكم و تقدير اويند‎ ٠ 
لارام أنونع شفرف وما أغى مك من اناق شفى م إن الحك إلانة‎ 

تنها خداوند شايسته اتكا و توكل كردن بر اوست . 

و عليه فليتوكل المتوكلون 


مراد از <المتوكلون > اراده كنند كان توكل يا كسانى هستند كه بر غير خدا توكل كرده اند. بنابراين <و عليه فليتوكل 
المتوكلون> ,م يعنى» آنان كه مى خواهند توكل كنندء تنها بايد بر خدا توكل داشته باشند. و يا كسانى كه بر غير خدا توكل 
كرده اند بايد [از غير او قطع اميد كنند و] تنها بر خدا توكل داشته باشند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذا روسك د ديق 3/2 

١١‏ لزوم وابسته دانستن تحقّق امور به مشيّت خداوند و اظهار آن در بيان تصميمها 

الخو قي شاه ]نايد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

السب ع ماكر 

23 اوقة هر عدر بحواهة الاقف سقو در محل وان يعوا روات سيط هار 
إن ربى لطيف لما يشاء 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١8-1١١5 - يوسف‎ -4 

. خداوند از هر عيب و نقصى منرُّهِ واز داشتن شريكك ميرّاست‎ ١ 
سحن اللدنودما إناامن المتتر كي‎ 


<سبحان > به معناى تسبيح (منزّه دانستن از نقص و عيب) است. اين كلمه مفعول مطلق براى فعل محذوف (اسبح و يا نسبح) 
جمله << سبحان الله > عطف بر <هذه سبيلى > است , يعنى: <قل سبحان الله >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد -18-١١1-ه‏ 

ه عوامل طبيعى در اختيار خداوند است و تنها او حاكم بر آنهاست . 
هو الذى يريكم البرق . .. و ينشىء السحاب الثقال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - ١#‏ ع عل ال لمم 

تبها كد اونولك :و اتا ودار امون ابانهاست:م 
أفاتخذتم من دونه أولياء 

. خداوند در آفريدن موجودات هيج شريكى ندارد‎ ٠ 
أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه‎ 

. غير خدا هيج آفرينش و آفريده اى ندارد‎ ١ 

أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 

6" خداوند خالق و آفريننده همه يديده هاست . 


قل الله خلق كل شىء 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-رعد - "1 .م ١١‏ 

. تنها خداوند شايسته و بايسته يرستش است‎ ١ 
لا إله إلا هو‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-رعد - 1 - "8ه 


خداوند منشأ همه امور است و همه جيز به 








دست او جارى و سارى است . 

لا بن ةا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و مو مات و 

. موجوديّت انسان ها و دستاوردهايشان و نيز تدبير امور آنان به دست خداوند است‎ ١ 
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت‎ 


<بماكسبت > به معناى <مع > مى باشد و مراد از <من هو... > خداوند متعال است. بنابراين مفاد <من هو قائم...> اين 


است كه: خداوند قوام بخش انسانها و هر آنجه به دست آورده اند مى باشد و او شؤون ايشان را اداره و تدبير مى كند. 


؟ هيج كس و هيج جيز ( معبود هاى اهل شركك و . . . ) هم يايه خداوند نبوده و به تدبير امور انسان ها و قوام بخشيدن به آنان 


انا ب 

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 

<من > در < أفمن هو . .. > مبتداست و خبر آن شبه جمله اى همانند <كمن ليس كذلك > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عع دا 

دكات وى كم بوجو كات تدها'ية«دمية عدا واقك اسنت: 

و إنا لنحن نحى و نميت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دحم دوتع ١‏ 

. خداوند » تنها آفريننده داناست‎ -١ 


إن ربك هو الخلق العليم 











معرفه آورده شدن مبتدا و خبر و نيز آمدن ضمير فصل <هو > دلالت بر حصر مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

ل 

. تنها معبود واقعى انسان هاء خداى يككانه است‎ -١ 
إلهكم إله وحد‎ 


با توجه به آيات سابق» كه درباره صفات خداوند و نفى معبودهاى مش ركان بود واز منحصر كردن اله و معبود در اين آيه به 


يكك فرد» روشن مى شود كه آن اله يكانه» همان خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-١م-١7‏ 

اك اوفك ركان معيوة و إله' اس 

إنما هو إله وحد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -م5-١8- نحل‎ - 4 

. مالكيت تمامى موجودات آسمان ها و زمين و حاكميت بر آنها » در انحصار خداوند است‎ -١ 
والفما قن السموظ: و الاوضن‎ 

لازمه مالكيت؛. حاكميت است و <أفغير الله تتقون> (آيا از غير خدا مى ترسيد) مى تواند قرينه بر اين باشد كه: مراد از < له ما 
فى السماوات و...> حاكميت نيز هست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-8-1١18 - نحل‎ - 


؟- خداوند » تنها روزى دهنده آدميان و يكانه معبود شايسته يرستش است . 


- 


أفبالبطل يؤمنون . .. و يعبدون من دون الله ما لايملكك لهم رزقا 


از ارتباط ميان اين آيه و آيه قب استفاده شود كه خداوند رازقيت را در انحصار خود دانسته ورزق دهنده واقة ا شايسته 
ز ارتباط ميان اين أيه و ايه فب مى شو وند رازفيت را در زاحو ورز وافعى را شاب 














معبوديت معرفى كرده است و در اين راستا هر كونه نقش بتها را در رازقيت» نفى كرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ابا 31 


الام 

*- لزوم عقيده به يكانككى در وجود و افعال خداوند 
لاتجعل مع الله إلا وخر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اما 165 ضع حدق 

ه- خداوند » تنها قدرت حاكم بر جهان آفرينش است . 
فزني لاعتو إلى اذى الغردى سيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -اسراء -/91 -8ا-‎ ٠ 

. هيج كونه قدرتى در مقابل اراده الهى » وجود ندارد‎ -٠ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

وح كييك د وده 

#كائله ركاه مالكة زو مر أشبان كيان هعس اسك 
لكنّأ هو الله ربّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كيين نب اي سايم 

- تمام نيرو ها » وابسته به خحداوند است . 

لاقوّه إلآ باللّه 


جمله <لاقوّه إلا باللّه > به دليل <ل1> ى نفى جنس واحرف <إلا> افاده حصر مى كندمْ يعنى» هيج توان و قدرتى» جز به 














نيروى خداوند» نمى تواند عرضه وجود كند. 

#د شي واتحت مشبتك و مديريتة: و اتبروى خداويد يكانه اميك 

ما شاء اللّهِ لاقوّه إلا باللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وار ل لاوم 

"- تنها » خداوند » قادر بر يارى رساندن در بحبوحه قطع همه اسباب ظاهرى است . 
تالكف الولية لله الحن 


اهل لغت, تفاوتى را بين معناى <ولا_-يت> و <ولا-يت > ذكر كرده اند و آن اين كه <ولايت> به معناى نصرت است و 


<ولايت > به معناى سريرستى و تدبير. كرجه برخى مفسران 





اين تفاوت را انكار كرده اند (ر.كك: الميزان) ولى با توجه به موارد مشابه در آيات ديكر و نيز آيه قبل كه سخن از نصرت 


ابكيايز ترا من كرتن ادم نضا ذو ان اورم أرق بالكل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

25 كيك دراج اقمع 

©- خداوند » در خلق و نيز تدبير و مديريت جهان » يككانه است و شريكى ندارد . 
أفتتخذونه و ذرّيته أولياء من دونى . .. ما أشهدتّهم خلق السموت والأرض 


با استفاده از ارتباط دو آيه» تعبير <أولياء من دونى > اشاره به توحيد در تدبير و ولايت دارد و ضمير مفرد متكلم در <ما 


أشهدتّهم > توحيد در آفرينش را تبيين مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
3ع كيت ع اكرات 


8 توجه به مبدأ و معاد دو اصل عمده در بينش توحيدى است . 


١ 


4 


باك ان لت ل مني وف ون نا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠-كهف-8١95-1١1-ه‏ 

ه- ولايت حق واصيل » ويزه خدا است . 
أفحسب الذين كفروا أن يتَخذوا عبادى من دونى أولياء 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-1١١٠١-1١8-فهك-‎ ٠ 

. هيج معبودى براى آدميان » جز خداى يككانه وجود ندارد‎ -١ 
أنْما إلهكم إله وحد‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














كي 
- خداوند » تدبي ركننده و يرورش دهنده همه انسان ها است . 
و إِنْ الله رئى و ربكم 


جلبي > ام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

هري داؤلات ,8 دامع 

*- همه آدميان به سوى خداوند بازكردانده خواهند شد . 

و إلينا يرجعون 

از مجهول بودن < يرجعون> استفاده مى شود كه انسان ها جه بخواهند و جه نخواهند به خداوند رجوع داده خواهند شد. 
ه- بازكشت تمام مخلوقات زمينى به خداوند است . 

و من عليها و إلينا يرجعون 


مراد از <من عليها > مى تواند همه موجودات روى زمين باشد و به كار بردن وازه <مَن > از باب تغليب عاقلان بر غير آنها 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم -14- هم - ١1,18‏ 


<سمئ > به معناى نظيرى است كه استحقاق هم نام شدن را داشته باشد (لسان العرب). جمله <هل تعلم ...> استفهام انكارى 


براى نفى معلوم است ,ْ نه علم و كوياى اين است كه: جيزى وجود ندارد كه در اوصاف نظير خداوند باشد تا هم نام او كردد. 
-١‏ جز خداوند » هيج موجودى شايسته نام مقدس < ربٌ و يروردكار جهان 5 

ربٌ السموت والأرض . .. هل تعلم له سييًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-م-50ه-هط-١‎ 

. هيج معبودى جز خداوند » شايسته يرستش نيست‎ - ١ 


الله لا إله إلا هو 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1-طه-‏ :"5 #(لبع 


إنَنِى أنا الله لا إله 





إلا أنا 

<إله > به معناى معبود است و در آيه» مراد معبود حق است,ء زيرا وجود خارجى معبودان باطل» قابل انكار نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دم العامة 

5ت افريقتدة هه موجوذات: و هذا تكر انها در مر صوريقن #خداويد اسنت: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لم 

ه- زنده كردن مرد كان و بريايى قيامت » تنها در توانايى خداوند است . 

له من فى السموت والأرض . .. أم انَخذوا ءالهه من الأرض هم ينشرون 


كنا وتنديا اقناك «الكتف وقدرت مطان سودي حيان عض :للد من فى التعماوائقة + ) دتقى توآنانى تعداباك دعا با سباق 


مرد كان در صدد بيان اين نكته است كه زنده كردن آنهاء تنها در قلمرو قدرت خدا است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعا 02 

"- نظم و هماهنكى در جهان آفرينش » دليلى است بر وحدانيت خداوند . 

لو كان فيهما اله إلااللّه لفسدتا 


برداشت ياد شله مبتنى براين است كه <إلآ > به معناى <غير >> باشدمٌ يعنى» اكر غير خداوند» خدايان ديكرى در جهان بود 
نظم كنونى جهان متلاشى مى شد. مفهوم و ييام اين سخن اين است كه نظم كنونى جهان. تنها به اراده خدا و دليل بر 


وحدانيت او است: 


5- هيج قدرتى جز خداوند » قادر به اداره منظم و منسجم جهان نيست . 


لو كان فيهما دالهه الأالله لفسدتا 











خداوند» وجود جند خدا را كه در امور جهان دخالت داشته باشند نفى فر موده 


و موجب فساد نظم جهان دانسته است. اين فسادآورى ممكن است به خاطر اين باشد كه نخدايان ديكر» قادر به اداره جهان و 


سامان بخشيدن به آن نباشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا عات ا 

1- هيج معبود و خدايى جز < الله > در جهان وجود ندارد . 

أم اتتخذوا من دونه ءالهه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحان حا سامية ١‏ 

. تنها خداوند » آفريننده شب و روز و خورشيد و ماه است‎ -١ 
وهوالذى خلق اليل والنهار والشمس والقمر‎ 

ه- آفرينش و تدبير جهان از جانب خداوند » دو اصل تفكيكك نايذير در جهان بينى توحيدى است . 
وباككلقا الجماف .و كياب و هر :لد لق يج كا افق كفا مسيحية 


خداوند در آيات يبشين مقام تدبير و دراين آيه مقام آفرينش را به خود نسبت داده و جدايى آن دو مقام را مردود دانسته 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - ١‏ - همه 

ه- با زكشت تمامى انسان ها به سوى خدا است . 
و إلينا ترجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا اوس 8 32ب" 














قينا وس رف اعدف ارق 
بل ركم ربٌ السموت والأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-اتبياء‏ - 15١‏ عاسم 


0 





تنها خداوند يكتا » شايسته عبادت و يرستش است . 
أت تقم يادو مو اذوة الل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عات اداوس 

*- تنها خداوند » يرورد كار شايسته يرستش است . 
أنا ركم فاعبدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سات ددم 

#كاباز كشت 'ثما فى اتساة هاارهسوع خداوتك است . 
6 لامر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ك نادت لخي ده 

- خخدا و معبود حقيقى انسان » تنها يكى است . 
أنْما إلهكم إله وحد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


11 


؟- خدا » يرورد كار آدميان است . 
اثَقوا رتكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حتت دم 7 

















#- نخدا » خالق و آفريد كار انسان ها است . 


فإنا خلقنكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-مد150- حج‎ ١ 

3ت نه خداونك + حق و برووذ كان نا سعه برستض اميت + 
فإنّا خلقناكم . .. و ترى الأرض هامده ... ذلكك بأنّ الله هو الحقٌّ 


<ذلكك> در اين جا به دو جيز اشاره دارد: ١‏ به قدرت نمايى هاى خدا در آفرينش انسان از خااكك بى جان و مراحل رشد او 
در رحم و خارج از آن (فإنّا خلقناكم من تراب. ..) ؟ به جلوه هاى قدرت خدا در رويش و رشد انواع كياهان در زمين (و ترى 
الأرف هاون خالا دور خان > سف اسه خال»> دن 





<الحق > جنسيه و مفيد حصر مى باشد و روى سخن با مردمى است كه كرفتار يندارهاى شركك آميز بودند و كمان مى 


كردنك كةاغير از عدا تخدابان ديكرى تدر سرنوشت آنها تأثر مى كذارنة: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١-1705 حج‎ ١ 

* - خدا مالكك انسان ها و همه آنان بندكان او 

و أن الله ليس بظلّم للعبيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-11-1705 حج‎ ١ 

؟ - سود و زيان آدميان » تنها در دست خداوند است . 

مدعو اام "دوك اللهاها هيد وتنا لامتة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -18-11-دع 

© - خداء قادر مطلق است . 

إن الله يفعل ما يريد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-18-1705 حج‎ -١ 

؟-دنيا وآخرت » تنها در اختيار خداوند 

مخ كانةيظة أن لق تعبره اللدافخ الدتيا والأخرة براه يده كبناءانا بعل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5-1١5-55-جح‎ 1١ 

















*- خداء يرورد كار آدميان است . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1ت 82-77 

# - هيج كس به جز خدا » شايسته يرستش نيست . 
أن لاتشرك بى شيئًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ حج 70-7١‏ دم 

* - خداء يروردكار انسان ها 


عند ربّه 








- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ حج ؟”-(”‎ 1١١ 

. خداء يرورد كارى بى شريكك است‎ - ١ 
حنفاء لله غير مشركين به‎ 


<حنفاء > جمع <حنيف > و حال براى فاعل <فاجتنبوا >است. <حنف > نيز (مصدر <حنيف >) به معناى كرويدن است. 
<لالم > در <لله> به معناى < إلى > است. يعنى: <اجتنبوا التقرب من الأوثان حالكونكم مات وتهيا لى اللمز إن وه بك 
شدن به بت ها يرهيز كنيد» در حالى كه كروندكان خالصى باشيد از آنها به خدا>. به هر حال آيه فوقء بيانكر ربوبيت يككانه 
خداء نفى ربوبيت غير او» لزوم يرستش خداء روى برتافتن از يرستش غير او و بالاخره ارزش يكتايرستى و مقام والاى موحدان 


و زشتى بت يرستى و ييامدهاى شوم آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج ؟” -غع” ١١‏ 

اتح كارا عي اوقا وده و 
فإلهكم إله وحد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج 80-١‏ م 

8- خداء يرورد كار انسان ها 

ريّنا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج ؟” لع لا 

7 - خداء يرورد كار آدميان 


و إِنْ يومًا عند ربك 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

98د 

#حاياز كفت تنامئ الساث ها تنها'به سورض بدا است » 
و إلى المصير 


<مصير > مصدر ميمى و به معناى بازكشتن است. تقديم < إلى > (خبر) بر <“مصير > (مبتدا) مفيد حصر است, يعنى» <ليس 
الرجوع إلآ إلى >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١١ 





-حج -17- 08 -1؟ 

4 - خداء يرورد كار انسان ها 

أنه الحقّ من ربكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ حج -؟10- ام-5 

" - تنها خداوند » معبود به حق و شايسته يرستش است . 
ذلك بأنّ الله هو الحقٌّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج لدعم دعسا 

. خداء مالكك مطلق و بى رقيب جهان هستى است‎ - ١ 


هناف السموث :وما فى الارضن 








<له > متعلق به عامل مقدر و خبر براى <ما > است. بنابراين تقديم آن بر مبتداء مفيد حصر مى باشد. كفتنى است روى سخن 


با مردمى است كه مى ينداشتند در جهان؛ خدايان متعددى وجود دارند كه سرنوشت انسان ها به دست آنها رقم مى خورد. در 


جكله :قوق يريا تر ذادة هاا عق كدام بتر فض تلك غدد] و قدت درفن او اسكة اساما وجوه عرجرة و كر 5ه 


از ملكك خدا بيرون باشد و در يديده هاى ديكر» قدرت تصرف داشته باشد يندارى باطل و ساخته ذهن هاى جاهل خوانده 


شكهة اس 
#خخد] » يرورة كانين ممتائ سراسر حستى 


لافافق السموظ)و هافن الارضن 


* - خداء تنها وجود غنى » بى نياز » حميد و ستوده در سراسر هستى 


و إِنّ الله لهو الغن الحميد 


باشد. كفتنى است كه اين قسمتء متضمن دليل ديكرى بر موهوم بودن انديشه شرك است, زيرا با 


توجه به اين كه سراسر هستى» ستايشكر خدا و ثنها نيازمند به او است» ديكر جايى براى موجود ديكرى كه بى نياز باشدذ و نياز 


ديكران را بر آورده كند و بدين جهت مورد ستايش آنان واقع شود وجود ندارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -!1-امدع 

ع - خداء يروردكار انسان ها 

وادع إلى رك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-١-1755 حج‎ ١ 

ه - خداء يرورد كار بى همتا و مدبر يكانه سراسر هستى 

و يعبدون من دون الله ما لم ينزّل به سلطنًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج 1817م 

8 - خداء آفريدكار بى همتا و يرورد كار يكانه سراسر هستى است . 
زةالذيق تنغوة بن دوق الله له ملقو اذيانا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -؟1-لالااع 

ع - خداء يرورد كار انسان ها 

يها الذين ءامنا . .. و اعبدوا ركم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الو اماسة 














4 - خداء تنها معبود سزاوار يرستش 
ما لكم من إله غيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
او تور دااع 

#ت هذا #بروؤذ كان اتبنان ها لحت + 
وقل ربٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ات يو ا امع 


© - خداء تنها معبود سزاوار يرستيش 


ما لكم من إله 


غيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ودر نومع 

ع - خداء يرورد كار آدميان 

و أنا ركم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وريه انا ادم 

“ - خداء يرورد كار انسان ها 

إن الذين هم من خشيه ربّهم مشفقون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سوير ات و حو 

8ح هذا غ بروزذ كان انان ها المت + 
والذين هم بأيت ربّهم يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وي اد وود 

لات دا ء تنها مرت و يروزد كار انسان :ها أست. 
والذين هم برهم لايشركون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سامون د تميق 


ه - خداء يرورد كار انسان ها است . 


إلى رهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 و 1-2 

تك هذا 4 بروؤذ كان اثبنان نا 

فما استكانوا لرئهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-مؤمنون -”57 - ١-6١‏ 

العاف وي كتسوا ندر الغها ‏ د ون اس 
وهوالذى يحى و يميت 


حيات مى بخشد و مى ميراند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7-مؤمنون - ١5-88-1578‏ 


١‏ - سراسر هم 9 » در سيطره حاكميت و فرمان روايى يككانه 


00 

قل من بيده ملكوت كل شىء 

<ملكوت > مبالغه <ملكك > ( فرمان روايى) است, مانند <رَحَمُوت > مبالغه <رحمه > و < رَهَبوت > مبالغه <رهبه >. 
؟ - خداء تنها يناهكاه بى يناهان 

وهف دجير 


<إجاره > (مصدر <يجير>) به معناى يناه دادن است و <هو> فاعل معنوى و تقديم آن مفيد حصر مى باشد. جمله <هو 
يجير > عطف بر <بيده ملكوت كل شىء > و به تقدير <و من هو يجير... > است,ْ يعنى» <و 7 كيست آن كه تنها او يناه مى 


دهد>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 وول 10210 

؟ - خداء مبرًا از شريكك و همتا 

و ما كان معه من إله 

- جهان آفرينش » جهانى واحد و داراى خدايى واحد 
إِذَا لذهب كل إله بما خلق 


استدلال فوق بر يايه نفى آفرينش استوار شده است بدين صورت كد: الوهيت متفرع بر خالقيت است. بنابراين اككر جند اله در 
جهان باشدء بايد جند خلق نيز وجود داشته باشد,مْ در حالى كه مجموعه هستىء يكك خلق بيش نيست. بنابراين جهان هستى» 
تنها يكك خالق و يكك اله دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
و 1 
-ساحت خداى يككانه » برتر از آنجه كه با او شريكك مى كردانند . 


فتعلى عتما يش ركون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دك وو كم 

١ت‏ عدا ) بروؤذ كان اتستان ها المت 
رب فلاتجعلنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دريو 2د امن 

ه - خداء يرورد كار آدميان است . 

وقل ربت 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - "7# ةداع 
#كهدا ؛ يرورذ كان دهان است . 
و أعوذ بك ربٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١7‏ -مؤمنون -4-5#و9-١‏ 

لاخدا 4 بروؤذ كان اثبتان ها الست + 
قال ربٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 -مؤمنون - 1# ١-1١١2‏ 

9ت خيدا؛ يروز كان دهان است : 
قالوا ربّنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 -مؤمنون -8#!-لا١1-١‏ 

. خداء يرود كار انسان ها است‎ - ١ 
رئنا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١7‏ -مؤمنون 5-1١١9-5#-‏ 
تعدا #ايرؤره كاز انان ها اشعة: 


يقولون ربّنا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا نويوة ك الصة ]ا و 

١‏ - خدا ء فرمان رواى يككانه و به حق جهان هستى 

فتعلى اللّه الملكك الحقٌّ 

. جهان ء تحت تدبير و اداره خداى يكانه و بى همتا است‎ - ٠ 
فتعلى الله الملكك الحقّ لا إله إلا هو ربّ العرش الكريم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرق 8ك بوت 

١‏ - خداء وجودى يككانه و منزه از شريكك و همتا 

و من يدع مع الله لها ءاخر . .. فإنّما حسابه عند ربّه 


<دعاء > (مصدر <يدع > به معناى خواندن و <بيرهان> به معناى حجت و دليل است. عبارت <لابرهان له به > قيد 


توضيحى براى <إلهاً آخر> مى باشد و قيد احترازى نيست: زيرا خداى ديكرى كه 


بتوان بر آن برهان اقامه كردء وجود ندارد بلكه برهان بر وحدت خداى يكانه و نفى تعدد خدايان استوار است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كات سيو الك دم 

© كهذا # بروزذ كان انان ها امت 

وقل ربت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او عا و 

٠‏ - خداء تنها معبود به حق و شايسته الوهيت 

أذ للد هق لسن المي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ممت سر 

- خداوند » مالك اصلى و حقيقى تمام اموال و ثروت ها است . 

وءاتوهم مق مال الله الذى ءاتيكم 

رفاضت زاك كنده ]ل 1ق عا اتلك كو عد اوه اموال موتعر ددن دينيت عالكاق راح خامال الله > (مال عدا ) كبرده اسكة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار عمو وكام 

” - خداوند » هستى بخش جهان آفرينش است . 

الله توق اسوك و الا رمن 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه مقصود از نورء معناى كتايى و مجازى آن باشدمٌ يعنى» نور وجودمْ جرا كه جهان 


بدون هستى بخشى خداوند» در ظلمت و تاريكى عدم محض خواهد بود. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوور امود ممع 

دفرهاق روات اسان حا ءا تضق سيا ان | نخد اهاسع 

و للهد ملك البمورك: و الارضن 

تقديم خبر (لله) بر مبتدا (ملكك السماوات. ..)» مفيد حصر و اختصاص است. 


ايان عمق سوا عدر 





و تدبير خداوند است . 

و لله لكك السمويك و لاضن 

لازمه فرمان روايى انحصارى خداوند بر جهانء اين است كه جهان. تنها تحت قدرت و تدبير او باشد. 
* - تنها خداوند » مقصد و منت هاى حركت تمامى موجودات جهان است . 

و لق الله الحصيير 


برداشت ياد شده با توجه به دو نكته است: ١‏ تقدم خبر (إلى اللّه) بر مبتدا (المصير) مفيد حصر مى باشد. ١‏ <مصير > به معناى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 نور« دعمبع 

* - باز كشت انسان به سوى خدا است . 

يوم يرجعون إليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فرقان -ه7 -5-١1ئل/١‏ 

. فرمان روايى جهان ( آسمان ها و زمين ) تنها از آن خدا است‎ ١ 
قار كفني الذى لمكلكم اسوك الأرضل‎ 

خداوند » در فرمان روايى خويش بر جهان هستى » هيج شريك و همتايى ندارد . 
ولم يكن له شريكك فى الملكك 

. خداوند » آفريننده همه يديد هاى جهان هستى است‎ ١ 

و خلق كل شىء 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





الاعفرفان جد ادم 
؟ خداوند » ذاتى ياينده و حقيقتى جاودانه 

تباركك الذى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” -فرقان -56” ام‎ ١ 

؟ خداوند » ذاتى ياينده و حقيقتى جاودانه 

تباركك الذى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-94 شعراء م5‎ ١ 

١‏ - خداوند » تنها قدرت قاهر شكست نايذير 


وإن 











ربك لهو العزيز 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرام عاد 

؟ - يرورد كار جهانيان » يرورد كار و مدبر شرق و غرب عالم وهر آنجه ميان آن دواست . 
قال ربٌ المشرق و المغرب و ما بينهما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 0/78 ام 

* - تمامى جهان هستى » تحت ربوبيت واحد خداوند 

بربٌ العلمين 

<العالمين > جمع با الف و لام و مفيد استغراق است. بنابراين <ربٌ العالمين > يعنى» يرورد كار همه جهانيان. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-9-5 - شعراء‎ - ١1 

” - هيج جيز » قابل مقايسه و برابرى با يرورد كار جهانيان نيست . 

إن كنا لفى ضلل مبين . إذ نسوّيكم بربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 197-78 -/ 

/ - مجموعه نظام هستى » تحت تدبير و ربوبيت يككانه خداوند 


و إن لتنزيل ربٌ العلمين 





<العالمين > جمع همراه با <ال > و مفيد عموم است. بنابراين <ربٌ العالمين >: يعنى» يرورد كار همه عالم ها. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وكور دادع 1 

١‏ - خداء تنها معبود راستين و شايسته يرستش 

الاستهةوا للدي الله كاله إلا هد 

١‏ - خداء يككانه يرورد كار و مدبر نظام آفرينش 

ربٌ العرش 


<عرش > معادل تخت است و مقصود از آن در 


اين جا مركز تدبير امور عالم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات ل 

١‏ - خداء آفريد كار يككانه آسمان ها و زمين 

أ تعلق اسوك وال رن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#زتداقيل دلوت ودام 

” - خداوند » يكانه مالك تمامى مظاهر هستى 

وله كل شىء 

تقديم <له > بيانكر حصر است, يعنى» همه جيز» تنها مال او است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1-قصصض -- 18 لدم 

*- مجازات خطاكاران ييش از تبيين راه صواب و خطا براى ايشان » امرى نادرست و نكوهيده در بينش الهى 
ولولا أن تصيبهم مصيبه . .. و نكون من المؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اال ال 

. ساحت خداوند از داشتن انباز در آفرينش و تدبير خلق منزه و برتر است‎ - ٠ 
و ربكك يخلق . .. سبحن الله و تعلى عتما يش ركون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١1.4 - 1١ -178- قصص‎ - 7 








١‏ -الوهيت و معبود بودن » تنها شايسته ذات ياكك خداوند 
وهو الله 


ضمير <هو> در <هو الله > راجع به ذات ياكك خداوند است و <ال> در <اللّه > براى تلميح و اشاره به صفت الوهيت مى 
أنه ارات خهن الله > رذق حير ادليه اشع تسر ها ل ذاث بالكقدو حقدت محف )نيع كه سواوار الدرمت 


است و نه غير او. جمله بعد يعنى» <و هو الله لا إله إلاهو > تأكيد براى 


كود كت 

ال ميق عدو افد كك عدا ره كم 

لا إله إلا هو 

4 - با زكشت همه انسان هاء تنها به سوى خداوند است . 

و إليه ترجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قصتصك بزلات الاح ينما 

*'- خداء قدرت مطلق و بلامنازع جهان آفرينش است . 

قل أرءيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدًا إلى يوم القيمه من إله غير الله 


مفاد آيه بالاء اين است كه اككر خدا جيزى را بخواهدء در تمام هستى كسى نيست كه بتواند اراده او را نقض كند و برخلاف 


خواست او كارى انجام دهد. 

- خداء تنها معبود شايسته يرستش 

من إله غير الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# ميض جات الاسم 

*- خداء قدرت مطلق و بلامنازع جهان آفرينش است . 

قل أرءيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدًا . .. من إله غير الله ... أفلاتبصرون 


مفاد آيه بالا اين است كه هركاه خداوند كارى را اراده كند» هيج كس نمى تواند اراده او را نقض كند و برخلاف خواسته او 
كارى انجام دهد. 


من إله غير الله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اععبام ا ورد انم 

6 - وجود معبودى جز خدا » حقيقت ندارد . 
لا إله إلا هو 

ودعو كني سر د او 
لا إله إلا هو 

3 كترك سكا زم شيااه سر خدار نه ا 
و إليه ترجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-1794- -عنكبوت‎ 1١ 


٠١1١-4 

. باز كشت همه انسان هاء تنهاء به سوى خداوند است‎ - ٠ 
إلى مرجعكم‎ 

تقديم خبر (إلىَ) بر مبتدا (مرجعكم). افاده حصر مى كند. 
-١‏ مبدأ و مرجع انسان هاء خداوند است . 

إلى مرجعكم 

رجوعء به معناى <باز كشت به جايى است كه آغازء از آن جا بوده است. >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1!/-159- توبكنع-1١؟‎ 

- خداوند » مبدأ و مقصد انسان هااست . 

إليه ترجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

51-1١94 -1794- -عنكبوت‎ 1١ 

. خداوند » يديد ورنده عالم است‎ - ١ 

يبدئ الله الخلق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -159-١0-1م‏ 

- با كشت همه انسان هاء تنها » به خداوند است . 

و إليه تقلبون 


<قلب > (ريشه < تقلبون>) به معناى <بازكرداندن جيزى از جهتى به جهتى> است. با توجّه به معناى لغوى آن. 


< تقلبون>». به معناى < ترجعون> است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ - عنكبوت -71 -/ال -" 

* - خداوند » مبدأ و مرجع انسان ها است . 

ثم إلينا ترجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مكف 

- خداوند » مبدأ انسان ها و مرجع نهايى آنها است . 
الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 

كلمه <ترجعون > از ريشه <رجوع > است و طبق كفته راغب» رجوع, بازكشت به جايى است كه مبدأ و شروع بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5١ -روم-‎ * 





دعم 

عو اولك ل تيا اذ تدا نساة ها اشم 

الله الذى خلقكم 

معرفه بودن مبتدا و خبر اختصاص و حصر را مى رساند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3د لقان الاك ادام 

*' - همه عالم آفريده خداوند است و هيج كس . جز او در آن نقش نداشته است . 
هذا خلن) للدها روك جا تعلق الدب بس درك 


جيل م خلق الله > اماو به خلق امشناة هاو ومين كوم ها تعد كأنا وى اناو كاهانة كددو ابه قل وار أنه سيد 


رفته است و مجموعه آنهاء عالم را تشكيل مى دهند دارد. بنابراين» مراد از آن» آفرينش همه عالم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8-89- لقمان‎ - ١+ 

3 - آغاز و باز كشت انسان هاء خداوند است . 

ثم إلى مرجعكم 

<رجوع > در لغتء به معناى بازكشت به جايكاهى است كه شروع از آن جا بوده است (مفردات راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*١-لقمان‏ -ام#_#ممادع 

© - خداوند » تنها مبدأ و مرجع انسان ها است . 

إلينا مرجعهم 


از تقديم خبر. حصر استفاده مى شود. لا-زم به ذكر است كه آيه. اكرجه درباره كافران استء اما كافران» در مورد بازكشت 


شان به خدا خصوصيتى ندارند و اين ناز كشث» واف همه اسان ها :اك كنس النيك ان واه <مرجع > (بازكشتن) به دست 











من اين كساذا ترجه ولاس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


50-١ لقمان‎ - ١ع‎ 





* - تنها » آفريد كار يكك تاء شايسته همه حمد ها و ستايش ها است . 

ولئن سألتهم . .. ليقولنٌ الله قل الحمد لله 

<ال > در <الحمد> براى استغراق و مفيد نكته ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-18 -8#01- -لقمان‎ ١ 

9 - هيج كس در خالقيت و مالكيت . و در نتيجه » مديريت خداوند بر عالم » شريكك او نيست . * 
و شاك موك والأرض نح الما قن السسطؤك وال رضي إن اللشمو الك 


بيان اعتراف مشركان به توحيد در خالقيت خداوند و سيس تبيين مالكيت انحصارى او بريديده هاى عالم و اعلام بى نيازى 


مطلق او» مى تواند بيان كننده اين باشد كه در تدبير عالم نيز شريكى ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -لقمان -#9-60”م‎ ١ 

. تنها خداوند » بسى برتر و والاتر از شريكك داشتن است‎ - ٠ 

و أن الله هو العليٌ الكبير 

ضمير فصل <هو > و <ال> جنس در <العليّ > و <الكبير > كه هر دو خبر < أن > هستند دلالت بر حصر مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ سجده - #0 اع م 

8 - خلق و تدبير جهان » نشأت يافته از مبدأ واحد است . 

اللّه الذى خلق . .. ثم استوى على العرش 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











5 - سجده 375 قن - ءوض ١‏ 
١‏ - مجموعه امور هستى ( آسمان و زمين ) » تحت تدبير خداى يكتا است . 


يدير الأمر 





من السماء إلى الارضن 

<أمر > به معناى <فعل و شأن> است و <ال> در آن, براى جنس بوده و در نتيجه» دلالت بر همه امور و كارها مى كند. 
* - بازكشت نهايى عالم هستى در يايان جهان , به سوى خدا است . 

ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنه 

/ - خداوند » مبدأ و منت هاى همه امور جهان است . 

خلق الله السموت و الأرض . .. يدبّر الأمر ... ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسبيو د ولاك اتختواية 

4 - بازكشت انسان به سوى يرورد كار » يس از مركك و يايان حيات دنيوى » قهرى است . 
يتوفيكم . .. ثم إلى ربكم ترجعون 

فعل مجهول <ترجعون > (بازكشت داده مى شويد) حكايت از بازكشت قهرى دارد. 
1 حايروزد كار مبك] و.منث »ها حركت:اتسان ها اسبت:. 

ثم إلى ربكم ترجعون 

<رجوع > در جايى اطلاق مى شود كه سابقه اى داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-عم- ٠١-5١‏ 

. خداوند » مالكك مطلق عالم است و خود به تنهايى امور آن را تدبير مى كند‎ - ٠ 

قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لايملكون مثقال ذرّه فى السموت و لا فى الأرض و 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا -سباً-دع”م-لاادع 











© - خداوند » يككانه و يكتا است و شريكى ندارد . 
قل أرونى الذين أ لحقتم به شركاء كلا بل هو الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انا 2 


وم مدبيع 

حكني دارب كان يان ووولح دهده ايان ها مض 
هل من خلق غير الله يرزقكم من السماء و الأرض 

4 - در جهان هستى معبودى جز الله » حقيقتاً وجود ندارد . 
لا إله إلا هو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كنات قرو موك ما 


٠‏ - نظم حاكم بر يديده هاى طبيعت » جون حركت باد ها » تشكيل ابر ها و نزول باران حيات آفرين » دليل بر قدرت خداوند 
و يكتايى او 


و الله الذى أرسل الريح فتثير سحابًا . .. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلكك النشو 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ه,ل8‎ - 18-8 - -فاطر‎ ١ 

- با زكشت انسان هاء تنها به سوى خداوند است . 

و إلى الله المصير 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين است كه آيه شريفه تنها ناظر به بازككشت انسان ها باشد. كفتنى است تقديم خبر (إلى اللّه) بر 


مبتدا (المصير)» مفيد حصر مى باشد. 
8 - تنها خداوند » مقصد و منتهااليه حركت تمامى موجودات جهان است . 
و إلى الله الْمْصير 


برؤاشت واد شيدة :من ابر انق احتهال'است كه ابه بشرائفة تتاظر بيه عكر كك وتران كشك :كمه مو حزذات اشن كنعن است 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





اع فاطان كوا معدم 
” - خداوند » در آفرينش جهان ( آسمان هاء زمين و . .. ) و تدبير امور آن » بى شريكك است . 





بوداشك ناف ده با توتجه به ابو انكلة اسنت كدامر خداروق > تمجيزئ الست و هفاد آن جنين مى باشدة يما مشركاث اذ 


آوردن نمونه اى از دخالت معبودهايتان در آفرينش ناتوانيد. بنابراين خداوند در آفرينش و تدبير جهان بى شريكك مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-يس -ع”-؟7اداعم 

* - با ز كشت انسان ها به سوى خدا است . 

و إليه ترجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-يس -ع”-0؟-ع 

© - خداوند » يرورد كار حقيقى انسان ها است . 

عامنت برئكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديس -ع”م- الا-ه 

© - آفرينش » مخصوص خدا است و او در آفرينش جهان هيج شريكى ندارد . 
أوَلم يروا نا خلقنا لهم ممما عملت أيدينا أنعمًا 


تاكنان تعد او قن اقيق كادي صويقى نا اسلقة) ون جلو ترات كود وا س3 رنود فطاع حواة (متنا ملك اندها العام 


كوياى برداشت ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دي داؤقات مدو 

از كفت ممكاق اانه سوق عدا امك . 


و إليه ترجعون 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ - صافات -/0م#-ع ١‏ 

. سراسر جهان هستى » تنها از يكك معبود حقيقى برخوردار است‎ - ١ 
إن إلهكم لوحد‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 - صافات -/ا 5‏ م - ١‏ 


١‏ - جهان طبيعت ( آسمان ها» زمين و 


نديده ها ميان آنها )+ تحت :ريوبيت خدائ يكاتة اقبت . 
إِنّ إلهكم لوحد . ربٌ السموت و الأرض و ما بينهما 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واكمافاتة 6ه 

قات اللة قنها مسو حقيقى امت 

لا إله إلآ الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحدمافات دنم ودع 

ع - خداء يرورد كار جهانيان است . 

بربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحعاناة دنه دمعتت 

خداوتك ورك و بروزد كازخية اسان هااسته: 
الله ربكم و رب عابائكم الأوّلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -غ*- موء - ايع 

- هيج معبود حقيقى » جز الله در عالم وجود ندارد . 
مامكا إله" إلا الله الوجدا القهار 

/ا - خداوند » ذاتى واحد » بى كثرت و بدون اجزا است . 


شق :له لاله الوتحد 





مى تواند به وحدانيت ذات يرورد كار در برابر اعتقاد به تجسّم و تركيب ذات او اشاره داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واداي حا دقفت أ 

؟ - جهان هستى » در حال حركت به سوى كمال است . 

ربٌ السموت و الأرض و ما بينهما 





تاآن كاه كه به حد تمام و كمال برسد (مفردات راغب). اين معنا حكايت از حركت تكاملى دارد. كفتنى است كه كلمه 


<ربٌ >». مشتركك لفظى ميان وصف و مصدر مى باشد و در اين آيهء معناى وصفى آن مراد است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-م-_#ه-رمز-١‎ 

حرا هه رفوع نا رمد هرا درق كا لطاته:وناط عون قوق وه اسن 

ألا لله الدين الخالص 

<الدين > مبتدا و مسنداليه و < لله > خبر و مسند است. تقديم مسند بر مسنداليه» مفيد حصر و اختصاص است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 زمر ه#9”-8#‎ 1١8 

4 - خداوند » يكتا و يككانه و جيره و يبروز است . 

هو الله الوحد القهّار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠8-04 12-زمر-‎ 

. خداوند » مرجع و فرجام سير انسان ها است‎ - ١ 

وم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 زمر - ؤم عع لعن 

وخجيان ا لشو تع كرما تزراس راتحدفة اداره ف وك 

له ملكك السمويك و الأر فين 


* -فرمانروايى مطلق خداوند بر جهان هستى » دليل در اختيار داشتن همه شفاعت ها در دست خدا و ناتوانى غير او از هر كونه 





فل لله الشفعه جما لد“ملكك التموت"والارظن 


جمله <له ملكك السماوات. ...> در مقام تعليل براى جمله بيش (للّه الشفاعه جمياً) است, يعنى» جون فرمانروايى جهان به 


در اختيار او قرار خواهد داشت. 

8 - ناز كشت همه انسان ها بس از مر كك ثنها بهسوؤى نجذا است . 

ثم إليه ترجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تونسوي عيواا بت لضن 

. خداوند » آفريننده هر جيزى است‎ - ١ 

اللّه خلق كل شىء 

؟ - همه يديده هاى جهان هستى » جلوه هاى خالقيت و توحيد ربوبى خداوند است . 
اللّه خلق كل شىء 


آيه شريفه به قرينه آيه 88 كه به منزله نتيجه اين آيه بوده ودر آن شرك محكوم كرديده است درصدد بيان نشانه هاى 


خالقيت خدا و اثبات توحيد ربوبى اواست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8١1-زمر-4هة"”#”_ثام ١‏ 

521ل وشورو قم قبامن الور تحياة :دو نضا ذا أسة. 
لها نهاليك السحوت و الارضن 


<مقاليد> در آيه شريفه يا مترادف <مفاتيح > (كليدها) و يا به معناى <خزائن > (كنجينه ها) است (لسان العرب ). در هر 


صورت اين تعبير كنايه از سلطه بر جهان و در اختيار داشتن آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وز عرفا عدا 

” - عبادت » تنها شايسته خالق هستى و مدبر وصاحب اختيار جهان است . 


قل أفغير الله تأمرونّى أعبد 








حزان :قط تدان نرف كد تقد أن نون لانن 6ت إن كان اللالق كل شن بتفكنه امرونت أن ناعيك خبر اللدك 


در هر صورت بيام آيه شريفه اين است كه با وجود خالق بودن خداوند, عبادت غير او شايسته نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع1 -زمر- وم عع /يم 

اس نيا خداو يفا سعد وس ايت 

أفغير الله تأمرونّى أعبد . .. بل اللّه فاعبد 

» - تنها تلاش و عمل در سايه توحيد و يكتايرستى » ثمربخش و سودآاور است . 

لئن أشركت ليحبطنٌ عملكك . .. بل الله فاعبد و كن من الشكرين 

از مقابله ميان شركك و توحيد و تأثير آن دو در رفتار آدمى و نتايج آنء برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ مال-مو-رمز-1١ع‎ 

سات خداونكة؛ از داشسن هر كواته شرركك مزه وبرت واشت :. 

تعلى عمًا يشركون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - .ع -”#- لو 

4 - هيج معبود حقيقى , جز الله در جهان هستى وجود ندارد . 

لا إله إلآ هو 

<إله > به معناى معبود است. 

اأخاز كقت كان تنا سوق عداوته انيت 

إليه المصير 


<مصير > به معناى بازكشت است و تقديم <إليه > مفيد حصر مى باشد. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

92-غافر - .ع8 م#ودع 

#-اضام حت تعداوند ب اسان هاء ازراء ازانه آيانعا و تشاتهسايشنبرحقائيت جود 
هو الذى يريكم ءايته 


يادآورى آيات و نشانه هاى ارائه شده از سوى خداوند به بشر يس از ذكر عذاب شدن كافران و منكران مى تواند به منظور 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١8- -غافر - .ع8‎ ١8 

ه - فرمان روايى جهان » تنها از آنِ خداوند است . 

لمن الملكك اليوم لله الوحد القهّار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8١1-غافر‏ - .٠ع‏ -معدع 

8ت غخواين جر ا< الله > در جهان فس وجود نداوهة: 

تدعوننى لأكفر باللّه و أشركك به ما ليس لى به علم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8١-غافر‏ - .عع اه 

- با زكشت همه انسان هاء به سوى خدا است . 

وأأن مركن إلى :الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8١1-غافر‏ - .ع مع _عيس ١‏ 

١‏ - خداوند . حقيقتى متمايز » شناخته شده و بى مانند در صفات و افعال 
ذلكم الله ربكم 

<ذلكم > براى اشاره به شىء حاضر است كه در اين آيهء اسم جلاله (الله) مى باشد. آمدن آن به جاى ضمير <هو>؛ مى 


رساند كه خداوند حقيقتى است بس معلوم و روشن كه اكر افعال و صفاتش بازكو شود. جنان شناخته شده واز ديكر حقايق 


ممتاز مى كردد كه كُويا حقيقتى قابل مشاهده و حاضر مى باشد. 


”* - خداوند » خالق همه جيز است . 


خلق كل شىء 











؟ - در جهان هستى معبودى جز الله » حقيقتاً وجود ندارد . 

لا إله إلا هو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-غافر - .ع عم - ملعل ١١‏ 

1 نا وك سقف سسا رن وقد سه شه أبن انمه دز اسفات وفنال 
ذلكم الله ربكم 

<ذلكم> 





براى اشاره به شىء حاضر است كه در اين آيه اسم جلاله (اللّه) مى باشد. آمدن آن به جاى ضمير <هو> مى تواند حاكى از 
اين حقيقت باشد كه خداوند» حقيقتى معلوم و روشن است كه اكر افعال و صفات او بازكو شودء جنان شناخته شده و از ديكر 


حقايق ممتاز مى كردد كه كُويا حقيقتى قابل مشاهده و حاضر مى باشد. 
+ ععداونه داقن راهده كرض حذاوكانة 

فتبارك الله ربٌ العلمين 

6 - تمامى موجودات جهان هستى » تحت ربوبيت خداوند هستند . 
اللددوك العلمرة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -غافر - مع هم - اليس‎ ١8 

. تنها خداوند » ذات داراى حيات حقيقى » مستقل و جاويد است‎ -١ 
هو الحىّ‎ 


اين حقيقت است كه حيات خداوند» حياتى است ذاتى» حقيقى و جاويد وحيات ديكر موجودات» حياتى وابسته و رو به زوال 


است. 

2# شوق در الله حلقيقا وجوه تناه 

لا إله إلا هو 

الوه ناض مموة نيت 

1 - تنها خداوند » شايسته و بايسته ستايش است . 
الحمد لله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 -غافر - تع ام ١”‏ 





اعضو ونيز ١‏ كدو تكاندهاى دوكر ريرس نوا ضر ززية اسان ها لكان اده وبا باقن ابتك 
و يريكم عايته 
؟ - آفرينش دام ها و كشتى هاء از نشانه ها و دلايل قدرت و ربوبيت بى همتاى خداوند 


الله الذى جعل لكم الأنعم . 


.. و عليها و على الفلك تحملون . و يريكم ءايته 

از مصاديق مورد نظر آيه شريفه براى آيات الهىء دام ها و كشتى ها (موضوع بحث آيه قبل) مى باشد. 
* - وجود دلايل و نشانه هاى متعدد و كوناكون »ء بر اثبات قدرت و يكتايى خداوند در هستى 

و يريكم ءايته فأىٌ ءايت الله 

برداشت ياد شده از جمع آمدن <آيات > استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -فصلت -اع- وه -علىءليلا 

/ - خداوند » مبرًا از هر شريكك و همانئد 

قل أتتكم لتكفرون . .. تجعلون له أندادًا 

از استفهام در <أثنكم > مطلب بالا استفاده مى شود. 

. تنها آفريننده زمين » يرورد كار و مدبر عالم هستى است‎ - ٠ 

لتكفرون بالذى خلق الأرض . .. ذلكك رب العلمين 5<ذلكك > به قرينه مقام خبر مقدم و <ر 

<ذلك > به قرينه مقام خبر مقدم و < رب العالمين > مبتداى مؤخر است و تقديم خبر بر مبتدا مفيد حصر است. 
15 - داشتن شريكك » دور از ساحت بلند ربوبيت خدا است . 

و تجعلون له أندادًا ذلكك ربّ العلمين 

تعبير <ذلكك > كه اشاره به دور است مى تواند بيان كننده رفعت مقام ربوبى از داشتن شريكك باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اهل-1١١- -فصلت - اع‎ 1١ 


/ - كوه هاى استوار » بركت سرشار زمين » تغيير فصل ها و تأمين نيار هاى غذايى موجودات » از نشانه هاى ربوبيت بى همتاى 


خدا 


ذلك ربّ العلمين . و جعل فيها روسى من فوقها و بركك فيها و قدّر فيها أقوتها فى أرب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ 


دوت الات ١1‏ 


١‏ - سامان دادن آسمان هاى هفتكانه » تدبير امور آنها و آفرينش ستاركان و نككهبانى از آسمان هاء جلوه اى از ربوبيت خدا 


و نشانه يكتايى او در تدبير هستى است . 

ذلكك ربٌ العلمين . .. فقضهنٌ سبع سموت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادك ا 11 

. باز كشت انسان هاء تنها به سوى خداوند است‎ - ١ 

و إليه ترجعون 

تقديم <إليه > بر <ترجعون > مى تواند براى افاده حصر باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاد ققد انع 

جننها خداونك #6 ورورة كار و'فدير امور اسان ها انيت : 

إن الذين قالوا رئنا الله 

ترجه جعي قاذ ]كوي اللدة«نطليودالا قابل 'برداقت انيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دقل ها 

سادق وو ريفقي الوانشا بيظ لزيد كاوضهاة لنت واويهارارهاةامشاركات إو. 
و اسجدوا للّه الذى خلقهنّ إن كنتم إِيّاهِ تعبدون 

تقديم <إيّاه> بر <تعبدون > علاوه بر رعايت فاصله آيات» مى تواند براى حصر نيز باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2 -فصلت اع وم لال ١١‏ 

. تمامى امور . در حيطه قدرت مطلق و كسترده خداوند است‎ - ١ 
نه على كل شىء قدير‎ 

. حيات زمين در دنيا و رستاخيز مرد كان در قيامت » نمادى از قدرت بى بديل خداوند است‎ - ١ 
إن الذى أحياها لمحى الموتى إِنّه على كل شىء قدير‎ 


سوره - آيه - فيش 

شورق د ااا سام 

؟ - وحى و بعثت ييامبران » مقتضاى مالكيت و ربوبيت بى شريكك خدا بر جهان وانسان 

كذلكة يوت انكف :لاما فى السموت بو ناف الأرضن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وادوور دم ددم 

#-اخداولك ركانة» تيا معوة و شاسته برسككن در جهان هس 

والذين اتنّخذوا من دونه أولياء 

بنابراين كه مراد از ولى مفرد اولياء معبود باشد از سخن تهديدآميز آيه مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

36ت شورق دامع ب اشع 

8- خذاوتد. ركانه» تنها معوة :و شاسته يرستشن دز جهان هس 

فالله هو الول 

كايزانق كه وراد ازاك لول > مغر فا ندل مالي فرق 3 فق 121 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوو ا 

/- ولايت منحصر و بى همتا » قدرت نامحدود و مرجعيت نهايى در تشريع و داورى »از ويكّى هاى يروردكار جهان 
فالله هو الولى . .. ذلكم الله رتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د ور 16ب 


١‏ - خداوند » ذاتى بى همتا و بى مانند 
ليس كمثله شىء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وتدشوق اتج التامويور 

7 - خداوتد + يرورد كار يكانه همة انسان .ها 
الله رئنا و ربكم 

. با ز كشت همه انسان ها به سوى خدا است‎ - ”٠ 
و إليه المصير‎ 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

9 شورى - 5ع لمان ىم 

* - تمامى موجودات زمين و آسمان » مملوكك خداوند هستى اند . 
لكفافى السحوث وزها فى الارضن 

8 - با زكشت تمامى موجودات به سوى خداوند است . 

ألا إلى الله تصير الأمور 

4- همه امور در جهان هستى » به سوى الهى شدن در حركت است . 
ألا إلى الله تصير الأمور 

با توجه به ماده <صيرورت > برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوتاو ول اد شعاد جاع 

ع - خداوند » منت هاى حركت و سير وجودى انسان است . 

و إِنا إلى ربّنا لمنقلبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وناو روات اتوم بأ 

- بازكشت حتمى و قهرى آدميان » به سوى فرمانرواى هستى ( خداوند ) 
و إليه ترجعون 

مجهول آمدن <ترجعون > فهر بودن معاد را مى رسائك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا1 دخان -*#*؟ 5١‏ دم 





ه- تنها يرورد كار جهان » يناهكاه انسان » در سختى ها و دشوارى هاى زندكى اسث . 
و إِنَى عذت بربّى و ركم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان ع8 - اع ع 

#- قدرت مطلقه و رحمت كسترده » در انحصار خداوند است . 

إِنّه هو العزيز الرحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 -جائيه - 0ه -١1-ع‏ 

© - تنها خداوند » سريرست و ياور حقيقى انسان ها» در دنيا و آخرت است . 


ولا يغنى . .. ما 








اكدوا نخ فووائله أولياة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لدي قث وااكنة اعم 

8 - باز كشت همه انسان ها ( نيكك كرداران و بدكاران ) به سوى يرورد كار 
من عمل صلحًحا . .. و من أساء ... ثم إلى ربكم ترجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تبي الوا اطي 

١‏ - خداوند » يككانه فرمانئرواى آسمان ها و زمين 

و للهد ملك السسمويك :و الارضن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -جاثيه - مع دعم ىم‎ ١1/ 

-١‏ تنها خداوند » شايسته حمد و ستايش بى يايان 

فلله الحمد 

تقدم <للّه> بر <الحمد > مفيد حصر است. 

؟ - خداوند » يكانه يرورد كار آسمان ها و زمين و تمامى جهانيان 

رب السموت و ربّ الأرض رب العلمين 

9 - حاكميت تدبير و مديريت خداوند يكتا» بر كل نظام هستى 

قلله اليرت المعورف وكويث الراض يرك العلمية 

تكرار وازه <ربٌ> در آيه شريفه. مى تواند در راستاى شركك زدايى و تثبيت باور به حاكميت مطلق ربوبيت خداوند باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- جاثيه - همع - /م سم 
#حوبوييت كانه خداوند :در جهان سين ع تتودئ ازغظمت و كتريابى او است.. 
رك السعرفة رارض يو له الكيرناء 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ - محمد - 19-81 دع 

عختقيي] اولان لا ضة مكف اسك 
فاعلم أنه لا إله إلا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - فتح - 8ع 








عدم 
١‏ - نيرو ها و قواى آسمان ها و زمين » تنها از آن خداوند و در اختيار او است . 
و للدعوود السيوك :و الاوضني 


<لام > در < لله > مفيد اختصاص و ملكيت است و مى رساند كه قواى هستى» مسخخر خدا ودر خدمت تحقق اهداف او 


4. 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18 - 88- فتح‎ - ١ 

١‏ - خداوند » تنها مالكك و فرمانرواى آسمان ها و زمين 

والله ملك المسوك و الارعي 

<ملك > به معناى يادشاهى و فرمانروايى و ملازم با مالكيت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باحق دانو دم ادع 

ع - با زكشت و حركت تمامى موجودات . تنها به سوى خداوند است . 
و إلينا المصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ -8غ - ١١/‏ 

١‏ - خداوند » يكانه روزى دهنده در نظام هستى 

إن الله هو الررّاق 

ضمير فصل <هو >». تأكيد و اختصاص را افاده مى كند. 


- تمام قدرت ها و واسطه هاى فيض در نظام هستى » در مالكيت و سيطره يككانه خداوند 


إن الله هو . .. ذوالقوّه المتين 


تعبير <ذوالقوّه> به جاى <القوى > مى تواند اشاره به اين حقيقت داشته باشد كه خداوندء نه تنها قوى است,مْ بلكه هر نوع 


توان و قدرتى كه در نظام وجود يافت شود» مملوك و مقهور او است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الع ودود 


١‏ - آفرينش آسمان ها و زمين » مخصوص خداوند و غير او فاقد 


كمترين تأثير درآن 

أم خلقوا السموت و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ونام وتم معدم 

- خداوند » يككانه معبود به حق هستى اسث . 

أم لهم إله غير اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم ؟نى - 685 ١‏ 

اتخاب وتتعة شاف امو تنها راهنا رخدارية اف 
و أن إلى رك المنتهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 88 - و8 - ١‏ 

>> تمامى قلمرو هستى » در انحصار ربوبيت خداوند » از زمين خاكى تا ستاره < شعرى‎ - ١ 
و أنّه هو ربٌ الشعرى‎ 


تصريح به <شعرى >» مى تواند از آن جهت باشد كه اين ستاره» در نقطه اى بس دور در فضا قرار دارد و يادكرد آن در 
حقيقتء براى بيان يكانكى ربوبيت خداوند بر تمام قلمرو كسترده هستى است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
توه هخ 12ت 
١‏ - تنها حقيقت باقى در نظام هستى » ذات يكانه يرورد كار است . 
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مفسران <وجه> را در آيه شريفه به معناى ذات كرفته اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رحمن -00 -14- ع 

* - خداوند » ذاتى ياينده و جاودان 

تبركك اسم ربّكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 8ه - ول - ؟ 

؟ - نقش منحصر به فرد خداوند » در ايجاد و آفرينش انسان از منى در رحم 





.. أم نحن الخلقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واقعه -عهم-عم م 

"' - نقش الهى در فرايند رشد دانه ها در زمين » منحصر به فرد بوده و هيج نيرويى توان جنين عملى را ندارد . 
أم نحن الزرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -حجديد لاقب لىع ١‏ 

-فرهاترؤائ اسحان هاو زمين #اتتها فر اعقيار خداوند أست.. 

تاملك التدرة و لاضن 

تقديم خبر (له) بر مبتدا (ملكك) افاده حصر مى كند و <ملكك > به معناى سلطنت و فرمانروايى است. 
#ناف ركف وحيات 6 :وو اهار تعداوائن يوده واواسنت كه م مترائك و.زئده من كرداتت:»: 


4. 


يحيى و يميت 

© - خداوند » بر انجام دادن هر جيزى قادر و توانا است . 

وهو على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لانق - 8 م 

اموي و آذاده اموز كا حو مكداز دونك ايت 

خلق السموت . .. ثم استوى على العرش 

<عرش >». به معناى تخت است و مراد از آن تخت حكومت واداره امور جهان است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





1 حديد -ل/ان - م - ١7”‏ 

. -فرمانروايى آسمان ها و زمين » تنها در اختيار خداوند است‎ ١ 

تا لكف التدورة و لاضن 

<ملك > به معناى سلطنت و فرمانروايى است و تقديم خبر (له) بر مبتدا (ملك. ..) افاده حصر مى كند. 
" - بازكشت امور عالم » تنها به سوى خداوند است . 

وتلق اللدترعم الأمور 


برداشت 





ياد شده بدان احتمال است كه مراد از <الأمور>؛ كارهاى مربوط به همه جهان باشد. كفتنى است كه تقديم جار و مجرور 


(إلى اللّه) بر <ترجع > بيانكر حصر است: يعنى» <و إلى الله لا إلى غيره ترجع أمور العالم >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادش 12م 

*- كمال ذات خداى يكانه هستى » ييام يكايكك موجودات جهان 

سبح لله ما فى السموت و ما فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حشر - ون - ؟3 - / ١‏ 

221 للد مان يكاتة معيود تن متا اسيك 

هو الله الذى لا إله إلا هو 

؟ - جز < الله > , هيج كس و هيج جيز شايسته يرستش نيست . 

هو اللّه الذى لا إله إلا هو 

/ا- هر موجودى جز خداى يكانه » فاقد علم و رحمت كسترده و شايستكى براى يرستش 
هو اللّه الذى لا إله إلا هو علم الغيب و الشهده هو الرحمن الرحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- حشر د ةق - الوا يرل ١‏ 

. يكانه معبود هستى » فرمانرواى مطلق نظام وجود است‎ - ١ 

هر الله الذي وي الملكة المدوس 

؟ - يكانه مديّر و فرمانرواى جهان هستى » شايسته مقام خداوندى و يرستش است . 


هو الله الذى لا إله إلا هو الملكك 


وصف <الملكك > براى جمله قبل» اشعار به عليت دارد. 

- فرمانرواى مقتدر و شكست نايذير هستى » منرّه از هر كونه شريكك 
سبحن الله عمًا يش ركون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الس م1 


داع 

- خداى يككانه » صورت بخش و شكل دهنده به مظاهر وجود و نظام هستى 
فوا ليمي ليوو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بردت توق لاط كس 

الاكا عا كدو برس متها كاسع خداو كانه 

[أتاسوو وا حودها عدون من دون الله 

- حركت همه مظاهر هستى » به سوى خداى يككانه 

و إليك المصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 تغاين - ع8 - 1ع 

© - فرمان روايى عالم » تنها در انحصار خداوند است . 

له الملكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كان ماعو ده 

4- بازكشت نهايى تمامى امور و همه جيز هاء به سوى خداوند است . 

و إليه المصير 

. جهان آفرينش » در حال حركت است و خدا منت ها اليه اين حركت مى باشد‎ - ٠ 
و إليه المصير‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا نان مع 0 

. هيج معبود حقيقى , جز < الله > در عالم وجود ندارد‎ - ١ 
اللّهِ لا إله إلا هو‎ 

لالدامدووق جو« اللن > قانسك أغافة تدارك: 

اللّهِ لا إله إلا هو 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه نفى در <لاإله إل هو> نفى شايستكى باشدء نه نفى وجودمٌ زيرا در عالم 


معبودهاى ادعايى بسيارى وجود دارد» ولى آنها شايستكى معبوديت را ندارند. 





سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -/ث2 ١‏ عن" 

” - فرمانروايى جهان » تنها در دست خداوند است . 

الذى بيده الملكك 

تقديم مسند (بيده) بر مسنداليه (الملكك»» افاده اختصاص مى كند. 

ع - افاضه خير ها و بركت ها از سوى خداوند » برخاسته از فرمانروايى انحصارى او بر جهان است . 
تبركك الذى بيده الملكك 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه جمله <الذى بيده الملكك > مى تواند در مقام توضيح و تبيين <تباركك > 


ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

69 ملك -/ام - 5 - ١"‏ 

٠١‏ - آكاهى بشر از فلسفه و هدف زندكى خويش . امرى مهم و برخوردار از جايكاهى ويزه در جهان بينى الهى اسلامى 
ليبلوكم أيِكم أحسن عملا 


ياذكرد فلسفة و هذقف خلقت انسان در اغاز سورة و قرار كرفتن آن .در سلسله مباحث مريوط به خذا و جهان: سانكر اهميت و 


جايكاه ويزه اين موضوع در ميان موضوعات قرآنى و دينى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 ملكك -ل/ام 5-17١‏ 

؟ - منابع رزق و روزى انسان هاء تنها به دست خداوند است . 
أمّن هذا الذى يرزقكم إن أمسكك رزقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


يون اقيم 











- هيج معبود حقيقى در جهان هستى جز < الله 6 وعوه داركر عر أو كش شارسنه ريق سسا 


لا إله إلا هو 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-انسان - ع/!- ع5 ع 


2 - منرّه دانستن خداوند 





از هر عيب و نقصى و اعتراف به اين حقيقت . امرى مهم در سلسله معارف الهى 

و سبحه ليلاً طويال 

توصيه خداوند به ييامبر(ص»» مبنى بر تسبيح او در بيشتر اوقات شب به عنوان برنامه اى دائمى بيانكر حقيقت ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١  م# نازعات - هلا‎ ٠ 


١‏ - سودمندى آسمان » شب » روز » زمين » آب » كياه و كوه ها براى انسان و دام » هدف خداوند از آفرينش و سامان بخشى 
آنها است . 


متعًا لكم و لأنعمكم 


<متاعاً > مفعول له است. اين كلمه كرجه اسم است براى هر جيزى كه سودمند باشد (لسان العرب)/ ولى در اين آيه 


جايكزين مصدر شده است يعنى» <تمتيعاً لكم >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -انشقاق -عم مدع 

- ملاقات خداوند و حضور در بيشكاه او فرجام محتوم هر انسان و با هر نوع كردار است . 
أيها الإنسن إِنْك كادح . .. فملقيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-9 -48- بروج‎ - 

. حاكميت و مالكيت بر آسمان ها و زمين » مخصوص خداوند است‎ - ١ 

تهولكه الوك و الارفن 


<ثلك > اسم مصدر و به معناى بر عهده داشتن سلطنت است (مصباح). هر جا كلمه <مُلك > به كار رود» مستلزم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١7# -1١-وع- -علق‎ ٠ 


الذى خلق 


ذكر نشدن مفعولى خاص براى 





فعل <خلق >. افاده عموم مى كند و دراين صورت آيه بعد ذكر خاص بعد از عام خواهد بود. در اين موارد مى توان كفت: 
<خلق > كرجه متعدى است, ولى به جه نظر نداشتن به مفعولى خاصء به منزله فعل لازم دانسته شده است. و ممكن است 
كفته شود: مفعول مقدّر آن» لفظي است كه همه موجودات را شامل مى شود. برخى كفته اند: به قرينه آيه بيعد. مفعول 


محذوف اين فعل نيز <الإنسان > است كه در اين صورتء آيه شريفه تنها به آفرينش انسان نظر خواهد داشت. 
١‏ - ربوبيت ( مالكيت و تدبير امور ) » ويه خالق موجودات است . 

رك الذى خلق 

توصيف خداوند به <الذى خلق > يس از بيان ربوبيت او بيانكر اين نكته است كه خالقيت اوء دليل بر ربوبيت او است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-؟-وع- -علق‎ ٠ 

3 عاز وده ال انها قا فنا ا 

خلق الونسن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-علق -8و-م-ف١‏ 

. با كشت هر موجودى به خداوند است‎ - ١ 

إن إلى ربك الرجعى 


- با كشت انسان ها به خداوند و به كيفر رسيدن طغيان كران » جلوه هاى ربوبيت خداوند و در راستاى تدبير امور انسان ها 


است . 

رك 

ضمير خطاب در <ربك >. ممكن است خطاب به هر كس باشد كه سخن را مى شنود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ - اخلاص -5 750315-1١-1١‏ عله 


ه - وحدانيت خداوند » حقيقتى ثابت و واقعيتى انكارنايذير است . 
هر الله أجل 


تركيبى كه بسيارى از 


اقفاف ومتشور ان براض 1 مشر يه ند ققد اننا ارم امك موغاون ستنن ناث واطيله غالله اتحد > مييع انا تاك اكدكر 
كه خداوند يكتا است. 


8 - خداوند » تنها معبود شايسته عبادت است . 
اللّه أحد 
برخى از اهل لغت اصل كلمه <الله > را <إله > مى دانند. فعل حاله > عق عبادت كردء در اين صورت < إله >. به معناى 


صورت مراد از <>وحدت معبود>». اين است كه ساير معبودهاء دروغين و يندارى اند و شايسته عبادت نيستند. 
١‏ - خداوند , با جيزى تركيب نمى شود . 


ع 


احد 


ب ركزيدن تعبير <أحد > بر <واحد>.به اين دليل است كه <واحد>» در شمارش قرار مى كيرد و ممكن است جيزى به آن 


. خداوند . بسيط است و اجزاء اعضاء جنس و فصل ندارد‎ - ١ 


ع 


احد 
برخى از اهل لغت كفته اند: احديت خداوند, به اين معنا است كه او قابل تجزيه نيست. (تاج العروس) 
١‏ - تعدد درباره خداوند » امكان يذير نيست . 


احد 


در فرق <أحد> و <واحد> كفته شده است كه مى توان براى <واحد> دومى قرار دادم ولى <أحد > جنين نيست: زيرا 


<أحد > تمام جنس خود را فرامى كيرد. (مجمع البيان) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اخلاص -؟١١4-17-41‏ 


9 - خداوند » از جيزى يديد نيامده و بى فرزند 


أل الععين 


دو آيه بعد (لم يلد و لم يولد . و لم يكن له كفواً أحد)» به دليل قرار نكرفتن حرف عطف بين آنها واين آيه» مى تواند مفسر 
كلمه <صمد> باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داعس دع <سيعم 

* - تجزيه شدن ذات خداوند و جدا شدن جيزى از او » ممككن نيست . 

لم يلد 

تعبير ولادت در اين آيه» شامل صادر شدن از مبدأ ديكر و انفصال جزء از كل نيز مى باشد. 
؟ - خداوند » از جيزى به وجود نيامده است . 

ولم يولد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ةاش المت 

. خداوند » بى همتا است‎ - ١ 

ولم يكن له كفوًا أحد 

< كفو > و <كفؤ> به يك معنا است (قاموس). كفؤمٌ يعنى» نظير و مساوى. (نهايه ابن اثير) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#'دنساء -6-8/ا-4 


4 دو مبدأ براى جهان هستى و حوادث آن ينداشتن ( ثنويت ) » انديشه اى مردود و واهى 





قل كل من عند الله 

جهان بينى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل عمزات - 28 18ت 

١‏ تضادٌ و د وكانكى بينش اهل ايمان و كفرييشكان » در تفسير عوامل حيات و مركك 
واقالو 1 ما نساتو كو ها كلو رو اللن تسن و فة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام -ع - ١١5-111‏ 


1١ 


برخى مشركان و كافران عنود؛ با نقش مشيت الهى در تأثير اسباب آشنا بودند. 
ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله و لكن أكثرهم يجهلون 

جهان بينى مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ائعام دع - ١١-111‏ 

٠١‏ برخى مشركان و كافران عنود؛ با نقش مشيت الهى در تأثير اسباب آشنا بودند. 
ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله و لكن أكثرهم يجهلون 

جهان بينى منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادو ديدم 

؟ - منافقان علم كسترده و همه جانبه خدا و آكاهى او را به اسرار و نهان انسان هاء باور نداشته و بدان معتقد نيستند . 
يخدعون الله 


از اينكه منافقان با نفاق خويش در صدد نيرنكك زدن به خدا برآمده اند» معلوم مى شود كه آنان مى ينداشتند اككر امرى را 


مخفى كنند» خداوند از آن آكاه نمى شود. 

جهان بينى مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا اك 001 

فت فده لم مومان عبارو 0ل دا موك و متشو اناد كفي انول "طون وا اسشا ف تافو وار فكوا وف ها ق واه عاذ 
الذين إذا أصبتهم مصيبه قالوا إنا للّه و إنا إليه رجعون 


<الذين . .. قالوا ...> علاوه بر بيان اوصاف و ويد كى صابران» حكايتكر دليل و علت صبر آنان نيز هست. 


جهان بينى و ايدئولوزى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ حمد - -1١‏ هخ ١لءء‏ لمش لاع؟" 





روز جزاء وادار كننده آدمى به يرستش او 

رب العلمين. الرحمن الرحيم. ملكك يوم الدين. إياكك نعبد 

* - شناخت خدا و صفات او »ء راه دستيابى به توحيد عبادى است . 

العحك للد. ريت العلمية ونين إنا كه عيذ 

- ايمان به خدا و صفات او »ء مايه باور به حضور همكان در ييشكاه اوست . 
الحمك لله رت العلمية نت إناكه تعيذ 


تغيير اسلوب كلام در سوره حمدء يعنى التفات از غيبت به خطاب حاوى نكاتى استء از جمله اينكه آدمى بيش از آكاه شدن 


باور به ربوبيت او و ساير صفاتشء خود و ديكران را در محضر خدا مى يابد و او را در همه شؤونات حاضر مى بيند. 
#اشنه] نوقة 3 انثقة كذ ورف نادت و سنح رحو هام وين امكو ناف ومن د ات 
الحمد لله رب العلمين. الرحمن الرحيم ... إياك نعبد 


مطرح ساختن عبادت خدا يس از توصيف ايو به ربوبيت» رحمانيت» رحيميت و مالكيت روز جزاء بيانكر انكيزه هاى يزستتن 


5 


كه از عذاب آخرت مى هراسندء بايد او را بيرستند. 
٠‏ - ترس از عذاب هاى اخروى و اميد به ياداش هاى جهان آخخرت .» از انكيزه هاى آدمى براى عبادت نخدا 


١‏ - شناخت خدا و صفات او ء مايه ناديده انكاشتن خويش در بيشكاه خداوند است 


العم للدء.ا إنا كك عبد ونانا كك تين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ -17-#-يم 

#أباون يه خدادادق بوذن امكانات وادارايق :ها #اؤميله سان هذا يكل زوحيه انفاق. كز در اشسبان 
و مما رزقنهم ينفقون 


از هدفهاى يادآورى اين حقيقت (خدادادى بودن داراييها)» در بيان لزوم انفاق» تسهيل امر انفاق و ايجاد روحيه انفاق كرى در 
انسانهاست. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-3 02م لاد ره 

- باور به خالقيت و ربوبيت خدا » عامل كرايش انسان به بندكى اوست . 

اعبدوا ربكم الذى خلقكم 

/اخبحها ناي اسان يايو اسان "اعمال وزفتارشن اميق 

اعبدوا ربكم الذى خلقكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د 

#اتوجة وناو به عد اذادى :بودن تعمث ها عير الكيرئدة اتنتان ها به يرستقن داوق امت 
اعبدوا ربكم الذى . .. أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرت 

از اينكه خداوند براى ايجاد روحيه يرستش در بندكانء آنان را متوجه نعمتهاى الهى مى كند, برداشت فوق بدست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ادرو ساك للك ١‏ 
٠‏ - باور به توبه يذيرى و رحيميت خدا » ترغيب كننده شخص كنهكار به توبه و طلب آمرزش از اوست . 


فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 


هدف از تأكيد بر توبه يذيرى خداوند - كه از حرف تأكيد <انّْ > و ضمير فصل <هو> و به كاركيرى صيغه مبالغه 


<تواب > به دست مى 





آيد - ترغيب كنهكاران به توبه و طلب آمرزش از خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارق الات مادق + 

ع - اقامه نماز براى باورداران به لقاى خدا و بازكشت به او » امرى سهل و آسان است . 
و إنها لكبيره إلا على الخشعين. الذين يظنون أنهم ملقوا ربهم 

- كمان به لقاى خدا و بازكشت به او» در ايجاد روحيه خشوع و فروتنى كافى است . 
الذين يظنون أنهم ملقوا ربهم و أنهم إليه رجعون 


به كاركيرى <يظنون> (كمان دارند) در مسأله رجوع به خداوند - كه هر مسلمانى بايد اعتقاد جزمى به آن داشته باشد - 
اشاره به اين دارد كه: حتى كمان به قيامت و رجوع به خداوند نيز در زايل ساختن خود بزركك بينى تأثير بسزايى داشته و مايه 


فروتنى خواهد شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معام ايع 

* - باور به علم مطلق الهى و آكاهى او به نهان و آشكار انسان » بازدارنده وى از خطا ها و لغزشها 
أو لايعلمون أن الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون 


باور و توجه به آكاهى همه جانبه خدا از خطاها - جه در خفا و جه آشكار - از لغزشها باز ايستند. 








سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره -0-40-1م 

7" - توجه و باور به آكاهى خدا بر اعمال » بازدارنده آدمى از كناهان و شكستن بيمان هاى اوست . 
ونا اللهايعفل عا تعلو 


هدف از بيان آكاهى و نظارت خدا بر رفتار بندكانء اين است كه: آنان توجه به نظارت خدا داشته باشند تااز كردار ناروا 


يرهيز كنند. بنابراين توجه به آكاهى و نظارت خداوند جنين اقتضايى دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ب دا عاو اك لال اليم 

8 - تمرد و سربيجى قوم موسى از فرمان هاى تورات و دستورات موسى » برخاسته از شوق آنان به كوساله يرستى بود . 
و عصينا و أشربوا فى قلوبهم العجل 


جمله <و أشربوا . ..> حال معلله است, يعنى» بيان مى دارد كه علت عصيان و نافرمانى يهود» عشقشان به كوساله يرستى بوده 


است. 

. اشتياق قوم موسى به كوساله برستى » تعيين كننده موضعكيرى هاى آنان در برابر فرمان هاى الهى بود‎ - ١ 
و عصينا و أشربوا فى قلوبهم العجل‎ 

الاج اعمال ورفارانسان هاه انكر افكان و هقابد آنان'أست» 

بئسما يأمركم به إيمنكم إن كنتم مؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعرويدت كذ ققدم 

8- كردار ادميان واخخواسته'هائ انان .انكر اعتقاد و انديشة آنان:است: 

فتمنوا الموت إن كنتم صدقين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١6-1١١١ -5-هرقب-١‎ 


0 - باور و توجه آدمى به نظارت خداوند بر اعمال نيكك » زمينه ساز 





آن اعمال است . 

إن الله بما تعملون بصير 

ايجاد زمينه براى انجام كارهاى نيكك, از اهداف بيان نظارت خداوند بر اعمال انسانهاست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسار او كير 

4- باور به ربوبيت خدا بر جهان آفرينش . وادار كننده آدمى به تسليم و اطاعت خدا 

أسلمت لرب العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتحارفوه الات بودي 

8 - شناخت خداوند و افعال او » زداينده شكك و ترديد در احكام و ومعارف نازل شده از سوى اوست . 
الحق من ربكك فلاتكونن من الممترين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو 53 15 

. باور به قيامت و حضور انسان ها در آن » زمينه ساز كرايش آدمى به انجام كار هاى نيكك است‎ - ١ 
فاستبقوا الخيرت أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعاً‎ 


يادآورى قيامت يس از فرمان به انجام كارهاى نيككئ؛ كُوياى اين معناست كه: انسان در صورت باور به قيامت و توجه به آنء 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 


ه- باور به يكانكى خدا ونبود معبودى جزاوء بازدارنده آدمى از كتمان معارف الهى و حقايق كتاب هاى آسمانى است . * 














إن الذين يكتمون ما أنزلنا . .. و إلهكم إله وحد لا إله إلا هو 
داشت فوق واتيز ير واشتهاق بحدى» بانكريوجه ارتناط مان آنه مورد فك بو بات بيشي استث: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


اللو 1 
8- باور و توجه به دانايى خداوند » بازدارنده انسان از تغيير و تبديل وصيت هاى ميت 


هدف از بيان علم و آكاهى خداوند يس از بيان حرمت تغيير وصيت و كناه بودن آنء اين است كه: آدمى با توجه به آن» در 


انديشه تغيير و تبديل وصيت برنيايد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عرو تسو رامين 


٠‏ - باور به نزديكك بودن خدا به بندكان و توان او بر اجابت درخواست هاء كرايش دهنده آدمى به ايمان و اطاعت از اوست 


فإنى قرب أجيب دعوه الداع . .. فليستجيبوا لى و ليؤمنوا بى 

برداشت فوق از <فا>ى تفريع در <فليستجيبوا > استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتا اح سوا 

0 توجه به حضور در دادكاه الهى و ملاقات وى » زمينه ساز رعايت تقوا و حفظ حدود الهى 
و اتنّقوا اللّه و اعلموا انكم ملاقوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتا اا 

٠‏ نحوه نككرش انسان به سرانجام جهان ‏ مؤثّر در جهت دادنٍ وى به اعمال خويش 

يا انها الّذين امنوا . .. من قبل ان يأتى يوم لا بيع فيه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











اسار اا مك م1 
0 توججه به عرّت و حكمت الهى » هموا ركننده شناخت جكونكى زنده شدن مرد كان 


و اعلم ان الله عزيز حكيم 





سوره - آيه - فيش 

1ل مدان ناا 

. با اعتقاد به قدرت مطلقه الهى » مجالى براى يذيرش ولايت كافران از سوى مؤمنان نمى باشد‎ ١ 
قل اللّهم مالك الملكك . .. لا يتخ المؤمنون الكافرين اولياء‎ 

كويا آآيه مورد بحثء نتيجه اعتقاد به مضمون آيه <قل اللّهم . .. > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

> ال عمران د 02 

ه توجه به علم الهى نسبت به آشكار و نهان و قدرت مطلق اوء مانع سوء استفاده از تقيه 

الاان تتقوا منهم تقيه . .. قل ... و الله على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادال هيات 2 11 

١‏ اعتقاد به حضور اعمال نيكك و بد آدمى در قيامت » عامل يرهيز از قهر خداوند 

يوم تجد كل نفس . .. و يحذ ركم الله نفسه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

آل عمران - نوا 401 

4 ديد كاه هاى متفاوت اهل كتاب درباره غير همكيشان خود . موجب حنفظ امانت و يا خيانت در آن 
و من اهل الكتاب . .. و منهم من ان تأمنه ... ذلكك بانّهم قالوا ليس علينا فى الامّى 

<ذلك > اشاره به طايفه دوم است. 


١‏ يندار باطل برخى از اهل كتاب به جواز تصرّف در اموال ديكران و تضييع آنها » عامل خيانتشان به حقوق غير همكيشان 


خود 


ذلكك بانّهم قالوا ليس علينا فى الامتين سبيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*“ ال 


عمران - 8 8و١‏ - عل"١‏ 
١١‏ اعتقاد به مقدّر بودن مركك . از ميان برنده هراس آدمى براى سفر و حضور در ميدان نبرد ( صحنه هاى دشوار زندكى ) 
الوا وما ماقتو زتها قاو دريو اللماوظية واسية 

جار حو اللماسكى إن القند قر انقية نطو وز دود حرا انق كفاد وكاو انراف قة اشن 

8 توجه به نظارت و بينايى خداوند به كردار آدميان » برانكيزنده آدمى به نبرد و بيكار در راه خدا ( اعمال يسنديده ) 

ان الّذين تولوا منكم . .. و الله بما تعملون بصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل مما 1-1 

١اماننبه‏ مقدّز بودن مرك و سات عو شتات ارزش والاى شهادت» اسان كننذه حركت بهسوى تبرة نا :دشمتان دين 
و الله يحيى و يميت . .. و لئن قتلتم فى سبيل الله او متم لمغفره من الله و رحمه 


خداوند با بيان دو نكته مؤمنان را به جهاد ترغيب مى كند: ١‏ مركك وحيات به دست خداست و عوامل طبيعى تعيين كننده 
فت ؟ جاة بانسكان دراواة خذاه [مزر يله و مشتمول ركيت خاضل عدا وتك تعد نا درا دق مؤمتا ةق نا اماناية ارك فى معنا 


هركز ترديدى براى شركت در جهاد نخواهند داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادال غيزاة حهقة دع 

“ايمان به حشر و بقاى آدمى يس از مركك ء برانكيزنده وى براى حضور در ميدان كارزار عليه دشمنان دين 


ولئن مُنَم او 


قتلتم لالى الله تحشرون 


خداوند با بيان اين معنا كه آدمى با مركك و يا كشته شدنء جه در راه منافع دنيا ويا راه خداء به سوى او محشور مى شود, او را 


به جهاد ترغيب و انكيزه ييكار در راه خدا را در او تقويت مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اال عمران -#وعراات؟ 

١١‏ شناخت سنن الهى و توه به تدبير وى درباره مخالفان اسلام » موجب رفع اندوه از عملكرد آنان 
ولا يحزنكك . .. يريد اللّه الا يجعل لهم حظًا فى الاخره 


كله خيرية لير >» دالٌ بر سنّت الهى در محروم كردن كافران از بهره هاى اخروى است و خداوند با شناساندن اين سنت 


خويشء ييامبر (ص) را ازغم و اندوه بازداشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموي وشاع اموق مام 

7 ايدئولوزى اسلام » برخاسته از جهان بينى آن است . 

اطيعوا اللّه و اطيعوا الرّسول . .. ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الاخر 


اسلام است» شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#نساء ع عع 

#فخر رسام شيج ازرياى علط اوتوتابوا أغرت 
فليقاتل فى سبيل الله الّذين يشرون الحيوه الدّنيا بالاخره 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#*دنساء -8 -8ل/ا - ”؟ 








7 


خرت 


انديشى و توبجه به قطعى بودن مركك و اندكك بودن متاع دنياء زمينه حضور در صحنه جهاد 

فلمًا كتب عليهم القتال . .. قل متاع الدّنيا قليل و الاخره خير ... اين ما تكونوا 

“' مركك كريزى » از موانع شركت در جهاد 

فلمَا كتب عليهم القتال . .. يخشون الناس ... اين ما تكونوا يدرككم الموت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امار د عاج للدم ١‏ 

وداه الوفينة يو كنال مطاف يوون كد ارقن مرح ادر ان ير هاف ادو اقتقاة ديه وابقى: انها 
وهق اصدق من اللهاسجدينا 


تكيه بر اسم جلالله <الله > با وجود اينكه مى توانست با ضمير از آن ياد شود, اشاره به اين معناست كه الوهتتء ملاسزم 


جقافة عنامي الحماق ةوسق انض مويق + الله © لقيو كنال مطلق» أخبار او با واقع مطابقت دايمى دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع .4-19 

4 اعتقاد به فضل و رحمت الهى » زمينه ساز اقدام به طلاق » براى رهايى از بن بست زندكى اصلاح نايذير 
و إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-نساء -دع- ١7-١68‏ 

* يهود .ء مدعى جبر و قدرت بر ايمان‎ ١ 

و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم 

بدان احتمال كه منظور يهود از <قلوبنا غلف > نسبت دادن حالت كفر خويش به عوامل غير اختيارى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











دنساء -5 -ل9ا١‏ دم 


© رفتار 


هاى آدمى برخاسته از نككُرش ها و باور هاى وى * 

إن الذين كفروا و صدوا عن سبيل اللّه 

ووذ اسك :فر و بواايك هاس اليك كه عظلت + صو 6 :+ كنزو اك لبان قطق معي سني افد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كناندة 2 وع 126 

4 توجه به نبود عظمت براى غير خدا » مايه يروانكردن از مردم در اجراى احكام الهى 
فلاتكشوا الناس و احشون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -"- ١١‏ 

١‏ توجه به احاطه علمى خداوندء بازدارنده انسان از انحراف در اعمال و نيات 

و يعلم سركم و جه ركم و يعلم ما تكسبون 


مطلت:اثر بازذارتداة اق يكسو وبيراتكيزائندة از جهت ذيكر دازد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ١-1١5‏ 

٠‏ توجه به نظارت الهى بر هستى عامل كرايش انسان به عبوديت براى خدا و يرهيز از شركك و نافرمانى 
فاعبدوه و هو على كل شىء وكيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع 1-1١"‏ 


4 نقَش تعيين كننده اعتقاد به معاد و يا انكار آن در انتخاب جكونكى زندكى و تلقى آدمى از حيات خود 








يوحى بعضهم إلى بعض . .. و لتصغى إليه أفئده الذين لايؤمنون بالآخره و ليرضوه و ليق 


مجموعه اين جند آيه بيانكر خطوط اصلى اعتقادى و نقش آن است. يكك 


طرف يبامبر(ص) و طرف ديكر شياطين و بيروان آنها قرار دارند. آنجه در اين ميان مرز كرايش به يكى از دو طرف دانسته 


شده. ايمان به آخرت و يا انكار آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع -/*1 ع 

" نقش جهانبينى در توجيه و تعيبن زشتى و زيبايى عمل * 

و كذلكك زين لكثير من المشركين قتل أولدهم شركاؤهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - 185 ١و‏ 

9 ايمان ييامبر(ص) به ربوبيت خدا بر تمام هستى» علت اخلاص كامل و همه جانبه او 

إن صلاتى و نسكى . .. لله رب العلمين 

تومو إن عدون كرتت النالئ دق واشت نون الت 

٠‏ باور به ربوبيت مطلق خداوند برانكيزنده انسان به اخلاص در عبادت و انجام همه امور براى او 
إن صلاتى و نسكى . .. لله رب العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- هخ - ” 

. شناخت ربوبيت الهى » مستلزم روى آورى انسان به دعا به دركاه اوست‎ ١ 

إن ربكم الله الذى . .. ادعوا ربكم تضرعاً 

مان قبرؤوت حغا نبي ميان زونك عد اندو تافر عفها نهنع السو فاو قن تزانه اشاره براق عرق ذاشعد اين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/1- 9ق - ٠١‏ 








. توحيد عملى مبتنى بر توحيد نظرى است‎ ٠ 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م -اعراف -/!- هع - ١١‏ 


1١ 


توحيد عملى مبتنى بر توحيد نظرى است . 

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -7- 7# ١١‏ 

. توحيد عملى مبتنى بر توحيد نظرى است‎ ١١ 

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -88-1 - ١١‏ 

. توحيد عملى مبتنى بر توحيد نظرى است‎ ١١ 

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 9م - "71 

1" توجه به ربوبيت خدا و علم همه جانبه او؛ مستلزم توكل كردن بر وى و يايدارى در برابر تهديد دشمنان 
وسع ربنا كل شىء علماً على اللّه توكلنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعاع را 1-1 دام 

“ توجه و آكاهى به عظمت خداوند » وادا ركننده آدمى به يرستش او و اظهار عبوديت به دركاه وى 
و ألقى السحره سجدين 


مجهول آوردن فعل <ألقى > حكايت از آن دارد كه ساحران با ديدن معجزه موسى(ع) بى به عظمت خداوند برده و بى 


اختيار به در كاه او به سجده افتادند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اال دده 

عبارو كنذا دف تيون امكاناق و جهور ار كن افاق وكيد امال در ادا 
و مما رزقنهم ينفقون 


هدف از جمله <رزقنهم > علاوه بر بيان اين حقيقت كه داراييهاى انسان عطاى خداوند است تسهيل امر انفاق نيز مى باشد. 


يعلنى دارابيها را خداوند در اختيار 





شما قرار داده است و بنابراين شايسته نيست از انفاق كردن آنها دريغ كنيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحو عافد جاده 

'"' ايمان به خدا و اعتقاد به حيات اخروى » زير بناى اعتقادى جهاد با مال و جان 
لايستئذنكك الذين يؤمنون بالله و اليوم الأخر 

* توجه تقوايبشكان به آكاهى خداوند به احوالشان » مايه دلكرمى آنان در جهاد 
أن يجهدوا . .. و الله عليم بالمتقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعطو و عدفاك لاله 

ان "شهدا وشرورمك أو بو ليان ها «ستتفيس قر كل انراق و زوق رافق ازتغير شيع 
هو مولينا وعلى الله فليتوكل المؤمنون 


٠‏ ايمان و اعتقاد به اينكه خوشى ها و ناخوشى هاء و شكست ها و ييروزى ها بر اساس تقدير خداست » مقتضى توكل بر او و 


روى بر تافتن از ديكران 

قل لق يضيها إلاما كس الله لنا :و علق الله فليعو كل المومنون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -8-94لا ع0" 


غفلت و بى توجهى منافقان به علم غيب و 1 كاهى كسترده خدا نسبت به اسرار و سخنان ينهانى » عامل كرايش آنان به 


تخلف از وظايف خود در برابر خدا 
بما أخلفوا الله ما وعدوه . .. ألم يعلموا أن الله يعلم ... و أن الله علم الغى 
خداشناسى ناقص و غلط . موجب عملكرد نادرست است . 


أخلفوا الله ما وعدوه . .. ألم يعلموا أن اللّه يعلم 











<ألم 


يعلموا > مى رساند كه اكر منافقان به علم كسترده الهى آكاهى مى داشتند» از وظايف خويش تخلف نمى كردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -9-١م- ١8‏ 

8 بى اعتقادى منافقان به قيامت و عدم دركك آن نسبت به حوادث و حقايق آن » مايه تخلف آنان از جهاد 

لو كانوا يفقهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسر قيطا الات يدا 

. سراسر كيتى در سيطره و اقتدار بى جون و جراى خداوند است‎ ٠ 

الذى خلق السموت . .. ثم استوى على العرش 


<استواء > (مصدر استوى) به معناى استيلاست و << عرش > ,م يعنى» تحت فرمانروايى. <استيلاى خداوند بر تخت حكومت > 
كنايه از سيطره كامل و اقتدار مطلق او بر سراسر هستى است. 


. تدبير امور آسمان ها و زمين در دست خداوند است‎ ١ 

الدع قلق السموكد و الأ وض نت اط لامر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحارونين دواد ممع 

خداء مبدأ ييدايش جهان آفرينش است . 

إنه يبدؤا الخلق 

برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از <الخلق > تمام يديده هاى هستى باشد. 
فخدا مدا بيدا فى اسان اسك 


إنه يِبدوًا الخلق 








مصداق مورد نظر از <الخلق > به قرينه جمله <ليجزى الذين آمنوا . .. > انسان است. 
© معاد ( رستاخيز ) سرنوشت حتمى تمامى انسانهاست . 

إنه يبدوًا الخلق ثم يعيده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-8#-1١١ /-هود-‎ 


* باور و توجه انسان ها به اينكه < رجوعشان تنها 





به سوى خداست > آنان را از يرستش غير او ترسان و به يكتايرستى وامى دارد . 
فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم 


جمله <إلى الله مرجعكم > به منزله تعليلى است براى <و إن تولوا فإنى أخاف . .. >7 يعنى» علت نكرانى ييامبر براى مش ركان 
ا اكه كذ اناق جه ع ا يت 3455ل وده كات شر فقا ف كد امسن تر قاف از ارو هر كبن ار تعترتك رارق قد 


بازكشت او تنها به خداست,ء هركز به غير او نمى كرود و به شركك روى نمى آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- "١-١-١1١١‏ 


١‏ باور به انحصار خالقيت به خداوند » وادار كننده انسان به يرستش او و يرهيز از شركك و دورى از كناه و استغفار از كناهان 


كذشته است . 

هو أنشأكم من الأرض . .. فاستغفروه 

برداشت فوق» از حرف <فاء > كه جمله <استغفروه . .. > را بر <هو أنشأكم ...> تفريع كرده است به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -م68-1١١-دوه-/‎ 

١١‏ ضرورت يرستش خداوند و باور به نبودن معبودى سزاوار يرستش جزاو 

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١-لا١١1-١١‏ 

. باور و توجه به قدرت و حاكميت مطلق خداوند » موجب يذيرش ربوبيت او بر انسان و ساير هستى است‎ "١ 
إلا ما شاء ربكك إن ربكك فعال لما يريد‎ 

برداشت فوق .» با توجه به كلمه <رب > استفاده شده است. 


جلد - نام سوره - سوره 











/-هود- ١١5-1١١1-لال١٠‏ 


٠‏ توجه به قضاوت و داورى خداوند در قيامت و باور به ياداش و مجازات در آن سرا» آدمى را به استقامت در راه دين وامى 


دارد. 

لفقق يضيب :إن كد ها لوقي اممليج ب فاستته كبا أمريت 

. توجه و باور به آكاهى و نظارت خداوند بر اعمال و رفتار انسانها » موجب يايدارى و استقامت در راه دين است‎ ١ 

انف كنا امرك وين اكه و إلاريدا تعياوة يضر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١1-”7١١1-؟١‏ 

؟١‏ باور و توجه آدمى به آكاهى خداوند از كردارها » زمينه ساز روى آوردن به يرستش او و سيردن امور خويش به اوست . 
فاعبده و توكل عليه و ما ربك بغفل عما تعملون 


اوست يعنى » آن كاه كه آدمى به آكاهى خدا و عدم غفلت او باور كرد ء به توصيه هاى او روى مى آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوب الاوك ا 

. باور به حاكميت انحصارى خدا بر هستى » موجب توكل بر خدا و اتكا نكردن به غير اوست‎ ١ 

إن الحكم إلا لله عليه توكلت و عليه فليتوكل المت وكلون 

تفريع <عليه فليتوكل > به وسيله <فاء > بر <إن الحكم إلآ لله > كوياى برداشت فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 - رعد 





1# -ه-م 

باون به “زنويت جدا ير اسان هاء وادان كنتذة انسان به ديرش قيافت :و زنده شدن مهرد كان براق حضو ذر :صنتحيه اخرت 
أولشكك الذين كفروا بربهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- رعد - 0-1" - لالىهل؟١‏ 

باور و توجه به ربوبيت خدا وادار كننده آدمى به يرستش او 

هو ربى لا إله إلا هو 

0 باور به ربوبيت خدا و يكتايى او. كرايش دهنده آدمى به توحيد فو كل 

هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت 


استفاده مى شود. 

. اعتقاد به ربوبيت خدا و يكتايى او» زمينه ساز باور آدمى به اينكه به سوى خدا در حركت است و به او باز مى كردد‎ ١ 
هو ربى . .. إليه متاب‎ 

<إليه متاب > نيز مانند <عليه توكلت > به منزله نتيجه اى است براى اعتقاد به ربوبيت خدا و يكتايى او. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١# 1" - -رعد‎ 8 

. منوط بودن هدايت مردم به مشيّت خداء از معارفى كه اهل ايمان بايد بدان باور داشته باشند‎ ٠ 

أفلم يأيئس الذين ءامنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعًا 


يس آيا 





فل انان ندانسمة اند كه ناكر ندا من حواست :همه انسائهنا را هتدايت من كريس آنا مأبؤس نشنده اث از ابنكه آن 


كفْريشْكَانَ (آثان كه ابا وجود قرآن انمان نياوؤرده اند) هدابت شوتد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يات وبا وم 

”- خداوند » هر جه بخواهد » وجود خواهد يافت . 

ما شاء اللّه 


تبك تور ذديا: 3ن لهك موصو ل و سكد! اشنوو كر 3خ كات كد رفوي قير اث اسم معداف خيلة قي انق 20 انفده 


راخدا خواسته است خواهد شد. >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ مريم -19-#م‎ ٠ 

7 انسان هاء در قيامت دوباره زنده خواهند شد . 

ون اناك ون اكات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-م8-19- -مريم‎ ٠ 

. خداوند » يرورد كار آسمان ها و زمين و موجودات ميان آن دو است‎ -١ 
ونث السمرنك والأرضئ' وها يديا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-م0-19- -مريم‎ ٠ 

-١‏ خداوند » آفريننئده انسان و يديد ورنده او در صحنه هستى 
خلقنه من قبل و لم يكك شيئًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











سيق 
-١‏ تمامى موجودات شعورمند آسمان ها و زمين » بندكان خدا و مملوكك اويئد . 
أن ككل ولداء إن كل قن المعرك نئي الرسنمن غينا 


<آتى > اسم فاعل است و زمان در آن ملحوظ نيست و مراد از <اتيان > معناى مجازى آن است. مقصود آيه اين 


است كه موجودات هستىء دربرابر خداوند اظهار وجودى جز عبوديت ندارند: همكّان مملوكك اويند واز خود استقلالى 


ندارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١حانبياء‏ - !اد ع.(!بع 

*- تأثير اعتقاد به حاكميت نهايى صالحان بر زمين » در عبوديت و بندكّى خدا 

و لقد كتبنا فى الزبور . .. إِنّ فى هذا لبلعًا لقوم عبدين 

برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه <هذا > اشاره به مسأله حاكميت صالحان داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 -مؤمنون - 7# اع07 5١‏ 

؟ -ايمان به معاد و روز جزا » از شاخصه هاى انديشه اعتقادى اديان آسمانى 

و إِنّ الذين لايؤمنون بالأخره عن الصرط لنكبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - "73 - الم 7 

١‏ - انسان » موجودى جاودان در بينش اديان الهى و يديده اى فنايذير در نككرش شركك بيشكان تاريخ 
بل قالوا . .. قالوا أءذا متنا ... أءنّا لمبعوثون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور ع5 داع -لا١ا‏ 


117 توجة: و اعتقاد انساق ها به اكافن همه جاتبه خداوتد از اعمال وترقاز تمامى موحودات ير الكيرئده آنانبه اطاعت و 


فرمانبرى از او 
ألم تر أن الله يسبح له من فى السموت . .. و الله عليم بما يفعلون 


ياد آورى علم همه جانبه خداوند براى انسان ها در يايان آيه شريفه» مى تواند حاكى از برداشت ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مي-١ا١/-56- -فرقان‎ ١١ 





اسلام و عقيده به توحيد . تنها راه صحيح و عقيده درست براى ره يويان طريق حق و حقيقت 
أنتم أضللتم عبادى هولاء أم هم ضَلّوا السبيل 


برداشت فوق از اطلاق واه <السبيل > (راه) بر راه حق و درستى كه مشركان از آن دور شده و آن را كم كرده اند به دست 


مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فرقان -56-عم دم 

© اعتقاد به ربوبيت خداوند » مقتضى شب زنده دارى و عبادت و نماز براى او است . 

واقليع بعر اي حل ولا 

آمدن قيد < لرتّهم > وياد ربوبيت خداء به جاى ديككر اوصاف او همجون رحمانء مى تواند كوياى برداشت فوق باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعن ادو 

. خداى يديد ورنده موجودات آسمان و زمين از كتم عدم » شايسته يرستش است ء نه مخلوقات و مظاهر طبيعت‎ - ١ 
يسجدون للشمس . ..ألايسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموث و الأرض‎ 


بنابراين <يخرج الخبء > يعنى» <يخرج جميع الأشياء المستوره تحت استار العدم منها إلى الوجود >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دالا امت ادجم 

ه - عقيده به يكك تايى خدا در خالقتت » مستلزم منحصر دانستن تمامى ستايش ها به او است . 

و لئن سألتهم من خلق . .. ليقولنٌ الله قل الحمد لله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 يس - 








ع" لع دم 
# - توه واعتقاد به خدادادى بودن اموال و دارايى هاء برانكيزاننده انسان به انفاق و دورى از بخل است . 
و إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله 


برداشت ياد شده براساس اين نكته است كه آيه شريفه» درصدد ترغيب و تشويق به انفاق است. كفتنى است كه تصريح به 


نيقا فا داشتن اموالٍ انسان» مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-غافر‏ - .ع جع دع 

ع - وجود حيات برزخى ( زندكى ميان دنيا وقيامت ) براى انسان ها 

النار يعرضون عليها غددًا و عشيًا 

جهان بينى هود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-هه-1١١-دوه-‎ 

. هود (ع ), به مشركان قومش اعلام كرد كه تنها خداوند را مؤثر در جهان دانسته و تنها او را شايسته عبادت مى داند‎ ١ 
أنى برىء مما تش ركون. من دونه‎ 

ضمير در <دونه > به <الله > در آيه قبل برمى كردد. 

زمينه جهان بينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهف-18- ضمدع 

- مال و ثروت و سطح معيشت انسان ء از زمينه هاى شكل كيرى اخلاق و جهان بينى او است . 


أنا أكثر منكك مالا . .. و هو ظالم لنفسه قال ما أَظنٌ أن تب أبدًا . و ما أ 


فود تروت نفو كونة ورخووة فق آ بات نفل كرد ونه اسف 1 دوساكل اخلكي .يه شاهر 7 آنا كر كك مالا رواش 
اسيتك. "در مسائل اعتقادى درباره قيامت اظهار ترديد 


كرده است. بيان ورود مرد ثروت مند به باغ خويش وغرور و سرمستى اواز ديدن آن همه نعمت» كوياى نقش تموّل در 


يديدار شدن آن عقايد و برخوردها است. 

زمينه جهان بينى توحيدى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع اتلك وعد د22 

© - روحيه حق طلبى » زمينه بيدايش جهان بينى الهى در انسان 

لأيت للمؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاوح امد و تديه حانا 

٠‏ - خردورزى » زمينه دستيابى انسان به جهان بينى الهى و فهم و شناخت نشانه هاى خداوند در يهنه كيتى 
ءايت لقوم يعقلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -مائده 5٠٠١-١-8‏ 

. ادعاى الوهيت براى مسيح (ع ) » نشانه ضعف شناخت مسيحيان از خدا و قدرت مطلق اوست‎ ٠ 
لدو قالو انيرو للدافلكه التشوت‎ 

علم در جهان بينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - ٠.‏ 8ع" 


- لزوم مبتنى بودن جهان بينى و اعتقادات دينى انسان » بر علم و شناخت اطمينان بخش 











تدعوننى لأكفر باللّه و أشركك به ما ليس لى به علم 
عوامل جهان بينى غلط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/1- 988 -ع 


* روى آوردن رفاه و آسايش بر كافران مبتلا به سختى ها و محنت هاء در بى دارنده تحليلهايى نادرست درباره ييدايش 


شدايد واسباب رفاه وآسايش 


ثم بدلنا . .. حتى عفوا 


واقالو] قنمسن داناءنا التراء و السيراء 

عوامل مؤثر در جهان بينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 01 

*"- مطالعه تاريخ و فرجام ملت هاء داراى نقش در جهان بينى و كرايش به ايمان 
أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عقبه الذين من قبلهم 


وازه <ينظروا > به معناى نككريستن براى بينش يافتن است] بينشى كلى در رابطه با هستى كه جهان بينى انسان را تشكيل مى 


دهد. 

ملاكك جهان بينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر -.#- 5ع" 

- لزوم مبتنى بودن جهان بينى و اعتقادات دينى انسان » بر علم و شناخت اطمينان بخش 
تدعوننى لأكفر باللّه و أشركك به ما ليس لى به علم 

منابع جهان بينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -لقمان -9”#- 77-560 

. آكاهى عقلانى و وحى و كتاب آسمانى » سه منبع معتبر در جهان بينى است‎ - ١ 
يجدل فى اللّه بغير علم و لا هدّى و لا كتب منير‎ 


ذكر <علم > در كنار <هدّى> و. .. مى تواند به آن دسته از آكاهى هايى اشاره داشته باشد كه از طريق عقل به دست مى 


دن 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١‏ - دخان  ##-‏ ” دام 

ه- جهان بينى غلط و نكرش جاهلانه به هستى » ريشه عملكرد نادرست و مجرمانه انسان در صحنه حيات 
نهم كانوا مجرمين . .. و لكنّ أكثرهم لايعلمون 


از ارتباط اين آيه با عبارت <إِنْهم كانوا مجرمين >» استفاده مى 


شود كه ناآ كاهى نسبت به حقانيت آفرينشء عامل كرايش امت هاى نابود شده به جرم بيشكى بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اس الاك الحا 

الاسودوانة يق السافو اهو انان اعماله و رشارين أت 

اعبدوا ربكم الذى خلقكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 متافقرن د مهت ود ةا 

١١‏ - نحوه نككرش انسان به سرانجام خويش و جهان , مؤثّر در جهت دادن وى به أعمال خويش 
و أنفقوا. .. فيقول ربٌ لولا أخَرتنى 

جهل از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جهل 

[جهل] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حا آل صير اند كاد برا هاا 

ناآ كاهى عالمان اهل كتاب ( دين فروشان ) از ارزش والاى دين و تعهّد به بيمان هاى الهى 
فنبذوه . .. و اشتروا به ثمناً قليلا 

اهيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ار د ب اب ؟ 


نار وجو خمائفة براق نخدا 6 خابعة د جيلءى تدان امس 
فلا تجعلوا لله أنداداً و أنتم تعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او و12 

. همه موجودات هستى داراى رمز و رازند و اعتراض به وجود هر يكك از آنها نشانه جهل به حكمت وجودى آنهاست‎ ١ 
أتجعل فيها من يفسد . .. قال إنى أعلم ما لاتعلمون‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

71 -بقره - 7 لان عل‎ ١ 


١‏ -لزوم استعاذه به خدا و 








نار سدق اق اوتراق دو نائلان ان كردا هاف جاهلاته واكووقل احا ريشايقه اتتعيل 

قال+أغوة تبالله أن كرة هن الجهلية 

. جهل و نادانى خطر آفرين و منشأى براى لغزشهاست‎ - ١ 

أعوذ بالله أن أكون من الجهلين 

يناه بردن» كه معناى عياذ (مصدر أعوذ) استء به هنكامى است كه آدمى از شر جيزى در هراس باشد. 
7 - استهزاى مردم و به مسخره كرفتن ايشان » برخاسته از جهل و نادانى است . 

أتتخذنا هزواً قال أعوذ باللّه أن أكون من الجهلين 

” - جهل و نادانى منشأ و دليلى براى نسبت دادن حكم و امرى دروغين به خداست . 

أتتخذنا هزواً قال أعوذ باللّه أن أكون من الجهلين 


موسى (ع) در ياسخ اتهام قومشء مبنى بر اينكه دستور ذبح كاو دستور خود اوست واو آن را به خدا نسبت مى دهدء بيان 


داشت كه: وى از امور جاهلانه به دور استْ,ٌ يعنى» جنين امرى مقتضاى جهل مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 - جهل انسان ها به ارزش برتر ياداش هاى الهى » آنان را به منافع دنيوى دلبسته كرده و از ايمان و تقوا باز داشته است . 
ولو أنهم ءامنوا و اتقوا. .. لو كانوا يعلمون 


آنهاست اينكه مفعول <يعلمون > برترى ياداش الهى كرفته شود و جواب شرط از جمله <و لو أنهم ءامنوا> استفاده كرددْ 


يعنى: <لو كانوا يعلمون ان ثواب الله خير لأمنوا و اتقوا اكر مى 





دانستند كه ياداش الهى از منافع دنيوى برتر استء همانا ايمان مى آوردند و تقوا بيشه مى شدند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١7” 5-هرقب-١‎ 

- بى يايه و اساس خواندن اديان الهى » سخنى برخاسته از جهل است . 

كذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم 


توصيف مشركان به بى دانشى» يس از بيان ادعاى آنان (بى اساس بودن دين يهود و نصارا) اشاره به اين حقيقت دارد كه: بى 


بالط قرو أقباق اليرم وتم وو هه تاذ ان دارم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ءضرالمل1-11١8-7- بقره‎ -١ 

؟ - شركك برخاسته از جهل و مشركان مردمى نادانند . 
كإنال القي لعزن 


مراد از <الذين لا-يعلمون >» مش ركان است. توصيف مشر كان به نادانان» اشاره به دو حقيقت دارد: اول اينكه ريشه ش رككث. 


جهل است و دوم اينكه. بيشنهاد آنان مبنى بر سخن كفتن با خدا با آنها ويا آمدن معجزه. نشانه نادانى ايشان است. 
د - انتظار سخن كفتن خدا با مردم » انتظارى برخاسته از جهل است . 

وقال الذين لايعلمون لولا يكلمنا 

١‏ - جهل » منشأ توقعات نا به جا و نامعقول 

واقال الذين لابعلمؤة لولا يكلمتا الله 

4 - مشركان بر اثر جهل و لجاجت .» آيات قرآن را نشانه اى بر حقانيت ييامبر نمى شمردند . 

قال الذين لايعلمون لولا . .. تأتينا ءايه ... قد بِينَا الأيت لقوم يوقنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اسرد م السو ا 











5" - نشناختن قفدرت خدا و يندار قدرت براى غير او » از 


عوامل شركك است . 

رفوع النابى عن عكداهى :دوق الله أقدادا بسن أن القوه للدحييعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سارو الاك الاك 18 

8 ناخشنودى انسان از احكام الهى » برخاسته از جهل اوست . 

كتب عليكم القتال و هو كره لكم و عسى ان تكرهوا . .. و انتم لا تعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سارف ساك بماد و 

49 بينش محدود بنى اسرائيل نسبت به ملاكك هاى حقيقى كزينش » منشأ اعتراض آنان به بركزيدن طالوت 
قالوا انى يكون له الملكك علينا . .. و الله واسع عليم 

جمله <و الله واسع عليم > تعريضى به بنى اسرائيل است كه بينش شما محدود و در نتيجه مُعترض به كزينش طالوت شده ايد. 
٠‏ بينش محدود آدمى » منشأ اعتراض وى به افعال الهى 

قالوا انى . .. و اللّه واسع عليم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا 5282م ك5 

١‏ جهل آدمى . عذرى بر كناهان او در ييشكاه خداوند 
لم يصروا على ما فعلوا و هم يعلمون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








آل عمرزان -82 جاه 
4 بخلورزى آدمى » معلول شناخت نادرست وى از خير و شْرٌ خويش 
ولا يحسبنٌ الذين يبخلون . .. هو خيرا لهم بل هو شرٌ لهم 


- سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - 1١98-8‏ دع 

ايمان نياوردن به ربويّت خداوند » يس از شنيدن نداى قرآن و دعوت ييامير به آن » نشانه بى خردى است . 
رثا اننا سمنعيا + :فامتا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١84-91-8 - #دنساء‎ 

8 ناآ كاهى از ميزان سودمندى وارثان براى دنيا و آخرت آدمى » دليل ناتوانى وى براى تعيين صحيح سهام ارث 
ابامُوكم و ابناؤكم لاتدرون انهم اقرب لكم نفعاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع -/إ1 بم 

“ جهل ., منشأ ارتكاب كناه 

يعملون السّوء بجهاله 


در برداشت فوق كلمه <بجهاله > قيد توضيحى كرفته شده است م يعنى هر <سوء > و كناهى ناشى از نوعى جهل و نادانى 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عان ايع دهم 

؟ اطلاع ناقص از تعاليم الهى » زمينه كمراهى 

الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتب يشترون الضلاله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع نساء -#8 -/اة١ا‏ -4 














4 جهل » عامل اختلاف 

و إِنْ الذين اختلفوا فيه لفى شكك منه ما لهم به من علم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع#-نساء دع - 1١298‏ كيلم 

/ خواسته هاى نابجا » اعمال ناروا و رذايل اخلاقى يهود » نشأت كرفته از جهل آنان و ناباورى ايشان نسبت به تعاليم دين 


يسئلكك أهل الكتب . .. لكن الرسخون فى العلم منهم و المؤمنون 





صالحان يهود با عنوان عالمان زرفنكر و مؤمنان واقعى, بيانكر اين حقيقت است كه جهل و ناباورى به تعاليم انبيا مايه كرايش 


عامه يهود به اعمال ناروا و رذايل اخلاقى بوده است. 
4 جهل . سطحى نككرى و روحيه ناباورى در اكثريت يهود , مايه كفر آنان به قرآن و ديكر كتب آسمانى 
لكن الرسخون فى العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليكك و ما أنزل من قبلكك 


در برداشت فوق كلمه <لكن > استدراكك از جمله <فلايؤ منون الا قليلا>> (100) كرفته شده استء. يعنى اكثر يهوديان ايمان 
نمى آورند و لكن عالمان زرفنكر ايشان و آنانكه اهل باور به حقيقت هستند به قرآن ايمان خواهند آورد. بنابراين جمله 


<لكن ...> مى رساند كه جهل و روحيه ناباورى در اكثريت يهود مانع ايمان آوردن آنان به قرآن شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- ١ه‏ - لالع 

؟ امتناع از يذيرش احكام الهى » برخاسته از جهل و نادانى است . 

فان تولوا . .. افحكم الجهليه يبغون 

ناباورى به منزلت برتر احكام الهى بر ساير قوانين » برخاسته از كوتاه فكرى و ناتوانى انديشه 
و من احسن من الله حكماً لقوم يوقنون 

ايقَانء به معناى فهميدن از روى تدبر و تحقيق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خامائدة د جره ؟ 

4 نابخردى » ريشه تمسخر احكام و شعاير دين اسلام 

اتخذوا دينكم هزواً . .. ذلك بانهم قوم لايعقلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- ”#/ا- و 


4 برخى از معتقدان به 











نثليث به خاطر ناآ كاهى از شركك آميز بودن آن » نه كافر ند و نه مشركك . 
ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم 


ظاهراً ضمير در <منهم > به معتقدان به تثليث بازكشت مى كند. بر اين مبنا قائلان به تثليث به دليل كلمه <منهم > به دو دسته 
تقسيم مى شوند: كافر و غير كافر و مى توان كفت منشأ اين تفاوت علم و آكاهى آنان نسبت به معناى تثليث و جهل به آن 
است م يعنى آنانكه نمى دانند اعتقاد به تثليث با توحيد در الوهيت ناساز كار است» محكوم به كفر نيستند و به عذاب دردناكك 


كرفتار نمى شوند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه-عل/ا-م 

4 شرك و يرستش غير خدا » برخاسته از ناآ كاهى به مالكك حقيقى سود و زيان و سرجشمه قدرت در هستى 
اتعبدون من دون الله ما لايملك لكم ضراً و لانفعاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاانده عه د لعن 

0 جهل » كردن فرازى و حق نايذيرى » از ريشه هاى دشمنى و مخالفت با اسلام و اهل ايمان 

اشد الناس عدوه للذين ءامنوا اليهود . .. و انهم لايستكبرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عانافدة داو جاه ادع 

؟٠‏ جهالت و نارسائى عقل و انديشه . عامل رواج بدعت ها و افترا ها در جامعه كفرييشه عصر جاهلى 
و لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب و اكثرهم لايعقلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 -انعام - 58-8 -م 














فاصله كرفتن از قرآن و ييامبر(ص) و مبارزه با آنها برخاسته از جهل است. * 
وهم ينهون عنه و ينئون عنه و إن يهلكون إلا أنفسهم و ما يشعرون 


<واو> در جمله <و ما يشعرون> مى تواند حاليه ويا عاطفه باشد. در صورت عطفء. جمله <ما يشعرون> بيان خصلتى 


ديككر از صفات كافرانى است كه در صدد رويارويى با قرآن هستند. كه همان نداشتن دركك است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - هم ١8‏ 

ا جهلورشة سيارى اذ الحرافات و توقحات ثابحا اذ امبر( ض ).وده اسيك 

و إن كان كبر عليك . .. فلا تكونن من الجهلين 


در آيات كذشته موضوع درخواست برخى كافران در مورد نزول قرطاس و نزول ملكك مطرح شده بود. اين آيه كويا در مقام 
ياسخى ديكر به كسانى است كه جنين خواسته هايى را مطرح و يا از آن يشتيبانى مى كنند. در يايان آيه درخواست كنندكان 


معجزات ورةه از جاغلان فلمداد هده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام 7/8 دم 

© تقاضاى معجزات ويزه و دلخواه. برخاسته از نادانى است. 

و لكن أكثرهم لايعلمون 

نفى علم از درخواست كنندكان معجزات ويزه بيانكر اين است كه نادانى زمينه بيدايش اين نوع تقاضاهاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام 4-8" -"” 

؟ دركك نكردن و غوطهور بودن در تاريكى جهل و كمراهىء ريشه تكذيب آيات الهى است. 

و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظلمت 


<صم و بكم > (كرى و لالى»» علاوه بر بيان حقيقت حال تكذيب 











كتتذ كان اشاره به ويقة تكننيت اباك نيز مى تزاند اشن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - ١ه‏ - ١6‏ 

ترقعات حاف مش ركان آذ سامير (ضن )4 بر عابي إن ناذاتق 

قل لا أقول لكم عندى خزائن الله و. .. قل هل يستوى الأعمى و البصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - عن - غ138 

ارتكاب كناه و اعمال ناروا ريشه در نادانى دارد. * 

أنه من عمل منكم سوءاً بجهله 

3" جهالتء؛ عذرى قابل قبول براى اغماض و كذشت از خطاكاران 

أنه من عمل منكم سوءاً بجهله ثم تاب 

8 مؤمنى كه از سر جهل كناه كند. در صورت توبه و اصلاح حتماً مشمول مغفرت و رحمت خداوند قرار خواهد كرفت. 
كتب ربكم على نفسه الرحمه أنه من عمل منكم سوءاً بجهله ثم تاب من بعده و أصلح فأنه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - 8 - ١م‏ ع٠‏ 

١‏ شركك زاييده نادانى است. 

فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون 


تعليق مضمون آيه بر جمله شرطيه <إن كنتم تعلمون> به اين نكته اشاره دارد كه مش ركان مردمى نادان و در نتيجه عقايد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ه-انعام -ع- 1٠١‏ دع 

م شريكك ينداشتن براى خداوند و انتساب فرزند به او» يندارى باطل و از سر نادانى است. 
و خرقوا له بنين و بنت بغير علم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-11١١ - 2 - -انعام‎ 6 


١ 


جهل مايه لجاجت و مقاومت در برابر حق است. 

ما كانوا ليؤمنوا . .. و لكن أكثرهم يجهلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع ١ -1١9-‏ 

؟١‏ خهل وهوائ تفن :از عوامل اصلى' كمراهي أاست. 

و إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ١8١‏ - هيع 

؟ خداوند مردم جامعه اى را كه از روى غفلت و ناآ كاهى ستم كنند» به عذاب دنيوى نابود نمى كند. 
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و أهلها غفلون 


براى جار و مجرور <بظلم > متعلقهاى مختلفى مى توان در نظر كرفت از آن جمله اينكه متعلق به <مهلكك > باشد. يعنى: 
<مهلك القرى بسبب ظلم >. برداشت فوق بر اين اساس است. 


4 خداوند» ستم و كناهى را كه از سر غفلت و ناآ كاهى باشدء كيفر نمى دهد. 
أن لم يكن ربك مهلكك القرى بظلم و أهلها غفلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - .ع١‏ -ع؟ 

" قربانى كردن فرزندان» عملى برخاسته از سفاهت و جهل است. 

قتلوا أولدهم سفها بغير علم 

* جهل و سفاهت,. عامل انحراف و زيانكارى است. 


قد خسر الذين قتلوا أولدهم سفها بغير علم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذه - انعام - ع - ١68‏ - 7 

وجود تورات و انجيل به سبب غفلت و ناآ كاهى مش ركان از محتواى آنها نمى توانست اتمام حجت براى آنان باشد. 
و إن كنا عن دراستهم لغفلين 


8 يبيروى نكردن از كتب آسمانى در صورت دسترسى نداشتن به 





- 


حواف نواه درس فال عه رشنو سكا ددا 
و إن كنا عن دراستهم لغفلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 189 1لن 


ه تحليل غلط و جاهلانه فرعونيان از ريشه يابى رخداد هاى خوشايند و ناخوشايند » موجب بى تأثيرى بلا ها و مصيبت ها در 


هدايت شدن و تذكر يافتن آنان شد . 


جمله <فإذا جاءتهم . .. > با توجه به ترتب آن بر آيه قبل» در حقيقت ياسخ به اين سؤال است كه جرا ايجاد زمينه هاى 
هدايت (لقد أخذنا ... لعلهم بذ كرون) در فرعونيان تأثير نداشت. آيه مورد بحث در مقام ياسخ , تحليل غلط آنان را از موانع 
هدايت و تذ كريابى» بيان مى كند. 


1ط اولاش كوق يي تامار كلد اقم قلطنيل السمتاب 

يطيروا . .. و لكن أكثرهم لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/ا- ١8-18‏ 

بى توجهى قوم موسى به نعمت هاى خدا و كرايش آنان به يرستش غير او برخاسته از جهالت دامنه دار آنان بود . 
و جوزنا ببنى إسرءيل البحر . .. قالوا يموسى ... قال إنكم قوم تجهلون 


جتائجه از ايه اتتتفادة مق شوذةء كرايكن يتن اشرائيل به يرسيتقن غير دا يس :از عبورشان از ديااو تحقق ارق نعمت :زر كك 
الهى بوده است. بنابراين مى توان كفت موسى اين جهت را نيز در نظر داشته و آنان را جاهل خوانده است. يعنى اين بى 
خردى است كه انسان نعمتهاى الهى را 


ببيند و در عين حال به غير او كرايش بيدا كند. فعل مضارع <تجهلون > بر دامنه دارى اين بى خردى دلالت مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 188 - ؟١‏ 

. جهل » زمينه ساز روى آورى زيان ها و مشكلات در زندكانى آدمى است‎ ١ 

لو كنت أعلم الغيب . .. ما مسنى السوء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسع وجا 

١ارزش‏ كذارى غلط و ترجيح دادن همنشينى با عاجزان بر شركت در جهاد » معلول جهل و نابخردى 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون 

برداشت فوق بر اين مبنا است كه طبع قلب و عدم علم» عامل موضع كيريهاى متخلفان از جهاد باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

١‏ جهل و ناآ كاهى » عامل اصلى كفر و نفاق 

الأعرات أهك كفرا واثقاقا و ادق ألااتعلهوا 

دو اسك افر قن اعفادم اق اعاط انه *خامدن الاعلتر ا 5خ اشد كثرا قافا © دمية مده ابت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسار ار مات لاسر 

ه شرك وانكار ربوبيت خدا » اعتقادى است برخاسته از جهل و غفلت . 

و الذين هم عن ءايتنا غفلون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











الود لاني اح ادا 


؟٠‏ از على (ع ) روايت شده است : < قلت : أربعاً أنزل الله تعالى تصديقى بها 


فى كتابه . . . قلت : فمن جهل شيئاً عاداه » فأنزل الله : < بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه . .. م 


جهار مطلب كفتم كه خداوند تصديق مرا بر آن جهار مطلب» در كتاب خود نازل فرمود . . [يكى اينكه ]كفتم: كسى كه 
جاهل به جيزى باشد با آن دشمنى مى كند مْ يس خداوند اين مطلب را نازل فرمود: بلكه جيزى را تكذيب كردند كه به علم 
آن احاطه نداشتند >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-80-١١ يوسف‎ -/ 

"١‏ جهل و نادانى مردم » زمينه ساز ييدايش شركك و يرستش غير خدا 
ما أنزل الله بها من سلطن . .. و لكنٌ أكثر الناس لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -5١9-1م-"‏ 

7 ارتكاب كناهان و ستمكاريها » برخاسته و نشأت كرفته از جهل است . 
هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-8-1١1١" - -رعد‎ 

. انكار قيامت » معلول جهل و نادانى و مانع ترقى و تعالى انسان است‎ ٠ 
أولتك الأغلل فى أعناقهم‎ 


<أغلالى > (جمع غل) به معناى بندها و زنجيرهاست. مراد از آن مى تواند معناى حقيقى آن باشد كه در اين صورت جمله 
<أولئك الأغلال فى أعناقهم > بيانكر كيفر و مجازات منكران ربوبيت خدا و منكران قيامت است و نيز مى تواند مراد از آن 
تناع حارف (نداها وا رتجيرهاى جه و نادائن» لخر ]فاك قياف علط بويت انين كي: انها كيلك <ا لكف 





> نانك رتزيكه وعلت اعتقاد تداشقن يه معاف و ريوييت خداست: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-رعد - 1 دع؟ دلا 

/ادل خوش كردن به حيات دنيا و نشناختن مقدار ارزش آن » مايه كفرورزى است . 
و فرحوا بالحيوه الدنيا و ما الحيوه الدنيا فى الأخره إلا متع 


جون مراد از ضمير در <فرحوا > كفرييشكان و مخالفان ييامير(ص) است » جمله <فرحوا بالحيوه الدنيا و...>> در حقيقت 


ييانكر ريشه و عاملى از عوامل كفرورزى آنان است ,م يعنى » دل خوش بودنشان به زندكى دنياء آنان را به كفرورزى كشانئده 


است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١٠١ 1ل‎ 5-56-1١2- نحل‎ -4 


-٠‏ كسانى كه قرآن را اسطوره مى خواندند » با استفاده از جهل مردم » آنان را به قرآن بدبين كرده و كمراهشان مى ساختند 


قالوا املك الأر لي لماز مدو فق ودار الله يضلونهم بغير علم 

اين برداشت بر اين اساس است كه <بغير علم > حال براى ضمير مفعولى <يضلونهم > باشد. 
-١‏ جهل و نادانى » زمينه و بسترى مناسب براى سوء استفاده ديكران 

يضلونهم بغير علم 

. ادعاى اسطوره اى بودن قرآن » جاهلانه و به دور از مبانى علمى است‎ ١١ 

قالوا أسطر الأولين . .. يضلّونهم بغير علم 


ووذاضت" ف ق سملي تداز امال اميك كوه يدورة مدال ارراف: مسوير لاف د ترون كديا نان 3 /ز] ن عا “كديا به الولو 


اسطوره خواندن قرآن بوده استء معلوم مى شود كه آن ادعا عالمانه نبوده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








د هل دعوادينا 


١١6١5- 


. انكار رستاخيز و معاد . برخاسته از جهل و ناآ كاهى است‎ ١ 


ا 


- 


بلى وعدًا عليه حقا و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 


4 


-١١‏ جهل و نادانى » عامل انكار حقايق 


١ 


2 


و أقنهوا نائله .0 لأسسةة الله من موت يلى وعدا عليه معنا و لكل كيز الثامن 


4 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-ع/ا-ع‏ 

*- تشبيه خدا به ساير موجودات ,» ناشى از ناآ كاهى انسان به تمايز ذات و صفات خدا از غير اوست . 
فلاتضربوا لله الأمثال . .. أنتم لاتعلمون 


با توجه به اينكه منظور از <أنتم لا-تعلمون > نفى علم مطلق نيست, زيرا بديهى است كه انسانها در زمينه هاى مادى زندكَى 
خود دانشهايى دارند, بلكه نفى علم مربوط مى شود به همان زمينه اى كه در آيه مطرح است, يعنى» قابل مقايسه نبودن ذات 
و صفات خدا با ساير مخلوقات» برداشت فوق به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١0-1ا-‏ م١‏ 

- شرك » معلول جهل و كوته فكرى است . 
بل أكثرهم لايعلمون 


خداوند براى تفهيم قابل مقايسه نبودن خلق با خداء از مثالى بديهى استفاده كرده و مى فرمايد: با همه اين روشنى باز هم اكر 


مش ركان ره شركك مى روند» علتى جز جهل و نادانى آنان ندارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 - نحل -8١1-١١١1-و‏ 


9- جهل و ناآ كاهى » ريشه اصلى كرايش به كفر » شرك و تكذيب بيامبر ( ص ) 








قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لايعلمون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


4- نحل -١١9-1١8-‏ لضع 


شق اخداونة اد كاواوه ذو ضووت :انك كه ]نان كتافو ]د ١‏ نادانى به حقايق انجام داده باشئد نه از 
عحسيسن صورنى راارروى وادانئ: بى اجام 1 و سن 


عمد و خوى عصيان كرى 
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهله 


مقصود از <بجهاله > ممكن است جهل به احكام الهى» در برابر علم نباشدمٌْ جون در اين صووت كاه شين 31 اكه تانان 
به توبه ويا آمرزش الهى باشد,ْ بلكه مراد. جهل در برابر عمل آكاهانه واز روى عمد و خوى عصيان كرى و نيز جهل به 


ه- جهل و ناآ كاهى به حقايق » ريشه هر كناه و بدكارى 


كلمه <بجهاله > بدكاران را به دو دسته تقسيم نمى كندمْ بلكه احتمالاً در مقام توضيح و تبيين ماهيت بدكاران است كه هر 


بدكارى قطعاً جاهل و نابخرد است, جه اينكه اكر خرد مى داشت» خود را به عواقب شوم كناه مبتلا نمى كرد. 


- كناه حلال و حرام شمردن امور ( بدعت كذارى ) » اككر از سر جهل و نقصان علم باشد در صورت توبه و اصلاح كذشته 


فاامؤود غفزاة و حمسن اليئ استه. 

لاتقولوا . .. هذا حلل و هذا حرام ... و على الذين هادوا حرّمنا ... و لكن كانو 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك اللر انعا باواك يا جا 

- علم و آكاهى . داراى نقشى مؤثر در ييدايش ايمان و جهل از موانع آن 
إن الذين أوتوا العلم من قبله يخرٌّون للأذقان سيدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


داك 





17د راك 

؟- عقيده به وجود نقص و كاستى در خداوند و شركك » برخاسته از جهل و نادانى است . 
كلقن ادر القت بموتزوة عيضو ره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأحاكيق لور و مايه 

*- فقدان آكاهى و دانش » زمينه ساز كرفتارى افراد و جوامع به تقليد هاى ناروا و كوركورانه 
و قالوا اتخذ الله ولدّا . ما لهم به من علم و لا لأبائهم 


كلمه <لأبائهم > اشاره به اين نكته دارد كه يندارهاى مش ركانء از سر تقليد بوده است و جمله <ما لهم به من علم و. ..> بر 
اين نكته دلالت دارد كه مش ركان و يدران شانء در كزينش اين اعتقاد يايه هاى علمى نداشته اند. مجموع اين دو قضيه. 


كوياى آن است كه <جهل > در كشاندن افراد و جوامع به تقليد كوركورانه» نقشى مهم دارد. 
-٠‏ روى آوردن به عقايد بى اساس و دور از حقيقت و واقعيت » يى آمد انّكا به روش هاى غيرعالمانه است . 
ما لهم به من علم و لا لأبائهم . .. إن يقولون إلآ كذبًا 


كلمه <لأبائهم > اشاره به اين معنا دارد كه تقليد از كسانى كه عقيده شان از سوى علم و دانش نيست,ء يكك روش غلط و 
ناروا در رسيدن به عقايد دينى است و ذيل آيه؛ بى آمد آن راء عقيده اى سخيف و دور از حقيقتء بيان كرده است. از اين» 


مى توان نتيجه كرفت كه روش هاى غيرعالمانه.» خطر دور شدن از حقيقت و واقعيت را در يى دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


00 





كيف دغزة د رودم 

؟- ناشكيبايى و بى صبرى انسان در برابر بسيارى از مسائل » ناشى از جهل وى به اسرار و حقيقت امر است . 

و كيف تصبر على ما لم تحط به خبرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-880-19- -مريم‎ ٠ 

. توهم فرزند بودن عيسى (ع ) براى خداوند » برخاسته از تحليل نادرست ماجراى تولد و سخن كفتن معجزنماى او بود‎ -١ 
ذلكك عيسى ابن مريم . .. ما كان لله أن يِتَحْذْ من ولد‎ 


نفى فرزند از خداوند يس از بيان قصه تولد عيسى(ع) مى تواند بيانكر اين نكته باشد كه كروهى اين نوع امور معجزه آسا را 


دليل فرزند خدابودن او قرار داده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحمري اح الك مامز 

. جهل زمينه ساز شر كورزى و بت يرستى است‎ -١ 

لِمَ تعبد ما لايسمع . .. يأبت إِنّى قد جاءنى من العلم ما لم يأتكك 


حضرت ابراهيم(ع) به جهت رعايت ادبء آزر را به جهل متهم نكرد» بلكه خود را به علم منتسب ساخت و مفهوم كلامش آن 


است كه آزر جاهل است و همين جهل وى موجب آن شده كه به يرستش بت رو آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١ -طه- ١ه" "م-‎ 1١ 

. جهل و نسيان دو آفت عمده تدبير و مديريت است‎ - ٠ 

لايضل ربّى و لايدسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١73-58-5١ - -اضياء‎ ١ 











-١١‏ جهل و ناآ كاهى » عامل روى كردانى 


اكثريت مش ركان از حق و روى آوردن آنان به شركك است . 
بل أكثرهم لايعلمون الحق فهم معرضون 


<فاء > در <فهم معرضون> عاطفه و براى ربط ميان مسبب و سبب است] يعنىء به دليل اين كه آنان جاهل اند از حق 


قرافي فى كنك 

. جهل و ناآ كاهى . عامل كريز بسيارى از انسان ها از حق و حقيقت است‎ -١ 
بل أكثرهم لايعلمون الحقّ فهم معرضون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديد 71د ومع 

© - علم » مايه سلامت قلب و جان و جهل . موجب قساوت و بيماردلى 
عمل جر قعه للد ود فى ريع اوقن ميجو ليمك اللبزن أدبو انفلم انك الج ين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 ون بن كن 


* - شركك ورزى » يديده اى برخاسته از غفلت و جهل انسان » نسبت به تعلق و وابستكى همه جانبه او و يديده هاى بيرامونش 


به خداوند 

قل لمن الأرض . .. إن كنتم تعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رةه 

© - شرك ورزى » برخاسته از جهل انسان و عدم شناخت او نسبت به ماهيت سراسر نياز جهان هستى به خداوند 
قل من بيده . .. إن كنتم تعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ل كن 





#دولييتكن اسان نشدتنا تعلو كيل اوه تاجيز بود عمرين 
قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اسيماء 


دعردعم_ايم 

* - درخواست عذاب از روى ناباورى و كفر » كارى جاهلانه و ندامت باراست . 
فيقولوا هل نحن منظرون . أفبعذابنا يستعجلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااثيل شاوه موق 

ه - همجنس كرايى و لواط , ناشى از بى فرهنكى و نادانى 

لتأتون الرجال شهوه . .. بل أنتم قوم تجهلون 

* - جهل و بى خردى جامعه » عامل كسترش و فراكيرى فساد 

أتنكم لتأتون الرجال . .. بل أنتم قوم تجهلون 


العلل نفوذ و كسترش انحرافات اخلاقى است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -18-159-ل 

الخيفو دو كاهى ون بن مراع اسان ارناء كنرك كر او نمك (موال تقوو ره ووش اسك 
اعبدوا الله و اتَقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -79 - اع - ليلا 

- دوست كيرند كان غيرخدا » از سر جهل و نادانى » جنين انتخابى كرده اند . 

كل لدو لخدو من يدون الله أولباء كمنا ١‏ السكوةه رذ كائوا كلسي 


عا 3 لون تمزه بريد نكا وال عرد هوا افرط :فنا و درن اكه راطفا دو ا 





8- ولي و كارساز كير ندكَانٍ غيرخدا » جاهلانه و از سر بى خبرى » انتخاب كرده اند . 
شل الندى الحدوا نح دوق الله أؤناء: ككل الشكوت الحدت كا لو كانواتق 


- سوره - آيه - فيش 

روم - .عع 

© - ترديد در تحقق وعده هاى خداوند » برخاسته از جهل و نادانى است . 

لابكلت اللهتوعده و لكة ألكقر النادن امون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم #0 ونم 

. خداوند » بر قلب كسانى كه تصميم به باقى ماندن در نادانى و جهل كرفته اند » مهر مى زند‎ - ٠“ 
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لايعلمون‎ 


اين كه مراد از <الذين لايعلمون> جه كسانى اند دو احتمال وجود دارد: يكىء به قرينه آيه بييشء اين است كه مراد» كافران 
اند. ديكر اين كه آيه. معناى عام دارد و شامل همه كسانى كه خود مى خواهند در جهل و نادانى باقى بمانند» مى شود. لازم 
هذ كز ]ست ككرت فطلم رمدت كار فد ومسي تنش كور فلب هوا نا! كاط وزثادان مو وتنك هرذ ان < الذي لأعلمون > 


كسانى اند كه خود اصرار بر باقى ماندن در جهل و نادانى دارند» جنان كه مفسران نيز بر اين معنا تصريح كرده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -لقمان - #0 م-ليع 

+ - جهل » عامل رويكرد كافران مكه به خريد داستان هاى بى اساس بود . 

و من الناس من يشترى لهو الحديث . .. بغير علم 

<بغير علم > متعلق به فعل <يشترى > است. 

/ - جهل و نادانى » عامل كشيده شدن انسان به ورطه لهو و بيهودكّى است . 

يشترى لهو الحديث . .. بغير علم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع - لقمان 











- ١م‏ 1 - ولع ١70‏ 
-١‏ كرايش به شركك » معلول جهل و بى دانشى است . 

ولئن سألتهم . .. بل أكثرهم لايعلمون 

5 - ستايش غيرخدا در عين عقيده به توحيد » ناشى از جهل و بى دانشى است . 
قل الحمد للّه بل أكثرهم لايعلمون 


متعلق <لايعلمون > حذف شله و به قرينه مقام مى توان كفتء مراد اين است كه اكثر مش ركان اين حقيقت را نمى فهمند كه 


حنتاقن متصوصن خالق و اقريد كان كيهان ست > و دو تان ثاذاق غير عه اود خالق: را ستارقن من كلتك 


١‏ - جهل و بى خبرى مش ركان » باعث قبول نكردن دين الهى و روى آوردن آنان به آيين و سنت هاى بى يايه يدران خود 


ة 

و إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اللّه قالوا بل نتّبع ما وجدنا عليه ءاباءنا . .. و 

برداشت بالاء براساس اين احتمال است كه <لايعلمون > مفعول به و متعلق نداشته باشد و درصدد نفى علم از مش ركان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تماق نس مة 

- ظلم و جهل آدمى » سبب شد كه امانت الهى را بيذيرد . 

الأكانة بن لها الافيف لسكا طلو مضي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - فاطر - 8" - 7-58 

/- بى يروايى و نترسيدن از خداء برخاسته از جهل و ناآ كاهى نسبت به عظمت يرورد كار است . 
ألم تر أنّ الله أنزل من السماء ماء . .. إنّما يخشى الله من عباده العلمؤا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 - زمر 





دوه و ام 

. شركك و كفر » مولود جهل و ناآ كاهى است‎ - ٠ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

وناوورع وات اوم 


؟ - ناآ كاهى از مشيت و تقدير خداوند در وزق و روزى انسان ها» سبب انتساب نعمت ها و برخوردارى ها به دانش بشرى 


الب 
قال إِنّما أوتيته على علم . .. أوَلم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر 


آيه شريفه در مقام بيان نقش خداوند در برخوردارى ها و نعمت هاى انسان ها است. اين مسأله مى تواند از جرايى منتسب 


كردن نعمت ها به دانش بشرى از سوى انسان ها حكايت كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-فصلت -اع عدم 

- جهل و جاهليت » ريشه روى كردانى بيشتر مردم از آيات روشن وحى 

لقوم يعلمون . .. فأعرض أكثرهم 

از تفريع <أعرض أكثرهم > بر آيه قبلى» استفاده مى شود كه علت اعراض بيشتر مردم از قرآنء نادانى ايشان بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 دخان -عع وم اع 

ع- بى دانشى نسبت به حقانيت هستى و اهداف ارزشى آفرينش » عامل انكار معاد 

[ذاه إل موتها الأول »مرو لك ترج الابعلمون 


از ارتباط ميان <إِنْ هؤلاء ليقولون> با <و لكنّ أكثرهم لايعلمون> استفاده مى شود كه انكار معاد» ريشه در جهل نسبت به 


حقانيت آفريئنش دارد. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 جائيه ع ج11 م 


2. جهل و هوايرستى‎ - ٠ 





منشأ و خاستكاه مخالفت با شريعت و آبين الهى 
جعلنكك على شريعه . .. و لاتتّبع أهواء الذين لايعلمون 


از تقابل ميان <أهواء > با <شريعه> مى توان استفاده كرد كه هر آنجه مخالف با شريعت باشدء ريشه در هوا و هوس هاى 
جاهلانه دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/‏ - جاثيه - همع ع5 -م 

- ترديد در امكان و تحقق معاد » ناشى از جهل آدميان است ,م نه معقول نبودن آن . 
لاريب فيه و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 


جملة خدو لكن أكثر الناس لاديغلمون > مئ تواند جواب: سؤال مقدر باشدة يه اين كة اك معاد» ترديدة زا بر تمى تانندة يسن 
انكار آن از جه رو است؟ قرآن ياسخ مى دهد: بيشتر مردم جاهل اند و جهلشان آنان را به تمسكك واداشته است, نه ييجدكَى 
مسأله معاد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1١١ يع‎  فاقحا-١/‎ 

-١‏ جهل و استكبار » ريشه بسيارى از انكار ها و حق ستيزى ها 
و إذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفكك قديم 


تعبير <و إذ لم يهتدوا. ...> در حقيقت بيان نمونه اى از اين حقيقت كلى است كه تكذيب ها و انكارها در بسيارى از موارد 


متفرع بر زمينه نداشتن» جاهل بودن و برخورد مستكبرانه با حقايق است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد عقاف ماحم د ابام 

8- كفر در برابر ييام انبيا » ناشى از جهالتورزى است . 


قالوا أجئتنا لتأفكنا عن عالهتنا . .. و لكنّى أريكم قومًا تجهلون 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


01 


جمعه -5ث 8 ٠١-9‏ 


٠‏ - جهل و ناآ كاهى » مايه دلخوش شدن انسان به مظاهر زندكى دنيايى و بى توجهى به ذكر خدا و عبادت او و مصالح 


نهفته در آن 

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - تكاثر -#-1١7-‏ هم 

ه - جهالت » ريشه برترنمايى و مسابقه رقيبان در كسب مال و مقام 
و 


مفعول محذوف <تعلمون > جه عام (يوجى افتخارات مادى) باشد و جه خاص (يوجى افتخار به عدد افراد قبيله) بى ارزشى 


تكاثر را شامل مى شود. 

آثار جهل اكثريت مش ركان مكه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- قصص -78 - /اه - 7١‏ 


١‏ - جهل بيشتر مشركان مكه به خاستككاه الهى امنيت و رفاه اقتصادى آن شهر » عامل روى كردانى آنان از يذيرش هدايت 


و قالوا إن نتبع الهدى . .. و لكنّ أكثرهم لايعلمون 

آثار جهل امت هاى بيشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -شورى -5ع د8١‏ - لم 

” - اختلافات دينى امت هاى بيشين » ناشى از روح تجاو زكرى بود م نه از جهالت و نادانى 


و ما تفرّقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم 


كيني "هزد انقلا كه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ديس -عم-8١1-ه‏ 


ه - جهل و ناآ كاهى مردم انطاكيه از فلسفه انتخاب رسولان از ميان انسان هاء سبب تكذيب كردن آنان شده بود . 


قالوا ربّنا يعلم إِنَا إليكم لمرسلون 


آثار جهل برادران يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١84-1-ه‏ 

ه يوسف (ع ) جهل و نادانى برادرانش را منشأ ستم آنان به وى و بنيامين دانست . 
هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 

آثار جهل بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-78-560-هط-1١‎ 

- موسى (ع ) ». جهالت مردم را يايه طغيان فرعون دانست . 

5 


تأكيد موسى(ع) بر آ كاه سازى اطرافيان فرعون در جهت مبارزه با طغيان كرى او كوياى اين است كه موسى(ع)» ريشه 


موفقيت فرعون را در ناآ كاهى اطرافيانش مى دانست. 

نان تي وها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحتريه د قاد إرعام 

"'جهل و عدم دركك صحيح نسبت به مفاهيم دينى و ارزش هاى الهى » عامل بد تفسير كردن و ناروا شمردن آنها 
وذ حدن ألا عليو مكووركها اترل: الله راثي فيحن ماشفق ا 


جالة > شما حلق نك رمات مي حزالد ثموت إن اهه !د تددو اقفن بفاظرن كله دوا باهي ونادا كاده قينا كننه 


شده. 
آثار جهل به يبشينه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








مؤمنون - "5 وع اق 

ه - مشخص نبودن ييشنيه زندكى شخص . مانع از يذيرش ادعاى او در رابطه با نبوت و وحى 
أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون 

آثار جهل به خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-6 


العام جاع 2 10593 

١‏ كسانى كه نزول وحى بر بشر و رسالت يافتن او را انكار مى كنند»ء خداوند راء آن كونه كه هستء نشناخته اند. 
و ما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر 

” انكار وحى و رسالت يافتن بشرء معلول نقصان معرفت آدمى به خداوند است. 

و ما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات  /-‏ وع١1‏ دعم 

- انتساب عملى بدون رجحان و برترى به خداوند » نسبتى نابه جا به او و نشانه نشناختن منزلت او است . 
فاستفتهم ألربكك البنات و لهم البنون 

آثار جهل به خدا شناسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -زمر- وم _لام 5 

" - شركك و عبادت غيرخدا » انديشه اى برخاسته از عدم شناخت درست خدا است . 

وها قدرو ا للفسق قور 

آثار جهل به دنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاجا وين بدا اك عدم 

. دلبستكى به زندكى دنيوى » نتيجه عدم شناخت صحيح دنياست‎ ٠8 

إنما مثل الحيوه الدنيا . .. و ظن أهلها أنهم قدرون عليها ... كذلكك نفصل الأيت لقوم 


آثار جهل به دين 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا- توبه 98-9" 
جهل و عدم دركك صحيح نسبت به مفاهيم دينى و ارزش هاى الهى » عامل بد تفسير كردن و ناروا شمردن آنها 


و أجدان لل بعلمو حدودما اذل الله 





جيلة 2 وقل نا كدق معرما تي نوانك كرتساف ناش اق اتعمور ا دق | يسور كل فوبار» متيل ووقادات اديه تيان كننة 


شده. 
آثار جهل به ربوبيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - صافات -/90- لالم‎ - ١ 

. شركك و بت يرستى » ناشى از دركك نادرست از ربوبيت خدا بر جهان هستى است‎ - ١ 

أتفكا ءالهه دون الله تريدون . فما نكم بربٌ العلمين 

آثار جهل به صفات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١" -اسراء -/ا9-1و-‎ ٠ 

. برخى شبهه هاى عقيدتى انسان » ناشى از عدم شناخت عميق صفات الهى است‎ -١ 

أو لم يروا أن الله الذى . .. قادر على أن يخلق مثلهم 

از اينكه خداوند؛ براى رفع شبهه منكران معاد, آنان را به قدرت عظيم خويش توجه داده؛ نكته فوق قابل استفاده است. 
آثار جهل به قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١9-159- -عنكبوت‎ 1 

. بِى خبرى از قدرت خداوند » مايه انكار معاد است‎ -١ 

أَوَلم يروا كيف يبدئ الله الخلق . .. إِنّ ذلكك على الله يسير 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - زخرف - 8# اع ا 
- ترديد در رخداد قيامت » نشانكر عدم شناخت قدرت كامل خداوند است . 
و إِنّه لعلم للساعه فلاتمترنٌ بها 


آفرينش شكرف عيسى(ع)» نشانه اى بر قدرت خداوند است و از آن جا كه اين آفرينش دليل بر امكان معاد شمرده شده؛ مى 
توان استفاده 


كرد كه ترديد در مورد قيامت» ناشى از غفلت نسبت به قدرت بى همتاى خداوند است. 
آثار جهل به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لواحا ماخر 

* - مشخص نبودن زمان بريايى قيامت » دستاويز كافران صدراسلام براى انكار آن 
ويقولون متى هذا الوعد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 ملكك -/ام ١-50‏ 

؟ - روشن نبودن زمان بريايى قيامت » دستاويز كافران براى انكار آن 

ويقولون متى هذا الوعد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 نازعات - و/ا عع اع 

؟ - آكاه نساختن مردم حتى ييامبر ( ص ) از زمان وقوع قيامت . مؤثر در رشد و تربيت آنان 
إلى ربكك منتهيها 


واه خترت > كواه انق :اسة كه هدق المسكوت كذاشكو زهان قيامت: تربيث ورشد ذادناست وحون. يوشيد مائندن 1 


تنها ويه ييامبر(ص) نبوده است,م مى توان سودمندى آن را به همكان تعميم داد. 
آثار جهل به كتب آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - 8 -/ا0١‏ - ع 


؟ نازل نشدن قرآن موجب اعتراض كمراهان و مشركان در قيامت به سبب نداشتن كتاب آسمانى و دور ماندن از هدايتهاى 


الهى 








أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتب لكنا أهدى منهم 
آثار جهل به هدايتهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عقيل سود دام 


- بى خبرى از هدايت هاى الهى » كمراهى است . 


ا 


ووجدك ضالا فهدى 


ضلالت و هدايتء داراى 





مراتب است و عدم آكاهى ييامبر(ص) بيش از بعثت»ء به معارفى كه يس از بعثت بر آن حضرت نازل شد در آيه شريفه نوعى 
ضلالت قلمداد شده است كه با بعثتء به هدايت تبديل شد. 


آثار جهل قوم عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود فقلت - نوات ؟ 

؟ - استكبار و خودبرتربينى قوم عاد » برخاسته از امور واهى و غير منطقى 

فأمَا عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحقٌّ 

باء در < بغير الحق > سببيه است. 

آثار جهل كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شلا امراك عا الاح هوت 

*- بى دقتى و جهل كافران به عظمت آفرينش آسمان ها و زمين » زمينه ساز انكار حيات دوباره انسان از سوى آنان است . 
أو لم يروا أن الله الذدى خلق السموت و الأرض قادر على أن يخلق مثلهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اام ددم 

“- جهل كفار به سختى و شدت عذاب الهى » عامل تعجيل آنان براى تحقق عذاب است . 
و يقولون متى هذا الوعد . .. لويعلم الذين كفروا حين لايكفُون عن وجوههم النار ... 


برداشت ياد شده بر اين اساس است كه جواب مقدر <لو> جمله < ما استعجلوا العذاب أو قيام الساعه > (در نزول عذاب و 


يا در بريايى قيامت عجله نمى كردند) باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سياه عع دالاباة 








4 - استبعاد معاد از سوى كافران » ناشى از ناآ كاهى آنان از قدرت مطلقه خداوند است . 


خلق السموت . .. زعم 


الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى و ربّى لتبعثنٌ ... و ذلك عل 
آثار جهل كافران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وااو عاو ماع قرا 


- تكذيب رسالت ييامبر اسلام از جانب كافران » برخاسته از ناآ كاهى و غفلت آنان » از سرنوشت شوم تكذيب كنندكان بود 


فأذاقهم الله الخزى . .. لو كانوا يعلمون 

آثار جهل مرفهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -زمر-94” 5م 8 

* - نكوهش خداوند از قشر مرفه و ناسياس » به خاطر ناآ كاهى آنان از مشيت و تقدير الهى در رزق و روزى انسان ها 
أوَلم يعلموا أنْ الله يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر 

استفهام در <أْوَلم يعلموا. ...> از نوع استفهام انكارى توبيخى است. 

آثار جهل مش ركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -89-م- ٠١‏ 

٠‏ جهل و ناآ كاهى مشركان » فلسفه دستور خدا به ييامبر ( ص ) مبنى بر به حضور يذيرفتن آنان و ابلاغ ييام وحى به آنان 
و إن أحد من المشركين استجارك فأجره . .. ذلك بأنهم قوم لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ها -سباً-ع”- وم" 











/ا - زير سؤال بردن وقوع قيامت از سوى مش ركان » ناشى از جهل آنان بوده است . 
و لكنّ أكثر الناس لايعلمون . و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صدقين 


برداشت ياد شده بنابر عطف <يقولون> بر عبارت قبلء از باب عطف مسبب بر سبب است, يعنى» بيشتر مردم نمى دانند و 


[به خاطر همين ندانستن |ء معاد را زير سؤال مى برند. 

آثار جهل مشركان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و اوور عاو لاسنو انردق 

4 - كرايش مشركان صدراسلام به شركك » برخاسته از جهل و ناآ كاهى اكثريت آنان بود . 
بل أكثرهم لايعلمون 

آثار جهل ملائكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروز امع" 


٠‏ نا آكاهى فرشتكان به ارزش هاى والاى انسان » موجب شد تا فساد كرى او براى فرشتكان جلوه كر شود و به خلقت و 


خاوسر سحترصي باشيلة. 
أتجعل فيها من يفسد فيها . .. قال إنى أعلم ما لاتعلمون 
آثار جهل منافقان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د - آكاه نبودن اهل نفاق به سود و زيان واقعى خويش . عامل اختيار كردن ضلالت واز دست دادن هدايت 
أولئكك الذين اشتروا الضلله . .. و ما كانوا مهتدين 


جمله <ما كانوا مهتدين > عطف بر جمله <اشتروا الضلاله بالهدى > است و به منزله علت براى آن مى باشدمٌ يعنى: جون به 


سود و زيان واقعى خويش راه نيافتند» به جنين تجارتى دست زدند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بادسحونة متاك لجع 











8 بى اعتقادى منافقان به قيامت و عدم دركك آن نسبت به حوادث و حقايق آن » مايه تخلف آنان از جهاد 
لو كانوا يفقهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - منافقون - #ع - م ١8‏ 


18ت تويطة منافقان عليه شامين ( 


ص ) » برخاسته از جهل و نادانى آنان بود . 

ليفريدة الأعر منها الأذل . ...و لكة الحتفقين لاجلموة 

ادعاى ابو جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد علق -2ة 1ك ١‏ 

١‏ - نهى كننده ييامبر ( ص ) از نماز » مدعى نفوذ كلام در بين هم نشينان خويش 
فليدع ناديه 


كلمه <نداء > تعبيرى ديكر از مجالست است و مجلس را <نادى > و <مُنتدى > مى كويند (مفردات راغب). و همانكونه 


كه كاه مراد از <قريه >. اهل قريه استء در آيه شريفه نيز مراد» اهل مجلس است. 
اعراض ابو جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قيامه - 0/ا- 9م لم 

* - ابوجهل » دين اسلام را تكذيب و از يذيرش تعاليم آن امتناع كرد . 

والكن كدت وتولى 

افشاى جهل مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دهي ]مادا 

١‏ - برملا شدن ضعف و ناتوانى معبود ها ( اصنام ) و جهل و نادانى يرستند كان آنها با ضرب المثل خداوند » براى همككان 
ضعف الطالب و المطلوب 


<ض عافه > (مصدر <ضعف>) به معناى ناتوان شدن است, يعنى» طالب و مطلوب هر دو ناتوان كك لاه مقصيود اين 
است كه با دلايل قاطع و غيرقابل انكارى كه ارائه شد نه تنها ضعف و ناتوانى بت هام بلكه جهل و نادانى يرستند كان آنها نيز 








بر همكان اشكان شد 

انبيا و جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دروبيك وات 


؟ امكان بى اطلاع بودن ييامبران از انديشه و افكار 


ديكران 

إنا له لحفظون . .. فلما ذهبوا به و أجمعوا أن يجعلوه فى غيبت الجب 
تركك نماز ابو جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قيامه - ه/ا- 0م 

* - ابوجهل » نه دين اسلام را تصديق كرد و نه نماز كزارد . 
فلاصدّق و لاصلى 

براساس شأن نزولء اين آيه تا آيه 0" درباره ابوجهل است. 
تفاخر ابو جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 قيامه - 1/0 #م اع 

؟ - ابوجهل » فردى مغرور و فخرفروش در ميان كسان خويش 
ثم ذهب إلى أهله يتمطى 

تكذيبكرى ابو جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قيامه - ه/ا- ١م‏ 

* - ابوجهل » نه دين اسلام را تصديق كرد و نه نماز كزارد . 
فلاصدّق و لاصلى 

براساس شأن نزولء اين آيه تا آيه 0" درباره ابوجهل است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











9 - قيامه -6/ا- 87:59 ”7 

* - ابوجهل » دين اسلام را تكذيب واز يذيرش تعاليم آن امتناع كرد . 

ولكن كذاب وتولى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

علق -98 -18-”؟ 

؟ - شخص بازدارنده ييامبر ( ص ) از نماز » رهنمود هاى آن حضرت را دروغ بنداشته واز يذديرش آن روىئ كردان نود . 
اريك الف تين ب اممف إذا كسيد ولي 


مفسران» وى را ابوجهل 








والمقة ننه متمق < كن > ل فر لين شت كاق على لمق أو امو بالتقوى 4 عدا دك هاف آران “كدف اوتحانت برضن ) وتقرمان 


ها تقو اسان ال اسيك 

تهديد ابو جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ح قراننت وات ممعم 

" - ابوجهل » مورد نفرين و تهديد خداوند به عذاب 

أولى لكك فأولى ثم أولى لكك فأولى 

تهمت جهل به محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم ان 75 ع 

- اتهام كمراهى و جهل به ييامبر ( ص ) از سوى مشركان 

50 

آيه شريفه در رد اين ديد كاه مشركان است كه ييامبر(ص) را متهم به كمراهى و جهل مى كردند. 
تهمت جهل به مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

000 

٠‏ يبروان ييامبر ( ص ) »ء در يندار و بيان نكوهشكر و طعن آلود مشركان » مردمانى نادان و دنباله رو فردى سحر زده 
و قالوا. .. إن تتبعون إلا رجلا مسحورًا 


از لحن آيه شريفه؛ استفاده مى شود كه كافران» اين سخن را از سر نكوهش و طعن مى كفتند و جون يبروى از فردى 


سحرزده؛ امرى غير منطقى استء» در حقيقت بيروان آن حضرت راء مردمانى نادان مى ينداشتند. 


جهل آزر 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠-مريم 5-88-١194‏ 
-١‏ آزرء بيش از دعوت شدن به توحيد از سوى ابراهيم (ع ) » از عقايد توحيد آن حضرت بى خبر بود . 


قال أراغب 


اظهار شكفتى و ناباورى آزر از عقايد توحيدى ابراهيم(ع)» دال براين است كه تا بيش از آن آزراورا در عقايد» همراه خود 


مى ديده و به همين خاطر است كه يس از اظهارات حضرت ابراهيم(ع)» وى دجار شكفتى و ناباورى مى شود. 
جهل اخروى مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا د قفيض داعم دائ 1 

١‏ - بسته شدن همه راه هاى خبر بر مش ركان » در روز قيامت 

فعميت عليهم الأنباء يومئذ 


فعل <عميت> متضمن معناى <خفيت > است. <الأنباء > (جمع <نبأ> (خبر)» همراه با <ال>) مفيد استغراق است. 


بنابراين <عميت عليهم الأنباء >: يعنى» <خفيت عليهم كل نبأ>. 

- يوشيده ماندن خبر ها بر مشركان ؛ باعث اقدام نكردن آنان به يرسش از يكديكر 
فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لايتساءلون 

برداشت ياد شده از تفريع جمله <فهم لايتساءلون> بر <عميت. ...> استفاده مى شود. 
جهل اشراف قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود - 59-1١١‏ انيما 

اشراف و سران كفرييشه قوم نوح » ناآ كاه به مقام بلند مؤمنان و ييروان آن حضرت 
ولكنى أريكم قومًا تجهلون 


اساس <أراكم ...> يعنى » مى دانم كه شما به مقام والاى مؤمنان (لقاى آنان با خدا) آكاهى نداريد. 


9 اشراف قوم نوح ء ناآ كاه به مرتبه والاى < لقاءالله > و تقرب به دركاه خدا 





إنهم ملقوا ربهم و لكنى أريكم قومًا تجهلون 
جهل اصحاب الجنه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 


قلم - مع -58-م/ 

8 - باغداران يمنى » كرفتار جهل و افراط و تفريط 

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 

جهل اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع كي دعب ودس 

. اصحاب كهف » از مدّت زمان خواب خويش .ء كاملا بى اطلاع بودند‎ -١1 
نهم إن يظهروا . .. و لن تفلحوا إِذَا أبدًا‎ 


بديهى است اكر اصحاب كهفء. احتمال كذشت جندين قرن از زمان خوابيدن خويش را مى دادند» ه ركونه تغيبر و تحوّلى را 


محتمل مى ديدند و وضعيت سياسى و اجتماعى جامعه راء همان وضعيت دوران خويش فرض نمى كردند. 
جهل اضلالكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع -لقمان -#1-مم-‎ ١ 

18 - جهل و ناآ كاهى كمراه سازان مردم » مانع عذاب آنان نيست . 

ليضل عن سبيل الله بغير علم . .. لهم عذاب مهين 

جهل اكثريت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا#خعيسع الع 

. بيشتر مردم از بصيرتى كه آنان را به حقانيت قرآن رهنمون شود » محرومند‎ "١ 


أفمن كان على يبنه من ربه . .. و لكنٌ أكثر الناس لايؤمنون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حا رواسيك لال دولا دعه 

6" اكثريت مردم به جريان امور به تدبير خدا و توان او بر انجام مشيّتهايش و ناتوانى همكان در برابر او» ناآ كاهند . 
والله غالب على أمره و لكنٌ أكثر الناس لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عرست تك سدم 


-184 
9 اكثريت مردم ( مش ركان ) ع ناآ كاه به استوارى توحيد و يككانه يرستى و اتكاى آن بر برهان 
ذلكك الدين القيم و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 


در برداشت فوق » <الناس > عموم مردم كرفته شده است. بر اين اساس » مقصود از <أكثر > مشركان خواهد بود. مفعول 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-828-١١- يوسف‎ -/ 

. بيشتر مردم به اسباب و علل جشم مى دوزند واز حاكميت اراده خدا و لزوم توكل براوء ناآ كاهند‎ ١ 
ولك كذ الاين لاغلسة‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١18-8-1ل0؟‏ 


ودإكتريت اسان ها ار"قدرك كداوتن»در احائ حدة ابباق ها نا كاهكله. 


آذ 


- 


بلى وعدًا عليه حقًا و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 


4 


ممكن است به قرينهء تناسب موضوع كه انكار و اثبات معاد است متعلق <لايعلمون > قدرت خداوند بر احياى مجدد انسانها 


5 
-١‏ اكثريت انسان ها » درباره حقيقت معاد جيزى نمى دانند . 

و لكنّْ أكثر الناس لايعلمون 

تسمال :دار ستهون به خلا لئان > حاتي > قد رك باشددى بباررانق” تكنه راد شد ةقابل اشنناده ابت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاماي بح باص اك يم 


8- بيشتر مش ركان » كرفتار جهل و بى دانشى اند . 








بل أكثرهم لايعلمون 
ضمير <هم> به مش ركان بازمى كردد. 
٠‏ - بيشتر انسان هاء فاقد 1 كاهى نسبت به نقش خداى يكانه در ايجاد هماهنكى ميان اجزاى طبيعت 


أمّن جعل الأرض قرارًا . 


.. و جعل ... و جعل... أءله مع الله بل أكثرهم لايعلمون 


ضمير <هم > در <أكثرهم > مى تواند به توده انسان ها بازكردد, بدين كونه كه خداوند نخست مظاهر زرف هماهنكى 
نظام طبيعت را برمى شمرد و در يايان تذكر مى دهد كه فهم اين رموز و اسرارء براى بسيارى از مردم دشوار است و آنان به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#العرزوم كال 

* - اكثر مردم » از دانش و آكاهى و شناخت حقايق بى بهره اند . 
والكن أكثز الثاسن لا يعلمون 


براى فعل <لايعلمون > مفعول خاصى آورده نشده استء اين احتمال وجود دارد كه مراد» نفى علم و آكاهى به صورت كلى 


بافلك م يع 4يكتزمردء )اقل علج وبدانش تشع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم ١ل‏ ما 

- اكثريت مردم » به دين حقى كه فطرت انسان ها با آن هماهنكك است , جاهل اند . 
فطرت الله . .. و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 


متعلق <لا-يعلمون > در آيه نيامده است. احتمال دارد به قرينه ذكر دين فطرى (اسلام)» متعلق آن نكته اى باشد كه در بالا 


آمده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ساً-ع”#-مم-ع 

* - بشتر مردم » از رسالت جهانى ييامبر ( ص ) بى خبراند . 
وها أرسلتكف الأ كاله كلاش نو لكك أكتر النامن لابعلهوة 


علق خلا كلمو © هين نقذة نميف رولية بداقريةه ابن كه سكن اركوستالت جواق امررنامي انم انه وستعلن علا ليون > 





رسالت جهانى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -سباً- عمد عم-هم 

- بيشتر مردم » درباره منشأ قبض و بسط روزى بندكان » آكاهى ندارند . 
ِنَ ربّى يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١مل‎ -١9-#"4-رمز-‎ 8 

8 - ناآ كاهى بيشتر مردم » از شايستكى انحصارى حمد و ستايش براى خداوند 
الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين اساس است كه متعلق جهلء مسأله حمد و اختصاص آن به خدا باشدمْ يعنى» <بل أكثرهم 
لأعلمية أن الحية زه 


١‏ - ناآ كاهى بيشتر مردم از شايستكى انحصارى خداوند به عبادت و يرستش و ضرر و زيان شركك 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديد كاه است كه متعلق جهلء» مسأله برابر نبودن دو مثل مربوط به مؤمن و مش ركك و سرنوشت 
ايمان و شرك باشدمٌ يعنى» <بل أكثرهم لايعلمون أنّهما لايستويان > 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -زمر- #84 وع- وليما 

- جهل و بى خبرى بيشتر انسان ها نسبت به آزمايش بودن نعمت ها و آسودكى ها براى انسان 
بل هى فتنه و لكنّ أكثرهم لايعلمون 

برداشت بالا مبتنى بر اين احتمال است كه متعلق علم در <لايعلمون >». فتنه بودن نعمت باشد. 


9 - بيشتر انسان ها از منشأ اصلى نعمت ها و آسودكى ها ( خدايى بودن آنها ) و مقدار تأثير دانش بشرى در يديد آمدن آنها 








» بى خبر و ناآ كاه اند . 


قال إِنْما أوتيته على 


علم بل هى فتنه و لكنّ أكثرهم لايعلمون 


برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه متعلق علم در <لايعلمون >» مطلبى باشد كه از جمله <قال إِنّما أوتيته. .. > 


استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - .ع -لاه -ه 

« - بيشتر مردم » به عظمت آفرينش جهان و قدرت بى يايان خداوند و امكان حيات مجدد انسان ها در قيامت يى نبرده اند . 
لخلق لسوت وا الا رفن كوج درو لكر أ النافن لا علمون 

برداشت بالا مبتنى بر اين احتمال است كه متعلق <لايعلمون > مطلبى باشد كه در آغاز آيه آمده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - جاثيه - هع - ١8‏ - /يع 

- حتمى بودن وقوع قيامت » به رغم جهل و ناآ كاهى بيشتر مردم نسبت به آن 

لاريب فيه و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 

- معاد » مورد جهل و ترديد بيشتر مردم در طول تاريخ 

والكن أ كذ الثامن لابعلهون 


از اين كه به جاى ارجاع ضمير به مشركان مكه, وازه <الناس > به كار رفته كه داراى مفهومى عام و كسترده است مطلب بالا 


استفاده مى شود. 

جهل اكثريت مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ١١-1١١‏ 

١‏ اغلب درخواست كنند كان نزول معجزات از تأثير نداشتن آن بر كافران آكاهى نداشتند. 


ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله و لكن أكثرهم يجهلون 








مرجع ضمير در < أكثرهم > مى تواند مؤمنانى باشد كه خواهان نزول آيات و اجابت درخواست مشركان بودند» جنانجه در 
آيات قبل نيز اين احتمال ياد شد. 


جهل 


اكثريت اهل مكه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3 - قصص -38 - /ال - ٠١‏ 


٠‏ - بيشتر مردم مكه در عصر بعثت » كرفتار جهل و ناآ كاهى نسبت به تعلق اراده الهى بر تضمين امنيت آن مكان مقدس و 


تأمين روزى ساكنان آن بودند . 

أولة تمكق لمج رقا «امكانةب بو لكل اكف لاعلبوة 

حب كيك لالماة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولاعاط ساك ودع 

؟ - بيشتر ظالمان » بى خبر از كيفر هاى دنيوى و اخروى خويش 
و لكنّ أكثرهم لايعلمون 

جهل اكثريت كافران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -غافر - .ع -لاح دع 


- بيشتر كافران و مش ركان ستيزه جو و مجادله كر در صدر اسلام » مردمى غافل و بى خبر از معارف الهى ( جون توحيد و 


معاد ) بودند . 
و لكقّ أكثر الناس لايعلمون 


ممكن است مقصود از <الناس > در آيه شريفه» مردم عصر نزول قرآن (جون اهل مكه) باشد. برداشت يادشده بر اين احتمال 


جهل اكثريت مشركان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه - انعام - ع - لا" - ليع 
ء نا كاهى اغلب مش ركان از قدرت خداوند بر فرستادن هر كونه معجزه و نشانه 

إن اللّه قادر على أن ينزل ءايه و لكن أكثرهم لايعلمون 

مفعول خلا بعلمو >كانة قزينه فزان قبل 1 خوقدوث الي اسع ونم 4 <لا بعلموت أن اللهاقاذر بك 
نا كاهى اغلب مشركان به فلسفه عدم نزول معجزات درخواستى آنان 

و قالوا لولا نزل عليه ءايه . .. و لكن أكثرهم لايعلمون 





بر اين اساس است كه <لايعلمون> جمله اى مانند <حكمه عدم نزول الأيات > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -111١-‏ هلل؟١‏ 

؟١‏ بسيارى از منكران معاند به تأثير نداشتن هيج آيه و معجزه اى در قلب خويش ناآ كاه هستند. 
و لكن أكثرهم يجهلون 


متعلق <يجهلون > در كلا-م مذكور نيست. » ولى به قرينه موضوعات مطرح شده در آيه متعلق آن مى تواند جنين باشد: 
<يجهلون عدم إيمانهم >. مرجع ضمير <أكثرهم > در اين برداشت همان مشركانى هستند كه قسم ياد مى كردند كه در 


صورت نزول آيتى ايمان خواهند آورد. 

0 ناآ كاهى اغلب مش ركان لجوج به تعيين كننده بودن مشيت الهى جهت متمايل ساختن آنان به ايمان 
ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله و لكن أكثرهم يجهلون 

متعلق <يجهلون > مى تواند <مشيه الله > باشد» يعنى اكثر مش ركان به نقش مشيت الهى ناآ كاه بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف ١1د‏ .ع م١‏ 

71 اكثر مش ركان » ناآ كاه به درستى و استوارى توحيد و سستى و نادرستى شركك 

ما تعبدون من دونه . .. و لكنٌ أكثر الناس لايعلمون 


رذاشت فوق بز البق اسناين اشة كهمزاداق <الناس > مقر كان اهنك بتابوا رق :حو لكق أكنن الناس الاتعلمون > كوياق اب 
نكته است كه: بيشتر مش ركان [حقيقت] را نمى دانند و برخى از آنان بدان 1 كاهند : ولى به خاطر عناد يا خوف از دست دادن 


رياست و مانند اينهاء به توحيد نمى كرايند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دروم #0 س0" 


٠‏ -اكثر مشر كان » مردمانى نادان 








لكل اولان العامة 


احتمال دارد <ال> در <التايس > غهد بوده ومراد از مش ركان باشه كه :دز اباتك بيش :ذرباره انها سكن كفنه شده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سباً- عم -عيه 

ه - موضع كيرى بيشتر مش ركان عليه ييامبر ( ص ) » به دليل ناآ كاهانه بودن آن » فاقد وجاهت و اعتبار است . 
وما أرمتتكه إل كافهاللنائح ...و لكق أكثر اناس الابعلسون 


ذكر <و لكنّ أكثر الناس لايعلمون > يس از بيان قلمرو رسالت يبامبر(ص) و نقش آن حضرت,. مى تواند به منظور دفع توهم 


حضرت دارد. خداوند جواب مى دهد كه نظر جنين اكثريتى بى فايده است. 
© - بيشتر مش ركان »از آنجه ييامبر ( ص ) به آن بشارت مى دهد و يا هشدار مى دهد » بى خبراند . 
بشيرًا و نذيرًا و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 


متعلق <لا-يعلمون > محذوف است و احتمال دارد به قرينه ذكر بشارت و انذار در آيه» همين دو باشد. كفتنى است احتمال 
دارد <ال> در <الناس > عهد بوده و مراد از <الناس > مشركانى باشند كه از آغاز سوره تا اين جا از آنان سخن كفته شده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سباً-عمد عمو 

4 - بيشتر مشركان » درباره منشأ كمى و زيادى مال و مكنت .» ناآ كاه اند . 


وأقالر] تحع كن أمولا :+ فل نر 


ملظ الوكة ين ولك كذ الفاين لابعل 

<ال > در <الناس > به قرينه آيات بيشين كه درباره مشركان است مى تواند عهد بوده و به مش ركان اشاره داشته باشد. 
جهل اكثريت مش ركان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كو سارت جع 13 

. بيشتر مش ركان صدراسلام » ناآ كاه و جاهل به حق بودند‎ -١ 

بل أكثرهم لايعلمون الحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - 8٠‏ -/انة دم 


- بيشتر كافران و مش ركان ستيزه جو و مجادله كر در صدر اسلام » مردمى غافل و بى خبر از معارف الهى ( جون توحيد و 


معاد ) بودند . 
و لكقّ أكثر الناس لايعلمون 


ممكن است مقصود از <الناس > در آيه شريفه» مردم عصر نزول قرآن (جون اهل مكه) باشد. برداشت يادشده بر اين احتمال 


مبتنى است. 

جهل اكثريت مشركان مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
افو 2 


. اكثر مش ركان مكه ء از قدرت خداوند بر احياى مجدد انسان ها بى خبر بودند‎ ٠ 


١ 


2 


بلى وعدًا عليه حقًا و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 


4 


برداشت فوقء بر اساس اين نكته است كه <ال> در <الناس > عهد ذكرى بوده و مراد از آن مشركانى باشند كه در آيات 


قبل از آنها سخن به ميان آمده افت. 








جهل انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟-بقره -؟' يم١ا"”ا-94١‏ 

4 انسان بدون هدايت الهى » در تشخيص مصالح و مفاسد خويش دجار اشتباه مى شود . 


كتب عليكم القتال و هو كره لكم 





...وانتم لا تعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسار ا ا 

2 جهل انسان به حكمت ها و آثار احكام الهى 

فلا تعضلوهنٌ . .. و الله يعلم و انتم لا تعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امار ا ب 

٠‏ بينش محدود آدمى » منشأ اعتراض وى به افعال الهى 
قالوا انى . .. و اللّه واسع عليم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادنساء 5 -١١3/6-1م؟‏ 

8 ناتوانى انسان از شناخت خويشانى كه نفعشان به وى نزديكتر و بيشتر است . 
اباءُوكم و ابناؤكم لاتدرون اتّهم اقرب لكم نفعاً 


ناتوانى انسان از مقايسه منافع يدر با منافع يسر خويش و تشخيص برترين آنهاء نمونه كوياى عجز او از شناخت ميزان نفع 


رسانى خويشان است. 

8 ناآ كاهى از ميزان سودمندى وارثان براى دنيا و آخرت آدمى » دليل ناتوانى وى براى تعيين صحيح سهام ارث 
اباُوكم و ابناؤكم لاتدرون انهم اقرب لكم نفعاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


01 











عدم آكاهى انسان به تمامى مصالح و مفاسد خويش 
فعسى ان تكرهوا شيئاً و يجعل الله فيه خيراً كثيرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالع اك 


#وركك اماه فا كوارق هاانة داو تن ان يكسويق اسان 


به انسان از سوى ديكر » دور از فهم عموم مردم 
قل كل فق عند الله ...ما اضيابك من حسته فمن :الله :وما اصارك مرنسيقه فمن 'نفسكق 


على رغم اينكه بين رسول خدا و ديككران در قانون بيشامد مشكلات تفاوتى نيستء خطاب را متوجه ييامبر (ص) كرد تا به اين 


نكته اشاره كند كه فهم اين حقيقت در خور دركك عموم نيست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه-8١١1-م١‏ 

انسان ها و حتى بيامبرانى همانند مسيح (ع ) ناآ كاه به آنجه خداوند در درون ذات خويش دارد . 
تعلم ما فى نفسى و لا اعلم ما فى نفسكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا- ع5 -/ 

8 مدت زمان استقرار و سكونت آدميان در زمين» نامعلوم براى آنان 

و لكم فى الأرض مستقر و متع إلى حين 


نكرة اماق كلمةه +<حين >« باكر اين انيت كه :مدت زمان سكوثت: أسانهنا درازمين نامعلوم است و بدان آكاهى نخواهند 


ا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دفر اد وا 

4انسان هاء حتى يبامبران » 1 كاه به امور غيبى جهان نيستئد . 
ولو كنت أعلم الغيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - ٠١-8١-94‏ 


٠‏ ناا كاهى انسان هاء نسبت به برخى مصالح و منافع واقعى خود 








ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا- توبه - 9- ١١-1١8‏ 


1١١ 


غفلت و جهل انسان نسبت به حقيقت اعمال خود در دنيا 

فينبشكم بما كتتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل -8١1-//ا-‏ 7 

؟- وجود رخدادهايى نهانى در آسمان ها و زمين » غير قابل كشف براى آدميان 
و لدف السحرت :وال رضن 

غيب دانستن برخى از امور و رخدادهاى موجود در آسمانهاء دليل آن است كه آنها از قلمرو دانش بشر بيرون است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار عم ا 0 

١8‏ -ذات خداوند » حقيقتى دست نايافتنى و غير قابل شناخت براى بشر 

اللّه نور السموت و الأرض مثل نوره كمشكوه . .. نور على نور 


برداشت ياد شله. بر اساس اين دو نكته اى است كه در << تشبيه نور خدا> وجود دارد: -١‏ به جاى تشبيه ذات خداء يكى از 
اوصاف او كه نور باشد مورد تشبيه قرار كرفت در حالى كه آيه شريفه. در مقام معرفى خود خداوند است. 7 نور خدا كه 
ارق تامعتسوين تكح حون سن متحيوسن وتقابل اعت راف ممكان شه شد اسيك ايزا بخ رذات ل ءاقتا عسي الستابق 


آنجه قابل شناخت است» صفات او مى باشد. اين شناخت نيز در محدوده شناخت محسوسات ميسر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات انعزات جاساوا الات م 

8- انسان » موجودى ظلم ييشه و بس نادان است . 

و حملها الإنسن إن كان ظلومًا جهولاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ودين دع 0 








جهان + دازاى نديد هاى جان ذارى امت كه حكوتكى حاكميت قانوق زوجيةابر آنها »نرائ يشر تاشتاته اسث . 


متعلق علم در <لايعلمون> ذكر نشده است, ولى به تناسب اين كه آيه شريفه درصدد بيان حاكميت قانونٍ زوجيت بر يديده 


هاف عا كار سحهانة اكه رمي كوا تادسيا كوي مين قفون اق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاض حورة م كينا 

لاخبشر» تاتواق ان ضعود كامل'به تمامق آسماق ها وادستابى نه هه سايق غالم 
فليرتقوا فى الأسبب 


<سبب > (مفرد <أسباب >) به معناى ريسمانى است كه به وسيله آن فرد از درخت خرما و مانند آن بالا مى رود و مقصود از 
ذفن قزائك وشنيله متعؤد .يه ]سما ها اشن ترق اثنث بالاشده نب فق براين اعمال اسك كنت اسك انر < رفوا كر 


تعجيز به كار رفته استمْ يعنى» به دنبال وسيله هاى صعود برويد: ولى هركز نمى توانيد. 

8- بشرء ناتوان از دستيابى به حقايق مربوط به كزينش بيامبران و بركزيدن رسولان الهى به انتخاب خود 
فليرتقوا فى الأسبب 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديد كاه است كه امر <فليرتقوا > مربوط به انتخاب ييامبران باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟1-زمر- وم د عع م 

8 - علم و آكاهى انسان هاء محدود بوده و همواره ياره اى از حقايق براى آنان ناشناخته خواهد بود . 
علم الغيب و الشهده 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه نهان و غايب بودن بعضى از امور در مقايسه با 





آكاهى انسان هاء سنجيده مى شود,ْ وكرنه همه حقايق براى خداوند مشهود و آشكار است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لال دق-.ه4- ١-5‏ 

١‏ انسان در دنيا » كرفتار غفلت و بى خبرى نسبت به حقايق اخروى 

لقد كنت فى غفله من هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مدثر -#/ا-١١1-هم‏ 

- ناتوانى و نادانى انسان » در آغاز تولد 

ذرنى و من خلقت وحيدًا 


كيكح شع 6 بس رانين مان راي يفنو ل سخلاوط: زان ٠١‏ لحن و بججتعرفة ترد | كبر امن أضاتن وحد فركة اباك بهذ زو 


دل له مالا معدووا 10تتقعوي 1 عات حا كارا وتادارف اسا فاق اغا تر لل امشف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اداغلض د كناك أجة 

داك خرارن سرت اتراى عير فانز لماعت اس 

الله 

01> :بع خرن فاتك ركفن الكل لفح دو كلينة < الله ارق معناز| تتفيوه م داننة (مفرذاك) 
حول افا ةوادع دا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


قد دان - 1-200 


. انسان هاء به رغم يذيرش امانت الهى » آكاهى همه جانبه از آن نداشتند‎ - ١ 








مها لان الا ا 

جهل انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - 1 وم ل 

هيج كس به يايه و زيربناى قوانينى كه ايجاب كننده وجود جيزى يا عامل نابودى آن است آكاهى ندارد . 
وعنده أُمَ الكتب 


از مصاديق <أْمَْ الكتاب > به 


قرينه فراز قبل قوانينى است كه بر اساس آن محو و اثبات انجام مى كيرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١8-1-ه‏ 

ه- خداوند » ييوسته موجوداتى را يديد مى آورد كه انسان ها به آنها 1 كاهى ندارند . 
خلق السموت و الأرض . .. خلق الإنسن ... و الأنعم خلقها لكم ... و يخلق ما لاتعلم 


از اينكه <خلق > را در فرازهاى قبلى به صورت ماضى و در عبارت اخير به صورت مضارع به كار برده است؛. مطلب فوق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
خاي دفاور نيه 


دإكتريت اسان هاه ار"قدرك كخداوتد »در إاحائ حدة انان ها نا كافك 


١ 


2 


بلى وعدًا عليه حقا و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 


4 


ممكن است به قرينهء تناسب موضوع كه انكار و اثبات معاد است متعلق <لايعلمون > قدرت خداوند بر احياى مجدد انسانها 


داشا 

. اكثريت انسان ها » درباره حقيقت معاد جيزى نمى دانند‎ -١ 

والكن اكز الثاسن لابعلمون 

اعمال دار ستدول به خلا ليون > حاتي > بقهل رك باشددى بباررانق” تكنه راد شد ةقابل اشنناده أبحت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك رعل دع اد ورا نن؟ 

؟- انسان به هنكام تولد از مادرء فاقد هركونه دانش و آكاهى است . 

أخرجكم من بطون أمّهتكم لاتعلمون شيئًا 


“- عدم برخوردارى فرزند انسان از علم و كاهى از طريق ابزار شنوايى » بينايى و قلب به هنكام تولد ء از نشانه هاى تدبير و 








حكمت الهى * 
والله أخرجكم من بطون أمّهتكم لاتعلمون شيئًا 


ار ابه در مقام 


اثبات توحيد و توجه دادن انسانها به آثار و نشانه هاى الهى است. بنابراين عالم نبودن فرزندان وعدم توجه آنان به موقعيت 


خويشء در مراحل تولد ويس از آنء مى تواند اشاره به حكمت الهى و اهميت اين موضوع در زندكى انسانها داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ نور 19-7 كيم 

8 - علم و آكاهى خداوند به اسرار مردم و جهل آنان به اسرار يكديكر 

و الله يعلم و أنتم لاتعلمون 


برداشت ياد شده براساس اين احتمال است كه مفعول <يعلم > اسرار مردم و علايق آنان باشدمْ جنان كه تعبير <يحتون > 


(دوست دارند)» تأييد كننده همين مطلب است. 

4 - انسان ها نسبت به ييامد و بازتاب شوم دئ | اشاعه فحشا در جامعه » 1 كاهي درست و كا ندارنك . 
بت به ييامد و بازتاب شوم دنيوى و اخروى راح هى درست و كاملى ندار 

إِنّ الذين يحون أن تشيع الفحشه . .. و الله يعلم و أنتم لاتعلمون 


باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -لقمان -0” اع ليه 

ه - انسان هاء از آينده خود و حتى دستاورد هاى فرداى خويش .ء ناآ كاه اند . 
وما تدرى نفس ماذا تكسب غدًا 

/ - انسان هاء از جايكاه و مكان مركك خويش » بى اطلاع اند . 

وما تدرى نفس بأىٌ أرض تموت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً-اع”م ل مدع 


# - زمان وقوع قيامت » براى هيج كس روشن نيست . 








يقولون 


متى هذا الوعد . .. قل لكم ميعاد يوم 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوندء, به سؤال درباره زمان وقوع ياسخ نداده و تنها به حتمى بودن وقوع آن 


بسنده كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - ٠ع‏ - لاه -ه 

« - بيشتر مردم » به عظمت آفرينش جهان و قدرت بى يايان خداوند و امكان حيات مجدد انسان ها در قيامت يى نبرده اند . 
لخلق لسوت وا الا رفن كوج درو لكر أ النافن لا علمون 

برداشت بالا مبتنى بر اين احتمال است كه متعلق <لايعلمون > مطلبى باشد كه در آغاز آيه آمده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-١١-2١ صف‎ 8 

؟1١‏ - ناآ كاهى انسان ها » نسبت به بعضى از مصالح و منافع واقعى خود 

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ نازعات - 4لا ”ع‎ - ٠ 

. آكاهى به زمان وقوع قيامت حتى براى بيامبر ( ص ) مقدور نيست‎ - ١ 

فيم أنت من ذكريها 


<ذكرى > به معناى ذكر فراوان است. اين كلمه نسبت به كلمه <ذكر>. مبالغه بيشترى دارد (مفردات راغب). مراد از 
استفهام انكارى در جمله <فيم أنت... > اين است كه اى ييامبر! تو منزلتى نيستى كه بتوانى هركونه اطلاعى را درباره قيامت» 


به آنان ارائه كنى. 
جهل اهل انطاكيه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واعدون دعم واووكم 


؟ - جهل و ناآ كاهى مردم انطاكيه » از فلسفه بعثت ييامبران و حكمت كزينش 





آنان از ميان انسان ها 

قالوا ربّنا يعلم إِنَا إليكم لمرسلون 

يادآورى علم و دانايى خداوند» يس از تكذيب رسولان الهى به دليل بشر بودن آنان» مى تواند كوياى برداشت ياد شده باشد. 
جهل اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

آل عمران لات بلج !ا 

٠‏ ناآ كاهى عالمان اهل كتاب ( دين فروشان ) از ارزش والاى دين و تعهّد به بيمان هاى الهى 

فنبذوه . .. و اشتروا به ثمناً قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده -ه8-8ه ٠١‏ 

٠‏ اهل كتاب و ديكر كافران به دليل استهزاى دين اسلام و احكام و شعاير آن» )مردمى نادان و بى خرد 
اتخذوا دينكم هزواً . .. ذلك بانهم قوم لايعقلون 


برداشت فوق بر اين مبناست كه <لايعقلون> فعلى لازم باشدء يعنى اهل كتاب و كافران» فاقد عقل و انديشه كافى هستند. 
اسناد <لايعقلون > به <قوم > كه حاكى از بافت خاص اجتماعى آنهاست,. اين معنى را تأييد مى كند. 


جهل باديه نشينان جزيره العرب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0002006 


؟ باديه نشينان جزيره العرب در عصر بعثت » مردمى دور از فرهنكك دينى و جاهلتر از آن بودند كه مرز احكام الهى را به 


درستى بشناسند . 
الأعزات أشد_ كفرا و تفافائو ألجدى ألا بعليو دود ما ادل الله 


جهل برادران يوسف 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#عاوس 35 


9 < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < لتنبشنهم 


بأمرهم هذا و هم لايشعرون > يقول : لايشعرون أنكك أنت يوسف . .. ,م 


ازامام باقراع) درباره سخن خداوند <لتنبثتهم. .. وهم لايشعرون> روايت شده كه مى فرمود: | يعنى إنمى دانند تو همان 


6 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ددييتف: ف ام ع 

٠‏ جهل و نا كاهى فرزندان يعقوب به حقايقى درباره خداوند 

و أعلم من الله ما لاتعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف - 89-11 - 7ل 4ع 

* برادران يوسف هنكام افكندن او در جاه كنعان » كرفتار جهل و بى خردى بودند . 
هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 

يوسف (ع ) ضمن اعتراض به عملكرد ناصواب برادرانش » عذر تقصيرشان ( جهل و نادانى ) را به آنان القا كرد . 
إذ أنتم جهلون 


يوسف(ع) با مقيد كردن عملكرد ناصواب برادرانش به زمان جهل آنان (إذ أنتم جاهلون) اشاره به اين معنا دارد كه: من شما 


را معذور مى شمرم جرا كه در زمانى مرتكب خلاف شديد كه نادان بوديد. 


5 < عن أبى عبدالله (ع ) :... كل ذنب عمله العبد و إن كان به عالماً فهو جاهل حين خاطر بنفسه فى معصيه ربه » و قد قال 
فى ذلكك تبارك و تعالى يحكى قول يوسف لإ-خوته : < هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جاهلون > فنسبهم إلى 
الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم فى معصيه الله م 


از امام صادق(ع) روايت شده است: . .. هر كناهى را كه بنده انجام دهد اكر جه به كناه بودن آن 


آكاه باشد نادان است م زيرا خود را به وسيله معصيت خدا به خطر انداخته است. خداى تبارك و تعالى در همين مورد» قول 
يوسف را خطاب به برادرانش حكايت كرده كه كفت: <هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جاهلون > [امام(ع) 


فرمود:] يوسف به آنان نسبت نادانى داد م جون خود را به وسيله معصيت خدا به خطر انداخته بودند>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ع روشق بلالا ووم 

4 جهل و ناآ كاهى فرزندان يعقوب به حقايقى درباره خداوند 

ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون 

جهل بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اماد امك 

. قوم موسى به مصلحت خويش در انتخاب غذا ناآ كاه بودند‎ - ١ 

قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرفو د لل باح ا 

. موسى (ع ) با جاهلانه خواندن استهزاى مردم » يندار قوم خويش را درباره خود ناروا دانست‎ - ١ 
قال أغعوة بالله أن | كول من الجولين‎ 

) قوم موسى فاقد معرفت لازم نسبت به مقام شامخ يبامبران (ع‎ - ١8 

أتتخذنا هزواً قال أعوذ باللّه أن أكون من الجهلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟- بقره - 8 الاع7 و١‏ 


4 بينش محدود بنى اسرائيل نسبت به ملاكك هاى حقيقى كزينش » منشأ اعتراض آنان به ب ركزيدن طالوت 








قالوا انى يكون له الملكك علينا . .. و الله واسع عليم 


جمله <و الله واسع عليم > تعريضى به بنى 


اسرائيل است كه بينش شما محدود و در نتيجه مُعترض به كزينش طالوت شده ايد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 1*4 7ن ل؟١‏ 

١‏ قوم موسى مردمى جاهل و ناآ كاه به ويزكى ها و صفات معبود راستين و شايسته يرستش 

قالوا يموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم ءالهه قال إنكم قوم تجهلون 

بى توجهى قوم موسى به نعمت هاى خدا و كرايش آنان به يرستش غير او برخاسته از جهالت دامنه دار آنان بود . 
و جوزنا ببنى إسرءيل البحر . .. قالوا يموسى ... قال إنكم قوم تجهلون 


كتاتحة از ١ه‏ استتفاده مين شوك كرايك يلق استواتي] )به برستقن غير عدا يق التكيؤرشاة ازكرانو تفقق ايخ تعمك نور كه 
الهى بوده اسث. بنابراين مى توان كفت موسى اين جهت را نيز در نظر داشته و آنان را جاهل خوانده است. يعنى اين بى 
خردى است كه انسان نعمتهاى الهى را ببيند و در عين حال به غير او كرايش بيدا كند. فعل مضارع < تجهلون > بر دامنه دارى 


اين بى خردى دلالت مى كند. 
باور به توانمندى بنده اى از بند كان ( موسى ) بر ساختن و تداركك ديدن معبود » نشانه جهل و بى خردى بنى اسرائيل 
اجعل لنا إلهاً . .. قال إنكم قوم تجهلون 


معبود تذا ركك ببيكل: موسئ لير بدين جهت آنا راجاهل شهرد. يعنى ايح سيان جاهلاته است كه كمان كيد بندهاى ال 


بند كان 


خدا مى تواند معبودى شايسته يرستش بسازد و تداركك ببيند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف - ١898-1!‏ م 

“ موسى (ع ) با تبيين فساد آيين بت يرستى » بنى اسرائيل را كه آرزومند آن آيين بودند » بر جهلشان واقف ساخت . 
قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه و بطل ما كانوا يعملون 

جهل به آينده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -لقمان - #9 دع” اهم 

ه - انسان هاء از آينده خود و حتى دستاورد هاى فرداى خويش .ء ناآ كاه اند . 
وما تدرى نفس ماذا تكسب غدًا 

جهل به اجل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ #-1١١ /-هود-‎ 

٠‏ انسان » ناتوان از تشخيص زمان مركك خويش و يايان زندكانى بشر در دنيا 
يمتعكم متعًا حسنًا إلى أجل مسئَّى 


نكره آمدن <أجل > اشاره به اين دارد كه: يايان زندكى انسانهاء هر جند مشخص و معين استء. ولى براى آنان ناشناخته مى 
ماند و راهى براى آكاهى به آن ندارند. قابل ذكر است كه مراد از < أجل > مى تواند بايان زندكى هر فرد باشد و محتمل 


است مقصود از آن. يايان زند كانى مجموعه انسانها در دنيا باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اكور ماوت لات 








/ جاهلان به حدود و احكام الهى همانند بيابان كردان دور از تمدنند » هر جند كه شهر نشين باشند . 
الأعراتكة ءا حدق ألا بعلمو | جداوة ما انول :الله 


از 


آيه تلازم ميان بدوى بودن و ندانستن احكام الهى استفاده مى شود. 
جهل به احياى مرد كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-خ*-‏ ١40و‏ 


قد اكتريتة انساق ها از قفارت خداوند:ق و إحائ محدة اسان ها ث١‏ كاهدن. 


١ 


- 


بلى وعدًا عليه حقًا و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 


4 


ممكن است به قرينهء تناسب موضوع كه انكار و اثبات معاد است متعلق <لايعلمون > قدرت خداوند بر احياى مجدد انسانها 


هن 


. اكثر مش ركان مكه ء از قدرت خداوند بر احياى مجدد انسان ها بى خبر بودند‎ ٠ 


١ 


م 


بلى وعدًا عليه حقا و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 


4 


برداشت فوقء بر اساس اين نكته است كه <ال> در <الناس > عهد ذكرى بوده و مراد از آن مشركانى باشند كه در آيات 


قبل از آنها سخن به ميان ملة أ عي 
جهل به ارزش ها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 - جهل انسان ها به ارزش برتر ياداش هاى الهى » آنان را به منافع دنيوى دلبسته كرده و از ايمان و تقوا باز داشته است . 
ولو أنهم ءامنوا و اتقوا. .. لو كانوا يعلمون 


آنهاست اينكه مفعول <يعلمون > برترى ياداش الهى كرفته شود و جواب شرط از جمله <و لو أنهم ءامنوا> استفاده كرددْ 


يعنى: <لو كانوا يعلمون ان ثواب الله خير لأمنوا و اتقوائ اككر مى دانستند كه باداش الهى از منافع دنيوى برتر استء همانا ايمان 





مى آوردند و تقوا ييشه مى شدند. 

جهل به ارزشمندى آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 دخان -عع وم اع 

ع- بى دانشى نسبت به حقانيت هستى و اهداف ارزشى آفرينش » عامل انكار معاد 
[فهى الأأيزها الأولى بد والكي كرف الاطلمزن 


از ارتباط ميان <إِنْ هؤلاء ليقولون> با <و لكنّ أكثرهم لايعلمون> استفاده مى شود كه انكار معاد» ريشه در جهل نسبت به 


حقانيت آفرينش دارد. 

جهل به تعاليم تورات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره -8-15/ا-م 

- عوام يهود , ناآ كاه به محتواى كتاب آسمانى خويش ( تورات ) 
لايعلمون الكتب 

جهل به تعاليم دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كانريك جمدم 

؟ اطلاع ناقص از تعاليم الهى » زمينه كمراهى 

الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتب يشترون الضلاله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


##دنساء -8 -قلا- ٠١‏ 














٠‏ نسبت دادن خوبى ها به خدا و بدى ها به ييامبر ( ص ) ( ثنويت ) » نشانه دورى كامل از درك دقيق معارف الهى 
فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا 

مراد از <حديثا > به مناسبت مورد؛ معارف الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اساوساو شاع اد إرقات ١‏ 

. ناآ كاهى از معارف دينى با وجود امكان ياد كيرى آن » كناه و ستم بر خويشتن است‎ ٠ 


ظالمى انفسهم . .. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها .. 


انا المستضعفين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-نساء -ع*-هه8١1-ع٠١‏ 

8 ناتوانى از دركك معارف دين در نتيجه لجاج و كفر » كافران را نزد خدا معذور نمى سازد . 
بل طبع اللّه عليها بكفرهم 


جناتحة مقصوة از جطله <قلوبنا غلف > اين معنا باشد كه يهوديان واقعاً از دركك تعاليم ييامبر اسلام و يا ديكر انبيا عاجز بودند 


ييامبر(ص) نمى تواند عذرى در ييشكاه خداوند محسوب شود جون كفرورزى آنان عامل جنين وضعيتى براى آنان شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يا لم 

خواسته هاى نابجا » اعمال ناروا و رذايل اخلاقى يهود » نشأت كرفته از جهل آنان و ناباورى ايشان نسبت به تعاليم دين 
يسئلكك أهل الكتب . .. لكن الرسخون فى العلم منهم و المؤمنون 


توصيف صالحان يهود با عنوان عالمان زرفنكر و مؤمنان واقعى» بيانكر اين حقيقت است كه جهل و ناباورى به تعاليم انبيا مايه 
كرايش عامه يهود به اعمال ناروا و رذايل اخلاقى بوده است. 


جهل به حدود خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - ة-لاة- ل 

/ جاهلان به حدود و احكام الهى همانند بيابان كردان دور از تمدنند » هر جند كه شهر نشين باشند . 
الأعرات ب امعد إلا للم علدو قا الي الله 

از آيه تلازم ميان بدوى بودن و ندانستن احكام الهى استفاده مى شود. 


جهل 








به حقانيت آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسوكان دمعت قناع 

ع- بى دانشى نسبت به حقانيت هستى و اهداف ارزشى آفرينش » عامل انكار معاد 
[ذاهى الأأنؤتها الأولى ».د لكي كرف الابطلمزن 


از ارتباط ميان <إِنَْ هؤلاء ليقولون> با <و لكنّ أكثرهم لايعلمون> استفاده مى شود كه انكار معاد» ريشه در جهل نسبت به 


حقانيت آفرينش دارد. 

جهل به حقايق آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فعاو 25ت 

١‏ - بشر » ناتوان از صعود كامل به تمامى آسمان ها و دستيابى به همه حقايق عالم 
فليرتقوا فى الأسبب 


<سبب > (مفرد <أسباب >) به معناى ريسمانى است كه به وسيله آن فرد از درخت خرما و مانند آن بالا مى رود و مقصود از 
آذ فى قزائك وسنيله متعود به اسماق ها باشد ترداثنت ياف شده نيفق "بر ابن احتمال ات كننئ: استة افر < ليرتقوا > ذر 


تعجيز به كار رفته استمْ يعنى» به دنبال وسيله هاى صعود برويد, ولى هركز نمى توانيد. 
جهل به عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بعتن لاخو تا 

اتااعنتت:و جو أنياة تدك حداف اعما لحر دون 

فنبككم بما كتتم تعملون 

جهل به عوامل انحطاط 











جارك د مرو بار عر بد دين 

م -اعراف -/ا- 187 - م 

اركف كان ارام ريات 11 كاضر ريد كي غرادل مقوط هر ين 
سنستدرجهم من حيث لايعلمون 

جهل به غيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 - قلم - 


معد لاع ددم 
٠“‏ - مش ركان » ناآ كاه از امور غيبى و ناتوان از ارتباط با عالم غيب 

أم عندهم الغيب فهم يكتبون 

جهل به قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تحار الاك و1 

1” - نشناختن قدرت خدا و يندار قدرت براى غير او » از عوامل شركك است . 
وفق النانى هن ركد فق دوك الله أفذادا به أفالقوه التجميعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

40٠١-86-18 - نحل‎ -8 


قد اكترية اسالتها »از قنارك خداوند:5و ]ماع محدد اسان :ها ١5‏ كاهن + 


١ 


- 


بلى وعدًا عليه حقا و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 


5 


ممكن است به قرينهء تناسب موضوع كه انكار و اثبات معاد است متعلق <لايعلمون > قدرت خداوند بر احياى مجدد انسانها 


اك 


. اكثر مش ركان مكه » از قدرت خداوند بر احياى مجدد انسان ها بى خبر بودند‎ ٠ 


١ 


م 


بلى وعدًا عليه حقًا و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 


4 


برداشت فوقء بر اساس اين نكته است كه <ال> در <الناس > عهد ذكرى بوده و مراد از آن مشركانى باشند كه در آيات 


قبل از انها سخن به ميان ملة أ عي 
جهل به قصه يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لعو وك د انم لاد 








) سركذشت يوسف (ع ) » سركذشتى مهم در تاريخ بشريّت و مخفى مانده بر مردمان تا بيش از بعثت ييامبر (ص‎ ١ 
ذلكك من أنباء الغيب‎ 


<ذلكك > اشاره به داستان يوسف(ع) و قضاياى رخ داده در روزكار آن حضرت است : يعنى: <ذلك النبأ من 


أناء الغ > 

© ييامبر ( ص ) يبش از نزول قرآن » از خصوصيات و حقايق داستان يوسف (ع ) اطلاعى نداشت . 
وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم 

جمله <ما كنت لديهم > (نزد آنان نبودى) كنايه از بى خبر بودن ييامبر(ص) از داستان يوس ف(ع) اموت 
جهل به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمل -/1” - مع دع 

ع -1آكاهى نداشتن غيرخدا به لحظه بريايى رستاخيز » دليل شايسته نبودن غير او براى يرستش 

و ما يشعرون أيّان يبعثون 


كفده ع مكو د قدتروبطوداتق :كلا زان وسطاسيو تر آنه امكفزق تاشن اضرلا تمن انق بد عتر ان معواد ذا عه شود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم - #0 عن ١18‏ 

. كافران » از حقيقت روز قيامت و برانكيختكى مردكان در آن » همواره » در جهل و بى اطلاعى اند‎ - ١ 

يقسم المجرمون . .. فهذا يوم البعث و لكنكم كنتم لاتعلمون 

. كافران » از وقوع قيامت بى اطلاع اند و براى حضور در آن » آماده نيستند‎ - ٠ 

و يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه . .. و لكنكم كنتم لاتعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 ملك -/ام ع7 ل" 


'"' - ييامبر ( ص ) » موظف به اعلام بى اطلاعى خويش از زمان فرا رسيدن قيامت 








قل إِنّما العلم عند اللّه 


ياسخ بيامبر(ص) (علم به زمان بريايى قيامت تنها در انحصار 


خداوتك است)مى بوسائك كه غود ان خضرت نيزاز آن 1 كاهى تداشت: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - قيامه - 1/0 - ع - ١‏ 

؟ - آككاه نبودن از زمان بريايى قيامت . بهانه كافران براى انكار آن 
يسئل أيَان يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١  ع# نازعات - هلا‎ - ٠ 

. آكاهى به زمان وقوع قيامت حتى براى بيامبر ( ص ) مقدور نيست‎ - ١ 
فيم أنت من ذكريها‎ 


<ذكرى > به معناى ذكر فراوان است. اين كلمه نسبت به كلمه <ذكر>. مبالغه بيشترى دارد (مفردات راغب). مراد از 
استفهام انكارى در جمله <فيم أنت... > اين است كه اى ييامبر! تو منزلتى نيستى كه بتوانى هركونه اطلاعى را درباره قيامت» 


به آنان ارائه كنى. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - ولا عع - هم 

ه - انحصار تصميم كيرى درباره قيامت به خداوند » دليل ناآ كاهى ييامبر ( ص ) از زمان وقوع آن است . 
فيم أنت من ذكريها . إلى ربكك منتهيها 

جمله <إلى ربكك. ..>. به منزله تعليل براى جمله قبل است. 

جهل به كوتاهى زندكَى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - 87# 8١١1م‏ 


#ت شك الينان بددناء شعلول جهل اوأبه ناجين :بودن عمش 





قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون 

جهل به مصالح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوور #تر قاعم 

عدم آكاهى انسان به تمامى مصالح و مفاسد خويش 


فعسى ان 





21005 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا دتوبه - ٠١-8١-99‏ 

٠‏ ناا كاهى انسان هاء نسبت به برخى مصالح و منافع واقعى خود 

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي ان 0 

١‏ - كافران حق ستيز » فاقد بينش و درك لازم نسبت به مصالح و منافع خويش 

بل أتينهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/الالمعيراكت 528 ا 

١‏ - ناتوانى مردم از درك بعضى از مصالح اجتماعى خويش و نياز آنان به رهبرى الهى 

لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعندّم 

تعبير < لعنتّم > مى رساند كه مردم, تمايلاتى دارند كه اكر بنا باشد رهبرى جامعه از تمايلات آنان بيروى كند» خود مردم به 


مشقت مى افتند و اين نيست مكر از آن جهت كه تمايلاءت و آراى آنان» در جنين مواردىء غير واقع بينانه و مخالف مصالح 


واقعى است. 

جهل به مفاسد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ب 2 

١8‏ عدم آكَاهى انسان به تمامى مصالح و مفاسد خويش 


تي ان تكزهو ااشتاتو تافل اللددقة كير ا 





جهل به مقامات موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- شعراء - 78 اع الا 

" - عدم معرفت همراهان نزديكك موسى (ع ) به مقام وى و شكست نايذيرى طرح و برنامه الهى او 


و أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى. .. 





تعبير <أصحاب موسى > به جاى بنى اسرائيل» مى تواند تعريضى باشد به اين كه نه تنها بنى اسرائيل بلكه حتى ياران نزديكك 
موسى(ع) نيز به موفقيت آميز بودن طرح و برنامه وى اطمينان نداشتندْ بلكه با مشاهده فرعون» شكست موسى(ع) و كرفتارى 


خود را قطعى مى دانستند. 

جيل مقدرات اسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااحسسي الا مر 

* - محروميت جن از شناخت مقدّرات الهى » درباره اهل زمين يس از ممنوعيت آنان از استراق سمع آسمان 
أن دوق انو ريد سوق الأرسن ام ارلا يم رتفم نت 

جهل به منشأ امور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لصوف د ومي اتا 

هيج كس به يايه و زيربناى قوانينى كه ايجاب كننده وجود جيزى يا عامل نابودى آن است آكاهى ندارد . 
وعنده أَمَ الكتب 

از مصاديق <أمْ الكتاب > به قرينه فراز قبل قوانينى است كه بر اساس آن محو و اثبات انجام مى كيرد. 
جهل به موجودات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حا معاد لطاع 

© - وجود يديده هايى خارج از قلمرو دانش بشر در جهان 

وامتنا لايعلمون 


جهل به وقت قيامت 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4-هود-١١1-ع8٠لدع‏ 
؟ زمان بريايى قيامت براى انسان ها مجهول است و همجنان مجهول خواهد ماند . 
وجا ل وه الا لاحل دراه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3ه دعاك م 





كرس 
-"١‏ خدايانٍ مش ركان , هيج اطلاعى از زمان وقوع قيامت و رستاخيز خود ندارند . 
و ما يشعرون أيّان يبعثون 


قبل از انها سخن به ميان مله أ سس 
"- معبود هاى مش ركان », بى اطلاع از زمان رستاخيز ير تقر "كنيد كان وين 
و ما يشعرون أيّان يبعثون 


برداشت فوقء مبتنى بر اين احتمال است كه مرجع ضمير <يبعثون> يرستشكران اصنام باشد كه همان ضمير فاعلى 


< يدعون > است. 

جهل تفاخ ركنند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-80-51١5 - تكاثر‎ - ٠ 

. كسانى كه به امتيازات مادى » دل بسته و به آن فخر ميورزند » از علم و يقين محروم و از دستيابى به آن ناتوان اند‎ - ١ 

كلا لو تعلمون علم اليقين 

مخاطبانى كه در آغاز سوره. با جمله <ألهيكم التكاثر > توبيخ شدندمْ در اين آيه به دليل حرف <لو> كه براى امتناع است 


محروم از <علم اليقين > معرفى شده اند. اضافه <علم >به <يقين > اضافه بيانيه و نشانكر اين است كه علم مورد نظر» علمى 
اعدف كد رجور كونه شك دون ا ته 


جيل جن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ودعي وعم 


. جن » بيش از نزول قرآن » از دروغ و ساختكى بودن شرك . همسركزينى و فرزنددارى خداوند آكاه نبودند‎ - ٠“ 








إلاسكسيا قردانا حيطا .و آنا طلا أن الى تقول الاتياى الجر .على الله كذ 
جهل جهنميان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


قد امراف ك ادير كه 

٠‏ دوزخيان» از شدت عذاب يكديكر بى خبرند. 
لكل ضعف و لكن لاتعلمون 

جهل حق نايديران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو ك3 

١‏ - كافران حق ستيز » فاقد بينش و درك لازم نسبت به مصالح و منافع خويش 
بل أتينهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 
جهل در بدعت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كم دغ داعا 


- كناه حلال و حرام شمردن امور ( بدعت كذارى ) » اككر از سر جهل و نقصان علم باشد در صورت توبه و اصلاح كذشته 


ها مورد غفران و بخشش الهى است . 

لاتقولوا . .. هذا حلل و هذا حرام ... و على الذين هادوا حرّمنا ... و لكن كانو 
جهل در ييرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل -8١1-١0/ا-"‏ 

- دوران كهنسالى همراه با نادانى » از يست ترين مراحل زندكى انسان 


و منكم من يرد إلى أرذل العمر لكى لايعلم بعد علم شيئًا 





جهل در جاهليت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*- آل عمران - #- ع١‏ - م١‏ 


١‏ هوايرستى و رواج ضدارزش ها ء جهل و محروميّت از تعاليم دين » از جلوه هاى كمراهى مردم » بيش از ظهور ييامبر ( ص 
( 


يزكيهم و يعلّمهم الكتب و الحكمه و ان كانوا من قبل لفى ضلال مبين 
جهل دنياطلبان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١1١7- تكاثر‎ - ٠ 


١-ه‎ 

. كسانى كه به امتيازات مادى » دل بسته و به آن فخر ميورزند » از علم و يقين محروم و از دستيابى به آن ناتوان اند‎ - ١ 

كلا لو تعلمون علم اليقين 

مخاطبانى كه در آغاز سوره. با جمله <ألهيكم التكاثر > توبيخ شدندمْ در اين آيه به دليل حرف <لو > كه براى امتناع است 


محروم از <علم اليقين > معرفى شده اند. اضافه <علم >به <يقين > اضافه بيانيه و نشانكر اين است كه علم مورد نظرء علمى 
است كه از هر كونه شكى به دور باشد. 


جهل رهبران شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- اعراف - 7 - غ#" - 18.19 

سران كفر و شركك و ييروان آنان» بى خبر از مضاعف بودن عذاب يكديكر 
لكل ضعف و لكن لاتعلمون 

مفعول <لاتعلمون > به قرينه < لكل ضعف >. ان لكل ضعفا است. 

4 سران شرك و كفر و بيروانشان» بى خبر از مضاعف بودن عذاب خويش 
لكل ضعف و لكن لاتعلمون 

برداشت فوق مبتنى براين است كه سران شرك نيزء همجون ييروان آنان» مخاطب <لاتعلمون > باشند. 
جهل رهبران كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- اعراف - 7 - غ#" - 18.19 

سران كفر و شركك و ييروان آنان» بى خبر از مضاعف بودن عذاب يكديكر 
لكل ضعف و لكن لاتعلمون 


مفعول <لاتعلمون > به قرينه < لكل ضعف >». ان لكل ضعفا است. 


4 سران شرك و كفر و بيروانشان» بى خبر از مضاعف بودن عذاب خويش 

لكل ضعف و لكن لاتعلمون 

برداشت فوق مبتنى براين است كه سران شرك نيزء» همجون ييروان آنان» مخاطب <لاتعلمون > باشند. 
جهل ظالمان 


- سوره - آيه - فيش 

١" عا-1١8- نحل‎ -4 

. ظالمان » از ارزش و اجرت هجرت در راه خدا بى خبرند‎ -١ 

من بعد ما ظلموا . .. لو كانوا يعلمون 

برداشت فوق بنابراين احتمال است كه مرجع ضمير <يعلمون > فاعل محذوف فعل <ظلموا> باشد. 
جهل عوام يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ -4-15لاديم 

- عوام يهود » ناآ كاه به محتواى كتاب آسمانى خويش ( تورات ) 

لايعلمون الكتب 

* - بى سوادى عوام يهود و آكاهى نداشتن آنان از تورات » از دلايل نابجا بودن انتظار ايمان از آنها 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. و منهم أميون لايعلمون الكتب إلا امانى 


<أفتطمعون ...> مى باشد. 

جهل عيسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
* - مائده -8 - 5٠١-1١١‏ 


٠‏ دانايى خداوند به درون عيسى (ع ) و بى خبرى عيسى (ع ) از درون خداوند » دليل نفى الوهيت عيسى (ع ) و حصر آن 


سبحنكك . .. تعلم ما فى نفسى و لا اعلم ما فى نفسكك انكك انت علّم الغيوب 


جمله <سبحنك ما يكون لى . .>». بيانكر يكانكى خداوند و نفى الوهيت از عيسى(ع) است و جمله <تعلم ما فى نفسى و لا 








اعلم ...> كه حاكى از محدوديت علمى عيسى(ع) و علم مطلق خداوند استء به منزله دليل آن مى باشد. 
جهل فرعونيان 


سوره - آيه - فيش 

لع امراف كاد قود مي 

/ بيشتر فرعونيان ناآ كاه به نقش اراده خداوند در ابتلاى آنان به سختى ها و ناخوشاينديها 
ألا إنما طثرهم عند الله و لكن أكثرهم لايعلمون 

8اكثر فرعونيان زمان موسى مردمى جاهل و ناتوان از تحليل صحيح رخداد هاى نيكك و بد 
و لكن أكثرهم لايعلمون 

. اتهام شومى و نامباركى به موسى (ع ) و بيروانش از فرعونيان » اتهامى ناروا و برخاسته از جهل آنان بود‎ ٠ 
يطيروا بموسى و من معه . .. و لكن أكثرهم لايعلمون‎ 

جهل قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عونو وت و 

قا امناتي نا قبا اه كارف الهو دي 1113 حمر 

قال لاقتلنكك . .. قال انما يتقبل الله من المتقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- 9م .ليسم 

" قابيل » ناآ كاه از كيفيت دفن و ينهان سازى جثه هابيل 

ليريه كيف يورى سوءه اخيه 

٠‏ تأسف قابيل بر نادانى خويش و ناتوانى از برابرى با حيوانى همجون كلاغ 
قال يويلتئ اعجزت أن اكون مكل .هذا الغرات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/‏ -احقاف - مع - "5 دم 

#- قوم عاد » مردمى جهالت بيشه و روى كردان از حقايق 
و لكنّى أريكم قومًا تجهلون 

جهل قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 توم اباد 8ت[ 


١‏ - قوم نوح » ييش از رسالت آن حضرت » مردمى بى بهره از 





معرفت و دانش و ناآ كاه نسبت به معارف و حقايق الهى بودند . 

لو كنتم تعلمون 

جهل كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عمراو 210 اياعم 

ناتوانى كافران از دركك سود و زيان و سرنوشت شوم خويش 

ولا يحسبِنٌ الّذين كفروا أنّما نملى لهم خير لانفسهم انّما نملى لهم ليزدادوا اثما 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عونو وكوروك 

٠‏ اهل كتاب و ديكر كافران به دليل استهزاى دين اسلام و احكام و شعاير آن » )مردمى نادان و بى خرد 
اتخذوا دينكم هزواً . .. ذلك بانهم قوم لايعقلون 


برداشت فوق بر اين مبناست كه <لايعقلون> فعلى لازم باشدء يعنى اهل كتاب و كافران» فاقد عقل و انديشه كافى هستند. 
اسناد <لايعقلون > به <قوم > كه حاكى از بافت خاص اجتماعى آنهاست,. اين معنى را تأييد مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -م-ع 

6 نا كاهى كافران از عواقب هلاكتبار درخواست نزول آشكار ملائكه 
ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - ع" ٠١‏ 


٠‏ انكار آيات الهى نشأت كرفته از روح سركش و ستمككر كافران استء نه جهل و ناآ كاهى آنان 





فإنهم لا يكذبكونتك و لكن الظلمين بأيت الله يبجحدون 


<جحد > به انكارى كه بر خلااف اعتقاد قلبى باشد كفته مى شود. محتمل است ستمكار شمردن منكران در آيه به جهت 
مخالفت 1 كاهانه آنان با ييامبر(ص) باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

م -انفال -م/-*” ١١‏ 

كر انان عطثر تلفت لاسكا بافتروزت توا برا من ولاق مسج ارام 
إن أولياؤه إلا المتقون و لكن أكثرهم لايعلمون 


نيز استحقاق عذاب براى سدكنند كان مسجدالحرام بر روى مؤمنان. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و- نحل -ع١1-وم ٠١‏ 

-٠‏ بى اطلاعى كافران در دنيا » از دروغ كُويى خويش درباره رستاخيز 

و أقسموا بالله . .. لايبعث الله من يموت بلى وعدًا عليه ... و ليعلم الذين كفروا أ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحموي حلاس اك ١‏ 

. خداوند » مدعيان دستيابى به مال و فرزند با كفرورزى راء در عذاب كفر و جهل خودشان نكاه مى دارد‎ -٠ 
وافية لمن العذانه هذا‎ 


بتكمل اأمنة فزاد او <الكدان >عداب كمراف و كفزى ناهد كد كافنوق آن كرهان انك سيل <فلنيده له احجان عدا 


در آيات بيشين نيز كه تداوم ضلالت كمراهان را بيان كرده از همين مقوله است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكر 

*- كافران » در دنيا هركز به سختى و شدت آتش دوزخ و به بى ياورى خود در قيامت بى نخواهند برد . 
لو يعلم الذين كفروا حين لايكفون عن وجوههم النار . .. و لا هم ينصرون 


نوداشت ياد شذه ميت بر ايق:آشث كه خبحين > تشعرل براق <يعلم > باشد. در اين صورت 











ييام يه جنين مى شود: كاش آنان كه كافر شدندء مى دانستند و نمى دانند زمانى را كه نمى توانند آتش را از جهره ها و... 


باز بدارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اس و 

* - قلب هاى كافران » يوشيده در حجاب غفلت و ناآ كاهى 

بل قلوبهم فى غمره من هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سرون كام ااكادا 

١‏ - كافران حق ستيز » فاقد بينش و درك لازم نسبت به مصالح و منافع خويش 
بل أتينهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كنيل د سعد ١‏ 

١‏ - دانش و معرفت درباره آخرت . خارج از محدوده توان كافران 
بل اذرك علمهم فى الأخره 


<تدازّك > (مصدر <إداركك>) عبارت است از ييوستن اجزاى شىء به آن فتى نفدي كولة اق كه از أن الحراء حيري افق 
نمانده باشد. <اذاركك علمهم فى الأبهره > رز يعن + آنها (كافران) دانششان مصروف جاى ديكرى شده وحجيزى از ان باقى 
نمانده است تا بتوانند آن را درباره آخرت به كار برند. بنابراين آنان نه مجال آن را دارند كه با دلايل علمى» آخرت را رد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دروم - #١‏ عن "الا 


. كافران » از حقيقت روز قيامت و برانكيختكى مردكان در آن » همواره » در جهل و بى اطلاعى اند‎ - ١ 





يقسم المجرمون 


... فهذا يوم البعث و لكنكم كنتم لاتعلمون 

. كافران » از وقوع قيامت بى اطلاع اند و براى حضور در آن » آماده نيستند‎ - ٠ 
و يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه . .. و لكنكم كنتم لاتعلمون‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

*1-روم-880-وم-ع 

© - كافران مجرم , مردمانى جاهل و نادان به حقايق اند . 

المجرمون. .. الذين كفروا... الذين لايعلمون 


<لا-يعلمون> مى تواند صفت ديكرى علاوه بر <المجرمون > براى <الذين كفروا > باشد كه درباره آنان و موضع كيرى 


هايكاق دو ابن اناك ينك شدة اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0سباً- ع7دعدع 

- كافران » افرادى فاقد علم و دانش اند . 

قال الذين كفروا لاتأتينا الساعه . .. و يرى الذين أُوتوا العلم الذى أنزل إليكك 
به قرينه مقابله با آبه <الذين سَعَؤ> كه كافران بودند ذكر <أوتوا العلم > نشان مى دهد كه آنان فاقد جنين صفتى اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قيامه -1/8- م - 5١‏ 

١‏ - آكاه نبودن از زمان بريايى قيامت » بهانه كافران براى انكار آن 

يسئل يان يوم القيمه 

جهل كافران يبرو 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ه -اعراف -/1- ١9-8‏ 
4 سران شرك و كفر و بيروانشان» بى خبر از مضاعف بودن عذاب خويش 

لكل ضعف و لكن لاتعلمون 

برداشت فوق مبتنى براين است كه سران شرك نيزء همجون ييروان آنان» مخاطب <لاتعلمون > باشند. 
جهل كافران صدراسلام 


جلنوء ام 


سوره - سوره - أيه - فيش 


2١1-غافر‏ - .ع _سم ١‏ 


١‏ - كافران و مشركان صدراسلام » آيات الهى را از سر لجاج و ستيزه جويى » انكار مى كردند , نه از روى جهل و ناآ شنايى 


به ان. 
كذالكه يررفكه الذون كاتا تأرف الله يجحدرة 


< جحد > (مصدر <يجحدون>) به معناى انكار جيز معلوم و روشن است. آيه شريفه به منزله تعليل براى مضمون آيه قبل 
است كه در آنء از انكار آيات الهى و دور شدن از عبادت خداوند» اظهار شكفتى شده بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 6 ككل 


١‏ - كروهى از كافران در عصر بيامبر ( ص ) » بى خبر از موضع قاطع آن حضرت در برابر كفر و اميدوار به تنزل او در برابر 
شركك 


قل يأيها الكفرون 


ادامه سوره. قرينه است بر اين كه مراد از <الكافرون>». همه كافران نيستند, بلكه تنها آن كروه مخاطب اند كه اميدى به 
ايمان آنان نمى رفت. سخن كفتن با آنان در اين باره كه بيامبر(ص) اهل سازش نيست بيانكر آن است كه آنان تسامح و 


تساهل را براى آن حضرت. امكان يذير مى ينداشتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فلات كافون دابا 

/ - كافران » از معبود ييامبر ( ص ) » شناخت نادرست و تصورى در حد معبود هاى خويش داشتند . 
ما تعبدون . .. ما أعبد 





عاقل بودن است به جهت بيان اين نكته است كه مش ركانء معبود ييامبر(ص) را در سطح معبودان خويش مى ينداشتند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد كافرون 3و توما 

- كافران عصر بعثت » از خداوند شناختى ناقص و در حد شناخت خدايان خويش داشتند . 
ولا أنتم عبدون ما أعبد 

كلمة: ما >> ينانكر برداشث ياد شاه است: 

جهل كافران مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-ع-ط5١- -لقمان‎ ١ 

+ - جهل » عامل رويكرد كافران مكه به خريد داستان هاى بى اساس بود . 

و من الناس من يشترى لهو الحديث . .. بغير علم 

<بغير علم > متعلق به فعل <يشترى > است. 

جهل كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فا اغراف ناح اا 

١‏ بى خبرى كمراهان از ضلالت خويشء نابود كننده زمينه هاى هدايت در آنان 

فريقا حق عليهم الضلله إنهم اتخذوا . .. و يحسبون أنهم مهتدون 

جهل كناهكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دنساء -# -الا١1‏ - ١٠»؟‏ 








؟ كناهكار . جاهل است . 

تعملوق القوء تحياله 

با توجه به توضيح فيش قبل. 

. كناهكار . جاهل و سبكك مغر است »اكر جه آ كاه به كناه بودن عملش باشد‎ ٠ 
لبن الثوية على“ الله للترنه كتلوق السرم يكيال:‎ 


امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمود: كلّ ذنب عمله العبد و ان كان به عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه فى معصيه ربّه . 


تفسيرعياشى» ج ١‏ ص 1ح 5 م تفسير برهان» ج ,2 


ص 008 ح ع. 

جهل كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الو ا 


١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) :.. . كل ذنب عمله العبد و إن كان به عالماً فهو جاهل حين خاطر بنفسه فى معصيه ربه » و قد قال 
فى ذلكك تبارك و تعالى يحكى قول يوسف لإ-خوته : < هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جاهلون > فنسبهم إلى 
الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم فى معصيه الله م 


از امام صادق(ع) روايت شده است: . .. هر كناهى را كه بنده انجام دهد اكر جه به كناه بودن آن آكاه باشد نادان است ,م زيرا 
خود را به وسيله معصيت خدا به خطر انداخته است. خداى تباركك و تعالى در همين مورد» قول يوسف را خطاب به برادرانش 
حكايت كرده كه كفت: <هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جاهلون > [امام(ع) فرمود:] يوسف به آنان نسبت نادانى 


داد م جون خود را به وسيله معصيت خدا به خطر انداخته بودندك>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- نحل -8١56-1-؟١١‏ 

. ارتكاب كناه كبيره هر جند جاهلانه » تقليدى و تحت تأثير تبليغات باشد » كيفر دارد‎ ١ 
ليحملوا أوزارهم . .. و من أوزار الذين يضلونهم بغير علم‎ 


اين برداشت. مبتنى بر اين اساس است كه <من > براى تبعيض و < بغير > حال براى ضمير مفعولى باشد. بنابراين معناى 


عبارت جنين مى شود: آنان به دوش مى كشند كناهان خود و بخشى از كناه كمراه شد كان به دست خود راء 





هر جند اينها عالم نبوده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 -روم - :ومع 

- كافران مجرم , مردمانى جاهل و نادان به حقايق اند . 
السو لني فور ار لاو 


<لا-يعلمون> مى تواند صفت ديكرى علاوه بر <المجرمون > براى <الذين كفروا > باشد كه درباره آنان و موضع كيرى 


شايفا درابى ١‏ ناك:«يطة شدة اسع 

جهل كوساله يرستان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-مو-5:١-هط-١‎ 

ه - كوساله يرستان بنى اسرائيل » مردمى جاهل و دور ازانديشه و فكر 
أفلايرون الأيرجع إليهم قولاً 

جهل مردم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 - 1817 -1/- -اعراف‎ + 

؟١‏ عموم مردم نمى دانند كه آكاهى به زمان قيامت در انحصار خداوند است . 
والكن كذ الناين لا كلسية 

مفعول <لايعلمون > معنايى است كه از <انما علمها . .. > به دست مى آيد. 
جهل مردم شمال سرزمين ذوالقرنين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





٠١ -98ع-1١8-فهك-٠‎ 

. مردم منطقه شمال » برخوردار از امكانات مادّى » ولى فاقد شناخت هاى فنى بودند‎ -٠ 
فهل نجعل لكك خرجا على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا‎ 

جهل مردم صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد -0-1."م و 

9 مردم عصر بعثت خداوند را به اسم و وصف < الرحمان > نمى شناختند و بدان كفر ميورزيدند . 
وهم يكفرون بالرحمن 


بسيارى از مفسران برآ نند كه مراد از كفر مردم عصر بعثت 








كاه كه قرآن خداوند را به اسم <الرحمان> توصيف كرهد, انكار كردند و كفتند <رحمان> ديكر كيست واجه خدايى 


است؟ 

جهل مرفهان صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو دك ودام 

" - ثروتمندان شركك ييشه و فريفته مال و فرزند در صدراسلام » اشخاصى بى شعور و نادان بودند . 
أتحبيون آنها اذه له لين مال وتبقين :بل لاشعرون 

جهل مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ليام الوك 

. مش ركان . مردمى جاهل هستند‎ - ٠ 

كذلك قال الذين لايعلمون 

<لايعلمون > در جمله فوقء به منزله فعل لازم و بى نياز از مفعول است. بنابراين <الذين لايعلمون>, يعنى» جاهلان. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعديقواه الادهر نكيم 

؟ - شركك برخاسته از جهل و مشركان مردمى نادانند . 

باق لسن لاسي 


مراد از <الذين لا-يعلمون >. مش ركان است. توصيف مشركان به نادانان» اشاره به دو حقيقت دارد: اول اينكه ريشه ش رككثء. 


جهل است و دوم اينكه؛ بيشنهاد آنان مبنى بر سخن كفتن با خدا با آنها ويا آمدن معجزه؛ نشانه نادانى ايشان است. 


4 - مشركان بر اثر جهل و لجاجت » آيات قرآن را نشانه اى بر حقانيت ييامبر نمى شمردند . 








قال الذين لايعلمون لولا . .. تأتينا ءايه ... قد بِينَا الأيت لقوم يوقنون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انعام - 8 - ١8 - 8١‏ 
ا كرتعات حاى: مشر كان ان هراضن )4 برتكاببيه إن تادات 

قل لا أقول لكم عندى خزائن الله و. .. قل هل يستوى الأعمى و البصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوسا مالك وك 

١‏ شركك يبشكان عرب جاهلى » مردمانى ناآشنا به جهان آخرت و حقايق روز بازيسين 
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله 


مراد از <ما لم يحيطوا بعلمه > به قرينه جمله بعد (و لما يأتهم تأويله) مى تواند قيامت باشد. در اين صورتء جمله <لم 


نسبت به آن در بى خبرى محض به سر مى بردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأكنيؤتهل نووت 

* بيشتر مش ركان » نسبت به مالكيت مطلق خداوند بر جهان هستى و تحقق قطعى وعده هاى او» جاهل و ناآ كاهند . 
ألا إن لله ما فى السموت . .. ألا إن وعد الله حق و لكن أكثرهم لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١و‎ -*.-١١- يوسف‎ -/ 

4 اكثريت مردم ( مشركان ) ء ناآ كاه به استوارى توحيد و يككانه يرستى و اتكاى آن بر برهان 

ذلكك الدين القيم و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 


در برداشت فوق » <الناس > عموم مردم كرفته شده است. بر اين اساس » مقصود از <أكثر > مشركان خواهد بود. مفعول 
<لايعلمون> به قرينه جمله هاى قبل » استوارى 











توحيد بر برهان و دليل برهانى نداشتن شركك است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

*- برستش عناصر بى تأثير و ناتوان » نشان كوتاه نظرى و ناآ كاهى مشركان است . 


2 


و يعبدون من دون الله ما لايملكك لهم رزقا . .. و لايستطيعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-10-1١28 - نحل‎ - 4 

. بيشتر مش ركان نسبت به حقيقت صفات خدا و قابل مقايسه نبودن مخلوقات با او»ء ناآ كاهند‎ -١١ 


بل أكثرهم لايعلمون 


زمينه نظر دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امون د اا ودين 

- ييامبر ( ص ) » مأمور وانهادن شرك يبشكان متعصب در غرقاب جهل و كمراهى شان 
فذرهم فى غمرتهم حتّى حين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاي ادر لاقم 

/-ريشتر مش ركان ) كرقتار جهل وى دانشى الد.: 

بل أكثرهم لايعلمون 


ضمير <هم > به مشركان بازمى كردد. 


9 - يافشارى برخى از مش ركان بر شركك » معلول تعصب يا اهداف خائنانه است » نه ناشى از نادانى صرف . 


بل أكثرهم لايعلمون 


قيد <أكثر > بيانكر اين واقعيت است كه در ميان مش ركان كسانى وجود دارند كه على رغم آكاهى به بطلان شركك, به 


خاطر اهداف نادرستى از آن حمايت مى كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1# دعتكوت د اداع 


4 

4 - معبود كزينى مشركان » سخت بى بنياد و جاهلانه است . 

كل التديق'اتخدوا فى دوق الله أوناء كشل الشكوت التحدات با و إن أوهن الى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -79 اعم لا 

- مشركان ء از بازيجه بودن حيات دنيوى و حيات راستين بودن عالم آخرت » بى خبرند . 
ولئن سألتهم من . .. و ما هذه الحيوه الدنيا ... لو كانوا يعلمون 


بنايراين كه ضمير فاعلى <يعلمون > به قرينه سياق مشركانى باشذ كه در آيات يبشين: ان آنها سكن كفته شذه است» نكته 


بالاء قابل استفاده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ لقمان -١-158-هل١٠‏ 

. مشركان ء از اختصاص داشتن همه حمد و سياس ها به در كاه خداوند » بى خبرند‎ - ٠ 
قل الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون‎ 


بكاراي العكب ال قم معيرف و سي د للا مويو > عمو نوناق تاقد قد كد وقد سامت رضن ا(ل مده ايك الافلموة أن 
الحمد للّه)» نكته بالا قابل استفاده است. 


١‏ - جهل و بى خبرى مشركان » باعث قبول نكردن دين الهى و روى آوردن آنان به آيين و سنت هاى بى يايه يدران خود 


الع 

و إذا قيل لهم اتّبِعوا ما أنزل الله قالوا بل نتّبع ما وجدنا عليه ءاباءنا . .. و 

برداشت بالاء براساس اين احتمال است كه <لايعلمون > مفعول به و متعلق نداشته باشد و درصدد نفى علم از مش ركان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا -سباً دع" نج وي عه 








ه - مشركان » بدون اين كه 


درباره قيامت و حشر آكاهى داشته باشند » آن را انكار مى كنند . 
وافال الث كفو الاتاننا الباعة ىو يقدقون الغيت 


متعلق <يقذفون بالغيب > ذكر نشده و به قرينه مقام مى تواند حشرء ييامبر(ص) و قرآن باشد. برداشت ياد شده بنابر احتمال 


اول است. كفتنى است كه مراد از <يقذفون بالغيب > و براساس تخمين و ناآ كاهانه اظهار نظر كردن است. 
- نسبت دادن ساختكى بودن قرآن از سوى مشركان ء ناآ كاهانه و به دور از علم بوده است . 
قالن لا نذا إلا سيد سو و رادو قد كقووا شيفم قبازنق فقوف بالقري 

بيت :داذن شوكيكق يه خداوتد از تاحيه مش ركان : تا كاهاتة از زوئ حدمن و تحمين ات 
ويوم يحشرهم . .. ثم يقول للملئكه أهؤلاء إيّاكم كانوا يعبدون ... و قد كفرواب 

4- حدس و تخمين مش ركان درباره حشر و قيامت » بسيار دور از واقعيت بوده است . 

و قد كفروا به من قبل و يقذفون بالغيب من مكان بعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات -/8- ١88‏ - ه 

ف - مشركان » مدعى بى اطلاعى از سرنوشت خوب و بد مؤمنان و يكتايرستان كذشته بودند . 

لو أن عندنا ذكرًا من الأوّلِين 


بَرَداشيت ياف شدة معن براين ديد كاهناست كة <ذكر > در آيه شريفه به معناى <علم > باشد و مقصود از <الأوّلِين > 
موحدان و مؤمنان كذشته باشد. بر اين اساس معنا و ييام آيه جنين مى شود: اكر ما از سرنوشت مؤمنان و موحدان كذشته آكاه 


بوديم واز جايكاه خوب آنان مطلع مى شديمء همجون آنان توحيد 


الهى و بندكى خداى يكتا را مى يذ يرفتيم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-صافات -/07م- 6.م/1 دع 

ء - نا كاهى مش ركان از منزلت و قدرت يروردكار جهان 
سبحن ربك رب العزّه عمًا يصفون 


تنزيه و مبرا دانستن خداوند از توصيف هاى مش ركانء كوياى اين حقيقت است كه آنانء معرفتى نسبت به خداوند جهان 


نداشتند و از قدر و منزلت او بى اطلاع بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 

” - مش ركان » مردمى نادان اند . 

أففير الله تامروى؟ أعيد 'أنها الحهلوة 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديد كاه است كه <جاهلون> لازم بوده و متعلقى نداشته باشد. در اين صورت اين واه حاكى 


از سجيه و صفت دائمى مشركان خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مع ار قافتا 

. مشركان » خدا را آن كونه كه شايسته او است » نشناخته و ارج ننهادند‎ - ١ 

وخقا كوو الله عق ارده 

يكت متسراذةو اهل ادن جحل كوا قدرؤا الف بكترا به متا خم عرفا الله> ىخا اعظيوا الله > معنا كزدوانك. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - بارع - لاع م 


٠“‏ - مش ركان » ناآ كاه از امور غيبى و ناتوان از ارتباط با عالم غيب 








أم عندهم الغيب فهم يكتبون 

جهل مش ركان بيرو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه -اعراف -/1- 18-8 


سران كفر و شركك و ييروان آنان» بى خبر از مضاعف 


بودن عذاب يكديكر 

لكل ضعف و لكن لاتعلمون 

مفعول <لاتعلمون > به قرينه <لكل ضعف >». ان لكل ضعفا است. 

جهل مش ركان دوران جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م8-.6١٠يم‏ 

مشركان عصر جاهلى به سفاهت خويش در فرزندكشى ناآ كاه بودند. 

قد خسر الذين قتلوا أولدهم سفها بغير علم 

<باء > در <بغير علم > به معناى ملابسه و وصف براى <سفها > است. لذا معنى آيه جنين مى شود: سفاهتى خالى از علم. 
جهل مشر كان صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توبه - ودع ١١‏ 

. مشركان صدر اسلام » مردمانى نادان و كرفتار جهل بودند‎ ١ 

ذلك بأنهم قوم لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادك نوريو كاعم 

" - ثروتمندان شركك ييشه و فريفته مال و فرزند در صدراسلام » اشخاصى بى شعور و نادان بودند . 
أيحسبون أنّْما نمدّهم به من مال و بنين . .. بل لايشعرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2١1-غافر‏ - .ع _سم ١‏ 





١‏ - كافران و مشركان صدراسلام » آيات الهى را از سر لجاج و ستيزه جويى » انكار مى كردند ,م نه از روى جهل و ناآ شنايى 


به ان. 
كذالكه يروفك الذون كانوا برك الله بجحدوة 


< جحد > (مصدر <يجحدون>) به معناى انكار جيز معلوم و روشن است. آيه شريفه به منزله تعليل براى مضمون آيه قبل 


است كه در آنء از انكار آيات الهى و دور شدن از عبادت خداوند» اظهار شكفتى شده بود. 


جهل معبودان باطل 


سوره - آيه - فيش 

2 دذات الأب 

. خدايانٍ مش ركان » هيج اطلاعى از زمان وقوع قيامت و رستاخيز خود ندارند‎ -١ 
وما يشعرون أيّان يبعثون‎ 


قبل از انها سخن به ميان مله أ عست 


"- معبود هاى مش ركان », بى اطلاع از زمان رستاخيز ير افر "كنيد كان وين 
و ما يشعرون أيّان يبعثون 


< يدعون > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- نحل -8١1-عم‏ دع 

'- معبود هاى مش ركان » موجوداتى ناآ كاه و بى خبر 
و يجعلون لما لايعلمون نصيًا 


احتمال دارد مرجع ضمير» <يعلمون>. < إلهه > باشد كهاز <ما> به دست مى آيد. بنايراين» جمله <لايعلمون > در بيان 


توصيف <ما> است. 

جهل معترض به عبدالله بن ام مكتوم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لداعي جرد 0 


ه - اعتراض كننده به حضور ابن ام مكتوم در مجلس ييامبر ( ص ) » فردى ناآ شنا به صفات نفسانى او و ناتوان از شناخت 
صالحان 








أقاخاءه الأضمق .وها بد ريك لعله تكن 
ا رسا ان دا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
باتو و م خديم مق 

- خداكريزان » بر اثر نادانى و كمراهى » خود را هدايت يافته و راه جسته مى يندارند . 
و يحسبون أنْهم مهتدون 
جهل معرضان از دين 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

- نحل -8١8-1و-١١‏ 

. روى كردانان از تكاليف و تعهدات الهى , مردمى ناآ كاه و بى توجه به ياداش هاى برتر خداوندى اند‎ -١ 

و لاتشتروا بعهد الله . .. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون 

جهل مكذيان آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وجا تين بماك ديم 

” كسانى كه ييامبران الهى را تكذيب كنند و به آيات و نشانه هاى خدا ايمان نياورند » مردمى بى خخرد و نادان هستند . 
و يجعل الرجس على الذين لايعقلون 


مراد از <الذين لايعقلون> به قرينه مقابله با <ما كان لنفس أن تؤمن . ...> تكذيب كنند كان و كافران هستند. كفتنى است 


ذكر <لايعقلون> به جاى <لايؤمنون> برداشت فوق را تأييد مى كند. 

جهل مكذبان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأدارونيين تك امو ام 

#كشاق كه بباضران الو وااتكديت كتد ونه بات و تقالة عا كندا يمان تباووتنة» مردمى ني رد و“تادان هقد ”: 
و يجعل الرجس على الذين لايعقلون 


مراد از <الذين لايعقلون> به قرينه مقابله با <ما كان لنفس أن تؤمن . .. > تكذيب كنند كان و كافران هستند. كفتنى است 


ذكر <لايعقلون> به جاى <لايؤمنون> برداشت فوق را تأييد مى كند. 
جهل مكذبان قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-رعد -9-1١1-ه‏ 














ه آنان كه الهى بودن قرآن و حقاتيت آن را باور ندارند » كوردل و جاهلند . 


أفمن يعلم أنما أنزل إليكك من 


ربكك الحق كمن هو أعمى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
داك ادا 

- بيشتر منكران و تكذيب كنند كان قرآن و رسالت بيامبر ( ص ) » به حقيقت نسخ و حكمت آن جاهل بودند . 
و إذا بدّلنا ءايه . .. أكثرهم لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - قلم - مع - ع5 م 

ع - عوامل و زمينه هاى سقوط و هلاكت تكذيب كران » ناشناخته براى خود آنان 
سنستد رجهم من حيث لايعلمون 

جهل مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١١-821١ - -ذاريات‎ 

١‏ - منكران روز جزاء فرومانده در كرداب جهالت و كرفتار غفلت و بى خبرى 

الذين هم فى غمره ساهون 

<غمره > به معناى فرو رفتن در جهل و نادانى و <ساهى > به معناى غافل و بى خبر است. 
جهل مكذبان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كود دقان يمنا 

- بيشتر منكران و تكذيب كنند كان قرآن و رسالت بيامبر ( ص ) » به حقيقت نسخ و حكمت آن جاهل بودند . 


و إذا بدّلنا ءايه . .. أكثرهم لايعلمون 








ا اك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو لبد كوا 

9 فرشتكان:: تاكاه به زمينة هاى كمال :و ارش هائ والأى انسان 
إنى أعلم ما لاتعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لتر ات ١‏ 


١‏ - فرشتكان . ناآ كاه به حقايق عرضه شده بر آنان و ناتوان 


لحان سام انها 

ثم عرضهم على الملئكه . .. قالوا سبحنكك لاعلم لنا إلا ما علمتنا 

جهل منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكارفوو يا احا وات 8 

* - منافقان , به خودفريبى خويش و نيرنكبازى با خود ء ناآ كاه هستند . 
وما يخدعون إلا أنفسهم و ما يشعرون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


متافقان + بى .خب ران فسادييشكى وز تيهكارئ خويش 
و لكن لايشعرون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - منافقان » بى خبر از سفاهت و بى خردى خويش 
ألا إنهم هم السفهاء و لكن لايعلمون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع - منافقان . به سود و زيان واقعى خويش آكاهى ندارند . 
وما كانوا مهتدين 


متعلق <مهتدين > به دليل جمله هاى قبل» سود و زيان واقعى استَمْ يعنى: و ما كانوا مهتدين الى منافعهم و مضارهم. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

التروو ا ل اه 

قا سافقاة اه سراوار سروم تدان اتوانانى شتالخح عار الهى كدت 
و لو شاء الله لذهب بسمعهم و أبصرهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - ١94-8١-9‏ 

9 منافقان » مردمانى محروم از درك حقايق اخروى 

لو كانوا يفقهون 


به كار كيرى كلمه <لو > كه براى تمنى است حكايت از آن دارد كه منافقان از درك حقايق اخروى 








ناتوالتك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 انر كك 0 

5ت تاففاقة عباضرى كادات ون كته اذ مغارق لفك اله 

وللوزالءر ماسوو للم سن والكن لعفيو لاجلموة 

1١‏ - دركك عرٌّتمندى خدا » ييامبر ( ص ) و مؤمنان » بيرون از توان ذهنى منافقان جاهل 
وللوؤالءةورثو لك التسقفين :لا سلموة 

جيل ترحوواة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انر ماد وعدم 

ع - آكاهى نداشتن غيرخدا به لحظه بريايى رستاخيز » دليل شايسته نبودن غير او براى يرستش 
و ما يشعرون يان يبعثون 


ابكقادة مقو قدتوويهوداتق :كلا زناه ومطاضيو بر آنه امكفزق تاشن اصرلا تمن انق يه عتر ان معبواد ذا عه شواقد: 
جهل مهاجران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خاقن دعوص ام دما 

3 مهاج قن ان قرادة قوفو داكن قوع مدرو ترا طة ا اشر 

وا النافة غاجوو بر الاخن الاخوة | كن لو كانرا خلموة 


جهل همراهان موسى(ع) 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- شعراء - 78 اع الا 

" - عدم معرفت همراهان نزديكك موسى (ع ) به مقام وى و شكست نايذيرى طرح و برنامه الهى او 
و أوحينا إلى موسق أله أسوعياقق يقال أصتضع موسي ا لبثار كون 


تعبير <أصحاب موسى > به جاى بنى اسرائيل» مى تواند تعريضى باشد به اين كه 





نه تنها بنى اسرائيل بلكه حتى ياران نزديكك موسى(ع) نيز به موفقيت آميز بودن طرح و برنامه وى اطمينان نداشتندم بلكه با 
مشاهده فرعون» شكست موسى(ع) و كرفتارى خود را قطعى مى دانستند. 


جهل هوايرستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ فرقان -ه7!- عع‎ - ١ 

٠‏ هوايرستان » در شناخت راه آدميت و سعادت و كام زدن در آن » بسى ناتوان تر و كمراه تراز جهاريايان 
إن هم إلا كالأنعم بل هم أضلٌ سبيلا 

جهل يوشع(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دكهف-8١1-‏ عم ام 


"- همسفر موسى »ء با وجود ناآ كاهى از علائم جايكاه ملاقات او با خضر » همكام موسى (ع ) وخواهان به مقصد رسيدن او 


بود . 
ذلكك ما كنا نبغ 

جهل يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*»غ-1١-17-هرقب‎ - ١ 

8 - يهوديان » ناآ كاه به سوداى زيانبار خويش ( از دست دادن آخرت و دستيابى به منافع سحر) 
لبئس ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 


مفعول <يعلمون> - به دليل قبل - زيانبارى فروختن مواهب آخرت در مقابل منافع دنيوى استَم,ٌ يعنى» اى كاش! مى دانستند 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











#د ال عمزان- 1ك ا حبق 

ه كوته فكرى يهود در معارف الهى و صفات خداوند 
لقد سمع اللّه قول الّذين قالوا انّ الله فقير و نحن اغنياء 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 


١1"- ١00- 
) دل هاى يهوديان بر خلاف ادعايشان تهى از دانش و ناتوان از درك تعاليم ييامبر اسلام ( ص‎ 

قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها 

برداشت فوق بر اين اساس است كه مقصود يهوديان از جمله <قلوبنا غلف > ادعاى برخوردارى از دانش وافر باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع#-نساء دع-298١1-‏ كيلم 

/ خواسته هاى نابجا » اعمال ناروا و رذايل اخلاقى يهود » نشأت كرفته از جهل آنان و ناباورى ايشان نسبت به تعاليم دين 
يسئلكك أهل الكتب . .. لكن الرسخون فى العلم منهم و المؤمنون 


توصيف صالحان يهود با عنوان عالمان زرفنكر و مؤمنان واقعى» بيانكر اين حقيقت است كه جهل و ناباورى به تعاليم انبيا مايه 
كرايش عامه يهود به اعمال ناروا و رذايل اخلاقى بوده است. 


4 جهل . سطحى نككرى و روحيه ناباورى در اكثريت يهود , مايه كفر آنان به قرآن و ديكر كتب آسمانى 
لكن الرسخون فى العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليكك و ما أنزل من قبلكك 


در برداشت فوق كلمه <لكن > استدراكك از جمله <فلايؤ منون الا قليلا>> (100) كرفته شده استء. يعنى اكثر يهوديان ايمان 
نمى آورند و لكن عالمان زرفنكر ايشان و آنانكه اهل باور به حقيقت هستند به قرآن ايمان خواهند آورد. بنابراين جمله 


<لكن ...> مى رساند كه جهل و روحيه ناباورى در اكثريت يهود مانع ايمان آوردن آنان به قرآن شده است. 
جهل يهود صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-91١ 8 - ه-انعام‎ 


18 تورات دريردارنده حقايق و 








معارفى بود كه نه يهود زمان ييامبر(ص) بر آن آكاهى داشتند و نه يدران آنها. 
و علمتم ما لم تعلموا أنتم و لا ءاباؤكم 

خدا و جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره -؟-8م#دام 

* - خداوند » منزه از آن است كه به اسرار و نهان موجودات آ كاه نباشد . 
أنبئونى بأسماء هؤلاء . .. قالوا سبحنكك 


در مقامى كه سخن متكلم موجب توهم نقصى براى خدا شود كلمه <سبحانكك > و مانند آن به كار مى رود. كويا فرشتكان 
جون در مقام ياسخككويى هستند؛ از سخنشان اين توهم به وجود مى آيد كه خداوند از بيش به ياسخ آنان آكاهى ندارد. 


هدف ايشان از كفتن <سبحانكك > ابراز منرّه دانستن خداوند از جنين منقصتى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ه-ا/لش-؟-هرقب-١‎ 

0 - آكاه نبودن خدا به اسرار نهانى انسان هاء از باور ها و يندار هاى باطل يهود 


أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم 


از جمله <أتحدثونهم . .. ليحاجوكم > جنين بر مى آيد كه يهود آن كاه راه احتجاج عليه خويش را كشوده مى ديدند كه 
حقايق و دانسته هاى خويش را آشكار كنند: ولئ اكر خقايق :را [شكان: نكنند عليه آنان ا حتجاج نمى شود و مؤاخذه نمى 


كرةتك: اين يندان انكر برداشت إفوق است: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اواك لمم 











أو لايعلمون أن الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - 8 -18١-ع‏ 

راه نيافتئن هيجكونه ضعف و كاستىء كزافه. جهل و اشتباه در حريم خداوند 

و هو القاهر فوق عباده و هو الحكيم الخبير 

از صفات <قاهر>. <حكيم > و <خبير>» كه براى خداوند بيان شده» برداشت فوق استفاده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باد روي طاو حور 2 


١‏ از على (ع ) روايت شده كه فرمود : < اما ما لا يعلمه الله » فلا يعلم الله أن له شريكاً و لا وزيراً ولا صاحبه ولا ولداً و 


شرحه فى القرآن : < قل اتنبئون الله بما لا يعلم > ... م 


.. اما (مراد از) آنجه را خدا نمى داند» (يعنى) خدا (او را) براى خود شريكك نمى داند و نه وزير ونه همسر و نه فرزند و شرح 


اين مطلب در قرآن اين است: آيا خدا را خبر مى دهيد به آنجه نمى داند؟ > ... 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-8-١1١١ /-هود-‎ 

” نا كاهى خداوند به سخنان و كار هاى ينهانى » از يندار هاى نادرست مش ركان عصر بعثت 
ألا نهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١”-‏ اه-لىه 


د - اعمال آدميان » در عين منزه بودن خداوند از جهل و فراموشى . در كتابى بى كم وكاست ( لوح محفوظ ) 














ثبت و ضبط مى شود . 
علدها سفوو ف اس ا رك لا دي 


جمله <لايضل. ...> ممكن است در مقام دفع اين توهم باشد كه اكر اعمال آدميان نوشته و ثبت مى كرددء به اين جهت 
يست كه حيري أن يرورد كان جهان مخفى. باشد و با'تنسيان دراو راه:يبدا كند: بلك جهات ديكرق دارد.نكره اووةن 
< كتاب > بر تفخيم آن از لحاظ احاله كامل بر جزئيات» دلالت مى كند. 


8- ربوبيت خداوند بر هستى » به دور از هركونه ناآ كاهى و فراموشى است . 

لايضل ربّى و لايدسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ام 

- شرك » مستلزم ناقص شمردن ذات كامل حق و نسبت دادن جهل و ناآ كاهى به ساحت او 
سبحن اللّه عتما يصفون . علم الغيب و الشهده 

دروغكويى ابو جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-علق -8و-8١-؟‏ 

؟ - شخص بازدارنده ييامبر ( ص ) از نماز و تكذيب كننده اوء فردى دروغكو و خطاييشه و كنه كار بود . 
ناصيه كذبه خاطئه 


دروغ كويى و خطاكارى. در حقيقت وصف صاحب <ناصيه > است و اتصاف <ناصيه > به آن» مجاز و بيانكر اين نكته 
است كه صاحب آنء به قدرى به دروغ و كناه آلوده بودهء كه كويا اجزاى بدن اوء دروغكو و خطاكاراند و آثار اين يليدى 


هاء در جهره او نمايان اسَت: 


دلايل جهل به تاريخ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ال 0 


8 تكذيب ييامبر ( ص ) به خاطر بشر 


بودنش » نشانه بى خردى و دليل بى اطلاعى از تاريخ بشر» ييامبران ييشين و سنّت الهى است . 
و ما أرسلنا من قبلكك إلا رجالاً نوحى إليهم من أهل القرى . .. أفلاتعقلون 


لحن جمله <و ما أرسلنا . ..> كوياى اين است كه آن جمله در ياسخ اين توهّم ايراد شده كه: فرستاده خدا نمى تواند فردى 


از افراد بشر باشد م بلكه بايد از فرشتكان و مانند آنها باشد. 
دلايل جهل به سنتهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-1١09-١١- يوسف‎ -/ 


8" تكذيب ييامبر ( ص ) به خاطر بشر بودنش » نشانه بى خردى و دليل بى اطلاعى از تاريخ بشر» ييامبران يبشين و سنّت الهى 


اش 
وما أرسلنا من قبلكك إلا رجالاً نوحى إليهم من أهل القرى . .. أفلاتعقلون 


لحن جمله <و ما أرسلنا . ..> كوياى اين است كه آن جمله در ياسخ اين توهّم ايراد شده كه: فرستاده خدا نمى تواند فردى 


از افراد بشر باشد م بلكه بايد از فرشتككان و مانند آنها باشد. 
رذايل اخلاقى ابو جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قيامه - 1/8 ماع 

؟ - ابوجهل » فردى مغرور و فخرفروش در ميان كسان خويش 
ثم ذهب إلى أهله يتمطى 

روش مبارزه با جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١91-52 فتح‎ 1/ 


84 ايجاد مصونيت و مقاومت روحى در مؤمنان » شايسته ترين شيوه براى مقابله با هجوم كفر و جهل * 





التقوى و كانوا أحقٌّ بها و أهلها 
خداوند؛ در قبال خشم و تعصب جاهلى مشركانء در مؤمنان روح آرامش و مقاومت را تقويت كرده است. از اين مطلب 


استفاده مى شود كه در تعارض قواى كفر و ايمان» شايسته ترين و ممكن ترين راهء ايجاد مصونيت و مقاومت در جبهه مؤمنان 


است. 

زمينه جهل به احكام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 توبه -ة-لاة -م 

8 باديه نشينى و دورى از فرهنكك اجتماعى » زمينه ناآ كاهى نسبت به حدود و احكام الهى 
الأعرات كيو اسن ]لا هوا هده ما انز الله 

زمينه جهل به حدود خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - توبه - 4 - لاق -م 

8 باديه نشينى و دورى از فرهنكك اجتماعى » زمينه ناآ كاهى نسبت به حدود و احكام الهى 
الأعرات كيو اسن ]لا يدوا هده ما انز الله 

سرزنش جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا- توبه - 4 - لا - و 

9 دورى از تمدن و دانش » امرى نكوهيده در بينش اسلام 

الأعرات اقدييما ادن ال الما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١و-عي-‎ ١١ /-هود‎ 














9 جهل و نادانى » صفتى نايسند و نكوهيده در ييشككّاه خداوند 
إنى أعظك أن تكون من الجهلين 

سرزنش جهل به علم خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 88 -/ا- ١‏ 


١‏ - جهل و ترديد درباره احاطه علمى خداوند به اشيا » مورد نكوهش و 


سرزنش است . 

ألم تر أنّ الله يعلم 

استفهام در <ألم تر>» براى انكار توبيخى است. <ثَرَ> از <رأى > (دانستن) مشتق است, يعنى» <ألم تعلم أنّ الله... >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - وم م 

*“دركك نكردن و غوطهور شدن در تاريكيهاى جهل و كمراهىء بيامد تكذيب آيات الهى است. 

و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظلمت من يشإاللّه يضلله 


كرى ولاتلى تكتديبي كندن كان, "كنابه اودركة كردن وسردر كين تان اسك و هما امك ابن بحالت كفرى از عاتب 
كذ اوقك واي اناق اند دافم تطبنلة عي وتنا الله > عور اسك 


عجب ابو جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قيامه - ه/ا- سما_اع 

؟ - ابوجهل » فردى مغرور و فخرفروش در ميان كسان خويش 

ثم ذهب إلى أهله يتمطى 

عوامل جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - ع - وم م 

٠“‏ دركك نكردن و غوطهور شدن در تاريكيهاى جهل و كمراهىء يبامد تكذيب آيات الهى است. 


و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظلمت من يشإاللّه يضلله 











كرق ولاتلى تكتديب كتند كان "كنانه ازيدركة كردن واسردر كمين آثان اث متحمل امت ابن حالف كفرى "از نانب 
د اوتك واي اناق باقن بانع سوم مكنا الله اديور اسك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-1١١/‏ حجرات -894 م لا 
- ترتيب اثر دادن به خبر فاسق » بدون تحقيق و بررسى » عملى جاهلانه و ندامت بار است . 


أن تصيبوا قومًا بجهله فتصبحوا 


على ما فعلتم ندمين 

كناه ابو جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”"-1١5-9- -علق‎ ٠ 

. شخص بازدارنده ييامبر ( ص ) از نماز و تكذيب كننده او فردى دروغككو و خطاييشه و كنه كار بود‎ - ١ 
ناصيه كذبه خاطئه‎ 


است كه صاحب آنء به قدرى به دروغ و كناه آلوده بودهء كه كويا اجزاى بدن اوء دروغكو و خطاكاراند و آثاراين يليدى 


كويد تعوره ان قا بان ست 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مسو كم ووم 

. ناآ كاهى از معارف دينى با وجود امكان ياد كيرى آن » كناه و ستم بر خويشتن است‎ ٠ 
ظالمى انفسهم . .. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها .. الّا المستضعفين‎ 

مبارزه با جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

,"٠١- ١01/-1!/- ع -اعراف‎ 


٠‏ برداشتن تكاليف شاق » كسستن زنجير هاى جهل و خرافه و زدودن بدعت هاى دينى از وظايف بيامبر ( ص ) در انجام 


رسالت خويش 
و يضع عنهم إصرهم و الأغلل التى كانت عليهم 


<إصر> به معناى عهد و بيمان سنكين و نيز به هر جيز دشوار و طاقت شكن كفته مى شود. در آيه شريفه بدين مناسبت كه 








در مقام بين تشريع احكام از سوى ييامبر(ص) است.ء مراد از آن تكالبك مشنتعازق است كه امتهائ: كدشته يدانها بافقد نودة 
اند. عل (مفرد اغلال) به معناى طوق 


و زنجيرى است كه به كردن و يا دستها بسته مى شود و مراد از آن جهل و خرافه و بدعت و مانند اينهاست. 
متقين و جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 معاد ادم 

*- تقواييشكان » انسانهايى ياكك و مبرّاى از جهالت و فسق 

المتّقين . الذين تتوفهم الملئكه طيبين 

وازه <طيب > وقتى به انسان نسبت داده شودء به معناى دور بودن اواز آلودكى. جهلء فسق و كارهاى زشت است. 
محمد(ص) و جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 08 - 17 ؟ 

١‏ - شهادت خداوند بر كمراه نبودن ييامبر ( ص ) و ميرًا بودن آن حضرت از جهل و رأى فاسد 

و النجم . .. ما ضل صاحبكم و ما غوى 

ملاك جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وه اي 

"١‏ نه از طبقه اشراف بودن ملاكك دانايى و ارزش است و نه از محرومان بودن نشانه جهل و بى مقدارى 
وما أنا بطارد الذين ءامنوا . .. و لكنى أريكم قومًا تجهلون 

ملاكهاى جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عار دافم 








١-امت‏ هاء بدون داشتن كتاب آسمانى و تدين به اديان الهى » مردمى جاهاند . 
كذلكك قال الذين لايعلمون مثل قولهم 
منشأ نجات از جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ علق دعو مدعنم 


* - خروج انسان از نادانى » در كرو خواست خداوند و به دست او 





علّم الإنسن ما لم يعلم 

؟ - ر ها ساختن انسان از جهل » جلوه كرم والاى خداوند است . 
ربكن الأكرمء التق بعلم الأسين ما ل غلم 

موارد جهل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. علم و ايمان به سراى آخرت » بدون عمل به مقتضاى آن » به منزله جهل و بى ايمانى است‎ - ١ 
لق د غلموا لمق اشتونة مالة اق الأخره ب 'خلق .لق كان يعلمون‎ 


<يعلمون > محروميت ساحر از سراى آخرت است. بر اساس اين معناء خداوند از يكسو آنان را عالم مى داند (لقد علموا )و از 
سوى ديكر آنها را جاهل مى شمرد (لو كانوا يعلمون) تا به اين حقيقت اشاره كند كه: علم و ايمان بدون عمل به مقتضاى آن. 


به منزله جهل و بى ايمانى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود- ١1د‏ عع-ل( 

. دعا به دركاه خداوند و تقاضاى امرى كه به حكيمانه بودنش اطمينان نيست » كارى جاهلانه است‎ ٠١ 
فلاتسئلن ما ليس لكك به علم إنى أعظكك أن تكون من الجهلين‎ 

مؤمنان و جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا اوس العو 


»,اهل ايمان » از عقل و خرد برخوردار واز نادانى و سفاهت ميرًا هستند . 











وما كان لنفس أن تؤمن . .. و يجعل الرجس على 


الذين لايعقلون 

نبوت و جهل به مقدرات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اننا 91ت اورت ١١‏ 

-٠‏ عدم تنافى مقام نبوت با آكاهى نداشتن از مقدرات الهى نسبت به خويش 
فظن أن لن نقدر عليه 

نشانه هاى جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 024 لشن 

كرايش به ناباكى هاو رشى هاء ناه بى خردى واتادانى 
لاتشرى الحمكهو الفليي:. .“فاتقوا اللماناوكق الال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ - 14 - لالع اا 

. باور به خداى محسوس و ملموس . نشانه جهل اآدمى است‎ ١١ 
كما لهم ءالهه قال إنكم قوم تجهلون‎ 


موسى (ع).» بنى اسرائيل را در بى درخواست خدايى محسوس و ملموسء كه از < كما لهم ءالهه > استفاده مى شود. مردمى 


جاهل خواند. 
يعكفون على أصنام لهم . .. قال إنكم قوم تجهلون 


جاهلانه است كه شما مى بينيد بت يرستان جيزى را عبادت مى كنند كه خود مالكك آن هستند و در عين حال تقاضا مى كنيد 





معبودى مانند معبود آنان داشته باشيد. 
باور به توانمندى بنده اى از بند كان ( موسى ) بر ساختن و تداركك ديدن معبود » نشانه جهل و بى خردى بنى اسرائيل 
اجعل لنا إلها . .. قال إنكم قوم تجهلون 


جمله <اجعل لنا إلها > 


نيز بدين جهت آنان را جاهل شمرد. يعنى اين بسيار جاهلانه است كه كمان كنيد بنده اى از بند كان خدا مى تواند معبودى 


شايسته يرستش بسازد و تداركك ببيند. 

8 ناسياسى در براير نعمت هاى خدا با كرايش به معبودانى دروغين » نشانه جهل آدمى است . 
و جوزنا ببنى إسرءيل البحر . .. قال إنكم قوم تجهلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف - !14-1 -؟ 

؟ تقليد از ييروان آيين فاسد و انجام دهند كان اعمال بى نتيجه نشانه جهل و نابخردى است . 
إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه 


بيروى از آيين فاسد مى باشيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بات رمج ةد قد 

؟ كفرورزى و نفاق در برابر آيات عالمانه و حكيمانه خداء دليل بى فرهنككى و جهل انسان » هر جند در ظاهر متمدن باشد . 
الأغرات أذ كفرا و تفاقا و أحدو الا يعاموا تعدود ها انول اللمعل وسولة :و الل 


كرجه آيه ظاهراً باديه نشينان را داراى خصلت كفر و نفاق شديد معرفى كرده. ولى با اين بيان» نوعى تلازم ميان كفر و نفاق و 
بى فرهكى:رااثبات كرده است: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- توبه -9- 





١-1 

ااخساوت كردق انفاق > كان جيل :وان فرسكئ اشسان ست 
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د اك 

. شركك و كفر . نشانه نادانى و بى خردى است‎ ١ 

ولكنى أريكم قومًا تجهلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موعن د #ودع دمن 

. خارج ينداشتن تدبير امور هستى از اختيار خداوند » نشانه جهل و كور فكرى است‎ ١١ 
إن فى ذلك لأيت لقوم يعقلون‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 
ع-ا8-١8- نحل‎ - 4 


#دتررستكن غناصتبن تأثين رو “ثاتؤاق :شان كوتاه تطرئ وانا! كاهى مشر كال اسنت.. 


2# 


و يعبدون من دون الله ما لايملكك لهم رزقا. .. و لايستطيعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-96-1١8- نحل‎ -84 

. سوداكرى با دين و ترجيح دادن دنيا بر آخرت » نشان جهل و نادانى است‎ -٠ 


و لاتشتروا بعهد الله . .. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














١١‏ حج ؟" -الادم 

- بت يرستى » نشانه نهايت جهل و نادانى است . 
وماليس لهم به علم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 مؤمنون - 1 -2ن -” 

؟ -فريفته شدن به مال و فرزند و ملاكك ارزش قرار دادن آن » نشانه جهل و نادانى است . 





نمدّهم . .. نسارع لهم فى الخيرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1‏ - نمل -/0؟ - مم - ؟ 

” - ناديده كرفتن اهميت نقش شب و روز در زندكى انسان » نمونه اى از تكذيب جاهلانه آيات الهى 
أكذّبتم بايتى و لم تحيطوابها علمًا . .. ألم يروا أنا جعلنا اليل ... و النهار 


<ألم يروا. ...> به اصطلاح ذكر خاص بعد از عام و يادآورى نمونه اى از آيات الهى است كه از سوى كافران مورد تكذيب 


قرار كرفته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عفديس باحو ١١‏ 

. ياوه كويى » نشانه جهل و نادانى انسان است‎ - ١ 

]3 سمعوا اللو وافالولي الأنعي الجيددة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعمس ات ك١‏ 

١‏ - دل باختككى به زخارف دنيا» نشانه ضعف بينش نسبت به حقيقت آن و جهان آخرت 
انان لقي ارا الغنويو يدك لواب لاسي لسو وامو رغم ميلقا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-زمر-4مدعمدع 

ع - شركك وعبادت غير خدا » نشانه جهل و نادانى نسبت به حقيقت الوهيت است . 
الله خلق كر نوو لسمقا ليك التموك نج اقفن الله نامر وتى أغيك انها ال 


برداشت ياد شدله مبتنى بر اين احتمال است كه <جاهلون> متعدى باشد و متعلق جهلء. حقايقى باشد درباره خداوند كه در 


آيات ييشين از آن ياد شده ا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا1- 


زخرف - 7١-8"‏ دع 

ع - تمشكك به < مشيت الهى > ». براى توجيه اعمال نادرست خود » نشانه ناآ كاهى و جهل انسان است . 
و قالوا لو شاء الرحمن . .. ما لهم بذلكك من علم 

نشانه هاى جهل قوم عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7“ -احقاف -عع-"78‎ 1١ 

- درخواست عذاب به جاى انديشيدن در محتواى ييام وحى » نشانه جهالت قوم عاد 
فأتنا بما تعدنا . .. و لكنّى أريكم قومًا تجهلون 

نشانه هاى جهل كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-طور- 5م د عع داع 

* - جشمداشت خير و بركت از نمود هاى كيفر و عذاب الهى » نشان جهل عميق كافران * 
و إن يروا كسفًا . .. يقولوا سحاب مركوم 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <سحاب مركوم>». اشاره به بُعد خير آفرينى ابرها داشته باشدمٌ يعنى» كورباطنى كافر 


به حدى است كه ياره هاى عذاب را ابرهاى رحمت مى يندارد. 

نشانه هاى جهل مشر كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1١١8-7- بقره‎ - ١ 

8 - ادعاى مش ركان بر نبود آيه و معجزه اى براى رسالت ييامبر ( ص ) » نشانه جهل آنان است . 


وقال الذين لايعلمون لولا . .. أو تأتينا ءايه 





نفرين بر ابو جهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قيامه - 1/8 - مم - م 

" - ابوجهل » مورد نفرين و تهديد خداوند به عذاب 
أولى لكك فأولى ثم أولى لكك فأولى 

نقش جهل به وقت قيامت 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح بار تالضع 

*17- مشخص نبودن زمان وقوع قيامت و نزديكك شمردن آن » داراى نقش تربيتى و هدايتى براى انسان 
قل عسى أن يكون قريبًا 


مشخص نكردن زمان دقيق وقوع قيامت از سويى و يادآورى قريب الوقوع بودن آن از سوى ديكرء مى تواند براى توجه دادن 
انسانها به آن باشد تا آنان خود را همواره براى وقوع قيامت آماده كنند. 


جهنم از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جهنم 

[جهنم ] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات ال همر ا مب ايم 

جهنم » جايكاهى شوم 

و تحشرون الى جهنم و بئس المهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااال هرا ممقلات؟ 

" تقوا يبشكان » همواره خواستار بخشايش كناهان خويش از خدا و مصونيت از عذاب دوزخند . 
للذين اتقوا . .. فاغفرلنا ذنوينا و قنا عذاب النار 

<الذين يقولون>»: يبان ويذ كبهائ <الذين اتقوا > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اال عمرا #ببمع ات 


. دوزخ » جايكاه شوم ترك كنندكان جهاد , خيانتكاران و آنانكه ييامبر ( ص ) را منّهم به خيانتكارى مى كنند‎ ١ 
ان الّذين تولُوا منكم . .. و ما كان لنبئ ان يغلّ ... كمن بآء بسخط من الله وم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل عموان 2 وردنا 

٠‏ دوزخ » جزايى كامل براى اعمال نايسند انسانها 

وانّما توفون. .. فمن زحزح عن النار 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

2# ال عموان ات و دبا 

١‏ كرفتاران به آتش دوزخ » داراى ييشينه ستمكارى در دنيا 

نا الكك من تدبخل الثار ققد أخويته وها للظالمين من انضاز 

اندع جيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - 107١-8‏ ؟؟ 

> نوشيدنى سوزان و عذاب دردناك قيامت در انتظار بازيجه قراردهند كان دين است. 

أولتكك الذين أبسلوا . .. لهم شراب من حميم و عذاب أليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-14-1515 حج‎ ١ 

4 فروريخته شدن آب داغ و جوشان برفرق سر اهل شرك يككى ديككر از عذاب هاى آنان در دوزخ 
يصبٌ من فوق رءوسهم الحميم 

<صَبٌ > مصدر مجهول <يصِبٌ > به معناى ريخته شدن و <حميم > به معناى آب داغ و جوشان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-178 -155- حج‎ ١ 

١‏ - كداخته شدن يوست و امعا و احشاى اهل دوزخ با آب داغ » يكى ديكر از عذاب هاى مقرر براى آنان 
يصهر به ما فى بطونهم و الجلود 


<صَ هّر > (مصدر مجهول <يُصهر>) به معناى كداخته شدن است. ضمير <به > به <حميم > بازمى كردد و <ما> در 
عبارت <ما فى بطونهم > كنايه از امعا و احشا است, يعنى» با آن آب داغ كه بر سرشان ريخته مى شود يوست و آنجه در 


ميان شكم آنان استء كداخته خواهد شد. 











. نوشيدنى اهل دوزخ » آبى است داغ و جوشان‎ - ١ 
يصهر به ما فى بطونهم و الجلود‎ 


كداخته شدن امعا و احشاى اهل دوزخ 


با آب داغ» نشانكر آن است كه نوشيدن آن آب جوشانء براى رفع تشنككى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/8 لاع ١‏ 

١-آميزهاى‏ از آب داغ » نوشيدنى دوزخيان ستمكر يس از خوردن غذاى زقوم 
ثم إِنْ لهم عليها لشوبًا من حميم 


<خلق > و <مخلوق>). در آيه شريفه نيز به همين معنا آمده است. <حميم > به معناى آب يرحرارت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معاي عاذ ود 

١‏ - آب داغ و خونابه جركين » نوشابه و غذاى طاغيان در دوزخ 

إن للطغين . .. هذا فليذوقوه حميم و غسّاق 


(لسان العرب). در نكاه برخى ديكر مقصود از آن مايعى است كه از يوست اهل دوزخ خارج مى شود (مفردات راغب). 
؟ - آب داغ و خونابه جركين » نوشابه و غذاى دوزخيان 

هذا فليذوقوه حميم و غسّاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ض ع ترود ١‏ 

. انواع نوشيدنى ها و غذا هاى ديكرى مشابه آب داغ و خونابه جركين , به طغيان كران خورانده مى شود‎ - ١ 
فليذوقوه حميم و غسّاق . و ءاخر من شكله أزوج‎ 

<شكل > به معناى مثل و مانند و <أزواج > به معناى انواع است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 








١18-8٠ - -غافر‎ 1١8 
. كافران حق ستيز و ستيزه جوء در قيامت به آب داغ و ير حرارت افكنده خواهند شد‎ - ١ 
يسحبون . فى الحميم‎ 

يكى از معانى <حميم >. آب داغ و ير حرارت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - ع© - مع - ؟ 

-١‏ ريخته شدن آب هاى جوشان » بر سر كرفتاران در وسط دوزخ 

ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سخية تك ب داو عر 

١‏ آب جوشان و ككدازنده درون » نوشيدنى دوزخيان در آتش جاودان 

كمن هو خلد فى النار و سقوا ماء حميمًا فقطع أمعاءهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 2ه - ”ع ع 

* - اصحاب الشمال در دوزخ . ناجار به استفاده از آب بسيار داغ براى رفع 8-6 
و حميم 

<حميم >: يعنى» آب داغ و نكره بودن آنء دلالت بر شدت داغى آن دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- واقعه - عه عه - ١‏ 














؟ - نوشيدنى دوزخيان ( اصحاب شمال )» آبى است بسيار داغ و جوشان . 
فشربون عليه من الحميم 

سيم > وو ا<مقرداة راغ تبه آنا شلايد الحزارة تنا شه الت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - عه - هن - ١‏ 

. دوزخيان ( اصحاب شمال )»؛ آب داغ و جوشان دوزخ را همجون شترى تشنه » با حرص و ولع خواهند نوشيد‎ - ١ 
فشربون شرب الهيم‎ 





شتر تشنه كفته مى شود. تشبيه حالت دوزخيان به هنكام نوشيدن از آب داغ جهنم به شتر تشنه؛ بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - عه - مو - ١‏ 

١‏ - آب داغ و جوشان » نوشيدنى تكذيب كران كمراه در جهان آخرت 

و أمَا إن كان من المكذّبين الضالّين . فنزل من حميم 

<حميم > به معناى آبى است كه به شدت كرم باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-0-8 0دننيا‎ 


. تنها نوشيدنى موجود براى دوزخيان طغيان كرء آب جوشان و زردابه جركين و بد بوى زخم ها است‎ - ١ 


8ه 


الحوناو عتانا 


شود. (قاموس) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 نبا 7-8-8 


- نوشيدن آب جوشان و خونابه جركين و بدبو در جهنم » عقوبتى مناسب با كناه تكذيب آيات الهى 
الآ عحمينا وساف .و كديرا باينا كذانا 


ترتيب ينج آيه مورد بحثء به كونه اى است كه آيه هراك وفاقا #> وو قورت فقتل ال كود :يا كتفرئ مانت را دو أكناة 
نخدا الخزد قلمداد كودة امع عفرف ها دكن مقن الأمد وق ة) وه كر نكرت (إل نيما وهينانا) بورهو كتاهان تيك 
مقن (الاتبوعص 3 و دوكر :د كديرا )امت أن تجزاء وفافا > داق آنياء كرياق تانيت عقريت ملق نا كناد منقئ 2 


تتابت فقوت :منت ريا كنا شيك اسك 





زود ا شخه راد شداه ييا نكر تناضتك :ذو كيت اسه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالكه] فيد ورت نه ١‏ 

2 عاق كدوو فاق شوو :دلق اخوا ند انه لوقي نذا تمي ا سو نان رادا خواهند 0ه .: 
تسقى من عين انيه 


كل اموي > تحيرل ماكر زج تتم كه الماندة الافوهوة وا اران ركوو و عمد عوافك شن ان > ويه 
<آنيه >) در جندين معنا از جمله <رسيدن به جيزى > استعمال شده است (مقاييس اللغه) و به قرينه سياق آيه كه نوشيدنى 


اهل دوزخ را بيان مى كند مراد رسيدن جشمه. به نقطه نهايى حرارت است. 
الت جيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ -5دع7- هيلمع 

- منكران دين بدون اتمام حجت با آنان » به آتش دوزخ كرفتار نخواهند شد . 
فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار 


جواب شرط <فان لم تفعلوا > محذوف است و جمله <فاتقوا . ..> جانشين آن شده است. جمله با تقدير آن جنين است: فان 
لم تفعلوا تمت عليكم الحجه و ثبت لديكم ان القرآن منزل من عنداللّه فاتقوا ... 


/- رهايى از آتش دوزخ » در كرو ايمان به قرآن و تصديق رسالت ييامبر ( ص ) است . 
فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار 

برداشت فوق با توجه به توضيح برداشت قبل» به دست مى آيد. 

4- آتش دوزخ هم اكنون مها و موجود است . 

أعدّت للكفرين 


برداشت فوق با توجه به ماضى بودن فعل <أعدت >». استفاده شده است. 








كك 5 
7 ه- سوره - أيه 
جلد - نام سور قير 


اه 


-؟-وم-١‏ 
١‏ - آتش دوزخ » كيفر و سزاى انكار كنند كان و تكذيب كنند كان آيات الهى است . 
والذين كفروا و كذبوا بأيتنا أولئكك أصحب النار 


<تكذيب> (مصدر كذبوا) به معناى: نسبت دروغ دادن است. <آياتنا > علاوه بر تعلقش به < كذبوا > متعلق به < كفروا > 
نيز مى باشد. جمله <الذين كفروا ...> عطف بر جمله <من تبع ...> است و بيانكر كروهى است كه هدايتها و رهنمودهاى 


الود ار اس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقوا اي اه 

١‏ - كرفتار نشدن يهوديان كنهكار به تش دوزخ - به جز جند روز محدود - از باور هاى دينى يهود 
وتقالوا تميقا النان الآ اناما معدوده 


<معدوده> به معناى شمرده شده. كنايه از اندكك و ناجيز بودن است. روشن است كه يندار مذكور درباره كنهكاران يهود 
است. آيه بعد (بلى من كسب ...) اين معنا را تأييد مى كند و لذا در برداشت كلمه كنهكار آورده شد. 


- يهوديان » معتقد به قيامت و كرفتار شدن كنهكاران به آتش دوزخ 

وقالرا لن تممنا الناز الآ اناما فقدوده 

. مجرد انتساب به آيين الهى » موجب مصونيت از آتش دوزخ نخواهد شد‎ - ١8 

وقالوا لزن تسبنا الناز إلا أباقاً معدوده قل أتخذتم عند الله عهداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خرن عات ورد باع م ١‏ 

. كنهكاران يهود همانند ديكر كنهكاران » به اندازه استحقاقشان . در آتش دوزخ كرفتار خواهند شد‎ - ١ 
تسن انان إل أرافا قدو دميو ل‎ 


<بلى > (جنين نيست) حرف جواب است و براى رد 








سخن و ادعاى مطرح شده به كار مى رود. اين كلمه در آيه شريفه رد ادعاى يهود (لن تمسنا النار إلا أياماً معدوده) است. 


“ - خداوند » نه تنها اندكك بودن عذاب يهود را تضمين نكرده ,م بلكه در صورت احاطه داشتن كناه بر آنان » ايشان را در 


آتش دوزخ ماندكار خواهد كرد . 

أتخذتم عند الله عهداً . .. بلى من كسب سيئه ... هم فيها خلدون 

- كفر به ييامبر ( ص ) و اسلام » موجب كرفتار شدن آدمى به آتش دوزخ و خلود در آن خواهد شد . 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. من كسب سيئه ... هم فيها خلدون 


آنه موود بحَث (من كس ..) قضتيه كلئ :و كتراي آنات كدشعه التثاو آبات شين تعيين كشده ضغزاق ابن قضبية كلق 


مصداقهاى <سيئه > است و اصرار بر آن» مصداق <احاطه خطيئه > خواهد بود. 

- يهوديان » در صورت انكار رسالت ييامبر ( ص ) » براى هميشه به آتش دوزخ كرفتار خواهند شد . 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. من كسب سيئه ... هم فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره - 1١١2-5‏ - لم1 

- آنان كه به خدا و روز قيامت كافر شوند » راهى جز ورود به آتش دوزخ نخواهند داشت . 

و من كفر. .. ثم أضطره إلى عذاب النار 


اضطرار م يعنى» مجبور ساختن كسى به انجام كارى. يس < ثم اضطره ...> جنين معنا مى شود: 





آن كاه كه كافران حيات دنيا را سيرى كردندء آنان را براى ورود به آتش دوزخ مجبور مى كنم. 
9 - آتش دوزخ » جايكاهى ناميمون و عاقبتى شوم است . 

و بئس المصير 

<نضيرة جايكافئ استث كدتج ر كت يدان جاامتهى فى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الدارقو اكت بوم 

. مشركان ( سران آنان و بيروانشان ) در قيامت به آتش دوزخ كرفتار شده و در آن ماند كار خواهند بود‎ - ٠ 
وماهم بخرجين من النار‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره - هلازا دععيم 

© - آتش دوزخ طاقت فرسا و غير قابل تحمل است . 

فما أصبر هم على النار 

*- يندار تحمل آتش دوزخ و بى باكك بودن در برابر آن » امرى شككفت و نامعقول است . 

فما أصبر هم على النار 

- عالمان بى تعهد و وظيفه نشناس » از مغفرت الهى محروم و به آتش دوزخ كرفتار خواهند شد . 

أولتكك الذين اشتروا . .. العذاب بالمغفره فما أصبر هم على النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو الات ولا اماع 

* - حق ستيزى موجب كمراهى » محروميت از لطف و مغفرت خدا و كرفتار شدن به تش دوزخ مى باشد . 


لايكلمهم الله يوم القيمه . .. ذلكك بأن الله نزل الكتب بالحق 











برداشت فوق براين اساس است كه <ذلكك > اشاره به عقوبتهاى مطرح شده در آيات قبل باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟ - بقره ١٠8-1551١15‏ 


٠5‏ مشركان 





» دعوت كنند كان به آتش جهنّم 

اولئكك يدعون الى النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كل عورا ايا 

. آتش دوزخ ء از درون كافران زبانه مى كشد‎ ٠ 

اولئك هم وقود النار 

با توجه به معناى لغوى <وقود>: هو الحطب المجعول للؤّقود. يعنى وقود» هيزمى است براى روشن كردن آتش. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ل مدان ا 7161 

* آتش دوزخ » سرانجام تفرقه و دشمنى انسان ها نسبت به يكديكر‎ ١ 
و كنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها‎ 

محتمل است منظور از <النار>» اتش دوزخ باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عمران - اشع مم١‏ 

٠‏ كافران » مُلازمان آتش دوزخ و جاودان در آن 

ان الّذِين كفروا . .. و اولئكك اصحاب النار هم فيها خالدون 

٠١‏ آتش جاودانه دوزخ . فرجام كفر ييشْكَانٍ اهل كتاب 

ان الّذين كفروا . .. و اولئكك اصحاب النار هم فيها خالدون 

با توجه به آيات قبل» مراد از <الذين >. كافران اهل كتاب هستند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


آل عمران مات 81 سوق م0 ١‏ 
١‏ ضرورت يرهيز از عوامل كرفتارى به آتش دوزخ 

وانّقوا الَار الَتى اعدّت للكافرين 

١‏ رباخوارى » از موجبات كرفتار شدن به آتش دوزخ 

لا تاكلوا التّبو؟ .... و اتّقوا الثّار التى اعدذت للكافريق 

آنش دوزخ ء در انتظار كافران و رباخواران » و آماده براى آنان 
لا تاكلوا التّبو؟ .... و اتّقوا الثار التى اعدذت للكافريق 


هآتش دوزخ 


» هم اكنون حاضر و آماده براى كافران 

و انّقوا الَار الَتى اعدّت للكافرين 

كلمه <اعدّت > (مهيًّا شده)؛ به صيغه ماضىء دلالت بر وجود بالفعل جنين آتشى دارد. 
© آتش دوزخ ء در اصل براى كافران مهيا شده است . 

و انّقوا الَار الَتى اعدّت للكافرين 

بنابر اينكه <الّتى >» وصفٍ توضيحى باشد نه احترازى. 

١‏ اتش دوزخ » داراى انواع مختلف 

وانّقوا الَار الَتى اعدّت للكافرين 

كان ]فك <الى عم كدير ممت براق كله <اذار > امغة ترصف اجرازى اشن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل لد 

“"' ييروى از خدا و رسول ( ص ) » موجب مصون ماندن از آتش دوزخ 

و أنقوا الّار . .. و اطيعوا الله و الرّسول لعلكم ترحمون 


مله ملهو اللد بل 4 مووراد ياك عافيت كف ( كرفار: املا نيد | تش )وا راعسا اناف شلاضين اعد شاف 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١95.7١ - 10١ -"”- آل عمران‎ -* 

آتش دوزخ » جايكاه و فرجام شوم كفربيشكان مشركك 

سنلقى فى قلوب الّذين كفروا الرعب . .. و ماويهم الْنار و بس مثوى الظالمين 


٠‏ آتش دوزخ » جايكاه و فرجام شوم ستم بيشكان 


و ماويهم النَار و بئس مثوى الظالمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

27ل عيزانك ا وسيم 

هر كس در جيزى خيانت كند » در قيامت آنرا در جهنم ديده و بايد در آتش جهنّم رفته و آن را بيرون آورد . 
و من يغلل يأت بما غل يوم القيمه 


امام باقر (ع) درباره آيه فوق 


فرمود: . .. و من غل شيئا رآه يوم القيمه فى النار ثم يكلف ان يدخل اليه فيخرجه من النّار. 


تفسير قمى» ج 2١‏ ص "177 ,مْ نورالثقلين» ج 2١‏ ص 608 ح 6117. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - آل عمران - "- 1١91‏ إن ام 

"١‏ اعتقاد به معاد و درخواست رهايى از اتش دوزخ » نشانه خردمندى 
لايات لاولى الالباب . .. فقنا عذاب الْنّار 

؟” همه انسان ها در خطر كرفتارى به تش دوزخ 

لايات لاولى الالباب . .. فقنا عذاب الْنار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - " - ١995‏ لعن" ١‏ 

1 لخداو نك كو كتين ادن | تلن شك وار :1 لف وعوارض #شاساسة: 
ربّنا الك من تدخل النّار فقد اخزيته 

خذلان و خوارى كرفتاران به تش دوزخ 

ونا الكك من تدخل الثان ققد اخؤيته وها الطالميق من انضان 

“ خداوند » كرفتا ركننده ستمكاران به آتش دوزخ و خواركننده آنان 

الك مون كدح ._التانفقد: اخريه وما للظالميق مع الصيان 

" خردمندان » رنج دورى از رحمت خداوند و خوارى از سوى او را سخت تراز آتش دوزخ مى دانند . 
لاولى الالباب . .. ربّنا انك من تدخل النّار فقد اخزيته 


جمله شرطيه <من تدغل الثار فقن اخريته > علت بزاى مله <فقنا عدّات الثار>> اسثه وبببائكر اين معناست كه آنيحه به نظز 


<اولى الالباب>> دردآور است و قابل تحمّل نيست» خوارى و خذلان دوزخيان به دست خداوند است م/ نه سوختن در اتش 


8 ستمكارى » موجب ورود آدمى به تش دوزخ و 


بى ياورى وى در قيامت 
ربّنا الكك من تدخل النَار فقد اخزيته و ما للظالمين من انصار 


مزاد ان كلمة <للظالمين > همان دوزخيان هستند. بنابراين به كاركيرى اسم ظاهر به جاى ضمير <ما لهم > براى رساندن اين 


معناست كه ستمكارى علت شده كه خداوند آنان را به آتش كشاند و از يارى ياوران محروم باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معان ارات ميم 

8 جهنّم » داراى تش برافروخته و شعلهور 

و سيصلون سعيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معان رع دا ا 

١‏ تصرف به ناحق در اموال ديكران از سر ظلم و تجاوزء موجب كرفتارى به آتش دوزخ 
ولا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلكك عدواناً وظلماً فسوف نُصليه ناراً 

بنابر اينكه <ذلكك > اشاره به <لا تاكلوا > و يا مجموع <لا تاكلوا . .. و لا تقتلوا > باشد. 
٠‏ حضور جاودانه در آتش دوزخ » ييامد و مجازات خود كشى 

فيوف نصضلية ارا 


امام صادق (ع): من قتل نفسه متعمداً فهو فى نار جهنّم خالداً فيها قال اللّه تعالى: <و لا تقتلوا انفسكم . .. فسوف نصليه ناراً>. 


من لا يحضره الفقيه» ج ص 0/5 اح 737 ب 174 م, تفسير برهان» ج ١‏ ص 75ح 17 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


''دنساء  5-‏ هم -دم 











ا سوزان جهنم » كيفر آتش افروزان و اخلالكران عليه ييامبران 
و كفى بجهنّم سعيراً 

<سيير >». به معناى آتش برافروخته و سوزان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


'”*' - نساء - 


عاعن- أالن١‏ 

١‏ آتش سوزانٍ جهنم » كيفر كافرانٍ به آيات الهى 

ان الذين كفروا باياتنا سوف تُصليهم ناراً 

١‏ وارد ساختن كافران به تش و عذاب آنان در دوزخ » بر اساس حكمت خداوند 
ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم ناراً . .. ان الله كان عزيزاً حكيماً 

تدك تيكو خدداو تن تسن انرنياة كقانث: كافر انه شار يود عا بودن عد عمان انق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا لووط و 

١‏ آتش همواره دوزخ » جزاى ستمكران و كيفرى مناسب براى آنان 

فتكون من اصحب النار و ذلكك جزوًا الظلمين 

جتفزاء نز لفك يمني كقوز باداقي "اشرق كه كاف اسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوا ود اك 

٠‏ آتش دوزخ » جايكاه مشركان 

الام عن كه باللدا ينما زحه الثار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام ع -/؟ اس ١1‏ 

١‏ وضعيت هول انككيز و ذلتبار كافران به هنكام روبرو شدن با آتش جهنم و مشاهده آن 
ولو ترى إذ وفقوا على النار 


١‏ كافران به هنكام روبرو شدن با آتش دوزخ در آرزوى بازكشت به دنياء تككديب نكردن آيات يروردكار و قرار كرفتن در 





زمره مؤمنان هستند. 

فقالوا يليتنا نرد و لا تكذب بأيت ربنا و نكون من المؤمنين 

“" وضعيت دهشتزا و غير قابل توصيف كافران به هنكام ورود به دوزخ و جشيدن آتش 
ولو ترى إذ وفقوا على النار 


العرب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا دع" ١7‏ 

؟ اعراض و امتناع از يذيرش آيات الهى بر اثر كبرورزى و خودبرتربينى» در يى دارنده آتش دوزخ است. 
و الذين كذبوا بأيتنا و استكبروا عنها أولئكك أصحب النار 


استكبار به معناى كبرورزى و خوديرتربينى استء و جون اين كلمه با حرف <عن > متعدى شده.؛ متضمن معناى اعراض و 
امتناع است. بنابراين <استكبروا عنها > يعنى اعرضوا عنها متكثرين. 


"' آتش دوزخ ابدى است و تكذيب كنند كان آيات الهى در آن جاودان هستند. 
أولئتك أصحب النار هم فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا- 8" - ١10‏ 

؟ آتش دوزخ جايكاه اجتماع و به هم بيوستن جنيان و آدميان كافر و مشركك است. 
قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن و الإنس فى النار 

كافران و مشركان ييرو» همانند رهبرانشان» داراى عذابى مضاعف از آتش دوزخ 
قال لكل ضعف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا- ١‏ - ىع( ١‏ 

١‏ مجرمان در احاطه آتش دوزخ. از زير يا وفراز سر 

لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش 


<مهاد> به معناى بستر كسترده است و <غواش > (جمع غاشيه) به معنى ساتر و روانداز» عطف بر <مهاد > است و <من 


فوقهم > حال براى آن. يعنى: لهم من جهنم غواش من فوقهم. 


١‏ تكذيب كنند كان و اعراض كنند كان از آيات الهى در بسترى از آتش جهنم و توده هايى آتشين بر فراز خويشء كرفتار 


خواهند شد. 
لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش 


؟ كرفتار شدن 


ستمكاران به تش دوزخ» سنت خداوند در كيفر آنان 
و كذلكك نجزى الظلمين 
4 عن رسول الله«(ص): يكسى الكافر لوحين من نار و فى قبره فذلك قوله: <لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش >. 


از رسول خدا(ص) روايت شده است: دو لوح (زير انداز و روانداز) از تش بر كافر در قبرش يوشانده مى شود واين سحت 


سخن خداوند: <براى كافران بسترى از آتش جهنم و روى آنان يوششهايى از آن است>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م - ١8‏ غعن”؟ 

؟ آتش دوزخ كيفر تمامى كافران 

و أن للكفرين عذاب النار 


<ال > در <الكافرين > براى استغراق و شمول است. كفتنى است در وجه تركيبى <أن للكفرين ... > نظرهاى مختلفى ايراد 
شده است. بهترين وجه آن تقدير كرفتن فعلى همانند <اعلموا> است. يعنى <و اعلموا أن للكفرين عذاب النار>. 


"" مشركان حاضر در كارزار بدر ء مردمى كفرييشه و مستحق عذاب با آتش دوزخ 
و أن للكفرين عذاب النار 

از مصاديق مورد نظر براى < للكفرين > مشركان حاضر در كارزار بدر مى باشد. 
؟ آتش دوزخ كيفرى بس سهمكينتر از عقوبت هاى الهى در دنيا 

ذلكم فذوقوه و أن للكفرين عذاب النار 


استفاده از كلمه ذوق (جشيدن) درباره عذاب دنياء در مقابل عذاب دوزخ» تانكر اين است كه عقوبتهاى دنيوى تنها مضمضه 


اى از عقوبت و مقدمه اى براى عذاب اصلى و كامل كه همان عذاب دوزخ استء. مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود 918-1١١‏ ىلا 








ولق أرسلنا مومى .+ 


إلى فرعون و ملإيه فاتبعوا أمر فرعون ... و بئس الورد المور 
6 آنش دوزخ » بهره و نصيبى ناميمون و جايكّاهى شوم 
و بئس الورد المورود 


كلمه <الورد> (نصيب و بهره) فاعل براى <يئس > است و <ال> در آن براى جنس مى باشد و <المورد> (جيزى كه بر 
آن وارد مى شوند) مخصوص به ذم است و <ال > در آن عهد ذكرى بوده و اشاره به تش دوزخ دارد. بنابراين <بئس الورد 


المورود>, يعنى» بد نصيب و بهره اى است آن اتشى كه بر آن وارد خواهند شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عون 8ن ولاعدة 

4 آتش دوزخ فرجام كافران است . 

و عقبى الكفرين النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو وات دا 


-٠‏ < عن النبى ( ص ) فى قوله < لكل باب منهم جزء مقسوم > قال : إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه » و إن 
منهم من تأخذه النار إلى حجزته » و منهم من تأخذه إلى تراقيه منازل بأعمالهم » فذلك قوله : < . . .لكل باب منهم جزء 


ورد ب 


از رسول خدا(ص) در باره سخن خدا <لكل باب منهم جزء مقسوم > روايت شده است كه فرمود: بعضى از اهل آتش كسانى 
اند كه آتش تا غوزكهاى آنان رافرا مى كيرد و بعضى را تا كمر (جاى كمربند) و بعضى را تا كلو. اينها منازل و مراتبى است 
كه به اختلاف اعمال اهل آتش بستككى دارد واين است قول خدا: ... لكل باب منهم 





جزء مقسوم... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك اباي ترقت 

"- آتش همواره شعلهور حهلم » كيفر كفر به آيات الهى و انكار روز رستاخيز 
كلما خبت زدنهم سعيرًا . ذلكك جزاؤهم بأنهم كفروا بأيتنا و قالوا أءذا كنا عظمٌ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واج كيو روات 

. مجرمان » در صحنه قيامت » ناظر شعله هاى آتش دوزخ اند‎ -١ 
ةل الا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج "١‏ اثلا 

- دوزخ » داراى آتشى برافروخته و شعلهور 

أولتك أصحب الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج "١‏ - 5لا م 

- تهديد شدن مشركان كينه توز به آتش دوزخ » از سوى ييامبر ( ص ) و به دستور خداوند 
قل أفأتبتكم بشرٌ من ذلكم النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«اعقصطى حن ا ودع 


* -آتش دوزخ و نعمت هاى بهشت » تجسم عينى اعمال آدميان است . 














و جعلنهم أثمه يدعون إلى النار 


آنجه مسلّم است اين كه يبشوايان كفرء مردم را به اعمال بد و ناشايست كه اسباب ورود انسان به آتش است فرا مى خوانئد, نه 
به خود آتش. بنابراين تعبير <يدعون إلى النار > به جاى < يدعون إلى الضلال > مى تواند اشاره به اين باشد كه اعمال بد در 


واقع خود تش دوزخ است كه در آخرت صورت حقيقت آن آشكار خواهد شد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

١م-15١-#*9- -لقمان‎ ١ 

8 - جهنم » يكك يارجه تش است . 

عَدَانه السعير 

<سعر > مصدر <سعير > به معناى <شعلهور بودن آتش > است. نام كذارى جهنم به <سعير >» دلالت بر نكته بالا مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-73١ -#0- سجده‎ 1 

. جايكاه فسق بيشكان » آتش جهنم است‎ - ١ 

و أمَا الذين فسقوا فمأويهم النار 

عاق عامل كرفتاز شدنربه اتشن است. 

و أمَا الذين فسقوا فمأويهم النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#أدعانران ب ممعم 

. خداوند » براى كافران » آتشى شعلهور فراهم كرده است‎ - ١ 

إن الله . .. و أعدٌ لهم سعيرًا 

ختسغير > ان خاسعر > وبنه معتاق #شعلهوزى اتش > انث (مقرةات:ترافت): 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعانيئان ب #ادروعت ١‏ 

. كفربيشكان ؛ همواره در آتش جهنم باقى خواهند ماند‎ - ١ 


الكفرين و أعدّ لهم سعيرًا . خلدين فيها 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-احزاتب - سم عع عن ١‏ 

. در روز بى يارو ياورى كافران » صورت هاى آنان » در آتش ازاين رو به آن روء جرخانده مى شود » تا خوب بسوزد‎ - ١ 
لايجدون ولا . .. يوم تقلب وجوههم فى النار‎ 

بنابراين كه <يوم > ظرف براى <لايجدون > باشدء» نكته ياد شده به دست مى آيد. 


ااجورووزقيامة ٠‏ صورت»هائ كافران »در اتفن ير اث شنات حوارت »متقلب شيه ةرك ها 


كوناكون در مى آيد . 
يوم تقلب وجوههم 


احتمال دارد كه جنات > ات <ازاين رو به آن رو شدن> باشد واحتمال دارد كه به معناى < تحوّل و تغيير حالت 


كيفى > باشد كه كاهى سياه و كاهى زرد و . .. مى شود. برداشت بالاء بنابر احتمال دوم است. 

- لازم است كه روزى را كه در آن» كافران با آتش جهنم » به سختى عذاب و سوزانده مى شوند » به خاطر داشت . 
يوم تقلب وجوههم فى النار 

برداشت بنابراين احتمال است كه نصب <يوم > به جهت مفعول به بودن اش باشد. كه بايد فعل <أذكر > در تقدير باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وواعا عورد عوداع 

؟ - آتش » مهم ترين خصوصيت دوزخ واصلى ترين عذاب دوزخيان است . 

جهنم يصلونها . .. إِنْهم صالوا النار ... فزده عذابًا ضعمًا فى النار ... تخاصم أه 


از تعبيرهاى به كار رفته درباره دوزخ,ْ مانند ورود به تش (صالوا النار) و عذاب دوجندان اتش (عذاباً ضعفاً فى النار) و اهل 


تفل برداشت ياد شده به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتعو سي ل 

"١‏ - آتش ءاز وسايل عذاب دوزخيان 

نك من أصحب النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تدر مفهاد ووبيقا 

/ - بيم دادن خداوند به بندكانش ء درباره ييامد شوم كفر و شركك و كرفتار شدن به آتش دوزخ 


لهم من فوقهم ظلل من النار . .. ذلكك يخوّف الله به عباده 





4- يادآورى دوزخ 


و عذاب آتش آن » بهترين و مؤثرترين وسيله اخطار دادن به بندكان و بازداشتن آنان از هركونه عصيان و نافرمانى يرورد كار 
لهم من فوقهم ظلل من النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وقصيو طواد وموم 

؟3 - دوزخ » داراى آتشى شعلهور و فروزان 

عذاب الجحيم 

<جحيم > اسم مكان از <جحمه > (شعله و افروزند كى شديد آتش) و به معناى محل آتش شعلهور و افروخته است. 
5" - جحيم ء از نام هاى دوزخ 

عذاب الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -غافر 8*0 5ل ؟ 

. كافران حق ستيز و ستيزه جو »ء در انبوهى از آنش دوزخ سوزانده خواهند شد‎ - ١ 

ثم فى النار يسجرون 


<سجر> دراصل به معناى ير كردن تنوراز آتش كيره براى بر افروختن و تقويت آتش آن است. اسناد فعل <يُسجرون> به 


اشخاصء اسناد مجازى است. مقصود از آن فراكرفتن آتش زياد بر تمامى وجود دوزخيان مى باشد. 

" - عذاب شدن كافران حق ستيز و ستيزه جو به آتش دوزخ » يس از كيفر شدنشان با آب داغ و ير حرارت خواهد بود . 
فى الحميم ثم فى النار يسجرون 

برداشت ياد شده از آمدن < ثم > كه نوعاً براى تراخى زمانى استء استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تماق دعوب وحم 











*'- آتش » وسيله عذاب الهى در دوزخ 
رفك ميسن الناد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملكك -لات اق - ١#‏ 

٠‏ - 1تش فروزان » كيفر شياطين در قيامت 
و أعتدنا لهم عذاب السعير 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -لام يم ١‏ 

-١‏ آتش جهنم » كيفر منكران ربوبيت خداوند 

و للذين كفروا برتهم عذاب جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - هع اماع 

*- آتش دوزخ » عذابى سخت تراز غل و زنجير شدن 
خذوه فغلوه . ثم الجحيم صلوه 


< ثم > حرف عطف و مفيد تراخى رتبى است. اين كلمه در آيه شريفه» مى رساند كه معطوف (عذاب با آتش دوزخ)» 


شديدتر از معطوف عليه (عذاب با دستكيرى وغل و زنجير كردن) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 حاقه - وم 0م ” 

- به بند كشيده شدن با زنجير هاى بلند » عذابى سخت تراز اتش دوزخ 

ثم الجحيم صلُوه . ثم فى سلسله ذرعها سبعون ذراعًا فاسلكوه 

مطلب ياد شده از < ثم > در < ثم فى سلسله > كه براى تراخى رتبى است استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جن - 7 اع 

* - نافرمانى از خدا و رسول او ؛ موجب ابتلا به تش دوزخ 

و من يعص الله و رسوله فإنّ له نار جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





نا عا لامع لاحم 
؟ - استكبار در برابر حقايق الهى و افترا بر دين » موجب كرفتارى به تش دوزخ است . 
باسك قال [فهنا الم نا نيديد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الادقاواقة كا 





١-1١١ 
. جهنم » يكك يارجه آتش و داراى حرارتى بس شديد است‎ - ١ 
نار حاميه‎ 


<هاويه>» اسم مكان است و آتش خواندن آن. مبالغه در بيان كستردكى آتش است, به كونه اى كه كويا آن مكان جيزى 


جز آتش نيست. <حميّت النار> م يعنى» حرارت آن شدت يافت (قاموس). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ تكاثر -1١7-‏ مدع 

؟ - يرسش و حسابرسى از نعمت هاء زمينه ساز كرفتارى برترى جويان و تفاخر كنند كان به آتش دوزخ 
لترونّ الجحيم . .. ثم لتسئلنٌ يومئذ عن النعيم 


نشان دادن جهنم به اهل تكاثر بيش از بازخواست نعمت ها بيانكر آن است كه اهل تكاثرء بايد يس از طى مراحل بازخواست 


و حسابرسى» جهنم را جايكاه خويش بدانند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك هروك ادق عع 

* - وجود مأمورانى الهى » براى برافروختن آتش جهنم 

الموقنة 

<موقده > اسم مفعول و حاكى از وجود فاعلى است كه آتش را شعلهور ساخته است. 

آنش جهنم و مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-١١-1780 - فرقان‎ - ١ 

؟ آتش جهنم به هنكام ديدن تكذيب كنند كان قيامت از راه دور » به جوش و خروش آمده و فرياد خشمكينانه سرخواهد داد . 


إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تختَظًا و زفيرًا 





المكوعم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سارو ع ا 

. منكران قرآن و سنكك هاى دوزخ » هيزم و 1 تشكيره هاى آتش جهنمند‎ - ٠ 


فاتقوا النار 





وقودها الناس يو اهار 


اسن كر ويخ تاموسر الله فين انان ليذ < وقود ها الناس و الحجاره > فقال : اوقد على ها ألف عام حتى 


إحمرت و ألف عام حتى إبيضت و ألف عام حتى اسودت فهى سوداء مظلمه لايطفأ لهب ها , 


رسول خدا (ص) به دنبال قرائت اين آيه <وقود الناس و الحجاره> فرمود: آتش إ|جهنم[ را هزار سال شعلهور كردند تا سرخ 
كك نو هوان سال شعلهور هود ندا نا سفيك كفت وه ادسال شعليؤن كردتك تاسياة كشت بض أن اشن سياه و:ظلماق :أسثٍ 


و شعله آن خاموش نمى شود >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران -# 4-1١١7‏ 

4 هشدار الهى به كافران در مورد عاقبت بد آنان 

ان الذين كفروا . .. و اولئكك هم وقود النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -آل عمران -#-١١1-”م‏ 

#فرعوتيان و مشنانشان كه تكذاض كنئده اياك جذا يؤدند:ء اتشكيره هاق :دور د , 
اولتكك هم وقود النار. كدأب ال فرعون و الذين من قبلهم كذبوا باياتنا 


+ كدان ال >ييا تقية: كافر انا عصدرحيطة انث يداف عوقاق و .نشيدا شان وجا اتموف :و كال اميت براق كافراق اكه ودرا 


فى "تان ات خجدا بد اشسة و ا سكير دوزخ شدند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اط دوت لجرك 1 


-١‏ كافران و معبود هاى دروغينشان » آتش 





كيره جهنم اند . 

إنُكم و ماتعبدون من دون الله حصب جهنم 

<حصب>, يعنى» هر آنجه در آتش افكنند و معناى غالبى آن هيزم است (لسان العرب). 

"- بدن دوزخيان » ماده آتش زاى آتش جهنم است . 

إنُكم و ماتعبدون من دون الله حصب جهنم 

از اين كه خود كافران و معبودهايشان هيزم و آتش كيره جهنم اند» برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- تحريم - عم اع -؟ 

4 - دوزخيان و سنكك هاى دوزخ » سوخت آتش جهنم است . 

نارًا وقودها الناس و الحجاره 

كدوقزة > معناق فرك امك كه :1813 سن روشق مى ' كنقد ينين يناده شعن و قاين اهما 
آثار آب داغ جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١17‏ -محيل د بع بأمل 7ت ؟ 

7- متلاشى شدن درون دوزخيان » با نوشيدن آب هاى كدازنده 

و سقوا ماء حميمًا فقطع أمعاءهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 08 - هن - ١‏ 

؟ - نوشيدن آب داغ در دوزخ » هر جند زياد باشد از دوزخيان ( اصحاب الشمال ) رفع تشنككى نمى كند . 


فشربون شرب الهيم 











برخى <هيم > (جمع <هيماء >) را به معناى ريكك كرفته اند زيرا در زمين ريكك زار هر جه آب ريخته شودء بلعيده مى شود 


زاه ركز أن آنه ير ثمن كردة نشيه وووخان تشنه به ركه زان حاكن از سيرف'تابديرئ'از أن ات مى باشل" 
آثار تش > جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


يو لل 


١‏ - جمع شدن 


بوست لب ها و صورت دوزخيان » با رسيدن حرارت آتش دوزخ 

تلفح وجوههم النار و هم فيها كلحون 

< كالح > (مفرد <كالحون>) به كسى كفته مى شود كه لب هايش از هم فاصله داشته و دندان هايش آشكار باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - شعراء - 578-/1و‎ - ١ 

؟ - آتش دوزخ »ء تنها عامل تسليم كمراهان لجوج در برابر حق 

قالوا و هم فيها يختصمون . تالله إن كنا لفى ضلل مبين 

برداشت ياد شده از آن جا است كه اعتراف حق ستيزان» تنها در جهان آخرت و آن هم در داخل دوزخ صورت مى كيرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مدثر دع/1- ١-159‏ 

. آتش دوزخ » يوست هاى بدن دوزخيان را به شدت د كركون مى سازد‎ - ١ 

لواحه للبشر 


<لوّاحه > صيغه مبالغه و از ماده <لوح > (تغيير و دك ركونى) است و <بشر »>» جمع <بشره> به معناى ظاهر يوست بدن 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ لدهمزه - ٠١8‏ يمر" 

* - خداوند » مالكك و صاحب اختيار 7تشى است كه در قيامت » زراندوزان غيبت كننده و عيب جو را درهم مى شكند . 
وها أد ركنا العطيف نار الله 

خباواللدة كير اسك كراى في محدورك كر 8< الخطيه > زم كرد 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1-طه‏ :”7 عابم 
* - هراس از جهنم و عذاب طاقت فرساى آن » مايه تحكيم ايمان در قلب ساحران فرعون 


|تالعامنا كات إنه 





ت ربّه مجرمًا فَإنّ له جهنم 


ني 


من 
جمله <إنّْه من يأت. .. > تعليل براى محتواى آيه قبل است. 

آثار ذكر آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دقو كد تار 

١‏ توجه به شدت حرارت آتش دوزخ » عامل خشنودى اندكك انسان و كريه طولانى وى در دنيا و بيم او بر فرجام خويش 
قل نار جهنم أشد حراً . .. فليضحكوا قليلا و ليبكوا كثيراً 

آثار ذكر جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 زمر- همد ع١-م‏ 


4- يادآورى دوزخ و عذاب آتش آن » بهترين و مؤثرترين وسيله اخطار دادن به بندكان و بازداشتن آنان از هركونه عصيان و 


نافرمانى يرورد كار 

لهم من فوقهم ظلل من النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوس وه 282 

*'- توجه به سختى هاى دوزخ و حيرت و ناآرامى مداوم دوزخيان » بازدارنده خلق از كفر و تكذيب 
يطوفون بينها و بين حميم ءان . فبأىٌ ءالآء ربكما تكذّبان 


برداشت ياد شدهاز آن جااست كه خداوند در آيه قبل» سختى هاى دوزخ رابه خلق يادآور شده و دراين آيه» حيثيت 


ربوبيت و رشد دهى خويش را مطرح ساخته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ين > كن 











1" - يادآورى دوزخ و مسائل آن » مايه يند و بيدارى 

و ما هى إلا ذكرى للبشر 

مفسران» درباره مرجع ضمير <هى > جند احتمال مطرح كرده اند كه مهم ترين آنهاء <سقر > است. 
آثار رؤيت آتش جهنم 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -إاع ع5 _بم 

'"' - عذرخواهى دشمنان خدا و درخواست عفو در قيامت » يس از مشاهده دوزخ » مورد يذيرش نخواهدبود . 
حتّى إذا ما جاءوها . .. و إن يستعتبوا فما هم من المعتبين 


<إعتاب > (مصدر <معتبين >) به معناى رضايبت دادن است. بنايراين وازه <المعتبين >> (اسم مفعول جاعتات >) به كسانى 


كفته مى شود كه مورد رضايت قرار كرفته و بخشوده مى شوند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ تكاثر - 1١7‏ -لادع 


؟ - مشاهده جهنم و آتش سوزان آن و بيدايش علم حضورى براى كرفتاران به آن در قيامت » تهديدى الهى و هشدارى 


#رديدنا يدر #تراى دل :ستكان به امسازات دزوعينق 
ألهيكم التكائر . .. ثم لترونّها عين اليقين 

آثار رؤيت جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تكاثر - 17-1817 دع 


- مشاهده جهنم و آتش سوزان آن و بيدايش علم حضورى براى كرفتاران به آن در قيامت » تهديدى الهى و هشدارى 


ترديدنايذير » براى دل بستكان به امتيازات دروغين 
ألهيكم التكاثر . .. ثم لترونّها عين اليقين 

آثار شومى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - 58 عع - ؟ 


؟ بد و ناكوار بودن جهنم براى انسان » موجب هراسناكى و دست به دعا برداشتن بند كان خالص خدا به دركاه الهى براى 





رهايى از آن 
ربّنا اصرف عنّا عذاب جهنّم . .. إنّها ساءت مستقرًا و مقامًا 


برداشت فوقء با توجه به اين نكته است كه جمله <إنْها ساءت. .. > تعليل 


براى جمله <و الذين يقولون ربّنا اصرف...> است: يعنى» جون جهنم جايكاه بدى استء بندكان خدا براى نجات خود از 


آن» دست به دعا برمى دارند. 

آثار عقيده به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عزني دوعو دم 

3 - اعتقاد به قيامت و عذاب دوزخ » سبب ترس از خدا و تقواييشكى 
لهم من فوقهم ظلل من النار . .. ذلك يخوّف الله به عباده يعباد فاتتقون 
آثار نجات از جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - عع لاق ع 

؟- سعادت واقعى » تنها در يرتو رهايى از دوزخ و ره يابى به بهشت ميسر است . 
و وقهم عذاب الجحيم . .. ذلك هو الفوز العظيم 

آثار ورود به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باعبطقفن معروماتت | 

. منكران قيامت » تنها با ورود به جهنم » آن را باور خواهند كرد‎ - ١ 
ثم يقال هذا الذى كنتم به تكذّبون‎ 

آثار يقين به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


قد اناد ارك ونم 





ه- اعتقاد به قيامت و آكَاهى از اتش دوزخ » بازدارنده آدمى از كناه واحق ستيزى 
متى هذا الوعد . .. لو يعلم الذين 


از اين كه خداوند فرمود: اككر كافران مى دانستند كه آتش دوزخ و. .. با آنان جه مى كندء, در نزول عذاب و بريايى قيامت 


عجله نمى كردند» به دست مى آيد كه ايمان به قيامت و آكاهى از احوال آنء آدمى رااز كفر و حق 


ستيزى و هركونه كناه بازمى دارد. 

آرزوى نجات از جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات يوق ناح بكم 

٠"‏ - دوزخيان » آرزومند رهايى از دوزخ و متعهد به صلاح و ايمان »در صورت بازكشت به دنيا 
ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنّا ظلمون 

آسايش در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - 8ع" - ه 

ه - محروميت كافران از هركونه راحتى و آسودكى در دوزخ 
لهم نار جهنم لايقضى عليهم فيموتوا و لايخفف عنهم من عذابها 


ازاين كه كافران دوزخىء هركز نمى ميرند تا درد و رنج عذاب را دركك نكنند و نيزاز عذاب آنان كاسته نمى شود مى توان 
مطلب ياد شده را استفاده كرد. 


آشاميدنيهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - 1١‏ ؟؟ 

7 نوشيدنى سوزان وعذاب دردناك قيامت در انتظار بازيجه قراردهند كان دين است. 
أولتكك الذين أبسلوا . .. لهم شراب من حميم و عذاب أليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- ابراهيم - ١8-1١8‏ عن ؟ 








"- به جاران منحرف » در جهنّم » آبى جركين و متعفن نوشانده مى شود . 
من ورائه جهنّم و يسقى من ماء صديد 


<صديد> به معناى جركى است كه بين كوشت و يوست به وجود مى آيد. اين وازه در نوشيدنيهاى جهنّميان استعمال مى 


كردد. 


*- < عن أبى عبدالله (ع ) [ فى قوله تعالى : < و يسقى من ماء صديد > ] و يسقى مما يسيل من الدم و القيح من 


فروج الزوانى فى النار , 


از امام صادق(ع)[درباره سخن خدا: <و يسقى من ماء صديد > ] روايت شده است كه فرمود: به آنان در جهنم» جركك وخون 


جارى از زنان زناكار نوشانده مى شود. 


#- < قال أميرالمؤمنين (ع ) : إن أهل النار لما غلى الزقوم و الضريع فى بطونهم كغلى الحميم سألوا الشراب فأتوا بشراب . 


صديد... , 


از امي رالمؤمنين(ع) روايت شده است كه فرمود: آن كاه كه زقوم و ضريع در شكم جهئّميان» همانند آب جوشان به جوش مى 


آيد» درخواست نوشيدنى مى كنندمٌ به آنان نوشيدنى اى از . .. جركك و خون داده مى شود...>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - ابراهيم ١17/-15-‏ - ١٠ثل/اء7‏ ا 
-١‏ جباران منحرف » آب جركين جهنّم را جرعه جرعه با كراهت تمام خواهند نوشيد . 
يسقى من ماء صديد. يتجرّعه و لايكاد يسيغه 


نوشيدنى نزديكك شوند. 


يسقى من ماء صديد . يتجرّعه و لايكاد يسيغه 

/- براى كافران جبار » در جهنّم » فراتر از نوشيدن اجبارى آب جركين و عذاب هاى مختلف مركبار » عذابى خشن و غيرقابل 
تصور نيز وجود دارد . 

ومو ؤوانه عذاف غلظ 

مرجع ضمير <ورائه > احتمال دارد <عذاب > باشد كه از عبارت قبلى به دست مى آيد. در اين صورت, با توجه به مفهوم 


بودن و سخت بودن عذابهاى 


زاف داق <عدان عليظا> اند عذاى نمياو سحت و غير قابل تصور باسك 


-٠‏ < عن النبى (ع ) فى قوله : < و يسقى من ماء صديد > قال : يقرّب إليه فيكرهه فإذا أدنى منه شوى وجهه و وقعت فروه 


رأسه فإذا شرب قطع أمعاؤه حتى يخرج من دبره ,م 


از رسول خدا(ص) در باره سخن خدا <و يسقى من ماء صديد> روايت شده است كه فرمود: [ماء صديد نوشيدنى اى است] 
كة جهن وفقى.بة آنا ترديكة فى .شوة»#سكخت تاراحت من كولاد. بض وقتى تزذركة تز:مى شود :ضورت او را برشتةو 


يوست از سر او كنده مى شود و آن كاه كه آن را نوشيد, امعا و احشاى او متلاشى و از مقعد او خارج مى شود >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0/-19-1١8- -كهفل‎ ٠ 

. آب هاى غليظ و كداخته . بسان كدازه مس » ياسخى براى استغاثه و آب طلبى كافران در دوزخ است‎ ١١7 

و إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل 


<مهل > به معناى <درده روغن > ونيز <مس ككداخته > است (مقاييس اللغه) و نيز به <خونابه اى كه از لاشه مردار بيرون 


آيد > كفته مى شود. (قاموس) وصف آنان با عبارت < يشوى الوجوه> با معناى <مس كداخته > سازكارتر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احج -70-78-! 

. نوشيدنى اهل دوزخ » آبى است داغ و جوشان‎ - ١ 

يصهر به ما فى بطونهم و الجلود 


كداخته شدن امعا و احشاى اهل دوزخ با آب داغ؛ نشائكر ا وناضية كه توشيدة ان آنا حكوشاة انراق 








رفع تشنكى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- صافات - /ا”# ‏ لاثم ١‏ 

١‏ - آميزهاى از آب داغ » نوشيدنى دوزخيان ستمكر يس از خوردن غذاى زقوم 
ثم إِنْ لهم عليها لشوبًا من حميم 


<خلق > و <مخلوق>). در آيه شريفه نيز به همين معنا آمده است. <حميم > به معناى آب يرحرارت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مانا ع بعد برع 

. دوزخيان ستمكر يس از هر بار خوردن < زقوم > و نوشيدن آب داغ مجدداً به دوزخ بازمى كردند‎ - ١ 
ثم إِنّ مرجعهم لإلى الجحيم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لطا حت 2 

١‏ - آب داغ و خونابه جركين » نوشابه و غذاى طاغيان در دوزخ 

إن للطغين . .. هذا فليذوقوه حميم و غسّاق 


(لسان العرب). در نكاه برخى ديكر مقصود از آن مايعى است كه از يوست اهل دوزخ خارج مى شود (مفردات راغب). 
؟ - آب داغ و خونابه جركين » نوشابه و غذاى دوزخيان 

هذا فليذوقوه حميم و غسّاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اس مو ارو 





١‏ - انواع نوشيدنى ها و غذا هاى ديكرى مشابه آب داغ و خونابه جركين , به طغيان كران خورانده مى 


شوق 

فليذوقوه حميم و غسّاق . و ءاخر من شكله أزوج 

<شكل > به معناى مثل و مانند و <أزواج > به معناى انواع است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-١8- محمد - لاع‎ -١/ 

١‏ آب جوشان و ككدازنده درون » نوشيدنى دوزخيان در آتش جاودان 
كمن هو خلد فى النار و سقوا ماء حميمًا فقطع أمعاءهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه -ءه - عل - ١‏ 

. نوشيدنى دوزخيان ( اصحاب شمال ) »؛ آبى است بسيار داغ و جوشان‎ - ١ 
فشربون عليه من الحميم‎ 

<حميم > در <مفردات راغب > به آب شديد الحراره معنا شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 28 - همه - ١‏ 

. دوزخيان ( اصحاب شمال )؛ آب داغ و جوشان دوزخ را همجون شترى تشنه » با حرص و ولع خواهند نوشيد‎ - ١ 
فشربون شرب الهيم‎ 


<هيم > جمع <هيماء > است و <هيماء > به شتر تشنه كفته مى شود. تشبيه حالت دوزخيان به هنكام نوشيدن از آب داغ 
جهنم به شتر تشنه» بيانكر مطلب ياد شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واقعه د عه -دعهم- م 











) عذاب دوزخ » خوردنى و آشاميدنى آن ( ميوه زقوم و آب داغ ) جزاى دوزخيان ( اصحاب شمال‎ - ٠“ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 


دنباً -8/-0؟-١‏ 


١‏ - تنها نوشيدنى موجود براى دوزخيان طغيان كرء آب جوشان و زردابه جركين و بد بوى زخم ها است 


الاميها و عنانا 


شود. (قاموس) 

آل فرعون در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - .ع - عع - لايع 

© - به دوزخ افتادن خاندان فرعون در قيامت با فرمان الهى 

و يوم تقوم الساعه أدخلوا ءال فرعون أشدّ العذاب 

- خاندان فرعون » مبتلا به سخت ترين عذاب و كيفر الهى در دوزخ 
أشدٌ العذاب 


با توجه به اين كه <أشدْ العذاب > مى تواند بيانكر اين معنا باشد كه عذاب دوزخ؛ شدت و ضعف دارد و فرعونيان در درجه 
شديدتر آن قرار داده خواهند شد. هم جنين مى تواند بدين معنا باشد كه عذاب دوزخ در مقايسه باهر عذاب ديكرى» 
قد نتوين غذات ها اسيعت كدر ابن 'ضورات داسك العذاب > به جاى دوزخ آمده و حكايت از شدت بى حساب آتش آن 


دارد. 
آماد كى آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - فرقان -78 -١١-ع‏ 

آتش جهنم » هم اكنون ( ييش از بريايى قيامت ) براى تكذيب كنند كان قيامت » آماده و مهيا است . 
وافتدناالن كدن] الساغدييفة! 


آمدن فعل <أعتدنا > (آماده كرديم) به صورت فعل ماضىء مى تواند كوياى برداشت ياد شده باشد. 





آماد كى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
رذع كين تا نمم 

* . دوزخء ازهم اكنون براى ظالمان آماده و مهيا است‎ -٠ 
نا أعتدنا للظلمين نارًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ 


كهف - ٠١5-1١8‏ ١ايم‏ 
/- دوزخ » منزل كاهى مهيا شده » براى كافران است . 
إِنَا أعتدنا جهنم للكفرين نزلاً 


<أعتدنا > از ماده <عتد > با <أعددنا > از ماده <عدد > به يكك معنا است و در اين كه <آيا يكى اصل ديكرى است يا هر 


استعمال شده است. در برداشت ياد شده معناى نخست لحاظ شده است. 
-٠‏ جهنم » هم اكنون موجود و مهيا است . 

نا أعتدنا جهنم للكفرين نزلاً 

ظاهر فعل <أعتدنا > آن است كه جهنمء هم اكنون آماده استء نه اين كه بعد از اين فراهم خواهد شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -احقاف -عع دعم 

"- آتش جهنم » مهياى يذيرش كافران در رستاخيز * 

و يوم يعرض الذين كفروا على النار 

از واه <يعرض >». نوعى تقاضا و آمادكىء از طرف مقابل استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

107 فتح 58 م م١‏ 

٠١‏ - جهنم » مهيا شده از سوى خداوند براى منافقان و مشركان 

و أعدٌ لهم جهتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فتح مع -18 م١‏ 


١‏ - شعله هاى كدازنده آتش » مهيا براى كافران به خدا و رسول او 








و من لم يؤمن . .. فإنّا أعتدنا للكفرين سعيرًا 
© - نقش عوامل الهى . در مهيّا شدن دوزخ براى كافران * 


ضمير متكلم مع الغير؛ در < إن > و <أعتدنا > را مى ثوان بيانكر نقشن غوامل و كاركزاران الهى در تَحقة 


اراده او دانست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"- 1١0-88 - مجادله‎ - 

- دوزخ و ابزار عذاب آن » هم اكنون موجود و آماده است . 

أعدّ الله لهم عذابًا شديدًا 

تعبير <أعدّ > (مهيا كرده است) به صورت ماضىء مى تواند حاكى از مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 2 إن شين 

- جهنم , از ديرباز آفريده و مهتا شده است . 

ِنْ جهنم كانت مرصادًا 


فعل ماضى < كانت >» ممكن است بر حتمى بودن حوادث آينده دلالت كند. هم جنين مى تواند بر زمان كذشته و مهيا بودن 


جهنم در آن دلالت داشته باشد. برداشت ياد شده بر مبناى دوم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 تكوير - 1 1# دع 

ع - آماده سازى بهشت و جهنم براى ورود اهل آن » هم زمان با بريايى قيامت 
وإذا رعق مغرف ذا رليك ارم 

اهن جهتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امعد دم 


*- وجود آهن در دوزخ و كاربرد آن در عذاب دوزخيان 





ولهم مقمع من حديد 

ابزار دركك جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عا وقدت اود اعم 

. ابزار شناخت زواياى جهنم و اعماق هولناك آن » در اختيار همكان نيست‎ - ١ 
وما أدريكك ماهيه‎ 

كيه حدمت > ترك ارقي حص وماد سك ة 2 ابي 


* - ييامبر ( ص ) » در شناخت < هاويه >> » نيازمند تعليم الهى 





ا 
وما أدريكك ماهيه 

ابزار عذاب در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١-1755 حج‎ ١ 

؟ - شرك ييشكان منكر ربوبيت خداء سزاوار كرز هاى آهنين در دوزخ 

ولهم مقمع من حديد 

<مقمعه > (مفرد <مقامع >) به معناى كرز است. يس <مقامع من حديد>, يعنى» كرزهاى آهنين. 
ابزار نجات از جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف -ع8 - 7١‏ دع 

*- امكانات ياكيزه و ارزشمند زند كى دنيا » وسيله راه يابى به درجات عالى و رهايى از دوزخ 
أذهبتم طتبتكم فى حياتكم الدنيا 


مفاد آيه اين است كه يس از عرضه كردن كافران به آتشء به آنان كفته مى شود كه امكانات ارزنده را نابود ساختيد,ٌ در 


خالى كه ا كر أن ان ياك هاية درسي رهرة'مى جسيد» اكون دوركى البود يدم 
ابليس در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/18-1- مم 

“' تكبرء تمرد و اغواكرى ابليس» موجب كرفتارى او به آتش دوزخ 


ما منعكك ألا تسجد . .. لأملأن جهنم منكم أجمعين 





© جهنم مملو از ابليس و همه ييروانى كه در زمره ابليسيان درا مده باشند. 


خطاب در <منكم > مى تواند بيانكر اين نكته باشد كه آدمى به مجرد يبروى از ابليس جايكاهى همانند او در جهنم نخواهد 
داشتء بلكه آن كونه بيروى جنين اقتضايى را دارد كه آدمى را همسنخ ابليس سازد م به كونه اى كه بتوان ابليس و بيروى 


كننده وى را با يكك ضمير مورد خطاب قرار داد. 


- سوره - آيه - فيش 

وى دولسوادهة 

د - تكبر و خودبرتربينى ابليس و تصميم وى براغوا كردن انسان هاء موجب كرفتار شدن او به آتش دوزخ 
قال فبعزتكك لأغويتهم . .. قال فالحقٌ ... لأملانٌ هئم منكك 

ابو لهب در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مه-١-1١١١- مسك‎ ٠ 

. ابولهب . با آتش جهنم ملازم خواهد بود‎ - ١ 

أبى لهب 


نام عموى ييامبر(ص)» <عبدالعرّى> بوده است. استفاده از كنيه او كه يادآور كلمه لهيب (شعله [تش) است مى تواند 
كرفتارى هميشكى او را به لهيب دوزخ مطرح سازد. 


احاطه آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -مائده - 8 - ”5 دام 

احاطه آتش دوزخ بر تار و يود كافران » دليل بى ثمر ماندن تلاش آنان براى رهايى از آن 

يريدون ان يخرجوا من النار و ما هم بخرجين منها 

جمله <و ما هم بخرجين منها> به اين معناست كه كافران با آتش عجين شده اند و هيجكاه از آتش خارج نيستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ توه دا قات اورجه 


9 احاطه همه جانبه آتش دوزخ بر كافران 











و إن جهنم لمحيطه بالكفرين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5ت لاح وناك 


. كافران » در روز رستاخيز در احاطه آتشى فراكير بوده و از دفع آن از جهره و قفاى خود ناتوان خواهند بود‎ -١ 


لو يعلم الذين كفروا حين لايكفُون عن وجوههم النار و لا 





عن ظهورهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١حانبياء‏ - ١ا‏ لو دم 

*- آتش جهنم » فراكير تمامى وجود كافران دوزخى بوده و بدنشان يكك جا به آتش تبديل خواهد شد . 
إنَكم و ماتعبدون من دون الله حصب جهنم 


برداشت ياد شده از هيزم شدن كافران براى دوزخ استفاده مى شودمٌ زيرا هر وقت آتش به هيزمى برسدء تمامى هيزم به تش 


تبديل مى شود. بنابراين بدن كافران هم يكك جا به آتش تبديل شده و تمامى وجودشان خواهد سوخت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك سافاة يمد ودع 

- دوزخ » مجازات منكران قيامت 

أءنًا لمدينون . .. فاطلع فرءاه فى سواء الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

05 0 

. مشركان و كافران در دوزخ » از هر سو در محاصره آتش قرار خواهند داشت‎ - ١ 

لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل 


مقصود از سايبان هايى از آتش بر فراز كافران و زير آنان» آتش فراكير است كه از هر سو آنها را محاصره كرده است,مْ جنان 
فكو سوه كرف زان محقيقت د هبر الحنك باد شد ات : <يوم يخشاهم العذاب من فوقهم و من تحت أرجلهم. ..>. 
(سوره :9 عنكبوت (75) ايه 00). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


فيلك د نومع 


*-1آتش دوزخ » دوزخيان را فراكرفته و از هر سو آنان را احاطه خواهد كرد . 








لهم فيها دار الخلد 


مطلب بالا از كلمه <فيها > كه ظرفيت را افاده 


كرده و نوعى احاطه را مى رساند و نيز از كلمه <دار> قابل برداشت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مدثر دع/0- ١1-158‏ 

. -آتش دوزخ » آتشى است فراكير و اث كذار بر تمامى وجود انسان‎ ١ 
لاتبقى و لاتذر‎ 


مقصود از الاتني > زناف تسن كدارد)نبى توابة تمام اجزاى بدن و ابعاد وجود انسان و يا فراكير بودن آن نسبت به همه 


دوزخيان باشد. برداشت ياد شده. مبتنى بر احتمال نخست است. 

. آتش دوزخ » فراكير همه دوزخيان است و هيج كس راه كريزى از آن ندارد‎ - ١ 
لاتبقى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا#اكهيو عات ادع 

١-آتش‏ جهنم » بر قلب ها احاطه يافته » آن را خواهد سوزاند . 

الَتتى تطلع على الأفئده 


برخى از اهل لغتء اطلا-ع را به معناى بلوغ دانسته اند (لسان العرب). براين اساسء مفاد آيه اين است كه آتشء به قلب ها 


رسيده؛ آن را خواهد سوزاند. حرف <على > بر احاطه كامل آتش دلالت دارد. 

* - احاطه تش دوزخ بر قلب عيب جويان » كيفرى مناسب براى كناه افكار نارواى آنان درباره مردم 
لمزه . .. الَتى تطلع على الأفئده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اسوك ا وحم 


- غيبت » عيب جويى و انباشتن ثروت » زمينه محبوس ماندن در آتشى مسلط و فراكير در جهنم 


إنْها عليهم مؤصده 











حرف < على > در <عليهم >. بر احاطه و سلطه دلالت دارد. 
احاطه جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كي 


١-9 

5 اككن قيافة > يقماتدد سر يذه اتن قرا كبر را كريز رادير كافران خواهد رست 

نارًا أحاط بهم سرادقها 

+<#سرادق > معرب خاسراطاق > و به معتائ يمه و برذ سرا است» 

احاطه جهنم بر كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -159 -28 - هم 

ه - جهنم » بر كافران » احاطه كامل دارد . 

و إِنَّ جهنم لمحيطه بالكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-20-179- -عنكبوت‎ 1٠١ 

. عذاب جهنم » جنان بر كافران احاطه خواهد داشت كه از بالا و يايين ياء آنهارا فرا خواهد كرفت‎ - ١ 
يوم يغشيهم العذاب من فوقهم و من تحت أرجلهم‎ 

احاطه دود آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- مرسلات -//ا - .“ا م 

٠"‏ - احاطه همه جانبه دود برخاسته از آتش » بر تكذيب كران روز جزا و نبودن هيج راه كريزى از آن 
انطلقوا إلى ظل ذى ثلث شعب 


تعبير < ثلاث شعب > به كفته مفسران مى تواند اشاره به فراكير و همه جانبه بودن دود برخاسته از آتش و كريزنايذير بودن 


آن باشد. 


احاطه عذاب جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-زمر- و الع بع 

* - بيامبر ( ص ) كافران و مش ركان معاند را به عذاب فراكير و دائمى دوزخ تهديد كرد . 

و يحل عليه عذاب مقيم 

على > براق اسغيلا وتمكق اث :و مى رسائد كه عذاب الهن دشمئان رسول خداء قرا كير و كسترده اسرت: 
احاطه عذابهاى جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

17 دخان - 5# دمع ع 

؟- كنه كاران دوزخى ء از درون و بيرون و ازهر سو مبتلا به عذاب و شكنجه خواهند بود . 

إن شجرت الزقوم . .. كالمهل يغلى فى البطون ... خذوه ... ثم صبوا فوق رأسه من ع 

احتجاج در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -غافر - .ع -لاع - ١‏ 

١‏ - وجود اختلاف ميان مستضعفان و مستكبران » در آتش دوزخ و اقدام آنان به احتجاج و دليل آوردن 
و إذ يتحابجون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا 


؟ - يديد مدن اختلاف ميان مستضعفان و مستكبران » در اتش دوزخ و احتجاج و دليل آوردن هر يكك از آنان » حادثه اى 


شايسته ياد و يادآورى 

و إذ يتحابجون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا 
<إذ > متعلق به فعل محذوف (أذكر) مى باشد. 
ادراك آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"”- ١١5-156 -فرقان‎ 7 

* آنش جهنم » داراى نوعى ادراكك و احساس 

إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تختَظًا و زفيرًا 
ادراكك جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











لا دق-60-3602”- دم 

- جهنم » داراى نوعى ادراكك در عالم قيامت * 

يوم نقول لجهنّم هل امتلأت و تقول هل من مزيد 

برداشت بالا بدان احتمال است كه كفت و كوى مطرح در آيه شريفه» كفت وكويى واقعى باشد و نه در مقام بيان نمادين حقيقت. 
ازدياد حرارت جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

96 - تكوير - 58-17-41 


؟ - حرارت 





جهنم قابل افزايش و تحت تأثير وسيله اى برافروزنده در قيامت 


و إذا الجحيم سغرت 


آوردن فعل متعدى مجهول < سمرت >». براى افروخته شدن جهنم؛ حكايت از آن دارد كه انجام كار مستند به خصوصيات 


ذاتى جهنم نيست و عوامل بيرونى در شعلهور شدن آن دخيلند. 
استبعاد نجات از جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-31١8 -همزه-‎ ٠ 

. راه خروج از آتش جهنم » بر دوزخيان بسته خواهد بود‎ - ١ 


إِنّها عليهم مؤصده 


<وصيده> به اتاقى كفته مى شود كه براى نكّه دارى اموال» در كوه ايجاد مى كنند. فعل <1[صدته >, يعنى» درب آن را 


بستم و محكم ساختم (مفردات)/ بنابراين <مؤصده>». به معناى مكان بسته و غير قابل خروج است. 
استحاله فرار از جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نبا -8 - 5-71 

" - جهنميان در قيامت » راه كريزى نخواهند داشت . 

إن جهنم كانت مرصادًا 

<مرصاد > بودن جهنم بيانكر اين است كه كرفتارى جهنميان به دام آن حتمى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نبا 7-77-1748 

؟ - كريز از جهنم » براى طغيان كران امكان يذير نيست . 








متعلقى نظير <للطاغين > داشته كه به دليل وجود قرينه» ذكر آن ضرورت نداشت. 


استمداد از مالكك 


جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بال و حرف د سعد بات 1 


٠١‏ - < قال سيد بن طاوس .ء اقول فى الحديث . إن أهل النار إذا دخلوها و رأوا أنكالها . . . فيومّلون . . . ليخفٌ عنهم بعض 
العذاب . . . فإذا يئسوا من خزنه جهنم رجعوا إلى مالكك مقدّم الخرّان و أمّلوا أن يخلّصهم من ذلك الهوان كما قال جل جلاله 
< و نادوا يا مالكك ليقض علينا ركك > قال : فيحبس عنهم الجواب أربعين سنه ثم يجيبهم كما قال اللّه فى كتابه المكنون . < 
إنكم ماكثون > . .. , 


سيدبن طاووس كويد: در حديث است كه دوزخيان زمانى كه داخل آتش شده و عذاب هاى آن جا را مى بينند . .. آرزو مى 
كنند ... تا مقدارى از عذاب از آنان برداشته شود و وقتى از مأموران جهنم مأيوس شدند» سراغ مالكك دوزخ كه [رتبه] او بر 
نادوايا مالكك ليقض علينا رتك >. جواب آنان جهل سال داده نمى شود سيس همان كونه كه خدا در كتاب محفوظ خود 


فرموده جنين جواب مى دهد: إِنكم ماكثون >... 
استمداد از نككهبانان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودع عرت ماعنا 


. قال سيد بن طاوس » اقول فى الحديث . إن أهل النار إذا دخلوها و رأوا أنكالها . . . فيومّلون‎ < - ١ 


ليخفٌ عنهم بعض العذاب . . . فإذا يئسوا من خزنه جهنم رجعوا إلى مالكك مقدّم الخَرّان و أمّلوا أن يخلصهم من ذلك الهوان 
كما قال جل جلاله < و نادوا يا مالكك ليقض علينا ربكك > قال : فيحبس عنهم الجواب أربعين سنه ثم يجيبهم كما قال الله فى 
كتابه المكنون . < إِنكم ماكثون > ... ,م 


سيدبن طاووس كويد: در حديث است كه دوزخيان زمانى كه داخل آتش شده و عذاب هاى آن جا را مى بينند . .. آرزو مى 
كنند ... تا مقدارى از عذاب از آنان برداشته شود و وقتى از مأموران جهنم مأيوس شدند» سراغ مالكك دوزخ كه [رتبه] او بر 
نادوايا مالكك ليقض علينا رتك >. جواب آنان جهل سال داده نمى شود سيس همان كونه كه خدا در كتاب محفوظ خود 
فرموده جنين جواب مى دهد: إِنُكم ماكثون >... . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-19-١1١8 كهف-‎ ٠ 

. كافران در خيمه آتشين دوزخ ء با استغائه و اظهار تشنككى » از مأموران عذاب » يارى مى طلبند‎ -١ 

و إن يستغيثوا يغاثوا بماء 


عو ل عون سان بن وز عا جام تقد وين ناح[ وق كا كن من ميا لد نين اتزاقنة طلنع باق بودن ظطليك خاران 
(آب) باشد. ياسخى كه به استغاثه دوزخيان داده مى شود كوياى آن است كه يارى خواستن دوزخيان» همان آب خواهى 
آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2ت 





غافر - ٠ع‏ - ١م‏ -لا 

- ياسخ منفى و يأس آور نككهبانان جهنم » به استمداد دوزخيان مبنى بر درخواست تخفيف در عذاب آنان از خداوند 
قال ادعوا ربكم يخمّف عنّا . .. قالوا فادعوا و ما دعا الكفرين إلا فى ضلل 

استهزاكران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الهو ك8 ا أطومم 


٠"‏ - عيب جويان » غيبت كنند كان » سخن جينان » بد كويان » تمسخركنند كان مردم و زراندوزان » در آتش جهنم افكنده 


خواهند شد . 

لينبذنْ فى الحطمه 

]نان عا نكن أن است كه مراد از <حطمه > آتش جهنم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟الكهيووع ادا اه 

- آتش جهنم » جاودان و كرفتارى زراندوزان استهزاكر در آن » هميشكى است . 
إنَّها عليهم مؤصده 

اصحاب شمال در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - 8ه - اع ع 

* - اصحاب الشمال در دوزخ » ناجار به استفاده از آب بسيار داغ براى رفع تشنكى 
و حميم 


<حميم > يعنى» آب داغ ونكره بودن آنء» دلالت بر شدت داغى آن دارد. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه عه عع - " 

؟ - يناه بردن اصحاب الشمال از كرماى دوزخ به سايه » بى تأثير براى آنان 
فى سموم . .. و ظل ... لابارد و لاكريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - ع - مع - م 


*' - سرمستى » خوش كذرانى و فرو رفتن در ناز و نعمت 





»از عوامل مهم دوزخى شدن < اصحاب شمال > 

و أصحب الشمال . .. إِنْهم كانوا قبل ذلكك مترفين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ما راقن د عودجم ١32‏ 

. دوزخيان از فرط كرستكى به ير كردن شكم خود از ميوه < زقوم > مى يردازند‎ - ١ 

فحالوة متها البطون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 2ه -عه  ١١١‏ 

> -عارض شدن تشنككى بسيار شديد بر دوزخيان ( اصحاب شمال ) » به محض فارغ شدن از خوردن ميوه < زقوم‎ ١ 
لأكلون من شجر من زقّوم . .. فشربون عليه من الحميم‎ 


بلافاصله انجام خواهد كرفت و اين حكايت أذ تشبكى شويد دوزخيان دارد كه با خوردن <زقوم > برايشان عارض خواهد 


شد. 

. نوشيدنى دوزخيان ( اصحاب شمال ) »؛ آبى است بسيار داغ و جوشان‎ - ١ 

فشربون عليه من الحميم 

<حميم > در <مفردات راغب > به آب شديد الحراره معنا شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - #ث - هت - ١١7‏ 

. دوزخيان ( اصحاب شمال )»؛ آب داغ و جوشان دوزخ را همجون شترى تشنه » با حرص و ولع خواهند نوشيد‎ - ١ 
فشربون شرب الهيم‎ 


<هيم > جمع <هيماء > است و <هيماء > به شتر تشنه كفته مى شود. تشبيه حالت دوزخيان به هنكام نوشيدن از آب داغ 











جهنم به شتر تشنه» بيانكر مطلب ياد شده است. 


؟ - نوشيدن آب داغ در دوزخ » 


هر جند زياد باشد از دوزخيان ( اصحاب الشمال ) رفع تشنكى نمى كند . 


فشربون شرب الهيم 


برخى <هيم > (جمع <هيماء >) را به معناى ريكك كرفته اند زيرا در زمين ريكك زار هر جه آب ريخته شودء بلعيده مى شود 


فهر كران ا يز تم كزدف تقيه وووهان تغنديه ركه زان تشاكى اسيرفق ايتايرف !از آن انث مى ناشدة 
اضلالكران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - 0-18 -/ 

8- دوزخ » سرانجام تلاش براى ترويج آيبن شرك و كمراه كردن مردم از مسير خدا و يككانه يرستى 

و جعلوا لله أندادًا ليضلوا عن سبيله . .. فإن مصي ركم إلى النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لات فيضن ب لان مات 

١‏ - بيشوايان شرك و كمراه كنند كان خلق » مصداق هاى بارز و قطعى دوزخيان 

قال الذين حقّ عليهم القول 


منكك و ممّن تبعكك منهم أجمعين >. كلمه <القول > اشاره به همين سخن خداوند دارد. بنايراين <الذين حقّ عليهم القول>, 


يعنى» آنان كه آن سخن خدا درباره ايشان مصداق و قطعيت يافته است. 
اطاعت نككهبانان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عكري عد حعد نونز 


١‏ - فرشتكان نككهبان دوزخ » تسليم محض خدا هستند و هركز از فرمان او سرييجى نمى كنند واز جارجوب آن خارج نمى 


ا 


حَ ٠.‏ 2 ٠]ل.‏ زخ ء به فرمان الهى 
خورد خشز خت نان دوزخ » ب 
١‏ - برخورد خشن و سختكيرانه نكّهبا 6 


بوده و هركز از آن نمى كاهند و يا متوقف نمى شود . 
عليها ملئكه غلاظ شداد لايعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون 


يادآورى عصمت و فرمانبرى فرشتكان يس از ذكر برخورد خشن و سختكيرانه آنان با دوزخيان مى تواند اشاره به مطلب ياد 


فده اد 

افكندن جهنميان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

88-1٠١8 - -همزه‎ ٠ 

؟ - سوكند خداوند , در تأكيد برافكنده شدن دوزخيان در آتش جهنم 
حرف <لام> در <لينبذنٌ >» نشانكر قسم محذوف است. 

اقسام عذابهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 - ابراهيم - 117-18 -, 


تصور نيز وجود دارد . 
و من ورائه عذاب غليظ 


بودن وسخت بودن عذابهاى ياد شده» <عذاب غليظ > بايد عذابى سيار سخت و غير قابل تصور باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7 افرقان د ولاجاع 1ه 


© جهنم . داراى انواع عذاب هلاكت بار براى تكذيب كنند كان قيامت 





لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا وادعوا ثبورًا كثيرًا 

التجا به نككهبانان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - زخخرف - #ع - لاا‎ - ١ 

١‏ - التجاى دوزخيان به نككهبانان دوزخ » براى وساطت ميان ايشان و يرورد كار 
و نادوا يملكك ليقض علينا رك 


القاى 


بدكاران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عكن دوت 

١‏ - سرنكون شدن و به روى افتادن در آتش دوزخ » كيفر و فرجام بدكاران 
و من جاء بالسيّئه فكبت وجوههم فى النار 


صورت [توسط مأموران الهى] در آتش سرنكون خواهند شد. 
امت ها در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فح اغزاق عالاد ور دئية 

هر امتى يس از ورود به جهنم» امت هم مسلكك خويش را لعنت مى كند و براو نفرين مى فرستد. 
كلما دخلت أمه لعنت أختها 

8 ورود دوزخيان به جهنم» تدريجى و كروه كروه خواهد بود. 
كلما دخلت أمه لعنت أختها 

انتقال جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحاقج دووح سادان 

ف - قابليت جهنم براى نقل و انتقال 

و جأىء يومئذ بجهنّم 


انذار از اتش جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اك و 5م 

؟ - خداوند » انسان ها را از آتش عظيم و شعلهور آخرت » بيم داده و برحذر داشته است . 
فأنذرتكم نارًا تلظى 

نكره بودن ا يي عظمظ |3 دلالت دارد. 

انذار از جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ءاسرا ناوا رسع 

؟- تهديد كافران به عذاب دوزخ » بشارتى به مؤمنان است . 

و يبشّر المؤمنين . .. و أن الذين لايؤمنون بالأخره أعتدنا لهم عذابًا أليمًا 


جمله حو أن الذين 


لا-يؤمنون بالأسخره > عطف بر جمله <أن لهم أجراً كبيراً> است: يعنى» خدا دو بشارت به مؤمنان مى دهد: -١‏ اجر بز ركك 


براى آنان» 7- آماده كردن عذاب براى كافران. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -5-15ا-م 

- تهديد شدن مشركان كينه توز به آتش دوزخ » از سوى ييامبر ( ص ) و به دستور خداوند 
قل أفأتيئكم بشرٌ من ذلكم النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع لاود 

١‏ - دوزخ ء از مهم ترين انذار ها و اخطار هاى الهى براى بشر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اطنط قفي حنم دبا يم 

. خطر كرفتارى به جهنم , به تمام دوزخيان كوشزد شده و به آنان هشدار كافى داده شده است‎ - ٠“ 
ثم يقال هذا الذى كنتم به تكذّبون‎ 

انذار مكذبان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عار وك اماو 

. خداوند » به منكران آتش دوزخ » هشدار داده است‎ - ١ 

ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذّبون 


انسان ها در جهنم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- اغراف -/!- 4لاؤ - ١‏ 

١‏ جهنم » فرجام بسيارى از انسان ها و جنيان 
و لقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و الإنس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سودت حو اميا 

خداوند . دوزخ را از جنيان و انسان ها ير خواهد كرد . 


8 ير كردن جهنم از انسان ها و جنيان » حقيقتى كه خداوند از بيش بيان داشته بود . 
تمت كلمه ربكك لأملأنٌ جهنم من الجنه والناس 


<لأملأنٌ ...> تفسير شده است همان سخنى است كه خداوند در داستان آدم و ابليس فرمود: <فالحق والحق أقول. لأملانٌ 
جهنم منكك و ممن تبعكك منهم أجمعين >, حق اين است و من جز حق نمى كويم كه جهنم را از تو واز همه كسانى كه از تو 


ييروى مى كنند ير خواهم كرد. سوره صء آيه عمو 6>. 


٠‏ دوزخى شدن جن وانس به سبب اختلاءف در دين » كواه راستى و درستى سخن خداوند ( جهنم را از جن و انس ير 


خواهم كرد ) است . 
و لايزالون مختلفين . .. و تمت كلمه ربكك لأملأنٌ جهنم 


سخن از تحقق يافتن فرموده خداوند (تمت كلمه ربكك . ..) يس از بيان اختلافهاى مردم و يوشيده شدن حق بر آنان» كوياى 
اين نكته است كه: همان اختلافها كه مخفى ماندن حق را در يى داشت موجب دوزخى شدن انسانها و جنيان شده و حقانيت 
كلجة خذا (لأملآن :)ترا مون كامل ميحقق شاعت: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حيني د ادغ 

* - سوكند خداوند به انباشتن جهنم از مجرمان جِنّى و انسى 
و لكن حقّ القول منَى لأملأنٌ جهنم من الجنّه و الناس 


لام در <لأملأن > براى قسم است و حكايت ازآن 





دارد كه <القول> در فراز قبلى» سوكند است. 
اهل تكاثر در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ا/-1١5- تكائر‎ - 9٠ 


١‏ - طالبان امتيازات مادى » در قيامت دوزخ را در مرحله اى فراتر از < علم اليقين > مشاهده كرده . به حقيقت يقين دست 


خواهند يافت . 
ثم لترونّها عين اليقين 


<عين اليقين > كه در اصل <رؤيةٌ عينَ اليقين > (ديدنى كه نفس يقين است) بوده مفعول مطلق است و حرف < ثم > كه بر 
تراخى رتبى دلالت دارد آن را مرحله اى فراتر از <علم اليقين > معرفى كرده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5؟-/8-1١7- تكاثر‎ - ٠ 

؟ - يرسش و حسابرسى از نعمت هاء زمينه ساز كرفتارى برترى جويان و تفاخر كنند كان به آتش دوزخ 
لترونّ الجحيم . .. ثم لتسئلنٌ يومئذ عن النعيم 


نشان دادن جهنم به اهل تكاثر بيش از بازخواست نعمت ها بيانكر آن است كه اهل تكاثرء بايد يس از طى مراحل بازخواست 


و حسابرسى, جهنم را جايكاه خويش بدانند. 

اهل يقين و آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - تكاثر -35١1-م‏ ديم 

- دوزخ و آتش سوزان آن در دنيا براى اهل يقين » مشهود و غفلت نايذير است . 
لو تعلمون علم اليقين . .. لترونٌ الجحيم 


جمله <لترونٌ الجحيم > مى تواند جواب <لو> باشدمٌ دراين صورت آيه شريفه درباره مشاهده دوزخ در دنيا خواهد بود. 











از آن جا كه حرف <لو> (در آيه قبل) براى امتناع بودمٌ اين مشاهده 


بر مخاطبان <لو تعلمون > كه اهل تكاثراند محال و براى صاحبان يقين به دليل نون تأكيد در <لترونٌ > قطعى است. ذ 
سر 5 5 فين 
مضارع <لترونٌ > با دلالت بر استمرار بيانكر آن است كه دوزخ. همواره مد نظر اهل يقين است. 


اهل يقين و جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ميدم-١1١19- تكائثر‎ 0٠ 

- دوزخ و آتش سوزان آن در دنيا براى اهل يقين » مشهود و غفلت نايذير است . 
لو تعلمون علم اليقين . .. لترونٌ الجحيم 


جمله <لترونٌ الجحيم > مى تواند جواب <لو> باشدمٌ دراين صورت آيه شريفه درباره مشاهده دوزخ در دنيا خواهد بود. 
ازآن جا كه حرف <لو> (در آيه قبل) براى امتناع بودمْ اين مشاهده بر مخاطبان <لو تعلمون> كه اهل تكاثراند محال و 


كه دوزخ, همواره مد نظر اهل يقين است. 

اهميت نجات از جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعافو دعر عع 

© برنامه ها و قوانينى رشيد و بالنده اند كه مايه سعادت اخروى آدميان و باعث نجات آنان از تش دوزخ باشند . 
وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيمه فأوردهم النار 

بادهاى داغ جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دعرو دعو ماو د ويء 

# - وجود باد هاى داغ و سوزان در دوزخ 


و وقينا عذاب السموم 





> به باد داع 
<سموم > ب 


و سوزانى كفته مى شود كه همجون <سمّ > در اجزاى بدن تأثير مى كذارد. (مفردات راغب) 

/- سياس كزارى متقين از خداوند » به خاطر رهايى شان از عذاب باد هاى سوزان و كشنده دوزخ 

فمنّ اللّه علينا و وقينا عذاب السموم 

4 - < عن النبى ( ص ) قال : لو فتح الله من عذاب السموم على أهل الأرض مثل الأنمله أحرقت الأرض و من عليها م 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود: اكر خداوند از عذاب سموم [روزنه اى] به اندازه يكك سرانككشت به روى اهل زمين 


باز كند» زمين و هر كس روى زمين است مى سوزد >. 

بازكشت به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات -/7؟ ‏ ثلث ١‏ 

. دوزخيان ستمكر يس از هر بار خوردن < زقوم > و نوشيدن آب داغ مجدداً به دوزخ بازمى كردند‎ - ١ 
ثم إِنّ مرجعهم لإلى الجحيم‎ 

بانيان مسجد ضرار در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ا- توبه - 1١١4-9‏ - ه٠١‏ 

0 بناكنند كان مسجد ضرار ء از ظالمان و سقوط كنند كان در آتش دوزخند . 
و الذين اتخذوا مسجداً ضراراً . .. فانهار به فى نار جهنم 

بت ها در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 1١‏ -هرة دع 


8- < جاء فى الحديث إِنَّ قوماً أتوا رسول الله ( ص ) فقالوا له :... أخبرنا عن قوله : < إِنّكم و ماتعبدون من دون الله حصب 


جهنم أنتم لها واردون > إذا كان معبودهم معهم فى النار فقد عبدوا 








المسيح (ع ) أفتقول : إِنّه فى النار ؟ فقال لهم رسول الله ( ص ) :... قال الله : < إِنْكم و ما تعبدون > يريد الإصنام التى 
عبدوها و هى لاتعقل و المسيح (ع ) لايدخل فى جملت ها لأنّهِ يعقل و لو قال : إِنّكم و من تعبدون لدخل المسيح (ع ) فى 
الجمله فقال القوم : صدقت يا رسول الله ((ص ) ,م 


در حديث آمده كه كروهى نزد رسول خدا(ص) آمده وبه آن حضرت كفتند: . . ما رااز كفتار خدا <إنكم و ماتعبدون من 
دون اللّه حصب جهنم. ...> با خبرساز جنانجه معبودشان در آتش باشدء يس [اين كه] كروهى مسيح را عبادت كردند: آيا تو 


من كوق:او ذو اتعن اسية: رسول مدا نه آنان فرمود:... خدا فرموده <إنكم و ماتعبدون> و بت هايى را كه آنان مى 


سكيد ةك" ارادة كز3ه :ارك هاعير عاقل مدهو ل 
<إنكم و من تعبدون> مسيح نيز داخل در آن جمله بود. آن كروه © كفتند كنيد رابيت كفم :اف رسول جه 
بداخلاقى نكهبانان جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- تحريم - 88 - ع - 1١‏ 

. فرشتكانٍ نككهبان و كماشته بر دوزخ » درشتخوى و سختكيراند‎ - ١ 
عليها ملئكه غلاظ شداد‎ 

بدبويى آشاميدنيهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 نبا 7-8-8 


- نوشيدن آب جوشان و خونابه جركين و بدبو در جهنم » عقوبتى مناسب با 





كناه تكذيب آيات الهى 


َه 


لمانو عقافاى كديا نايا كذانا 


ترتيب ينج آيه مورد بحثء به كونه اى است كه آيه تتهرزاءيوفاقا >#دوعقواية قل از خوة ارا كبفرق ماس برائ ذو كنا 
و33 خوى فلسداد فرده امت كقويت ها يكن مف لان زقون )نوكر سمهت رالا حميما وعنافنا) زرط و كاهات دز يكن 
مك اللتبرعون )نود كر فنشيت ركدين) اسه آنه تاد راف ##وو فيان آنياء كوياف سانتب عفوية: تنق 1 كان متف و 


تائيه غة رك بك 1 كناد ,حت الك نوه اشح زان قاد وم نكر كتانب دعقي اسك 
بدكويان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع ات وعم 


* - عيب جويان » غيبت كنند كان » سخن جينان » بد كويان » تمسخ ركنند كان مردم و زراندوزان » در آتش جهنم افكنده 


خواهند شد . 

لينبذنْ فى الحطمه 

آيات بعد, بيانكر آن است كه مراد از <حطمه > آتش جهنم است. 

بى ايمانان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأ انشقاق دعرب دم 

8 - مردم بى ايمان در قيامت » نامه عمل خويش را از يشت سر دريافت كرده و به آتش جهنم كرفتار خواهند شد . 
قانع ار كوو خيرم ب وناك الود لت عرز 


ارتباظ مجموع آيات:اين سوه اقنضا مى كندد كه مزاد از ضصمير هع > وتعيير <الذين كفروا> (دزآياث بعد) همان 
كسانى باشند كه در آيه دهم با تعبير <من أوتى كتابه وراء ظهره > از آنان ياد كرديد. همان طور كه مراد از <الذين آمنوا > 





لول | ناكمل مساق حم ارق كانه وتميةة در الا وق ا جو اندرو 5 
بى تأثيرى سايه هاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - عه عع ١‏ 

١‏ - يناه بردن اصحاب الشمال از كرماى دوزخ به سايه » بى تأثير براى آنان 
فى سموم . .. و ظلّ ... لابارد و لاكريم 

بى سايبانى دود آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ار كل 

. دود سايه مانند دوزخ » فاقد سايبان حقيقى ( خنكك كنندكى ) است و مانع از شعله هاى سوزان آتش نيست‎ - ١ 
لاظليل و لايغنى من اللّهِب‎ 


<لاظليل > صفت براى <ظلٌ > در آيه بيبش است و <ظل ظليل > به معناى سايه دائم و مستمر است (صحاح اللغه). بر اين 
اننابى فل لاظليا > كتابة از نبودة مايه قاب اندوز خ<ليي كيه مساق شعلة خالطن لاون دود انيت 


بى صبرى در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع طرو 1 ج21 

١‏ - قرار و بى قرارى تكذيب كران در آتش دوزخ » بى تأثير در تغيير كيفر آنان 
فاصبروا أو لاتصبروا سواء عليكم 

بى نظيرى آتش جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








٠‏ -دهمزه -8١٠1-يم‏ ع 

؟- آنش جهنم » آتشى بى نظير و شديدتر از هر آتش ديكرى است . 

نار اللّه 

توصيف خداوند به خالق و مالك آتش جهنم, بيانكر تفاوت آنء با ديكر آتش ها است. 
بى نظيرى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 





مدثر - 6لا ه” 5 
؟ - دوزخ » يديده اى بى نظير در ميان يديده هاى بزركك جهان 
ِنْها لإحدى الكبر 


برخى از مفسرانء بر آنند كه مقصود از <لإحدى الكبر> اين است كه در ميان يديده هاى بزركك» دوزخ در عظمت و 
شكفتى» يكانه و بى نظير است. 


بر شدن جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١9-1١١-١ايلىلا‏ 

خداوند . دوزخ رااز جنيان و انسان ها ير خواهد كرد . 

لأملأنٌ جهنم من الجنه والناس أجمعين 

8 ير كردن جهنم از انسان ها و جنيان » حقيقتى كه خداوند از ييش بيان داشته بود . 
تمت كلمه ربكك لأملأنٌ جهنم من الجنه والناس 


<لأملأنٌ ...> تفسير شده است همان سخنى است كه خداوند در داستان آدم و ابليس فرمود: <فالحق والحق أقول. لأملانٌ 
جهنم منكك و ممن تبعكك منهم أجمعين >, حق اين است و من جز حق نمى كويم كه جهنم را از تو واز همه كسانى كه از تو 
ييروى مى كنند ير خواهم كرد. سوره صء آيه 8 و 0/>. 

٠‏ دوزخى شدن جن وانس به سبب اختلاءف در دين » كواه راستى و درستى سخن خداوند ( جهنم را از جن و انس ير 


خواهم كرد ) است . 
و لايزالون مختلفين . .. و تمت كلمه ربكك لأملأنٌ جهنم 


سخن از تحقق يافتن فرموده خداوند (تمت كلمه ربكك . ..) يس از بيان اختلافهاى مردم و يوشيده شدن حق 


ونان تزاف ا متك ابجية مدعف لاقي ممع بناخوة ضرا عون ذاش ووضت دور من دف اسانيا وتان 
ذه و نحقانيت: كلمه خند] (لآمللاة) رااطور كامل ملق اهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احا عدوم 

؟ - ير شدن دوزخ از شيطان ها و ييروان آنان » سخنى حق و تحقق يافتنى است . 
فالحقّ و الحقّ أقول . لأملأنْ جهنم منكك و ... منهم أجمعين 


وو تعبا ند ال نمك كان انيت كله 3 مان جهنّم. .. > با تقدير <قسمى >» مقسم عليه براى فالحقٌ باشد. هم 


جنين جمله <و الحقٌّ أقول > جمله معترضه باشدم يعنى؛ فالحقٌ قسمى لأملأنْ جهنّم... >. 

*- ير شدن جهنم از شيطان ها و ييروان آنان » سوكند مؤكد خداوند 

لأملأن جهنم منك و ممّن تبعك منهم أجمعين 

يرسش از تعداد نكهبانان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و 0 

. ذكر تعداد فرشتكان نككهبان دوزخ در قرآن » مورد يرسش انكارآميز كافران و كروه بيماردل و مغرض قرار كرفت‎ - ١ 
و ليقول الذين فى قلوبهم مرض و الكفرون ماذا أراد الله بهذا مثلا‎ 

يرسش نكهبانان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28 -غافر - .ع -١هم- ١‏ 

١‏ - يرسش نككهبانان جهنم از دوزخيان » درباره آمدن فرستاد كان الهى همراه با دلايل و برهان هاى روشن براى ايشان 
قالوا أَوَ لم تكك تأتيكم رسلكم بالبينت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











48 ملكك -/ام دام 





*- يرسش سرزنش آميز نككهبانان دوزخ از كافران دوزخى , درباره آمدن بيامبر و اخطار دهنده الهى براى آنان 

سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير 

برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه استفهام در < ألم يأتكم. .. > توبيخى و تقريعى باشد. 

يرسشهاى نككهبانان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رك كد 

4 - يرسش ملامت آميز نككهبانان و دربانان دوزخ از كافران » درباره آمدن ييامبران تلاوت كننده آيات الهى و انذاركران 
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ءايت ربكم و ينذرونكم لقاء يومكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رماوالا ات 


١‏ - كافران » يس از توقفى جند در آستانه در هاى دوزخ براى ياسخ به يرسش هاى دربانان » به ورود در آن فرمان خواهند 


يافت . 

قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل . .. قالوا بلى ... قيل ادخلوا أبوب جهنّم 

يليدان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-/ال#دع 

* خداوند در يى جداسازى ناياكان از ياكان » آنان را در قيامت انباشته مى كند و يكجا در جهنم فرومى افكند . 
و يجعل الخبيث بعضه على بعض فير كمه جميعا فيجعله فى جهنم 


ركم (مصدر يركم) به معناى جمع كردن جيزى و انباشته ساختن آن است. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الأدده بيرك و حبؤوت ١‏ 
١‏ دوزخ » جايكاه و فرجام نهايى آنان كه مظهر يليدى اند . 


إنهم رجس و مأويهم جهنم 


يليدى 





آشاميدنيهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١7-19-18 -كهز‎ ٠ 

9 مشروب دوزخيان » مايعى ناكوار و يليد است . 

انوا شاف سن الشراتت 

77 رفاه مندانٍ هوايرست » در قيامت » كرفتار 1تشى فراكير و آشاميدنى هايى ناكوارند . 
و لاتطع من أغفلنا قلبه . .. ئس الشراب و ساءت مرتفقًا 

نكته ياد شده از ارتباط دو آيه استفاده شده است. 

ييروان ابليس در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا-18-ه 

© جهنم مملو از ابليس و همه ييروانى كه در زمره ابليسيان درا مده باشند. 
لمن تبعكك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين 


خطاب در <منكم > مى تواند بيانكر اين نكته باشد كه آدمى به مجرد يبروى از ابليس جايكاهى همانند او در جهنم نخواهد 
داشتء بلكه آن كونه بيروى جنين اقتضايى را دارد كه آدمى را همسنخ ابليس سازد م به كونه اى كه بتوان ابليس و بيروى 
كننده وى را با يكك ضمير مورد خطاب قرار داد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فعيوة كوت 12ت 

-١‏ جهنّم » وعده كاه همه ييروان كمراه ابليس 
و إن جهنّم لموعدهم أجمعين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ادنوار د ع اسوقد؟ 

١‏ - افكنده شدن همه سياهيان ابليس در دوزخ » به همراه كمراهان مشرك و معبود هاى باطلشان 
فكبكبوا فيها . .. و جنود إبليس أجمعون 

ييروان شياطين در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وان دودمم 








١ 
لأملأنٌ جهنم منكك و ممن تبعكك منهم أجمعين‎ 


بيشتر مفسران كفته اند: مقصود از <منكك > <من جنسكك > است, زيرا منطقى نيست كه جهنم با آن عظمتء تنها با داخل 


شدن يكك فرد (ابليس) ير شود. يس مقصودء بر شدن دوزخ از مجموعه شياطين (ابليس و فرزندانش) و انسان ها خواهد بود. 
” - ير شدن دوزخ از شيطان ها و ييروان آنان » سخني حق ود تحفو يافتنى است . 
فالحقٌّ و الحقّ أقول . لأملأنٌ جهنم منكك و ... منهم أجمعين 


ووذ وى سند 1 ال نمك كاك كله 3 مان جهنّم. .. > با تقدير <قسمى >» مقسم عليه براى فالحقٌ باشد. هم 


جنين جمله <و الحقٌّ أقول> جمله معترضه باشدم يعنى» فالحقٌ قسمى لأملأنٌ جهنّم... >. 

بيروان طغيانكران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هادص -غ8"- وه مع" 

. طغيان كران » از ورود بيروانشان به دوزخ ناراحت شده و آنان را مورد نكوهش و بدكويى قرار مى دهند‎ - ٠“ 


هذا فوج مقتحم معكم لامرحبًا بهم 


كلمه در جاى نكوهش و بدكويى واز سر ناراحتى كفته مى شود. 

؟ - سوختن ييروان طاغيان در آتش دوزخ 

نهم صالوا النار 

ه - سوختن بيروان طاغيان در آتش دوزخ » سبب نكوهش شدن آنان از سوى طغيان كران مى شود . 
لامرحبًا بهم إِنّهم صالوا النار 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديد كاه است كه جمله <إِنْهم صالوا النار> كه تعليل 





براى <لا مرحباً بهم > است سخن طاغيان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولحي عو اددهم 

“ - ييروان طاغيان » آنان را عامل دوزخى شدن خود معرفى مى كنند . 

أنتم قدّمتموه لنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 صس -578- ١مك‏ ؟ 

١‏ - اعتراف و توجه يبروان طاغيان در دوزخ » به ربوبيت يروردكار در هنكام درخواست ازاو 
قالوا ربّنا 

٠“‏ - طغيان كران » مورد نفرين ييروانشان در دوزخ 

قالوا ربّنا من قدّم لنا هذا فزده عذابًا ضعمًا فى النار 

بيشتازان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# تاهو د عدم 

. فرعون در روز قيامت » بيشابيش بيروانش به سوى دوزخ روانه خواهد شد‎ ١ 
يقدم قومه يوم القيمه فأوردهم النار‎ 

قدوم (مصدر يقدم) به معناى سبقت كرفتن و در ببشاييش حركت كردن است. 
ييشكامان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كن ين 











-١‏ مشركان » ييشككام در وارد شدن به آتش جهنم 

لاجرم أن لهم النار و أنهم مفرطون 

<مفرط > (از مصدر فرط) به معناى مقدم شدنء جلو افتادن» شتاب و سبقت كرفتن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاح تازعات عاؤلاعا حاج 


ه - < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < فالسابقات سبقا > يعنى أرواح المؤمنين تسبق أرواحهم إلى الجنّه . . . و أرواح الكافرين 
إلى النار , 


از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند <فالسابقات سبقاً > روايت شده اسثت» مراد ارواح مؤمنان است 


كه به سوى بهشت [بر يكديكر ]سبقت مى كيرند. .. و [نيز ]ارواح كافران كه به سوى آتش [سبقت مى كيرند] >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انبا 78 11م 

- جهنم » از ديرباز آفريده و مهيا شده است . 

إن جهنم كانت مرصادًا 


فعل ماضى <كانت >» ممكن است بر حتمى بودن حوادث آينده دلالت كند. هم جنين مى تواند بر زمان كذشته و مهيا بودن 


جهنم در آن دلالت داشته باشد. برداشت ياد شده بر مبناى دوم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 - مرسللات -/الا - ”#9 ؟ 

. شراره هاى آتش دوزخ » بسيار انبوه » به هم بيوسته و يرجنبش است‎ - ١ 

جنات ضفر 

برداشت ياد شده» از تشبيه شراره هاى آتش به انبوه شتران» استفاده مى شود. 

تجزيه بدن در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(٠١-8-١1١١ 8*- -همزه‎ ٠٠ 

٠‏ -درهم شكسته شدن در آتش جهنم » كيفرى مناسب براى درهم شكستن شخصيت مردم 


مزه لمزدعي افد قن الخطيه 


تجمع اطراف جهنم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
00000 

١‏ - محشور شدن و كرد آمدن دشمنان خداء در كناره دوزخ 
و يوم يحشر أعداء اللّه إلى النار . .. حتّى إذا ما جاءوها 
تداوم آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يون عء جاعم 

*"'- آتش دوزخ » ييوسته و بى انقطاع است . 

ولاتذر 


مفصود 





از <لاتذر> (رها نمى سازد)» دوام و استمرار آتش دوزخ است كه هركز قطع نمى شود. 

تداوم تشنكى در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 8ه - هه - ٠١‏ 

. نوشيدن آب داغ در دوزخ » هر جند زياد باشد از دوزخيان ( اصحاب الشمال ) رفع تشنككى نمى كند‎ - ١ 
فشربون شرب الهيم‎ 


برخى <هيم > (جمع <هيماء >) را به معناى ريكك كرفته اند زيرا در زمين ريكك زار هر جه آب ريخته شودء بلعيده مى شود 


زه رك ران ا ير ثمئ كردهء شه 3وزخبان تشله.به ريكه زارء حاكى از سيرى نايذيرى از آن آب مى باشد. 
تداوم عذاب جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1س نكر 

* - بيامبر ( ص ) كافران و مش ركان معاند را به عذاب فراكير و دائمى دوزخ تهديد كرد . 

و يحل عليه عذاب مقيم 

<على > براي استيلا و تمكن ات :و-مى :رسائد: كه.عذاب الهى دشنتان رسول: نحداه فرا كير و كشترذهاست: 
تداوم عذاب در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ابراهيم - 17-1 - م 


ه- كافران جار كرفتار در جهنم » با وجود ابتلا به انواع عذاب هاى مركبار » هيج كاه نمى ميرند و از عذاب رهايى نمى يابند 


يأتيه الموت من كل مكان و ما هو بميت 


تراكم آتش جهنم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ - نازعات - ولا عم‎ - ٠ 


١‏ - جهنّم » مكانى بس داغ و سوزان و داراى آتشى برافروخته و متراكم 


برّزت الجحيم لمن يرى 


<جحيم > به مكانى كفته مى شود كه حرارت شديدى دارد. اين كلمه بر آتش متراكم و يرزبانه نيز اطلا-ق مى كردد. 


فين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ا تكائر - مدلا 

" - دوزخ » مكانى سوزان و داراى 7تشى شعلهور و متراكم 
لترونٌ الجحيم 


<جحيم > به معناى آتشى است كه سخت شعلهور بوده و زبانه كشد. هم جنين بر هر آتش متراكم و يا افروخته در كودال 


هاى عميق و هر مكان يرحرارت اطلاق مى كردد. (قاموس) 

ترس از جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احال يزنك م 101ب 

١‏ ضرورت يرهيز از عوامل كرفتارى به آتش دوزخ 

وانّقوا انار الَتى اعدّت للكافرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فرقان - 70 - مع - ممع 

؟ بيوستكى و كريزنايذيرى عذاب جهنم » موجب هراسناكى و اضطراب شديد بندكان خالص خدا از سرنوشت اخروى شان 
إِنْ عذابهاكان غرامًا 

درخواست رهايى از عذاب و تعليل آن به اين كه آن عذاب دائمى و كريزنايذير استء برداشت فوق را مى رساند. 

0 بيوستكى و كريزنايذيرى عذاب جهنم » مقتضى ترس » اضطراب » تضرع و دعا كردن به دركاه الهى براى رهايى از آآن 


ربّنا اصرف عنّا عذاب جهنّم إِنّ عذابهاكان غرامًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -فرقان -١0-‏ عم م 
٠“‏ سرنوشت بد و اقامتكاه ناكوار انسان در جهنم » مقتضى هراسان بودن » اضطراب » تضرع و دعا كردن به دركاه الهى است . 


ربنا اصرف عنّا عذاب جهنم 





... إِنّها ساءت مستقبًا و مقامًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 شورى - 80-85 - ل 

- نككاه ترس آلود و مضطرب ستمكاران به جهنم » در كناره آتش دوزخ 
ينظرون من طرف خفىٌ 

نككاه زير جشمى به جهنم » كنايه از ترس و وحشت 0 
ترسناكى آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سات وال اع 

. آتش دوزخ » داراى صداى وحشتناكك است‎ -١ 

لاسمعون حسيسها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ل 2 كا 

14- آنش جهنم » آتشى سخت و هولناك و ترس آوراست . 
فمأويهم النار . .. ذوقوا عذاب النار 


آوردن اسم ظاهر <النار> به جاى ضمير با توجه به اين كه جاى استعمال ضمير است مى تواند براى تهديد بيشتر و بيان 
علس ورور كي | تن باشن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 مزتلت باد 0ب 


؟ - آتش دوزخ » داراى منظره اى بس هولناكك 


نا ترمى بشرر كالقصر 

برداشت بالاء از تشبيه شراره هاى آتش به قصرء استفاده مى شود. 
ترسناكى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امور عم وام 

١‏ - دوزخ » حقيقتى بس سهمكين و عظيم 

وما أدريك ما سقر 


از تعبير <و ما أدراكك ما سقر > (و جه جيز مطلع ساخت تو را كه سقر جيست) استفاده مى شود كه دوزخ» حقيقتى بس 
يزيل كم و سهيمكية' اليك كلا كنس او ان رشبو :ساسك » ١‏ كاه اتداررد 





وتنها در يرتو وحى الهىء قابل شناخت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3-1١-1١0١ - قارعه‎ - ٠ 

. ابزار شناخت زواياى جهنم و اعماق هولناك آن » در اختيار همكان نيست‎ - ١ 
و ما أدريكك ماهيه‎ 

عليه امت > تركو ارقي حاص > وماد جد فكة > ابت 

؟ - عظمت جهنم و توصيف اعماق هولناك آن » فراتر از حد تصوّر و بيان است . 
و ما أدريكك ماهيه 

كيدايا جيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-159-1١8-فهك-‎ ٠ 

. آب هاى غليظ و كداخته . بسان كدازه مس » ياسخى براى استغاثه و آب طلبى كافران در دوزخ است‎ ١١ 
و إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل‎ 


<مهل > به معناى <درده روغن > ونيز <مس ككداخته > است (مقاييس اللغه) و نيز به <خونابه اى كه از لاشه مردار بيرون 


اند كفته:مى :شود (قاموس) ووصتك آتان باغبارت > شوئ'الوجوة > بامعتاض دمن كداحيه > ما كارتر ات 

تشبيه خوردنيهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الادطامة جسن دقدع 

» - < قال رسول الله ( ص ) : الضريع شئ يكون فى النار يشبه الشَّوْك أمرٌ من الصّبر و أنتن من الجيفه و أشدّ حرا من النار م 


رسول خدا(ص) فرمود: ضريع جيزى است در آتش [جهنم] كه به بوته خاردار شباهت دارد و تلخ تراز صَبر (عصاره كياهى 


تلخ) و متعفر: تراز مردار و داغ تراز آتش است >. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - مرسللات 


رن 5 

. شراره هاى برخاسته از آتش دوزخ » همانند شتران زرد رنكك است‎ - ١ 

00 

<جملات > جمع <جماله > است. <جماله > يا جمع <جمل > (شتر) ويا اسم جمع است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لال دق لانن ا مدع 

؟ - جهنم » در شككفت از كثرت و انبوهى كافران و دوزخيان * 

و تقول هل من مزيد 


بوذ اشكو يفده يدان متيال انيت كيو ال اهل عو مر بدة > اوروق اتكاوز اعبات اشة يتشد كافران ار 


خود جاى داده كه به شكفتى آمده و مى يرسد: آيا به راستى هنوز هم كافرانى افزون تر وجود دارند؟! 
تعداد درهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مسيم حروات اا 

. جهنم » داراى هفت در است‎ -١ 

لها سبعه أبوب لكل باب منهم جزء مقسوم 

تعداد ملائكه جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 مدثر -#6/ا - 3١‏ ١٠يليلا‏ 


- بيان تعداد نككهبانان دوزخ در قرآن » موجب افزايش و تقويت ايمان اهل كتاب تا مرز يقين 








ليستيقق الدين أوقوا الكش 
8 - تعداد فرشتكان نككهبان دوزخ ء از حقايق بازكو شده در كتاب هاى آسمانى ييشين 
ليستيقن الذين أوتوا الكتب 


مفسّران درباره جكونكى يقين يبدا كردن اهل كتاب از تعداد ذكر شده در قرآن براى نككهبانان دوزخ, كفته اند: جون اين 
عدد در كتاب هاى آسمانى اهل كتاب نيز ذكر شده استء آنان به حقانيت و درستى قرآن بى برده اند و بر ايمانشان افزوده 


سَنكة: شي 


٠‏ -ذكر تعداد 


نككهبانان دوزخ در قرآن » زداينده هركونه شكك و ترديد , از دل اهل كتاب و مؤمنان نسبت به حقانيت و درستى قرآن 
و لايرتاب الذين أوتوا الكتب و المؤمنون 

تعداد نككهبانان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تبن حاع واد ماح 

١-دوزخ‏ » داراى نوزده نكهبان 


وود مما فق اسيل شنم اسك رركن واه تقد ير لا سعة عش هلكا > ووس" + تيع عقر صريفاً > كزفيد أنل. 


برداشت ياد شده بر بايه تقدير اول است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدر عا اس لل 

/ - بيان تعداد نككهبانان دوزخ در قرآن » موجب افزايش و تقويت ايمان اهل كتاب تا مرز يقين 
لشف انك ومو لكين 

- تعداد فرشتكان نككّهبان دوزخ » از حقايق بازكو شده در كتاب هاى آسمانى بيشين 

لشف ادك رمز لكين 


مفسّران درباره جكونكى يقين يبدا كردن اهل كتاب از تعداد ذكر شده در قرآن براى نككهبانان دوزخ, كفته اند: جون اين 
عدد در كتاب هاى آسمانى اهل كتاب نيز ذكر شده استء آنان به حقانيت و درستى قرآن بى برده اند و بر ايمانشان افزوده 


شده' اسبت: 
4 - ذكر تعداد نككهبانان دوزخ در قرآن » موجب افزايش و تقويت ايمان مؤمنان كرديد . 
ويزداد الذين ءامنوا إيمنًا 


مف ران كفته اند: افزايش ايمان مؤمنان بر اثر شنيدن تعداد نككهبانان دوزخ در قرآن» ممكن است به اين جهت باشد كه اهل 





كتاب» به حقيقت باد شده اذعان داشته و به آن يقين كرده اند. 


» ذكر تعداد نككهبانان دوزخ در قرآن » زداينده هركونه شكك و ترديد‎ - ٠ 


ازدل اهل كتاب و مؤمنان نسبت به حقانيت و درستى قرآن 

و لايرتاب الذين أوتوا الكتب و المؤمنون 

تعدد دربهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر- وم الادع 

- دوزخ » داراى درب هاى متعدد 

فتحت أبوبها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

82 -زمر -"” - ”ال ك؟ 

؟ - ورود كافران به دوزخ » از درب هاى كوناكون خواهد بود . 
قيل ادخلوا أبوب جهنم 

- جهنم » داراى درب هاى متعدد و كوناكون 

أبوب جهنّم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 1/6 - 8٠ - غافر‎ 2 

. كافران حق نايذير و لجوج . از درب هاى كوناكون وارد جهنم خواهند شد‎ - ١ 
ادخلوا أبوب جهنم‎ 

تعدد درهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- نحل -52١9-1؟8-1"؟‏ 














"- كافران » از در هاى مختلفى وارد جهنم مى شوند . 
الكفرين . .. فادخلوا أبوب جهنّم 

؟- جهنّم » داراى در هاى كونا كون و متعدد 

أبوب جهنم 

تعدد نكهبانان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك كا 

- دوزخ » داراى نككهبان و دربانان متعدد است . 
وقال لهم خزنتها 

<خازن > (مفرد <خزنه>) در اصل به كسى كويند كه حافظ اشيايى باشد كه در مكانى قرار دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و هاف ك م عوذج 

ه - جهنم . داراى نككهبانان و دربانان متعدد است . 
لخزنه جهئم 


<خزنه > جمع <خازن > است و <خازن> به كسى كويند كه 








حافظ اشيايى باشد كه در مكانى قرار دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 ملكك -20 -م-ه 

د - دوزخ » داراى نكهبانان متعدد 

خزنتها 

تعفن خوردنيهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اساغاشيه - يرد عو ددعم 

؟ - تنها خوراكك موجود براى برخى از دوزخيان » كياه خاردار و بى ارزش و بدبوى جهنم است . 
ليس لهم طعام إلآ من ضريع 


خوردن آن به او صدمه مى زند و سودى نمى رساند (مجمع البيان). برخى آن را خار ساقه و تنه درخت خرما و برخى ديكر 
كياه بدبويى دانسته اند كه بر اثر موج دريا بيرون مى افتد. اين كلمه به معناى يوشش نازكك روى استخوان نيز استعمال شده 


است. (قاموس) 
؟ - < قال رسول الله ( ص ) : الضريع شئ يكون فى النار يشبه الشَّوْك أمرٌ من الصّبر و أنتن من الجيفه و أشدّ حرّاً من النار م 


رسول خدا(ص) فرمود: ضريع جيزى است در آتش [جهنم] كه به بوته خاردار شباهت دارد و تلخ تر از صَبر (عصاره كياهى 


تلخ) و متعفن تر از مردار و داغ تراز آتش است >. 
تفاخ ركنند كان در ب جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ تكاثر -1١7-‏ مداع 


؟ - يرسش و حسابرسى از نعمت ها ء زمينه ساز كرفتارى برترى جويان و تفاخر كنندكان به تش دوزخ 











لجحيم 0 عل 2 ثأ عن ١‏ لك م 
كك 


نشان دادن - جهنم 


اهنا تكا توش زا راسك تححت :فا ساكن نانيع كماها مكاتو اباتك عن اقطنى ماحل ارضواست واسمان سن 


جهنم را جايكاه خويش بدانند. 
تفاوت عذابهاى جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 -غافر - .ع دعلا م 


*- جهنم » داراى عذاب هاى متفاوت و دركات كوناكون ( طبقات زيرين ) » براى كروه هاى مختلف دوزخيان 


ادخلوا أبوب جهنّم 


جمع آمدن <ابواب> مى تواند به اعتبار طبقات متعدد دوزخ باشدمٌ بدين معنا كه هر طبقه اى از آن ذأواف قر ,ناشد كفق 


است كه در اصطلاح به طبقات دوزخ» <دركات> كفته مى شود. 

تقرب نكهبانان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 غافر - .8 هع" 

- مقرب بودن نككهبانان دوزخ و منزلت داشتن آنان به بيشكاه خداوند » در نظر دوزخيان 
و قال الذين فى النار لخزنه جهنّم ادعوا ربكم يخمّف عنّا يومًا من العذاب 

تكذيب جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ميات دمت 


- از امام صادق (ع ) روايت شده كه فرمودند : < الكفر فى كتاب الله على خمسه أوجه 


... فمن ها كفر الجحود و الجحود 


على وجهين . . . فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبيه و هو قول من يقول لا-رب و لا-جنه و لانار . . . قال الله عز و جل :... 


إن الذين كفروا سواء عليهم عأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون... , 


كفر در كتاب خدابه ينج معنا آمده است 





... يكى از آنها كفر جحود است كه دو وجه دارد: يكك وجه آن. انكار ربوبيت است و آن قول كسى است كه مى كويد: نه 


خدايى هست نه بهشتى ونه جهنمى ... خداوند فرمود: إن الذين كفروا سواء عليهم ...>. 

تكلم در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داشرا لماج عع ايج 

ه - سخن كفتن در جهنم » براى جهنميان » امرى ممكن است . 

يوم تقب وجوههم فى النار يقولون 

تلخى خوردنيهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحطاضة جور دعجم 

* - < قال رسول الله ( ص ) : الضريع شئ يكون فى النار يشبه الشَّوْك أمرٌ من الصّبر و أنتن من الجيفه و أشدّ حرّاً من النار م 


رسول خدا(ص) فرمود: ضريع جيزى است در آتش [جهنم] كه به بوته خاردار شباهت دارد و تلخ تر از صَبر (عصاره كياهى 


تلخ) و متعمّن تراز مردار و داغ تراز آتش است >. 
تنوع آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-١9-‎ 5١ حج‎ 1١١ 

وجود آتش هاى متنوع و متفاوت در دوزخ 
قطعت لهم ثياب من نار 

تنوع آشاميدنيهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واو مو روي 





؟ - غذا و نوشابه ناكوار و مشمئز كننده دوزخيان » متنوع و كوناكون است . 
فليذوقوه حميم و غسّاق . و ءاخر من شكله أزوج 
تنوع خوردنيهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6- ص - 


رن - ؟ 
؟ - غذا و نوشابه ناكوار و مشمئز كننده دوزخيان » متنوع و كوناكون است . 
فليذوقوه حميم و غسّاق . و ءاخر من شكله أزوج 

تنوع دربهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - .ع -غ/ا-8 

؟ - جهنم » داراى درب هاى متعدد و كوناكون 

أبوب جهنم 

تنوع عذابهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- ١7/- ١8 - ابراهيم‎ - 9 

8- عذاب هاى جهنّم داراى تنوع و مراتب است . 

سق من ماد دين ل رأنية النوية قن كل مكاذة .. وامكوورانةهداب غلك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسعو نما عدج 

ه- جهنم » داراى دركات و عذاب هاى متفاوت و شديد و ضعيف 

لها سبعه أبوب لكل باب منهم جزء مقسوم 


برداشت فوقء مبتنى بر اين است كه مقصود از <سبعه> در آيهء كنايه از كثرت و حاكى از شدت و ضعف و تفاوت عذابهاى 


جهنم باشد نه بيان عدد مشخص. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





4- نحل 6-159-1١8-‏ 
ه- در جهنم » عذاب هاى مختلفى وجود دارد . 
فادخلوا أبوب جهنّم 


باشد. توضيح اينكه مرجع ضمير <فيها > أبواب است و جون جاودانكى در أبواب معنا ندارد» أبواب مى تواند به معناى 


طبقات باشد. در اين صورتء طبقات» حاكى از وجود عذابهاى كوناكون مى كند. 





سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -155-/ن ”م 

. عذاب دوزخ » داراى انواع كوناكون است‎ - ٠“ 
فأولتك لهم عذاب مهين‎ 


<إهانه > (مصدر <مهين >) به معناى خوار و ذليل كردن است. توصيف عذاب كافران و تكذيب كنندكان آيات الهى به 
<خوار كننده > بيانكر اين خقيقت اسث كة عذاب هاى دورزخ» داراى انواع مختلف و متفاوت اشع كت اسيك برداشت 


ناة شد هيران اساس: است كه مهي > فت تخصيفى باشدانه ضيح 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاعرروع اونا دام 

* - جهنم » داراى عذاب هايى متفاوت است . * 

فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحريق 


جنانجه جمله <و لهم عذاب الحريق > تأكيد جمله قبل باشدء نظير ذكر خاص بعد از عام خواهد بود. در اين صورت از بين 


عذاب هاى موجود در جهنم, به شديدترين آن تصريح نشده است. 
تهديد به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -9-١81م/-؟١‏ 

15 منافقان متخلف از جنكك . مورد تهديد خداوند به آتش سوزان دوزخ 
قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ ”3/-78- ص‎ 6 


١‏ - تهديد كافران به آتش دوزخ از سوى خداوند 














فويل للذين كفروا من النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-زمر-‏ هوم -2١1-ل"ا‏ 

/- بيم دادن خداوند به بندكانش ء درباره ييامد شوم كفر و شركك و كرفتار شدن به آتش دوزخ 


لهم من فوقهم ظلل من النار . .. ذلكك 


كدت اللفية عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يوار م موت 

١‏ - تهديد وليدبن مغيره » به عذاب دوزخ از سوى خداوند 

باعل 

تهديد به عذاب جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١-1١١8 -همزه‎ ٠ 

ع - طعن زنند كان به مردم با سخن يا اشاره » مورد نفرين خداوند و تهديد به عذاب جهنّم 
ويل لكل همزه لمزه 


برخى از مفسرانء كلمه <ويل > را نفرين دانسته و كفته اند: نفرين در اين موارد» همان تهديد به عقاب است. برداشت ياد 
شده. علاوه بر بيان اين نظرء كوياى تفاوتى است كه برخى از اهل لغتء درباره <همزه> و <لمزه> بيان داشته و كفته اند: 


<همزه > , يعنى» كسى كه همنشين خود را با الفاظ بد بيازارد و <لمزه>, يعنى» كسى كه با جشم يا سرء به همنشين خود 
اشاره كند. (مجمع البيان) 


ثروت اندوزان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-5 لي 

. كنجينه هاى ثروت اندوزان راء جهت نقره داغ كردن آنان » با آتش دوزخ خواهند كداخت‎ ١ 
يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم‎ 


برمى كردد البته به اعتبار دنانير و دراهم و <يكوى > از ماده <كىّ > و كىّ به معناى جسباندن جيزى داغ به عضو بدن است. 








٠“‏ بيشانى » يهلو و يشت كنزاندوزان را در دوزخ با طلا ها و نقره هاى كداخته » داغ خواهند 


كرد . 

فى نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم 

؟ سرزنش خداوند از زراندوزان در دوزخ » همراه با شكنجه كردن آنان به وسيله اندوخته هايشان 

هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون 

ه طلا ها و نقره هاى كداخته شده در آتش دوزخ » تجسمى از كنجينه شدن آنها در دنيا توسط كنزاندوزان 
الذين يكنزون الذهب و الفضه . .. يوم يحمى عليها ... هذا ما كنزتم لأنفسكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالحهوزة 0 معدم 


* - عيب جويان » غيبت كنند كان » سخن جينان » بد كويان » تمسخ ركنند كان مردم و زراندوزان » در آتش جهنم افكنده 


خواهند شد . 

لينبذنٌ فى الحطمه 

آيات بعد, بيانكر آن است كه مراد از <حطمه > آتش جهنم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دهمزه ٠١8-‏ يمرل" 

* - خداوند » مالكك و صاحب اختيار 7تشى است كه در قيامت » زراندوزان غيبت كننده و عيب جو را درهم مى شكند . 
وما أدزيكة :نا الخطمف نار الله 

خباواللدة كير اسك كبرائ قبي محدوك كر ي8:<الخطيه > زم كردد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكهيووع داك اه 


؟ - آتش جهنم » جاودان و كرفتارى زراندوزان استهزاكر در آن » همي < است . 











ِنّها عليهم مؤصده 

ثروتمندان كافر در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مارج د لات دما 

*"'- آتش دوزخ » كيفر زراندوزان كافر 
و جمع فأوعى 

جاودانان در جهنم 


جلد - نام سوره - سوره 





الظاروومد احا ورك 


٠‏ - ابن ابى عمير مى كويد ء از امام كاظم (ع ) شنيدم كه مى فرمود : < لايخلد الله فى النار إلا أهل الكفر و الجحود و أهل 
الضلال و الشرك ,ٌ 


خداوند غير از كافران» معاندان» كمراهان و مش ركان هيج كس را مخلد در آتش نمى كرداند>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو حت دح وو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بلدوري حك 

. مشركان » اهل دوزخ بوده ودر آتش آن جاودانه خواهند ماند‎ ٠ 

ما كان للمشركين . .. و فى النار هم خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

ه منافقان » مخلد در آتش دوزخند . 

من يحادد اللّه و رسوله فان له نار جهنم خلداً فيها 

با توجه به اينكه آيات قبل و آيه بعد بيانكر خصلتهاى منافقان استء برداشت فوق استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا- توبه ١-8-9‏ 

١‏ خلود در آتش دوزخ » وعده خداوند به زنان و مردان منافق و عموم كفريبشكان 


وعد الله المنفقين و المنفقت و الكفار نار جهنم خلدين فيها 

















جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#واك تيحن سحا 

١‏ دوزخ » جايكاه ابدى مش ركان و منكران رستاخيز 

إن الذين لايرجون لقاءنا . .. و الذين هم عن ءايتنا غفلون. أولئكك مأويهم النار 


جللي- نام 





سوره - سوره - آيه - فيش 

درواي لات لابه 

4 زشت كرداران » اهل دوزخ هستند و در آن جاودانه خواهند ماند . 
و الذين كسبوا السيئات . .. أولئكك أصحب النار هم فيها خلدون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- ابراهيم - ١‏ -/19 - م 


ه- كافران جار كرفتار در جهنم » با وجود ابتلا به انواع عذاب هاى مركبار » هيج كاه نمى ميرند و از عذاب رهايى نمى يابند 


يأتيه الموت من كل مكان و ما هو بميت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
يد دوك واد 

8- كافران » همواره در جهنم خواهند ماند . 
فادخلوا أبوب جهنّم خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع اناة عاك كير 

ارود كافراق در عدات روي 
ولاهم ينظرون 


برداشت ياد شده بر اين اساس است كه مراد از <لا هم ينظرون > نفى تعلق رحمت و عنايت خداوند به كافران باشد. لازمه 


جنين نفى مطلقىء رهايى نيافتن كافران از عذاب و جاودانكى آنان در تش است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اددع املاع 














- خلود مشركان و معبودهايشان در تش دوزخ 
زاكل فيها خلدارة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-11-1755 حج‎ ١ 


١‏ - دوزخيان هر وقت بر اثر التهاب و غليان آتش » از قعر دوزخ بالا آورده شوند » با كرز هاى آهنين دوباره به قعر آن 


بازكردانده خواهند شد . 





لهم مقمع من حديد . كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج-1-75ه-ه 

ه - خلود در جهنم » كيفر مقابله كنند كان با آيات الهى ( قرآن ) 

و الذين سعوا فى ءايتنا معجزين أولئكك أصحب الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كت ريو الم ذم 

* - جاودانككى در عذاب دوزخ » فرجام زيان كاران فاقد عمل صالح و كران وزن 
و من خفّت موزينه . .. فى جهنم خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 راطو انان 

د - عذاب ابدى دوزخ امتكير كافزات فيس اق اتمام حجت هاى الهى بر آنان 
ألى تكن عايتئ' تل عليكم فكشه ربها تكدبون 


آيه ياد شده بيانكر اين حقيقت است كه خداوندء كافران رابى دليل محكوم به عذاب ابدى دوزخ نكرده, بلكه ابتدا با بيان 


آيات خود. حجت را بر آنان تمام نموده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 -فرقان 5-١8-5606‏ 


ادرخواست تكذت كتند كان قبامت ببرائ مرك و هملكت خؤيقن وى شبحه بوذه: و آنان براى هميشه در انشن سكين 


بل كذّبوا بالساعه . .. لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا و ادعوا ثبورًا كثيرًا 








مركك تو با تحات» بذيرقته تمن شود واجابن نا ابد دو اتش سوزئد. ارالبن زو 


از روى استهزا به آنان كفته مى شود: بسيار درخواست هلاك ت|[و يا نجات] كنيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديو الداع ادام 

* - مجرمان و منكران قيامت » به عذاب ابدى و يايان نايذير كرفتار خواهند شد . 
ولو ترئ :|5 المحرمؤة ...و دوقو غنات الخلد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واخعنانا عو ةدع دم 

” - كافران دوزخى » براى هميشه زنده مانده و نمى ميرند . 

لهم نار جهنّم لايقضى عليهم فيموتوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تنس عو بت الليراية 

4 - جهنم » جايكاه هميشكى كافران 

أليس فى جهنم منوّى للكفرين 

<منوّى > اسم مكان از ماده < ثواء > به معناى اقامت توأم با استمرار است, يعنى» جايكاه هميشكى و دائمى. 
٠‏ - جهنم » جايكاه هميشكى ستمكارترين انسان ها است . 

فمن أظلم ممّن كذب على الله . .. أليس فى جهئّم مثوى للكفرين 


<ال > در <الكافرين > براى جنس و مفيد استغراق است كه شامل همه افراد كافران مى شود ولى مى توان كفت مصداق 
بارز و اصلى كفرييشكان» همان افرادى است كه در صدر آيه از آنان به ستمكارترين انسان ها ياد شده استث. 


١‏ - جهنم » جايكاه هميشكى و مجازات افترازنند كان بر خدا و تكذيب كنندكان قرآن و دين حق 


فمن أظلم من كذب على الله و كذّب بالصدق . .. أليس فى جهنّم منوّى للكفرين 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وؤاجبرى "عبولات بودي 
د - جهنم » جايكاه هميشكى متكبران 


ألبس فى 





<منْوّى > (اسم مكان از ماده < ثواء >) به معناى اقامت توأم با استمرار است( يعنى» جايكاه هميشكى و دائمى. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تانبو عي ب الاين 

* - كافران » در دوزخ جاودانه خواهند بود . 

خلدين فيها 

- جهنم » جايكاه هميشكى متكبران 

فبئس منوّى المتكئرين 

<منوّى > (اسم مكان از ماده < ثواء >) به معناى اقامت توأم با استمرار است( يعنى» جايكاه هميشكى و دائمى. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 -غافر - .ع -علااع 

* - كافران حق نايذير و لجوج » براى هميشه در جهنم خواهند ماند . 

ادخلوا أبوب جهنّم خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7د فضلت متم 

*- آنش دوزخ هميشكى است و دشمنان خدا در آن جاودانه اند . 

ذلكك جزاء أعداء اللّه النار لهم فيها دار الخلد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوكووورى دكاو دم 


9 - ستم يشككان » در عذاس جاودان جهنم » خواهند ماند . 
ستم يد ر عذاب جاودان جهنم » خو 








ألا إن الظلمين فى عذاب مقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
37 وو دالا عام 

؟ - جاودانككى ظالمان و كمراهان » در دوزخ » نتيجه محروميت آنان از ولايت خدا و تكيه بر ولايت غير او است . 
إِنْ الظلمين فى عذاب مقيم . و ما كان لهم من أولياء 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - زخرف - 8# اع‎ - ١ 

. كناهكاران » در عذاب جهنم ماند كاراند‎ - ١ 


إِنْ 


المجرمين فى عذاب جهنم خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا ور معاد وات ١‏ 

١‏ - عذاب دوزخ » عذابى هميشكى و تخفيف نايذير » براى مجرمان 
لايفتر عنهم و هم فيه مبلسون 

< تفتير > (مصدر < يفيّر>) به معناى تخفيف و تقليل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاون مم دعاب ١‏ 

١‏ - جاودانككى مجرمان در دوزخ » نتيجه ظلم آنان به خودشان 

وما ظلمتهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالتدب لاه دن ده 

ف - محكوميت ابدى كافران مستكبر به عذاب هميشكى دوزخ » نتيجه حق ستيزى ودنيا محورى آنان 
اتخذتم ءايت الله هزوًا و غرّتكم الحيوه الدنيا فاليوم لايخرجون منها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/انة - 1١6‏ -" 

٠"‏ - آتش دوزخ » اقامتككاه دائمى كافران و منافقان 

مأويكم النار 

<مأوى > به معناى مسكن مى باشد. جمله اسميه بيانكر دوام و ثبات است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





حديد -لال - ١١-19‏ 
١‏ - دوزخ ». جايكاه ابدى كافران و تكذيب كران بوده و آنان هركز از آن رهايى نخواهند يافت . 


<صاحب > (مفرد <أصحاب >) به معناى يار و ملازم است. بنابراين <أصحاب الجحيم >: يعنى» كسانى كه با دوزخ يار و 


ملازم بوده و هركز از آن جدا نخواهند شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 08 -/ا١‏ دع 

- منافقان » در تش دوزخ جاودان خواهند ماند . 
هم فيها خلدون 


م 





سوره - سوره - آيه - فيش 

- حشر - وه ١10/-‏ ه7١‏ 

١‏ - شيطان و ييروان كافر او » داراى فرجامى همككون وهر دو مخلد در تش 

فكان عقبتهما أنهما فى النار خلدّين فيها 

* - كافران و منافقان همراز ايشان » داراى فرجامى همكون در آتش دوزخ 

فكان عقبتهما أنهما فى النار خلدّين فيها 

از تشبيه كافران و منافقان به شيطان و ييراون او در آيه قبل» برداشت ياد شده از اين آيه استفاده مى شود. 
ا خلووقر اتش جزاى ستمكاراف و طالمان 

نّهُما فى النار خلدين فبها و ذلكك جروا الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84 تغاين -عم 1١‏ دع 

- كافران تكذيب كر آيات الهى » به صورت دائمى و جاودانه در دوزخ جاى دارند . 
والذين كفروا. .. أصحب النار خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسي الام ادا 

/ - عذاب آتش براى عصيان كران خدا و رسول اوء دائمى وابدى است . 

و من يعص الله و رسوله فَإنّ له نار جهنم خلدين فيها أبدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

66 شن شن 


؟ - كريز از جهنم » براى طغيان كران امكان يذير نيست . 














شريفه جنين مى شود: جهنم براى طغيان كران مثل كمين است كه رهايى از آن ممكن نيست. در اين صورت 


<مانا> تو متعلقق تظين '+للطاغين > .داشتة كداية'دليا وجوة قريتف ذكوآن ضرووة اقناشت: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 أنفطان - 1628 2ه 

- كرفتارى فاسقان كافر در تش دوزخ » هميشكى است . 

و إِنَ الفجار لفى جحيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -اعلى - /ام - 18 - هيع 


#حياقي مادق جهتنيان: د وهال كه دامر كه اسكةؤانه ند كن افتذاى شود از سوكى :دن اتكن .براق انان دشوازتر 
است . 

ثم لايموت فيها و لايحيى 

حرف < ثم >. براى تراخى رتبى است و بيان مى كند كه آنجه بعد از آن آمده. در مقايسه با قبل از آن قابل توه تر است. 

د - آتش دوزخ » عذابى جاودانه است و اهل شقاوت در آن مخلداند . 


ثم لايموت فيها و لايحيى 


مراد از <لا-يحيى > نفى حيات مطلوب است كه نجات از آتش» مصداق بارز آن مى باشد. در اين صورت قيد <فيها > 


اختصاص به <لايموت > خواهد داشت. بنابراين دوزخيانء نه در تش مى ميرند و نه از آن بيرون مى آيند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الاك ميد ورك عات 


؟ - خلود دوزخيان در آتش جهنم 











تصلى نارًا 


فعل < تصلى > از 


ريشه <صَلاه > به معناى ملازم و همراه بودن است. (لسان العرب به نقل از زجاج) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحيل 2١و‏ ودع 

ع - امكان خلود همه شقاوتمندان در آتش جهنم * 

لايصليها إلا الأشقى 


آتش جاودان استء مراد نفى خلود از ديكر شقاوتمندان نيست, بلكه تنها از فرد <أتقى > نفى خلود شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكات كف 

؟ - تكذيب كنند كان هدايت ها و انذار هاى الهى و اعراض كنند كان از آن » در آتش جهنم مخلداند . 
فأنذرتكم نارًا تلظّى . لايصليها إلا ... الذى كذَّبٍ و تولّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ د بينه -/9- ديم 

© - عذاب جهنم براى كافران » جاودانه و يايان نايذير است . 

فى نار جهنم خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-8-31٠١ 8- -دهمزه‎ ٠ 

- آتش جهنم » جاودان و كرفتارى زراندوزان استهزاكر در آن » هميشكى است . 
إِنَّها عليهم مؤصده 


جاودانكى آتش جهنم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-‏ ”#4 ” 

. دوزخ و آتش آن دائمى و هميشكى است‎ - ٠“ 
هم فيها خلدون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود ١١-لا١٠5-1‏ 


١‏ جهنم و آتش آن»ء مسك ون ناكار اث 








خلدية:فيها:ماذاشت"السؤت والارض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. سراى آخرت » يايان نايذير است و دوزخ و آتش آن جاويدان است‎ ٠ 
هم فيها خلدون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دك سراي خ ناوا بزوات ١1‏ 

. آتش دوزخ » آتشى خاموش نشدنى و داراى نوسان و همواره فروزان است‎ -١ 
كلما خبت زدنهم سعيرًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تم درام 

*- آنش دوزخ هميشكى است و دشمنان خدا در آن جاودانه اند . 
ذلكك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات انقطاد 38-2 2 2ه 

* - عذاب و آتش دوزخ ء جاودانه است . 

و ماهم عنها بغائبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 - 1 - -اعلى - /الم‎ ٠ 











د - آتش دوزخ » عذابى جاودانه است و اهل شقاوت در آن مخلداند . 


ثم لايموت فيها و لايحيى 


مراد از <لا-يحيى > نفى حيات مطلوب است كه نجات از آتش» مصداق بارز آن مى باشد. در اين صورت قيد <فيها > 


اختصاص به <لايموت > خواهد داشت. بنابراين دوزخيان» نه در تش مى ميرند و نه از آن بيرون مى آيند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1ع-97- -ليل‎ ٠ 

١-آتش‏ جهنم » همواره شعلهور است و زبانه مى كشد . 

اولي 


تتلطي >"( كه نوراغي شلك > بوه :اقبت ا( يع :انه كشيةه و 


برافروخته مى شود. مضارع در صورتى كه حال قرار كيرد» بر تكرار دلالت مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -همزه -8١٠1-يم‏ دم 

ه - آتش جهنم » همواره برافروخته شده و شعله هاى تازه بيدا مى كند . 

لمر قله 


<ايقاد > (مصدر <موقده>)بااز <وَقَلْ > (آتش و بر افروخته شدن آن) ويااز <وَقود > (هيزم ويزه آتش)» كرفته شده 
اليلق توصيف آتش جهنم به <موقده > با آن كه آتش از افروخته شدن و افروزنده انفكاكك ندارد اشاره به حدوث ييايى اين 


وصف داردمْ به كونه اى كه نه تنها هركز خاموش نمى شود بلكه همواره شعله هاى جديد دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااحرة ع اك و 

- آتش جهنم » جاودان و كرفتارى زراندوزان استهزاكر در آن » هميشكى است . 

إنَّها عليهم مؤصده 

جاودانككى ابو لهب در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحاونان - جه ١‏ 

. ابولهب در آخرت . به آتش كرفتار شده و در آن باقى خواهد ماند‎ - ١ 

سيصلى نارًا 


<صلى النار> م يعنى» به سختى كرفتار حرارت تسن شد (قاموس). <صلاه > (ريشه <يصلى > در نظر زجاج) در اصل بر 
ملازمت دلالت دارد (لسان العرب). بنابراين < يصلى النار > يبانكر خلود است. 


جاودانكى جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











حارو لوادتم 
؟ - دوزخ و آتش آن دائمى و هميشكى است . 
هم فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


العدروو د عا 





ام-4 

9 - دوزخ جايكاهى است ابدى و هميشكى . 

هم فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-نساء - ع 9وع١-‏ فلم 

6 جهنم . ابدى و هميشكى است . 

الاطريق جهنم خلدين فيها ابداً 

4 جاودانه ساختن دوزخ و دوزخيان » امرى سهل و آسان براى خداوند 
الاطريق جهنم خلدين فيها ابداً و كان ذلكك على الله يسيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ااع” م 

*“'آتش دوزخ ابدى است و تكذيب كنند كان آيات الهى در آن جاودان هستند. 
أولئكك أصحب النار هم فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - توبه - 4 - رع ال 

/اعذاب جاودان جهنم » مجازاتى بس سنككين و كافى براى منافقان و كافران 
نار جهنم خلدين فيها هى حسبهم 

/عذاب جاودان جهنم تنها مجازات كافى براى منافقان و كافران و برابر با كناه كفر و نفاق آنان 
وعد الله المنفقين . .. و الكفار نار جهنم خلدين فيها هى حسبهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








0-6 

. جهنم و آتش آن » هميشكى و بايدار است‎ ١ 
خلدية :فيها:ماداشة الست والارض‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#توعا مود ودام 

. سراى آخرت . يايان نايذير است و دوزخ و آتش آن جاويدان است‎ ٠ 
هم فيها خلدون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 


» جهنم‎ -١١ 








جايكاهى ابدى و جاودانه 

وقتى كه جهنّميان به عنوان مظروف همواره در جهنّم مى مانند» مستلزم آن است كه خود جهنّم به عنوان ظرف ابدى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاضان ب مسسمرو ايت 

" - جهنم » جاودانه است . 

سعيرًا . خلدين فيها 


حون ديشرا > ظر ارا <الكاة :> عواهتميزة و كافر اند ا ث اتلد خزامتيود يه وسة قن اند كرد < سعي ر>> 


هم جاودانه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتكار عام 

“7 - بهره هاى دنيايى تحت لواى كفر و ناسياسى خداء در مقايسه با عذاب دايمى دوزخ بسى اندكك و نايايدار است . 
قل تمبّع بكفرك قليلا إِنْك من أصحب النار 

جمله <إِنَك من أصحاب النار> براى تعليل و بيان جرايى ناجيز بودن و نايايدارى بهره دنيايى شركك و ناسياسى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ زخرف - ”ع -/الا-‎ - ١ 

. مركك وفناء در دوزخ راه ندارد‎ - ٠ 

جاودانكى در جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كوو اما 
١‏ - كفر بيشكان و تكذيب كنندكان آيات الهى , براى هميشه در دوزخ خواهند بود . 
أولئكك أصحب النار هم فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوك الوقن 


. مشركان ( سران آنان و بيروانشان ) در قيامت به تش دوزخ كرفتار شده و در آن ماند كار خواهند بود‎ - ١ 


ما هم بخرجين من النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سارو سالك باالاطسويم 

؟” كسى كه مُرتدٌ بميرد » هميشه در عذاب دوزخ است . 

و من يرتدد منكم عن دينه فيمت . .. و اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون 

" كفر و ارتداد . موجب تلود در جهنم و حبط عمل در دنيا و آخرت 

و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فاولئكك حبطت اعمالهم . .. و اولئكك اصحاب ال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو لور 

8 نمرود » نمونه اى از منحرفان راه رشد » محرومان از ولايت الهى » روند كان از نور به ظلمت و جاودان در تش 
قد تبين الوّشد . .. الله ولي الّذين ... الم تر الى الَذى حاح ابرهيم 


نوكيه فور اد عاق أننان :ا كترونزو لايق << للد 4د عتطاغوت عدر ناث نشيو اابراى نشاف دادة تمرقه خارص داستاة 


ابراهيم (ع) و نمرود را بيان كرده كه ابراهيم (ع) نمونه اى از ايمان و نمرود» نمونه اى از كفر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟"-بقره - 5" ثلا؟ -ل/ال.م١‏ 

8 بازكشت به رباخوارى يس از آكاهى از حرمت آن » موجب جاودانكى در آنش 

فمن جاءه موعظه . .. و من عاد فاولئك اصحاب النّار هم فيها خالدون 


جمله <فمن جاءه موعظه > به اين معناست كه حكم الهى به او ابلاغ شودمْ يعنى يس از بيان حكم. به آن آكاهى يابد. كفتنى 
است جمله <و من عاد > در برداشت فوقء» با زكشت 








به رباخوارى تفسير شده است. 
١‏ اعتقاد به همكونى بيع و ربا يس از بيان ربا و حكم آن . موجب جاودانكى در تش 
قالوا انما البيع . .. و من عاد فاولئكك اصحاب النّار هم فيها خالدون 


در برداشت فوق متعلق <عاد>» يندار غلط همسانى بيع و ربا كرفته شده استء بنابراين جمله تومن عاد > ااي 
معناست: اكر كسى يس از بيان حكم الهى درباره رباء همجنان بر اين يندار باشد كه بيع همانند رباست در آتش مخلد خواهد 


بود. جون وى در حقيقت كافر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل يدق عاققد د قرم 

”' احساس مصونيت از خلود در تش دوزخ » عامل فريب و كمراهى اهل كتاب 
م اهرلى فرق لكك انه فالا مقس الاراء وعوهم 

4 اعتقاد به مصوئيت از خلود در عذاب » دروغى كه اهل كتاب » آن را ساخته و خود رافريب دادند . 
وغرّهم فى دينهم ما كانوا يفترون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاال كيزاقه قتع 1 م 

٠‏ كافران » مُلازمان آتش دوزخ و جاودان در آن 

ان الّذين كفروا . .. و اولئكك اصحاب النار هم فيها خالدون 

١‏ كفرء موجب جاودانكى در آتش دوزخ 

ان الّذين كفروا . .. و اولئكك اصحاب النار هم فيها خالدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادنساء ع عل ءليضيع١‏ 


١‏ نافرمانى خدا و رسول ( ص ) و تجاوز از حدود الهى » عامل 





دخول و جاودانكى در آتش جهنم 

و من يعص الله و رسوله و يتعدٌ حدوده يدخ له ناراً 

؟ عمل نكردن به احكام ارث » نافرمانى خدا و رسول ( ص ) و موجب جاودانكى در آتش جهنم است . 

تركف كدوك لله زج ومن يعض اللو روشتو له و تدك كتناواةهسناخلة قار غالنا فها 

* نافرمانى مستمر و تجاوز دايمى از حدود الهى . موجب جاودانكى در آتش 

وق تعض الله بجوو دك سد وده بل حار اننا فيا 

*» . نافرمانى خدا و رسول ( ص ) و تجاوز از حدود » آنكاه كه از روى سركشى باشد » موجب خلود در اتش اسث‎ ٠ 
لبان عضن الله وتروب اديت وو ال علداك عوده‎ 


كلمه <مهين > به معناى خوا ركننده است و جون عذابهاى الهى متناسب با كناه آدمى استث» بنابراين مراد از عصيان. نافرمانى 


از سر طغيان و سر كشى مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدان بعاد ا 

٠‏ حضور جاودانه در آتش دوزخ » ييامد و مجازات خودكشى 
فسوف تُصليه ناراً 


امام صادق (ع): من قتل نفسه متعمداً فهو فى نار جهنّم خالداً فيها قال اللّه تعالى: <و لا تقتلوا انفسكم . .. فسوف نصليه ناراً>. 


من لا يحضره الفقيه» ج ص 0/5 اح 737 ب 174 م, تفسير برهان» ج ١‏ ص 75ح 17 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دان رج ةد 


١‏ خلود در جهنم » غضب و لعنت الهى » كيفر كشتن مؤمن از روى عمد 








ومن يقتل مؤمنا 


متعمداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها و غضب اللّه عليه و لعنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#*-نساء -ع8-(1١1-ه‏ 

© هيج راه نجات و كريزى از جهنم » يس از ورود به آن نيست . 
أولتك ماويهم جهنم و لايجدون عنها محيصاً 


جمله <لايجدون . ..> مى تواند بيان و توصيف اهل جهنم يس از ورود به آن باشد. كلمه <محيص >». اسم مكان و به معناى 
كريزكاه است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء -دع- ١88‏ ليعين 

ه كفر و ظلم كروهى از اهل كتاب » موجب خلود آنها در جهنم 

إن الذين كفروا و ظلموا . .. و لاليهديهم طريقاً. الاطريق جهنم خلدين فيها 

با توجه به آيات قبل مصداق مورد نظر از آيه كافران اهل كتاب مى باشند. 

* كفر به قرآن و انكار رسالت بيامبر ( ص ) و بازدارى مردمان از بيوستن به اسلام , مايه خلود در جهنم 
إن الذين كفروا و ظلموا . .. خلدين فيها ابداً 

١‏ جاودانكى در جهنم » كيفر كافران ستمكر 

إِنّ الذين كفروا و ظلموا . .. خلدين فيها ابداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام -ع -118- 5١‏ 

٠‏ جايكاه ابدى جنيان اغواكر (شيطانها) و انسانهاى بيرو ايشان آتش دوزخ است. 


قال النار مثويكم خلدين فيها 








<مثوى > اسم مكان و به معنى جايكاه و محل استقرار است. (راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كن 


*“'آتش دوزخ اتش 'اسيت و تكذيى كنتد كان آ نات الهى 


در آن جاودان هستند. 

أولتكك أصحب النار هم فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ توبه - و سم و 

4 رسوايى بزركك و ذلت واقعى ‏ در مخلد شدن انسان در تش دوزخ است . 
فان له نار جهنم خلداً فيها ذلكك الخزى العظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا عرق عد شوو سا 

١‏ خلود در آتش دوزخ » وعده خداوند به زنان و مردان منافق و عموم كفريبشكان 
وعد الله المنفقين و المنفقت و الكفار نار جهنم خلدين فيها 

* . خلود در تش جهنم » موجب عادت كردن دوزخيان يا كاسته شدن از رنج و عذاب نيست‎ ٠ 
نار جهنم خلدين فيها هى حسبهم . .. و لهم عذاب مقيم‎ 


تكرار <و لهم عذاب مقيم > يس از <نار جهنم > ممكن است در جهت دفع اين توهّم باشد كه دوزخيان در اثر خلود. بدان 


القن و رتك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-هود-١١1١-/ا١1-‏ ١لءض١‏ 

. آنش دوزخ ». جايكاه ابدى تيره بختان صحنه قيامت است‎ ١ 
كلدي فها اذافت المسوت و الارضى‎ 


عبارت <مادامت السماو انكو الاق ريا آن زمان كه آسمانها و زمين وجود دارد) كنايه از دوام و هميشكى است و تأكيد 


براى خلودى مى باشد كه از <خالدين > استفاده مى شود. 


ه خلود و عدم خلود جهنميان در دوزخ » بسته به مشيت الهى است . 








خلدين فيها . .. إلا ما شاء ربكك 
١‏ اخبار خداوند به خلود جهنميان در دوزخ » نمى تواند مانع او بر موقت قرار دادن آن باشد . 


إلا مساك ورك إن ررك فعا لما بررين 


جمله <إن ربك . ..> تعليل براى حقايقى است كه از آيه مورد بحث استفاده مى شودمٌ يعنى» جون حاكميت او مطلق است و 
جيزى نمى تواند مانع تفوذ ازادة.اؤ.شود: اكر خواست دوزخيان ترائ هميشه در تكن .بمانتد» حفن خواهد شد وااكر خواست 
همه ويا برخى از آنان را نجات دهدء جنين خواهد كرد و حتى اككر وعده و وعيدى را كه بر خلود داده» بخواهد عمل نكندء 


جيزى مانع و رادع او نخواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود- ١١1-”7١١-لا١‏ 


١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) [ فى قوله تعالى ] < و لاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار > قال : أما انه لم يجعلها خلوداً و 
لكن تمسكم النار فلات ركنوا إليهم , 


از امام صادق(ع) [درباره سخن خداوند ]<ولاتركنوا. > روايت شده است كه فرمود: آكاه باشيد خداوند[سزاى تمايل و 
ا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١9-1١1-م‏ 

8- كفر » عامل كرفتار شدن به عذاب ابدى جهنّم 
الكفرين . .. فادخلوا أبوب جهنم خلدين فيها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ع‎ #"4-19- ميرم-٠‎ 


ادج عن رسوك الله ( ان ]ذا دعل أهل اتجئه:الجته و أهل النان التان يقال : ااهل الجنه 











خلود فلاموت ويا أهل النار خلود فلاموت ثم قرأ رسول الله (ص ) : < و أنذرهم يوم الحسره إذ قضى الأمر و هم فى غفله > 
و أشار بيده و قال : أهل الدنيا فى غفله : 


از رسول خدا(ص) روايت شده: آن كاه كه بهشتيان به بهشت و جهنميان به جهنم درآ يند . .. كفته مى شود: اى اهل بهشت! 
(انق جا )جاوداكى اسث وهر كفا ستو اق اهل اتنا (ايخ كجا) خاوداكئ ابت وهر كنا ست »مسن سول تخد ارصن انق 
آيه را خواند <و أنذرهم يوم الحسره إذ قضى الأمر و هم فى غفله > (آن كاه حضرت) با دست خود اشاره كرد و فرمود: اهل 
دنيا در غفلت اند>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -طه-ه”# - عا ١٠١‏ 


٠‏ - جاودانككى عذاب جهنم و نبود مركك در آن » دليل ياينده تر بودن عذاب كافران از شكنجه و آزارى است كه آنان بر 


وما روا داكن 

والله كوو أب دود اكاب الانبوف قها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13ح افا كاد ةن 

ه- شرك » كناهى بز ركك و مستوجب خلود در آنش جهنم است . 
البو دزي عر الالو ص دي راك شيا للفورة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-75-755-جح‎ ١ 

. اهل دوزخ » هركز از آن خارج نخواهند شد‎ - ١ 

كلنا: رامن اقي جوانها جوع عيدو قينا 


<إراده > (مصدر <أرادوا >) در اين جا كنايه 








از نزديكك شدن است. ضميرهاى <منها > و <فيها > به <نار> بازمى كردد. <غم > نيز مصدر و به معناى ستر و يوشيدن 
است كه مضاف اليه آن حذف شده و تقديرش <غمها> مى باشد. <من غمها > نيز در اين جا بدل اشتمال از ضمير 


<منها > است, يعنى» دوزخيان هر وقت كه بخواهند از يوشش آتش خارج شوندء به آن بازكردانده خواهند شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«اعاريس اه لاد كمه 

ع -عذاب فاسقان » يايان نايذير و غيرقابل كريز است . 

كلما أزاذوا حضوا ربنها اعنداقها 

عبارت < كلما أرادوا أن يخرجوا منها > مى تواند كنايه از يايان نايذيرى و خلود در آتش باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع انك ساد وت 

. كفريبشكان ؛ همواره در آتش جهنم باقى خواهند ماند‎ - ١ 

الكفرين و أعدّ لهم سعيرًا . خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - هعم - ليع 

لب عَداب :وات وان معفيتون كنز عيافى كافران حتن تابد نر 

كذلك نجزى كل كفور 

حك امه ع القه 1 ماده ح كنوه وح كران كاسن ايل برداشك اده مض إن الال كس اسك 
/ - عذاب دائمى و بى تخفيف .» كيفر ناسياسان نعمت هاى الهى 

كذلك نجزى كل كفور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ولعي حت ام 











؟ - دوزخيان » هركز از آتش دوزخ جدا نشده و ييوسته در آن خواهند سوخت . 
اصلوها اليوم 


<صلا> در اصل به معناى لزوم است. ازاين رو <اصلوها > به 


معناى <الزموها> (بايد ملازم وهم راه عذاب دوزخ باشيد) خواهد بود (لسان العرب و مجمع البيان). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 صافات -/ا"” 7‏ 4م 8 


ع - < عن أبى جعفر (ع ) قال : إذا دخل أهل الجنّه الجنّه و أهل النار النار . . . يقال : خلود فلا موت أبداً . فيقول أهل الجنّه : 


< أفما فحن نتعين . الأ متها الأولن 1 


از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: هنككامى كه بهشتيان به بهشت و دوزخيان به دوزخ وارد مى شوند. ب كققه مي التو بخ 


جا جاودانكى است و هركز مركى نيست يس اهل بهشت مى كويند: <أفما نحن بمئتين...>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتداومر شاد درم 

- كفر و حق ستيزى » موجب عذاب ذلت بار دنيايى و عذاب فراكير و دائمى دوزخ 

من يأتيه عذاب يخزيه و يحل عليه عذاب مقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-غافر‏ - .لاع سم 

- دوزخيان » در عين سوختن دائمى در تش » حيات داشته و بر تكلم كردن تواناهستند . 
و إذ يتحاجون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 دون 

77- فانى نشدن كالبد دوزخيان و نمردن آنان » با وجود شكنجه ها و قطعه قطعه شدن 
خلد فى النار . .. فقطع أمعاءهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - معارج - 07 


0 

#ادوورخيان هدو عيق سوكتن ومجذا شدن:انذامشان ؛ هر كز تمىميرثك.: 

نزّاعه للشوى 

تصريح به اين كه اندام ها و يا يوست سرها سوخته و جدا مى شود مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١8 - 8# - مطففين‎ - ٠ 

© - خلود دوزخيان در جهنم 

لصالوا الجحيم 

<صَلى > , يعنى» ملازم و همراه شد. (لسان العرب به نقل از زجاج) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادها سبدو داعم 

- خلود دوزخيان در آتش جهنم 

تصلى نارًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لل 2 3 22م 

* - خلود در آتش جهنم » ويزه كسانى است كه در بالاترين مرحله شقاوت اند . 
لايصليها إلا الأشقى 


<صَلمى > يعنى» ملازم و همراه شد (لسان العربء از قول زجاج) و ملازمت با آتش به جاودانكى فر 1ن اكد حص مو حوره 
در آيه مربوط به ملا-زمت است,ْ يعنى» جاودانكى در آتش» مخصوص كسانى است كه در آيه بعد اهل تكذيب واعراض 


معرفى شده اند و در بدترين نوع شقاوت به سر مى برند. 


جاودانكى شقاوتمندان در جهنم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاعاقلن رمام امدق 
د - آتش دوزخ » عذابى جاودانه است و اهل شقاوت در آن مخلداند . 


ثم لايموت فيها و لايحيى 


مراد از <لا-يحيى > نفى حيات مطلوب است كه نجات از آتش» مصداق بارز آن مى باشد. در اين صورت قيد <فيها > 


اختصاص به <لايموت > خواهد داشت. بنابراين دوزخيانء نه 





در آتش مى ميرند و نه از آن بيرون مى آيند. 
جاودانككى عذاب جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك طه-١5”-#/ا‏ دم 

8 - عذاب دوزخ جاودان است و كافران در آن مخلد خواهد بود . 
لايموت فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-50-85 - -شورى‎ ١ع‎ 

. عذاب دوزخ » هميشكى و دائمى است‎ -١ 
عذاب مقيم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"18 - -انفطار - 75م‎ ٠ 

* - عذاب و آتش دوزخ ء جاودانه است . 
و ماهم عنها بغائبين 

جاودانككى عذابهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -فرقان -0” - مع - ع7‎ ١١ 

. عذاب جهنم » ييوسته و كريزنايذير است‎ ١ 
إن عذابها كان غرامًا‎ 


<غرام > به معناى عذاب» شرٌ دائم و بلاى كريزنايذير است (لسان العرب). 











" بيوستككى و كريزنايذيرى عذاب جهنم » سبب دست به دعا برداشتن و تضرع بندكان خالص خدا براى رهايى از آن عذاب 
و الذين يقولون ربّنا اصرف عنّا عذاب جهنّم إن عذابهاكان غرمًا 


جمله < إن عذابها. ..> در مقام تعليل براى جمله قبل است, يعنى» به اين سبب بند كان خدا از يروردكار خواستار رهايى از 


عذاب دوزخ اند كه جون آن عذاب دائمى و كريزنايذير است. 

؟ ييوستكى و كريزنايذيرى عذاب جهنم » موجب هراسناكى و اضطراب شديد بندكان خالص خدا از سرنوشت اخروى شان 
إِنْ عذابهاكان غرامًا 

درخواست رهايى از عذاب و تعليل آن به اين كه آن عذاب دائمى و كريزنايذير استء برداشت فوق را مى رساند. 


0 بيوستكى و كريزنايذيرى عذاب 


جهنم » مقتضى ترس » اضطراب » تضرع و دعا كردن به دركاه الهى براى رهايى از آن 
ربّنا اصرف عنّا عذاب جهنّم إِنّ عذابهاكان غرامًا 

جاودانكى كافران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -طه- #0١‏ عام 

8 - عذاب دوزخ جاودان است و كافران در آن مخلد خواهد بود . 

لايموت فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باينا تاه جح 2 دج 

ف - محكوميت ابدى كافران مستكبر به عذاب هميشكى دوزخ » نتيجه حق ستيزى ودنيا محورى آنان 
اتخذتم ءايت الله هزوًا و غرّتكم الحيوه الدنيا فاليوم لايخرجون منها 

جايكاه جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

06 ا تكائر - مد لا 

* - دوزخ » مكانى سوزان و داراى 7تشى شعلهور و متراكم 

لترونٌ الجحيم 


<جحيم > به معناى آتشى است كه سخت شعلهور بوده و زبانه كشد. هم جنين بر هر آتش متراكم و يا افروخته در كودال 
هاى عميق وهر مكان يرحرارت اطلاق مى كردد. (قاموس) 


جايكاه سعير 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١١ ةال-١ال- -اسراء‎ ٠ 

-١‏ < على بن الحسين (ع ) قال : إن فى حهنّم وادياً يقال له : سعير » إذا خبت حهنّم فتح سعيرها و هو قوله : < كلما خبت 
زدناهم سعيراً > م 

امام سجاد فرمود: همانا در حهنّم واديى وجود دارد كه به آن <سعير> كفته مى شود و آن كاه كه آتش حهنّم فروكش كندء 


سعير حهنّم ككشوده كردد و آن سخن خداوند است كه مى فرمايد: كلما 





خبت زدناهم سعيراً>. 

جايكاه نكهبانان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بار ل م ل 

؟ - جايكاه دوزخيان » دور از محل استقرار نككهبانان دوزخ 
ونادوا 


كاريرد وازه <ندا> به جاى <قول>». مى تواند اشاره به اين نكته باشد كه دوزخيان با فاصله بسيار تقاضاى وساطت مالكك 


دوزخ را دارئد. 

جحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 - شعراء - 41-78 لم 

*- جحيم » از نام هاى دوزخ 

و برّزت الجحيم للغاوين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ها صافات - بم م؟ ل" 

/- جحيم » از نام هاى دوزخ 
مزيط اليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6- صافات -/52؟ - مه - م 


- عذاب دوزخ از هر سوى منكران قيامت را فرا خواهد كرفت . 





فرءاه فى سواء الجحيم 

برداشت ياد شده از قرار داشتن كافران در وسط دوزخ و نه در حاشيه آن به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ها-صافات - ممعم _ سم 

© - < جحيم >> , از نام هاى جهنم 
الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6- صافات -/”5؟ ‏ ثىث - ام 

6 - < جحيم > از نام هاى جهنم 
الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1-زمر-4”- الا ”5 


*” - < عن أميرالمؤمنين (ع ) إِنّ جهنم لها سبعه أبواب » أطباق بعضها فوق بعض . . . و وضع النيران بعضها 





فوق بعض فأسفلها جهنّم » و فوقها لظى و فوقها الحطمه فوقها سقرء و فوقها الجحيم و فوقها السعير و فوقها الهاويه م 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است: جهنم هفت در ورودى دارد كه آنها به صورت طبقاتى بر يكديكر قرار كرفته اند. .. و 


سقرء جحيمء سعير و هاويه مى باشد >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لتعطروت اوعواتم 

2-.< جحيم > ازنام هلى دوزخ 
و وقيهم ربّهم عذاب الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واقعه -عه-عو-ع 

* - < جحيم ©> از نام هاى دوزخ 

و تصليه جحيم 

برخى از مفسران» <جحيم > را عَلَّم براى دوزخ دانسته اند. برداشت بالا مبتنى بر اين احتمال است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 حديد -لاثق - ١١-1١9‏ 
«3-ا< ا جحيم > + أزانام هائ دوزخ 
أرلتكك أميكب اتح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 حاقه هم ١ا”#‏ ا" 

«- < جحيم >» أز نام هالى دوزخ 


اليم 














جسمانى بودن جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 - ابراهيم - 15 -/10 - ع 

*- جهنم » جسمانى است و جهات مختلف دارد . 
و يأتيه الموت من كل مكان 
جسمانيت عذاب جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


00- 179- -عنكبوت‎ ١ 


١0 

؟ - حضور جهنميان در جهنم » جسمانى است . 

يغشيهم العذاب من فوقهم و من تحت أرجلهم 

جنيان حق نايذير در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وادحن - الادوادع 

ع - ظالمان و حق نايذيران جن » همجون انسان ها ء به عذاب دوزخ كرفتار خواهند شد . 

و أمًا القسطون فكانوا لجهئم حطبًا 

جنيان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#« ديم ادها دمعو 

- وعده خداوند به انباشتن دوزخ از مجرمان جِنْى و إنسى » وعده اى حق و تخلف نايذير است . 
و لكن حقّ القول منّى لأملأنٌ جهنّم من الجنّهِ و الناس أجمعين 

* - سوكند خداوند به انباشتن جهنم از مجرمان جِنّى و انسى 

و لكن حقٌّ القول متّى لأملنٌ جهئم من الجنّه و الناس 

لام در <لأملأن > براى قسم است و حكايت ازآن دارد كه <القول> در فراز قبلى» سوكند است. 
٠‏ - همه مجرمان جِنّى و انسى » در جهنم كرد مى آيند . 

لأملأنٌ جهنم من الجِنّه و الناس أجمعين 


قيد <أجمعين > به قرينه اين كه كسانى وجود دارند كه به جهنم نخواهد رفتء عموم افرادى نيستء بلكه مفيد عموم در نوع 
است. لازم به ذكر است كه <ال> در <الجنْه > و <الناس > عهد بوده و اشاره به افرادى خاص كه همانا مجرمان اند دارد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/1- 04( - ١‏ 
١‏ جهنم » فرجام بسيارى از انسان ها و جنيان 
و لقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و الإنس 


جلد - نام سوره - 


سوره - آيه - فيش 

ليلي٠١-‎ 1١١9-1١ - -هود‎ 

خداوند . دوزخ را از جنيان و انسان ها ير خواهد كرد . 

لأملأنٌ جهنم من الجنه والناس أجمعين 

8 ير كردن جهنم از انسان ها و جنيان » حقيقتى كه خداوند از ييش بيان داشته بود . 
تمت كلمه ربكك لأملأنٌ جهنم من الجنه والناس 


<لأملذنٌ ...> تفسير شده است همان سخنى است كه خداوند در داستان آدم و ابليس فرمود: <فالحق والحق أقول. لأملأنٌ 
جهنم منكك و ممن تبعكك منهم أجمعين >/ حق اين است و من جز حق نمى كويم كه جهنم را از تو واز همه كسانى كه از تو 


ييروى مى كنند ير خواهم كرد. سوره صء آيه عمو 6>. 


٠‏ دوزخى شدن جن وانس به سبب اختلاءف در دين » كواه راستى و درستى سخن خداوند ( جهنم را از جن و انس ير 


خواهم كرد ) است . 
و لايزالون مختلفين . .. و تمت كلمه ربكك لأملأنٌ جهنم 


سخن از تحقق يافتن فرموده خداوند (تمت كلمه ربكك . ..) يس از بيان اختلافهاى مردم و يوشيده شدن حق بر آنان» كوياى 
اين نكته است كه: همان اختلافها كه مخفى ماندن حق را در يى داشت موجب دوزخى شدن انسانها و جنيان شده و حقانيت 
كلتشتخدا الأملان ...) را به طور كامل محقق ساخت. 

جنيان ظالم در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6س اه 





هادع 

؟ - ظالمان و حق نايذيران جن » همجون انسان ها ء به عذاب دوزخ كرفتار خواهند شد . 

و أمًا القسطون فكانوا لجهئم حطبًا 

جنيان كافر در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

انسانهايى كه به خدا و ييامبرانش كافر شوند و نيز جنيان كفريبشه » به آتش دوزخ درخواهند افتاد . 
لأملأن جهنم من الجنه والناس أجمعين 


جون بحث در آيات كذشته درباره فساد و صلاح امتها بود و مصداق بارز و مورد نظر براى صلاح وفساد به قرينه آيات بيشين 
ونيز آيه ١‏ توحيد» شرككء ايمان و كفر است» مقصود از <الجنه > و <الناس > كافران و مش ركان جنى و انسى است. بر 
اين اساس كلمه <أجمعين > تأكيد بر عمومى است كه از كلمه <الجنه > و <الناس > فهميده مى شود. 


جر كابه جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عون جورت كان 

١‏ - آب داغ و خونابه جركين » نوشابه و غذاى طاغيان در دوزخ 
إن للطغين . .. هذا فليذوقوه حميم و غسّاق 


(لسان العرب). در نككاه برخى ديكر مقصود از آن مايعى است كه از يوست اهل دوزخ خارج مى شود (مفردات راغب). 
؟ - آب داغ و خونابه جركين » نوشابه و غذاى دوزخيان 
هذا فليذوقوه حميم و غسّاق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





لض دمع ١‏ 


١‏ -انواع 





نوشيدنى ها و غذا هاى ديكرى مشابه آب داغ و خونابه جركين ., به طغيان كران خورانده مى شود . 
فليذوقوه حميم و غسّاق . و ءاخر من شكله أزوج 

<شكل > به معناى مثل و مانند و <أزواج > به معناى انواع است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه - وعم اعم نن ١‏ 

١‏ - < غسلين > ( خونابه و حجركك ) » تنها غذاى كافران صاحب زر و زور ( اصحاب الشمال ) در قيامت 
و لاطعام إلا من غسلين 


<غسلين > به كفته اهل لغت و مفسران به معناى آبى كه از بدن هاى دوزخيان خارج مى شود و ممكن است مقصود خونابه و 


جركك باشد. 


؟ - ايمان نياوردن به خدا و تغذيه نكردن بينوايان » موجب عذاب شدن انسان به وسيله غذا هاى بسيار ناكوار و نفرت آور در 


قيامت 

نه كان لايؤمن باللّه العظيم . .. و لا طعام إلا من غسلين 

“ - تغذيه از < غسلين > ( خونابه و جرك ) » از عذاب هاى الهى در قيامت 
و لااطعام إلآ من غسلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه - وم /0م  ١‏ 

١‏ - < غسلين > ( خونابه و جرك ) , غذاى مخصوص خطاييشكان در قيامت 
عسل , لآيا كله إلآ البخطون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادن وات دا 


. تنها نوشيدنى موجود براى دوزخيان طغيان كرء آب جوشان و زردابه جركين و بد بوى زخم ها است‎ - ١ 











0 


<حميم > ] يعنى» آب داغ و <غشاق ى آب 


زردى است كه از زخم جارى مى شود. به مايع بدبو نيز <غسّاق > كفته مى شود. (قاموس) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 نبا 7-8-8 


- نوشيدن آب جوشان و خونابه جركين و بدبو در جهنم » عقوبتى مناسب با كناه تكذيب آيات الهى 


َه 


الاامماءو عقافا و كذيو نايا كذانا 


ترتيب ينج آيه مورد بحثء به كونه اى است كه آيه <جزاء وفاقاً>؛ دو عقوبت قبل از خود را كيفرى مناسبء براى دو كناه 
و33 خوى فلسداد كرذه انث كقويت ها يكن يفن لان زقون )نوكر سمهت زإلا حميما وخنافا) زرط و كاهات دز يكن 
مث الاتبوعون )نود كر فنشيت ركدين) اسه انه تاوزاء ونان ويا آنياء كواف سانتب عفوية: تنق :1 كان تلفي و 


تائيه غق رك بق 1 كناد حت :الست زر اشح زان قاد وم نكر كتانب دعقي اكت 

جشمه جوشان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠ع- -غاشيه - 8م - نه‎ ٠ 

3ج كنات كن درقايت تورف ذلك ١‏ مودو ارقن مي ف كناد اك فيس ام عو مان واذاو كوا ميد د 
تسقى من عين عانيه 


فعل <تسقى > مجهول و بيانكر اين است كه آشاميدن از سوى فرد يا افرادى» بر دوزخيان تحميل خواهد شد <أنى > (ريشه 
<آنيه >) در جندين معنا از جمله <رسيدن به جيزى > استعمال شده است (مقاييس اللغه) و به قرينه سياق آيه كه نوشيدنى 


* - وجود جشمه جوشان در جهنم 


تصلى نارًا حاميه . تسقى من 





عين ءانيه 

جشمه هاى داغ جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شرح دوواد عنام ١‏ 

١‏ - حركت مجرمان دوزخى » در مدارى بسته ميان جهنم و جشمه هاى سوزان آن 
يطوفون بينها و بين حميم ءان 

؟ - وجود جشمه هايى بسيار داغ و سوزان در دوزخ 

يطوفون بينها و بين حميم ءان 

<حميم > به آب داغ كفته مى شود و <آنى > جيزى است كه حرارت آن به نهايت رسيده باشد. 
* - امكان خروج دوزخيان از جهنم » تا جشمه هاى جوشان ,ٌو نه فراتر از آن 
يطوفون بينها و بين حميم ءان 


در صورتى كه جشمه هاى آب داغ در نقطه اى خارج از جهنم باشدء وازه <يطوفون> مى رساند كه آنانء قادر به انتخاب 


تير :ؤازاة كرف كد زان وو ار كتفان در مدارى سبعه ايت 

حاكم آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” بم‎ ٠١8- -همزه‎ ٠ 

. دوزخيان در قيامت » به حاكميت اراده خداوند بر آتش جهنم » به روشنى بى خواهند برد‎ - ١ 
نار اللّه‎ 


استناد <نار> به <اللّه >. بيانكر آن است كه استناد آتش جهنم به خداوند, بر كسى يوشيده نخواهد ماند» كرجه درباره 


آتش هاى دنياء اين حقيقت مخف مانذه و استتاد آن به اسبات و علل مادئ» انسان را از آن غافل شاخته باشد. 


حبس در جهنم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الالدهوزية اا مدر 


#داحعن أبن هزيره قال > قال“زسول الله لاص ) حو يقال لأهل الجته ون وغلها 





من الجهئّميين إطلعوا إلى أهل النار فيطلعون إليهم فيرى الرجل أباه و يرى أخاه و يرى جاره و يرى صديقه و يرى العبد مولاه ثم 
إن الله عزُوجِلٌ يبعث إليهم ملادئكه بأطباق من نار و مسامير من نار و عمد من نار فيطبق عليهم بتلكك الاطباق تمد عر بتلك 
المسامير و ثُمَدُ بتلك العمد . . .فذلكك قوله < إِنْ ها عليهم مؤصده . فى عمد ممدّده > يقول : مُطَبَقّه م 


ابوهريره كويد: رسول خدا(ص) فرمود: به اهل بهشت و هر كس از جهنميان كه [نجات يافته] و وارد بهشت شده استء كفته 
مى شود: به اهل جهنم نككاه كنيد: آنان به اهل جهنم نككاه مى كنند. يس هر مردى يدر و برادر خود و همسايه و دوست خود 
رادر جهنم مى بيند و برده؛ مولاى خود را إدر آتش إمى نكّرد» سيس خداى عزُوجل فرشتككّانى را با سريوش هايى از آتش و 
ميخ ها و ستون هايى از آتشء به سوى آنان مى فرستد. با آن سريوش هاء جهنم بر آنان در بسته خواهد شد سريوش ها و با 
آن ميخ هاء ميخكوب شده و با آن ستون هاء كشيده [و افراشته |مى كردد ... واين است قول خدا <إِنّْها عليهم مؤصده . فى 
عمد ممدّده > مى فرمايد: [جهنم] در بسته خواهد بود >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م”نعد#مب-١١١- مسك‎ ٠ 

- قيامت » نزديكك و كرفتارى ثروتمندان مخالف دين به آتش دوزخ » حتمى است . 


سيصلى 


حرف <سين > در < سيصلى > در تهديد به كار رفته وبر حتمى بودن دلالت دارد 


(كشاف). در تفاوت <سين > و <سوف > كفته شده است: <سين > بر استقبال نزديكك دلالت دارد. 

ع - ثروت و مقام . مانع كرفتارى به شعله هاى آتش جهنم نيست . 

ما أغنى عنه ماله و ما كسب . سيصلى نارًا ذات لهب 

حتميت رؤيت جهنم در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - تكائثر - ١1م‏ -؟ 

١‏ - سوكند خداوند براى تأكيد بر حتمى بودن مشاهده جهنم در قيامت 

لترونٌ الجحيم 

جمله <لترونٌ. ...> يا جواب <لو> است ويا جواب قسم محذوف. برداشت ياد شده ناظر به احتمال دوم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1-91١7 - تكائثر‎ - 0 

١‏ - سوكند مكرّر خداوند » بر حتمى بودن مشاهده جهنم در قيامت و يبدايش يقين براى ناظران آن 

ثم لترونها عين اليقين 

حتميت عذابهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان -70 - مم دعم 

" بيوستككى و كريزنايذيرى عذاب جهنم » سبب دست به دعا برداشتن و تضرع بندكان خالص خدا براى رهايى از آن عذاب 
و الذين يقولون ربّنا اصرف عنّا عذاب جهنم إِنَ عذابهاكان غرمًا 


جمله < إن عذابها. ..> در مقام تعليل براى جمله قبل است, يعنى» به اين سبب بند كان خدا از يروردكار خواستار رهايى 9 


عذاب دوزخ اند كه جون آن عذاب دائمى و كريزنايذير است. 











؟ بيوستكى و كريزنايذيرى عذاب جهنم » موجب هراسناكى و اضطراب شديد بندكان خالص خدا از سرنوشت اخروى شان 
إِنْ عذابهاكان غرامًا 


م رمناتك» 
حتميت ورود به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -11-14-/0؟ 

"- ورود همه افراد بشر به جهنم » قضا و حكم قطعى خداوند است . 
كان على ربك حتمًا مقضيًا 


<ختم > بودن جيزى بر خداوند (على ربّك)» به معناى واجب بودق ١‏ اتاو تاضناتك اأوكنة <قدم ا ع كوراف انع كد 
است كه جون قضا و حكم خداوند جنين بوده» براو حتم و لا-زم شمرده شده است[ زيرا خداوند در قضاى خويش تخلفى 


ندارد. 


ناخ عور ها رز رو جنا للددقاق + د تحت وشول للة ار عن ) انقو زب لابق ردي لادلجن الا معني كرو عل السهن ردان 
سلاماً كما كانت على إبراهيم (ع ) ,م 


لكا ارو كد للقوو ا م ده كد 6 .. شنيدم كه رسول خدا(ص) مى فرمود: هيج انسان نيك و كار يا زشت كارى نيست 


مكر اين كه داخل جهنم مى شود يس آتش براى مؤمن سرد و سلامت مى كرددمْ همان كونه كه براى ابراهيم(ع) شد>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0٠‏ دهمزه -8 8-31١‏ م 

8- امتناع دوزخيان از ورود به جهنم » امكان يذير نيست . 

لينبذنٌ 

مجهول بودن <لينبذنٌ >. بيانكر آن است كه ورود دوزخيان به جهنم, به اختيار آنان نبوده و آنها مقهور مأموران الهى اند. 
حتميت ورود شياطين در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اع 











- ير شدن دوزخ از شيطان ها و ييروان آنان » سخنى حق و تحقق يافتنى است . 


فالحقّ و الحقّ 


ورداشة'يناة ده و ابة دند كاة. انيت كه كيل +الاماذن جهنّم. .. > با تقدير <قسمى >» مقسم عليه براى فالحقٌ باشد. هم 


جنين جمله <و الحقٌّ أقول > جمله معترضه باشدمْ يعنى» فالحقٌ قسمى لأملأنْ جهنّم... >. 
حتميت ورود مشركان به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاذ ع جرةع 

؟- ورود همه مشركان و معبودهايشان به جهنم » حتمى است . 

إنُكم و ماتعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وردون 

خدنا:> اقم لها وارقوة >7 كيل يراق جرم 2 تك وبر نسد ون بوك 

حتميت ورود معبودان باطل به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انا ع دقع 

؟- ورود همه مشركان و معبودهايشان به جهنم » حتمى است . 

إنَكم و ماتعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وردون 

جدذا :> اقم لها وآرقوة > كئة يراق جرم خ تك وبر تسيد ون بذك 

حتميت ورود همسر ابو لهب در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ا 

- همسر ابولهب » در حالى كه خود هيمه آتش جهنم را بر دوش مى كشد ء به دوزخ خواهد افتاد . 


كباله لحان 








جنانجه <حمّاله الحطب > حال و هم زمان با >سيصلى >> باشدمْ ناظر به حالت ام جميل هنكام ورود به دوزخ خواهد بود. 
حرارت آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16- صافات -/ا” ‏ مم م 

9- < بحيو > از نام:هاى جهنم 

الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


16 


- صافات - /ا" - عم ع 
*- آتش دوزخ » آتشى است يرحرارت و يرشعله . 


الجحيم 


<جحيم > (از ماده <جحم >) به معناى شدت شعله و حرارت آتش است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات - /ا -/ مم 

- آتش دوزخ » آتشى است يرحرارت و يرشعله . 

الجحيم 

<جحيم > (از ماده <جحم >) به معناى شدت شعله و حرارت آتش است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه -2ه- ”ع م 

- آتش دوزخ » سخت كرم و سوزان 

فى سموم 


برخى از مفسران <سموم > را به معناى حرارت سوزان آتش معنا كرده اند. برداشت ياد شده بر يايه اين احتمال است,ٌ زيرا 


دراين صورت مراد» حرارت آتش دوزخ خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه -عهم-عو_لم 

- آنش دوزخ » به شدت برافرخته و ملتهب است . 


و تصليه جحيم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 حديد -لاثق - ١8-1١9‏ 


؟١‏ - آتش دوزخ » به شدت برافروخته و ملتهب است . 


و 
ع 


أولتكك أصحب الجحيم 

<جحمه > (مبدأ اشتقاق <جحيم >) به شدت التهاب و برافروختكى آتش كفته مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -لاث - لم ١‏ 

. حرارت آتش دوزخ و صداى ناخوشايند برخاسته از آن » در نهايت شدّت و حدّت است‎ - ١ 
تكاد تميّز من الغيظ‎ 


تعبير < تكاد تميّز من الغيظ > (جيزى نمانده است كه از 





شدّت غيظ باره ياره شود) درباره دوزخ» تعبيرى است تمثيلى و كنايى و بيانكر شدّت و حدّت آتش دوزخ وصداى آن است. 
حرارت جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - 88 عع - ؟ 

١‏ - يناه بردن اصحاب الشمال از كرماى دوزخ به سايه » بى تأثير براى آنان 

فى سموم . .. و ظلٌ ... لابارد و لاكريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نازعات - 4/ا_ عم - ؟ 

؟ - جهنم » مكانى بس داغ و سوزان و داراى آتشى برافروخته و متراكم 

و برّزت الجحيم لمن يرى 


<جحيم > به مكانى كفته مى شود كه حرارت شديدى دارد. اين كلمه بر آتش متراكم و يرزبانه نيز اطلا-ق مى كردد. 


2 
حرارت سايه هاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه -ءه -عع  ١‏ 

١‏ - سايه در دوزخ » نه خنكك است و نه كوارا 
و ظل من يحموم. لابارد و لاكريم 

#الانازد)ي عقت برا حرظ > اسك 
حرارت وسط جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ل يا 
*- منطقه مركزى دوزخ » داراى حرارتى فزون تر و شكنجه اى شديدتر 
فاعتلوه إلى سواء الجحيم 


امر به كشيدن كنه كاران به <سواء الجحيم >» در صورتى داراى تأثير است كه كناره هاى دوزخ, با نقطه مركزى آن از نظر 


شِدت حرارت و عذاب متفاوت باشد. 
حركت بسوى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 مرسلات -ل/الا- 54 - ١‏ 


1 - حركت تكذانت كران ووو 'سهزا به 





سوى دوزخ ء به فرمان الهى 
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذّبون 


طبق كفته مفسران» مقصود از تكذيب در اين آيه» تكذيب دوزخ است. كفتنى است كه در روز قيامت» به كافران فرمان داده 
مى شود كه به سوى آن حركت كنند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- مرسلات - //ا- .م - ١‏ 

١‏ - فرمان حركت به تكذيب كنند كان روز جزا » به سوى ستون هاى دود برخاسته از آتش دوزخ 
انطلقوا إلى ظلّ 


بنا به كفته مفسران» مقصود از حظل >(سسابةة دود غليظ برخاسته از تش دوزخ است كه به صورت سايه نمايان مى شود 


مانند: <و ظلٌ من يحموم, و سايه اع ار دووف «شكضة هنا ( واف 611 
حركت كناهكاران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روي داو 6 

١‏ - حركت مجرمان دوزخى » در مدارى بسته ميان جهنم و جشمه هاى سوزان آن 
يطوفون بينها و بين حميم ءان 

حطمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تعر ب ففات ابعا 


- < عن أميرالمؤمنين (ع ) إِنْ جهنم لها سبعه أبواب » أطباق بعضها فوق بعض .. . و وضع النيران بعضها فوق بعض 
فأسفلها جهنّم » و فوقها لظى و فوقها الحطمه فوقها سقرء و فوقها الجحيم و فوقها السعير و فوقها الهاويه م 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است: جهنم هفت در ورودى دارد كه آنها به صورت طبقاتى بر يكديكر قرار كرفته اند. ...قو 


آتش ها بعضى بر بالاى بعضى ديكر قرار دارد كه طبقه زيرين آن جهنم است 


و طبقات بالاتر آن [به ترتيب] لظى» حطمه؛ سقرء جحيم؛ سعير و هاويه مى باشد>. 

حق ستيزان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١!/2-5-‎ هرقب-١‎ 

* - حق ستيزى موجب كمراهى » محروميت از لطف و مغفرت خدا و كرفتار شدن به آتش دوزخ مى باشد . 
لايكلمهم الله يوم القيمه . .. ذلكك بأن الله نزل الكتب بالحق 

برداشت فوق براين اساس است كه <ذلكك > اشاره به عقوبتهاى مطرح شده در آيات قبل باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - .ع يمع بم 

* - اسراف كران و افراط كنند كان در كناه و حق ستيزى » اهل دوزخ اند . 

و أن المسرفين هم أصحب النار 

<اسراف > به معناى افراط است و مقصود از <مسرفين > در آيه شريفه» كسانى اند كه در كناه و حق ستيزى افراط مى كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" -غافر - مع - لم7‎ ١8 

. كافران حق ستيز و ستيزه جو » در قيامت به آب داغ و ير حرارت افكنده خواهند شد‎ - ١ 

يسحبون . فى الحميم 

يكى از معانى <حميم >. آب داغ و ير حرارت است. 

. كافران حق ستيز و ستيزه جو ء در انبوهى از آنش دوزخ سوزانده خواهند شد‎ - ١ 

ثم فى النار يسجرون 


<سجر> در اصل به معناى ير كردن تنوراز آتش كيره براى بر افروختن و تقويت آتش آن است. اسناد فعل <يُسجرون> به 








اشخاصء اسناد مجازى است. مقصود از آن فراكرفتن آتش زياد بر تمامى وجود دوزخيان مى باشد. 


” - عذاب شدن كافران 


حق ستيز و ستيزه جو به آتش دوزخ » يس از كيفر شدنشان با آب داغ و ير حرارت خواهد بود . 
فى الحميم ثم فى النار يسجرون 

برداشت ياد شده از آمدن <ثمّ > كه نوعاً براى تراخى زمانى استء استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالدق دا ءةدعم-دم 

'"' دوزخ » فرجام هر كفرييشه معاند حق ستيز 

حق نايذيران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح كيت لجيه 

4- خداوند » از كافران حق نايذير » به وسيله شراره هاى دوزخ » يذيرايى مى كند . 
نا أعتدنا جهنم للكفرين نزلاً 


كلمه <نزٌل > مى تواند اسم باشد براى جيزى كه به هنكام ورود ميهمان براى يذيرايى او مى آورند. اين نوع سخنء 


<تهكم > بوده و براى استهزا به كار مى رود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -غافر - .ع -ع/ا-ع٠‏ 

. كافران حق نايذير و لجوج ء از درب هاى كوناكون وارد جهنم خواهند شد‎ - ١ 
ادخلوا أبوب جهنم‎ 

* - كافران حق نايذير و لجوج » براى هميشه در جهنم خواهند ماند . 


ادخلوا أبوب جهنم خلدين فيها 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 معارج - 117-10 8 

١‏ -آتش دوزخ » كيفر حق كريزان 
تدعوا من أدبر و تولّى 

حقانيت جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- دخان - عم - لق - ٠١‏ 


-٠‏ ترسيم هاى قرآن از بهشت و دوزخ » نمودى از حقايق سهولت يافته 


وحى براى بيدارى خلق 
فإنّما يشرنه بلسانكك لعلّهم يتذكرون 


تعبير <فإِنّما يسّرناه. ...> يس از مجموعه آياتى آمده است كه ترسيم كننده تفصيلى بهشت و دوزخ و فرجام بهشتيان و 


دوزخيان است. بنابراين آن آيات نمونه اى بارز براى اثبات آسان بودن قرآن است. 
حقانيت ورود شياطين به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -ص -8- هل - ١‏ 

" - ير شدن دوزخ از شيطان ها و ييروان آنان » سخنى حق و تحقق يافتنى است . 
فالحقٌ و الحقّ أقول . لأملأنٌ جهنم منكك و ... منهم أجمعين 


وود عسوو سند 0 الل ند مك كان ايك كد ان د مان جهنّم. ...> با تقدير <قسمى >». مقسم عليه براى فالحقٌ باشد. هم 


جنين جمله <و الحقٌّ أقول > جمله معترضه باشدم يعنى؛ فالحقٌّ قسمى لأملأنْ جهنّم... >. 

حقيت دود آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احا اي ات ا 

. دود سايه مانند دوزخ » فاقد سايبان حقيقى ( خنكك كنندكى ) است و مانع از شعله هاى سوزان آتش نيست‎ - ١ 
لاظليل و لايغنى من اللَُهب‎ 


<لاظليل > صفت براى <ظلٌ > در آيه بيش است و <ظل ظليل > به معناى سايه دائم و مستمر است (صحاح اللغه). بر اين 
الاين ظل .. لاظلا > كتانه ار قزق سايه قابل اتكفادمو < ليك دي مساق شكله خالض بو يدون دود اسث 


حقيقت آتش جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الامتبو وا اا ويم 








2 


؟ - ابزار شناخت حقيقت آتش جهنم » در اختيار همكان نيست . 
وما أدريكك ما الحطمه 


- سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج 8-7١‏ لا 

- دوزخ » جايكاهى به غايت كرم و داراى آتشى به شدت برافروخته و شعلهور است . 
إلى عذاب السعير 


<سعير > به معناى كرم و نيز تش افروخته و ملتهب است. دخول <ال > كماليه بر <سعير>». بيانكر كرماى بى اندازه دوزخ 


والتهاف و ترافروختكى .بن تعد اتن آناسث: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - دخان -5#8 - ثرة‎ - ١١/ 

-١‏ حقيقت بهشت و دوزخ » فراتر از سطح درك بشر 
فإنّما يشرنه بلسانكك لعلّهم يتذكرون 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيات يبشين كه در ترسيم دوزخ و بهشت بود استفاده مى شود كه آنجه در آن آيات آمده؛ شكل 
آسان شده و تنزل يافته مطلب است,ْ نه ماهيت عالى آن. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كورود «ومقمع 


- < عن سعيدبن المسيب قال : قال على بن أبى طالب ( رضى الله عنه ) لرجل من اليهود أين جهنّم ؟ قال : هى البحر » فقال 
علج كنا آراة إلا اننا وك ان اندر السصون جونذ الهمان سرك 


نمى يابم او را مككر راستككو و اين دو آيه را قرائت فرمود: ون السحري: > وجدن ذا لسار مظريف م 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


134--مدثر 6لا -/؟ ك١‏ 


ءخزود-١‎ 











حقيقتى بس سهمكين و عظيم 
وما أدريكك ما سقر 


از تعبير <و ما أدراكك ما سقر > (و جه جيز مطلع ساخت تو را كه سقر جيست) استفاده مى شود كه دوزخ» حقيقتى بس 
بزوكة واسهمكيق استث: كه كننى ان آنابة :دسق :و :شايستكىء» ا كاهى 'تدازد واثنها در يرو وتحى الهئ#قابل شباخت اسن 


؟ - شناخت حقفيقت دوزخ » بس دشوار و دست نيافتنى براى بشر 

وما أدريكك ما سقر 

* - حقيقت دوزخ و زرفاى عظمت آن ء تنها از راه وحى قابل شناخت و دست يابى است . 
وما أدريك ما سقر 


از آيات 737 تا "١‏ كه در جهت تبيين بخشى از حقايق دوزخ است مى توان استفاده كرد كه حقايق عميق قيامت» از طريق خود 
وحى براى انسان قابل شناخت است. 


حيات در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1ل‏ طه- 50١‏ دعا اليل 

- دوزخيان در دوزخ نخواهند مرد تا عذاب را دركك نكنند ونه مانند زندكان خواهند بود . 
إن له جهنم لايموت فيها و لايحيى 


مراد از <حياه > در <لايحيى > به قرينه <لايموت فيها > حياتى است كه بر مركك ترجيح داشته باشد و حيات اهل دوزخ» 


جتن مائه افزانقى هذات ابك» ار هر ك8 26 باران :دهتدم عد ات السخه ذا كار بو شتفوو يي اق 


-١‏ < عن أبى سعيد الخدرى : إِنَّ رسول الله ( ص ) خطب فأتى على هذه آيه < إِنّهِ من يأت ربّه مجرماً فإنّ له جهنم 
لايموت فيها و لايحيى > فقال رسول اللّه ( ص ) : أما أهلها الذين هم أهلها 





» فإنّهم لايموتون فيها و لايحيون » و أمّا الذين ليسوا بأهلها فإنّ النار تميتهم إماته ثم يقوم الشفعاء فيشفعون ,م 


از ابوسعيد خدرى روايت شده كه رسول خدا(ص) خطبه خواندء تا به اين آيه رسيد <إِنّه من يأت ربّه مجرماً إن له جهنم 
لا.يموت فيها و لايحيى >. يس آن حضرت فرمود: ساكنان جهنم كه سزاوار آن هستند در آن جا نه مى ميرند و نه زندكى 
دارند. اما كسانى كه سزاوار جهنم نيستند يس آتشء آنان را يكك بار مى ميراند» آن كاه شفيعان به ياخاسته و آنان را شفاعت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١8-1١ - معارج‎ 4 

- دوزخيان » در عين سوختن و جدا شدن اندامشان » ه ركز نمى ميرند . 
نزّاعه للشوى 

تصريح به اين كه اندام ها و يا يوست سرها سوخته و جدا مى شود مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 
خروج از جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اكريعوة ح ااه لاحن عم 

* - تصميم به خروج از تش جهنم و اقدام به آن » امكان دارد . 

كلما راذنا ان تقرس طيا اع دين 

؟ - فاسقان » براى خروج از تش تلاش مى كنند . 

كنا أر اذو ان مرك اهلها اعس ]ادها 


در صورتى كه < كلما أرادوا أن يخرجوا. .. > معناى حقيقى داشته باشد. دلالت مى كند بر اين كه فاسقان در صدد برمى ايند 


كه از آتشء بيرون بروندك. 
ف - بازكردانده شدن قهرى فاسقان به دوزخ » در بى تلاش براى كريز و رهايى از آن 


كلها راكوا أن وت حر ابمتها احنوا 





فيها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رحمن -0خ عع ”م 

* - امكان خروج دوزخيان از جهنم » تا جشمه هاى جوشان ,ٌ و نه فراتر از آن 
يطوفون بينها و بين حميم ءان 


در صورتى كه جشمه هاى آب داغ در نقطه اى خارج از جهنم باشدء وازه <يطوفون> مى رساند كه آنانء قادر به انتخاب 


تير :ؤازاة كرف كد زان وو اجر كتفان در مدارى سبعه امت 

خطاكاران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك اقاوف اح ا 

. اعماق جهنم » تنها يناهكاهى است كه خطاييشكان را يس از سنجش اعمال آنان در آغوش خواهد كرفت‎ - ١ 
أنه اه‎ 

تعبير <أمْ >. كنايه از احاطه جهنم بر خطاييشكان است: بسان مادرى كه طفل خود را در آغوش كرفته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - و/اا ع" ع 

- جهنم » بيش از ظهور در صحنه قيامت » آفريده شده و موجود است . 

و برّزت الجحيم 

تعبير <ظاهر شدن > و نه آفريده شدن حاكى از وجود سابق جهنم است. 


خواسته هاى جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الإحسق م ا 

؟ - جهنم » تقاضامند دريافت مجرمان هر جه بيشتر 
و تقول هل من مزيد 

خوردنيهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - صافات - /8- اع - هن 

ه- درخت زقوم » وسيله بذيرايى و خوراك دوزخيان 
أم شجره الزقوم 


<زقوم > نوعى از كياه زهردارى است كه در 





باديه ها مى رويد (قاموس المحيط)» ولى برخى از مفسران ويد كى هاى ديكرى براى اين درخت برشمرده و كفته اند: درختى 
با بركك ريز و بدبو است و شيره اى از آن مى تراود كه بدن به محض تماس با آن آماس مى كند. اين درخت در سرزمين هاى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ صافات - /# اعم ع3‎ - ١ 

. درخت زقوم » غذا و خوراك دوزخيان ستمكر است‎ - ١ 

شجره الزقوم . .. للظلمين ... فإنّهم لأكلون منها 

؟ - دوزخيان ستمكرء شكم هاى خود رااز درخت زقوم يرخواهند كرد . 

فمالئثون منها البطون 

#عاقورد واشوراكك دو وها سيك وكوةوشلهعذات اناناست» 

فإنْهم لأكلون منها فمالئون منها البطون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

58 -ضافات - 80د وى ت ١‏ 

. دوزخيان ستمكر يس از هر بار خوردن < زقوم > و نوشيدن آب داغ مجدداً به دوزخ بازمى كردند‎ - ١ 
ثم إِنّ مرجعهم لإلى الجحيم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت تا 

. انواع نوشيدنى ها و غذا هاى ديكرى مشابه آب داغ و خونابه جركين , به طغيان كران خورانده مى شود‎ - ١ 
فليذوقوه حميم و غسّاق . و ءاخر من شكله أزوج‎ 

<شكل > به معناى مثل و مانند و <أزواج > به معناى انواع است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





واقعه - عه دعن م 


*- عذاب دوزخ » خوردنى و آشاميدنى آن ( 





ميوه زقوم و آب داغ ) جزاى دوزخيان ( اصحاب شمال ) 

هذا نزلهم يوم الدين 

خورشيد در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مث-1١-/1- تكوير‎ - ٠ 

ع - < عن أبى مريم ان النبى ( ص ) قال : فى قوله < إذا الشمس كوّرت > قال : كوّرت فى جهنم م 


ازابى مريم روايت شده كه ييامبر(ص) درباره سخن خداوند <إذا الشمس كوّرت > فرمود: خورشيد در جهنم در هم بيجيده 
خواهد شد>. 


دادخواهى در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - اعراف - ١١17-8-1‏ 

١‏ دوزخيان يبرو يس از اجتماعشان در جهنم با سران كفر و شرك,. عليه آنان اقامه دعوا خواهند كرد. 
حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا 


<حتى إذا اداركوا . ..> يعنى تا آنكاه كه امتها بر يكديكر ملحق و مجتمع كردند. <اداركوا > در اصل تداركوا بوده و يبس 
از ساكن كردن تاء و ادغام آن در دال» همزه وصل به آن اضافه شده است. 


١‏ اغواكرى سران كفر و شركك و واداشتن ديكران به ضلالت» ادعاى دوزخيان يبرو عليه رهبران خويش در ييشكّاه خداوند 
قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا 

داغى آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - 9 - الم - ول؟١‏ 


؟١‏ منافقان متخلف از جنكك ) مورد تهديد خداوند به آتش سوزان دوزخ 








قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون 
سوزنده تر بودن تش دوزخ از كرمى هواى دنيا » هشدارى شديد به تخلف كنند كان از جهاد به بهانه كُرمى هوا 


قل 


نار جهنم أشد حراً 

دربهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل لل 

- درب هاى دوزخ » يبش از آمدن كافران بسته است . 
حتّى إذا جاءوها فتحت أبوبها 


- < عن أميرالمؤمنين (ع ) إِنْ جهنم لها سبعه أبواب » أطباق بعضها فوق بعض .. . و وضع النيران بعضها فوق بعض 
فأسفلها جهنّم » و فوقها لظى و فوقها الحطمه فوقها سقر , و فوقها الجحيم و فوقها السعير و فوقها الهاويه م 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است: جهنم هفت در ورودى دارد كه آنها به صورت طبقاتى بر يكديكر قرار كرفته اند. .. و 


سقرء جحيمء سعير و هاويه مى باشد >. 

درختان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 صافات - /ا؟ ‏ تيم ١‏ 

. زقوم > درختى است كه از قعر دوزخ مى رويد‎ < - ١ 
أم شجره الزقوم . .. إِنها شجره تخرج فى أصل الجحيم‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

١ 57" *8- دخان‎  '١/ 

-١‏ وجود درختى به نام زقُوم در دوزخ 

إن شجرت الزقوم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





- واقعه -ءن - 8ن - ١‏ 

١‏ - وجود درختى به نام < زقوم > در دوزخ 

لأكلون من شجر من زقوم 

<من > در <من زقوم > بيان جنس <شجر> است] يعنى» درختى كه از جنس زقوم مى باشد. 





جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١و-ا/- -غافر - .ع‎ ١5 

4 - درخواست مصونيت از عذاب دوزخ از سوى فرشتكان عرش . براى مؤمنان تائب و ييرو راه خدا 

وقهم عذاب الجحيم 

درخواست نجات از جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١ع-50- -فرقان‎ ١ 

. استغائه و درخواست تكذيب كنند كان قيامت براى رهايى از تش جهنم نتيجه بخش نبوده و عذابشان ادامه خواهد يافت‎ ١ 
لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا وادعوا ثبورًا كثيرًا‎ 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه مقصود از درخواست هلا-كتء در حقيقت كنايه از نجات از وضع سيار سخت 


دوزخ است نه مركك و نابودى واقعى. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١” -فرقان -ه١- همع‎ ١ 

. بندكان خالص خدا ء ييوسته از يرورد كارشان خواستار رهايى از عذاب دوزخ اند‎ ١ 

و عباد الرحمن . .. و الذين يقولون ربّنا اصرف عنّا عذاب جهنم 

فعل مضارع <يقولون > مفيد استمرار است. 

"' بيوستكى و كريزنايذيرى عذاب جهنم . سبب دست به دعا برداشتن و تضرع بندكان خالص خدا براى رهايى از آن عذاب 
و الذين يقولون ربّنا اصرف عنّا عذاب جهنم إِنّ عذابهاكان غرمًا 


جمله < إن عذابها. ...> در مقام تعليل براى جمله قبل است, يعنى» به اين سبب بند كان خدا از يروردكار خواستار رهايى از 


عذاب دوزخ اند كه جون آن عذاب دائمى و كريزنايذير است. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١‏ -فرقان -6؟5-#سم - 8؟ 


؟ بد و ناكوار بودن جهنم براى انسان » 





موجب هراسناكى و دست به دعا برداشتن بند كان خالص خدا به دركاه الهى براى رهايى از آن 
ربّنا اصرف عنّا عذاب جهنّم . .. إنْها ساءت مستقرًا و مقامًا 


استز يعنى» جون جهنم جايكاه بدى استء بندكان خدا براى نجات خود از آن» دست به دعا برمى دارنك. 


؟ جمله < ربّنا اصرف عنّا عذاب جهنّم إن عذابهاكان غراماً . إنّ ها ساءت مستقرّاً و مقاماً > ؛ متن دعا و تضرع بندكان خالص 
خدا به دركاه الهى 


والذين يقولون ربّنا اصرف عنّا عذاب جهنّم . ..إنها ساءت مستقرًا و مقامًا 


وزة شك واد ديس انز انو كند نكا #جكهلة: + إن عذانها كران مقانا» تو ناسد تلخ وكا اضر عا عابت 


جهنم > جزء دعا و تضرع عبادالرحمان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووك قاط عمد بست 

١‏ - فرياد و استغاثه كافران » براى خروج از دوزخ به منظور تصحيح رفتار خود و انجام اعمال نيكك 

وهم يصطرخون فيها ريّنا أخرجنا نعمل صلححا غير الذى كنا نعمل 

<استراخ > (مصدر 3 بروز ول انه متاق راد :تل ند" البدت" كه خالا :دل موبود: كبكة لبن "نه كار مق لاو فد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك فاظر ومح لاحم 


7 - درخواست نجات از سوى دوزخيان . به منظور انجام اعمال صالح . صادقانه نبوده و آنان باز به رفتار زشت خود ادامه 


خواهند داد . 


فما للظلمين من نصير . إِنّ الله علم غيب السموت و 








الأرض إِنّه عليم بذات الصدور 


بى ناصراند؟ ياسخ اين است كه: جون خداوند به راز دل ها آشنا استء مى داند كه آنان هركز ايمان نمى آورند و در نتيجه 


از نصرت و يارى كسى بهره مند نخواهند شد. 

دردناكى آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان - 1-58 -ع 

؟ آتش دوزخ براى منكران قيامت » بسيار زج رآور و طاقت فرسا خواهد بود . 
دعوا هنالكك ثبورًا 

درخواست هلاكت و مركك در آنش دوزخ, حاكى از شدت دردناكى و طاقت سوزى آن آتش است. 
دردناكى عذاب جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فالعا ناكد بعنة دم 

" - عذاب دوزخ » عذابى است دردناك . 

نكم لذائقوا العذاب الأليم 

مقصود از <عذاب > در آيه شريفه» عذاب دوزخ است. 

دركك آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالمقاروء او يا 

؟ - ابزار شناخت حقيقت آتش جهنم » در اختيار همكان نيست . 


وما أدريكك ما الحطمه 





* - ييامبر ( ص ) » در شناخت ويكى هاى آتش جهنم » نيازمند تعليم الهى است . 
وما أدريكك ما الحطمه 

دركات جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع همع١‏ ف ١‏ 

. جايكاه منافقان » در يابين ترين و يست ترين طبقات آتش جهنم است‎ ١ 


إن المنفقين فى الدرك الاسفل من النار 


جهنم » داراى طبقات » و عذابش » داراى شدت و ضعف است . 
إن المنفقين فى الدرك الاسفل من النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/1- ١ع ٠١‏ 


٠‏ عن النبى(ص) إنه تلا هذه الآديه ثم قال: هى طبقات من فوقه و طبقات من تحته لايدرى ما فوقه اكثر او ما تحته غير أنه 
ترقفة الطيفاك السفلن وض الطقانة العلباءى نقيى اقيم مهما بيد 


از رسول خدا(ص) روايت شده است كه يس از تلاوت آيه <لهم من جهنم ...> فرمود: جهنم كافران» داراى طبقاتى از بالا و 
طبقاتى از يايين است كه معلوم نيست آيا طبقات بالا بيشتر است يا طبقات زيرين» ولى طبقات يايين» كافر را بالا مى برد و 
طبقات بالا او را يايين مى آورد واو بين طبقات بالا و يايين در فشار قرار دارد ... . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دحج دواد عع سورهم 


5 


'- جهنم » داراى هفت دركه ( طبقات زيرين ) است وهر كروهى از كمراهان در دركه مخصوص و طبقه مشخصى جاى 


دارنك . 
لها سبعه أبوب لكل باب منهم جزء مقسوم 


ووذ اسك فر ق تن ادن امك كد مقهوه 3821| يزان دشان كنا أذ اش انور ع قرف تزاف باصمو كان عامل 
كشوده مى شود و به جايى مستقل منتهى خواهد شد و مؤيد اين معناء عبارت بعدى است كه هر بابى» براى كروهى از 


كمرااغاة هوخ شلاه ات 
ه- جهنم » داراى دركات و عذاب هاى متفاوت و شديد و ضعيف 


لها سبعه أبوب لكل 





باب منهم جزء مقسوم 

برداشت فوقء مبتنى بر اين است كه مقصود از <سبعه > در آيهء كنايه از كثرت و حاكى از شدت و ضعف و تفاوت عذابهاى 
جهنم باشد نه بيان عدد مشخص. 

8- < عن أميرالمؤمنين (ع ) : إن جهئّم لها سبعه أبواب أطباق بعضها فوق بعض [ و وضع إحدى يديه على الاخرى ] فقال : 
هكذا و إن الله . . . وضع النيران بعضها فوق بعض فأسفلها جهنّم و فوقها لظى و فوقها الحطمه و فوقها سقر و فوقها الجحيم و 
فوقها السعير و فوقها الهاويه , /١‏ 

از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است: جهنّم داراى هفت در و طبقه است كه هر كدام بالاى ديكرى قرار دارد. امام[ براى نشان 
دادن جكونكى طبقات] يكى از دستها را بالاى ديككرى قرار داد و فرمود: اين جنين و افزود همانا خدا ... آتشها را بعضى بالاى 
بعضى ديكر قرار داده است. طبقه زيرين آنها <جهنّم > و بالاى آن تلط كبوا اذ <حطمه > و بالاى آن <سقر> و 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١#  ةال-1١ا/- -اسراء‎ ٠ 

-١‏ < على بن الحسين (ع ) قال : إن فى حهنّم وادياً يقال له : سعير » إذا خبت حهنّم فتح سعيرها و هو قوله : < كلما خبت 
زدناهم سعيراً > م 


امام سجاد فرمود: همانا در حهنّم واديى وجود دارد كه به آن <سعير > كفته مى شود و آن كاه كه آتش حهنّم فروكش كندء 


سعير حهنّم كشوده كردد و آن سخن خداوند است 


كه مى فرمايد: كلما خبت زدناهم سعيراً>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-01-1١4- -مريم‎ ٠ 

, عن النبى ( ص ) قال : الغىّ واد فى جهنم‎ < -١6 

از ييامبر(ص) روايت شده كه فرمود: <غىّ > يكك وادى در جهنم است >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١-580- فرقان‎ - ١ 

تكذيب كنند كان قيامت . در اعماق دوزخ و در دورترين مكان آتشين جاى دارند . 
دعوا هنالك ثبورًا 

برداشت ياد شده. از اسم اشاره <هنالكك > كه براى اشاره به مكان دور وضع شده است استفاده كرديد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - عنكبوت -79 - رع‎ - ١ 

. جهنم » بخش ها و جا هاى مختلفى دارد‎ -١ 

أليس فى جهنّم منوّى للكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه٠١‏ - صافات -/3”0 - برع - ١‏ 

؟ - جهنم » داراى جايكاه هاى كوناكون و دركات مختلف براى دوزخيان است . 
ثم إِنّ مرجعهم لإلى الجحيم 


رساند كه جهنم داراى جايكاه هاى متعدد و دوزخيان داراى دركات كوناكونند,ٌ زيرا دوزخيان در هر صورت در دوزخ قرار 


ذارقك رولى انان جراى ديه نه حابي كه <زقوم > و آب جوشان قرار دارد. يدم شوالك محد دا متسادكاء امنا ره 








نانمق: كروتن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع١1-زمر-‏ وم ع1" 


- جهنم » داراى طبقات و دركات كوناكون 
لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل 


برخى از مفسران بر اين عقيده اند كه مقصود از آيه شريفه» طبقات و د ركاتى است كه همكى از آتش است و كافران در هر 
طبقه اى كه قرار كيرند» در بالا و يايين آنان طبقه اى آتشين وجود خواهد داشت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كا 


4 - < عن الصادق (ع ) قال : إن فى جِهنّم لوادياً للمتكبرين يقال له سقرء شكى إلى الله شدّه حرّه [ و ] سأله أن يتنفس فأذن 


له فتنفس فأحرق جهنم م 


از امام صادق(ع) روايت شده در جهنم وادى است براى متكبران به نام <سقر > كه از شدت حرارتش به خدا شكايت كرد و 


از او خواست تا نفسى بكشدء و خدا به او اجازه تنفس داده» يس نفس كشيد كه در يى آن جهنم سوزان كرديد>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15-زمر- هم الا عل 

؟ - كفر» داراى مراتب كوناكون است و كافران » در دركات مختلف دوزخ جاى دارند . 

و سيق الذين كفروا إلى جهئّم زمرًا حتّى إذا جاءوها فتحت أبوبها 


تقسيم شدن كافران به جند دسته و كروه و نيز ورود آنان از درب هاى كوناكون جهنم » مى تواند حاكى از حقيقت ياد شده 


“* - وجود فاصله ميان موقف كافران » در محشر و دوزخ 
و سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا 


<سوق> (مصدر <سيق >) به معناى راندن و تحريكك كردن به رفتن است. آمدن اين وازه 





باحرف < إلى >. نشانكر وجود مسيرى براى سوق دادن و راندن دوزخيان به سوى مقصدى است. 


- < عن أميرالمؤمنين (ع ) إِنْ جهنم لها سبعه أبواب » أطباق بعضها فوق بعض .. . و وضع النيران بعضها فوق بعض 
فأسفلها جهنّم » و فوقها لظى و فوقها الحطمه فوقها سقرء و فوقها الجحيم و فوقها السعير و فوقها الهاويه , 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است: جهنم هفت در ورودى دارد كه آنها به صورت طبقاتى بر يكديكر قرار كرفته اند. .. و 


سقرء جحيمء سعير و هاويه مى باشد >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر -.ع*-هلا_ م 

*- جهنم » داراى عذاب هاى متفاوت و دركات كوناكون ( طبقات زيرين ) » براى كروه هاى مختلف دوزخيان 
ادخلوا أبوب جهنّم 


جمع آمدن <ابواب> مى تواند به اعتبار طبقات متعدد دوزخ باشدمٌ بدين معنا كه هر طبقه اى از آن ذاراق دزي بناشده. كفت 
است كه در اصطلاح به طبقات دوزخ, <دركات> كفته مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
2'-فصلت -اع-وم_" 

/ - وجود طبقات مختلف براى دوزخيان 
ليكونا من الأسفلين 


برداشت ياد شده بر اين يايه است كه مراد از <أسفلين > افراد دركات يايين تر دوزخ باشد نه اين كه صرفاً به تحقير و ذليل 


شدن اغوا كران اشتازة داشعه ناشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١/‏ - دخان -98# ب 


لع اه 

ه- مكان هاى مختلف دوزخ » داراى شرايط متفاوت از نظر شدّت و ضعف و حرارت و سختى 
فاعتلوه إلى سواء الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-94-١1١١ -قارعه‎ ٠ 

١‏ - صاحبان اعمال بيوزن و ارزش » در قيامت كرفتار جهنم و سقوط كننده در يرتكاه عميق آن 


فأمّه هاويه 


<هاويه > كه در اين آيه بر < جهنم > تطبيق يافته است به معناى هر درّه و يا حفره اى است كه عمق آن معلوم نباشد. (لسان 
العرب) 


. اعماق جهنم » تنها يناهكاهى است كه خطاييشكان را يس از سنجش اعمال آنان در آغوش خواهد كرفت‎ - ١ 
0 

تعبير <أمْ >. كنايه از احاطه جهنم بر خطاييشكان است: بسان مادرى كه طفل خود را در آغوش كرفته است. 
دروغكويان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -علق - 18-98 -ع 

* - دروغ كويان و كنه كاران » در آخرت با برخورد شديد مأموران الهى مواجه شده و به سوى جهنم رانده خواهند شد . 
ناصيه كذبه خاطئه . .. سندع الزبانيه 

دره هاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ماهر نحا صا عر 








د - < قال رسول الله ( ص ) الصلاه عماد الدين . . . من تركك أوقاتها يدخل الويل و الويل واد فى جهنّم كما قال اللّه تعالى . . 
. < فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون ... > ,م 


نكرده و نماز را در آنها] تركك كند, داخل ويل مى كردد و <ويل > درّه اى است در جهنم. همان طورى كه خداوند تعالى 
فرموده: فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون>. 

درهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - حجر - 18 - عع - فيل 7 

1- براى ورود هر دسته از كمراهان به جهنم » درى مخصوص وجود دارد . 

من الغاوين . و إن جهنم لموعدهم ... لها سبعه أبوب لكل باب منهم جزء مقسوم 

8- < عن أميرالمؤمنين (ع ) : إن جهنم لها سبعه أبواب أطباق بعضها فوق بعض [ و وضع إحدى يديه على الاخرى ] فقال : 
هكذا و إن الله . . . وضع النيران بعضها فوق بعض فأسفلها جهنّم و فوقها لظى و فوقها الحطمه و فوقها سقر و فوقها الجحيم و 
فوقها السعير و فوقها الهاويه , /١‏ 

از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است: جهنّم داراى هفت در و طبقه است كه هر كدام بالاى ديكرى قرار دارد. امام[ براى نشان 
دادن جكونكى طبقات] يكى از دستها را بالاى ديككرى قرار داد و فرمود: اين جنين و افزود همانا خدا ... آتشها را بعضى بالاى 


بعضى ديككر قرار داده است. طبقه زيرين آنها <جهئّم > و بالاى آن لط كبو الى آذ <حطمه > و بالاى آن <سقر> و 


9- < عن أبى عبدالله (ع ) عن أبيه » عن جدّه (ع ) قال : للنار . . . باب يدخل منه فرعون و هامان و قارون و باب يدخل منه 
المشر كون و 





الكفار . . . و باب يدخل منه بنوآميه . . . و باب يدخل منه مبغضونا و محاربونا و خاذلونا و انه لأعظم الأبواب و أشدها حرا , 


ازامام سجاد(ع) روايت شده است كه فرمود: براى آتش . .. درى است كه فرعونء هامان و قارون از آن داخل مى شوند و 
درى است كه مشركان و كافران از آن داخل مى شوند ... ودرى است كه بنى اميه از آن داخل مى شوند ... ودرى است كه 
از 1ن داضل مى شوند كساق كه بغضن ما وادؤدل دارته وبا ناور سيزتد ومادرا نارق نمى كنتد و ازن يور كه تريخ زو 


سوزنده ترين آن درهاست...>. 

دشمنان خدا در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -١ع9-8١-١‏ 

. دشمنان خدا در روز قيامت » كردآورى شده » دسته جمعى به سوى دوزخ روانه خواهند شد‎ - ١ 
و يوم يحشر أعداء الله إلى الثَار‎ 


< حشر > (مصدر <يحشر >) به معناى جمع آورى است و جون در آيه با < إلى > متعدى شده؛ معناى سوق دادن و روانه 


ساختن در آن اشراب شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قصلت اعنباع د ١‏ 

. دوزخ » جايكاه و محل استقرار دشمنان خدا است‎ - ١ 

يوم يحشر أعداء اللّه إلى النار . .. فالنار مثو لهم 

كلمه <متوّى > اسم فكاناو ةمتاق مزل و حجا كاه آقامة ات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(١-1-8 9-فصلت-‎ 


٠‏ -دوزخء 


بايان و فرجام شوم دشمنان خدا 

وحقّ عليهم القول 

الف ولام در <القول> براى عهد ذهنى است و اشاره به سخنى دارد كه در آن» وعده عذاب دوزخ داده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ففلكخ الدجر دم 

. -آتش دوزخ » كيفر و سزاى دشمنان خدا است‎ ١ 

ذلك جزاء أعداء الله النار 

*- آنش دوزخ هميشكى است و دشمنان خدا در آن جاودانه اند . 

ذلكك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد 

دشمنان محمد(ص) در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. كافران معاند با ييامبر ( ص ) » در قيامت به روافتان به سوى جهنم برده شده و به آن افكنده خواهند شد‎ ١ 
الذين كفروا . .. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم‎ 

دعوت آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -11/-10- معارج‎ 9 

. -آتش دوزخ » مجرمان و حق كريزان را به سوى خود فرامى خواند‎ ١ 

تدعوا من أدبر و تولّى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١-18 -16- معارج‎ 48 

. -آتش دوزخ » مجرمان و ثروت اندوزان را به سوى خود فرامى خواند‎ ١ 

تدعوا من . .. و جمع فأوعى 

<وعاء > (ماده <أوعى >) به معناى ظرف است و مقصود از <جمع فأوعى > اندوختن و ذخيره كردن مال و ثروت است. 
دعوت به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اك قصص سح إزلات الماع 





- فرعون و دارودسته وى » از نوع يبشوايان دعوت كننده به دوزخ 
و جعلنهم أئمه يدعون إلى النار 


4 - < عن أبى عبداللّه (ع ) قال :... قال الله تبارك و تعالى . .. < و جعلناهم أثمه يدعون إلى النار > يقدمون أمرهم قبل 
أمر الله و حكمهم قبل حكم اللّه و يأخذون بأهوائهم خلاف ما فى كتاب الله عزّوجل , 
از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: . .. خداى تباركك و تعالى فرموده است: 55 حو جعلناهم أئمه يدعون إلى النار> آنان 


فرمان خود را بر فرمان خدا مقدم مى دارند و حكم خود را نيز بر حكم خدا مقدم مى دارند و براساس هواهاى نفسانى؛ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ا/ل-‎ #(١ -لقمان -ا”#‎ 1١ 

١١‏ - شيطان » فراخوان حق نايذيران به دوزخ 
كان الشيطن يدعوهم إلى عذاب السعير 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5" 8١-8٠ - -غافر‎ 1١8 


١‏ - اظهار شكفتى مؤمن آل فرعون از فراخواندن قوم خود ء به نجات و رستككارى و دعوت آنان از او به سرنوشت هلاكت بار 


دورزخ 

و يقوم مالى أدعوكم إلى النجوه و تدعوننى إلى النار 
استفهام در <مالى > براى تعجب است. 

دعوت كنند كان به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 


؟ - يبشوايان و رهبران جوامع در ببنش الهى دو دسته اند : دعوت كنند كان به تش دوزخ و فراخوانان به نعمت هاى بهشت . 





و جعلنهم أئمه 


يدعون إلى النار 

دلايل حقانيت جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 طلاق - هع - ١٠-1١١‏ 


؟١‏ - آفرينش آسمان ها و زمين و تدبير امور آنها » نشانه تحمّق وعده هاى خداوند به بريايى قيامت و وجود بهشت و جهنم 


ا 
أعدّ الله لهم عذابًا شديدًا . .. جِنّت تجرى من تحتها الأنهر ... الله الذى خلق 


يادآورى خلقت آسمان ها و زمين و تدبير امور آنها يس از ذكر دو كروه دوزخيان و بهشتيان در آيات كذشته مى تواند اشاره 


به مطلب ياد شده باشد. 

دود آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امات د ات ١‏ 

( خَفَرَمَانَ خركقا.ه تكذايب كلي د كان رؤز هرا باسؤى سكون هاى دود برخاسته از آتش دوزخ 


انطلقوا إلى ظلّ 


بنا به كفته مفسران» مقصود از <ظلّ >(سايه): دود غليظ برخاسته از تش دوزخ است كه به صورت سايه نمايان مى شود 


مانند: <و ظلٌ من يحموم, و سايه اى ادو سحت ناه > (واقهوه بن ع8 
دود سياه جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 واقع اداع دعم د ؟ 

؟-فضاى دوزخ » آكنده از دود سياه 


و ظل من يحموم 


آيات اين بخشء ترسيم كننده محل زندكى <اصحاب الشمال > در جهان آخرت است. 
دورى بهشتيان از جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١5 5١ - -انبياء‎ ١١ 

. بهشتيان » در جايكاهى به دور از شنيدن صداى آهسته برخاسته از آتش دوزخ خواهند بود‎ -١ 
لاسمعون حسيسها‎ 


<حسيس > به معناى صداى آهسته 


است و مقصود از آن در آيه شريفه» صدايى است كه از حركت آتش دوزخ برمى خيزد. 

دورى مؤمنان از جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات ادم 

؟- مؤمنان راستين » با فضيلت و مقرب الهى , در قيامت در مكانى به دور از آتش دوزخ قرار خواهند كرفت . 
إن الذين سبقت لهم منّا الحسنى أولئك عنها مبعدون 

دين ستيزان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

194 مزمل و ار 

؟ - تكذيب كران دين ستيز» به آتش برافروخته در قيامت كرفتار خواهند بود . 

و جحيمًا 

دين فروشان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١!8-15- بقره‎ - ١ 

” - دين فروشان و كتمان كنند كان حقايق كتاب هاى آسمانى » از مغفرت الهى محروم و به آتش دوزخ كرفتار خواهند شد . 
أولئكك الذين اشتروا . .. العذاب بالمغفره 
ذلت در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
قر 8و 


4 رسوايى بزركك و ذلت واقعى » در مخلد شدن انسان در آتش دوزخ است . 














فان له نار جهنم خلداً فيها ذلكك الخزى العظيم 

روش برخورد نككهبانان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 تحريم - عع اع - 1118 

. فرشتكانٍ نككهبان و كماشته بر دوزخ » درشتخوى و سختكيراند‎ - ١ 
عليها ملئكه غلاظ شداد‎ 


٠١‏ - برخورد خشن و سختكيرانه نكلهبانان دوزخ . به فرمان الهى بوده و هركز از آن نمى كاهند و يا 





متوفت لمن تو ياد 
عليها ملئكه غلاظ شداد لايعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون 


يادآورى عصمت و فرمانبرى فرشتكان يس از ذكر برخورد خشن و سختكيرانه آنان با دوزخيان مى تواند اشاره به مطلب ياد 


شده باشد. 

رؤيت آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-شورى‏ -7ع#-همعد-ع 

© - ستمكاران در قيامت » تاب مشاهده مستقيم تش دوزخ را ندارند . 

ينظرون من طرف خفىٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاط 82 ؟ 

؟ - تكذيب كنند كان قيامت » ناتوان از توجيه تكذيب كرى هاى خود به هنكام مشاهده آتش دوزخ 
أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون 

رؤيت آتش جهنم در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -احزات - #م لاع اع 

؟ - كافران » در قيامت . با مشاهده آتش جهنم به ربوبيت خداوند اعتراف مى كنند . 
يوم تقلب وجوههم فى النار . .. و قالوا ربّنا 


نشده اند و تنهاء آن را مشاهده كرده اند. 


رؤيت اخروى جهنم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9٠‏ - تكائر -5١1-/ا-١‏ 


١‏ - طالبان امتيازات مادى » در قيامت دوزخ را در مرحله اى فراتر از < علم اليقين > مشاهده كرده . به حقيقت يقين دست 


خواهند يافت . 
ثم لترونها عين اليقين 


<عين اليقين > كه در اصل <رؤيهً عينَ اليقين > (ديدنى كه نفس يقين است) 





بوده مفعول مطلق است و حرف < ثم > كه بر تراخى رتبى دلاللت دارد آن را مرحله اى فراتر از <علم اليقين > معرفى كرده 


است. 

رؤيت جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عقي كرك هات 


٠‏ - كوبيده و نرم شدن زمين » احساس حضور در بيشككاه خداوند و صفوف فرشتكان و مشاهده جهنم » برطرف سازنده 


غفلت هاى انسان و احياكر حس ينديذيرى در او است . 

إذاة كف الأرقن روفن بن كن الؤفيه 

وغل 846 ملل نوراف :2 ]ذاك امن كذ رذ اكت الأرفن > و عدل خيل كو الأسان > دعر برا ناسعد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠6‏ تكاثر - 8-9١7‏ -ل7 

/- حسابرسى از نعمت هاء مرحله اى يس از مشاهده دوزخ و يقين به آن است . 
ثم لترونّها . .. ثم لتسئلنٌ 

رؤيت جهنم در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاو دفناه مم1 

. جهنم » در روز رستاخيز از نزديك به كافران و مجرمان نشان داده خواهد شد‎ - ١ 
هذه جهنّم الّتى كنتم توعدون‎ 


<هذه > كه به شىء نزديكك اشاره دارد مى رساند كه جهنم در نزديكى كافران و مجرمان قرار داشته و به آنان نشان داده 


خواهد شد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





فجر كم م7 عس؟ 
؟ - جهنم » قابل مشاهده براى تمام اهل محشر 
و جاىء يومئذ بجهنّم 


* - حاضران در صحنه قيامت » در آغاز بريايى آن جهنم را مشاهده نمى كنند . * 





جاىء يومئذ بجهنم 


* - خطاكاران در قيامت با مشاهده جهنم » فرصت هاى از دست رفته را به ياد آورده و متوجّه آثار و ييامد هاى كردار خويش 


مى كردند . 
يومئذ يتذكر الإنسن 


<ال > در الإنسان>» ممكن است عهد ذكرى و اشاره به انسانى باشد كه در آيات ييشينء فريفته نعمت ها و شتكوه كزار 
تنكدستى ها معرفى شده است. هم جنين مى تواند براى استغراق باشد و تذكر يافتن را به همه انسان ها تعميم دهد. آيات بعد 


احتمال نخست را تقويت مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاج كيوك حابر مان ١5‏ 

. مجرمان » در صحنه قيامت » ناظر شعله هاى آتش دوزخ اند‎ -١ 

وها التكرهوة لدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 كن 

- مشاهده دوزخ » براى مردم حاضر در صحنه قيامت » امكان يذير است . 
و عرضنا جهنّم يومئذ للكفرين عرضًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/م-1١١١-1١8- كهف‎ ٠ 

4- جشم هاى نابينا در برابر حق » در قيامت » شعله هاى آتش دوزخ را خواهد ديد . 
و عرضنا جهنّم يومئذ للكفرين عرضًا . الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى 


عرضه شدن جهنم بر كافران در قيامت و رويت آنء عقوبتى متناسب با بهره نبردن آنان از بينايى براى شناخت خداوند است» 


همانكونه كه كوش ناشنواى آنان نيز صداى جهنم را درخواهد يافتء زيراء عرضه جهنم» محدود به عرضه بصرى نيست. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الات تاؤغات دةلاك 


عا 
١‏ - جهنّم در قيامت , بر همكان آشكار بوده ودر معرض ديد تمام بينندكان قرار داده خواهد شد . 

و برّزت الجحيم لمن يرى 

مراد از <من يرى > (شخصى كه مى بيند)» هر كسى است كه توان ديدن داشته باشد. مفاد جنين تعبيرى» شدّت ظهور است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - "7/1/9 - نازعات‎ - ٠ 

. طغيان كران با حضور در صحنه قيامت » كردار خويش را به ياد آورده و جهنم را حاضر خواهند يافت‎ - ١ 

يوم يتذكر. .. و برّزت الجحيم لمن يرى . فأمَا من طغى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 4 - نازعات - وا‎ - ٠ 


١‏ -آنان كه زندكانى دنيا را بركزيده و آن را بر آخرت ترجيح دادند » كردار خويش را در قيامت به ياد آورده » جهنم را 


حاضر خواهند يافت . 

يوم يتذكر. ... و بؤزت الجحيم ... و ءاثر الحيوه الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

96 - تكوير - 0-1-1 

0 - بهشت و جهنم » براى مردم در قيامت قابل مشاهده است . * 
وخا سي مغرت و ذا ابي رليك 


هدف از شعلهور كردن جهنم و نزديكك نمودن بهشت ممكن است اين باشد كه همكان آنها را مشاهده كرده و به فرجام 


نيكان وبدان آكاه شوندك. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ضد م‎ 1١5 - تكائر‎ - ٠ 





١‏ - مشاهده دوزخ در قيامت و كرفتارى به عذاب آن » تهديدى الهى و هشدارى ترديدنايذير 


براى دلبستكان به امتيازات دروغين 


لترونٌ الجحيم 


ناته <لترونٌ الجحيم > جمله مستقلى باشد( بيانكر قطعى بودن رؤيت جهنم براى مخاطبان <ألهيكم التكاثر > خواهد بود 
سياق آيه كه بر تهديد اهل تكاثر دلالت دارد» نشانكر آن است كه مراد از ديدن جهنم؛ كرفتارى به آن است, بنابر اين حرف 


< ثم > در آيه آخر(ثمٌ لتسئلنّ . ..)» بر تراخى رتبى دلالت داردمْ زيرا حسابرسىء بيش از كرفتارى به عذاب جهنّم است. 
ه - مشاهده جهنم در قيامت » موجب آكاهى از نادرست بودن تفاخر و زياده نمايى و سود نبخشيدن امتيازات مادى است . 
سوف تعلمون . .. لترونٌ الجحيم 

رؤيت دنيوى آنش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 تكائر -9١1-م‏ دم 

- دوزخ و آتش سوزان آن در دنيا براى اهل يقين » مشهود و غفلت نايذير است . 

لو تعلمون علم اليقين . .. لترونٌ الجحيم 


جمله <لترونٌ الجحيم >: مى تواند جواب <لو> باشدمٌ دراين صورت آيه شريفه درباره مشاهده دوزخ در دنيا خواهد بود. 
از آن جا كه حرف <لو> (در آيه قبل) براى امتناع بودمْ اين مشاهده بر مخاطبان <لو تعلمون> كه اهل تكاثراند محال و 


كه دوزخ, همواره مد نظر اهل يقين است. 
رؤيت دنيوى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 تكائر -5١1-يم‏ دم 


8 - دوزخ وآتش سوزان آن در دنيا براى اهل يقين » مشهود وغة غفلت نايذير است 








لو تعلمون علم اليقين . .. لترونٌ الجحيم 


جمله <لترونٌ الجحيم > مى تواند جواب <لو> باشدمٌ دراين صورت آيه شريفه درباره مشاهده دوزخ در دنيا خواهد بود. 
از آن جا كه حرف <لو> (در آيه قبل) براى امتناع بودمْ اين مشاهده بر مخاطبان <لو تعلمون> كه اهل تكاثراند محال و 


كه دوزخ, همواره مد نظر اهل يقين است. 

رؤيت ظالمان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو 2 

١‏ - عرضه كمراهان و ستمكاران بر دوزخ » در برابر ديد اهل ايمان و قابل مشاهده براى آنان 
و تريهم يعرضون عليها . .. و قال الذين ءامنوا إِنّ الخسرين 

رؤيت قلبى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 ا تكاثر -١9-ثم-‏ لا 

. جهنم و آتش سوزان آن » هم اكنون وجود دارد و قابل مشاهده است‎ - ١ 

لترونٌ الجحيم 

رؤيت كمراهان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك شون د الدج 112 

١‏ - عرضه كمراهان و ستمكاران بر دوزخ . در برابر ديد اهل ايمان و قابل مشاهده براى آنان 


و تريهم يعرضون عليها . .. و قال الذين ءامنوا إن الخسرين 


رهبران اغواكر در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عام ا ا 

9 ورود رهبران اغواكر در دوزخء قبل از يبروانشان 


كلما دخلت أمه . 


.. قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا 


مراد از <أمت أخرى > به دليل سخن آنان (ربنا هؤلاء أضلونا) كروه بيرو هستند. در نتيجه مراد از <اولى > سران شرك و 
كفر خواهد بود. و تعبير از آن دو طايفه به <اولى > و <أخرى > مى تواند به لحاظ تقديم و تأخير آنان در ورود به جهنم 


5 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -14-18 - ابراهيم‎ -4 

-١‏ جهنم » جايكاه رهبران ناسياس و سردمداران فاسد و اغواكر 

ألم تر إلى الذين . .. أحلّوا قومهم دار البوار. جهنّم يصلونها 

رهبران شرك در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-2  عراخ‎ 

١‏ دوزخيان يبرو يس از اجتماعشان در جهنم با سران كفر و شرك,. عليه آنان اقامه دعوا خواهند كرد. 
حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا 


<حتى إذا اداركوا . ..> يعنى تا آنكاه كه امتها بر يكديكر ملحق و مجتمع كردند. <اداركوا > در اصل تداركوا بوده و يبس 
از ساكن كردن تاء و ادغام آن در دال» همزه وصل به آن اضافه شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/!ا- 4" ١‏ 

١‏ سران كفر و شركك و يبروانشان يس از ورود به جهنم به مجادله و كشمكش خواهند يرداخت. 
قالت أخريهم لأوليهم . .. و قالت أليهم لأخريهم فما كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- قصص ا - غ78 بام ١‏ 


يشوانان شر كفارو كمراة كيد كافاظلن بنضدانواهاى ناو و 


قطعى دوزخيان 
قال الذين حقّ عليهم القول 


منكك و ممّن تبعكك منهم أجمعين >. كلمه <القول > اشاره به همين سخن خداوند دارد. بنايراين <الذين حقٌّ عليهم القول>, 
يعنى» آنان كه آن سخن خدا درباره ايشان مصداق و قطعيت يافته اي 0 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‎ -#0/- صافات‎ - ١ 

* - جشيدن عذاب دوزخ براى مش ركان و سران آنان » وعده حتمى و تخلف نايذير خداوند 
فحقّ علينا قول ربّنا إِنَا لذائقون 


وو اقتقه اناق ان اجا بيت د دض وباك < تبت > و <لَرّمَ > است و ثابت و لازم دن اعداتم خا كنا ين 


و تخلف نايذير بودن آن است. 

رهبران فاسد در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-ابراهييت 07ت 09 ١‏ 

-١‏ جهنّم » جايكاه رهبران ناسياس و سردمداران فاسد و اغواكر 

ألم تر إلى الذين . .. أحلّوا قومهم دار البوار. جهنّم يصلونها 

رهبران كفر در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه داعرات - با ١1‏ 

١‏ دوزخيان يبرو يس از اجتماعشان در جهنم با سران كفر و شرك,. عليه آنان اقامه دعوا خواهند كرد. 


حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا 


<حتى إذا اداركوا . ..> يعنى تا آنكاه كه امتها بر يكديكر ملحق و مجتمع كردند. <اداركوا > در اصل تداركوا بوده و يبس 
از ساكن كردن تاء و ادغام آن در دال» همزه وصل به آن اضافه شده است. 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ح اعراق 3:75 ١‏ 

١‏ سران كفر و شركك و يبروانشان يس از ورود به جهنم به مجادله و كشمكش خواهند يرداخت. 
قالت أخريهم لأوليهم . .. و قالت أليهم لأخريهم فما كان 

رهبران مشركان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دار سك باد 

. مشركان ( سران آنان و بيروانشان ) در قيامت به آتش دوزخ كرفتار شده و در آن ماند كار خواهند بود‎ - ٠ 
وما هم بخرجين من النار‎ 

رهبران ناسياس در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 54-١5 - ابراهيم‎ -4 

-١‏ جهنّم » جايكاه رهبران ناسياس و سردمداران فاسد و اغواكر 
ألم تر إلى الذين . .. أحلّوا قومهم دار البوار . جهنّم يصلونها 

زمينه ايمان به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١1/- مطففين - 88م‎ - ٠ 

. منكران قيامت » تنها با ورود به جهنم » آن را باور خواهند كرد‎ - ١ 
ثم يقال هذا الذى كنتم به تكذّبون‎ 


زمينه جاودانكى در جهنم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- 8-31١ 8- -دهمزه‎ ٠ 

"- غيبت » عيب جويى و انباشتن ثروت » زمينه محبوس ماندن در آتشى مسلط و فراكير در جهنم 
ِنَّها عليهم مؤصده 

حرف <على > در <عليهم >. بر احاطه و سلطه دلالت دارد. 

زمينه جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نعل روت طناك بالاضج 


ه -انسان هاء بدون لطئف و 





رحمت خداوند » در معرض ابتلا به عذاب دوزخ اند . 

فمنّ اللّه علينا و وقينا عذاب السموم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ليل - 7و دع1-م 

* - بخل و ثروت اندوزي حاصل از آن و تكذيب وعده هاى خداوند » زمينه ساز كرفتارى به آتش برافروخته دوزخ 
و أمَا من بخل و استغنى . و كذّب ... فأنذرتكم نارًا تلظى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١0-97- -ليل‎ ٠ 

. شقاوت زمينه ساز كرفتارى به حرارت طاقت فرساى آتش جهنم است‎ - ١ 

لانصلها الا الأشقن 


< صل النار> م يعنىء با رنج و ل مشقت حرارت آن را تحمل كرد و <شقاوه>/ يعنى» شدّت و دشوارى (قاموس»). اين وازه 
نقطه مقابل سعادت است. (مفردات راغب) 


زمينه ذكر آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه دعم "#/ااع 

* - آتش دنيا » وسيله اى براى يادآ ورى آتش جهنم و هشداردهنده اى براى انسان ها 
نحن جعلنها تذكره 

در صورتى كه ضمير <جعلناها > به <نار> با زكردد» برداشت بالا استفاده مى شود. 
زمينه نجات از جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١7‏ -احقاف -عع- ا#دع 

*- ايمان به خدا و اجابت دعوت او » باعث غفران خطا ها و لغزش ها و رهايى از عذاب دوزخ 
وءامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم و يجركم من عذاب أليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-طور - 9ه - ١-78‏ 


١‏ - دعا و نيايش به دركاه خداوند » زمينه ساز راهيابى 


انسان به بهشت و رهايى از دوزخ 

فمنّ الله علينا و وقينا عذاب السموم . إِنّا كنا من قبل ندعوه 

زنان منافق در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا- توبه -88-9- ١‏ 

١‏ خلود در آتش دوزخ » وعده خداوند به زنان و مردان منافق و عموم كفرييشكان 
وعد الله المنفقين و المنفقت و الكفار نار جهنم خلدين فيها 

زندان بودن جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -اسراء -ل/ا١- لم‎ ٠ 

. جهنّم » زندانى براى كافران است و هيج راه كريزى از آن وجود ندارد‎ -٠ 

و جعلنا جهنم للكفرين حصيرًا 

<الحصر > در اصل به معناى تنكك كرفتن و حبس كردن آمده و دراين آيه كنايه از زندانى كردن است. 
ريده طلبى تجهتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل .تك كوس 

١‏ - جهنم » در بركيرنده انبوه مجرمان و داراى اشتهايى سيرى نايذير 

يوم نقول لجهنّم هل امتلأت و تقول هل من مزيد 

؟ - جهنم » تقاضامند دريافت مجرمان هر جه بيشتر 


و تقول هل من مزيد 











*- كنجايش و سيرى نايذيرى دوزخ » تهديدى براى كافران با همه انبوهى و كثرت آنان 
يوم نقول لجهنّم هل امتلأت و تقول هل من مزيد 


ازاين كه خداوند» اشتهاى سيرى نايذير دوزخ را تذكر داده استم استفاده مى شود كه نبايد كافران» كثرت وانبوهى خويش 


را مانعى در راه اجراى احكام و كيفرهاى الهى بدانند,ْ بلكه جهنم بيش از آنجه آنان تصور كنند» كنجايش و يذيرش دارد. 


© - طبع دوزخ » همجون طبع دنياطلبان » فزون طلب 


وزياده خواه * 
يوم نقول . .. و تقول هل من مزيد 


با توجه به اين كه دوزخ و بهشتء مقام ظهور و تجلى حقايقى است كه آدمى در عالم <ناسوت > تداركك ديده استء أيه 


مى تواند كنايه از فزون طلبى دنياداران دوزخى باشد. 

زيان جاودانكى در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موري انا واكم 

7 - كرفتار شدن به آتش و عذاب ابدى » خسران واقعى است . 
إن الخسرين الذين . .. فى عذاب مقيم 

زياتكاران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع وسوود لوك اهنا 

١‏ - صورت زيان كاران دوزخى » مواجه با هجوم مداوم شعله هاى آتش دوزخ 
تلفح وجوههم النار 


<لفح > (مصدر < تلفح >) به معناى سوزاندن است, يعنى» <1آتشء جهره هاى آنها را مى سوزاند>. كفتنى است كه به 


كار كيرى فعل مضارع (تلفح)» بيانكر هجوم بى در بى شعله هاى آتش دوزخ مى باشد. 
ساختار جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا١م-‎ 75١ لقمان -5ا”‎ -1١* 


عَذَانِ السغير 





<سعر > مصدر <سعير > به معناى <شعلهور بودن آتش > است. نام كذارى جهنم به <سعير >» دلالت بر نكته بالا مى كند. 
سايه هاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 2م “اع ١‏ 

١‏ - زندكى در سايه اى از دود سياه » فرجام اخروى اصحاب الشمال 

ا 

مفسران <يحموم > را به دود سياه معنا كرده اند. 

ستا ركان در جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





0 ا تكوير - 17-41 دع 
ع - < عن أبى مريم ان النبى ( ص ) قال : فى قوله < و إذا النجوم انكدرت > قال : انكدرت فى جهنم , 


از ابى مريم روايت شده كه ييامبر(ص) درباره سخن خداوند <و إذا النجوم انكدرت> فرمود: ستاركان در جهنم بى فروغ و 
تاريكك خواهند شد>. 


ستون هاى آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تسيو لاض 11 

. احاطه ستون هايى امتداد يافته و بسيار بر آتش جهنم » راه فرار را بر جهنّميان مى بندد‎ - ١ 
فى عمد ممدّده‎ 


عمد > (جمع <عمود> (ستون) است. در صورتى كه <فى عمد > متعلق به <مؤصده > باشد,ٌ مفاد ايه اين خواهد بود 


كه: آتش جهنم» در مجموعه اى از ستون هاى سر به فلكك كشيده, قرار كرفته است و كريز از آن ستون هاء امكان يذير نيست. 
؟ - زبانه هاى آتش جهنم » به شكل ستون هايى بلند » دوزخيان را در خود جاى خواهد داد . 


تعبير <فى عمد >» ممكن است خبر دوم براى ضمير <إِنّها > باشد. مفاد آيه در اين صورتء ترسيم آتش جهنم به شكل شعله 
هايى زبانه كشيده و بلند است. 


* - جهنميان » در عمودهايى بلند به بند كشيده شده » راه فرارى نخواهند داشت . * 

فى عمد ممدّده 

مراك ال اخاعده > ميكل المع اعمودها بل افد كه نط حرعل > ورا مسد حيتان كان عزاهة رف 
سشتكيرق نكهبانان جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








9 - تحريم - عم - م - ١١18‏ 





كماشته بر دوزخ » درشتخوى و سختكيراند . 

عليها ملئكه غلاظ شداد 

. برخورد خشن و سختكيرانه نككهبانان دوزخ . به فرمان الهى بوده و هركز از آن نمى كاهند و يا متوقف نمى شوند‎ - 1١ 
عليها ملئكه غلاظ شداد لايعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون‎ 


يادآورى عصمت و فرمانبرى فرشتكان يس از ذكر برخورد خشن و سختكيرانه آنان با دوزخيان مى تواند اشاره به مطلب ياد 


فده باد 

سختى آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5‏ -احزاب  759-‏ مم الم 

8 - سختى و سوزش آتش جهنم » كافران را از عملكرد دنيوى شان يشيمان مى كند . 
يوم تقآب وجوههم فى النار يقولون يليتنا أطعنا الله 

سختى عذاب جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-0.‏ دعاو 

- عذاب جهنم » عذابى سخت و غير قابل تحمل است . 

فإِنْ له جهنم لايموت فيها و لايحيى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر- وم م مم 

7 - بهره هاى دنيايى تحت لواى كفر و ناسياسى خدا ؛ در مقايسه باعذاب دايمى دوزخ بسى اندكك و نايايدار است . 


قل تمبّع بكفرك قليلا إنتك من أصحب النار 


جمله <إنْك من أصحاب النار> براى تعليل و بيان جرايى ناجيز بودن و نايايدارى بهره دنيايى شرك و ناسياسى است. 
سختى عذابهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١'-‏ دخان -58 لع دم 

ه- عذاب و مجازات دوزخ » سخت » سوزان و رنج آور 


اضافه <عذاب > به <الحميم > 





كتيل اشافهوواته اسيك 

سخن جينان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 


* - عيب جويان » غيبت كنند كان » سخن جينان » بد كويان » تمسخ ركنند كان مردم و زراندوزان » در آتش جهنم افكنده 


خواهند شد . 

لينبذنٌ فى الحطمه 

آيات بعد, بيانكر آن است كه مراد از <حطمه > آتش جهنم است. 

سرزنش در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/1ا-9 دع 

© سران شرك و كفر با دعوت ييروانشان به جشيدن از عذاب مضاعف دوزخ. آنان را سرزنش و ملامت مى كنند. 
ربنا هؤلاء أضلونا . .. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون 

<ال > در كلمه <العذاب> عهد ذكرى است و اشاره به همان عذاب مضاعف دارد كه از < لكل ضعف > استفاده مى شود. 
سرزنشهاى نككهبانان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 زمر - وم الا-فيم 

8 - كافران به هنكام رسيدن به درب هاى دوزخ . مورد سرزنش نككهبانان و دربانان قرار خواهند كرفت . 

و قال لهم خزنتها ألم يأتكم 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه همزه در < ألم يأتكم > براى استفهام توبيخى مى باشد. 








4- يرسش ملامت آميز نككهبانان و دربانان دوزخ از كافران » درباره آمدن ييامبران تلاوت كننده آيات الهى و انذار كران 
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ءايت ربكم و ينذرونكم لقاء يومكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


48 ملك -/ام دم داعم 


- يرسش سرزنش آميز نكتّهبانان دوزخ از كافران 





دوزخى » درباره آمدن ييامبر و اخطار دهنده الهى براى آنان 

سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير 

برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه استفهام در < ألم يأتكم. .. > توبيخى و تقريعى باشد. 
- سرزنش نككهبانان دوزخ » شكنجه و عذاب روحى براى كافران دوزخى است . 

سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير 


سرزنش نكدّهبانان دوزخ از كسانى كه خود در آنش دوزخ مى سوزند و شكنجه مى شوندء مى تواند شكنجه ديكرى براى 


آنان از جهت روحى باشد. 

سعيير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#قماسا ودعو دعم 

'- < سعير >> » از نام هاى جهنم است . 
و أعدّ لهم سعيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فاع قاط دوه فد ١‏ 

-١‏ سعير» از نام هاى دوزخ 
أصحب السعير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1-زمر-4”- الا ”5 


- < عن أميرالمؤمنين (ع ) إِنْ جهنم لها سبعه أبواب » أطباق بعضها فوق بعض .. . و وضع النيران بعضها فوق بعض 
فأسفلها جهنّم » و فوقها لظى و فوقها الحطمه فوقها سقر ء و فوقها الجحيم و فوقها السعير و فوقها الهاويه , 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است: جهنم هفت در ورودى دارد كه آنها به صورت طبقاتى بر يكديكر قرار كرفته اند. ...قو 





سقرء جحيمء سعير و هاويه مى باشد >. 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

1- شورى -#5 -/ا-يم؟ 

8 - < سعير >> از نام هاى دوزخ 

و فريق فى السعير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ملك -لام هج ها 

١١‏ - < سعير > » از نام هاى دوزخ 
داتع لسعو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 ملكك -ل/ام 1٠١‏ دم 

- < سعير > » از نام هاى دوزخ 

ما كنا فى أصحب السعير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 ملكك -لاث 11 دع 

- < سعير >> » از نام هاى دوزخ 

افع اللي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠6‏ -انشقاق -88م 5-1١75‏ 

؟ - < سعير > ء از نام هاى جهنم است . 


سعيرًا 











سق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زمر -4م#- (/ع؟ 

- < عن أميرالمؤمنين (ع ) إِنْ جهنم لها سبعه أبواب » أطباق بعضها فوق بعض .. . و وضع النيران بعضها فوق بعض 
فأسفلها جهنّم » و فوقها لظى و فوقها الحطمه فوقها سقر ء و فوقها الجحيم و فوقها السعير و فوقها الهاويه , 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است: جهنم هفت در ورودى دارد كه آنها به صورت طبقاتى بر يكديكر قرار كرفته اند. .. و 


سقر» > جحيم. سعير و هاويه مى باشد >. 


جلد - نام سوره - 





سوره - آيه - فيش 

البو خا اماقم 

"' - < سقر >> . از نام هاى دوزخ 

سأصليه سقر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايو جاع ا الا اع 

* - < سقر > . از نام هاى دوزخ 

وما أدرييكك ما سقر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تبي بام 

* - < سقر >> . از نام هاى دوزخ 

سق 

<سقر »> اسم علم براى دوزخ است. 

سقوط جمعى در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/-/ا”ا دم 

* خداوند در يبى جداسازى ناياكان از ياكان » آنان را در قيامت انباشته مى كند و يكجا در جهنم فرومى افكند . 
و يجعل الخبيث بعضه على بعض فير كمه جميعا فيجعله فى جهنم 


ركم (مصدر يركم) به معناى جمع كردن جيزى و انباشته ساختن آن است. 














سكهاى جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 توهرة الحو ادع 


- < قال رسول الله ( ص )... لاتجالسوا مع شارب الخمر .. . فإنّهم كلاب أهل النار كما قال الله : < اخسئوا فيها و 
كدوك 


رسول خدا(ص) فرمود:. .. با شراب خوار همنشينى نكنيد... زيرا آنان سكك هاى جهنم اند همان طور كه خداوند فرموده 
ادك العيكوا فبواى كلمو 4 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠ - نازعات - ولا - ؟‎ - ٠ 


/ا - < عن معاذين جبل قال : 


فال “رشول اللترسق اللسعليه و آله ) تقال الاح التاشطاك تقهل > اتدوى مااع فركو باق اللا مااع عاد كلذت 
فى النار تنشط العظم و اللحم ... م 


از معاذين جبل روايت شذه كه كفت رسول:خدا(ضن)فرمود: ,. خذاوتك فوموده: <و الناشطات لفط 6ك ااه ذاق مقصود 
جيست؟ كفتم: اى ييامبر خدا! مقصود جيست؟ فرمود: مقصود سكك هايى اند كه در آتش جهنم مى باشند و استخوان و 
كوت وا [از يدق انسان إمى كمدة: 


ستكهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخ ع ع5 

. منكران قرآن و سنكك هاى دوزخ » هيزم و [تشكيره هاى آتش جهنمند‎ - ٠ 
فاتقوا الثار وقودها الناس :و الحجاره‎ 

<وقود > به هيزم و نيز به جيزى كه با آن آتش روشن مى كنند» كفته مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- تحريم - عم م - 18و 

4 - دوزخيان و سنكك هاى دوزخ » سوخت آتش جهنم است . 

ناذا وقؤدها الناس” و الحجاره 

<وقود > به معناى جيزى است كه به آن اتش روشن مى كنندم يعنى» ماده سوختى و قابل اشتعال. 
15 عع بول اللسرسن اقب نما تلك النسداوه الكير 0 


الوسول عن [دوياوه يمان > دن انه دارا وقرهها الناسكةق السكارة>>] روات شه إن حك ]| كد ا فقن افروز جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





وك 


١١ عع-‎ 

. كافران » در حال سوختن در آتش جهنم » بر عملكرد كذشته خود در دنيا » حسرت مى خورند‎ -١ 

يوم تلب وشوهيم :فى النازليتولوة يهنا اكلينا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وعرنوان < مس ايك ١‏ 

. كافران » در حال سوختن در آتش جهنم , اعلام مى كنند كه مطيع بزركان و رؤساى كمراه سازشان بودند‎ - ١ 
إن الله لعن الكفرين . .. يوم تقلب ... و قالوا رّنا إِنَا أطعنا سادتنا ... فأ‎ 

سوزند كى آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


050 دكا 


0-0 


؟ - آتش آخرت » بسى دامنه دارتر و سوزاننئده تراز تش دنيا اعبت 
النار الكبرى 


بود. 
سيماى كافران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 حج ؟” ”ا‎ 1١١ 

4 - جهره هاى كفربيشكان در دوزخ » بسيار كرفته و درهم كشيده خواهد بود . 
قل أفأتبنكم بشرٌ من ذلكم النار 


شاخه هاى دود اتش ' جهنم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رات اح رات امام 

١‏ - دود برخاسته از آتش دوزخ » داراى سه شعبه و قرار كرفته در سه جهت 
ظل ذى ثلث شعب 

شدت آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -اضياء 15١‏ -4”#_-ع 


؟- كافران » در دنيا ه ركز به سختى و 





شدت آتش دوزخ و به بى ياورى خود در قيامت بى نخواهند برد . 
لو يعلم الذين كفروا حين لايكفون عن وجوههم النار . .. و لا هم ينصرون 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه حو كو زان <يعلم > باشد. در اين صورت يبيام آيه جنين مى شود: كاش 


آنان كه كافر شدند» مى دانستند و نمى دانند زمانى را كه نمى توانند آتش را از جهره ها و... باز بدارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج 8-١‏ دلا 

'- دوزخ » جايكاهى به غايت 0 و داراى آتشى به شدت برافروخته و شعلهور است . 

إلى عذاب السعير 


<سعير > به معناى كرم و نيز تش افروخته و ملتهب است. دخول <ال> كماليه بر <سعير>». بيانكر كرماى بى اندازه دوزخ 


والتهايد برافرو تك ب محة اتن [نااسة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتدزهر بو ةا ادم 

* - شدت و فراوانى آتش جهنم » در اطراف مش ركان و كافران 
لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل 

مقصود از آيه شريفه هر جه باشدء اين نكته را نيز مى رساند كه آتش دوزخ بسيار شديد و زياد است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -غافر - .ع عع -م 

/- آتش دوزخ » سخت ترين و شديدترين عذاب و كيفر الهى 
أشدٌ العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امظ ف مور ندم 





؟ - جهنم » داراى آتشى كه به شدت برافروخته و شعلهور است 


لصالوا الجحيم 


به آتشى كه شعله هاى آن» سخت زبانه كشد و نيز به آتش عظيمى كه در ككودال برافروخته كردد و به مكانى كه داراى 


حرارت شديد باشد. <جهيم > كفته مى شود. (قاموس) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوي اك د 

. ويزكى هاى آتش جهنم و شدّت آن » فراتر از حد تصور و بيان است‎ - ١ 
وما أدرييكك ما الحطمه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -همزه -8١٠1-يم‏ بع 

؟- آنش جهنم » آتشى بى نظير و شديدتر از هر آتش ديكرى است . 
نار الله 

توصيف خداوند به خالق و مالك آتش جهنم, بيانكر تفاوت آنء با ديكر آتش ها است. 
شدت حرارت آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - صافات -/ا” 359 ام 

- دوزخ » داراى آتشى يرحرارت 


صرط الجحيم 


< جحيم > (از ماده <جحمه >) به معناى شعله وحرارت تسن اميت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








-١8‏ شورى -#5 -/ا-8؟ 

” - جهنم » داراى آتشى ملتهب و ير شراره 

و فريق فى السعير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"”- 5-/8/- -غاشيه‎ ٠ 

© - آتش دوزخ » بسيار سوزان و داراى حرارتى شديد است . 
ا قن 


<حاميه > ,ْ يعنى» داراى حرارت و جون آتش همواره داراى حرارت استء تصريح به اين وصفء بيانكر غير متعارف بودن 


آن حرارت است. 
شدت حرارت جهنم 


"١  م4ه4- حاقه‎ 8 





١” 

. كافران صاحب زر و زور در قيامت » به وسيله نش يرحرارت و شعلهور سوازنده خواهند شد‎ - ١ 
ثم الجحيم صلُوه‎ 

<جحيم > (از ماده <جحمه>) به معناى آتش شعلهور و يرحرارت است. 

؟ - دوزخ » محل آتش يرحرارت و شعلهور 

ثم الجحيم صلُوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادشاوقةت ا حاكن 

. جهنم » يكك يارجه آتش و داراى حرارتى بس شديد است‎ - ١ 

نار حاميه 


<هاويه>» اسم مكان است و آتش خواندن آن. مبالغه در بيان كستردكى آتش است, به كونه اى كه كويا آن مكان جيزى 


جز آتش نيست. <حميّت النار>مم يعنى» حرارت آن شدت يافت (قاموس). 
١‏ - حرارت آتش جهنم » غيرقابل قياس با حرارت ديكر آتش ها است . 
نار حاميه 


كنت <حاميه > با هر آتشى همراه است بنابراين تأكيد بر آن در توصيف آتش جهنم, بيانكر اين است كه كويا در مقابل 


حرارت آنء آتش هاى ديكر حرارتى ندارد. 

شدت سوزند كى آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاسطافي د عم 

© - آتش دوزخ » بسيار سوزان و داراى حرارتى شديد است . 


ا واضافة 





<حاميه > ,ْ يعنى» داراى حرارت و جون آتش همواره داراى حرارت استء تصريح به اين وصفء بيانكر غير متعارف بودن 


آن حرارت است. 

شدت عذاب جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ مل-١8- -كهفز‎ ٠ 

. عذاب جهنم » عذابى بسيار سخت و ناكوار است‎ -١ 
ثم يرد إلى ربّه فيعذّبه عذابًا نكرًا‎ 


<عذاباً> مفعول مطلقٍ تأكيدى براى <يعذبه > است كه دالٍ بر شدّت عذاب الهى است <نكراً> نيز 


كدصق راف حاعوا] >"ابة ما كيدي فزون ور ناكوارى عدات اسشة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 ملكك -لاث - لم ١‏ 

. حرارت آتش دوزخ و صداى ناخوشايند برخاسته از آن » در نهايت شدّت و حدّت است‎ - ١ 
تكاد تميّز من الغيظ‎ 


تعبير < تكاد تميّز من الغيظ > (جيزى نمانده است كه از شدّت غيظ ياره ياره شود) درباره دوزخ» تعبيرى است تمثيلى و كنايى 


و بيانكر شدّت و حدّت آتش دوزخ و صداى آن است. 
شدت عذابهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - 11-1 - / 


3 


تصور نيز وجود دارد . 
و من ورائه عذاب غليظ 


بودن و سخت بودن عذابهاى ياد شده. <عذاب غليظ > بايد عذابى بسيار سخت و غير قابل تصور باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - دخان ع8 - وع اهم 

ه- مراتب شديد و هلاكت بار عذاب دوزخ » متوجه كناه بيشكان مغرور و بيشوايان كفر و نه همه كنه كاران * 
طعام الأثيم كالمهل . .. ثم صبوا فوق رأسه ... ذق إِنّكك أنت العزيزالكريم 


از مبالغه نهفته در <الأثيم > و نيز وصف <العزيز الكريم >» اين احتمال شكل مى كيرد كه عذاب هاى شديد مطرح شده در 


اين آياتء براى هر كنه كارى نيست, بلكه مخصوص دارند كان اوصاف 





باد شده است. 

شدت كرماى آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اديب اإسودعا 

. دوزخ » داراى آتشى است در اوج حرارت و سوزانند كى‎ - ٠ 
عذاب الحريق‎ 


مو رافك تك 

شدت كرماى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج 8-١‏ دلا 

'- دوزخ » جايكاهى به غايت كرم و داراى آتشى به شدت برافروخته و شعلهور است . 
إلى عذاب السعير 


<سعير > به معناى كرم و نيز تش افروخته و ملتهب است. دخول <ال > كماليه بر <سعير>». بيانكر كرماى بى اندازه دوزخ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ؟” 55 دم 

8 -آتش دوزخ » عنصرى است بسيار كرم و سوزاننده . 
ذوقوا عذاب الحريق 


<احرق > فاق سو ةاننده اسبة. .د كار كبر اتقن كز ون اميل > كدترائ سالقة ات ببانكر كرهائ سيار زياد انين 


دوزخ و سوزانندكى شديك آن:است: 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملكك -ل/ام هج - ١2‏ 

8 - دوزخ » جايكاهى به غايت كرم و داراى آتشى به شدت برافروخته و شعلهور است . 
عذات السعير 


<سعير >» به معناى كرم و نيز آتش افروخته و ملتهب است. دخول <ال> كماليه بر <سعير>» بيانكر كرماى بى اندازه 


دوزخ و التهاب و برافروختكى شديد اتش آناست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9- ملكك - /ام 





ا 
4 - دوزخ » جايكاهى به غايت كرم و داراى آتشى به شدت برافروخته و شعلهور است . 


أصحب السعير 


<سعير >» به معناى كرم و نيز آتش افروخته و ملتهب است. دخول <ال> كماليه بر <سعير>» بيانكر كرماى بى اندازه 


دوزخ و التهاب و برافروختكى شديد آتش آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -لاثم -١1-ه‏ 

© - دوزخ ؛ جايكاهى به غايت كر و داراى آتشى برافروخته و شعلهور است . 


لأعنحية اتير 





<سعير >» به معناى كرم و نيز آتش افروخته و ملتهب است. دخول <ال> كماليه بر <سعير>» بيانكر كرماى بى اندازه 


دوزخ و التهاب و برافرو ختكّى شديد اتش آناست. 
شرابخوار در جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ترح الصو اداع 


- < قال رسول الله ( ص ) ... لاتجالسوا مع شارب الخمر.. . فإنّهم كلاب أهل النار كما قال الله : < اخسئوا فيها و 


لاتكلمون 6 


رسول خدا(ص) فرمود:. .. با شراب خوار همنشينى نكنيد... زيرا آنان سكك هاى جهنم اندم همان طور كه خداوند فرموده 


أعث #اخسغر | قبواائ ل تكليو ةك 
شرايط نجات از جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١مل‎ ٠ 6 بروج‎ 7” 





. اصحاب اخدود » جنانجه از كناه سوزاندن مؤمنان توبه مى كردند » از عذاب جهنم رهايى مى يافتند‎ - ١ 


ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم 


- رهايى اصحاب اخدود از تش جهنم » تنها در صورتى امكان يذير است كه از كفر خويش توبه كرده باشند 


ثم لم يتوبوا 


سياق آيه شريفه» كرجه قرينه است بر اين كه متعلق <لم يتوبوا> فتنه كرى و سوزاندن مؤمنان است, ولى آيه بعدء مى تواند 
قرينه باشد كه مراد از توبه» روى آوردن به ايمان و عمل صالح است و نيز توبه از شكنجه مؤمنان» زمانى توبه به دركاه خداوند 


است كه شخص منكر او نباشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-‏ ”1 *5 ١١‏ 


انين بن كريد 4 تامتوفون اللاز عط )عد اانه < وقود ها الناس و الحجاره > فقال : اوقد على ها ألف عام حتى 


إحمرت و ألف عام حتى إبيضت و ألف عام حتى اسودت فهى سوداء مظلمه لايطفأ لهب ها ,م 


رسول خدا (ص) به دنبال قرائت اين آيه <وقود الناس و الحجاره> فرمود: آتش جهنم[ را هزار سال شعلهور كردند تا سرخ 
كفنت وغزار سال شعلهورتمود نك نا سفيك كفت وهزان سال شعلهؤر كردتك تاسياه كشت يس آن.اتقن سياه و.ظلماى است 


و شعله آن خاموش نمى شود >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- صافات -/ا”7 - مم م 

وت < بدو > إزنام هاى هلم 

الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - عم ع 

*- آتش دوزخ » آتشى است يرحرارت و يرشعله . 


الجحيم 


< جحيم > (از ماده <جحم >) به معناى شدت شعله و حرارت اتش |اننننة: 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ - صافات -/80- برع دع 


د 


آتش دوزخ » آتشى است يرحرارت و يرشعله . 

الجحيم 

<جحيم > (از ماده <جحم >) به معناى شدت شعله و حرارت آتش است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# تطورد اأوضعم ا ده 

4- آنش دوزخ » سخت برافروخته و ملتهب 

عذاب الجحيم 

<جحمه > (مبدأ اشتقاق <جحيم >) به شدت افروختكى و التهاب آتش اطلاق مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه دعم -عو- م 

* - آنش دوزخ » به شدت برافرخته و ملتهب است . 

و تصليه جحيم 

<جحيم > مشتق از <جحمه > است. <جحمه > به شدت اشتعال و برافروختكى آتش كفته مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 حديد -لاثق - ١8-1١9‏ 

؟١‏ - آتش دوزخ » به شدت برافروخته و ملتهب است . 

أرلكك أصيدن العحت 

<جحمه > (مبدأ اشتقاق <جحيم >) به شدت التهاب و برافروختكى آتش كفته مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 ملكك -لام اج - م١‏ 








8 - دوزخ » جايكاهى به غايت كرم و داراى آتشى به شدت برافروخته و شعلهور است . 
عدانه الشعير 


<سعير >» به معناى كرم و نيز آتش افروخته و ملتهب است. دخول <ال> كماليه بر <سعير>» بيانكر كرماى بى اندازه 


دوزخ و التهاب و برافروختكى شديد آتش آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملك -لام 4-1١‏ 

4 - دوزخ » جايكاهى به غايت كرم و داراى آتشى به شدت برافروخته و شعلهور است . 
أصحب السعير 


<سعير >» به معناى كرم و نيز آتش افروخته و ملتهب است. دخول <ال > كماليه 





بر <سعير >» بيانكر كرماى بى اندازه دوزخ و التهاب و برافروختكى شديد آتش آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -لام -١1-ه‏ 

© - دوزخ ؛ جايكاهى به غايت كرم و داراى آتشى برافروخته و شعلهور است . 

أبعت الديد 


<سعير >» به معناى كرم و نيز آتش افروخته و ملتهب است. دخول <ال> كماليه بر <سعير>» بيانكر كرماى بى اندازه 


دوزخ و التهاب و برافروختكى كلد يك اقفن لأست 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ [ #8  عو- حاقه‎ 9 

. كافران صاحب زر و زور در قيامت » به وسيله 1تش يرحرارت و شعلهور سوازنده خواهند شد‎ - ١ 
ثم الجحيم صلّوه‎ 

<جحيم > (از ماده <جحمه >) به معناى آتش شعلهور و يرحرارت است. 

” - دوزخ » محل آتش يرحرارت و شعلهور 

ثم الجحيم صلُوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عفر الم حدوباك تا 

. دود سايه مانند دوزخ » فاقد سايبان حقيقى ( خنكك كنندكى ) است و مانع از شعله هاى سوزان آتش نيست‎ - ١ 
لاظليل و لايغنى من اللّهِبِ‎ 


<لاظليل > صفت براى <ظلٌ > در آيه بيش است و <ظل ظليل > به معناى سايه دائم و مستمر است (صحاح اللغه). بر اين 
اناب حاظل : لاظلل © كانه ا تتؤدةاساية قائل اتتقاده و خلهي> به منبنائ شغلة خالض و يدون دود ات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





48 مرسلات -ل/الا - ”3 ١‏ 
١‏ - شراره افكنى اتش دوزخ »ء به بلندى كاخ ها 
إنّها ترمى بشرر كالقصر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

كس اوت لمات 

. شراره هاى آتش دوزخ » بسيار انبوه » به هم بيوسته و يرجنبش است‎ - ١ 
كأنّه جملت صفر‎ 

برداشت ياد شده.ء از تشبيه شراره هاى آتش به انبوه شتران» استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا م 

١‏ - قيامت » روز شعلهور شدن شديد جهنم 

و إذا الجحيم سرت 


<جحيم > (كه بر اثر استعمال مكرر درباره جهنم؛ نام ديكرى براى آن شده استء در اصل) آتشى است كه به شدت افروخته 
شده باشد و به آتش عظيمى كه در حفره اى عميق افروخته شود <جحيم > كفته مى شود. سعرالنار و سعّرها| به يكك معنا 


است]مْ يعنى» آتش را شعلهور ساخت و تشديد|[ در باب تفعيل] براى مبالغه است (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاخافظا مده د عونه 

؟ - جهنّم » داراى آ تشى كه به شدّّت برافروخته و شعلهور است . 


لفى جحيم 


به آتشى كه شعله هاى آنء سخت زبانه كشد و نيز به تش عظيمى كه در كودال برافروخته كردد و به مكانى كه داراى 


حرارت شديد باشد» <جحيم > كفته مى شود (قاموس). مراد از <جحيم > به قرينه آيه بعد جهنم يا آتش آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - مطففين -9م 7-1١5‏ 


. جهنم » داراى آتشى كه به شدت برافروخته و شعلهور است‎ - ١ 


لصالوا الجحيم 


به آتشى كه شعله هاى آنء سخت زبانه كشد و نيز به آتش عظيمى كه در كودال برافروخته كردد و 


به مكانى كه داراى حرارت شديد باشد» <جهيم > كفته مى شود. (قاموس) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انشقاق -8م-17-ع 

؟ - جهنم » داراى آتشى برافروخته و شعلهور 

سعيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات لجرا 

١-آتش‏ جهنم » همواره شعلهور است و زبانه مى كشد . 

ناوا تلط 


<تلظى > (كه در اصل <تتلظى > بوده است) يعنى» زبانه كشيده و برافروخته مى شود. مضارع در صورتى كه حال قرار 
كيرد بر تكرار دلالت مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ا تكائر - مد لم 

دوزخء مكاتى سوزان و داراى آتشى شعلهور و متراكم 
لترونٌ الجحيم 


<جحيم > به معناى آتشى است كه سخت شعلهور بوده و زبانه كشد. هم جنين بر هر آتش متراكم و يا افروخته در كودال 
هاى عميق وهر مكان يرحرارت اطلاق مى كردد. (قاموس) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لانو روك انه اه 


ازا الله 





استناد آتش جهنم به خداوند با آن كه هر آنش ديكرى نيز مخلوق او است نشانكر ظهور وابستكى آن به خداوند است به 


كونه اى كه تنهاء به فرمان او برمى افروزد و مى سوزاند. 
ه- اتش جهنم » همواره برافروخته شده و شعله هاى تازه بيدا مى كند . 
الموقده 


<ايقاد > (مصدر <موقده>) يا از <وَقَدٌ > (1آتش و بر افروخته شدن آن) وو يا از <وَقود > 


(هيزم ويه آتش)» كرفته شدهاسث. توصيف آتش جهنم به <موقده> با آن كه اتش از افروخته شدن وافروزنده انفكاكك 
ندارد اشاره به حدوث بيايى اين وصف داردمْ به كونه اى كه نه تنها هركز خاموش نمى شود بلكه همواره شعله هاى جديد 


دارد. 

شعله هاى آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 18" 88- فتح‎ - ١ 

١‏ - شعله هاى كدازنده آتش .» مهيا براى كافران به خدا و رسول او 

و من لم يؤمن . .. فإنّا أعتدنا للكفرين سعيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الح عوك ارات وعم 

؟ - زبانه هاى آتش جهنم » به شكل ستون هايى بلند » دوزخيان را در خود جاى خواهد داد . 


تعبير <فى عمد >» ممكن است خبر دوم براى ضمير <إنّها > باشد. مفاد آيه در اين صورتء ترسيم آتش جهنم به شكل شعله 
هايى زبانه كشيده و بلند است. 


شعور آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعون ادم 

““آتش جهنم ؛ داراى نوعى ادراكك و احساس 
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تخْتَظًا و زفيرًا 
شفاعت نكهبانان جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع١1-غافر‏ - .ع وع- ١‏ 


قح فحص اتيك دور ان ل نكهبانان جهنم » مبنى بر شفاعت كردن نزد خداوند جهت تخفيف اندكى از عذابشان حنّى به 


مقدار يكك روز 


و قال الذين فى النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفّف عنا يومًا من العذاب 


أن 


اميد و انتظار دوزخيان . به شفاعت نككهبانان جهنم به دركاه خداوند براى تخفيف اندكى از عذاب آنان 
و قال الذين فى النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفّف عنا يومًا من العذاب 

شقاوتمندان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع عرد حم ١‏ 

. تيره بختان صحنه قيامت ( مش ركان و كافران به رسالت انبيا ) روانه نش دوزخ خواهند شد‎ ١ 
فأما الذين شقوا ففى النار‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع هردت] وعاوت 

. آتش دوزخ » جايكاه ابدى تيره بختان صحنه قيامت است‎ ١ 

أخلدية :قيها:ساداشة" الست و الارض 


عبارت <مادامت البيماراك و الاوفن دنا آن زمان كه آسمانها و زمين وجود دارد) كنايه از دوام و هميشكى است و تأكيد 
براى خلودى مى باشد كه از <خالدين > استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داف طابازد لازام 

* - فرجام شقاوتمندان » كرفتارى به آتش دوزخ است . 
واسطها الامتن .الذي بعلن البار الكترى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


يان 


- خلود در آتش جهنم » ويه كسانى است كه در بالاترين مرحله شقاوت اند . 








لايصليها إل الأشقى 


<صَلمى > يعنى» ملازم و همراه شد (لسان العربء از قول زجاج) و ملازمت با آتش به جاودانكى فر 1ن اكد حص مو حوره 
در آيه مربوط به ملا-زمت است, يعنى» جاودانكى در آتش» مخصوص كسانى است كه در آيه بعد اهل تكذيب واعراض 


معرفى شده اند و در بدترين نوع 


شقاوت به سر مى برند. 
* - امكان خلود همه شقاوتمندان در تش : جهنم * 
لايصليها إلا الأشقى 


آتش جاودان استء مراد نفى خلود از ديكر شقاوتمندان نيست, بلكه تنها از فرد <أتقى > نفى خلود شده است. 


مكناية وتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - ع8 - ءه - ١‏ 

-١‏ غوطهوران در كناه » كرفتار ترديد در وقوع قيامت و وجود دوزخ 
إن هذا ما كتتم به تمترون 

شكاكان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق -ءه-ن؟-١‏ 

ااشباكفة كانااراه ررم خاو نجاود كران واشكا كان در عق + مشكومييه أن دوو 
نيا فى جهكم كل ...ماع للخير معد مريب 

شومى آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 و رع ادا 

. آتش دوزخ » تكيكاهى نايسند و شوم براى دوزخيان است‎ -'"١ 


اق ما “المج حدى ساففف كفا 


<مرتفق > به مكانى كفته مى شود كه آدمى» در آن» مرفق و آرنج خود را بر زمين نهد وبا ساق دست خود اهرمى بسازد و 


سوير آنا كذاردة امعراخت كنل اذا كردق الت جايكام دوزكياق ا آنه تمي بمنظوو رون عد كردن انها امست» 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48- خدية دلاخ عو دم 

- آتش دوزخ » جايكاهى بس شوم و نامباركك 

و بئس المصير 


شومئ جهتم 


- سوره - آيه - فيش 

اكارقو باعلا ةا 

4 - آتش دوزخ » جايكاهى ناميمون و عاقبتى شوم است . 
و بئس المصير 

<مصير> جايكاهى است كه حركت بدان جا منتهى مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - ١99/-"‏ - 0 

ه جهنّم » بستر و خوابكاه شوم و نايسند 

و بئس المهاد 

< مهاد >». به معناى فراش (بستر خواب و استراحت) است. (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ ود ع تين دابا 

. جهنم » جايكاهى بد و سرانجامى شوم است‎ ١١ 

مأويهم جهنم و ساءت مصيرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نساء -# -868١١1-لا١‏ 

. جهنم » فرجامى بد و جايكاهى ناميمون است‎ ١ 

و نصله جهنم و ساءت مصيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*-انفال -م-١١‏ ”م 








٠“‏ جهنم » جايكاهى بد و فرجامى شوم 

و بئس المصير 

مخصوص به ذم» كلمه جهنم است كه به قرينه فراز قبل حذف شده استء يعنى <و بئس المصير جهنم > 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#- هر د اشعقدعم 

/ آتش دوزخ » بهره و نصيبى ناميمون و جايكاهى شوم 

و بئس الورد المورود 


كلمه <الورد> (نصيب و بهره) فاعل براى <يئس > است و <ال> در آن براى جنس مى باشد و <المورد> (جيزى كه بر 


آن وارد مى شوند) مخصوص به ذم است و <ال > در آن عهد ذكرى بوده و اشاره به آنتش دوزخ دارد. 


بنابراين <بئس الورد المورود>, يعنى» بد نصيب و بهره اى است آن 1 تشى كه بر آن وارد خواهند شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا لوكا عتم 

. دوزخ بسترى بد و ناكوار است‎ ١ 

مأويهم جهنم و بئس المهاد 

<مهاد > به معناى بستر كسترده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توما 

٠‏ دوزخ » سرايى شوم و فرجامى ناكوار براى دوزخيان 

لعو الفا 

مقصود از سراى شوم دنيا (سوء الدار) به قرينه مقابله آن با <عقبى الدار. جنات عدن> در آيه 37 و 77 دوزخ؛ اسث. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 15 -4؟ - ١‏ 

-١‏ جهنم » سراى هلاكت و نابودى 

دار البوار . جهنم يصلونها 

عو يهتشا دلو كت اريك 

ه- جهنم » قراركاهى بد و شوم 

جهنم يصلونها و بئس القرار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١” ”ما‎ ١ حج‎ 1١١ 








١‏ - دوزخ » جايكاهى بد براى دوزخيان 
و بئس المصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -فرقان - هع" ع 

؟ كسانى كه در قيامت به روافتان به سوى جهنم سوق داده مى شوند , داراى شوم ترين جايككاه و بى راهه ترين مسيراند . 
القارن شتقورة على وعوسن إلى حترك رلك كان وملسي 

وولفك قرافي نر نامع كدح رد عاعين واد رليك اي ان امد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ -فرقان -6؟- خم‎ ١١ 








جهنم » قراركاه و اقامتكاهى بس بد و آزاردهنده 
عذاب جهنّم . .. إِنْها ساءت مستقرًا و مقامًا 


<مستقراً> تميز براى ضمير مستتر در <ساءت > و به معناى محل استقرار است. <مقام > نيز اسم مكان و به معناى اقامتكاه 
مى باشد. 


. سرنوشت بد و اقامتكاه ناكوار انسان در جهنم » مقتضى هراسان بودن » اضطراب » تضرع و دعا كردن به دركاه الهى است‎ ٠“ 
ربّنا اصرف عنّا عذاب جهنّم . .. إنّها ساءت مستقرًا و مقامًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولحاي حير لعو 

١‏ - جهنم » فرجامى بد و ناكوار 

إن للطغين لشرٌ مئاب . جهنم 

برداشت ياد شده از آن جا است كه <جهنّم > عطف بيان براى <لشرٌ مئاب > است, يعنى» فرجامى بد و ناكوار كه عبارت 
است از جهنم. 

" - دوزخ » بستر و جايكاهى بد و ناكوار 

جهنم يصلونها فبئس المهاد 

<مهاد> به معناى ستر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادو الواحم دم 

8 - دوزخ » قراركاهى بد و ناكوار 

فبئس القرار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امو بوي اسه 











4 - جهنم » جايكاهى بد و ناكوار 

فبئس منوّى المتكبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -غافر - 8٠‏ - "م - / 

- ستمكران » داراى سرايى بد ( دوزخ ) در قيامت 
ولهم سوء الدار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - 8٠‏ يلا م 

ه - جهنم » جايكاه بد و ناكوار 





از ماده < ثواء >) به معناى اقامت توأم با استمرار استم يعنى» جايكاه هميشكى و دائمى. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فتح - 8ع اع ع١‏ 

١‏ - دوزخ » فرجامى بس شوم و ناكوار 

وساءت مصيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 امجادله جره ١-8-2‏ 

؟١‏ - عذاب جهنم » فرجامى بس بد و ناكوار است . 

فبئس المصير 

<مصير > به عاقبت و فرجام امر كفته مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-84-88 - تحريم‎ - 9 

٠١‏ - دوزخ » جايكاهى ناميمون و عاقبتى شوم 

و مأويهم جهنم و بئس المصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 ملك -/ام اع ل" 

٠“‏ - دوزخ » جايكاهى ناميمون و سرانجامى شوم براى كافران 

و بئس المصير 

<مصير>»: جايكاهى است كه حركث بدان جا منتهى مى شود. 


شياطين اطراف جهنم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مريم -19- ع - فيال 


- خداوند » شياطين و منكران معاد را در قيامت » خوار و ذليل » بر زانونشسته و به صورت نيم خيز در اطراف جهنم احضار 
خواهد كرد . 
ثم لنحضرنهم حول جهنم جا 


<جئيا > (جمع <جائى >) حال است و <جائى > به كسى كفته مى شود كه براى مخاصمه و محاكمه بر زانو نشسته است 
(لسان العرب). احضار منكران معاد و شياطين» در حالى كه بر زانوان خود راه مى روند ويا بر زانو كرداكرد جهنم نشسته اندء 


براى اهانت و تحقير آنان است. برخى <جثىٌ > را جمع < جنوه > دانسته 





اند كه به معناى انبوه خاكك و سنكك است. بر حسب اين معنا مراد احضار هر فرقه و كروه به صورت متراكم است. 
8- كافران و شياطين » در اطراف جهنم و در كروه هايى فشرده و متراكم . احضار خواهند شد . 

<جنىّ > ممكن است از <جثوه > به معناى سنكك و خاك متراكم و مجتمع باشد. 

9- كرد آوردن خفْت بار كافران و شياطين در اطراف جهنم » مرحله اى يس از حشر است . 

شياطين در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعون كو لطوودنن 

. جهنم » مملو از شيطان ها و ييروان آنان خواهد شد‎ - ١ 

لأملأن جهنم منك و ممّن تبعك منهم أجمعين 


بيشتر مفسران كفته اند: مقصود از <منكك > <من جنسكك > است, زيرا منطقى نيست كه جهنم با آن عظمتء تنها با داخل 


شدن يكك فرد (ابليس) ير شود. يس مقصودء بر شدن دوزخ از مجموعه شياطين (ابليس و فرزندانش) و انسان ها خواهد بود. 
*- ير شدن جهنم از شيطان ها و ييروان آنان » سوكند مؤكد خداوند 

لأملأنٌ جهنم منك و ممّن تبعك منهم أجمعين 

شيطان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حشر - 9ه -/ا١1- ١‏ 

١‏ - شيطان و ييروان كافر او» داراى فرجامى همككون وهر دو مخلد در تش 


فكان عقبتهما أنّهما فى النار خلدّين فيها 





صبر در جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تحط ررد اوم ا 


در آتش دوزخ » بى تأثير در تغيير كيفر آنان 

فاصبروا أو لاتصبروا سواء عليكم 

* - صبر در طريق تقوا و آزمون هاى زندكى دنيوى » داراى اثر است و نه صبر در آتش دوزخ . * 
فاصبروا أو لاتصبروا سواء عليكم 


احتمال دارد كه يادآورى صبر در جنين آيه اى» اشاره داشته باشد به اين كه به جاى صبر بر آتش دوزخ كه تأثيرى ندارد 


شاستهةاست كه آدفيان ضين را در"همين دنا در طرق تقواءءية كار كيرند كه مشا آثار فراؤاثاست: 
صداى آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١-151١ - ءايبنا-١‎ 

. بهشتيان » در جايكاهى به دور از شنيدن صداى آهسته برخاسته از آتش دوزخ خواهند بود‎ -١ 

لايسمعون حسيسها 

<حسيس > به معناى صداى آهسته است و مقصود از آن در آيه شريفه» صدايى است كه از حركت آتش دوزخ برمى خيزد. 
"- آتش دوزخ » داراى صداى وحشتناكك است . 

لاسمعون حسيسها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3 -ع,‎ 1١١-70 - فرقان‎ - 

. تكذيب كنند كان قيامت » آواى خشمكين و جوش و خروش آتش جهنم را از دور در قيامت خواهند شنيد‎ ١ 
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تختَظًا و زفيرًا‎ 


<تغيظ > به معناى شدت غضب و خشم و <زفير> به معناى كرفتن سينه از شدت غم و به جوش و خروش افتادن است 


(بركرفته از لسان العرب و مفردات راغب). 


؟ آتش جهنم به هنكام ديدن تكذيب كنند كان قيامت از راه دور » به جوش و خروش آمده و فرياد خشمكينانه سرخواهد داد . 








من مكان بعيد سمعوا لها تغيَظا و زفيرًا 
* < فى مجمع البيان < إذا رأتهم من مكان بعيد > . . . قال أبوعبدالله (ع ) من مسيره سنه م 


در مجمع البيان [يس ازذكر آيه] <إذا رأتهم من مكان بعيد > آمده است كه امام صادق(ع) فرمود: مكان بعيد يعنى» از فاصله 
يكك سال راه>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 ملكك -لام -/ا - ”ىا 

. كافران » از هنكام افكنده شدنشان در دوزخ »ء با ناخوشايندترين صدا ها روبه رو خواهد شد‎ - ١ 
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيتا‎ 

<شهيق >. به معناى زشت ترين و ناخوشايندترين صداها اس ت(لسان العرب). 

؟ - آتش دوزخ » داراى ناخوشايندترين صدا هاى مخصوص به خود 

لها شهيمًا 

مطلب ياد شده. از <لام > اختصاص در < لها > استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -لام -م - ١‏ 

. حرارت آتش دوزخ و صداى ناخوشايند برخاسته از آن » در نهايت شدّت و حدّت است‎ - ١ 
تكاد تميّز من الغيظ‎ 


تعبير < تكاد تميز من الغيظ > (جيزى نمانده است كه از شدّت غيظ ياره ياره شود) درباره دوزخ» تعبيرى است تمثيلى و كنايى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


للم ع الاك 











"- آتش دوزخ » داراى صداى وحشتناكك است . 

لاسمعون حسيسها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 ملكك -لام لا ع١‏ 

؟ - آتش دوزخ » داراى ناخوشايندترين صدا هاى مخصوص به خود 


لها 
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مطلب ياد شده؛ از <لام > اختصاص در <لها > استفاده شده است. 
؟ - آتش دوزخ » داراى فوران و جوشش 

وهى تفور 

صفات جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادا رقو اناك عا لاني انار 

. جهنّم » بد جايكاهى است‎ ٠ 

فحسبه جهنّم و لبئس المهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعم ك0 

"' دوزخ» محيطى بسته و خفقان زا براى مجرمان 

لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش 

جمع آوردن كلمه <غواش > و مقيد كردن آن به <من فوقهم > حكايت از برداشت فوق دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* -اعراف -/1- 07م - ؟ 

١‏ جهنم » داراى منظره اى بس هول انكيز 

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- ابراهيم - 11-15 - ع 


ع- جهنم » جسمانى است و جهات مختلف دارد . 

و يأتيه الموت من كل مكان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - 19-18 - ع 

*- دوزخ » جاهى است عميق . 

0000 

<جهئْم > معرب <جهنام > و به معناى جاهى عميق است (مفردات راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. جهنّم » زندانى براى كافران است و هيج راه كريزى از آن وجود ندارد‎ -٠ 
و جعلنا جهنم للكفرين حصيرًا‎ 

<الحصر > در اصل به معناى تنكك كرفتن و حبس كردن آمده و دراين آيه كنايه از زندانى كردن است. 


جللي- نام 





سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -غافر 5*0 -/ا-9"؟ 

7 - دوزخ » داراى آتشى شعلهور و فروزان 

عذاب الجحيم 

<جحيم > اسم مكان از <جحمه > (شعله و افروزند كى شديد آتش) و به معناى محل آتش شعلهور و افروخته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ شورى -#5 -/ا-8؟ 

- جهنم » داراى 1 تشى ملتهب و ير شراره 

و فريق فى السعير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ دخان عع لاع ا ممع 

؟- منطقه مركزى دوزخ » داراى حرارتى فزون تر و شكنجه اى شديدتر 
فاعتلوه إلى سواء الجحيم 


امر به كشيدن كنه كاران به <سواء الجحيم >: در صورتى داراى تأثير است كه كناره هاى دوزخ, با نقطه مركزى آن از نظر 


كت حرارت و عذاب متفاوت باشد. 

ه- مكان هاى مختلف دوزخ » داراى شرايط متفاوت از نظر شدّت و ضعف و حرارت و سختى 
فاعتلوه إلى سواء الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا دىق-غم-686-مم 


© - طبع دوزخ » همجون طبع دنياطلبان » فزون طلب و زياده خواه * 





يوم نقول . .. و تقول هل من مزيد 


با توجه به اين كه دوزخ و بهشتء مقام ظهور و تجلى حقايقى است كه آدمى در عالم <ناسوت > تداركك ديده استء أيه 


مى تواند كنايه از فزون طلبى دنياداران دوزخى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملكك -ل/ام جه - ١2‏ 

8 - دوزخ » جايكاهى به غايت كرم و داراى آتشى به شدت برافروخته و شعلهور است . 


عذاب 





البو 


<سعير >» به معناى كرم و نيز آتش افروخته و ملتهب است. دخول <ال> كماليه بر <سعير>» بيانكر كرماى بى اندازه 


دوزخ و التهاب و برافروختكى شديد آتش آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملك -لام 4-1١‏ 

4 - دوزخ » جايكاهى به غايت كرم و داراى آتشى به شدت برافروخته و شعلهور است . 
أصحب السعير 


<سعير >» به معناى كرم و نيز آتش افروخته و ملتهب است. دخول <ال> كماليه بر <سعير>» بيانكر كرماى بى اندازه 


دوزخ و التهاب و برافروختكى شديد آتش آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -/اث -١١1-ه‏ 

© - دوزخ ؛ جايكاهى به غايت كرم و داراى آتشى برافروخته و شعلهور است . 
لأمخت اليل 


<سعير >» به معناى كرم و نيز آتش افروخته و ملتهب است. دخول <ال> كماليه بر <سعير>» بيانكر كرماى بى اندازه 


دوزخ و التهاب و برافروختكى نك اين 1ن اث 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج - هم- 0-1١‏ 

<< حرق > از أوصاف جهتم * 

ولهم عذاب الحريق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5-1١١-1١١- -قارعه‎ ٠ 











؟ - عظمت جهنم و توصيف اعماق هولناك آن » فراتر از حد تصوّر و بيان است . 
وما أدريكك ماهيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١-160١ - -قارعه‎ ٠ 

. جهنم » يكك يارجه آتش و داراى حرارتى بس شديد است‎ - ١ 
نار حاميه‎ 


<هاويه >» اسم مكان است و آتش خواندن 


ناتعالنه كز ينان اكسورد كن تكن :املك ريه كو دان كه كوها | نا كان عورم عد لكر مت حا غوية القان > زر يعن 


حرارت آن شدت يافت (قاموس). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - تكائثر - 17١1م‏ - لا 

* - دوزخ » مكانى سوزان و داراى 7تشى شعلهور و متراكم 
لترونٌ الجحيم 


<جحيم > به معناى آتشى است كه سخت شعلهور بوده و زبانه كشد. هم جنين بر هر آتش متراكم و يا افروخته در كودال 
هاى عميق وهر مكان يرحرارت اطلاق مى كردد. (قاموس) 


صفات دود آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 مرسلات -لالا- ١-9‏ 

. دود سايه مانند دوزخ » فاقد سايبان حقيقى ( خنكك كنندكى ) است و مانع از شعله هاى سوزان آتش نيست‎ - ١ 
لاظليل و لايغنى من اللَُهب‎ 


<لاظليل > صفت براى <ظلٌ > در آيه بيبش است و <ظل ظليل > به معناى سايه دائم و مستمر است (صحاح اللغه). بر اين 
اننانن ظ .. لاظل] > كتانه ار قزق سايه قابل اتكفادميو < لين ديه مشاق شكله خالض بو يدون دود اسث 


طغيانكران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6-ص -غ5-ءعه-ع١؟‏ 

- طغيان كران » از دوزخيان هستند . 
إن للطغين . .. جهنّم يصلونها 


<يصلون > به معناى < يد خلون > (داخل مى شوند) است. 





؟ - آتش دوزخ » بستر و آرامكاه طغيان كران 
ِنَ للطغين . .. جهنم يصلونها فبئس المهاد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١20/6‏ 


» آب داغ و خونابه جركين‎ - ١ 





نوشابه و غذاى طاغيان در دوزخ 
إن للطغين . .. هذا فليذوقوه حميم و غسّاق 


(لسان العرب). در نكاه برخى ديكر مقصود از آن مايعى است كه از يوست اهل دوزخ خارج مى شود (مفردات راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاض د عاد مع بع 

ع - بحث و جدل طاغيان با ييروانشان در جهنم » درباره جرايى و سبب دوزخى شدن آنان 
لامرحبًا بهم . .. قالوا بل أنتم لامرحبًا بكم أنتم قدّمتموه لنا فبئس القرار 

- دوزخ » قراركاه طغيان كران 

للطغية لخد كات :فقس القرار 

<قرار > اسم مكان به معناى قرا ركاه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولحاي حا دم 

٠“‏ - طغيان كران » مورد نفرين ييروانشان در دوزخ 

قالوا ربّنا من قدّم لنا هذا فزده عذابًا ضعمًا فى النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وماس عاد د 

* - بى بردن طغيان كران در دوزخ » به نادرستى يندار خود نسبت به مؤمنان در دنيا 

و قالوا ما لنا لانرى رجالا كنا نعدّهم من الأشرار 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











26 0 شن شري 
؟ - كريز از جهنم » براى طغيان كران امكان يذير نيست . 





متعلقى نظير <للطاغين > داشته كه به دليل وجود قرينه» ذكر آن ضرورت نداشت. 


" - يرهي زكنند كان از طغيان » كرجه بر جهنم و كمين كنند كان در آن عبور خواهند كرد ,م ولى كرفتار آن نخواهند شد . * 


جنانجه العاف 2 معد ند اكفاك باشل خززطاد ا مطاف كر انه بودمٌ دراين صورت مفاد دو آيه اين است كه جهنم 


براى همككّان <مرصاد > است: ولى <مآب > و بازكشتكاه همه نبوده و تنها طغيان كران كرفتار آن خواهند شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ين رض 

. طغيان كران در دوزخ »ء از هر كونه احساس خنكى و تخفيف حرارت سوزان جهنم » محروم خواهند بود‎ - ١ 
لايذوقون فيها بردًا‎ 


<ذوق >, يعنى» دركك مزه (مصباح)»» اين وازه در رابطه با اجسام به طور حقيقت و در مورد معنويات» به طور مجاز استعمال 
مى شود. در آيه شريفه بين معناى حقيقى و مجازى آن جمع شده استمْ زيرا تعبير جشيدن براى احساس سردى مجاز است. 


مراد از <بَدد > به قرينه تقابل آن با نوشيدنى هر كونه احساس سردى است,ْ هر جند با سايه و امثال آن باشد. 
” - دوزخيان طغيان كر » از تسكين عطش خود و حتى از جشيدن طعم آب » محروم خواهند بود . 

لايذوقون فيها . .. و لا شراًا 

. محروميت طغيان كران از مايعات و كاهش و حرارت در جهنم » ساليانى فراوان ادامه خواهد يافت‎ - ٠“ 





فيها أحقابًا . لايذوقون فيها بردًا و لا شرابًا 


جنانجه جمله <لايذوقون. ..> حال براى ضمير <لابثين > باشد» مى توان به دست آورد كه درنكك دوزخيان» همراه با حالت 
ميخو 8 ]مده و ]نت د انق تست 1ن | مدكة انف كلم عقا فهر لاقو سال كاف متدرونك لانن اله 


باشدم كرجه يس از كذشت آن دورانء بقاى آنان در دوزخ به شكل ديكرى ادامه خواهد يافت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7١-70-78 نبأ‎ 

. طغيان كران در دوزخ » كرفتار عطش شديد و طاقت فرسا خواهند بود‎ - ١ 

إالالحييها واعتانا 


<إلا > براى استثناى <حميم > و <غساق > از <شراباً > است] بنابراين دوزخيان اين دو مايع را خواهند آشاميد. تن دادن به 


انق توشيدقئ هاء نشانه شت تشكى آناناشت: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان ا ١#‏ 

. خداوند با فرمانى تحقيرآميز » طغيان كران را به تحمل عذاب جهنم ملزم مى سازد‎ - ١ 
.داقدو فوا‎  ةرغلملا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - نازعات - و/ا- وم‎ - ٠ 

. طغيان كران دنياطلب » در قيامت » جز آتش سوزان دوزخ » جايكاهى نخواهند داشت‎ - ١ 
فأمًا من طغى . .. فإِنّ الجحيم هى المأوى‎ 


<مأوى > يعنى» منزل و مكان (لسان العرب). جمله < إن الجحيم هى المأوى > به دليل وجود <ال> جنس در خبره مفيد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ابطق اد مت لوجع 


* - طغيان كران و كناه كاران » در قيامت 


به جهنم و عذاب الهى كرفتار خواهند شد . 

وبل يومئذ للمكدّبين . .. وما يكذّب به إلاكلّ معتد أثيم 

ظالمان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28ل عمواو لا عه 

“ خداوند » كرفتا ركننده ستمكاران به آتش دوزخ و خواركننده آنان 

الكك من كدح التو فقن اخريه.وما للظالمية مع الضان 

كرفتاران به آتش دوزخ » داراى ييشينه ستمكارى در دنيا 

كنا الك من تدخل الثار ققد اخويته وها للطالمين من انضار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موي معت كيم 

6 وارد نمودن تجاوزكاران و ستمكران به دوزخ و بريان كردن آنان » كارى آسان براى خداوند 
وهو بفعل ذلكة عدوانا و طلم بدو كاة ذلكه قلي الله تسيراً 

كيل > تمضس < قل كنزو مساق أرناة كرو اسك (الفاموس السخط): 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع لوو يم 

. ستمكاران هيج ياورى براى نجات از آتش دوزخ ندارند‎ "١ 

وها للم من اماد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


”-1١١58-1١١-دوه-/‎ 





““ستم بيشكان , به تش دوزخ درخواهند افتاد . 


فتمسكم النار 


جمله <فتمسكم النار> بيان مى كند كه اتكاى بر ستمكران» دربى دارنده آتش است. اين معنا مى رساند كه خود ستمكران 
نيز به آتش درخواهند افتاد. تعبير <فتمسكم > مى تواند اشاره به اين نكته باشد كه: ستمكران آتش هستند و با اعتماد و تكيه 


نه آثاقة انشن با شما كماين بيدا عواهة كد 


لل 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١05-18-15 - 9-ابراهيم‎ 

. جباران منحرف » علاوه بر هلاكت دنيوى » در آخرت نيز كرفتار جهنم مى شوند‎ -١ 
و خاب كل جبار عنيد . من ورائه جهنم‎ 

. به جاران منحرف » در جهنم » آبى جركين و متعفن نوشانده مى شود‎ -١ 

من ورائه جهنم و يسقى من ماء صديد 


<صديد> به معناى جركى است كه بين كوشت و يوست به وجود مى آيد. اين وازه در نوشيدنيهاى جهنّميان استعمال مى 


كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 1 -/107 - /اءش ١7‏ 

. جتباران منحرف », آب جركين جهنم را جرعه جرعه با كراهت تمام خواهند نوشيد‎ -١ 
يسقى من ماء صديد. يتجرّعه و لايكاد يسيغه‎ 


نوشيدنى نزديكك شوند. 


نوشيد . 


ه- كافران جار كرفتار در جهنم » با وجود ابتلا به انواع عذاب هاى مركبار » هيج كاه نمى ميرند و از عذاب رهايى نمى يابند 


يأتيه الموت من كل مكان و ما هو بميت 


تصور نيز وجود دارد . 


ال 
من ورائه عذاب غليظ 
00 


مر ضمير شد كه 
2 
2 
ورائ 
رائه > ١‏ 2 
حتمال دارد م : 
عذا 
١ 1‏ 
زعبارت 5 
قبلى به د 3 
ست 


مى آيد. در اين صورته با توجه به مفهوم بودن و سخت بودن عذابهاى ياد شده» <عذاب غليظ > بايد عذابى سيار سخت و 


غير قابل تصور باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكع كيت م22 

* . دوزخ »ء از هم اكنون براى ظالمان آماده و مهيا است‎ -٠ 

نا أعتدنا للظلمين نارًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -105-14ع 

؟- ستم كاران در حضيض ذلت و زبونى » كرفتار دوزخ خواهند شد . 
و نذر الظلمين فيها جتثيًا 


كاربرد فعل <نذر> در مواردى است كه جيزى را به جهت بى اهميتى و فرومايكّى آن رها كنند. اين مفهوم و نيز حالت نيم 
خيزبودن ظالمان» جملكى حكايت ازذلت» زنوق وم ركردانى. انان در دوزخ دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك واي 

/ا- جهنم » كيفر تمامى ستمكران است . 

نجزيه جهنم كذلك نجزى الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ها-سأ-ع”_ععدع 

ع - عذاب شدن ظالمان با آتش در روز قيامت » به فرمان خداوند 
نقول . .. ذوقوا عذاب النار الّتى كنتم بها تكذبون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











واديانات دنس اعون سان 
١‏ - درخت زقوم » غذا و خوراك دوزخيان ستمكر است . 
شجره الزقوم . .. للظلمين ... فإنّهم لأكلون منها 
١‏ - دوزخيان ستمكرء شكم هاى خود رااز درخت زقوم يرخواهند كرد . 
فمالئثون منها البطون 


#حوو شان ستمكر وار حال 


كر سنككى شديد به سر خواهند برد . 

فمالئثون منها البطون 

بر كردن شكم از خوراكى هاى بسيار ناكوار» نشانه شدت كرستكى است. 

؟ - خورد و خوراك دوزخيان ستمكر. خود وسيله عذاب آنان است . 

نهم لأكلون منها فمالثون منها البطون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7 - صافات - /8- لاع‎ - ١ 

١‏ - آميزه اى از آب داغ » نوشيدنى دوزخيان ستمكر يس از خوردن غذاى زقوم 
ثم إِنْ لهم عليها لشوبًا من حميم 


:. عى هى بر اسم . مى 


<خلق > و <مخلوق>). در آيه شريفه نيز به همين معنا آمده است. <حميم > به معناى آب يرحرارت است. 
؟ - دوزخيان ستمكرء براثر خوردن غذاى < زقوم > به تشنككى شديد دجار خواهند كشت . 

شجره الزقوم . .. فمالثون منها البطون . ثم إِنْ لهم عليها لشوبًا من حميم 

برداشت ياد شده از تعبير <عليها > (به معناى < بعدها >». استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 2 1 

. جهنم » جايكاه هميشكى ستمكارترين انسان ها است‎ - ٠ 

فمن أظلم من كذب على الله . .. أليس فى جهنّم مثوى للكفرين 


<ال > دن :<الكافرين > يراق تس و مفيد استغراق :الست كه شامل همة اقزاد كافزان من :شود .ولى مئ تؤان كفت مضداق 
بارز و اصلى كفرييشكان» همان افرادى است كه در صدر آيه از آنان به ستمكارترين انسان ها ياد شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





©١1-غافر‏ - .٠ع‏ - 5ه -م 


7 سمكران 


» داراى سرايى بد ( دوزخ ) در قيامت 

ولهم سوء الدار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-م-85- شورى‎ -1١2 

١‏ - دوزخ » سرنوشت نهايى ستم بيشكان 

فريق فى السعير . .. و الظلمون ما لهم من ولي و لانصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شورى - 55 - هع ١٠ل‏ ليع 

© - ستمكاران در قيامت » تاب مشاهده مستقيم تش دوزخ را ندارند . 
ينظرون من طرف خفىٌ 

- نككاه ترس آلود و مضطرب ستمكاران به جهنم » در كناره آتش دوزخ 
ينظرون من طرف خفىٌ 

نككاه زير جشمى به جهنم » كنايه از ترس و وحشت 0 

. ستم بيشككان » در عذاب جاودان جهنم » خواهند ماند‎ - ٠ 

ألا إن الظلمين فى عذاب مقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شورى -#5 ابرع -” 

؟ - جاودانككى ظالمان و كمراهان » در دوزخ » نتيجه محروميت آنان از ولايت خدا و تكيه بر ولايت غير او است . 
إِنْ الظلمين فى عذاب مقيم . و ما كان لهم من أولياء 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- حشر 0-1١!-29-‏ 
وا ودر ا راي مفمكاران :و ظالماة 
الإماق انار لين ها و ذلك عزو الللتين 

عبور از جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
26 ك0 شين شين 


" - يرهي زكنند كان از طغيان » كرجه بر جهنم و كمين كنند كان در آن عبور خواهند كرد م ولى كرفتار آن نخواهند شد . 








إن جهنم كانت مرصادًا . للطغين مابًا 


جنانجه +الظاغية > متلق رد خزما را © اده دمرماذ »طق خراهنن بودمٌ دراين صورت مفاد دو آيه اين است كه جهنم 


براى همككّان <مرصاد > است: ولى <مآب > و بازكشتكاه همه نبوده و تنها طغيان كران كرفتار آن خواهند شد. 
عبور متقين از جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -4-198-194 

9- دوزخ » كذركاهى براى تقواييشكان و اقامت كاهى براى ستم كاران است . 

ثم ننتجى الذين اتقوا و نذر الظلمين فيها 

عذاب با آب داغ جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - 2ه -ءج - م 

* - عذاب دوزخ » خوردنى و آشاميدنى آن ( ميوه زقوم و آب داغ ) جزاى دوزخيان ( اصحاب شمال ) 
هذا نزلهم يوم الدين 

عذاب با آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - .ع #/اع 


* - ستيزه جويى و تكذيب لجوجانه كتاب هاى آسمانى و فرستاد كان الهى » موجب انواع كوناكون عذاب ( در غل و زنجير 


شدن » سوخته شدن به آب داغ و آتش دوزخ ) 
الع خلال ذم لاس كددوز اننا لكسا بها إذ الأغلل. فى أعنقهم .. ته:فن الن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١ ”١ حافه 4م‎ 8 

. كافران صاحب زر و زور در قيامت » به وسيله 1تش يرحرارت و شعلهور سوازنده خواهند شد‎ - ١ 
ثم الجحيم صلُوه‎ 

<جحيم > (از ماده <جحمه >) به معناى آتش شعلهور و يرحرارت است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





5 
الاعاقلن مارم سيج 
د - آتش دوزخ » عذابى جاودانه است و اهل شقاوت در آن مخلداند . 


ثم لايموت فيها و لايحيى 


مراد از <لا-يحيى > نفى حيات مطلوب است كه نجات از آتش» مصداق بارز آن مى باشد. در اين صورت قيد <فيها > 


اختصاص به <لايموت > خواهد داشت. بنابراين دوزخيان» نه در تش مى ميرند و نه از آن بيرون مى آيند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مه-ا-1٠١8- -ههمزه‎ ٠ 

ه - باطن و روح انسان نيز در قيامت » از آتش جهنم در عذاب خواهد بود . 

الَتتى تطلع على الأفئده 


ممكن است در دنيا بدن كسى بسوزدمٌ ولى روح او رنج نبيند واز شكنجه در راه عقيده شادمان باشدمْ اما اين آيه» آتش جهنم 


را براى جان انسان كه قلب كنايه از آن است نيز سوزاننده معرفى كرده است. 
عذاب جسمى در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-8-1١١١- مسك‎ ٠ 

- جهنم » داراى عذاب جسمى و شكنجه روحى 

صلق ناوا .و امرآته :فى جيدها جيل م -مشك 

تكن عذانة جمس و تحقق انع واسماة يد كزدنء علاب"روتعي 'است. 
عذاب جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*؟ -بقره ٠١15-5-5‏ 











٠‏ نفاق » فساد در زمين و نصيحت نايذيرى در برابر دعوت به تقواء كناه و موجب عذاب جهنّم 


١‏ هيج كيفرى جز عذاب جهنم » نمى تواند حاكمان 


مفسد » سرسخت » متكتبر و مغرور را رام كند . 

اذا تولى سعى . .. فحسبه جهنم 

١١‏ جهنّم » كيفر حاكمان مفسد . سرسخت و حق نايذير 

واذا تولى سعى . .. فحسبه جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*'- آل عمران --4-185.م 

#عذاب دورخيان هر كز ست سوق حداوند بر آنها ست 
ذوقوا عذاب الحريق . .. و انّ اللّه ليس بظلام للعبيد 


بنابر اينكه <انّ الله . .. > خبر براى مبتدايى محذوف باشد (الأمر و الشّأن انّ الله ليس ... )؛ بر اين مبناء مراد از ستم نكردن 


خداوند به قرينه <ذلكك بما قدّمت ايديكم > اين است كه خداوند در كيفر دادن ستم نمى كند. 
4 عذاب دوزخيان » هركز فزونتر از اقتضاى عملكرد آنان نخواهد بود . 

ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدّمت ايديكم و انّ الله ليس بظلام للعبيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - 1١9١-5‏ -عم 

6" دعا براى نجات يافتن از عذاب دوزخ » وسيله اى براى رهايى يافتن از آن 

فقنا عذاب الثار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - 4-1١95”‏ 

4 هيجكس دوزخيان را از عذاب الهى نجات نخواهد داد . 


ربّنا الكك من تدخل النَار فقد اخزيته و ما للظالمين من انصار 


مراد از <انصار> به قرينه <من تدخل النار>» يارى در جهت رهاسازى از عذاب دوزخ است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#االرا نعف يم 





قتل و آدمكشى از سر ظلم و تجاوز » موجب كرفتارى به عذاب دوزخ 

ولا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلكك عدواناً و ظلماً فسوف نُصليه ناراً 

در برداشت فوق <ذلكك > اشاره به <قتل نفس > كرفته شده است. 
خودكشى » تجاوز و ستمكرى است و موجب كرفتارى به عذاب دوزخ . * 
ولا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلك ... فسوف نُصليه ناراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او معام كيم 

* كناهى كه وعده عذاب دوزخ در بى داشته باشد » كبيره است . * 

سرك فاده كارا بم اذ مكف 1 


مؤيّد برداشت فوق فرمايش امام صادق (ع) است كه درباره آيه فوق فرمود: الكبائر» التى اوجب الله عرّ و جل عليها النار. 


كافى» ج 7 ص 776, ح ١‏ م نورالثقلين» ج ١‏ ص #/ا8, ح 7017. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وراك داعت قو 

* رويش يوست جديد بر بدن » يس از بريان شدن و سوختن آن در آتش جهنم 

كلما نضجت جلودهم بدّلنا هم جلوداً غيرها 

ه يوست » واسطه عذاب آدمى در جهنم 

كلما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها ليذقوا العذاب 

با توجه به اينكه <ليذوقوا > متعلق به <بدلناهم > استء برداشت فوق استفاده شده است. 


4)رويش مجدد يوست . وسيله تداوم جشاندن عذاب به دوزخيان 





كلما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها ليذقوا العذاب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"'دنساء -# -م9-١‏ 


١‏ مستضعفانى كه توان هجرت و راهى براى خلاصى از 





استضعاف ندارند » كرفتار عذاب جهنّم نخواهند شد . 

فاولئكك مأويهم جهنّم . .. الا المستضعفين ... لا يستطيعون حيله و لا يهتدون سبيلا 

در برداشت فوق <الَّا المستعضفين >» استثناى متصل و <فاولئكك > مستثنى منه كرفته شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع#-نساء دع -1١١8-‏ ٠١٠ىعل١‏ 

١‏ دشمنى و مخالفت با رسول خدا ( ص ) » موجب عذاب جهنم 

و من يشاقق الرسول . .. نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيراً 

<يشاقق > از ماده <شقق >. به معناى مخالفت كردن و دشمنى نمودن است. (مجمع البيان). 

2 تفرقه افكنى در صفوف جامعه ايمانى » موجب عذاب جهنم 

و من . .. يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم 

. مخالفت با رهبرى كسى كه با انتخاب مشروع بركزيده شده باشد » موجب عذاب جهنم است‎ ٠ 
و من يشاقق الرسول . .. و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى‎ 


افيا لوده زم الرسوكم تقاة الهو على برضاو محدوة اقانا 21315 لك رمت قاذ خرب عن أعرهع خاوع يطعن إن جدعة 
مير المومنين(ع) فر صى تَ هم رج 
ردوه الى ما خرج منه فان ابى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين و ولاه الله ما تولى ... 


نهج البلاغه» نامه © نورالثقلين» ج 2١‏ ص 00١‏ ح 588 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع نساء  #-‏ ١١1-م‏ 

8 مش ركان و كناهكارانى كه آمرزيده نشوند » به عذاب دوزخ كرفتار خواهند شد . 


نصله جهنم . .. إِنَّ اللّه لا يغفر ان يشركك به 





بنابر ايتكه جمله <ان الله . .> بيانكر علت <نصله جهنم >باشد, معلوم مى شود 


كه نجات از جهنم يا سقوط در آن» در كرو آمرزش و عدم آمرزش كناهان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع ع١‏ يم 

“ جهنم » داراى طبقات . و عذابش » داراى شدت و ضعف است . 

إن المنفقين فى الدرك الاسفل من النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - مائده - 5-6" الل ” 

"٠‏ شديدترين عذاب جهنم » كيفر قتل به ناحق انسان 

الداع فنا تيبا بد تفن «الدفكاتهما قتل ' الناس جما 


امام باقر(ع) در ياسخ سؤال از آيه فوق فرمود: يوضع فى موضع من جهنم اليه ينتهى شده عذاب اهلها . .. . 


كافى» ج لا ص الاح ١م‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 61ح 16 
"١‏ جايكاه قاتل يكك انسان در جهنم » همان جايكاه قاتل همه انسانهاست » اككر جه عذابشان متفاوت است . 
من قتل نفساً بغير نفس او فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعاً 


امام باقر(ع) در ياسخ سؤال از معناى آيه فوق فرمود: يوضع فى موضع من جهنم . .. لو قتل الناس جميعا انما كان يدخل ذلكك 
المكان قلت: فانه قتل آخر؟ قال: يضاعف عليه. 


كافى» ج لا ص الاااح ١م‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 61ح 16 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ - مائده م يم” -” 





؟ كفريبشكان , راهى براى نجات از عذاب دوزخ ندارند . 
إن الذين كفروا . .. و لهم عذاب اليم 
جمله <لو ان ...> كنايه از نبود راه نجات از عذاب دوزخ است. 


- سوره - آيه - فيش 

* - مائده -8 -/”؟ ‏ ”" 

"عذاب دوزخ » همواره دردناكك و ناخوشايند براى دوزخيان 
يريدون ان يخرجوا من النار و ما هم بخرجين منها 


تصميم مستمر براى خروج» كه از فعل مضارع <يريدون ان يخرجوا> به دست مى آيدء نشانه رنج ديدن دايمى دوزخيان 


5 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/1ا-9 داع 

© سران شرك و كفر با دعوت ييروانشان به جشيدن از عذاب مضاعف دوزخ. آنان را سرزنش و ملامت مى كنند. 
ربنا هؤلاء أضلونا . .. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون 

<ال > در كلمه <العذاب> عهد ذكرى است و اشاره به همان عذاب مضاعف دارد كه از < لكل ضعف > استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 7-0-9 

/ا شكنجه دوزخيان با طلا و نقره كداخته . از عذاب هاى دردناك جهنم است . 

والذين يكنزون الذهب . .. فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها فى نار جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# دشوراء حءلا عدم 

* - وجود عذاب روحى علاوه بر شكنجه جسمى براى دوزخيان 

وهم فيها يختصمون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ - عنكبوت -79- هل - عيه8 ١‏ 
١‏ - عذاب جهنم » جنان بر كافران احاطه خواهد داشت كه از بالا و يايين ياء آنهارا فرا خواهد كرفت . 


يوم يغشيهم العذاب 


من فوقهم و من تحت أرجلهم 

* - عذاب فراكير دوزخ » سزاى اعمال نارواى خود كافران است . 
ذوقوا ما كنتم تعملون 

داشت بالاء.بثائر تقدرر +جرا> تيه عنوان معتائ حزما >ى موضول ات 
© - عذاب جهنم . تجسم كردار هاى خود بدكاران است . 

ذوقوا ما كنتم تعملون 

© - تداوم بر أعمال ناروا » در بى دارنده عذاب فراكير جهنم است . 
ذوقوا ما كنتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا برواع لاو دام 

*' - وجود عذاب سوزانى شديدتر از عذاب جهنم در قيامت 

فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحريق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تكائر -5١1-يم-١‏ 


١‏ - مشاهده دوزخ در قيامت و كرفتارى به عذاب آن » تهديدى الهى و هشدارى ترديدنايذير براى دلبستكان به امتيازات 
دروغين 
لترونٌ الجحيم 


جنانجه <لترونٌ الجحيم > جمله مستقلى باشد: بيانكر قطعى بودن رؤيت جهنم براى مخاطبان <ألهيكم التكاثر > خواهد بود 
سياق آيه كه بر تهديد اهل تكاثر دلالت دارد» نشانكر آن است كه مراد از ديدن جهنم؛ كرفتارى به آن استم بنابر اين حرف 


< ثم > در آيه آخر(ثمُ لتسئلنّ . ..)» بر تراخى رتبى دلالت داردمْ زيرا حسابرسىء بيش از كرفتارى به عذاب جهنّم است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١-١8-- -آل عمران‎ ١ 
تقوا نشكان #ههواره خواشار خشاكن كاهان خورقن ا لاخداو مصوقت از عات دوو سل‎ ١ 
للذين اتقوا . .. فاغفرلنا ذنوبنا و قنا عذاب الثار‎ 

<الذين يقولون>». بيان ويزكيهاى <الذين اتقوا> است. 
عذاب روحى در جهنم 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

ع-مه-1١١١- مسك‎ ٠ 

- جهنم » داراى عذاب جسمى و شكنجه روحى 

سيصلى نارًا . .. و امرأته ... فى جيدها حبل من مسد 

آنشء عذاب جسمى و تحقير با بستن ريسمان به كردن. عذاب روحى است. 
عذابهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -ابراهيم - 15 -؟1-ع 

- عذاب جهنم » داراى مراتب و شدت و ضعف است . 

عذاب شديد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١9-1؟1-م‏ 

8- كفر » عامل كرفتار شدن به عذاب ابدى جهنّم 

الكفرين . .. فادخلوا أبوب جهنم خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -اسراء -/ا1- وم‎ ٠ 

. مشركان در حهنّم » به عذاب جسمى و روحى مبتلا خواهند بود‎ -١ 
فتلقى فى جهنّم ملومًا مدحورًا‎ 


<القادر حهئّم > دلاللت بر جسمانى بودن عذاب مى كند و <ملوماً > و <مدحوراً> كه به معناى طرد و سرزنش است 


دلالت بر عذاب روحى دارد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ ححج -1١9-55-‏ كنم 
/ جامه هاى اتشين در دوزخ » جامه هايى اث بسيار آزار دهنده و سخت سوزانئنده ٠.‏ 


تتكر حار > قلاوة بر ابن كايانكر نون عاض از اسن انيت كاندهنده شدث مؤزاتد كى؟ و سوه رساي ان رفن 


تواند باشد. 
4 فروريخته شدن آب داغ و جوشان برفرق سر اهل شرك يكى ديككر از عذاب هاى آنان در دوزخ 


يصبٌ من فوق رءوسهم الحميم 


<يْصِبٌ > به معناى ريخته شدن و <حميم > به معناى آب داغ و جوشان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-70-1850 حج‎ ١ 

١‏ - كداخته شدن يوست و امعا و احشاى اهل دوزخ با آب داغ » يكى ديكر از عذاب هاى مقرر براى آنان 
يصهر به ما فى بطونهم و الجلود 


<صَ هر > (مصدر مجهول <يُصهر») به معناى كداخته شدن است. ضمير <به > به <حميم > بازمى كردد و <ما> در 
عبارت <ما فى بطونهم > كنايه از امعا و احشا است, يعنى» با آن آب داغ كه بر سرشان ريخته مى شود يوست و آنجه در 


ميان شكم آنان استء كداخته خواهد شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١” 5١-١ حج‎ 1١١ 

١‏ - كرز هاى آهنين » يكى ديككر از ابزار شكنجه اهل دوزخ 
الف يه 

- وجود آهن در دوزخ و كاربرد آن در عذاب دوزخيان 
ولهو نيع من حديد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - مؤمنون - 18/58 م 

" - عذاب دوزخ » عذابى است بسيار سخت و دردناك . 
حتى إذا فتحنا عليهم بابًا ذا عذاب شديد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18 9 - مؤمنون‎ - 


١‏ - صورت زيان كاران دوزخى » مواجه با هجوم مداوم شعله هاى آتش دوزخ 








تلفح وجوههم النار 


< لفح > (مصدر <تلفح >) به معناى سوزاندن استم يعنى» غاص اجهرم هاى انهاتزا مى سوؤزانك > كفتتن اشت كدايه 


آتش دوزخ مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟احعفرقان محا سلب١‏ 

. تكذيب كنندكان قيامت در حالى كه به غل و زنجير بسته شده اند » به جايكاهى تنكك در دوزخ افكنده خواهند شد‎ ١ 
وإذا اسرام كان ناسين‎ 


<قرن> (ريشه <مقرنين >) در اصل به معناى ريسمانى است كه جند شتر را به هم ببندندمٌ ولى به قرينه آيه 54 سوره ابراهيم 
(ترى المجرمين يومئذ مقرّنين فى الأصفاد) مى توان كفت: مقصود غل و زنجيرى است كه به وسيله آنء منكران معاد را به هم 
" تكذيب كنند كان قيامت . به هنكام كرفتارى در تنكناى آتشين دوزخ , مركك و نابودى خويش را خواهند خواست . 


و إذا ألقوا منها مكانًا ضبِقًا مقرّنين دعوا هنالكك ثبورًا 


عرو راك ايعان سكع الهو نوي #ارووو هدو عراك نوناك تعوانوة داف للد اشكاى متصرة | خدوغراك ارق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فرقان - 70 - عم - ١‏ 

١‏ جهنم . قراركاه و اقامتكاهى بس بد و آزاردهنده 
عذاب جهنّم . .. إنْها ساءت مستقرًا و مقامًا 


ميق ]نه تان اماد وى حك ونه معنا استق ار است. <مقام > ن: اسم مكان و به معناى اقامتكاه 
مستهفرا. بمير براى صمير مستتر در و د ى ستعرار 6ح ير اشيم و د ى 
مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-صافات /اث” ‏ ضمت داع 


#متحعوره و عورا كدو وخا ن سكن هوا وسله عدابة انان اس : 





لأكلون منها فمالئون منها البطون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8١1-زمر-‏ ه55-8-5594 

1 - آتش ء از وسايل عذاب دوزخيان 

إنَكك من أصحب النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5” دخان -*#*5 -ن8»‎ '١1/ 

-١‏ ريخته شدن آب هاى جوشان» بر سر كرفتاران در وسط دوزخ 
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لانيل وت معادة 

؟ - آتش » وسيله عذاب در دوزخ 

يوم يدعُون إلى نار جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لايل وك لمات 

١‏ - فرمان ملامت بار خداوند به تكذيب كنند كان قيامت » براى جشيدن حرارت دوزخ و تحمل رنج آن 
اصلوها 


<صَلَىٌ النار>,م يعنى» جشيدن حرارت آتش و تحمل رنج آن. عبارت <اصلوها > (نظير آيه قبل) مى تواند كلام خداوند و يا 


سخن مأموران الهى باشد. در برداشت بالاء احتمال اول مورد نظر است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ا طون 7 27م 

- وجود باد هاى داغ و سوزان در دوزخ 

و وقينا عذاب السموم 

000 سراق كن د قر كر لسر <سع > در اجزاى بدن تأثير مى كذارد. (مفردات راغب) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه -2ه - هع -” 


؟ - كذراندن زندكى دنيا همراه با بى بروايى » سرمست شدن به ثروت و مكنت و بى رحمى و آدم كشى » دربى دارنده 
قطعى عذاب هولناك دوزخ 


فى 


سموم و حميم . .. إِنْهم كانوا قبل ذلكك مترفين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - عه -ءق - م 

) عذاب دوزخ » خوردنى و آشاميدنى آن ( ميوه زقوم و آب داغ ) جزاى دوزخيان ( اصحاب شمال‎ - ٠“ 
هذا نزلهم يوم الدين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - هم (بم#اع 

*- آتش دوزخ » عذابى سخت تراز غل و زنجير شدن 

خذوه فغلوه . ثم الجحيم صلوه 


< ثم > حرف عطف و مفيد تراخى رتبى است. اين كلمه در آيه شريفه؛ مى رساند كه معطوف (عذاب با آتش دوزخ)»: 


شديدتر از معطوف عليه (عذاب با دستكيرى وغل و زنجير كردن) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 حاقه - وعم اماع 


ع - < عن أبى عبدالله (ع ) قال : لو أنّ حلقه واحده من السلسله التى طولها سبعون ذراعاً وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من 


حرّها... , 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: اكر يكك حلقه از آن زنجيرى كه در ازاى آن به هفتاد ذراع مى رسد بر دنيا نهاده 


شود دنيا از شدت حرارت آن ذوب مى كردد. 0-0 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 حاقه - هع عم - م 


؟ - ايمان نياوردن به خدا و تغذيه نكردن بينوايان » موجب عذاب شدن انسان به وسيله غذا هاى بسيار ناكوار و نفرت آور در 


قيامت 





إِنّه كان ُ لله العظيم طعا غسلير 
ن لايؤمن با العة 

- ...ولا م إلا من غ 

بر 


عرضه 


جهنم در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فجر - هم “ل الع ١‏ 

١‏ - روز قيامت » زمان عرضه جهنم بر حاضران 
و جأىء يومئذ بجهنّم 


كه در سوره هاى ديككّر از نوع دوم سخن به ميان آمده است. 

* - جهنم » مقهور كار كزاران صحنه قيامت و عرضه آن بر اهل محشر بر عهده آنان است . 
و جأىء 

مجهول آوردن فعل <جىء > بر وجود مأمور براى آوردن جهنم دلالت دارد. 


٠‏ - < [ عن رسول الله فى قوله تعالى < و جىء يومئذ بجهنم > انّهِ ] قال : يجىء بها سبعون ألف ملكك يقودونها بسبعين 
ألف زمام , 


[از رسول خدا(ص) درباره قول خداى تعالى <و جىء يومئذ بجهنم > روايت شده كه إفرمود: هفتاد هزار فرشته» جهنم را با 
هفتاد هزار بند مى كشند و مى آورند>. 


عصيانكران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسي عه كما 

. كردن فرازان و عصيان كران در برابر خداوند رحمان » سزاوار سوختن در آتش دوزخ اند‎ -١ 


<صلياً > (از صَلِىَ يصلى) تميز براى <أولى > و به معناى سوختن و جشيدن حرارت آتش است (لسان العرب). بنابراين مفاد 
عبارت <أعلم... صلا > اين است كه: ما بهتر مى دانيم جه كسى براى جهنم سزاوارتر استء از نظر جشيدن آتش و بريان 


شدن در آن. <أولويت > براى برخى نشانه آن است كه بقيه نيز استحقاق دارند, 





كرحا ميك أسّة اؤلؤيت تدافكة باشيد: 
عظمت آتش جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود ١١-”اد‏ ده 


ه < عن أميرالمؤمنين (ع ) انه قرأ < . . .أولتكك الذين ليس لهم فى الأخره إلا النار. .. > ثم قال : كيف أستطيع الصبر على 
نال كدقف شورة إلى الأرضر لأحزقك تنه اا 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شدهاست كه اين آيه راقراءت كرد: 2 37 أولئكك الذين ليس لهم فى الأخره لآ القان رك تسن 


فرمود: من جككونه مى توانم صبر كنم بر آتشى كه اكر جرقه اى .بر ومين افكند» زوييذتيهاى آن زا عق شوؤائة؟ ...> 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوفن حم او ةا 

١‏ < قال أبوعبدالله (ع ) : إن ناركم هذه جزؤ من سبعين جزءاً من نار جهنم وقد أطفئت سبعين مرّه بالماء ثم التهبت ... م 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: همانا اين آتش شما [در دنيا] جزئى از هفتاد جزء آتش جهنم است كه هفتاد 


مرتبه با آب خاموش شده » سيس شعلهور كرديده است >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١-91١١ -قارعه‎ ٠ 

. حرارت آتش جهنم » غيرقابل قياس با حرارت ديكر آتش ها است‎ - ١ 
نار حاميه‎ 


2 <حاميه > با هر آتشى همراه است بنابراين تأكيد بر آن در توصيف آتش جهنمء بيانكر اين است كه كويا در مقابل 


حرارت آنء آتش هاى ديكر حرارتى ندارد. 
3 هه - 3 


- سوره - آيه - فيش 

/ا١‏ دخان -*## قم ١١‏ 

-١‏ حقيقت بهشت و دوزخ » فراتر از سطح درك بشر 
فإنّما يرنه بلسانكك لعلّهم يتذكرون 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيات يبشين كه در ترسيم دوزخ و بهشت بود استفاده مى شود كه آنجه در آن آيات آمده؛ شكل 
آسان شده و تنزل يافته مطلب است,ٌ نه ماهيت عالى آن. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دم اوعس 

١‏ - دوزخ » حقيقتى بس سهمكين و عظيم 
وما أدريك ما سقر 


از تعبير <و ما أدراكك ما سقر > (و جه جيز مطلع ساخت تو را كه سقر جيست) استفاده مى شود كه دوزخ» حقيقتى بس 
بزركك و سهمكيناست كه كسئ ان آن به دوستى و شاستكىئء اكاهى :ندارة. و ثنها در يرتو وحى الهى قاتل شناخت است. 


* - حقيقت دوزخ و زرفاى عظمت آن » تنها از راه وحى قابل شناخت و دست يابى است . 
وما أدريك ما سقر 


از آيات 737 تا "١‏ كه در جهت تبيين بخشى از حقايق دوزخ است مى توان استفاده كرد كه حقايق عميق قيامت» از طريق خود 


وض وزا فو فقا قابن :لاني ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماكر حع/ا ولاك 

. دوزخ » يكى از بزركك ترين يديده هاى جهان هستى است‎ - ١ 
إِنْها لإحدى الكبر‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الاحقاوقة كنأ ادن دام 


؟ - عظمت جهنم و توصيف اعماق هولناك آن » فراتر 





از حد تصوّر و بيان است . 

و ما أدريكك ماهيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” 7”-1١١١- د مسك‎ ٠ 

؟ - آتش دوزخ » داراى شعله اى عظيم و زبانه اى هولناك است . 
اذا له 


<لهب>, يعنى» زبانه آتش و يا شعله ور شدن آن هر كاه از دود خالى باشد (قاموس). نكره بودن <لهب>. بر عظمت و 
هولناكى آن دلالت دارد. 


عفيده يهود به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 رك اا داق 

- يهوديان » معتقد به قيامت و كرفتار شدن كنهكاران به آتش دوزخ 
وأقال] ل تهيننا"النان إلا | راما معد وده 

علم حضورى به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ تكاثر - 1١7‏ -لادع 


- مشاهده جهنم و آتش سوزان آن و بيدايش علم حضورى براى كرفتاران به آن در قيامت » تهديدى الهى و هشدارى 


ترديدنايذير » براى دل بستكان به امتيازات دروغين 
ألهيكم التكاثر . .. ثم لترونها عين اليقين 


علماى بى عمل در جهنم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كارو د ادوع 

* - عالمان بى تعهد و وظيفه نشناس » از مغفرت الهى محروم و به آتش دوزخ كرفتار خواهند شد . 
أولتكك الذين اشتروا . .. العذاب بالمغفره فما أصبر هم على النار 
عوامل جاودانكى در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -يقره -9-١ام-‏ يلمعم 


7 - خداوند » نه تنها اندكك بودن عذاب بهود 








را تضمين نكرده م بلكه در صورت احاطه داشتن كناه بر آنان » ايشان را در آتش دوزخ ماندكار خواهد كرد . 
أتخذتم عند الله عهداً . .. بلى من كسب سيئه ... هم فيها خلدون 

- كنهكارانى كه كناهانشان سراسر وجود آنان را فرا كيرد » در آتش دوزخ براى هميشه كرفتار خواهند شد . 
من كسب سيئه و أحطت به خطيئته فأولئكك أصحب النار هم فيها خلدون 

<سيئه > و <خطيئه > هر دو به معناى بدى و كناه است. 

- كفر به ييامبر ( ص ) و اسلام » موجب كرفتار شدن آدمى به آتش دوزخ و خلود در آن خواهد شد . 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. من كسب سيئه ... هم فيها خلدون 


ا نهوردة بخن (مد كسيه.:) قضيه كلى و كيزا اناك كدشته اسك او آبات شين عن كنده صغرائ ابن ففنية كلى 


مصداقهاى <سيئه > است و اصرار بر آن» مصداق <احاطه خطيئه > خواهد بود. 
- يهوديان » در صورت انكار رسالت بيامبر ( ص ) » براى هميشه به آتش دوزخ كرفتار خواهند شد . 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. من كسب سيئه ... هم فيها خلدون 


8 - بدعتككذارى و دين سازى از سيئاتى است كه در صورت توبه نكردن از آن » عذاب هميشكّى دوزخ را در بى خواهد 


5 


داشت . 


از مصاديق مورد نظر براى <سيئه > به دليل <فويل للذين . ..> بدعتكذارى است كه اصرار 


بر آن موجب احاطه خطيئه بر بدعتكذار خواهد شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كات نيوو ةك لالطو اذم 

ع - اصرار بر كفر و تكذيب آيات الهى » در يى دارنده عذاب ابدى دوزخ 

فى جهنم خلدون . .. ألم تكن ءايتى تتلى عليكم فكنتم بها تكذّبون 

جمله <كنتم بها تكذّبون> ماضى استمرارى و بيانكر يافشارى كافران بر كفر و تكذيب است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠" -فرقان -780- وع-‎ ١ 

كناه شركك » آدم كشى و زناء در يى دارنده عذاب طولانى و خواركننده در قيامت 
و يخلد فيه مهانًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -فاطر - 8" - /م- ؟ 

؟ -عذاب دائمى دوزخ » كيفر رفتار ناشايست انسان هااست . 

نعمل صلحًا غير الذى كنا نعمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانحوق عروةا ب الجن 

- كفر و انكار مغرورانه آيات الهى , عامل جاودانكى در دوزخ 

قيل ادخلوا أبوب جهنم خلدين فيها فبئس منوّى المتكترين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


18 -غافر .ع -ع/ا- لا 











- تكبر » غرور و سرمستى » عامل جاى كرفتن دائمى در دوزخ 
جهنّم خلدين فيها فبئس منوّى المتكرين 


توصيف كافران دوزخى به <متكبران >. بيانكر اين حقيقت است كه آنجه موجب دورخى شدن آنان مى شود» وجود صفت 


تكبرة غرون وس مسق انان ندر زتد كن ديات ست 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا د 


ف - انكار آيات الهى , از سر عناد و حق ستيزى » در بى دارنده آتش هميشكى دوزخ 

لهم فيها دار الخلد بما كانوا بأيتنا يبجحدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ساح تك راط واد 

” - كناه بيشكى . عامل ورود به جهنم و جاودانككى در عذاب 

إن المجرمين فى عذاب جهنم خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوساح تك تورك لقا ا 

. خلود و جاودانككى در جهنم , نتيجه ظلم و ستم ييشكى است‎ - ١ 

كانوا هم الظلمين . .. إنْكم مكثون 

با توجه به وازه <ماكثون > و ارتباط اين آيه با آيات قبل» استفاده مى شود كه خلود, نتيجه ظلم مجرمان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 يا تابه 8ت 8:ج 

ف - محكوميت ابدى كافران مستكبر به عذاب هميشكى دوزخ » نتيجه حق ستيزى ودنيا محورى آنان 
اتخذتم ءايت الله هزوًا و غرّتكم الحيوه الدنيا فاليوم لايخرجون منها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جك يداد لوتتوارة - 11 دما 

- نفاق » عامل خلود در آتش دوزخ 


هم فيها خلدون 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ حشر - ون -/ا١ا‏ - ع 

- كفرورزى و نيز دعوت به آن » موجب خلود در تش 

قال للانسن اكفر فلمًا كفر . .. فكان عقبتهما أنّهما فى النار خلدّين فيها 
عوامل قراموشى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-اعراف -/ا- 9-8١‏ 


4 فريفته شدن به زندكانى دنيا 





و سركرم شدن به آن » عامل فراموشى روز قيامت و آتش دوزخ است . 
وغرتهم الحيوه الدنيا فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا 


< كما نسوا . .. > مى رساند كه از علل بى اعتنايى خداوند به دوزخيان اين است كه آنان روز قيامت را فراموش كردند و 


جون جمله <اليوم ننسيهم ... > به وسيله فاء بر <غرتهم الحيوه الدنياء» تفريع شده. معلوم مى شود كه از ريشه هاى فراموشى 


قيامت» فريفته شدن به زند كانى دنياست. 

عوامل مصونيت از جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك كش 

. توبه و ييمودن راه خدا ( عمل به تعاليم الهى ) » دو عنصر لازم براى نجات انسان از دوزخ است‎ - ٠ 
فاغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم‎ 

1 - نقش مؤثر دعا و مناجات » در يذيرش توبه و آمرزش كناهان و مصونيت از عذاب دوزخ 
فاغفر للذين تابوا . .. و قهم عذاب الجحيم 

عوامل نجات از جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحري سات ارال 

؟- تقواء مايه نجات يافتن آدمى » از دوزخ 

ثم ننتجى الذين اتقوا 

-١‏ تقواء موجب نجات از جهنم و يايدارى بر ظلم » موجب بقاى در آن 

ثم ننتجى الذين اتقوا و نذر الظلمين فيها 


<اتقوا > فعل و نشان دهنده حدوث است,مْ ولى <ظالمين > اسم و دال كننده بر ثبوت است بناب ركفته برخى از مفسرانء اين 
تفاوت به جهت بيان رحمت كسترده الهى است كه اكر كسى فعل تقوا به او منتسب كردد. نجات مى يابدمْ ولى تا كسى 





به وصف ظلم متصف نككردد و عنوان <ظالم > بر او صدق نكند» در دوزخ ماندكار نخواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر -0- مدع 

* - انجام اعمال صالح . شرط نجات از دوزخ و آسودكى در آخرت است . 

ربّنا أخرجنا نعمل صلححا غير الذى كنا نعمل أُوَّلم نعمّركم ما يتذكر فيه من تذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا و بك 

١‏ - تحمل صبورانه عذاب و يا يشيمانى و عذرخواهى دشمنان خدا در قيامت » بى تأثير در رهايى آنان از دوزخ 

فإن يصبروا فالنار مثوّى لهم و إن يستعتبوا فما هم من المعتبين 

<إستعتاب > (مصدر < يستعتبوا >) به معناى درخواست رضايت است كه لازمه عذرخواهى مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-1١/‏ زخرف -”69 -8//ا دم 

* - يذيرش ييام حق رسولان الهى » مايه سعادت انسان و رهايى از عذاب دوزخ است ز نه التجا به فرشتكان در قيامت . 
و نادوا يملكك ليقض علينا ربّكك قال إِنُكم مكثون . لقد جنتكم بالحقّ 

اين آيه شريفه در حقيقت مكمل آيه قبل و بيانكر فلسفه عدم يذيرش التجاى مجرمان به فرشتكان خازن دوزخ است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دك روك وسور دا 

٠‏ - تقوابيشكان » مورد حفاظت خداوند از كرفتارى به جهنم . در قبال تلاش آنان براى حفظ ارزش هاى الهى در دنيا 


إن المتّقين . .. و وقيهم ربّهم عذاب الجحيم 


با توجه به اين كه ريشه <متقين > و <وقاهم > از يكك ماده مى 





باشد» ممكن است تعبير <وقاهم > اشاره به مطلب بالا داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-17-9175 - -ليل‎ 

. كسانى كه از همه باتقواتر و داراى مراقبت بيشتراند » از آتش دوزخ دور كردانده خواهند شد‎ - ١ 
و سيجتّبها الأتقى‎ 


<جَنَبتٌ >] يعنى» دور ساختم (مفردات) و باب تفعيل آنء براى مبالغه است. بنابراين <يُجِنْبٍ >: يعنى» به طور كامل دور نكه 


داشته مى شود. 

عهدشكنان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- رعد - 78-1 - ١١‏ 


داده » ناديده انكارند . 

والذين ينقضون عهد الله . .. و يقطعون ما أمرالله ... لهم سوء الدار 
عيب جويان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحو اك كا 

؟ - جهنم » جايكاه عيب جويان و غيبت كنند كان است . 

ويل الكل 1 لجرة 


<لير> (مصدر <لمزه>»» به معناى غيبت كردن و تلاش براى كشف عيوب ديكران است (مفردات). <ويل > كلمه اى 
است كه براى تهديد به عذاب به كار مى رود. و نيز نام وادى يا جاه خاصى در جهنم و يا نام يكى از درهاى آن مى باشد. 


موي 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاد هونا وعدم 


* - عيب جويان » غيبت كنند كان » سخن جينان » بد كويان » تمسخركنند كان مردم و زراندوزان » در آتش جهنم افكنده 


خواهند شد 





لينبذنٌ فى الحطمه 

آيات بعد, بيانكر آن است كه مراد از <حطمه > آتش جهنم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ لدهمزه ٠١8-‏ بير" 

* - خداوند » مالكك و صاحب اختيار 7تشى است كه در قيامت » زراندوزان غيبت كننده و عيب جو را درهم مى شكند . 
وها ادن كك ها التخطهة. تازالله 

خلاق لله > قير اقم ةراق فكمير محلاوف كارو الحطلحة > درم كرد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الهو الات لزيا 

- احاطه تش دوزخ بر قلب عيب جويان » كيفرى مناسب براى كناه افكار نارواى آنان درباره مردم 

لمزه . .. الَتى تطلع على الأفئده 

غضب آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حتؤرفان موود واد ا 

. تكذيب كنند كان قيامت » آواى خشمكين و جوش و خروش آتش جهنم را از دور در قيامت خواهند شنيد‎ ١ 
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تختِظًا و زفيرًا‎ 


<تغيظ > به معناى شدت غضب و خشم و <زفير> به معناى كرفتن سينه از شدت غم و به جوش و خروش افتادن است 


(ب ركرفته از لسان العرب و مفردات راغب). 


؟ آتش جهنم به هنكام ديدن تكذيب كنند كان قيامت از راه دور » به جوش و خروش آمده و فرياد خشمكينانه سرخواهد داد . 








إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تختِظًا و زفيرًا 
غضب كاركزاران جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج حت شن 


* - مأموران دورخ » آكنده از خشم و نفرت 





نسبت به دوزخيان 

كلها أراقواب ةو دوقو هذات السردق 

غيبت كنند كان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"5-1١-31١8 -همزه‎ ٠ 

؟ - جهنم » جايكاه عيب جويان و غيبت كنند كان است . 
ول لكي اده 


<لير> (مصدر <لمزه>»» به معناى غيبت كردن و تلاش براى كشف عيوب ديكران است (مفردات). <ويل > كلمه اى 
است كه براى تهديد به عذاب به كار مى رود. و نيز نام وادى يا جاه خاصى در جهنم و يا نام يكى از درهاى آن مى باشد. 


سين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ولد هروك او عساسم 


٠"‏ - عيب جويان » غيبت كنند كان » سخن جينان » بد كويان » تمسخركنند كان مردم و زراندوزان » در آتش جهنم افكنده 


خواهند شد . 

لينبذنْ فى الحطمه 

بات عدة ييانكن ن است كه مراد از <حطمه > آتش جهنم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ لدهمزه - ٠١8‏ يمر" 

* - خداوند » مالكك و صاحب اختيار 7تشى است كه در قيامت » زراندوزان غيبت كننده و عيب جو را درهم مى شكند . 
وها ]درك ما الحطيف تان الله 


حزان الله كر :اسك داعا فصن حلوتك كودية «<الخطبة > برمى كرد 








فاسقان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادي لاك اسم 16 

. جايكاه فسق بيشكان » آتش جهنم است‎ - ١ 
و أمَا الذين فسقوا فمأويهم النار‎ 

ع - فاسقان » براى خروج از تش تلاش مى كنند . 


كلها أراذوا أضك كو ا يقي اعيدزا 





فيها 


در صورتى كه < كلما أرادوا أن يخرجوا. .. > معناى حقيقى داشته باشد. دلالت مى كند بر اين كه فاسقان در صدد برمى آيند 


كه از آتشء بيرون بروند. 

ه - بازكردانده شدن قهرى فاسقان به دوزخ » در بى تلاش براى كريز و رهايى از آن 

كلما اذنا أنمس رجو افيه ا عدر قا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 النطاوك ردغ 5235 

. آتش دوزخ » جايكاه فاسقان و كنه يبشكان و كيفر كردار آنان است‎ - ١ 

و إِنَّ الفجار لفى جحيم 

<فجور>, يعنى» دريدن يرده ديانت (مفردات راغب). از معانى ديكر <فجور>» فسق و عصيان است. (قاموس) 
- كرفتارى فاسقان كافر در تش دوزخ » هميشكى است . 

و إِنَّ الفجار لفى جحيم 


و كافرند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع نظا د يرك مع ١‏ 

١‏ -قيامت » روز كرفتارى طاقت فرساى فاسقان در آتش جهنم 

يصلونها يوم الدين 

< يصلونها > يعنى» با رنج و مشفّتء حرارت آن را مى جشند. (بركرفته از قاموس) 


؟ - كرفتارى فاسقان به آتش جهنم » كيفر فسق آنان است . 








يصلونها يوم الدين 
تصريح به دروقجرا> بودن .قبافت:ذر ينان عذان فاسقانة» نانكر آن آست كه عذابقيامت جراق فسق آنان است: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 


انفطار - 7م - ١-1١8‏ 

. ينهان داشتن خويش از اتش جهنم » براى فاسقان امكان يذير نيست‎ - ١ 
و ماهم عنها بغائبين‎ 

<غاب عنه > م يعنى» از او مخفى شد. (لسان العرب) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -انفطار - 41-19-47 

9 - كرفتارى فاسقان به آتش جهنم » فرمان خداوند در قيامت 

و إن الفجار لفى جحيم . .. و الأمر يومئذ لله 

فاسقان و تكذيب جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سيول الت :7 سام 

8 - فاسقان » عذابى را كه همواره تكذيب مى كردند » مى جشند . 
ذوقوا عذاب النار الذى كنتم دون 

فاصله بهشت و جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 5١-8١‏ 

" بهشت در مكانى بالاتر از دوزخ و با فاصله اى زياد از آن 
ونادى اصحب النار اصحب الجنه أن أفيضوا علينا 


كلمه <افاضه> كه به معناى ريزش است» حكايت از اين دارد كه بهشت در مكانى بالا-تر از دوزخ قرار كرفته است. به 


كار كيرى ندا (خواندن با صداى بلند)» اشاره به دورى بهشت و دوزخ از يكديكر دارد. 





فرجام اخروى مكذبان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مط ود مومسم 

* - آتش دوزخ » فرجام تكذيب كنندكان آن 
فويل . .. للمكذّبين ... يوم يدتمون إلى نار جهنّم دعًا 
رجام جيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي د ركه 


١‏ دوزخ » فرجام نذيزنك كان ولايت 


شيطان 

و من يتخذ الشيطن ولياً . .. أولئكك ماويهم جهنم و لايجدون عنها محيصاً 
فرجام شوم جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولا شقانن ماعو ماق 

ه - دوزخ » جايكاهى ناميمون و عاقبتى شوم 

أعضعن: النارة عادو تمن المصير 

فرعون در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شروت ادم 

. فرعون در روز قيامت » بيشابيش بيروانش به سوى دوزخ روانه خواهد شد‎ ١ 
يقدم قومه يوم القيمه فأوردهم النار‎ 

قدوم (مصدر يقدم) به معناى سبقت كرفتن و در ييشاييبش حركت كردن است. 
فرعونيان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د هود حا شين تس 

. فرعون در روز قيامت » بيشابيش بيروانش به سوى دوزخ روانه خواهد شد‎ ١ 
يقدم قومه يوم القيمه فأوردهم النار‎ 

قدوم (مصدر يقدم) به معناى سبقت كرفتن و در ييشاييبش حركت كردن است. 


. فرعون » در روز قيامت ييروانش را به آتش دوزخ خواهد برد‎ ١ 





فأوردهم النار 

ماضى آوردن فعل <أورد> با اينكه كزارشى از آينده است اشاره به حتمى بودن ورود آنان به آتش جهنم دارد. 

“' حركت فرعونيان به سوى دوزخ به رهبرى و ييشاهنككى فرعون » نمود برنامه هاى ناصواب او در دنياست . 

وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيمه فأوردهم النار 

جمله <يقدم قومه . .. > بيانكر فرجام يبروى از فرعون است و به منزله تفسيرى براى <و ما أمر فرعون برشيد > مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عودهاق دعا تم ديم 


- فرعونيان 


» محكوم به دوزخ 

و أن المسرفين هم أصحب النار 
فشار جهنم بر مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ااترقان عو اد مومع 


< إن رسول الله ( ص ) سئل عن قول الله < و إذا ألقوا منها مكاناً ضيّقاً مقرّنين > قال : و الذى نفسى بيده انهم ليستكرهون 
فى النار كما يستكره الوتد فى الحائط . 


از رسول خخدا(ص) در باره قول دا <إذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً. ...> سؤال شد؟ فرمود: قسم به كسى كه جانم در دست او 


است آنان با اكراه و فشار در جهنم جاى داده مى شوند, همان كونه كه ميخ با فشار در ديوار كوبيده مى شود. 
فضايل نككهبانان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر -.ع-وع "ا 

- مقرب بودن نككهبانان دوزخ و منزلت داشتن آنان به بيشكاه خداوند » در نظر دوزخيان 

و قال الذين فى النار لخزنه جهنّم ادعوا ربكم يخمّف عنّا يومًا من العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باحو ون مامم اك اا 

- دوزخيان » آ كاه به مقام ويه عل دوزخ در ييشكاه خداوند 

و نادوا يملكك ليقض علينا رك 

از درخواست وساطت جهنميان از فرشته مو كل دوزخ و نيز به كار بردن عبارت <ربّك >. مطلب بالا استفاده مى شود. 
فعليت آتش جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








6 ا تكاثر -١9-م-لا‏ 
- جهنم و آتش سوزان آن » هم اكنون وجود دارد و قابل مشاهده است . 
لترونٌ الجحيم 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرفو 5ك واج 

4- آتش دوزخ هم اكنون مهيا و موجود است . 

أعدّت للكفرين 

برداشت فوق با توجه به ماضى بودن فعل <أعدت >». استفاده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ا 

جهنم و عذاب الهى . هم اكنون براى كافران آماده و مهياست . 

و أعتدنا للكفرين عذاباً مهيناً 

جنانجه مراد از <عذاباً مهيناً > عذاب دوزخ باشد, فعل <اعتدنا >» به صيغه ماضى حكايت از وجود هم اكنون دوزخ دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل 

٠‏ مهيا بودن جهنم در حال حاضر 

و أعتدنا للكفرين منهم عذاباً أليماً 


فعل ماضى <اعتدنا > دلاللت بر وجود هم اكنون دوزخ دارد. كفتنى است كه برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از 
تعدا الناة عدا قبامك اشن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لا توبه ٠١١-84-9‏ 
٠‏ كافران در همين دنيا» به كونه اى در احاطه آتش دوزخند . 


و إن جهنم لمحيطه بالكفرين 








ووكافسك فر تياك أعاتيل النيق كور كرا #ج انل ع" رويط ادامل فعا اد 

. دوزخ »هم اكنون موجود است‎ ١ 

و إن جهنم لمحيطه بالكفرين 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مقصود از احاطه جهنم؛ احاطه فعلى باشدمْ بنابراين لازمه آن وجود فعلى جهنم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعك و نير تدم 


-٠‏ دوزخءازهم اكنون براى ظالمان آماده و 


مهيا است . * 

نا أعتدنا للظلمين نارًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1١1 -18- -كهنل‎ ٠ 

. جهنم » هم اكنون موجود و مهيا است‎ -٠ 

نا أعتدنا جهنم للكفرين نزلاً 

ظاهر فعل <أعتدنا > آن است كه جهنمء هم اكنون آماده استء نه اين كه بعد از اين فراهم خواهد شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فتح - مع - 18 ع 

؟ - آتش دوزخ » هم اكنون موجود و مهيا براى كافران * 
فإنا أعتدنا للكفرين سعيرًا 


ماضى آمدن فعل <أعتدنا>» ممكن است ناظر به معناى حقيقى آن (زمان كذشته) باشدمْ نه اين كه مضارع محقق الوقوع را 
بيان كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك واة لك ور3 دم 

* - دوزخ و ابزار عذاب آن » هم اكنون موجود و آماده است . 

أعدّ الله لهم عذابًا شديدًا 

تعبير <أعدٌّ > (مهيا كرده است) به صورت ماضىء مى تواند حاكى از مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دبا ا ادام 











- جهنم » از ديرباز آفريده و مهيا شده است . 
إن جهنم كانت مرصادًا 


فعل ماضى < كانت >» ممكن است بر حتمى بودن حوادث آينده دلالت كند. هم جنين مى تواند بر زمان كذشته و مهيا بودن 


جهنم در آن دلالت داشته باشد. برداشت ياد شده بر مبناى دوم است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ولاحتقاوعات د وز قشع 


- جهنم » بيش از ظهور در صحنه قيامت » آفريده شده و 


و حردة اسع 

و برّزت الجحيم 

تعبير <ظاهر شدن > و نه آفريده شدن حاكى از وجود سابق جهنم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"15-4١ - تكوير‎ 

"' - وجود جهنم » بيش از حسابرسى كردار ها در قيامت 

و إذا الجحيم سعّرت 

برافروختن جهنم در قيامت» حاكى از وجود اصل آن بيش از قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ا تكاثر -7١91-ثم-لا‏ 

. جهنم و آتش سوزان آن » هم اكنون وجود دارد و قابل مشاهده است‎ - ١ 
لترونٌ الجحيم‎ 

فعليت عذاب جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ "١ -انسان - ثلا‎ 84 

. عذاب دردناكك دوزخ » هم اكنون مهيا و آماده است‎ - ١ 

أعدّ لهم عذابًا أليمًا 

با توجه به ماضى بودن فعل <أعدٌ >. برداشت ياد شده استفاده شده است. 
فلسفه ذكر تعداد نكهبانان جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











تي جرعات الاسم 

* - ذكر تعداد فرشتكان نككهبان دوزخ ( ١9‏ عدد ) », به منظور آزمايش كافران است . 
عليها تسعه عشر . .. و ما جعلنا عدّتهم إلا فتنه للذين كفروا 

فلق از درهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

050 20 


-١‏ < عقب بن عامر قال : قال لى رسول الله ( ص ) اقرء < قل أعوذ بربٌ الفلق > هل تدرى ما الفلق ؟ باب فى النار إذا فتح 
سعرت - جهنم , 


عُقبه بن عامر كويد: رسول خدا(ص) به 








من فرمود: [سوره] قل أعوذ برت الفلق > را بخوان» مى دانى فلق جيست؟ [آن أدرى است در آتش جهنم, هر كاه باز شود 
جهنم شعلهور مى كردد >. 


فوران اتش 7 جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
484 ملكك -لام /ااع 


- آتش دوزخ » داراى فوران و جوشش 

وهى تفور 

قاطعيت نكهبانان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ دخان -8#* -/ام‎  ١١/ 

-١‏ مأموران دوزخ » موظف به برخوردى قاطع » سخت و قهرآميز با كناه بيشكان 
5 

<العتل > (مصدر <فاعتلوه >) به معناى كشاندن با زور و خشونت است. 
قانونمندى عذابهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

710-194 -مريم‎ ٠ 

/ا- عذاب دوزخ » داراى نظامى حساب شده و دقيق 

لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صايًا 

قوم ابراهيم در جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١8-170-159- توبكنع-1١؟‎ 

. جايكاه قوم مشرك ابراهيم » تش جهنم است‎ - ١8 
و مأويكم النار‎ 

قياس بهشت و جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ صافات - /0م- ”ع‎ - ١ 


١‏ -زندكى انسان هاى بهشتى با انواع نعمت ها ( همجون نهر هاء تخت ها ء شراب و همسران زيبا ) قابل مقايسه با زندكى 


يردرد و رنج دوزخيان نيست . 
أذلكك خير نزلا أم شجره الزقوم 


خوب بودن زندكى بهشتيان وبدى زندكّى دوزخيان امرى روشن و آشكار است. براين اساس سؤال از بهتر بودن زند كى 


بهشتيان نسبت به دوزخيان مى تواند براى بيان 


شدت تفاوت اين دو زندكى و قابل قياس نبودن آنها مى باشد. 
كار كزاران جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"177-177 حج‎ ١ 

- وجود مأمورانى با كرز هاى آهنين در دوزخ 

ولوست هس ديد كلما أزادوانة أعيوراننها 


< كلما أرادوا أن يرجوا. .. اعادتهم الخزنه بالمقامع فيهامٌ اهل دوزخ هر وقت خواستند از دوزخ بيرون آيند مأموران دوزخ با 


كرزهاى آهنين» آنان را به داخل دوزخ بازمى كردانند>. 
كافران اطراف جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7.4 - 28-1١94- -مريم‎ ٠ 


- خداوند » شياطين و منكران معاد را در قيامت » خوار و ذليل » بر زانونشسته و به صورت نيم خيز در اطراف جهنم احضار 


خواهد كرد . 


(لسان العرب). احضار منكران معاد و شياطين» در حالى كه بر زانوان خود راه مى روند ويا بر زانو كرداكرد جهنم نشسته اندء 
براى اهانت و تحقير آنان است. برخى <جثىٌ > را جمع <جنوه > ذانسته اند كه به معناى انبوه نخاكك و سنكك است. ير سب 


اين معنا مراد احضار هر فرقه و كروه به صورت متراكم است. 
8- كافران و شياطين » در اطراف جهنم و در كروه هايى فشرده و متراكم » احضار خواهند شد . 


< جني >> 








ممكن است از <جثوه > به معناى سنكك و خاكك متراكم و مجتمع باشد. 
4- كرد آوردن خفت بار كافران و شياطين در اطراف جهنم » مرحله اى يس از حشر است . 
كافران بيرو در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داعراف - اد بردو 

0 كافران و مش ركان ييرو» همانند رهبرانشان» داراى عذابى مضاعف از آتش دوزخ 
قال لكل ضعف 

كافران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داال عموان - اكع لصون 

٠‏ كافران » مُلازمان آتش دوزخ و جاودان در آن 

ان الّذين كفروا . .. و اولئكك اصحاب النار هم فيها خالدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو ا دم 

- آتش دوزخ ء مهتا شده براى كف ربيشكان 

أعدّت للكفرين 

اعداد (مصدر اعدت) به معناى حاضر كردن و مهيا ساختن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


المت ياد اخدة 








4 - دوزخ » فرجام كافران به رسالت ييامبر و سرييجى كنندكان از احكام اسلام 

إنا أرسلنكك بالحق . .. و لاتسئل عن أصحب الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1م8-1١؟82-5- بقره‎ -١ 

- آنان كه به خدا و روز قيامت كافر شوند » راهى جز ورود به آتش دوزخ نخواهند داشت . 
و من كفر. .. ثم أضطره إلى عذاب النار 


اضطرارمٌ يعنى» مجبور ساختن كسى به انجام كارى. يس < ثم اضطره ...> جنين معنا مى شود: آن كاه كه 


كافران حيات دنيا را سيرى كردندء آنان را براى ورود به آتش دوزخ مجبور مى كنم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل عمرزان خاب ايام 

؟ جهنّم » جايكاه كافران قدرتمند و بهره مند از مواهب مادّى 

ثم ماويهم جهنم 

<مأوى > به معناى منزل است. (لسان العرب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع مح ١‏ 

. هيج نيرويى قادر به جل وكيرى از عذاب كافران در دوزخ نخواهد بود‎ ٠ 

سوف نصليهم ناراً . .. ان الله كان عزيزاً حكيماً 


تذكر به شكست نايذيرى خداوند يس از بيان اينكه كافران را به دوزخ خواهد برد, اشاره به اين معنا دارد كه مبادا توهّم شود 


آنان مى توانند على رغم خواست خداوند براو غلبه كنند و خود رااز آتش برهانند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-نساء -ع ‏ .ع1 هلل؟١‏ 

؟١‏ خداوند » كردآورنده همه منافقان و كافران » در جهنم 

[ل الله خائع المققى واالكترين ف عدي ملسم 

١‏ جهنم » جايكاه و مجمع تمامى منافقان و كافران 

إن اللّه جامع المنفقين و الكفرين فى جهنم جميعاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١/١9 #- دنساء‎ 











. خداوند در قيامت كافران ظالم را جز به راه جهنم هدايت نخواهد كرد‎ ١ 


ولاليهديهم طريقا. الا طريق جهنم 
در برداشت فوق ظرف و زمان هدايت در جمله <و لاليهديهم . ...> روز قيامت كرفته شده است ,م يعنى خداوند در آن روز 


كافران را تنها به سوى جهنم رهنمون 


خواهد ساخت. 

جاودانكى در جهنم » كيفر كافران ستمكر 

إن الذن كنروا و ظلمواة + لديف :فنها انذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولو دوك ب 

نافرجامى تلاش كافران براى رهانيدن خويش از آتش دوزخ 

وامااعى ري ا 

ف احاطه آتش دوزخ بر تار و يود كافران » دليل بى ثمر ماندن تلاش آنان براى رهايى از آن 
يريدون ان يخرجوا من النار و ما هم بخرجين منها 

جمله <و ما هم بخرجين منها > به اين معناست كه كافران با آتش عجين شده اند و هيجكاه از آتش خارج نيستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الو ود ددا 

١‏ دوزخ جايكاه كفريبشكان و تكذيب كنند كان آيات خداوند 

و الذين كفروا و كذبوا بايتنا أولئكك اصحب الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام ع -/ا؟ اسن ١1‏ 

١‏ وضعيت هول انككيز و ذلتبار كافران به هنكام روبرو شدن با اتش جهنم و مشاهده آن 

ولو ترى إذ وفقوا على النار 


١‏ كافران به هنكام روبرو شدن با آتش دوزخ در آرزوى بازكشت به دنياء تكذيب نكردن آيات يرورد كار و قرار كرفتن در 


زمره مؤمنان هستند. 





فقالوا يليتنا نرد ولا نتكذب بأيت ربنا و نكون من المؤمنين 

“' وضعيت دهشتزا و غير قابل توصيف كافران به هنكام ورود به دوزخ و جشيدن آتش 

ولو ترى إذ وفقوا على النار 

<وقفوا على النار> مى تواند به معناى ورود به تش و جشيدن عذاب آن باشد. (لسان العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
6ح افراق ث2 ب اعد 


٠‏ عن النبى(ص) إنه تلا هذه الآديه ثم قال: هى طبقات من فوقه و طبقات من تحته لايدرى ما فوقه اكثر او ما تحته غير أنه 
ترقية الطيفاك السفلن وض الطقانة العلباءى نقدى اقيم مهما بابد 


از رسول خدا(ص) روايت شده است كه يس از تلاوت آيه <لهم من جهنم ...> فرمود: جهنم كافران» داراى طبقاتى از بالا و 
طبقاتى از يايين است كه معلوم نيست آيا طبقات بالا بيشتر است يا طبقات زيرين» ولى طبقات يايين» كافر را بالا مى برد و 


ظبفات«الاناو ايام مين زود أو موتطفات: رلا وتادى دوا فشارقزان 4اردي: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال - مدع" 9لنو 

9 جهنم » سزاى كافران حق ستيز 

والذين كفروا إلى جهنم يحشرون 

. كفرييشكان مكه در قيامت كردآورى و به سوى جهنم رانده خواهند شد‎ ١١ 
والذين كفروا إلى جهنم يحشرون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت افثال ترد بعاد ١‏ 

. خداوند در يرتو كسيل كافران به سوى دوزخ ء ناياكان را از ياكان جدا خواهد كرد‎ ١ 
إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب‎ 

ووداضات؟ قوق معت جز انو انر كه ل أربي اليه عو يد ارون > باضيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح توح خياد يليزة 


4 احاطه همه جانبه آتش دوزخ بر كافران 





و إن جهنم لمحيطه بالكفرين 


٠‏ كافران در همين دنيا » به 


كونه اى در احاطه آتش دوزخند . 

و إن جهنم لمحيطه بالكفرين 

زوةاشك فر ليواي اشاس ابت كسيرواف ]هادا د جا كريط > عامل قعل باطيل. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا- توبه -88-9- ١‏ 

١‏ خلود در آتش دوزخ » وعده خداوند به زنان و مردان منافق و عموم كفرييشكان 
وعد الله المنفقين و المنفقت و الكفار نار جهنم خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحر و دخ اك 

ه جهنم » جايكاه كافران و منافقان و فرجامى سخت و دردناك براى آنان 

و مأويهم جهنم و بئس المصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارون ماخ سورك 

. عذاب دردناك جهنم » كيفر كافران است‎ ٠ 

فلايؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 


ممكن است الف ولام <العذاب> كه براى عهد ذهنى است اشاره به عذاب دنيوى (استيصال) باشد و ممكن است اشاره به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود-١١1-١-١‏ 


. كافران دنياطلب و دلبسته به جلوه هاى آن » در آخرت بهره اى جز آتش دوزخ نخواهند داشت‎ ١ 














من كان يريد الحيوه الدنيا و زينتها . .. أولئكك الذين ليس لهم فى الأخره إلا ال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود ١١-لا١ا-"١١‏ 


. كافران به قرآن از هر كروه و طايفه ( مشركان » يهوديان » نصارا و‎ ٠ 


..) به آتش دوزخ كرفتار خواهند شد . 
و من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 


حال > در <الأحزات > من تواتك عهدبه باشد كه در اين صورت اشاره به مش ركان » يهود و نصاراست و مى تواند <ال > در 


آن براى استغراق باشد كه در اين صورت » مصداقهاى بارز و موردنظر آن » كروههاى نامبرده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١١9-1١١-دوه-4‎ 

6 انسانهايى كه به خدا و ييامبرانش كافر شوند و نيز جنيان كفرييشه » به آتش دوزخ درخواهند افتاد . 
لأملأنٌ جهنم من الجنه والناس أجمعين 


جون بحث در آيات كذشته درباره فساد و صلاح امتها بود و مصداق بارز و مورد نظر براى صلاح وفساد به قرينه آيات بيشين 
ونيز آيه ١‏ توحيد» شرككء ايمان و كفر است» مقصود از <الجنه > و <الناس > كافران و مش ركان جنى و انسى است. بر 
اين اساس كلمه <أجمعين > تأكيد بر عمومى است كه از كلمه <الجنه > و <الناس > فهميده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 -ابراهيم - 1-/1 - وه 


ه- كافران جار كرفتار در جهنم » با وجود ابتلا به انواع عذاب هاى مركبار » هيج كاه نمى ميرند و از عذاب رهايى نمى يابند 


يأتيه الموت من كل مكان و ما هو بميت 
تصور نيز وجود دارد . 


و من ورائه عذاب غليظ 


مرجع ضمير <ورائه > احتمال دارد <عذاب > باشد كه از 


عبارت قبلى به دست مى آيد. در اين صورت. با توجه به مفهوم بودن و سخت بودن عذابهاى ياد شدهء <عذاب غليظ > بايد 


عذابى بسيار سخت و غير قابل تصور باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١159-1-ع‏ 

8- كافران » همواره در جهنم خواهند ماند . 

فادخلوا أبوب جهنم خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١- -اسراء -/ا١- م‎ ٠ 

. جهنّم » زندانى براى كافران است و هيج راه كريزى از آن وجود ندارد‎ -٠ 

و جعلنا جهنّم للكفرين حصيرًا 

<الحصر > در اصل به معناى تنكك كرفتن و حبس كردن آمده و دراين آيه كنايه از زندانى كردن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١71510١7-59-١1١8 - كهف‎ - ٠ 

. كافرانٍ به حقايق نازل شده از سوى خداوند » ظالم » و سزاوار آتش اند‎ -١١ 

الحقّ من ربكم . .. و من شاء فليكفر إِنّا أعتدنا للظلمين نارًا 

15> اشن قنامة هماندة سرايردة :اع قرا كير موا كزين واكين كافران بو اسهد يت 

نارًا أحاط بهم سرادقها 

<سرادق > معرب <سراطاق > و به معناى خيمه و يرده سرا است. 

. كافران در خيمه آتشين دوزخ ء با استغاثه و اظهار تشنككى » از مأموران عذاب » يارى مى طلبند‎ -١ 


و إن يستغيثوا يغاثوا بماء 





عرو بن اع و عروو هر حر صديت سه ران كو وراد قب ج انسفنا نيدن وتوا قد للك تار و ماءظلت بازاة 
(آب) باشد. ياسخى كه به استغاثه دوزخيان داده مى شود كوياى آن است كه يارى خواستن دوزخيان» همان آب خواهى 


اانا ةك 


-'١/‏ آب هاى 


غليظ و كداخته » بسان كدازه مس » ياسخى براى استغاثه و آب طلبى كافران در دوزخ است . 
و إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل 


<مهل > به معناى <درده روغن > ونيز <مس ككداخته > است (مقاييس اللغه) و نيز به <خونابه اى كه از لاشه مردار بيرون 


آند>> كفته:مى :شود (قاموس) صق آتان باغبارت: < يشوئ الوجوة > باامعتاض “مس كداحيه > ساز كارتر انشت: 
- آب هاى دوزخى » جهره كافران را سوزانده و بريان مى سازد . 
يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م”-1١١-1١8-فهك-‎ ٠ 

- دوزخ » فرجام كافرانى است كه طاقت شنيدن آيات الهى را ندارند . 
و عرضنا جهنم يومئذ للكفرين . .. و كانوا لايستطيعون سمعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/معن4-1١١5-1١8- كهف‎ ٠ 

/- دوزخ » منزل كاهى مهيا شده » براى كافران است . 

إِنَا أعتدنا جهنم للكفرين نزلاً 


<أعتدنا > از ماده <عتد > با <أعددنا > از ماده <عدد > به يكك معنا است و در اين كه <آيا يكى اصل ديكرى است يا هر 
كدام لغت مستقلى است؟»>» اختلا.ف است. كلمه <نزل> در معانى <منزل>: <وسائل يذيرايى > و <مأوى دادن> 


ا ستعمال شدكه است. در برداشت ياد شده معناى ن< نحست لحاظ شدة است: 
4- خداوند » از كافران حق نايذير » به وسيله شراره هاى دوزخ » يذيرايى مى كند . 
إِنَا أعتدنا جهنم للكفرين نزلاً 


كلمه <نزٌل > مى تواند اسم باشد براى جيزى كه به هنكام ورود ميهمان براى يذيرايى او مى آورند. اين نوع سخن, 


<تهُكم > بوده و براى استهزا به كار مى رود. 








- سوره - آيه - فيش 
١ل‏ -طه-ه” -_#/ا ١١‏ 


٠‏ - جاودانككى عذاب جهنم و نبود مركك در آن » دليل ياينده تر بودن عذاب كافران از شكنجه و آزارى است كه آنان بر 


توما روانم ا 
واللة كيكو اننن: الوم اك لاتوت قنها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع عا 2 

. كافران » در روز رستاخيز در احاطه آتشى فراكير بوده واز دفع آن از جهره و قفاى خود ناتوان خواهند بود‎ -١ 
لو يعلم الذين كفروا حين لايكفون عن وجوههم النار و لا عن ظهورهم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع انان ع ا ام 

- كافران دوزخى ء از دفع و بركردانيدن عذاب الهى » كاملل ناتوان اند . 

فلايستطيعون ردّها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 عاناة ع خيرم 

. كافران و معبود هاى دروغينشان » آتش كيره جهنم اند‎ -١ 

إنَكم و ماتعبدون من دون الله حصب جهنم 

<حصب>, يعنى» هر آنجه در آتش افكنند و معناى غالبى آن هيزم است (لسان العرب). 

"- تش جهنم » فراكير تمامى وجود كافران دوزخى بوده و بدنشان يكك جا به آتش تبديل خواهد شد . 


إنُكم و ماتعبدون من دون الله حصب جهنم 














برداشت ياد شده از هيزم شدن كافران براى دوزخ استفاده مى شودمٌ زيرا هر وقت آتش به هيزمى برسدء تمامى هيزم به تش 


تبديل مى شود. بنابراين بدن كافران هم يكك جا به آتش تبديل شده و تمامى وجودشان خواهد سوخت. 


- سوره - آيه - فيش 

١1م-9-758- حج‎ ١ 

. آتش سوزان » كيفر كفربيشكان و تمام كسانى كه در راستاى منحرف ساختن مردم از راه خدا و دين او تلاش مى كنند‎ - ٠ 
و من الناس من يجدل . .. و نذيقه يوم القيمه عذاب الحريق‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١01-71-15 حج‎ ١ 

٠‏ -آتش دوزخ » وعده الهى به كافران و سرانجام شوم آنان 

النار وعدها اللّه الذين كفروا 

١١1-دوزخ‏ » با زكشتكاه و سرانجام كافران 

و بئس المصير 

<مصير > به معناى عاقبت كار و نيز به معناى مرجع و محل بازكشت مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااد مويو لدو زو 

ف - عذاب ابدى دوزخ دامنكير كافران» يس از اتمام حجت هاى الهى بر آنان 
ألو تكو عاق على عليك فكشوابها تكديون 


آيه ياد شده بيانكر اين حقيقت است. كه خداوندء كافران رابى دليل محكوم به عذاب ابدى دوزخ نكرده, بلكه ابتدا با بيان 


آيات خودء حجت را بر آنان تمام نموده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-مؤمنون - م9 8 1دع 


عابر ذكيا فى ود شتا كانراة دن كات عذاب جهنم 








ف جهنم علدو : ., قالوا ينا عليت عليتا شقوتنا:.. صالين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5د تيوق دادم 

؟ - حقارت و ذلت شديد كافران در دوزخ 

قال احبر اندها 

<إخساأ > كلمه اى است كه براى دور كردن سكك به كار مى رود. 


جلد - نام سوره 


- سوره - آيه - فيش 

ور عا لان 

- جايكاه كافران » آتش است . 

الذين كفروا . .. مأويهم النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ اح فرقان تمدع 

. كافران معاند با ييامبر ( ص ) » در قيامت به روافتان به سوى جهنم برده شده و به آن افكنده خواهند شد‎ ١ 
الذين كفروا . .. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -179-عم دع 

* - عذاب كافران منكر آيات خدا » در جهنم قطعى است . 
يستعجلونكك بالعذاب و إِنّ جهنم لمحيطه بالكفرين 

جمله اسميه "إن جهنم " و تأكيد "إن" بر حتميت عذابء دلالت دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- -عنكبوت -759 - ع‎ ١ 

- كافران » جايكاه خاصى در جهنم دارند . 

أليس فى جهنم منوّى للكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟-1١ع-#0-موردا*‎ 


دورو وماد كاري كافرات و تكذيي: كراك 1[ نانك عابو لغادز الله + يدعةاب سورك عرف اي 








و أما الذين كفروا . .. فى العذاب محضرون 


به صورت مفعولى آورده شدن احضار افراد ياد شده به جهنم و يا حاضر بودن شان در آنء مى تواند اشاره به نكته فوق داشته 


باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١*5‏ -احزاب -"؟ نمم - ١01‏ 


. كفربيشكان » همواره در آتش جهنم باقى خواهند ماند‎ - ١ 


الكفرين و أعدٌ 


لهم سعيرًا . خلدين فيها 

- كافران » در آتش جهنم » هيج يار و ياورى نخواهند داشت . 

الكفرين . .. خلدين فيها أبدَّا لايجدون وليًا و لانصيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١ للش ع‎ ١ -احزاب -"؟ ل يم‎ ١ 

. در روز بى يارو ياورى كافران » صورت هاى آنان » در آتش از اين رو به آن روء جرخانده مى شود » تا خوب بسوزد‎ - ١ 
لايجدون وليًا . .. يوم تقلب وجوههم فى النار‎ 

بنابراين كه <يوم > ظرف براى <لايجدون > باشدء نكته ياد شده به دست مى آيد. 

” - در روز قيامت » صورت هاى كافران » در آتش » بر اثر شدت حرارت » منقلب شده » به رنكك هاى كوناكون در مى آيد . 
يوم تقلب وجوههم 


احتمال دارد كه جنات > سات <از اين رو به آن رو شدن> باشد واحتمال دارد كه به معناى < تحوّل و تغيير حالت 


كيفى > باشد كه كاهى سياه و كاهى زرد و . .. مى شود. يرداشت بالاء بنابر احتمال دوم است. 

- لازم است كه روزى را كه در آن» كافران با آتش جهنم » به سختى عذاب و سوزانده مى شوند » به خاطر داشت . 
يوم تقب وجوههم فى النار 

برداشت بنابراين احتمال است كه نصب <يوم > به جهت مفعولٌ به بودن اش باشد. كه بايد فعل <أذكر > در تقدير باشد. 
© - كافران » در جهنم بر نيندوختن توشه اى براى آخرت خود » حسرت مى خورند . 

الكفرين . .. يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يليتنا أطعنا الله و أطعنا الرسو 


/- سختى و سوزش اتش 


جهنم » كافران را از عملكرد دنيوى شان يشيمان مى كند . 

يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يليتنا أطعنا الله 

. كافران » در حال سوختن در آتش جهنم » بر عملكرد كذشته خود در دنيا » حسرت مى خورند‎ -١ 
يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يليتنا أطعنا الله‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - 0" اعم ممعم 

” - كافران دوزخى » براى هميشه زنده مانده و نمى ميرند . 

لهم نار جهنّم لايقضى عليهم فيموتوا 

ع -از عذاب كافران دوزخى . هركز كاسته نشده و به آنان تخفيف داده نمى شود . 
لهم نار جهنّم . .. لايخفف عنهم من عذابها 

- محروميت كافران از هر كونه راحتى و آسودكى در دوزخ 

لهم نار جهنم لابقضى عليهم فيموتوا و لابخفف عنهم من عذابها 


از اين كه كافران دوزخى, هركز نمى ميرند تا درد و رنج عذاب را دركك نكنند و نيز از عذاب آنان كاسته نمى شود مى توان 
مطلب ياد شده را استفاده كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فاطر - 0/70" - فلم 

8 - سرزنش شديد كافران از سوى خداوند در دوزخ » به خاطر استفاده نكردن از فرصت مناسب عمر براى ايمان و دين دارى 
أوَلم نعم ركم ما يتذكر فيه من تذكر 

4 - استغاثه و فريادخواهى كافران » در دوزخ بى نتيجه است . 


ربّنا أخرجنا نعمل صلححا . .. أوَلم نعم ركم ما يتذكر فيه من تذكر 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


هادص -م- ٠١-1١7‏ 


٠‏ - كافران » در ناكوارترين وضعيت و محكوم به 





آتش دوزخ در روز رستاخيز 

فويل للذين كفروا من النار 

كلمه <ويل > دلالت بر شدت بدى احوال مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 زمر -وم- مس١‏ 

. مشركان و كافران در دوزخ » از هر سو در محاصره آتش قرار خواهند داشت‎ - ١ 
لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل‎ 


مقصود از سايبان هايى از آتش بر فراز كافران و زير آنان» آتش فراكير است كه از هر سو آنها را محاصره كرده است,مْ جنان 
كه فوسوره فكرق "از ابن سققكبية فيراعت يناه شندة اسن <يوم يخشاهم العذاب من فوقهم و من تحت أرجلهم. ..>. 
(سوره . عنكبوت (79) ايه 00). 


* - شدت و فراوانى آتش جهنم » در اطراف مش ركان و كافران 

لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل 

مقصود از آيه شريفه هر جه باشدء اين نكته را نيز مى رساند كه آتش دوزخ بسيار شديد و زياد است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دهز جيفة لماجي 

4 - جهنم » جايكاه هميشكى كافران 

أليس فى جهنّم منوّى للكفرين 

<منوّى > اسم مكان از ماده < ثواء > به معناى اقامت توأم با استمرار است, يعنى. جايكاه هميشكى و دائمى. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تحارو سدفات الا ١0‏ 


. كافران يس از حسابرسى اعمالشان » دسته دسته و كروه كروه به دوزخ رانده خواهند شد‎ - ١ 





و وضع الكتب . .. و وفيت كل نفس ما عملت ... و سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا 


< زمره > (مفرد < زمر>) به معناى 


كروه و دسته است كه به دنبال كروه و دسته اى ديكر باشند. بنابراين ييام آيه شريفه اين مى شود كه كافران به جند دسته 


تقسيم شده, آن كاه دسته دسته به دنبال هم وارد دوزخ خواهند شد. 
؟ - كفر» داراى مراتب كوناكون است و كافران » در دركات مختلف دوزخ جاى دارند . 
و سيق الذين كفروا إلى جهنّم زمرًا حتّى إذا جاءوها فتحت أبوبها 


تقسيم شدن كافران به جند دسته و كروه و نيز ورود آنان از درب هاى كوناكون جهنم » مى تواند حاكى از حقيقت ياد شده 


“* - وجود فاصله ميان موقف كافران » در محشر و دوزخ 
و سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا 


<سوق> (مصدر <سيق >) به معناى راندن و تحريكك كردن به رفتن است. آمدن اين وازه با حرف <إلى >. نشانكر وجود 


مسيرى براى سوق دادن و راندن دوزخيان به سوى مقصدى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عر عفاد وده 

* - كافران » در دوزخ جاودانه خواهند بود. 

خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١و“‎ 5 - -غافر - مع‎ 1١2 

. كافران حق ستيز و ستيزه جو » در قيامت به آب داغ و ير حرارت افكنده خواهند شد‎ - ١ 
يسحبون . فى الحميم‎ 

يكى از معانى <حميم >: آب داغ و ير حرارت است. 

. كافران حق ستيز و ستيزه جو ء در انبوهى از آنش دوزخ سوزانده خواهند شد‎ - ١ 


ثم فى النار يسجرون 


2 534 5 5500 0 كيه 5 - ب 
سجر در اصل به معناى ير كردن تنوراز اتش كيره براى بر افروختن و تقويت اتش ان است. اسناد فعل < يسجرون > 


به اشخاصء اسناد مجازى است. مقصود از آن فراكرفتن آتش زياد بر تمامى وجود دوزخيان مى باشد. 
" - عذاب شدن كافران حق ستيز و ستيزه جو به آتش دوزخ » بس از كيفر شدنشان با آب داغ و ير حرارت خواهد بود . 
فى الحميم ثم فى النار يسجرون 

برداشت ياد شده از آمدن < ثم > كه نوعاً براى تراخى زمانى است استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ع -غافر - .٠ع غلا‎ ١2 

. كافران حق نايذير و لجوج . از درب هاى كوناكون وارد جهنم خواهند شد‎ - ١ 
ادخلوا أبوب جهنّم‎ 

* - كافران حق نايذير و لجوج » براى هميشه در جهنم خواهند ماند . 

ادخلوا أبوب جهنّم خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودبيس وعد ايع 

* - آتش » تنها يناهكاه و كريزكاه كافران در قيامت 

و مأويكم النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ٠١ احقاف - عع‎ - ١ 

-١‏ قرار كرفتن كافران » در معرض آتش دوزخ در قيامت 

و يوم يعرض الذين كفروا على النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- احقاف عع عم ١‏ 








"- روز قيامت » روز عرضه شدن كافران بر آتش دوزخ 

و يوم يعرض الذين كفروا على النار 

*- تش جهنم » مهياى يذيرش كافران در رستاخيز * 

و يوم يعرض الذين كفروا على النار 

از واه <يعرض >». نوعى تقاضا و آمادكىء از طرف مقابل استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا١١‏ - محمد -لا# ١5‏ -م/ 


1- آنش 


دوزخ » جايكاه كافران لت طلب و شكمباره 

يتمتّعون و يأكلون . .. و النار منوّى لهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - 18-58 - اه 

© - نقش عوامل الهى . در مهيّا شدن دوزخ براى كافران * 
فإنا أعتدنا للكفرين سعيرًا 

ضمير متكلم مع الغير» در < إنا > و <أعتدنا > را مى ثوات يبالكر قثن غؤامل و كاركزاران الهى در تحقق اراده او ذانسث: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لإواق بارع داعم دس 

'"' دوزخ » فرجام هر كفرييشه معاند حق ستيز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوق ادع عام 2 

١‏ - وعده بهشت به متقين » همياى تهديد كافران به جهنم 
بوم اكوك اودرو | الث الجهاللمتتو هد ما وعدون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بدك رتاف او عدا 

١‏ - قيامت » روز كداخته شدن كافران در آتش دوزخ 

يوم هم على النار يفتنون 


<فتنه > در اصل به عمل كداختن طلا و نقره در آتش براى خالص شدن خوب از بد كفته مى شود. در اين جا مقصود بيان 











شدت عذاب كافران است و اين كه آنان جونان طلا و نقره در آتش دوزخ كداخته خواهند شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 قمر-*ه-مع-م 

*'- شكنجه روحى كافران در دوزخ » علاوه بر شكنجه جسمى آنان 

سمو نح ذواقو | منال تمقو 


امر در <ذوقوا > براى تهكم و استهزا است. به استهزا 





كرفته شدن دوزخيان از سوى مأموران الهى در مقايسه با عذاب جسمى آنان شكنجه روحى خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد - لان ١0-‏ - /لى؟ 

- آتش دوزخ » اقامتككاه دائمى كافران و منافقان 

مأويكم النار 

<مأوى > به معناى مسكن مى باشد. جمله اسميه بيانكر دوام و ثبات است. 

* - آتش دوزخ ء تنها ياور كافران و منافقان 

هى موليكم 

- دوزخ ؛ جايكاه نهايى كافران و منافقان 

فاليوم لايؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا. .. و بئس المصير 

<مصير > (معادل <مرجع >) و به جايكاهى كفته مى شود كه حركت به آن جا منتهى مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاق - ١١15-51١9‏ 

. كافران و تكذيب كران آيات الهى » اهل دوزخ اند‎ - ١ 

لني كقرو او كذبوا اننا اوليك أميشي لجح 

. دوزخ » جايكاه ابدى كافران و تكذيب كران بوده و آنان هركز از آن رهايى نخواهند يافت‎ - ١ 
أرلكك أصيهن الكت‎ 


<صاحب > (مفرد <أصحاب >) به معناى يار و ملازم است. بنايراين <أصحاب الجحيم >, يعنى» كسانى كه با دوزخ يار و 


ملازم بوده و هركز از آن جدا نخواهند شد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








وي عاو د يم 

١‏ - شيطان و ييروان كافر او » داراى فرجامى همككون وهر دو مخلد در آتش 
فكان عقبتهما أنّهما فى النار خلدّين فيها 

" - كافران و منافقان همراز ايشان » داراى فرجامى همككون در آتش دوزخ 
فكان عقبتهما أنّهما فى النار خلدّين فيها 


از تشبيه كافران و منافقان به شيطان و ييراون 





اودر آيه قبل» برداشت ياد شده از اين آيه استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاتعر اععك بأد 

١‏ - اعلام يذيرفته نشدن هيج عذرى از كافران دوزخى در قيامت 
ئها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم 

ع - دوزخى شدن كافران » جزاى كردار خود آنان است . 
إِنْما تجزون ما كنتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8< تحر عع د وداقيم 

- دوزخ » جايكاه و مأواى كافران و منافقان است . 

و مأويهم جهنم 

عا كاه وس رو فخا متاقان و كافران ذو قافة كدان اشع 
و مأويهم جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

من 

. همسران نوح و لوط . همانند كافران از دوزخيان اند‎ - ٠ 

و قيل ادخلا النار مع الدخلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملكك -/ام -/ا- ١‏ 


. كافران » از هنكام افكنده شدنشان در دوزخ »ء با ناخوشايندترين صدا ها روبه رو خواهد شد‎ - ١ 














إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيمًا 

<شهيق >». به معناى زشت ترين و ناخوشايندترين صداها اس ت(لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -/ام ماع 

- سرزنش نكهبانان دوزخ » شكنجه و عذاب روحى براى كافران دوزخى است . 
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير 


سرزنش نككهبانان دوزخ از كسانى كه خود در آتش دوزخ مى سوزند و شكنجه مى شوندء, مى تواند شكنجه ديكرى براى 


آنان از جهت روحى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

8 ملكك -لام هو عع ١‏ 

١‏ -اعتراف كافران در دوزخ »ء به آمدن ييامبران انذار كننده براى آنان 

ألم يأتكم نذير . قالوا بلى قد جاءنا نذير 

- اعتراف كافران در دوزخ » به تكذيب عمدى و آكاهانه خويش ., نسبت به ييامبران و اديان الهى 
فائو انل قلتجاننا ند فكدها و فلباما ل اللهام شو 

8 - ييامبران » متهم به كمراهى شديد از سوى كافران محكوم به دوزخ 

إن أنتم إلا فى ضلل كبير 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين احتمال است كه جمله <إن أنتم. .. > دنباله اعتراف هاى كافران باشد. كفتنى است كه صفت 
كني > (برائ <ضلال>) اشازه بشت و ثهابت كمرافى اسست: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملكك -/ام 7-1١١‏ 

#احاكوشن ذل سيرةو به سحتان باميرات وا تعئل كردن درياوه آنها؛ عامل دورعين شدن كارا 
و قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحب السعير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملكك -لام ١-1١1١‏ 

١‏ -اعتراف كافران در دوزخ به كناه و تقصير خويش درباره دين 

فاعترفوا بذنبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 10 














. ظالمان و منحرفان از حق . هيزم جهنم اند‎ - ١ 
و أمًا القسطون فكانوا لجهئم حطبًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

489 مدثر عا #679 ع 


؟ - < عن عقيل الخزاعي , أن أميرالمؤمنين (ع ) .. . يقول : تعاهدوا الصَلا 





و حافظوا عليها و استكثروا منها و تقرّبوا بها فإنّها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً وقد علم ذلكك الكفّارٌ حين سُيْلوا ما سلككم 
فى سقر ؟ قالوا : لم نكك من المصلين : 


از عقيل خزاعى روايت شده كه اميرالمؤمنين(ع) فرمود: . ..مواظب نماز باشيد و بر آن محافظت نماييد و انجام آن را افزون 


كنيد و با نماز به [خدا] تقوّب جوييد. جون نمازء وظيفه ثابت و معينى براى مؤمنان است, اين را كافران نيز مى دانندْ آن زمان 


كه از آنان سؤال شود: <جه جيز شما را به دوزخ وارد ساخت >؟ كويند: ما از نما كزاران نبوديم... >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -انسان -ع/ا-اع دع 

ع - كافران » از هر كونه راحتى و آسايش در دوزخ محروم اند . 

إنا أعندا للكترية داكو أغلاك يضم 

از كيفيت عذاب شدن كافران ناسياس (غل و زنجير شدن آنان در دوزخ)»؛ مطلب ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - و/ا-ع - هم 


ه - < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < فالسابقات سبقاً > يعنى أرواح المؤمنين تسبق أرواحهم إلى الجنّه .. . و أرواح الكافرين 
إلى النار , 


ازامام باقراع) درباره سخن خداوند <فالسابقات سبقاً > روايت شذدة: اسم مراد ارواح مؤمنان است كه به سوى بهشت [بر 


يكديكر ]سبقت مى كيرند. .. و [نيز ]ارواح كافران كه به سوى آتش [سبقت مى كيرند] >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الات الشفاق حعر د 9ه 


-6 


نامه عمل كافر » از يشت سر به او داده شده و آتش دوزخ فرجام او خواهد بود. 
وأمًا من أوتى كتبه وراء ظهره . .. و يصلى سعيرًا ... بل الذين كفروا 


ارتباط مجموع آيات سوره با يكديكرء اقتضا مى كند كه دو دسته آخر سوره (الذين كفروا) و (الذين آمنوا)» همان دو دسته 
قل تاشند كدواغتو ان عدم اوس ايه ريلد و من اوت كا دوراب تظورة ان آنا ادش 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ دبينه -/9- داش‎ ٠ 

. كافران به اسلام جه اهل كتاب باشند و جه مشركك به آتش جهنم » كرفتار خواهند شد‎ - ١ 
إنْ الذين كفروا من أهل الكتب و المشركين فى نار جهنّم‎ 

© - عذاب جهنم براى كافران » جاودانه و يايان نايذير است . 

فى نار جهنم خلدين فيها 

كافران هنكام ورود به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19- زمر - 4م إلا "لمع 

؟- باز شدن درب هاى دوزخ » هنكام نزديكك شدن كافران به آن 

حتّى إذا جاءوها فتحت أبوبها 

- درب هاى دوزخ » يبش از آمدن كافران بسته است . 

حتّى إذا جاءوها فتحت أبوبها 

8 - كافران به هنكام رسيدن به درب هاى دوزخ . مورد سرزنش نككهبانان و دربانان قرار خواهند كرفت . 
و قال لهم خزنتها ألم يأتكم 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه همزه در < ألم يأتكم > براى استفهام توبيخى مى باشد. 





3 - اعتراف كافران به كفر خويش و سزاوار عذاب بودن خود , در آستانه ورود به دوزخ 


قالوا بلى و لكن 


حقّت كلمه العذاب على الكفرين 


برداشت ياد شده بر اين اساس مبتنى است كه جمله <لكن حقّت كلمه العذاب على الكافرين > ادامه كلام كافران دوزخى 


باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 -زمر- 4ه" 8لا ١‏ 


١‏ - كافران » يس از توقفى جند در آستانه در هاى دوزخ براى ياسخ به يرسش هاى دربانان » به ورود در آن فرمان خواهند 


يافت . 
قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل . .. قالوا بلى ... قيل ادخلوا أبوب جهنّم 
" - ورود كافران به دوزخ » از درب هاى كوناكون خواهد بود . 
قيل ادخلوا أبوب جهنم 
كافران هنكام ورود در جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ - احقاف - عع ع" ع 
- اقرار كرفتن خداوند از كافران » هنكام مواجهه آنان با آتش دوزخ » درباره حقانيت تهديد هاى وحى 
و يوم يعرض . .. أليس هذا بالحقّ 
به قرينه صدر آيه <هذا> اشاره به آتشى است كه كافران در معرض آن قرار كرفته اند. 
كمفزو نان دزجيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - مطففين - 5١-1١-88‏ 
١‏ - جهنم » جايكاه كم فروشان است . 


ويل للمطقفين 





<ويل > را برخى به معناى دره اى خاص در جهنم, يا يكى از درهاى آن دانسته اند. (لسان العرب). 
كوههاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" -م9-1١9- -مريم‎ ٠ 


1- < عن أبى الحسن موسى بن جعفر (ع ) : . . . قال عرّوجل : < . . .فسوف يلقون غتا > وهو 





جبل من صفر يدور فى وسط جهنم , 


از امام موسى بن جعفر(ع) روايت عه كد قد اوتداه روص فرموده"" قوق قر عا وار عن [اكوفق اميك إن هن 


زرد كه در وسط جهنم مى جرخد". 

79/8 تأويل الأيات الظاهره. ص‎ .١ 

تفسيربرهان» ج 2 ص 218 ح ؟. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع ححا ااام 

*- < عن النبئ ( ص ) قال : الصّعود جبل فى النَار يَصْعَدٌ فيه الكافرٌ سبعين َحريفاً ثم يَهُوى و هو كذلكك فيه أبداً ‏ 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود: <صعود>». كوهى است در آتش جهنم كه كافر به مدت هفتاد ياييز (در زمانى به 


مدت هفتاد سال) بر آن بالا مى رود. سيس از آن بالا سقوط مى كند و او در جهنم هميشه و تا ابد كارش همين است >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تعر د 1 

. تكذيب همواره قيامت و جهنم » موجب عذابى سخت است‎ -١ 

ذوقوا عذاب النار الذى كنتم كد وين 

كيفر مكذبان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لتقف سارك 

* - عذاب جهنم » كيفر تكذيب كنند كان آن 

ثم يقال هذا الذى كنتم به تكذّبون 


كيفيت القاى كافران در جهنم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق ل ءق-ع7-١‏ 

١‏ دو فرشته موكل بر كافران معاند » مأمور افكندن آنان به دوزخ 
ألقيا فى جهنم كل كفّار عنيد 


دو فرشته اى كه مخاطب 





<ألقيا> قزارمئ كيرتك: ينا <رقيب> و <عتيد >ند كه در دنيا همراه انسان بودند ويا <سائق> و < شهيد>اند كه در 


صحنه قيامت آدمى را همراهى خواهند كرد. 

كيفيت ورود به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - اعراف -/ - ل" - كل / 

١‏ جهنميان به صورت امتهايى مجزا از يكديكر وارد دوزخ مى شوند. 
كلما دخلت أمه لعنت أختها 

8 ورود دوزخيان به جهنم» تدريجى و كروه كروه خواهد بود. 

كلما دخلت أمه لعنت أختها 

9 ورود رهبران اغواكر در دوزخ» قبل از يبروانشان 

كلما دخلت أمه . .. قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا 


مراد از <أمت أخرى > به دليل سخن آنان (ربنا هؤلاء أضلونا) كروه بيرو هستند. در نتيجه مراد از <اولى > سران شرركك و 
كفر خواهد بود. و تعبير از آن دو طايفه به <اولى > و <أخرى > مى تواند به لحاظ تقديم و تأخير آنان در ورود به جهنم 


باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فرقان - 780 ع" - ١‏ 

. كافران معاند با ييامبر ( ص ) » در قيامت به روافتان به سوى جهنم برده شده و به آن افكنده خواهند شد‎ ١ 
الذين كفروا . .. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-زمر- وم (ا-١‏ 


. كافران يس از حسابرسى اعمالشان » دسته دسته و كروه كروه به دوزخ رانده خواهند شد‎ - ١ 


و وصع لكتب . .. و وفيت كل نفس ما عملت ... و سيق الذين كفروا إلى جهنّم زمرًا 


كزين © ام وتحزوو>) مساق كروه 


ودسته است كه به دنبال كروه و دسته اى ديككر باشند. بنابراين ييام آيه شريفه اين مى شود كه كافران به جند دسته تقسيم 


شدهمْ آن كاه دسته دسته به دنبال هم وارد دوزخ خواهند شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-2-8. - -غافر‎ 1١2 

. كافران حق نايذير و لجوج , از درب هاى كونا كون وارد جهنم خواهند شد‎ - ١ 

ادخلوا أبوب جهنّم 

كيفيت ورود ظالمان به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم 1119م 

*"- خداوند » ستم بيشكان را در جهنم » به صورت زانو بر زمين زده » رها خواهد ساخت . 
و نذر الظلمين فيها جثيًا 

تلوق >2 يعتى ابن زان نشستكانء ايخ كونه تسد تمؤدئ از"دلهره و حقاوت: زا ثاتواتى اسنت: 
كيفيت ورود كافران به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 ملكك -/اث م 7 

؟ - كافران » فوج فوج و دسته دسته به دوزخ افكنده خواهند شد . 

كلّما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها 

كيفيت ورود كافران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


”ل1١-‎ 5١ *#-  فاقحا-‎ ١ا/‎ 





"- سوق داده شدن كافران به سوى دوزخ » به تدريج و همراه با سرزنش و توبيخ 
و يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيبتكم 


از اين كه كافران نخست بر آتش عرضه مى شوند و همراه با آن زشت كارى كذشته شان به رخ آنان كشيده مى شود. مطلب 


بالا استفاده مى شود. 


-١‏ عرضه كافران بر آتش » همراه با سرزنش 


و توبيخ » كوشه اى از عذاب ذلّت بار آنان * 

يوم يعرض . .. أذهبتم طتبتكم فى الحياتكم الدنيا و استمتعتم بها فاليوم تجزون عذا 

برداشت بالا بدان احتمال است كه نفس عرضه كافران بر آتش و توبيخ آنان» خود جزئى از عذاب خفّت بار آنان باشد. 
كيفيت ورود كناهكاران به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-8-1١19 -مريم‎ ٠ 

؟- زبونى و خوارى مجرمان در قيامت » به هنكام رانده شدن به طرف دوزخ 

و نسوق المجرمين إلى جهنّم وردًا 


نوق كدو حورا » در اين آيه. در مقابل <نحشر > و <وفداً> در آيه ييشين است. تعبيرات باد شده در آن آيه حكايت 


زبونى آنها در صحنه قيامت دارد. 

كيفيت ورود كناهكاران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر -عه- مع ١3‏ 

١‏ - قيامت » روز كشانده شدن مجرمان بر صورت هاشان در آتش دوزخ 

يوم يسحبون فى النار على وجوههم 

< سحب > (مصدر مجهول < سحبون >) به معناى كشانده شدن است. 

١‏ - كشيده شدن مجرمان . با صورت در آتش به منظور جشيدن هرجه بيشتر طعم عذاب 
يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مسٌ سقر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عوسي دقو د فنع 








* - يا ها و مو هاى جلوى سر مجرمان » در جنكك مأموران قيامت ( براى افكندن در دوزخ ) 
فيوخذ بالنوصى و الأقدام 


كيفيت ورود مشركان 


به جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -14 عم س١‏ 

. مجرمان شركك بيشه » در قيامت لب تشنه و عطشان به سوى جهنم رانده خواهند شد‎ -١ 
و نسوق المجرمين إلى جهنّم وردًا‎ 


از جمله معانى بيان شده براى خوره > لقن اضف "لمان الحرب “وود انون 1 دهن ناوي نه شد جال درا 


معناى كروهى كه بر لب آب مى روند» كرفته و آن را كنايه از تشنه كامى آنان دانسته اند. 


”- رانده شدن ذليلانه مشركان به سوى دوزخ » نمودى از بى ثمر بودن شرك و ضديت معبودهايشان با آنهااست . 


آيه نيز مى تواند بيان مصداقى از همان معنا باشد] خصوصاً اكر <يوم > در <يوم نحشر> متعلق به <يكونون> باشد. 


كرزهاى آهنين جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-151 -11- حج‎ ١ 

١‏ - كرز هاى آهنين » يكى ديكر از ابزار شكنجه اهل دوزخ 

و لهم مقمع من حديد 

١‏ - شركك يبشكان منكر ربوبيت خدا ء سزاوار كرز هاى آهنين در دوزخ 

و لهم مقمع من حديد 

<مقمعه > (مفرد <مقامع >) به معناى كرز است. يس <مقامع من حديد>, يعنى» كرزهاى آهنين. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





شي شي شري 


؟ - دوزخيان هر وقت بر اثر التهاب و غليان آتش »ء از قعر دوزخ بالا آورده شوند » با كرز هاى آهنين دوباره به قعر آن 


بازكردانده خواهند شد . 

ولوق نو وود كلذ راو ان كرس ا متواط ف عار نيا 
- وجود مأمورانى با كرز هاى آهنين در دوزخ 

ول م كن جيف ؟ كلما راقو اعبلاوا فنا 


< كلما أرادوا أن يرجوا. .. اعادتهم الخزنه بالمقامع فيهامٌ اهل دوزخ هر وقت خواستند از دوزخ بيرون آيند مأموران دوزخ با 


كر زهاى آهنين» آنان را به داخل دوزخ بازمى كردانند>. 

كر سنككّى در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه -ءج - "الم 

* - اهل دوزخ ( اصحاب شمال ) » براى رفع كرسئكى ناجار به تغذيه از درخت زقوم خواهند بود . 
لأكلون من شجر من زقوم 


آوردن <لام > تأكندة كران است كه تغديه اهل دوزخ از <زقوم > كريد اندو اسك زرا نال براي رفع كَرسنكّى 


جاره اى جز آن ندارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه -عه - "م - ١‏ 

. دوزخيان از فرط كرستكى به ير كردن شكم خود از ميوه < زقوم > مى يردازند‎ - ١ 
فمالون منها البطون‎ 


كشودن دربهاى جهنم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كن 


؟ - باز شدن درب هاى دوزخ » هنكام نزديكك شدن كافران 





3 

حتّى إذا جاءوها فتحت أبوبها 

كمراهان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ك0 

١‏ دوزخ » جايكاه و فرجام كمراهان و فريب خورد كان از شيطان 

أولتك ماويهم جهنم و لايجدون عنها محيصاً 

* ورود كمراهان وفريب خورد كان از شيطان به جهنم » حتمى است . 

و ما يعدهم الشيطن الا غروراً. أولتكك ماويهم جهنم و لايجدون عنها محيضاً 


بناير اينكه جمله <لايجدون . ...> بيان و تأكيد حقيقتى باشد كه جمله <ماويهم جهنم > آن را افاده مى كند. يعنى آنان كه 


داراى صفات ذكر شده هستند» راهى جز ورود به جهنم ندارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ونين حروات دم 


5 


- جهنم » داراى هفت دركه ( طبقات زيرين ) است وهر كروهى از كمراهان در دركه مخصوص و طبقه مشخصى جاى 


دارنك . 
لها سبعه أبوب لكل باب منهم جزء مقسوم 


ووذ اهنك فرق ومن :رذن انك كد مقصوى ١‏ اواك > شام كان ١‏ جاتن كيزا هر يعي نوكا باستو كاتق خامن 
كشوده مى شود و به جايى مستقل منتهى خواهد شد و مؤيد اين معناء عبارت بعدى است كه هر بابى» براى كروهى از 


كمراهان تعن كندة اهنك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


“ات روس امو ةدارا 








. مأوا و جايكاه كمراهان حق نايذير » دوزخ است‎ -٠ 
مأوهم جهنم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شعراء دفوه أو ىأ 

١‏ - قيامت روز نمودار شدن دوزخ براى كمراهان 


و برّزت الجحيم للغاوين 





- دوزخ جايكاه كمراهان 

و برّزت الجحيم للغاوين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا رارع دروي 

١‏ - افكنده شدن همه سياهيان ابليس در دوزخ » به همراه كمراهان مشرك و معبود هاى باطلشان 
فكبكبوا فيها . .. و جنود إبليس أجمعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا وعرار ع و عو كدر 

١‏ - مشاجره و دشمنى » كمراهان ( مشركان ) با يكديكر در دوزخ 

قالوا و هم فيها يختصمون 


<قالوا > و <اختصام > (مصدر <يختصمون>) به معناى جدال و ستيزه كردن استم يعنى» شركك تشكان كمراه در حالى 


كه در دوزخ باهم ستيزه مى كنند» به معبودهايشان خواهند كفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 شعراء #5 لاه‎ - ١1 

؟ - آتش دوزخ »ء تنها عامل تسليم كمراهان لجوج در برابر حق 

قالوا و هم فيها يختصمون . تاللّه إن كنا لفى ضلل مبين 

برداشت ياد شده از آن جا است كه اعتراف حق ستيزان» تنها در جهان آخرت و آن هم در داخل دوزخ صورت مى كيرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 


؟ - جاودانكى ظالمان و كمراهان » در دوزخ » نتيجه محروميت آنان از ولايت خدا و تكيه بر ولايت غير او است . 











إِنْ الظلمين فى عذاب مقيم . و ما كان لهم من أولياء 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


18 


- واقعه - 88 - 98 - ١‏ 
١‏ - جشيدن عذاب آتش دوزخ » فرجام نهايى تكذيب كران كمراه 
و أمَا إن كان من المكدّبين الضَالّين . .. و تصليه جحيم 


<صَلََى > (مبدأ اشتقاق <تصليه>) در معانى جشيدن. بريان شدن وافتادن به كار مى رود. بنابراين <تصليه جحيم > مى 
تواند به معناى جشيدن آتش دوزخ.؛ بريان شدن به وسيله آن و يا افتادن در آن باشد. برداشت بالا ناظر به معناى اول 


< تصليه > است. 

كناهكاران در آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-10 -1١ - معارج‎ - 

١‏ - آتش شعلهور و خالص » عذاب و كيفر مجرمان در آخرت 
إِنها لظى 


وازه <لظى > هم در معناى آتش شعلهور و خالص به كار مى رود وهم مى تواند عَلم واسم براى دوزخ باشد. برداشت ياد 


شده؛ براساس كاريرد نخست است. 

كناهكاران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21625 

. كنهكاران در قيامت » علاوه بر تنش دوزخ به عذاب هاى روحى نيز كرفتار خواهند شد‎ - ١ 
و لايكلمهم الله يوم القيمه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باكري أ حم دواع 


9 زشت كرداران » اهل دوزخ هستند و در آن جاودانه خواهند مانك . 








و"النائخ كسبوا النشنات . ب أولتكك ضحت النار هم فيها خلدون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 سجده -5:” ١١‏ 8 ضيه 


ه - وعده خداوند به انباشتن دوزخ از مجرمان جِنْى و انسى » وعده اى حق و تخلف نايذير 





ا 
و لكن حقٌّ القول منّى لأملأنٌ جهنم من الجنّه و الناس أجمعين 

* - سوكند خداوند به انباشتن جهنم از مجرمان جِنّى و انسى 

و لكن حقّ القول منّى لأملأنٌ جهنم من الجنّه و الناس 

لام در <لأملأن > براى قسم است و حكايت آذ دازى 35+ القول> د راز قلى :سو كد امك 
٠‏ - همه مجرمان جِنّى و انسى » در جهنم كرد مى آيند . 

لأملأن جهنم من الجِنّه و الناس أجمعين 


قيد <أجمعين > به قرينه اين كه كسانى وجود دارند كه به جهنم نخواهد رفتء عموم افرادى نيستء بلكه مفيد عموم در نوع 
است. لازم به ذكر است كه <ال> در <الجنْه > و <الناس > عهد بوده و اشاره به افرادى خاص كه همانا مجرمان اند دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - .ع بع بم 

* - اسراف كران و افراط كنند كان در كناه و حق ستيزى » اهل دوزخ اند . 

و أن المسرفين هم أصحب النار 

<اسراف > به معناى افراط است و مقصود از <مسرفين > در آيه شريفه» كسانى اند كه در كناه و حق ستيزى افراط مى كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - زخرف - 8# اع/ا‎ - ١ 

. كناهكاران » در عذاب جهنم ماند كاراند‎ - ١ 

إن المجرمين فى عذاب جهنم خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


 ١١/‏ دخان -#* لم ا" 





“- كشانده شدن اجبارى كنه كاران با خفت و خوارى به سوى مركز دوزخ 
خذوه فاعتلوه إل سواء الجحيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 58 58- دخان‎ - ١١/ 


1١ ع‎ 

-١‏ مأموران دوزخ » موظف به شكنجه كناه يبشكان در وسط دوزخ 

*- كنه كاران دوزخى »ء از درون و بيرون واز هر سو مبتلا به عذاب و شكنجه خواهند بود . 
إن شجرت الزقوم . .. كالمهل يغلى فى البطون ... خذوه ... ثم صبوا فوق رأسه من ع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر -عه- لاع -اض١‏ 

١‏ - مجرمان » در روز قيامت دجار سرد ركمى و حيرت و كرفتار عذاب تش برافروخته دوزخ 
إن المجرمين فى ضلل و سعر 


در برداشت بالا <سعر >؛ جمع <سعير > (آتش ملتهب) كرفته شده است. 

ه - مجرمان » كمراهان از راه حق در دنيا و مبتلا به شعله هاى آتش در قيامت * 

إن المجرمين فى ضلل و سعر 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <فى ضلال >. نظر به كمراهى دنيوى و <سعر> نظر به عذاب اخروى داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب سكي 

-١‏ يرسوجوى اصحاب اليمين » از عوامل دوزخى شدن مجرمان 

يتساءلون . عن المجرمين . ما سلككم فى سقر 

١‏ - دوزخ ؛ جايكاه جرم بيشكان 


عن المجرمين . ما سلككم فى سقر 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ات امار 18ج 

. آتش دوزخ » جايكاه فاسقان و كنه يبشكان و كيفر كردار آنان است‎ - ١ 
و إِنَ الفجار لفى جحيم‎ 


<فجور>, يعنى» دريدن يرده 





ديانت (مفردات راغب). از معانى ديكر <فجور>» فسق و عصيان است. (قاموس) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين - 117-88 اع 

* - طغيان كران و كناه كاران » در قيامت به جهنم و عذاب الهى كرفتار خواهند شد . 

وبل يومئذ للمكذّيين . .. وما يكذَّب به إلاكلّ معتد أثيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8 - مطففين - 8م‎ - ٠ 

. تكذيب كنند كان قرآن و قيامت و كناه كارانٍ متجاوز , به حرارت شديد جهنم كرفتار شده و در آن خواهند سوخت‎ - ١ 


م نهم لصالوا الجحيم 


<صالوا »> كه قبل از اضافه به <جهيم >. <صالون > (جمع <صال) بوده است ,م يعنى» كسانى كه با رنج و مشقت حرارت 
اككن انعن تسد وكون الاش امنود كل فر لباق الغرت امن الست نض فى الناو يويك نيا قل قات عيتها (تعراريت | مسن نا 
رنج و مشقت جشيد) و صَلِىَ فلانٌ بالنار يَصْلى لِيَاً احترق (سوخت). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-علق - 18-928 دع 

* - دروغ كويان و كنه كاران » در آخرت با برخورد شديد مأموران الهى مواجه شده و به سوى جهنم رانده خواهند شد . 
ناصيه كذبه خاطئه . .. سندع الزبانيه 

كناهكاران و جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وطن ماو ١‏ 

١‏ - معرفى دوزخ به مجرمان دوزخى ء از روى استهزا و تمسخر 


يعرف المجرمون بسيمهم . .. هذه جهنم 





كواهى نككهبانان جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


ووتدوي عاو م و 


هدايت آنان 

ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ءايت ربّكم و ينذرونكم لقاء يومكم هذا 

كياه خاردار جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد شافةه حل دع ت؟ 

؟ - تنها خوراك موجود براى برخى از دوزخيان » كياه خاردار و بى ارزش و بدبوى جهنم است . 
ليس لهم طعام إلآ من ضريع 


خوردن آن به او صدمه مى زند و سودى نمى رساند (مجمع البيان). برخى آن را خار ساقه و تنه درخت خرما و برخى ديكر 
كياه بدبويى دانسته اند كه بر اثر موج دريا بيرون مى افتد. اين كلمه به معناى يوشش نازكك روى استخوان نيز استعمال شده 


است. (قاموس) 

لجاجت مكذبان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انمي د تود عام 

١‏ - يافشارى مستمر تكذيب كران در دنيا » بر انكار قيامت و عذاب دوزخ 
هذه النار الَّتى كنتم بها تكذّبون 


جمله <كنتم بها تكذّبون> ماضى استمرارى و بيانكر آن است كه كافران تكذيب كرمْ هركز حاضر نشده اند حقايق مربوط 


به جهان آخرت را بيذيرند, بلكه مصرانه آن را انكار مى كنند. 


لظى 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1-زمر-4”- الا "5 


” - < عن أميرالمؤمنين (ع ) إِنَّ جهنم لها 





سبعه أبواب » أطباق بعضها فوق بعض . . . و وضع النيران بعضها فوق بعض فأسفلها جهنّم » و فوقها لظى و فوقها الحطمه فوقها 
سقرء و فوقها الجحيم و فوقها السعير و فوقها الهاويه , 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است: جهنم هفت در ورودى دارد كه آنها به صورت طبقاتى بر يكديكر قرار كرفته اند. .. و 


سقرء جحيمء سعير و هاويه مى باشد >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"- 1١8-1١ - معارج‎ - 9 

* - < لظى > ( آتش شعلهور و خالص )ء از نام هاى دوزخ 

إِنها لظى 

لعن دن جهدم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف - 58-1 - ه 

هر امتى يس از ورود به جهنم» امت هم مسلكك خويش را لعنت مى كند و بر او نفرين مى فرستد. 
كلما دخلت أمه لعنت أختها 

مالك آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ لدهمزه - ٠١8‏ يمد" 

* - خداوند » مالكك و صاحب اختيار 7تشى است كه در قيامت » زراندوزان غيبت كننده و عيب جو را درهم مى شكند . 
وها أدريك ما الحطية تان الله 

لخن الله خيز اسك براق اعم دوك كويد #اللحطمه > ومين 5ر3 در 


مانعان خير در جهنم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بلاوق تضق وات 


١‏ :سيد كتدد كان واه لوؤاش أها 





و تجاوزكران و شكاكان در حق . محكوم به آتش دوزخ 

اناق عن عرق شر سدور 

مبدأ آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مي-ال-1٠١8- -همزه‎ ٠ 

© - سوختن انسان در آتش جهنم » از درون او آغاز خواهد شد . 
الَتتى تطلع على الأفئده 


ريشه <اطلا-ع > (طاء ولام وعين)» بر ظهور و بروز دلالت دارد (مقايبس اللغه). ظاهر شدن آتش جهنم بر قلب» حاكى از 


نقطه شروع آن است. 

متجاوزان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موعن ارح د كير 

وارد نمودن تجاو زكاران و ستمكران به دوزخ و بريان كردن آنان » كارى آسان براى خداوند 
وَهن شع ذلكة عدواناءئ ظلما ياو كان ذلكه على الله يسترواً 

كيل > اإتنمور :+ فلن ع هاف راف كردق الك (الفاموين المخط): 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-8-3 اواك‎ 

ااشباكفة كاناراء اروس هاو سهان كرانة واش كا كان در عق + ممتكزوريه ادن ووم 
الاق عو ك وجنام الخ مريت 


متخلفان از جهاد در جهنم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - توبه - 8-9و‎ - ١ 

١١‏ دوزخ » جايكاه و فرجام نهايى منافقان متخلف از جهاد 
مأويهم جهنم 

متكتران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادا رقو اناك ع لاع 

٠‏ جهنّم » اقامتكاه شومى براى متكتبران و مفسدان 


اخذته العزّه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس 








المهاد 

مجرمان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/- اع - ث١‏ 

١‏ مجرمان در احاطه آتش دوزخ. از زير يا وفراز سر 
لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش 


<مهاد> به معناى بستر كسترده است و <غواش > (جمع غاشيه) به معنى ساتر و روانداز» عطف بر <مهاد > است و <من 


فوقهم > حال براى آن. يعنى: لهم من جهنم غواش من فوقهم. 

"' دوزخ» محيطى بسته و خفقان زا براى مجرمان 

لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش 

جمع آوردن كلمه <غواش > و مقيد كردن آن به <من فوقهم > حكايت از برداشت فوق دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - زخرف - 8# - 8لا‎ - ١ 

؟ - اندوه سنككين و يأس آلود مجرمان در جهنم 

لايفتّر عنهم و هم فيه مبلسون 

<إبلاس > (مصدر <مبلسون>) به معناى اندوه ناشى از يأس است. (مفردات راغب) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ زخرف - #ع - 6/ا-‎ - ١ 

١‏ - جاودانكى مجرمان در دوزخ » نتيجه ظلم آنان به خودشان 


وما ظلمنهم 


محدوده حركت در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او وي قد م م 

؟ - دوزخيان » داراى توان و اختيارى محدود براى حركت و جابه جايى در دوزخ * 
يطوفون بينها و بين حميم ءان 

محرومان از تخفيف كرماى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 نبا -8/ا ١-5‏ 


» طغيان كران در دوزخ »ء از هر كونه احساس خنكى و تخفيف حرارت سوزان جهنم‎ - ١ 





محروم خواهند بود. 
لايذوقون فيها بردًا 


<ذوق >, يعنى» دركك مزه (مصباح)»» اين وازه در رابطه با اجسام به طور حقيقت و در مورد معنويات» به طور مجاز استعمال 
مى شود. در آيه شريفه بين معناى حقيقى و مجازى آن جمع شده استمْ زيرا تعبير جشيدن براى احساس سردى مجاز است. 


مراد از <َبَوْد > به قرينه تقابل آن با نوشيدنى هر كونه احساس سردى استمْ هر جند با سايه و امثال آن باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و خداعر اف ما مادم 

"' دوزخ» محيطى بسته و خفقان زا براى مجرمان 

لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش 

جمع آوردن كلمه <غواش > و مقيد كردن آن به <من فوقهم > حكايت از برداشت فوق دارد. 
مخالفان دين در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8-و8- -علق‎ ٠ 

١‏ - خداوند . داراى مأمورانى سرسخت براى خنثى ساختن تلاش مخالفان دين و راندن آنها به سوى جهنم 
سندع الزبانيه 


<زَبِجَه > (مفرد <زبانيه > از ريشه <زَْن > به معناى <دفع >)/ به معناى <شديد> و <يليس > (ياور سلطان) است 


مدت توقف در - جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادنب -8/ا 7# دمع 








- < قال رسول الله : لا.بخرج من النار من دخل ها حتّى يَمْكتٌ فيها أحقاباً و الحقب بضع و ستون سنه و السنه ثلاثمائه و 


تعدون فلايتكلٌ أحد أن يخرج من النار م 


رسول خدا(ص) فرمود: كسى كه داخل آتش جهنم شود از آن خارج نمى كردد: مككر اين كه جند < قب > در آن توقف 
كلد مزاة ازع جتن > شصنتيو الف سالمى: زاقنة. وسال 029 وو اميق هر ورور متلا هزار تعالى أنسث كه شما انوا مق 


شماريد. بنابراين كسى دل خوش نكند كه [در نهايت] از آتش خارج خواهد شد>. 


- < عن أبى عبدالله (ع ) فى قول الله عزّوجِلٌ < لابثين فيها أحقاباً > قال : الأحقاب ثمانيه أحقاب و الحقبٌ ثمانون سنه و 


السنه ثلاثمائه و ستون يوماً واليوم كألف سنه ممما تعدّون م 


ازامام صادق(ع) درباره سخن خداوند عرّوجلٌ <لابثين فيها أحقاباً > روايت شده است: احقاب هشت تحقب است و يكك 
<خقب > ٠‏ سال و سال 2" روز و روز [آخرت]. مثل هزار سالى است كه شما مى شماريد>. 


مدت توقف طغيانكران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١# /8- انبا‎ 

. درنكك طغيان كران در جهنم » داراى دوره هايى بيايى و زمانى طولانى است‎ - ١ 
لبثين فيها أحقابًا‎ 


<أحقاب > جمع <حقب > بر وزن <فعل > است. براى <حقب > جندين معنا ذكر شده است,ْ از قبيل: <دهر > و <يكك 
يكال © و شالك و معدا يبال > رلساة العرعة) هناد احا جنات > ادوم وما هدر سف رز الكدنا امون هد 


دحتي > ون بن د يكرق تاءين تهانت فزاشاز كان اميت كدددو ان ضوورات:ا خلود دن اتثن تناف تذارة. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١ 





اشراء 2 317 يلوك 13 

. آتش دوزخ » آتشى خاموش نشدنى و داراى نوسان و همواره فروزان است‎ -١ 
كلما خبت زدنهم سعيرًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟4-179-1١8-فزنهك‎ ٠ 


9- آتش سهم كين و فراكير » عذاب حاضر و آماده براى كافران » از جانب خداوند است . 


نكر ازيةة عار كه راف دلالك شاف رعطية اسه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكه سوك وي د عدم 

© - آتش دوزخ » بسيار سوزان و داراى حرارتى شديد است . 
ا 


<حاميه > ,ْ يعنى» داراى حرارت و جون آتش همواره داراى حرارت استء تصريح به اين وصفء بيانكر غير متعارف بودن 


آن حرارت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -ليل 8-١6-9175‏ 

2- تفاوتٍ درجات آاتش در جهنم 
نارًا تلظى . لأيضليها إلا الأشقى 


حصر در اين آيه» ممكن است ناظر به نوع آتشى باشد كه در آيه قبل مطرح شد. براين اساس» نكره بودن <ناراً> براى تنويع 


استمْ يعنى» نوع خاصى از آتش است كه به شقى ترين افراد» اختصاص مى يابد و باقى اشقيا در انواع ديكر آن معذب اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





6 دهمزه ١٠1لا‏ ”م 
* - درجات آ تش جهنم در قيامت » براساس باور ها و نيت هاى انسان شكل مى يابد . 
الَتتى تطلع على الأفئده 


<إطلع على الشىء >, يعنى» آن را دانست (لسان العرب). مفاد آيه شريفه براساس اين معنا كاهى آتش جهنم 





از محتواى قلب ها است. اين آكاهى» ممكن است كنايه از تفاوت وضع دوزخيان با يكديكر باشد كه آتش جهنم با هر كس» 


مراتب عذاب جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-١5-18- -فرقان‎ ١ 

ه جهنم . داراى انواع عذاب هلاكت بار براى تكذيب كنند كان قيامت 
لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا وادعوا ثبورًا كثيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5‏ -غافر -.٠ع‏ جع و 

4 - عذاب دوزخ » داراى مراتب كوناكون و شدت و ضعف است . 
أشدٌ العذاب 

مراتب عذابهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- ١1-1 - ابراهيم‎ - 9 

8- عذاب هاى جهنّم داراى تنوع و مراتب است . 

سل امن طاناعنة قي اكه النؤك"من: كا ذك بتو مق ووانه غلاب غلفك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- حجر- ١0‏ -عع هم 

ه- جهنم » داراى دركات و عذاب هاى متفاوت و شديد و ضعيف 


لها سبعه أبوب لكل باب منهم جزء مقسوم 








برداشت فوقء مبتنى بر اين است كه مقصود از <سبعه> در آيهء كنايه از كثرت و حاكى از شدت و ضعف و تفاوت عذابهاى 


جهنم باشد نه بيان عدد مشخص. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا-ص -58-من-"” 

- عذاب طغيان كران در دوزخ » بسيار شديد است . 
وءاخر من شكله أزوج 


برداشت ياد شده از تنوع نوشابه و غذاهاى ناكوار در دوزخ به دست 





ع ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان عع - وع اه 

ه- مراتب شديد و هلاكت بار عذاب دوزخ » متوجه كناه بيشكان مغرور و بيشوايان كفر و نه همه كنه كاران * 
طعام الأثيم كالمهل . .. ثم صبوا فوق رأسه ... ذق إِنّك أنت العزيزالكريم 


از مبالغه نهفته در <الأثيم > و نيز وصف <العزيز الكريم >» اين احتمال شكل مى كيرد كه عذاب هاى شديد مطرح شده در 


اين آبات؛ براى هر كنه كارى نيست, بلكه مخصوض دارند كان اوصاف ياد شده اسث: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -/اث - لم ١‏ 

. حرارت آتش دوزخ و صداى ناخوشايند برخاسته از آن » در نهايت شدّت و حدّت است‎ - ١ 
تكاد تميّز من الغيظ‎ 


تعبير < تكاد تميز من الغيظ > (جيزى نمانده است كه از شدّت غيظ ياره ياره شود) درباره دوزخ» تعبيرى است تمثيلى و كنايى 


انكر شدّت وحدّت آتش دوزخ وصداى آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-8-1١١١- مسك‎ ٠ 

- جهنم » داراى عذاب جسمى و شكنجه روحى 

صلق ناوا .و امرآته :فى جيدها جيل م -مشك 

تكن عذانة جمس و تحقق انق اسماة يد كردن غلاب روتعي :اسع 
مرتد در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د نساء -8 ١18-1١١68-‏ 











جهنم » جايكاه مرتدان 
و من يشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدى . .. نصله جهنم 


جمله <من بعد ما تبين له الهدى >. با توجه به شأن نزول 


آيه كه درباره برخى از مسلمانان است»ء مى تواند ناظر به ارتداد باشد. 

مرفهان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-179-1١8- -كهز‎ ٠ 

. رفاه مندانٍ هوايرست » در قيامت » كرفتار 1تشى فراكير و آشاميدنى هايى ناكوارند‎ 7١7 
و لاتطع من أغفلنا قلبه . .. ئس الشراب و ساءت مرتفقًا‎ 

نكته ياد شده از ارتباط دو آيه استفاده شده است. 

مركك در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل‏ طه-6”# عا الي" 

- دوزخيان در دوزخ نخواهند مرد تا عذاب را دركك نكنند و نه مانند زندكان خواهند بود . 
فإن له جهئّم لايموت فيها و لايحيى 


مراد از <حياه > در <لايحيى > به قرينه <لايموت فيها > حياتى است كه بر مركك ترجيح داشته باشد و حيات اهل دوزخ» 


حون انها ور اكلا راى )ادقن مر كه عه انان هت هعد ابه اسيك دنا كوا راق و سفور ترون اقاف. 


-١‏ < عن أبى سعيد الخدرى : إِنَّ رسول الله ( ص ) خطب فأتى على هذه آيه < إِنّهِ من يأت ربّه مجرماً فإنّ له جهنم 
لا.يموت فيها و لا-يحيى > فقال رسول الله ( ص ) : أمّرا أهلها الذين هم أهلها ء فإنّهم لايموتون فيها و لايحيون» و أمَا الذين 


ليسوا بأهلها فإنّ النار تميتهم إماته ثم يقوم الشفعاء فيشفعون ,م 


از ابوسعيد خحدرى روايت شده كه رسول خدا(ص) خطبه خواندء تا به اين آيه رسيد <إِنّه من يأت ربّه مجرماً فإن له جهنم 


لايموت فيها و لايحيى >. يس آن حضرت فرمود: ساكنان جهنم كه سزاوار آن هستند 





در آن جا نه مى ميرند و نه زندكى دارند. اما كسانى كه سزاوار جهنم نيستند يس آتشء آنان را يكك بار مى ميراند» آن كاه 


شفيعان به ياخاسته و آنان را شفاعت مى كنند>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ زخرف - ”ع -/الا-‎ - ١ 

. مركك وفناء در دوزخ راه ندارد‎ - ٠ 

مستضعفان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا راصي 1 

جهنم » جايكاه مستضعفانى كه با داشتن توانايبى هجرت در محيط كفر بمانند . 

فاولكك مأويهم جهنم 

بنابر اينكه سرزنش به جهت ترك هجرت باشد كه خود از واجبات استء نه خصوص عمل نكردن به احكام دين. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

غافر تا .ع دياعت ٠١‏ 

١‏ - وجود اختلاف ميان مستضعفان و مستكبران » در 5تش دوزخ و اقدام آنان به احتجاج و دليل آوردن 
و إذ يتحابجون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا 

مستكبران در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

[احموي ةد باد 


. كردن فرازان و عصيان كران در برابر خداوند رحمان » سزاوار سوختن در آتش دوزخ اند‎ -١ 





حصلا > (ا: 0 به تت لسا ب). نما مفا 
0 زصللمى يتصلى) تميز أ سو 
يز براى < أولى > : - لعر 
لي و به معناى ختن و جشيدن حرارت آتش ا ت 0 
9 0 براين 5 


غات <] 1 ست 
بار اعلم... صلا > 1 5 
. اين است كه: ما 0 7 
بهتر مى دانيم جه كسى براى جهنم سزاوارتر استء از نه 
٠ 5 5‏ عاك 
ز نظر جشيدن اتش و 


باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -غافر - .ع لاع ١‏ 

-١‏ وجود اختلاف ميان مستضعفان و مستكبران » در تش دوزخ و اقدام آنان به احتجاج و دليل آوردن 

و إذ يتحابجون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5- -غافر - .٠ع - مع‎ ١2 

- اظهار ناتوانى كردن مستكبران در دوزخ ء از برآ وردن درخواست مستضعفان بيرو خود » مبنى بر كاستن از عذاب آنان 
فهل أنتم مغنون عنّا نصيبًا من النار . قال الذين استكبروا إِنّا كل فيها 


اق كه يستكي اناامن كويتك: <ما و شما كرفتار عذابيم >. در واقع ياسخ منفى آنان به درخواست مستضعفان و اظهار ناتوانى 
كردق ات زروا كس كشا كود دن اشن ىوزن تواتل'نجات: دحتدء دركزاة ال آنا ناشن .و كرت خوة زا انجات من 


داد. 

مسرفان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - .ع بع بم 

* - اسراف كران و افراط كنند كان در كناه و حق ستيزى » اهل دوزخ اند . 

و أن المسرفين هم أصحب النار 

<اسراف > به معناى افراط است و مقصود از <مسرفين > در آيه شريفه» كسانى اند كه در كناه و حق ستيزى افراط مى كنند. 
مسؤوليت نككهبانان جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ #07 *8- دخان‎ '١١/ 


-١‏ مأموران دوزخ » موظف به برخوردى قاطع » سخت و قهرآميز 





نا كناه :ييشكان 

لون 2 

<العتل > (مصدر <فاعتلوه >) به معناى كشاندن با زور و خشونت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١ ‏ دخان -#*# لىع ١‏ 

-١‏ مأموران دوزخ » موظف به شكنجه كناه ييشكان در وسط دوزخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مدثر داعا (# اه 

ه - عذاب كردن دوزخيان » تنها وظيفه فرشتكان كماشته شده بر دوزخ 
عليها تسعه عشر . .. و ما جعلنا عدّتهم إلا فتنه للذين كفروا 


واشك راد تقدى موق زر ابن العتبان سنك كه خاعل كيه عاق 'مسداهنةه (قأمو سح الميفيظ )زو ود > كه ممداى عاانة انك : 
5 4 مبسى بر ابن 1 ى موس ردنت 1 ى 1 ,/ 
يعنى» <و ما جلعنا جماعتهم إلا عذاباً للذين كفروا>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اادغاشه تيوت واه 


6- مأموران الهى در جهنم » عهده دار عذاب دوزخيان * 


م 


تسهى 
مجهول بودن < تسقى >> ببانكر وجود يكك يا جند مأمور عذات در دوزخ است. 
مسيحيان در جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





/-هود ١١-لا١ا-"١١‏ 
٠‏ كافران به قرآن از هركروه و طايفه ( مشركان » يهوديان » نصارا و . .. ) به تش دوزخ كرفتار خواهند شد . 
و من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 


حال > در <الأحرات > من تواتن فهنبه باشد كه در اين صورت اشاره به مش ركان » يهود و نصاراست و مى تواند حال > در 


آن براى استغراق باشد كه در اين صورت » مصداقهاى بارز و موردنظر آن » كروههاى نامبرده اند. 
مشركان بيرو در جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

١م‎ -1#0-5- بقره‎ -١ 
. مشركان ( سران آنان و بيروانشان ) در قيامت به آتش دوزخ كرفتار شده و در آن ماند كار خواهند بود‎ - ٠ 
وما هم بخرجين من النار‎ 

مشركان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انحا رقو ح ابت لاا غ16 

ازدواج با مشركك » زمينه ساز انحراف و دخول در جهنم است . 

ولا تنكحوا . .. اولئكك يدعون الى النار 

لزوم يرهيز از معاشرتهايى كه خطر كفر و انحراف دارد و مايه درآ مدن به جهنم است . 
ولا تنكحوا . .. ولا تنكحوا ... اولئكك يدعون الى النار 

با توه به عمومت تعليل: اولئكك يدعون الى النار» و شمول آن نسبت به موارد غير ازدواج. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه-”#ل/ا- ١٠١‏ 

٠‏ آتش دوزخ »ء جايكاه مشركان 

نفام عن كه باللدا ينما زجه الثار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - هم -عم-م 

“" دوزخ جايكاه مش ركان و يهوديان مستكبر و حق نايذير 


والذين كفروا و كذبوا بايتنا أولكك اصحب الجحيم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دوك اجا 

. مشركان » اهل دوزخ بوده ودر آتش آن جاودانه خواهند ماند‎ ٠ 
با كا متتو بون اناو جلدوة‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

/لادطو وك ادام مع 


0 دوزخى بودن مشركان » امرى قطعى 








و غير قابل تغيير 

للمش ركين . .. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحب الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-6 

١‏ دوزخ » جايكاه ابدى مش ركان و منكران رستاخيز 

إن الذين لايرجون لقاءنا . .. و الذين هم عن ءايتنا غفلون. أولئكك مأويهم النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هرت دادم 

. كافران به قرآن از هر كروه و طايفه ( مشركان » يهوديان » نصارا و . .. ) به آتش دوزخ كرفتار خواهند شد‎ ٠ 
و من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده‎ 


حال > در <الأحزات > من تواتك عهدبه باشد كه در اين صورت اشاره به مش ركان » يهود و نصاراست و مى تواند <ال > در 


آن براى استغراق باشد كه در اين صورت » مصداقهاى بارز و موردنظر آن » كروههاى نامبرده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خهرفت ماكر 

. تيره بختان صحنه قيامت ( مش ركان و كافران به رسالت انبيا ) روانه آتش دوزخ خواهند شد‎ ١ 
فأما الذين شقوا ففى النار‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اين حضوت اودع ايفن 

-١‏ مشركان » ييشكام در وارد شدن به آتش جهنم 











<مفرط > (از مصدر فرط) به معناى مقدم شدنء جلو افتادن» شتاب و سبقت كرفتن است. 
؟١-‏ مش ركان مفترى » در جهنّم به حال خود ر ها شده و مورد فراموشى قرار مى كيرند . 


معناق تركك آمده و برنداشت“ فوق ب راساسن معناق باذ “شدة:است: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د امراك خ ادك لمق 111 

. آتش دوزخ » فرجام حتمى مشركان است‎ -١ 

و لاتجعل مع الله إلا ءاخر فتلقى فى جهنّم 

؟١١-‏ افكنده شدن مشركان در دوزخ » همراه با ملامت » طرد و اهانت است . 

فتلقى فى جهنّم ملومًا مدحورًا 

<مدحوراً> به معناى <مطرود > است كه در آن معناى اهانت و استخفاف اشراب شده است. 
1- مشركان در حهنّم » به عذاب جسمى و روحى مبتلا خواهند بود . 

فتلقى فى جهنّم ملومًا مدحورًا 


<القا در حهئّم > دلاللت بر جسمانى بودن عذاب مى كند و <ملوماً > و <مدحوراً> كه به معناى طرد و سرزنش است 


دلالت بر عذاب روحى دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-99-115١ -اضياء‎ 1١ 

- خلود مش ركان و معبودهايشان در آتش دوزخ 
و كلّ فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" (071 - دانبياء‎ ١ 

-١‏ فرياد دردناكك و زجرآ لود مشركان در جهنم 


لهم فيها زفير 











<زفير> به معناى ير شدن سينه از غم و اندوه است و نيز به معناى صداى نخست خران است (لسان العرب). در اين جا به 


معناى فرياد دردناك و اندوهكين مى باشد. 

. عذاب و شكنجه مش ركان و معبودهايشان در جهنم شديد خواهد بود‎ -١ 

لهم فيها زفير و هم فيها لايسمعون برداشت ياد شده بنابر اين نكته است كه ضمير <لهم > 
''- محروميت مش ركان از شنوايى در جهنم 

وهم فيها لايسمعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مدت 


5-١‏ دع 
* - براى شركك بيشكان منكر ربوبيت خدا » در دوزخ جامه هايى از آتشى ويزه مى برند و بر آنان مى يوشانند . 
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 


تنكير <نار > نشانكر اين نكته است كه جامه هايى كه براى اهل شركك خواهند بريد از جنس آتشى به خصوص خواهد بود 


نه از هر ا تشى. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

75-5١-7١ حج‎ 1١١ 

١‏ - شركك يبشكان منكر ربوبيت خدا ء سزاوار كرز هاى آهنين در دوزخ 

ولهم مقمع من حديد 

<مقمعه > (مفرد <مقامع >) به معناى كرز است. يس <مقامع من حديد>, يعنى» كرزهاى آهنين. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 

؟ - اقرار ذليلانه مشركان در تنككناى دوزخ » به ربوبيت و يروردكارى خداوند 

كالول وين كلم :تقو فا ضما ليق 


تاغل © زنييةر<دغريس>) متاق سيره دن اقيم «دقتووة حادل <فقاوف> ود عقابل عاذت آسة ذواون جاعراد 


از شقاوت» عوامل و اسباب آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- شعراء - 78 -17و ”م 

" - ناتوانى معبود هاى مش ركان از نجات كمراهان » از دوزخ و دفاع از آنان در براير عذاب 
و برّزت الجحيم للغاوين . و قيل لهم أين ما كنتم تعبدون 


يرسش از مكان معبودها به قرينه آيه قبل كه سخن از رخ نمودن دوزخ براى كمراهان است يرسش از موقعيت آنها براى نجات 








كمراهان از دوزخ وهر كونه دفاع از آنان است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


ري كي 
١‏ - نككون سار كشتن شرك بيشكان و معبودهايشان در دوزخ », در بى اثبات يوجى هر معبودى جز خدا 
هل ينصرونكم أو ينتتصرون . فكبكبوا فيها هم و الغاون 


< كبكبه > (مصدر مجهول < كبكبوا >) به معناى نككون سار كشتن و نيز افكنده شدن است. ضمير <هم > نيز به معبودها 
بازمى كردد. بنابراين <فكبكبوا فيها هم... > يعنى» كمراهان و معبودهايشان به صورت 000 در دوزخ افكنده خواهند 


شلك 
*' - معبود هاى دروغين » جلودار مش ركان در سقوط به ورطه دوزخ 
فكبكبوا فيها هم و الغاون 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ضمير <هم > كه به معبودهاى باطل بازمى كردد مقدم بر <الغاوون> آمده 


ال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#لدشوا ك8 و موقت ١‏ 

١‏ - افكنده شدن همه سياهيان ابليس در دوزخ » به همراه كمراهان مشرك و معبود هاى باطلشان 
فكبكبوا فيها . .. و جنود إبليس أجمعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- شعراء - 8-8و ١‏ 

١‏ - مشاجره و دشمنى » كمراهان ( مشركان ) با يكديكر در دوزخ 

قالوا و هم فيها يختصمون 


<قالوا > و <اختصام > (مصدر <يختصمون>) به معناى جدال و ستيزه كردن است م يعنى» شركك َيْشَكان كمراه در حالى 


كه در دوزخ باهم ستيزه مى كنند» به معبودهايشان خواهند كفت. 





؟ -امكان سخن كفتن دوزخيان با معبودهايشان در دوزخ 
قالوا و هم فيها يختصمون 


الفا طيخ فالو ارد قرويية د | 


نسؤّيكم بربٌ العالمين >» معبودهاى مش ركان است و ضمير <فيها > به <جحيم > بازمى كردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-ضافات - يما اماع 

* - جشيدن عذاب دوزخ براى مشركان و سران آنان » وعده حتمى و تخلف نايذير خداوند 
فحقّ علينا قول ربّنا إِنَا لذائقون 


برداشت ياد شده از آن جا است كه دجن عات < تبت > و <لَرّمَ > است و ثابت و لازم بودن عذاب» حاكى از حتمى 


و تخلف نايذير بودن آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات - /ام ‏ مم١‏ دع 

ع - مش ركان و معبودهايشان و يبروان كمراه آنانء دوزخى اند . 

إلآ من هو صال الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتكاي ك و مف دن 

. مشركان و كافران در دوزخ » از هر سو در محاصره آتش قرار خواهند داشت‎ - ١ 
لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل‎ 


مقصود از سايبان هايى از آتش بر فراز كافران و زير آنان» آتش فراكير است كه از هر سو آنها را محاصره كرده است,مْ جنان 
فكو سوه كرف زان محقيقت د هبر الحنك باد شد ات : <يوم يخشاهم العذاب من فوقهم و من تحت أرجلهم. ..>. 
(سوره :9 عنكبوت (75) ايه 00). 


لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل 


مقصود از آيه شريفه هر جه باشدء اين نكته را نيز مى رساند كه آتش دوزخ بسيار شديد و زياد است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
12د ففلةت مدعادع 

؟ - منحرفان از راه توحيد » كرفتار آتش دوزخ خواهند بود . 

إن الذين يلحدون . .. أفمن يلقى فى النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالح تماد ونح اماق 

ه - معبود هاى دروغين مشركان » فاقد كارايى و تأثير در نجات آنان از دوزخ 
من ورائهم جهنّم و لايغنى . .. و لا ما اتخذوا من دون اللّه أولياء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - برع اع م18 

٠١‏ - جهنم » مهيا شده از سوى خداوند براى منافقان و مشركان 

أعدٌ لهم جهئم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق سادق اعبات 

١‏ مشركان و عبادت كنند كان غير خدا » محكوم به آتش دوزخ 

ألقيا فى جهنّم . .. الذى جعل مع الله إلهّا ءاخر 

مصونيت از جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العاروووس اطان 2 


2 - مجرد انتساب به آيين الهى » موجب مصونيت از آتش دوزخ نخواهد شد . 














واقالو لد كديا انار ال ابام معدوده قل أتخذتم عند الله عهداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١7‏ - دخان ع8 - عق - ه 

ه- دور ماندن بهشتيان از ناكوارى هاى جهنم . در يرتو لطف و حمايت خداوند 
ووقهم عذاب الجحيم 

معبودان باطل در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ىو - لاوض‎ - 7١ - -انبياء‎ ١ 


-١‏ كافران و معبود هاى دروغينشان » آتش 








كيره جهنم اند . 
إنُكم و ماتعبدون من دون الله حصب جهنم 


8- < جاء فى الحديث إِنَّ قوماً أتوا رسول الله ( ص ) فقالوا له :... أخبرنا عن قوله : < إِنّكم و ماتعبدون من دون الله حصب 
جهنم أنتم لها واردون > إذا كان معبودهم معهم فى النار فقد عبدوا المسيح (ع ) أفتقول : إِنّه فى النار ؟ فقال لهم رسول الله ( 
ص ) : . . . قال الله : < إِنّكم و ما تعبدون > يريد الإصنام التى عبدوها و هى لاتعقل و المسيح (ع ) لايدخل فى جملت ها 
لأنّه يعقل و لو قال : نكم و من تعبدون لدخل المسيح (ع ) فى الجمله فقال القوم : صدقت يا رسول الله (ص ) م 


در حديث آمده كه كروهى نزد رسول خدا(ص) آمده وبه آن حضرت كفتند: . . ما رااز كفتار خدا <إنكم و ماتعبدون من 
دون اللّه حصب جهنم. ...> با خبرساز جنانجه معبودشان در آتش باشدء, يس [اين كه] كروهى مسيح را عبادت كردند: آنا تو 
مى كويى او در آتش است. رسول خدا به آنان فرمود:... خدا فرموده <إنكم و ماتعبدون> و بت هايى را كه آنان مى 
ا ا لت ارا ير 
<إنْكم و من تعبدون> مسيح نيز داخل در آن جمله بود. آن كروه كفتند كفقندةراسيت كنت اف رسو ل داك 


/- < عن 


أبى جعفر (ع ) قال : لما نزلت هذه آيه .. . قال ابن الزبعرى :.. . يامحمد أرأيت آيه التى قرأت آنفاً أفينا و فى آلهتنا أم فى 
الأأمم الماضيه و آلهتهم ؟ قال ( ص ) : بل فيكم و فى آلهتكم و فى الأمم الماضيه إلا من استثتى الله فقال ابن الزبعرى : . . . 
النك عن عن عسي قو او قو عرفة أن التمنارى عدوا عسو نو أنه و أن «اتقد فق الناتن دوق الماؤكه افلس هر لا 
مع آلهه فى النار؟ فقال رسول الله ( ص ) : < لا-. . . أما قلت : إلأ من استثنى الله و هو قوله > إِنَّ الذين سبقت لهم منًا 
العو ار انم ع ها سه رن 2 


از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: آن كاه كه اين آيه نازل شد . .. ابن زبعرى كفت: ... اى محمد! بكو بدانم آيه اى كه به 
تازكى قرائت كردى در باره ما و معبودها ما است يا در مورد امت هاى كذشته و معبودهاى آنها است فرمود: هم در باره شما 
و معبودهاى شما وهم در باره امت هاى كذشته است مكر كسى كه خدا استثنا فرموده است. ابن زبعرى كفت: آيا تو عيسى 
را به خوبى نمى ستايى و حال آن كه مى دانى نصارا عيسى و مادرش را عبادت مى كنند و كروهى از مردم نيز فرشتكان را 
عبادت مى كنند آيا آنان و معبودهاى خود در آتش نيستند؟ يس رسول خدا(ص) فرمود: نه ... آيا نككفتم مكر آنان كه خدا 


استثنا فرموده است؟ و 


آن استثنا همان سخن خدا است كه: <إِنّ الذين سبقت لهم منّا الحسنى أولئكك عنها مبعدون >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع اك الاح ود ا 

. عجز و ناتوانى معبود هاى مشركان در كريز از جهنم » دليل عدم الوهيت آنان است‎ -١ 
ماتعبدون من دون الله حصب جهنم . .. لو كان هؤلاء ءالهه ما وردوها‎ 

- خلود مشركان و معبودهايشان در اتش دوزخ 

وك فوا علدرة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع ارايت لساك 

. عذاب و شكنجه مش ركان و معبودهايشان در جهنم شديد خواهد بود‎ -١ 

لهم فيها زفير و هم فيها لايسمعون برداشت ياد شده بنابر اين نكته است كه ضمير < لهم > 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كرا كر 

١‏ - نككون سار كشتن شرك بيشكان و معبودهايشان در دوزخ » در بى اثبات يوجى هر معبودى جز خدا 
هل ينصرونكم أو ينتتصرون . فكبكبوا فيها هم و الغاون 


< كبكبه > (مصدر مجهول < كبكبوا >) به معناى نككون سار كشتن و نيز افكنده شدن است. ضمير <هم > نيز به معبودها 
بازمى كردد. بنابراين <فكبكبوا فيها هم... > يعنى» كمراهان و معبودهايشان به صورت 000 در دوزخ افكنده خواهند 


شد. 
*' - معبود هاى دروغين » جلودار مش ركان در سقوط به ورطه دوزخ 
فكبكبوا فيها هم و الغاون 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ضمير <هم > كه به معبودهاى باطل بازمى كردد مقدم بر <الغاوون> آمده 











سرا. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


486-58 - شعراء‎ - ٠١ 





١‏ - افكنده شدن همه سياهيان ابليس در دوزخ » به همراه كمراهان مشرك و معبود هاى باطلشان 
فكبكبوا فيها . .. و جنود إبليس أجمعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوور عو قوت 

- امكان سخن كفتن دوزخيان با معبودهايشان در دوزخ 

قالوا و هم فيها يختصمون 


9 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د صافات - يم عو تع 

؟ - مش ركان و معبودهايشان و ييروان كمراه آنان » دوزخى اند . 

إلا من هو صال الجحيم 

معرضان از انذارهاى خدا در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كان داعام ها 

؟ - تكذيب كنند كان هدايت ها و انذار هاى الهى و اعراض كنندكان از آن » در آتش جهنم مخلداند . 
فأنذرتكم نارًا تلظّى . لايصليها إلا ... الذى كذَّبٍ و تولّى 

معرضان از خدا در جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





٠١-1١8-1- -رعد‎ 8 

. دوزخ جايكاه روى كردانان از دعوت خداوند است‎ ٠ 
أولشكك امار يق محيتم‎ 

معرضان از هدايتهاى خدا در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-1١8-97- -ليل‎ ٠ 

؟ - تكذيب كنند كان هدايت ها و انذار هاى الهى و اعراض كنند كان از آن » در آتش جهنم مخلداند . 
فأنذرتكم نارًا تلظى . لايصليها إلا ... الذى كذَّبٍ و تولّى 
مغضوبان كاركزاران جهنم 


جلد - نام سوره - سوره 








١‏ حج -177-171دع 

* - مأموران دورخ » آكنده از خشم و نفرت نسبت به دوزخيان 

كلا أراقواس ةو دوقو هذاب السوق 

مفتريان به خدا در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ه عرد قمعا 

. مش ركان مفترى » در جهنّم به حال خود ر ها شده و مورد فراموشى قرار مى كيرند‎ -١ 

لاجرم أن لهم النار و أنهم مفرطون 

خاور “الغ ند معتاض تركق مدهو براقت فرق بزاأساس معنا نبا شدة :ات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -8-179م-و 

4 - افترازنند كان به خدا و تكذيب كنند كان حق » كافرند و جايشان در جهنم است . 

و من أظلم ممّن افترى على الله . .. أو كذّب بالحقٌ... أليس فى جهنّم منوّى للكفر 

<ال > در <الكافرين > براى عهد بوده واشاره به همين افرادى دارد كه در آيهء مورد بحث قرار كرفته اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موسي عام 1 

١‏ - جهنم » جايكاه هميشكى و مجازات افترازنند كان بر خدا و تكذيب كنندكان قرآن و دين حق 
فمن أظلم مئّن كذب على الله و كذّب بالصدق . .. أليس فى جهنم منوّى للكفرين 


مفسدان در جهنم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بقره - 508-15 ع٠‏ 

١‏ جهنّم » اقامتكاه شومى براى متكتبران و مفسدان 
اخذته العزّه بالاثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-/ 





رع 18 دهم 1 

. آنان كه در زمين فساد مى كنند » به سرايى شوم ( دوزخ ) كرفتار خواهند شد‎ ١ 
واالقيو د بفسدون قن لازن ... لهم سوء الدار‎ 

مكان آب داغ جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 دخان - ع8 مع م 

“- قسمت هاى درونى تر و مركزى دوزخ » مكان جوشش و جريان آب هاى داغ 
فاعتلوه إلى سواء الجحيم . ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 


از ارتباط با آيه قبل كه يس از كشانده شدن دوزخيان به قسمت هاى داخلى ترء فرمان ريختن آب هاى جوشان مطرح شده 


است استفاده مى شود كه رسيدن آنان به وسط جهنم ريختن آب جوشان را ميسر مى سازد. 
مكان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

»ع -اعراف -/!ا- ٠ه‏ - 5 

" بهشت در مكانى بالاتر از دوزخ و با فاصله اى زياد از آن 

و نادى اصحب النار اصحب الجنه أن أفيضوا علينا 


كلمه <افاضه> كه به معناى ريزش است» حكايت از اين دارد كه بهشت در مكانى بالا-تر از دوزخ قرار كرفته است. به 


كار كبرق ندا (خواندن با صداى بلند)» اشاره به دورى بهشت و دوزخ از يكديكر دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 - صافات -/ا” ‏ ”857 7 


؟- دوزخ »در جايكاهى به دور از صحنه قيامت 


فاهدوهم إلى صرط الجحيم 


فرمان خدا مبنى بر راندن مشركان به راهى كه به دوزخ مى انجامد (يس از محاكمه آنان) كوياى مطلب ياد شده است. 


مكذبان آيات خدا در 


جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كاري ااا 

. كفر بيشكان و تكذيب كنندكان آيات الهى , براى هميشه در دوزخ خواهند بود‎ - ١ 
أولئكك أصحب النار هم فيها خلدون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -8-159م دع 

* - عذاب كافران منكر آيات خدا » در جهنم قطعى است . 

يستعجلونكك بالعذاب و إِنّ جهنم لمحيطه بالكفرين 

جمله اسميه "إن جهنم " و تأكيد "إن" بر حتميت عذابء دلالت دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-١-0 دروم-‎ 1 

ووه و غانن كارك كافراة روا تكذيت كزاق:] ناف ضهدا بو لقاوة| للد مسقل احا مجه ورك حخوف الس 
و أمًا الذين كفروا . .. فى العذاب محضرون 


به صورت مفعولى آورده شدن احضار افراد ياد شده به جهنم و يا حاضر بودن شان در آنء مى تواند اشاره به نكته فوق داشته 


ناش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- حديد -لاثق ١١0١5-1١9-‏ 

. كافران و تكذيب كران آيات الهى » اهل دوزخ اند‎ - ١ 


والذيق كقروا و كنا بايتنا أولتكك أصحب الجحيم 








. دوزخ » جايكاه ابدى كافران و تكذيب كران بوده و آنان هركز از آن رهايى نخواهند يافت‎ - ١ 


أولتك أصحب الجحيم 


<صاحب > (مفرد <أصحاب >) به معناى يار و ملازم است. بنايراين <أصحاب الجحيم >, يعنى» كسانى كه با دوزخ يار و 


ملازم بوده و هركز از آن جدا نخواهند شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/7 - مطففين‎ - ٠ 


عات 
١‏ - كرفتارى به جهنم و عذاب الهى » سرنوشت تكذيب كنند كان آيات الهى است . 

ويل يومئذ للمكدّبين 

فته <]ة الى عليه اتنا © ذو اناك بعد عنوان + مكدي > تكديي كتند كان !ناك عداو را داو بردي كير 
مكذبان اسلام در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ا بينه -/9-م‎ ٠ 

. كافران به اسلام جه اهل كتاب باشند و جه مشركك به آتش جهنم » كرفتار خواهند شد‎ - ١ 

إِنّ الذين كفروا من أهل الكتب و المشركين فى نار جهنم 

مكذبان انبيا در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هود د للد عدت( 

. تيره بختان صحنه قيامت ( مش ركان و كافران به رسالت انبيا ) روانه نش دوزخ خواهند شد‎ ١ 

فأما الذين شقوا ففى النار 

مكذبان انذارهاى خدا در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-18-9175 -ليل‎ ٠ 

. تكذيب كنند كان هدايت ها و انذار هاى الهى و اعراض كنند كان از آن » در آتش جهنم مخلداند‎ - ١ 

فأنذرتكم نارًا تلظَى . لايصليها إلا ... الذى كذَّبٍ و تولّى 


مكذبان جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توعان 80د 

"- ترديد و ناباورى مشركان صدراسلام نسبت به دوزخ و وجود درختى به نام زقوم در آن 
إن شجرت الزقوم 


تأكيد با < إن > و جمله اسميه از ترديد يا نكار مخاطبان نسبت به مضمون آن مى كند آيه 8٠‏ <إن هذا ما كنتم به تمترون > 


مكذبان حق در 





جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -1-8-159؟ 

4 - افترازنند كان به خدا و تكذيب كنند كان حق » كافرند و جايشان در جهنم است . 
ومن أظلم ممّن افترى على الله . .. أو كذَّب بالحقٌ... أليس فى جهنّم منوّى للكفر 
<ال > در <الكافرين > براى عهد بوده واشاره به همين افرادى دارد كه در آيهء مورد بحث قرار كرفته اند. 
مكذبان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- عم ١‏ 

١‏ دوزخ جايكاه كفريبشكان و تكذيب كنند كان آيات خداوند 

والذين كفروا و كذبوا بايتنا أولكك اصحب الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1# - ق١‎ - طور‎ - 

١‏ - قيامت روز رانده شدن تكذيب كران » با شدت و خشونت به سوى آتش دوزخ 
يوم يدعُون إلى نار جهنّم دعا 


<دع > (مصدر مجهول <يدغون>) به معناى رانده كن عم امنا دق واحكوتت است و عر + ودع نك دروك 2 


بازمى كردد. 
فويل . .. للمكذبين ... يوم يدعُون إلى نار جهنم دعًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مض وداه سعوكتم 
٠“‏ - سخن ملامت بار و استهزاآميز مأموران الهى نسبت به تكذيب كران » به هنكام روبه رو شدن آنان با آتش دوزخ 
هذه النار الّتى كنتم بها تكذّبون 


جمله <هذه النار. ..>. مى تواند كفتار الهى و يا سخن مأموران خداوند (همانان كه تكذيب كران را به عنف و قهر به سوى 


دوزخ رانده اند) باشد. برداشت بالا 


بر يايه احتمال دوم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 02 -عو - ١‏ 

١‏ - جشيدن عذاب آتش دوزخ » فرجام نهايى تكذيب كران كمراه 
و أمَا إن كان من المكدّبين الضَالّين . .. و تصليه جحيم 


<صَلََى > (مبدأ اشتقاق <تصليه >) در معانى جشيدن, بريان شدن وافتادن به كار مى رود. بنابراين <تصليه جحيم > مى 
تواند به معناى جشيدن آتش دوزخ.؛ بريان شدن به وسيله آن و يا افتادن در آن باشد. برداشت بالا ناظر به معناى اول 


< تصليه > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسل داكا 

؟ - تكذيب كران دين ستيز » به آتش برافروخته در قيامت كرفتار خواهند بود . 
و جحيمًا 

مكذبان دين در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتاي بات وت ا 

١١‏ - جهنم » جايكاه هميشكى و مجازات افترازنند كان بر خدا و تكذيب كنندكان قرآن و دين حق 
فمن أظلم من كذب على الله و كذّب بالصدق . .. أليس فى جهئّم منوّى للكفرين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ات لور رين 








<ويل > به وادى خاصى در جهنم و يا يكى از درهاى آن كفته مى شود (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 لات بات و ت؟ 


<ويل >. به وادى خاصى در جهنم ويا يكى از درهاى آن كفته مى شود 


(لسان العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 لات لواح #لاجا؟ 


<ويل >. به وادى خاصى در جهنم و يا يكى از درهاى آن كفته مى شود (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كرت كن 


<ويل > به وادى خاصى در جهنم و يا يكى از درهاى آن كفته مى شود (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ينوت د بد د 


<ويل > به وادى خاصى در جهنم و يا يكى از درهاى آن كفته مى شود (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اكت د بم بمب 


<ويل >. به وادى خاصى در جهنم و يا يكى از درهاى آن كفته مى شود (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


رياوت :د باد ناما 


<ويل >. به وادى خاصى در جهنم و يا يكى از درهاى آن كفته مى شود (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ات كرك سكن 


<ويل > به وادى خاصى در جهنم و يا يكى از درهاى آن كفته مى شود (لسان العرب). 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ريات اح ب ماب 


<ويل > به وادى خاصى در جهنم و يا يكى از درهاى آن كفته مى شود (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 مرسلات -/7/ا- وع 7 


<ويل >. به وادى خاصى در جهنم ويا يكى از درهاى آن كفته مى شود (لسان العرب). 

مكذبان ربوبيت خدا در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مم-1١9-5؟ حج‎ 1١١ 

* - براى شركك بيشكان منكر ربوبيت خدا » در دوزخ جامه هايى از آتشى ويزه مى برند و بر آنان مى يوشانند . 
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 


تنكير <نار > نشانكر اين نكته است كه جامه هايى كه براى اهل شركك خواهند بريد از جنس آتشى به خصوص خواهد بود 


نه از هر ا تشى. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج "5١-١‏ 


١‏ - شرك بيشكان منكر ربوبيت خداء سزاوار كرز هاى آهنين در دوزخ 








ولهم مقمع من حديد 

<مقمعه > (مفرد <مقامع >) به معناى كرز است. يس <مقامع من حديد>, يعنى» كرزهاى آهنين. 
مكذبان عذاب كم فروشان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-51١ - 88 - مطففين‎ - ٠ 

د - كسانى كه عذاب كم فروشان را تكذيب كنند » در قيامت به عذاب جهنم كرفتار خواهند شد . 
ون للتطسفين 1ن موسة للمكدية 


مراد از 


كدي وري اين كدي كران روز قيامت و رخدادهاى آن اند واز مصاديق بارز رخدادهاى قيامت» عذابى است 
كه ]بهو للمطلقين > بياث ذاشعه اسه 


مكذبان قرآن در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يرجنا 

. منكران قرآن و سنكك هاى دوزخ » هيزم و 1 تشكيره هاى آتش جهنمند‎ - ٠ 

فاتقوا النار وقودها الناس و الحجاره 

<وقود > به هيزم و نيز به جيزى كه با آن آتش روشن مى كنند» كفته مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جا نعي مام 

١١‏ - جهنم » جايكاه هميشكى و مجازات افترازنند كان بر خدا و تكذيب كنندكان قرآن و دين حق 
فمن أظلم مممن كذب على الله و كذّب بالصدق . .. أليس فى جهئّم منوّى للكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كن 

؟ - منكران حقانيت قرآن » كرفتار آتش دوزخ در قيامت 

إن الذين كفروا بالذّكر 

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه خبر < إن > در < إن الذين كفروا> به قرينه آيه قبل جمله <يلقى فى النار> باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الادتطفقة عقر ١2182‏ 


. تكذيب كنند كان قرآن و قيامت و كناه كارانٍ متجاوز , به حرارت شديد جهنم كرفتار شده و در آن خواهند سوخت‎ - ١ 








ثم نهم لصالوا الجحيم 


<صالوا > كه قبل از اضافه به <جهيم >؛ <صالون> (جمع <صال) بوده است ,م يعنى» كسانى كه با رنج و مشقت حرارت 


من 


رامى جشند و در آن مى سوزند. در لسان العرب آمده است: ص لى بالنار و صَلِيَها صَلْياً قاسى حرّها (حرارت آتش را با رنج و 
مشقت جشيد) و صَلِىَ فلانٌ بالنار يَصْلى صا احترق (سوخت). 


مكذبان قيامت در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاختروقين مكرك 

١‏ دوزخ » جايكاه ابدى مشركان و منكران رستاخيز 

إن الذين لايرجون لقاءنا . .. و الذين هم عن ءايتنا غفلون. أولئكك مأويهم النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١88-3١5 -56- -فرقان‎ ١١ 

. تكذيب كنندكان قيامت در حالى كه به غل و زنجير بسته شده اند . به جايكاهى تنكك در دوزخ افكنده خواهند شد‎ ١ 
و إذا ألقوا منها مكانًا ضِيِقًا مقرنين‎ 


<قرن> (ريشه <مقرنين >) در اصل به معناى ريسمانى است كه جند شتر را به هم ببندندمٌ ولى به قرينه آيه 54 سوره ابراهيم 
(ترى المجرمين يومئذ مقرّنين فى الأصفاد) مى توان كفت: مقصود غل و زنجيرى است كه به وسيله آنء منكران معاد را به هم 


مى بندند. غل و زنجير است. 

. افكنده شدن منكران قيامت به جهنم » همراه با تحقير و اجبار است‎ ١ 

و إذا ألقوا منها 

وازه <ألقوا > (به صيغه مجهول) به جاى <ادخلوا >؛ حاكى از اجبارى و تحقيرآميز بودن ورود به جهنم است. 
؟* آتش دوزخ براى منكران قيامت » بسيار زج رآور و طاقت فرسا خواهد بود . 

دعوا هنالكك ثبورًا 

درخواست هلاكت و مركك در آنش دوزخ, حاكى از شدت دردناكى و طاقت سوزى آن آتش است. 


ه تكذيب كنند كان قيامت . در اعماق دوزخ و 








در دورترين مكان آتشين جاى دارند . 

دعوا هنالكك ثبورًا 

برداشت ياد شده. از اسم اشاره <هنالكك > كه براى اشاره به مكان دور وضع شده است استفاده كرديد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١عمم‎ - ١ع-‎ 70- فرقان‎ - ١ 

. استغائه و درخواست تكذيب كنند كان قيامت براى رهايى از تش جهنم نتيجه بخش نبوده و عذابشان ادامه خواهد يافت‎ ١ 
لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا وادعوا ثبورًا كثيرًا‎ 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه مقصود از درخواست هلا-كتء در حقيقت كنايه از نجات از وضع سيار سخت 


دورزخ انست, نه مركك و نابودى واقعى. 


؟ تكذيب كنند قيامت » در آتش دوزخ همواره در حال مركك و زندكى بوده و به دفعات بى شمار مى ميرند و زنده مى شوند 


لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا وادعوا ثبورًا كثيرًا 


از ديد كاه مفسران. اين كه به كافران كفته مى شود: <درخواست هلاكت بار خود را بسيار تكرار كنند > يا به خاطر اين است 
كه ناذه دفعانك:ز تلان فى شو اتدة تيان :مى مب تلاءا وس نا نذ روا هر يان زتده تشقون وتهذائيه كد 0 ف رخو افيه بر كه “كنيد وديا 
به اين سبب است كه عذاب الهى كافران متعدد و كوناكون است. يس بايد آنان براى هر يكك از آنهاء درخواست مركك كنند. 


برداشت باذ شه مبتنى ير:ديد كأة اول اشث: 

ه جهنم » داراى انواع عذاب هلاكت بار براى تكذيب كنند كان قيامت 
لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا وادعوا ثبورًا كثيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - صافات - /ا” - هج ع١‏ 


” - بهشتيان » هم نشينان 





كافر دنيايى خود راء در وسط دوزخ مشاهده خواهند كرد . 

فرءاه فى سواء الجحيم 

عو كدان اف رويط الست 

؟ - دوزخ » مجازات منكران قيامت 

أءنًا لمدينون . .. فاطلع فرءاه فى سواء الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- طور -8-87١1-ه‏ 

ه- يادآورى مواضع انكارآميز تكذيب كنندكان قيامت از سوى مأموران الهى . به هنكام مواجهه آنان با آتش دوزخ 
هذه النار الّتى كنتم بها تكذّبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-18-27 - طور‎ - 

؟ - تكذيب كنند كان قيامت » ناتوان از توجيه تكذيب كرى هاى خود به هنكام مشاهده آتش دوزخ 
أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-طور - 8ه - ١-1١2‏ 

١‏ - فرمان ملامت بار خداوند به تكذيب كنند كان قيامت » براى جشيدن حرارت دوزخ و تحمل رنج آن 
اصلوها 


<صَلَىٌ النار>,م يعنى» جشيدن حرارت آتش و تحمل رنج آن. عبارت <اصلوها > (نظير آيه قبل) مى تواند كلام خداوند و يا 


سخن مأموران الهى باشد. در برداشت بالاء احتمال اول مورد نظر است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 
١‏ - حركت تكذيب كران روز جزا به سوى دوزخ » به فرمان الهى 
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذّبون 


طبق كفته مفسران» مقصود از تكذيب در اين آيه. تكذيب دوزخ است. كفتنى است كه در روز قيامت» به كافران فرمان داده 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - مرسلات - 


لك رشن 
٠“‏ - احاطه همه جانبه دود برخاسته از آتش » بر تكذيب كران روز جزا و نبودن هيج راه كريزى از آن 


انطلقوا إلى ظل ذى ثلث شعب 


تعبير < ثلاث شعب > به كفته مفسران مى تواند اشاره به فراكير و همه جانبه بودن دود برخاسته از آتش و كريزنايذير بودن 


آن باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١ - مطففين -#م‎ - ٠ 

. تكذيب كنند كان قيامت در آن روزء كرفتار جهنم و عذاب الهى خواهند بود‎ - ١ 

وسو كك مكدو 

<ويل > به معناى عذاب و هلاكت است (لسان العرب). برخى آن را نام يكى از درب هاء يا درّه اى از جهنم مى دانند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8 - مطففين -#م‎ - ٠ 


. تكذيب كنند كان قرآن و قيامت و كناه كارانٍ متجاوز  به حرارت شديد جهنم كرفتار شده و در آن خواهند سوخت‎ - ١ 


م إتهم لصالوا الجحيم 


<صالوا »> كه قبل از اضافه به <جهيم >. <صالون > (جمع <صال) بوده است م يعنى» كسانى كه با رنج و مشقت حرارت 
كفن زا تحتنه و دق قاس مور تننظ لبان لفرت ]تناه متخن الثاد وت ناملا قاس حعوفا رحرايت فقن زا 
رنج و مشقت جشيد) و صَلِىَ فلانٌ بالنار يَصْلى لِيَاً احترق (سوخت). 


مكذبان معاد اطراف جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حمر 12م ما 


/ا- خداوند » شياطين و منكران معاد را در قيامت » خوار و ذليل » بر زانونشسته و به صورت نيم 


خيز در اطراف جهنم احضار خواهد كرد . 
ثم ل لنحضرنهم حول جهنم جتيًا 


(لسان العرب). احضار منكران معاد و شياطين» در حالى كه بر زانوان خود راه مى روند ويا بر زانو كرداكرد جهنم نشسته اند 


براى اهانت و تحقير آنان است. برخى <جثىٌ > را جمع <جنوه > دانسته اند كه به معناى انبوه تحاكك و سنكك اسث. بر حسب 


اين معنا مراد احضار هر فرقه و كروه به صورت متراكم است. 

مكذبان معاد در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١ 8 3958- #حعارمل‎ 

. منكران قيامت » به آتش دوزخ كرفتار خواهند شد‎ ١١ 

أولئك أصحب النار هم فيها خلدون 

مكذبان هدايتهاى خدا در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكاي ع قمم ب ؟ 

؟ - تكذيب كنند كان هدايت ها و انذار هاى الهى و اعراض كنند كان از آن » در آتش جهنم مخلداند . 
فأنذرتكم نارًا تلظّى . لايصليها إلا ... الذى كذَّبٍ و تولّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"- -عنكبوت -19- 0ل‎ ١ 

- ملائكه موكل + با تهكم تحقي رآميز » به كافران + براى ورود به جهنم + فرهان مى دهئد . 


يغشيهم العذاب . .. و يقول ذوقوا ما كنتم تعملون 


ضمير فاعلى <يقول> احتمال دارد به خداوند بركردد واحتمال دارد» منظور ملائكه باشد. برداشت بالا بنابر احتمال دوم 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
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- تحريم - عم ع ٠١‏ 

. دوزخ ء داراى نككهبانان و كماشتكانى از فرشتكان است‎ - ٠ 

عليها ملئكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ركست 

. نككهبانان دوزخ » از فرشتكان اند‎ - ١ 

عانها مع عدن :زم عهلنا أسحن الثار إل تلفكه 

د - عذاب كردن دوزخيان » تنها وظيفه فرشتكان كماشته شده بر دوزخ 
عليها تسعه عشر . .. و ما جعلنا عدّتهم إلا فتنه للذين كفروا 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين احتمال است كه <عدّه > به معناى جماعت (قاموس المحيط) و <فتنه > به معناى عذاب باشد, 
يعنى» <و ما جلعنا جماعتهم إلا عذاباً للذين كفروا>. 


ملائكه حاملان جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فجر - وم - "18 ١1"‏ 


٠‏ - < [ عن رسول الله فى قوله تعالى < و جىء يومئذ بجهنم > انّهِ ] قال : يجىء بها سبعون ألف ملكك يقودونها بسبعين 
ألف زمام , 


[از رسول خدا(ص) درباره قول خداى تعالى <و جىء يومئذ بجهنم > روايت شده كه إفرمود: هفتاد هزار فرشته» جهنم را با 
هفتاد هزار بند مى كشند و مى آورند>. 


منازعه در جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


هرات دود ولاك تيمر 





٠‏ جهنمء جايكاهى آكنده از جدال و ستيز دوزخيان با يكديكر 

كلما دخلت . .. قالت أخريهم لأوليهم ربنا 

١‏ دوزخيان يبرو يس از اجتماعشان در جهنم با سران كفر و شرك,. عليه آنان اقامه دعوا خواهند كرد. 
حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا 


<حتى إذا اداركوا . 


...> يعنى نا آنكاه كه امتها بر يكديكر ملحق و مجتمع كردند. <اداركوا > در اصل تداركوا بوده و يس از ساكن كردن تاء و 
ادغام آن در دال» همزه وصل به آن اضافه شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا- 9" - ١‏ 

١‏ سران كفر و شركك و يبروانشان يس از ورود به جهنم به مجادله و كشمكش خواهند يرداخت. 
قالت أخريهم لأوليهم . .. و قالت أليهم لأخريهم فما كان 

منافقان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا سن 

؟١‏ خداوند » كردآورنده همه منافقان و كافران » در جهنم 

[3اللخائع المشمين و الكترين فو دين مها 

١‏ جهنم » جايكاه و مجمع تمامى منافقان و كافران 

الجاع المفمين و الكترين فرعي مها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١102-6 

. جايكاه منافقان » در يايين ترين و يست ترين طبقات آتش جهنم است‎ ١ 
إِنْ المنفقين فى الدركك الاسفل من النار‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحتوله قات اوعد ١‏ 


1 منافقان » اهل دوزخند . 








ألا فى الفتنه سقطوا و إن جهنم لمحيطه بالكفرين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو وبع سودق 

0 منافقان » مخلد در آتش دوزخند . 

من يحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خلداً فيها 





استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه ١-28-9-‏ 

١‏ خلود در آتش دوزخ » وعده خداوند به زنان و مردان منافق و عموم كفريبشكان 

وعد الله المنفقين و المنفقت و الكفار نار جهنم خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحمو كا ع ددن 

ه جهنم » جايكاه كافران و منافقان و فرجامى سخت و دردناك براى آنان 

و مأويهم جهنم و بئس المصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوك تدم 

كريه هاى طولانى منافقان در تش سوزان دوزخ 

قل نار جهنم أشد . .. و ليبكوا كثيراً 

برداشت فوق با توجه به اين است كه <فليضحكوا قليلا و ليبكوا كثيراً> متفرع بر <قل نار جهنم أشد حراً> در آيه قبل باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 0-5 

١‏ دوزخ » جايكاه و فرجام نهايى منافقان متخلف از جهاد 

مأويهم جهنم 

الل سناففا ذو دود ع رودن نانج دحة اعمال تاها سغاى لسعو عرية انان الت 


إنهم رجس و مأويهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١8 -1١١9-9- /ا- توبه‎ 

٠‏ سقوط در آتش دوزخ »ء فرجام منافقان كفرييشه 

و الذين اتخذوا مسجداً ضراراً . .. فانهار به فى نار جهنم 

منافقان » زيان زننده به جامعه اسلامى » مروج كفر» تفرقه افكن ميان مؤمنان » ظالم و دوزخى اند . 


الكو تسعد ان 3 





كفراً و تفريقاً . .. و إرصاداً ... فانهار به فى نار جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتتح مع -م ١"‏ 

٠١‏ - جهنم » مهيا شده از سوى خداوند براى منافقان و مشركان 

و أعدّ لهم جهئم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد - لان - ١0‏ للضم 

- آتش دوزخ » اقامتككاه دائمى كافران و منافقان 

مأويكم النار 

<مأوى > به معناى مسكن مى باشد. جمله اسميه بيانكر دوام و ثبات است. 
* - آتش دوزخ ء تنها ياور كافران و منافقان 

هى موليكم 

- دوزخ ؛ جايكاه نهايى كافران و منافقان 

فاليوم لايؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا. .. و بئس المصير 

<مصير > (معادل <مرجع >) و به جايكاهى كفته مى شود كه حركت به آن جا منتهى مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 8ه -/ا١‏ - عه 

ه - منافقان » اهل تش دوزخ اند . 

اوتنك ميدن التان 


© - منافقان » در اتش دوزخ جاودان خواهند مانك . 








هم فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار عزوو اعم 

” - كافران و منافقان همراز ايشان » داراى فرجامى همكون در آتش دوزخ 

فكان عقبتهما أنّهما فى النار خلدّين فيها 

از تشبيه كافران و منافقان به شيطان و بيراون او در آيه قبل» برداشت ياد شده از اين آيه استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- تحريم - 2# -4-965.م/ 


/- دوزخ ؛ جايكاه و مأواى كافران و منافقان است . 


و مأويهم 
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جهنم 

4 - جايكاه و سرنوشت منافقان و كافران » در قيامت يكسان است . 

و مأويهم جهنم 

منحرفان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5-18-15 - 4-ابراهيم‎ 

. جباران منحرف » علاوه بر هلاكت دنيوى » در آخرت نيز كرفتار جهنم مى شوند‎ -١ 
و خاب كل جبار عنيد . من ورائه جهنم‎ 

. به جباران منحرف » در جهنم » آبى جركين و متعفن نوشانده مى شود‎ -١ 

من ورائه جهنم و يسقى من ماء صديد 


<صديد> به معناى جركى است كه بين كوشت و يوست به وجود مى آيد. اين وازه در نوشيدنيهاى جهنّميان استعمال مى 


كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١07 - ١7-18 - ابراهيم‎ - 

. جتباران منحرف », آب جركين جهنم را جرعه جرعه با كراهت تمام خواهند نوشيد‎ -١ 
يسقى من ماء صديد. يتجرّعه و لايكاد يسيغه‎ 


نوشيدنى نزديكك شوند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟1-قصت دوعا .عدع 

؟ - منحرفان از راه توحيد » كرفتار آتش دوزخ خواهند بود . 
إن الذين يلحدون . .. أفمن يلقى فى النار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 جن -18- ١-18‏ 





از حق » هيزم جهنم اند . 

و أمًا القسطون فكانوا لجهئم حطبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(١-ما‎ ٠١8- -همزه‎ ٠ 

. بييدايش آتش جهنم و برافروخته شدن آن » وابسته به خداوند و خواست مستقيم او است‎ - ١ 
نار اللّه‎ 


استناد آتش جهنم به خداوند با آن كه هر آنش ديكرى نيز مخلوق او است نشانكر ظهور وابستكى آن به خداوند است به 


كونه اى كه تنهاء به فرمان او برمى افروزد و مى سوزاند. 

منشأ دورى از جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-انبياء‏ - 1١١١-١‏ -بم 

*"- دورى عده اى از آتش جهنم » براساس وعده نيكك الهى به ايشان در دنيا است . 

إِنْ الذين سبقت . .. مبعدون 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه <الحسنى > صفت براى موصوفى محذوف حون <الوعده> باشد. 
منشأ نجات از جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-18-87 - طور‎ - 

١‏ - اعتراف متقين به نقش اصلى ربوبيت خداوند » در هدايت آنان به بهشت و نجات از دروخ 


فكهين بما ءاتيهم ربّهم و وقيهم ربّهم عذاب الجحيم 











قيد <بماآتاهم. ...> مى رساند كه يارسايان بهشتى» در عين برخوردارى از نعمت هاء كرفتار غفلت نشده و مغرور به تقواى 
خود نمى باشند,ٌْ بلكه توجه دارند كه به هر نعمتى رسيده اند وازهر بلايى كه رهيده اند جز در يرتو امداد و رهنمودهاى 


رشد آفرين خداوند و الطاف او نبوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- طور 


2 217 
١‏ - اذعان متقين در بهشت . به نقش لطف الهى در رهايى آنان از عذاب دوزخ و ورود ايشان به بهشت 
فمنّ اللّه علينا و وقينا عذاب السموم 

منظره جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داغراق خ بهد ادام 

” جهنم » داراى منظره اى بس هول انكيز 

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا 

ه راهيان بهشت يس از مشاهده وضعيت نابهنجار دوزخيان و منظره هولناكك دوزخ ء به دعا خواهند يرداخت 
و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا 

مواد آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

المت الوك 

9 - كناهان همسر ابولهب » در قيامت بارى سنككين بر دوش او و برافروزاننده تش جهنم خواهد بود . 
حمّاله الحطب 

مراد از <حطب >» مى تواند كناهان باشد كه مانند هيزم آتش را شعلهور مى سازد. 

موانع جاودانكّى در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ د بينه -8/ة -/ا ”؟ 


. مؤمنان نيكك كردار » كرفتار عذاب ابدى جهنم نخواهند شد‎ - ٠“ 





إِنّ الذين كفروا . .. فى نار جهنّم ... إن الذين ءامنوا و عملوا الصلحت أولئكك 
موالع جهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ا واكم 

/ - رهايى از آتش دوزخ » در كرو ايمان به قرآن و تصديق رسالت ييامبر ( ص ) است . 
فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار 

برداشت فوق با توجه به توضيح برداشت قبل» به دست مى آيد. 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زالن نوبيط وكيم 

٠‏ خوف از خداوند و يا معاد » مانع ظلم و كناه و كرفتار آمدن به عذاب دوزخ 
انق الحافه اللعيرت العلمية الى ادن تو] باتع بكرن 0 امي الما 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1١-48 - بروج‎ - 

8 - توبه » مانع عذاب جهنم است . 

ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- ١8 - -اعلى - /الم‎ ٠ 

- ذكر نام خدا و روى آوردن به نمازء نشانه ينديذيرى از قرآن » ترس از خداوند و مايه دورى از آتش دوزخ است . 
سيذٌكر من يخشى . و يتجنّبها الأشقى . الذى يصلى النار ... قد أفلح من ... فصلى 
موانع نجات از جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كلو ذو ذم 

. ستمكاران هيج ياورى براى نجات از آتش دوزخ ندارند‎ "١ 

وها المي م مان 

موجبات جاودانكّى در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا توبه -9-لثم  ١‏ 





. جبهه كيرى در برابر خدا و رسول ( ص ) و خصومت با آنان » مستلزم خلود در آتش دوزخ است‎ ١ 
من يحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خلداً فيها‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 
ةن‎ 


1 - ظلم و ستمكرى » موجب جاودانكّى انسان در اتش دوزخ 


ا 
ألا إن الظلمين فى عذاب مقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوتاو و ات لووك اما 

* - اعراض و روى كردانى از ييام حق . موجب جاودانكى در آتش جهنم 

نكن افرع إل توه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5٠6١-1١86 #90/- محمد‎ -١١ا/‎ 

-٠‏ بى تقوايى و هوايرستى » منتهى به خلود در اتش دوزخ 

زيّن له سوء عمله و اتّبعوا أهواءهم . .. هو خلد فى النار 

موجبات جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو 828 

- آتش دوزخ ء مها شده براى كف رييشكان 

أعدّت للكفرين 

اعداد (مصدر اعدت) به معناى حاضر كردن و مهيا ساختن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قوت ك9 

# - كفر به ييامبر ( ص ) و اسلام » موجب كرفتار شدن آدمى به آتش دوزخ و خلود در آن خواهد شد . 


أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. من كسب سيئه ... هم فيها خلدون 











وود يكلث (من كسك قضيه كلى و كيرا انات كدشيته اسنك او اياك شيع نين كنده صغراى اين ففنية كلى 


مصداقهاى <سيئه > است و اصرار بر آن» مصداق <احاطه خطيئه > خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كناك ود وااضا 


6 - آنان كه به خدا و 





روز قيامت كافر شوند » راهى جز ورود به آتش دوزخ نخواهند داشت . 
و من كفر. .. ثم أضطره إلى عذاب النار 


اضطرارمْ يعنى» مجبور ساختن كسى به انجام كارى. يس < ثم اضطره ...> جنين معنا مى شود: آن كاه كه كافران حيات دنيا 


را سيرى كردندء آنان را براى ورود به تش دوزخ مجبور مى كنم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-1 حت ور دع 

* - حق ستيزى موجب كمراهى » محروميت از لطف و مغفرت خدا و كرفتار شدن به آتش دوزخ مى باشد . 
لايكلمهم الله يوم القيمه . .. ذلكك بأن اللّه نزل الكتب بالحق 

برداشت فوق براين اساس است كه <ذلكك > اشاره به عقوبتهاى مطرح شده در آيات قبل باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امبر داه ادن 

ازدواج با مشركك » زمينه ساز انحراف و دخول در جهنم است . 

ولا تنكحوا . .. اولئكك يدعون الى النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع د8١‏ ضن١‏ 

١‏ نافرمانى خدا و رسول ( ص ) و تجاوز از حدود الهى » عامل دخول و جاودانكى در آتش جهنم 
و من يعص الله و رسوله و يتعدٌ حدوده يدخله ناراً 

؟ نافرمانى مستمر و تجاوز دايمى از حدود الهى » موجب جاودانكى در تش 

و شف اللسي واو ود سوقاف ولخلةارا كاندا ها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











'” - نساء 


ع 


ار 3[ 





آدمكشى از سر ظلم و تجاوز . موجب كرفتارى به عذاب دوزخ 

ولا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلكك عدواناً و ظلماً فسوف نُصليه ناراً 

در برداشت فوق <ذلكك > اشاره به <قتل نفس > كرفته شده است. 

١‏ تصرف به ناحق در اموال ديكران از سر ظلم و تجاوزء موجب كرفتارى به آتش دوزخ 
ولا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلكك عدواناً و ظلماً فسوف نُصليه ناراً 

بنابر اينكه <ذلكك > اشاره به <لا تاكلوا > و يا مجموع <لا تاكلوا . .. و لا تقتلوا > باشد. 
خودكشى » تجاوز و ستمكرى است و موجب كرفتارى به عذاب دوزخ . * 

ولا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلك ... فسوف نُصليه ناراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#- نساء - ع - رع ع١‏ 

١‏ شرك »ء از كناهان كبيره و موجب كرفتارى به تش دوزخ 

أن الله لا يعفر ان تقر كك بيه 


امام صادق (ع) در معرّفى و شمارش كناهان كبيره فرمود: . .. و هنّ مما اوجب الله عز و جل عليهن النَار قال الله عزّ و جل: 
3 إن الله لا يعفر ان بقار كه جر > 


عقاب الاعمال "مترجم". ص 858 ح 2١‏ باب عقاب من اتى الكبائر م نورالثقلين» ج ١‏ ص 588 ح 197. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 يي 

؟ آرزو هاى شيطانى » تحريم حلال هاى الهى و تغيير در آفرينش طبيعى و اوليه موجودات . از عوامل ورود به جهنم 


لامنينهم و الامرنهم فليبتكن ءإذان الانعم . .. أولئكك ماويهم جهنم 








ورود كمراهان وفريب خوردكَانٍ از شيطان به جهنم » حتمى است . 
و ما يعدهم الشيطن الا غروراً. أولتكك ماويهم جهنم و لايجدون عنها محيصاً 


بناير اينكه جمله <لايجدون . ...> بيان و تأكيد حقيقتى باشد كه جمله <ماويهم جهنم > آن را افاده مى كند. يعنى آنان كه 


داراى صفات ذكر شده هستند» راهى جز ورود به جهنم ندارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء - ع - ١24‏ غيق١‏ 

" كفر » كرايش به اديان باطل و انجام كردار هاى ناروا » راهى است به سوى دوزخ . 
و لاليهديهم طريقاً. الاطريق جهنم 


برداشت فوق براين اساس است كه مراد از ظرف و زمان هدايت در جمله <و لاليهديهم . ...> حيات دنيا باشد م براين مبنا 
مقصود از هدايت كافران به راه جهنم فراهم سازى زمينه هاى كفربيشكى و اعمال ناروا براى آنان است كه سرانجام آن 


دوزخ خواهد بود. 

ه كفر و ظلم كروهى از اهل كتاب » موجب خلود آنها در جهنم 

إن الذين كفروا و ظلموا . .. و لاليهديهم طريقاً. الاطريق جهنم خلدين فيها 

با توجه به آيات قبل مصداق مورد نظر از آيه كافران اهل كتاب مى باشند. 

* كفر به قرآن و انكار رسالت بيامبر ( ص ) و بازدارى مردمان از ييوستن به اسلام » مايه خلود در جهنم 
إن الذيق كفزوا واظلموا .... خلدون فهاابداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااغنوائفة دوك عا 

١‏ كفر و تكذيب آيات الهى » موجب كرفتارى به آتش برافروخته دوزخ 


والذين كفرواو 








كذبوا بايتنا أولئكك اصحب الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١-١9-8 - *-مائده‎ 

١‏ قتل و برادر كشى » ظلم و موجب ورود به آتش دوزخ 

قال لاقتلنكك قال . .. و ذلكك جزوًا الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه - !ا - لا 1؟ 

١‏ معتقدان به الوهيت مسيح (ع ) محروم از بهشت و كرفتار به آتش دوزخ 
قالوا إِنّ الله هو المسيح . .. فقد حرم الله عليه الجنه مأويه النار 

١‏ شرك » بزركترين كناه كبيره و موجب كرفتارى به عذاب دوزخ 
انه من يشركك باللّه فقد حرم اللّه عليه الجنه مأويه النار 


از امام صادق(ع) روايت شده: . .. اكبر الكبائرء الشركك باللّه يقول الله عزوجل: < انه من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجنه 


عيون اخبار الرضاء ج ١‏ ص 588 ح #؛ ب 18م بحارالانوار» ج 0/9 ص © ح 7 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4ت راق عالتدير م 

“' تكبرء تمرد و اغواكرى ابليس» موجب كرفتارى او به آتش دوزخ 

ما منعكك ألا تسجد . .. لأملأن جهنم منكم أجمعين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امراف اع ؟ 


؟ اعراض و امتناع از يذيرش آيات الهى بر اثر كبرورزى و خودبرتربينى» در يى دارنده آتش دوزخ است. 
و الذين كذبوا بأيتنا و استكبروا عنها أولئكك أصحب النار 


استكبار به معناى كبرورزى و خودبرتربينى استء و جون اين كلمه با حرف <عن > متعدى شده؛ متضمن 


معناى اعراض و امتناع است. بنابراين <استكبروا عنها > يعنى اعرضوا عنها متكبرين. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/1- 4لا( - 11١و‏ 

4 كرفتار شدن به دوزخ نمود زيانكارى تكذيب كنندكان آيات الهى است . 

فأولتك هم الخسرون. و لقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و الإنس 

آيه مورد بحث مى تواند توضيح زيانى باشد كه در ذيل آيه قبل براى كمراهان بيان شده است. 

. عالمان دينى دنيادوست و هوايرست و تكذيب كنند كان آيات الهى » اهل دوزخند‎ ٠ 

لكنه أخلد إلى الأرض و اتبع هوه . .. و لقد ذرأنا لجهنم كثيراً 

برداشت فوق مقتضاى ارتباط آيه مورد بحث با آيات يبشين است. 

. جهنم فرجام انسان ها و جنيانى است كه خود رااز درك معارف و حقايق دين محروم ساخته اند‎ ١ 
ولقد ذرأنا لجهنم . .. لهم قلوب لايفقهون بها‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١-1875‏ 

. خداوند تكذيب كنند كان آياتش را بتدريج به ورطه هاى سقوط مى كشاند تا شايسته دوزخ شوند‎ ١ 
و الذين كذبوا بايتنا سنستدرجهم من حيث لايعلمون‎ 


<استدرجه إلى كذا > يعنى او را بتدريج و كام به كام به جيزى نزديكك كرد. متعلق <سنستدرجهم >». به دليل آيه 18 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انفال -8م/-١‏ دمع" 


١‏ روى كردانان از جبهه نبرد جز براى اتخاذ تاكتيكك هاى جديد مورد غضب الهى و مستحق جهنم 


باء بغضب من الله و مأويه جهنم و بئس المصير 


كلمه <بوء > جنانجه با حرف <باء > متعدى شود مى تواند به معناى متحمل شدن باشد. بنايراين 


خشم خداوند را بر خود هموار ساخت. 
جهنم » جايكاه فراريان از جبهه نبرد 

و من يولهم . .. مأويه جهنم 

جهنم » جايكاه مغضوبين د ركاه خداوند 
فقد باء بغضب من الله و مأويه جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
با ره د فاك مذجة 

© كفر و نفاق . عامل دوزخى شدن انسان 
جهد الكفار و المنفقين . .. و مأويهم جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاحي دما 

8 استمرار بر كناه » مسلتزم عذاب دوزخ و رنج طولانى 


قل نار جهنم أشد . .. جزاء بما كانوا يكسبون 


<باء بغضب من الله > يعنى 


<كانوا يكسبون > مفيد استمرار است. زيرا فعل مضارع آن كاه كه با <كان> و نظاير آن استعمال شود؛ بر استمرار دلالت 


فى كلل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاشاووو ما مستامم 


. قرار دادن يايكاه و امكانات در اختيار دشمن خدا و دين » ظلم و موجب سقوط در آتش است‎ ١6 


و إرصاداً لمن حارب الله . .. فانهار به فى نار جهنم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاك رو تبن مط امعاداء ١‏ 

. استمرار و يافشارى بر كفر » موجب كرفتار شدن به عذاب دردناكك دوزخ است‎ ١6 
والذين كفروا لهم . .. عذاب أليم بما كانوا يكفرون‎ 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

الاك رو تين كام تسم حزم 

٠“‏ بزهكارى و زشت كردارى » عامل كرفتار شدن به آتش دوزخ 

أولئكك مأويهم النار بما كانوا يكسبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هوو ]اذا ارادام 

شكك و شبهه در راستى و درستى قرآن ء مايه كرفتار شدن به آتش دوزخ است . 
فالنار موعده فلاتكك فى مريه منه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"ل-و48-1١١-دوه-‎ 

. آتش دوزخ » فرجام يبروى نكردن از رسولان الهى است‎ ١ 

ولقد أرسلنا موسى . .. إلى فرعون و ملإيه فاتبعوا أمر فرعون ... و بئس الورد المور 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع‎ 1١١8-١١ م-هود-‎ 

؟ تمايل به ستمكران و اتكاى بر آنان » موجب كرفتار شدن به آتش دوزخ است . 
و لاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 

؟ شركك و يرستش غير خدا » ظلم و دربى دارنده آتش دوزخ است . 

و لاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 

از مصداقهاى مورد نظر براى ظلم به قرينه آيات بيشين شركورزى و يرستش غيرخداست. 


٠‏ < عن رسول الله ( ص ):... من مدح سلطاناً جائراً و تخمّيف و تضعضع له طمعاً فيه كان قرينه إلى النار . . . قال الله 











عزوجل : < و لاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار . .. ,م 


از رسول خدا(ص) روايت شده است: . .. كسى كه سلطان ستمكرى را به خاطر طمع داشتن به او» ستايش كند و در برابر 


او كوجكى و تواضع نمايد ذو تكن عمساو 33515 ... خداوند عزوجل فرمود: و لاتركنوا 0 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١-١١9-1١١ /-هود-‎ 


٠‏ دوزخى شدن جن وانس به سبب اختلاءف در دين » كواه راستى و درستى سخن خداوند ( جهنم را از جن و انس ير 


خواهم كرد ) است . 
و لايزالون مختلفين . .. و تمت كلمه ربكك لأملأن جهنم 


سخن از تحقق يافتن فرموده خداوند (تمت كلمه ربكك . ..) يس از بيان اختلافهاى مردم و يوشيده شدن حق بر آنان» كوياى 
اين نكته است كه: همان اختلافها كه مخفى ماندن حق را در يى داشت موجب دوزخى شدن انسانها و جنيان شده و حقانيت 
كلمه ذا (لأملأن ...)درا بةتطور كامل ,فيحقق سات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحار وات 

. آنان كه در زمين فساد مى كنند » به سرايى شوم ( دوزخ ) كرفتار خواهند شد‎ ١ 
والذين ... يفسدون فى الأرض ... لهم سوء الدار‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - 14-18-" 

“'- سردمداران كفر و شركك عامل اصلى دوزخى كردن قوم خويشند . 

أحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه <جهنْم يصلونها > بدل از <دار البوار> باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عع وه 


*- بيروى از ابليس و كمراه شدن »ء از عامل هاى كرفتار شدن به جهنم 





اتبعكك . .. و إن جهنم لموعدهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١9-1١1-م‏ 

/- كفر » عامل كرفتار شدن به عذاب ابدى جهنّم 

الكفرين . .. فادخلوا أبوب جهنم خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١75 - اع‎ -١8- نحل‎ -4 

. بى شكك كيفر مش ركان افترا زننده بر خدا » تش است‎ -١ 

لاجرم أن لهم النار 

. افترا زدن به خداوند و دادن نسبت هاى ناروا به او» در يى دارنده تش جهنم است‎ -١١ 
عا كنتم تفترون . و يجعلون لله البنت ... و يجعلون لله ما يكرهون ... لاجرم أن ل‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د اماق 23175 يّت١ ١‏ 

. ذلّت و شكست .ء مجازات دنيوى فسادانكيزان و عذاب حهنّم » كيفر اخروى آنان است‎ -١ 
لتفسدنٌ فى الأرض . .. و إن عدتم عدنا و جعلنا جهنّم للكفرين حصيرًا‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

د امراك ذ اواك 38ت ١‏ 

. دنياطلبى » عامل كرفتارى انسان به آتش دوزخ است‎ -١ 

من كان يريد العاجله . .. جعلنا له جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








وك اسار اوت رقت 
"- آتش همواره شعلهور حهلم » كيفر كفر به آيات الهى و انكار روز رستاخيز 
كلما خبت زدنهم سعيرًا . ذلكك جزاؤهم بأنهم كفروا بأيتنا و قالوا أءذا كنا عظمٌ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعكييت برو هه 


*- شركك » جرم و 





كناه است و آتش دوزخ را در بى دارد . 

نادوا ش ركاءى . .. و رءا المجرمون النار فظنّوا نهم مواقعوها 

مصداق بارز جرمء در اين آيهء به قرينه آيه قبل» شركك است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -1١8-فطهكد ٠‏ 1دع 

*- كفر » زمينه ساز كرفتارى به دوزخ است . 

و عرضنا جهنّم يومئذ للكفرين عرضًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١5-1١18 - كهف‎ ٠ 

. يذيرش ولايت غير خداء كفر و در يى دارنده عذاب دوزخ است‎ -١ 
أن ينَخذوا عبادى من دونى أولياء إِنَا أعتدنا جهنم للكفرين نزلاً‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١عغ-1١٠١2-1١8- كهف‎ ٠ 

. دوزخ » جزاى كافرانٍ به آيات الهى و منكران معاد است‎ -١ 

ذلك جزاؤهم جهنّم بما كفروا 

مراد از كفرء به قرينه آيه قبل» كفر به آيات خدا و معاد است. 

ع- استهزاى آيات و ييامبران الهى » شيوه كافران و عامل دوزخى شدن و حبط عمل آنان است . 
جزاؤهم جهنّم بما كفروا واتخذوا ءايتى و رسلى هزوًا 


جوزو اعدو حون كتين كه مدا اث وتصدوق أبها كه حل انين عا اقع و ويل > ورائ داق انك رافيةة أن 


را <شوخى ناآ شكار> و ديكران» آن را <تمسخر > معنا كرده اند. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حمر حايولات الات لايم 

8- ظلم » موجب استحقاق دوزخ است . 

و نذر الظلمين فيها جتيًا 

تكيه بر عنوان <ظلم > براى باقى ماند كان در دوزخ» از نقش ظلم در استحقاق آن كيفر حكايت دارد. 


520 





نجات از جهنم و يايدارى بر ظلم » موجب بقاى در آن 
ثم ننتجى الذين اتقوا و نذر الظلمين فيها 


<اتقوا > فعل و نشان دهنده حدوث است,مْ ولى <ظالمين > اسم و دال كننده بر ثبوت است بناب ركفته برخى از مفسرانء اين 
تفاوت به جهت بيان رحمت كسترده الهى است كه اكّر كسى فعل تقوا به او منتسب كردد» نجات مى يابد,ْ ولى تا كسى به 
وصف ظلم متصف نككردد و عنوان <ظالم > بر او صدق نكند» در دوزخ ماندكار نخواهد بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -2-19م م 

8- ش ركورزى و يرستش معبود هاى باطل » كناهى بزركك و موجب دوزخى شدن است . 
و نسوق المجرمين إلى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحيو د وام اا 

. كفر» جرم و كناه است و كافران مجرم و دوزخى اند‎ - ١ 

نه من يأت ربّه مجرمًا فإِنْ له جهنم 

لام ورا <له جهنم > ب راستتحقاق دلألت مئ كند: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

35 تايط اجو د 

. اكر فرشتككان ادعاى الوهيت كنند » به عذاب دوزخ كرفتار خواهند شد‎ -١ 

و من يقل منهم إِنْى إله من دونه فذلكك نجزيه جهنم 
'- جهنم » كيفر مدعيان دروغين الوهيت است . 
و من يقل منهم إِنْى إله من دونه فذلكك نجزيه جهنّم 


/ا- جهنم » كيفر تمامى ستمكران است . 











نجزيه جهنم كذلكك نجزى الة لظلمي" 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سارت اك 2ه 


4- كفر » موجب دخول ناكهانى در آتش فرا كير 





و مستمر دوزخ 

الذين كفروا . .. وجوههم النار ... تأتيهم بغته ... و لا هم ينظرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتات كردن 

- يرستش غير خدا » كفر و مستوجب جهنم است . 

الذين كفروا . .. إنَكم و ماتعبدون من دون الله حصب جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتات الات وو دهن 

ه- شرك » كناهى بز ركك و مستوجب خلود در آنتش جهنم است . 
كم اورم سسلاونارنو وو شدي خرن ديار كل هه خلدوة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج !15د ع -ضيل؟ 

1- شيطان » عنصرى است كمراهكر و دوزخى يرور . 

كلّ شيطن مريد . كتب عليه... فانه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير. 
”- كمراه سازى و دوزخى يرورى » خميره و سرشت تغبيرنايذير شيطان است . 
كتب عليه. .. فإنّه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير 


جمله <كتب عليه > (بر او نوشته شد) بيانكر اين نككته است كه شيطان» مخلوقى است كه سرشت او با كمراه كرى و كشاندن 


مردم به سوى دوزخ» آميخته شده و غير قابل تغيير است. 


ه- كرفتار شدن به عذاب دوزخ » سرنوشت محتوم و فرجام شوم كسى است كه خود را در قلمرو ولايت شيطان قرار دهد واز 


او ييروى كند . 


كن هلة سيق تولاه .. ويهديه إلى عذاب السعير 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
المع - لهمت ١‏ 
١‏ - دوزخ وعذاب سخت آن » دستاورد خود انسان ها است . 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١9-75-جح-١‎ 

د - شركك وانكار ربوبيت خداء كناهى نابخشودنى و كرفتار كننده به آتش دورخ است . 

فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١و‎ -10-1755- جح-١‎ 

. كفر به خدا و سرييجى از عبادت او » كناهى نابخشودنى و در بى دارنده عذاب دردناكك دوزخ است‎ - ١ 
إن الذين كفروا و يصدّون عن سبيل الله‎ 


مراة از “+<الطيك“مق القوال > همان طوو كد دن آنه يكن كفنه شد كلمة توحرد و <صبراط جميد> عبادت تخداى كانه است. 
بنابراين با توجه به ارتباط اين آيه با آيه ييش» مى توان كفت: <كفروا> در < إن الذين كفروا>به تقدير <كفروا بالطيب من 
القول > امك و مزاه از سيل اللدهك ون ووذ عن سيا الله عيادية وابرسصن عدا كاندى ناهد قاب تكزابنك 
كه <الذين > اسم <إِنْ > و خبر آن محذوف است و تقدير آن به قرينه ذيل آيه جنين مى شود: <إِنَ الذين كفروا... نذيقهم 


من عذاب أليم >. 

١0‏ - عذاب دردناك دوزخ » كيفر هر نوع انحراف از حق و تجاوز به حقوق ديكران در محيط مسجد الحرام 
و من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -175-ان-للى؟ 

؟ - عذاب دوزخ » عقوبت كفر به خدا و تكذيب آيات او( قرآن) 

و الذين كفروا و كدّبوا بَايتنا فأولتكك لهم عذاب مهين 


8 - استكبار در برابر خدا و آيات 











او» دريى دارنده عذاب ذلت بخش و خوار كننده دوزخ 

و الذين كفروا و كدذّبوا بَايتنا.... عذاب مهين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وير اك دو 

ه - كرفتار شدن در تنككناى عذاب دوزخ » فرجام ظلم و تجاوز 

ريّنا أخرجنا منها فإن عدنا فنا ظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قوت وي اك واكم 

7 - بينش غلط نسبت به هدف آفرينش ( با زكشت به سوى خدا ) » ريشه انحرافات بشر و عامل دوزخى شدن وى 
قالوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا . .. أفحسبتم أنّْما ... لاترجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااعافرفان مواد دم 

“' اتش بر افروخته و برالتهاب دوزخ » كيفر تكذيب قيامت 
واعتدثاالنة كدت بالساغدسفة! 

<سيير :>. به معناى آتش يرالتهاب و برافروخته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن داوف كععيين 1 

؟ - به همراه بردن كناهان تا صحنه قيامت » عامل دوزخى شدن انسان 
و من جاء بالستّئه فكبت وجوههم فى النار 


به كار كيرى واه <جاء > ممكن است اشاره به اين داشته باشد كه كردار بد» در صورتى زيان بخش است كه انسان از آن 


توئة تككند وابا ستكيتى ناز كناة دز عرطه قيافت تحاضر شوة. 
- كيفر هاى اخروى و آتش دوزخ » ظهور و بروز كردار بد خود آدمى 
هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 


جزا ديدن انسان با نفس عمل خود (ما كنتم تعملون) بيانكر اين معنا است كه ماهيت عمل زشتء خود آتش است 


كه در قيامت براى انسان آشكار مى شود. 

8- اصرار بر كناهان و بدى هاء عامل اصلى جشيدن آتش دوزخ 

هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 

تعبير <كنتم تعملون > ماضى استمرارى و بيانكر عمل مستمر استء نه عمل مقطعى. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - قصص -78- اع -ه 

- هلاكت دنيوى و آتش دوزخ » بى آمد حكومت هاى مستكبر» ستمكر و فاسد ( جونان فرعونيان ) 
إِنّهم كانوا قومًا فسقين . .. إن لايفلح الظلمون ... و استكبر هو ... و جعلنهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده #9 داعيم 

* - مجرمان و منكران قيامت » به عذاب ابدى و يايان نايذير كرفتار خواهند شد . 
ولو ترى إذ المجرمون . .. و ذوقوا عذاب الخلد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-15. - سجده‎ 1١ 

عاق عامل كرفتاز شدنربه اتشن است. 

و أمَا الذين فسقوا فمأويهم النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - 0ددع ملع 

- دوزخ » يى آمد ياسخ دادن به نداى شيطان و حرف شنوى ازاو است . 


إِنْما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحب السعير 











٠‏ - كرفتار شدن به آتش برافروخته و يرالتهاب دوزخ » سرنوشت و كيفر ييروان حزب شيطان 
إِنْما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحب السعير 

<سعير > به معناى آتش افروخته و ملتهب است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لضان معد معدن 


© - عبادت نكردن خداى 





يكتا و ييروى از شيطان » موجب دوزخى شدن است . 
ألم أعهد إليكم يبنى ادم أن لاتعبدوا الشيطن . .. و أن اعبدونى ... و لقد أضل م 


برداشت ياد شده از ارتباط ميان اين آيه و آيات ييشين به دست مى آيدمْ يعنى» آيه شريفه بيانكر نتيجه و بى آمد عمل نكردن 


به توصيه هاى الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعو موت ممم 

*' - كفر مستمر » سبب دوزخى شدن است . 

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون 

<باء > در <بما> براى سببيت و فعل مضارع <تكفرون> به ويزه با آمدن فعل <كنتم > بيانكر استمرار است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتخكمافاة عابم دم 

*'- شركك وهم نشينى وهم فكرى با مشركان ستم ييشه » عامل دخول در دوزخ 

احشروا الذين . .. يعبدون . من دون الله فاهدوهم إلى صرط الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتعواناك عيه د سويز 

١‏ - روح طغيان كرى و حق نايذيرى مش ركان » موجب مستحق بودن آنان به عذاب الهى ( دوزخ ) در نظر سران شركك 
بل كنتم قومًا طغين . فحقٌّ علينا قول ربّنا إِنْا لذائقون 

؟ - روح طغيان و حق نايذيرى » عامل دوزخى شدن و استحقاق كيفر الهى 

بل كنتم قومًا طغين . فحقٌ علينا قول ريّنا إِنَا لذائقون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- صافات - /ا” - 5780 ١‏ 


١‏ -عذاب دوزخ » كيفر شركك و استكبار » در مقابل كلمه 


توحيد 
نهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلاالله يستكبرون 


برداشت ياد شده از آن جااست كه جمله <إنهم كانوا إذا. ..> تعليل براى جملات ييشين است كه در آنها از دوزخى بودن 


كافران و مشركان سخن به ميان آمده بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

صافات - ما عم ع 

؟ - انكار رسالت ييامبراسلام ( ص ) » موجب عذاب دوزخ 

فإنّهم يومئذ فى العذاب . .. و يقولون ... لشاعر مجنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

66 صافات -/ا” 9" ” 

؟ - عذاب دردناك دوزخ » كيفرى عادلانه و متناسب با رفتار شركك آلود و استكبار در برابر حق 
العذاب الأليم . و ما تجزون إلا ما كنتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- صافات - /ا” ‏ مم ”7 

“* - منككران قيامت » در وسط دوزخ جاى خواهند داشت . 

فرءاه فى سواء الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - صافات - /- وع - م 

- تقليد كوركورانه دوزخيان ستمكر در عقايد دينى و مبانى فكرى از يدران خود » موجب دوزخى شدن آنان كرديد . 


ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم . إِنّهم ألفوا ءاباءهم ضالين 


برداشت ياد شده از آن جا است كه جمله <إنهم ألفوا. .. > تعليل براى جملات بيشين (عذاب شدن و دوزخى كشتن كافران) 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 صافات  5"/-‏ ./ا ‏ »ع 


* - دنباله روى كوركورانه دوزخيان در رفتار و كردار و مواضع فردى و اجتماعى خود از 


بدران خويش » موجب دوزخى شدن آنان كرديد . 

ثم إِنْ مرجعهم لإلى الجحيم . إِنْهم ألفوا ... فهم على ءاثرهم يهرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-صافات - /# مم١‏ _ سم 

"' - نقفش اختيار و انتخاب انسان » در بدفرجامى و دوزخى شدن خود 

إلا من هو صال الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واكين دواد عدوم 

“ - ييروان طاغيان » آنان را عامل دوزخى شدن خود معرفى مى كنند . 

أنتم قدّمتموه لنا 

ذا طاغيان و ببزواتشان ذرصدة تتركهانعود و مقصر داستن #يكرى دن ذوزغى شدن انان هستتد.. 
قالوا بل أنتم لامرحبًا بكم أنتم قدّمتموه لنا فبئس القرار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانيىن دوشاويع 

ع - طاغيان » به اعتقاد ييروانشان » عامل دوزخى شدن آنان هستند . 

قالوا ربّنا من قدّم لنا هذا فزده عذابًا ضعمًا فى النار 

درخواست عذاب دوجندان براى طاغيان از سوى بيروان آنان» مى تواند كوياى برداشت ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعين د وراد عه 


- تكبر و خودبرتربينى ابليس و تصميم وى براغوا كردن انسان هاء موجب كرفتار شدن او به آتش دوزخ 











قال فبعزتكك لأغويتهم . .. قال فالحقّ ... لأملأنٌ جهنم منكك 
© - ييروى از ابليس » موجب استحقاق عذاب دوزخ 
لأملأنٌ جهنم منك و ممّن تبعك منهم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”7١-/8- ه59‎ -رمز-1١8‎ 


-١‏ شرك و ناسياسى 





خداء موجب كرفتارى به آتش جهنم 

قل تمتّع بكفرك قليلا إنَك من أصحب النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروو عو اعة 

ع - خسارت و از دست دادن سرمايه عمر و خانواده » موجب آتش شديد و فراكير دوزخ 
الذين خسروا . .. لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لانيو ستولا وكا 

١‏ - تكبر » عامل روسياهى اخروى و استحقاق جهنم 

أليس فى جهنّم منوّى للمتكرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لصوي موه م و 

. كفر به خدا و انكار روز رستاخيز » موجب دوزخى شدن انسان ها است‎ -١ 

و لكن حقّت كلمه الغذاب على الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -غافر - .دعسم 

٠"‏ - تكذيب بيامبران و ستيزه جويى با آيات الهى » موجب دوزخى شدن انسان ها 
و كذلك حفّت كلمت ربك على الذين كفروا أنهم أصحب النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2د غافر ع بعامعب م 











؟ - كفر به خدا و شريكك قرار دادن براى او » عامل دوزخى شدن انسان 

تدعوننى إلى النار . تدعوننى لأكفر بالله و أشرك به 

جدله دوعو لعفن اللي كاواة راف كله يعون :الب الناري كن | هن ايك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 -غافر - .ع “اع‎ ١2 


4 - اسراف و زياده روى در كناه و حق ستيزى » 


موجب دوزخى شدن انسان ها است . 

و أن المسرفين هم أصحب النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - .ع - لاع - لايع 

* - بيروى كوركورانه از مستكبران و منحرفان . موجب كرفتارى به آتش دوزخ است . 
و إذ يتحاججون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا إِنَا كنا لكم تبعًا 

. استكبار و به استضعاف كشيدن جامعه » موجب كرفتارى در آتش دوزخ است‎ - ١ 
و إذ يتحاججون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا إِنَا كنا لكم تبعًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - .ع - ٠ه‏ -ه 

ه - مخالفت عمدى و ستيزه جويانه كافران با ييامبران » موجب دوزخى شدن و محروميت آنان از تخفيف در عذاب الهى 
قالوا أَوَ لم تكك تأتيكم رسلكم بالبئنت قالوا بلى قالوا فادعوا و ما دعا الكفر 


اعتراف كافران دوزخى به اين كه به ييامبران و دلايل روشن آنان دست يافته بودند» نشان مى دهد كه مخالفت آنان با تعاليم 


آسمانى» از روى عمد و ستيزه جويانه بوده است و همين موجب دوزخى شدن و محروميت آنان از تخفيف در عذاب كرديد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - ٠ع‏ - 9م -و 

9 - ستم بيشكى » موجب يذيرفته نشدن عذر آدمى از كناه » محروميت از رحمت خدا و جاى كرفتن در سراى بد 

يوم لاينفع الظلمين معذرتهم و لهم اللعنه و لهم سوء الدار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ -غافر - 6٠‏ ويم فى ضيض؟ 











3 عا‎ ٠. ٠. 
؟ - آنان كه از سر كبر و خودخواهى به عبادت‎ 


خدا نمى يردازند » محكوم به دوزخ اند . 

إِنَ الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم 

- خوددارى از عبادت خدا از سر تكبر و بزركك منشى » موجب دوزخى شدن است . 

إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين 

© - كسانى كه از عبادت خداوند كبر ميورزند » با خوارى و ذلت به دوزخ وارد خواهند شد . 

إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين 

خة افر >( رفادى 33 خر > )راموك خرص اذل 2 (كرحكة :واللثل 5ن ا وناو تعال راي فميير رخاز > انيف 


4- < فى الصحيفه السجاديّه : و قلت : < ادعونى أستجب لكم إِنْ الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنّم داخرين > 
فسمميت دعاءك عباده و تركه استكباراً و توعّدت على تركه دخول جهنّم داخرين ... م 


در صحيفه سجاديه آمده است: [خدايا] تو فرمودى مرا بخوانيد تا شما اجابت كنم[و فرمودى] كسانى كه از روى كبر از عبادت 
من روى برمى كردانند» به زودى با ذلت وارد دوزخ خواهند شد. يس خواندن خودت راعبادت ناميدى و تركك آن را 


استكبار خواندى و بر تركك آن وعده دخول ذليلانه به جهنم را دادى >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اعفصات- عد ودع 

- شركورزى و تكذيب ييامبران الهى » دربى دارنده تش دوزخ است . 

و يوم يحشر أعداء الله إلى النار 

از ارتباط اين آيه با آيات ييشين كه در مورد تكذيب يياميران بود مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -فصلت -١ع-اع‏ دم 


“* - كفر به قرآن و 


إن الذين كفروا بِالذّكر لما جاءهم 


تعبير < لما جائهم > بيانكر اين است كه كه اساساً كفر و انكار زمانى تحقق مى يابد كه انسان با كلام وحى روبه رو شده و آن 


را فهم كرده باشد. سيس به انكار آن يرداخته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مووي نما جتن 

© - تقسيم انسان ها به بهشتى و دوزخى » نتيجه برخوردارى آنان از اختيار و حق انتخاب 
فون قن مكارو تيرقو لفق بور ءا الله لجطلي أنه وخزدة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عياص دم بم وي ؟ 

؟ - جاودانككى ظالمان و كمراهان » در دوزخ » نتيجه محروميت آنان از ولايت خدا و تكيه بر ولايت غير او است . 
إن الظلمين فى عذاب مقيم . و ما كان لهم من أولياء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادج رخرق للع دمالاد؟ 

؟ - كناه ييشكى . عامل ورود به جهنم و جاودانكى در عذاب 

إن المجرمين فى عذاب جهنم خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا تزخرق دمع دعباماعيم 

'"' - انسان » خود باعث دوزخى شدن خويش است , نه خداوند . 


و ما ظلمنهم و لكن كانوا هم الظلمين 


؟ - كناه ييشكى و ظلم مستمرء باعث دوزخى شدن انسان 


سوره - آيه - فيش 

لبن دوادو ا دما 

١‏ - دوزخ » يايانى خفْت بار براى دروغ يردازى هاء استهزاكرى ها و كناه يبشكى كافران 
ويل لكل أفاكك أثيم . .. اتخذها هزوًا ... عذاب مهين . من ورائهم جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق -لءهة_عمردع 

؟ حق يوشان لجوج و معاند » مستحق آتش دوزخ ,م و نه ناآ كاهان ره نيافته به حق * 

وصف <كمّار > و <عنيد> مشعر به عليت است, يعنى؛ آنجه آدمى را به سوى دوزخ مى كشاندء انكار لجوجانه و حق 


ستيزانه است و نه صرف انكار ناشى از جهل و نرسيدن به حق م كرجه ظاهراً به جنين فردى نيز <كافر> اطلاق مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

برلا ديات وم ادم 

"' - تفتيدن بر تش دوزخ » جزاى كفرء دروغ يردازى و ياوه سرايى عليه دين 

قتل الخرّصون . .. يوم هم على النار يفتنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك وراك كان د هاا 

؟ - عذاب اتش دوزخ » دستاورد خود كافران و منكران معاد 

ذوقوا فتنتكم 

اضافه <فتنه > به <كم >» مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








-طور - ”قن - ١8‏ - لي لاعمة 
ه - كيفر دوزخ براى تكذيب كنند كان دين » بازتاب قهرى عملكرد مستمر خود آنان 
نما تجزون ما كنتم تعملون 


8 - آتش دوزخ » تجسّم و عينيت اعمال نارواى خود كافران براى ايشان 


إِنْما تجزون ما كنتم تعملون 


عمل ناروا تجسّم بيدا كند. 


- عذاب دوزخ » ستمى از سوى كافران به خويش و نه از جانب خداوند 

إِنْما تجزون ما كنتم تعملون 

8- اصرار و مداومت بر كفر و حق نايذيرى » دريى دارنده عذاب آتش دوزخ 

إِنْما تجزون ما كنتم تعملون 

فعل <كنتم تعملون >: ماضى استمرارى و بيانكر اصرار و مداومت شخص.ء بر عمل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رحمن -00 "اع اع 

- تكذيب قيامت و كيفر آن» از عوامل دوزخى شدن 

هذه جهنم الّتى يكذّب بها المجرمون 

ازاين كه دوزخ به تكذيب كران آن معرفى مى شود؛ مطلب ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 2ه - مع - م٠‏ 


؟ - كذراندن زندكى دنيا همراه با بى بروايى » سرمست شدن به ثروت و مكنت و بى رحمى و آدم كشى » دربى دارنده 
قطعى عذاب هولناكك دوزخ 


فى سموم و حميم . .. إِنْهم كانوا قبل ذلكك مترفين 
٠“‏ - سرمستى » خوش كذرانى و فرو رفتن در ناز و نعمت »ء از عوامل مهم دوزخى شدن < اصحاب شمال > 


و أصحب الشمال . .. إِنْهم كانوا قبل ذلكك مترفين 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واقعه عه -عع ع١‏ 


” -اصرار و يافشارى < اصحاب الشمال > بر ييمان شكنى » عامل دوزخى شدن آنها 





كانوا يصرّون على الحنث العظيم 
* - يافشارى و تداوم بخشى بر كناهان بزركك » در بى دارنده قطعى دوزخ 
و كانوا يصرّون على الحنث العظيم 
ع - شركورزى » كناهى بزركك و نابخشودنى و باعث دوزخى شدن انسان 
و كانوا يصرّون على الحنث العظيم 


برخى از مفسران برآنند كه مراد از <حنث > در آيه شريفه. شكستن ييمان توحيد است (بيمانى كه خداوند فطرتاً و در عالم 
ذر از انسان ها كرفته است). بر اين مبناء مفاد آيه جنين مى شود: اصحاب شمال به خاطر شكستن ييمان توحيد و روى آوردن 


به شركك و اصرار بر آن» كرفتار عذاب دوزخ خواهند شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شري موه دري 

١‏ - توصيه خداوند » به مؤمنان » مبنى بر خودسازى و صيانت خويش از عوامل و موجبات بدبختى و دوزخى شدن 
يأيّها الذين ءامنوا قوا أنفسكم . .. نارًا 


بنا به كفته مفسران» مقصود از محافظت خود از آتش» صيانت خويش از موجبات و عواملى است كه منجر به آتش دوزخ مى 


؟ - توصيه خداوند به مؤمنان » مبنى بر مراقبت از اعضاى خانواده خود در برابر عوامل و موجبات بدبختى و دوزخى شدن آنان 
يها الذين ءامنوا قوا . .. أهليكم نارًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -/ام دم 5١‏ 

؟ -انكار صفت ربوبيت خداوند » مساوى با كفر و موجب دوزخى شدن است . 

و للذين كفروا برتهم عذاب جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








9 ملكك -لام و 





عن 


؟ - كافران دوزخى » از كسانى اند كه يس از اتمام حجت و از روى عمد . راه كفر وانكار را در بيش كرفته و به تكذيب 


دين يرداختند . 

قالوا بلى تاقد عاونا لاير فكدهاً 

ه - تكذيب عمدى دين » عامل دوزخى شدن است . 
فنع :فا تلاك فكدها نو كلنا كان ل اللدمى تم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 ملكك -ل/ام 5-1١‏ 

اح كوشن ذل تسيرذ و به سحتان باميرات وا تعفل كردن درياوه آنها؛ عامل دورعين :شدن كارا 
و قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحب السعير 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 معارج - 110/-1١‏ ع 

#*- حق كريزى » از موجبات دوزخى شدن 

تدعوا من أدبر و تولّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 معارج - 18-1١‏ -ع 

؟ - زراندوزى » از موجبات دوزخى شدن 

و جمع فأوعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ووه ااام 











“" - ظلم و انحراف از مسير حق » از موجبات دوزخى شدن 
و أمًا القسطون فكانوا لجهئم حطبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا جاع 

- نافرمانى از خدا و رسول او» موجب ابتلا به نش دوزخ 
و من يعص اللّه و رسوله فإنّ له نار جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابر جاع اناك 


؟ - استكبار در برابر حقايق الهى و افترا 








بر دين » موجب كرفتارى به تش دوزخ است . 
لقال هنا الس ل لدو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مدثر ع7 ار اع 

* - دوزخ » نتيجه و ييامد رفتار و كردار خود دوزخيان است . 
بأضلية سقراءت.: كل تفلنن كما كانيت رهيية 

با توجه به ارتباط ميان اين آيه و آيات قبل و بعد كه درباره دوزخ است مطلب ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يني مع جوع دم 

- جرم » از موجبات دوزخى شدن انسان ها است . 

عن المجرمين . ما سلككم فى سقر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مدثر ع7 سم ع١‏ 

. تركك نماز» از عوامل دوزخى شدن است‎ - ١ 

ما سلككم فى سقر . قالوا لم نكك من المصلين 


؟ - < عن عقيل الخزاعى » أن أميرالمؤمنين (ع ) .. . يقول : تعاهّدوا الصّبلاة و حافظوا عليها و استكثروا منها و تقرّبوا بها فإنّها 
كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً و قد علم ذلكك الكقَارٌ حين سّئْلوا ما سلككم فى سقر ؟ قالوا : لم نكك من المصلين م 


از عقيل خزاعى روايت شده كه اميرالمؤمنين(ع) فرمود: . ..مواظب نماز باشيد و بر آن محافظت نماييد و انجام آن را افزون 
كنيد و با نماز به [خدا] تقرّب جوييد. جون نمازء وظيفه ثابت و معينى براى مؤمنان است,مْ اين را كافران نيز مى دانندمْ آن زمان 


كدان انأن سوال هشوه 











<جه جيز شما را به دوزخ وارد ساخت>؟ كويند: ما از نمازكزاران نبوديم...>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يننا سا لجاع ك1 

١‏ - اطعام نكردن به مساكين و بينوايان » از عوامل دوزخى شدن 

ما سلككم فى سقر . .. و لم نكك نطعم المسكين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابا ماع واد ١‏ 

١‏ - به بطالت كذراندن عمر» از عوامل دوزخى شدن 

ما سلككم فى سقر . .. و كنا نخوض مع الخائضين 


<خوض > (مصدر <نخوض >)). در اصل به معناى حركت در آب اسيية (لسان العرب). در اين آيه مقصود.ء اشتغال فراوان به 
كار باطل اسنة:. (قاموس المحيط) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادير تر اتعاماا 

١‏ - تكذيب روز جزاء از عوامل دوزخى شدن 

ما سلككم فى سقر . .. و كنا تكذّب بيوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 مرسلات -/ا/ا- 1١6‏ -”" 

*- تكذيب بريايى قيامت » موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى 
ويل يومئذ للمكدّبين 


از آن جا كه آيه شريفه؛ در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد» استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن» تكذيب روز 


قيامت است. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848- مرسلات -لا/ا - "1١9‏ 

*'- تكذيب بريايى قيامت » موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى 
ويل يومئذ للمكدّبين 


از آن جا كه آيه شريفه» در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد» استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب 


در آنء تكذيب روز قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848- مرسلات -/ا/ا - 8" ”7 

#اسدركل فبةروناض قيامك + فوركب عدا دوزخ وهلاكت ابدى 
ويل يومئذ للمكدّبين 


از آن جا كه آيه شريفه» در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد» استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن» تكذيب روز 


قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48- مرسلات -/الا - 58 -" 

*'- تكذيب بريايى قيامت » موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى 
ويل يومئذ للمكذّبين 


از آن جا كه آيه شريفه» در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد» استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن» تكذيب روز 


قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- مرسلات -/ا/ا- 7594 -” 

١‏ - تكذيب روز جزاء موجب كرفتارى به آتش دوزخ 

انطلقوا إلى ما كنتم به تكذّبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مرسلات -/الا- ع” م 

" - تكذيب بريايى قيامت , موجب عذاب دوزخ وهلاكت ابدى 


از آن جا كه آيه شريفه» در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد» استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن» تكذيب روز 


قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848- مرسلات -/الا - /ا” ”7 

*'- تكذيب بريايى قيامت » موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى 
ويل يومئذ للمكدّبين 


از آن جا كه أيه شريفه» در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد» استفاده مى شود كه مقصود از 


تكذيب در آنء تكذيب روز قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مرسلات -/ا/ا- #6" 

*'- تكذيب بريايى قيامت » موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى 
ويل يومئذ للمكدّبين 


از آن جا كه آيه شريفه» در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد» استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن» تكذيب روز 


قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848 مرسلات -لا/ا- 8ع -"؟ 

*'- تكذيب بريايى قيامت » موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى 
ويل يومئذ للمكذّبين 


از آن جا كه آيه شريفه» در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد» استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن» تكذيب روز 


قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848- مرسلات -/ا/ا -/0ا© ا" 

*'- تكذيب بريايى قيامت » موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى 
ويل يومئذ للمكدنة 


از آن جا كه آيه شريفه» در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد» استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن» تكذيب روز 


اسك ا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مساقت فالا لايم 


ويل يومئذ للمكذبين 


از آن جا كه آيه شريفه» در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد» استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن» تكذيب روز 


قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
نبا -7/8-/7؟ ده 


- انكار معاد و حسابرسى قيامت » 


عامل طغيان كرى و مايه كرفتارى به عذاب جهنم است . 

للطغين . .. إِنّهم كانوا لايرجون حسابًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 نبا -78-8 دع 

- تكذيب آيات الهى » مايه كرفتارى به عذاب جهنم و محروميت از لذت برودت و آشاميدن آب در آخرت 
إن جهنّم . .. لايذوقون ... و كذّبوا بايتنا كذَّابا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

066 رشن 

؟ - عذاب جهنم و افزايش آن ء نتيجه انكار معاد و تكذيب آيات الهى و عقوبتى متناسب با آن كناهان است . 
فذوقوا فلن نزيد كم 


<فاء > در <فذوقوا > و <فلن نزيدكم > دلالت مى كند كه جشيدن عذاب فزاينده ييامدى مناسب براى كناهان بيان شده در 


آيات يبشين است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ نازعات - 4و/ا- وم _ سم 

- ناديده كرفتن مقام ربوبيت خداوند و زياده روى در هوايرستى » فرجامى جز آتش دوزخ ندارد . 
فأمًا من طغى . .. فإنّ الجحيم هى المأوى 


از آن جا كه مراد از طغيان در <من طفغى > به قرينه <من خاف مقام ربّه و نهى النفس عن الهوى> (در آيات بعد) بى 


اعتنايى به يرورد كار و ييروى از هواى نفس استء تهديد به جحيم نيز درباره كسانى است كه اين كونه باشنك. 
- ترجيح دنيا بر آخرت ء مايه كرفتارى به آتش دوزخ 
و ءاثر الحيوه الدنيا . إن الجحيم هى المأوى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





مي-1١8-/41- تكوير‎ - ٠ 


8 - ورود هرانسان 





به بهشت يا جهنم » سزاى كردار او است . 

فض شيع نر نايك الما علس سيا حورت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انفطار - ١80-87‏ ع 

؟ - كرفتارى فاسقان به آتش جهنم » كيفر فسق آنان است . 

يصلونها يوم الدين 

تصريح به <روز جزا > بودن قيامتء در بيان عذاب فاسقان, بيانكر آن است كه عذاب قيامت جزاى فسق آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طقف د الو اد 

؟ - تكذيب قيامت و كيفر و ياداش الهى » مايه كرفتارى به عذاب جهنم است . 

ويل يومئذ للمكدّبين . الذين يكذّبون بيوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحامطقق د قو ايم 

* - عذاب جهنم » كيفر تكذيب كنند كان آن 

ثم يقال هذا الذى كنتم به تكذّبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انشقاق د عمبدع ادج 

د - اعطاى نامه عمل از يشت سر »ء فرياد هلاكت خواهى در قيامت و كرفتارى به آتش جهنم . برخاسته از استبعاد معاد است . 
ا ا عرد 


انم سني ترائة وا نكر غلك براق مظالني فال "يناعي كه وتجملة ]انها حاوكن كنا بددوواء هرد رت 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-1١6 -انشقاق -*88م-‎ ٠ 


-١‏ كسانى كه در قيامت نامه عمل را از يشت سر دريافت كرده و به دوزخ كرفتار مى شوند » خود عامل بيدايش جنين 


سرنوشتى اند . 

ا ل 0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١ -88- بروج‎ - 

. شكنجه كران و سوزانند كان مردم با ايمان , به عذاب جهنم كرفتار خواهند شد‎ - ١ 
إن الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنت ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم‎ 


<فتن > (مصدر <فتنوا >) در اصل به معناى داخل كردن طلا در اتش است,ْ ولى در مورد داخل كردن انسان در اتش نيز 


استعمال دارد (مفردات راغب). <فتنه > در قرآن» كَاهى به معناى تعذيب (شكنجه دادن) آمده است. (بصائر فيرو زا بادى) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اعلى - لام - 18م 


* - برتر ديدن زندكانى دنيا از آخرت » ديد كاهى ناروا و مايه شقاوت و روى كردانى از تذكرات قرآن و كرفتارى به آتش 


دوزخ است . 

وتيا الاغفي: الذدى مقلن انار يكيل كرون البحيؤه لدم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-9-9١1١١- قارعه‎ - ٠ 

* - كرفتارى به جهنم » كيفر كردار هاى بى ارزش است . 

اقيق قبي فونه امه مازمة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 تكاثر - 6-1١15‏ دهع 

؟ - يرسش و حسابرسى از نعمت ها ء زمينه ساز كرفتارى برترى جويان و تفاخر كنندكان به آتش دوزخ 


لترونَ الجحيم . .. ثم لتسئلنٌ يومئذ عن النعيم 





نشان دادن جهنم به اهل تكاثر بيش از بازخواست نعمت ها بيانكر آن است كه اهل تكاثر بايد يس از 


طى مراحل بازخواست و حسابرسى» جهنم را جايكاه خويش بدانند. 

ه - افتخار بر ديكران در امتيازات مادى . كفران نعمت و زمينه ساز كرفتارى به دوزخ يس از حسابرسى است . 
ألهيكم التكاثر . .. ثم لتسئلنٌ يومئذ عن النعيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ح ماعر قت لي م 

* - نمازخواندن تكذيب كنند كان كيفر هاى الهى » بى ثمر بوده و مايه استحقاق عذاب جهنم است . 
ارفك الذي يكدي بالك به وا ويل المتصلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

:7ح ماعو لاد وت بدن 

« - خواندن نمازء براى خودنمايى نزد مردم » نكوهيده و مايه كرفتارى به عذاب جهنم است . 
فويل للمصلين . .. الذين هم يراءون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ح ناعون داور ود كا 


١‏ - كسانى كه از عاريه دادن لوازم منزل » دريغ ورزيده » احتياجات مردم را ناديده مى كيرند » كرفتار نفرين خدايند و عذاب 


جهنم » فرجام آنان است . 
فويل . .. و يمنعون الماعون 


(ابزار كمكك دهنده) دانسته اند. (صحاح اللغه) 


موجبات جهنم منافقان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











لاسو روود اي 


١‏ شكك و ترديد»ء يرتكاهى كه 





منافقان بناى شخصيت خويش را بر آن يى افكنده و از آن جا به دوزخ سقوط مى كنند . 
أسس بنينه على شفا جرف هار . .. لا يزال بنينهم الذى بنوا ريبه فى قلوبهم 

موجبات نجات از جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مانا سعد وعم 

- اطاعت از خداوند و رسول او نجات بخش آدمى از آتش جهنم است . 

يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يليتنا أطعنا الله و أطعنا الرسولا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولاح اق تك لزلزت اوناع 

* - يذديرش تذكرات قرآن و خشيت و هراس در برابر خداوند » مايه رهايى از آتش دوزخ 
مسد كوم د ,او يها الأحفق + الذى تصلى النان الكبرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لت ا 2م 

؟ - بذل مال بدون جشمداشت .» از عوامل دور ماندن از آتش جهنم است . 

متي روت ماله نوها لأخد عند ع تمه تحرق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال ووم 20م 


؟ - بذل مال در صورتى نشانه برترين تقوا و مايه تزكيه نفس و نجات از آتش است كه تنها به نيت دستيابى به لطف خداوند 


ناشك. 


الأنقى الل موق والنقيب إلا اطقاء ور 


موجوديّت جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مالاو خو بدا 

/ جهنّم » بالفعل موجود است . * 


اولك اعتدنا لهم دابا اليما 


توه به ماضى آوردن كلمه <اعتدنا> (مهيا كرده ايم). 
مؤمنان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

07-1١-14 -مريم‎ ٠ 


لأعدطة عم حار اكاك للدا قال 2 محعةه روسل الله دهن ) بق له لامقة نادو لأفتدر الا ركه كر على المزفن تردا و 
سلاماً كما كانت على إبراهيم (ع ) ,م 


| جائوي عمد الله زؤايك ننه كد كقانة: .. شنيدم كه رسول خدا(ص) مى فرمود: هيج انسان نيك وكار يا زشت كارى نيست 


مكر اين كه داخل جهنم مى شود يس آتش براى مؤمن سرد و سلامت مى كرددمْ همان كونه كه براى ابراهيم(ع) شد>. 
ناكهانى بودن جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قبت لصت 

. كافران » در روز رستاخيز به طور ناكهانى با تش فراكير روبه رو خواهند شد‎ -١ 
لايكفُون عن وجوههم النار . .. بل تأتيهم بغته‎ 

<بغت > به معناى امر ناكهانى و به دور از محاسبه و بيش بينى است. 

نامهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -مائده 8 ١٠١٠١3-م‏ 

ه جحيم » از نام هاى دوزخ 

اصحب الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ع 11 











#- سعيرء از نام هاى دوؤخ است . 
إلى عذاب السعير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج "١‏ - امم 

ء - جحيم » از نام هاى دوزخ 
أولتك أصحب الجحيم 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه يرخى 





نوشته اند: <جحيم > يكى از نام هاى آ تش است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مو ماك وعدم 

*- جحيم ء از نام هاى دوزخ 

و برّزت الجحيم للغاوين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-احزان - عم عع اسم 

- < سعير >> » از نام هاى جهنم است . 
و أعدّ لهم سعيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -فاطر - 8 - عم ١١‏ 

-١‏ سعيرء از نام هاى دوزخ 

أصحب السعير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ها-صافات -/م- م" 

- جحيم ء از نام هاى دوزخ 

صرط الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - صافات - /"- هه - ه 


ه - عذاب دوزخ از هر سوى منكران قيامت را فرا خواهد كرفت . 








واه فى وان لتحي 

برداشت ياد شده از قرار داشتن كافران در وسط دوزخ و نه در حاشيه آن به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-صافات - م عم _ سم 

0< جحيم > أز نام اها جهنم 
الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6- صافات -/”5؟ ‏ ثىث - ام 

6 - < جحيم > از نام هاى جهنم 
الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١8‏ -غافر - 6٠‏ لا 569 

75 - جحيم » از نام هاى دوزخ 
عذاب الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ 





طشووق الاح 

8 - < سعير >> از نام هاى دوزخ 
و فريق فى السعير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
طروت لوسورادم 

- < جحيم > . از نام هاى دوزخ 
و وقيهم ربّهم عذاب الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- واقعه - 808 - عو دع 

ع - < جحيم > از نام هاى دوزخ 
و تصليه جحيم 

برخى از مفسران» <جحيم > را عَلّم براى دوزخ دانسته اند. برداشت بالا مبتنى بر اين احتمال است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6- حديد -/اق ١١-1١9‏ 

١‏ - < جحيم > ء از نام هاى دوزخ 
أراكك أصيدن الح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
494 ملك - لام -خٌ- ها 

١١‏ - < سعير > » از نام هاى دوزخ 


عذات السعن 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 ملكك -/م - 6-1١‏ 

4- < سعير >> . از نام هاى دوزخ 
ما كنا فى أصحب السعير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 ملكك -/م 1١‏ دع 

- < سعير > »از نام هاى دوزخ 
لأمبعث اليد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 حاقه هم ١ا”#-”"‏ 

- < جحيم >. از نام هاى دوزخ 
ثم الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9- معارج - 18-1١‏ م 


*- < لظى > ( اتش شعلهور 











و خالص ) ء از نام هاى دوزخ 

إنْها لطى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 مدثر - 076 ع7 م 

داح قر »ناز نام ها ذووخ 
املد 

<سقر>» اسم عَلَم براى جهنم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وكيوا موا 

داح يقر > آز نام ها ذووخ 
وما أدريك ما سقر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 مدثر #9 65 ع 

اداح قر #4 آز نام هاى ذووخ 
007 

دنق وان علو يراق دررخ أبنت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - نازعات - و/ا_ عم _ سم 
ا<تطيي > كر اراعاف هت 


وبرّرزت الجحيم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تكوير 5١-1١17-41-‏ 

. جحيم © » از نام هاى جهنم است‎ < - ١ 
و إذا الجحيم سعّرت‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - مطففين -9م - 18م 

- < جحيم > . از نام هاى جهنم است . * 
ثم نهم لصالوا الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-1١١ - -انشقاق - 8م‎ ٠ 

. سعير >> » از نام هاى جهنم است‎ < - "١ 
سعيرًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -قارعه -١١94-1-ه‏ 

د - < هاويه > از اسامى جهنم 


فأمّه هاويه 


<هاويه > كرجه منصرف است و نمى تواند علم باشد» ولى 








مى تواند وصفى باشد كه بر جهنم اطلاق شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ تكاثر - 1٠١7‏ مدع 

* - < جحيم >> . از نام هاى دوزخ 
لترونٌ الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -دهمزه -8١8-1-يم‏ 

© - < حطمه >> . از نام هاى جهنم 
الحطمه 

نجات از جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع#دنماء داع بم ١‏ 


١‏ بندار باطل كروهى از اهل كتاب و برخى از مسلمانان در مورد نجات از جهنم و ورود به بهشت . به صرف انتساب به اديان 


الهى 
ليس بامانيكم و لا امانى أهل الكتب 


مراد از اسم <ليس > با توجه به آيات كذشته. رهايى از جهنم و ورود به بهشت است يعنى ليس الجنه و المحيص عن النار . .. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع*-نساء دع بيع١-١‏ 
١‏ منافقان در صورت توبه » اصلاح كذشته » تمسكك به خدا و اطاعت خالصانه » به آتش دوزخ كرفتار نخواهند شد . 


إن المنفقين . .. الا الذين تابوا و أصلحوا و اعتصموا باللّه و أخلصوا دينهم 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وال مد ود عباسع 

* نجات از عذاب دردناك دوزخ » فلاح و رستكارى است . 
لعلكم تفلحون. إِنّ الذين كفروا ... لهم عذاب اليم 


عذاب» 





ومتكا رق اس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -8؟1- 57 

"١‏ سزاواران خلود در جهنم ممكن است با مشيت خداوند از آن رهايى يابند. 

خلدين فيها إلا ما شاء الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود-١١1-لا١1-‏ ل 

7 رهايى جهنميان از آتش دوزخ » امرى ممكن و محتمل است و به مشيت خداوند بستككى دارد . 
خلددية فيا لما كاه ريك 


است كه به خلود و دوام توصيف شد. بر اين اساس حاصل معناى <خالدين فيها ...> جنين مى شود: دوزخيان در اتش براى 
هميشه ماندكارند» مكر آنكه خداوند هميشه بودن را ملغى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-59-١1١8 - كهف‎ ٠ 

#داتكن قاشت #هماندد سوايزذه ا فوا كبر واه كزير راير كافوان خواهة سيت 

نارًا أحاط بهم سرادقها 

##سوادق > معرفن ختسراطاق © و ره ا-معتاق يمه وا برد سر | اسدت: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ كهف -18-#ن د غيض” 

“- مجرمان » در قيامت » به دوزخى بودن خود و نداشتن راه كريزى از آن » بى خواهند برد . 


فظنّوا انهم مواقعوها و لم يجدوا عنها مصرفا 











بيان ديد كاه مش ركان در مورد ورود به جهنم با فعل <ظَنّ >. حكايت از آن دارد كه آنان» در آن شرايط» خود را دوزخى مى 


بينند» ولى هنوز اميدهايى هر جند 


واهى به نجات دارند. ولى به زودى درمى ناينك كه كريز كاه براى آنان نيست. <مصرفاً > اسم مكان به معناى مكانى است 


كه به آن روى آورند. جمله < لم يجدوا...> يعنى جايى را كه بتوانند با يناه بردن به آنء از آتش رها شوند» نمى يابند. 
ه- مش ركان » در قيامت » در يى يافتن راهى براى نجات خويش از آتش دوزخ اند . 


در آيه قبل» بيان شد كه مش ركانء با خواندن معبودان يندارى شان» در صدد نجات خود برخواهند آمد واين آيه» خبر از 


نافرجامى تلاش آنان داده است. 
#- مش ركان » در قيامت » راهى براى نجات خود از اتش نخواهند يافت . 
فظنوا أنهم مواقعوها و لم يجدوا عنها مصرفا 


<مواقعه > در مورد جنكك به كار مى رود (مفردات راغب) و مفاد آيهء اين است كه مشركان, براى دور ساختن آتش از خود 


و جيره شدن بر آنء» تلاش مى كنند ولى راه كريزى نخواهند يافت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحمون ملك رادأ 

. خداوند » دريى ورود همكان به دوزخ , تقواييشكان رااز آن نجات مى دهد‎ - ١ 
و إن منكم إلا واردها . .. ثم ننجى الذين اتقوا‎ 


1- < عن رسول الله ( ص ) قال : يردّ الناس النار ثم يصدرون بأعمالهم فأولهم كلمع البرق» ثم كمرٌ الريح . ثم > 1 
الفرس . ثم كالراكب »ء ثمم كشد الرجل . ثم كمشيه , 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود: مردم وارد آتش مى شوندء آن كاه به ميزان اعمالشان از آن خارج 


مى كردند» يس اولين كروه به سرعت تابش برق و كروه بعدى به سرعت وزش باد و كروه بعد مانند دويدن اسب و كروه 


ديكر مانند سواره و كروهى مانند دويدن مرد و دسته اى مانند راه رفتن مرد [از تش خارج مى شوند]>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عن ع م 

“- كافران دوزخى ء از دفع و بركردانيدن عذاب الهى » كاملا ناتوان اند . 

فلايستطيعون ردّها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-177-75- حج‎ ١ 


/- < عن أبى بصير عن أبى عبدالله (ع ) ... وان أهل جهنّم إذا دخلوها هووا فيما مسيره سبعين عاماً فإذا بلغوا أعلاها قمعوا 
بمقامع الحديد و أعيدوا فى دركها هذه حالهم و هو قول الله عرّوجل < كلما أرادوا أن يخرجوا منها . . . , 


ابى بصير از امام صادق(ع) روايت كرده است: . ..اهل جهنم وقتى كه داخل آن مى شوناء به اندازه سير هفتاد ساله در آن 
سقوط مى كنند يس زمانى كه به بالاى آن بيايند» با كزرهاى آتشين بر سر آنها كوبيده مى شود و به ته جهنم بركردانده مى 


ونه و اسنها لوو فييك انها ستو انو هجا كي جد ابرع كدرل رويك 2د كلها اكوا ان د مو يان 6 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دريو دعاك اك 

؟ - يأس كافران از نجات و رهايى » يس از قرار كرفتن در تنككناى عذاب جهنم 

عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون 


جالع > نام 








سوره - سوره - آيه - فيش 

اافرقان عدوا ا 

١‏ تلاش براى سوق دادن انسان ها به بهشت و نجات آنان از ابتلاى به آتش جهنم » از هدف هاى ييامبران الهى 
قل أذلكك خير أم جِنْه الخلد التى وعد المتّقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كل 

- راه نجات از عذاب جهنم » به روى تمامى كافران ستيزه جو بسته است . 

وما دعا الكفرين إل فى ضلل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -غافر - .ع -//ادع 


* - مش ركان و كافران حق ستيز » جون از بازكشت به سوى خدا و كرفتار شدن به عذاب جهنم راه فرارى ندارند » مهلت دادن 


داوتك يها نان نكران كنده نوست 

فإمًا نريتكك بعض الذى نعدهم أو نتوفيتك فإلينا يرجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عور ا عام دق 

ه - راه نجات از عذاب جهنم » بر روى ستمكاران و كمراه شد كان از سوى خدا ء مسدود است . 
و من يضلل الله فما له من سبيل 

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه آيه شريفه. ناظر به وضعيت كمراه شد كان در قيامت باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


«اسطرو د ووذ مها 














/- سياس كزارى متقين از خداوند » به خاطر رهايى شان از عذاب باد هاى سوزان و كشنده دوزخ 
فمنّ اللّه علينا و وقينا عذاب السموم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 


بأدخا- 75م 
" - يرهي زكنند كان از طغيان » كرجه بر جهنم و كمين كنند كان در آن عبور خواهند كرد م ولى كرفتار آن نخواهند شد . * 


جنانجه الظافي > تعلق زد خزم] را >> اده جمرطادا #تطاق خراعنن بودمٌ دراين صورت مفاد دو آيه اين است كه جهنم 


براى همكان <مرصاد > است, ولى <مآبٍ> و با زكشتكاه همه نبوده و تنها طغيان كران كرفتار آن خواهند شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
نا ما داع 


* - < قال رسول الله : لا.يخرج من النار من دخل ها حتّى يَمْكتٌ فيها أحقاباً و الحقب بضع و ستون سنه و السنه ثلاثمائه و 


رسول خدا(ص) فرمود: كسى كه داخل آتش جهنم شود از آن خارج نمى كردد: مككر اين كه جند < قب > در آن توقف 
كذ عراة از << عقن > شصتث و الف سال من باشك. سال #2٠‏ و3 استياهر روف مثل هوا و سشالن ابتت كة.شما أن رامق 


شماريد. بنابراين كسى دل خوش نكند كه [در نهايت] از آتش خارج خواهد شد>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح اوه 1 

- امداد هاى ويزه الهى . مايه دور ماندن اهل تقوا از تش دوزخ است . 

و سيجنّبها 


فعل <يُجِنْبٍ > كرجه مجهول است. ولى به قرينه < إلا ابتغاء وجه ره > در آيات بعدء اين موهبت را خداوند در اختيار آنان 


مى كذارد. 
نعمت نجات از جهنم 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طون وسور خابيع 

* - رهايى از عذاب دوزخ در يرتو ربوبيت خداوند . خود نعمتى بزركك براى تقواييشكان 
و وقيهم رهم عذاب الجحيم 

- بهشتيان » مسرور و شادمان از لطف يرورد كار خويش . به خاطر رهايى از دوزخ 
فكهين بما ءاتيهم رهم و وقيهم ربّهم عذاب الجحيم 

تقش اب نداغ جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-72-1784 نبا‎ 6 

؟ - نوشاندن آب جوشان و خونابه زخم به دوزخيانٍ طغيان كر كيفرى هم طراز با طغيان كرى آنان است . 
ال يماو كتهانا عا رقنا 

جناتحه كلمة :+جزاء> جال يراق +احميما و غسشاقاً > باشناء نكنه باللا قابل انتفاده اسث: 

نقش آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك كيت وا 

"- مكان هلاكت بارى كه بين مشركان و معبودان يندارى آنها فاصله مى شود » تش دوزخ است . 
و جعلنا بينهم موبمًا . و رءا المجرمون النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووانددى ممه ماين 


« - آتش » وسيله اصلى عذاب و كيفر زيانكاران در قيامت 














لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا طون واكم 

؟ - آتش » وسيله عذاب در دوزخ 

يوم يدتُون إلى نار جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سودي د اود وادئع 


ع - آتش » ابزار عذاب الهى در 





دوزخ 

مأويكم النار 

* - آتش دوزخ ء تنها ياور كافران و منافقان 

هى موليكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايفين كباب ادم 

- بهشت ء يايان رنج و تلاش مؤمنان و دوزخ فرجام لذت جويى و فساد كافران 
الذين ءامنوا و عملوا الصلحت جنْت . .. و الذين كفروا... النارمئوّى لهم 


در اين آيات» ميان زندكىء اهداف و فرجام مؤمنان و كافران» مقايسه صورت كرفته است. مؤمنان اهل جهاد و عمل صالح اند 
ودريى دشوارى هاى آنء از بهشت برخوردار خواهند شد. اما كافران اهل رفاه و لذت جويى اند و در يى آن كرفتار تش 


خواهند بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 08 - م - ١‏ 

- < جهنم > , نام محل عذاب در آخرت 
حسبهم جهنم يصلونها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
نبا -8/ا ١-5١‏ 

. جهنم » جاى كمين مأموران عذاب است‎ - ١ 
إن جهنم كانت مرصادًا‎ 


<مرصاد >». به معناى مكان نككاهبانان و كمين كاه مراقبان است (لسان العرب). برخى از مفسران. آن را مبالغه در <راصد> 








مى دانند. در اين صورت مفاد آيه شريفه اين است كه جهنم خود در كمين مردم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-77 - 7/8 نبا‎ 6 

. جهنم » فرجام طغيان كران فرو رفته در كناه است‎ - ١ 

إن جهنم كانت . .. للطغين مابًا 


<طغيان>, يعلى » بى اندازه در معصيت بيش رفتن (مفردات راغب). <مآب> اسم مكان و از <أؤْب > به معناى رجوع 


كرفته شده 





است و فرجام هر كس را از آن جهت مآب و مرجع كويند كه خود, از يبش آن را فراهم ساخته است. 
نقش جركابه جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-72 -178- نبا‎ 

؟ - نوشاندن آب جوشان و خونابه زخم به دوزخيانٍ طغيان كرء كيفرى هم طراز با طغيان كرى آنان است . 
لمانو اناد كرا وقاقا 

جاتكة كلية :جغرار>” جال :رزاع جتحمييا واحنافاً > تاشلا تكد اللاقابل امنتقادة است. 

نقش نككهبانان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-غافر‏ -.-وع دع 

# - براى عرض حاجت دوزخيان » كسى جز نككهبانان دوزخ وجود ندارد . 

و قال الذين فى النار لخزنه جهنّم ادعوا ربكم يخمّف عنّا يومًا من العذاب 

ازاين كه دوزخيان حاجت خود را تنها براى نكهبانان جهنم مطرح مى كنند» مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 
نكهبانان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع1 رق و ا ات للا 3 

- جهنم » داراى نككهبان و سريرستى معين و مشخص 

و نادوا يملكك ليقض علينا رك 

خطاب <يا مالك > از سوى جهنميان» بيانكر اين است كه جهنم داراى نككهبان مشخصى است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١/‏ دخان دعم لاع "؟ 

؟- جهنم داراى مأموران و محافظان 
له 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#ا عه 2م ادام 





در دوزخ ) 

فيوخذ بالنوصى و الأقدام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 تحريم - عم اع ٠١‏ 

. دوزخ ء داراى نككهبانان و كماشتكانى از فرشتكان است‎ - ٠ 
عليها ملئكه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتاي حا ا 

١‏ - نككهبانان دوزخ » متشكل از نوزده كروه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب خلا ام 

. نككهبانان دوزخ » از فرشتكان اند‎ - ١ 

غليها سبع عقر :وما جعلنا أصحل الثان إل ملدكه 

نكهبانان جهنم در كتب آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احاح احير 

8- تعداد فرشتكان نككهبان دوزخ » از حقايق بازكو شده در كتاب هاى آسمانى بيشين 
اميف النين ار 


مفسّ ران درباره جكونكى يقين يبدا كردن اهل كتاب از تعداد ذكر شده در قرآن براى نككهبانان دوزخ: كفته اند: جون اين 














عدد در كتاب هاى آسمانى اهل كتاب نيز ذكر شده است»ء آنان به حقانيت و درستى قرآن بى برده اند و بر ايمانشان افزوده 


سدم اسك 

نكهبانان دائمى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حل حم باك اب ؟ 

؟ - دوزخ » داراى نككهبانانى دائمى 

أصحب النار 

<صاحب > مفرد (<أصحاب >) به معناى ملازم است. 
نهرهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحموم حوك ون مز 


لكي ل ماين ان وه فلت | رقتو لاي ]ونا 


غيّ و أثام ؟ قال : نهران فى أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار و هما اللّتان ذكر الله فى كتابه < فسوف يلقون غَتَاً > و 
حامق بفيل ذلكق يلق أتاما > 1١.‏ 


از ابى امامه نقل شده كه كفت:. .. به رسول خدا(ص) عرض كردم: غىّ و اثام جيست؟ فرمود: دو نهر در يايين ترين مكان 
جهنم است كه جركك و خون بدن جهنميان در آنها جارى است و اين دو»ء همان است كه خداوند در قرآن فرموده است: 
<فسوف يلقون غياً> و <من يفعل ذلك يلق أثاماً >... >. 


نياز به آب در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -غاشيه - 8م -ه-‎ ٠ 

. دوزخيان » كرفتار تشنكى و نيازمند نوشيدنى خواهند شد‎ - ١ 

تسقى من عين ءانيه 

ورود با صورت در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 4-قمر-ع8هم-مع-‎ 

١‏ - قيامت » روز كشانده شدن مجرمان بر صورت هاشان در آتش دوزخ 
يوم يسحبون فى النار على وجوههم 

< سحب > (مصدر مجهول < سحبون >) به معناى كشانده شدن است. 
ورود به جهدم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء -ع- ١89‏ عيضم 

"' ورود به جهنم » زيانى آشكار است . 


فقد خسر خسراناً مبيناً . .. أولئكك ماويهم جهنم 





جمله < أولتئك . .. > مى تواند بيان خسارتى باشد كه در جمله <فقد خسر ...> به آن تصريح شده است. 
ه هيج راه نجات و كريزى از جهنم » يس از ورود به آن نيست . 


أولئتك ماويهم جهنم و لايجدون عنها 


5 


جمله <لايجدون . ..> مى تواند بيان و توصيف اهل جهنم يس از ورود به آن باشد. كلمه <محيص >». اسم مكان و به معناى 
كريزكاه است. 


* ورود كمراهان و فريب خوردكَانٍ از شيطان به جهنم » حتمى است . 
و ما يعدهم الشيطن الا غروراً. أولئكك ماويهم جهنم و لايجدون عنها محيصاً 


بناير اينكه جمله <لايجدون . ...> بيان و تأكيد حقيقتى باشد كه جمله <ماويهم جهنم > آن را افاده مى كند. يعنى آنان كه 


داراى صفات ذكر شده هستند» راهى جز ورود به جهنم ندارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ -مريم -1-18/- عيع‎ ٠١ 

. تمامى آدميان بدون استثنا » در روز قيامت به دوزخ وارد خواهند شد‎ -١ 
و إن منكم إلا واردها‎ 


استنثا در سياق نفى» افاده حصر مى كند. از اين رو مفاد <إن منكم... > آن است كه هيج كس از ورود به جهنم معاف 
نخواهد بود. آيه بعد كه نجات تقواييشكان از جهنم و باقى ماندن ظالمان در آن را بيان كرده است قرينه بر اين است. ضمير 
در <منكم >. خطاب به همه انسان ها است,ٌْ نه فقط طيف ظالمان. 


؟- ورود همه آدميان به جهنم » مقتضاى ربوبيت خداوند است . 
كان على ربك حتمًا مقضبًا 


#- < عن أبى عبدالله (ع ) فى قوله : < و إن منكم إلا واردها > قال : أما تسمع الرجل يقول وردنا ماء بنى فلان فهو الورود و 
لم يدخله , 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه در باره ( معناى ورود ) در سخن خدا <و إن منكم إلا واردها> فرمود: آيا نشنيده اى كه 


شخص مى 





كويد: بر آب فلان طائفه وارد شديم؟ در اين جا ورود انجام شدهمٌ در حالى كه در آب داخل نشده است >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
خسري داؤاج ااتمرا 


1- < عن رسول الله ( ص ) قال : يردّ الناس النار ثم يصدرون بأعمالهم فأولهم كلمع البرق» ثم كمرٌ الريح . ثم > 8 
امسن ته كالرااكية كد الرجل 204 كمقيه : 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود: مردم وارد آتش مى شوندء آن كاه به ميزان اعمالشان از آن خارج مى كردند» يبس 
اولين كروه به سرعت تابش برق و كروه بعدى به سرعت وزش باد و كروه بعد مانند دويدن اسب و كروه ديكر مانند سواره و 


كروهى مانند دويدن مرد و دسته اى مانند راه رفتن مرد [از آتش خارج مى شوند]>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - عه -عو- هم 

د - < عن أبى بصير قال : سمعت أباعبدالله (ع ) يقول:... < و تصليه جحيم > فى الأخره م 

ابى بصير كويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود: . ..<تصليه جحيم > در آخرت است >. 

ورود ظالمان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 2282 ا 

١‏ - ستم يبشكان متجاوز به حقوق مردم » عرضه شونده به دوزخ و نزديكك شونده به آن بدون هيج اختبار 
و تريهم يعرضون عليها خشعين من الذلّ ينظرون من طرف خف 


تعبير <يعرضون عليها > به صيغه مجهولء ناكزيرى و بى اختيارى 





ظالمان در عرصه قيامت را مى رساند. 

-١‏ عرضه كمراهان و ستمكاران بر دوزخ » در برابر ديد اهل ايمان و قابل مشاهده براى آنان 
و تريهم يعرضون عليها . .. و قال الذين ءامنوا إِنّ الخسرين 

ورود كافران به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-7 اغراف‎ 

١‏ خداوند در روز قيامت كافران را فرمان مى دهد تا در آتش درآيند و به جمع دوزخيان ببيوندند. 
قال ادخلوا فى أمم . .. فى النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" -؟١4-18- نحل‎ -4 

-١‏ فرمان خداوند به كافران » براى وارد شدن به جهنّم يس از مركك آنان 

الكفرين . الذين تتوفهم الملئكه ... فادخلوا أبوب جهنّم 

<فا > در <فادخلوا > عاطفه است و مسبب را بر سبب (توفى) عطف داده است. 

-١‏ آكاهى خداوند از اعمال زشت كافران » عامل فرمان او به آنها براى ورود به جهنم 
الكفرين . .. إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبوب جهنّم 


<فا> در <فادخلوا > عاطفه است و مسبب را بر سبب (علم خدا) عطف كرده است. بنابراين معناى آيه جنين مى شود: حال 


كه خداوند جنين آكاهى از كردار شما دارد» يس وارد جهنم شويد. 
*- كافران » از در هاى مختلفى وارد جهنم مى شوند . 
الكفرين . .. فادخلوا أبوب جهنم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





هديس عم _عم ١‏ 

١‏ - فرمان تحقيرآ ميز خداوند در قيامت به مجرمان و كافران براى رفتن به دوزخ 
هذه جهنم . .. اصلوها اليوم 

امر <اصلوها > براى تحقير و اهانت است. 


ورود كمراهان 





در جهام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-88-81 شورى‎ -9 

١‏ - عرضه كمراهان و ستمكاران بر دوزخ » در برابر ديد اهل ايمان و قابل مشاهده براى آنان 

و تريهم يعرضون عليها . .. و قال الذين ءامنوا إِنّ الخسرين 

ورود متجاوزان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-80 -87- شورى‎ 1 

١‏ - ستم يبشكان متجاوز به حقوق مردم » عرضه شونده به دوزخ و نزديكك شونده به آن بدون هيج اختيار 
و تريهم يعرضون عليها خشعين من الذلّ ينظرون من طرف خف 

تعبير <يعرضون عليها > به صيغه مجهولء ناكزيرى و بى اختيارى ظالمان در عرصه قيامت را مى رساند. 
ورود مجرمان به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديس -عم-عم- ١‏ 

١‏ - فرمان تحقيرآ ميز خداوند در قيامت به مجرمان و كافران براى رفتن به دوزخ 

هذه جهنم . .. اصلوها اليوم 

ار اطبا وها ورا سس رفانت ف 

ورود مشركان به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - صافات - /ا” - 55 ا م/ 





8 - فرمان رفتن مشركان به دوزخ يس از كرد آمدن آنان » با سرعت و بدون درنكك صادر خواهد شد . 

فاهدوهم إلى صرط الجحيم 

برداشت ياد شده از <فاء >> در <فاهدوهم. ..> كه براى تفريع اين جمله بر جمله <احشروا... > مى باشد به دست مى آيد. 
ورود مكذبان قيامت به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 


١‏ -فرمان حركت به 


تكذيب كنند كان روز جزاء به سوى ستون هاى دود برخاسته از تش دوزخ 


انطلقوا إلى ظلّ 


بنا به كفته مفسران» مقصود از <ظلّ >(سايه): دود غليظ برخاسته از تش دوزخ است كه به صورت سايه نمايان مى شود 


مانند: <و ظلٌ من يحموم, و سايه اعلا ال كوافى مشة سياه > (واقف آنه 0م 
وسط جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - صافات -/”7؟ ‏ مم ” 

" - بهشتيان » هم نشينان كافر دنيايى خود راء در وسط دوزخ مشاهده خواهند كرد . 
فرءاه فى سواء الجحيم 

تسايت> وفعاي وميط انمق 

وسعت آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اعلى -/الم - 17 -؟ 

؟-آتش آخرت » بسى دامنه دارتر و سوزاننده تراز آتش دنيا است . 

النار الكبرى 


بود. 

وسعت جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
باحق جاع وماس 


*- كنجايش و سيرى نايذيرى دوزخ » تهديدى براى كافران با همه انبوهى و كثرت آنان 


يوم نقول لجهنّم هل امتلأت و تقول هل من مزيد 


ازاين كه خداوند» اشتهاى سيرى نايذير دوزخ را تذكر داده استم استفاده مى شود كه نبايد كافران» كثرت وانبوهى خويش 


را مانعى در راه اجراى احكام و كيفرهاى الهى بدانند, بلكه جهنم بيش از آنجه آنان تصور كنند» كنجايش و يذيرش دارد. 
وعده نجات از جهنم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8 - ابراهيم‎ - 4 


١١-5١ 


-١‏ رهبران مستكبر در جواب استمداد ييروانشان براى رهايى از عذاب .» به آنان وعده مى دهند كه در صورت نجات يافتن 


خودء آنان را هم نجات خواهند داد . 
قالوا لو هدينا الله لهدينكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -انبياء ١-1١١١ -5١-‏ 


-١‏ خداوند » به كسانى كه منزلت نيكو و خصلت يسنديده دارند ( مؤمنان راستين ) » وعده دورى و نجات از آتش دوزخ داده 


اسنت” 
إِنْ الذين سبقت لهم ما الحسنى أولئكك عنها مبعدون 


قبل كه در باره كافران و مش ركان بود آيه شريفه در باره مؤمنان راستين است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل عط اعم 

- وعده رهايى تقوايبشكان از آتش دوزخ » حتمى و تخلّف نايذير است . 
سيجنّبها الأتقى 

حرف <سين > براى تأكيد بر وعده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاطا وطن 

ه-دورىاز آتش دوزخ » وعده خداوند به اهل زكات و انفاق 

و سيجنّبها الأتقى . الذى يؤتى ماله يتركى 


ويزكى عذابهاى جهنم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج "١‏ لان - ع 

؟ - عذاب دوزخ » عذابى خوار كننده و ذلت آوراست . 

لق عذات تهيق 

دو افك قر قا تاق اسارج [ق دي 2 وفنك د موق برف عانم انك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-1١ا/‎ 





دخان - عع - مع - 0 

ه- عذاب و مجازات دوزخ » سخت » سوزان و رنج آور 

من عذاب الحميم 

اضافه <عذاب > به <الحميم>» از قبيل اضافه بيانيه است. 
ويكيهاى آب داغ جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كين نورييا ححكتينا 

- آب هاى دوزخى » جهره كافران را سوزانده و بريان مى سازد . 
يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه 

وي كيهاى آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1٠١6-١١ /-هود-‎ 

؟ جهنميان » از شدت آتش همواره صدايشان به ناله و نعره بلند است . 
لهم فيها زفير و شهيق 


ري > وز عدي > وهر اما كدان اشتشاص كرون رفكو بر خرن كنع فى تود ونا الى تقاركة كدشهيق انه 


و طولانى تراست و لذا در برداشت <زفير> به ناله و <شهيق > به نعره تفسير و تعبير كرديد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١-لا١٠5-1‏ 

. جهنم و آتش آن » هميشكى و يايدار است‎ ١ 


خلدينق فبها مادامت السموث و الأرضن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهنز 8#49-1١8-‏ -ع١‏ 

اككن قيافة > يتماندد سر يذه اتن قرا كبر ء واه كريز رادير كافران واه رسيت + 
نارًا أحاط بهم سرادقها 

<سرادق > معرت خاسراطاق > و به معتائ تسمه و برذه سر است» 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعن ع ج09 

. دوزخ » داراى آتشى است در اوج حرارت و سوزانند كى‎ - ٠ 
عذاب الحريق‎ 


برداشت فوقء بر 





اين اساس است كه <ال > در <الحريق > <ال > كماليه باشد. بنابراين <الحريق >: يعنى» در اوج سوزانند كى. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااا ]1 دادع 

* - آتش دوزخ » عنصرى است بسيار كرم و سوزاننده . 

ذوقوا عذاب الحريق 


ختحريق > يةامعناق ملو انهه است. يه كار كوقى اتهن در وزق :حتفجل > كه برا« اله امت ينائكر كرماق سيار زياد اسن 


دوزخ و سوزانندكى شديد آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"”-١١-156- -فرقان‎ 7 

*"' آنش بر افروخته و يرالتهاب دوزخ » كيفر تكذيب قيامت 
و عدن لين كذنت ا لكاعه سما 

<سيير :>. به معناى آتش يرالتهاب و برافروخته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"”- ١١5-156 -فرقان‎ 5 

* آتش جهنم » داراى نوعى ادراكك و احساس 

إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تختِظًا و زفيرًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

؟ - دوزخ » داراى آتشى برافروخته و ملتهب 


و برّزت الجحيم 














<جحيم > به آتش افروخته اى كفته مى شود كه سخت در التهاب است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/8- 78 ع 

* - دوزخ » داراى آتشى يرحرارت 


صرط الجحيم 


< جحيم > (از ماده < جحمه >) به معناى شعله وحرارت اتش أسبت: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
صافات -/اث ‏ مج م 
الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


16 


- صافات - /م عم - ع 
*- آتش دوزخ » آتشى است يرحرارت و يرشعله . 


الجحيم 


<جحيم > (از ماده < جحم >) به معناى شدت شعله و حرارت آتش است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - صافات -/8- رع ع 

- آتش دوزخ » آتشى است يرحرارت و يرشعله . 


الجحيم 


<جحيم > (از ماده <جحم >) به معناى شدت شعله و حرارت آتش است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١-فصلت‏ -(ع-م؟-عن”_ 

*- آنش دوزخ هميشكى است و دشمنان خدا در آن جاودانه اند . 

ذلكك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد 

*-1آتش دوزخ » دوزخيان را فراكرفته و از هر سو آنان را احاطه خواهد كرد . 

لهم فيها دار الخلد 

مطلب بالا از كلمه <فيها > كه ظرفيت را افاده كرده و نوعى احاطه را مى رساند و نيز از كلمه <دار> قابل برداشت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مكاحو د 


14- آتش دوزخ » سخت برافروخته و 2 ملتهب 


عذاب الجحيم 





<جحمه > (مبدأ اشتقاق <جحيم >) به شدت افروختكى و التهاب آتش اطلاق مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 واقفه شعه عدم 

- آتش دوزخ » سخت كرم و سوزان 

فى سموم 


برخى از مفسران <سموم > را به معناى حرارت سوزان آتش معنا كرده اند. برداشت ياد شده بر يايه اين احتمال است, زيرا 


دراين صورت مراد. حرارت اتش دوزخ خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0د دين تام 





١8-19 


؟١‏ - آتش دوزخ » به شدت برافروخته و ملتهب است . 


و 
ع 


أولتك أصحب الجحيم 

<جحمه > (مبدأ اشتقاق <جحيم >) به شدت التهاب و برافروختكى آتش كفته مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 معارج عدلاك 12318 

١‏ -1آتش دوزخ » به شدت اندام دوزخيان را جدا كرده و يوست سر آنان را ترمينخ كنك 
نزّاعه للشوى 


بدن كه قطع آن موجب مركك نشود, استعمال مى شود و ممكن است جمع <شواه > (يوست سر) باشد. 
؟ - اندام مجرمان » در آتش دوزخ به شدّت جدا و يوست سر آنان بركنده مى شود . 

نزّاعه للشوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 11/-10- معارج‎ 9 

. -آتش دوزخ » مجرمان و حق كريزان را به سوى خود فرامى خواند‎ ١ 

تدعوا من أدبر و تولّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18-1١- معارج‎ 9 

. -آتش دوزخ » مجرمان و ثروت اندوزان را به سوى خود فرامى خواند‎ ١ 


تدعوا من . .. و جمع فأوعى 


<وعاء > (ماده <أوعى >) به معناى ظرف است و مقصود از <جمع فأوعى > اندوختن و ذخيره كردن مال و ثروت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84 مدثر دعلا م7 ١‏ 

. -آتش دوزخ » آتشى است فراكير و اث كذار بر تمامى وجود انسان‎ ١ 

لاتبقى و لاتذر 


مقصود از <لاتبقى > (باقى 





نمى كذارد) مى تواند تمام اجزاى بدن وابعاد وجود انسان و يا فراكير بودن آن نسبت به همه دوزخيان باشد. برداشت ياد 


مونو نر اطول فب اد 

. آتش دوزخ » فراكير همه دوزخيان است و هيج كس راه كريزى از آن ندارد‎ - ١ 
لاتبقى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحيرياكت بات سد يي 

١‏ - شراره افكنى اتش دوزخ »ء به بلندى كاخ ها 

إِنّها ترمى بشرر كالقصر 

؟ - آتش دوزخ » داراى منظره اى بس هولناكك 

إِنّها ترمى بشرر كالقصر 

برداشت بالاء از تشبيه شراره هاى آتش به قصرء استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احبرو كك اناك عاد 

. شراره هاى آتش دوزخ » بسيار انبوه » به هم بيوسته و يرجنبش است‎ - ١ 
اع م‎ 


برداشت ياد شده» از تشبيه شراره هاى آتش به انبوه شتران» استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اعلى -/م - 17 - ؟ 


5 


؟ - آتش آخرت .» بسى دامنه دارتر و سوزاننئده تراز تش دنيا سيا 


النار الكبرى 


بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6-8-1١١8 -دهمزه‎ ٠ 

ه - آتش جهنم » دوزخيان را در هم شكسته » آنان را به شدّت خرد خواهد كرد . 
الحطمه 


<خطم > (ريشه <حطمه >)» به معناى شكستن جيزى مانند هيزم است. اين كلمه با كذشت زمان در مورد 





ريز ريز كردن كامل استعمال شده است (مفردات»). وزن تفعل نراق »مبالقه به كاز مى زوف ؤقلاثات دارد كه كاراة 


صورت عادت در آمده است. (مجمع البيان) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات هيو داك مداع 

. ويزكى هاى آتش جهنم و شدّت آن » فراتر از حد تصور و بيان است‎ - ١ 

وما أدريكك ما الحطمه 

* - ييامبر ( ص ) » در شناخت ويزكى هاى آتش جهنم » نيازمند تعليم الهى است . 
وما أدريكك ما الحطمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -همزه -8١٠1-يم‏ بع 

؟- آنش جهنم » آتشى بى نظير و شديدتر از هر آتش ديكرى است . 

نار الله 

توصيف خداوند به خالق و مالك آتش جهنم, بيانكر تفاوت آنء با ديكر آتش ها است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ضع‎ -9/- 1١8 - دهمزه‎ 

١-آتش‏ جهنم » بر قلب ها احاطه يافته » آن را خواهد سوزاند . 

الَتتى تطلع على الأفئده 


برخى از اهل لغتء اطلا-ع را به معناى بلوغ دانسته اند (لسان العرب). براين اساسء مفاد آيه اين است كه آتشء به قلب ها 


رسيده. آن را خواهد سوزاند. حرف <على > بر احاطه كامل اتش دلاات دارد. 
* - درجات آ تش جهنم در قيامت » براساس باور ها و نيت هاى انسان شكل مى يابد . 


الَتتى تطلع على الأفئده 











<إطلع على الشىء >,ْ يعنى» آن را دانست (لسان العرب). مفاد آيه شريفه براساس اين معنا آكاهى آتش جهنم از محتواى 
قلب ها است. اين آكاهى» 


ممكن است كنايه از تفاوت وضع دوزخيان با يكديكر باشد كه آتش جهنم با هر كسء متناسب با محتواى قلب او رفتار 


خواهد كرد. 

* - احاطه تش دوزخ بر قلب عيب جويان » كيفرى مناسب براى كناه افكار نارواى آنان درباره مردم 
لمزه . .. الَتى تطلع على الأفئده 

ه - باطن و روح انسان نيز در قيامت » از آتش جهنم در عذاب خواهد بود . 

الَتتى تطلع على الأفئده 


ممكن است در دنيا بدن كسى بسوزدمٌ ولى روح او رنج نبيند واز شكنجه در راه عقيده شادمان باشدمْ اما اين آيه» آتش جهنم 


را براى جان انسان كه قلب كنايه از آن است نيز سوزاننده معرفى كرده است. 
© - سوختن انسان در اتش > جهنم . از درون او آغاز خواهد شد . 
الَتتى تطلع على الأفئده 


ريشه <اطلا-ع > (طاء و لام وعين)» بر ظهور و بروز دلاللت دارد (مقايبس اللغه). ظاهر شدن آتش جهنم بر قلب. حاكى از 


نقطه شروع آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- 8-31١ 8- -دهمزه‎ ٠ 

"- غيبت » عيب جويى و انباشتن ثروت » زمينه محبوس ماندن در آتشى مسلط و فراكير در جهنم 
إنْها عليهم مؤصده 

حرف <على> در <عليهم > بر احاطه و سلطه دلالت دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"5-94-31١8 -دهمزه‎ 

؟ - زبانه هاى آتش جهنم » به شكل ستون هايى بلند » دوزخيان را در خود جاى خواهد داد . 








تعبير <فى عمد >» ممكن است خبر دوم براى ضمير <إِنّها > باشد. مفاد آيه در اين 


صورتء ترسيم آتش جهنم به شكل شعله هايى زبانه كشيده و بلند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”"-#”-١١١- دمسك‎ ٠٠ 

؟ - آتش دوزخ » داراى شعله اى عظيم و زبانه اى هولناك است . 
اكاك ليت 


<لهب>, يعنى» زبانه آتش و يا شعله ور شدن آن هر كاه از دود خالى باشد (قاموس). نكره بودن <لهب>. بر عظمت و 
هولناكى آن دلالت دارد. 


ويزكيهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

121 اويا داعيم 

© - آتش دوزخ طاقت فرسا و غير قابل تحمل است . 
فما أصبر هم على النار 

* - يندار تحمل آتش دوزخ و بى باكك بودن در برابر آن » امرى شككفت و نامعقول است . 
فما أصبر هم على النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١-لا١٠5-1‏ 

. جهنم و آتش آن » هميشكى و بايدار است‎ ١ 
كلدي فها ادافت السموت و الارمن‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال-61١-55- حج‎ ١ 











- دوزخ » داراى آتشى برافروخته و شعلهور 
أولتك أصحب الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وان دواد وو 

١‏ - دوزخ » مكانى بس ناكوار و سخت 

لال م دم 

برداشت ياد شده با توجه به معناى < مقتحم > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12- زمر -و"#- (ا- ليع 

* - دوزخ » داراى درب هاى متعدد 


- دوزخ » داراى كيتان و 








دربانان متعدد است . 

و قال لهم خزنتها 

<خازن > (مفرد <خزنه>) در اصل به كسى كويند كه حافظ اشيايى باشد كه در مكانى قرار دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-غافر‏ - .ع دعام 

*- جهنم » داراى عذاب هاى متفاوت و دركات كوناكون ( طبقات زيرين ) » براى كروه هاى مختلف دوزخيان 
ادخلوا أبوب جهنّم 


جمع آمدن <ابواب> مى تواند به اعتبار طبقات متعدد دوزخ باشدمٌْ بدين معنا كه هر طبقه اى از آن داراى دربى باشد. كفتنى 
است كه در اصطلاح به طبقات دوزخ, <دركات> كفته مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاعر رك لاد انا 

. مركك وفناء در دوزخ راه ندارد‎ - ٠ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

- دخان - عع لاع 7١‏ 

؟- جهنم » داراى مأموران و محافظان 

0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق -ءهى-_ همدع 


؟ جهنم » دربردارنده شكنجه هاى سخت براى مشركان 





ألقيا فى جهنم . .. فألقياه فى العذاب الشديد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سك سنا 

١‏ - جهنم » در بركيرنده انبوه مجرمان و داراى اشتهايى سيرى نايذير 
يوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزيد 

؟ - جهنم » تقاضامند دريافت مجرمان هر جه بيشتر 

و تقول هل من مزيد 

ه - جهنم » داراى نوعى ادراكك در عالم قيامت * 

يوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزيد 





بدان احتمال است كه كفت وكوى مطرح در آيه شريفه» كفت وكويى واقعى باشد و نه در مقام بيان نمادين حقيقت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-طور - 17/27 م 

© - وجود باد هاى داغ و سوزان در دوزخ 

و وقينا عذاب السموم 

<سموم > به باد داغ و سوزانى كفته مى شود كه همجون <سمْ > در اجزاى بدن تأثير مى كذارد. (مفردات راغب) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 سرحي دوو عدم 

؟ - وجود جشمه هايى بسيار داغ و سوزان در دوزخ 

يطوفون بينها و بين حميم ءان 

<حميم > به آب داغ كفته مى شود و <آنى > جيزى است كه حرارت آن به نهايت رسيده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

066 شن شن 

؟ - كريز از جهنم » براى طغيان كران امكان يذير نيست . 

إن جهنم كانت مرصادًا . للطغين 


<للطاغين > ممكن است به <مآب > تعلق داشته باشد و نيز مى تواند متعلق به <مرصاداً > باشد. در صورت دوم مفاد آيه 
متعلقى نظير <للطاغين > داشته كه به دليل وجود قرينه» ذكر آن ضرورت نداشت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا#اساقازعات ح ولا مام 


؟ - جهنم » مكانى بس داغ و سوزان و داراى آتشى برافروخته و متراكم 





و برّزت الجحيم لمن يرى 


<جحيم > به مكانى كفته مى شود كه حرارت شديدى دارد. اين كلمه بر آتش متراكم و 


يرزبانه نيز اطلاق مى كردد. (قاموس) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-18 - 8# - مطففين‎ - ٠ 

. جهنم » داراى آتشى كه به شدت برافروخته و شعلهور است‎ - ١ 


لصالوا الجحيم 


به آتشى كه شعله هاى آن» سخت زبانه كشد و نيز به آتش عظيمى كه در كودال برافروخته كردد و به مكانى كه داراى 


حرارت شديد باشد» <جهيم > كفته مى شود. (قاموس) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - غاشيه - 8م - نه - ع 

* - وجود جشمه جوشان در جهنم 

ا 0 000000 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -غاشيه - م -ع- ف ؟ 

؟ - تنها خوراك موجود براى برخى از دوزخيان » كياه خاردار و بى ارزش و بدبوى جهنم است . 
ليس لهم طعام إلا من ضريع 


خوردن آن به او صدمه مى زند و سودى نمى رساند (مجمع البيان). برخى آن را خار ساقه و تنه درخت خرما و برخى ديكر 
كياه بدبويى دانسته اند كه بر اثر موج دريا بيرون مى افتد. اين كلمه به معناى يوشش نازكك روى استخوان نيز استعمال شده 


است. (قاموس) 
* - بى غذايى و اتن در دادن دوزخيان به خوردن خار بى ارزش و صدمه زننده » از شكنجه ها و عذاب هاى جهنم است . 


ليس لهم طعام إلآ من ضريع 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا لكين 





ه - قابليت جهنم براى نقل و انتقال 

و جأىء يومئذ بجهنّم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-9-1٠١١ 8*- -همزه‎ ٠ 

. احاطه ستون هايى امتداد يافته و بسيار بر آتش جهنم » راه فرار را بر جهنّميان مى بندد‎ - ١ 
فى عمد ممدّده‎ 


عمد > (جمع <عمود> (ستون) است. در صورتى كه <فى عمد > متعلق به <مؤصده > باشد,ٌ مفاد آيه اين خواهد بود 


كه: آتش جهنم» در مجموعه اى از ستون هاى سر به فلكك كشيده, قرار كرفته است و كريز از آن ستون هاء امكان يذير نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

االكسي ع اد ع 

- جهنم » داراى عذاب جسمى و شكنجه روحى 

متيضلى ثاذا+ د و امزاته .فى يدها حل مخ :مسد 

كن عذابه حسمن وتحقى ا لست ويسمانحه كرون عات روعي سق 

ويزكيهاى خوردنيهاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-غاشيه -هم- مدع 

* - < قال رسول الله ( ص ) : الضريع شئ يكون فى النار يشبه الشَّوْك أمرٌ من الصّبر و أنتن من الجيفه و أشدّ حرّاً من النار م 


رسول خدا(ص) فرمود: ضريع جيزى است در آتش [جهنم] كه به بوته خاردار شباهت دارد و تلخ تر از صَبر (عصاره كياهى 


تلخ) و متعفرن تراز مردار و داغ تراز آتش است >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





«#اط اه و وير بم 


؟ - كياه خوراكى دوزخيان » فاقد انرزى است و از لاغرى آنان نمى كاهد 





لايسمن 

<سمن > نقطه مقابل لاغرى است. (مفردات راغب) 

ويزكيهاى دود آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 رياوت د بات مام 

- دود برخاسته از آتش دوزخ » داراى سه شعبه و قرار كرفته در سه جهت 
ظل ذى ثلث شعب 

ويزكيهاى سايه هاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - عن - عع ١‏ 

١‏ - سايه در دوزخ » نه خنكك است و نه كوارا 

و ظل من يحموم. لابارد و لاكريم 

<لابازه :> فت ررائ ظل > ابت 

ويكيهاى شكنجه هاى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عمطي تك لوخم 

7- فانى نشدن كالبد دوزخيان و نمردن آنان » با وجود شكنجه ها و قطعه قطعه شدن 
خلد فى النار . .. فقطع أمعاءهم 


ويزكيهاى عذاب جهنم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - و برع - م١‏ 

* . خلود در تش جهنم » موجب عادت كردن دوزخيان يا كاسته شدن از رنج و عذاب نيست‎ ٠ 
نارهم لد بن قتهاعى شتوو اق لو قدا مقيم‎ 


تكرار <و لهم عذاب مقيم > يس از <نار جهنم > ممكن است در جهت دفع اين توهّم باشد كه دوزخيان در اثر خلود. بدان 


القن و كرك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ - -فرقان -0؟1- هم‎ ١١ 

. عذاب جهنم » ييوسته و كريزنايذير است‎ ١ 

إن عذابها كان غرامًا 

<غرام > به معناى عذاب» شرٌ دائم و بلاى كريزنايذير است (لسان العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - 








آيه - فيش 

-صافات -/8- مم م 

" - عذاب دوزخ » عذابى است دردناك . 

نكم لذائقوا العذاب الأليم 

مقصود از <عذاب > در آيه شريفه» عذاب دوزخ است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لك كن 

ع - ييامبر ( ص ) كافران و مشركان معاند را به عذاب فراكير و دائمى دوزخ تهديد كرد . 

و يحل عليه عذاب مقيم 

على ©" براق اسغيلة وتمكة است نو مس وسائد كه عذاب الين وشمان رسول خداء قرا ميرو كسترده اسك 
ويزكيهاى ورود همسر ابو لهب به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادهو" < اشع دام 

- همسر ابولهب » در حالى كه خود هيمه آتش جهنم را بر دوش مى كشد ء به دوزخ خواهد افتاد . 

حمّاله الحطب 

5-5-5 <حمّاله الحطب > حال و هم زمان با <سيصلى > باشدم ناظر به حالت ام جميل هنكام ورود به دوزخ خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تسل سروت ١‏ 

. درافتادن همسر ابولهب به آتش جهنم » در حالتى خواهد بود كه ريسمانى از الياف به هم بافته در كردن دارد‎ - ١ 


فى جيدها حبل من مسد 








<جيد > به معناى كردن يا محل كردنبند (قاموس) و <مسد > به معناى ليف ملايمى است كه از درخت خرما كرفته مى شود 


كه به كردن او زنجيرى از رشته هاى 


به هم بافته» بسته شده است ترسيم مى كند. 

ويكيهاى وسط جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد دهان دع يرع ام 

- قسمت هاى درونى تر و مركزى دوزخ » مكان جوشش و جريان آب هاى داغ 
فاعتلوه إلى سواء الجحيم . ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 


از ارتباط با آيه قبل كه يس از كشانده شدن دوزخيان به قسمت هاى داخلى ترء فرمان ريختن آب هاى جوشان مطرح شده 


است استفاده مى شود كه رسيدن آنان به وسط جهنم ريختن آب جوشان را ميسر مى سازد. 
ويل جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 220- 


3١/‏ -از رسول خدا ( ص ) درباره < فويل لهم مما كتبت أيديهم > روايت شده كه فرموده اند : < الويل جبل فى النار و هو 


الذى انزل فى اليهود لانهم حرفوا التوراه زادوا فى ها ما احبوا و محوا من ها ما يكرهون و محوا إسم محمد ( ص ) من التوراه ,م 


<ويل كوهى است در جهنم كه إدر آيات قرآن[ در مورد بهود نازل كشته استإ زيرا آنان تورات را با افزودن آنجه دوست 


داشتند و از بين بردن آنجه ناخوشايند داشتند» تحريف كردند و نام حضرت محمد(ص) را از تورات محو نمودند>. 
هاويه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كاش ذذكين 


*” - < عن أميرالمؤمنين (ع ) إِنّ جهنم لها سبعه أبواب » أطباق بعضها فوق بعض . . . و وضع النيران بعضها 








فوق بعض فأسفلها جهنّم » و فوقها لظى و فوقها الحطمه فوقها سقرء و فوقها الجحيم و فوقها السعير و فوقها الهاويه م 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است: جهنم هفت در ورودى دارد كه آنها به صورت طبقاتى بر يكديكر قرار كرفته اند. .. و 


سقرء جحيمء سعير و هاويه مى باشد >. 

همسر ابو لهب در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحاسون ]اتا نيم 

؟ - سوختن در آتش ابدى دوزخ » فرجام همسر ابولهب 

وامرأته 

9 - كناهان همسر ابولهب » در قيامت بارى سنككين بر دوش او و برافروزاننده تش جهنم خواهد بود . 
جقالة الطب 

مراد از <حطب >» مى تواند كناهان باشد كه مانند هيزم آتش را شعلهور مى سازد. 
همسر لوط(ع) در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دسي مم كما سيا 

. همسران نوح و لوط . همانند كافران از دوزخيان اند‎ - ٠ 

و قيل ادخلا النار مع الدخلين 

همسر نوح(ع) در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسوي ممم اميا 


. همسران نوح و لوط . همانند كافران از دوزخيان اند‎ - ٠ 








و قيل ادخلا النار مع الدخلين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تكوير ١خ‏ - لا ”م 


بقاعي تعه نان ترق سوطف توسول الله امن قزل عا ذا القوين 





زوجت > قال : هما الرجلان يعملان العمل » يدخلان الجنّه و النار , 


از نعمان بن بشير روايت شده كه كفت: از رسول خدا(ص) شنيدم كه اين آيه را قرائت مى فرمود: <و إذا النفوس زوّجت> و 


فرمود: آنان دو مردى هستند كه هر دو يكك عمل را انجام مى دهند و همراه هم داخل بهشت يا جهنم مى شوند >. 
هوايرستان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

77-74-18 -كهل‎ ٠ 

77 رفاه مندانٍ هوايرست » در قيامت » كرفتار 1تشى فراكير و آشاميدنى هايى ناكوارند . 
و لاتطع من أغفلنا قلبه . .. ئس الشراب و ساءت مرتفقًا 

نكته ياد شده از ارتباط دو آيه استفاده شده است. 

هولناكى تش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادافين 115 تي ؟ 

؟ - آتش دوزخ » داراى شعله اى عظيم و زبانه اى هولناك است . 

نارًا ذات لهب 


<لهب>, يعنى» زبانه آتش و يا شعله ور شدن آن هر كاه از دود خالى باشد (قاموس). نكره بودن <لهب > بر عظمت و 
هولناكى آن دلالت دارد. 


هولناكى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 7م سن" 

١‏ جهنم » داراى منظره اى بس هول انككيز 


و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا 





" راهيان بهشت در صحنه قيامت منظره شوم و هول انككيز دوزخيان را مشاهده خواهند كرد . 
و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا 


برداشت فوق مبتنى براين است كه ضمير <ابصرهم > و <قالوا > به <اصحب الجنه > در آيه قبل بركردانده 


شُود. 

هيزم جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 حجن - 7ا/ا- ١-16‏ 

. ظالمان و منحرفان از حق . هيزم جهنم اند‎ - ١ 

و أمًا القسطون فكانوا لجهئم حطبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-م-1١7- تكاثر‎ - ٠ 

/- حسابرسى از نعمت هاء مرحله اى يس از مشاهده دوزخ و يقين به آن است . 
ثم لترونّها . .. ثم لتسئلنٌ 

يقين به رؤيت جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-0-1١75 - تكائثر‎ - 6 

١‏ - سوكند مكرّر خداوند » بر حتمى بودن مشاهده جهنم در قيامت و يبدايش يقين براى ناظران آن 
ثم لترونها عين اليقين 

يهود در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -8-عم-م 


دوزخ جايكاه مشركان و يهوديان مستكبر و حق نايذير 











و الذين كفروا و كذبوا بايتنا أولئكك اصحب الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عورد د اا ادم 

كافران به قرآن از هر كروه و طايفه ( مشركان » يهوديان » نصارا و .. . ) به آتش دوزخ كرفتار خواهند شد . 
و من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 


حال > در <الأحزاب > مى توائد عهدديه باشد كه در اين صورت اشاره به مش ركان » يهود و نصاراست و مى تواند حال > در 


آن براى استغراق باشد كه در اين صورت » مصداقهاى بارز و موردنظر آن » كروههاى نامبرده اند. 
جهنميان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

جهنميان 

إجهنميان] 


سوره - آيه - فيش 

مليل١ -بقره - 75 دع؟‎ ١ 

- آتش دوزخ ء مها شده براى كف ربيشكان 

أعدّت للكفرين 

اعداد (مصدر اعدت) به معناى حاضر كردن و مهيا ساختن است. 

. منكران قرآن و سنكك هاى دوزخ » هيزم و [تشكيره هاى آتش جهنمند‎ - ٠ 
فاتقوا النار وقودها الناس و الحجاره‎ 

<وقود> به هيزم و نيز به جيزى كه با آن آتش روشن مى كنند» كفته مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ -5-وم-( 

. كفر بيشكان و تكذيب كنندكان آيات الهى , براى هميشه در دوزخ خواهند بود‎ - ١ 
أولتكك أصحب النار هم فيها خلدون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-1١١9-7-هرقب-١‎ 

9 - دوزخ » فرجام كافران به رسالت ييامبر و سرييجى كنندكان از احكام اسلام 

إنا أرسلنكك بالحق . .. و لاتسئل عن أصحب الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1م-1١١2-5-هرقب-‎ ١ 

- آنان كه به خدا و روز قيامت كافر شوند » راهى جز ورود به آتش دوزخ نخواهند داشت . 


و من كفر. .. ثم أضطره إلى عذاب النار 














اضطرارمْ يعنى» مجبور ساختن كسى به انجام كارى. يس < ثم اضطره ...> جنين معنا مى شود: آن كاه كه كافران حيات دنيا 


را سيرى كردندء آنان را براى ورود به تش دوزخ مجبور مى كنم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-١‏ بقره - 18/17 عل"ا 


١‏ - مش ركان ( سران آنان و ييروانشان ) در قيامت به تش 


دوزخ كرفتار شده و در آن ماند كار خواهند بود . 
وماهم بخرجين من النار 


ع ) هم المخلدون فى النار أبدالأبدين و دهر الداهرين ,م 

دشمنان على (ع) هستند كه تا يايان روزكار و تا ابديت در جهنم جاودانه هستند >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-10/ع-5- بقره‎ -١ 

- كنهكاران در قيامت » علاوه بر نش دوزخ به عذاب هاى روحى نيز كرفتار خواهند شد . 

و لايكلمهم الله يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١سيىؤ-1١8-7- بقره‎ ١ 

” - دين فروشان و كتمان كنند كان حقايق كتاب هاى آسمانى » از مغفرت الهى محروم و به آتش دوزخ كرفتار خواهند شد . 
أولئكك الذين اشتروا . .. العذاب بالمغفره 

- عالمان بى تعهد و وظيفه نشناس » از مغفرت الهى محروم و به آتش دوزخ كرفتار خواهند شد . 
أولتكك الذين اشتروا . .. العذاب بالمغفره فما أصبر هم على النار 

4 - ضلالت ييشكان و كنهكاران به عذاب طاقت فرساى قيامت كرفتار خواهند شد . 

أولئكك الذين اشتروا الضلله بالهدى . .. فما أصبر هم على النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١!/2-5-‎ هرقب-١‎ 











م القيمه . ذلك 
| 
لد 


بأن الله نزل الكتب بالحق 

برداشت فوق بر اين اساس است كه < ذلكك > اشاره به عقوبتهاى مطرح شده در آيات قبل باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دال عموان لاتيم مدي 

٠‏ كافران » مُلازمان اتش دوزخ و جاودان در آن 

أن الذية كفزؤا يو اولتكق اصعحات النار هم فيها خالدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«-نساء دع -(18ض؟ 

" دوزخ » فرجام يذيرند كان ولايت شيطان 

و من يتخل الشيطن وليا . .. أولئك ماويهم جهنم و لايجدون عنها محيصاً 
*ورود كمراهان و فريب خوردكَانٍ از شيطان به جهنم » حتمى است . 
وما يعدهم الشيطن الا غروراً. أولتكك ماويهم جهنم و لايجدون عنها محيصاً 


بناير اينكه جمله <لايجدون . ...> بيان و تأكيد حقيقتى باشد كه جمله <ماويهم جهنم > آن را افاده مى كند. يعنى آنان كه 


داراى صفات ذكر شده هستند» راهى جز ورود به جهنم ندارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه8- ١-١٠١‏ 

. كافران و تكذيب كنند كان آيات الهى » اصحاب دوزخ هستند‎ ١ 
و الذين كفروا و كذبوا . .. أولئكك اصحب الجحيم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"١ #7” - 86 - مائده‎ - 6 








. جايكاه قاتل يكك انسان در جهنم » همان جايكاه قاتل همه انسانهاست » اككر جه عذابشان متفاوت است‎ "١ 
من قتل نفساً بغير نفس او فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعاً‎ 


امام باقر(ع) در ياسخ سؤال از معناى آيه فوق فرمود: يوضع فى موضع 


من جهنم . .. لو قتل الناس جميعا انما كان يدخل ذلكك المكان قلت: فانه قتل آخر؟ قال: يضاعف عليه. 


كافى ج لا ص 0712١‏ ح ١مْ‏ نورالثقلين» ج .١‏ ص 214, ح .18١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -158- 5١‏ 

٠‏ جايكاه ابدى جنيان اغواكر (شيطانها) و انسانهاى بيرو ايشان آتش دوزخ است. 
قال النار مثويكم خلدين فيها 

<مثوى > اسم مكان و به معنى جايكاه و محل استقرار است. (راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح اعراق نادي دام 

١‏ دوزخ» جايكاه حتمى ابليس و بيروان او 

لمن تبعكك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين 

“ تكتبر» تمرد و اغواكرى ابليس» موجب كرفتارى او به آتش دوزخ 

ما منعكك ألا تسجد . .. لأملأن جهنم منكم أجمعين 

© جهنم مملو از ابليس و همه ييروانى كه در زمره ابليسيان درآ مده باشند. 
لمن تبعكك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين 


خطاب در <منكم > مى تواند بيانكر اين نكته باشد كه آدمى به مجرد ييروى از ابليس جايكاهى همانند او در جهنم نخواهد 
داشتء بلكه آن كونه بيروى جنين اقتضايى را دارد كه آدمى را همسنخ ابليس سازد م به كونه اى كه بتوان ابليس و بيروى 
كننده وى را با يكك ضمير مورد خطاب قرار داد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 اعغراق م لمعا 80 





١‏ كرفتارى به آتش دوزخ فرجام منكران رسالت انبيا و تكذيب كنند كان آيات الهى (احكام و معارف نازول شذه ين مامواة) 
والذين كذبوا. .. هم فيها خلدون 


1ن دوزخ ابدى است 


و تكذيب كنند كان آيات الهى در آن جاودان هستند. 

أولئتك أصحب النار هم فيها خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف - / - ذل" - ه91 7 ١‏ 

١‏ خداوند در روز قيامت كافران را فرمان مى دهد تا در آتش درآيند و به جمع دوزخيان بييوندنك. 
قال ادخلوا فى أمم . .. فى النار 

١‏ آتش دوزخ جايكاه اجتماع و به هم ييوستن جنيان و آدميان كافر و مشركك است. 

قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن و الإنس فى النار 

9 ورود رهبران اغواكر در دوزخ. قبل از يبروانشان 

كلما دخلت أمه . .. قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا 


مراد از <أمت أخرى > به دليل سخن آنان (ربنا هؤلاء أضلونا) كروه بيرو هستند. در نتيجه مراد از <اولى > سران شرركك و 
كفر خواهد بود. و تعبير از آن دو طايفه به <اولى > و <أخرى > مى تواند به لحاظ تقديم و تأخير آنان در ورود به جهنم 


باشد. 

كافران و مشركان ييرو» همانند رهبرانشان» داراى عذابى مضاعف از آتش دوزخ 
قال لكل ضعف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا- ١ع‏ - 508 


١‏ تكذيب كنند كان و اعراض كنند كان از آيات الهى در بسترى از تش جهنم و توده هايى آتشين بر فراز خويشء كرفتار 


خواهند شد. 
لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش 


؟ كرفتار شدن ستمكاران به آتش دوزخ» سنت خداوند در كيفر آنان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/ا-/8 - و 


يج ذه 3 ٠.‏ ا و“ 2 
4 كرفتار شدن به اتش دوزخ » سرنوشت 


اقوام و ملت هاى ستمكر است . 

إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ليق‎ ١١ - ١/4 -/- -اعراف‎ » 

١‏ جهنم » فرجام بسيارى از انسان ها و جنيان 

و لقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و الإنس 

4 كرفتار شدن به دوزخ نمود زيانكارى تكذيب كنندكان آيات الهى است . 

فأولئك هم الخسرون. و لقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و الإنس 

آيه مورد بحث مى تواند توضيح زيانى باشد كه در ذيل آيه قبل براى كمراهان بيان شده است. 
٠‏ عالمان دينى دنيادوست و هوايرست و تكذيب كنند كان آيات الهى » اهل دوزخند . 
لكنه أخلد إلى الأرض و اتبع هوه . .. و لقد ذرأنا لجهنم كثيراً 

برداشت فوق مقتضاى ارتباط آيه مورد بحث با آيات يبشين است. 

. جهنم فرجام انسان ها و جنيانى است كه خود را از درك معارف و حقايق دين محروم ساخته اند‎ ١ 
ولقد ذرأنا لجهنم . .. لهم قلوب لايفقهون بها‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 
ع-انفال -م-8١- دمع‎ 

؟ جهنم » جايكاه فراريان از جبهه نبرد 

و من يولهم . .. مأويه جهنم 

ه جهنم » جايكاه مغضوبين در كاه خداوند 


فقد باء بغضب من الله و مأويه جهنم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -م/- #” ٠١‏ 

. آن كروه از كافران قريش كه يس از شكست همجنان به كفرورزى خويش ادامه دادند » از دوزخيان هستند‎ ٠ 
والذين كفروا إلى جهنم يحشرون‎ 


تكرار <الذين كفروا> يس از < ثم 





يغلبون> اشاره به اين دارد كه كروهى از كفار قريش يس از شكست و غلبه مسلمانان به كفر باقى خواهند ماندء آنان 


سزايشان جهنم است و كروهى اسلام را خواهند يذيرفت و اهل نجات خواهند بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ستول سه عساداع؟ 

؟١‏ زراندوزان » اهل جهنمند . 

فبشرهم بعذاب أليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ توية سابة سابوع د لالءية 

4 احاطه همه جانبه آتش دوزخ بر كافران 

و إن جهنم لمحيطه بالكفرين 

. منافقان » اهل دوزخند‎ 3١ 

ألا فى الفتنه سقطوا و إن جهنم لمحيطه بالكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاتوبه -اة- بع داه 

ه منافقان » مخلد در آتش دوزخند . 

من يحادد اللّه و رسوله فان له نار جهنم خلداً فيها 

با توجه به اينكه آيات قبل و آيه بعد بيانكر خصلتهاى منافقان استء برداشت فوق استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا- توبه -88-9- ١‏ 


١‏ خلود در آتش دوزخ » وعده خداوند به زنان و مردان منافق و عموم كف رييشكان 














وعد الله المنفقين و المنفقت و الكفار نار جهنم خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحو كد عق 

ه جهنم » جايكاه كافران و منافقان و فرجامى سخت و دردناكك براى آنان 
و مأويهم جهنم و بئس المصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - و- هو -ع8ل ١١‏ 


١١‏ دوزخء 








جايكاه و فرجام نهايى منافقان متخلف از جهاد 

مأويهم جهنم 

؟١‏ دوزخ » جايكاه و فرجام نهايى آنان كه مظهر يليدى اند . 
إنهم رجس و مأويهم جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

٠‏ سقوط در آتش دوزخ »ء فرجام منافقان كفرييشه 

و الذين اتخذوا مسجداً ضراراً . .. فانهار به فى نار جهنم 
منافقان » زيان زننده به جامعه اسلامى » مروج كفر» تفرقه افكن ميان مؤمنان » ظالم و دوزخى اند . 
اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً . .. و إرصاداً ... فانهار به فى نار جهنم 
0 بناكنند كان مسجد ضرار » از ظالمان و سقوط كنند كان در آتش دوزخند . 
و الذين اتخذوا مسجداً ضراراً . .. فانهار به فى نار جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ا 

© دوزخى بودن مشركان , امرى قطعى و غير قابل تغيير 

للمش ركين . .. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحب الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوسر ار ااا تسر هذا 

١‏ دوزخ » جايكاه ابدى مش ركان و منكران رستاخيز 


إن الذين لايرجون لقاءنا . .. و الذين هم عن ءايتنا غفلون. أولئكك مأويهم النار 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادرو ا بات لابه 

4 زشت كرداران » اهل دوزخ هستند و در آن جاودانه خواهند ماند . 
و الذين كسبوا السيئات . .. أولئكك أصحب النار هم فيها خلدون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





هود 21ت 

. كافران دنياطلب و دلبسته به جلوه هاى آن » در آخرت بهره اى جز آتش دوزخ نخواهند داشت‎ ١ 

من 61 بئذ لحيو للاقانوا ارقنيانءه وك الددرق لجن لون فى الأحرود. ]ل الا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# هرو نواعم 

. كافران به قرآن از هر كروه و طايفه ( مشركان » يهوديان » نصارا و . .. ) به تش دوزخ كرفتار خواهند شد‎ ٠ 
و من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده‎ 


حال > در <الأحرات >" تواتك عهدبه باشد كه در اين صورت اشاره به مش ركان » يهود و نصاراست و مى تواند <ال > در 


آن براى استغراق باشد كه در اين صورت » مصداقهاى بارز و موردنظر آن » كروههاى نامبرده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-هل‎ -1١١ /-هود-‎ 

. فرعون در روز قيامت » بيشابيش بيروانش به سوى دوزخ روانه خواهد شد‎ ١ 

يقدم قومه يوم القيمه فأوردهم النار 

قدوم (مصدر يقدم) به معناى سبقت كرفتن و در ييشايبش حركت كردن است. 

. فرعون » در روز قيامت بيروانش را به آتش دوزخ خواهد برد‎ ١ 

فأوردهم النار 

ماضى آوردن فعل <أورد> با اينكه كزارشى از آينده است اشاره به حتمى بودن ورود آنان به آتش جهنم دارد. 
“' حركت فرعونيان به سوى دوزخ به رهبرى و ييشاهنككى فرعون » نمود برنامه هاى ناصواب او در دنياست . 
وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيمه فأوردهم النار 


جمله <يقدم قومه . .. > بيانكر فرجام بيروى از فرعون است و 











به منزله تفسيرى براى <و ما أمر فرعون برشيد > مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سروت اعسات 

. تيره بختان صحنه قيامت ( مش ركان و كافران به رسالت انبيا ) روانه آتش دوزخ خواهند شد‎ ١ 
فأما الذين شقوا ففى النار‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسوو وداود اا 

. آتش دوزخ ». جايكاه ابدى تيره بختان صحنه قيامت است‎ ١ 

خلديق قيها:مادافت السمؤت و الأرض 


عبارت <مادامت البيمارات و الارف 2 نا آن زمان كه آسمانها و زمين وجود دارد) كنايه از دوام و هميشكى است و تأكيد 


راف كتاردق نتن ناهد 3155 < عا لد وير > الستفاده مشو 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خودت اجام عم 

“استم يشكان غ نه | تفن دوزخ درخواهند افتاد . 

فتمسكم النار 


جمله <فتمسكم النار> بيان مى كند كه اتكاى بر ستمكران» دربى دارنده آتش است. اين معنا مى رساند كه خود ستمكران 
نيز به آتش درخواهند افتاد. تعبير <فتمسكم > مى تواند اشاره به اين نكته باشد كه: ستمكران آتش هستند و با اعتماد و تكيه 


به ]ناف انق باهيا مام هذا واهد كرى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود ١١9-1١١-لىللعم‏ 


انسانهايى كه به خدا و ييامبرانش كافر شوند و نيز جنيان كفرييشه .» به آتش دوزخ درخواهند افتاد . 


لأملأنٌ جهنم من الجنه والناس أجمعين 


جون بحث در آيات كذشته درباره فساد و صلاح امتها بود و مصداق بارز و مورد نظر براى صلاح و فساد 


به قرينه آيات ييشين و نيز آيه ١7١‏ توحيدء» شرككء ايمان و كفر استء. مقصود از <الجنه > و <الناس > كافران و مشركان 
جلن :و الشتى امتتكير اب اساس؟ كلمه:* اجبعين > تاكستار عمو انيت كدان كلمف < الحنه > و <الناس > فهميدة فى 


شود. 

خداوند . دوزخ را از جنيان و انسان ها ير خواهد كرد . 

لأملأن جهنم من الجنه والناس أجمعين 

8 ير كردن جهنم از انسان ها و جنيان » حقيقتى كه خداوند از ييش بيان داشته بود . 
تمت كلمه ربكك لأملأنٌ جهنم من الجنه والناس 


<لأملأنٌ ...> تفسير شده است همان سخنى است كه خداوند در داستان آدم و ابليس فرمود: <فالحق والحق أقول. لأملأنٌ 
جهنم منكك و ممن تبعكك منهم أجمعين >, حق اين است و من جز حق نمى كويم كه جهنم را از تو واز همه كسانى كه از تو 


ييروى مى كنند ير خواهم كرد. سوره صء آيه 8 و 0/>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وين عه وت ا 

. منكران قيامت » به آتش دوزخ كرفتار خواهند شد‎ ١ 
أولئكك أصحب النار هم فيها خلدون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت معن ات دا 

٠‏ دوزخ جايكاه زوعن كزدانان اذ ذعوت خداوند'ابية. 
أرالكة بناريهة حي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - 78-1 - 9ل ١١‏ 


١‏ سراى شوم ( دوزخ 


) از آنْ كسانى است كه بيمان هاى الهى را نقض كنند و بيوندهايى كه خداوند به برقرارى آنها فرمان داده » ناديده انكارند . 
والذين ينقضون عهد الله . .. و يقطعون ما أمرالله ... لهم سوء الدار 

. آنان كه در زمين فساد مى كنند » به سرايى شوم ( دوزخ ) كرفتار خواهند شد‎ ١ 

والذين .... يفسدون فى الأرض ... لهم سوء الدار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توما #ذ ولاح ه 

4 آتش دوزخ فرجام كافران است . 

وعقبى الكفرين النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -1١8- ١5 - ابراهيم‎ -4 

. جباران منحرف » علاوه بر هلاكت دنيوى » در آخرت نيز كرفتار جهنم مى شوند‎ -١ 

و خاب كل جبار عنيد . من ورائه جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 59-15 - ابراهيم‎ -4 

-١‏ جهنّم » جايكاه رهبران ناسياس و سردمداران فاسد و اغواكر 

ألم تر إلى الذين . .. أحلّوا قومهم دار البوار . جهنّم يصلونها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 1 - 1*0 - / 

8- دوزخ » سرانجام تلاش براى ترويج آيين شرك و كمراه كردن مردم از مسير خدا و يككانه يرستى 


و جعلوا لله أندادًا ليضلوا عن سبيله . .. فإن مصي ركم إلى النار 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#سممورس و لمات 

-١‏ جهنّم » وعده كاه همه ييروان كمراه ابليس 
و إن جهنّم لموعدهم أجمعين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





- فيش 

4- نحل -8١179-1-و‏ 

4- جايكاه متكبران » جهنم است . 

فادخلوا . .. جهنم ... فلبئس مثوى المتكثرين 

<بئس > فعل ذم است و مخصوص به ذم - كه كلمه جهنم باشد - محذوف است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١# -اسراء -/ا١ - وم‎ ٠ 

. آتش دوزخ » فرجام حتمى مشركان است‎ -١ 

و لاتجعل مع الله إلا ءاخر فتلقى فى جهنم 

. مشركان در حهنّم » به عذاب جسمى و روحى مبتلا خواهند بود‎ -١ 
فتلقى فى جهنّم ملومًا مدحورًا‎ 


<القا در حهئّم > دلاللت بر جسمانى بودن عذاب مى كند و <ملوماً > و <مدحوراً> كه به معناى طرد و سرزنش است 


ولاك وز ماف روس اها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا9- سم فين 

ه- دوزخ » كيفر قطعى ابليس و ييروان وى 

فمن تبعكك منهم فإن جهنم جزاؤكم 

4- دوزخ » كيفرى كامل و بى كم و كاست براى شيطان و ييروان او 
فإن جهنم جزاؤكم جزاءً موفورًا 


<موفور> از ريشه <وفر> به معناى تام و بى نقص است (مفردات راغب). 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايان اا ك١‏ 

. مأوا و جايكاه كمراهان حق نايذير » دوزخ است‎ -٠ 
مأوهم جهنم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١7-١9-18 - دكهف‎ ٠ 

* . دوزخءازهم اكنون براى ظالمان آماده و مهيا است‎ -٠ 
نا أعتدنا للظلمين نارًا‎ 

. كافرانٍ به حقايق نازل شده از سوى خداوند » ظالم » و سزاوار آتش اند‎ -١١ 


الحقّ من ربكم . 


.. ومن شاء فليكفر إِنا أعتدنا للظلمين نارًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باع كي وروت عوخام 

*- مجرمان » در قيامت » به دوزخى بودن خود و نداشتن راه كريزى از آن » بى خواهند برد . 
فظَنّوا انهم مواقعوها و لم يجدوا عنها مصرفًا 


بيان ديد كاه مش ركان در مورد ورود به جهنم با فعل <ظَنّ >. حكايت از آن دارد كه آنان» در آن شرايط» خود را دوزخى مى 
بينند» ولى هنوز اميدهايى هر جند واهى به نجات دارند. ولى به زودى درمى يابند كه كريز كاهى ترا انان نينت <مصرفاً > 
اسم مكان به معناى مكانى است كه به آن روى آورند. جمله <لم يجدوا...> يعنى جايى را كه بتوانند با يناه بردن به آن» از 


آتش رها شوند؛ نمى يابند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١١ -1١8-فهك‎ ٠ 

. خداوند » جهنم را در صحنه قيامت بر كافران عرضه خواهد كرد‎ -١ 
و عرضنا جهنّم يومئذ للكفرين عرضًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهف-8١1-‏ »م 

- دوزخ » فرجام كافرانى است كه طاقت شنيدن آيات الهى را ندارند . 
و عرضنا جهنم يومئذ للكفرين . .. و كانوا لايستطيعون سمعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ كهف-8١5-1١١1-ك4ن‏ م 

8- دوزخ » منزل كاهى مها شده » براى كافران است . 


نا أعتدنا جهنم للكفرين نزلاً 





<أعتدنا > از ماده <عتد > با < أعددنا > از ماده <عدد > به يكك معنا است و در اين كه <آيا يكى اصل 


ديكرى است يا هر كدام لغت مستقلى است؟ >. اختلا.ف است. كلمه <نزل> در معانى <منزل >. <وسائل يذيرايى> و 


<مأوى دادن > استعمال شده است. در برداشت ياد شده معناى نخست لحاظ شده است. 
4- خداوند » از كافران حق نايذير » به وسيله شراره هاى دوزخ » يذيرايى مى كند . 
نا أعتدنا جهنّم للكفرين نزلا 


كلمه <نزٌل > مى تواند اسم باشد براى جيزى كه به هنكام ورود ميهمان براى يذيرايى او مى آورند. اين نوع سخن, 


< تهُكم > بوده و براى استهزا به كار مى رود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م”-18-1١8-فهك-‎ ٠ 

*- دوزخ » جزاى آنانى است كه در صحنه قيامت » بى توشه و تهيدست اند . 

فلانقيم لهم يوم القيمه وزئًا . ذلك جزاؤهم جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديزيس سوام 

. كردن فرازان و عصيان كران در برابر خداوند رحمان » سزاوار سوختن در آتش دوزخ اند‎ -١ 


<صلياً > (از َل يصلى) تميز براى <أولى > و به معناى سوختن و جشيدن حرارت آتش است (لسان العرب). بنابراين مفاد 
عبارت <أعلم... صلياً > اين است كه: ما بهتر مى دانيم جه كسى براى جهنم سزاوارتر استء از نظر جشيدن آتش و بريان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -مريم -10-14- 4ع 


؟- ستم كاران در حضيض ذلت و زبونى » كرفتار دوزخ خواهند 











و نذر الظلمين فيها جتيًا 


كاربرد فعل <نذر> در مواردى است كه جيزى را به جهت بى اهميتى و فرومايكّى آن رها كنند. اين مفهوم و نيز حالت نيم 
خيزبودن ظالمان» جملكّى حكايت ازذلت» ريو وهر كردانى انان در دوزخ دارد. 


4- دوزخ » كذ ركاهى براى تقواييشكان و اقامت كاهى براى ستم كاران است . 

ثم ننتجى الذين اتقوا و نذر الظلمين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عطاك لاك ا طلا 

. آنان كه با كفر به يرورد كار خويش .» در قيامت حاضر شوند » بى ترديد اهل دوزخ خواهند بود‎ - ١ 
إن من يأت ربّه مجرمًا فإِن له جهنم‎ 

<جرم > در اين آيه به قرينه آيه بعد به معناى كفر است[ زيرا در آيه بعد آمده است: <و من يأته مؤمن )> . .. >. 
١‏ - كفر» جرم و كناه است و كافران مجرم و دوزخى اند . 

إن من يأت ربّه مجرمًا فإِن له جهنم 

لام در <له جهنم > بر استحقاق دلالت مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوور علد لإؤاعة 

- جايكاه كافران » تش اسث . 

الذين كفروا . .. مأويهم النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - شعراء -7-98-58؟ 





١‏ - دوزخ » فرجام مشترك كمراهان و معبودهايشان 

فكبكبوا فيها هم و الغاون 

١‏ - معبود هاى دروغين » جلودار مشر كان در سقوط به ورطه دوزخ 
فكبكبوا فيها هم و الغاون 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ضمير <هم > كه به معبودهاى باطل بازمى كردد 


مقدم بر <الغاوون> آمده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اد وار عء ا موقت 

١‏ - افكنده شدن همه سياهيان ابليس در دوزخ » به همراه كمراهان مشرك و معبود هاى باطلشان 
فكبكبوا فيها . .. و جنود إبليس أجمعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 78 - “ام - 7 

؟ - ييشوايان شرك و كمراه كنند كان خلق . مصداق هاى بارز و قطعى دوزخيان 

قال الذين حقّ عليهم القول 


منكك و ممّن تبعكك منهم أجمعين >. كلمه <القول > اشاره به همين سخن خداوند دارد. بنابيراين <الذين حقّ عليهم القول>, 


يعنى» آنان كه آن سخن خدا درباره ايشان مصداق و قطعيت يافته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده - #7 1# ع لمعيه 

- وعده خداوند به انباشتن دوزخ از مجرمان جِنْى و إنسى » وعده اى حق و تخلف نايذير است . 
و لكن حقّ القول منّى لأملأنٌ جهنّم من الجنّهِ و الناس أجمعين 

* - سوكند خداوند به انباشتن جهنم از مجرمان جِنّى و انسى 

و لكن حقٌّ القول منَى لأملأنٌ جهنّم من الجنّه و الناس 

لام در <لأملأن > براى قسم است و حكايت اق دازه كد القول> ور قراز قل سو كل ناشت 
٠‏ - همه مجرمان جِنّى و انسى » در جهنم كرد مى آيند . 


لأملأنٌ جهنّم من الجنّه و الناس أجمعين 








قيد < أجمعين > به قرينه اين كه كسانى وجود دارند كه به جهنم نخواهد رفت» عموم افرادى نيستء بلكه مفيد عموم در 


نوع است. لازم به ذكر است كه <ال > در <الجنّه > و <الناس > عهد بوده و اشاره به افرادى خاص كه همانا مجرمان اند 


او 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده - #9 18دع 

© - مجرمان و منكران قيامت » به عذاب ابدى و يايان نايذير كرفتار خواهند شد . 
ولو عرق ف الكعروو يو دقرا كنلا الكرك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#لحارايي و وماك وك 

. جايكاه فسق بيشكان » آتش جهنم است‎ - ١ 

و أمَا الذين فسقوا فمأويهم النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اراق هت وم حابن 

ه - سخن كفتن در جهنم » براى جهنميان » امرى ممكن است . 
يوم تقب وجوههم فى النار يقولون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع قاط خاوة حاو دن 

؟ - كافران » محكوم به دوزخ اند . 

والذين كفروا لهم نار جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ 57 - ”/- صافات‎ - 6 








١‏ - فرمان خداوند در قيامت » مبنى بر راندن مشركان ستم ييشه و هم فكران و معبود هاى آنان به راه دوزخ 
احشروا الذين . .. يعبدون . من دون الله فاهدوهم إلى صرط الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - /ا” ‏ مم - ” 

" - بهشتيان » هم نشينان كافر دنيايى خود راء در وسط دوزخ مشاهده خواهند كرد . 


فرءاه فى سواء الجحيم 


<سواء > به معناى 


وسط است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-صافات - رم #ع1_ع 

ع - مش ركان و معبودهايشان و ييروان كمراه آنان » دوزخى اند . 
إلا من هو صال الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع داكن 

٠‏ - كافران » در ناكوارترين وضعيت و محكوم به آتش دوزخ در روز رستاخيز 
فويل للذين كفروا من النار 

كلمه <ويل > دلالت بر شدت بدى احوال مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

المي دود وكا 

؟ - طغيان كران » از دوزخيان هستند . 

إن للطغين . .. جهنم يصلونها 

<يصلون > به معناى <يدخلون> (داخل مى شوند) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واي دو و 

؟ - سوختن ييروان طاغيان در آتش دوزخ 

نهم صالوا النار 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











هادص -ل”- مع-ل 

- دوزخ » قراركاه طغيان كران 

للطعيى لق مانن :فكين 'القران 

<قرار > اسم مكان به معناى قرا ركاه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها دص -8؟- همل-ع١‏ 

. جهنم » مملو از شيطان ها و ييروان آنان خواهد شد‎ - ١ 
لأملأنٌ جهنم منك و ممّن تبعك منهم أجمعين‎ 


بيشتر مفسران كفته اند: مقصود از <منكك > <من جنسكك > است, زيرا منطقى نيست كه جهنم با آن عظمتء تنها با داخل 


شدن يكك فرد (ابليس) ير شود. يس مقصودء بر شدن دوزخ از مجموعه شياطين (ابليس و فرزندانش) و انسان ها خواهد بود. 








- دوزخ » سرنوشت مشتركك شيطان ها و انسان هاى ييرو آنان 

لأملأنٌ جهنم منك و ممّن تبعك منهم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانوي عدا 

. مشركان و كافران در دوزخ » از هر سو در محاصره آتش قرار خواهند داشت‎ - ١ 
لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل‎ 


مقصود از سايبان هايى از آتش بر فراز كافران و زير آنان» آتش فراكير است كه از هر سو آنها را محاصره كرده است,مْ جنان 
كة فوسورة ذش كرف "از ابن عققكبية يزاعت يناه شدة اسك <يوم يخشاهم العذاب من فوقهم و من تحت أرجلهم. ..>. 
(سوره . عنكبوت (75) ايه 0). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لتحم جرو م حرم ومدق 

ه - جهنم ؛ جايكاه هميشكى متكبران 

أليس فى جهنّم منوّى للمتكترين 

<منْوّى > (اسم مكان از ماده < ثواء >) به معناى اقامت توأم با استمرار است( يعنى» جايكاه هميشكى و دائمى. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لتحاو عرفت ادا 

. كافران يس از حسابرسى اعمالشان » دسته دسته و كروه كروه به دوزخ رانده خواهند شد‎ - ١ 

و وضع الكتب . .. و وفيت كل نفس ما عملت ... و سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا 


<زمره > (مفرد <زمر>) به معناى كروه و دسته است كه به دنبال كروه و دسته اى ديكر باشند. بنابراين يبيام آيه شريفه اين 


مى شود كه كافران به جند دسته تقسيم شده, آن كاه دسته دسته به دنبال هم وارد دوزخ خواهند شد. 


١‏ - كفرء 





داراى مراتب كوناكون است و كافران » در دركات مختلف دوزخ جاى دارند . 
و سيق الذين كفروا إلى جهنّم زمرًا حتّى إذا جاءوها فتحت أبوبها 


تقسيم شدن كافران به جند دسته و كروه و نيز ورود آنان از درب هاى كوناكون جهنم » مى تواند حاكى از حقيقت ياد شده 


باش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي عدا ايام 

- جهنم » جايكاه هميشكى متكبران 

فبئس منوّى المتكبرين 

<منْوّى > (اسم مكان از ماده < ثواء >) به معناى اقامت توأم با استمرار است( يعنى» جايكاه هميشكى و دائمى. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -غافر - ٠ع‏ - مع - يع 

* - اسراف كران و افراط كنند كان در كناه و حق ستيزى » اهل دوزخ اند . 

و أن المسرفين هم أصحب النار 

<اسراف > به معناى افراط است و مقصود از <مسرفين > در آيه شريفه» كسانى اند كه در كناه و حق ستيزى افراط مى كنند. 
8 - فرعونيان » محكوم به دوزخ 

و أن المسرفين هم أصحب النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -غافر - ٠‏ - عع دع 

* - به دوزخ افتادن خاندان فرعون در قيامت با فرمان الهى 


و يوم تقوم الساعه أدخلوا ءال فرعون أشدّ العذاب 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -غافر - .٠ع‏ - مع" 

/- اشتراكك مستضعفان ييرو و رهبران مستكبر آنان » در عذاب شدن با تش دوزخ 
إِنَا كلّ فيها إِنّ الله قد حكم بين العباد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١2‏ -غافر -.8-.م- 


* - آنان كه از سر كبر و خودخواهى به عبادت خدا نمى يردازند » محكوم به دوزخ اند . 

إِنّ الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنّم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١9-#ع١- -فصلت‎ ١2 

. دشمنان خدا در روز قيامت » كردآورى شده » دسته جمعى به سوى دوزخ روانه خواهند شد‎ - ١ 
و يوم يحشر أعداء الله إلى انار‎ 


< حشر > (مصدر <يحشر >) به معناى جمع آورى است و جون در آيه با <إلى > متعدى شده. معناى سوق دادن و روانه 


ساختن در آن اشراب شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -١ع«-ع"-١‏ 

. دوزخ » جايكاه و محل استقرار دشمنان خدا است‎ - ١ 

يوم يحشر أعداء اللّه إلى النار . .. فالنار مثو لهم 

كلمه <متوّى > اسم مكان ونه معتائ سدزل و جاركاة اقامةاست: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2د فلت مد ١١‏ 

٠‏ - دوزخ »ء يايان و فرجام شوم دشمنان خدا 

و حقٌ عليهم القول 

الف و لام در <القول> براى عهد ذهنى است و اشاره به سخنى دارد كه در آنء وعده عذاب دوزخ داده شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اوعد تورات 

١-آتش‏ دوزخ » كيفر و سزاى دشمئنان خدا است . 
ذلكك جزاء أعداء الله النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وود نوات د مدع 

؟ - منحرفان از راه توحيد » كرفتار آتش دوزخ خواهند بود . 


إن 


الذين يلحدون . .. أفمن يلقى فى النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تفخ امم 

؟ - منكران حقانيت قرآن » كرفتار آتش دوزخ در قيامت 

إن الذين كفروا بالذّكر 

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه خبر <إِنْ> در <إِنْ الذين كفروا> به قرينه آيه قبل جمله <يلقى فى النار> باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا تطورق معاد بات ما 

١‏ - تقسيم انسان ها در قيامت » به دو كروه بهشتى و دوزخى 

فريق فى الجنّه و فريق فى السعير 

73 - در قيامت جز ورود به جهنم ويا بهشت . سرنوشت ديككرى در انتظار انسان نخواهد بود . 

فريق فى الجنّه و فريق فى السعير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 كن 

١‏ - دوزخ » سرنوشت نهايى ستم بيشكان 

فريق فى السعير . .. و الظلمون ما لهم من ولىّ و لانصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/- شورى - 87 - هع‎ -1١8 

١‏ - ستم بيشكان متجاوز به حقوق مردم » عرضه شونده به دوزخ و نزديكك شونده به آن بدون هيج اختيار 


و تريهم يعرضون عليها خشعين من الذل ينظرون من طرف خفىٌ 


تعبير <يعرضون عليها > به صيغه مجهولء ناكزيرى و بى اختيارى ظالمان در عرصه قيامت را مى رساند. 
١‏ - نككاه ترس آلود و مضطرب ستمكاران به جهنم » در كناره آتش دوزخ 

ينظرون من طرف خفىٌ 

نككاه زير جشمى به جهنم » كنايه از ترس و وحشت ا 


سوره - آيه - فيش 

1ك شورق د م١‏ 

؟ - جاودانككى ظالمان و كمراهان » در دوزخ » نتيجه محروميت آنان از ولايت خدا و تكيه بر ولايت غير او است . 
إِنْ الظلمين فى عذاب مقيم . و ما كان لهم من أولياء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - زخرف - ع اع‎ - ١ 

. كناهكاران » در عذاب جهنم ماند كاراند‎ - ١ 

إِنْ المجرمين فى عذاب جهنم خلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-7١ - احقاف - مع‎ - ١ 

-١‏ قرار كرفتن كافران » در معرض آتش دوزخ در قيامت 

و يوم يعرض الذين كفروا على النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوداق بابق سا اماع 

؟ حق يوشان لجوج و معاند » مستحق آتش دوزخ ,م و نه ناآ كاهان ره نيافته به حق * 


وصف <كفار > و <عنيد> مشعر به عليت است, يعنى؛ آنجه آدمى را به سوى دوزخ مى كشاندء انكار لجوجانه و حق 


ماشوانة نمت وله سيرفتع:انكاز ناش ال ههه بتو الرييية ودس ل كرعد طاظرا يه مضي ورد د كار > اطاو ونع ارد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-56 -8ن١-قد لاا‎ 








١‏ سدكنندكان راه ارزش ها و تجاوزكران و.شكاكان در حق » محكوم به آقش دوزخ 
شا عر ا قر تسا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بورع حنمت عام 


١‏ مشركان و عبادت كنند كان 





غير خداء محكوم به آتش دوزخ 

ألقيا فى جهنم . .. الذى جعل مع الله إلهّا ءاخر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا وك امام 

*- آتش دوزخ » فرجام تكذيب كنندكان آن 

فويل . .. للمكذّبين ... يوم يدتون إلى نار جهنم دعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر -8م-/59- 0 

ه - مجرمان » كمراهان از راه حق در دنيا و مبتلا به شعله هاى آتش در قيامت * 
إن المجرمين فى ضلل و سعر 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <فى ضلال >. نظر به كمراهى دنيوى و <سعر> نظر به عذاب اخروى داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه -ءعم- مدع 


ع - < عن الزهرى قال : سمعت على بن الحسين (ع ) يقول :. . . < إذا وقعت الواقعه > يعنى القيامه ليس لوقعتها كاذبه . < 
افق © خفطية :و الله ,أ عدا الله إلى :الار حت راف © رفعف واالله أولناع الله إلى لاد 


زهرى كويد: از امام سجاد(ع) شنيدم كه با استناد به آيه <إذا وقعت الواقعه > مى فرمود: . ..يعنى» هركاه قيامت واقع شود, كه 
در وقوع آن دروغ راه ندارد. [قيامت] <خافضه > است, به خداوند سوكند! دشمنان خدا را به زير مى كشد و به سوى جهنم 


[روانه مى كند] و <رافعه > است, به خدا سوكند اولياى خدا را بالا مى برد و به سوى بهشت [هدايت مى كند]... >. 


جلد - نام سوره - سوره - 








آيه - فيش 

اندي لاف اما 

- دوزخ » جايكاه نهايى كافران و منافقان 

فاليوم لايؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا. .. و بئس المصير 
<مصير > (معادل <مرجع >) و به جايكاهى كفته مى شود كه حركت به آن جا منتهى مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاثق - ١١-1١9‏ 

. كافران و تكذيب كران آيات الهى » اهل دوزخ اند‎ - ١ 

الذي كقرو او كديبو اتنا اوليك أميشي لجح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 88 ١1/-‏ -ه 

ه - منافقان » اهل آتش دوزخ اند . 

اراتك ميقن التاذ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسان باعي د 

. كسانى كه به كفر و تكذيب آيات الهى بيردازند » اهل دوزخ اند‎ - ١ 
واالدمم كقوز كد افا ولف افيطية ناد‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 تحريم - 8م -/1- 101 














ئها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم 
١‏ - كافران دوزخى » هيج عذر موجه و قابل قبولى براى كزينش راه كفر خويش ندارند . 
ئها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم 


منطقى ندارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حشري دود ادام 


- دوزخ » جايكاه و مأواى كافران 


لواف السك 

و مأويهم جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 تحريم عم ١١-٠١٠١‏ 

. همسران نوح و لوط . همانند كافران از دوزخيان اند‎ - ٠ 

و قيل ادخلا النار مع الدخلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848 ملكك -/ام ودع 

* - ييامبران » متهم به كمراهى شديد از سوى كافران محكوم به دوزخ 
إن أنتم إلآ فى ضلل كبير 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين احتمال است كه جمله <إن أنتم. .. > دنباله اعتراف هاى كافران باشد. كفتنى است كه صفت 
كني > (برائ <ضبلال>)اشاره بهاشتات و تهات كمراقى امت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالطو ماوت 

. تكذيب كران دين ستيز» به آتش برافروخته در قيامت كرفتار خواهند بود‎ - ١ 
و جحيمًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مدثر دعا «ع-” 

١‏ - دوزخ ؛ جايكاه جرم بيشكان 


عن المجرمين . ما سلككم فى سقر 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 لات - 827 


<ويل > به وادى خاصى در جهنم و يا يكى از درهاى آن كفته مى شود (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مراك كت بات د 


<ويل > به وادى خاصى در جهنم و يا يكى از درهاى آن كفته مى شود (لسان العرب). 


- سوره - آيه - فيش 


8 مررسلات - باد الاجم 


<ويل > به وادى خاصى در جهنم و يا يكى از درهاى آن كفته مى شود (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مت كت كن 


<ويل > به وادى خاصى در جهنم و يا يكى از درهاى آن كفته مى شود (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اوت د بد د 


<ويل >. به وادى خاصى در جهنم و يا يكى از درهاى آن كفته مى شود (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2 اكت د بم بمب 


<ويل >. به وادى خاصى در جهنم و يا يكى از درهاى آن كفته مى شود (لسان العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


64 مرسلات - لاا .عم 


<ويل > به وادى خاصى در جهنم و يا يكى از درهاى آن كفته مى شود (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ات كرك سكن 


<ويل >. به وادى خاصى در جهنم و يا يكى از درهاى آن كفته مى شود (لسان العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 


ات كرك كن 


<ويل > به وادى خاصى در جهنم و يا يكى از درهاى آن كفته مى شود (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 مرسلات -/7/ا- وع 7 


<ويل >. به وادى خاصى در جهنم ويا يكى از درهاى آن كفته مى شود (لسان العرب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رانف د الوه 

* - كسانى كه در قيامت از رحمت خداوند و درك ربوبيت او محروم باشند » سرنوشتى جز دوزخ نخواهند داشت . 
عن ربّهم يومئذ لمحجوبون . ثم إِنّهم لصالوا الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١١ -انشقاق -عم-‎ ٠ 


١‏ - كسانى كه نامه عمل خود رااز يشت سر دريافت مى كنند » به آتش برافروخته جهنم كرفتار شده و در آن خواهند 


- 


سواحلب ب . 


و يصلى سييرًا 


<صلى >, يعنى» حرارت را جشيد (مصباح). در لسان العرب آمده است: صَلَِىَ فلان بالنار على قينا عرق (سوخت). راغب 


آتش رفت). <سعير> (بر وزن فعيل) به معناى مفعول است, يعنى» داغ و برافروخته. (مفردات راغب) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -انشقاق - عم - <١‏ -م 


8 - مردم بى ايمان در قيامت » نامه عمل خويش رااز 


يشت سر دريافت كرده و به آتش جهنم كرفتار خواهند شد . 
أمَا من أوتى كتبه وراء ظهره . .. و يصلى سعيرًا ... فما لهم لايؤمنون 


ارتباط مجموع آيات اين سوره؛ اقتضا مى كند كه مراد از ضمير <هم > و تعبير <الذين كفروا> (در آيات بعد) همان 
كسانى باشند كه در آيه دهمء با تعبير <من أوتى كتابه وراء ظهره > از آنان ياد كرديد. همان طور كه مراد از <الذين آمنوا > 


لذن نا كعد هيدان حامن ار كاله ومفة ذو باك فين عواهت برد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-1١-80 - بروج‎ ٠ 

. شكنجه كران و سوزانند كان مردم با ايمان , به عذاب جهنم كرفتار خواهند شد‎ - ١ 
إن الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنت ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم‎ 


<فتن > (مصدر <فتنوا >) در اصل به معناى داخل كردن طلا در اتش است,ْ ولى در مورد داخل كردن انسان در اتش نيز 


استعمال دارد (مفردات راغب). <فتنه > در قرآن» كَاهى به معناى تعذيب (شكنجه دادن) آمده است. (بصائر فيرو زا بادى) 
١‏ - شكنجه كران و سوزانند كان مؤمنان » علاوه بر عذاب جهنم . به عذاب سوزانى سخت تر از آن » كرفتار خواهند شد . 


فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحريق 


جمله <و لهم عذاب الحريق > جنانجه تأكيد قبل نباشدء بر وجود عذابى ديكر علاوه بر عذاب جهنم دلالت دارد. برخى آن را 
بر عذاب دوران برزخ و قيامت تطبيق داده اثذء وضق حريق بوذن باكر شَدّت سؤازند كى أن اسة دن حدى كه اوؤضافق 


ديكر آن را تحت الشعاع قرار مى دهد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





٠‏ -اعلى -/ام - 117 م 

* - فرجام شقاوتمندان » كرفتارى به آتش دوزخ است . 

وكيا الأفقن» الذف تسل النانالكرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايل 2125م 

؟ - تكذيب كنند كان هدايت ها و انذار هاى الهى و اعراض كنند كان از آن » در آتش جهنم مخلداند . 
فأنذرتكم نارًا تلظى . لايصليها إلا ... الذى كذّب و تولّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-9-91١١ - -قارعه‎ ٠ 

١‏ - صاحبان اعمال بيوزن و ارزش » در قيامت كرفتار جهنم و سقوط كننده در يرتكاه عميق آن 
50 


<هاويه> كه در اين آيه بر < جهنم > تطبيق يافته است به معناى هر درّه و يا حفره اى است كه عمق آن معلوم نباشد. (لسان 
العرب) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاتطوو د داعم 


٠"‏ - عيب جويان » غيبت كنند كان » سخن جينان » بد كويان » تمسخركنند كان مردم و زراندوزان » در آتش جهنم افكنده 


خواهند شد . 
لينبذنٌ فى الحطمه 
آيات بعد» بيانكر آن است كه مراد از <حطمه >, آتش جهنم است. 


آثار اسعوواذ حيفيان 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-1!59-1١8-فهك‎ ٠ 

9 كمكك خواهى دوزخيان » افزايش دهنده عذاب و زمينه تحقير افزون تر ايشان است . 
و إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه 


فعل <يغاثوا > (فريادرسى مى شوند) استهزاى دوزخيان است و < يشوى الوجوه> از سوزاندن وعذابى اضافه بر عذاب 


موجود خبر مى دهد. 


آثار استهزاهاى 


جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات نوريو احم وم انا 

١‏ - سرزنش دوزخيان از سوى خداء به خاطر استهزاى آنان نسبت به بندكان مؤمن در دنيا 
فاتّخذتموهم سخريًا . .. و كنتم منهم تضحكون 


مؤمنان مى باشد. 

؟ - ردٌ درخواست هاى دوزخيان از سوى خداء بازتاب استهزاى آنان نسبت به مؤمنان در دنيا 

قال اخسئوا فيها . .. إِنّه كان فريق من عبادى ... فاتّخذ تموهم سخريًا 

آثار ذكر حيرت جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 رجي حالوق ماوع عم 

*- توجه به سختى هاى دوزخ و حيرت و ناآرامى مداوم دوزخيان » بازدارنده خلق از كفر و تكذيب 
يطوفون بينها و بين حميم ءان . فبأىّ ءالآء ربكما تكدّبان 


برداشت ياد شدهاز آن جااست كه خداوند در آيه قبل» سختى هاى دوزخ رابه خلق يادآور شده و دراين آيه» حيثيت 


ربوبيت و رشد دهى خويش را مطرح ساخته است. 
آثار فرياد جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١حانبياء‏ الا لدع 


؟- شدت عذاب ها و طنين فرياد » مانع شنيدن مشركان در جهنم خواهد شد . 





: 90 / : : احتمال است كه < لهم فيها 
لهم فيها زفير و هم فيها لايسمعون برداشت ياد شده بنابراين | لاست لهم 
آرزوهاى جهنميان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 ينون 


دس لالس 

٠"‏ - دوزخيان » آرزومند رهايى از دوزخ و متعهد به صلاح وايمان » در صورت بازكشت به دنيا 
ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فَإنّا ظلمون 

آرزوى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده -8-/”# ” 

؟ دوزخيان » همواره در بى خروج از آتش ودر آرزوى رهايى از آن 

يريدون ان يخرجوا من النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 1١9-158 - شعراء‎ - 

١‏ - دوزخيان » آرزومند بازكشت به دنيا » حتى براى يكك بار و قرار كرفتن در صف مؤمنان 
فلو أن لنا كرّه فتكون من المؤمنين 


حرف حلو> براى <تمنّى > به كار مى رود و < كه > به معناى (يكك نازدناز كشك )"اسح بنابراين <لو أن لنا كدّه>: يعنى؛ 


اى كاش! براى ما هرجند براى يكك بار هم كه شدهء فرصت باز كشتى مى بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0< و خرق لود بمو ماقم 

" - دوزخيان » عاجزانه در تمناى مركك و نابودى » براى رهايى يافتن از عذاب 
كانوا هم الظلمين . و نادوا يملكك ليقض علينا ربك 

؟ - استقبال مجرمان از مركك در جهنم » نمايانكر شدت عذاب اخروى ايشان است . 


و نادوا يملكك ليقض علينا ربكك 








قابل يذيرش 
تمنايى بى جا و غير قابل يذير 
ذاب » تمنايى , - 
يل 
| : 
زخيان براى رهايى از 
تمناى دوزخي 
و- 
نكم مكثون 
و نادوا . .. إنكم 


ملون . . . ليخفٌ عنهم 
أوا أنكالها . . . فيو 
نَ أهل النار إذا دخلوها ور 
فى الحديث . إِنْ أهل النار ! 
طاوس . اقول فى الحدبٍ 
- < قال سيد بن 


بعض العذاب . . . فإذا يئسوا من خزنه جهنم رجعوا إلى مالكك مقدّم الخرّان و أملوا أن يخلصهم من ذلك الهوان كما قال جل 
جلا له < و نادوايا مالك ليقض علينا ربّكك > قال : فيحبس عنهم الجواب أربعين سنه ثم يجيبهم كما قال اللّه فى كتابه 


المكنون . < إِنكم ماكثون > ... , 


سيدبن طاووس كويد: در حديث است كه دوزخيان زمانى كه داخل آتش شده و عذاب هاى آن جا را مى بينند . .. آرزو مى 
كنند ... تا مقدارى از عذاب از آنان برداشته شود و وقتى از مأموران جهنم مأيوس شدند» سراغ مالكك دوزخ كه [رتبه] او بر 
نادوايا مالكك ليقض علينا رتك >. جواب آنان جهل سال داده نمى شود سيس همان كونه كه خدا در كتاب محفوظ خود 


فرموده جنين جواب مى دهد: إِنُكم ماكثون >... . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -انشقاق -عم - ١ - ١"‏ 


١‏ - جهنميان » كه در آرزوى هلاكت ناله سر مى دهند ». روزكارى در كنار خويشاوندان خود » دنيايى شاد و زند كى خرّمى 


داشتتك : 

يدعوا ثبورًا . .. إِنّه كان فى أهله مسرورًا 

آرزوى مركك جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اداع حاار عت؟ 

؟ - براى اهل دوزخ » مركك مطلوب تراز وضع موجود آنان است . 
ثم لايموت فيها 

آشاميدنى جهنميان 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

الااسغاهيه دعت وام 

* - نوشيدن اجبارى مايع جوشان » يكى از عذاب هاى دوزخيان است . 

تسقى من عين ءانيه 

اشاشتابهاي اخروى سيسات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الادعاه دعوت ١‏ 

رداق #دون وام سمشو رص لك انه داوتددو نه كوقيدن الاعتفمة اف سوقان واد ركو اهرك ات 
تسقى من عين ءانيه 


ذل حاتورف > تعيول ويانك زج ليها كه العاسهن الاسرد ول جا قراف ررد وان جعي خوا فك سند ان > ريت 
<آنيه >) در جندين معنا از جمله <رسيدن به جيزى > استعمال شده است (مقاييس اللغه) و به قرينه سياق آيه كه نوشيدنى 


اهل دوزخ را بيان مى كند مراد رسيدن جشمه. به نقطه نهايى حرارت است. 
آينده جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نبا ا ل اه 

ه - عذاب دوزخ جاودانه است و جهنميان » آينده جز افزايش عذاب ندارند . * 
فلن نزيدكم إلا عذابا 

ايبزار عذاب جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١-١ حج‎ 1١١ 


١‏ - كرز هاى آهنين » يكى ديكر از ابزار شكنجه اهل دوزخ 











ولهم مقمع من حاديد 

اتمام حجت بر جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 يس -7”2# 7م اع 

* - خداوند » حجتش را بر دوزخيان در دنيا تمام كرده است . 
هذه جهنّم الّتى كنتم توعدون 
احتجاج جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه-اعراف -/ا- 





لك رق 


١‏ عن أبى جعفر(ع) (فى حديث طويل): ... <قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء اضلونا ...> و قوله: < كلما دخلت امه لعنت 
أختها ...> برء بعضهم من بعض و لعن بعضهم بعضا يريد بعضهم ان يحج بعضا رجاء الفلج فيفلتوا من عظيم ما نزل بهم ... . 


از امام باقر(ع) روايت شده كه يس از تلاوت آيه <قالت أخريهم . ...> فرمود: كروهى از آنان (جهنميان»» از كروه ديكر 
بيزارى جسته و به آنان نفرين مى كنندء شايد بر كروه ديكر در احتجاج بيروز شوند و از عذاب بزركى كه به آن كرفتار شده 


اند رهايى يابئك .... 

لياش عيضا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - دخان - ع5 - ١ن‏ - ؟ 

-١‏ شهود حسى دوزخيان در قيامت » نسبت به حقايق مورد تشكيكك خود در دنيا 
220 
ادعاى جهنميان عليه رهبران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اغراف د لاحية د 

١‏ اغواكرى سران كفر و شرك و واداشتن ديكران به ضلالت» ادعاى دوزخيان ييرو عليه رهبران خويش در ييشكاه خداوند 
قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا 

اراده جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده 17.897" 

/ - نوعى اراده و توان محدود » براى دوزخيان وجود دارد . 


كلها أراقوا أن حك حورا متها اعدوااقها 





ازدياد عذاب جهنميان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 نبا 7-8-8 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د نبا -18- 


اام 

* - افزايش مداوم عذاب » هشدار خداوند به جهنميان 

فلن نزيدكم إلآ عذايا 

ه - عذاب دوزخ جاودانه است و جهنميان » آينده جز افزايش عذاب ندارند . * 

فلن نزيدكم إلآ عذايا 

أمعقانه سيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فاطر - 8م /م- ١‏ 

١‏ - فرياد و استغاثه كافران » براى خروج از دوزخ به منظور تصحيح رفتار خود و انجام اعمال نيكك 
وهم يصطرخون فيها ريّنا أخرجنا نعمل صلححا غير الذى كنا نعمل 

<استراخ > (مصدر <يسترخون >) به معناى فرياد شديد است كه غالباً در مورد كمكك طلبى به كار مى رود. 
استغفار براى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اخرو نه مداع المع 

* شرك و دوزخى بودن » مانع تأثير استغفار مؤمنان براى مش ركان و دوزخيان 

ما كان للنبى و الذين ءامنوا أن يستغفروا للمشركين . .. أنهم أصحب الجحيم 

استمداد جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 0 


. كافران در خيمه آتشين دوزخ ء با استغاثه و اظهار تشنككى » از مأموران عذاب » يارى مى طلبند‎ -١ 








و إن يستغيثوا يغاثوا بماء 


عع قاين لاع وق مرو و ضار حصن صديت سه ران كو وراد ذبج انسفنا نيدن تاقد للك تار و مااظلت بازان 
(آب) باشد. ياسخى كه به استغاثه دوزخيان داده مى شود كوياى آن است كه يارى خواستن دوزخيان» همان آب خواهى 


آنان است. 

استمهال جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 -مؤمنون 5# -لا١٠١‏ - ت؟ 


؟ - التجاى دوزخيان به ربوبيت الهى » 


براى اعطاى فرصتى دوباره به آنان 

ريّنا أخرجنا منها 

<إخراج > (مصدر <أخرجنا>) به معناى بيرون بردن و <عود > (مصدر <عدنا>) به معناى بازكشتن است. 
٠"‏ - دوزخيان » آرزومند رهايى از دوزخ و متعهد به صلاح وايمان » در صورت بازكشت به دنيا 

ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنّا ظلمون 

* - دوزخيان » خواستار مجازات خويش در صورت بازكشت دوباره به كناه و عصيان » بعد از فرصت داده شده 
ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنّا ظلمون 

استهزاى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادوهي د وود عاتب؟ 

١‏ - معرفى دوزخ به مجرمان دوزخى ء از روى استهزا و تمسخر 

يعرف المجرمون بسيمهم . .. هذه جهنم 
اشرافيكرى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١ ‏ دخان -*#* #9 ” 

-١‏ زورمدارى » برترى جويى و اشرافى كرى در دنيا » از ويزكى هاى عمده كنه كاران دوزخى 
ذق إِنكك أنت العزيز الكريم 


تحقير» تمسخر و توبيخ شدن دوزخيان. با تعابير <العزيز > و <الكريم >». اشعار به اين نكته دارد كه تحقيرشوند كان از جمله 


كسانى اند كه در دنيا براى خويش عزت و جايكاهى رفيع قائل بودند. 


اصحاب اعراف و جهنميان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/87- لاع - ١11171"‏ 

. اعرافيان با نككاهى ناخواسته منظره ناخوشايند دوزخيان را مشاهده خواهند كرد‎ ١ 

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار 

برداشت فوق مبتنى براين است كه مراد از ضمير <ابصرهم > و <قالوا > اصحاب اعراف باشد. 


١١‏ مشاهده منظره تاهيحان دورحنان » يرانك دده اعرافيان به دعا به در كاه خداوند براى دور ماندن از ابتلا 


به سرنوشت آنها 

إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم الظلمين 

© دور كان ستمكرة الشانهاق متقور در'نظر اعرافيان 

ربنا لاتجعلنا مع القوم الظلمين 

افكندن جهنميان در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالحعية ك8 ادكام 

؟ - سوكند خداوند , در تأكيد برافكنده شدن دوزخيان در تش جهنم 
لينبذنَ 

حرف <لام> در <لينبذنٌ >. نشانكر قسم محذوف است. 

اقرار جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-اعراف -/!ا- ع8 ع 

؟ اعتراف دوزخيان در برابر بهشتيان » به تحقق تهديد هاى الهى درباره ايشان 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات بوك كم ال 

؟ - اقرار ذليلانه مشركان در تنكناى دوزخ » به ربوبيت و يروردكارى خداوند 
الوا وكا هليه وفوا ضالية 


قر (تطدن <غريت >) يه يعباى جيره شدن اس حتفتو > معاول <اشقاوه > واد ومقابل تعادت: ابت دو اين نا مراد 





از شقاوت» عوامل و اسباب آن است. 

*” - اعتراف دوزخيان به استيلاى شقاوت و كمراهى » بر سراسر زندكى دنيوى آنان 

قالوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قومًا ضالّين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ح سيو لام وك 

١‏ - اعتراف دوزخيان به كوتاه بودن مدت حيات دنيوى خويش در مقايسه با حيات اخروى 
قالوا لبثنا أو بعض يوم 


برداشت فوق :با قوجة بهاايخ نكته اسث كه مزاد ناز <فى الأرضص > در آية قبل#ازثدكى :دتيوى باشد. دز ابن صووروت تعبير 


است كه دوزخيان زندكى جند دهه اى دنيا راء در مقايسه با حيات طولانى اخروىء بسيار ناجيز مى بينند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا وراد 8و بوك 

١‏ - سوكند به خدا و اعتراف حسرت بار دوزخيان در ميان شراره هاى آتش » به كمراهى آشكار خويش در دنيا 
تائله إن كنا لفى خبلل سيق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح عافات دمت ادع 

* - بيشوايان شركك در عرصه قيامت » به دوزخى بودن خويش واين كه مستحق كيفر الهى اند » اعتراف خواهند كرد . 
فحقّ علينا قول ربّنا إِنَا لذائقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - .ع - لاع اه 

« - اعتراف مستضعفان در آتش دورخ » به ييروى كامل خويش از مستكبران در دنيا 

فيقول الضعفؤا للذين استكبروا إِنّا كنا لكم تبعًا 

آمدن <تبعاً> (به صورت مصدر) مفيد مبالغه است يعنى» تابعيت محض و بيروى كامل. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وؤعع اق كا افيوت؟ 

؟ - اعتراف دوزخيان » به كسيل شدن رسولان الهى همراه با دلايل و برهان هاى روشن به سوى آنان 
قالوا أَوَلم تكك تأتيكم رسلكم بالبيينت قالوا بلى 

اقسام جهنميان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





-٠‏ < عن النبى ( ص ) فى قوله < لكل باب منهم جزء مقسوم > قال : إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه » و إن 


منهم من تأخذه النار إلى 





حجزته , و منهم من تأخذه إلى تراقيه منازل بأعمالهم . فذلك قوله : < . . .لكل باب منهم جزء مقسوم > ... م 


از رسول خدا(ص) در باره سخن خدا <لكل باب منهم جزء مقسوم > روايت شده است كه فرمود: بعضى از اهل آتش كسانى 
اند كه آتش تا غوزكهاى آنان رافرا مى كيرد و بعضى را تا كمر (جاى كمربند) و بعضى را تا كلو. اينها منازل و مراتبى است 
كه به اختلاف اعمال اهل آتش بستككى دارد واين است قول خدا: ... لكل باب منهم جزء مقسوم...>. 


١‏ < قال رسول الله ( ص ) فى قوله تعالى : < لكل باب منهم جزء مقسوم > : جزء أشركوا بالله » و جزء شكوا فى الله و جزء 
غفلوا عن الله : 


رسول خدا(ص) درباره سخن خداوند متعال <لكل باب منهم جزء مقسوم > فرمود: كروهى به خدا شركك ورزيده و كروهى 
در خدا شكك آورده و كروهى از خدا غافل بوده اند [اينان كروههاى تقسيم شده براى درهاى جهنّم ند]. 


التجاى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون -”57 -لا١1-”‏ 

؟ - التجاى دوزخيان به ربوبيت الهى . براى اعطاى فرصتى دوباره به آنان 

ريّنا أخرجنا منها 

<إخراج > (مصدر <أخ رجنا >) به معناى بيرون بردن و <عود > (مصدر <عدنا>) به معناى بازكشتن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باحو وق ع مرك بكم 

١‏ - التجاى دوزخيان به نككهبانان دوزخ » براى وساطت ميان ايشان و يرورد كار 
و نادوا يملكك ليقض علينا رتك 

اميدوارى جهنميان 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - .ع وع-", 

؟ - اميد و انتظار دوزخيان » به شفاعت نككهبانان جهنم به دركاه خداوند براى تخفيف اندكى از عذاب آنان 
و قال الذين فى النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفّف عنا يومًا من العذاب 

انذار جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -فاطر - 8" م‎ ١ 

٠‏ - آمدن نذير و هشدار دهنده از جانب خداوند در دنيا » براى كافران محكوم به دوزخ 

و جاءكم النذير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسا اف د تورك بام 

. خطر كرفتارى به جهنم , به تمام دوزخيان كوشزد شده و به آنان هشدار كافى داده شده است‎ - ٠“ 
ثم يقال هذا الذى كنتم به تكذّبون‎ 

بدن جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فيلت ب ددم 

77- فانى نشدن كالبد دوزخيان و نمردن آنان » با وجود شكنجه ها و قطعه قطعه شدن 

خلد فى النار . .. فقطع أمعاءهم 

برترى طلبى جهنميان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











/ا1 دخان -*## #4 -” 
'- زورمدارى » برترى جويى و اشرافى كرى در دنياء از ويذكى هاى عمده كنه كاران دوزخى 
ذق إِنْكك أنت العزيز الكريم 


تحقير» تمسخر و توبيخ شدن دوزخيانء با تعابير <العزيز > و <الكريم >». اشعار به اين نكته دارد كه تحقيرشوند كان از جمله 


كسانى اند كه در دنيا براى خويش عزت و جايكاهى رفيع قائل بودند. 
بريانى جهنميان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- واقعه - 28 - 





عو" 
؟ - بريان شدن كوشت بدن دوزخيان در آنش دوزخ 

و تصليه جحيم 

بريانى صورت جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات اكيت ني تاي احا ا 

- آب هاى دوزخى » جهره كافران را سوزانده و بريان مى سازد . 
يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه 

بوى بيراهن جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - ١5‏ - :8 -ع 


التتماءو الأرضل لمات أهل الأرضن مخ ربحة ووهيعةه : 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه جبرئيل نزد رسول خدا(ص) آمد . .. و كفت: ... اكر ييراهنى از ييراهنهاى اهل آتش 


بين آسمان و زمين آويزان شود اهل زمين از بوى بد و شعله آن مى ميرند>. 

بهشتيان و جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قت ]غراف اناعد واي 

. بهشتيان يس از ورود به بهشت با فريادى رسا دوزخيان را مخاطب قرار داده و با آنان سخن مى كويند‎ ١ 
و نادى اصحب الجنه اصحب النار‎ 


خ ندر نسحا قراف هيو كشي وكا عدا تدخ اند اس 


تحمق بهشت ات دوزخ 
ان در اتش 
به كرفتار 
م ن د 
سوى بهشت 
شى از بهشتيا 
كزارشى 
اينمان 
به اهل 1 
اهب آن)., 
ت و مواهب 
5 
ا 
هاى 
عذده 
030 يو و 
علان 
؟ا 


2 
بنا 
عدنا رد 
نا ماو 
تاذ + 
و 


مث و 
ملا 
'" بهشتيان براى 


سرزنش دوزخيان ء از آنان جوياى تحقق وعيد هاى الهى براى منكران آيات خداوند خواهند شد . 

و نادى . .. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- © - ممعم 

" راهيان بهشت در صحنه قيامت منظره شوم و هول انككيز دوزخيان را مشاهده خواهند كرد . 

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا 

برداشت فوق مبتنى براين است كه ضمير <ابصرهم > و <قالوا > به <اصحب الجنه > در آيه قبل بركردانده شود. 
؟ مشاهده دوزخيان از سوى بهشتيان » مشاهده اى ناخواسته و بدون اختيار 

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار 

مجهول آوردن فعل <صرفت > حكايت از برداشت فوق دارد. 

ه راهيان بهشت يس از مشاهده وضعيت نابهنجار دوزخيان و منظره هولناكك دوزخ ء به دعا خواهند يرداخت 
و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا 

/ دوزخيان ستمكر, انسانهايى منفور در ديد كاه بهشتيان 

ربنا لاتجعلنا مع القوم الظلمين 


راهيان بهشت خواسته خويش مبنى بر كرفتار نشدن به آتش دوزخ را با درخواست دورى از ستمكاران بيان داشتند و اين مى 


رساند كه بهشتيان در روز قيامت از ستمكاران نيز متنفر هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/!- 8٠‏ -" 


١‏ تحريم روزى هاى بهشت بر اهل دوزخ » دليل خوددارى بهشتيان از اهداى آب و ديكر مواهب درخواستى دوزخيان به 
ايشان 


أ أفشوو غك قالوا إى الله هيا بعلي الكقروة 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 تغاين - عم - و - ه٠١‏ 


٠‏ - < عن أبى عبدالله 





(ع ) قال :.. .يوم التغاين » يوم يَغبّن أهلٌ الجنّه أهلّ النار . . . : 

از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: . ..<يوم التغابن > روزى است كه بهشتيان» جهنميان را مغبون مى سازند...>. 
بى ارزشى تلاش جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انكف مقر وو تمدام 

. كرفتاران يستى و خوارى در قيامت » براى رهايى خود تلاش كرده » خويش را به سختى و زحمت خواهند انداخت‎ - ١ 
عامله ناصبه‎ 


مراد از <عمل > در قيامت به قرينه آيه قبل تلاش دوزخيان براى رهايى از مخمصه اى است كه آنان را به خشوع وذلت 
افكنده اسث. <نْصَب > به معناى تعب است. (مفردات راغب». بنايراين <ناصبه > به معناى كسانى است كه خود را به رنج و 


سختى مى اندازند. به قرينه <يومئذ> در آيه قبل مى توان كفت كه اين دو وصف مربوط به آخرت است. 


"- اهل دوزخ» تلاش هاى يرمشقّت خود در دنيا را بى نتيجه ديده و براى رهايى از يستى و ذلّت در قيامت » از آن بهره اى 


وجوه يومئذ خشعه . عامله ناصبه 


حنانجه دو وصف <عامله > و <ناصبه >. مربوط به تلااش و رنج در دنيا باشدمٌ مراد اين خواهد بود كه صاحبان <وجوه 
خاشعه > تا زمانى كه در دنيا بودند» كارهاى يرزحمت انجام مى دادندمٌ ولى اكنون در قيامت از آن بى بهره اند. كفتنى است 
كه جمله <لسعيها راضيه > (در آيات بعد) كه در وصف كروه مقابل اين افراد است با اين احتمال سا زكارتر است. 


بى ارزشى جهنميان 


كام 





سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه -دءعه8- 8ج ١‏ 

١د‏ دوزخيان (اضحات شمال )#موحوداتى تن ' ارلكن ذر ييشكاأة اله 
هذا نزلهم 


حول عحيوق ابي كودوناة راف كد رائح وان اناده سى كن مشولا بوكر كوردتراى وقول أبن وان د 


تحائه,دارد. اين تعبين دن.مورةاغذا واب دوزخيان» تعبيزى استهرا! ميز وجيانكر ى ارركن بودن آنان دن يبشكاه خداونك اسسث: 
نى تأشيرئ استفائه جهدميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعقاط اوم يمد ة 

4 - استغاثه و فريادخواهى كافران » در دوزخ بى نتيجه است . 

ربّنا أخرجنا نعمل صلحًحا . .. أوَلم نعمّركم ما يتذكر فيه من تذكر 

فى تأشرئ انعد اذا عفويلمييان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -غافر - .ع - لاع - لم 


- استمداد بى ثمر مستضعفان از رهبران مستكبر خود در دوزخ » براى كاستن بخشى از عذاب آنان ( اتش ) به ياس ييروى 
شان از آنها در دنيا 


إِنا كنا لكم تبعًا فهل أنتم مغنون عنّا نصيبًا من النار 
بى تأثيرى خوردنيهاى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاكه افك ا 


. كياه خوراكى دوزخيان » فاقد انرزى است و از لاغرى آنان نمى كاهد‎ - ١ 








لايسمن 

<سِمن >. نقطه مقابل لاغرى است. (مفردات راغب) 

فى تأثبرق دعاق جهتميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احغاف ك اموق ديم 

8- بى اثر بودن دعا ها و درخواست هاى كافران در دوزخ 


ودعو الكثرين إل 





صلل 

<ضلال > (مرادف <ضياع >) به معناى تباهى است و مقصود از آن در آيه شريفه» بى ثمر بودن دعاى كافران مى باشد. 
بى ثمرى جزع جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


58 - 5١-1 - ابراهيم‎ - 


76- < النبى ( ص ) . . . فى قوله : < سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص > قال : يقول أهل النار : هلموا » فلنصبر» 
فيصبرون خمسمائه عام فلمًا رأوا ذلك لاينفعهم قالوا : هلّموا فلنجزع . . . فيبكون خمسمائه عام فلمًا رأوا ذلكك لاينفعهم قالوا < 


سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص > ,م 


از رسول خدا(ص) در باره سخن خدا <سواء علينا أجزعنا. > ووآيرة شذؤاست كدفزمودة افل اشن اانه ركد كر] مي 
كويند: بياييد صبر كنيمم يس يانصد سال صبر مى كنند. آن كاه كه ديدند اين صبر سودى برايشان نداشت» كويند: بياييد بى 
تابى كنيم ... يس يانصد سال مى كريند. آن كاه كه ديدند اين كريه [هم] سودى نبخشيدء مى كويند: سواء علينا أجزعنا أم 


00000 
بى ثمرى صبر جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
رايم ادع 


76- < النبى ( ص ) . . . فى قوله : < سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص > قال : يقول أهل النار : هلموا » فلنصبر » 
فيصبرون خمسمائه عام فلا رأوا ذلك لاينفعهم قالوا : هلموا فلنجزع . . . فيبكون خمسمائه عام فلما رأوا ذلكك لاينفعهم قالوا < 


سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص > , 


از رسول خدا(ص) در باره سخن خدا <سواء علينا أجزعنا. > رؤايت ذه است كه فرمؤةة اها اشن إبه يكديكر] فى 
كويند: بياييد صبر كنيمم يس يانصد سال صبر مى كنند. آن كاه كه ديدند اين صبر سودى برايشان نداشت» كويند: بياييد بى 
تابى كنيم ... يس يانصد سال مى كريند. آن كاه كه ديدند اين كريه [هم] سودى نبخشيدء مى كويند: سواء علينا أجزعنا أم 


صبرنا ما لنا من محيص >. 

بى ياروى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

37 ع ناته بذ وا ان 

١‏ - محكومان به تش دوزخ » محروم از يار و مددكار در قيامت 

و مأويكم النار و ما لكم من نصرين 

بى ياورى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0ح مومع 1ك د م 

. كرفتاران به آتش دوزخ » نجات دهنده اى نخواهند داشت واز طرف هيج كس يارى نخواهند شد‎ 3١ 
ثم لاتنصرون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-انشقاق - عم -ع١1- ١‏ 


١‏ -اهل دوزخ در دنياء مى ينداشتند زندكى شاداب آنان دكركون نشده و الفت هاى خانوادكى شان هركز از هم نخواهد 
م 


نه ظِنْ أن لن يحور 


<خور >» رجوع از جيزى و به جيزى مى باشد. اصل معناى آن بازكشت به كم بود است و با ضمّه <حاء > به معناى هلاكت 


خواهد بود (لسان العرب). فعل يحور > از هر كدام مشتق باشد» برداشت ياد شده قابل استفاده است. 


” - دوزخيان » در دنيا در اين 


كما اسرد من رتك كا هر كر لمن 1ن نو كن وحذاتت ذوياره تاهيه بافت . 
نه ظِنْ أن لن يحور 


<وؤر>» تعبيرى ديكر از < حشر > است وبه هلا-كت يا نقص و انحطاطى نظر دارد كه در آخرت» نصيب منكران معاد 


خواهد شد. 

ياسخ استغاثه جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0/-19-1١8- -كهنل‎ ٠ 

. آب هاى غليظ و كداخته . بسان كدازه مس » ياسخى براى استغاثه و آب طلبى كافران در دوزخ است‎ -١١7 
و إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل‎ 


<مهل > به معناى ددرةة رومن > وور مين كذاضتة > اي (مقاييس اللغه) و نيز به <خونابه اى كه از لاشه مردار بيرون 


آنذ >> كفتة من شود (قافوس) وضيق آتان با غيارت + شوىئ الوجوه > با معناى حمسن كذاحته > سناز كارت و اسلت: 
يذيرايى از جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه٠١‏ - صافات -/ا8- اع - اه 

ه- درخت زقوم » وسيله بذيرايى و خوراك دوزخيان 

أم شجره الزقوم 


<زقوم > نوعى از كياه زهردارى است كه در باديه ها مى رويد (قاموس المحيط)» ولى برخى از مفسران ويزكى هاى ديكرى 
براى اين درخت برشمرهده و كفته اند: درختى با بركك ريز و بدبو است و شيره اى از آن مى تراود كه بدن به محض تماس با 


يرسش از جهنميان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





-مؤمنون - ١6 ١١5-589‏ 
-١‏ يرسش خداوند از دوزخيان » نسبت به مدت زنك كئ آنان در دنيا 


قل 


ضمير فاعل در <قال > با توجه به آيات قبل» به خداوند باز مى كردد. <كم > براى استفهام از مقدار و <لبث> (مصدر 
<لبثم >) به معناى درنكك كردن است. 


- يرسش خداوند از دوزخيان » بيرامون درنكك آنان در عالم برزخ 
قل كم لبثتم فى الارض عدد سنين 


با توجه به ياسخ سؤال ياد شده در آيه بعد <لبثنا يومًا أو بعض يوم. ..» يكك روز يا ياره اى از يكك روز> مى توان كفت كه 


مراد» درنكك آنها در عالم برزخ است. 


* - < قال رسول الله ( ص ) إِنَّ الله إذا أدخل أهل الجنّه الجنّه و أهل النار النار قال لأهل الجنه : < كم لبثتم فى الأرض عدد 
سين ؟ قالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم قال لنعم ما اتجرتم فى يوم أو بعض يوم رحمتى و رضوانى و جنتى اسكنوا فى ها خالدين 
مخلدين ثم يقول : يا أهل النار < كم لبثتم فى الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم > فيقول : بئس ما اتجرتم فى يوم 
أو بعض يوم نارى و سخطى أمكثوا فيها خالدين م 


رسول خدا(ص) فرمود: همانا خدا وقتى كه اهل بهشت را در بهشت واهل آتش را در آتش داخل مى كندء به بهشتيان مى 
كويد <كم لبثتم فى الأرض عدد سنين؟> و آنان جواب مى هند: <لبثنا يوماً أو بعض يوم >. خخدا مى فرمايد: جه خوب 
تجارتى كرديد در يكك روز يا قسمتى از آن! اينكك [اين] رحمت, رضوان و بهشت من استء در آن ساكن شويد هميشه و 


جاويدان. سبس مى فرمايد: اى اهل آتش <كم 


لبثتم فى الأرض عدد سنين؟ > و آنان جواب مى هند: <لبثنا يوماً أو بعض يوم>. يس خدا مى فرمايد: جه بد تجارتى كرديد 


در يكك روز يا قسمتى از يكك روز. اينكك» [اين] آتش و خشم من است» در آن هميشه بمانيد>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داق امعد لوادت 

١‏ - يرسش نككهبانان جهنم از دوزخيان » درباره آمدن فرستاد كان الهى همراه با دلايل و برهان هاى روشن براى ايشان 
قالوا أَوَ لم تكك تأتيكم رسلكم بالبينت 

يشيمانى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طقال دوم سدم 

" - يشيمانى دوزخيان از كرده هاى ناشايست خويش و حسرت شديد آنان براى انجام اعمال صالح 

ريّنا أخرجنا نعمل صلححا غير الذى كنا نعمل 


آهنكك سخن دوزخيان» به كونه اى است كه نشائكر ندامت شديد آتان بر كذشته هاى خود و حسرتشان براى انجام اعمال 
نيكك است. 


يوست جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عام ا 

١‏ - جمع شدن يوست لب ها و صورت دوزخيان » با رسيدن حرارت آتش دوزخ 

تلفح وجوههم النار و هم فيها كلحون 

< كالح > (مفرد <كالحون>) به كسى كفته مى شود كه لب هايش از هم فاصله داشته و دندان هايش آشكار باشد. 
" - بدمنظرى دوزخيان » در نتيجه جمع شدن يوست صورت و لب هاى آنها و آشكار ماندن دندان هايشان 


تلفح وجوههم النار و هم فيها كلحون 


< كالح > ظاهراً كنايه از زشت زوف وال مدر دور ان ادك 
تباهى عمر جهنميان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 


د ماحد 


١‏ - دوزخيان » در سراسر عمرشان » هركز به تكليف نماز و اطعام مساكين نيرداخته اند و عمر خود را به بطالت و تكذيب روز 


جزا كذرانده اند . 
قالوا لم نكك من المصلّين . .. و كنا نكذّب بيوم الدين . حتّى أتينا اليقين 


مقصود از <يقين > مركك است كه حقيقتى يقينى و ترديدنايذير براى تمامى انسان ها است. آمدن فعل هاى <لم نك >. 


<نخوض > و <نكذّب > به صورت فعل مضارع اشعار دارد كه اين اعمال از سوى دوزخيان» امرى مستمر و مكرر بوده است. 
تبرى از جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - 

. لزوم يرهيز محبت و دلسوزى نسبت به مشركانى كه دوزخى بودنشان حتمى است‎ ١ 

ما كان للنبى . .. أن يستغفروا للمشركين ... أنهم أصحب الجحيم 

تبرّى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/1- 8 - 77 


١‏ عن أبى جعفر(ع) (فى حديث طويل): ... <قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء اضلونا ...> وقوله: < كلما دخلت امه لعنت 
أختها ...> برء بعضهم من بعض و لعن بعضهم بعضا يريد بعضهم ان يحج بعضا رجاء الفلج فيفلتوا من عظيم ما نزل بهم ... . 

از امام باقر(ع) روايت شده كه يس از تلاوت آيه <قالت أخريهم . ...> فرمود: كروهى از آنان (جهنميان»» از كروه ديكر 
بيزارى جسته و به آنان نفرين مى كنندء شايد بر كروه ديككر در احتجاج بيروز شوند و از عذاب بزركى كه به آن كرفتار شده 


اند رهايى يابنك .... 


4. 


تجزيه 





بدن جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١01-18 1/١ - معارج‎ -8 

١-آتنش‏ دوزخ » به شدت اندام دوزخيان را جدا كرده و يوست سر آنان را برمى كند . 
نزّاعه للشوى 


بدن كه قطع آن موجب مركك نشود, استعمال مى شود و ممكن است جمع <شواه > (يوست سر) باشد. 
؟ - اندام مجرمان » در آتش دوزخ به شدّت جدا و يوست سر آنان بركنده مى شود . 

نزاعه للشوى 

- دوزخيان » در عين سوختن و جدا شدن اندامشان » ه ركز نمى ميرند . 

نزاعه للشوى 

تصريح به اين كه اندام ها و يا يوست سرها سوخته و جدا مى شود مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 دهمزه - 1١8‏ دع ده 

ه - آتش جهنم » دوزخيان را در هم شكسته » آنان را به شدّت خرد خواهد كرد . 

الحطمه 


<خطم > (ريشه <حطمه >)» به معناى شكستن جيزى مانند هيزم است. اين كلمه با كذشت زمان در مورد ريز ريز كردن 
كامل استعمال شده است (مفردات). وزن <فعَلّه > براى مبالغه به كار مى رود و دلالت دارد كه كارء به صورت عادت در 


آمده اشمت: (مجمع البيان) 
تحريم آب بر جهنميان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








-اعراف -/!1- ٠م‏ دع 
* خداوند آب و ديكر مواهب بهشت را بر دوزخيان تحريم كرده است . 


إن اللّه حرمهما 


على الكفرين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دريو نااك ودع 


وك اخاؤقن الحديك أن أل الحاو اذا مخلوها بع 2 فقالوا رسااغليت هلا منفريتاءو كتاقرفا ضالن كارتا حرجا منهافان 
عدنا فنا ظالمون > فيقفون أربعين سنه ذل الهوان لايجابون . . . » ثم يجيبهم الله جلّ جلاله < اخسئوا فيها و لاتكلمون > قال 
: فعند ذالكك ييأسون من كل فرج و راحه و يغلق أبواب جهنم عليهم . .. : 


در حديث آمده است كه جهنميان آن كاه كه وارد آتش مى شوند [مى كويند:]. ..<فقالوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قومًا 
ضالّين... > يس جهل سال با ذلت و خوارى توقف مى كنندء در حالى كه ياسخ داده نمى شوند... سيس خداوند جل جلاله 
جواب آنان را جنين مى دهد: <اخسئوا فيها و لاتكلمون>. امام(ع) فرمود: در اين هنكام است كه آنان از هر كونه كشايش و 


راحتى» مأيوس مى كردند و درب هاى جهنم به روى آنها بسته مى شود... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااأعاو وود ا 21 

؟ - حقارت و ذلت شديد كافران در دوزخ 

قال اخسئوا فيها 

<إخسأ > كلمه اى است كه براى دور كردن سكك به كار مى رود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - عنكبوت -00-179 -؟ 

"- ملائكه موكل » با تهكم تحقي رآميز» به كافران» براى ورود به جهنم » فرمان مى دهند . 


يغشيهم العذاب 2 


.. و يقول ذوقوا ما كنتم تعملون 


ضمير فاعلى < يقول> احتمال دارد به خداوند بركردد واحتمال دارد» منظور ملائكه باشد. برداشت بالا بنابر احتمال دوم 


است. 

تداوم تشنككى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - 2ه - هخ - ؟ 

؟ - نوشيدن آب داغ در دوزخ » هر جند زياد باشد از دوزخيان ( اصحاب الشمال ) رفع تشنككى نمى كند . 
فشربون شرب الهيم 


برخى <هيم > (جمع <هيماء >) را به معناى ريكك كرفته اند زيرا در زمين ريكك زار هر جه آب ريخته شودهء بلعيده مى شود 


وهركزاز آب ير نمى كردد. تشبيه دوزخيان تشنه به ريكك زارء حاكى از سيرى نايذيرى از آن آب مى باشد. 
ترك نماز جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحاو 1 ماع ات بم عدا 


١‏ - دوزخيان » در سراسر عمرشان » هركز به تكليف نماز و اطعام مساكين نيرداخته اند و عمر خود را به بطالت و تكذيب روز 


جزا كذرانده اند . 
قالوا لم نكك من المصلين . .. و كنا نكذّب بيوم الدين . حتّى أتينا اليقين 


مقصود از <يقين > مركك است كه حقيقتى يقينى و ترديدنايذير براى تمامى انسان ها است. آمدن فعل هاى <لم نك >. 


<نخوض > و <نكذّب > به صورت فعل مضارع اشعار دارد كه اين اعمال از سوى دوزخيان» امرى مستمر و مكرر بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واقعه - 8ه - هخ - ١‏ 











» دوزخيان ( اصحاب شمال ) » آب داغ و جوشان دوزخ را همجون شترى تشنه‎ - ١ 


با حرص و ولع خواهند نوشيد . 
فشربون شرب الهيم 


<هيم > جمع <هيماء > است و <هيماء > به شتر تشنه كفته مى شود. تشبيه حالت دوزخيان به هنكام نوشيدن از آب داغ 
جهنم به شتر تشنه» بيانكر مطلب ياد شده است. 
02 - نميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 - 11/- ١6 - ابراهيم‎ - 


5 

يسقى من ماء صديد . يتجرّعه و لايكاد يسيغه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو 

. كافران در خيمه آتشين دوزخ ء با استغائه و اظهار تشنككى » از مأموران عذاب » يارى مى طلبند‎ -١ 
و إن يستغيثوا يغاثوا بماء‎ 


ع ف عر لاق 6و ع سدق دوم از ن] 311 2 مواد ناه سعدا قو رمي لزاقنن طلده بوناو قو وها انك اتارنان 
(آب) باشد. ياسخى كه به استغاثه دوزخيان داده مى شود كوياى آن است كه يارى خواستن دوزخيان» همان آب خواهى 


آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

64 صافات -/”7 /ام _ "” 

؟ - دوزخيان ستمكرء براثر خوردن غذاى < زقوم > به تشنككى شديد دجار خواهند كشت . 


شجره الزقوم . .. فمالثون منها البطون . ثم إِنْ لهم عليها لشوبًا من حميم 





برداشت ياد شده از تعبير <عليها > (به معناى < بعدها >»» استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ن١‎ 

٠“‏ - اهل دوزخ » كرفتار تشنكى شديد 


هذا فليذوقوه 





حميم و غسّاق 

نوشيدن آب داغ ويا خونابه جركين» مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اها شيدك و 0 

' - دوزخيان » كرفتار تشنكى و نيازمند نوشيدنى خواهند شد . 

تسن من غين #ائنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اق حو كا 

؟ - اظهار تعجب و حسرت طاغيان و دوزخيان » از ناتوانى شان در ديدن مؤمنان و جايكاه آنان 
و قالوا ما لنا لانرى رجالا كنا نعدّهم من الأشرار 

استفهام در <ما لنا. ..> براى تعجب و تحسر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ صافات - 0 وع‎ - ١١ 

؟ - تقليد دوزخيان ستمكر از يدران خود در عقايد دينى و مبانى فكرى » تقليدى كوركورانه بود . 
نهم ألفوا اباءهم ضَالَين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عافات 8ك 


. دوزخيان ستمكرء بدون تعمّل و بى اختيار از رفتار و كردار يدران خود » تقليد كرده و يبروى مى كردند‎ - ١ 








فهم على ءاثرهم يهرعون 


مقصود از <آثار> رفتار و كردار و <اهراع > (ماده <يهرعون>) به معناى با سرعت دويدن است. اين كنايه از بى تأمل 


تكذيبكرى جهنميان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 مدثر ع لاع ١‏ 


١‏ - دوزخيان » در سراسر عمرشان » هركز به تكليف نماز و اطعام مساكين نبرداخته اند و عمر خود را به بطالت و 





تكذيب روز جزا كذرانده اند . 


قالوا لم نكك من المصلين . .. و كنا نكذّب بيوم الدين . حتّى أتينا اليقين 


مقصود از <يقين > مركك است كه حقيقتى يقينى و ترديدنايذير براى تمامى انسان ها است. آمدن فعل هاى <لم نك >. 


<نخوض > و <نكذّب > به صورت فعل مضارع اشعار دارد كه اين اعمال از سوى دوزخيان» امرى مستمر و مكرر بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نبا 4 ا 3 

؟ - طغيان كران دوزخى » حسابرسى قيامت را انكار كرده و احتمال حقانيت آن را نيز مردود مى دانستند . 

إنْهم كانوا لايرجون حسابًا 


نفى <اميد>» بيانكر اين است كه انكار قيامت از سوى دوزخيان» به حدى شديد بود كه آنان احتمال آن را نيز نمى دادند و 


حتى اندكك اميدى به آن نداشتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-58 - /8- نبا‎ 

. طغيان كران دوزخى » آيات الهى را دروغ شمرده و بر تكذيب آن اصرار ميورزيدند‎ - ١ 
و كذّبوا بايتنا كذَّابا‎ 

كا > (عدوان حنهد] :© ١)‏ متعول مطلق اش كه بر تا كلا دلالت دار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

:#سطفف م/م 


؟ - مأموران الهى » با به رخ كشيدن تكذيب كرى ها و ناباورى هاى جهنميان » آنان را بر آن موضع كيرى » سرزنش خواهند 


كرد 
ثم يقال هذا الذى كنتم به تكذّبون 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8‏ -غافر - .ع -لاع بم 


'' - دوزخيان » در عين سوختن دائمى 


در آتش » حيات داشته و بر تكلم كردن تواناهستند . 

و إذ يتحابجون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا 

تللائن حيميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“7 - شعراء - 99-178" 

- تلاش دوزخيان براى انداختن بار كناه خويش بر دوش ديكران 
وها أعلنا الا السورمرة 

تلاش دنيوى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -غاشيه -8/م--هم 

ه - اهل دوزخ ء از تلاش هاى خويش در دنيا » جز رنج و تعب در آخرت سودى نخواهند برد . 
عامله ناصبه 


جمله <لسعيها راضيه > (در آيات بعد) كه ناظر به كروه مقابل اهل دوزخ است از سعى آنها در دنيا و رضايتشان در آخرت 


سخن كفته است. در نتيجه اين آيه» ناظر به عمل دوزخيان در دنيا و <نَصَتْ > (تعب) آنان در آخرت خواهد بود. 
تلاشى روده هاى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جايح 2 218 

7- متلاشى شدن درون دوزخيان » با نوشيدن آب هاى كدازنده 

و سقوا ماء حميمًا فقطع أمعاءهم 


ثروت اندوزى جهنميان 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-18 -1١ - معارج‎ 8 

؟ - زراندوزى » از ويزكى هاى مجرمان دوزخى 
و جمع فأوعى 

نجاق فا نان سيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 55-١ حج‎ 1١١ 

. اهل دوزخ » هركز از آن خارج نخواهند شد‎ - ١ 
كلجا أزاذوا أن يكر جروا مها مزاع أعيدوافيها‎ 


<إراده > (مصدر <أرادوا >) در اين جا كنايه از نزديكك شدن است. ضميرهاى 








<منها > و <فيها > به <نار> بازمى كردد. <غم > نيز مصدر و به معناى ستر و يوشيدن است كه مضاف اليه آن حذف شده 
و تقديرش <غمها > مى باشد. <من غمها> نيز در اين جا بدل اشتمال از ضمير < منها > است, يعنى» دوزخيان هر وقت كه 


بخواهند از يوشش آتش خارج شوندء به آن بازكردانده خواهند شد. 
جاودانكى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو د الاسام د م1 

كافران » اهل آتش و ماند كار در آن براى هميشه 

اولئكك اصحاب النّار هم فيها خالدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ل 

4 هيجكس دوزخيان را از عذاب الهى نجات نخواهد داد . 

وكناالكة من كنيخ ا الثاز فقد اتعرينه. وما للطالميخ من اتضان 

مراد از <انصار> به قرينه <من تدخل النّار>: يارى در جهت رهاسازى از عذاب دوزخ است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء - ع 1١284‏ 4 

4 جاودانه ساختن دوزخ و دوزخيان » امرى سهل و آسان براى خداوند 
الاطريق جهنم خلدين فيها ابداً و كان ذلكك على الله يسيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

©*-مائده -ه9-8؟- ١١‏ 

١‏ آتش همواره دوزخ » جزاى ستمكران و كيفرى مناسب براى آنان 


فتكون من اصحب النار و ذلكك جزؤا الظلمين 








ججزاء > در الغك ينامع كيف وبباداقئ"اسق كه كاف باشد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


له انعام م-58١75-1١"”‏ 


١‏ خلود وعدم 





خلود دوزخيان وابسته به مشيت خداوند است. 

حلدديخ فته لاما شاء الله 

"١‏ سزاواران خلود در جهنم ممكن است با مشيت خداوند از آن رهايى يابند. 
خلدية 'قتها لاما شاء الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادق بورك ةعكر 

جاودانكى حيات انسان حتى دوزخيان » در جهان آخرت 
نار جهنم خلداً فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا- توبه -8-9-# 

* جاودانكى حيات انسان » حتى دوزخيان در آخرت 

نار جهنم خلدين فيها هى حسبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - 11-١5‏ -م 

#- اهل جهنم دجار مركك و مير نمى شوند . 

يأتيه الموت من كل مكان و ما هو بميت 


اكرجه مورد آيه كافران جار استء اما با توجه به آيات ديكرء كه عذاب جهنّم و جهدّميان را جاودانى مى داند» مى توان 


حكم آيه راعام و شامل كرفت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 -انفطار - 7م - ١8‏ - هم 











© - خلود دوزخيان در جهنم 

يصلونها 

قل سوق :كرا رصاع ازوي ماو رولازم: كدان اسةة اسان العرك) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -انشقاق - عم - 19 م 

"' - خلود دوزخيان در جهنم 

وبتصلئ شغيرا 


حصلاه >> (ريشه <يصلى > در نظر زجاج) در اصل بر ملااءزمت دلاللت دارد (لسان العرب). بنابراين فعل <يصلى > بر 
جاودانكى دلالت خواهد داشت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دافن ح لاه لات 


١‏ - كرفتاران آتش دوزخ 





» ه ركز نخواهند مرد . 
ثم لايموت فيها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -غاشيه -8م/-17-ع 
؟ - خلود دوزخيان در تش جهنم 
تصلى نارًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -غاشيه - ١-8-8‏ 
١‏ - خلود دوزخيان در آتش جهنم 
تصلى نارًا 
فعل < تصلى > از ريشه <صلاه > به معناى ملازم و همراه بودن است. (لسان العرب به نقل از زجاج) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ دهمزه - ١-8-1١١8‏ 
١‏ - راه خروج از آتش جهنم » بر دوزخيان بسته خواهد بود . 


إنّها عليهم مؤصده 


<وصيده> به اتاقى كفته مى شود كه براى نكّه دارى اموال» در كوه ايجاد مى كنند. فعل <1[صدته >, يعنى» درب آن را 


بستم و محكم ساختم (مفردات)مْ بنابراين <مؤصده>». به معناى مكان بسته و غير قايل خروج است. 
جاودانكى عذاب جهنميان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ره 














ه - عذاب دوزخ جاودانه است و جهنميان » آينده جز افزايش عذاب ندارند . * 
فلن نزيدكم إلآ عذايا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عافن كإرمم كوم 

* - اهل دوزخ » هركز لذت زندكى را نخواهند جشيد . 

و لايحيى 

مراد از نفى حيات به قرينه <لايموت > نفى حيات مطلوب است. 


اح باق عاتدق كوقيان در حال كد دمر كك :الست ونه زند كى "السدهمى شو + لاسو وى در اتش راف انان دشوار قر 


است . 


سل 


ثم لايموت فيها و لايحيى 


3200 


حرف < ثم > براى تراخى رتبى 


است و بيان مى كند كه آنجه بعد از آن آمده.؛ در مقايسه با قبل از آن قابل توجّه تر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -غاشيه -8م-ع- ١‏ 


١‏ - جشيدن آتش سوزان و كرفتارى به رنج و مشقت آن » فرجام كسانى است كه حضورشان در صحنه قيامت » همراه با 


عدت وك ارق اسك 

روه وول طقن رد تكيلن ناما افيه 

<صلى النار>ممْ يعنى» حرارت آتش را به سختى حشيد (قاموس). 
جاودانكى كرستنكّى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اادطافة حبنت بده 


- خوردن كياه < ضريع > » دوزخيان رااز كرسنكى نجات نخواهد داد . 


و لايغنى من جوع 
جاودانكّى لاغرى جهنميان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1٠-4848 - -غاشيه‎ ٠ 

. كياه خوراكى دوز خيان » فاقد انرؤى است و از لاغرى آنان نمى كاهد‎ - ١ 
لايسمن‎ 

<سمّن >. نقطه مقابل لاغرى است. (مفردات راغب) 

جايكاه جهنميان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





بوتاو نت تد لرع لح لقت ؟ 
؟ - جايكاه دوزخيان » دور از محل استقرار نككهبانان دوزخ 
ونادوا 


كاريرد وازه <ندا> به جاى <قول>». مى تواند اشاره به اين نكته باشد كه دوزخيان با فاصله بسيار تقاضاى وساطت مالكك 


دوزخ را دارند. 

جدايى يوست سر جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-18-1١ - معارج‎ -89 

١-آتش‏ دوزخ » به شدت اندام دوزخيان را جدا كرده و يوست سر آنان را برمى كند . 
نزاعه للشوى 


<نرٌاعه > 





آن موجب مركك نشودء استعمال مى شود و ممكن است جمع < شواه > (يوست سر) باشد. 
؟ - اندام مجرمان » در آتش دوزخ به شدّت جدا و يوست سر آنان بركنده مى شود . 
نزّاعه للشوى 

جهل جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/1- 7٠١-58‏ 

٠‏ دوزخيان» از شدت عذاب يكديكر بى خبرند. 

لكل ضعف و لكن لاتعلمون 

جهنميان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-اغراق حالا- بع - ٠١‏ 

١‏ دوزخيان در صحنه قيامت داراى موقفعيتى بسيار شوم و دشوار 

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا 


هدف از بيان ناخوشايندى بهشتيان از مشاهده دوزخيان و بيان دعاى آنان يس از مشاهده ناخواسته ترسيم موقعيت دشوار و 


شوم دوزخيان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابراهيي - 8121| 

. جهنم يان در آخرت يكديكر را شناخته و حوادث دنيا را به خاطر خواهند آورد‎ -١ 
و برزوا لله جميعًا فقال الضعفؤا للذين استكبروا إِنَا كنا لكم تبعًا فهل أنتم مغن‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و رودم 
ع - دوزخيان در قيامت » به اشتباه خود در دل بستن به زندكى محدود دنيا يى خواهند برد . 
قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/اادوكان دعم دعم 


0 

١؟-‏ وجود نياز هاى جسمانى براى دوزخيان در قيامت * 

إن شجرت الزقوم . طعام الأثيم 

برداشت بالا بدان احتمال است كه تعبير <طعام >: حاكى از نياز دوزخيان به غذا باشد نه خوراندن اجبارى به آنان. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الانكره مووي محم 

. كرفتاران يستى و خوارى در قيامت » براى رهايى خود تلاش كرده » خويش را به سختى و زحمت خواهند انداخت‎ - ١ 
عامله ناصبه‎ 


مراد از <عمل > در قيامت به قرينه آيه قبل تلاش دوزخيان براى رهايى از مخمصه اى است كه آنان را به خشوع وذلت 
افكنده اسث. <نْصَب > به معناى تعب است. (مفردات راغب». بنايراين <ناصبه > به معناى كسانى است كه خود را به رنج و 


سختى مى اندازند. به قرينه <يومئذ> در آيه قبل مى توان كفت كه اين دو وصف مربوط به آخرت است. 


"- اهل دوزخ» تلاش هاى يرمشقّت خود در دنيا را بى نتيجه ديده و براى رهايى از يستى و ذلّت در قيامت » از آن بهره اى 


وجوه يومئذ خشعه . عامله ناصبه 


حنانجه دو وصف <عامله > و <ناصبه >. مربوط به تلااش و رنج در دنيا باشدمٌ مراد اين خواهد بود كه صاحبان <وجوه 
خاشعه > تا زمانى كه در دنيا بودند» كارهاى يرزحمت انجام مى دادندمٌ ولى اكنون در قيامت از آن بى بهره اند. كفتنى است 
كه جمله <لسعيها راضيه > (در آيات بعد) كه در وصف كروه مقابل اين افراد است با اين احتمال سا كارتر است. 


جهنميان ظالم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3 





اعراف -/1- 87 - اع 

* قرار نكرفتن در كنار دوزخيان ستمكر » دعاى رهروان بهشت به دركاه خداوند 
و إذا صرفت . .. قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم الظلمين 

دوزخيان ستمككرء انسانهايى منفور در ديد كاه بهشتيان 

ربنا لاتجعلنا مع القوم الظلمين 


راهيان بهشت خواسته خويش مبنى بر كرفتار نشدن به آتش دوزخ را با درخواست دورى از ستمكاران بيان داشتند و اين مى 


رساند كه بهشتيان در روز قيامت از ستمكاران نيز متنفر هستند. 

جهنميان و بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-اعراقف -/!- عع 

؟ اعتراف دوزخيان در برابر بهشتيان , به تحقق تهديد هاى الهى درباره ايشان 

فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- ١ه‏ - م١‏ 

. دوزخيان با فريادى بلند از بهشتيان تقاضا مى كنند كه از آب هاى بهشت يا ديككر مواهب آن بر ايشان فروريزند‎ ١ 
وانادق اعميعب الاي أن أفيضوا علينا من الماء او مما زرقكم الله‎ 

ه دوزخيان با خوددارى بهشتيان از يذيرش درخواستشان ء از دستيابى به آب و ديكر مواهب بهشت ناكام خواهند شد . 
أن أفضوا غلا .- قالواا إن" الله تحرمهما علق الكفرين 

جهنميان و درخواست آب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع اوزاف ادرو كرما 
١‏ دوزخيان با فريادى بلند از بهشتيان تقاضا مى كنند كه از آب هاى بهشت يا ديكر مواهب آن بر ايشان فروريزند . 


ونادى اصحب النار . .. أن أفيضوا علينا من 


الماء او مما زرقكم الله 

ه دوزخيان با خوددارى بهشتيان از يذيرش درخواستشان ء از دستيابى به آب و ديكر مواهب بهشت ناكام خواهند شد . 
أن أَفيِضوا علينا....قالوا إن الله حرمهها على الكفرين 

جهنميان و مركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - ١17-18‏ - م 

#- اهل جهنم دجار مركك و مير نمى شوند . 

يأتيه الموت من كل مكان و ما هو بميت 


اكرجه مورد آيه كافران جار استء اما با توجه به آيات ديكرء كه عذاب جهنّم و جهدّميان را جاودانى مى داند» مى توان 


حكم آيه راعام و شامل كرفت. 

جهنميان و نعمتهاى بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١ه‏ - للع 

© خداوند آب و ديكر مواهب بهشت را بر دوزخيان تحريم كرده است . 
إن الله حرمهما على الكفرين 


١‏ تحريم روزى هاى بهشت بر اهل دوزخ » دليل خوددارى بهشتيان از اهداى آب و ديكّر مواهب درخواستى دوزخيان به 
ايشان 


أن أفيضوا علينا . .. قالوا إن الله حرمهما على الكفرين 
حالات جهنميان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الى ل لل 


؟ - دوزخيان هر وقت بر اثر التهاب و غليان آتش ء از قعر دوزخ بالا آورده شوند ء با كرز هاى آهنين دوباره به قعر آن 


بازكردانده خواهند شد . 

ولهم مقمع من حديد . كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -ل”-/ام ١‏ 


عقا 





واحوال خوبان و بدان و بهشتيان و دوزخيان » خبرى يرفايده و بزركك 
قل هو نبؤا عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 وار 

؟ - براى اهل دوزخ » مركك مطلوب تراز وضع موجود آنان است . 
ثم لايموت فيها 


#اح ياقى عاتدق كوقميان عدر حال كه دمر كك 'اننت ونه زند كى "اليسدهمى شوة + الاسوكدى در اتقن راف انان دشوارثر' 


است . 

ثم لايموت فيها و لايحيى 

حرف < ثم >. براى تراخى رتبى است و بيان مى كند كه آنجه بعد از آن آمده. در مقايسه با قبل از آن قابل توه تر است. 
حتميت دشمنى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -ىم- عم -اى١‏ 

١‏ - تخاصم و ستيزه جويى طاغيان در دوزخ » امرى حتمى و واقع شدنى 

إن ذلك لحقّ تخاصم أهل النار 


<حقٌ > در مقابل باطل و غير واقع به معناى راست و واقعيت دار است و مقصود از آن حتمى بودن وقوع و تحقق جنين امرى 
در قيامت است: مثل آيه شريفه <إنّ الدين لواقع» حساب و جزا حتماً واقع مى شود >». (الذاريات (81) 21). 


١‏ - تأكيد خداوند » بر وقوع تخاصم و ستيزه جويى ميان طغيان كران در دوزخ 
إن ذلك لحقّ تخاصم أهل النار 
حتميت ذلت جهنميان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





لاطا وجو م 


* - اهل دوزخ » تلاش هاى يرمشقّت خود در دنيا را بى نتيجه ديده و براى رهايى از يستى و ذلّت در قيامت » از 





آن بهره اى نخواهند برد . 
وجوه يومئذ خشعه . عامله ناصبه 


حنانجه دو وصف <عامله > و <ناصبه >. مربوط به تلااش و رنج در دنيا باشدمٌ مراد اين خواهد بود كه صاحبان <وجوه 
خاشعه > تا زمانى كه در دنيا بودند» كارهاى يرزحمت انجام مى دادندمٌ ولى اكنون در قيامت از آن بى بهره اند. كفتنى است 
كه جمله <لسعيها راضيه > (در آيات بعد) كه در وصف كروه مقابل اين افراد است با اين احتمال ساز كارتر است. 


حتميت عذاب جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احا ماعن ادم 

- دوزخيان » هيج راه نجاتى از عذاب و آتش دوزخ ندارند . 

علتها شيعه هشر «اجتعلناً أب النان لأ ماتكه 

از اين كه دوزخ؛ داراى نككهبانانى است كه به طور دائم حضور دارند» مى توان مطلب ياد شده را استفاده كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ره 

ه - عذاب دوزخ جاودانه است و جهنميان » آينده جز افزايش عذاب ندارند . *« 

فلن نزيدكم إلا عذابا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وطاق دون اال 

. كرفتاران يستى و خوارى در قيامت » براى رهايى خود تلاش كرده » خويش را به سختى و زحمت خواهند انداخت‎ - ١ 
عامله ناصبه‎ 


مراد از <عمل > در قيامت به قرينه آيه قبل تلاش دوزخيان براى رهايى از مخمصه اى است كه آنان را به خشوع و ذلت 


افكنده است. <نْصَبٍ > به معناى تعب است. (مفردات راغب»» بنايراين <ناصيه > به معناى كسانى است 








است. 


"- اهل دوزخ» تلاش هاى يرمشقّت خود در دنيا را بى نتيجه ديده و براى رهايى از يستى و ذلّت در قيامت » از آن بهره اى 


وجوه يومئذ خشعه . عامله ناصبه 


حنانجه دو وصف <عامله > و <ناصبه >. مربوط به تلااش و رنج در دنيا باشدمٌ مراد اين خواهد بود كه صاحبان <وجوه 
خاشعه > تا زمانى كه در دنيا بودند» كارهاى يرزحمت انجام مى دادندمٌ ولى اكنون دن قيامة :ان ان ب هزه اند "كفدي اسك 
كه جمله <لسعيها راضيه > (در آيات بعد) كه در وصف كروه مقابل اين افراد است با اين احتمال سا كارتر است. 


حتميت منازعه جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاع عوك 2 

١‏ - تخاصم و ستيزه جويى طاغيان در دوزخ » امرى حتمى و واقع شدنى 
إن ذلك لحقّ تخاصم أهل النار 


<حَقٌ > در مقابل باطل و غير واقع به معناى راست و واقعيت دار است و مقصود از آن حتمى بودن وقوع و تحقق جنين امرى 
در قيامت است: مثل آيه شريفه <إنّ الدين لواقع» حساب و جزا حتماً واقع مى شود >». (الذاريات (81) 21). 


١‏ - تأكيد خداوند » بر وقوع تخاصم و ستيزه جويى ميان طغيان كران در دوزخ 
إن ذلك لحقّ تخاصم أهل النار 

حجاب بهشتيان و جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- تمع - ١‏ 


١‏ وجود حجاب 





وفاصله ميان بهشتيان و دوزخيان 

و بينهما حجاب 

مردانى بلند مرتبه ( أصحاب اعراف ) » بر بلنداى حجاب حايل بين دوزخيان و بهشتيان حضور خواهند داشت . 
و بينهما حجاب و على الاعراف رجال 


خ ال اق تسايشي ماف إلنه سق م او على الاق :لدان وجا 


حسرت جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام م#8-١م”#‏ _لا١‏ 

.> عن النبى(ص) فى قوله: <يا حسرتنا > قال: يرى أهل النار منازلهم من الجنه فيقولون: <يا حسرتنا‎ ١ 


رسول خدا(ص) درباره قول خداوند نادت تناك فهرو يكيان تدا ركاء عودفان را دو يكت اينيد انكام من كوييد: 


<اى افسوس >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 47-198 - شعراء‎ - 1 

١‏ - سوكند به خدا و اعتراف حسرت بار دوزخيان در ميان شراره هاى آ تش » به كمراهى آشكار خويش در دنيا 
تالله إن كا لفق صلل مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فاطر - هم م م 

- يشيمانى دوزخيان از كرده هاى ناشايست خويش و حسرت شديد آنان براى انجام اعمال صالح 

ريّنا أخرجنا نعمل صلمًحا غير الذى كنا نعمل 


امتكة نكن دوزكيان: نه كوته ا اسك كه نشائكر خدامث شدينك انان رن كلسسناى شرد و سرتشان براى انجام اعمال 











نيكك است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- ص -758- 5ت ؟ 


؟ - اظهار تعجب و حسرت طاغيان و دوزخيان » 





از ناتوانى شان در ديدن مؤمنان و جايكاه آنان 

و قالوا ما لنا لانرى رجالا كنا نعدّهم من الأشرار 
استفهام در <ما لنا. ...> براى تعجب و تحسر است. 
حق نايذيرى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوت تيوك ادو ادا 

١‏ - سرزنش دوزخيان از سوى خداوند » به خاطر حق نايذيرى هاى كذشته آنان 
ألو كو عاش الى عليكع ديز تكديون 

استفهام در آيه فوق» استفهام توبيخى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك لام ب .1 دع 

؟ - كافران دوزخى » مردمى لجوج و حق كريزاند . 
و قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحب السعير 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- معارج - 11/1١‏ ل" 

“- حق كريزى ء از ويزكى هاى مجرمان دوزخى 
يودٌ المجرم . .. تدعوا من أدبر و تولّى 

حيات جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 -غافر - ٠‏ لاع ب م 





- دوزخيان » در عين سوختن دائمى در تش » حيات داشته و بر تكلم كردن تواناهستند . 
و إذ يتحابجون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا 

خواسته هاى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- ١ه ١١/-‏ 

. دوزخيان با فريادى بلند از بهشتيان تقاضا مى كنند كه از آب هاى بهشت يا ديكر مواهب آن بر ايشان فروريزند‎ ١ 
واناف اضكن الناد د أن أفيضوا علينا من الماء او مما زرقكم الله‎ 


٠‏ تحريم روزى هاى بهشت بر اهل 


دوزخ ؛ دليل خوددارى بهشتيان از اهداى آب و ديكر مواهب درخواستى دوزخيان به ايشان 

أن فيضو علنا....قالوا إن الله حرمهما على الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع كيك دروا و دابا 

. آب هاى غليظ و كداخته . بسان كدازه مس » ياسخى براى استغاثه و آب طلبى كافران در دوزخ است‎ ١١7 
و إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل‎ 


<مهل > به معناى <درده روغن > ونيز <مس ككداخته > است (مقاييس اللغه) و نيز به <خونابه اى كه از لاشه مردار بيرون 


اند كفته :فى :شود (قامؤس) وصقت آتان باغبارت < يشوئ الوجوة > بامعتاض مس كداحيه > مار كازتر انشت: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع مدلاو تادعم 

؟ - دوزخيان » خواستار مجازات خويش در صورت بازكشت دوباره به كناه و عصيان » بعد از فرصت داده شده 
ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فَإنّا ظلمون 


22ج واف الحديك أن اهل لدان إذا معروهاي : < فقالوا وتنا علدت علا سفريا و كتاقرما ضالية وتنا اوعدااسها فإن 
عدنا فإِنّا ظالمون > فيقفون أربعين سنه ذل الهوان لايجابون . . . » ثم يجيبهم الله جلّ جلاله < اخسئوا فيها و لاتكلمون > قال 
: فعند ذالكك ييأسون من كل فرج و راحه و يغلق أبواب جهنم عليهم . .. : 


در حديث آمده است كه جهنميان آن كاه كه وارد آتش مى شوند [مى كويند:]. ..<فقالوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قومًا 
فيالو :© ود مقا قال اولك وشرارى ل فق م كد 





در حالى كه ياسخ داده نمى شوند... سيس خداوند جل جلاله جواب آنان راجنين مى دهد: <اممعزاقها والاتكلنوة > 
امام(ع) فرمود: در اين هنكام است كه آنان از هر كونه كشايش و راحتى» مأيوس مى كردند و درب هاى جهنم به روى آنها 


سته مى شود... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"”- ١”-506- -فرقان‎ 5 

تكذيب كنند كان قيامت » به هنكام كرفتارى در تنكناى آتشين دوزخ » مركك و نابودى خويش را خواهند خواست . 


و إذا ألقوا منها مكانًا ضَبِقًا مقرّنين دعوا هنالكك ثبورًا 


تادر معان مكف اتوو خاذع © الوع حددعواك ‏ اناف عواندك ندا يلتك سكاو مقصرة [ز حدؤهراك ارم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- فاطر - 8" - مم7 


7 - درخواست نجات از سوى دوزخيان . به منظور انجام اعمال صالح . صادقانه نبوده و آنان باز به رفتار زشت خود ادامه 


خواهند داد . 
فما للظلمين من نصير . إِنَّ اللّه علم غيب السموت و الأرض إِنّه عليم بذات الصدور 


بى ناصراند؟ ياسخ اين است كه: جون خداوند به راز دل ها آشنا استء مى داند كه آنان هركز ايمان نمى آورند و در نتيجه 


از نصرت و يارى كسى بهره مند نخواهند شد. 


جلد - نام سوره - سوره 








- آيه - فيش 
ونين طم ودار 


- < عن أبى عبدالله (ع ) قال :... < يوم التناد > يوم ينادى أهل النار أهل الجنّه أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم 
الل 


ازامام صادق(ع) روايت شده فرمود: <يوم التناد > روزى است كه دوزخيان بهشتيان را صدامى زنند كه از فيض آب ها يا 


آنجه را خدا به شما عطافرموده ما را مستفيض كليد. ...>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 غافر - ٠ع‏ وع - ١‏ 


١‏ - درخواست دوزخيان از نككهبانان جهنم » مبنى بر شفاعت كردن نزد خداوند جهت تخفيف اندكى از عذابشان حنّى به 


مقدار يك روز 

و قال الذين فى النار لخزنه جهنّم ادعوا ربكم يخمّف عنّا يومًا من العذاب 

خوردنيهاى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لقعي 2 عور ١‏ 

. انواع نوشيدنى ها و غذا هاى ديكرى مشابه آب داغ و خونابه جركين , به طغيان كران خورانده مى شود‎ - ١ 
فليذوقوه حميم و غسّاق . و ءاخر من شكله أزوج‎ 

<شكل > به معناى مثل و مانند و <أزواج > به معناى انواع است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احاواسه حون عع 

؟ - تنها خوراك موجود براى برخى از دوزخيان » كياه خاردار و بى ارزش و بدبوى جهنم است . 


ليس لهم طعام إلآ من ضريع 











خوردن 


آن به او صدمه مى زند و سودى نمى رساند (مجمع البيان). برخى آن را خار ساقه و تنه درخت خرما و برخى ديكرء كياه 
بدبويى دانسته اند كه بر اثر موج دريا بيرون مى افتد. اين كلمه به معناى يوشش نازكك روى استخوان نيز استعمال شده است. 


[فامؤيق) 
* - بى غذايى و اتن در دادن دوزخيان به خوردن خار بى ارزش و صدمه زننده » از شكنجه ها و عذاب هاى جهنم است . 
ليس لهم طعام إلآ من ضريع 

درخواست جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د -اعراف - ١-8-1‏ 

٠‏ دوزخيان بيروء به دليل اغواكرى سرانشان» از خداوند تقاضاى عذابى مضاعف براى آنان خواهند كرد. 

ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا 

دروغكويى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7“ -فاطر -0"- مم-‎ ١ 


٠“‏ - درخواست نجات از سوى دوزخيان . به منظور انجام اعمال صالح . صادقانه نبوده و آنان باز به رفتار زشت خود ادامه 


خواهند داد . 
فما للظلمين من نصير . إِنّ اللّه علم غيب السموت و الأرض إِنّه عليم بذات الصدور 


بى ناصراند؟ ياسخ اين است كه: جون خداوند به راز دل ها آشنا استء مى داند كه آنان هركز ايمان نمى آورند و در نتيجه 


از نصرت و يارى كسى بهره مند نخواهند شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه-اعراف -/ا- 





دم 

٠‏ دوزخيان بيروء به دليل اغواكرى سرانشان» از خداوند تقاضاى عذابى مضاعف براى آنان خواهند كرد. 
ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/!ا- 8" - هم 

0 كينه توزى و دشمنى دوزخيان نسبت به يكديكر 

فأتهم عذابا ضعفا من النار . .. فما كان لكم علينا من فضل 

دك ركونى يوست جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب ل ات 

. آتش دوزخ » يوست هاى بدن دوزخيان را به شدت د كركون مى سازد‎ - ١ 
لوّاحه للبشر‎ 


<لوّاحه > صيغه مبالغه و از ماده <لوح > (تغيير و دك ركونى) است و <بشر »>» جمع <بشره> به معناى ظاهر يوست بدن 


است. 

دندانهاى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 -مؤمنون 7# 18م 

" - بدمنظرى دوزخيان » در نتيجه جمع شدن يوست صورت و لب هاى آنها و آشكار ماندن دندان هايشان 
تلفح وجوههم النار و هم فيها كلحون 





دنيا طلبى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - "83 11 دع 

ع - دوزخيان در قيامت » به اشتباه خود در دل بستن به زندكّى محدود دنيا يى خواهند برد . 
قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم 

ذكر اختلاف جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -غافر - .٠ع لاع‎ ١2 


؟ - يديدآ مدن اختلاف ميان مستضعفان و مستكبران » در تش دوزخ و احتجاج و دليل آوردن هر يكك از آنان 





افق ىننا شه نافد ناد ور 

و إذ يتحابجون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا 

<إذ > متعلق به فعل محذوف (أذكر) مى باشد. 

الع ايسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

128ل عداو اد لوادية 0 

1 لخداو نك كو كتين ادن ا نش يفكي وار :1 لف وعوارج #هااسة: 
رّنا الك من تدخل النّار فقد اخزيته 

١‏ خذلان و خوارى كرفتاران به آتش دوزخ 

ونا الكك من تتخل الثار ققد اخويته وها للطالكين من انصاز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مأو وم ع8 د44 

/ همنشينى و مؤانست بهشتيان در بهشت و تنهايى جهدّميان در جهنم * 
خالدين فيها . .. خالداً فيها 

جمع آوردن <خالدين > براى بهشتيان و مفرد بودن <خالداً> براى جهئّميان» مى تواند كوياى مطلب فوق باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاح سيو اد عام 

؟ - اقرار ذليلانه مشركان در تنككناى دوزخ » به ربوبيت و يروردكارى خداوند 
قانوا وكا ليه قرفا ضالية 


دقري (تطيدر درت > )نه يعاق تجيره شين اسع خاكقوةت معاول حشتاوه > ووو قال تعادت القت ادر ارخ نا مراد 





از شقاوت» عوامل و اسباب آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5د تيوق دادم 

؟ - حقارت و ذلت شديد كافران در دوزخ 

قال احبر اندها 

<إخساأ > كلمه اى است كه براى دور كردن سكك به كار مى رود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«الااخعاه بدو دما 


-١ 





كرفتاران يستى و خوارى در قيامت » براى رهايى خود تلاش كرده » خويش را به سختى و زحمت خواهند انداخت . 
عامله ناصبه 


مراد از <عمل > در قيامت به قرينه آيه قبل تلاش دوزخيان براى رهايى از مخمصه اى است كه آنان رابه خشوع وذلت 
افكنده است. <نَصَب > به معناى تعب است. (مفردات راغب»» بنايراين <ناصبه > به معناى كسانى است كه خود را به رنج و 


سختى مى اندازند. به قرينه <يومئذ> در آيه قبل مى توان كفت كه اين دو وصف مربوط به آخرت است. 
أو نابي عيميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-70-1755 حج‎ ١ 

١‏ - كداخته شدن يوست و امعا و احشاى اهل دوزخ با آب داغ » يكى ديكر از عذاب هاى مقرر براى آنان 
يصهر به ما فى بطونهم و الجلود 


<صضَ جر > (مصدر مجهول <يُصهر>) به معناى كداخته شدن است. ضمير <به > به <حميم > بازمى كردد و <ما> در 
عبارت <ما فى بطونهم > كنايه از امعا و احشا است, يعنى, با آن آب داغ كه بر سرشان ريخته مى شود يوست و آنجه در 
ميان شكم آنان استء كداخته خواهد شد. 


ذوب دل و روده جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-70-1755 حج‎ ١ 

١‏ - كداخته شدن يوست و امعا و احشاى اهل دوزخ با آب داغ » يكى ديكر از عذاب هاى مقرر براى آنان 
يصهر به ما فى بطونهم و الجلود 


<صَهَر > (مصدر مجهول <يُصهر >) به معناى كداخته شدن است. ضمير <به > به <حميم > بازمى كردد و <ما> در 








عبارت <ما فى بطونهم > كنايه از امعا و احشا است, يعنى» با آن آب داغ كه بر سرشان ريخته مى شود يوست و آنجه در 


ميان شكم آنان استء كداخته خواهد شد. 

رد استغاثه جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8- فرقان -0ه5‎ - ١ 

. استغائه و درخواست تكذيب كنند كان قيامت براى رهايى از تش جهنم نتيجه بخش نبوده و عذابشان ادامه خواهد يافت‎ ١ 
لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا وادعوا ثبورًا كثيرًا‎ 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه مقصود از درخواست هلا-كتء در حقيقت كنايه از نجات از وضع سيار سخت 


دوزخ است نه مركك و نابودى واقعى. 

وه اسسمذاة جهميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8١1-غافر‏ - .ع ا ءق- "ا 

- ياسخ منفى و يأس آور نككهبانان جهنم » به استمداد دوزخيان مبنى بر درخواست تخفيف در عذاب آنان از خداوند 
قال ادعوا ربكم يخفّف عنًا . .. قالوا فادعوا و ما دعا الكفرين إلا فى ضلل 
رد استمهال جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 ووو داك و كا 

١‏ - ياسخ منفى خداوند به فرصت خواهى دوزخيان 

ربنا أخرجنا منها . .. قال اخسئوا فيها 


<حَدأ > (مصدر <اخسئوا>) به معناى طرد كردن است. <اخسئوا > معادل برويد» كم شويد و... مى باشد. ضمير <فيها > به 


دوزخ باز مى كردد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1ت مويو د قلات 


١‏ - يادآورى برخورد هاى مستكبرانه كافران با مؤمنان در دنيا » در يى نجات خواهى 


آنان از دوزخ و رد آن از سوى خداوند 

ربّنا أخرجنا منها . .. قال اخسئوا ... إِنْه كان فريق من عبادى 

رنج اخروى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحاغا هيد عي اهدق 

ه - اهل دوزخ ء از تلاش هاى خويش در دنيا » جز رنج و تعب در آخرت سودى نخواهند برد . 
عامله ناصبه 


جمله <لسعيها راضيه > (در آيات بعد) كه ناظر به كروه مقابل اهل دوزخ است از سعى آنها در دنيا و رضايتشان در آخرت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاحعاهةه بالر جع 3 


١‏ - جشيدن آتش سوزان و كرفتارى به رنج و مشقت آن » فرجام كسانى است كه حضورشان در صحنه قيامت » همراه با 


عو كواو ابم 

ومتوفد ول عدي وامتضيلة انا اسه 

<صلى النار> ,م يعنى» حرارت آتش را به سختى حشيد (قاموس). 
روابط جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/1- 8" ٠١‏ 

٠‏ جهنمء جايكاهى آكنده از جدال و ستيز دوزخيان با يكديكر 
كلما دخلت . .. قالت أخريهم لأوليهم ربنا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ه - اعراف -/1- 4 هم 
0 كينه توزى و دشمنى دوزخيان نسبت به يكديكر 
فأتهم عذابا ضعفا من النار . .. فما كان لكم علينا من فضل 
رؤيت جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


16 


- صافات - /" - عه - ١07‏ 

١‏ - سخن كفتن بهشتيان با هم نشينان كافر دنيايى خويش » به وقت مشاهده آنان در دوزخ 

فرءاه فى سواء الجحيم . قال تاللّه إن كدتٌ 

؟ - امكان برقرارى ارتباط و سخن كفتن بهشتيان با دوزخيان » به وقت مشاهده آنان در دوزخ 

فرءاه فى سواء الجحيم . قال تاللّه إن كدتٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تقوو د اود 

١‏ - عرضه كمراهان و ستمكاران بر دوزخ , در برابر ديد اهل ايمان و قابل مشاهده براى آنان 

وتريهم يعرضون عليها . .. و قال الذين ءامنوا إِنْ الخسرين 

رؤيت جهنميان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -7- لاع - مجعم 

" راهيان بهشت در صحنه قيامت منظره شوم و هول انككيز دوزخيان را مشاهده خواهند كرد . 

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا 

برداشت فوق مبتنى براين است كه ضمير <ابصرهم > و <قالوا > به <اصحب الجنه > در آيه قبل بركردانده شود. 
؟ مشاهده دوزخيان از سوى بهشتيان » مشاهده اى ناخواسته و بدون اختيار 

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار 

مجهول آوردن فعل <صرفت > حكايت از برداشت فوق دارد. 

ه راهيان بهشت يس از مشاهده وضعيت نابهنجار دوزخيان و منظره هولناكك دوزخ ء به دعا خواهند يرداخت 


و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا 


زشتى جهنميان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اك وويوو ةد ادم م 


- بدمنظرى دوزخيان » در نتيجه جمع شدن يوست صورت و لب هاى آنها و 


آشكار ماندن دندان هايشان 

تلفح وجوههم النار و هم فيها كلحون 

< كالح > ظاهراً كنايه از زشت زوف وا للمطرى دور مان ادك 

زمينه تحقير جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-1759-1١8- دكهف‎ ٠ 

9 كمكك خواهى دوزخيان » افزايش دهنده عذاب و زمينه تحقير افزون تر ايشان است . 
و إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه 


فعل <يغاثوا > (فريادرسى مى شوند) استهزاى دوزخيان است و < يشوى الوجوه> از سوزاندن وعذابى اضافه بر عذاب 


مو جود خبر مى:دهد: 

زمينه كمراهى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-صافات - مم مم١ ١‏ 

. كمراه كرى مش ركان و معبودهايشان » تنها در كسانى مؤثر خواهد بود كه راه دوزخ را بركزينند‎ - ١ 
ما أنتم عليه بفتنين . إلا من هو صال الجحيم‎ 


<صال > اسم فاعل و به معناى <لازم > است (اصل آن <صالى > مى باشد)مٌ يعنى» كسى كه ملازم و هم راه دوزخ است و 
دست از اين راه دوزخى برئمى دارد. كفتنى است: صيغه اسم فاعل هر كاه درمورد موجود عاقل به كار رود. به مفهوم انجام 


كارى ازروى اختيار و انتخاب است. 
داكن حوضياة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8-١8-5606 -فرقان‎ ١١ 





؟ تكذيب كنند قيامت » در آتش دوزخ همواره در حال مركك و زندكى بوده و به دفعات بى شمار مى ميرند و زنده مى شوند 


لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا وادعوا ثبورًا كثيدًا 


از ديد كاه مفسرانء اين كه به كافران كفته مى شود: <درخواست هلاكت بار خود را بسيار تكرار كنند > يا به خاطر اين 


اسيك كه نا ةتدفعات وقد فى .شو نت و بانامئ رتنه انس نابتك يزافق خر ا نخد شندق وعذاتب شدة د رعواسنت مركه 
كنند و يا به اين سبب است كه عذاب الهى كافران متعدد و كوناكون است. يس بايد آنان براى هر يكك از آنهاء درخواست 


مرك كلنك. اررواقتت با كيده معن يديد كاه اول أاسته 

زندكى دنيوى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وين ل امم 

؟ - ناتوانى دوزخيان از برآورد دقيق مدت زندكى دنيوى خود » در مقايسه با حيات اخروى 
قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم فسئل العادّين 

<عَذدَ و تعداد > (مصدر <عادٌين >) به معناى حساب نمودن و شماره كردن است. 
زيانكارى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8/-/” - م 

اا دو فى لان لسر 

فيجعله فى جهنم أولئكك هم الخسرون 

سختى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

36 اعلى /المى ‏ "ادبع 


»دياق ماندن جهتنيان : ذو الى كه نامر كه اسكةؤانه وندذكئ انفتذهامى شود از سوكن :دن اتكن.براق انان دشوازتر 
لفقا 


ثم لايموت فيها و لايحيى 


حرف < ثم >. براى تراخى رتبى است و بيان مى كند كه آنجه بعد از آن آمده. در مقايسه با قبل از آن قابل توه تر است. 








سختى زند كى جهنميان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- صافات - /ا” - 5م ١‏ 


١‏ - زندكى انسان هاى بهشتى با انواع نعمت ها ( همجون نهر هاء 


تخت هاء شراب و همسران زيبا ) قابل مقايسه با زندكى يردرد و رنج دوزخيان نيست . 
أذلكك خير نزلا أم شجره الزقوم 


خوب بودن زندكى بهشتيان وبدى زندكّى دوزخيان امرى روشن و آشكار است. براين اساس سؤال از بهتر بودن زند كى 


بهشتيان نسبت به دوزخيان مى تواند براى بيان شدت تفاوت اين دو زندكى و قابل قياس نبودن آنها مى باشد. 

سرزنش جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا عع لم 

“ بهشتيان براى ملامت و سرزنش دوزخيان » از آنان جوياى تحقق وعيد هاى الهى براى منكران آيات خداوند خواهند شد . 
و نادى . .. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل لل لين 


وقال الشيطن لما قضى الأمر إِنّ الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم 


مف ران» از جمله احتمالاتى كه براى <قضى الأمر> برشمرده اند اين اسث كه وقتى به حسابهاى اهل قيامت رسيدكى شدء 


شيطان به اهل جهنم جنين خطابى خواهد كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوحووس د حوب ١‏ 

١‏ - سرزنش دوزخيان از سوى خداوند » به خاطر حق نايذيرى هاى كذشته آنان 
ألم تكن ءايتى تتلى عليكم . .. تكذّبون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- ع٠‎ - -غافر‎ ١8 


س7" 

" - وجود عذاب هاى روحى ( جون سرزنش ) » براى دوزخيان 
ثم قبل لهم أين ما كنتم تشركون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادح توك ادر 


١‏ - مأموران الهى , با به رخ كشيدن تكذيب كرى ها و ناباورى هاى جهنميان » آنان را بر آن موضع كيرى » سرزنش خواهند 


كرد . 

ثم يقال هذا الذى كنتم به تكذّبون 
سرور دنيوى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -انشقاق -عم- ١-1"‏ 


١‏ - جهنميان » كه در آرزوى هلاكت ناله سر مى دهند . روزكارى در كنار خويشاوندان خود » دنيايى شاد و زند كى خّمى 


داشتند . 

يدعوا ثبورًا . .. إِنّه كان فى أهله مسرورًا 

سو كند جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - شعراء - 78 -/!و‎ -1١* 

١‏ - سوكند به خدا و اعتراف حسرت بار دوزخيان در ميان شراره هاى آتش » به كمراهى آشكار خويش در دنيا 
تالله إن كنا لفى ضلل مبين 

شدت ضعف جهنميان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١ -غاشيه -8م-/ا-‎ ٠ 
ات دوزخيان ع هكوارء ضيف لاغ مائده ودن شدت كرستكى باس عواهتد رز‎ 


لايسمن و لايغنى من جوع 


كلمه <جوع >. نكره است و جون كلام منفى استء بر عموم دلاللت دارد. بنابراين هر كونه كرسنكّى كه به تصور مى آيدء 


درباره دوزخيان مصداق خواهد داشت. 
شداك كرسشك «عيتنتان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادغاشه -خخ-/7- 





ات دوزخيان ع هكوارء ضيف لاغ مائده دن شدت. كرستكى باس عواهتد بز 
لايسمن و لايغنى من جوع 


كلمه <جوع >. نكره است و جون كلام منفى استء بر عموم دلاللت دارد. بنابراين هر كونه كرسنكّى كه به تصور مى آيدء 


درباره دوزخيان مصداق خواهد داشت. 

شدت لاغرى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااحطؤاية حو كت 

. دوزخيان » همواره ضعيف و لاغر مانده و در شدت كرستكى به سر خواهند برد‎ - ١ 
لايسمن و لايغنى من جوع‎ 


كلمه <جوع >. نكره است و جون كلام منفى استء بر عموم دلاللت دارد. بنابراين هر كونه كرسنكى كه به تصور مى آيدء 


درباره دوزخيان مصداق خواهد داشت. 

شركك جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاأحق عمو دع 

* شرك » سرآمد يليدى ها و بارزترين جرم دوزخيان‎ ١ 
ألقيا فى جهنّم . .. الذى جعل مع الله إلهّا ءاخر‎ 


<الذى جعل...>» مى تواند اشاره به اهميت آن داشته باشد. 
شقاوت جهنميان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





2 العدزانة ل ورديام 

؟١‏ شقاوت و تيره بختى ساكنان دوزخ 

فمن زحزح عن النّار و ادخل الجنّه فقد فاز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-مؤمنون - "7# م١٠1‏ ”م 

* - اعتراف دوزخيان به استيلاى شقاوت و كمراهى » بر سراسر زندكى دنيوى آنان 


قالوا رئنا غلبت 


غلبا شقوكا و كا فرما ضالق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ريو اناك اده 


وك اخاؤقن الحديك أن أل الحاو إذا مخلوها بغ فقالوا رسااغليت هلا فنفريتاءو كتاقرفا ضالن كارتنا حرا منهافان 
عدنا فنا ظالمون > فيقفون أربعين سنه ذل الهوان لايجابون . . . » ثم يجيبهم الله جلّ جلاله < اخسئوا فيها و لاتكلمون > قال 
: فعند ذالكك ييأسون من كل فرج و راحه و يغلق أبواب جهنم عليهم ... : 


در حديث آمده است كه جهنميان آن كاه كه وارد آتش مى شوند [مى كويند:]. ..<فقالوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قومًا 
ضالّين... > يس جهل سال با ذلت و خوارى توقف مى كنندء در حالى كه ياسخ داده نمى شوند... سيس خداوند جل جلاله 
جواب آنان را جنين مى دهد: <اخسئوا فيها و لاتكلمون>. امام(ع) فرمود: در اين هنكام است كه آنان از هر كونه كشايش و 


راحتى» مأيوس مى كردند ودرب هاى جهنم به روى آنها بسته مى شود... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -9-خح*#-ل 

/ا شكنجه دوزخيان با طلا و نقره كداخته . از عذاب هاى دردناك جهنم است . 
والذين يكنزون الذهب . .. فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها فى نار جهنم 

شكنجه هاى روحى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١  عو‎  عع- دخان‎ ١/ 


» وجود شكنجه روحى براى دوزخيان‎ -١ 





أفزوة تزعةاب فاق شديل حسي 

ثم صبوا فوق رأسه . .. ذق إِنْكك أنت العزيز 

تعبير <ذق إِنكك. .. > بيانكر اوج تحقير و تمسخر آنان است كه اين خود نوعى شكنجه روحى مى باشد. 
شومى تكيه كاه جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كيت وت ار 

. آتش دوزخ » تكيكاهى نايسند و شوم براى دوزخيان است‎ ١ 

باتو اناف #الميل ء كو ساك مزهنا 


<مرتفق > به مكانى كفته مى شود كه آدمى» در آن» مرفق و آرنج خود را بر زمين نهد وبا ساق دست خود اهرمى بسازد و 


سويز أن كذاردة امراك كنل اذا كردق الت جايكام دوزكيان ا آنه تمي بمتنظوو رون عد كردن انها امست» 
صداى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 ملكك -لام -/ا م 

'' - از اهل دوزخ » ناخوشايندترين صدا ها برمى خيزد . 

لها شهيمًا 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين مطلب است كه صداى برخاسته از دوزخ., به اعتبار اهل آن باشد» نه از خود آتش,ْ جنان كه در 


آيه ٠١‏ سوره <هود> بدان تصريح شده است. 
صفات جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا لاع ٠١‏ 


«اسشمكري و ون كن مشت كك هملاهو زخيان امت :. 





إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم الظلمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملك لام ب .1 داع 

؟ - كافران دوزخى » مردمى لجوج و حق كريزاند . 


و قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما 





كافى أصحتة الستغير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- معارج - 117/-1/١‏ م 

*- حق كريزى »ء از ويزكى هاى مجرمان دوزخى 

يودٌ المجرم . .. تدعوا من أدبر و تولّى 

صورت جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي اد اك انا 

١‏ - صورت زيان كاران دوزخى » مواجه با هجوم مداوم شعله هاى آتش دوزخ 
تلفح وجوههم النار 


<لفح > (مصدر < تلفح >) به معناى سوزاندن استم يعنى» خاطى اجهره هاى انها ءا مى سؤزانك > كقتتن اشت كانه 


كار كيرى فعل مضارع (تلفح)» بيانكر هجوم بى در بيى شعله هاى آتش دوزخ مى باشد. 

؟ - جمع شدن يوست لب ها و صورت دوزخيان » با رسيدن حرارت آنش دوزخ 

تلفح وجوههم النار و هم فيها كلحون 

< كالح > (مفرد <كالحون>) به كسى كفته مى شود كه لب هايش از هم فاصله داشته و دندان هايش آشكار باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اام دون الع دابا 


- < عن حذيفه ان النبى قال : إِنَّ اللّه إذا قال لأهل النار < اخسئوا فيها و لاتكلمون < عادت وجوههم قطعه لحم ليس فيها 
أفواه ولامناخير تردّد النفس فى أجوافهم , 


حذيفه از رسول خدا(ص) روايت كرده [كه آن حضرت فرمود:] آن كاه كه خداوند به اهل آتش مى كويد: <اخسئوا فيها و 


لا-تكلمون>. صورت هاى آنان به قطعه كوشتى تبديل مى شود كه در آن دهان و بينى نيست و نفس در درون آنان تردد مى 


كنك >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*“ ال 


عا 1 7 

١‏ كرفتاران به آتش دوزخ » داراى ييشينه ستمكارى در دنيا 

ينا الكك من تدخل الثار ققد أخويته وها للطالمين من انصاز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عإعراف د تدبع كت 

. ستمكرى » وي كى مشتركك همه دوزخيان اسث‎ ٠ 

إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 عافات 2م ممع 

؟ - ظلم . مهم ترين مشخصه دوزخيان 

احشروا الذين ظلموا. .. فاهدوهم إلى صرط الجحيم 

توصيف مش ركان دوزخى به ستم ييشكان» مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان عع - وع ١‏ 

-"١‏ زورمدارى » برترى جويى و اشرافى كرى در دنيا» از ويزْكى هاى عمده كنه كاران دوزخى 
ذق إِنّكك أنت العزيز الكريم 


تحقير» تمسخر و توبيخ شدن دوزخيانء با تعابير <العزيز > و <الكريم >». اشعار به اين نكته دارد كه تحقيرشوند كان از جمله 


كسانى اند كه در دنيا براى خويش عزت و جايكاهى رفيع قائل بودند. 
عجز جهنميان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١-1١ -#- -مؤمنون‎ ١7 

؟ - ناتوانى دوزخيان از برآورد دقيق مدت زندكى دنيوى خود » در مقايسه با حيات اخروى 
قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم فسئل العادّين 

<عَذدَ و تعداد > (مصدر <عادٌين >) به معناى حساب نمودن و شماره كردن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقين كرو كم 


» -طاغيان و دوزخيان‎ ١ 





در جهنم از ديدن بهشتيان ناتوان خواهند بود . 

و قالوا ما لنا لانرى رجالا كنا نعدّهم من الأشرار 

مقنضوة از <رجال > در آله شريفة مؤمنان و عقوا ييشكان اثلا كه دن بهشت جاى"دازئد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - ص -758- "م ؟ 

" - طاغيان در دوزخ » خود را از ديدن بهشتيان و مؤمنان ناتوان خواهند ديد . 
أم زاغت عنهم الأبصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ”8-”#9-رمز-1١8‎ 

١‏ - كافران و مشركان دوزخى . ناتوان از دفاع از خود در برابر عذاب الهى 
أفمن يِتَقَى بوجهه سوء العذاب يوم القيمه 


الهى به وسيله صورت در حالى كه اصولاً انسان ها براى دفاع از خود از دست ويا استفاده مى كنند تا كزندى به صورتشان 


نرسد بيانككر اوج ناتوانى دوزخيان از دفع عذاب از خويش است. 
عدم تساوى جهنميان با بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

37 سوا عزوق ع ولاك ١‏ 

١‏ - نابرابرى » فرجام اخروى دوزخيان و بهشتيان 

لايستوى أصحب النار و أصحب الجنّه 

عذاب جهنميان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











#اا وب اق 2م 

6 رنج وعذاب دائمى دوزخيان 

كلما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها ليذقوا العذاب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انو دود مادم 


“'عذاب دوزخ » همواره 





دردناك و ناخوشايند براى دوزخيان 
يريدون ان يخرجوا من النار و ما هم بخرجين منها 


تصميم مستمر براى خروج» كه از فعل مضارع <يريدون ان يخرجوا > به دست مى آيدء نشانه رنج ديدن دايمى دوزخيان 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اغزاق عا لا ع ا 

٠‏ دوزخيان» از شدت عذاب يكديكر بى خبرند. 
لكل ضعف و لكن لاتعلمون 


"١‏ عن أبى جعفر(ع) (فى حديث طويل): ... <قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء اضلونا ...> و قوله: < كلما دخلت امه لعنت 
أختها ...> برء بعضهم من بعض و لعن بعضهم بعضا يريد بعضهم ان يحج بعضا رجاء الفلج فيفلتوا من عظيم ما نزل بهم ... . 


از امام باقر(ع) روايت شده كه يس از تلاوت آيه <قالت أخريهم . ...> فرمود: كروهى از آنان (جهنميان»» از كروه ديكر 
بيزارى جسته و به آنان نفرين مى كنندء شايد بر كروه ديكر در احتجاج بيروز شوند وو از عذاب بزركى كه به آن كرفتار شده 


اند رهايى يابنك .... 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/اذتوضاة عور عا 

* . خلود در تش جهنم » موجب عادت كردن دوزخيان يا كاسته شدن از رنج و عذاب نيست‎ ٠ 
نار جهنم خلدين فيها هى حسبهم . .. و لهم عذاب مقيم‎ 


تكرار <و لهم عذاب مقيم > يس از <نار جهنم > ممكن است در جهت دفع اين توهّم باشد كه دوزخيان در اثر خلود. بدان 


انس مى كيرند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اعي ا ا 


؟ - وجود عذاب روحى براى 





دوزخيان 2 افزون بر عذاب هاى جسم 
تلفح وجوههم النار . .. كلحون . ألم تكن ءايتى تتلى عليكم 


سرزنش اهل دوزخ از سوى خداوند به خاطر حق نايذيرى هاى كذشته شان» خود نوعى عذاب روحى براى آنان به شمار مى 


رود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سود لتم 


- < عن حذيفه ان النبى قال : إِنّ الله إذا قال لأهل النار < اخسئوا فيها و لاتكلمون < عادت وجوههم قطعه لحم ليس فيها 
أفواه ولامناخير تردّد النفس فى أجوافهم , 


حذيفه از رسول خدا(ص) روايت كرده [كه آن حضرت فرمود:] آن كاه كه خداوند به اهل آتش مى كويد: <اخسئوا فيها و 
لاكلجون 6د ممؤرك :كاي ثانالد تعفد كسا سانا بحن اضوة عنددر أن وهات وق تبسك وقض در دروة انان مقس 
كنك >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه عه - ١ه‏ - ؟ 

؟ - درخت زقوم » منبع تغذيه اهل دوزخ ( اصحاب شمال ) 

لأكلون من شجر من زقوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - 2ه عن - م 

* - عذاب دوزخ » خوردنى و آشاميدنى آن ( ميوه زقوم و آب داغ ) جزاى دوزخيان ( اصحاب شمال ) 
هذا نزلهم يوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 مدثر داعا امه 











ه - عذاب كردن دوزخيان » تنها وظيفه فرشتكان كُماشته شده بر دوزخ 
0 0 00005 ا لدهء كنى وا 


برداشت ياد شده» مبتلنى بر 


اين احتمال است كه <عدّه> به معناى جماعت (قاموس المحيط) و <فتنه > به معناى عذاب باشد, يعنى» <و ما جلعنا 
جماعتهم إلا عذاباً للذين كفروا>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-١8 - -انشقاق -عم‎ ٠ 

١‏ - عذاب دوزخيان و اعطاى نامه عمل به آنان از يشت سرشان »ء نظام جزايى آكاهانه و مدبرانه خداوند اديت 
اقم لو كل مدو ا سنا ان ار ا 


حرف <بلى > ممكن است به تمام مشخصات دسته دوم (و أمَا من أوتى . ..) ارتباط داشته باشد. در اين صورت يندار رجوع 
نكردن راء يندارى باطل و حوادث بيش آمده أرق كاب وان يوه لو تعيلى بتعترا )راكد ادق ثارت معرفى مى كند. جمله 


< إنّه ,>> ييانكر'اين ابت كه آن حادثة هاء برخاسته از ربويت وتصيرت خداوتك است: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -غاشيه -8م- هدض" 

* - نوشيدن اجبارى مايع جوشان » يكى از عذاب هاى دوزخيان است . 

تسقى من عين انيه 


6- مأموران الهى در جهنم » عهده دار عذاب دوزخيان * 


ا 


سعى 

مجهول بودن <تسقى >». بيانكر وجود يكك يا جند مأمور عذاب در دوزخ است. 
عذاب روحى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ير كن 

؟ - وجود عذاب روحى براى دوزخيان » افزون بر عذاب هاى جسمى 


تلفح وجوههم النار . .. كلحون . ألم تكن ءايتى تتلى عليكم 


سرزنش اهل دوزخ از سوى خداوند, به خاطر حق نايذيرى هاى كذشته شان» خود نوعى عذاب روحى براى 


آنان به شمار مى رود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١‏ - شعراء - م5 مو" 

*- وجود عذاب روحى علاوه بر شكنجه جسمى براى دوزخيان 

وهم فيها يختصمون 

فعل مضارع (يختصمون) دلالت بر استمرار منازعه دوزخيان دارد كه مى تواند نوعى عذاب روحى براى آنان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قحيو لور 

؟ - وجود عذاب هاى روحى ( جون سرزنش ) » براى دوزخيان 

ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون 

عذابهاى جسمى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دخان - عع - وع - ١‏ 

-١‏ وجود شكنجه روحى براى دوزخيان » افزون بر عذاب هاى شديد جسمى 

ثم صبوا فوق رأسه . .. ذق إِنْكك أنت العزيز 

تعبير <ذق إِنكك. .. >. بيانكر اوج تحقير و تمسخر آنان است كه اين خود نوعى شكنجه روحى مى باشد. 
عذابهاى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

والصويل جوم يم 


؟ - دوزخيان » هركز از آتش دوزخ جدا نشده و ييوسته در آن خواهند سوخت . 











اصلوها اليوم 


<صلا> در اصل به معناى لزوم است. ازاين رو <اصلوها> به معناى <الزموها> (بايد ملازم وهم راه عذاب دوزخ باشيد) 


خواهد بود (لسان العرب و مجمع البيان). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فااعاس حورعاد لدع 

؟ - آتش » مهم ترين خصوصيت دوزخ واصلى ترين عذاب دوزخيان است . 
جهنم يصلونها . .. إِنّهم صالوا النار ... فزده عذابًا ضعمًا فى النار ... تخاصم أه 


از 





تعبيرهاى به كار رفته درباره دوزخ ,ْ مانند ورود به آتش (صالوا النار) و عذاب دوجندان آتش (عذاباً ضعفاً فى النار) و اهل 


امن برداشت ياد شده به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -غاشيه -8م-م-م 

* - بى غذايى و اتن در دادن دوزخيان به خوردن خار بى ارزش و صدمه زننده » از شكنجه ها و عذاب هاى جهنم است . 
ليس لهم طعام إلا من ضريع 

عصيان جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ركه 

- بى باكى در برابر خدا و سركشى در مقابل وحى » ويزكى دوزخيان 

لايستوى أصحب النار و . .. لو أنزلنا هذا القرءان على جبل لرأيته خشعًا 


با استفاده از ارتباط اين آيه و آيه قبل» و تعريضى كه اين آيه نسبت به تأثيرنايذيران از آيات وحى دارد» برداشت ياد شده به 


دست مى ايد. 

عطقن جيتييان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7١-70-78 “نبأ‎ 

. طغيان كران در دوزخ » كرفتار عطش شديد و طاقت فرسا خواهند بود‎ - ١ 
إل حميما و غشاقًا‎ 


<إلا > براى استثناى <حميم > و <غساق > از <شراباً > است] بنابراين دوزخيان اين دو مايع را خواهند آشاميد. تن دادن به 


انق توشيلق ماء نمانه شت تشسكى انانااهك: 


عقيده جهنميان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/1- 7١-8‏ 

١‏ ربوبيت خداوند مورد يذيرش و اذعان دوزخيان قرار خواهد كرفت. 
فالخ عيرها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


5 
ه-اعراف -/1ا- 9 - م 

عذاب آخرت,ء بازتاب عمل انسان» حتى در باور دوزخيان 

قالت . .. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جارح مد نكيم 

- كستره قدرت الهى در جهان وايسين » مورد باور تمامى انسان ها حتى دوزخيان 
و نادوا يملكك ليقض علينا رتك 


از اين كه جهنميان نجات خود را به دست خداوند مى ديدند وفرشتكان را به شفاعت مى طلبيدند» استفاده مى شود كه حتى 


دوزخيان نيز در قيامت به قدرت الهى باور دارند. 

علايق جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فالعا نه اودع 

ع - طاغيان و دوزخيان » مشتاق ديدن مؤمنان و مطلع كشتن از سرنوشت آنان هستند . 

و قالوا ما لنا لانرى رجالا 

علم اخروى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -همزه - ٠١8‏ بم" 

. دوزخيان در قيامت » به حاكميت اراده خداوند بر آتش جهنم » به روشنى بى خواهند برد‎ - ١ 


نار الله 








استناد <نار> به <اللّه >. بيانكر آن است كه استناد آتش جهنم به خداوند, بر كسى يوشيده نخواهد ماند» كرجه درباره 


قن هام ذل نف تمك ضفن افده وا امكدا د كيه اشاب وغل عاذي إنب انكو انان خافز انا عه بحل 
ون يميه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاق 0126م 


" - تمامى دوزخيان از هر ملتى در همه اعصار از فرستاد كان الهى برخوردار بوده و به دلايل 


و برهان هاى آنان آ كاه شدند . 

قالوا أَوَ لم تكك تأتيكم رسلكم بالبينت قالوا بلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بجر و نو قسني 

- دوزخيان » آ كاه به مقام ويه وك دوزخ در ييشكاه خداوند 

و نادوا يملكك ليقض علينا رتك 

از درخواست وساطت جهنميان از فرشته موكل دوزخ و نيز به كار بردن عبارت <ربّك >. مطلب بالا استفاده مى شود. 
عوامفل ازدياة عذاب كوتياة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وذح كيو نور ما حم 

4 كمكك خواهى دوزخيان » افزايش دهنده عذاب و زمينه تحقير افزون تر ايشان است . 
و إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه 


فعل <يغاثوا > (فريادرسى مى شوند) استهزاى دوزخيان است و < يشوى الوجوه> از سوزاندن وعذابى اضافه بر عذاب 


مو جود خبر مى:دهد: 

عوامل رد استمهال جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١١ 5#- مؤمنون‎ 

؟ - ردٌ درخواست هاى دوزخيان از سوى خداء بازتاب استهزاى آنان نسبت به مؤمنان در دنيا 
قال اخسئوا فيها . .. إِنّه كان فريق من عبادى ... فاتّخذ تموهم سخريًا 


عوامل سرزنش جهنميان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي اس ارك 

١‏ - سرزنش دوزخيان از سوى خداء به خاطر استهزاى آنان نسبت به بندكان مؤمن در دنيا 
فاتّخذتموهم سخريًا . .. و كنتم منهم تضحكون 


<أنسوا>) نيز به معناى فراموشاندن و از خاطر بردن است. ضميرهاى خطاب مربوط به 


كافران و ضميرهاى غيبت مربوط به مؤمنان مى باشد. 

عوانا عدت دك جينان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 08 -عه - ١‏ 

> عارض شدن تشنكى بسيار شديد بر دوزخيان ( اصحاب شمال )» به محض فارغ شدن از خوردن ميوه < زقوم‎ - ١ 
لأكلون من شجر من زقوم . .. فشربون عليه من الحميم‎ 


بلافاصله انجام خواهد كرفت و اين حكايت أذ تشبكى عويد دوزخيان دارد كه با خوردن <زقوم > برايشان عارض خواهد 


-- 

عوامل كمراهى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دافن - انام 


وقال الشيطن لما قضى الأمر إِنّ الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم 


مف ران» از جمله احتمالاتى كه براى «اففدئ الأمر:>* برشهردة اند انق اميت كدوقت به تحسابهائ آهل فيامت رسيد كى 'ثد: 


شيطان به اهل جهنم جنين خطابى خواهد كرد. 
غذاى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - واقعه عه - اح - م ؟ 


؟ - درخت زقوم » منبع تغذيه اهل دوزخ ( اصحاب شمال ) 








لاكلون من شجر من زقوم 
* - اهل دوزخ ( اصحاب شمال ) » براى رفع كرسئكى ناجار به تغذيه از درخت زقوم خواهند بود . 
لاكلون من شجر من زقوم 


آوردن <لام > تأكيد. بيانكر آن 


است كه تغديه اهل دوزخ از <زقوم > ترديدنايذير است] زيرا آنان براى رفع كرستككى جاره اى جز آن ندارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 2ه - "اه - ١‏ 

. دوزخيان از فرط كرستكى به ير كردن شكم خود از ميوه < زقوم > مى يردازند‎ - ١ 
فمالون منها البطون‎ 

غضب بر جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -177-175دع 

* - مأموران دورخ » آكنده از خشم و نفرت نسبت به دوزخيان 

كلا أراقواس و دوقو هذات الحوق 

فرجام اخروى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماسر عجوو كا وك 

١‏ - نابرابرى » فرجام اخروى دوزخيان و بهشتيان 

لايستوى أصحب النار و أصحب الجنّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اله فيد ويك عات 


١‏ - جشيدن آتش سوزان و كرفتارى به رنج و مشقت آن » فرجام كسانى است كه حضورشان در صحنه قيامت » همراه با 


وجوه يومئذ خشعه . .. تصلى نارًا حاميه 











<صلى النار> مم يعنى» حرارت آتش را به سختى حشيد (قاموس). 
فرجام جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عر رك ا ا 

. هيج كس حتى ييامبر ( ص ) قادر به تغيير سرنوشت شوم ( دوزخى بودن ) مشركان نيست‎ ٠ 
ما كان للنبى . .. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحب الجحيم‎ 


از اينكه نام ييامبر (ص) به خصوص ذكر شده استء استفاده مى شود كه نه تنها 





دعاى ساير مؤمنان در حق مشركان بى نتيجه است بلكه حتى ييامبر(ص) هم نمى تواند سرنوشت آنان را با استغفار تغيير دهد. 
فرجام شوم جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١” حج ؟” ”ما‎ 1١١ 

١‏ - دوزخ » جايكاهى بد براى دوزخيان 

و بئس المصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 ايفين تك ب كود 

9- فرجام نيكك متقين بهشتى » غيرقابل قياس با فرجام سخت دوزخيان 

2[ الجه الن وغل الوتفون .كم هو خلد فى الثاز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ص -7”8- ات" 

- طاغيان و دوزخيان » در جستوجوى علل و جرايى ناتوانى شان از ديدن مؤمنان و جايكاه آنان 
و قالوا ما لنا لانرى رجالا 


لا.م در <لنا > متضمن معناى علت است و <ما لنا. ...> يعنى» به جه علت ما نمى توانيم مؤمنان را ببينيم؟ به سخن ديكر 
مقصود آيه شريفه» اين نكته است كه دوزخيان از علل و جرايى ناتوانى شان از ديد بهشتيان يرسش مى كنند, نه از خود 


ديدن. 
قبض روح جهنميان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


55-58-1١5- نحل‎ -4 














7- < عن أميرالمؤمنين (ع ) :... انه ليس أحد من الناس تفارق روحه جسده حتى يعلم إلى أىّ المنزلين يصير ء إلى الجنه 
أ اناري الول كان عدوا بل مسق اله اد انه لقان بن كل إل ما ]عت الله لكانها كل 
م النار . . . ! و بواب النار . . . و نطر ! 


هذايكون عند الموت . . . قال الله تعالى . . . < الذين تتوفاهم الملائكه ظالمى أنفسهم . . .فادخلوا أبواب جهنّم ... > ... م 


از امي رالمؤمنين(ع) روايت شده است:. .. روح از بدن هيج يك از مردم جدا نمى شود تا اينكه بدانند به سوى كدام يكك از دو 
تحايكاة من رود نشت ابا اتن بي كردكمة هذا باشدء درهاى آتش براى او باز مى شود ... وابه آنجه خدا در آن جا 
برايش آماده كرده استء نكناه مى كند ... اين همه هنكام مركك خواهد بود ... خداى تعالى فرمود: الذين تتوفاهم الملائكه 


ظالمى أنفسهم ... فادخلوا أبواب جهنّم ...>. 

قدرت جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعيشوة د اماج ادا 

/ - نوعى اراده و توان محدود » براى دوزخيان وجود دارد . 
نا راونا و سكس طينا امك كنا 

كثرت جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق داه مدع 

* - جهنم » در شككفت از كثرت و انبوهى كافران و دوزخيان * 
و تقول هل من مزيد 


ودام قدياة لهم ينان التبال انيت كمروال دهز دو سريدة ارووئ الكان اعفان اهمد عن اوقد كائرات زاكر 


خود جاى داده كه به شكفتى آمده و مى يرسد: آيا به راستى هنوز هم كافرانى افزون تر وجود دارند؟! 
كفر جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا دق -ءن-م؟-ه 


والحرافبر كف انماة قاف دوزسي تاق ار سوم احنان هرد 








أناق اسك نه سو رادل سرف 
وقد قدّمت إليكم بالوعيد 


تعبير <قد قدّمت إليكم بالوعيد > بدان معنا است كه بر كمراهانء قبلا اتمام حجت شده است و ديكر مجالى براى جدال و 
تخاصم نيست. لازمه اتمام حجت و مجرم بودن فرد» اين است كه او مجبور نبوده و به سوء اختيار خود. عليه حجت الهى اقدام 


كرده است. 

كيفر جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*'- آل عمران -- 185 - يم 

#عذات دوزكمان وهر كز مس ادسوى خداوند بر انها نبست: 
ذوقوا عذاب الحريق . .. و انّ اللّه ليس بظلام للعبيد 


بنابر اينكه <انّ الله . .. > خبر براى مبتدايى محذوف باشد (الأمر و الشَّأن انّ الله ليس ... )؛ بر اين مبناء مراد از ستم نكردن 


خداوند به قرينه <ذلكك بما قدّمت ايديكم > اين است كه خداوند در كيفر دادن ستم نمى كند. 
4 عذاب دوزخيان » هركز فزونتر از اقتضاى عملكرد آنان نخواهد بود . 

ذوقوا عذاب الحريق. ذلكك بما قدّمت ايديكم و انّ الله ليس بظلام للعبيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -- 80-191 

كاسن وميلدة ارا هذافة دور سيان 

فقنا عذاب الثار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عشايك #دموجع نيهم 


كلما نضجت جلودهم بدّلنا هم جلوداً غيرها 
ه يوست » واسطه عذاب آدمى در جهنم 


كلما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها ليذقوا العذاب 


توجه به اينكه <ليذوقوا > متعلق به <بدلناهم > استء برداشت فوق استفاده شده است. 
رنج وعذاب دائمى دوزخيان 

كلما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها ليذقوا العذاب 

9 رويش مجدد يوست » وسيله تداوم جشاندن عذاب به دوزخيان 

كلما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها ليذقوا العذاب 

عزت و حكمت الهى » مقتضى عذاب مستمر دوزخيان كفرييشه * 

انا التق كقروا مه إن الله كان هدي اسكييا 

بنابر اينكه جمله <انّ الله . .. >. بيان علتى براى <سوف نصليهم ناراً> باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عامافل م2 مط واد 1و 

١‏ آتش همواره دوزخ » جزاى ستمكران و كيفرى مناسب براى آنان 

فتكون من اصحب النار و ذلكك جزؤا الظلمين 

يووا وز لفك م كرفو وزجاذافي ”انبة كد كاف اد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 ريرق 82د ودع 

؟ - دوزخيان » خواستار مجازات خويش در صورت بازكشت دوباره به كناه و عصيان » بعد از فرصت داده شده 
ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فَإنّا ظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - دخان - ع8 عع - ١‏ 


-١‏ جوشش زقوم » در درون دوزخيان » جونان جوشش آب هاى داغ 





كغلى الحميم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 نبا -8/ا د ع؟-١‏ 

. جهنميان به ميزان كردار خويش . كيفر خواهند شد‎ - ١ 
جزاء وفاقًا‎ 


رفتن» حال براى <حميم > و <غسّاق > 





أشنت در صورت اولء» مراد اين است كه كيفر آنان» كيفرى متائستس وبه:ميزان كناء آنان خؤاهد بود ودر صورت دوم همان 
<حميم > و <غتّاق > كيفر مناسب آنان است. هر يكك از دو احتمال» مى تواند مبناى برداشت ياد شده باشد. <وفاقاً > 


كرجه مصدر استمْ ولى جون صفت مى باشدء به معناى <موافقاً > خواهد بود. 
كيفيت آشاميدن جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-11-1١15 - 4-ابراهيم‎ 

. جاران منحرف »؛ آب جركين جهنّم را جرعه جرعه با كراهت تمام خواهند نوشيد‎ -١ 
يسقى من ماء صديد. يتجرّعه و لايكاد يسيغه‎ 


نوشيدنى نزديكك شوند. 

كيفيت عذاب جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اتسوووو د 1 و 


ه - < عن النبى ( ص ) قال : < إِنَّ جهنم لما سيق إليها أهلها تلقتهم بِعَنّق > , فلفحتهم لفحه فلم تدع لحماً على عظم إلا ألقته 
على العرقوب , 


از ييامبراكرم(ص) روايت شده است كه فرمود: آن هنكام كه اهل جهنم را به سوى آن سوق دهندء آتش جهنم با سرعت با 
آناق وونه زو تواهد شدديس ‏ آنان اانه كونه ا خواهتد سوزائد كه كوشتن بير استهواىئ اق تخواهد كذاشت , مك راون كه 


بر ياشنه ياهايشان مى ريزد >. 
كيفيت ورود جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- حجر 8١1-ع#*8‏ 4و 


9- < عن أبى عبدالله (ع ) عن أبيه » عن 





جدّه (ع ) قال : للنار . . . باب يدخل منه فرعون و هامان و قارون و باب يدخل منه المشركون و الكفار . . . و باب يدخل منه 


بنوأميه . . . و باب يدخل منه مبغضونا و محاربونا و خاذلونا و انه لأعظم الأبواب و أشدها حرا , 


ازامام سجاد(ع) روايت شده است كه فرمود: براى آتش . .. درى است كه فرعونء هامان و قارون از آن داخل مى شوند و 
درى است كه مشركان و كافران از آن داخل مى شوند ... ودرى است كه بنى اميه از آن داخل مى شوند ... ودرى است كه 
اش ذافل مي شوتد كساتق كة يعض ما را دول دارتد ونا ها دن سعركد مانا بار تمن كنتت وابن يررك ترينو 


سوزنده ترين آن درهاست...>. 

كينه جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/1- 9" ه 

ه كينه توزى و دشمنى دوزخيان نسبت به يكديكر 

فأتهم عذابا ضعفا من النار . .. فما كان لكم علينا من فضل 

كر سنكى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها - صافات - اعم م 

#عادوزخيان سعمكزن دار حال كورسكن :شدايد باهر تر اهس برد : 
فمالئثون منها البطون 

بر كردن شكم از خوراكى هاى بسيار ناكوار» نشانه شدت كرستكى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١" -غاشيه - 6م -ع-‎ ٠ 

اددورحيان ؛ كزفتان كرستكى واتناؤستل غذ امك شد 


لد لهم عام 





غذايى و تن در دادن دوزخيان به خوردن خار بى ارزش و صدمه زننده » از شكنجه ها و عذاب هاى جهنم است . 
ليس لهم طعام إلا من ضريع 

كروههاى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اغراف + اوسيل 

١‏ جهنميان به صورت امتهايى مجزا از يكديكر وارد دوزخ مى شوند. 

كلما دخلت أمه لعنت أختها 

8 ورود دوزخيان به جهنم» تدريجى و كروه كروه خواهد بود. 

كلما دخلت أمه لعنت أختها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واناوي عاوالاة ؤت 

. كافران يس از حسابرسى اعمالشان » دسته دسته و كروه كروه به دوزخ رانده خواهند شد‎ - ١ 
و وضع الكتب . .. و وفيت كل نفس ما عملت ... و سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا‎ 


<زمره > (مفرد <زمر>) به معناى كروه و دسته است كه به دنبال كروه و دسته اى ديكر باشند. بنابراين يبيام آيه شريفه اين 


مى شود كه كافران به جند دسته تقسيم شده,ْ آن كاه دسته دسته به دنبال هم وارد دوزخ خواهند شد. 
كفتكوى بهشتيان با جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- ٠ق‏ دع 

؟ دوزخيان » از داخل جهنم » توانا بر كفتكو با بهشتيان و بهشتيان نيز قادر بر سخن كفتن با دوزخيان هستند . 


و نادى اصحب النار اصحب الجنه 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- صافات -/”7؟ ‏ برخ - ١7‏ 


١‏ - سخن كفتن بهشتيان با هم نشينان كافر دنيايى خويش », به وقت مشاهده آنان 


در دوزخ 

فرءاه فى سواء الجحيم . قال تاللّه إن كدتٌ 

؟ - امكان برقرارى ارتباط و سخن كفتن بهشتيان با دوزخيان » به وقت مشاهده آنان در دوزخ 
فرءاه فى سواء الجحيم . قال تاللّه إن كدتٌ 

كفتكوى جهنميان با بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراق -/!1- ١٠م‏ دع 

؟ دوزخيان » از داخل جهنم » توانا بر كفتكو با بهشتيان و بهشتيان نيز قادر بر سخن كفتن با دوزخيان هستند . 
افق عكيي: النرة امس اله 

كفتكوى خدا با جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ك2 

ء - سخن كفتن خداوند . با جهنميان در آخرت 

فذوقوا فلن نزيدكم إلآ عذايا 


خطاب <فذوقوا> ممكن است در آخرت صادر شود واين آيه حاكى از آن باشد و نيز ممكن است در همين دنيا و با 
مفروض كرفتن مخاطبانى حاضرء القا شده باشد كه شيوه اى مبالغه آميز در تهديد است. برداشت ياد شده براساس اولين 
احتمال است. 


كلايه جهنميان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ك0 


١‏ - شكوه دوزخيان از نقش اصلى ييشوايان مجرم خويش در كمراهى آنان 





وكا اقلا لا السرموة 

كمرافى جهدميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون -”# ١١5‏ ”م 

*- اعتراف دوزخيان به استيلاى شقاوت و كمراهى » بر سراسر زندكى دنيوى آنان 
قالوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قومًا ضالّين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 - مؤمئون -#5#8 -/ا١1-‏ 


و اخاؤقن الحديك أن أل الحاو إذا محلوها بع 2 فقالوا رساغيت هلا فنكريتاءو كتاقرفا ضالن كارتنا حرجا منهافان 
عدنا فنا ظالمون > فيقفون أربعين سنه ذل الهوان لايجابون . . . » ثم يجيبهم الله جلّ جلاله < اخسئوا فيها و لاتكلمون > قال 
: فعند ذالكك ييأسون من كل فرج و راحه و يغلق أبواب جهنم عليهم . .. : 


در حديث آمده است كه جهنميان آن كاه كه وارد آتش مى شوند [مى كويند:]. ..<فقالوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قومًا 
ضالّين... > يس جهل سال با ذلت و خوارى توقف مى كنندء در حالى كه ياسخ داده نمى شوند... سيس خداوند جل جلاله 
جواب آنان را جنين مى دهد: <اخسئوا فيها و لاتكلمون>. امام(ع) فرمود: در اين هنكام است كه آنان از هر كونه كشايش و 


راحتى» مأيوس مى كردند ودرب هاى جهنم به روى آنها بسته مى شود... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان -80١-ع"‏ دع 

؟ كسانى كه در قيامت به روافتان به سوى جهنم سوق داده مى شوند » داراى شوم ترين جايككاه و بى راهه ترين مسيراند . 
الكارق مطرونسان وحرقه جك ارلكة رو كنار امل سيلا 

بوداقك فرق ينين بابي عار وزع رون وحار فصر افد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - شعراء - 78 -/!و‎ -1١ 


3س وكين بادا و اغتراق سرت بار دو فاق د ميان شرارةهائى اتشن: 








به كمراهى آشكار خويش در دنيا 

تائله إن كا لفى قبطل سيق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاقل ءه- ماده 

8 فطراف نو كثر ثريا هاف دور حى #اكاهى رده كزان حوى نان اسك نه شار لواف جيرف 
وقد قدّمت إليكم بالوعيد 


تعبير <قد قدّمت إليكم بالوعيد > بدان معنا است كه بر كمراهانء قبلا اتمام حجت شده است و ديكر مجالى براى جدال و 
تخاصم نيست. لازمه اتمام حجت و مجرم بودن فرد» اين است كه او مجبور نبوده و به سوء اختيار خود. عليه حجت الهى اقدام 


كرده است. 

كناه جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 تزشرة ع الس اده 

* - دروغ شمردن آيات الهى » اساسى ترين جرم دوزخيان 
ال واه ل ع كدر 

لباس جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -19-175-لع 

* - براى شرك بيشكان منكر ربوبيت خدا » در دوزخ جامه هايى از آتشى ويزه مى برند و بر آنان مى يوشانند . 
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 


تنكير <نار > نشانكر اين نكته است كه جامه هايى كه براى اهل شركك خواهند بريد از جنس آتشى به خصوص خواهد بود 


نه از هر ا تشى. 








/ جامه هاى اتشين در دوزخ » جامه هايى اث سيار ازار دهنده و سخت سوزاننده . 
قطعت لهم ثياب من نار 


تكر <نان > علاتوة بر ابن كايانكر نون عياض ان اصن انيت كاندهنده شدث موزاتد كى؟ و سوه رسانن ان رفي 


توانك باشد. 
لبهاى جهنميان 


دام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

5د ريون ادم دس 

؟ - جمع شدن يوست لب ها و صورت دوزخيان » با رسيدن حرارت آنش دوزخ 

تلفح وجوههم النار و هم فيها كلحون 

< كالح > (مفرد <كالحون>) به كسى كفته مى شود كه لب هايش از هم فاصله داشته و دندان هايش آشكار باشد. 
" - بدمنظرى دوزخيان » در نتيجه جمع شدن يوست صورت و لب هاى آنها و آشكار ماندن دندان هايشان 
تلفح وجوههم النار و هم فيها كلحون 

< كالح > ظاهراً كنايه از زشت رويى و بدمنظرى دوزخيان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك لام ب .1 دع 

؟ - كافران دوزخى » مردمى لجوج و حق كريزاند . 

و قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحب السعير 

محرمات جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

» -اعراف -/!ا- “7-8٠‏ 


تحريم روزى هاى بهشت بر اهل دوزخ » دليل خوددارى بهشتيان از اهداى آب و ديكّر مواهب درخواستى دوزخيان به 
ايشان 


أن أفضؤا غلا ... قالوا إن" الله حرمهما على الكفرين 


محروميت جهنميان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5انياء - الاب وعدي 

*- كافران دوزخى » از هر كونه لطف و رحمت خداوند محروم اند . 
ولاهم ينظرون 


برداشت ياد شله مبتنى براين است كه <ينظرون > فعل مضارع مجهول از ثلاثى مجرد و از ماده <نظره > باشد كه به معناى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اسع كرت 62 





الا دم 

* - دوزخيان » محروم از كفت وكوى مستقيم با خداوند * 

و نادوا يملك ليقض علينا 

از اين كه جهنميان براى رفع عذاب از خود. نككهبانان جهنم را واسطه قرار مى دهندء مطلب بالا قابل برداشت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

117 يجائة دوعت عاب و 

- محكومان به آنش دوزخ » محروم از يار و مددكار در قيامت 

و مأويكم النار و ما لكم من نصرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

69 ملكك -لام ١1م‏ 

“ - كافران دوزخى » مورد نفرين خدا و محروم از رحمت و لطف او هستند . 
فتيعةا لامك السعير 


<سحق > به معناى < بعد > است و در اين آيه» به جاى لعن و نفرين به كار رفته است و مراد از آن» دورى از رحمت و لطف 


الهى مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نا ام 
٠“‏ - درنكك دوزخيان در جهنم » همراه با بى نوايى و محروميت از خواسته ها است . 
لبثين فيها أحقابًا 


تمام مشتقات <حقب >». به يكك اصل و ريشه برمى كردد كه به معناى حبس است. درباره سالى كه باران در آن بند آمده 


اه 


باش د و يعتى + كبنى كدابه كمياي خيرات و ورق. كرفتار شده'اسث. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دنا ما اداع 


؟ - محروميت دوزخيان از هواى مطبوع و آب » عقوبتى مناسب 





با انكار معاد 
لايذوقون فيها بردًا ولا شرايًا . .. إنْهم كانوا لايرجون حسابًا 


كيفر دوزخيان در آيات ييشينء به دو صورت نفى واثبات بيان شده است, آنان از هواى سرد و نوشيدنى» محروم اند(نفى) و 
به نوشيدن <حميم > و <غساق > مجبور خواهند بود(اثبآت). <جزاء وفاقاً > آنْ را كيفرى مناسب با كردار آنان كه آن هم 
بواضووة اتقو وا أثاك يوذميان كرده أسف: انهااضاد رااور كداعسو رش ) و آراك دا راتكدي قن كرات ااه 
<جزاء وفاقاً> دلالت دارد كه محروميت» كيفرى مناسب با بى اعتقادى است و نوشيدن مايع داغ و جركين» كيفر مناسب 
تكذيب است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دنا مادا عماع 


* - آرميدن متقين در سايه بوستان ها ومى كسارى آنان » در برابر محروميت جهنميان از خنكى و نوشيدنى » انعكاسى از 
تقابل آثار طغيان كرى و تقوا است . 


الأند قوق فهها برك او لذ غرانا تداق كو أعفا باو كاه مانا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اماد الفقاق حم دام 

" - دوزخيان در آخرت » از حضور شادمانه نزد خويشاوندان خود محروم خواهند بود . 
إِنْه كان فى أهله مسرورًا 


مقايسه دو تعبير <ينقلب إلى أهله > (در آيات ييشين) و <كان فى أهله >. كوياى اين است كه كرفتاران دوزخ» از لذت 


همنشينى با خويشاوندان خود بهره اى نمى برند. 
مات زئد كى نيو جتهدميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-مؤمئون -9 8-1١١5‏ 


اح قال وول الله 





ص ) إِنّ الله إذا أدخل أهل الجنّه الجنّه و أهل النار النار قال لأهل الجنه : < كم لبثتم فى الأرض عدد سنين ؟ قالوا : لبثنا يوماً 
أو بعض يوم قال لنعم ما اتجرتم فى يوم أو بعض يوم رحمتى و رضوانى و جنتى اسكنوا فى ها خالدين مخلدين ثم يقول : يا 
أهل النار < كم لبثتم فى الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم > فيقول : بئس ما اتجرتم فى يوم أو بعض يوم نارى و 


يكن امكروا قبي خا لدي 


رسول خدا(ص) فرمود: همانا خدا وقتى كه اهل بهشت را در بهشت واهل آتش را در آتش داخل مى كندء به بهشتيان مى 
كويد <كم لبثتم فى الأرض عدد سنين؟ > و آنان جواب مى هند: <لبثنا يوماً أو بعض يوم >. خخدا مى فرمايد: جه خوب 
تجارتى كرديد در يكك روز يا قسمتى از آن! اينكك [اين] رحمت, رضوان و بهشت من است,ء در آن ساكن شويد هميشه و 
جاويدان. سيس مى فرمايد: اى اهل آتش <كم لبثتم فى الأرض عدد سنين؟ > و آنان جواب مى هند: <لبثنا يوماً أو بعض 
يوم >. يس خدا مى فرمايد: جه بد تجارتى كرديد در يكك روز يا قسمتى از يكك روز. اينكء [اين] تش و خشم من استء در 


آن هميشه بمانيد >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يك الت 

*- دوزخيان تعيين دقيق مدت درنكك در دنيا راء به فرشتكان حسابكر ارجاع خواهند داد . 
قالوا لنقتا بيه فتفل العادين 

مراتب جهنميان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


"08-10-19 - مريم‎ ٠ 

-١‏ تفاوت مراتب مستكبران و عصيان كران در استحقاق آتش دوزخ 

على الرحمن عتيًا . ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليًا 

ه- خداوند از ه ركسى » به مرتبه و ميزان استحقاق دوزخ براى هر يكك از مستكبران و عصيان كران داناتر است . 
ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د افورتت عد وودن 

1 - وجود طبقات مختلف براى دوزخيان 

ليكونا من الأسفلين 


برداشت ياد شده بر اين يايه است كه مراد از <أسفلين > افراد دركات يايين تر دوزخ باشدم نه اين كه صرفاً به تحقير و ذليل 


شدن اغوا كران اشارة داشعة باشد: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١9-عم‎ - فاقحا-1١/‎ 

1- وجود تفاوت درجات » در بهشت براى مؤمنان ودر دوزخ براى كافران * 
و لكل درجت ممما عملوا 


برداشت بالا بنابراين است كه جلك 6 #مناى حرايكة از مان و موديكة إن كافزان باهد ادن انا حيشكن يتواة 


<مسلم > و <منكر معاد > از آنان ياد شد. 
مركك جهنميان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع-1١8-١8ه- -فرقان‎ ١ 








؟ تكذيب كنند قيامت » در آتش دوزخ همواره در حال مركك و زندكى بوده و به دفعات بى شمار مى ميرند و زنده مى شوند 


لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا وادعوا ثبورًا كثيدًا 


از ديد كاه مفسران. اين كه به كافران كفته مى شود: <درخواست هلاكت بار خود را بسيار تكرار كنند > يا به خاطر اين است 


كه آنان 


نهذفعاك زر نده مى شوتدة وار :مين ميرانةه امسن جاتن واف قردبان ونده قوف و عذاب كتدن:دوخواننك مر كف كنك و اهاب 
ينلاست كه عذات"الهى كتافران متعدد و كوناكون اسية. يس انه آنان يراق هو بكة از انهاء درخواسه مر كه كيد 


برذ اشنت ياف لثنذه مبتتى بر يفيك كاه اول اسث: 

مسؤوليت كريزى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"”-99-5- شعراء‎ - ٠١ 

*'- تلاش دوزخيان براى انداختن بار كناه خويش بر دوش ديكران 
يما :ملا إلا المجزمرن 

مشكلات اخروى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - ]غراف اد قات ١‏ 

١‏ دوزخيان در صحنه قيامت داراى موقفعيتى بسيار شوم و دشوار 
و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا 


هدف از بيان ناخوشايندى بهشتيان از مشاهده دوزخيان و بيان دعاى آنان يس از مشاهده ناخواسته ترسيم موقعيت دشوار و 


شوم دوزخيان است. 

مشكلات جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- /ع - 117 1ه 

ه راهيان بهشت يس از مشاهده وضعيت نابهنجار دوزخيان و منظره هولناكك دوزخ ء به دعا خواهند يرداخت 
و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا 


. اعرافيان با نككاهى ناخواسته منظره ناخوشايند دوزخيان را مشاهده خواهند كرد‎ ١ 





و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب الثار 
برداشت فوق مبتنى براين است كه مراد از ضمير <ابصرهم > و <قالوا > اصحاب اعراف باشد. 
١١‏ مشاهده منظره تاهتجار دوزخيان » براتكيزتده اغرافيان به دعا به:ذ ركاه خداوند براى دور ماندن از ابتلا به سرنوشت آنها 


إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب 


النار قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم الظلمين 

منارقه معيياة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-18١ - ١8 - ابراهيم‎ - 4 

. جهنم يان در آخرت يكديكر را شناخته و حوادث دنيا را به خاطر خواهند آورد‎ -١ 
و برزوا لله جميعًا فقال الضعفؤا للذين استكبروا إِنَا كنا لكم تبعًا فهل أنتم مغن‎ 
ممنوعيت استغفار براى جهنميان‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعرو ارك عام دهان 

/ استغفار براى آنان كه دوزخى بودنشان قطعى است » ممنوع مى باشد . 

ما كان . .. أن يستغفروا ... من بعد ما تبين لهم أنهم أصحب الجحيم 

منازعه جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وادام اك كاذو دين 

٠‏ جهنمء جايكاهى آكنده از جدال و ستيز دوزخيان با يكديكر 

كلما دخلت . .. قالت أخريهم لأوليهم ربنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعاعراف امم 

. زندكى بهشتيان آكنده از صلح و سلامت و به دور از كشمكشهايى مانند جدال دوزخيان است‎ ١ 


و نزعنا ما فى صدورهم من غل 





هدف از بيان ياكيزكى دل هاى بهشتيان از كينه و عداوت يس از كوشزد كردن نزاع دوزخيانء مقايسه دو جايكاه از جهت 


صفا و صميميت و عداوت و كينه توزى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دص - نل .ده 

8- طاغيان و يبروانشانث درضده تبرئه غود و مقضر داسكن ديكرى دن دورخى شدن آنان سعد 


قالوا بل أنتم لامرحبًا بكم أنتم قدّمتموه لنا 


فبئس القرار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعن دوه عدم 

*- اهل دوزخ » به عذاب تخاصم و ستيزه جويى كرفتار خواهند شد . 

إِنْ ذلك لحقٌّ تخاصم أهل النار 

مدنا غذات عديتميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم 1019م 

8- علم خداوند » ضامن و يشتوانه تعيين دقيق ميزان و مرتبه استحقاق هر كس براى دوزخ 
لنحن أعلم بالذين هم أولى بها 


انج اناك يوذ اق مد اواتد حك :0ه ]و اواج كوهد فا بدسطر ر تقان ذادن يرق ا كاهى قداوقواقيلت : الكنه دمي وسد 


مقصود, بيان اجرا و سازمان يافتن عذاب هاء براساس اولويت ها است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او وود اماع 

* - عذاب كافران در دوزخ » به اراده خدا و تحت فرمان او است . 
حتّى إذا فتحنا عليهم بابًا ذا عذاب شديد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نيا خا امع 

#اخعواتى هاف ووقانك ردن امن د اوددر رفوسية راث . 


فلن نزيد كم 








موانع شنوايى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارايت الأص ايع 

*- شدت عذاب ها و طنين فرياد » مانع شنيدن مش ركان در جهنم خواهد شد . 

لهم فيها زفير و هم فيها لايسمعون برداشت ياد شده بنابراين احتمال است كه <لهم فيها 
موانع فرار جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-94-1٠١8 - -همزه‎ ٠ 


هطاحا-١‎ 








ستون هايى امتداد يافته و بسيار بر آتش جهنم ء راه فرار را بر جهنّميان مى بندد . 
فى عمد ممدّده 


<عم د > (جمع <عمود> (ستون) است. در صورتى كه <فى عمد > متعلق به <مؤصده > باشد,ٌ مفاد آيه اين خواهد بود 


كه: آتش جهنم» در مجموعه اى از ستون هاى سر به فلكك كشيده, قرار كرفته است و كريز از آن ستون هاء امكان يذير نيست. 
* - جهنميان » در عمودهايى بلند به بند كشيده شده » راه فرارى نخواهند داشت . * 

فى عمد ممدّده 

مراف ]د عي 6ه مبكن ابن غمردهات ااه كد نظ حم عو اممو كدييما ويه كار عو اهد رن 

مهمترين كناه جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"”- 98-52 - شعراء‎ - ١٠١ 

* - شركك » عمده ترين كناه دوزخيان و ريشه همه تباهى ها 

إن كنا لفى ضلل مبين . إذ نسوّيكم بربٌ العلمين 


ازاين كه دوزخيان كمراه. از ميان همه تبه كارى هاى خودء تنها به كناه شتركفان برذاضنه اند احعمالاً دين منطون ناشه كه 


شرك را بزركك ترين خطاى خود شمرده ويا منشأ ساير خطاها دانسته اند. 
باللاجيفياة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-1٠١2-1١١-دوه-/‎ 

؟ جهنميان » از شدت آتش همواره صدايشان به ناله و نعره بلند است . 
لهم فيها زفير و شهيق 


رويك احدييق > وسدافاى 36 مشا حورو فرك نزوت عرد كنم في شود نا اع تفاوت كد هوق لتر 


و طولانى تراست و لذا در برداشت <زفير > به ناله و < شهيق > به نعره تفسير و تعبير كرديد. 








سوره - سوره - أيه - فيش 


لكت انشقاق نع حاموت ١‏ 


١‏ - جهنميان » كه در آرزوى هلاكت ناله سر مى دهند » روزكارى در كنار خويشاوندان خود » دنيايى شاد و زندكى خرّمى 


داشتنك . 

يدعوا ثبورًا . .. إنْه كان فى أهله مسرورًا 

نامه عمل جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 حاقه - ومع - ن؟ ١‏ 

؟ - نامه اعمال كافران دوزخى در قيامت » به دست جب آنان داده مى شود . 
وأقاعن أو كو ماله 


از اوصاف ياد شده براى اين كروه در آيات بعدى, استفاده مى شود كه آنان كافران دوزخى واز همان كروهى اند كه در آيه 
١‏ سوره <واقعه > از آنان به <أصحاب الشمال> ياد شده است. 


نجات جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام م "5-1١58-‏ 

"١‏ سزاواران خلود در جهنم ممكن است با مشيت خداوند از آن رهايى يابند. 

علد نهو لاماشاء آل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادوع ولوك ب 1 

رهايى جهنميان از تش دوزخ . امرى ممكن و محتمل است و به مشيت خداوند بستككى دارد . 


علد ننيا إل مشاه ويك 





است كه به خلود و دوام توصيف شد. بر اين اساس حاصل معناى <خالدين فيها ...> جنين مى شود: دوزخيان در اتش براى 


هميشه:مائد كارندة مكز اكه خداوتد هسقه 


بودن را ملغى كند. 
8 خداوند » برخى از دوزخيان رااز آتش دوزخ رهايى مى بخشد وازعذاب نجات مى دهد . 
احلدديق وا ني إل ماشاء ريك 


ورداشك فرق نوات اساف اسع كت مرردد]ز حدما وى 2 لاما شاد ركفا افرادز اشكاضن باقن و ادق ميا < مستت :هنه > 
ضمير مستتر در <خالدين > مى باشد و حاصل معناى <خالدين فيها ...> جنين خواهد بود: دوزخيان در آتش مخلد هستندء» 
مككر افرادى را كه خذاوند بخواهد كه در آن جا خالد نباشند. وضصف <فعال لما يريد > به اين نكته اشاره دارد كه خداوند با 


اعمال مشيت خويشء برخى دوزخيان را رهايى خواهد بخشيد. 

نشانه هاى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ت عراف د بت عدج 

هامت ها و كروه هاى موجود در صحنه قيامت » جه بهشتى و جه دوزخى » هر كدام داراى علايمى مخصوص به خويش 
و على الاعراف رجال يعرفون كلل بسيمهم 

كلمه <سيما> به معناى علامت و نشانه است. 

نعره جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امحسردت لوغ أج؟ 

؟ جهنميان » از شدت آتش همواره صدايشان به ناله و نعره بلند است . 
لهم فيها زفير و شهيق 


خرف 4 رمدي وك بورع افا ك0 ان اتشاص كرون شك ران ضر كنمانن جواد نا اث تفارك كسيف لد 


و طولانى تر است و لذا در برداشت <زفير> به ناله و <شهيق > به نعره تفسير و تعبير كرديد. 


نفرت از استماع سخن جهنميان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١ 


"”-1٠١8- ”5#”- -مؤمنون‎ 

" - خداوند » بيزار و خشمكين از سخن كفتن دوزخيان با او 
ريّنا أخرجنا منها . .. قال اخسئوا فيها و لاتكلمون 

نفرت از جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- لاع - ع للم 

/ دوزخيان ستمكرء انسانهايى منفور در ديد كاه بهشتيان 
ربنا لاتجعلنا مع القوم الظلمين 


راهيان بهشت خواسته خويش مبنى بر كرفتار نشدن به آتش دوزخ را با درخواست دورى از ستمكاران بيان داشتند و اين مى 


رساند كه بهشتيان در روز قيامت از ستمكاران نيز متنفر هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اأعائياة 5 دير - ؟ 

"- بدن دوزخيان » ماده آتش زاى آتش جهنم است . 

إنَكم و ماتعبدون من دون الله حصب جهنم 

از اين كه خود كافران و معبودهايشان هيزم و آتش كيره جهنم اند» برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- تحريم - 8م - م -؟ 

4 - دوزخيان و سنكك هاى دوزخ » سوخت آتش جهنم است . 


نارًا وقودها الناس و الحجاره 





<وقود > به معناى جيزى است كه به آن اتش روشن مى كنندم يعنى» ماده سوختى و قابل اشتعال. 

نيازهاى جسمانى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 دخان -عع دعع ١‏ 

١؟-‏ وجود نياز هاى جسمانى براى دوزخيان در قيامت * 

إن شجرت الزقوم . طعام الأثيم 

برداشت بالا بدان احتمال است كه تعبير <طعام >, حاكى از نياز دوزخيان به غذا باشدمٌ نه خوراندن اجبارى به آنان. 
نيازهاى جهنميان 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قوع اوزاف كناد حوادم 

آب » بالاترين نياز و مهمترين تقاضاى دوزخيان 

أن أفيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله 

ذكر به خصوص آب و نيز تقديم آن بر ديككر مواهب» حاكى از برداشت فوق است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- صافات -/" - 8م" 

"' - نياز دوزخيان به تغذيه و نوشيدن 

فإنّهم لأكلون منها . .. عليها لشوبًا من حميم . ثم إِنّ مرجعهم لإلى الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8١1-غافر‏ -.-وع ع 

© - براى عرض حاجت دوزخيان » كسى جز نككهبانان دوزخ وجود ندارد . 

و قال الذين فى النار لخزنه جهنّم ادعوا ربكم يخمّف عنّا يومًا من العذاب 

ازاين كه دوزخيان حاجت خود را تنها براى نكهبانان جهنم مطرح مى كنند» مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 
ويزكيهاى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - 0م م5 ع 

؟ - ظلم . مهم ترين مشخصه دوزخيان 

احشروا الذين ظلموا. .. فاهدوهم إلى صرط الجحيم 


توصيف مش ركان دوزخى به ستم ييشكانء مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 صافات -/اث ‏ هم ١‏ 

١‏ - تقليد از يدران و اجداد در عقايد دينى باطل و مبانى فكرى غلط ء از ويزكَى هاى دوزخيان ستمكر 
نهم ألفوا عاباءهم ضَالَين 


مفييراة يرامد كدتوو ارم جنا ظاهر ١‏ لتشريقه (كافرا دارا شان وا كمواه بافحد) مراك تست يلكدانة خداوتن 


است كه آنان را كمراه خوانده است و كافران تنها يدران خود را بر آيينى يافتند و بى تأمل و انديشه از آنان تقليد كردند. مفاد 


اين آيه؛ مانند مفاد آيه 7 سوره زخرف است كه مى فرمايد: <إنّا وجدنا عاباءنا على امّه و إِنّا على اثارهم مقتدون>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - ع8 - وع 7 

-١‏ زورمدارى » برترى جويى و اشرافى كرى در دنيا » از ويزكى هاى عمده كنه كاران دوزخى 

ذق إِنْكك أنت العزيز الكريم 


تحقير» تمسخر و توبيخ شدن دوزخيانء با تعابير <العزيز > و <الكريم >». اشعار به اين نكته دارد كه تحقيرشوند كان از جمله 


كسانى اند كه در دنيا براى خويش عزت و جايكاهى رفيع قائل بودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سس حو حاو 

« - بى باكى در برابر خدا و سركشى در مقابل وحى » ويزكى دوزخيان 
لايستوى أصحب النار و . .. لو أنزلنا هذا القرءان على جبل لرأيته خشعًا 


با استفاده از ارتباط اين آيه و آيه قبل» و تعريضى كه اين آيه نسبت به تأثيرنايذيران از آيات وحى دارد» برداشت ياد شده به 


دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - معارج - 5-8-7" 

؟ - زراندوزى » از ويزكى هاى مجرمان دوزخى 
و جمع فأوعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848 مدثر ‏ #/ا لاع( 


١‏ - دوزخيان » در سراسر عمرشان » هركز به تكليف نماز و اطعام مساكين نيرداخته اند و عمر خود را به بطالت 


و تكذيب روز جزا كذرانده اند . 
قالوا لم نكك من المصلّين . .. و كنا نكذّب بيوم الدين . حتّى أتينا اليقين 


مقصود از <يقين > مركك است كه حقيقتى يقينى و ترديدنايذير براى تمامى انسان ها است. آمدن فعل هاى <لم نك >. 


<نخوض > و <نكذّب > به صورت فعل مضارع اشعار دارد كه اين اعمال از سوى دوزخيان» امرى مستمر و مكرر بوده است. 
ويزكيهاى خوردنيهاى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعطاق سوود يده 

* - خوردن كياه < ضريع > », دوزخيان را از كرستككى نجات نخواهد داد . 

و لايغنى من جوع 

هشدار به جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 2 رشن 

- افزايش مداوم عذاب » هشدار خداوند به جهنميان 

فلن نزيدكم إلا عذاا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكان عا ويم 

؟ - تعهّد خداوند به هدايت انسان ها ء دليل هشدار هاى او به آنان درباره خطر كرفتارى به آتش جهنم است . 
إِنّ علينا للهدى . .. فأنذرتكم نارًا تلظى 


حرف <فاء> در <فأنذرتكم >». آن را بر <إنَ علينا للهدى > تفريع كرده استمْ يعنى؛ حال كه هدايت بر عهده ما استء 


يس انذار كرده و بيم مى دهيم. 


شير" 1 ٠.‏ يان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 تكوير -1١4-/ادع‏ 


؟ - < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < و إذا النفوس زوّجت > قال : أمّا أهل الجنّه فزوّجوا الخيرات و الحسان و أمّا أهل النار 


2 


كل إنسان منهم شيطان ,م 


ازامام باقر(ع) در تفسير قول خداوند <و إذا النفوس زوّجت> روايت شده كه فرمود: اهل بهشت با زنان زيبا و نيكو خلق 
ازدواج مى كنند و اما اهل اتشء با هر انسانى از آنان شيطانى[ قرين] است >. 


هولناكى جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 807 - هم 

ه راهيان بهشت يس از مشاهده وضعيت نابهنجار دوزخيان و منظره هولناكك دوزخ ء به دعا خواهند يرداخت 
و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا 

يأس جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال سود اا 

؟ - يأس كافران از نجات و رهايى » يس از قرار كرفتن در تنككناى عذاب جهنم 

عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دقاف سبع د وعيام 

* - نااميدى دوزخيان از نجات كامل خود از عذاب جهنم ويا تخفيف و بخشش عمده آن 
ادعوا ركم يخمّف عنا يومًا من العذاب 


دوزخيان. از نككهبانان جهنم درخواست تخفيف تنها يكك روز و اندكى ازعذاب خود را دارند. از اين نكته مى توان برداشت 


ياد شده را به دست آورد. 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مذهين فرهكى و على آغاز قيوقة اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار افيه أ ستو تسامن هر كو شتيعهة #الككن ىتما بتك كا مخسوقةه انق خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/115 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع. 1001لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ وهمهوئلا ننز[وه 
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